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تاریخ ایران باستان؛ مقدمه‌ج ۲ ص: ۱ 
| جلد دوم] 
فهرست مندرجات جلد دوم 
فصل ششم- سلطنت اردشیر اول دراز دست مبحث اوّل- نام و نسب او نام ٩۰۷‏ 
نسب ٩۰۸‏ 
مبحث دوّم- کارهای اوّلی اردشیر قتل آردوان ٩۰۸‏ 
غلبه بر ویشتاسپ ٩۱۰‏ 
پناهیدن تمیست و کل به اردشیر ٩۱۱‏ 
مبحث سوّم- روابط ايران و یونان مخاصمه یونان با پارسیها ٩۲۲‏ 
اتحاد دلس ٩۲۲‏ 
جنگ آتن با ایران ٩۲۶۰‏ 
مبحث چهارم- شورش مصر و تسخیر آن از نو احوال مصر ٩۳۷‏ 
شورش مصر ۴۶۰- ۴۵۴ ق. م ٩۳۰‏ 
باغیگری مگابیز ٩۳۳‏ 
مبحث پنجم- دنباله روابط ایران و یونان مخاصمه آتن با ایران 
صلح سیمون ۴۴۹ ق. م ٩۳۶‏ 


روابط ايران و یونان پس از صلح سیمون ٩۳۰‏ 


آغاز جنگهای پلوپونس ٩۴۱‏ 
سفارتهای یونان در دربار شوش ٩۳۲‏ 
دعوت بقراط به ایران ٩۴۴‏ 
مبحث ششم- اردشیر دراز دست و یهودیان کتاب عزرا ۳۶ 
باب سوم ۹۴۶ 
باب چهارم ٩۳۷‏ 
بات پنجم و ششم ۹۳۸ 
مبحث هفتم- فوت اردشیر صفات او ٩۵۱‏ 
فصل هفتم- خشیارشای دوم و سغدیان مبحث اوّل- خشیارشای دوّم نام و نسب ٩۵۳‏ 
قتل خشیارشای دوّم ۹۵۳ 
مبحث دوّم- سغدیان 
تاریخ ایران باستان» مقدمه‌ج ۲ فن 1 
نام و نسب ٩۵۴‏ 
قتل سغدیان ٩۵۴‏ 
فصل هشتم- داریوش دوم مبحث اوّل- نام و نسب او نام ۹۵۶ 
نسب ۹۵۶ 


مبحث دوّم- یاغیگریها و کنگاشها یاغیگری آرسی‌تس ٩۹۵۷‏ 


یاغیگری پی‌سوت‌نس ۹۵٩‏ 

کنگاشها ۹۶۰ 

مبحث سوم- شورشها شورش مصر ۹۶۲ 

شورش ماد ٩۶۴‏ 

مبحث چهارم- روابط ایران و بونان ۹۶۴ اتحاد ایران با اسپارت ۹٩۶۶‏ 
سیاست کوروش. خاتمه جنگ پلوپونس ٩۷۹‏ 

احوال آتن ٩۹۸۳‏ 

«وای بر مغلوبین» ٩۸۵‏ 

مبحث پنجم- کارهای دیگر داریوش فوت او بنای معبد یهود در اورشلیم ۹۸۷ 
شورش کردوخ‌ها ۹۸۹ 

فوت داریوش دوم ۹۸4۹۹ 

صفات او ٩۹۸٩‏ 

فصل نهم- سلطنت اردشیر دوم مبحث اوّل- نام و نسب نام ۹٩۱‏ 

٩٩۲ نیت‎ 

مبحث دوّم- وقایع بدو سلطنت سوء قصد نسبت به اردشیر ۹٩۲‏ 
مبحث سوّم- یاغیگری کوروش» جنگ او با اردشیر تدا رکات او ۹۹۵ 


عزیمت کوروش بجنگ اردشیر ۴۰۱ ق. م ۹۹۸ 


مضامین نوشته‌های کزنفون از سارد تا کیلیکیّه ۹۹4 
از کیلیکیّه تا ایسّوس ۱۰۰۱ 
از ایسُوس تا فرات ۱۰۰۵ 
از فرات تا کارماند ۱۰۰۸ 
قَضیّه ارن‌تاس ۱۰۱۰ 
تدار کات اردشیر ۱۰۱۱ 
جنگ کوناکسا ۱۰۱۲ 
روایت کزنفون ۱۰۱۲ 
روایت کتزیاس و دی‌نن ۱۰۲۰ 
روایت دیودور ۱۰۲۵ 
روایت ژوستن ۱۰۲۷ 
کشتگان جنگ کوناکسا ۱۰۲۸ 
خلاصه جنگ کوناکسا و اثرات آن ۱۰۲۸ 
تاریخ ایران باستان؛ مقدمه‌ج ۲ ص: ۳ 
مبحث چهارم- تمجید کزنفون از کوروش کوچک ۱۰۳۰ 
مبحث پنجم- رفتار اردشیر پس از جنگ ۱۰۳۳ 


مبحث ششم- عقب‌نشینی یونانیها احوال یونانیها پس از جنگ ۱۰۳۸ 


متار که قرارداد تیسافرن با یونانیها ۱۰۴۲ 
روانه شدن یونانیها با تیسافرن ۱۰۳۵ 
تیک تاهاب در هات ۲۰۳۸ 
کشته شدن صاحبمنصیان بونانی ۱۰۵۱ 
کشته شدن کل آرخ بروایت پلوتارک ۱۰۵۳ 
تمجید کزنفون از کل آرخ ۱۰۵۵ 
تکذیب کزنفون از منن ۱۰۵۵ 

ی نت وو و انب ۳۵/۲ 

نطق صاحبمنصبان پونانی ۱۰۶۰ 
حملات مهر داد بیوتانیها ۱۸۶۲ 

تغییرات در ترتب فشون ۱۰۶۵ 

عبور از کوههای کردو کت ۱۰۶۷ 

تا سای اسان ۱۳۷۳ 

عبور از ارمنستان ۱۰۷۶ 

یونانیها به کلخید میروند ۱۰۸۳ 

رفتن یوننیها ب بیزانس و تراکیه ۱۰۸۸ 


کیفیّت نوشته‌های کزنفون ۱۰۹۳ 


مبحث هفتم- اوضاع دربار مسموم کردن استاتیرا ۱۰۹۶ 
زواج اردشیر با آتس‌سا ۱۰۹۷ 


مبحث هشتم- مخاصمه اسپارت» جنگ ایران و لاسدمون فرمان اردشیر اوضاع آسیای صغیر 
۱۹۹ 


تیسافرن و درسیلیداس ۱۱۰۱ 

آمدن آژزیلاس بآسیای صغیر ۱۱۰۲ 
اقدامات تیت‌رستس ۱۱۰۵ 

رفتن آژزیلاس بایالت فرناباذ ۱۱۰۶ 
احضار آژزیلاس ۱۱۱۰ 

اقدامات دیگر اردشیر بر ضلٌ اسپارت ۱۱۱۱ 
اردشیر جنگ را بیونان میبرد ۱۱۱۳ 

فا کات آتالستداس ۱۱۱۴ 

صلح آنتالسیداس فرمان اردشیر ۱۱۱۷ 
اثرات صلح آنتالسیداس ۱۱۱۹ 

مبحث نهم- فرونشاندن شورش قبرس ۱۱۲۳ 
تبرثه تبری‌باذ ۱۱۲۷ 


مبحث دهم- سفر جنگی اردشیر بولایت کادوسیان ۱۱۲۸ 


مبحث يازدهم- لشکر کشی ایرانیان به مصر احوال مصر ۱۱۳۱ 
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عزم بر تسخیر مصر ۱۱۲۴ 
مبحث دوازدهم- شورش چند ایالت غربی ۱۱۳۷ 
حمله مصریها به فنیقیّه ۱۱۳۹ 
مبحث سیزدهم- قضایای داتام ۱۱۴۱ 
مبحث چهاردهم- روابط ایران و یونان پس از صدور فرمان صلح ۱۱۴۸ 
مبحث پانزدهم- جنایتهای درباری» فوت اردشیر خانواده و خصائل او قتل داریوش ۱۱۵۲ 
قتل آریاسپ و آرسان ۱۱۵۷ 
فوت اردشیر ۱۱۵۸ 
خانواده اردشیر ۱۱۵۸ 
خصائل اردشیر دوّم ۱۱۵۸ 
مبحث شانزدهم- نوشته‌های توريه ۱۱۵۹ 
حکایت نحمیا ۱۱۶۱ 


فصل دهم- سلطنت اردشیر سوم و آرسس مبحث اوّل- اردشیر سوّم نام و نسب» رسیدن او بتخت 
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شاد در خانواده ساطتت) ۱۱۶۵ 


اسکات شورشهای داخلی ۱۱۶۶ 
باغیگری ار ته‌باذ ۱۱۶۶ 

شورش صیدا و قبرس ۱۱۶۷ 

فرونشاندن شورش فینیقیّه و قبرس ۱۱۶۹ 
تسخیر مصر ۳۴۴ ق. م ۱۱۷۲ 

شفاعت من تور از ارته‌باذ ۱۱۸۰ 

دفع هرمیاس یاغی ۱۱۸۰ 

بهبودی اوضاع ایالات ۱۱۸۱ 

آواز قوّت بافتن مقدونیّه ۱۱۸۱ 

کشته شدن اردشیر ۱۱۸۳ 

صفات اردشیر سوّم ۱۱۸۴ 

موزوله ۱۱۸۵ 

مبحث دوّم- سلطنت آرسس نام نسب ۱۱۸۶ 
کشته شدن او ۱۱۸۷ 


فصل بازدهم- سلطنت داریوش سوم مبحث اوّل- نام و نسب. وقایع بدو سلطنت نام نسب و مقام 


او ۱۱۸۸ 


قتل با گواس ۱۱۸۹ 


مبحث دوم- نظری بتاریخ مقدوئیّه مدمه ۱۱۹۰ 
قسمت اولی- مقدونیّه قبل از فیلیپ دوّم ۱۱۹۱ 
قسمت دوّم- کارهای فیلیپ دوّم 
تاریخ ايران باستان مقدمه‌ج ۲ ص: ۵ 
وقایع اوایل سلطنتش ۱۱۹۴ 
آتن و فیلیپ دوّم ۱۱۹۸ 
جنگ مقدًس ۱۱۹۸ 
جنگ فیلیپ با آتن ۱۲۰۱ 
جدال خرونه ۱۲۰۳ 
نتیجه جدال خرونه ۱۲۰۵ 
آغاز لشکر کشی بآسیا ۱۲۰۶ 
کشته شدن فیلیپ ۱۲۰۷ 
اوضاع دربار فیلیپ ۱۲۰۹ 
قسمت سوّم - اسکندر سوّم (کبیر) نام» نسب ۱۲۱۲ 
افسانه‌هائی راجع بنژاد او ۱۲۱۳ 
کودکی و جوانی اسکندر ۱۲۱۷ 


کارهای اسکندر در بدو سلطنت ۱۲۲۳ 


اسکندر در تراکیّه ۱۲۲۷ 

جنگ اسکندر با مردم تری‌بال ۱۲۲۸ 
یس اسکتتو ۶ه ابل نه ۱۲۳۹ 
قیام تبی‌ها بر اسکندر ۱۲۳۰ 
تقاضای اسکندر از آتن ۱۲۳۵ 

شوو درا لشکر کش یه ایران :۲۲۳۸ 


مبحث سوّم- لشکر کشی اسکندر بایران جنگهای ایران و مقدونی قسمت اوّل- از داردانل تا 
کیلیکیّه (۲۳۴- ۳۳۳ ق. م) امور ایران ۱۲۴۲ 


غتویر گنز از هلین بواتت ۱۳۳۴ 
شور سرداران ابران ۱۲۴۷ 

جنگ گرانیک (۳۲۴ ق. م) ۱۲۵۰ 
روایت دیودور ۱۲۵۱ 

روایت آرّیان ۱۲۵۴ 

جهات شکست قشون ایران ۱۲۵۸ 
نتیجه جنگ گرانیک ۱۲۶۰ 
یی ی لت ۱۲۶۳ 


تسخیر هالیکارناس ۱۲۶۸ 


فرستادن قشون به فریکیّه ۱۲۷۵ 

عبور از پامفیلیّه و پی‌سیدیه ۱۲۷۸ 
کارهای ممنن ۱۲۸۰ 

اثر فوت ممنن در دربار ایران ۱۲۸۲ 
اسکندر در فریگیّه و پافلاگونیّه ۱۲۸۳ 
عبور اسکندر از دربند کیلیکیّه ۱۲۸۵ 
مرض اسکندر ۱۲۸۷ 

تصرف معایر دیگر ۱۲۹۱ 

قسمت دوّم- از کیلیکیّه تا مصر تدارکات داریوش ۱۲۹۱ 
حرکت سپاه ایران ۱۲۹۵ 

عبور از فرات و وقایع بعد ۱۲۹۹ 
رسیدن پونانی‌ها باردوی داریوش ۱۳۰۰ 
حرکت اسکندر از کیلیکیّه ۱۳۰۱ 
تلاقی دو لشکر ۱۳۰۴ 

ترتیات جنگی طرفین ۱۳۰۶ 

نطق‌های اسکندر ۱۳۰۸ 


تاریخ ایران باستان, مقدمه‌ج ۲ ص: ۶ 


جدال ایمّوس ۳۳۳ ق. م ۱۳۰۹ 

غارت اردوی ایران ۱۳۱۳ 

آز تال اون ۱۳۱۶ 

حرکت اسکندر بطرف سوریّه ۱۳۲۱ 
نامه داریوش به اسکندر» روایت آرّیان ۱۳۲۳ 
جواب اسکندر بنامه داریوش ۱۳۲۴ 
روایت کنت کورث ۱۳۲۵ 

روایت دیودور ۱۳۲۶ 

اسکندر در فنبقیّه ۱۳۲۷ 

کشته شدن آمین تاس در مصر ۱۳۲۸ 
سرداران داریوش در آسیای صغیر ۱۳۲۹ 
نزاع صور پا اسکندر ۱۳۳۰ 

محاصره صور ۱۳۳۱ 

موفع شهر صور ۱۳۳۲ 

جنگهای صور با اسکندر ۱۳۳۲ 

تسخیر صور ۳۳۲ ق. م ۱۳۴۱ 


ات شط ور ۱۳۲ 


نامه داریوش به اسکندر ۱۳۴۴ 

سرداران اسکندر در آسیای صغیر ۱۳۴۶ 
تحقیقات راجم به داریوش ۱۳۴۶ 
عزیمت اسکندر به غزه ۱۳۴۷ 

محاصره غزه ۱۳۴۷ 

تسخیر غزه ۱۳۵۰ 

رفتن اسکندر به مصر ۳۳۲ ق. م ۱۳۵۲ 
رفتن اسکندر بمعبد آمُون ۱۳۵۳ 

بنای اسکندرئه ۱۳۵۷ 

قسمت سوّم- از فینیقیّه تا اربیل فوت ملکه (زن داریوش) ۱۳2۹ 
پيشنهاد داریوش به اسکندر ۱۳۶۴ 
اسکندر در بین التهرین ۱۳۷۱ 

عبور اسکندر از دجله ۱۳۷۲ 

خوف مقدونیها و اثر آن ۱۳۷۴ 

حرکت اسکندر بطرف گ و گمل ۱۳۷۶ 
مقدّمات جدال گ وگمل ۱ق. م ۱۳۷۷ 


زوانت آربان ۱۳۷۹ 


روایت کنت کورث ۱۳۸۰ 

وحشت مقدونیها ۱۳۸۲ 

اضطراب اسکندر؛ مجلس مشورت ۱۳۸۳ 
صف آرائی طرفین ۱۳۸۶ 

جدال گ وگمل ۱۳۸۸ 

داریوش در اربیل ۱۳۹۴ 

قسمت چهارم- از اربیل تا تخت جمشید حرکت اسکندر بطرف باپل ۱۳۹۵ 
ورود به بابل ۱۳۹۶ 

احوال یونان ۱۴۰۰ 

حرکت اسکندر بطرف شوش ۱۴۰۵ 
حرکت اسکندر بطرف پارس ۱۴۰۹ 
اسکندر در دربند پارس ۱۴۱۳ 

دربند پارس و معبر ترموپیل ۱۳۱۸ 
اسکندر در تخت جمشید ۱۴۱۹ 

روایت دیودور ۱۴۲۲ 

روایت پلوتارک ۱۴۲۴ 


تاریخ ایران باستان» مقدمه‌ج ۲ ۷ 


روایت آربان ۱۴۲۵ 

زوانت: کت کورت ۱۴۲۶ 

قسمت پنجم- از تخت جمشید تا حوالی دامغان اسکندر در تعقیب داریوش ۱۴۲۹ 
روایت آربان ۱۴۲۹ 

گرفتار شدن داریوش ۱۴۳۱ 

تفای کیت ور ۱۳۳۳ 

کیدبسُوس و نبرزن ۱۴۳۳۶ 

گرفتار شدن داریوش ۱۴۳۹ 

اسکندر در تعقیب داریوش ۱۴۴۱ 

کشته شدن داریوش ۳۳۰ ق. م ۱۴۴۲ 

روایات دیگر ۱۴۴۴ 

تاریخ واقعه ۱۴۴۵ 

مبحث چهارم صفات داریوش ۱۴۴۶ 

خانواده داریوش ۱۴۴۹ 

باب دوّم- قسمت تمدّنی تذ کر ۱۴۵۰ 

فصل اول- وسعت دولت هخامنشی و تشکیلات آن مبحث اوّل- وسعت دولت هخامنشی ۱۴۵۰ 


کتیبه نقش رستم ۱۶۵۱ 


کتببه‌های مقبره تخت جمشید ۱۴۵۸ 

مبحث دوّم- تشکیلات شاه و دربار ۱۴۶۰ 

تشکیلات اداری ۱۴۶۷ 

مالیّه ۱۴۷۰ 

ایالت اولی ۱۴۷۱ 

ایالت دوّم» ایالت سوّم ایالت چهارم» ایالت پنجم. ایالت ششم ۱۴۷۲ 


ابالت هفتم» ابالت هشتم» ابالت نهم» ابالت دهم ابالت بازدهم. ابالت دوازدهم. ابالت سیزدهم» 
ابالت چهاردهم ۱۳۷۳ 


ابالت پانزدهم. ابالت شانزدهم ابالت هفدهم» ابالت هیجد هم» ابالت نوزدهم» ابالت بیستم ۱۳۷۴ 
موجودی خزانه‌ها ۱۴۷۸ 

مفایسه فهرست داربوش با نوشته‌های هرودوت ۱۴۷۸ 

سپاه ۱۴۸۰ 

بحرئه ۱۴۸۴ 

داوری ۱۳۸۷ 

راهها و جایارخانه‌ها ۱۴۸۹ 

مسک وکات هخامنشی ۱۴۹۳ 


تقویم ۱۴۹۸ 
فصل دوم- طبقات. فلاحت. تجارت. صنایع مبحث اوّل- طبقات ۱۵۰۰ 
مبحث دوّم- فلاحت ۱۵۰۲ 
تاریخ ایران باستان؛ مقدمه‌ج ۲ ص: ۸ 
مبحث سوّم- تجارت و صنایع ۱۵۰۷ 
آیا در دولت هخامنشی گم رک میگرفته‌اند؟ ۱۵۱۳ 
فصل سوم- مذهب. اخلاق» عادات مبحث اوّل- مذهب مقلامه ۱۵۱۵ 
نوشته‌های هرودوت ۱۵۱۸ 
نوشته‌های سترایون ۱۵۱۹ 
نوشته‌های پلوتا رک ۱۵۲۱ 
نتیجه ۱۵۲۸ 
نظر شاهان هخامنشی نسبت بمذاهب خارجه ۱۵۳۱ 
مبحث دوّم- اخلاق و عادات ۱۵۳۳ هرودوت ۱۵۳۴ 
کزنفون ۱۵۳۷ 
نوشته‌های سترایون ۱۵۴۳ 
فصل چهارم- زبان و خط مبحث اوّل- زبان ۱۵۴۷ 


مبحث دوّم- خطٌ ۱۵۵۱ 


فصل پنجم- صنعت معماری و حجاری آ ار و کتیبه‌ها مبحث اوّل- معماری و حچٌاری ۱۵۵۵ 
مبحث دوّم- آثار و کتیبه‌ها اوژل- آثار پاسا رگاد ۱۵۶۲ 
دوّم- آثار بیستون ۱۵۶۷ 

۱- حچّاریها ۱۵۶۷ 

۲- کتیبه‌ها ۱۵۷۰ 

کتیبه بز رگ ۱۵۷۰ 

کتیبه کو چک ۱۵۷۶ 

سوّم- آثار تخت‌جمشید ۱۵۷۷ 

حال کنونی خرابه‌ها الف- صفه صمّه و حصار ۱۵۷۹ 
پلکان بزرگك» سردر بزرگ ۱۵۸۰ 

اپدانه ۱۵۸۱ 

قصر صد ستون ۱۵۸۳ 

اندرون ۱۵۸۵ 

سه‌دری ۱۵۸۵ 

تپه مرکزی ۱۵۸۶ 

صحن کوچک ۱۵۸۶ 


هدش ۱۵۸۷ 


صحن دوّم ۱۵۸۸ 
تجر ۱۵۸۹ 
قصر جنوب شرقی ۱۵۹۰ 
بارو ۱۵۹۱ 
دخمه‌ها ۱۵۹۱ 
ب- آ ار شهر ۱۵۹۲ سور ۱۵٩۹۳‏ 
محلّه جنوبی ۱۵۹۳ 
تاریخ ایران باستان مقدمه‌ج ۲ ص: ٩‏ 
محله شمالی ۱۵۹۴ 
کشیههای شید ۱- از دارنوش بزرکت ۱۵۹۵ 
۲- از خشیارشا ۱۵۹۷ 
۲ از اردشیر سوّم ۱۶۰۰ 
چهارم- نقش رستم ۱۶۰۰ 
کتیبه‌های نقش رستم ۱۶۰۲ 
پنجم- آثار شوش ۱۶۰۲ 
کتیبه‌های شوش ۱۶۰۳ 


-از داریوش بز رگی ۱۶۰۳ 


کتیبه‌های دیگر داریوش ۱۶۰۸ 

۲- از خشیارشا ۱۶۱۰ 

۳ از اردشیر دوّم ۱۶۱۱ 

۴ از اردشیر سوّم ۱۶۱۱ 

ششم- آثار دیگر هخامنشی ۱۶۱۲ 

کتیبه کرمان» کتیبه‌های الوند» کتیبه‌های همدان ۱۶۱۲ 
کتیبه وان کتیبه‌های سوئز ۱۶۱۴ 

اشیائی که دارای کتیبه میباشد ۱۶۱۵ 

هفتم- آثار فیروزآباده سروستان و فراش آباد فیروز آباد ۱۶۱۶ 
سروستان فراش آباد ۱۶۱۷ 

هشتم - کتیبه‌ها بزبان و خحط غیرفارسی ۱۶۱۸ 
کاوشهای نوین در ایران ۱۶۱۹ 

ضمیمه کتاب دوم دودمان هخامنشی ۱۶۲۴ 


کتاب سوم دوره مقدونی و یونانی باب اوّل- سلطنت اسکندر فصل اول- تسخیر ممالکك شرقی 
ایران مبحث اول- اسکندر در پارت» گر گان و هرات تذ کر ۱۶۳۳ 


عقیده مقدونیها پس از فوت داریوش مقدار غنائم ۱۶۳۵ 


اسکندر در پارت ۱۶۳۶ 


انطق اسکندر خطاب بسربازان مقدونی ۱۶۳۷ 
رفتن اسکندر به گر گان ۱۶۴۰ 
اسکندر در گر گان ۱۶۴۳ 
مطیع کردن مردها ۱۶۴۵ 
تغییر اخلاق اسکندر ۱۶۵۰ 
حرکت اسکندر به باختر بقصد بسّوس ۱۶۵۳ 
ووانت. کت کوست ۱۶۵۴ 
مبحث دوّم- اسکندر در سیستان کنگاش بر ضدٌ اسکندر ۱۶۵۶ 
محاکمه فیلوتاس ۱۶۶۰ 
نطق فیلوتاس ۱۶۶۵ 
نطق بلون ۱۶۶۹ 
استنطاق با انواع زجرها ۱۶۷۰ 
قتل فیلوتاس ۱۶۷۳ 
تاریخ ایران باستان مقدمه‌ج ۲ ص: ۱۰ 
روایت پلوتارک ۱۶۷۴ 
روایت دیودور ۱۶۷۵ 


زوایت آربان ۱۶۷۵ 


قضایای دیگر ۱۶۷۶ 

قتل آلکساندر لن‌سست ۱۶۷۷ 
محاکمه آمین تاس ۱۶۷۷ 

قتل پارمن‌ین ۱۶۷۹ 

تقسیم فرماندهی سواره نظام ۱۶۸۲ 
تشکیل گروهان بی‌دیسیپلین ۱۶۸۲ 


آ گریاسپ ۱۶۸۳ 


اسکندر در رخج و پاراپامیزاد ۱۶۸۵ 
اوضاع باختر ۱۶۹۰ 
ورود اسکندر به باختر ۱۶۹۳ 


سغد ۱۶۹۴ 


بسّوس و اسکندر ۱۶۹۶ 
روایت کنت کورث ۱۶۹۷ 
کشتن برانخیدها ۱۶۹۹ 


مجروح گشتن اسکندر ۱۷۳۱ 


حرکت اسکندر بطرف مر کند ۱۷۰۱ 


شورش سغد ۱۷۰۳ 
تسخیر شهر کوروش و یک شهر دیگر ۱۷۰۴ 

تسخیر شهر مماسن‌ها ۱۷۰۵ 

شورش مر کند ۱۷۰۶ 

بنای اسکندریّه اقصی ۱۷۰۶ 

معارضه سکاها با اسکندر ۱۷۰۷ 

جنگ سپی‌تامن با منه‌دم ۱۷۱۰ 

آمدن رسولان سکائی نزد اسکندر ۱۷۱۱ 

مبحث دوّم- وقایع سغد و باختر مراجعت اسکندر باینطرف سیحون ۱۷۱۸ 
ورود سپاهیان جدید ۱۷۲۰ 

رفتن اسکندر به باختره قتل بسُوس ۱۷۲۰ 

آمدن رسولان سکائی نزد اسکندر ۱۷۲۲ 

شورش سغد از نو ۱۷۲۲ 

شکست سپی تامن و قتل او ۱۷۲۴ 

روایت کنت کورث ۱۷۲۵ 

قتل کلیتوس ۱۷۲۷ 


روایث کنت کورث ۱۷۳۰ 


روابت آزیان ۱۷۳۴ 
تسخیر کوهی در سغد ۱۷۳۵ 
زواج اسکندر با ر کسانه ۱۷۳۶ 
روایت کنت کورث ۱۷۳۶ 
اسکندر و ر کسانه ۱۷۳۸ 
تسلیم شدن قلعه خوریان ۱۷۳۹ 
مبحث سوّم- اسکندر میخواهد که او را پپرستند» کنگاش نوجوانان دعوی الوهیّت ۱۷۴۰ 
کنگاش بر ضدٌ اسکندر ۱۷۴۶ 
تاریخ ایران باستان مقدمه‌ج ۲ ص: ۱۱ 
محاکمه کنگاشیان ۱۷۴۸ 
کشته شدن کنگاشیان و کالیس‌تن ۱۷۵۳ 
روایت پلوتارک ۱۷۵۴ 
روایت آربان ۱۷۵۶ 
برگشتن اسکندر بهباختر برای لشکر کشی بهند ۱۷۵۷ 
ضمیمه فصل دوّم- وقایعی که کنت کورث ذکر کرده عزیمت اسکندر به کس‌نیپ ۱۷۵۸ 
نورا ۱۷۵۸ 


رفتن اسکندر به غبزه ۱۷۶۰ 


فصل سوم- لشکر کشی اسکندر بهند مبحث اوّل- از باختر تا سند (۳۲۷ ق. م) مقلّمه ۱۷۶۲ 
تدار کات اسکندر برای سفر هند ۱۷۶۲ 

عزیمت اسکندر بطرف هند ۱۷۶۴ 

عبور از نیکه ۱۷۶۶ 

جنگ با آسپیان ۱۷۶۶ 

جنگ با آس‌ساکنبان ۱۷۶۸ 

روایت کنت کورث ۱۷۷۰ 

روایت دیودور ۱۷۷۲ 

تسخیر بازیر ۱۷۷۳ 

تسخیر آارن ۱۷۷۳ 

روایت دیودور ۱۷۷۵ 

شهر نیسا و اسکندر ۱۷۷۶ 

روایت پلوتارک ۱۷۷۹ 

روایت کنت کورث ۱۷۷۹ 

مبحث دوّم- از سند تا هیفاز (۳۲۷- ۳۲۶ ق. م) رسیدن اسکندر به سند ۱۷۸۰ 
روایت کنت کورث ۱۷۸۰ 


عبور از سند. ورود به تا کسیل ۱۷۳/۸۹۰ 


روایت پلوتارک ۱۷۸۴ 

عبور از هیداسپ ۱۷۸۵ 

قوا و ترتیب جنگی طرفین ۱۷۸۸ 

جدال دو لشکر ۱۷۸۹ 

شخص پروس ۱۷۹۱ 

اسکندر و پروس ۱۷۹۱ 

روابت بلوتا رک ۱۷۹۲ 

فوانت کت وف ۱۷۹۱۳۰ 

جدال اسکندر و پروس ۱۷۹۳ 

رفتن اسکندر بولایت گلوزس ۱۷۹۸ 

عبور اسکندر از رود آل‌سه‌زینس ۱۷۹۹ 
جنگ با کاتیان واکسی دراک و مالیان ۱۸۰۰ 
تسخیر شهر سنگاله ۱۸۰۱ 

روایت دیودور ۱۸۰۲ 

روایت کنت کورث ۱۸۰۵ 

مبحث سوّم- تصمیم ببا ز گشت (۳۲۶ ق. م) 


تاریخ ایران باستان مقدمه‌ج ۰۲ ص: ۱۲ 


رسیدن اسکندر بکنار رود هیفاز ۱۸۰۶ 

اعلام باز گشت ۱۸۱۰ 

روایت دیودور ۱۸۱۰ 

روایت بلوتا رک ۱۸۱۱ 

زوانت کت کورت ۱۸۱۲ 

مبحث چهارم از رود هیفاز تا اوقیانوس هند (۳۲۶- ۳۲۵ ق. م) باز گشت برود هیداسپ ۱۸۱۸ 
۱ 

آسیب یافتن کشتی‌های اسکندر ۱۸۲۱ 

رفتن اسکندر بولایت مالیان ۱۸۲۲ 

عبور از هیدرااتس تسخیر شهر برهمن‌ها ۱۸۲۲ 
تعقیب مالیان» تسخیر پایتخت آنها ۱۸۲۴ 
تسخر قلعه» قتل‌عام ۱۸۲۶ 

زخم اسکندر تذ کر آریان ۱۸۲۶ 

شایعه مرگ اسکندر ۱۸۲۷ 

روایت بلوتارک ۱۸۲۹ 

مطیع شدن مردم اکسی دراک و مالیان ۱۸۲۹ 


شورش یونانیهای باختر ۱۸۳۰ 


همچشمی یونانی و مقدونی ۱۸۳۱ 
اسکندر در محل تلاقی آل سه‌زین و سند ۱۸۳۲ 

بثای دو شهر ۱۸۳۳ 

مطیع کردن موسیکانوس و اکسی کانوس و سامبوس ۱۸۳۴ 
فرار پتالیان ۱۸۳۵ 

روایات دیگر ۱۸۳۶ 

جنگ با سیب‌ها ۱۸۳۶ 

رسیدن اسکندر بمصب سند ۱۸۴۵ 

ووات کت کورت ۱۸۳۸ 

حکمای هند و اسکندر ۱۸۵۱ 


فصل چهارم مراجعت اسکندر به ایران مبحث اوّل- عبور از مکران و بلوچستان (۳۲۵ ق. م) جنگ 
اسکندر با اوری‌تبان و آرایت‌ها ۱۸۵۵ 


روایات دیگر ۱۸۵۶ 

اسکندر در بلوچستان ۱۸۵۸ 

سختی راهها و مشمّات قحطی ۱۸۵۸ 
تلفات لشکر ۱۸۶۰ 


روایات دیگر ۱۸۶۱ 


مبحث دوّم- اسکندر در کرمان و پارس (۳۲۵ق. م) اسکندر در کرمان ۱۸۶۳ 
مجازات ولات ۱۸۶۴ 
روش ظفرمندی ۱۸۶۶ 
روایات موژخین دیگر ۱۸۶۷ 
عزل و نصب‌ها و آمدن نه‌آرخ ۱۸۶۹ 
اسکندر در پاسا رگاد ۱۸۷۰ 
روایت پلوتا رک ۱۸۷۲ 
روابت کنت کورث ۱۸۷۲ 
ورود اسکندر بتخت جمشید ۱۸۷۵ 
نقشه‌های اسکندر ۱۸۷۶ 
خود کشی کالانوس ۱۸۷۷ 
روایات دیگر ۱۸۷۸ 
تاریخ ایران باستان مقدمه‌ج ۲ ص: ۱۳ 
مبحث سوّم- اسکندر در شوش (۳۲۵ ق. م) جل و گیری از خودسری ولات ۱۸۷۹ 
روایات دیگر ۱۸۸۰ 
زواج مقدونیها با زنان پارسی ۱۸۸۳ 


حقد و حسد مقدونیها نست به اپی گونها ۱۸۸۴ 


کشتی‌رانی در کارون و دجله ۱۸۸۵ 
وقایع شهر اپیس. شورش سپاه ۱۸۸۶ 

نطق اسکندر خطاب بلشکرش ۱۸۸۷ 
بهت مقدونیهاء آشتی کردن طرفین ۱۸۹۰ 
روایات دیگر ۱۸۹۲ 

روایت پلوتارک ۱۸۹۲ 

روایت دیودور ۱۸۹۳ 

روانت کنت کورت: ۱۸۹۳ 

احضار آن‌تی‌پاتر ۱۸۹۹ 

افسانه آمازون‌ها ۱۹۰۰ 


مبحث چهارم- اسکندر در بخستان نیسا و همدان- م رگ هفس تیون» قربانی کوّسیان روایت 


دیودور ۱۹۰۱ 
روایت پلوتارک ۱۹۰۲ 
روانت. کیت کورت ۱۸۰۳ 
روایت آریان ۱۹۰۵ 
کوسّیان ۱۹۰۷ 


مبحث پنجم- کارهای اسکندر در بابل» فوت او (۳۲۴- ۳۲۳ ق. م) روایت دیودور ۱۹۰۹ 


آمدن سفرای خارجه نزد اسکندر ۱۹۱۰ 
مراسم دفن هفس تیون ۱٩۱۱‏ 

فوت اسکندر ۱۹۱۳ 

فوتسی‌سی گامپیس ۱۹۱۵ 

روایت آرّیان ۱۹۱۵ 

مراسم دفن هفس تیون ۱۹۱۶ 

آمدن سفراء ۱٩۹۱۷‏ 

رفتن هراکلید به گرگان ۱۹۱۷ 

رفتن اسکندر به بابل ۱۹۱۸ 

پس از ورود به بابل ۱۹۱٩‏ 

جاه‌طلبی اسکندر ۱۹۲۰ 

تحقیقات در باب عربستان ۱۹۲۱ 
خصایص فرات ۱۹۲۳ 

ورود سپاهیان جدید ۱۹۲۵ 

بر تخت نشستن شخصی مجهول الهوئَة ۱۹۲۶ 
آخرین ضیافت اسکندر و فوت او ۱۹۲۶ 


شایعات در باب فوت اسکندر ۱۹۲۷ 


روایت پلوتارک ۱۹۳۰ 
روایت کنت کورث ۱۹۳۵ 
روایت ژوستن ۱۹۳۶ 
فصل پنجم- خصائل اسکندر» کارهای او خصائل اسکندر ۱۹۳۹ 
کارهای او ۱۹۴۰ 
توضیحات ۱۹۴۸ 
غلط نامه ۱۹۵۰ 
تاریخ ایران باستان مقدمه‌ج ۲ ص: ۱۴ 
فهرست گراورهای جلد دوم (۴۵)- تمیست و کل ۹۲ 
(۴۶)- پریکلس ٩۲۵‏ 
(۴۷)- تخت جمشید» مقبره شمال و شرقی ٩۵۸‏ 
(۴۸)- قطعه‌ای از رو کوب دری در شوش ۹۶۹ 
(۴۹)- فیرو زآباد» پیشانی اصلی قصر که بشکل سابقش از نو ساخته شده ٩۹۸۲‏ 
(۵۰)- عنوان داریوش دوّم بخط مصری ۹۸۷ 
(۵۱)- فیروزآباد» آتشکده ۹٩۳‏ 
(۵۲)- فیرو زآباد» جبهه عمارت ۱۰۰۲ 


(۵۳- شوش کاشی کاری ۱۰۱۳ 


(۵۴- شوش فرش عمارت از کاشی ۱۰۲۳ 

(۵۵- سروستان» جبهه عمارت ۱۰۳۵ 

(۵۶)- نقش رستم» آتشکده ۱۰۴۶ 

(۵۷)- تخت جمشید پلکان بز رگ صفه ۱۰۵۷ 

(۵۸)- تخت جمشید» قسمتی از مدخل عمارت بحال کنونی ۱۰۶۸ 
(۵۹)- تخت جمشید» آثاری از طالار بز رگ ۱۰۷۹ 

(۶۰- شوش صورت قلعه شوش بر لباس کمانداران ۱۰۹۰ 
(6۶۱- ارابه و ارّابه‌رانها ۱۱۰٩‏ 

(۶۲)- شوش سرشیری ۱۱۲۱ 

(۶۳)- دخمه‌ای در نقش رستم ۱۱۳۳ 

(۶۴)- تخت جمشید پلکان قصر داریوش اوّل ۱۱۴۴ 

(۶۵)- تخت جمشید. قراولان ۱۱۶۵ 

(۶۶)- پاسا رگاد» باقی‌مانده دخمه‌ای ۱۷۷۸ 

(۶۷)- فروهر ۱۱۸۶ 

(۶۸)- تخت جمشید» درب مقبره یکی از شاهان هخامنشی ۱۱۹۷ 
(۶4)- مجسّمه دموستن ۱۲۰۴ 


(۷۰)- مجسّمه اسکندر مقدونی ۱۲۱۵ 


(۷۷- نقش رستم مدخل یکی از مقابر ۱۲۲۱ 
(6۷۲- فیرو زآباد» نمای عمارت از پهلو ۱۲۲۸ 
(۷۳)- فیروزآباد» کیفیّات درها ۱۲۴۰ 
(۷۴)- پاسا رگاد» تخت‌سلیمان ۱۲۵۳ 
(۷۵)- شاپور آثاری در مرکز خرابه‌ها ۱۲۶۵ 
(۷۶)- تخت جمشید» طالار خشیارشا» جنگ شیر با گاو نر ۱۲۷۹ 
(6۷۷- تخت جمشید» گاو نر هندی ۱۲۸۹ 
(6۷۸- تخت جمشید» شتر د و کوهانه باختری ۱۳۰۲ 
(۷۹)- جدال اسکندر با داریوش سوّم در ایسّوس ۱۳۱۱ 
(۸۰- سر یکنفر پارسی از طلا ۱۳۱۵ 
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(۸۱)- شکار پلنگ ۱۳۳۰ 
(۸۲- نمونه ارابه زین ۱۳۴۹ 
(۸۳)- زنان در حال سواری ۱۳۶۹ 
(۸۴- شوش. نمونه‌ای از کاشی‌سازی ۱۳۸۶ 
(۸۵)- مجسمه کوچکی از مفرغ که در لوور پاریس است ۱۴۰۶ 


(۸۶- شوش پایه ستونی ۱۴۲۳ 


(۸۷)- آتش زدن تخت جمشید بدست اسکندر مقدونی ۱۴۲۸ 
(۸۸)- تخت جمشید. قطعه‌ای از زینت پلکان قصر شماره ۲ ۱۴۴۱ 
(۸۹)- سر گاو نر از ممزوج ۱۴۵۴ 

(68۰- مجسّمه کوچکی از مفرغ ۱۴۶۳ 

(8۱- ظروف سفالین از خاک سیاه و زرد ۱۴۷۱ 

(4۲)- ظرف سفالی از خاک سیاه ۱۴۸۰ 

۱۴۹۰ ظرف سفالین از خاک سیاه‎ -)٩۳( 

(4۴)- ظرف سفالین از خاک سیاه ۱۴۹۴ 

(۹۵)- دریک طلا ۱۴۹۶ 

(4۶)- دوسیکلی‌های نقره ۱۵۰۰ 

(5۷)- چهار درخمی یکی از ولات آسیای صغیر ۱۵۰۴ 
(8۸- سکه نقره مال تس ۱۵۰۷ 

(49)- دو دریکی طلا ۱۵۱۰ 

(۱۰۰)- سکه‌های نقره یکی از ولات غیرمعلوم ایران ۱۵۱۲ 
(۱۰۱)- سیکل پارسی از نقره ۱۵۱۳ 

(۱۰۲)- سیکل نقره ۱۵۱۴ 


(۱۰۳)- سیکل نقره ۱۵۱۸ 


(۱۰۴)- نمونه خط میخی پارسی ۱۵۵۳ 
(۱۰۵)- ظرف سفالین از خاک زرد ۱۵۵۷ 
(۱۰۶)- بیرق آسوری ۱۵۶۱ 
(۱۰۷)- ظرف سفالین از خاک زرد ۱۵۶۳ 
(۱۰۸)- ظرفی از خاک سرخ ۱۵۷۲ 
(۱۰۹)- ظرف سفالین از خاک زرد ۱۵۸۹ 
(۱۱۰)- فراش آباد» آثار عمارتی ۱۶۱۳ 
(۱۱۱)- جواهر پارسی ۱۶۲۲ 
(۱۱۲)- جواهر پارسی ۱۶۳۱ 
(۱۱۳)- قبر اسکندر ۱۹۳۸ 
فهرست نقشه‌های جلد دوم نقشه عقب‌نشینی یونانیها ۱۰۳۸ 
نقشه دولت اسکندر مقدونی قبل از فوتش ۱۹۳۴ 
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[تتمه کتاب دوم] 
| تتمه باب اول- قسمت تاریخی | 
بسمه تعالی 


فصل ششم- سلطنت اردشیر اول» درازدست 


مبحث اول- نام و نسب او 


نام 
نام این شاه را چنین نوشته‌اند: در کتیبه‌های شاهان هخامنشی- آرت خشتر ۱۱ در نسخه بابلی 
کتیبه‌ها- ارت خشت‌سو «۲. بزبان عیلامی- ارته خچر چه «۰۱۳ بمصری در روی گلدانی- ارته 
خسش (۳» هرودوت- آرتا کس رک سس ۵۱ کتزیاس - آرت کسر کت سس ۰۶ پلو تا رکك- 
آرتا کس رک سس ماک روخیر ۷ و لفظ آخری بمعنی درازدست است. در توریة- ارت خستتا 


)0 (کتاب نحمیا). مورخین قرون اسلامی اسم او را چنین ذ کر کرده‌اند: 


ابو ریحان بیرونی در آثار الباقیه «۹/- اردشیر» کی‌اردشیر بهمن» ارطحشتت الاوّل و اردشیر بن 
اخسورش الملقّب بمقروشیر ای طویل الیدین» مسعودی در مروج الذهب 2۰۱۰۱ بهمن بن 
اسفندبار» شهرستانی- بهمن بن دارا ۱ ععالبی در غرر اخبار ملو ک الفرس و سیرهم- بهمن بن 
اسفندیار حمزه اصفهانی- کی‌اردشیر بن اسفندیار بن کشتاسب و یسمّی بهمن ایضا «۱۲. این آثیر 
در تاریخ کامل- بهمن بن اسفندیار و نیز اردشیر بن بهمن ۱۳ ابن عبری در مختصر الدول- 
ارطحتست الطویل الیدین. در داستانهای ما او را اردشیر درازدست بهمن گفته‌اند و معلوم است؛ 
که اغلب مورخین قرون اسلامی از داستانها متابعت کرده‌اند. 


(۱)-72)جوط وت , 
(۲)-260۱وح وت , 
(۳)-2ظ0 )ام , 
(۴)-طعحعآج)تظ . 
(۵)-010656] 22 . 


036 619668-0۶( 


(061۲-0۷ ۱۷۱2100 . 
(۸)-20362وحلمتنظ . 
(۹)- طبع لیپ سیک ص ۸ ۱۱۱. 
(۱۰)- طبع قاهره ج ۱ ص ۹۸. 
ریت قاتفا آیان ی ۱۳6 
(۱۲)- تاریخ سنی ملو ک الارض و الانبیاء طبع برلن ص ۲۰. 
(۱۳)- طبع قاهره ج ۱ ص ۱۱۸- ۱۱۹. 
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این اردشیر را پونانی‌ها دراز دست گفته‌اند» زیرا چنانکه پلوتارکک نوشته (اردشیر- بند ۱) دست 
راستش از دست چپ درازتر بود. نلد که گوید: اوّل کسی» که اين لقّب او را ذکر کرده دی‌نن 
۰ بوده و یونانی‌های دیگر از او نقل‌قول کرده‌اند. دی‌نن اين لقب را بمعنی بسط ید یا اقتدار 
استعمال میکرده» ولی بعدها بونانی‌ها آن را بمعنی تحت اللفظ فهمیده‌اند (تتبُعات تاریخی راجع 
بایران قدیی صفحه ۷۸). اما اينکه ابو ریحان بیرونی و ابن عبری این شاه را طویل الیدین نامیده و 
عقیده داشته‌اند» که هردو دست او دراز بوده. معلوم نیست از چه ما خذی چنین استنباط کرده‌اند. 
سترابون در کتاب پانزدهش داریوش اوّل را دراز دست نوشته وء چنانکه گوید دست‌های شاه 


مزبورء وقتی که می‌ایستاده» بزانوهایش میرسیده ولی این خبر بنظر صحیح نمی آید. 


این شاه پسر خشیارشا بود. اسم ملکه مادر او را یونانیها آمس تریس ۲۱ نوشته و او را دختر اتانس 
(هوتانه)؛ که از خانواده هخامنشی و یکی از هفت نفر هم‌قسم پارسی در قضیّه بردیای دروغی بود» 
دانسته‌اند (صفحات ۵۲۰- ۵۲۲. 


اردشیر چهار برادر داشت و دو خواهر (بوستی. نام‌های ایرانی» صفحه ۳۹۸). 


داریوش و ویشتاسپ برادران ارشد بودند و چنین بنظر می‌آید. که داریوش قبل از سلطنت 
تحشیارشا تولد شده بود و بنابر ترتیبی» که درباره خشیارشا اجرا شد» نمی توانست بعد از او بر تخت 


تشتا ۲ 
مبحث دوم- کارهای اولی اردشیر 
قتل اردوان 


پس از قتل خشیارشا اردوان خواست شخصی را بتخت بنشاند. که جوان و بی تجربه باشد و از این 
نظر بهمدستی مهرداد خواجه اردشیر 


. 121۳0010-0( 


(۲)-۸111650715 در بونانی اسم این ملکه را هامس تریس و اسم شهری را در مشرق آسیای صغیره» 
که همین نام داشته» هاماستریس نوشته‌اند وه اگر (یس) آخر کلمه را که یونانی است حذف کرده 
در نظر آریم که چون در زبان یونانی (ش) نبوده بجای آن (س) استعمال می کردند. هاماستر 
می‌شود. که جزئی اختلافی با هماستر دارد. بنابراین ظن قوی می‌رود. که اسم این ملکه هماستر 
بعنی همای مملکت بوده. 
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راء که خیلی جوان بود بتخت نشانید. در مدات چند ماه اردوان راتق و فاتق و شاه حقیقی بود تا 


اینکه خواست اردشیر را هم از میان بردارد؛ ولی اين دفعه گرفتار شد. 


کتزیاس تفصیل قضیه را چنین نوشته. آمتیس» که دختر خشیارشا و خواهر اردشیر بود مورد 
شکایت شوهرش بغابوخش (مگابیز یونانیها) واقع شد. اردشیر خواهر خود را سخت ملامت کرد و 


باوجود این ترضیه خاطر شوهرش بعمل نیامد و بغابوخش بقدری کینه زن را در دل گرفت؛ که 


بزودی بغض خود را شامل شاه هم کرد وء چون اردوان هم نسبت بشاه سوءقصد می‌ورزید. این 
دو نفر بیکدیگر نزدیک شده برای اجرای مقصود واحد هم‌قسم گشتند. بعد بغابوخش از ترس یا 


جهت دیگری نزد شاه رفته سرٌ را افشاء کرد و بحکم اردشیر اردوان را گرفته بمحبس انداختند. 


پس از آن از تحقیقات و استنطاقات قضیه کشته شدن خشیارشا کشف و شرکت مهرداد خواجه 
معلوم شد. در نتیجه خواجه راء بجرم شرکت در قتل مذ کور و قتل داریوش برادر شاه با زجرهای 
شدید کشتند ولی اردوان چون صاحب قوم و قبیله متنغذی در باختر بود» چندی در حبس بماند 
تا آنکه او را هم در جدال سختی با سه نفر از پسرانش کشتند و بغابوخش که در این جدال زخم 


دیودور سیسیلی شرح قضیّه را طور دیگر نوشته. این مورّخ گوید (کتاب ۱۱ بند ۶۹): اردوان 
یکنفر گ رگانی بود» که میخواست بتخت برسد. با این مقصود شبانه داخل اطاق خشیارشا گردیده 
او را کشت. بعد خواست سه پسر او را هم بکشد و» چون ویشتاسپ والی باختر غائب بود به 
داریوش و اردشیر پرداخت و به اردشیر چنین وانمود» که خشیارشا را داریوش کشته و بر اثر این 
تهمت اردشیر در خشم شده برادر خود را کشت. بعد اردوان به اردشیر حمله کرد. ولی او بمقام 


مدافعه برآمده زخم خفیفی برداشت و ضربتی مهلک به اردوان زده کار او را بساخت. 
ژوستن این واقعه را چنین ذکر کرده ( کتاب. ۳ بند 0۱ اردشیر از اردوان خواست. 


(۱)-011091065 ۸۵ . 
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که قشون خود را سان بدهد و در حین سان دیدن باو گفت» جوشن من خیلی کوتاه است. 


اردوان در حال جوشن خود را کند» که بشاه تقدیم کند و چون برهنه ماند» اردشیر شمشیر خود 


را کشیده به تن او فرو برد و امر کرد» پسران او را گرفتند. 


پلو تا رک از قول» دی‌نن نوشته» که اردوان در مدت هفت ماه نیابت سلطنت میکرد و بعضی گمان 


می کنند. که نیابت او از طرف ویشتاسپ پسر خشیارشا والی باختر بوده. 
غلبه بر ویشتاسپ 


پس از قتل اردوان اردشیر به ویشتاسپ. که والی باختر بود» پرداخت. توضیح آنکه قشونی بر ضدٌ 
او فرستاد. ولی جنگ باوجود اينکه طولائی و خونین بود؛ نتیجه نداد. بعد اردشیر قشون بیشتری 
جمع کرده باز با ویشتاسپ جنگید و اين دفعه غالب آمد (حوالی ۴۶۳ ق. م). این فتح سلطنت 
اردشیر را بر تمام ممالک وسیعه ایران مسلم داشت. سپس اردشیر خواست اصلاحاتی کند تا از 
جنگ‌های خانگی مصون بماند و با این مقصود ولاتی را؛ که بر علیه او بودند» تغییر داده کسانی 
راء که طرفدار او و لایق بودند بایالات فرستاد. بعد اصلاحاتی نیز در مالیه و قشون اجرای 
خرابیهای زمان پدر خود را ترمیم و از تعلّیات جلوگیری کرد. کلی اردشیر را مورخین چنین 
توصیف کرده‌اند. که میخواسته اسباب امتیّت و آسایش مردم را فراهم کند. ولی تا چه اندازه در 
این راه موفق شده. معلوم نیست. اصولا اطلاعات ما بر وقایع مذ کوره خیلی کم است و اخبار 
گوناگون که ذکر شد. همینقدر میرساند» که در اواخر سلطنت خشیارشا حکومت شاه رو بضعف 
گذارده و خودسری در مرکز و ایالات شروع شده بود. اين اخبار موید نظری است. که بالاتر 
راجع به خشیارشا ذ کر شد صفحه .)٩۰۵(‏ بهرحال قتل خشیارشاه کشته شدن داریوش و جنگ 
اردشیر با ویشتاسپ از وقایعی است. که جلب توجه میکند» زیرا در دوره هخامنشی اینگونه 
پیش آمدها تا این زمان نظیر نداشت. بنابراین باید گفت. که در زمان خشیارشاء پس از شش يا 
هفت سال ابتدای سلطنت او ایران در مرحله جدیدی داخل گشته: از زمان تأسیس دولت ماد تا 
اینوقت ابران همواره توسعه مییافت و بر قدرتش می‌افزود» ولی از این زمان انحطاط 
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شروع میشود و نه فقط ايران دیگر بسط نمی‌یابد؛ بل ایالات اروپائی» یعنی تراکیّه و مقدونیّه را گم 
میکند و در آسیا و افريقا هم شورش‌هائی پی‌درپی در ایالات روی میدهد. بنابراین میتوان گفت؛ 


که دوره مادی و دوره اوّل پارسی؛ یعنی دو دوره‌ای» که متمّم یکدیگرنده بدو قسمت متمایز 
ره تفسیم میشوند: تا اوایل سلطنت خشیارشا و از این زمان ببعد. 


بنابر آنچه راجع بابتدای سلطنت اردشیر ذ کر شد. باید گفت» که او در ۴۶۴ ق. م بر تب ت نشسته و 


نلد که هم در کتابش همین سنه را ذ کر کرده (تتبُعات تاریخی راجع بایران قدیم صفحه ۷۸). 


از وقایع سلطنت اردشیر اوّل آمدن تمیست و کل بدربار ایران است. اگرچه اینواقعه در جنب وقایع 
دیگر اهمیتی ندارد» ولی چون این قضیّه در ابتدای سلطنت اردشیر روی داده و میخواهيم. تا 
ممکن است. وقایع را بترتیب تاریخ ذکر کنیم؛ این قضیّه را هم ذکر کرده بعد بوقایم دیگر. که 


بمراتبت مهمتر است. خواهیم پرداخت. 
پناهیدن تمیست و کل به اردشیر 


تمیست و کل پس از جنگ سالامین شهرتی تام در یونان یافت و بعدها اوّل شخص دولت آتن شدء 
ولی. چنانکه پلوتارک گوید. (تمیست و کل بند ۱- ۳۸) شخصی بود بسیار جاه‌طلب و خودپسند یا 
بقول هرودوت بی‌اندازه طمَاع. او پس از جنگ پلاته امیر البحر سفائن آتن در جزائری؛ که جزو 
اتحاد دلس (۱) بودند» گردید و در آنجا باین بهانه. که اشخاصی باطنا طرفدار ایرانند» بنای تعقیب 
این و آن را گذارد. هکس که پول میداد» پاک و الا از مسکن و مأوای خود آواره ميشد. 
تمیست و کل در این روش خود بالاخره متعرض شاعری تی‌مو کران ۲؛ نام گردید. و حال آنکه 
میهمان او بود و با او سابقه و دوستی مفصلی داشت. جهت پیچید گی تمیست کل با او از اینجا بود؛ 
که دشمن شاعر سه تالان باو وعده کرده بود. وقتی که تی‌مو کران از قضیّه آگاه شد خشمگین 


گردید و کارهای بی‌رویه او را به آتنی‌ها اطلاع داد. از طرف 
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راب منت ک مجسّمه او از مرمر که در واتیکان است (از کتاب اسکاریگر تاریخ عمومی) 


دیگر نفوذ تمیست و کل در آتن باعث حسد کسانی شد. که طرفدار حکومت ملّی بودند و 
میخواستند بلند شوند. رفتار خود تمیستوکل هم بمقاصد آن‌ها کمک میکرده زیرا تمیستو کل 
بقدری در هر موقع از خدمات خود به آتن در مجالس خصوصی و عمومی صحبت میکرد و 
کارهای خود را بچشم میکشید» که بالاخره آتنی‌ها را خسته کرد و دشمنانش بنای ستیزه را 
گذارده گفتند. که تمیست و کل راه با مادیها (یعنی پارسی‌ها) داشته و دارد و قرار دادند» که از آتن 
اخراج شود. پس از آن او به آرگس ۱ رفته در آنجا با کمال بی‌طاقتی انتظار پیش آمد مساعدی 
را داشت» ولی چیزی نگذشت. که اسرار پوزانیاس «۲». چنانکه بالاتر گذشت. افشا شد و او را 
بمحکمه جلب کردند. برای فهم مطلب لازم است گفته شود. که پوزانیاس در ابتداء مذا کرات 
خود را با دربار ایران از تمیست و کل پنهان میداشت. ولی» پس از اينکه تبعید شده به آر گس رفت؛ 
چون نارضامندی او را از آتنی‌ها مشاهده کرد؛ 


(۱)-۸۲209 . 
 (2101521128-)۲(‏ 
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باو گفت: در ازای آنقدر خدمات. که تو به آتن کردی چه قدردانی از آتنی‌ها دیدی؟ 


و بعد کاغذ شاه را باو نشان داده بهمراهی با مقاصد خود دعوتش کرد. تمیست و کل حاضر نشد 
شر کت کند. ولی قول داد سر او را نگاهدارد. بعد پس از مرگ پوزانیاس چنانکه ذکر شد» 


اسنادی بدست آمد» که درباره تمیستو کل بد گمانی ایجاد کرد. 


در این موقع لاسدمونيها و دشمنان آتنی تمیست و کل حملات سخت باو کردند» ولی او در ابتداء در 
آر گس مانده کتبا جواب اتهامات را میداد و میگفت. که او نزاده برای اينکه برده شود در 
اینصورت چگونه راضی میشود که وطن خود را بنده گرداند؛ ولی دشمنان او چنان مردم را بر 
ضد او برانگیختند که بالاخره حکمی صادر شد. او را تحت الحفظ برای محا کمه به آتن آرند. 


چون این خبر به تمیست و کل رسید» بجزیره کرسیر (۱» فرار کرده از آنجا به اپیر «۲» رفت. بعد 
بواسطه تعقیب آتنی‌ها به آدمت (۳ پادشاه ملس «۴ پناه برد. 


چون آدمت سابقا خواهشی از آتن کرده و دولت مذ کور بپيشنهاد تمیست و کل آنرا نپذ برفته بود 
تمیست و کل برای اينکه از کینه توزی آدمت مانع شود طفل او را در بغل گرفته نزد پادشاه رفت و 
پیاهایش افتاده پناه یافت. بعد تمیست و کل زن و اطفال خود را هم در نهان از آتن بیرون برد و بر اثر 
این کار سیمون که شخص اوّل آتن بود. حکم قتل او را صادر کرد. از جهت شنیدن این خبر یا 
بسیبی دیگر که معلوم نیست. تمیست و کل از اینجا بقول توسیدید به پیدن «۵؛ بندر مقدونیّه فرار 
کرد (بعضی نوشته‌اند نزد هی یرون جّار سی‌سیل رفت و بعد باین بندر درآمد) و از اینجا خود را 
بشهر کوم ۶۱ واقع در آسیای صغیر» که تابع ایران بود» رسانید. در اینجا دوستانش بکمک او 
آمدند: زمانیکه حکومت آتن حکم ضبط دارائی او را داده بود» اینها قسمتی را از اموال او پنهان 
کرده بودند و در اینموقع اين مال را باختیار او گذاردند. پلوتارکك گوید (تمیست و کل بند .۳( 
دارائی او در حين دخول بخدمت آتن سه تالان بود و در موقع ضبط آن یکصد تالان (تقریبا 


دومیلیون و هشتصدهزار ریال). وقتیکه تمیستو کل به 


(۱)-0۲0۷۲6/) این جزیره را اکنون کورفو نامند و در دریای ینیان است. 


زا۳۵۹۲ : 
(۳)-]۸06 . 

. ۷۱۵10556-)۴( 

۲۲086 -)۵( 

(۶)-۷۵۵)( ومحناتا . 
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کوم درآمد دریافت. که در ساحل و همه‌جا اشخاصی زیاد مواظب‌اند. که او را دستگیر کنند» 
زیرا شاه دویست تالان وعده کرده بود بکسی» که او را گرفته تسلیم کند. بنابراین تمیست و کل بشهر 
کوچک اس :۱ که جزو االی «۲؛ بود. فرار کرده بشخصی نی کوژن ۳۸ نام» که با رجال مهم 
دربار شاه روابط گرمی داشت. پناهنده گردید. در اين‌جا تمیست و کل در خواب دید» که اژدهائی 
دور بدن او پیچیده از گردنش بالا میرود. تا او را بگزد. ولی در حال اژدها بعقابی مبدّل گردیده او 
را در زیر پر خود گرفت :۴ و بعد او را برداشته بشاهرائی نهاد و در همین حال یک کادوسه زرّین 
پدیدار شد (عصای رسولان را یونانیها کادوسه می‌نامیدند» در صفحه ۸۶۶ توصیف شده). پس از 
اینکه تمیست و کل بیدار شد» حس" کرد که غم و الم او بآآخر رسیده و بعد میزبان اوه یعنی نیکوژن؛ 
طرحی ریخت. که او را سالما بدربار شاه برساند. راجع باین طرح پلوتارکک گوید (تمیست و کل بند 
۳ 


اغلب ملل بیگانه و خصوصا پارسی‌ها بالطبع یک تعصّب مفرطی نسبت بزنان خود و زنان 
غیرعقدی و کنیزانی که خریده‌اند» ابراز میکنند و از این جهت زنان خود را چنان نگاه میدارند. که 
کسی نمیتواند آنها را ببیند و حتی در خانه‌های خودشان آنها محجورند. در موقع مسافرت‌ها هم 
زنان خود را در گردونه‌هائی» که از هرطرف بسته است» حرکت ميدهند. نیکوژن تمیست و کل را در 
چنین گردونه‌ای جا داده باشخاصیء که با او روانه کرد سپردء اگر در راه کسی سوالاتی کند؛ 


جواب دهند: این زنی است از بونیّه. که برای یکی از رجال دربار میبرند. 


توسیدید گوید. که تمیستو کل بپارس وقتی رسید. که خشیارشا د رگذشته و پسرش اردشیر بتخت 
جلوس کرده بود» ولی دی‌نن عقیده داشت. که تمیست و کل خشیارشا را دیده بود. دیودور این قضیّه 
را مربوط بزمان خشیارشا دانسته. بهرحال پس از ورود بایران تمیست و کل موقع بسیار مشکلی داشت» 
تا اینکه بالاخره نزد اردوان رئیس قراولان 


 1269-)۱( 


_۲,0116-)۲( 


. ۱1608606-0۳( 


(۴)- بالاتر گفته شده و نیز پائین تر بیاید» که عقاب زرین با بالهای گشاده علامت شاهان هخامنشی 


بود (کزنفون- سفر جنگی کوروش کتاب ۱ فصل ۱۰). بنابراین» تعبیر خواب چنین بوده» که او 


پواسطه حمایت شاه از رنج و محن خواهد رست. 
تاریخ ایران باستان» ج ۲ ص: ۹۱۵ 


مخصوص رفته گفت» من یونانی هستم و لازم است راجع بمطلبی» که شاه علاقه کامل بآن دارد؛ 
بحضور شاه برسم. اردوان جواب داد: ای بیگان» قوانین انسان در همه‌جا یکی نیست؛ آنچه برای 
جمعی خوب است. برای علّه‌ای بد است. ولی چیزی که برای همه خوب میباشد. این است. که 
هر قوم قوانین مملکت خود را رعایت کند. شما یونانیها آزادی و برابری را از هرچیز برتر میدانید» 
یکی از بهترین قوانین ما این است. که شاه را محترم بداریم و او را صورت خدائی بدانیم» که 
حافظ همه چیز است. پس اگر خواهی عادات ما را بجا آورده او را پرستی» مانند ما میتوانی او را 
ببینی و با او حرف بزنی (مقصود از پرستیدن» که بونانی‌ها استعمال میکنند بزانو درآمدن با بخاککك 
افتادن است. م.). اگر عقیده دیگری داری» باید بتوسط شخصی با او حرف بزنی زیرا عادت 
پارسی بر این است که کسی نمیتواند شاه را ببیند» مگر اينکه اوّل او را پرستش کند. تمیست و کل 


در جواب چنین گفت: 
اردوان من باینجا با این مقصود آمده‌ام که افتخارات و قدرت شاه را زیاد کنم. 


لبته اطاعت از قوانین شما خواهم کرد زیرا اراده خدائی؛ که دولت پارس را باین اندازه بلند و 
بز رگ کرده. چنین است. من چنان کنم» که شاه مورد پرستش مردمانی بیشتر گردد. در اینموقع 
اردوان سوال کرد: بشاه بگوئیم که تو کیستی؛ زیراه چنانکه میبینم» تو یک شخص متعارف 
نیستی. تمیست و کل جواب داد: «امّا در این باب باید بگويی که کسی جز شاه نخواهد دانست. من 
کیستم». در اینجا پلوتارکک گوید (تمیست و کل بند ۳۲) که این حکایت از فانیاس «۱» یونانی است؛ 
ولی اراتس تن «۲) در کتاب خود راجع بثروت نوشته» که یکی از زنان غیرعقدی اردوان از اهل 


اری‌تره تمیست و کل را به او معرفی کرد. باری» چون تمیست و کل بحضور شاه رسید. بزانو در آمد و 


در این حال ساکت بماند» تا اینکه شاه بمترجم امر کرد اسم او را پپرسد. تمیست و کل جواب داد: 
«ای شاه بز رگک» من تمیست و کل آتنی‌ام» که از آتن اخراج شده‌ام و اکنون هم مرا تعقیب میکنند. 
من پناه بشما آورده‌ام 


(28-01تصجد ۲ 
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و حقیقت این است» که من بدی‌های زیاد درباره پارسی‌ها کردم ولی» وقتی که سلامت یونان و 
وطنم بمجاهدات من تأمین شد. نیکوئی‌های بیشتری هم بپارسیها کردم زیرا مانع شدم» که 
یونانی‌ها پارسی‌ها را تعقیب کنند. امروز حسَیات من موافق وضع من است و من آمده‌ام تاه اگر 
غضب شما نسبت بمن فرو نشسته» از مراحم شما برخوردار باشم وه اگر هنوز کینه شما باقی است؛ 


پوزش بخواهم. 


خود دشمنان من شاهدند. که چه خدماتی بشما کرده‌ام. بدبختی من محرکک رحم و شفقت شما 
باد» نه باعث اشتعال حس انتقام. اوّلی حیات یکنفر درخواست کننده راء که بشما پناه آورده» نجات 
می‌دهد و دوّمی باعث فنای دشمن علنی یونان خواهد شد». پس از این سخن. تمیست و کل برای 
اينکه رنگ مذهبی و تقدًس بگفته‌های خود بدهد. خوابی راء که در خانه نیکوژن دیده بود» بیان 
کرده گفت» غیب گوی زوس «۱» (خدای بز رگک یونانی‌ها) در معبد ددن «۲) بمن گفت: «باید نزد 
پادشاهی روی؛ که هم اسم خدای بزرگ است» و چنین پادشاه شاه پارس است. زیرا فقط زوس و 
شاه پارس را «شاه بز رگ» میخوانند. اردشیر» هرچند از بزرگی دل و جرئت تمیست و کل در حیرت 
شدء ولی در این بار حضور چیزی نگفت. امّا در میان محارم خود از اين قضیّه اظهار خوشنودی 
کرد چه آنرا از خوش‌بختی خود دانست. بعد پلوتارکک گوید: «اردشیر از اهریمن درخواست 
کرد که همواره در مغز دشمنانش چنین فکرهائی ایجاد و بآنها الهام کند. که این نوع مردان 


بز رگ را از محیطشان دور دارند». روز دیگر در طلیعه صبح اردشیر محارم خود را طلبیده فرمود 


تمیست و کل را حاضر کنند. او منتظر پیش آمد خوبی نبود» چه. همینکه قراولان دانستند» که او 
تمیست و کل است. با نظر بد باو نگریستند و حتی بعضی باو فحش دادند. ر کسانس «۳) رئیس هزار 
نفر مسلّح هنگامی که تمیستو کل از پیش او میگذشت و شاه بر تخت نشسته» دربار منعقد و 


(۱)-۱۵106۲ |( کتاه‌گر . 
(۲)-12000۲., معبد ددن در اپیر واقع بود. 
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محض حکمفرما بود» آهی کشیده خیلی آهسته باو گفت: «ای مار خوش خطٌ و خال یونان؛ 

خوش بختی شاه است. که تو را بدینجا کشانیده» ولی پس از آنکه تمیست و کل بحضور شاه در آمد 
و او را پرستید. شاه سلامی باو داده با ملاطفت باو گفت: «من دویست تالان بتو مقروضم زیرا 
دویست تالان وعده کرده بودم بکسی» که تو را گرفته بیاورد؛ و اکنون» که خودت آمده‌ای. حق 
است. که این دویست تالان را بخودت بدهم». بعد شاه وعده کرد بخشش‌های بیشتر بکند و باو 
اطمینان داده گفت. آزادانه عقاید خود را نسبت بیونان بگوید. تمیست و کل جواب داد: «چنانکه باید 
قالی را خوب باز کرد تا شخص بتواند نقش‌ونگار آنرا ببیند» نطق هم باید باز شود تا 
نقش‌ونگارهائی؛ که پسندیده و جالب منافع است. درست مفهوم باشد. شاه را این تشبیه خوش 
آمد و پرسید. چقدر وقت برای اینکار لازم است. تمیست و کل جواب داد یک سال و در اين مدّت 
زبان پارسی را بقدری آموخت. که توانست بی‌مترجم با شاه صحبت کند. اشخاصیء که دور از 
دربار بودند» تصوّر میکردند. که تمیست و کل فقط در باب کارهای یونان با شاه حرف میزند» ولی 
تغییراتیکه راجع بمحارم شاه روی داد» باعث بدگمانی و خشم رجال دربار گردید» زیرا پنداشتند؛ 
که تمیستو کل درباره آنها سعایتی کرده. کليهٌ تلطفاتی» که شاه درباره تمیست و کل مبذول میداشت؛ 


بمراتب بیش از آن بود» که در دربار ایران نسبت بخارجی‌ها میکردند» مثلا اردشیر او را بشکارها و 


تفریحات درباری میطلبید و بی‌تکلّف او را می‌پذیرفت. حتی گویند» که اردشیر او را بملکه مادر 
خود معرفی کرد. 

بالااخره مغان بحکم شاه فلسفه خود را باو آموختند. در این‌وقت دمارات لاسدمونی (پادشاه سابق 
اسپارت) در دربار پارس بود. روزی اردشیر باو گفت. از من چیزی بخواه و او اظهار کرد: آن 
خواهم. که شاه اجازه دهد من کلاه او را بر سر نهاده مانند شاه در کوچه‌های سارد بگردم. 
میتروپوستس «۱» عموزاده شاه دست او را گرفت و گفت: دمارات هرگاه تو این کلاه را بر سر 
نهی. مغز بزرگی را نخواهد 


(۱)-معافناوم )۷۱1 , 
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پوشید. این که سهل است. ا کر برق را هم بدست گیری» زوس نخواهی شد. 


(برای فهم مطلب باید بخاطر آورد. که بعقیده بونانیان زوس خدای بزرگك آنان برق را بدست 
داشت و هر زمان که میخواست ارباب انواع يا انسان را تهدید کند. برق میفرستاد. م.). اردشیر از 
این درخواست دمارات چنان خشمگین گشت. که تصور میرفت از تقصیر او هیچگاه درنخواهد 
گذشت. ولی تمیست و کل از او شفاعت کرد و باز دمارات مورد عطوفت شاه گردید. (اين قسمت 
از حکایت بنظر افسانه میاید و بهرحال باید راجع به خشیارشا باشد» که پس از مراجعت از اروپا 
چندی در سارد افامت داشت. م مراحم شاه نسبت به تمیست و کل باین اندازه بود» که بعدها هر 
زمان شاهان می خواستند» اشخاصی را از پونان بخدمت خود جلب کنند. میگفتند» درباره آنان 
بیش از آنچه درباره تمیست و کل شدء خواهند کرد و نیز گویند» در این‌وقت که تمیستو کل باعلی 
درجه بزرگی رسید و همه طالب توجه و دوستی او بودند» روزی که با اولاد خود غذا صرف 
میکرد و از تجمّلات و سفره رنگین خود در شگفت بوده رو باطفال خود کرده گفت: «دوستان 
من ما فنا بودیم» اگر فنا نشده بودیم» (اگرچه پلوتارکک این عبارت را معنی نکرده؛ ولی معلوم 


است» که مقصود تمیست و کل چنین بوده: اگر ما نزد یونانیها بی‌اعتبار نشده بودیم. حالا اين اعتبار و 


ثروت را در دربار ایران نداشتیم. م.). بروایت پلوتار کک شاه برای نان‌خانه تمیست و کل این سه شهر 

را باو اعطاء کرد: ما گنزی بررود م آندر «۱» لامپساکك ۲۱ میونت ۳۱ ولی بعضی دو شهر دیگر 

راء» که پرکت «۴» و یالس‌سپ‌سس ۵ مینامیدند» علاوه کرده گویند» این دو شهر هم برای اثاث 

البیت و لباس به تمیست و کل داده شده بود. (توسیدید در بند ۱۳۸ کتاب اول خود مالیات ماگنزی را 
پنجاه تالان نوشته» که تقریبا معادل ۰ هزار ریال کنونی میشود. م.). «۶) بعد تمیستو کل 


(1۲6-0۱صهع۱۷ میاه ۱۷۱2۵۳6916 . 
(1/2110120106-0۲ . 

. ۱۷۱۷۵0۵۲۵-)۴( 

. ۳6۲600۵-)۴( 


(2960568-6۵ع۲21 . 


(۶)- اگرچه واضح است. باز تصریح میشود که مقصود از دادن شهرها به تمیست وکل این بوده» 
که تمیست و کل حاکم يا چنانکه پونانیها میگفتند» جبّار این شهرها باشد. 
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زن ایرانی از یکک خانواده اشرافی گرفت و بامر شاه بآسیای صغیر رفته مدّت‌ها با نهایت خوشی و 
اطمینان خاطر در آنجا بزیست. در این مدت همواره مورد ملاطفت شاه وء مانند یکی از رجال 
بزرگ پارس؛ طرف توجه بود. قابل ذکر است» که تمیست و کل در ماگنزی مانند ولات و حکام 
سکه زده است و دو نمونه از این سکه‌ها بدست آمده. از یکی از نمونه‌ها معلوم است که او 
استفاده هم میکرده (نلد که» تتبْعات الخ» صفحه ۸۰). در اين زمان اردشیر بامور آسیای علیا (یعنی 
باختر. م.) اشتغال داشت و بامور یونان توجهی نمیکرد» ولی شورش مصر با کمک آتنی‌ها و 
پیشرفت‌های بحریه یونان در قبرس و کیلیکیّه اردشیر را مجبور کرد توجه خود را بطرف مغرب 
معطوف و جل و گیری از قوی شدن یونان کند. در این احوال از دربار حکمی به تمیست و کل رسید» 


که ریاست دسته‌ای را از قشون ایران برعهده گرفته با یونانیها بجنگد. تمیستو کل در موقع بدی 
واقع شد. چه باوجود رنجش‌هائی که از یونانیها داشت. نمی خواست بر آنان قیام کند و بدست 
خود خطٌ بطلان بر خدمات نمایان خود بیونان بکشد» بخصوص که فرماندهان قشون آتن 
اشخاصی بودند مانند سیمونء که اقبال همه‌جا با آنها بود. بنابراین تصمیم کرد خود را بکشد و با 
این مقصود دوستان خود را طلبیده و با آنها وداع کرده خون گاو آشامیده یا بقول بعضی زهر قوی 


خورد و در سن ۶۵ سالگی در گذشت. 


شاه وقتی که خبر فوت تمیست و کل را شنید و جهت آن را دانست. او را بیش از زمان حیاتش ستود 
و نسبت بخانواده و دوستان او نیکیها کرد. 7 تمیست و کل را در ماگنزی دفن کردند و اهالی آن مقبره 
قشنگی برای او ساختند. در خاتمه پلوتارک گوید» که تا زمان او اعقاب تمیستو کل دارای 


امشاژاتی دز ما کتزی, مباشتد, 


این است آنچه پلوتارک درباره تمیست و کل گوید. روایت دیودور هم تقریبا چنین است» ولی در 
بعض جاها تفاوتهائی با نوشته‌های پلوتارک دارد که ذکر می کنیم. مورّخ مذ کور گوید (کتاب 
۱ بند ۵۷) وقتی که تمیست و کل در نهان بدربار ایران رسید و بحضور شاه باریافت. دشمنی 


نیرومند در اینجا برای او پیدا شد. توضیح آنکه 
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پسران مان‌دان «۱» دختر داریوش در جنگ سالامین کشته شده بودند و این زن از مصیبت وارده 
خیلی بی‌تابی میکرد. بنابراین» وقتی که شنید تمیست و کل بدربار ایران آمده» نزد شاه رفت و 
اشگ‌ریزان درخواست کرد از تمیست و کل انتقام پسران او را بکشد. شاه این خواهش مان‌دان را 
جدا رد کرد» ولی» چون این زن مورد احترام مخصوص پارسی‌ها بود. مردم بهیجان آمده و در 
دربار جمع شده مجازات تمیست و کل را خواستند. بالاخره قرار شد محکمه‌ای از بزرگان پارس 
تشکیل شود تا هر حکم که صادر شد اجراء کنند. مردم از این امر شاه خوشوقت گشتند» ولی در 
تشکیل دیوان مذ کور چندی تعلل شد وء پس از اينکه تشکیل گردید تمیست و کل بزبان پارسی 
حرف زد و بقدری خوب از خود دفاع کرد که او را بیگناه دانستند. شاه از این پیش آمد خوشنود 


گشت و هدایائی به تمیستو کل داد. 


راجع بفوت تمیست و کل دیودور چنین گوید (همان‌جاء بند ۵۸) چون خشیارشا میخواست باز با 
بونانیان جنگ کند تمیست و کل را دعوت کرد که سرداری کل قشون را عهده‌دار شود. تمیست و کل 
راضی شد. باین شرط که شاه قسم بخورد بی‌او جنگ را شروع نخواهد کرد. بعد برای تأیید این 
قسم قرار شد گاو نری را قربان کنند و تمیستوکل یک کاسه بزرگ از این خون آشامید و هم در 
زمان بمرد. بر اثر فوت اوء چون خشیارشا قسم یاد کرده بود بی‌او جنگ نکند» از خیال جنگ با 
پونان منصرف شد. ولی کرنلیوس نپوس ۰۲۱ گوید (تمیست و کل بند 4- ۱۰) «من روایت توسیدید 
۱ را در اینجا هم ترجیح میدهم. او گوید. که تمیست و کل از مرضی در گذشت. ولی انکار 
نمیکند» که در باب سم خوردن او شایعه‌ای بوده». 


تفاوت بیّن بین روایت پلوتارک و دیودور در این است. که اوّلی این قضیه را مربوط باوائل 
سلطنت اردشیر میداند ولی دوّمی عقیده دارد که اين قضیّه مقارن سال دوم المپیاد هفتادوهفتم 
روی داده. که تقریبا ۱ ق. م می‌شود و با اواخر سلطنت خشیارشا مصادف است. چون 
نوشته‌های پلوتارکک بیشتر مورد 


(۱)-۱۷1۵0286 , 
(6۲)-۱۱6009 فتاتآه‌ط۳هن) . 


(۳)-۱۵۳0106 [ . 
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توجه میباشد. ظن قوی این است. که روایت او صحیح‌تر باشد و نیز این تصوّر که خشیارشا 
میخواسته باز جنگی را با یونان شروع کند. بعید است. اما در باب فوت او معلوم است» که 
توسیدید آنرا از مرضی دانسته؛ اگرچه روایت زهر خوردن او را هم ذکر میکند. نیز باید گفت. که 
توسیدید هم آمدن تمیست و کل را بدربار ایران بزمان اردشیر مربوط داشته و گوید. که او پس از 
ورود بآسیا نامه‌ای بشاه نوشته خدمات خود را بشاه و پارسیها بیان کرد و اردشیر جواب داد که 


آزاد است. هرچه خواهد بکند. بعد تمیست و کل در مدّت یکسال زبان پارسی را آموخته نزد شاه 


رفت ( کتاب ۱ بند ۱۳۸) در آخر حکایت. توسیدید گوید. که موافق اظهار اقربای تمیستوکل» 
آنها استخوان‌های او را در نهان به آتیکک برده دفن کردند» زیرا آتنیها؛ از آن‌جا که او را خائن 
میدانستند» اجازه دفن را نمیدادند (همان‌جا). باری» از تمامی روایات مذ کوره آنچه استنباط 
میشود این است: تمیست و کل پس از رانده شدن از یونان» چون خواسته دارای ثروت و زند گانی 
خوبی شود بدربار ایران پناه آورده و ضمنا اردشیر را بر ضلٌ بونان تحریکک میکرده» ولی اردشیر 
نمیخواسته با یونان بجنگد و از راه بز رگ‌منشی و میهمان‌نوازی تمیست و کل را پذیرفته و معاش او را 
مرتب کرده. بعد که دیده بودن او در دربار باعث زحمت خودش و رنجش درباریان است؛ 
محترمانه او را بآسیای صغیر تبعید کرده و حکومت چند شهر را باو داده و تمیست و کل در پیری از 
مرضی د رگذشته. باقی گفته‌ها شاخ و بر گهای داستانی است. 


درباره تمیست و کل پلوتارکك حکایاتی ذکر کرده. که احوال این مرد نامی یونان را خوب مینماید. 
از جمله اینها است: ۱- وقتی که آتنی‌ها او را امیر البحر کردند» سپرد که نوشتجات این اداره را 
توقیف کرده» روزی که بکشتی خواهد نشست. نزد او آورند» تا آتنیها مشاهده کنند» که چقدر 
نوشته باسم او میرسد و با چه عدّه‌ای زیاد از مردم باید در باب کارها مکاتبه و مذاکره کند. ۲- 
تمیست وکل میگفت: آتنیها مرا نه قدر دانند و نه محترم دارند. من بچناری مانم» که بسایه آن در 
موقع احتیاج پناه میبرند و بعد شاخه‌های آن بل خود تنه‌اش را می‌اندازند. ۳- روزی یکی از 


سرداران آتنی در حضور او خودستائی کرده گفت. خدمات من مانند خدمات تو است. 
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تمیست و کل جواب داد: وقتی بین روز عید و روز بعد از عید مناظره در گرفت و روز کار بروز عید 
چنین گفت: «من هیچ فراغت ندارم و حال آنکه تو بجز مشغول کردن مردم بعیش و خوشی کاری 
نداری» هرچه من جمع کنم تو خرج کنی» روز عید جواب داد: «اگر من نبودم تو اصلا وجود 
نداشتی». ۴- تمیست و کل پسری داشت. که نزد مادر خیلی عزیز و گرامی و بواسطه او نزد پدرش 
گستاخ بود. 


3 ۳ ما ۰ 7 1 ۰ نم ۰ 15 
بنابراین تیمست و کل همواره میگفت: «هیچ یونانی بقدر پسرم بر من مسلط نیست. زیرا آتنیها بر سایر 


پونانیها مسلطاند و من- بر آتنی‌ها و زنم- بر من و پسرم- بر زنم». 


۵-روزی یکی از اهالی سریف :۱ باو گفت. افتخارات تو از خودت نیست. بلکه از وطن تو 
است. تمیست و کل جواب داد: «صحیح است. ولی» ا کر من از اهل سریف بودم. نامی نمیگشتم» 
چنانکه» اگر تو هم آتنی بودی» بجائی نمیرسیدی» 


مبحث سوم- روابط ایران و یونان 


چنانکه از قضیّه تمیست و کل استنباط میشود اردشیر جنگهائی در مشرق ايران کرده یا شاید 
اشاره‌ای» که پلوتارک بآن کرده» همان جنگهائی است. که او با برادر بزررگتر خود ویشتاسپ 
داشته. بهرحال کیفیّات این جنگها را نميدانيم. بیشتر جالب نظر است» مخاصمه‌ای» که بين یونان و 


ایران بو ده» زیرا مورخین بونانی اطلاعاتی راجع بروابط بونان وایران این زمان داده‌اند. 

اتتتاذ دلس ۲۱ 

اگرچه آتن و اسپارت هر دو در زمان خشیارشا با ایران میجنگیدند» ولی اهمیّت آتن در این جنگها 
بمراتب بیشتر بود. 


راست است. که اسپارتیها شجاع و دلیر بودند و موافق قوانین خود. وقتیکه بجنگ میرفتند. 
میبایست فتح کنند پا کشته شوند. ولی. چنانکه از وقایع جنگهای ایران و پونان دیده میشود؛ فکر 
آتنی‌ها بیش از قوّه کار میکرد: در جنگ ماراتن طرز 


(0-عطوتتع . 
(۲)-09[ع(1]. 
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جنگ آتنی‌ها؛ که فکر میلتیاد آتنی بود» باعث بهره‌مندی آنان گردید» در جنگ سالامین فکر 


تمیست وکل» که بحریه قوی و بز رگ ايران را در جای تنگی مانند سالامین بجنگگ کشانید» یونانیها 


را نجات داد و نیز وقتی که خشیارشا تصمیم بر مراجعت باًسیا کرد آریستید آتنی مانع از خراب 
کردن پل شد تا مبادا خشیارشا جدا پافشارد و جنگ ببهره‌مندی ایران خاتمه یابد. بنابراین آتن 


دارای سه مرد بود که هرسه در تاریخ معروف گشته‌اند: میلتیاده تمیستو کل و آریستید. 


پس از خاتمه جنگهای ایران و یونان اوضاع داخلی آتن رونقی یافت. توضیح آنکه بیشتر غنائم 
بعد از جنگ پلاته نصیب آتنی‌ها شده بود و اینه؛ بجای اينکه اين ثروت را بمخارج شخصی 
برسانند. بمصرف کارهای عمومی رساندند و هم در اين زمان بمساعی تمیست و کل دیوار آتن 
ساخته شد. این دیوار را آتن برای حفظ خود در مواقع جنگ لازم میدید ولی اسپارت با نظر بد 
بآن مینگریست. بالاخره آتنی‌ها طوری بچابکی این کار را انجام دادند. که اسپارت مجال نیافت 


سپس بنادر خودشان را هم محکم کردند یعنی بندر جدیدی» که هنوز هم موسوم به پیره است» 
ساخته آنرا با دیوارهائی به آتن اتصال دادند. پس از آن چون آتنیها قوّت گرفتند» در صدد 

بر آمدند» که با ایران ستیزه کننده زیراه اگرچه از جنگ‌ها بهره‌مند بیرون آمده و موقتا ایران را 
عقب نشانده بودند. ولی امیدوار نبودند. که این اوضاع دوامی بیابد و میخواستند بایران مجال 
ندهند» که از نو جنگ تعرضی پیش گیرد و همواره او را بحفظ سواحل دریاها و متصرفاتش 
مشغول داشته از طرف دیگر بر مستملکات خودشان بیفزایند. از تمام این ملاحظات گذشته آتن 
دولت دریائی بود و میدانست. که بحریه قوی لازم دارد» ولی میخواست تمام مخارج این بحریه 
باو تحمیل نگردد. با این خیال و برای حمله بایران آتنی‌ها اتحادی با سایرین بستنده که معروف به 
اتحاد دلس گردید. زیرا مقر آن در معبد آپّن در جزیره دلس بود. آتنی‌ها به بونانیهای دیگر 
میگفتند. که اين اتحاد را تشکیل میکنند. تا مستعمرات یونانی را از قید ایران خارج 
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کنند. ولی معلوم است. که مقصودشان این بود. که اين مستعمرات را تابع خود گردانند. 


شهرهائی که در این اتحاد داخل شدند. عبارت بودند از: بعض شهرهای یونانی» جزاثر بحر 


الجزاثر» مستعمرات ینیانی در آسیای صغیر» جزیره گس و ردس و غیره. موافق نظامنامه‌ای» که 


آریستید آتنی ملقّب به عادل برای این اتحاد نوشت. شهرهای متحد میبایست سپاه و پول و 


کشتی‌های جنگ بد‌هنكد. 


آریستید خزانه‌دار این اتحاد گردیده خزانه را بجزیره دلس برد و پس از آن طولی نکشید. که قوه 
حاضر شد و ریاست آن با سیمون یا کیمون «۱) پسر میلتیاد گردید و اتحاد مزیور در ۴۷۶ رای داد 
که جنگ با ایران شروع شود. سیمون سردار قابلی بود و پیشرفت‌هائی حاصل کرد؛ توضیح آنکه 
توسعه داد. در این احوال چون متحدین از دوام جنگ خسته شدند. آتن قرار داده که بجای سپاه و 


کشتی‌ها مبلغی با تن بپردازند. تا خود آتن لوازم جنگ را تهیه کند. 


متحدین این تکلیف را پذیرفتند» یعنی درواقع باج گذار آتن شدند و این شهر پای تخت دولت 
بزرگی شد. این بود بطور اجمال احوال یونان» وقتی که نوبت سلطنت به اردشیر رسید. اگر 
بخواهیم بیش از این از اوضاع آتن صحبت کنیم. از موضوع خارج خواهیم شد ولی باید بخاطر 
آورد» که پس از جنگ‌های ايران و یونان در زمان خشیارشا تا جنگ‌های پلوپونس» دوره‌ای برای 
آتن افتتاح شد. که بهترین دوره تاریخ آن است. در این دوره اشخاص نامی زیاد در آتن پیدا 
شدند و کارهای درخشان برای آتن کردند» اسامی بعضی را بالاتر ذ کر کرده‌ايم. نامی‌ترین بعض 
دیگر سیمون و پریکلس ۲7» بودند. از سیمون بالاتر صحبت شد. بودن او در رس حکومت آتن 
چندان طولانی نبود و پس از اينکه او را از جهت وهنی که به آتن از طرف اسپارتی‌ها وارد شده 
بوده تبعید کردند و هواخواهانش اقتداری را که داشتند از دست دادند» پریکلس روی کار آمد. او 
پسر کسان تیپ و از طرف مادر از خانواده 


 )21122010-0۱( 
. ۳۵۲۱068-0۲( 
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آلکمئونید «۱. یعنی نجیب‌زاده بود. کسان تیپ همان کسی است. که در جدال میکال فرماندهی 
لشکر آتن را داشت. پریکلس در مدّت سی سال در مشاغل مختلف بود و حکمران واقعی آتن 
بشمار میرفت. چنانکه توسیدید گوید. که اين مدّت را باید سلطنت پریکلس نامید. نظر و عمل او 
را مورّخین بسیار ستوده‌اند. این ناطق معروف. آتن را اوّل دولت (۴۶)- پریکلس (از کتاب 


اسکاریگر» تاریخ عمومی) 


دریائی یونان کرد و پایه بحریّه آن را بر مبنائی محکم نهاد. بعد بمستملکات آتن توسعه داده شهر 
آتن را با عمارات و ابنیه تاریخی آراست و ادبیّات و صنایع آن را تشویق کرد. راجع باو نیز باید 
گفت. که قسمتی از جنگهای آتن با ایران در زمان او روی داد. این جنگ‌ها اگرچه بگفته‌های 
بونانیها برای آتنی‌ها درخشان بود ولی فایده‌ای برای نداشت زیراء دولت هخامنشی دارای 
وسایل بی حدّوحصر بود و میتوانست جنگ‌ها را بدرازا بکشاند. از طرف دیگر آتن مجبور بود 
همواره پول و سپاه بخارج یونان بفرستد. بالاخره چنانکه پائین تر بياید» آتن دید که چون نهایتی 
برای این جنگ‌ها نیست. عقد عهدی را استقبال کرد. در باب پریکلس نیز باید گفت که در زمان 
او آتن در جنگ‌های درونی بونان داخل شد ی چنانکه خواهد آمد بواسطه سیاست دربار ایران با 
حال فلاکت‌باری از این جنگ بیرون آمد. باوجود 


(1910168-0۱نعصن ۸ 
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این جنگ‌ها پریکلس در بستر مرگ می گفت: «یکک زن آتیکی بواسطه من عزادار نشد» و 
مقصودش این بود. که تمام این جنگ‌ها را من باقتضای سیاست دولت کردم نه از جهت نظر 


شخصی یا منافع خصوصی. 


در این زمان سیمون پسر میلتیاد با دویست کشتی تری‌رم عازم سواحل آسیا شد و یکصد کشتی 


هم از پنیانها و یونانی‌های دیگر آسیا گرفته شهرهای ساحلی کاریّه و لیکیّه را تسخیر کرد 


(دبودون کتاب ۰۱۱ بند ۶۰) پارسی‌ها قبلا قوای زیادی بسرداری تیت‌رس تس «۱» پسر خشیارشاه 
از زن غیرعقدی اوء آماده کرده بودند و تلاقی فریقین در نزدیکی جزیره قبرس روی داد. در اینجا 
قوای بحری ايران مر گب از سیصد کشتی تری‌رم و قوای یونانی عبارت از ۲۵۰ کشتی از همان 
نوع بود. پس از جنگی سخت یونانیها فایق آمده عده‌ای از کشتی‌های ایران را غرق کردند و 
یکصد فروند کشتی با سپاهیانی. که در سفائن بودند. گرفتند. باقی سفائن فرار کرده بقبرس پناه 
بردند و بعد ایرانیها کشتی‌ها را گذاشته پنهان شدند و سفائن مزبوره بدست یونانی‌ها افتاد. پس از 
این فتح, سیمون بقوای بری ایران» که در پام‌فیلیّه ۲۱ در کنار رود اوریمدن ۱۳۱ بود؛ حمله کرد و 
حیله‌ای بکار برد که باعث شکست ایرانی‌ها گردید» توضیح آنکه در کشتی‌هائی» که از ایرانی‌ها 
گرفته بود» عدّه‌ای یونانی نشانده بآنها لباس پارسی پوشید و ایرانی‌ها چون فریب خورده پنداشتند» 
که در این کشتی‌ها سپاهیان پارسی هستند بمقام مدافعه برنیامدند. پس از آن یونانی‌ها ناگهان بر 
ایرانیها تاخته بقدری پیش رفتند» که به چادر فردات «۴) برادرزاده خشیارشا رسیده سر او را بریدند 
و از قشون ایران. آنهائی که مقتول یا مجروح نشده بودنده فرار کردند (دیودور» کتاب ۱۱ بند 
۱ در نتیجه این جنگ ایرانی‌ها کشتی‌های خود را با غنائم زیاد از دست دادند و بیست‌هزار نفر 
اسیر شدند. سیمون پس از جنگ ستونی بیاد گار فتحیء که در یک روز در دریا و خشکی کرده 
بود. در کنار رود اوریم‌دن برپا و بعض اسلحه ایرانی را؛ که در جزو غنائم بدست یونانی‌ها افتاده 
یشان آن نت کرد 


(۱)-10۳۳215668 1 , 
(۲)-716حامحج ۲ , 
(۳)-010۱ع وتا 
(۴)-۲۳۲602]6 . 
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تاریخ این جنگ را محّقین ۴۶۶ ق. م میدانند و چون معلوم نیست. که خشیارشا در کدام ماه اين 
سال کشته شده. بعضی مانند ژوستن (کتاب ۲ بند ۱۵) این واقعه را بزمان سلطنت او و برخی مثل 
دیودور» چنانکه بالاتر اشاره شد. بزمان سلطنت اردشیر درازدست مربوط میدارند. سال بعد سیمون 
بطرف خرسونس تراکیّه رفته آن‌جا را هم از پارسی‌ها انتزاع کرد. چون باید وقایع مرتبا ذکر شود 
اکنون مقتضی است. که موقتا روابط ايران و یونان را بهمین حال گذاشته بگذارشات مصر نظر 
افکنیم. 

مبحث چهارم- شورش مصر و تسخیر آن از نو 


احوال مصر 


چنانکه بالاتر گذشت. باوجود طغیان مصر در سال آخر سلطنت داریوش اوّل و پس از فرونشاندن 
شورش آن در ابتلدای سلطنت خشیارشاء اوضاع مصر بهمان حال سابق باقی ماند» یعنی امراء و 
روحانیون مصر بهمان حقوق و اختبارات خودشان ابقا شدند» ولی این رفتار در احوال روحی 
مصری‌ها تغییری نداد و مصر در زمان اردشیر درازدست باز شورید. جهت آنرا بعضی رفتار بد 
هخامنش والی مصر دانسته‌اند. ممکن است چنین باشد. ولی؛ برای فهم شورش‌های پی‌درپی مصر 
باید کلیٌ روابط مصر و ايران را در نظر گرفت. از این نظر آنچه از نوشته‌های مورخین قدیم مانند 


هرودوت و سایرین استنباط می‌شود چنین است: 
مصریها کلیّهْ حکومت مردمان آسیائی را بر خود یک نوع مجازات آسمانی میدانستند. 


در هر دوره چنین بود و در دوره همخامنشی هم چنان. باوجود اينکه داریوش بز رگ برای استمالت 
مصریها خودش بمصر رفت» از روحانیّون و نجبای مصر جذب قلوب کرد. در سوگواری مصریها 
برای گاو مقدًس شرکت یافت و چنانکه کتیبه (سوئز) نشان میدهد» خود را فرعون مصر خواند و 
القاب و عناوین فراعنه را اختیار و مذهب سائیس را برقرار و کارهای عامٌ المنفعه برای مصریها 
کرد باز مصریها در سال آخر سلطنت او شوریدند. جهت این بود» که مصریها بواسطه قدمت 
تاریخی بر خود می‌بالیدند و خودشانرا بالاتر از ملل دیگر میدانستند. مثلا هرودوت, که مقارن این 


زمان 
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بمصر مسافرت کرده. چنین نوشته: «مصریها گویند. فراعنه بزرگ آنان در جهانگیری از پارسی‌ها 
هم گذشته‌انده زیرا آنها در مملکت سکاها و کلخیدها بودند و تا تراکیّه تاخته و در دریای جنوبی 
(شاید مقصود دریای عمان باشد). تا هرجا که ممکن بود برانند. پیش رفتند و تمام ممالکک نظر به 


آثاری که مانده» کارهای بز رگ آنان را شاهدند. 


داریوش را نشاید. که در ردیف سزوستریس ۱7 قرار گیرد. مصری‌ها قدیم‌ترین مردم روی زمین 
و ملّتی هستند» که تاریخشان تا ۱۷ هزار سال قبل صعود میکند و شامل ۳۴۰ نسل است. قدمت این 
مملکت به اندازه‌ایست. که در ابتداء خود خدایان آنرا اداره میکردند. خدایان تمام ملل از خدایان 
مصر بوجود آمده‌اند». معلوم است. که اين عقاید مصریها نتیجه گفته‌های داستانی بوده و تاریخ یاد 
ندارد. که فراعنه مصر چنین جهانگیریهائی کرده باشند و بر فرض همم که این گفته‌ها مبنائی 
داشت. باز حدود مصرء چنانکه خود مصریها معین کرده‌اند» بحدود دولت هخامنشی در زمان 
داریوش بز رگ نمیرسید. چنین بود حسّیّات مصری‌ها نسبت بایرانیها. حالا باید دید. که نظر و 
حسیات ایرانیها نست بانها چجگونه بوده. موافق اسنادی» که از حفریات و کاوشها در مصر بدست 
آمده معلوم میشود. که از شاهان ایران کبوجیه و داریوش اوّل القاب و عناوین فراعنه را پذیرفته 
خود را فرعون مصر زاده نیت مادر خدایان و برادر (را) خدای آفتاب خوانده‌اند. شاهان دیگر که 
بعد از داریوش آمده‌اند» یعنی خشیارشا و اردشیر درازدست. القاب و عناوین فراعنه را استعمال 
نکرده‌اند و در متن‌های مصری آنها را فقط فرعون بزرگک يا پادشاه جنوب و شمال خوانده‌اند» ولی 
بعد باز می‌بینیم» که داریوش دوّم خود را فرعون مصر دانسته و عناوین و القاب آنها را پذیرفته» 
چنانکه اسم او را در نوشته‌ای که در اآزیس (يا واحه) بزرگگ یافته‌اند و متن آن مذهبی است؛ 
گاهی اینتاریوش و گاه مریامن‌را ۲۱» ضبط کرده‌اند ۳۱. جهات این تغییرات را صحیحا نمیدانیم» 
ولی عللی که بنظر می‌آید. باید 


. 969090718-0( 
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(۳)- تورایف- تاریخ مشرق قدیم- جلد ۲. 
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چنین باشد: جهت تغییر اولی از شورش مصر در زمان خشیارشا بوده» بعنی رفتار این شاه در مصر 
مانند رفتار او در بابل بود و مصر هم بر اثر شورش دیگر دولتی بشمار نمی آمد. از طرف دیگر 
استنباط می‌شود که اصلا پارسی‌هاء وقتی که بمصر در آمده‌اند» نظر بمعتقداتشان که خدا را 
موجودی مجرد و لا مکان می‌دانستند» با نظر حقارت بمذهب مصریها و هیکل خدایان آنهاء بشکل 
نیم انسان و نیم حیوان نگریسته از پرستش گاو و گربه و غیره تنفر داشته‌اند. ولی سیاست در ابتدا 
اقتضا می کرده؛ که آداب مذهبی مصریها را بجا آرند» در پیش گاو مقدّس بزانو در آیند و مراسم 
دربار مصر را رعایت کنند. از این‌رو خود را فرعون خوانده و القاب و عناوین آنها را پذیرفته‌اند» 
ولی بعدهاء که حکومت ایران در مصر محکم گردیده. شاهان ایران اشمئزاز داشته‌اند» از اینکه 


خود را زاده مادر خدابان دانسته در پیش گاو بزانو در آبند (۱). 


این بوده» که القاب و عناوین فرعون مصر را ترکک کرده‌اند. بعد وقتی فرا رسیده که بواسطه 
ضعف حکومت مرکزی (از شاهان ضعیف الَفس هخامنشی) و بخصوص پس از عدم بهره‌مندی 
ایرانیان در یونان. مصریها هم بحرکت آمده‌اند و دربار ایران خواسته» از راه رعایت مراسم دربار 
مصر و آداب مذهبی آنان قلوب مصریها را جذب کند. لذا باقتضای سیاست. داریوش دوّم باز 
القاب و عناوین فراعنه را پذیرفته. بهرحال چیزی که محقّق می‌باشد» این است. که مصریها پس از 
جنگ ایران و یونان» در زمان اردشیر درازدست شوریدند و بهانه هم بدرفتاری والی ایران در مصر 
بود» ولی تردیدی نیست. که اين شورش علاوه بر جهاتی که ذکر شد نیز بر اثر عدم بهره‌مندی 
ایران در بونان روی داد و بونانیان در آن دست داشتند» زیراه چنانکه بالاتر گفته شد» سیاست 
یونان هم نسبت بایران این رفتار را از طرف آنها اقتضا میکرد و این نکته منحصر بموردی نیست» 
که میخواهیم وقایع آن را ذکر کنیم. 


کلیةٌ از دی رگاهی حتی در زمان کبوجیه یونانی‌ها بمصریها کمک میکردند. تا نفوذ 


به ایران و پس از او از سلطه سلو کی‌ها است» چنانکه در جای خود بياید. شاهان هخامنشی این نوع 


عناوین نداشته‌اند. 
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ایران را در مصر براندازند و تجارت مصر را بدست گرفته آنرا در منطقه نفوذ خود در آورند. 
شورش مصر ۴۶۰- ۴۵۴ ق. م 


مصریها در ابتدای سلطنت اردشیر شوریده قوای خود را جمع کردند و پادشاهی برای خود 

بر گزیدند. که موسوم به ایناروس :۱ و بقول توسیدید (کتاب اوّل بند ۱۰۴) پسر پسامتیکک و امیر 
لیبیا بود. این شخص علاوه بر قوای مصر قوّه‌ای هم از سپاه خارجی ترتیب داد و دارای لشکری 
نیرومند گردید. بعد او سفیری به آتن فرستاده کمک آنرا برای استرداد استقلال مصر درخواست 
کرد و بقول دیودور (کتاب ۱۱ بند ۷۱) وعده داد» که اگر در این جنگ موفق شود آتنی‌ها را در 
اداره کردن مصر شریک خود کند. آتنیها فورا دریافتند» که برای ضعیف کردن ایران» باید بمصر 
کمک کنند و بنابراین بقول توسیدید دویست کشتی تری‌رم و بقول دبودور سیصد کشتی از نوع 


مزبور برای مصریها فرستادند. 


اردشیر» چون از شورش مصر آگاه شد امر کرد سپاهیان زیاد در تمام ایالات ایران بگیرند و نیز 
در صدد تشکیل بحریّه بزرگی برآمد. در ابتدا شاه میخواست خود برای فرونشاندن شورش مصر 
حرکت کند. ولی» پس از اينکه درباریان حرکت او را صلاح ندانستند» هخامنش برادر خشیارشا یا 
عموی خود را بسرداری معیّن کرد «۲». سپاه ایران مر کب از سیصد هزار نفر بود و هخامنش 
همینکه بساحل نیل رسیدء فرصتی برای استراحت بسپاه خود داد. 


مصریها؛ اگرچه قوی بودند و سپاهیان زیاد از لییبا در قشون خود داشتند باوجود این تعلّل کردند؛ 
تا کمک بونانیها برسد وء پس از اينکه آتنی‌ها در رسیدند و پنجاه کشتی از بحریه ايران تلف شد» 


مصری‌ها جنگ را شروع کردند. در ابتداء بهره‌مندی با ایرانیها بوده ولی باز آتنی‌ها بکمکک 
مصری‌ها شتافته پافشردند. تا اینکه 


. 1۳217059-0۱( 


(۲)- هخامنش را بعضی برادر اردشیر دانسته‌اند» ولی ظن قوی می‌رود» که عموی او بود زیرا 


هرودوت» کتزیاس و دیودور چنین نوشته‌اند. 
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هخامنش کشته شدء لشکر ایران هزیمت یافته بطرف منفیس «۱» رفت و بقصر سفید پناه برد. این 


قصر مقر ولات ایران در مصر بود و آن را سخت محکم کرده بودند. 


از اینجا معلوم می‌شود. که تمام مصر بر ایرانیها نشوریده بود و شورش بمصب نیل و اطراف آن 
محدود بوده. بعد دیودور گوید (کتاب ۱ بند ۷۴: اردشیر» چون از عدم بهره‌مندی ایرانیان آ گاه 
شدء سفیری به لاسدمون با هدایائی فرستاد» تا اهالی لاسدمون را بر آتن برانگیزد و آنها مجبور 
شوند از مصر دست کشیده برای حفظ خانه خود به آتن بر‌گردند. این سفیر موفق نشد» زیرا 
لاسدمونی‌ها هنوز لشکر کشی خشیارشا را بیونان فراموش نکرده بودند و از این جهت تکلیف 


اردشیر را نپذیرفتند. توسیدید اسم این سفیر را مگاباز ۲۰» نوشته (کتاب ۱ بند ۱۱). 


او گوید. که سفیر پول زیادی خرج کرد» ولی بی‌بهره‌مندی بر گشت. پس از آن اردشیر ارته‌باذ 
والی کیلیکیّه و مگابیز (بغابوخش) والی سوریّه را مأمور کرد که هرچه زودتر قشونی جمع کرده 
بکمک ایرانی‌های محصور بشتابند. این دو سردار لشکری از سیصد هزار نفر سپاهی ترتیب دادند» 
ولی چون بحریّه نداشتند» مجبور شدند یک سال تأمل کنند» تا سیصد فروند کشتی در کیلیکیّه و 
قبرس و فینیقیه برای آنها بسازند و ضمنا در اين مدّت سپاهیان خود را بمشق و ورزش داشته آنها را 
برای تحمّل سختیهای جنگ آماده کردند در این احوال ایناروس جدٌ داشت. که قصر سفید را 
بگیرد» ولی ایرانیان با رشادت حملات دشمن را دفع کرده مواقع خود را نگاه داشتند (کتاب ۱ 


بند ۷۵). سال دیگر, همینکه بحریّه حاضر شد ارته‌باذ عازم مصبٌ نیل گردید و مگابیز بطرف 


منفیس پای تخت مصر حرکت کرد. 


پس از ورود اين قوّه بمصر قشون مصری و یونانی از منفیس باستقبال قشون ایران شتافت و» پس 
از آن جنگ سختی شده که ایرانیان غالب آمده سپاهیان ایناروس را ریزریز کردند و او با یونانیها 
فرار کرده به شهر بیب‌لس (۱۳ که در جزیره پرس‌پی تس «۱۳ واقع بوده پناه برد. این جزیره از دو 
شعبه نیل تشکیل شده و در هر دو شعبه رود مزبور کشتی‌رانی می‌شود. یونانیها برای اينکه 
کشتی‌هایشان 


(۱)-عتطام‌صع]۱۷ . 
(۲)-۷۱۵۵20227 . 
(۳)-13۱7۵105 , 
(۴)-۲۲0500106 , 
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از تعرض پارسی‌ها سالم بماند» سفائن خود را بیکی از دو شعبه مزبور نیل کشیدند و سپاه پارس 
بمحاصره ایناروس و همراهان او و آتنی‌ها پرداخت. این محاصره یک سال و نیم بطول انجامید و 
در این مدات پارسی‌ها تمام مصر را باطاعت در آوردند. فقط آمیرته «۱» در دلتای نیل مقاومت 
میکرد و پارسی‌ها بدین سبب که این صفحه تماما پر از باتلاق بود نمیتوانستند بر او دست بیابند. 
محاصره جزیره پرس‌پی‌تس طول کشید و پارسی‌ها؛ چون دیدند با وسائل عادی نمیتوانند داخل 
جزیره شونده بالاخره تصمیم کردند باینکه یکی از شعبه‌های نیل را بخشگانند» تا بی‌مانع داخل 
جزیره گردند. با این مقصود نهرهای زیاد کنده آب نیل را در آن انداختند و کشتی‌های آتنی 


پس از آن پارسی‌ها بجزیره حمله کردند و ایناروس یگانه چاره را در اين دید. که تسلیم شود و در 
نتیجه مذا کرات. خود او با همراهانش و پنجاه نفر یونانی تسلیم شدند باین شرط که جان آنها در 
امان باشد» ولی بشوش رفته بعد بامر شاه مرخص گردند. باقی سپاهیان یونانی بعدّه شش هزار نفر 
نخواستند تسلیم شوند و» برای اینکه کشتی‌های آنها بدست ایرانیان نیفند. سفائن خود را آتش 
زدند. بر اثر این اقدام چون ارته‌باذ و مگابیز دیدند. که آنها مصمم‌اند اخان کته بیش گنک 
راضی گشتند باينکه با آنها مساعدت کنند. تا به اوطان خود برگردند. آتنی‌ها این شرط را پذیرفته 


از راه سیرن بیونان بر گشتند (دیودون کتاب ۱۱ بند 0۷۷. 


توسیدید گوید (کتاب ۱ بند ۱۱۰) علّه یونانی‌هائی که ب رگشتند. خیلی کم بود و غالب یونانی‌ها 
تلف شده بودند. پس از تسلیم شدن ایناروس و مصریها و یونانی‌ها پنجاه کشتی آتنی به رود نیل 
داخل شد. توضیح آنکه آتن این سفائن را بکمکک آتنی‌ها و مصریها فرستاده بود و آنها از تسلیم 
شدن قشون مصر و بونانی خبر نداشتند. 

سفائن ایران در حال بآنها حمله کرد سپاهیان بری هم کمک کردند و در نتیجه این پنجاه کشتی 


آتنی تلف شد (۴۵۴ ق. م). از شرح مذ کور معلوم است. که شورش مصر شش سال طول کشیده و 


پس از آن این مملکت قدیم تاریخی از نو یکی 


(۱)سکتاه1 ۲ اضر آ موق الر وت با اروت 
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از ایالات ایران گردیده (توسیدیده همان‌جا). بهره‌مندی ایرانیان در جنگ دوّم خود با مصریها و 
آتنی‌ها نشان داد» که ایرانیان» اگر سرداران لایق داشته باشند» از عهده پونانی‌ها بر می‌آیند» چه 
تردیدی نیست. که شکست اوّلی ایرانیها در این شورش از عدم ورزیدگی قشون ایران بود و؛ 
همینکه این قشون در مدّت یکسال مشتی کرده دارای سرداری مانند مگابیز گردید» تفوق با ایرانیها 


شد. بعض مورّخین جدید باین عقیده‌اند» که اگر اردشیر شخصی بود بااراده» می‌توانست پس از 


این بهره‌مندی آتنی‌ها را از مستعمرات یونانی آسیای صغیر هم رانده از نو حکومت ایران را در 


آن‌جاها استوار و حتی خود یونان را تهدید کند. 


آمیرته در باتلاقهای مصبٌ نیل بماند و ایرانی‌ها بواسطه سختی موقع متعرض او نشدند» ولی ظن 
قوی این است که او هم بعدها معدوم یا دستگیر شده. زیرا هرودوت گوید (کتاب ۳ بند ۱۵) 
پارسی‌ها عادتا با احترام باولاد شاهان مینگرند. موارد زیاد نشان میدهد که اين رفتار قاعده‌ایست 
در نزد آنها. از جمله تأثیراس ۱۸ پسر ایناروس بود و پوسیریس ۲7 پسر آميرته. اينها بهمان 
حکومت پدرانشان برقرار شدند. و حال آنکه کسی بقدر ایناروس و آمیرته پپارسیها زیان نرسانید. 
از این جملات معلوم میشود. که ایرانی‌ها پسر را بجای پدر بحکومت باتلاقهای مصبٌ نیل برقرار 
کرده‌اند. راجع به مگابیزه که فاتح مصر در دفعه سوّم بود؛ بالاتر گفته شده که او پسر زوپیر بود و 
نوه مگابیزی؛ که در کشتن بردیای دروغی شرکت داشت وء چنانکه گذشت در زمان داریوش 


ترا کیّه و مقدونیّه را فتح کرد. 
یاغی گری مگابیز 


کتزیاس گوید بنابر شرائط تسلیم شدن ایناروس و پنجاه نفر آتنی مگابیز (بغابوخش) آنها را به 
مصر ایناروس و یونانیها را تماما بکشد. بغابوخش مانع شده گفت من به یونانی‌ها قول داده‌ام که 


در امان خواهند بود و باین شرط تسلیم گشته‌اند. این بود؛ 


(۱)-1211017126 1 , 
 (251۳18-)۲(‏ 
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که شاه از قتل آنها صرف‌نظر کرد» ولی پس از پنج سال اصرار و ابرام بالاخره ملکه موفق شد و 


شاه ایناروس و پنجاه نفر یونانی را باو تسلیم کرد. پس از آن آمس تریس ایناروس را بدار آویخت 


و بونانی‌ها را سر برید. بغابوخش از این اقدام بر خود پیچید و اجازه خواست از دربار خارج شود؛ 
بعد بسوریّه رفته در آنجا با دو پسر خود علم مخالفت برافراشت و اردشیر ازیریس ۱ نام مصری 
را با قشونی برای دفع او فرستاد. او زخمی از زوبین بغابوخش برداشته اسیر شد و سپاهیان شاه هم 
شکست خوردند. اردشیر ازیریس را از بغابوخش خواست و او پس از اينکه زخم اسیر التیام یافت 
وی را بدربار پس فرستاد. بعد اردشیر منس‌تان پسر آرتاریوس ۲۸ والی بابل را در دفعه دوّم با سپاه 


زیاد بقصد او روانه کرد و او هم زخم برداشته اسیر شد. 


در این احوال والی» که برادر شاه بود» واسطه شدء که شاه سردار یاغی را عفو کند و او باز در 
دربار حاضر شده خدمتگذار باشد. در این اقدام نفوذ آمتیس ۱۳۱ زن بغابوخش که خواهر شاه 
بود» موثر افتاد و اردشیر از تقصیر او در گذشت. پس از آن بغابوخش به دربار آمده مقرب گردید. 
چنین بود تا روزی در شکارگاه شیری بشاه حمله کرد و بغابوخش او را کشت. شاه» که کینه او را 
در دل داشت. از این اقدام خشمگین گردید و باین بهانه که چرا قصد شکار شاه را داشته امر 
کرد سر او را ببرند. باز زن او و ملکه واسطه شدند و شاه او را ببخشید» ولی گفت در ایران نمانده 
در شهری سیرتا (۴) نام در کنار دریای سرخ سکنی گزیند و خواجه‌ای راء که با او همراه و موسوم 
به آرتکسارس «۵» بود» به ارمنستان تبعید کرد (پرسی کاء فصل ۴۰). بغابوخش چندی در کنار 
دریای مزبور بماند وه چون دید. که نمیتواند آب و هوای عربستان را تحمّل کند» گفت هرچه 
باداباد و لباس مریض جذامی را در بر کرده متنکرا بدربار آمد. زن او آمتیس از قضیه آ گاه شده از 
شاه عفو او را درخواست کرد. شاه از عجز و الحاح و تضرع و زاری خواهر خود چنان رقت 
یافت» که بغابوخش را باز پذیرفته یکی از محارم خود قرار داد. بعد دیگر حادثه‌ای روی نداد و 
بغابوخش در سن ۷۶ سالگی فوت کرد و چنانکه کتزیاس گوید. شاه و تمام 
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درباریان از فوت او اندوهنا ک شدند. 


بغابوخش سرداری بود قابل و در مذا کرات ماهر. او یکی از رجال بامسلکک و جوان‌مرد ایران 
آن‌روز بود و خدمات نمایان به اردشیر کرد چه در اوّل سلطنت این شاه» همینکه بر خیالات 
اردوان آگاهی یافت با تنفر از او دوری جسته شاه را از کنکاش او آگاه کرد و بعد هم شورش 
مصر را فرونشاند. یاغی گری او در سوریّه» چنانکه از وقایع برمیً ید» برای جدا کردن این ایالت از 
ایران نبوده» بلکه رفتار ظالمانه ملکه» که برخلاف شرافت‌مندی نیز بود (زیرا قول سردار ایران را 
نقض می کرد) او را چنان مکذّر و خشمناک گردانید» که باین کار دست زد. ولی بعد» که از او 


دلجوئی شد. باز برای خدمتگذاری حاضر گردید. 
مبحث پنجم- دنباله روابط ایران و یونان 
مخاصمه آتن با ایران 


آتنی‌ها» پس از اينکه تمام کشتی‌هایشان را در مصر از دست دادند و تیرشان در این مملکت 
بسنگ آمد» خواستند بمستملکات ایران در جاهای دیگر دست اندازند. با این مقصود عهد صلحی 
با لاسدمونی‌ها برای پنجسال بستند» تا تمام حواسشان را بطرف ايران متوجه دارند. پس از آن 
سیمون پسر میلتیاد فرمانده بحریّه شده با دویست کشتی تری‌رم بطرف قبرس راند. در این‌وقت 
فرماندهان قوای پارس این‌ها بودند: ارته‌باذ با سیصد کشتی تری‌رم در آب‌های قبرس لنگر انداخته 
بود و بغابوخش با سیصد هزار سپاهی پیاده‌نظام در کیلیکیّه توقف داشت. وقایعی که پس از آن 
روی داد بقول توسیدید (کتاب ۱ بند ۱۱۲) چنین بود: سیمون به قبرس رسیده دو شهر ساحلی 
آن‌را موسوم به کی‌تی‌یوم :۱ و مالوم «۲» محاصره کرد (اوّلی در ساحل شرقی واقع بود» دوّمی در 


ساحل غربی) و در حین محاصره در گذشت. بعد. چون یونانی‌ها آذوقه نداشتند» مجبور شدند 


محاصره را ترکک کنند. دیودور گوید (کتاب ۱۲ بند ۳) که پس از آن» چون به آتنی‌ها خبر 
رسید. که بحریّه پارس بکمک جزیره می آید» 


(۱)-08الکلر حصتاتات ار 
(۲)-صصیااج] ۱۷ 
تاریخ ایران باستان» ج ۲» ص: ۳۶ 


باستقبال آن شتافته جدالی کردند» که در نتیجه بعض سفاین ایران غرق و برخی اسیر شدند. 

کشتی‌هائی» که فرار کرده بودند پناه بجائی بردند. که بغابوخش اردو زده بود. آتنی‌ها در تعقیب 
کشتی‌ها به خشکی در آمده با ایرانی‌ها جنگیدند و اگرچه آنا کسی کرات «۱» سردار آتنی‌ها کشته 
شد ولی بالاخره فتح نصیب آتنی‌ها گشت. توسیدید گوید. که جدال دریائی و بری در یک زمان 
روی داد. پس از آن بقول دیودور آتنی‌ها بکشتی‌های خود نشسته به آب‌های قبرس بر گشتند (۴۵۰ 


‌ 


ق. ی 
صلح سیمون ۳۴۹ ق. م 


سال بعد بگفته دیودور (کتاب ۱۲ بند ۴) آتنی‌ها شهر نامی قبرس را موسوم بسالامین محاصره 
کردند. چون این شهر ساخلو کافی و اسلحه و آذوقه وافی داشت» حملات یونانی‌ها را دفع کرد. 
در این احوال طرفین متخاصمین خواهان صلح شدند. اگرچه دیودور گوید. که اردشیر بواسطه 
شکست بغابوخش در کیلیکیّه طالب صلح بود ولی از جریان وقایع پیداست. که آتن هم 
می‌خواست زودتر با ایران کنار بیاید زیرا میدید» که در خارج یونان جنگ با ایران به درازا 
میکشد و بواسطه وسائل زیاد. که در دست دولت ایران است. بالاخره از عهده ایران برنخواهد 
آمد و نیز اوضاع داخلی یونان اقتضا میکند. که آتن قشون خود را از خارجه بطلبد. بنابراین» از 
فتحی که در آبهای قبرس و کیلیکیّه نصیب آن دولت شده بود» استفاده کرده یکی از رجال 
بزرگ خود کالیاس پسر هیپ‌پونیکوس ۲۱ را به دربار شوش فرستاد تا عهدی بین دولتین منعقد 


کند. سفیر مزبور قراری با ایران داد که به عهد کالیاس موسوم است و صلحی. که بر اثر آن بین 


ایران و آتن برقرار شد. معروف است به صلح سیمون. شرائط این معاهده بقول دیودور ( کتاب 3 
بند ۴) چنین بوده: آتن جزیره قبرس را به ایران وا گذارد و متعهد شد. که آتنی‌ها هیچگاه با اسلحه 
در متصرفات شاه اردشیر داخل نشوند. از طرف دیگر اردشیر قبول کرد. که تمام شهرهای یونانی 
در آسیا موافق قوانین خودشان اداره شوند و ولات پارس با لشکرشان دورتر از سه روز راه بطرف 


دریا نروند (یعنی لشکر آنها باید بمسافت سه روز راه از دریای بحر الجزاثر اردو زند) و هیچ کشتی 


(۳220101206-0ظ : 
(۲) فاصم ور و۳ فلگ فمتللمت . 
تاریخ ایران باستان» ج ۲ ص: ٩۳۷‏ 


بین فازلیس ۱ و جزاثر سی‌بانه «۲) بحرپیمائی نخواهد کرد (۴۴۹ ق. م). فازلیس شهری بود در 
پامفییّه و جزائر سی‌بانه (يا کیانه) را جزاثر آبی نیز گویند. این جزاثر در نزدیکی بوسفور تراکیه 
(بوغاز اسلامبول کنونی) واقع‌اند. شرائط معاهده بقول مورَخ مذ کور چنین بوده» ولی بعض 
مورّخین و نویسند گان جدید این عهد را طور دیگر نوشته‌اند. بعقیده آنها اردشیر استقلال آن 
شهرهای یونانی راء که در آسیای صغیر واقع و جزو اتحاد دلس بودند. شناخته متعهد شدء که 


کشتیهای جنگی ایران بآب‌های پونان نرود. این نظر با نوشته دیودور اختلاف دارد. 


کليُ باید گفت. که محقّقا معلوم نیست مفاد عهد چه بوده. در اين باب و نیز راجع بآنکه آیا واقعا 
چنین عهدنامه‌ای بامضای اردشیر رسیده؛ بین مورّخین عهد قدیم و بعض نویسند گان جدید 
اختلاف‌نظر دیده می‌شود. توضیح آن که توسیدید» که معاصر اردشیر درازدست بود و از حیث 
درست‌نویسی در میان مورّخین یونانی درجه اوّل را حائز است. ذ کری از آن نکرده و حال آنکه 
معاصر این واقعه بوده. هرودوت (در کتاب هفتم بند ۱ اشاره به رفتن سفارت کالیاس به دربار 
ایران کرده؛ ولی راجع بعهدنامه یا امضای آن ساکت است. ت‌اپمپ :۳ یونانی اصالت چنین 


عهدنامه‌ای را تکذیب کرده گوید از قرارداد مذ کور فقط سوادی موجود است. از مورّخین قرون 


بعد فقط دیودور. که تقریبا چهار قرن بعد میزیسته شرح مذ کور را نوشته (کتاب ۱۲ بند ۴) ولی 
کنت کورث (کتاب سوّم) صریحا رسمی شدن این عهدنامه را تکذیب کرده. بنابراین روشن 


است. که اکثر مورّخین قدیم ساکت‌اند يا رسمیّت یافتن چنین عهدی را تکذیب میکنند. 


بااکثریت اگر اهمیتی ندهیم. این نکته؛ که از دو مورّخ معروف معاص یکی بکلی ساکت است و 
دیگری فقط رفتن سفارت را بشوش ذکر کرده. بی آنکه نتیجه را ذ کر کرده باشد» مخصوصا 
جالب دقت است و نمی‌توان آن را بی‌اهمیت دانست. بعض محفقین جدید هم باين عقیده‌اند. که 
چنین فراردادی بامضای اردشیر نرسیده. نلد که 


(0 عمط , 
(210668-0۲) . 
(6001۲۵6-۲ [ , )مورَخ قرن چهارم ق. م) 
تاریخ ایران باستان» ج ۲» ص: ٩۳۸‏ 


بعکس عقیده دارد. که باید اين قرارداد صحخت داشته باشد و دلائلی» که عالم مذ کور اقامه میکند» 
چنین است: اولا اینکه ت‌ایمپ گفته از این قرارداد فقط سوادی در دست است. جهت این است» 
که در آتن رسم بود قراردادهای منعقد را بر سنگی بکنند. وقتی که طرف متعاهد قراردادی را 
نقض میکرد؛ آتنی‌ها سنگ را می‌شکستند وم چون در ۴۱۱ ق. م این قرارداد را ایران باطل کرد 
در آتن سنگ را شکستند. انیا ممکن نبود آتنی‌ها صلحی با ایران بکنند» بی‌اينکه وثائقی برای 
خود و متحدینشان از ايران تحصیل کرده باشند. این است دلائل عالم مزبور :۱ ولی بنظر نمی‌آید» 
که این دلائل اقناع کننده باشد. اولا اگر رسم آتنی‌ها این بود» که قراردادهای خودشان را با دول 
خارجه بر سنگی بکنند» میبایست بدوا سندی بامضا رسیده باشد» تا آن را بر سنگ کنده باشند» 
زیرا شگی نیست در اينکه سفیر آتن سنگی بدربار ايران با خود نیاورده بود» يا بر فرض اینکه 
آورده بود» اردشیر بر سنگ امضاء نکرده با مهر خود را بآن نزده بود. پس, اگر بالفرض سنگگ را 


شکستند» اصل سند که لابد نوشته‌ای بر پوست يا لوحه بوده» میبایست در جائی محفوظ مانده 


باشد. ثانیا اينکه عالم مذ کور گوید. آتن البته وثاثقی می‌ گرفت. تا قرارداد صلح را قبول کند 
دلیلی است نظری» که ممکن است بواسطه پیش آمدهائی عملی نشده باشد. از شتابی که آتن در 
امضای مسوّده کالیاس کرده پیداست. که دولت آتن عجله داشته با ایران صلح و قشون خود را 
بداخله احضار کند. بنابراین طبیعی است تصوّر کنیم» که سفیر آتن با مسوّده قرارداد به یونان 
برگشته و آتن آنرا امضاء کرده» ولی بعد. چون اوضاع یونان تغییر کرده» نتوانسته همان نوشته یا 
نسخه دیگر آن را به مهر اردشیر برساند» یعنی دربار ایران وعده‌ای داده وه بعد که دیده یونانی‌ها 
بهم خواهند افتاد و آتن مجبور است قشون خود را بداخله احضار کند» در باب امضا بتعلل قاثل 
شده و دولت آتن هم نتوانسته فشاری برای امضا وارد آرد. نظر مذ کور از اینجا نیز تأیید میشود 
که چنانکه نوشته‌اند در آتن 
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تاریخ ایران باستان» ج ۲ ٩۹۳‏ 


از نتیجه سفارت کالیاس ناراضی بوده‌اند و تأدیه یک جزای نقدی بعهده سفیر آتن تعلّق يافته ۲۱۱ 
و دیگر اينکه از این ببعد تا آمدن اسکندر بایران روابط ايران و یونان در مرحله جدیدی داخل 
شده. توضیح آنکه در یونان هميشه هواخواهان ایران چنانکه گذشت. زیاد بودند. ولی از این ببعد 
بواسطه نفاق داخلی یونان بر عدّه آنها افزود و خردخرد نفوذ ولات لیدیّه در امور یونانی ترقی 
کرده بدرجه‌ای رسید. که قبل از جنگهای خشیارشا با یونان هم ایرانی‌ها انتظار آنرا نداشتند. شرح 
این وقایع در جای خود بیاید. عجالهٌ باید گفت. که عهد کالیاس چه بامضای اردشیر رسیده و چه 
نرسیده باشد» برای ایران موهن بوده و ضعف اردشیر را مینموده؛ ولی این را هم باید گفت. که 
چنین عهدی ممکن نبود پایدار باشد زیرا عملی نبود دولتی راء که تمام آسیای صغیر را در تحت 


اقتدار خود داشت. از تسلط بر یک نوار ساحلی در قسمتی از آن بازدارند چنانکه چیزی 


نگذشت. که ایرانی‌ها یونانی‌های آسیای صغیر را باز باطاعت خود درآوردند. دیودور خبری را 

ذ کر کرد که میرساند. پارسی‌ها همانوقت هم خیال نداشته‌اند از مستملکات یونانی در آسیای 
صغیر صرف‌نظر کنند. مورّخ مذ کور راجع بسال سوّم هشتادوچهارمین المپیاد (۴۴۲ ق. م) گوید: 
تقریبا تمام ملل در صلح و مسالمت می‌زیستند. پارسی‌ها دو عهد صلح با یونانی‌ها بسته بودند: یکی 
با آتنی‌ها و متحدین آنها راجع باستقلال یونانی‌های آسیا و دیگری با لاسدمونی‌ها در باب اینکه 


یونانی‌های آسیا در تحت حکومت پارسی‌ها خواهند ماند (کتاب ۱۲ بند ۲۶). 


از جریان وقایع نیز پیدا است» که ولات ایرانی در آسیای صغیر پس از این عهد هم. از یونانی‌های 
جزاثر بحر الجزاثر آنهائی را» که بر ضدٌ حکومت ملی بوده با آتن ستیزه می کردند و بهمراهی 
ولات ایرانی متوسّل می‌شدند. تقویت میکردند» چنانکه بقول دیودور ( کتاب ۰۱۲ بند ۰-۲۷ ۲۸) 


وقتی که اهالی جزیره سامس با آتن مخالفت می‌ورزیدند» پی‌سوت‌نس ۲7 والی لبدیّه پول با نها 


میداد (۴۴۱ ق. ی 
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(مولف مزبور این جزای نقدی را ینجاه تالان نوشته). 
(۲)-فعصط) ناویا , 
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روابط ایران و یونان پس از صلح سیمون 


شده بود» باز ولات ایران در آسیای صغیر سعی داشته‌اند شهرهائی راء که جزو اتحاد دلس بودند» 
بایران بر گردانند. مثلا بدستیاری و کمک پی‌سوت‌نس والی ایران در سارد» حکومت عده قلیل 


(اولیگارشی) در جزیره سامس برقرار شد (۴۴۰- ۳۳۹ ق. م). در ابتدا از ترس بحریه فینیقی آتنی‌ها 


بحریّه ای باینجا نفرستادند» ولی بعد» چون ایرانی‌ها کمکی به سامس نکردند» مجلّدا این جزیره 
والی ایران دادند و در اين موقع شهر ن‌سیوم ۲۷ هم که تابع شهر مذ کور بود باطاعت ایران 


درآمد و قشونی» که پی‌سوت‌نس فرستاده بود در اینجا اقامت گزید. 


قابل ذکر است. که در جزو قشون ایران عده‌ای از یونانی‌های آر کادی بودند و اين اوّل دفعه 
است» که ذکری از سپاهیان اجیر پونانی در قشون ایران میشود وء چنانکه بیاید از این ببعد این 
موضوع قوّت میگیرد و یکی از جهات سستی قوّه نظامی ايران میگردد. سپاهیان یونانی را در جزو 
قشون خشیارشا و مردونیه نباید بحساب آورد زیرا این‌ها از شهرهائی آمده بودند. که تابع ایران یاء 
چنانکه می گفتند» متحد ایران بشمار می‌رفتند. بعد اهالی ن‌سیوم از امیر البحر آتنی پاخس «۳) 
کمک طلبیدند و اوه چون نتوانست با جنگ قشون ایران را شکست دهد هیپ‌پیاس رئیس 
سیاهیان آر کادی را نزد خود طلبید و برخلاف قولی» که داده بود» او را گرفت. پس از آن ناگهان 
بر استحکامات ايرانیها تاخته موفق شد و تمام ایرانی‌ها و آر کادی‌ها را کشت و هیپ‌پیاس را هم 
معدوم کرد. سپس هر دو شهر مزبور به «اتحاد آتنی» با زگشتند (توسیدید. کتاب سوّم. بند ۳۴). 
باوجود این زدوخوردها چون صلاح آتن نبود که در این زمان با ایران داخل جنگ شود اینگونه 
اقدامات ولات ايران را در آسیای صغیر از امور محلّی شمرده روابط صلح‌آمیز خود را با دربار 
ایران حفظ میکرد. 


(0۱)-معصددنج)  [‏ 
(۲)-حصناتاه لا . 
(۳)-وع ۲2 . 
تاریخ ایران باستان» ج ۲ ص: ٩۳۱‏ 


ار جنگهای پلوپونس (۱) 


پس از آن طولی نکشید» که جنگ پلوپونس در یونان شروع گردید و بر اثر آن تمام یونانی‌هاه چه 
آنهائیکه در داخل بونان سکنی داشتند و چه یونانی‌های خارج بدو دسته تقسیم شده بجان 
یکدیگر افتادند. اگرچه شرح جهات و کیفیّات این جنگ خارج از موضوع این کتاب است. ولی 
باز برای فهم وقایعی» که مربوط بایران میباشد لازم است جهات این جنگ را بخاطر آوریم. 
چنانکه بالاتر ذ کر شد آتن پس از جنگهای ایران و یونان بواسطه لیاقت رجالی مانند تمیست وکل» 
آریستید» سیمون» می‌رونید «۲) و ناطقینی مثل پریکلس «۳. ایزو کرات «۴» و پیروان او در یونان 
برتری یافت و اتحادی موسوم به اتحاد دلس منعقد کرد و نیز دولت آتن دیوارهای آتن و بنادر آن 
را بساخت و دارای بحریّه قوی گردید. ولی طولی نکشید. که اين قوّت آتن باعث تشویش 
همسایگان او مانند تب و کرنت شد و چون اسپارت هم با نظر خصومت به قوّت یافتن آتن و 
ساخته شدن دیوارهای آن می‌نگریست. تبی‌ها و کرنتی‌ها بالطبع متمایل به اسپارت شده با آن عهد 
اتحادی بستند تا از بز رگ شدن آتن جلوگیری کنند» چه همه بیم آن را داشتند» که آتن پس از 
چندی شهرها یا دولت‌های کوچک بونان را بلعیده بعد اسپارت را هم مطیع خود کند. معلوم 
است. که هواخواهان آتن هم تصمیم بر تقویت آن کردند و بدین منوال تمام ونان بدو قسمت 
تقسیم شد: ۱- تمام شبه‌جزیره پلوپونس با یونان مرکزی در تحت ریاست اسپارت در آمد. ۲- 
جزاثر دریای اژه (بحر الجزاثر) با سواحل این دریا در تحت فرماندهی آتن قرار گرفت. خصومتی» 
که از تباین منافع حاصل شد. بر ضلّیت‌هائی» که از دی ررگاه بین یونانی‌ها وجود داشت افزود؛ 
چنانکه بی تردید می‌توان گفت که جنگ پلوپونس از سه سرچشمه آب میخورد: ۱- از سایش يا 
اصطکاک منافع مادّی ۲- از ضدّیت قومی بین ینیانها و دریانها (آتنی‌ها پنیانی و لاسدمونی‌ها 
دریانی بودند). ۳- از مباینت حکومت ملی با حکومت اشرافی» چه از آنچه در فوق ذکر شده 


(۱)-۲۵0۵08696 , 
(۲)-۷۲۲۵۵۱6 . 
(۳)-8ع۳۵۳01 . 


. 10017216-)۴( 
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معلوم است. که آتن نماینده اوّلی بود و اسپارت نماینده دوّمی. بنابراین جای تعجب نیست. که 
جنگ دو گروه یونانی با یکدیگر محدود بخاک یونان نگشت. بل بتمام صفحات یونانی‌نشین؛ 
یعنی بسواحل آسیای صغیر و تراکیّه و قبرس و ایطالیا و غیره سرایت کرد و در شهرهای یونانی 
مردم به دو بخش تفسیم شده در سر حکومت ملی یا اشرافی چنان بجان یکدیگر افتادند. که تاریخ 
کمتر نظایر آنرا نشان میدهد. 


جهت بلاواسطه جنگ شورشی بود که کرسیر «۱» مستعمره کرنت بر ضلٌ شهر مادری خود کرد. 
کرنتی‌ها شکایت این قضیّه را به اسپارت بردند و دولت مزبور چاره را در جنگ دید. نایره این 
جنگ ۲۷ سال مشتعل بود (۴۳۱- ۴۰۴ ق. م). 


ولات ایرانی در آسیای صغیر بخصوص تیسافرن. چنانکه بیاید» از مشغول شدن بونان بخود فرصتی 
يافته کارهائی با آتن و اسپارت کردند. که شرح آن را توسیدید «۲) و کزنفون «۳. شاهدین 


2 5 و ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ 
جنگهای مزبور» نوشته‌اند و در جای خود ذ کر خواهد شد. 
سفارت‌های بونان در دربار شوش 


از منبع پونانی چنین مستفاد میشود که پس از اشتعال ناثره جنگ آتن و اسپارت؛ هر دو 
سفارت‌هائی بدربار شوش فرستاده‌اند» ولی معلوم نیست. که نتیجه این سفارتها چه شده و اردشیر 
چه جوابی داده. توسیدید در این باب چنین نوشته: کتاب دوم بند ۶۷) در آخر همان جنگ 
تابستان اد وتان (۴» کرنتی و سفرای لاسدمون» آنه‌ریست ۵۱ و نیکولا ۱ و پرات‌دام (۷) با 
تیمو گراس :۸ که از اهل ت‌ژه بود؛ بطرف آسیا حرکت کردند. پولیس ٩۱‏ آرگسی هم خودش 
رآسا باین سفارت ملحق شد. اینها نزد شاه میرفتند» تا از او خواهش کنند پول و کمک برساند. 
سفراء در ابتداء به ترا کیّه رفتند» تا با سی‌تا کک‌لس ۱۰۱ مذاکره کرده و او را از اتحاد آتن بازداشته 
یکمک پوتی‌ده ۰۱۱۱ که در محاصره آتنی‌ها بود» جلب کنند و نیز میخواستند این شخص عبور 


سقرا را 


(۲)-1116701106 1 . 
(۴)-680۵08؟2 . 
(۴)-۸15۲605 . 
(۵)-6۳1516 ۳ . 
(۶)-۱۱160126 . 
 ۲۲2۲00206-0۷(‏ 
(20129-0۸ 11۳10 1 , 
(۵)-عنلا[۲0 . 
(:86-0ع910201 _ 
(۲۵066-۱ . 
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از هس پونت تسهیل کند. تا سفرا بتوانند نزد فرناس پسر فرناباذ «۱» رفته اظهارات خود را بتوسّط 
او بشاه برسانند. ولی؛ نمایند گان آتن» چون در این موقع نزد سی‌تاک‌لس تراکی بودنده از پسر او 
ساد کس ۲۸» خواستند سفرای مذ کور را بآنها تسلیم کند و گفتند» که اگر نکنی» ممکن است 
پيشنهاد اینها در دربار شاه پذیرفته گردد و بشهر توء که آتن است. زیان برسد. ساد کس این 
تکلیف را پذیرفت و چون سفرا از تراکیّه عبور میکردنده تا بکشتی نشسته از هلس‌پونت بگذرند 
آنها را گرفته بآ تنی‌ها تسلیم کرد و اینها سفرا را با تن بردند. آتنی‌ها از ترس اينکه مبادا 


آریس‌ت‌اس» اگر خلاصی یابد» باز کارهائی بر ضلٌ آتن بکند» بی‌محا کمه و بی‌اینکه بگذارند» 


حرفی بزند. او را کشتند. با این اقدام آتنی‌ها خواستند معامله متقابله با لاسدمونی‌ها کرده باشند 
زیرا لاسدمونی‌ها تجّار آتن و متحدین آن را بدره‌ها میانداختند. جهت این بود» که لاسدمونی‌ها 
آتنی‌ها و متحدین آتن و حتی اهالی شهرهای بیطرف را دشمنان خود میدانستند و در دریا آنها را 
بدست آورده میکشتند. بعد توسیدید شرحی راجع بسفارت‌ها نوشته» که مضمونش این است 

( کتاب ۴ بند ۵۰): در سال هفتم جنگ شاه سفارتی به لاسدمون فرستاد با نامه‌ای» که بزبان 
آسوری انشاء کرده بودند» و سفیر- آرتافرن‌نامی- مأموریت داشت بگوید» که از طرف 
لاسدمونیها سفرای متعدّد بدربار ایران آمده و هر یک اظهاراتی کرده‌اند» ولی اظهارات آنها 
بقدری مختلف و متناقض است. که شاه نفهمید چه میخواهند. بنابراین شاه یکنفر پارسی را نزد 
آنها میفرستد. تا ابلاغ کند» که اگر لاسدمونيها مطلبی دارند» شخصی را که مورد اطمینان است. با 
آرتافرن بفرستند» تا مطالب لاسدمونیها را روشن سازد. آتنی‌ها آرتافرن را در اين» که بر رود 
ستریمون است. در تراکیّه گرفته بآتن فرستادند و در آنجاء پس از اینکه نامه شاه را گشوده از 
مضمون آن مطلْم شدند. سفرائی معیّن کردند. که با آرتافرن به افس رفته از آنجا عازم دربار ایران 
گردند» ولی وقتی که سفرای آتن به افس رسیدند» شنیدند. که اردشیر پسر خشیارشا د رگذشته و 
بنابراین آرتافرن را وداع گفته بآ تن 


(۳۲۳۵/۱۵۳226-0 ع1 ما تمد : 
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ب رگشتند. این است قول توسیدید. اما راجع باینکه نامه شاه بزبان آسوری بوده باید در نظر داشت؛ 
راء از این جهت که آسور را داشتند. 
آسوری مینامیدند. چنانکه بسبب داشتن ماد مادی هم میگفتند. ولی گمان نمیرود که این نظر 


صحیح باشد. زیرا هیچگاه مورّخین یونانی پارسیها را آسوری ننامیده‌اند. 


اگر نامه شاه بزبان آسوری انشاء شده باشد» جهتش از این جا بوده» که زبان آسوری همان زبان 
بابلی است و زبان مزبور در آسیای غربی خیلی متداول بود (۲). بنابراین دربار ایران تصوار کرده» 


که در پونان هم باین زبان از زبان پارسی آشناتراند. 


دعوت بقراط طبیب یونانی بایران چنانکه شایع است. گفته و نظر خود را اظهار داشته بگذریم 


بخصوص که در این فصل از روابط ایران و یونان دیگر صحبتی نخواهد بود. 
دعوت بقراط (۳ بایران 


از وقایع سلطنت اردشیر طاعونی است. که در جاهائی از ایران پدید آمد و بجاهای دیگر سرایت 
کرد (حوالی ۴۳۰ ق. م). 


راجع باین واقعه گویند. که اردشیر چون وصف بقراط طبیب معروف یونانی» را شنیده بود؛ 
نامه‌ای نوشته او را بدربار خود طلبید و وعده‌های زیاد از پول و ملک و مقام باو کرد ولی بقراط 
برخلاف یونانیهای آسیای صغیر, که عاشق طلای ایران بودند» اعتنائی بوعده‌های اردشیر نکرده 
جواب داد که وظیفه‌اش را در معالجه هموطنان خود میداند» نه مداوا و معالجه پارسی‌هاء که 
دشمنان علنی یونانیان هستند. اردشیر از این جواب در خشم شده از اهالی گس خواست. که او را 
به ایران بفرستند و تهدید کرد که اگر نفرستند 


1, 018602117-01( 


(۲)- عهدنامه امزس دوّم فرعون مصر را با پادشاه هیت‌هاء که در مدخل (صفحه ۵۱ ذ کر شده 
باید بخاطر آورد. 


۳ بقراط )۲110000266( نخستین طبیب بونانی بود» که پایه طب را براساس علمی نهاده و 
حلی بین طب و فلسفه معیّن کرد. زمان زند گانی او را بین ۴۶۰ و ۳۵۶ ق. م میدانند. این بقراط را 


با ریاضی‌دان یونانی» که همین اسم داشت و با بقراط طبیب معاصر بود نباید مخلوط کرد. 
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شهرشان خراب خواهد شد» ولی این تهدید اثری در اهالی شهر مزبور نکرد و بقراط بایران نیامد. 
این حکایت و بخصوص آخر آن داستانی بنظر میا ید. زیرا چیزهای بسیاری. که راجع بزند گانی 
بقراط طبیب گفته‌اند. داستان است و مدرکی نداریم. که این حکایت را از سایر گفته‌ها مستثنی 
بدانیم. اگر یک پرده نقاشی این حکایت را تصویر میکند «۰»۱ این معنی را مدرکی برای صحّت 


این خبر نمیتوان قرار داد. از مورّخین معروف عهد قدیم هم کسی این خبر را ذکر یا تأیید نکرده. 
مبحث ششم - اردشیر درازدست و بهودیان 


بعض ملفین شرقی مانند مسعودی» برحسب روایتی بر گشتن بقایای اسرای بهود را از بابل به بیت 
المقدس از وقایع سلطنت اردشیر درازدست دانسته‌اند (مروج الذهب. ج ۰۱ صفحه )٩۹‏ «۲». برخی 
از نویسند گان جدید رفتن عزرا و نحمیا را به بیت المقدس برای تزیینات معبد اورشلیم و تعمیر 

حصار و دروازه‌های آنشهر نیز بزمان این شاه مربوط داشته‌اند. بالاخره عدّه‌ای از نویسند گان جدید 
ساخته شدن معبد اورشلیم را معطوف بزمان داریوش بز رگ میدارند و این واقعه را بین ۵۲۰ و ۵۱۶ 
ق. م ذ کر میکنند ( کلمان‌هواره ایران قدیم صفحه ۲ و. ر. راجرس یک تاربخ ایران قدیم 


صفحه ۱۷۹) (۴). 


معلوم است که مدا رک نویسند گان جدید در این عقیده کتاب عزرا و نحمیا بوده» زیرا منبع 
جَ ۰ م۰ ۳۹ 0 ۰ 

دیگری برای این نوع اطلاعات در دست نیست. ولی وقتی که بکتابهای مذ کور رجوع میکنیم 

بخوبی دیده میشود» که این مطلب روشن نیست. 


(۱- ژی‌رو دهروسّی) 1301557 06 ۵1۲0066( ناش فرانسوی (۱۷۶۷- ۱۸۲۴) پرده‌ای کشیده؛ 


که این حکایت را تصویر میکند» یعنی فرستاده اردشیر پولی برای بقراط آورده و او آن را رد 


کرده. این پرده نقاشی اکنون در شعبه طب دار العلوم پاریس است. 


(۲)- چاپ قاهره ۱۳۰۳ هجری قمری. 


(82-0۳. و, عامتاصظ ۲۵۲96 ما. متا اصمجصم‌آن) . 


(۴)-189- 179. و. ۰۳6۲ ۸۵۶ ۵۶۲ 07و۳۲ ۸ ومعم. ۰۷۷ +1 . 
تاریخ ایران باستان» ج ۲ ص: ۴۶ 


دلایل این نظر چنین است. که ذ کر میشود: 


در باب ال این کتاب از فرمان کوروش راجع بیرگشتن اسرای بهود از بایل به اورشلیم و ظروفی» 
که شاه مذ کور به بهودی‌ها پس داده است. ذ کری شده و» چون مفاد این باب را بالاتر (صفحات 
۱- ۴۰۲) ذ کر کرده‌ايم تکرار زاید است. 


در باب دوم گفته شده است: «اینانند اهل ولایت‌هاء که از اسیری اشخاصی» که نب و کدنصر پادشاه 
بابل باسیری برده بوده بیرون آمدند و ه رکدام از ایشان باورشلیم و یهودا و شهر خود بر گشتند؛. 
بعد. از اقوام و اشخاصی اسم برده افزوده‌اند» «تمامی جماعت باهم ۴۲۳۶۰ نفر بودند سوای غلامان 
و کنیزان ایشان» که ۷۳۳۷ نفر بودند و مغنیان و مغثیات ایشان ۲۰۰ نفر». پس از آن عدّه اسبها و 
قاطرها و شتران و خرها را معیّن کرده‌اند» که رویهمرفته ۷۱۳۶ رأس ميشده. نیز در همین باب گفته 
شده است: «و چون ایشان بخانه خداوند. که در اورشلیم است. رسیدند» بعض رژساء آبا هدایای 
تبرعی برای خانه خدا آوردند تا آنرا در جایش برپا کنند. برحسب قوّه خود ۶۰ هزار درهم طلا و 
پنج‌هزار منای «۱) نقره و صد دست لباس کهانت بخزانه بجههٌ کار دادند. پس کاهنان و لاویان و 
بعضی از قوم و مغنیان و دربانان و نتینم در شهرهای خود ساکن شدند و تمامی اسرائیل در 


شهرهای خود مسکن گرفتند». 
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«و چون ماه هفتم در رسید بنی اسرائیل در شهرهای خود مقیم بودند و تمامی قوم مثل یکمرد در 
اورشلیم جمع شدند». بعد اسامی اشخاصی. که باجرای مراسم مذهبی و قربانی و غیره پرداخته‌اند» 
ذ کر شده و سپس گفته‌اند: 


«و چون بنایان بنیاد هیکل خداوند را نهادند. کاهنان را با لباس خودشان با کرناها و لاویان بنی 
آساف را با سنج‌ها قرار دادند» تا خداوند را برحسب رسم داود پادشاه 
(۱- منا بمعنی منه است و آن را معادل یکصد شاقل یا ۱۶ تومان (۱۶۰ ریال) دانسته‌اند (قاموس 


کتاب مقدٌس» ترجمه و تألیف مستر هاکس امریکائی» ۹۲۸ ص ۸۳۶). 
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تسبیح بخوانند و بر یکدیگر میسرائیدند و خداوند را تسبیح و حمد میگفتند. که او نیکو است» زیرا 
رحمت او بر اسرائیل تا ابد الاباد است و تمامی قوم بآواز بلند صدا زده خداوند را بسیب بنیاد 
نهادن خانه خداوند تسبیح میخواندند» و بسیاری از کاهنان و لاویان و رژساء آباه که پیر بودند و 
خانه اوّلین را دیده بودند. در حینیکه بنیاد این خانه در نظر ایشان نهاده شد بآواز بلند گریستند و 
بسیار با آواز شادمانی صداهای خود را بلند کردند چنانکه مردم نتوانستند صدای شادمانی و آواز 
گریستن قوم را تشخیص دهند» زیرا خلق صدای بسیار بلند میدادند. چنانکه آواز ایشان از دور 


شننیده میشّد). 
باب چهارم 


در این باب گفته شده: «و چون دشمنان بهودا و بنيامین شنیدند. که اسیران هیکل بهوه خدای 
اسرائیل را بنا میکنند» آنگاه نزد زر بابل و رژسای آبا آمده گفتند. که همراه شما بنا خواهیم کرد 
زیرا ما مثل شما از زمان اسرحدّون پادشاه آشوره که ما را بدینجا آورد» خدای شما را میطلبیم و 
برای او فربانی میگذرانیم. اما زر بابل و یشوع و سایر رسای آبای اسرائیل بایشان گفتند» شما را با 
ما در بنا کردن خانه خدای ما کاری نیست. بلکه ما تنها آنرا برای بهوه خدای اسرائیل» چنانکه 


کوروش پادشاه سلطان فارس» امر فرموده است. بنا خواهیم کرد. آنگاه اهل زمین دستهای قوم 


یهودا را سست کردند و ایشان را در بنا کردن بتنگ میآوردند و بضل ایشان مدیّران اجیر ساختند» 
که در تمام ایام کوروش پادشاه فارس تا سلطنت داریوش پادشاه فارس قصد ایشان را باطل 
ساختند و. چون اخشورش پادشاه شد در ابتدای سلطنتش بر ساکنان بهودا و اورشلیم شکایت 
نوشتند و در ایام ارتخشئتابشلام و میتردات و طبئیل و سایر رفقای ایشان به ارتخشئتا پادشاه فارس 
نوشتند و مکتوب بخط آرامی نوشته شد و معنیش در زبان آرامی. رحوم فرمانفرمائی و شمشائی 
کاتب رساله بضدٌ اورشلیم به ارتخشثتا پادشاه بدین مضمون نوشتند .... 


این است سواد مکتوبی» که ایشان نزد ارتخشثتا پادشاه فرستادند: بند گانت» که ساکنان ماوراءنهر 
میباشم و اما بعد. پادشاه را معلوم باد. که بهودیانی که از جانب تو نزد ما آمده‌اند» باورشلیم 


رسیده‌اند و آنشهر بد و فتنه‌انگیز را میسازند 
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و حصارها را برپا میدارند و بنیادها را مرتب میکنند. الان پادشاه را معلوم باد» که اگر این شهر بنا 
شود و حصارهایش تمام گردد. جزیه و خراج و باج نخواهد داد و بالاخره بپادشاهان زیان خواهد 
رسید. پس» چونکه ما نمکک خانه پادشاه را میخوریم ما را نشاید» که ضرر پادشاه را ببینیم. لهذا 

فرستادیم. تا پادشاه را اطلاع دهیم تا در کتاب تواریخ تفتیش کرده شود و از کتاب تواریخ 


دریافت کرده بفهمی» که این شهر فتنه‌انگیز است و ضرر رساننده بیادشاهان و کشورها. 


در ایام قدیم در میانش فتنه ميانگیختند و بهمین سبب این شهر خراب شد. بنا براین شاه را اطلاع 
میدهیم» که اگر این شهر بنا شود و حصارهایش تمام گردد» تو را باینطرف شهر نصیبی نخواهد 
بود. پس پادشاه به رحوم فرمانفرما و شمشائی کاتب و ساير رفقای ایشان» که در سامره ساکن 
بودند» و ساثر ساکنان ماوراءنهر جواب فرستاد. که سلامتی و اما بعد مکتوبی» که نزد ما فرستاده‌اید 
در حضور من واضح خوانده شده و فرمانی از من صادر کشت و تفخص کرده دریافت کردند. 
که این شهر از ایام قدیم با پادشاهان مقاومت میکرده و فتنه و فساد در آن واقع میشده و پادشاهان 
قوی در اورشلیم بوده‌اند. که بر تمامی ماوراء‌نهر سلطنت میکردند و جزیه و خراج و باج بایشان 
میدادند» پس فرمانی صادر کنید» که آن مردمان را از کار بازدارند و تا حکمی از من صادر 


نگردد این شهر بنا نشود. پس با حذر باشید. که در این کار کوتاهی نکنید» زیرا چرا این فساد بر 


ضرر پادشاهان پیش رود. پس چون نامه ارتخشئتا پادشاه بحضور رحوم و شمشائی کاتب و رفقای 
ایشان خوانده شد. ایشان بتعجیل نزد بهودیان باورشلیم رفتند و آنها را با زور و جفا از کار 
بازداشتند. آنگاه کارخانه خداء که در اورشليم است. تعویق افتاد و تا سال دوّم سلطنت داریوش 


پادشاه فارس معطل ماند». 
باب پنجم و ششم 


در این باب گفته شده: «آنگاه دو نبی» یعنی حجّی و زکریّا برای یهودیانی؛ که در بهودا و اورشلیم 
بودند بنام خدای اسرائیل که با ایشان میبود. نبوّت کرد و زر بابل و یشوع برخاسته به بنا نمودن 
خانه خداء که در اورشلیم اشت شروع کردند ۰ 


سپس مضمون باب پنجم چنین است: والی ماوراء‌نهر مانع شده پرسید» کی 
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بشما اجازه ساختن معبد را داده کار را توقیف کنید تا این مطلب بسمع داریوش پادشاه برسد. بعد 
والی ماوراء‌نهر مطلب را به داریوش اطلاع داده افزود که یهودیان میگویند. در زمان کوروش 
چنین حکمی صادر شده خوب است در خزانه پادشاه که در بابل است. تفخص کنند. تا معلوم 
شود که چنین حکمی صادر شده پا نه. آنگاه داریوش امر کرد در کتابخانه بابل» که خزانه‌ها در 
آنجا بود» تفخخص کردند و در قصر احمنا «۰۱ که در ولایت مادیها است. طوماری یافتند و تذ کره 
در آن بدین مضمون بود .... (مضمون فرمان کوروش در صفحه ۴۰۱ ذ کر شده). پس از آن 
داریوش مفاد فرمان کوروش را بوالی ماوراء‌نهر اطلاع داده امر کرد» که هر کس بر خلاف این 
فرمان عمل کند از خانه‌اش تیری گرفته و او را بر آن آويخته مصلوب دارند و خانه اوه از جهت 
ضدیتی که کرده مزبله شود. بر اثر این حکم والی ماوراءنهر فورا اقدام کرد و خانه خدا ساخته 


شد. 


بنابر آنچه از کتاب عزرا ذکر شد روشن است. که در زمان کوروش برحسب حکم او ساختن 
معبد شروع گشته؛ ولی بعد بین آنهائی» که از بابل بفلسطین مراجعت کرده بودند و کسانیکه در 
محل مانده باسارت ببابل نرفته بودند؛ اختلافی روی داده و بواسطه ضلّیت این دو دسته با هم 


ساختن معبد بتأخیر افتاده. پس از آن از زمان کوروش تا زمان داریوش اوّل و بعد از او تا خشیارشا 
این کار متوقف بوده تا در زمان اردشیر اوّل (درازدست) اشخاصیی که از بابل به بیت المقدس 
رفته بودند خواسته‌اند ساختن معبد را دنبال کنند» ولی باز معاندین آنها به اردشیر نامه نوشته ذهن او 
را مشوب داشته‌اند و این دفعه حکم صریح صادر شده که معبد را نسازند و بالاخره در زمان 
داریوش دوّم معبد را بانتها رسانیده‌اند» ولی در اینجا یک عیب توجه خواننده را جلب میکند و آن 
این است. که گفته شده زرّ بابل و یشوع اسرای یهود را از بابل به بیت المقدس بردند و همان زر 
بابل و یشوع بحکم داریوش ساختن معبد را بانتها رسانیدند و روشن است. که در این‌صورت لازم 
مياید» عمر زر بابل و یشوع را لااقل یکصدوپنجاه سال بدانیم» و حال آنکه چنین عمری طبیعی 
نیست. بنابراین نتیجه چنین میشود. که اگر اسامی شاهان هخامنشی و ترتیب سلطنت آنها را چنان 
دانیم» که در کتاب عزرا ضبط شده و کاملا موافق 


(۱)- بابد مصحخف هگگ‌متان (همدان) باشد. 
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تاریخ است» باید برای زرّ بابل یک عمر غیرطبیعی قائل شویم و اگر آنها را دارای عمر طبیعی 
بدانیم» ترتیب شاهان بهم میخورد و در این‌صورت باید بگوئيمی که مقصود از داریوش در دفعه 
اولی کبوجیه است. از اخشورش گثومات. از ارتخشثتا داریوش اوّل و از داریوش در دفعه دوّم 
خشیارشا و چنین حدسی دور از حقیقت است زیرا چگونه میتوان پذیرفت. که مقصود از داریوش 
در دفعه اولی کبوجیه باشد و از اخشورش گثومات وقس علیهذا. داریوش با کبوجیه چه شباهتی 
دارد؟ حتی یک حرف مشترک در این دو اسم نیست و چنین است نیز اخشورش و گتومات؛ و 
ِِ 

بنابر آنچه ذ کر شد باید گفت که اینجای کتاب عزرا روشن نیست و چون ترتیب شاهان 
هخامنشی موافق تاریخ ذکر شده و نمیتوان بی‌مدرک اسمی را باسمی دیگر مبدال داشت باز 


طبیعی تر این است. که بگوئيم مقصود از زر بابل و یشوع در زمان داریوش دوّم پسران آنها یا 


اشخاصی از خانواده آنان بوده. 


اما ارتخشثتای باب هفتم کتاب عزرا که پائین تر بیاید همان اردشیر دوم باحافظه است عزرا از 
طرف شاه مزبور مآمور گشته نقره و طلا برای خانه خدا ببرد و آن خانه را آراسته شریعت موسی 
۴ را مستقر دارد. اسمی هم از زر بابل یا یشوع در این باب برده نشده است» که باعث اشکال 
گردد. نحمیا هم چنانکه در جای خود بیاید معاصر عزرا بوده و از طرف اردشیر دوّم برای تعمیر 


شهر رفته. بنابراین رفتن عزرا و نحمیا باورشلیم مربوط بزمان اردشیر دوّم است نه اردشیر اوّل» 


چنانکه بعضی تصوّر کرده‌اند. شرح این قضیّه در جای خود بیاید. 


چون از مراجعت اسرای بهود از بابل باورشليم صحبت شد بی‌مناسبت نیست باز تذ کُر دهیم 
(بالاتر باین مطلب اشاره شده است). که پس از صدور فرمان کوروش تمام یهودیانی» که در بابل 
بودند» حاضر نشدند باورشلیم بر گردند. زیرا عدّه زیادی از آنها در مدّت اسارت دارای کارهای 
صنعتی و تجارتی شده بودند و ماندن را در بابل برفتن باورشلیم ترجیح میدادند. اسنادی» که از 
حفریات بابل بدست آمده. میرساند» که از بهودیان اسیر دو نفر صاحب دو بانک معتبر بوده‌اند» 


یکی را بانک «اجی‌بی و پسران» مینامیدند و دیگری را «پسران موراشوازنیپ‌پور «0۱» بانکک 


۶ جمو امه ۶ مصمصصیه ور( ففمصتمبای 012 .1 ۸ 8صه م۳۱1۱ 
98 ,۱۱120161012 .نا رل 
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اجی‌بی» چنانکه در جای خود گذشت (صفحه ۳۹۱ خیلی معتبر بود. 
مبحث هفتم- فوت اردشیرء» صفات او 


اردشیر در ۴۲۴ ق. م در گذشت: (بعضی ۴۲۵ ق. م نوشته‌اند). این نخستین شاه هخامنشی بود. که 


از بسط ایران بطرف مغرب صرف‌نظر کرد و بسخنان فراریهای یونانی» که هميشه در دربار ایران 


بودند» وقعی ننهاد. چنانکه راجع به تمیستو کل هم همین رویّه را داشت. در زمان اردشیر قبرس به 
ایران بر گشت و این واقعه بواسطه نزدیکی جزیره مزبور به فینیقّه و مصر مهم بود. راجع بشخص 
اردشیر باید گفت» که در داستان‌های ما او را شاهی رعیّت پرور و داد گستر خوانده‌اند. از مورخین 
یونانی دیودورسی‌سی‌لی گوید. که اردشیر در بدو سلطنت سیره خود را برخلاف سیره خشیارشا 
قرار داد؛ خواست اصلاحاتی کند و بمطالب مردم و ایالات برسد. پلوتارکک گوید: «از حیث رأفت 
و جوانمردی او سرآمد شاهان پارس بود» (اردشیر باحافظه. بند ۱). کرنلیوس‌نپوس او را مردی دلیر 
دانسته (کتاب ۱ بند ۳). اردشیر میل داشته» که در جنگ‌ها شر کت کند» ولی بشکار» چنانکه 
کتزیاس گوید. چندان رغبت نشان نمیداده» بلکه بیشتر مایل بوده» که اوقات خود را در میان زنان 


غیرعقدی بگذراند. 


۱ کتزیاس (پرسی کاء فصل ۴۳) «۱» چهل ودو» ولی ظن قوی این است. که چهل سال و چند 


ماه بوده. 


اردشیر در بدو سلطنت در شوش میزیست. ولی بعد برای اقامت بابل را اختیار کرد و بیشتر اوقات 
خود را در این شهر میگذرانید. شاید بهمین جههّ در میان زوجات او زنان بابلی زیاد بودند. زنانش 
نفوذی نسبت بوی نداشتند» ولی آمس ریس ۲۱ مادر او و آمتیس (۳۲) خواهرش خیلی متنفذ بودند. 
گاهی اردشیر در تحت نفوذ مادر درمیآمد و اين زن هم در مواردی نفوذ خود را بخیر و صلاح 
مملکت بکار نمیبرد. از این شاه 


(615162-0۱( . 
(۲)-690116 ۱ 
(۳)-016)عضر ول تتحظر . 
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آثاری نمانده» جز اينکه در روی سه گلدان اسم او را نوشته‌اند و کتیبه‌ای هم در تخت جمشید از او 
کشف شده که بزبان بابلی است و در فصل کتیبه‌ها در باب دوّم اين کتاب بياید. 


خانواده اردشی چنانکه از نوشته‌های مورّخین یونانی استنباط می‌شود. این‌ها بودند: زن عقدی یا 
ملکه داماسپیا نام داشت ( کتزیاس قطعه. ۳۰ ژیلمر) «۱» که باید یونانی شده جاماسپیه باشد. در میان 
زنان اردشیر این زن متنفذ بود و اردشیر از این زن فقط یک پسر داشت. که خشیارشا می‌ناميدند. 
از زنان غیرعقدی نیز اولادی داشت. که عده‌شان به ۱۷ میرسید. از این عدّه آنهانی» که اسمشان در 


تاریخ مانده (۲۱) این چند نفرند: ِ- سغد بانس (۳) با سکودیانس (۴ از زن بابلی آلو گونه (۵) نام. 


۲- اخس ۲ از کسمارتی‌دین (۷) که نیز بابلی بوده. ۳- بخ‌پائوس (۷ و پروساتس ٩‏ از زن بابلی 


آندیا یا آندریا ۱۰۱ نام. ۴- آرسی‌تس از زنی؛ که اسمش معلوم نیست و نیز بابلی بود. 


پی‌مناسبت نیست گفته شود که تصوّر میکنند. اخس یونانی شده وه و ک است و چنانکه 
گذشت. این اسم را داریوش اوّل در کتیبه بیستون بزرگ ذکر کرده (پدر اردومنش» صفحه ۵۳۴). 
راجع به پروساتس باید در نظر داشت. که این اسم را هم یونانی شده پروشات يا پروشاتو می‌دانند 
و شاید بپارسی قدیم بمعنی پرشاد بوده (مد رک لوحه بابلی است- راجرس» یک تاریخ ایران 


قدیم). 


سترابون اسم این زد را؛ که در زمان دو شاه (داریوش دوم و اردشیر دوّم) آن‌قدر در دربار نفوذ 
داشت. فارسیریس «۱۱) نوشته ولی پلوتار ک اسم اوّلی را ذ کر کرده. 


نظر باینکه کتزیاس همین زن را که بعدها ملکه گردید. دیده بود و اسم او را پروساتس نوشته 
شگی نیست» که نوشته سترابون را نمی‌توان صحیح دانست. راجع ببرادران و خواهران اردشیر باید 
گفت» که برادران او این ها بودند: داریوش» ویشتاسپ.» تبت‌رس نس (۲ ۰۱ آرتاریوس ۱۳۱ و 
خواهران او این‌ها: آ تبون (۱۴» (بقول کتزیاس) و ردگونه ۱۵۱ (بوستی» نام‌های ایرانی» صفحه 
0 


(۲6-0۱مصصلتی , ۰30 ۳۲ فهلوعان . 


(۲)-۲6مصصلی) , ۰30 ۳۲ فهلوعان . 
(۳)-012005 0۵و 
(۴)-112005تععو , 
(۵)-عصاو نآ . 
(۶)-009) . 
(21018-0۷صوون) , 
(282026116-0۸ظ1 . 
(4)-۲2۳۳۹269 . 
(:1)-01112صهر 012صضر . 
 ۱۳۵1۲1۳19-)۱۱(‏ 
(۱۲)-115065 10۳1۳2 [ . 
(۱۳)-۲21105 ۲ 
(۱۴)-6019 جح 
(۱۵)-010810۳86 130 , 

تاریخ ایران باستان» ج ۲» ص: ٩۵۳‏ 
فصل هفتم- خشیارشای دوم و سغدیان 


مبحث اول- خشبارشای د 


اسم این شاه را چنین نوشته‌اند: کتزیاس- کسر کك‌سس (پرسی کاه قسمت 49 دیودور- نیز چنین 
( کتاب ۲ بند #۴ 


ابو ریحان بیرونی در آثار الباقیه- خسرو الثانی (و معلوم است» که مقصود همین شاه بوده» زیرا او 
اسم خشیارشای اوّل را «اخشورش بن دارا و هو خسرو الاوّل» نوشته). ابو الفرج بن عبری- 
اخشیرش الثانی. این شاه در داستان‌های ما فراموش شده و مورّخینی» که از مدا رک شرفی استفاده 
کرده‌اند. مانند طبری و مسعودی و حمزه اصفهانی و ثعالبی و ابن اثیر و غیره اسم او را ذ کر 
نکرده‌اند. او چنانکه ذکر شد» یگانه پسر اردشیر درازدست از داماسپیا بود. 


قتل خشیارشای دوم 


مدّت سلطنت این شاه خیلی کوتاه بود» توضیح آنکه سغدیان برادر او- از آلوگونه زن غیرعقدی 
اردشیر- با خواجه‌ای فارناسیاس ۱۱ نام همدست شده شبی» که خشیارشا در حال مستی باطاق 
خوابش رفت. بخواب گاه درآمد و او را در خواب کشت. نعش شاه مقتول را با نعش اردشیر و 
داماسپیا» که نیز در روز فوت اردشیر د رگذشته بود» یکک‌جا برای دفن در مقبره شاهان هخامنشی 


بپارس بر دند. 


مدات سلطنت خشیارشا را کتزیاس ۵ روز دانسته (برسی کا» قسمت ۴۴) «۲» ولی دیودور این 
مدّت را یکسال نوشته» اگرچه گوید. که بعضی مدّت سلطنت او را دو ماه میدانند (کتاب ۱۲ بند 
۱ یوستی در تألیف خود عقیده کتزیاس را متابعت کرده (اساس فقه اللغه ایرانی» ج ۲ ص ۴۶۱) 


.)۲( 


(۱)-1127720125 ۲ )مصحّف فرنا ک است). 


(۲6-0۲مصصللی. 76- 31 فهلوعا . 


-)۳( 


1 .۱ .11 .۲ ,۱ظ .صهیا بعل ففتیل‌صنتتی وال ۲۵۲0 
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مبحث دوم- سغدیان 
نام و نسب 
اسم این شاه را چنین نوشته‌اند: دیودورو (اوسویوس)- سغدیانس (۱). 
کتزیاس- سکودیانس ۲. ابو ریحان بیرونی - صغدناتوس ۱۳۱. 


ابن عبری- سغدینوس. ابو ریحان او را پسر خشیارشای دوّم با چنانکه گوید خسرو ثانی دانسته. 
ولی معلوم است که او پسر اردشیر درازدست بود نه خشیارشای دوّم. اشتباه ابو ریحان از مدار کی 
بوده. که در دست داشته. از سغدیان کتیبه‌ای نمانده تا اسم او پپارسی قدیم معلوم باشد باوجود 
این گمان میکنند» که نام او به پارسی قدیم سوغودیان بوده» زیرا سغد را پپارسی قدیم سوغود 
مینامیدند. در داستانهای ما از سغدیان یا سوغودیان ذ کری نشده و نویسندگان قرون اسلامی» که از 
مدارک شرقی استفاده کرده‌اند؛ نیز اسم او را ذ کر نکرده‌اند. مادر او چنانکه گذشت. آلوگونه 


نامی از اهل بابل بود. 
قتل سغدیان 


این برادر کش پس از اینکه بتخت نشست اوّل کاری که کرد خواجه‌ای بغ‌راز «۴؛ نام را کشت. 
خواجه مزبور نسبت باردشیر خیلی باوفا و نزد وی مقرّب بود و پس از فوت اردشیر مأمور شد 
جنازه او و ملکه را بمقبره شاهان هخامنشی در پارس برد. چون سغدیان از دیرگاه کینه او را در دل 
داشت» همینکه خواجه بپای تخت ب رگشت. باین بهانه. که چرا بی‌اجازه بر گشته. حکم باعدامش 
داد (او را سنگسار کردند). چون بغ‌راز مورد محبّت همه بود سپاهیان بسبب این قضیه و از جهت 


برادر کشی سغدیان از او سخت دلگیر شدند. در ابتدا سغدیان خواست با پول و هدایا سپاهیان را رو 


بخود کند. ولی کینه او از دل‌ها زائل نشد. بعد. چون سغدیان دید که مردم از او ناراضی‌اند» 
بتصور این که تحریکاتی از طرف برادران او میشود نسبت بآنها و خصوصا نسبت به اخس» که در 
این زمان والی باختر بود» ظنین گردیده بدربار احضارش کرد. اخس وعده کرد 


(۹08012805-0۱, 
(۲)-عمصعلته0عو . 
(۳)- آثار الباقیه» صفحه ۰۱۱۱ چاپ لیپ‌سیگ. ۰۱۹۲۳ 
(۴)-128012269 . 
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حرکت کند» ولی چون قصد سغدیان را دریافت تعلّل ورزید تا آنکه لشکری بز رگ آراسته 
بطرف پای‌تخت حرکت کرد و چیزی نگذشت. که ارباریوس ۱7؛ سردار سواره‌نظام آ ر کسانس 
۲ والی مصر و یکی از خواجه‌های مقرب اردشیر؛ آرتکسارس ۳۱ نام» با وی همدست شده تاج 
شاهی بر سرش نهادند. پس از آن اخس خواست سغدیان را دستگیر کند و با این مقصود او را نزد 
خود طلبیده وعده‌ها باو کرد و حتی قسم خورد؛ که سوء قصدی بحیات او ندارد. سغدیان در 
تردید افتاد وه باوجود اینکه دوستان صمیمی‌اش او را از رفتن نزد اخس باز میداشتند. بالاخره از 
ترس فریب اخس را خورده نزد وی رفت و گرفتار شده محکوم باعدام گردید و چنانکه کتزیاس 
نوشته او را در خاکستر خفه کردند. مورّخ مذ کور گوید: 


ترتیب خفه کردن در خا کستر چنین بود. که اطاق یا برجی را پر از خا کستر میکردند و بعد 
محکوم باعدام را در آن میانداختند و او خردخرد در خاکستر فرو میرفت» تا اینکه خفه ميشد. 
مدّت سلطنت سغدیان بقول کتزیاس شش ماه و نیم و بقول دیودورسی سی‌لی (کتاب ۲۳ فصل 


۱ هفت ماه بود. بی‌مناسبت نیست گفته شود که در قانون نجوم بابلی اسم خشیارشای دوّم و 


سغدیان اصلا ذ کر نشده و شاید از این جهت است. که سلطنت هر دو بیش از هشت ماه طول 
نکشده. 


1 


قتل دو شاه و قتل‌های دیگر که پی‌درپی در اين زمان روی می‌دهد و پائین تر نیز بیاید بخوبی 
می‌نمابد» که انحطاط در خانواده هخامنشی شروع شده بود. و از این ببعل اتحطاط این خانواده بالا 


خواهد گرفت. تا اینکه دولت هخامنشی بدست اسکندر منقرض خواهد شد. 


(۱)-2۲۳0271115 )بعضی اربازیوس نوشته‌اند). 
(۲)-۸2۲21165/ )ارسامن نیز نوشته‌اند). 
(۳)-022۲65ظ . 
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مبحث اول- نام و نسب او 


نام 


اخس» همینکه بتخت نشست» خود را داریوش امید. اسم او را چنین نوشته‌اند: اردشیر دوّم در 
کتیبه شوشی- داریوهوشهی ی اردشیر سوّم در کتیبه تخت جمشید- داریوشهی‌ها ۱۱. توسیدید 

( کتاب ۸ بند ۵)- داری‌یس ۰۲۱ پلوتار ک و ژوستن مانند توسیدید. در توریة- داریوش ( کتاب 
عزرا؛ باب ۵ و ۶). ابو ریحان بیرونی در آثار الباقیه (صفحه ۱۱۱) «0۳- دار الثانی (ولی سلطنت او 
را بعد از کبوجیه دانسته و اشتباه است) مسعودی (مروج الذهب. صفحه ۱۰۰)- داراء بن بهمن بن 
اسفندیار. طبری و حمزه اصفهانی دار ابن اردشیر بهمن بن اسفندیار (هر سه از داستانها متابعت 
کرده‌اند) ابن اثیر علاوه کرد» که ملقب به جهرآزاد یعنی چهر آزاد بوده و آن را کریم الطبع 


ترجمه کرده صحیح نیست» چهر آزاد موافق داستانها لقب همای دختر اردشیر بود). در داستانهای 


ما دارا یا داراب را پسر اردشیر درازدست بهمن بن اسفندیار بن گشتاسپ يا بشتاسپ گفته‌اند. 


بعض نویسند گان قرون اسلامی مانند ابن اثیر» برای عدم اختلاط این شاه با دارا پسر دارا (داریوش 
سوّم) او را دارای اکبر نیز نامیده‌اند. چنانکه یونانیها برای تمییز این شاه از داریوش اوّل او را نتس 
(۴) خوانده‌اند» که بمعنی حرامزاده است. زیرا مادر او را زن غیرعقدی اردشیر میدانستند و بهمین 


جهت ابو الفرج بن عبری اسم او را داریوش نوئوس نوشته. 


بالاتر گفته شد. که او پسر اردشیر درازدست بود از زنی از اهل بابل موسوم به کسمارتی‌دین «4۵. 
داریوش دوّم نوزده سال سلطنت کرد و اين است وقایع سلطنتش: 


(۱)- یوستی- نام‌های ایرانی» طبع ماربو رگ سنه ۱۸۹۵ صفحه ۷۸ 


(۲)-22۲6105] . 
(۳)- چاپ لیپ سیک ۱۹۲۳. 
(۴)-00(09 ۱ . 
(0606-6۵ 2تون 
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مبحث دوم- یاغیگریها و کنکاش‌ها 


داریوش سیره خود را بر سیره خشیارشای اوّل قرار داده زمام امور را بدست زنان و خواجه‌سرایان 
سپرد. یکی از آنها آرتکسارس :۱ نام داشت وء چنانکه بالاتر گفته شد در زمان اردشیر 


درازدست به ارمنستان تبعید شده بود. دومی را آرتابازان (۲) مینامیدند و سومی را آتواوس ۳۸ 


نفوذ این سه نفر باهم بقدر نفوذ پروشات زن شاه نبود. این زن» که ملکه و زن شاه بود (کتزیاس او 
را خاله داریوش دانسته» ولی دی‌نن گوید که خواهرش بود). از حیث حیله» تزویر و دسائسیء که 
همواره بکار میبرد» و نیز در قساوت قلب و خون‌ریزی» چنانکه بیاید» مثل و مانند نداشت. 


کتزیاس طبیب یونانی اردشیر دوّم این ملکه را دیده بود و مورخ مذ کور گوید. خود پروشات بمن 
گفت. که سیزده پسر و دختر برای شاه زائیده و اکثر آن‌ها مرده‌اند «۴). 

از وقایع سلطنت داریوش شورش‌های پی‌درپی بود» که اتفاق افتاد و یاغی‌ها بکمک یونانیها 
متوسّل شدند. ولی هر دفعه به راه‌نمائی تیسافرن داریوش به یونانیها پول داده آنها را از دور یاغی‌ها 
بپراکند و بعد غالب آمد (تیسافرن «۵» پسر ویدرن و برادر استاتیرا زن اردشیر دوّم یا عروس 
داریوش دوّم بود شرح کارهای او پائین‌تر بیاید). 


یاغی گری آزسین لسن 


برادر شاه آرسی تس بر او یاغی شد و با پسر بغابوخش (مگابیز یونانی‌ها) که آرتی‌فیوس نام 
داشت» همدست گردید (بنابراین آرتی‌فیوس برادر زوپیر بوده). داریوش اردشیر نامی را 
(آرتاسیراس یونانی‌ها) با قشونی بقصد او فرستاد و این سردار دو نوبت شکست خورد. زیرا 
سپاهیان اجیر یونانی جزو یاغی‌ها بودند» ولی در دفعه سوّم اردشیر فتح کرد توضیح آنکه پولی به 


یونانی‌ها داد و آنها آرتی‌فیوس را رها کردند. بعد اردشیر 


(۱)-۲0262۲69ظ . 

. 29222066 -)۲( 

(۳)-0۱6حاظ . 

(۴)- ایر مستشرق فرانسوی تصور کرده. که پروشات بمعنی پرشاد است. 


(۵)-ععصتعط م1552 1" .. 
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(۴۷)- تخت جمشید مقبره شمال و شرقی (فلاندن و کست. ايران قدیم گراور ۱۶۶) 
تاریخ ایران باستان؛ ج ۲ ص: ۹۵٩‏ 


جنگ کرده غالب آمد. در اين احوال» چون سردار یاغی دید. یونانی‌ها از دور او پرا کنده‌اند و 
آرسیت هم کمکی باو نمیکند» حاضر شد تسلیم شود بشرط اينکه جانش در امان باشد. اردشیر 
قبول کرد و پس از آن» چون داریوش خواست او را بکشد» پروشات گفت. صلاح نیست. تأمل 


کن, تا خود آرسی تس نیز بدام بیفتد. 


نظر ملکه صائب بود زیرا پس از چندی آرسی تس» چون دید شاه قول خود را نگاه داشته» تسلیم 
شد. بعد داریوش. چون هر دو یاغی را در اختیار خود دید. بحال آن‌ها رحم آورده خواست قول 
خود را حفظ کند. ولی این دفعه پروشات کشتن آن‌ها را لازم دید و هرقدر شاه مماطله کرد او بر 
اصرار و ابرام خود افزود. تا آنکه داریوش با نهایت اکراه بقتل آن‌ها راضی شد و شبی هر دو را از 
خواب بیدار کرده بی‌درنگ در خاکستر خفه کردند. سپس فارناسیاس» یکی از هواخواهان 
سغدیان؛ که در قتل خشیارشا شرکت داشت. سنگسار گردید. بعد خواستند به نستان ۱۸ که در 
قتل خشیارشا شرکت کرده به سغدیان گفته بود نزد داریوش نرود بپردازند» ولی او بخود کشی 


اقدام کرده از کینه توزی پروشات برست. 
با گر جن پی‌سوت‌نس (۲) 


این شخص والی لیدیّه بود بعد بخیال استقلال افتاد و لیکون ۳۱ نام آتنی را با سپاهیان یونانی 
بخدمت خود اجیر کرد. داریوش تیسافرن را با دو نفر دیگ سپیت‌رادات «۴» و پارمی‌سس «۵» 
نامان؛ به آسیای صغیر برای دفع پی‌سوت‌نس فرستاد و وعده کرد که اگر تیسافرن او را از لیدیّه 
خارج کند. حکمرانی این ایالت از آن او خواهد شد. تیسافرن پس از ورود به آسیای صغیر لیکون 
را بطرف خود جلب کرد و بسپاهیان اجیر یونانی پول داده از دور پی‌سوت‌نس بپرا کند. در این 


حال والی یاغی مجبور شد با تیسافرن داخل مذاکره شود و با این شرط تسلیم گردید. که جان وی 


در امان باشد. تیسافرن قبول کرده او را نزد داریوش فرستاد و او امر کرد وی را در خاکستر خفه 
کردند (۴۲۴- ۴۱۴ ق. م). لیکون آتنی در ازای این خیانت بحکومت چند شهر منصوب شد 


. ۱۷160902106-0۱( 

. ۲162 ۱1)۲069-)۲( 

.1۷760۵1۲-۲( 

٩01001201206-)۴(‏ )مصحّف سپهرداد است). 


(۵)-وعولصرتجظ . 
تاریخ ایران باستان ج ۲ ص: ۹۶۰ 


کتزیاس» قطعه ۳۱ بند ۸۳ ژیلمر) «۱». با کشته شدن پی‌سوت‌نس قضیّه او خاتمه نیافت» توضیح 
آنکه چندی بعد پسر او آم رگس ۰۲۱ که بقول توسیدید (کتاب ۸ بند ۵) پسر طبیعی پی‌سوت‌نس 
بود «۳. در کاریه باغی شده مدّتی در مقابل تیساقرن پافشرد. جهت این بود که آتنیها باو کمکث 
میکردند. بالاخره پلوپونسی‌ها او را در یازس «۴» یکی از شهرهای ینیانی گرفته به تیسافرن تسلیم 
کردند. تا اگر صلاح بداند او را نزد شاه بفرستد (۴۱۲ ق. م). توسیدید گوید (کتاب ۸ بند ۲۸) که 
پلوپونسیها در اینموقع یازس را غارت کرده پول زیاد از آنجا بدست آوردند» زیرا این محل از 
قدیم الايّام با ثروت بود. بعد آنها چنین کردند: سپاهیان اجیر آمررگس را؛ که از پلوپونس بودند 
جزو قشون خود کردند ولی شهر را با تمامی سکنه آن از آزادها و بند گان و اسرا به تیسافرن 
تسلیم داشتند و در ازای آن موافق قرارداد بهر سری از سکنه یک در یک گرفتند (۱۸ فرانک و 
نیم طلا یا ۰ ریال) (4۵. 


کنکاش‌ها 


چنانکه بالاتر ذ کر شد. سه خواجه یعنی آرتکسارس. آرتابازان و آتواوس در دربار داریوش مقتدر 
بودند و بعد از پریزاد نفوذی فوق‌العاده نسبت به داربوش داشتند. پس از چندی اولی از اقتدار زیاد 
مغرور گشته خواست تخت را تصاحب کند و با این مقصود کنکاشی ترتیب داد تا داریوش را 
بکشد» ولی نقشه‌اش بزودی کشف و خود او گرفتار شده بحکم پروشات نابود گردید. شرح قضایا 
را کتزیاس چنین نوشته (کتزیاس» قطعه ۳۲ بند ۵۴- ۵۶) ۶۱ چون پروشات حس کرد. که این 
خواجه. چنانکه ملکه مایل بود» در مقابل احکام او خم نمیشود. بنای دسائس را بر ضلٌ او گذارده 


(۲6-0مصصالی). 83 31 ۳۲ وهلوعان ‏ 


. ۸۱۱0۲86-0۲( 

(۳)- یعنی از زن غیرعقدی بوده. 

.[2505-)۴( 

(۵)- اگر نوشته‌های کتزیاس را صحیح بدانيم» از اسم آم گس چنین بنظر مياید» که این خانواده 
سکائی بوده» یعنی از سکاهای هومه‌و رک داریوش اوّل» که در کتیبه بیستون بز رگ ذ کر شده. 
بوستی پی‌سوت‌نس را پسر ویشتاسپ و نوه خشیارشای اوّل» که والی باختر بود دانسته (نامهای 


ایرانی» صفحه ۳۹۹. این نظر مبانیت با عقیده یوستی ندارد. زیرا ممکن بوده» که پی‌سوت‌نس‌زن 


سکائی داشته باشد. 
(۲6-۶محصیللن), 6و 54 32. ۳۲. مهلوعان . 
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بشاه گفت: این مرد خطرناک است و هم مضحک: خطرناک است از این جهت. که هوای 
سلطنت دارد. مضحکک است از این‌رو؛ که باوجود اینکه خواجه است. زن گرفته و بزنش گفته 
ریش و سبیل مصنوعی برای او درست کند. بر اثر این حرف شاه از خواجه ظنین شد و بعد 


پروشات این خواجه را بکشت. 


پس از آن قضیّه دیگری روی داد: ارشک پسر شاه که بعدها پس از جلوس بتخت موسوم به 
اردشیر گردید. استاتیرا «۱» دختر ایدرنس (ویدرن) یکی از بزرگان پارسی را ازدواج کرد. برادر 
استاتیراه که نامش تری‌تخم «۲» بود» آمس تریس دختر شاه را بزنی داشت و پس از فوت ایدارنس» 
نظر بنزدیکی او بخانواده سلطنت» تری‌تخم بجای پدر والی گردید. او خواهری داشت ر کسانه ۱۳۱ 
نای که از حیث زیبائی بی‌مانند بود» و بعلاوه مانند بهترین مردان زمان خود مهارت غریبی در 
تیراندازی و انداختن زوبین و سایر عملیات جنگی نشان میداد. تری تخم بواسطه این صفات 
خواهرش عاشق او گردیده از زن خود دختر شاه نفرت یافت وء برای اینکه او را تلف کند» سیصد 
نفر از رفقاء و ملتزمین خود را جمع کرده از آن‌ها خواست این زن را در کیسه کرده سیصد تیر 
بطرف او بیندازند. از این اقدام مقصود تری‌تخم این بود. که هر سیصد نفر را در این کار شریکک 
کرده باشد. تا همه با او هم‌داستان گردند. 


کنکاش مزبور قبل از آنکه اجراء شود. افشاء شد و شاه و پروشات که روز روشن در نظرشان از 
شنیدن این خبر تیره و تاریکک شده بود به اودیاس تس «۴ یکی از ندیمان خاص تری‌تخم نوشتند» 
که اگر بتواند آمس تریس را نجات دهد از هیچگونه عنایت درباره او مضایقه نخواهند کرد. 
اودیاس تس با کسان خود بر تری‌تخم یاغی شدء جدالی سخت روی داد و چنانکه کتزیاس 
گوید» تری‌تخم ۳۷ نفر را بدست خود کشت و بالاخره کشته شد. مهرداد پسر اودیاس تس که 
میرآخور تری تخم و در اين موقع غائب بود» وقتی که از قضیّه کشتن شدن آقایش آگاه شد. پدر 
خود را نفرین کرده با سپاهیان خود بطرف شهر زاریس شتافت و آن را گرفته 


. 216172-0۱( 

(۲)-معحصدل ت11 ]1 , 

(۳)- این اسم باید یونانی شده روشنک باشد. 
(۴)-۱0129069 . 
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اعلام کرد که نگاه خواهد داشت. تا به پسر تری‌تخم تسلیم کند. زیرا این شهر میراث او است. 
داریوش این شورش را فرونشاند و پروشات به قتل تری‌تخم اکتفا نکرده مادر و نیز دو برادر او را 
که (ست‌رس تس) و (هلی کس) نام داشتند با دو خواهرشان زنده بگور کرد و رکسانه را بحکم 
ملکه ریزریز کردند. از خواهران تری تخم فقط استاتیرا زن ارشک مانده بود و داریوش میخواست؛ 
که او را هم بکشد» ولی شوهرش آنقدر عجز و الحاح و گریه و زاری در پای شاه و ملکه کرد تا 
ملکه سنگ‌دل را برقت آورد و او بشاه گفت. از قتل این زن باید دست بازداشت. شاه بعد از 
قدری مقاومت بالاخره پذیرفت. ولی در دم آخر بملکه گفت: «روزی از این کرده خود پشیمان 
خواهی شد». بعدها وقتی که اردشیر بتخت نشست اودیاس تس را بحکم شاه با زجر کشتند و 


حکمرانی او را به پسرش مهرداد» که نسبت بخانواده استاتیرا باوفا مانده بوده دادند. 
مبحث سوم- شورشها 
شورش مصر 


بالاتر گفته شد (صفحه )٩۳۳‏ که آمیر ته «۱» در دلتای نیل مصون ماند و بواسطه باتلاقهای این 
صفحه ایرانیها متعرض او نشدند و نیز تذ کر دادیم که موافق نوشته‌های هرودوت (کتاب ۳ بند 
۵) باید او هم بعدها دستگیر شده باشدء زیرا مورّخ مذ کور گوید» که پارسیها پوسی‌ریس «۲) پسر 
او را بجای پدر بحکومت شناختند. 


پس از آن در زمان داریوش دوّم مصریها باز شوریده دور آمیرته نامی جمع شدند او ایرانی‌ها را 
از مصر بیرون کرده خود را پادشاه مصر خواند (۴۱۴- ۰ق. م) و پس از اینکه مقام خود را 
محکم دید خواست. حمله به فینیقیه برد. از این وقایع باید استنباط کرد که اين آمیرته پسر 


پوسی ریس و نوه آمیر ته اوّل بوده. 


بر اثر وقایع مصر داریوش مجبور شد. بحریّه‌ای که میخواست باختیار لاسدمونیها بگذارد؛ برای 
دفاع فینیقیه بکار اندازد. جنگ با مصر صریحا معلوم نیست. چه 


11661019-0 ( 


 (210191۳19-)۲( 
۹۶2۳ تاریخ ایران باستان» ج ۲» ص:‎ 


نتیجه داده» زیرا مورّخین بونانی در این باب بشرح نپرداخته‌اند» ولی نوشته‌ای از الفان‌تين مستعمره 
یهودی در مصر بزبان آرامی بدست آمده که معروف بکاغذ حصیری استراسبو رگ است «۱۱. 
مضمون این سند میرساند. که راپورتی بوده راجع بوقایع اين زمان زیرا از سند مزبور دیده میشود 
که شورش بتمام مصر سرایت کرده و حتی کاهنان دورترین نقاط مصر از طرف جنوب در آن 
شرکت داشته سعی کرده‌اند. که بساخلو ایران در مصر آب و آذوقه نرسد. والی که ارشام نام 
داشته بدربار رفته: شاید برای اينکه از اوضاع مصر شاه را آ گاه کند. سند دیگری هم بدست آمده 
که از کاغذهای حصیری آسوآن یعنی مستعمره نظامی بهودی است. «۲) تاریخ این سند از سال ۱۷ 
سلطنت داریوش دوم است و بنابراین در ۴۰۸ ق. م یهودی‌های مزبور داریوش را پادشاه مصر 
شتداشستتا در اا رس بز ر گک» که بالاتر د کرش گذشته اسنادی بافته‌اند مذهبی, که اسم داریوش 
را دارد. در اين اسناد اسم شاه را مريامن را این تاریوش ۱۳۱ نوشته‌اند. بنابر آنچه بالاتر راجع بالقاب 
و عناوین شاهان هخامنشی در مصر گفته شده (صفحه ۵۷۰ معلوم میشود. که داریوش خواسته از 
مصریها جذب قلوب کند و باز عناوین فراعنه را پذیرفته و نیز باید در نظر داشت» که مان‌تن مورّخ 
مصری مدّت سلطنت داریوش دوّم را بسمت فرعون مصر نوزده سال نوشته و پس از او آمیرته 
سلسله ۲۸ را افتتاح کرده» ولی سلطنت این سلسله. که فقط از یک نفر تشکیل شده بود» بیش از 
شش سال دوام نداشته و پس از آن مان‌تن سلسله ۲۹ را با اسم نفریت (نافرطاس 


 و0مجاحاع-)۱(‎ 


(۲)- تورایف- تاریخ مشرق قدیی ج ۲ صفحه ۲۱۹. توضیح آنکه پسامتیک دوّم فرعون مصر 
۵۸٩ -۵۹۴(‏ ق. م) برای جنگ با اهالی نوبی سپاهیان اجیر از بهودی‌ها گرفت و اينها در جزیره 
الفان تین و نیز در محلی موسوم به سن‌ین (آسوان) مستعمراتی بنا کردند. موافق مدارکیء که از این 
محلها بدست آمده معلوم گشته» که چون ایرانیها با بهودیها با ملاطفت رفتار میکردند» مصریها 


اینها را از طرفداران جدّی ایران میدانستند. 


(۳)-حعتالت22]- مخ1- 1۷16112۳0167 مريامن راء از عناوین فراعنه مصر است و چنانکه بالاتر 


3 سك (را) را زاده ت مادر خدایان میدانستند). 
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ابو ریحان بیرونی) شروع کرده. بنابراین اطلاعات چنین بنظر میاید. که تقریبا تا آخر سلطنت 
داریوش دوّم یعنی ۴۰۴ ق. م مصر جزو با دست‌نشانده ایران بوده. این حدس از اینجا تأیید میشود؛ 
که باسم آمیرته آثاری در معابد مصر کشف نشده و فقط در یکک نوشته» که از الفان‌تین است؛ 
تاریخ را سال پنجم سلطنت او ضبط کرده‌اند و اگر این نظر را رعایت کنیم» که مصر تا آخر 
سلطنت داریوش دوّم تابع ایران بوده» سال پنجم مزبور ظاهرا با ۴۰۱ یا ۴۰۰ ق. م مطابقت میکند. 
کلیةٌ اطلاعات ما بر این شورش مصر و اينکه چه وقایعی منجَزا روی داده خیلی کم است و این 
سال باید سال ۴۰۱ ق. م یعنی سال سوّم پس از فوت داریوش باشد. این آمیرته. چنانکه گفته شد؛ 


باید پسر پوسیریس باشد و نام مصری او را آمون‌روت نوشته‌اند. 


بنابراین آمیرتلوس بونانی شده آمون‌روت پا آمون‌الروت است. ابو ریحان بیرونی در فهرست 
فراعنه مصر اسم او را آمرطیوس نوشته و قبل از او ترتیب سلطنت فراعنه را چنین ذکر کرده: 
آماسیس ( که معاصر کوروش بزرگگ و کبوجیه بود) بعد: اهل فارس الی داریوش و پس از آن 
آمرطیوس. معلوم است. که مقصود ابو ریحان از داریوش همین داریوش یعنی داریوش دوّم بوده. 
ما اینکه این شورش به دلتا (مصب نیل) محدود شده یا تمام مصر را فرو گرفته و نیز اينکه نتیجه 
چه شده معلوم نیست (آثار الباقیه» صفحه )٩۱‏ «0۱. گوت‌شمید ابتدای سلطنت آمیرته را در ۴۰۷ 


شورش ماد 


موافق نوشته‌های کزنفون ماد هم در زمان داریوش دوم شوریده» زیرا نویسنده مذ کور راجع بوقایع 
سالی؛ که مطابق ۴۰٩‏ ق. م است» گوید در این سال مادی‌ها بر داریوش شوریدند و بعد مطیع 


گشتند (تاریخ بونان» کتاب 3 فصل ۲( (۲) از کفیّات اطلاعی نداریم. 


مبحث چهارم- روابط ایران و یونان 


(۱)- چاپ لیپ‌سیگ ۰1۹۲۳ 
(۲)-2- 1, ۲۱61110162 . 
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رسیدیم. وقایع آن را مرتبا شرح دهیم ۱۸ پس از بهره‌مندی تیسافرن در گرفتن پی‌سوت‌نس 
داریوش بوعده خود وفا کرده او را والی لیدیّه و فرناباذ را والی ایالتی کرد» که در ساحل 
هلس‌پونت واقع بود «۲». در این زمان» چنانکه بالاتر گذشت» جنگهای درونی یونان شروع شده 
بود و آتن و اسپارت با ابرامی هرچه تمامتر باهم می‌جنگیدند و هر یک از طرفین میخواستند برای 
غلبه بر دیگری کمکی از ایران بگیرند؛ ولی تیسافرن از بدو ورود بایالت خود سیاست خود را بر 
این قرار داد» که تا ممکن است بهیچ کدام از طرفین کمک نکند و اگر دید طرفی دارد فائق 
میآیده بطرف دیگر کمک کند. تا زمانی که طرف قوی ضعیف گردد وه چون ضعیف بواسطه 
کمک ایران قوی شد. از رسانیدن کمک دریغ دارد» تا باز از قوّت او بکاهد و بدین منوال نه 
غالب معلوم گردد و نه مغلوب و جنگ هم به درازا کشد. تیسافرن چنین حساب می کرد که در 
نتیجه جنگ طولانی یونان بقدری ناتوان خواهد گشت. که هیچ‌یکک از دول آن دیگر در فکر 
حمله بمستملکات ایران در آسیای صغیر نخواهد بود. 


نابراین سیاست در اوایل جنگ مزبور تیسافرن چنین تشخیص داد که ایران هیچگونه کمکی به 
آتن یا اسپارت نکرده آنها را بخود واگذارد و داریوش هم با اين نظر موافق بود ولی پس از آنکه 
سفر جنگی آتنی‌ها بجزیره سیسیل کاملا بعدم بهره‌مندی آنها خاتمه یافت. تیسافرن بدربار ایران 
پیشنهاد کرد که دولت به اسپارتیها کمک بکند. جهات این پيشنهاد چنین بود: اولا آتن در دریاها 
بر اسپارت برتری داشت و مانع بود از اینکه مستعمرات بونانی در آسیای صغیر در تحت اطاعت 
ایران درآیند» از طرف دیگر دربار ایران نمیخواست از باج مستعمرات پونانی صرف‌نظر کند و از 


ولات خود آن را مطالبه میکرد. انیا لیکون آتنی و سپاهیان اجیر آتن به پی‌سوت‌نس» بر ضد 


داریوش کمک کرده بودند و آمر گس پسر پی‌سوت‌نس, که با داریوش مخالفت میک د) با 


سپاهیان آتنی در جزیره یازس 


بوده» استخراج شد ه. 
(۲)- (فریگیه سفلی)- کرسی این ایالت راداس کیلیون مینامیدند. 


نشسته بود. بالاخره ایرانی‌ها خوب بخاطر داشتند» که زحمات وارده بر آن‌ها از زمان داریوش اوّل 


اتحاد ایران با اسپارت 


بنابر جهاتی که ذکر شد. دربار ایران پیش ‌نهاد تبسافرن را پذیرفت و او با خالسیداس ۱ نماینده 
اسپارت معاهده‌ای بست» که مضمون آن, چنانکه توسیدید گوید (کتاب هشتم بند ۱۸ چنین 
بود: ۱- تمام ممالک و شهرهائی» که در تصرف شاه‌اند یا متعلّق باجداد او بودند» در تحت اطاعت 
او باقی خواهند ماند. ۲- شاه و لاسدمونیها و متحدین آنها مانع خواهند شد از اينکه آتنی‌ها از اين 
شهرهاء که منبع عایدات آنها است» چیزی بهر اسم و رسم که باشد. دریافت دارند. ۳- شاه و 
لاسدمونيها و متحدین آنان معا با آتنی‌ها جنگ خواهند کرد و جائز نخواهد بود» که شاه با 
لاسدمونیها و یا متحلین آنان بی‌رضایت یکدیگر با آتنی‌ها صلح کنند. 

۴- اگر کسانی از اتباع شاه بر ضلٌ او باشند» دشمن لاسدمونیها و متحدین آنان نیز بشمار خواهند 


رفت. ۵- اگر کسانی از اتباع لاسدمونیها بر ضد آنان قیام کنند. دشمن شاه نیز محسوب خواهند 


شد (۴۱۴ ق. ی 


ب‌ 
۳ 


در آتن همینکه شنیدند اسپارتی‌ها با ایران داخل مذاکره شده‌اند» متوحش گشتند» ولی کاری 

نو انسعنت بکنتن: اتساد ابر ان با سارت ناعت شته که جر بره وس و شهر می لت بر آنتی‌ها 
شوریده به تیسافرن تسلیم شدند و تیسافرن ارگی در می‌لت ساخته ساخلوی در آنجا گذاشت. بعد 
بحریّه اسپارت حمله بجزیره یازس کرد و چون آتنی‌ها نتوانستند کاری کنند. سپاهیان اجیر 
پونانی؛ که دور آم گس جمع شده بودند» به تیسافرن اظهار انقیاد کردند» ولی سپاهیان ایرانی 
نسبت به آمر گس باوفا ماندند. بعد لاسدمونی‌ها» چنانکه بالاتر ذ کر شد. بهر سری یک در یکك 
گرفته آنها و سایر سکنه یازس را به تیسافرن وا گذاردند و او آمررگس را بشوش فرستاد و در آن‌جا 
گویا او را هم مانند پدرش کشتند. پس از آن 


(21010609-0۱ن) ‏ 
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لاسدمونیها پنداشتند» معاهده‌ای» که بین خالسیداس و تبسافرن منعقد شده. ناقص است وه چنانکه 
می‌شایست و می‌بایست بنفع اسپارت بسته نشده. این بود که از حضور ترامنس ۰۱۱ یکی از رجال 
خود در توریوم «۲) استفاده کرده معاهده دیگری منعقد کردند. مضمون معاهده این بود: 


(توسیدید کتاب هشتم» بند ۳۷): 


«نظر بموافقتی که بین لاسدمونیها و متحدین آنان از یکك طرف و شاه داریوش و اولاد شاه مزبور و 
تیسافرن از طرف دیگر بعمل آمده بین آنها صلح و مودّت بشرائط ذیل برقرار خواهد بود: ۱- 
تمام صفحات و شهرهائی» که متعلق بشاه است يا متعلّق به پدر و اجداد او بود معرض جنگ یا 
خسارتی از طرف لاسدمونیها یا متحدین آنها واقع نخواهند شد. ۲- لاسدمونیها یا متحدین آنان 
هیچ گونه باجی از این ممالک نخواهند گرفت. شاه داریوش يا تبعه او با لاسدمونیها و متحدین 
آنان در جنگ نخواهند شد و خسارتی بآنها وارد نخواهند کرد. ۳-اگر لاسدمونیها و متحدین آنها 
از شاه خواهشی کنند یا شاه از لاسدمونیها و متحدین آنان تقاضائی کند و تقاضای طرفی را طرف 
دیگر بپذیرد. آنچه در نتیجه آن کنند صحیح خواهد بود. ۴- طرفین معا با آتنی‌ها و متحدین آنان 
جنگ خواهند کرد. ۵- اگر بخواهند صلح کنند. عهد صلح باید با شر کت یکدیگر منعقد شود. 


۶ هر سپاهی» که بتقاضای شاه در خاک او اقامت کند» مخارجش را باید شاه بپردازد. اگر 
شهری که با شاه معاهده‌ای منعقد کرده» بر ضدٌ حکومت او باشد. سایر شهرها مخالفت و از 
حقوق شاه دفاع خواهند کرد. ۷-اگر شهری» که جزو مملکت شاه یا در تحت اطاعت او است؛ 
بخاک لاسدمونی‌ها یا متحدین آنان تجاوز کند شاه مخالفت و از حقوق آنان دفاع خواهد کرد؛. 
از مقایسه این معاهده با معاهده اوّلی روشن است. که لاسدمونیها و متحدین آنان خواسته‌اند از 
مسولیّت خود بکاهند و با اين نظر هر تعهّدی که لاسدمونیها راجع بعدم تجاوز بمستملکات شاه 
کرده‌اند» نست بخودشان و متحدینشان است. نه نسبت به آتنیها 


(0۱-وعصرع جع 1 
(۲)-صصتاتتتاط 1 
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و متحدین آنان. بنابراین لاسدمونی‌ها مسئل تجاوزات آتنی‌ها بخاک ایران و خسارات وارده از 
این جهت نشده‌اند و دیگر اينکه مخارج قشون لاسدمونی» که بمیل شاه داخل خاک ایران 
می‌شود. بعهده شاه است و نیز طرفین حق دلتنگی یا رنجش از یکدیگر از بابت عواقب تقاضائی؛ 
که کرده‌اند» ندارند. علاوه بر این باید در نظر داشت» که در معاهده اولی بند اوّل فوق‌العاده بنفع 
ایران بود وه چون نمیتوان گفت. که لاسدمونیها بمعنی آن پی نبرده معاهده را امضاء کرده بودند» 


این بند میرساند. که در آن موقع لاسدمونی‌ها احتیاج شدید بکمک ایران داشته‌اند. 


در معاهده ثانوی این بند بشکل دیگر ابقاء شده. توضیح آنکه در بند یک معاهده اوّلی تصریح 
شده: «تمام مالک و شهرهائی» که در حیطه اقتدار شاه‌اند یا متعلّق باجداد او بوده‌انده در تحت 
حکومت او باقی خواهند بود و» چون در زمان داریوش اوّل تراکیّه و مقدونیّه و جزاثر بحر الجزاثر 
و در زمان خشیارشا چندی تسّالی و تب و غیره» یعنی یونان شمالی و وسطیء جزو ایران بودند» اين 
مادّه بایران حق میداد» که اين ولایات را استرداد کند. در معاهده دوّم لاسدمونیها و متحدین آنان 


متعهد میشوند. که ممالک شاه بهمان حدودی. که در معاهده اوّلی تصریح شده معرض جنگ و 


خسارات واقع نگردد و عبارت «باقی خواهد بود» حذف و تا یک اندازه بنفع اسپارت اصلاح شده 


است. 


باری» پس از آنکه تیسافرن تا اندازه‌ای بمقصود خود رسید. یعنی شهر می‌لت و جزیره خیوس تابع 
ایران شدند. جزیره یازس هم بتصرف ایران در آمد و آم گس دستگیر گردید. از احتیاج او به 
لاسدمونیها کاست و نسبت بآنها سرد شد. بخصوص که در این موقع آلسیبیاد ۱۱ آتنی در نزد 
تیسافرن بر ضد اسپارتیها کار میکرد. 


در اینجا مقتضی است این شخص را معرفی کنیم. آلسیبیاد اصلا آتنی و از شاگردان سقراط حکیم 
و مورد محبت و توجه او بود. بعد او بواسطه لیاقت ذاتی و کفایتش رئیس حزب ملی گردید» ولی 
چون باعلی درجه خودخواه و جاه 


( ۸1619120698-0 
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طلب بود؛ پابند اصلی از اصول اخلاقی نبود و ثبات قدم در مسلکی نداشت. چنانکه برای کسب 
شهرت و جلب توجه عامه نسبت بخود از هیچ وسیله مضایقه نمیکرد. مثلا سگی داشت گران‌بها؛ 
که به ۶ هزار درهم (تقریبا دوهزار و پانصد تومان یا ۲۵ هزار ریال) خریده بود و از حیث هوش و 
قشنگی و سایر صفات در آتن مثل و مانند نداشت. آلسیبیاد روزی دم چنین سگی را (۴۸)- 


قطعه‌ای از رو کوب دری در شوش طول ۴۸ سانت. عرض ۴۰ 
(لوور نقاشی سن الم گوتیه) 


که در تمام آتن معروف بود برید تا این قضیّه نقل مجالس پای تخت و باعث شهرت او گردد. 

این کار او ضرب المثل شد. چنانکه امروز هم اگر در اروپا بخواهند کسی را چنین معرفی کنند؛ 
که طالب شهرت است نه خواهان نام و افتخار حقیقی؛ گویند «دم سگگ را بریده». اینشخص دولت 
آتن را بجنگ با سیسیل تحریکک کرد ولی سفر جنگی او بشکست فاحش آتنی‌ها تمام شد و او را 


مقصر دانسته از آتن بیرون کردند. در این احوال او بطرف لاسدمونیها رفت و برای آنها کار کرد. 
بعد بقول توسیدید (کتاب هشتم بند ۴۵) پس از فوت خالسیداس مذ کور لاسدمونیها از او ظنین 


شده در صدد کشتنش بر آمدند. 

در این‌وقت او برای حفظ جان خود نزد تیسافرن رفت و شروع بتحریکات بر ضدٌ 
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اسپارت کرده باو گفت: صلاح ایران نیست. این‌قدر همراهی با اسپارت کند. 


شما باید هر دو طرف را نگاه دارید» تا یکی بر دیگری نچربد و بعدها؛ اگر طرفی تخطی بخاک 
شما کرد شما بتوانید طرف دیگر را بر ضلٌ آن برانگيزید. آتن برای شما بقدر اسپارت خطر ندارد؛ 
چه او دولت دریائی است و جزاثر را میخواهد» ولی اسپارت. اگر قوی گردد. بقارژه دست خواهد 
انداخت. او امروز مستعمرات یونانی را در آسیای صغیر بشما میدهد. تا آن را از چنگ آتن بیرون 
آرد» ولی» همینکه رقیب خود را از میان برد» این مستعمرات را بطریق اولی در دست شماء که 
خارجی هستیده نخواهد گذاشت. این حرفهای آلسیبیاد در مزاج تیسافرن اثر کرد» زیرا سیاست او 
نیز اقتضا میکرد که نگذارد هیچ کدام از طرفین قوی گردد. بر اثر این تحریکات تیسافرن به 
اسپارتیها اعلام کرد که خزانه ایران بعد از این بجای یک درهم روزانه نیم درهم بهر سپاهی 
اسپارتی خواهد داد وء برای اينکه اسپارتی‌ها راضی باشند. هدیه‌ای برای سردار اسپارتی فرستاد 
(درهم بپول امروز معادل ٩۳‏ سانتیم طلا بود. که تقریبا چهار ریال و نیم میشود) این قضیّه 
هنگامه‌ای برپا نکرد و بآرامی گذشت. بعد تیساقرن دید موقع رسیده. که قدری هم آتنی‌ها را 
استمالت کند. تا از پیش‌رفت‌های اسپارت زیاد مأْیوس نشوند. بنابراین به آلسیبیاد آتنی میدان داده 
چنین وانمود. که در تحت نفوذ او رفته. چون شخص مذ کور هم تلاش میکرد» که تیسافرن را از 
اتحاد با اسپارت منصرف سازد و از طرف دیگر روابط خود را با آتن اصلاح کند» با این مقصود 
بسپاهیان آتنی در سامس رسانید. که او نزد تیسافرن خیلی مقرّب است و والی بحرفهای او گوش 
میدهد. آتنی‌های مزبور از شنیدن این خبر قوّت قلب يافته درصدد تخریب حزب ملّی آتن 
رآمدند. زیرا آلسیبیاد صریحا اظهار میکرد. که اگر می خواهد بوطن خود برگردد. فقط برای این 


است. که حکومت ملی بعنی حکومتی راء که او را بیرون کرده براندازد و با حکومت عدّه قلیل 


همراهی کند. بالحاصل پيشنهاد آلسیبیاد را در میان قشون آتنی در جزیره سامس موضوع شور قرار 
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نزد آلسیبیاد رفتند و او گفت: اگر میخواهید» حالا تیسافرن و بعد شاه دوستان شما باشند» باید 
حکومت ملی را براندازید و اين یگانه وسیلهایست که بوسیله آن جلب اعتماد شاه را خواهید 
کرد. پس از آن اشخاص مزبور به سامس مراجعت کرده طرفداران زیاد یافتند و بعد در قشون آتن 
اعلام کردند» که اگر آلسیبیاد برگردد و حکومت ملی ملغی شود. شاه دوست آتنی‌ها گردیده پول 
خواهد داد. 


اکثر آتنی‌ها از اين پيشنهاد رضایت نداشتند» ولی چون میدیدند. که باین وسیله از شاه کمک خرج 


دریافت خواهند کرد ساکت ماندند و این پیشنهاد قبول شد. 


بعد» هم قسم‌ها رسولانی به آتن فرستادند» تا در آنجا برای بر گشتن آلسیبیاد و تغییر حکومت ملی 
اقدام کنند. در قشون آتنی سرداری بود فری‌نیخوس ۱ نام» که میدانست آلسیبیاد نه طرفدار 
حکومت ملی است و نه خواهان حکومت عدّه قلیل بلکه تمام مقصود او از این تشبّنات این است؛ 


که به آتن بر گردد و متتفذ شود. 


بنابراین او در نظر گرفت؛ که با نقشه آلسیبیاد مخالفت ورزد و چون میترسید که آلسیبیاد 
بمقصود خود برسد و مخالفت‌های او را تلافی کند» محرمانه به آس تبوخوس «۲ سردار قشون 
لاسدمونی اطلاع داد. که آلسیبیاد برای آتنیها کار میکند و تیسافرن را بطرف آتن میکشاند. او هم 
قضیّه را به آلسیبیاد گفت و این شخص فورا قضیه را به هم‌قسمهای سامس اطلاع داده توصیه کرد 
فری‌نیخوس را بکشند. سردار مزبور» چون خود را در خطر دید نامه‌ای بسردار لاسدمونی نوشته او 
را از افشاء سری» که باو سپرده بود» ملامت کرد و گفت: «اگر لاسدمونیها بخواهند موافق 
راهنمائی من تمام قشون آتنی را ریزریز کنند» اشکالی ندارد و اين پيشنهاد من هم مستوجب توبیخ 
و ملامت نیست» چه جان من بواسطه دوستی با لاسدمون در خطر است و دیگر برتری لاسدمون را 


ترجیح میدهم باین که قربانی بدترین دشمن خود گردم». آس‌تیوخوس مضمون این نامه 


فری‌نیخوس را هم به آلسیبیاد اطلاع داد. وقتی که اين خبر هم به فری‌نیخوس رسید او فورا 
سپاهیان آتنی را جمع کرده گفت شهر ما بی حفاظ است و تمام کشتی‌ها هم نمیتوانند 


(۱)-ومط)نص دا , 
(70005-0۲ا۸5 . 
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ببندر در آیند و. چون لاسدمونیها میخواهند باین جا حمله کنند» بس لازم است دیوار شهر را 
بسازیم. سپاهیان جلدٌ کرده دیوار را ساختند و نیرنگ آلسیبیاد در مقصر کردن فری‌نیخوس نتیجه 
نبخشید» چه سپاهیان آتن باور نکردند. که سردار آنها سردار لاسدمونی را برای تسخیر شهر 
دعوت کرده باشد و پیش خود گفتند» اگر چنین میبود» خود او پیشقدم در ساختن دیوار نميشد. 
در این احوال آلسیبیاد همواره تیسافرن را تحریک میکرد به آتن نزدیک شود و در تحریکات 
خود بهره‌مند بود» توضیح آنکه» چون تیسافرن دید لاسدمونی‌ها بواسطه تقویت ایران در دریا 
قوی‌تر از آتنی‌ها شده‌اند» ترسید که مبادا دست‌اندازی بمستعمرات بونانی در آسیای صغیر کنند و 
چنین وانمود» که در تحت نفوذ آلسیبیاد است و دوستی آتن را ترجیح میدهد. مقارن این زمان 
نمایندگان سامس وارد آتن شده در مجمع ملّی بیانات خود را کردند. بعض زعمای آتنی؛ که 
طرفدار حکومت ملّی بودند» فریاد برآورده گفتند. چگونه آلسیبیاد را به آتن راه دهيم و حال 
آن که او قوانین ما را نقض کرده و مردود مذهب است (زمانی که آلسیبیاد در سیسیل بود هیکل 


خدای جنگ ناقص شد و این قضیّه را تقصیر او دانستند). 


پی‌زاندروس ۰۱۱ یکی از نمایند گان سامس مخالفین را دور خود جمع کرده از هر یک جداگانه 
پرسید: در صورتی که بحریّه لاسدمون کمتر از بحریّه آتن نیست و عدّه شهرهائی» که متحدین 
لاسدمونی‌ها هستند. بیشتر است و از شاه و تیسافرن هم پول میگیرنده شما چگونه میخواهید 

جمهوری را نجات دهید؟ ولی اگر آلسیبیاد را اجازه دهید بیاید و حکومت را تغییر دهید این 


رفتار باعث اعتماد شاه شده پول دریافت خواهیم کرد. حالا این کار باید بشوده بعد که از خطر 


جستیم می توانیم باز تغییری» که مقتضی باشد بدهیم. اشخاصی که طرفدار حکومت ملّی بودند؛ 
نتوانستند باین سوال جواب بدهند و بالاخره. باوجود آنکه از حکومت عده قلیل تنر داشتند از 
ترس خطر راضی شدند» که حکومت ملی ملغی گردد 


(09-0۱ل ۲192 
تاریخ ایران باستان» ج ۲ ص: ۹۷۳ 


و ده نفر انتخاب شدند» که نزد تیسافرن بروند و با آلسیبیاد نیز داخل مذاکره گردند. پی‌زاندروس 
و رفقای او مطالب خود را به تیسافرن گفتند و آلسیبیاد نیز از مذاکرات مطلع شده مشی خود را بر 
این قرار داد که تیسافرن را از خود نرنجاند و به آتنی‌ها هم بفهماند» که تیسافرن از او شنوائی 
دارد. بنابراین و نیز چون میدانست» که اتحاد ایران با آتن سر نخواهد گرفت. زیرا تیسافرن از آتن 
و اسپارت- هر دو- بیم‌ناک بود و غلبه هیچیکک را نمیخواست. به تیسافرن گفت شرائط اتحاد را 
سخت کن. تا آتنی‌ها زیر بار نروند. پس از آن نزد آتنی‌ها رفته آنها را چنین تهدید کرد: اگر 
پافشاری در قبول نکردن بعض شرائط تیسافرن کنید و موفّق نشویده خودتان مقصرید زیرا من 
نفوذ خود را در نزد تیسافرن بکار برده‌ام. با این نقشه آلسیبیاد در حضور تیسافرن تکالیف زیاد به 
آتنی‌ها کرد از قبیل اینکه باید تمام ولایات ینیانی را بایران وا گذارند و جزاثر همجوار را بایران 


بدهند و غیره و غیره. 


این شرائط باوجود اینکه سخت بود» پذیرفته شد. بعد در جلسه دیگر آلسیبیاد گفت: آتنی‌ها؛ این 


را هم بدانید» که شاه میخواهد یک بحریّه قوی تشکیل دهد. 


این بحریّه حق خواهد داشت» که در سواحل مستملکات ایران» هرجا که بخواهد. برود و شما نباید 
مانع شوید. علّه کشتی‌ها هم بسته بنظر شاه است. در این موقع آتنی‌ها عنان بردباری را از دست 
داده این شرط را رد کردند و بعد مأٌّیوسانه بجزیره سامس بر گشته دانستند» که آلسیبیاد آنها را 


فریب داده» او نه فقط نفوذی در مزاج تیسافرن ندارد» بلکه آلت دست او است. 


اکنون باید دید که روابط تیسافرن در خلال این احوال با لاسدمونی‌ها چگونه بود» یعنی در حین 
بازی با آتنی‌هاء با لاسدمونی‌ها چه میکرد. بالاتر گفته شد. که اين والی جیره روزانه سپاهیان 
اسپارت را از یک درهم مبدل به نیم درهم کرد بعد وقتی که خواست ظاهرا به آتن نزدیکک شود؛ 
این نیم درهم را هم به این بهانه» که پول نرسیده. منظما نپرداخت و پس از چندی صریحا گفت؛ 
که دیگر جیره سپاهیان را نخواهم داد. سردار اسپارتی لیخاس ۱۱؛ بر خود پیچید وه 


(۱)-مقطل 1 
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چون میخواست تیسافرن را نرم کند. در این موقع بخاطر آورد. که معاهده لاسدمون با ایران 
(معاهده خالسیداس) در صلاح یونان بسته نشده» زیرا بایران حق میدهد» که تمام سواحل آسیای 
صغیر و جزاثر بحر الجزاثر و تراکیّه و مقدونیّه و تسالی و ب‌اوسی و غیره را مطالبه کند. بنابراین 
مانع از تجدید معاهده شده گفت اسپارت ه رگز چنین معاهده‌ای را مجددا امضاء نخواهد کرد و 
بهتر است» که ما از پول ایران صرف‌نظر کنیم. این حرف‌ها ظاهر کار بود و باطنا لیخاس 
میخواست تیسافرن را بترساند و پول بگیرد» ولی این تهدید در مزاج تیسافرن اثر نکرد سردار 
اسپارتی به لاسدمون رفت و روابط اسپارت با ایران اگرچه قدری کدر شد ولی باز در مجرای 
سابق جریان یافت. زیرا اسپارتی‌ها؛ از ترس اينکه مبادا تیسافرن با آتن اتحاد کنده روابط خودشان 
را با اوه بهرنحو که بود. حفظ میکردند. بعد» وقتی که آتنی‌ها آزرده‌خاطر از نزد تیسافرن رفتند و 
او دید که اینها رنجیده‌اند و روابط با اسپارت هم کدر است. اندیشناک گردیده صلاح خود را 
چنین تشخیص داد. که با اسپارتی‌ها باز چندی بازی کند. جهات این تصمیم چنین بود: تیسافرن 
فکر میکرد. اگر جیره سپاهیان اسپارت را نرسانم ممکن است. که بحریّه اسپارت مغلوب بحریّه 
آتنی گردد. (در این وقت بحریّه لاسدمونی بواسطه نرسیدن پول بیکار در جزیره ردس مانده بود) 
و آتنی‌ها چون بی کمک من بمقصود خود نائل شوند» بنای ضلّیت را با من بگذارند و شاید هم 
بواسطه کمی آذوقه در شهرهای ینیانی مشغول تاخت‌وتاز گردند. بنابراین بشهر کونس «۱» رفت و 
برای لاسدمونی‌ها هدایائی فرستاده آنها را طلبید. که به می‌لت آمده عهدی ببندند و وعده کرد 


که جیره سپاهیان لاسدمونی را بپردازد. براثر این پیشنهاد. در زهانی. که السی بنداس (۲) افور «۳) 
اسپارت بود بین نمایند گان آن دولت و تیسافرن و هی‌برامن و پسران فارناسس ۴۱ نمایند گان شاه 
در مآندر عهدی بدینمضمون منعقد شد 


(2101909-0۱ن) ‏ 
(۲) 1002و . 


(۳)- افورها؛ چنانکه بالاتر گفته شد» رجال درجه اوّل اسپارت بودند و بی‌مشاوره با آنها پادشاهان 


اسپارت در کارهای دولتی اقدامی نمی کردند. 


(۴)-8عع6 ۲۱۳۵1۵2 
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(توسیدید» کتاب هشتم بند ۵۸): «۱- تمام مملکت شاهء که در آسیا است در تحت اقتدار شاه 
باقی خواهد ماند و آنرا چنانکه بخواهد اداره خواهد کرد. ۲- لاسدمونیها و متحدین آنان بمملکت 
شاه با نیت بد داخل نخواهند شد و شاه هم با نیت بد بمملکت لاسدمونيها و متحدین آنان تجاوز 
نخواهد کرد. ۳- اگر کسی از لاسدمونیها یا متحدین آنان بخاک ممالک شاه با نیت بد برود» 
لاسدمونیها و متحدین آنان ممانعت خواهند کرد و اگر کسی از مملکتی» که در تحت اقتدار شاه 
است. بر لاسدمونیها یا متحدین آنان قیام کندء شاه با او مخالفت خواهد ورزید. ۴- تیسافرن ببحریّه 
کنونی کمک پولی خواهد رسانید تا بحریّه شاه وارد شود. ۵- پس از ورود بحریّه شاه» 
لاسدمونی‌ها یا متحدین آنها مختار خواهند بود بحریّه خود را نگاهدارند (یعنی جیره سپاهیان را 
پرداخته نگذارند متفرق شوند) و اگر بخواهند کمک پولی از تیسافرن دریافت کنند» او خواهد 
پرداخت ولی همینکه جنگ تمام شد. لاسدمونی‌ها و متحدین آنان پولی را که دریافت کرده‌اند؛ 
پس خواهند داد. ۶- وقتی که بحرئه شاه آمد بحرئه مزبوره و بحریّه لاسدمونی‌ها و متحدین آنان 
متفقا جنگ خواهند کرد. 


این مطلب منوط بنظر تیسافرن و لاسدمونیها و متحدین آنان است و اگر بخواهند با آتن صلح 
کنند» با موافقت یکدیگر خواهند کردا. 


تفاوت بیّنی» که بین این معاهده و معاهده اوّلی و ثانوی دیده میشود» در بند اوّل است و معلوم 
است. که بر اثر اعتراض لیخاس لاسدمونیها طوری این بند را انشاء کرده‌اند» که شامل مستملکات 
سایق ایران در ارویا نگردد. این معاهده بقول توسیدید در سال ۱۳ سلطنت داریوش بسته شد (سال 
بیستم جنگهای پلوپونس). 


تیسافرن پس از عقّد این معاهده جیره را میرسانید و مانند سابق همواره وعده میداد» که بحریّه ایران 
ریا کر اه وتو خال آنکه از ان مر ود زدا ه قتق ها میم اس مدا با آنت‌ها 

دست و گریبان شوند و نه سرداران ایران» که در بحریّه مذ کوره بودند. تیسافرن هم میدانست. که 
وعده‌هائی برخلاف حقیقت میدهد و اگر هم بحریّه برسد آنرا بکار نخواهد انداخت. زیرا شکی 


نداشت. که بحریّه آتن در مقابل بحریّه ایران و لاسدمون مضمحل خواهد شد و چنین 
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پیش آمد» که بجنگ خاتمه میداد بر خلاف سیاست او بود. باوجود این از دادن وعده‌های 


بی‌اساس با کی نداشت» چه سران قشون لاسدمون را با هدایا با پول خریده بود. 


پس از اينکه پی‌زاندروس از نزد تیسافرن مأْیوسانه به سامس برگشت» اهالی این جزیره تصمیم بر 
ایجاد حکومت عده قلیل کرده حکومت ملی را ملغی داشتند و بعد پی‌زاندروس رابه آتن 
فرستادند» تا این شکل حکومت را در آتن و تمام شهرهای متحدین آن هم برقرار کند. بنابراین 
حکومت بدست چهارصد نفر بررگزیده افتاد و عقیده آنها بر این شد. که با اسپارت صلح کرده 
بدشمنان داخلی بپردازند. این حکومت نظر خوبی نسبت به آلسیبیاد نداشت. چه او نتوانسته بود 
مسئله معاهده آتن و ایران را حل کند. بنابراین» همینکه آلسیبیاد اوضاع جدید را با خود مساعد 
ندید طرفدار حکومت ملّی گردید و به ملَیُون وعده داد» که ایران را با سیاست آنها همراه کند. 
اینها مشعوف شده بجزیره سامس رفتند و آلسیبیاد گفت: از بحریه پارس تشویش نداشته باشید» 


باوجود قرارداد ايران و اسپارت من میتوانم بحریّه مزبور را بمنافع آتن بکار اندازم» ولی در ازای 


آن باید حقوقی» که از من سلب شده است. بر گردد. توضیح آنکه در زمان اخراج او از آتن 
حقوق مدنی را از او سلب کرده بودند. نماینده‌های ملَیُون این شرط را قبول کرده مشعوف شدند» 
که کار روش خوبی يافته و تقریبا جنگ ببهره‌مندی آنها خاتمه خواهد یافت. در اين احوال 
تیسافرن بحریّه اسپارتی را بکار انداخت و بتوسط آن آپیدس و یکی دو جای دیگر را از آتنی‌ها 
انتزاع کرد ولی بعد این محل را خیلی کوچک دیده باز نسبت به اسپارتیها بی‌مهر شد و نیم درهم 


جیره روزانه را برید. 


سپاهیان اسپارتی گرسنه ماندند و فرناباذ والی شهرهای هس پونت برخلاف تیسافرن صلاح دید 
که آنها را از این حال بیرون آرد» زیرا باین اندازه مأْیوس کردن آنها را مقتضی نمیدید. این بوده 
که آنها را خواست و نواخت و اسپارتی‌ها بیزانس و خرسونس را از آتنی‌ها گرفتند. بعد نرسیدن 
روزی نیم درهم و گرسنگی سپاهیان باعث شد. که آنها شوریدند و شورش بشهر می‌لت هم 
سرایت کرد. تیسافرن 


تاریخ ایران باستان» ج ۲ ص: 2 


در اين موقع گفت» بحریّه ایران رسید. واقعا هم بحریّه رسید و دارای ۱۴۰ کشتی بود. اسپار تیها 
مشعوف شده به تیسافرن گفتند: فرمان بده, تا حرکت کنیم. 
او جواب داد: نه» موافق شأن شاه نیست که چنین بحرئّه‌ای حرکت بدهد. تأَمّل کنید تا علّه 


کشتی‌ها به سیصد برسد و مطمئن باشید. که بزودی چنین خواهد شد. 


سپس برای اينکه بنماید» که در این کار عجله دارد» شخصا به آس پن‌دس «۱) رفت و در آنجا 


آلسبییاد؛ که سر دار بونای‌هایملی شده نوی با سیزده کشتی انب رسید, 


او همواره بملیُون آتنی اطمینان میداد که تیسافرن باطنا با آتنی‌ها است و همینکه بحریّه ایران 
تکمیل شود آنرا باختیار ملیّونْ خواهد گذارد و اگر هم شده تخت خواب خود را بفروشد. پول 
به آتنی‌ها خواهد رسانید. بعد او میگفت. تنها چیزی که لازم میباشد این است» که آتن مورد 
اعتماد تیسافرن گردد و این هم وقتی صورت خواهد گرفت. که او ببیند مرا بت خواسته‌اند. چنین 


بود احوال, که ناگاه هر دو طرف؛ یعنی آتنی‌های ملی و اسپارتیها دیدنده بحریّه ایران لنگرها را 


کشیده بطرف فینیقیّه رهسپار شد «۲). مین‌دار «۳ امیر البحر اسپارتی از این قضیّه برافروخت و قهر 
کرده نزد فرناباذ رفت و او از اسپارتیها دلجوئی کرد. دیودور گوید. که تیسافرن باين عذر متعذر 
شد. که. چون پادشاه اعراب و مصریها میخواهند اغتشاشی را در فینیقیّه باعث شوند» مراجعت 
بحریّه پارسی بمملکت مزبوره لازم بود (کتاب ۱۳ بند ۴۴). دیودور در اینجا و جاهای دیگر اسم 
تیسافرن را اشتباها فرناباذ نوشته. پس از آن جنگی بین اسپارتیها و آتنی‌ها در نزدیکی سس تس و 
آبیدس روی داد و آتنی‌ها بهره‌مندی یافتند. شعف آنها را حدای نبود. چه مدٌتها بود» که فتحی 
نکرده بودند. در اين احوال فرناباذ نگران شدء که مبادا آتنی‌ها قوی گردند و باسپارتیها پول و 


آذوقه رسانید. 
چون ذکری از فرناباذ شد. لازم است بگونيم که سیاست او هم تقریبا در زمینه 


(0469-0۱ همع . 


(۲)- یعنی معلوم شدء که تیسافرن اصلا نمی خواهد بحریّه را برای هیچ‌یک از طرفین بکار برد. 


(۳)-0216 ۱۷1۴ 
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سیاست تیسافرن بود» یعنی باطنا نمیخواست آتن يا اسپارت قوی شود زیرا قوّت هر یک را مضر 
برای خود و منافع ایران در آسیای صغیر میپنداشت و عقیده داشت. که با دوام جنگ هر دو 
بالاخره بایران تسلیم خواهند شدء ولی در مواعید خود راست گوتر از تیسافرن بود و مانند او شتابان 
از شاخی بشاخ نمیجست. بعضی باین عقیده‌اند» که بین او و تیسافرن رقابت بود» ولی بنظر چنین 
میآٍید. که این رقابت هم ساختگی بوده» یعنی وقتی که اسپارتیها از تیسافرن سخت میرنجیده‌اند؛ او 
قدم پیش نهاده آنها را استمالت میکرده؛ تا بکلی مأیوس و مغلوب آتنیها نگردند. 


باری» پس از فتح آتنی‌ها در دریا تیسافرن دید» در بی‌اعتنائی خود نسبت باسپارتیها خیلی تند رفته 


و باز فورا روئه خود را تغییر داده به داردانل شتافت. تا با امیر البحر اسپارت ملاقات کرده او را از 


کمک‌های خود مطمثن سازد. اسپارتی‌هاء چون فریب او را مکرر خورده بودند. حرفهایش را باور 
نکردند و او برای اطمینان آنان حکم کرد آلسیبیاد رء که بسمت سردار ملَیُونْ آتن با خانه والی 
مراوده داشت. توقیف کنند و انتشار داد که جهت توقیف این است. که ایران با آتن در حال 


جنگ میباشد. پس از چندی این خبر بدربار ایران رسید و از او پرسیدند: 


«مگر با آتن در جنگ شده‌ای؟». او جواب داد «نه مگر تصمیم کرده‌اید. که با آتن بجنگید؟». در 
دربار مقصود او را فهمیدند و کسی باور نکرد. که او واقعا با آتن در جنگ شده باشد. از طرف 
دیگر آلسیبیاد هم در توقیف گاه خود فهمید. که آنچه در اين مدّت با تیسافرن میرشته باصطلاح 
«پنبه شده». پس از چندی او از محبس فرار کرد و خرسونس را گرفته از کشتی‌هائی» که از دریای 
سیاه میآمدند باج گرفت. در اين احوال که آتنی‌ها تا اندازه‌ای قوّت یافته بودند» اسپارتی‌ها بدین 
عقیده شدند. که با آتن صلح کنند. ولی فرناباذ صلاح ایران را در آن ندید و بجمعآوری قشون و 


ساختن کشتی‌هائی برای اسپارت پرداخت تا آن را از خیال صلح بازدارد. 


پس از آن زدوخوردهای کوچکی بین آتنی‌ها و سپاهیان فرناباذ روی داد و بالااخره در سال ۲۳ 
جنگ‌ها (۴۰۸ ق. م) آلسیبیاد باین خیال افتاده که بیزانس 
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و کالسادفن را از اساوتها نگیرد از مر فی شوم تاباد هو انست مانعت کته 


پس از آن در موقع مذا کره راجع باین شهر قرار شد. که سفرای آتن مستقیما بدربار ایران رجوع 
کرده مطالب خود را بگویند و داخل مذاکره شوند» ولی با این شرط. که آتنی‌ها حمله بجاهائی؛ 
که جزو مستملکات ایران است. نکنند. آتنی‌ها خوشوقت شدند» چه تصوّر میکردند» که از 
مذاکرات مستقیم با دربار نتیجه خواهند گرفت. از طرف دیگر وقتی که این خبر به اسپارتیها 
رسید در تشویش شده بالاخره تصمیم کردند که آنها هم سفرائی بدربار شوش بفرستند. تا 
آتنی‌ها تنها بقاضی نرفته باشند. فرناباذ اشکالی نکرد و بنابراین پنجنفر آتنی و دو نفر از اهالی 


آر گس و چند نفر از اسپارت و اهالی سرا کوز «۱» بدربار ایران روانه شدند. 


پواسطه زمستان سفراء در گرد ۲۸ واقع در فریگیّه ماندند و بعد در راه بسواره نظامی ممتاز 
برخوردند» که از ایران میآمد و معلوم شد. که کوروش پسر شاه بسمت فرمانفرمائی تمام آسیای 
صغیر» غیر از قسمت‌هائی که در قلمرو حکمرانی تیسافرن و فرناباذ بوده معیّن شده و بمقر 
حکمرانی خود میرود. کوروش سفراء را برگردانیده گفت. بیهوده این راه دور را نپیمائید. تمام 
اختیارات بمن داده شده. هر حرفی دارید. بمن بزنید و ضمنا گفت من بیش از پیش باسپارت 
کمک خواهم کرد. 


بعد برای اينکه عملا این نیت خود را نشان بدهد» حکم کرد نگذارند» سفرای آتن با آتن مکاتبه 
کنند و حتی میخواست حکم توقیف آنها را بدهده ولی فرناباذ گفت. من قول داده‌ام که آنها 
آزاد خواهند بود. کوروش در حال ملتفت نکته شده گفت بسیار خوب. ولی باید در تحت‌نظر تو 


اش انتها سمل دی کاتادر که مادنا وس از شیکی آش‌است سار تما داتسار کت 
سیاست کوروش خاتمه جنگ پلوپونس 


با ورود کوروش سیاست ايران نسبت بیونان در مرحله جدیدی داخل شد. او برعکس تیسافرن 


مطالب خود را واضح گفت و سیاست خود را از بدو ورود روشن کرد. 
توضیح آنکه پس از ورود بآسیای صغیر با امیر البحر اسپارت موسوم به لیزاندر که شخصی 


(۱)-۱۲21156 )پای تخت سی‌سیل). 


 )201-06-0۲( 
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مجرب و بی‌طمع و سرداری لایق بود» روابط گرمی یافت و بسیار او را نواخت. امیر البحر از 
تیسافرن شکوه کرد و کوروش او را مطمئن ساخت. که من‌بعد جیره و آذوقه بحریّه اسپارت را 
مرتبا خواهد رسانید. بعد گفت: «الآن من پانصد تالان :۱ دارم پس از آنکه اين مبلغ تمام شد؛ 


عایدات دیگر در اختیار من است و اگر لازم باشد» تخت زرّین خود را هم فروخته بمخارج این 


جنگ می‌رسانم. آتن باید خراب شود». اسپارتیها از این اظهارات کوروش خوشنود شده خواستنده 
که جیره سپاهیان روزی یک درهم باشد. کوروش جواب داد» که چون در قرارداد روزی نیم 
درهم معیّن شده بیش از آن نمیتوانم بدهم. ولی بعد که کوروش در سر سفره بسلامتی امیر البحر 
باده نوشیده باو گفت. اگر خواهشی داری بکن, امیر البحر جواب داد: «نیم درهم دیگر برای هر 
یک سپاهی». این اصرار امیر البحر و اینکه از برای سپاهیان خود کوشش میکرد» کوروش را 
خوش آمد و خواهش او را پذیرفت. پس از آن بقایای جیره سپاهیان اسپارتی و حقوق یک ماهه 
آنها را پرداختند و اسپارتی‌ها مشغول تدار کات جنگی گردیدند. از طرف دیگر در آتن دسته 
ملیّون قّت گرفت و آلسیبیاد. که اکنون با میّون بود خواست انتقامی از تیسافرن بکشد. این بود؛ 
که بساحل کاریّه درآمده خراج و عوارضی از اهالی آن بمقدار صد تالان گرفت و بعد بآتن رفت. 
از وقتی که او را از آتن اخراج کرده بودند. این شهر را ندیده بود. در آتن او نوید میداد که 


۳ 
۳ 


سفرای آتن در دربار ایران نتیجه خواهند گرفت و نمیدانست. که آنها در کاپاد و کیّه مانده‌اند. 


پس از چندی که آلسیبیاد بجزیره سامس رفت و در آنجا از قضیّه مطلع شده فهمید. که مذا کرات 
آتن با دربار ایران بجائی نخواهد رسید. بر اثر این خبر توسّط تیسافرن به کوروش پیغام داد که 
صلاح او نیست همراهی با یکی از طرفین کند و باید بگذارد آتنی‌ها و اسپارتی‌ها یکدیگر را 
بخورند. تیسافرن از این پیغام» که موافق ذوق و سلیقه او بود و خودش ملّتها این سیاست را اعمال 
میکرد» خوشنود شد» ولی کوروش با نفرت این پيشنهاد را رد کرد. وقتی که این خبر در سامس 


(0۱- شش میلیون ریال تقریبا. 
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بآ تنی‌ها رسید» چنانکه کزنفون گوید. عدّه‌ای از ملاحان کشتی‌ها فرار کردند. 


آلسیبیاد برای اينکه سپاهیان خود را مشغول کند به کوم «۱» که مطیع آتن بود» رفت و آنرا غارت 


کرد ولی اهالی او را تعقیب کردند و اموال غارتی را پس گرفتند. 


پس از آن نایب او از اسپارتی‌ها در افس شکست خورد و کشته شد و پانزده کشتی آتنی بدست 
اسپارتیها افتاد. بر اثر این احوال باز آتنی‌ها با او بددل شدند و سپاهیان آلسیبیاد او را متهم کردند 
که عیاش است و در فکر کارش نیست. پس از آن گفتند» که او با فرناباذ در مذاکره است» که 
بحریّه آتن را باو تسلیم کند. آتنیها بر اثر این اخبار او را معزول کردند و او پس از آن به 
خرسونس رفته در جاهای محکمی که برای خود ساخته بوده تا آخر جنگ بماند» زیرا فهمیده که 


زمان او سپری شده است. بعدها فرناباذ او را برای خوش آمد لیزاندر بقتل رسانید. 


احوال بحریّه اسپارت چنان بود» که ذکر شد. ولی در اين احوال دولت اسپارت لیزاندر را احضار 
و بجای او امیر البحر دیگری معیّن کرد. کوروش را این عزل و نصب خوش نیامد و بدین سبب 
کاللی کراتید «۲» امیر البحر جدید را نپذیرفت و حقوق سپاهیان را نداد. در اين موقع باریک امیر 
البحر باهالی می‌لت و جزاثر رجوع کرده. بهر زبانی که بود» پولی از آنها گرفت و پس از آن 
بطرف جزاثر حرکت کرده پیشرفتهاتی حاصل کرد و بالاخره بامیر البحر آتنی. که ک‌نن نام 
داشت برخورد چون عدّه سفاین اسپارتی‌ها ۱۴۰ و عده کشتی‌های آتنی هفتاد بود امیر البحر آتن 
از جنگ احتراز کرده ببندر می‌تی‌لن درآمد و در اینجا شکستی فاحش خورد. 

اسپارتیها سی کشتی گرفته و مابقی را در بندر محاصره کردند. امیر البحر خبر شکست خود را 
بآتن رسانید و در آن‌جا جدٌ حیرت‌انگیزی بروز داده فورا یکصدو پنجاه کشتی بکمک او 
فرستادند. بعد امیر البحر اسپارت در آرگی‌نوز «۳) شکست خورده کشته شد (۴۰۶ ق. م) و دولت 
اسپارت باز لیزاندر را امیر البحر کرد» چه کوروش دیگری را نمی‌پذیرفت. با ورود لیزاندر اوضاع 


تغییر کرد. جیره و آذوقه فراوان رسید. شهرهای بنیانی کمک کردند و از همه بیشتر کوروش 
مساعدت کرد. 


(۱)-۱)2۱۷۵۵( ومنان) ۰( 
(۲)-21110201028ن) ‏ 


(۳)-2101766ظ . 


تاریخ ایران باستان» ج ۲» ص: ٩۸۲‏ 


(۴۹)- فیروزآباد- پیشانی اصلی قصر که بشکل سابقش از نو ساخته شده فلاندن و کست. ایران 
قدیم. گراوور ۴۰) 


در اين احوال کوروش بدربار احضار شد. جهت آن ظاهرا این بود. که داریوش» چون نزدیکی 
مرگ را احساس کرد خواست او راه که کوچکترین پسرش بود؛ ببیند» ولی چنین بنظر میآٍید» که 
این احضار باطنا جهت دیگر داشت. توضیح آن که کوروش از بدو ورود بآسیای صغیر برای 
محکم کردن مقام خود حالا و ما لا چنین تشخیص داد که قشونی در تحت تعلیم صاحب‌منصبان 
یونانی ترتیب دهد. با این مقصود لازم دانست بیونان نزدیک شود و در میان دول یونانی توجه 
خود را باسپارت متوجّه داشت. زیرا چنین تشخیص داده بود. که طرز حکومت اسپارت و اوضاع 
آن دولت با مقاصد او بهتر از اوضاع آتن» که دولت دریائی است» موافقت میکند. این بود» که 
برخلاف رویّه تیسافرن سیاست خود را روشن و کمک‌های زیاد به اسپارت کرد. تیسافرن از 
خیالات او مطلع شده دربار را آگاه ساخت و داریوش او را برای دادن توضیحاتی احضار کرد. 
شاید در احضار او پروشات هم برای اجرای مقاصد خود دست داشته» چنانکه پائین‌تر جهت این 
حدس روشن خواهد بود. بهرحال کوروش لیزاندر را بسارد خواسته باو گفت: «من میروم و خزانه 
را با اموال شخصی و هرچه دارم بتو میسپارم. جنگ را با خر برسان و هر آنچه برای فتح لازم است 


از خزانه بردار» پس از آن او را بسمت مأمور ایران برای جنگ با 
تاریخ ایران باستان ج ۲ ص: ۹۸۳ 


آتن معیّن کرده بملاقات پدر شتافت. بعد از چندی یک جنگ دریائی بين اسپارتیها و آتنیها 
د رگرفت. که در تاریخ موسوم بجنگ اگس پ‌تامس :۱ میباشد (اين محل در بالای سس تس 


واقع بود) در اين ح جنگ آتنی‌ها ٌ گنه فاحش خوردند: 


از ۱۸۰ کشتی آتن فقط ۱۲ سفینه فرار کرد و تمام سرداران آتن باستثنای ک‌نن که فرار کرده 


بجزیره قبرس پناه برد گرفتار شدند. پس از آن امیر البحر اسپارت سامس را گرفته مردم آنجا را 


مجبور کرد با تن فرار کننده با این نقشه که سکنه آتن زیاد شود و آذوقه نداشته باشندء چه امیر 


البحر راه حمل آذوقه را به آتن از طرف دریای سیاه بریده بود. 


در این وقت احوال آتن فلاکت‌بار بود و کزنفون آن را چنین توصیف کرده (تاریخ یونان» کتاب 
۲ بند ۲): آتنی‌ها که از خشکی و دریا در محاصره بودند» نمیدانستند چه کنند. نه بحریه داشتند و 
نه متحدینی و نه آذوقه. این‌ها منتظر بودند بلیّاتی را تحمل کنند. که خود آتنیها نست بمتحدین 
اسپارت روا داشته بودند» فقط از این جهت. که چرا این دول کوچک متحدین اسپارت شده‌اند. از 
ترس چنین پیش آمدهاء باوجود قحطی و گرسنگی و با اینکه کسان زیاد تلف میشدند آتنی‌ها 
نمیخواستند تسلیم شوند ولی گندم تمام شد و چاره را در اين دیدند. که سفرائی نزد لاسدمونیها 
فرستاده درخواست صلح کنند» باین شرط که دیوارهای پیره ۲۱ خراب نشود (پیره بندر آتن بود 
این بندر را آتنیها پس از جنگ‌های ايران و یونان بسعی و اهتمام تمیستو کل ساخته بودند و 
دیوارهائی ممتد آن را به آتن اتصال داده بود) ولی آزیس «۳) اسپارتی بآنها جواب داد که چون 
اختیاراتی ندارد» سفرا باید باسپارت بروند. آتنی‌ها راضی شدند» که سفرا باسپارت بروند» ولی پس 
از ورود به سلاسی «۴ همینکه افورها (رجال درجه اوّل اسپارت) دانستند» که پیش‌نهاد آنها همان 
است. که به آژیس کرده‌اند به آنها پیغام دادند: آمدن شما به اسپارت بی‌حاصل است. مگر اینکه 
ب رگردید و پس از 


(۱)-۳021005- 205عظ . 

(2)۲ع ۴1۳6 

. ۸21۶-)۳( 

(۴)-96[12616 )این شهر در سرحد لاکونی بود). 
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شور صحیح بیائید (یعنی تمام شرایط را بپذیرید. م.). سفرا این جواب را بمردم ابلاغ گردند و بر 
اثر این جواب یأسی شدید در همه‌جا حکمفرما شد. مردم آتن تصوّر میکردند که آنها را برده‌وار 
خواهند فروخت و نیز میدیدند. که تا سفیر دیگری بفرستند. عدّه‌ای زیاد از مردم از گرسنگی 
خواهند مرد. از طرف دیگر کسی جرئت نمیکرد پيشنهاد خراب شدن دیوار آتن و پیره را بکند» 
زیرا آریست و کرات. «۱» که گفته بود» باید شرایط اسپارتی‌ها را قبول کرد» بمحبس افتاده بود و 
شرایط اسپارتیها این بود» که دیوار آتن و پیره از هر طرف (اين بندر را دو دیوار با آتن اتصال 
میداد) بمسافت ده استاد (تقریبا ۱۸۵۰ ذرع) خراب شود. اینکه سهل است آتنی‌ها قرار داده بودند» 
که این مسئله موضوع مشورتی واقع نشود. احوال چنین بود» تا اينکه ترامن ۲۱ اظهار کرد که اگر 
بخواهند او را نزد لیزاندر امیر البحر اسپارت بفرستند» خواهد توانست بفهمد» که مقصود اسپارتی‌ها 
از خراب کردن دیوارها اسارت آتن است با میخواهند اجرای مقاصد خودشان را تأمین کنند. 
آتنی‌ها او را نزد امیر البحر اسپارتی فرستادند و او بیش از سه ماه نزد لیزاندر بماند» زیرا تصوّر 
میکرد. که قحطی آتنیها را بقبول تمام شرایط اسپارت مجبور خواهد کرد. در ماه چهارم ترامن 
بر گشت و گفت. که لیزاندر مرا نگاهداشته بود و بالاخره بمن جواب داد» که او اختیاراتی برای 
مذا کره صلح ندارد و باید ترامن باسپارت نزد افورها برود. پس از اين جواب مردم آتن سفارتی 
مرب از ده نفر. که دهمینش همان ترامن بود؛ باسپارت فرستادند و لیزاندر هم آریستوت ۳۸) را 
که از آتن اخراج کرده بودند. نزد افورها فرستاده پیغام داد: من بآ تنی‌ها گفته‌ام که فقط شما 
(یعنی افورها) میتوانید حکم صلح یا جنگ واقع شوید. پس از ورود ترامن و سایر سفرا به سلاسی 
افورها پرسیدند» قصد شما چیست و آنها جواب دادند. که اختیاراتی برای عقد عهد صلح داریم. 
پس از آن افورها مجلسی از یونانیهای متحد تشکیل کردند و کرنتی‌ها» تبی‌ها و سایر یونانیها 
جواب دادند. که نباید داخل هیچ نوع مذاکره‌ای با آتن شد. بل باید آن را از بیخ و بن خراب 
کرد. لاسدمونیها 


10 0216-0( 
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گفتند. که نمی‌خواهند شهری راء که در مواقع خطرناک خدماتی بزرگ بیونان کرده؛ باسارت 
افکنند. پس از آن عهد صلح بدین شرایط بسته شد: دیوارهای ممتد آتن و استحکامات پیره خراب 
خواهد شد. آتنی‌ها بجز دوازده کشتی تمام بحریّه خودشان را تسلیم خواهند کرد. دوستان و 
دشمنان اسپارت دوستان و دشمنان آتن خواهند بود» بهرجا لاسدمونیها بروند» آتنی‌ها از دنبال آنان 
خواهند رفت و تبعیدشدگان آتن مجاز خواهند بود بشهر مزبور بر گردند. ترامن و رفقای او به آتن 
بر گشته نتیجه را اعلام کردند. در بدو ورود انبوه مردم آنها را احاطه کرده بودند زیرا میترسیدند 
که سفرا بی‌عقد عهد صلح بر گشته باشند. روز دیگر سفرا نتیجه مأموریت را بمردم اظهار داشتند وه 
چون قحطی آذوقه آخرین رمق را از دست سکنه می‌ربود. گفتند» که باید اين شرایط را قبول 
کرد. چند نفر مخالفت کردند» ولی اکثر مردم اين پيشنهاد را پذیرفتند و فرمانی صادر شد. که 


شرایط پذیرفته گردد. 
«وای بر مغلوبین (۱ 


چنان بود توصیف کزنفون که ذ کر شد. پس از آن امیر البحر اسپارت وارد شهری گردید. که از 
گرسنگی آخرین رمق خود را از دست میداد و کوچه‌های آن پر بود از مرده‌ها یا اشخاصیکه جان 


میکندند. سردار فاتح بمحض ورود امر کرد اسلحه‌خانه‌ها را خراب کنند. 


کشتی‌هائی را. که میساختند» بسوزند و دیوارهای آتن را تا پیره و استحکامات این بندر را از 
بیخ‌وین برافکنند. بر اثر این حکم نی‌زنان اسپارتی مینواختند و زنان و کودکان آتنی گروه گروه 
برحسب اجبار سرهاشان را با تاج گل‌های رنگارنگ زینت داده میرقصیدند و دیوارها خراب 
ميشد. چنین بود عاقبت جنگ پلوپونس یا جنگهای داخلی یونان که ۲۷ سال طول کشید (۴۳۱- 


۴ ق. م) و بالاخره آتن و متحدین آن را از پای در آورد (۴۰۴ ق. ی 


پس از آن حکومت آتن از طرف اسپارتیها به لیزاندر محوّل شد و سی نفر از 


این مورد هم صدق میکرد. 
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آتنی‌ها بتصویب دولت اسپارت انتخاب شدند. که امور آتن را اداره کنند. اینها ظلم و تعدّی زیاد 
بمردم آتن کردند و بعد خواستند دشمنان خودشان را نابود کنند. از جمله آلسیبیاد بود» که فرار 
کرد تا بدربار ایران رود» ولی در عرض راه او را یافته منزلش را آتش زدند و در این حریق او هم 
سوخت. راجع بمقدار پولی» که دربار ایران باسپارتی‌ها داده بود اطلاع صحیحی در دست نیست. 
ولی کزنفون گوید. لیزاندر از وجوهی که کوروش باختیار او گذارده بود و میبایست بمخارج 
جنگ برسد. مبلغ یکصد و هفتاد تالان نقره ۱۰» زیاد آورد و آن را با غنائم و علامات فتح بدولت 
اسپارت تسلیم کرد (تاریخ یونان» کتاب ۲ فصل ۳). 


در موقع ورود اسپارتی‌ها به آتن و کارهائی» که در آنجا کردند» یکنفر سپاهی ایران نبود» ولی 
معلوم است. که سیاست کوروش و پول وافری» که او بامیر البحر اسپارت داد فتح را نصیب 
لاسدمونی‌ها کرد و آتن راء که میخواست یک امپراطوری بونانی تشکیل دهد و اوّل دولت بحری 
عالم آن زمان گردیده بود باین حال پرملال افکنده از هستی ساقط ساخت. باین سژال» که فتح 
اسپارت و این حال آتن از نظر منافع ایران صحیح بوده یا نه. وقایعی» که ذ کرش بیاید. جواب 
خواهد داد. ولی اين نکته مسلم است. که ایران بدست اسپارتیها تلافی کارهائی را کرد که از 
زمان مراجعت خشیارشا از اروپا بآسیا تا صلح سیمون آتنیها در مستملکات ایران در آسیای صغیر و 


قبرس و مصر مرتکب شده بودند. 


در خاتمه مقتضی است گفته شود. که شرح جنگ‌های پلوپونس را دیگران هم نوشته‌اند» مثلا 
کزنفون (تاریخ یونان» کتاب اوّل و از کتاب دوّم فصل ۱- ۳ دیودور (کتاب ۱۲- ۱۳) و ژوستن 
(کتاب ۵ ولی هیچکدام وقایع این جنگ‌ها و روابط ایران و یونان را در اين مدّت مدید مانند 
توسیدید روشن نکرده‌اند. بنابراین ونیز از اين‌نظر» که توسیدید خودش در مدّت ۲۱ سال از ابتدای 


این جنگ در این جنگ‌ها شر کت داشته با شاهد قضایا بوده (توسیدید 


۹٩۵۲ -)۱(‏ هزار فرانک طلا. 
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(6۵۰- اين تاریوش مریامن‌را 
عنوان داریوش دوّم بخط مصری (از کتاب. راجرس یک تاریخ ایران قدیم) 


کتاب ۸ بند ۱۰۹) و بعلاوه مورّخ درست‌نویسی است. ما نوشته‌های او را متابعت کرده‌ايم. از 
کتاب مذ کور کزنفون هم استفاده شده است. زیرا او هم از مورّخین معاصر بوده» و حال آنکه 
دیودور و ژوستن چهار یا شش قرن بعد وقایع این جنگ را نوشته‌اند. نوشته‌های آنها تقریبا در 
همان زمینه است» که ذکر شد. ولی مختصرتر میباشد. این هم معلوم است» که مقصود ما نوشتن 
تاریخ این جنگ‌های درونی یونان نبوده؛ بل خواسته‌ایم وقایعی راء که بتاریخ ایران مربوط است؛ 
شرح دهیم و اگر هم در مواردی از این مقصود قدری دور شده‌ایم؛ برای روشن کردن جهات 


واقعه‌ای يا تفهیم موضوع اصلی بوده. 
مبحث پنجم- کارهای دیگر داریوش. فوت او 
بنای معبد بهود در اورشلیم 


در تورية (کتاب عزراء باب پنجم و ششم) ذکری از داریوش دوّم شده. که مفادش این است: 
چون فرمانی» که در زمان کوروش راجع بساختن خانه خدا صادر شده بود بواسطه دسائس 
معاندین بهود. اجرا نشد و در زمان ارت خشنتاهم (مقصود اردشیر اوّل است) معاندین القاء شبهه 
کرده نگذاردند فرمان کوروش راجع بساختن این معبد اجرا گردد در زمان داریوش ملّت یهود 
فرمان کوروش را تذ کُر داده خواستار شد امر شود فرمان مزبور را در خزانه شا که در بابل است» 
بيابند و فرمانی برای اجرای آن صادر کنند. داریوش فرمود چنین کنند و در کتابخانه بابل» که 
خزانه‌ها در آنجا بود» تفخص کردند و در قصر احمناء که در ولایت مادیان است. طوماری یافتند 


و تذ کره‌ای در آن بدین مضمون مکتوب بود: «در سال اوّل کوروش پادشاه» همین 
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کوروش پادشاه درباره خانه خدا در اورشلیم فرمان داد که آن خانه بنا شود و بنیادش تعمیر گردد 
و بلندیش شصت ذراع و عرضش همان‌قدر باشد با سه صف سنگهای بزرگ و یک صف چوب 
نو و خرجش از خزانه یادشاه داده شود و نیز ظروف طلا و نقره خانه خدا را» که نبو کدنصر از 
هیکل اورشلیم گرفته ببابل آورده بود؛ پس بدهند و آنها را بازبرند و بخانه خدا گذارند». پس از 
آن داریوش فرمانی صادر کرد بدین مضمون: «یس حال ای تتنای والی ماورای‌نهر «۱» شتربوزنای 
۰۱ و رفقای شما و افر سکیّانیکه آن‌طرف نهر میباشید «۳) از آن‌جا دور شوید و بکار این خانه خدا 
متعرض نباشید. امّا حاکم یهود و مشایخ بهودیان این خانه خدا را در جایش بنا کنند و فرمانی نیز 
از من صادر شده. که شما با این مشایخ بهود برای بنا کردن این خانه خدا چگونه رفتار کنید. از 
مال خاص پادشاه بعنی از مالیات ماورای‌نهر خرج باین مردمان بلا تأخیر داده شود. تا معطل نباشند 
و ما یحتاج ايشان را از گاوان و قوچ‌ها و بره‌ها بجهت قربانی و سوختن برای خدای آسمان و گندم 
و نمک و شراب و روغن برحسب قول کاهنانی» که در اورشلیم هستند» روزبروز بایشان بی کم و 
زیاد بدهند» تا آنکه هدایائی خوش‌بو برای خدای آسمان بگذارند و برای عمر پادشاه و پسرانش 
دعا کنند و دیگر فرمانی از من صادر شد. که هر که این حکم را تبدیل کند از خانه او تیری گرفته 
شود و او بر آن آويخته و مصلوب گردد و خانه او بواسطه اين عمل مزبله گردد و آن خدا؛ که نام 
خود را در آنجا ساکن گردانیده هر پادشاه یا قوم را؛ که دست خود را برای تغییر این امر و خرابی 
این خانه خدا که در اورشلیم است دراز کند» هلاک سازد. من داریوش این حکم را صادر 
فرمودم» پس این عمل بلاتأخیر انجام شود. بعد عزرا گوید» که این معبد در سوّم آزاره سال ششم 
سلطنت داریوش» بانجام رسید و کاهنان و لاویان و آنهائیکه از اسارت برگشته بودند این خانه خدا 
را با شادی تبریکک گفتند. از این جا معلوم است. که فرمان کوروش بز رگ بواسطه مخالفت 
یهودی‌ها با یکدیگر 


(۲)- والی سورئه (مصحخف خشنرپوان است). 


(۳)- طوایفی» که در سامره سکنی داشتند. 
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در زمان داریوش دوّم اجرا شده (بصفحات 4۴۵- ٩۵۱‏ رجوع شود). 
شورش کردوخ‌ها 


از فحوای نوشته‌های کزنفون (عقب‌نشینی ده‌هزار نفر» «۱) کتاب ۳ فصل ۵) چنین استنباط میشود؛ 
که یکی از وقایم آخر سلطنت داریوش دوّم شورش کردوخ‌ها يا کرد وک‌ها بوده. این مردم در 
کوههای نواحی علیای دجله از طرف دست چپ میزیستند و بعض نویسندگان آنها را با نياکان 
کردهای کنونی تطبیق کرده‌اند. بهرحال کزنفون گوید. که شاه پارس با ۱۲۰ هزار سپاهی برای 
تدمیر شورشیان حرکت کرد ولی از جهت مواقع محکم کردوخ‌ها و صعوبت عملیات در 
گردنه‌ها بهره‌مندی نیافت. معلوم نیست. که شاه پارس کیست. چون اردشیر دوّم پس از جلوس 
بتبخت بجنگ کوروش کوچک اشتغال داشت. باید گفت که مقصود نویسنده مزبور داریوش 


دوم بوده. 
فوت دار یوش دوم» صفات او 


این شاه در ۴۰۴ ق. م دررگذشت و مدّت سلطنتش ۱٩‏ یا ۲۰ سال بود (۴۲۴- ۴۰۴ ق. م) ولی 
کتزیاس ۳۷ سال نوشته. داریوش دوّم از هیچ حیث بپدر جد خود داریوش اوّل شباهت نداشت. در 
زمان این شاه چنانکه قتل‌های متعدّد در خانواده سلطنت و شورش‌های پی‌درپی در ایالات نشان 
میدهد» خاندان هخامنشی و دربار در انحطاط کامل افتاد و با سرعت رو بانقراض می‌رفت. از 
خصائص سلطنت این شاه یکی دخالت زنها و خواجه‌سرایان بامور دولتی است. که بالاتر 
نمونه‌هائی از آن ذکر شد و دیگری عدم توجّه بامور لشکری و خراب شدن سپاه ایران. درباری» 
که خواجه‌سرایان و زنان در آن میدان یافته بودند. درباری که دست خوش بوالهوسیها و 


کینه‌ورزیهای پروشات بود» درخشندگی و استحکام و ابّت سابق را از دست داد. 


پاداش خدمتگذاران و مجازات مسامحه کاران یا طالبان منافع شخصی کمتر مورد توجه گردید و 
انضباط زمان داریوش اوّل» که بقول هرودوت میگفت: «بقدر دانه‌های انار مگابیز میخواهم» 
فراموش شد. برای ترقی و تعالی» ابراز لباقت و فدا کاری لزومی نداشت. بل کافی بود. که هریکك 
از ولات يا سرداران زن یا خواجه‌سرائی 


(5-0۱. طع, 1]], ۸20296 . 
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را در دربار حامی خود قرار دهد و در مقابل اوامر پروشات بی‌چون و چرا خم گردد» تا بتمام 
آرزوهای خود برسد. امّا قشون. چون قسمت اعظم آن چریکی بود و سپاهیان چریکی بیشتر مطیع 
رساء خود میباشند» رضامندی یا عدم رضایت آنان از شاه و دربارش, در فدا کاری يا بی‌قیدی 
دخالتی تام داشت و چون اوضاع دربار چنان بود که نه روساء سپاه وفاداری سابق را داشتند و نه 
شاه میتوانست بآنها اعتماد کند» تمامی این جهات بهم دست داده باعث شد. که شاه» بجای اعمال 
قوّه پول خرج کند و اين و آن را بخرد. بعد» که جنگ پلوپونس پیش آمد. ولات ايران در 
آسیای صغیر نیز همین رویّه را تعقیب کردند و باللتیجه قشون مورد احتیاج و طرف توجه نشد و 


عاطل و باطل مانده خراب گردید. 


پس از فوت داریوش پروشات مدّت‌ها بقوّت و اقتدار خود باقی ماند و» چنانکه بیاید. در سلطنت 
پسرش اردشیر دوّم همواره بدسائس و جنایت‌های خود مداومت داد و با این رویه میشوم بیش از 


معلوم است؛ که او ایران را؛ ضعیف تر از آنکه باو رسیده بوده گذاشت و د رگذشت. 


راجع بخانواده داریوش دوّم اطلاعات ما کم است. چنانکه گذشت. کتزیاس گوید که پروشات 
زن داریوش باو میگفته» که سیزده نفر اولاد داشته» ولی اکثر آنها در گذشته‌اند. از اولاد داریوش 
اشخاصی که اسمشان در تاریخ مانده اینهایند: 


ز ص ۰ ۳ ی هم و من ۳ 
۱- ارشکک. که پسر بزرگتر بود وه بعد از اينکه بتخت نشست. موسوم به اردشیر شد. 


۲- کوروش که در تاریخ معروف به کوروش کوچکك است. ۳- آمس تریس» که شوهر 
تری تخم بود. ۴- آو تین ۰۱ ۱-۵ کزائرس «۲) (یا | کساندرس «۳). ۶- استانس (۴. بنابراین باید 
گفت. که هفت نفر دیگر در حیات داریوش دوّم د رگذشته بودند. پلوتا رک چنانکه بیاید» اسامی 


چهار پسر را ذ کر می کند. 


(۲05۲66-0۱ظ . 
(۲)-01۲68 302 
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فصل نهم- سلطنت اردشیر دوم 


مبحث اول- نام و نسب 


نام 
اسم این شاه را چنین نوشته‌اند: در کتیبه‌های هخامنشی بپارسی قدیم- ارت خشش در تورية ( کتاب 
عزرا و کتاب نحمیا)- ارت خشثنا؛ نویسند گان یونانی مانند دیودور» آریان» سترابون و پولی‌ین- 
آرتا کسر ک‌سس کتزیاس- آرت کس رک‌سس از نویسند گان قرون اسلامی: ابن الندیم 
الوراق» صاحب کتاب الفهرست- ارطخشئت «۲. ابو ریحان بیرونی - ارطخشئت و اردشیر بن دار 
الثانی. در داستان‌های ما اين اردشیر با اردشیر اوّل و سوّم یک نفر شده‌اند و از سه شاه فقط اسم 
اردشیر اوّل (درازدست) باقی مانده. از نویسند گان قرون اسلامی» آنهائیکه از مدارکک شرقی 
استفاده کرده‌اند» یعنی طبری و مسعودی و حمزه اصفهانی و عالبی و غیره مانند داستانها فقط اسم 


اردشیر درازدست را ۳ کرده‌اند. 


یونانی‌ها برای امتیاز این اردشیر از اردشیر اوّل او را من‌مون «۳) گفته‌اند» که بمعنی باحافظه است» 
زیرا» چنانکه پلوتارکک نوشته حافظه خوبی داشته است. بعضی گمان میکنند» که این لقب را 
بپارسی قدیم ابی یه تاک ۴۱ میگفته‌اند. ابو الفرج اسم او را ارطحشئت الثانی ضبط کرده. پلوتا رک 
گوید (اردشیر بند ۱) «داریوش از پروشات چهار پسر داشت: اول اردشیر» که بزر گتر از همه بود. 
بعد کوروش» آستان «۵» و اگزاثر «۶. اردشیر در ابتداء آرزیکاس نام داشت. اگرچه دی‌نن او را 
اآرتس ۷۱ مینامد و هرچند کتزیاس تاریخ خود را از افسانه‌های سخیف و مضحک پر کرده؛ 
باوجود این باور کردنی نیست تصوّر کنیم که کتزیاس حتی اسم شاهی را که در دربارش طبیب 
خود او زن مادر و اولادش بوده» نمیدانسته» مقصود پلوتارک این است. که دی‌نن اشتباه کرده و 


قول کتزیاس صحیح است. ولی وقتی که 


(۲۵]۵۲6-۱ . 
(34-0۲. و 1895, ماه صولظ. م1 , 


(۳)-1مصصع ۱ 


(۴) ۸91۵62162 بنایر تفسیر (هسی‌فیوس) ایّر تصور کرده. که (ابی به‌تا ک) ترجمه من‌مون است 
ییاه رشه ۷۵ 


 )(9۲216-)00۵( 
 30۵20۲6-)۶( 
 )21069-0۷( 
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بنوشته‌های کتزیاس رجوع یکنیم. می‌بینیم» که او اسم اردشیر را آرزا کس ۱ نوشته (پرسی کا؛ 
کتاب )۱٩‏ نه آرزیکاس. پس بهمان دلیل» که پلوتارک ذکر کرده» باید گفت. که آرزیکاس 


پلوتار ک مصحّف آرزا کس است و چون (چنانکه بیاید) یونانیها ارشکهای سلسله اشکانی را 
آرزاکس مینامیدند» پس شکی نیست. که اسم اين شاه در ابتداء» یعنی قبل از جلوس بتخت» 


ارشک بوده و آرزاکس یونانی شده آن است. 


چنانکه بالاتر گفته شد. پدر او داریوش دوّم بود و مادرش پروشات خواهر همان داریوش (چنانکه 


گلذشته کت باس پروشات: را عاله دازبوش داسته): 
مبحث دوم- وفایع بدو سلطنت 


سوء فصد نسبت به آردشیر 


پلوتا رک گوید (اردشی بند ۱- ۲): کوروش از طفولیّت تندخو و شدید العمل بود امّا اردشیر 
رفتاری ملایم و حسیّاتی معتدل داشت. او بحکم شاه و ملکه زنی خردمند و زیبا ازدواج کرد و 


بعدها برخلاف میل آنان این زن را نگاه داشت (مقصود قضیه تری‌تخم است). 


پروشات کوروش را بیش از اردشیر دوست میداشت و میخواست تخت و تاج شاهی پس از فوت 
داریوش نصیب او گردد. بنابراین» همینکه شاه ناخوش شد. ملکه او را از ایالت سواحل دریاها 
احضار کرد و کوروش, بامید اينکه مادرش او را ولیعهد خواهد کرد بمقر سلطنت پدر شتافت. 
پروشات برای اجرای خیال خود بهمان دلیل متشبّث شد که وقتی خشیارشا بتحریک دمارات 
متمسک شده بود؛ توضیح آنکه ملکه بشاه گفت: من ارشکک را وقتی زائیدم» که تو یک شخص 
عادی بودی» ولی کوروش را زمانی» که من ملکه بودم. اين دلیل در مزاج شاه اثر نکرد» زیرا 
اعلام کرد که ارشکک جانشین او است و موسوم به اردشیر خواهد بود. بعد کوروش را والی لیدیّه 
و صفحات دریائی و سردار کرد (شاید این یگانه دفعه‌ای بوده» که داریوش در مقابل نیرنگ‌ها و 
اصرار پروشات مقاومت کرده). بعد از 


۸۲2 ۵1669-0۱( 
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فوت داریوش اردشیر به پاسار گاد رفت. تا در آن‌جا بوسیله کاهنان آداب تاجگذاری را بعمل 
آرد. در این شهر معبدی هست. که متعلق به ره اللوع جنگ است و باید حدس زد؛ که معبد 
می‌نرو میباشد (می‌نرو چنانکه بالاتر ذ کر شده در نزد یونانی‌ها ری النوع عقل و جنگ بود. معبد 
پاسا رگاد معبد اناهیتا (ناهید) بوده و یونانیها این يزت را با می‌نرو تطبیق میکردند. از اناهیتا سخن در 
پیش است. م.) موافق آداب» شاه می‌بایست داخل معبد شده و لباس خود را کنده لباسی راء که 
کوروش قدیم (مقصود کوروش بزرگک است» قبل از این که بشاهی رسیده باشد» میپوشید در بر 
کند وه پس از اينکه قدری انجیر خشکک خورد ب رگ تربنت «۱» را بجود و مشروبی بیاشامد» که 
از سر که و شیر ت کیب شده. اگر آداب دیگری برحسب قانون مقرر است, فقط معلوم کاهنان 
میباشد. در حینی که اردشیر میخواست آداب مذهبی را بجا آرد تیسافرن او را آگاه کرد که 
کوروش سوءقصد نسبت باو دارد و برای تأأیید این خبر کاهنی را که سابقا مرتّی کوروش بود و 


متأسف از اينکه او شاه نشده» نزد اردشیر آورد. او شهادت داد که کوروش 


(۱)- تربنت درخت عصیر يا ضمع سقزی است» ولی چنین بنظر میاید. که پلوتار ک اشتباه کرده و 
این ب رگ گیاه (هئومه) بوده» که چنانکه در قرون بعد دیده میشود» زرتشتیان در موقع آداب 


مذهبی استعمال میکردند و درست معلوم نیست چه گیاهی بوده. 
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قصد دارد در حین اجرای آداب مذهبی بشاه حمله کرده او را بکشد. بعضی گویند» که بمجرد این 
اسناد کوروش توقیف شد. برخی باین عقیده‌انده که کوروش داخل معبد شده پنهان گردید و 
کاهن مزبور قصد او را آشکار کرد. بهرحال پس از آن اردشیر حکم اعدام کوروش را داد و» 
همینکه این خبر به پروشات رسید. دوان آمد و پسر خود را در آغوش کشیده بدن او را با گیسوان 


خود پوشید» گردن خود را بگردن او چسباند و چنان او را در بر گرفت» که جلاد نمیتوانست 


ضربتی به کوروش وارد آورد بی‌اینکه آن ضربت به پروشات هم اصابت کند. پس از اینکار ملکه 
فریادها برآورد. شیون‌ها کرد و چندان عجز و الحاح نمود و قسم داد و قسم خورد تا بالااخره شاه 
از تقصیر کوروش درگذشت و حکم کرد که فورا بایالت خود بر گردد. 


کوروش پس از آن بطرف لیدیّه حرکت کرد وی چنانکه بيایده در آنجا یاغی شد. 


قبل از اينکه بشرح یاغی گری کوروش بپردازيم؛ لازم است شمّه‌ای از اردشیر و احوال او بگونیم. 
پلوتار کک گوید (اردشیر» بند ۴- ۵) در مزاج شاه یک کندی طبیعی بود. که مردم آن را بملاطفت 
و ملایمت تعبیر میکردند. اردشیر بنام و رفتار هم‌اسم خود اردشیر درازدست رشکک میبرد و 

مر انیت مالات از‌رقار کند, 


همه باو دست‌رسی داشتند» پاداشهائی که میداد عالی و موافق لیاقت اشخاص بود در مجازات‌ها 
از حدٌ اعتدال تجاوز نمیکرد و آنچه باعث وهن بود از مجازاتها می کاست. هدایائی که باو 


میدادند. با روی خوش می‌پذیرفت و بشاشت او در این موقع مقابلی میکرد با مسرت اشخاصی» که 


باو هدیه میدادند یا از او هدیه میگرفتند. 


اطوار خوشی: که در موقع دادن هدیه بکسی می‌نمود بر نیکی فطرت و کردارش گواهی میداد. 
او کوچک‌ترین هدیه را با مسرت می‌پذیرفت. یک روز شخصی امیزوس :۱ نام انار فوق‌العاده 

درشتی باو هدیه کرد و اردشیر گفت: «قسم به میثر (مهر)؛ که اگر شهر کوچکی را باین شخص 

بشار نت از شراند آق را شر گت کنن: 


در یکی از مسافرت‌های او وقتی که همه باو تقدیمی میدادند. کاسب فقیری» 


(0۱)-تاوتصری) ‏ 
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چون چیزی نداشت بدهد بطرف رودی دوید و دو دست خود را پر از آب کرده نزد او آورد. 


اردشیر را این کار او بسیار خوش آمد و جامی برای او فرستاد» که پر از هزار در یک طلا بود «۱). 


روزی اردشیر شنید. که او کلیداس ۲۱ نامی از اهل لاسدمون نسبت باو حرفی زده. که جسارت 
است. بر اثر آن یکی از صاحب‌منصبان را فرمود باو بگوید: «تو مختاری بر علیه شاه آنچه خواهی 
بگوئی و شاه هم میتواند آنچه خواهد بگوید و بکند». تیری‌باذ ۰۳۱ روزی در شکا رگاه بشاه نشان 
داد. که لباسش پاره شده. او در جواب گفت چه کنم؟ تیری‌باذ گفت لباسی دیگر پپوش و این 
لباس راء که در تن داری بمن ده. اردشیر جواب داد» این لباس را بتو میدهم. ولی اجازه نمیدهم 
که آن را در برکنی. تیری‌باذ. که شخصی سبک‌مغز بود» فورا لباس را پوشید و خود را با 
زینت‌هائی از زر که فقط ملکه حق استعمال آن را داشت. آراست. همه از رفتار تیری‌با که 

بر خلاف قانون بود. خشمناک شدند. ولی اردشیر خندیده گفت: «تیری‌باذ این تزیینات را بتو 
دادم تا آن را مانند زنی استعمال کنی و این لباس را هم مانند دیوانه‌ای بپوشی». رسم دربار پارسی 
چنین بود که کسی در سر میز شاه بجز مادر و زنش. غذا نمیخورد و زن شاه پائین تر از او و 
مادرش بالاتر مینشست. اردشیر استان و اگزاثره دو برادر جوان خود را نیز بر سر میزش نشاند. از 
همه بیشتر این حرکت استاتیرا پارسی‌ها را خوش آمد: این ملکه در تخت روان باز و بی‌پرده 
حرکت میکرد و باشخاصی از زنان اتباع خود اجازه میداد» که باو نزدیک شده درودش گویند. 


مبحث سوم- یاغیگری کوروش» جنک او با اردشیر 
تدار کات او 


کوروش پس از ورود به آسیای صغیر تصمیم کرد. که با اردشیر بجنگد و نظر باین مقصود با 
لاسدمونی‌ها مربوط شد: از آن‌ها سپاهیان اجیر خواست و وعده کرد باشخاصیء که پیاده هستند» 


(۱)- تقریبا ۱۸۵۰۰ فرنگ طلا یا ۹۲۵۰۰ ریال. 


. 7 0011028-)0۲( 


. 1 1۳1۳02276-)۳( 
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برای سواران ارّابه‌هائی تهیه کند. بکسانی که زمين دارند» دهاتی و بآنهائی که ده دارند» شهرهائی 
ببخشد و جیره افراد را بقدر کفایت بیردازد. چنانکه پلوتارکك گوید (اردشیر بند ۶» در مکاتباتش 
خودستائی کرده میگفت. دل او از دل برادرش بزرگتر است و خود او در فلسفه و در سحر از 
برادر داناتر. شراب بیش از برادر خود مینوشد و بهتر تحمّل اثرات آن را میکند. اردشیر بعکس 
بقدری لطیف و نرم است. که نه میتواند در موقع شکار کردن بر اسب نشیند و نه در جنگ بر 
گردونه‌ای قرار گیرد. علاوه بر سپاه لاسدمونی» کوروش بتوسّط طرفداران خوده که زیاد بودند؛ 
در نهان سپاهی بز رگ از ممالک ايران تهیّه میکرد با پروشات سرا در مکاتبه بود و طرفداران شاه 
را میترسانید. که خبری باو ندهند. اگر سوالی از او میشد. جواب میداد و مینمود» که این تجهیزات 
را بواسطه ضدّیت تیسافرن میکند. چه از نیرنگ‌های این والی اندیشناک است. اردشیر راحت‌طلب 
هم با نظر اغماض و بی‌قیدی بکارهای او مینگریست و نیز باید در نظر داشت» که اوضاع دربار 
هخامنشی از جهت کارهای بی‌رویه داریوش دوّم و سستی و ضعف چند شاه اخیر نجباء و مردم را 
ناراضی کرده بود و اکثر درباریان و مردم میخواستند. شخصی پیدا شود. که دارای اراده قوی و 
فکر باز بوده اوضاع را اصلاح و خرابی‌ها را مرمّت کند. 


مثلا پلوتار ک گوید (اردشیر بند ششم): اشخاصی» که عاشق تجلّد بودند و نیز کسانی» که 
نمی‌توانند راحت بنشینند» میگفتند: اوضاع مملکت پادشاهی را اقتضاء میکند. که مانند کوروش 
ممتازه آزادی‌طلب» رزمی و سخی باشد و چنین دولت بزرگ را باید شاهی پرجرئت و جاه‌طلب 
اداره کند. پروشات از این افکار استفاده کرده توسّط طرفداران و همدستان خود در میان مردم 
انتشار میداد که چنین شخصی کوروش است و حرفهای او مثر میافتاده چه تصور میکردند» که 
کوروش دردها را آشکار کرده دربی یافتن درمان خواهد بود. از طرف دیگر استاتیرا زن اردشیر 
چون میدید مردم از اوضاع ناراضی‌اند» برای جذب قلوب در کوچه‌ها حر کت کرده زنهای 
وهکو راهطا شرف تراوه آنقا ملاطفک ما شم 
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کوروش هم هر کسی را که اردشیر نزد او میفرستاد. رو بخود میکرد و» قبل از اينکه بدربار 
بر گردند» طرفدار خود می‌ساخت و نیز میکوشید» که اهالی ایالت او از حسن اداره‌اش راضی 
باشند. جلٌ او مخصوصا معطوف بجمع کردن سپاه بوده بهمه توصیه میکرد. که از سپاهیان 
پلوپونس تا بتوانند بیشتر اجیر کنند و در همه‌جا انتشار میداد که چون از طرف تیسافرن نگران 


است. این قشون را تهیّه ميکند. 


شهرهای نیانی» که بحکم شاه جزو ایالت تیسافرن بودند در این موقع شوریده. باستثنای شهر 
می‌لت» بطرف کوروش رفتند. (از اینجا روشن است. که مستعمرات ینیانی در آسیای صغیر در این 
زمان تابع ایران بودند. م.). شهر می‌لت هم میخواست همان کار کند» ولی تیسافرن بموقع آ گاه شد 
و چند نفر سردسته شورش طلبان را معدوم و باقی را تبعید کرد. اینها را کوروش بطرف خود طلبید 
و پس از اينکه قشونی تهیه شد. این شهر را از خشکی و دریا در محاصره گذاشته خواست 


تبعیدش دگان را بشهر وارد کند و این پیش آمد را باز بهانه قرار داده تا باز سیاهیانی بگیرد. 


زمانیکه کوروش هنوز در سارد بود» قشون یونانی او در رسید: کسنیاس :۱ آرکادی با چهارهزار 
نفر سپاهی سنگین اسلحه وارد شد. پرو کسن ۲۸ با هزاروپانصد نفر سنگین اسلحه و پانصد نفر 
سبکک اسلحه. سوف‌نت «۳ با هزار نفر سنگین اسلحه» سقراط آخائی «۴) و پاسیون مگاری «۵» هر 
یک با پانصد نفر (کزنفون سفر جنگی کوروش, کتاب ۱ فصل ۱ وقتی که تیسافرن دانست؛ که 
اینقدر صاحب منصب یونانی وارد سارد شده» برای او تردیدی باقی نماند» که این تهیه برای جنگ 
با قوم پی‌سی‌دیان ۶۱ خیلی زیاد است (کوروش جنگ را با این قوم بهانه قرار داده بود و میگفت؛ 
که می خواهد آنها را از مساکنشان خارج کند. م.) و در حال بطرف پایتخت حرکت کرد تا 
اردشیر را از وقایع آگاه گرداند. پروشات همواره بشاه میگفت؛ 
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اخباریکه تیسافرن میدهد» مبنی بر غرض است و این والی دشمن کوروش میباشد. 


پس از ورود تیسافرن اطْلاعات او باعث تشویش و اضطراب دربار گردید و همه تقصیر عمده را 
به پروشات و طرفداران او متوجّه کردند» ولی حرف کسی به پروشات بقدر توبیخ و ملامت 
استاتیره که فوق‌العاده از باغیگری کوروش اندوهناک بود اثر نکرد» زیرا این ملکه بالاخره 
ملاحظه را بیک‌سو نهاده بی‌پروا به پروشات گفت: «کجا است قولهائی» که شما به پسرتان 
میدادید. عجز و الحاح شما برای خلاصی کوروش در موقعی. که او سوء قصد بحیات برادر خود 
کرد چه نتیجه داد؟ آتش جنگ را شما افروخته‌اید و شما ما را دوچار این سختی کرده‌اید» 
(پلوتا رک کتاب اردشیر بند ۷). 


این سخنان آتش کینه را در دل پروشات برافروخت و او تصمیم بر هلاک استاتیرا کرده منتظر 
فرصت شد. تا نقشه میشوم خود را اجراء کند. کتزیاس گوید. که این قضیه پس از جنگك 
کوروش با اردشیر روی داد. ولی دی‌نن عقیده داشت. که این زن نقشه خود را راجع بکشتن ملکه 
در موقع جنگ اجراء کرد. پلوتار ک در این باب چنین قضاوت میکند: «باوجود اينکه کتزیاس از 
حقائق دور میشود» تا افسانه‌ها یا حکایات حزن‌انگیز در تاریخ خود داخلی کند. باز نمی‌توان 
تصوّر کرد که او تاریخ واقعه را نمیدانسته» زیرا او خود شاهد قضایا بوده و موجبی هم نداشته. که 


تاریخ را پس و پیش کند» (اردشیر بند ۷). 


عزیمت کوروش بجنک اردشیر ۴۰۱ ق. م 


وقایع این جنگ را کزنفون آتنی» که در قشون کوروش بود نوشته «۱» و پلوتارک از این جهت؛ 
که نوشته‌های او را صحیح میدانسته بشرح کیفیّات این جنگ نپرداخته و فقط نظریاتی اظهار 
کرده. علاوه بر این دو مورّخ دو نفر دیگر هم وقایع این جنگ را نوشته بودند: یکی کتزیاس 
است و دیگری دی‌نن. از چهار نفر مذ کور سه نفرشان؛ یعنی کزنفون» کتزیاس و دی‌نن از 
نویسندگان معاصراند و حتی دو نفر اوّلی در جنگ شرکت داشته‌اند. ولی کزنفون وقایع را 
مشروحتر نوشته 
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و کیفیّات جنگ را از ابتدای قشون کشی کوروش بقصد اردشیر تا بر گشتن بونانیهای سپاه او بیونان 
ذکر کرده. امّا پلوتارکك کتاب خود را راجع به اردشیر تقریبا چهارصد و هشتاد سال پس از این 
واقعه نوشته. بهرحال. سعی خواهیم کرد. که مضامین نوشته‌های مورزخین و نویسند گان عهد قدیم 


را در این مبحث ذکر کنیم. 

مضامین نوشته‌های کزنفون 

از سارد تا کیلیکیه 

چنانکه کزنفون گوید (سفر جنگی کوروش کتاب ۱ فصل ۲): 


قشون کوروش که ترکیب آن بالاتر ذ کر شد. حرکت کرده از لیدیّه بیرون آمد. سپس در سه 


۲ ۹" ِ تج 
روز بیست فرسنکگ راه پیموده به رود م آندر رسید. 


عرض این رود دو پلطر ۱۱ بود و بر آن پلی از هفت قایق ساخته بودند. پس از عبور از رود مزبور 
کوروش در یک روز هشت فرسنگ راه رفته بمحلی موسوم به کلس ۲۱ در آمد و در این منزل 
هفت روز اقامت کرد. در اینجا من تسّالیانی ۱۳ با هزار نفر یونانی سنگین اسلحه و پانصد نفر 


بونانی» که سپرهاشان از تر که بید بافته بوده به کوروش ملحق شد. بعد کوروش در سه روز بیست 


فرسنگ دیگر پیموده به سلن «۴؛ رسید. کل آرخ «۰0۵ که از اسپارت رانده شده بود. با هزار نفر 
یونانی سنگین اسلحه و هشتصد نفر سبک اسلحه و دویست تیرانداز کرتی در اين‌جا به کوروش 
رسید. سوسیاس سیراکوزی ۶۱ و سوف نت آرکادی. هر کدام هزار نفر سنگین اسلحه با خود 
آورده بودند. در اینجا کوروش در پارکی‌سان قشون یونانی و قسمت‌های آن را دید. عدّه نفرات 
یونانی بالغ بر یازده‌هزار نفر سنگین اسلحه و دوهزار نفر سبکک اسلحه بود و عدّه سپاه غیریونانی اوه 


که از مردمان تابع ایران تر کیب شده بود بصدهزار نفر میرسید. 
از این محل کوروش ده فرسنگ راه رفته به پلت ۸۷۱ در آمد و سه روز در آنجا توقف کرد. 


بعد دوازده فرسنگگ راه در دو روز پیموده بشهری رسید» که بازار سرامیان ۸ نام داشت و آخرین 


شهر میسیّه بود. پس از آن او سی فرسنگ راه رفته به کایستروپدیوم ٩‏ 
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رسید و ۵ روز در آنجا توقف کرد. در این وقت سه ماه بود. که جیره قشون پرداخته نشده و 
کوروش تا این زمان تأدیه آن را بتعلل گذرانده بود. در اینجا پونانی‌ها سخت مطالبه جیره کردند و 
در این حال زن سی‌ین نه‌زیس «۱ پادشاه کیلیکیّه بملاقات کوروش رفته وجه معتنابهی باو داد 
(یادشاه کیلیکیّه دست‌نشانده ایران بود). پس از آن کوروش جیره چهار ماهه قشون را پرداخت 
(باید در نظر داشت که قشون او نمیدانستند» که کوروش بجنگ اردشیر میرود زیرا او چنین 
وانموده بود» که مقصودش جنگ با پی‌سیدیانها است. م.). پس از آن کوروش ده فرسنگ راه 


رفته به تمبریوم ۲۸) رسید. در اینجا چشمه‌ای بود معروف بچشمه فریگیه. 
از این جا او ده فرسنگ راه رفته به تی‌ریه‌اوم ۸۳۱ درآمد و سه روز در این محل بماند. 


ملکه کیلیکیّه از کوروش خواهش کرد؛ که قشون خود را در حال جنگ باو نشان دهد و او برای 
خاطر ملکه در دشتی سان قشون ایرانی و یونانی خود را دید و بگردونه نشسته از پیش گروهان‌های 
یونانی گذشت. ملکه کیلیکیّه در کالسکه‌ای از دنبال او حرکت میکرد. وقتی که گردونه کوروش 
بوسط صف رسید. او بسرداران یونانی گفت. که نفرات قشون را بحال حمله درآورند و همینکه 
صدای شیپور بر آمد» یونانی‌ها نیزه‌ها را پیش برده پیش رفتند و بعد تندتر حرکت کرده فریادزنان 
مستقیما بطرف چادرهای پارسی دویدند. عله‌ای زیاد از پارسیها ترسیدند» ملکه کیلیکیّه از گردونه 
خود پائین آمده فرار کرد و اردو بازاری‌ها امتعه خود را گذاشته گریختند. پس از آن یونانی‌ها 
خنده کنان بچادرهای خود ب رگشتند و کوروش از اینجا پیست فرسنگ در سه روز پیموده به 

ای کونیوم ۰ آخرین شهر فریگیّه رسید و پس از سه روز توقف سی فرسنگ طیّ کرده از ولایت 
ی کاانی «۵» گذشت و چون این ولابت جزو ایالت او نبود» بیونانی‌ها اجازه داد» که آن را غارت 
کنند. از این جا کوروش اپیا کسا ۶۱؛ ملکه کیلیکیّه را با نن یونانی و سپاهی 
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که در تحت فرماندهی او بود» بمملکتش روانه کرد. بعد قشون از کاپادو کیّه گذشته و ۲۵ فرسنگگ 
پیموده بشهر داناه که شهری بزرگ و پرجمعیّت بود. درآمد و سه روز در آنجا بماند. در این جا 
کوروش امر کرد بیرق‌دار او را؛ که مگافرن «۱؛ نام داشت. با یک صاحبمنصب جزو از جهت 
خیانت بزرگی که کرده بودند. اعدام کنند. پس از حرکت از اين‌جاء کوروش سعی کرد که 
داخل کیلیکیّه گردد. اين راه بقدری تنگ است. که فقط یک ارابه از آن می‌ گذرد و برای 
قشونی؛ که در مقابل خود اند کك مقاومتی بیند» بسیار سخت و غیرقابل عبور است. می‌گفتند. که 
سی‌ین‌نه‌زیس پادشاه کیلیکیّه در این معبر برای دفاع کیلیکیّه حاضر شده و کوروش بر اثر این خبر 
یک روز در جلگه بماند» ولی روز بعد خبر رسیدء که چون پادشاه شنیده» منن از راه دیگر وارد 
کیلیکیّه گردیده و سفاین کوروش و لاسدمونی» که بفرماندهی تاموس ۰۲۱ است. از سواحل یونیّه 
بطرف کیلیکیه میآیده عقب نشسته. توضیح آنکه کوروش ببهانه اینکه میخواهد ملکه را با 
مستحفظین بکرسی کیلیکیّه برساند» منن را مآمور کرد که از بیراهه به کیلیکیّه پرود و سردار 
یونانی بی‌مانع به تارس ۳ رسیده راه کوروش را باین مملکت گشود. بر اثر این کار» کوروش از 


کوهستان سرازیر شده پس از طی" ۲۵ فرسخ به تارس رسید. 


از اکن ۳0 اسُوس (۳ 


پادشاه کیلیکیّه در این شهرء که رودی از میان آن می گذرد؛ قصری داشت. ولی او و مردم تارس؛ 
باستثنای آنهائی که میهمان خانه‌دار بودنده فرار کرده بجاهای محکم کوهستانی رفته بودند. چون 
یکصد نفر از شون م‌نن در موقع عبور از کوهها بدست اهالی کیلیکیّه کشته شده بودند» سپاهیان 
این سردار برای کشیدن انتقام شهر تارس و قصر پادشاه را غارت کردند. همینکه کوروش وارد 


شهر شدء سی‌ین‌نه‌زیس را نزد خود طلبید و او جواب داد که هیچ گاه بکسی؛ که از کوروش هم 


مقتدرتر بوده» تسلیم نشده است و نزد او نخواهد آمد» مگر آنکه کوروش قبلا بزن او اپیا کسا؛ که 
پنج روز قبل از کوروش 


(۱)-06106 ۱۷۱6۵۵۵ . 
(۲)-فتاحاه [ . 
(۳)-12196 ) کرسی کیلیکیّه). 
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(۵۲)- فیرو زآباه جبهه عمارت وقتی که آباد بوده (فلاندن و کست. ايران قدیم» گراور ۴۰) 


به تارس وارد شده بود» قول امنیّت بدهد و ملکه او را دعوت کند. بعد کوروش داخل مذا کره 
دوستانه با پادشاه کیلیکیّه شد و در ملاقاتی» که باهم کردند» سی‌ین‌نه‌زیس مبلغ زیادی به کوروش 
تقدیم کرد و او هم هدایائی که مرسوم است. شاهان ایران در مقام مرحمت باشخاص بدهند. به 
پادشاه کیلیکیّه داد. هدایای مزبور عبارت بود از اسبی» که دهنه زرّین داشت» یک طوق. دو باره 
یک قمه طلا و یک دست لباس پارسی. بعد کوروش باو قول داد» که مملکت او دیگر دستخوش 
چپاول نخواهد شد و امر کرد غلامان او را پس دهند و سی‌ین‌نه‌زیس هرجا که غلامان خود را 
بیاید آنها را تصاحب کند (همان‌جاء کت نیج ۱ فصل ۳). 


کوروش در تارس بیست روز ماند» زیرا سربازان او در اینجا استنباط کردند. که میخواهند آنها را 
بجنگ شاه برند و میگفتند» که برای این کار استخدام نشده‌اند. کل آرخ؛ که رئیس قشون یونانی 
بوده خواست آنها را بحرکت مجبور کند. ولی نتیجه نگرفت وء در حینیکه میخواست خودش 

حرکت کند» باو سنگ پراندند و نزدیکک بود سنگسار گردد. بعد» چون او دید با زور نمی تواند 
کاری کند. قشون را جمع کرده در ابتدا اشکک ریخت و مدّتی در حال سکوت بماند. سرداران با 


حیرت در او نگریسته نیز سا کت ماندند. پس از آن کل آرخ بسربازان چنین گفت: «از حال من 


حیرت مکنید» کوروش میزبان من است» او مرا با احترام پذیرفت» بمن ده‌هزار در یکک داد و من 
وقتی که کوروش مرا 
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طلبید» از جهت حق‌شناسی حرکت کردم و شما را هم همراه خود آوردم. اکنون که نمیخواهید 
مرا پیروی کنید» پس باید یکی از دو کار را بکنم: بشما خیانت کرده بطرف کوروش بروم يا با 
شما مانده به کوروش دروغ بگویم. کدام تصمیم عادلانه تر است؟ نمی‌دانم ولی ماندن را اختیار 
میکنم و حاضرم از دنبال شما بیایم. کسی نخواهد توانست بگوید که من یونانی‌ها را نزد 
خارجی‌ها برده بآ نها خیانت کردم و دوستی خارجی را بر آنها ترجیح دادم. چون نمی خواهید مرا 
پیروی کنید. من از دنبال شما خواهم آمد و هرچه پیش آمد. تحمّل خواهم کرد زیرا من شما را 
وطن دوستان و رفقای جنگی خود میدانم. با شما بهرجا که روم محترم خواهم بود. بی‌شما من 
نخواهم توانست نه دوستی را باری و نه دشمنی را دفع کنم. پس يقین بدارید که بهرجا روید» من 
هم خواهم آمد». 

سربازان او و دیگران» چون این نطق بشنیدند» تصوّر کردند که او قصد ندارد با شاه بجنگد و 
مشعوف گشتند. بعد کوروش» که از اين قضیّه نگران بود» کس فرستاده کل آرخ را طلبید. او 
ظاهرا عذر خواست و نزد کوروش نرفت. ولی در نهان پیغام داد. که کارها روش خویی خواهد 
داشت و لازم است. که او دوباره کسی را فرستاده او را بطلبد. بعد کل آرخ سربازان را جمع کرده 
گفت: « کوروش با ما چنان رفتار میکند. که ما با او رفتار کردیم او جیره قشون را نمیدهد زیرا ما 
نميخواهيم با او حرکت کنیم. او مرا طلبید و من از رفتن نزد او ابا کردم» زیرا اولا خجالت میکشم 
از اینکه او را کاملا فریب داده‌ام و دیگر اينکه میترسم. که او در ازای تقصیری که دارم» حکم 
توقیف مرا بدهد. پس در این حال لازم است در فکر خودمان باشیم. اگر ميخواهيم از اینجا 

بر گردیم امنیت لازم است و هرگاه می‌خواهيم بمانیم» باز امتیّت لازم است. کوروش شخص 
تازتیتی اس وفتی, که کی دوست او باشد و دشمی است مهیب» | گر بخواهد با کسی خضومت 


ورزد. 


بی آذوقه سردار و سرباز در حکم واحدند و نمیتوانند کاری بکنند» قوای او را هم از سواره‌نظام و 


پیاده و کشتی‌ها می‌بیند. با این حال بگوئیده که چه باید کرد؟». 
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یونانی‌ها در جواب سردارشان نطق‌های گوناگون کردند: بعضی که از کل آرخ درس گرفته 
بودند. اظهار داشتند» که ماندن یا رفتن بی‌رضایت کوروش اشکالات زیاد دارد. شخصی که در 
باطن طرفدار نظر کل آرخ بود چنین وانمود که می‌خواهد زودتر بیونان برگردد و گفت: اگر 
کل آرخ نمیخواهد ما را برگردانده پس سردار دیگری انتخاب کنیم. آذوقه را از اردوی خارجی‌ها 
میخریم و نزد کوروش رفته کشتی يا راهنمائی میگیریم. هرگاه نخواهد راهنمائی هم بدهد» یکك 
بلندی را اشغال کرده میجنگیم و از عهده کوروش و کیلیکی‌ها برمیآئیم. دیگری جواب داد؛ که 


این پیش‌نهاد عملی نیست. باید ساده‌لوح بود» که چنین پیش‌نهادی را بموقع عمل گذارد. 


بر فرض اینکه کوروش کشتی بما داد» آیا اطمینان خواهيم داشت» که ما را غرق نکنند. راهنما چه 
ثمری دارد. اگر آذوقه نداشته باشیم. هرگاه از او آذوقه خواهیم خواست» پس خوب است از او 
نیز بخواهیم» که یک بلندی را هم خودش برای ما اشغال کند. بعقیده من بهتر است با او داخل 
مذاکره شده بدانیم» که می‌خواهد ما را چه کند. اگر برای جنگی میخواهد. که مخاطرات و 
مشمّات زیاد دارد. باید ما را راضی بدارد و» اگر پيشنهاد ما را نپذ یرفت راه باز گشت مارا تأمین 
کند. همه اين ری را پسندیدند» بخصوص که کل آرخ در جواب شخص اوّلی گفته بود او حاضر 
نیست بدین ترتیب یونانیها را برگردانده ولی هرکس را انتخاب کنند او تابع خواهد بود. 


بعد چند نفر انتخاب کرده با کل آرخ نزد کوروش فرستادند و او گفت. چون آبر و کوماس «۱؛ 
دشمن من» چنانکه شنیده‌ام در دوازده منزلی فرات است. می خواهم او را تعقیب و مجازات کنم 
وه اگر فرار کرد در آنوقت می‌بینم» که چه باید کرد. 

بونانیها پس از شنیدن این جواب استنباط کردند» که کوروش میخواهد با شاه بجنگد و خواستند» 


که جیره سربازان را زیاد کند. کوروش قبول کرد. که همه ماهه بجای دو نیم دریکک سه نیم 
دریک بآنها بدهد (معادل ۲۷ فرنگ طلا یا ۱۳۵ ریال. م.). 


پس از آن قشون حرکت کرد ولی محَقا کسی نیت واقعی کوروش را نمیدانست (همان‌جا 
کتات ۱ فصل ۳). آبر و کوماس والی سورئه و سردار بود و از طرف 


(۵128-0 0حا ‏ 
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راجع به کل آرخ اسپارتی رئیس قشون یونانی کوروش باید گفت. که او سابقا حاکم شهر بیزانس؛ 
یکی از مستعمرات یونانی» در تراکیّه بود. بعدها از جهة خشونتیکه داشت و نیز بواسطه نافرمانی» از 
کار خارجش کردند و او به سارد آمده از کوروش تمنّی کرد خدمتی باو رجوع کند. شاهزاده 
ده‌هزار دریکک باو داد و کل آرخ عله‌ای از سپاهیان اجیر دور خود جمع و شهر خرسونس را از 
اهالی تراکیّه انتزاع کرد. غیر از کل آرخ اشخاصی دیگر نیز در خدمت کوروش بودند. که 
اسامیشان ذکر شد. پس از رئیس قشون اشخاص معروف قشون یونانی یکی موسوم به آریس تیپ 
۱0( بود و دیگری به منن ۰ و هر دو از خانواده آله آد «۳) بودند و این خانواده را در بونان از 


هواخواهان ایران میدانستند. 
پس از این‌ها اشخاص دیگری نیز بودند» مانند کزنفون و غیره» که ذ کرشان در جای خود بياید. 


کوروش از تارس ده فرسنگ در دو روز پیموده برود پساروس ۴۱ رسید و بعد ۵ فرسنگ دیگر 
راه رفته از رود پیراموس «۵» گذشت. عرض این رود یک استاد (۱۸۵ مطر) بود. از این رود پانزده 
فرسنگ راه را در دو روز پیموده به ایسوس ۱۶۱ آخرین شهر کیلیکیّه درآمد (ایسوس در کنار 
خلیج اسکندرون که بدریای مغرب اتصال دارد واقع بود). اين‌جا کوروش سه روز ماند و 
سی‌وپنج کشتی بفرماندهی پی‌تا گراس لاسدمونی «۷) و ۲۵ کشتی خود کوروش بفرماندهی 
تامس ۲۸۱ باو ملحق شدند. در این کشتی‌ها هفتصد نفر لاسدمونی سنگین اسلحه بسر کرد گی 


خی ری‌سوف )٩(‏ لاسدمونی بودند. کشتی‌ها در ساحل و در نزدیکی خیمه کوروش لنگر انداختند 


و چهارصد نفر یونانی سنگین اسلحه. که خدمت آبرو کوماس را ترکث کرده بودند» در اینجا بسپاه 


کوروش پیوستند. 
از ایسوس تا فرات 


کزنفون گوید (سفر جنگی کوروش, کتاب ۱ فصل ۴): «از ایسوس کوروش یک منزل طیٌ کرده 


(6-0۱ ماوت . 
(۲)-۱608 ۷ .. 
(۳)-2069ع۸1 . 
(۴)-9217119 .. 
(۵)-116 ۲۱۲2 . 
(۶)-1551016 . 
(16-0۷طمحع 12660 ک۲2م عمط بو , 
(2110059-0۸ 1 
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و سوریّه رسید. اینجا دو دیوار است: آنکه در اینطرف» یعنی در جلو کیلیکیّه» است بواسطه 


چنانکه میگفتند. شخص شاه بود. در وسط این دو تنگ رودی کارسوس 1 نام جاری است و 


مسافت بین این دو دیوار سه استاد است (تقریبا پانصد و پنجاه ذرع) عبور از اینجاها مشکل است. 
زیرا دیوارها تا دریا فرود میاید و در ه رکدام از دو دیوار مزبور دربندی باز میشود (مقصود 
کزنفون از دیوارها کوههای بلند است و برای فهم مطلب باید گفت. که دو تنگ سوریّه را از 
کیلیکیّه جدا میکند» یکی را که از دریای مغرب دورتر است؛ دربند آمان «۲) مینامیدند و دیگری 
را دربند سوریّه. تنگ‌های مذ کور معبرهای بسیار باریکی است» که چهار نفر پهلوی هم بصعوبت 
میتوانند از آن عبور کنند. چنانکه بیاید اسکندر نیز از این تنگ‌ها عبور کرد. کليٌ باید در نظر 
داشت. که اسکندر راه کوروش را پیمود و از تجرییّات یونانی‌ها استفاده کرد. م.). چون نمیشد 
دربندها را گرفت. کوروش بحریّه را احضار کرد تا سپاهیان سنگین اسلحه این طرف و آن‌طرف 
دربند سوریّه را گرفته عبور کنند. کوروش تصوّر میکرد. که آبرو کوماس چون قوّه زیاد دارد؛ 
سخت ممانعت خواهد کرد ولی؛ او همینکه خبر ورود کوروش را به کیلیکیّه شنید. از فینیقیّه 
حرکت کرده نزد شاه رفت. قوّه او را سیصدهزار نفر تخمین کردند. بعد کوروش از دربند سوریّه 
گذشته بشهر می‌ریاندر ۳۱ نام فینیقی رسید و در این‌جا هفت روز بماند. در این محل کس‌نیاس 
آ رکادی «۴) و پاسیون مگاری «۵ اشیاء و اسباب قیمتی خود را برداشته و بکشتی نشسته فرار 
کردند. کوروش نخواست آنها را تعقیب کند. لیکن سرداران یونانی را خواسته چنین گفت: 

+کس نیاس و پاسیون ما را رها کرده رفتند. ولی باید بدانند» که بی‌اطلاع من فرار نکرده‌اند» زیرا 
من میدانم کجا میروند و برای من سهل است. که با تری‌رم‌ها (کشتی‌های جنگی) کشتی‌های آنها 
را تعقیب کنم. انا خدا 


۱ 

(10106-0۲صهص و۲۲۱6 , 
(۳) ۱۷۱۲۱۱۵۵0۲۵ . 

. 46125 1۸6۵016-)۴( 


(۵)- ۱۷۲6۵۵۲6 06 صملکجظ , 
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میداند» که من چنین نیتی ندارم و کسی نمیتواند بگوید من از شخصی که با من است استفاده 
میکنم یا اگر بخواهد خدمت مرا ترکک کند. او را آزار و اذیّت کرده دارائی‌اش را از دستش 
میگیرم. بروند هر کجا که میخواهند» ولی بدانند. که با من بدتر از آن کردنده که من با آنها کردم. 
زنان و کود کان آنها در ترال «۱» و در تحت تسلط من‌اند. من آنها را نزد ايشان روانه خواهم کرد؛ 
تا جائزه‌شان باشد از رشادتی» که قبل از این در خدمت من نمودند» پس از این نطق بونانی‌هائی» 
که رغبت نداشتند در قشون کوروش بماننده با مسرت حاضر شدند از او پیروی کنند. بعد 
کوروش بیست فرسنگ راه پیموده به خالوس ۱۲۸ رسید. دهاتیء که قشون او در آن اردو زد به 
پروشات تعلّق داشت و ملکه این دهات را برای استفاده به کوروش واگذارده بود. پس از آن 
کوروش در پنج روز سی فرسنگ راه پیموده بسرچشمه رود داردس «۳) رسید. بلزیس ۴۱ والی 


درختان پارک را بامر کوروش انداختند و قصر را آتش زدند. از اینجا قشون کوروش براه افتاده و 
در سه روز پانزده فرسنگ راه پیموده بشهر بزرگک و غنی تاپ‌ساکک :۵ که در کنار فرات واقع 
بود» رسید. عرض فرات در اینجا چهار استاد (۷۴۰ مطر) است. قشون در این جا پنج روز اطراق 
کرد و کوروش سرداران یونانی را طلبیده گفت: «من میخواهم با شاه جنگ کنم و باید این خبر را 
بسپاهیان داده آنها را برای این کار حاضر کنید». سرداران چنین کردند و سپاهیان بونانی بآنها با 


خشونت گفتند: شما قصد کوروش را میدانستید و از ما پنهان می کردید. 


ما با کوروش نخواهیم آمد؛ مگر اینکه جیره ما را بهمان مقدار» که در موقع مسافرت بدربار 
داریوش می‌داده بدهد» و حال آنکه آن زمان او ما را برای قراولی با خود می‌برد نه برای جنگ با 
شاه (برای فهم مطلب باید در نظر داشت. که زمانی که کوروش بالین پدرش داریوش دوّم احضار 
شد. عده‌ای مستحفظ یونانی با خود داشت. م.) کوروش با وعده‌های زیاد تقریبا تمام پونانی‌ها را 
زاضت گرگ 
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از فرات تا کارماند 
بعد قشون کوروش از فرات گذشت و آب تا سینه آنها می آمد. 
آبر و کوماس در موقع عقب‌نشینی تمام کشتی‌ها را سوزانیده بود» تا کوروش معطل شود. اهالی 
تاپ‌ساک نقل میکردند» که از فرات هیچگاه بدون کشتی نمیشد گذشت و این پیش آمد را یک 
تفضل آسمانی دانسته می گفتنده که فرات بشاه آتیه خود مطیع گشت بعد کوروش در سوریّه 
حرکت کرده و پنجاه فرسنگ در نه روز طی" کرده به آرااکس رسید. در اینجا دهات متعدّدی بود. 
قشون غله و شراب زیاد از این دهات تحصیل کرد و سه روز مانده آذوقه ب رگرفت» (توصیف 
کزنفون از راه در این جا گنگ است. اگر قشون کوروش از فرات گذشت چگونه بنجاه فرسنگگ 
در سوریه راه پیمود و دیگر لفظ آراکس چه معنی دارد باید استنباط کرد» که مقصود کزنفون از 
سوریّه قسمت غربی بین النهرین بوده و از آراکس رودی مانند خابور که بفرات میریزد. م.). بعد 
کزنفون گوید (سفر جنکگی کوروش» کتاب ۱ فصل ۵) کوروش داخل عربستان شد و در حالی 
که فرات را از طرف دست راست داشت. در ملّت ۵ روز سی‌وپنج فرسنگ راه در بیابان‌های لم 
یزرع پیمود. این صفحه جلگه‌ایست صاف مانند دریا و درختی در اینجا دیده نمی‌شود زیرا تمام 


صحرا پر است از افسنتین و هرچه در این جا میروید» معطر است ولی سایه ندارد. از حیوانات در 


این صفحه گورخر» غزال و شترمرغ زیاد است. 


کزنفون توصیف میکند. که سوارهای یونانی چگونه شکار گورخر می کردند و اين حیوان بچه 

سرعت میدوید. گوشت گورخر طعم گوشت گوزن را دارد» ولی از آن لطیف‌تر است. شترمرغ 
با پا چنان میدود. که سوار بان نمیرسد و از این جهت سپاهیان یونانی بزودی از تعقیب شترمرغ‌ها 
صرف‌نظر کردند. پس از عبور از این جلگه قشون به کرست :۱ رسید. این شهر بزرگ در کنار 
رود ماس کاس (۲) واقع است ورود شهر را از هر طرف احاطه دارد. سپاه در اینجا سه روز اقامت 
کرد بعد در مدّت سیزده روز نود فرسنگ راه پیموده بشهر پیل ۳۱ درآمد و در تمام اين راه سپاه 
کوروش فرات را از طرف دست راست داشت. در موقع 
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عبور از این صفحه عله‌ای زیاد از مال‌بنه بواسطه نبودن علیق تلف شد. زیرا این صحرا بکلّی عاری 
از علف و درخت است. سکنه این صحراها از معادن سنگ سنگ‌های بز رگ استخراج کرده به 
بابل می‌برند و از فروش آن معاش خود را تهیه میکنند. در اینجا گندم و جو بدست نیامد و سپاهیان 
مجبور شدند فقط گوشت بخورند. گاهی سپاهیان مجبور بودند خیلی راه بروند» تا به آب و علیق 
برسند در این جا کزنفون حکایتی ذ کر میکنده تا نشان دهد که اطرافیان کوروش بچه اندازه او را 
محترم شمرده اوامرش را اطاعت میکردند: قشون بمعبری رسید. که پر از گل بود و ارّابه‌ها در گل 
فرو رفت. کوروش بسپاهیان ایرانی امر کرد ارّابه‌ها را از گل بیرون آرند و چون آنها با نی کار 
میکردند» کوروش ببزرگانی که با او بودند» امر کرد خودشان این کار را کنند و آنها لباس 
ارغوانی را کنده با قباهای عالی و شلوارهای زردوز و بعضی با طوق‌ها و یاره‌ها در گل جستند و 
چنان با تندی و چابکی این کار را انجام دادند» که هیچ انتظار نمیرفت. زیرا اینها از بزرگان بودند 
و عادت باین گونه کارها نداشتند. کل کوروش عجله در حر کت داشت و اگر توقف میکرده 


فقط برای صرف غذا و تحصیل آذوقه یا کار لازم دیگر بود. او می‌شتافت تا به اردشیر مهلت برای 


جمع آوری قشون ندهد. 


بعد کزنفون گوید. حق با کوروش بود زیرا وسعت و نیز زیادی نفوس» که باعث قدرت و 
زورمندی پارس بود» در مقابل یک حمله ناگهانی کوچک‌ترین نتیجه‌ای نداشت. در آن‌طرف 
فرات در مقابل ارد و گاه شهر بزرگی بود. که کارماند نام داشت. سپاهیان بدان جا برای خرید 
آذوقه میرفتند و برای گذشتن از فرات پوستهای چادرهای خود را بکار میبردند. توضیح آنکه 
درون پوستها را پر از ینجه کرده درزهای آن را چنان محکم می‌دوختند» که آب به ینجه سرایت 
نمیکرد. بدین نحو از رود میگذشتند و بعد با خرماء شراب و ارزن که در این صفحه زیاد بود؛ 
برمی گشتند. پس از آن که قشون کوروش از اين‌جا حرکت کرد در راه جای پای اسب و پهن آن 


مشاهده شد. این آثار یک دسته از سواره‌نظام اردشیر بود» که 
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بعده دوهزار نفر پیشاپیش قشون او حرکت میکرد و علیق و علوفه و آنچه راء که برای قشون 
کوروش مفید بود» آتش می‌زد. در این‌جا کزنفون شرح حرکت کوروش را قطع کرده قضیّه 
ارن‌تاس «۱ را بیان میکند ( کتاب اوّل» فصل ۶). 


سس ارن تاس 


ارن‌تاس شخصی بود از خانواده هخامنشی و یکی از بهترین سردار ایران. او خواست به کوروش 
خیانت کند و با این مقصود به او پيشنهاد کرد هزار نفر سوار باو بدهد. تا او بدسته سواره‌نظام 
اردشیر که آذوقه و علیق را معدوم می کرد؛ ناگهان بتازد. کوروش پذیرفت و او پس از آن نامه‌ای 
بشاه نوشته خدمات سابق خود را یادآور شد و خواهش کرد که شاه بسواره‌نظام خود امر کند. او 
را مانند دوست بپذیرند. شخصی که مأمور رسانیدن نامه بود» آن را نزد کوروش برد. او ارن‌تاس را 
احضار و توقیف کرد. بعد مجلس مشورتی از هفت نفر رجال درجه اوّل خود تشکیل داده فرمود 
او را محاکمه کنند و در همان‌وقت بسرداران یونانی گفت سپاهیان یونانی را تحت اسلحه در آرند. 


ارن تاس محکوم باعدام گردید و تمام حضار و حتی اقربای او برخاسته کمربند او را گرفتند. 


کزنفون گوید» که موافق عادات پارسی این اقدام دلالت میکرد بر اينکه متهم محکوم باعدام شده 
و حکم را اجراء خواهند کرد. اشخاصی که می‌بایست در پیش او بخاک افتند (یعنی پای او را 
ببوسند)» در این موقع نیز بخاکك افتادند. اگرچه ارن‌تاس نمیدانست» که میخواهند او را بکشند (در 


اینجا سخنان کزنفون متناقض است. اگر گرفتن کمربند علامت اعدام بود چگونه نمیدانست؟). 


بعد ارن‌تاس را بچادر آرتاپارت که باوفاترین مستحفظ کوروش بود بردند و از این ببعد دیگر 
کسی او را ندید و کسی از روی يقین ندانست» که چگونه او را کشتند. 


قشون کوروش پس از آن بایالت بابل وارد شده دوازده فرسنگ راه رفت. روز سوّم کوروش 
قشون ایرانی و یونانی خود را سان دید و وعده‌های زیاد بسپاهیان خود داد» زیرا تصوّر میکرد؛ که 
اردشیر روز دیگر در طلیعه آفتاب حمله خواهد کرد (همانجا کتاب ۱ فصل ۷). چنین است 
روایت کزنفون راجع بقشون کشی 
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کوروش تا نزدیکی بابل. حالا باید دید که اردشیر برای جنگ با کوروش چه ميکرد. 


تدا کات آردشیر 


وقتی که خبر عزیمت کوروش بایران رسید. دوستان درباری اردشیر باین عقیده بودند. که شاه 
حمله نخواهد کرد مگر در وهله واپسین. حق هم با آنها بوده زیرا اردشیر برای اينکه از حرکت 
قشون کوروش ممانعت کند. امر کرده بوده در جلگه‌های بین النهرین خندقی بکنند. که عرضش 
ده ارش و عمقش بهمان اندازه و طولش صد استاد (تقریبا سه فرسنگ و نیم) باشد» ولی پس از 
اينکه کوروش بخندق مزبور رسید. چنانکه بیاید» اردشیر ممانعت از عبور او نکرد و سپاه کوروش 
به بابل نزدیک شد. از این رفتار اردشیر چنین بنظر میآید. که شاه میخواسته از ایالات غربی ایران 


عقب نشسته کوروش را بداخله مملکت بکشاند و در مشرق ایران با او مواجه شود چه اردشیر 


سلطنت را حق خود میدانست و تصوّر میکرد ایرانی‌های مشرق ایران» که بحق و مشروعیّت «۱» 
معتقدند. جلّا با او همراهی خواهند کرد. حال بدین منوال بود» تا آنکه تیری‌باذ یکی از سرداران 
اردشیر باو گفت» که این نقشه بد است. زیرا سپاه او کمتر از سپاه کوروش نیست و با این حال 


حمله نکردن و ماد و بابل را بدست دشمن دادن خطا است. 
حرف او موتر افتاده اردشیر از جنگ دفاعی منصرف شده تصمیم کرد حمله برد. 


(پلوتارکث» اردشیر بند ۸). عدّه قشون اردشیر را کزنفون یک‌میلیون و دویست هزار نفر سپاهی 
پیاده» شش‌هزار سوار و دویست عرابه داس‌دار نوشته» ولی اغراق است. زیرا کتزیاس که خودش 
در قشون اردشیر بوده میگوید عدّه نفرات قشون اردشیر از ۴۰۰ هزار تجاوز نمیکرد. پلوتارک و 
دیودورسی سی‌لی هم همین علّه را ذ کر کرده‌اند. خود کزنفون هم بعد گوید. شش‌هزار نفر سوار 
زبده, که در جلو شاه حرکت میکردند» در تحت فرماندهی آرتاگرس «۲ بودند. باقی قشون 
اردشیر را چهار سردار میبایست اداره کنند: آبر و کوماس تیسافرن» گبریاس و آرباس ۳۱ ولی؛ 
چون آبرو کوماس پنج روز بعد از جنگ رسید و سیصدهزار نفر ابواب جمعی او در جنگ نبودند 
عدّه قشون اردشیر در موقع جنگ به نهصدهزار سپاهی 


(۱) 6و و16 , 
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و ۱۵۰ ارّابه داس‌دار میرسید این ارقام هم اغراق است. راجع به آبرو کوماس بالاتر گفته شد که او 
مأمور بود لشکری برای حمله کردن بمصر تهیه کند و در سوریّه توقف داشت. معلوم می‌شود. که 


چون اردشیر از عزیمت کوروش بایران مطلع شده او را از سوریّه بکمک خود طلبیده. 


۱) ۱ 1 


کونا کسا محلی بود در یازده فرسخی بابل از طرف شمال و تصوّر میکنند. که در نزدیکی 
خرابه‌هائی است موسوم به کونیش +۲ و حالا این محل را خان اسکندریّه گویند. در این جا جنگی 
بین کوروش و اردشیر روی داد. که قطعی بود. این جنگ یکی از وقایع مهم تاریخ بشمار میرود 
(جهت آن در ذیل بیاید). کیفیّات جنگ را مورّخین یونانی» یعنی کزنفون» کتزیاس و دی‌نن 


مختلف نوشته‌اند. باوجود این مضامین نوشته‌های آنها این است. که ذکر میشود: 
روایت کزنفون 


مورخ مذ کور» که خودش در این جنگ در اردوی کوروش بود» چنین گوید (سفر جنگی 
کوروش» کتاب ۱ فصل ۸). بعد از دخول بایالت بابل» چون کوروش تصوّر میکرد که روز دیگر 
در طلیعه صبح اردشیر حمله خواهد کرد کل آرخ را بمیمنه قشون یونانی و م‌نن را به میسره آن 


گماشت و خود به تنظیم قشون ایرانی پرداخت. 


صبح زود چند نفر فراری» که از قشون اردشیر آمده بودند. خبرهائی برای کوروش آوردند. پس 
از آن کوروش سرداران و سر کرد گان یونانی را خواسته در باب جدالی» که در پیش بود» شور و 
با وعده‌های بزرگ آنها را تشویق کرد. هنگامی که سپاهیان یونانی اسلحه برمیداشتند» علّه آنها را 
شمردند و معلوم گردید. که سپاه یونانی م رکب است از ده‌هزار و چهارصد نفر سنگین اسلحه و 
دوهزار و چهارصد نفر سبک اسلحه. سپاه ایرانی کوروش مرکب بود از صدهزار نفر و بیست ارّابه 
داس‌دار. چون کوروش در هر آن انتظار حمله دشمن را داشت. با تمام سپاهش باحوال «حاضر 
جنگ» حرکت میکرد. در این روز بیش از سه فرسنگ راه 
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(۵۳- شوش کاشی کاری (پرووشی بیه ی ۵ ص ۸۷۶) 
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نپیمود زیرا برخورد بخندقی» که بحکم اردشیر کنده بودند (بالاتر ذ کری از آن شده) در همین 
جلگه نیز چهار نهر بود» که عرض هر یک بیک پلطر (تقریبا سی ذرع میرسید) و روی این نهرها 
پلی ساخته بودند. این نهرها فرات را به دجله اتصال میدادند و هریک بفاصله یک فرسخ از 
دیگری حفر شده بود. در کنار فرات بین فرات و خندق معبری است بعرض بیست با. قشون 
کوروش از اين معبر بآآن طرف گذشت و بعد» چون کوروش دید خبری از قشون اردشیر نیست؛ 
پنداشت. که او نمی خواهد در این جاها جنگ کند و قشون خود را از احوال «حاضر جنگ» بیرون 
آورد. روز سوم کوروش بر گردونه خود سوار بود» قسمت اعظم قشون او غیرمنظم حرکت میکرد 
و سپاهیان اسلحشان را روی ارابه‌ها با مالهای بنه گذارده بودند. در این‌وقت» که تقریبا ساعت نه 
صبح بود و قشون کوروش بمحلی» که میبایست در آنجا اردو بزند» نزدیک میشد. ناگاه پاتا گیاس 
۱( یکی از معتمدین کوروش. به تاخت در رسید و فریاد زد که شاه با قشون خود باحوال 
«حاضر جنگ» حرکت میکند و بزودی خواهد رسید. پس از شنیدن این خبر» کوروش در حال از 
گردونه بزیر جست. جوشن خود را در بر کرده بر اسب نشست و فرمان داد» که سپاهیان اسلحه 


بردارند. پونانبها هم فورا بجای خود استادند: 


کل آرخ در میمنه» پرو کسن پس از او» منن با دسته خود در میسره و هزار سوار پافلاگونی در 
میمنه نزدیک کل آرخ و یونانی‌های سبک اسلحه. اما قشون کوروش بسرداری آری‌به‌ئوس ایرانی 
در میسره جا گرفت. خود کوروش با ۶۰۰ سوار زبده» که تماما سنگین اسلحه بودند و حتی 
اسبهایشان هم سلاح دفاعی داشتند» در قلب قشون ایستاد. ظهر شد و هنوز قشون اردشیر نرسیده 
بود ولی سه ساعت بعد گرد و غباری بزرگ برخاست و تمام جلگه را چنان فرو گرفت. که روز 
مانند شب شد. حرکت قشون اردشیر را کزنفون چنین توصیف کرده: «وقتی؛ که قشون اردشیر 
نزدیک شد. چشم از برق اسلحه فلزی خیره میگشت و بخوبی صفوف سپاه و زوبین‌های سپاهیان 


دیده ميشد. در طرف چپ دسته‌ای از سواره‌نظام 


. ۲2]282725-01( 
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بود» که جوشن‌های سفید دربر داشت و از عقب آنها پیاده‌نظامی میاآمد. که سپرهایشان از تر که بید 
بافته بود. پس از آنها مصری‌های سنگین اسلحه میآمدند. سپرهای اینها چوبین و بقدری بلند بوده 
که به پاهایشان میرسید. (شایان توجه است. که کزنفون در «تربیت کوروش» هم سپرهای مصریها 
را چنین توصیف کرده) بعد سواره‌نظام و تیراندازان حرکت میکردند. تمام این سپاه نظر بملیّت 
سپاهیان بقسمت‌های جدا گانه تقسیم شده و مربُعاتی مستطیل تشکیل کرده بو دند. در پیشاپیش 
قشون ارّابه‌های مسلح به داس؛ یکی بفاصله زیاد از دیگری حرکت میکرد. 


این ارابه‌ها را عمدا بطرف قشون یونانی فرستادنده با این مقصود. که صفوف آنها را درهم شکند. 
کوروش یونانی‌ها را قبلا آگاه کرده بود» که دشمن فریادزنان حمله خواهد کرد و نباید از این 


جهت بترسند» ولی بعد معلوم شد. که اشتباه کرده. 


قشون اردشیر با سکوت عمیق و با قدم‌های مساوی و کند پیش میاآمد. کوروش؛ که با مترجم خود 
پیگرس :۱؛ نام از جلو صفوف گروهان‌ها حرکت میکرد به کل آرخ گفت. با سپاهیان خود بقلب 
قشون. یعنی بجائی که من ایستاده‌ام بی؛ ولی چون کل آرخ میدید که قشون شاه بقدری زیاد 
است. که فقط یکی از جناحین آن نصف جبهه قشون کوروش را میپوشاند» از ترس اينکه مبادا 
محصور شود نخواست کنار فرات را ترکک کند و به کوروش جواب داد: مراقب خواهم بود. که 


آن‌چه باید بشود انجام یابد». 


پلوتارک گوید (اردشیر بند )٩‏ که این کار کل آرخ صحیح نبود. او چه مقصودی داشت و چه 
مقتضی بود» که این راه دور و دراز را بپیماید» جز اینکه به کوروش خدمت کرده او را بر تخت 
نشاند. چون او حقوق و جیره خود و سپاهیان یونانی را از کوروش دریافت میکرد» شایسته بود. که 
فدا کاری کرده در جائی بایستد» که بتواند بقشون اردشیر حمله برد نه اينکه در جائی قرار گیرد» 


(۱)-۲181769 . 
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داده باشد. هیچکدام از قسمتهای قشون اردشیر نمیتوانست در مقابل حملات یونانی‌ها تاب آرد و» 
همینکه قشون اردشیر متزلزل میگشت. شاه کشته ميشد یا فرار میکرد و در هر دو صورت کوروش 
موفق میبود و تاج بر سر میگذاشت. بنابراین شکست کوروش بعقیده پلوتارک بیشتر از این جهت 
بود» که کل آرخ کوتاهی کرد و کوتاهی او نه از این حيث بود» که کوروش نصیحت او را گوش 
نکرده در جای خطرنا کك» یعنی در پیش قلب قشون خود. ایستاد و جنگ کرد بلکه از این که 

کل آرخ نخواست در قلب قشون کوروش قرار گیرد. اگر شاه میخواست قشون یونانی در جائی 
بایستد» که برای او بی‌ضررتر از هرجای دیگر باشد» همین موقع را که کل آرخ ب رگزیده بود» 
انتخاب میکرد. برای فهم مطلب باید علاوه کنیم» که بقول پلوتارکک کل آرخ. چون میدانست. که 
کوروش شجاع و بی پروا است. باو گفته بود؛ در جائی که مخاطره زیاد است. نایست و او جواب 
داده بود: «اين چه نصیحتی است. که بمن میدهی؟ تو میدانی» که من داعیه سلطنت دارم و باوجود 


این میخواهی من نشان دهم که لایق آن نیستم؟) (اردشیر بند ۹٩‏ 
پس از ذکر نظری که پلوتارک اظهار کرده روایت کزنفون را دنبال میکنم: 


قشون اردشیر با قدم‌های مساوی پیش می آمد و کوروش بفاصله کمی از جبهه فشون خود حرکت 
کرده قوای دشمن و سپاه خود را تماشا میکرد. در این موقع کزنفون از او پرسید آیا فرمانی 
دارید؟ کوروش جواب داد بتمام قشون اطْلاع دهید» از روده‌های قربانی‌ها معلوم شده. که 
بهره‌مندی با ما است (چنان که گذشت. این عادت یونانی‌ها بود» که قبل از جنگ قربانی میکردند 
و نظر بروده‌های حیوان موافق قواعدی» که غیب گوهای آنان داشتند» می‌گفتند نتیجه جنگ 
مساعد است یا نه. در اين موقع کوروش چنین گفته تا موافق آداب مذهبی یونانیان دل آنها را 
قوی کرده باشد. م.). بالااخره وقتی رسید. که فاصله بین دو قشون متحارب بیش از سه یا چهار 
استاد (۷۴۰ ذرع تقریبا) نبود. در این موقع یونانی‌ها خواندن لحن جنگی را شروع کرده از جا 
کندند. تا بدشمن حمله برند. آنهائی» که عقب 
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مانده بودند با قدمهای سریع میرفتند» تا برفقای خود. که مقلّم بودند» برسند و همگی فریادزنان 
بطرف دشمن میدویدند» ولی» قبل از اينکه یونانی‌ها بمسافت تیررسی از دشمن باشند. ایرانی‌ها 
برگشته گریختند و یونانیها آنها را سخت تعقیب کردند و چون ارابه‌رانها گردونه‌های شاهی را 
رها کرده نیز فرار کردند. اسبها ارّابه‌ها را برداشته باین طرف و آنطرف کشیدند و در نتیجه بعض 
ارابه‌ها با قشون اردشیر تصادم کرد و برخی با قشون یونانی. کوروش چون دید که یونانیها فاتح‌اند 
و دشمن را تعقیب میکنند» شاد گردید و اشخاصیء که در اطراف او بودند» بخاک افتاده او را شاه 
دانستند. او بجای اینکه فراریها را تعقیب کند» ششصد سوار زیده‌اش را با خود نگاهداشت و 
متوجّه حرکات اردشیر» که در قلب قشون خود بود» گردید. امّا فرماندهان قشون ایرانی کوروش 
بقول کزنفون» در وسط دسته‌های خود قرار گرفته از آنجا فرمان میدادند. جهت این بود» که از 
این جا بهتر میتوانستند سپاه را بجائی که لازم است. برسانند و دیگر در وسط سپاه از خطر محفوظتر 
بودند. اردشیر» چون دید دشمن از جبهه بسواره نظامی» که در قلب قرار گرفته و او در وسط آن 
ات حمله تیکتله بجر کی کرده‌مانند آنکه بخر اهد پشت سر پوتانها رادگیرد, کوزوش از ای 
حرکت نکران شده با ۰ نفر سوار خود حمله بقوای او برد. سواران مزبور رو بفرار نهادند و 
آرتاگرس فرمانده آنها بدست کوروش کشته شد. همینکه سواران آرتاگرس فرار کردند» سواران 
کوروش بتعقیب پرداخته در دنبال آنها باطراف بپرا کندند. در این حال کوروش شاه را دید و» 
چون نتوانست خودداری کند. فریاد زد «من مرد را دیدم» و زوبینی بسینه او انداخت. که از 


جوشنش گذشته جراحتی وارد کرد. 


در همین موقع شخصی بطرف کوروش زوبینی پرتاب کرد که در نزدیکی شقیقه بزیر چشم او 
1 
پرداخت. در این حین کوروش کشته شد و هشت نفر از دوستان عمده‌اش نیز در سر نعش او 


کشته شدند. بعد کزنفون گوید (سفر 
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جنگی کوروش, کتاب ۱. فصل ۱۰): سر و دست کوروش را بریدند و سپاه اردشیر قشون 
کوروش را تعقیب کرده باردوی او داخل شد. آری یه «۱) فرمانده سپاه ایرانی» چون اردشیر را 
فاتح دید» دیگر مخالفت نکرد و با قشون ابواب جمعی خود بمسافت چهار فرسنگ از دشت نبرد 
دور شده در جائی» که شب قبل را بسر برده بود» اردو زد. سپاهیان اردشیر اردوی کوروش را 
غارت کردند و زن غیرعقدی او میرتو ۲۱ نام اسیر شد. در این‌وقت اردشیر از یونانی‌ها بقدر سی 


استاد دور بود. آنها فراریان قشون شاهی را تعقیب میکردند و پنداشته بودند که فاتح‌اند. 


از طرف دیگر قشون اردشیر اردوی دشمن را مانند فاتحی غارت میکرد. بعد بیونانیها خبر رسید» 
که قشون شاه اردوی آنان را غارت میکند و کل آرخ با صاحب‌منصبان خود شور کرد که با تمام 
قشون یونانی برای حفظ اردو حرکت کند با فقط دسته‌ای را بفرستد. شاه نیزه چون بوسیله تیسافرن 
مطلع شد که فراریهای لشکر او را پونانیان تعقیب میکنند» سپاهیان خود را جمع کرده هریکک را 


۰ ی هس ۳ 
بصف خود گماشت. 


بعد شاه پیش رفت» مثل اينکه میخواست حمله به پس قراول یونانی کند یونانیها ملتفت گردیده 
برای جنگ حاضر شدند ولی شاه بر گشت و دسته سپاهیان تیسافرن را برداشته با خود برد. 
کارهای دسته این سردار چنین بود. که در حمله اوّلی یونانیها فرار نکرد و بعد تیسافرن با 
سواره‌نظام خود بطول رود فرات حرکت کرده داخل منطقه سپاهیان سبکک اسلحه یونانی شد و 
یونانیها باو راه داده سپس تگ رگ تیر بر او بباریدند بی‌اینکه بیکک نفر هم آسیبی رسانیده باشند. 
پس از آن» چون تیسافرن دید. که نمیتواند از نو حمله کنده بررگشته بطرف اردوگاه یونانی رفت و 
در این جا قوای خود را بقوای شاه ضمیمه کرد و هر دو باهم پیش رفتند. وقتی» که این‌ها بجناح 
چپ یونانی نزدیک شدند یونانی‌ها ترسیدند. که مبادا اين قوّه از پهلو حمله کند و برای احتراز از 
خطر صلاح دیدند جناح خود را کشانیده تکیه برود فرات دهند. بعدء که دیدند شاه با گروهانی؛ 
که آماده جنگ است. بطرف آنها پیش میا ید منتظر نشده با حرارت حمله کردند. قشون شاه فرار 
کرد و 


۳۱166-0۱( 
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بونانی‌ها آن را تا دهیء که در آن تبه‌ای بود تعقیب کردند و روی تبه قشون شاهی جبهه را تغییر 
داد. اردشیر در اين‌جا پیاده‌نظام نداشت. ولی روی تپه بقدری سوار بود. که یونانی‌ها نتوانستند 
بدانند» این جا چه میشود. ولی همینقدر ملتفت شدند. که بیرق شاه عقابی است از طلاء که بالهای 
خود را گشوده و بر نوک نیزه‌ای قرار گرفته. (اين دفعه دوّم است. که منبع یونانی کیفیّت بیرق 
سلطنتی ایران را توصیف میکند و معلوم میشود. که در این زمان علامت سلطنت عقابی بوده با 
بالهای گشاده ۱ وقتی» که یونانی‌ها بطرف تپه پیش رفتند» سواره‌نظام دسته‌دسته از تپه باطراف 
رفت و تپه بکلّی از سپاهیان خالی گردید. کل آرخ صاحب‌منصبی فرستاد برود و در اين محل‌ها 
تحقیقاتی کرده راپورت خود را بدهد. این صاحب‌منصب برگشت و گفت قشون شاهی فرار 
میکند. آفتاب در شرف غروب کردن بود و بونانی‌های مسلح در پای تپه توقف کرده تعجّب 
داشتند از این که چرا نه خود کوروش دیده میشود و نه از طرف او کسی میاّبد» زیرا بونانی‌ها از 


کشته شدن او خبر نداشتند و تصور میکردند» که او مشغول تعقیب دشمن است. 


بعد آنها مشورت کردند. که بار و بنه را بدین‌جا آرند یا باردو بر گردند. ری ببرگشتن به اردو شد 


و وقتی که وارد اردو شدند. دیدند قسمت اعظم اسب‌های آنها و تمام آذوقه. آرد و شرابی» که 


کوروش ذخیره کرده بود. تا در موقع ضرورت به یونانی‌ها بدهد» غارت شده). 


این است آنچه کزنفون راجع بجنگ کوناکسا نوشته و اگرچه کیفیّات جنگ تا اندازه‌ای 
یونانی‌ها با جناح راست قشون کوروش عقب نشسته و یونانی‌ها آنرا تعقیب کرده‌اند. ولی قلب 
قشون اردشیر بواسطه کشته شدن کوروش فائق آمده و پس از آن قشون ایرانی کوروش؛ که در 
جناح چپ و در تحت فرماندهی آری به ایرانی بوده جنگ را بیهوده دانسته و عقب نشسته و؛ 
چهار فرسنگ دورتر از دشت نبرد اردو زده. بعد یونانی‌ها» که در تعقیب میسره قشون اردشیر 


خیلی 


(۱)- دفعه اوّل در ضمن وقایع سلطنت کوروش بروایت کزنفون گذشت. 
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دور رفته بودند» حوالی غروب به اردوی خود بر گشته دیده‌اند» که قشون اردشیر» پس از غلبه بر 


- 5 و اه ‌ ۰ ۰ / 
قلب قشون کوروش. باردو گاه قشون کوروش ریخته و آنرا غارت کرده. 
روایت کتزیاس و دی‌نن 


کیفیاتی» که موزخین دیگر یونانی ذکر کرده‌اند» چنین است: سپاهیان کوروش می‌پنداشته‌اند» که 
اردشیر حمله نخواهد کرد و با نظر حقارت بدشمن خود مینگریستند. ولی وقتی که خبر رسیدء که 
اردشیر با سپاه زیاد قصد کوروش را کرده و نیز چون لشکر اردشیر در رسید و دیدند. که سپاهیان 
او با قدم‌های محکم پیش ميا یند. در ابتداء خود را باختند و پونانی‌ها نخواستند از ساحل فرات در 
نزدیکی دهی موسوم به کوثاکسا حرکت کننده باین بهانه. که چون سپاه طرف از حیث عدّه زیاد 
است احتمال قوی میرود. که محصور شوند. در این احوال کوروش مجبور شد. کاری بکند که 
دل سپاهش قوی گردد و برخلاف عقیده سردار یونانی. در صف پیش جای گرفته با سپاهیان 
اسپارتی خود داخل کارزار شد. وقتی که دو سپاه بهم افتادند؛ ارته گرس ۱ رئیس کادوسی‌ها به 
کوروش برخورد و بقول پلوتارک باو چنین گفت: (اردشیر» بند ۱۰): «ای ظالم‌تر و دیوانه‌ترین 
مرد. که نام کوروش- بهترین نام پارسی - را لکه‌دار کرده‌ای» برای چه سفر شومی این یونانی‌های 


1 پست را بخدمت خود درآورده‌ای؟ 


برای اینکه ثروت پارسی‌ها را غارت کنند و کسی راء که آقا و برادر تو است» بکشی» و حال آنکه 
او بیکک میلیون مرد. که از تو رشیدتراند» فرمان می‌دهد. 


در حال بتو اين نکته مسلّم خواهد شد. چه قبل از اينکه روی شاه را ببینی» سرت بباد فنا خواهد 
مه ۳2 ۰ ۰ ۳ ث‌ 
رفت» این بگفت و زوبینی بطرف کوروش پرتاب کرد که بسینه او آمد ولی بواسطه خوبی 


جوشن کوروش اثر نکرد و فقط او را تکان داد. 


پس از آن ارته گرس» چون اسب خود را بر گردانید» کوروش پیکانی بطرف او انداخت؛ که 


بگردن او آمتد تشر غو رن خفته دارتده که او ندست کوروش کففه شنه 


بعد پلوتارک در باب کشته شدن کوروش چنین گوید (اردشیر بند ۱۰) چون کزنفون 
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در موقعی» که کوروش کشته شد. حاضر نبود» شرح این واقعه را مختصر نوشته و بنابراین مانعی 
نیست. که ما قول دی‌نن و کتزیاس را بیان کنیم. اوّلی گوید. که کوروش» چون دید ارته گرس 
افتاد. اسب خود را رانده به گروهانی رسید» که دور اردشیر بودند و به اسب شاه زخم زد. اردشیر 
در این حال از اسب افتاد و تیری‌باذ با عجله او را بر اسب دیگر سوار کرده گفت: «شاهاء این روز 
را بخاطر دارید» زیرا چنین روزی فراموش شدنی نیست» کوروش در دفعه دوم بخود او ضربتی زد 
و چون میخواست ضربت سوّم را وارد کند. اردشیر رو بهمراهان خود کرده گفت: «مرگ از این 
وضع بهتر است» و به کوروش حمله برد. او سر را بزیر افکنده پی‌پروا بطرف دشمن میرفت» و حال 
آنکه از هر طرف تیر میبارید. 


در این موقع اردشیر بطرف او زوبینی پرتاب کرد و دیگران نیز تیرهائی انداختند و او افتاد و مرد. 
بروایت دیگران کوروش از دست یک نفر از اهالی کاریّه افتاد و شاه برای پاداش او مقرّر داشت؛ 
که در تمام جنگ‌ها در پیشاپیش قشون برود و سر خروسی را از طلا بر سر نیزه‌اش دارده زیرا 
پارسیها اهالی کاریه را بدین سبب. که چیزی مانند تاج خروس بر خودهای خود دارند» خروس 
مینامیدند. دوّمی (یعنی کتزیاس) شرح قضیّه را چنین نوشته: کوروش پس از کشتن ارته گرس 
راست بطرف شاه پیش رفت و شاه هم باستقبال او آمد و هردو خاموش بودند. آری‌به دوست 
کوروش ضربتی بشاه زد بی‌اینکه او را زخمی کرده باشد. اردشیر زوبین خود را انداخت و این 
زوبین از کوروش رد شده به تیسافرن دوست کوروش خورد و او در حال افتاد و مرد (معلوم 


است. که این تبسافرن غیر از تیسافرن معروف است. که پسر ویدرن (هی‌درنس بونانی‌ها) بود» 


زیرا این تیسافرن دوست کوروش نبود. بعضی تصوّر کرده‌اند. اسم شخصی. که کشته شده 
ساتیفرن بوده و کتزیاس اشتباها او را تیسافرن نامیده. ع.). بعد کوروش زوبینی بطرف شاه انداخت» 
که جوشن او را دریده بقدر دو انگشت در سینه‌اش فرو رفت و از اسب افتاد. در این حال سپاهیان 


شاه ترسیده فرار کردند» اردشیر برخاسته از میدان جنگ خارج شد 
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و با عدّه قلیلی از همراهانش و کتزیاس بطرف تبه‌ای دور از میدان جنگ رفته در آنجا توقف کرد. 
کوروش با اینکه دشمنانش او را احاطه کرده بودند» بواسطه حرارت اسبش خیلی دور شد و شب 


مانع گردید از اينکه دشمنانش را بشناسد. 


صاحبمنصبان کوروش همه‌جا در جستجوی او بودند و او بواسطه فتحی. که کرده بود گرم کارزار 
بود» با رشادت در میان سپاهیان شاه اسب خود را میراند و فریاد میکرد: «بدبختان راه دهید» و چون 
این جمله را بزبان پارسی میگفت. اغلب سپاهیان با احترام باو راه میدادند» ولی در این حال تیاری؛ 
که بر سر داشت. افتاد و یک جوان پارسی؛ که میتری‌دات نام داشت و از پهلوی او میگذشت؛ 
کوروش را نشناخت و ضربتی بشقیقه او در حوالی چشمش وارد کرد. بر اثر این ضربت چندان 
خون از کوروش رفت» که او افتاد و ببهوش شد و اسبش آزاد مانده بنای دویدن را در جلگه 
گذاشت. جل اسب. که پر از خون بود افتاد و غلام میتری‌دات آن را برداشت. پس از آن کوروش 
بهوش آمد. چند خواجه که نزد او بودنده خواستند او را بلند کرده بر اسب دیگر بنشانند و چون 
او نتوانست بر اسب قرار گیرد» خواست زیر بازوهایش را بگیرند و پیاده راه رود» ولی چنان از 
ضربت گیج شده بود» که نمیتوانست حرکت کند و بزانو میرفت. امّا میدانست. که فاتح شده. زیرا 


می‌شنید» که فراریان سپاه اردشیر او را شاه خود خوانده امان میخواستند. 


در این‌حال چند نفر از اهل کن :۰۱ واقع در کاریّه» که از مردم فقیر و پست بودند و از پس قشون 
اردشیر حرکت میکردند. تا پست‌ترین شغلی بیابند» خواجه‌سرایان کوروش را از دوستان خود 

شمرده (یعنی از طرفداران اردشیر دانسته) داخل جرگه آنها شدند» ولی از جوشن سرخ رنگ آنها 
دریافتند» که این‌ها از طرفداران شاه نیستند. چه سپاهیان شاه جوشن سفید در بر داشتند» بعد یکی 


از آنهاء بی‌اینکه کوروش را شناخته باشد» زوبینی بطرف او انداخت و عصب زیر زانوی او را برید. 


کوروش در حال افتاد و شقيقه مجروح او بسنکی خورد و فورا در گذشت. 
این است مضمون نوشته‌های کتزیاس راجع به کشته شدن کوروش. مصنوعی 
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بودن آنرا در عهد قدیم هم حس" کرده‌اند. زیرا پلوتارکک راجع بروایت کتزیاس گوید «اين 
حکایت را میتوان تشبیه کرد بچاقوی کندیء که بوسیله آن کتزیاس با زحمت کوروش را میکشد؛ 
همه طول و تفصیل داشته باشد. 


بهرحال حکایت کتزیاس را دنبال ميکنیم. مورّخ مذ کور گوید» پس از آنکه کوروش مرد 
ارته‌سیراس» که ملّب «بچشم شاه بود»» سواره از نزدیک نعش کوروش گذشت و دید 
خواجه‌هائی نشسته گریه میکنند. پرسید اين مقتول کیست. گفتند مگر نمی‌بینی» که کوروش 
است. ارته‌سیراس تعجب کرده خواجه‌ها را تسلی داد بآنها سپرد نعش را حفظ کنند و خود تاخته 
به اردشیر رسید و مژده کشته شدن کوروش را باو داد. وقتی که ارته‌سیراس به اردشیر رسید. او 
بی حال افتاده از تشنگی و شدّت درد زخم در ضعف بود» ولی پس از آن خواست خودش 
برخاسته و بر سر نعش کوروش رفته او را ببیند. بعد. چون شایع شده بوده که یونانی‌ها فراری‌ها را 
تعقیب و کشتار میکنند» چند نفر را با مشعل‌ها فرستاد» تا حقيقت قضیّه را بفهمند. سپس ساتی‌بزرن 
خواجه دید که اردشیر از تشنگی دارد هلاک میشود و باینطرف و آنطرف دوید. تا مگر آبی 
بیابد» زیراه در جائی که اردشیر پناه گاهی یافته بود. یکک قطره آب هم بدست نمی آمد. بالاخره او 
بیکی از اهالی کن که آب متعفّنی تقریبا بقدر هشت کتیل «۱» در مشگ کثیفی داشت برخورد و 


آب را گرفته نزد اردشیر برد و او آنرا آشامید. خواجه از شاه پرسید» که آب چگونه بود. او جواب 
داد. که در عمرم هیچ شراب عالی و هیچ آب زلالی را با این لذّت نياشامیده بودم وه اگر نتوانم 
شخصی را که این آب بتو داده است بيابم تا پاداشی باو دهم از خدایان خواهانم. که او را 


سعادت مند و عنی بدارد. 


در این حال سی نف که برای دیدن نعش کوروش رفته بودند» بر کشته مژده قتل کوروش را تأیید 
کردند. مقارن این احوال در اطراف اردشیر سپاهیان زیاد جمع شده بودند و اردشیر بواسطه حضور 


آنان جرئت يافته از تیه پائین آمد و با 


(0۱- هشت کتیل)0716:( تقریبا دو لیطر و ۱۶ صدیک لیطر بوده» یعنی بیست و هشت سیر و 


اندی. 
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مشعل‌ها بطرف نعش کوروش رفت. وقتی» که بسر نعش رسید موافق قانون پارسی امر کرد سر و 
دست راست کوروش را بریده سر را نزد او آرند و بعد سر کوروش را بلند کرده به فراریهائی؛ 
که هنوز از کشته شدن او در تردید بودند» نشان داد. فراری‌ها بستایش شاه پرداخته بعد بقشون او 


ملحق شدند و چون بزودی در اطراف شاه ۰ هزار نفر جمع شدند» او بطرف اردو گاه رفت. 
روایت دیودور 


نوشته‌های اين مورَخ در زمینه چیزهائی است. که مورّخین قرون قبل» بخصوص کزنفون ذ کر 
کرده‌اند. باوجود این دیودور بعضی اطلاعات می‌دهد» که پیشینیان قبل از او در آن باب 
ساکت‌اند» مثلا گوید (کتاب ۱۳ بند :)۱٩‏ چون کوروش مساعدت دولت اسپارت را خواست. 
لاسدمونی‌ها سامی یوس «۱ امیر البحر خود را باختیار او گذاشتند و او با ۲۵ کشتی به افس «۲) 
رفت. تا بامیر البحر کوروش ملحق شود. بعد دیودور گوید. که امیر البحر تمام کشتی‌های پارسی 
(یعنی کشتی‌های کوروش) تامس ۳ نامی بود و پس از رسیدن لاسدمونی‌ها بحریّه کوروش. که 
م رکب از پنجاه کشتی بود بطرف کیلیکیّه روانه شد. راجع بمعبر تنگگ کیلیکیّه مورّخ مذ کور 


نوشته: این تنگ بمسافت بیست استاد (۳۷۰۰ مطر) امتداد می‌یابد و کوههای غیرقابل عبور آنرا 


احاطه دارد. اپن کوهها با شیب تند تا وسط راه پائین میآید و در این جا دروازه‌ای ساخته‌اند. 


راجع به سی‌ین‌نه‌زیس پادشاه کیلیکیّه دیودور میگوید (همان‌جا بند ۰۲۰ که چون او قوّه کوروش 
را دید نتوانست مخالفت کند و با او همراه شده یکی از پسرهایش را رهنمای قشون کوروش 
کرد ولی چون میترسید. که مبادا اقبال با او همراه نباشد پسر دیگر خود را بدربار فرستاده تا 
اردشیر را از کثرت سپاهیان کوروش آگاه کند و نیز بگوید. که تمکین پادشاه از کوروش از راه 
اضطرار است وء همینکه موقع مساعد در رسدء از کوروش جدا شده بقوای شاه خواهد پیوست. 


(0۱)- لاجنج . 
(۲)-۲۵3696 . 
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راجع به ۸۰۰ نفر لاسدمونی» که در ایسوس بقشون کوروش پیوستند» دیودور نوشته» که اين 
نفرات را افورها (رجال اسپارت) فرستاده بودند» ولی چنان وانمودند» که این سپاهیان از پیش خود 
بل مایل بودند. که قصدشان را تا معلوم شدن نتیجه منازعه پنهان دارند. تنگ سوریّه را مورّخ 

مذ کور چنین توصیف کرده: این محل بین دو کوهی واقع است. که بهم خیلی نزدیک میشوند 
یکی از این دو کوه مانند دیواری پائین آمده و پر از دره‌های گوناگون است. 

دیگری مبدء یگانه راهمی است. که قابل عبور میباشد. این کوه که موسوم به لیبان «۱» است. تا 
یه امتداد می‌یابد. فاصله بین دو کوه مذ کور سه استاد (۵۵۵ مطر) است. که با دیوارهای محکم 
سدٌ شده و در باریک‌ترین جای آن دروازه‌ای ساخته‌اند. (اين تنگ‌ها را از قول مورّخین قدیم 
توصیف میکنیم زیرا اسکندر هم از همین تنگ‌ها گذشته بایران حمله کرد و در آن زمان هم 


کسی در این جاهای سخت جلو قشون اسکندر را نگرفت. م.). بعد دیودور گوید (کتاب ۱۴ بند 
۲ معسکر اردشیر در همدان بود و چنانکه اوفور ۲۱ گفته عدّه آن به چهارصدهزار میرسید. او 
تا کار فرات یقن رفتو عننفی کت که عرضی آن ۶ وعتقتی. ۱۰ با برد ازانتها را مانند 
دیواری دور این خندق جا داد و تمام باروبنه و چیزهای بی‌فایده را در محوّطه گذاشت. تا سبکبار 


راجع بجدال کوا کسا مضامین نوشته‌های مورّخ این است: سپاهیان بونانی بواسطه جنگ طویل 
پلوپونس ورزیده و سنگین اسلحه بودند» ولی ایرانی‌ها اسلحشان سبک و خودشان هم تجربه 
جنگی نداشتند. بنابراین از سپاهیان اردشیر» آنهائیکه در مقابل یونانی‌ها بودند» زود فرار کردند 
چون جنگ شروع شد. کوروش زوبینی انداخت. که به اردشیر آمد و او از اسب افتاد. سربازانی؛ 
که در اطراف او بودنده بلندش کرده از میدان جنگ بیرون بردند. تیسافرن در غیاب شاه فرماندهی 
را بعهده گرفت و در رس سپاهیان زبده حمله کرد. او علّه‌ای زیاد از دشمن بکشت 


(۱)-921 17 . 
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و اثر بدی را که از افتادن شاه حاصل بود» ترمیم کرد. کوروش» که از بهره‌مندی خود مغرور شده 
بود» خود را بمیان گیرودار انداخت و عده‌ای را بخاک انداخت. ولی در اين احوال بدست یکت 
نفر پارسی ناشناس کشته شد. آری‌ده «۱. که جناح چپ قشون کوروش را فرمان میداد در ابتدا 
مقاومت کرد ولی بعد» که دید دشمن میخواهد پشت سرش را بگیرد از این جهت و نیز بواسطه 
کشته شدن کوروش بجائی پناه برد» که می‌توانست از حمله دشمن ایمن باشد. پس از آن 

کل آرخ» که پارسی‌ها را تعقیب میکرد. چون دید که قلب قشون کوروش و سپاهیان اجیر دیگر 
شکست خورده‌اند» ایستاد و بونانی‌ها را جمم کرد زیرا ترسید از اينکه سپاه اردشیر یونانیها را 


احاطه و تمامی آنها را نیست و نابود کند. سپاهیان فاتح اردشیر به اردوی یونانیها ريخته آن را 


غارت کردند و فقط در حوالی غروب جمع شدند. تا بیونانی‌ها حمله کنند. این‌ها پا فشردند و 


پس از اینکه یونانی‌ها عده‌ای زیاد از دشمن کشتند. چون شب دررسید ستونی برپا و اسلحه زیاد بر 
آن نصب کردند (علامت بهره‌مندی) و بعد باردوی خودشان در پاس دوّم شب بر گشتند (کتاب 
۴ بند ۲۴). این است روایت دیودور و باید گفت. که باوجود اختصار ساده و روشن شرح این 
جدال را نوشته و پیچ‌وخم‌های نوشته‌های کزنفون و کتزیاس در روایت او دیده نمی‌شود. بنابراین 
باید حدس زد که هرچند دیودور از معاصرین این واقعه نبود و تاریخ خود را چهار قرن بعد 


نوشته» ولی مدا رک او منحصر بنوشته‌های کزنفون و کتزیاس نبوده. 
روایت زوستن 


نوشته‌های این نویسنده خیلی مختصر است و نسبت به گفته‌های مورخین دیگره» که ذکر شد» 


چیزی بر اطلاعات ما نمی‌افزاید. این است. که می گذریم (کتاب ۸۵ بند ۱۱). 


(۱)-۸1066 )دیگران چنانکه گذشت. آری‌به نوشته‌اند). 
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کشتگان جنگ کونا کسا 


در این باب روایات مختلف است: پلوتا رک گوید (اردشیر بند ۱۴). کتزیاس نوشته. که شاه 
صاحب‌منصبی را مأمور کرد عدّه کشتگان قشون او را بشمارد و او اطلاع داد که ٩‏ هزار نفر 
است. ولی این مورّخ» که خودش مقتولین را دیده بود. عقیده داشت» که عدّه آنها به بیست‌هزار 
میرسیده. بعد پلوتارکك گوید که این گفته هم قابل تردید است (پلوتارک نوشته‌های کتزیاس را 
غالبا باتردید تلقّی میکند). دیودور گوید (کتاب ۱۴ بند ۰0۲۴ که عده مقتولین قشون اردشیر ۱۵ 
هزار و کشتگان قشون کوروش سه‌هزار نفر بود. اما از یونانی‌ها یکنفر هم کشته نشده بود و فقط 
علّه کمی زخم برداشته بودند (پذیرفتن این روایت مشکل است». 


خلاصه جنگ کوناکسا و اثرات آن 


مضامین نوشته‌های مورّخین یونانی چنان است. که ذ کر شد. کزنفون» کتزیاس» دی‌نن. پلوتارکک 
و دیودور هر یک چیزهائی نوشته با روایتی را ذ کر کرده‌اند» ولی جاهائی از نوشته‌های کزنفون و 
کتزیاس کنک و گاهی هم پیچیده و مندمج است. 


از این روایات چیزی» که مسلّم میباشد» این است: کل آرخ فرمانده قشون یونانی» پس از اینکه 
فزونی عده سپاهیان اردشیر را دیده» از ترس اينکه محصور نگردد؛ ترجیح داده در ساحل فرات 
مانده تکیه به رود مزبور دهد» یعنی نگذارد دشمن از جناحین یونانی‌ها گذشته پشت سر آنها را 


سور 
زک 


کليةٌ سپاهیان یونانی مایل باين سفر دور و دراز نبوده‌اند و معلوم است. که آنها را فریب داده 
آورده‌اند و بعد» برای اینکه متفرق نشوند» جیره و حقوق گزاف بآنها داده‌اند» چنانکه دیودور 
گوید. که چون کوروش نقشه خود را آشکار کرد و یونانیها نمی خواستند او را پیروی کنند. وعده 
داد که پس از تسخیر بابل بهریک از سربازان پنج مين ۱۱ بدهد. خود کل آرخ سردار آنها هم در 
موقع جنگ میگفته» ای کاش در خانه‌ها مانده در این جنگ داخل نميشدیم. خلاصه پس از اینکه 
جنگ شروع شده چون کوروش دیده که یونانی‌ها موقعی را گرفته از آن حرکت نمیکنند 


(۱)- تقریبا ۵۰۰ فرنگ طلا. 
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برای بدست آوردن فتح خود را در گیرودار مع رکه انداخته و بی‌پروا پیش رفته و کشته شده. پس 
از آن» چون موضوع از میان رفته» قشون ایرانی او بسرداری آری‌به عقب نشسته و بعد پراکنده. 

روایت کتزیاس» با اينکه خودش شاهد قضایا بودهء چندان مورد اعتماد نیست. زیرا پلوتارکک در 
چند جای کتاب خود او را جاعل حکایت‌های افسانه آمیز دانسته و راجع به کیفیّات این جنگ هم 


گوید: 


«اگر بخواهیم عقیده‌ای راجع به کتزیاس بنابر تاریخش داشته باشیم نميتوانیم او را عاری از 
جاه‌طلبی بدانیم. او نسبت به لاسدمونی‌ها و کل آرخ نظر خوب داشته. این است. که آخری را 
مردی شرافت‌مند شناسانده و از هر موقع استفاده کرده تا کل آرخ و لاسدمونی‌ها را بطور شایان 


جلوه دهد» (اردشیر بند ۱۴). 


این است آن‌چه از جنگ کوناکسا استنباط میشود و باید گفت. که هرچند اردشیر فاتح شد؛ 
باوجود این جنگ مذ کور و عقب‌نشینی قشون یونانی به تمام ایران هخامنشی لطمه بزرگی زد. 
عقیده اکثر مورخین این است. که جنگ را قشون کوروش باخت. ولی نه بسسب رشادت قشون 
اردشیر بلکه از دو جهت: یکی بواسطه کشته شدن کوروش. چه موضوع از میان رفت و قشون 
آسیائی او دیگر جهتی برای فدا کاری نمیدید و دیگر از جهت اینکه کل آرخ سردار یونانی 
کوروش, سردار بدی بود. از نوشته‌های کزنفون هم پیدا است» که اوامر کوروش را اجرا نکرده و 
در ساحل فرات مانده. بهرحال این جنگ برای دولت هخامنشی خیلی مضر بود» زیرا نشان داد» که 
قشون عظیم ایران اهمیّت جنگی را فاقد است. 


این نکته بعدها باعث آمدن آژزیلاس به آسیای صغیر و مخصوصا موجب قشون کشی اسکندر 
بایران شد. زیرا؛ چنانکه بیاید. اسکندر در موقع قشون کشی بایران و در مواقع سخت هميشه این 
جنگ و عقب‌نشینی ده‌هزار نفر یونانی را بخاطر سرداران خود میآآورد و دل آنها را قوی میکرد. 
اما جهت سستی قشون اردشیر چنانکه از این جنگ دیده میشود» همان است. که بالاتر گفته شد. 
قشون ایران از دیرگاهی و مخصوصا از زمان داریوش دوّم نه مورد توجّه بود و نه بکار می‌افتاده 
زیرا شاه مزبور سیره خود را بر این 
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قرار داده بود» که با پول و قشون اجیر بونانی مقاصد خود را حاصل کند و بر اثر این سیاست قشون 


ایران خراب و فاقد قوّت و قدرت گردیده بود. در خاتمه لازم است گفته شود. که اين کوروش 


در تاریخ موسوم به کوروش کوچک شده. 


درباره او تقریبا تمام مورخین باین عقیده‌اند» که شخصی بوده فوق‌العاده و. اگر بهره‌مند می‌شد» 
بواسطه عزم قوی. افکار منوّر و عقیده‌ای راسخ که باصلاحات مملکت و ب رگردانیدن ایران بابهّت 
زمان کوروش بزرگ و داریوش اوّل داشت. میتوانست دولت هخامنشی را جوان و از نو نیرومند 
کند. چون چنین نشد» چنانکه بيایده در سلطنت طولانی اردشیر دوّم ایران هخامنشی بیش از پیش 
رو بانحطاط رفت. 


بنابراین میتوان گفت. که در جنگ کوئا کسا ایران هخامنشی در سر یکک دو راهه واقع شد: راهی؛ 
که می‌پیمود و راه اصلاحات اساسی و تجدید قواء. کشته شدن کوروش آنرا در همان راهیء که 
می‌پیمود نگاه داشت» تا اینکه بدست اسکندر استقلالش زائل گشت. 


مبحث چهارم- تمجید کزنفون از کوروش کوچکك 


مورَخ مذ کور راجع به کوروش کوچک چنین گوید (عقب‌نشینی ده‌هزار نفره کتاب ۱ فصل )٩‏ 
«چنین بود عاقبت کوروش» که باقرار و اعتراف تمام اشخاصی. که با او مراوده داشتند. از تمام 
پارسی‌هائی که بعد از کوروش قدیم (یعنی کوروش بز رگ) بدنیا آمدند» بیش از همه قلب شاهی 
داشت و بیش از همه لایق سلطنت بود. او از کودکی نسبت بتمام اطفال دیگر» که در دربار تربیت 
ميشدند» برتری داشت. زیرا رسم است» که پسران بزرگان پارسی در دربار تربیت میشونده در 
آن‌جا متانت میآموزند و چیزی» که شرم آور باشد» در میان آنها دیده و شنیده نمی‌شود. این 
کودکان همواره می‌بینند يا میشنوند» که کسانی مورد عنایت شاه شده‌اند و اشخاصی مورد 
بی‌التفاتی او و بنابراین از بچه گی یاد میگیرند. که حکم کنند و اطاعت ورزند. کوروش از بچه گی 
بیش از هم‌سالگان خود استعداد برای معرفت نشان میداد. اشخاصی. که از حیث خانواده پست‌تر 


از او بودند» مانند او 
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اطاعت پیرمردان را نمیکردند. او اسب را زیاد دوست میداشت. با تردستی آنرا اداره میکرد و 
بورزشهای جنگی تیراندازی و افکندن زوبین میل مفرط مینمود و هیچگاه خسته نميشد. چون به 
سنی رسید» که میتوانست شکار کند» عشقی سرشار باین کار پیدا کرد و بمخاطراتی» که از دنبال 


کردن جانوران درنده روی میدهد» حریص بود. روزی چنین اتفاق افتاده که خرسی باو حمله کرد 
و او هیچ نترسید و برای مجادله حاضر شد. خرس او را از اسب بزمین افکند و او جراحتی 
برداشت» که جای آن باقی ماند. باوجود این خرس را کشت و باشخاصی. که زودتر از همه 
بکمک او شتافتند. ملاطفت کرد. وقتی که او به امر پدر والی لیدّیه» فریگیّه و کاپادو کیّه گردید و 
فرماندهی تمام قشونی» که میبایست در کاستل «۱» جمع شوند. با او شد. نشان داد» که وظیفه 
مقدّس خود میداند. هیچگاه معاهده یا قرارداد و یا قول ساده‌ای را نقض نکند. از این جهت تمام 
شهرهائی که تابع او بودند. و تمام اشخاص باو اعتماد داشتند و بنابراین دشمنانی» که با او داخل 
معاهده میشدند» یقین داشتند» که از طرف او با آن‌ها رفتاری بد نخواهد شد. از این جهت. وقتی 
که او با تیسافرن در جنگ شد. تمام شهرها باستثنای می‌لت کوروش را بر تیسافرن ترجیح دادند و 
اهالی می‌لت هم اگر از او میترسیدند از این جا بود» که او نخواست تبعیدشد گان را بخودشان 


واگذارد و تا آخر با آنها همراهی کرد ۷ 


..... نمیتوان گفت» که او فریب اشخاص بدذات و متقلب را می‌خورد» زیرا آنها را سخت مجازات 
میکرد. در شاه‌راه‌ها اشخاصی دیده ميشدند» که پاها یا دستهایشان قطع شده بود و یا چشم نداشتند. 
بنابراین در ایالات کوروش یونانی با غیریونانی؛ اگر آزاری بکسی نمیرسانید. میتوانست بی‌ترس 

مسافرت کند. هرجا میخواهد برود و هرچه میخواهد با خود بردارد. مسلّم بوده که او بیش از همه 
اشخاصی را محترم میداشت. که در جنگ بیش از همه رشید بودند. اوّلین 


(290016-0ن) ‏ 
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جنگی, که کرد با پی‌سیدیان بود. در اين جنگ خود کوروش فرمان میداد و باشخاصی» که از 
مخاطرات نمیترسیدند. حکومت ولایات مسخره يا هدایای دیگر می‌بخشید. بنابراین زیردستان او 
شجاعت را وسیله خوش بختی» ترس را عنوان بند گی میدانستند و ه رکه میخواست طرف توجه 
کوروش شود میبایست فدا کاری کند و خود را به مخاطره اندازد. امّا از حیث عدالت» اگر 


کوروش میدید. که کسی میخواهد بواسطه عدالت امتیازی بیابد» آن کس را تشویق میکرد» تا از 


کسی. که از بی‌عدالتی استفاده میکند. غنی‌تر گردد. از این جهت در تمام ادارات او انصاف 
حکم‌فرما و قشون او قشون واقعی بود. سرداران و صاحب‌منصبان یونانی» که از ماوراء دریا 
بخدمت او داخل میشدند نه از این جهت بود» که حقوقی دریافت کنند» بلکه برای اینکه شجاعانه 
باو اطاعت ورزند» زیرا وقتی که صحیحا اوامر او را اجراء میکردند بی‌پاداش نمیماندند. این بود» 


که میکفتند کوروش در هر کار بهترین اشخاص را دارد ی 


بعد کزنفون گوید: او بدارائی آشکار کسی طمع نداشت, ولی سعی داشت. که خزائن مخفی را 
تصاحب کند ... کسی نبود» که بقدر کوروش هدایا و پیش کشی دریافت دارد؛ ولی او این هدایا 
را؛ نظر بسلیقه و حاجت دوستان خود؛ در میان آنها تقسیم میکرد ... وقتی که در جائی حضور 
مییافت و تمام انظار متوجّه او میشد. او دوستان خود را می‌طلبید و با آنها بامتانت حرف میزد. تا 
نشان دهد چه اشخاصی مورد احترام او میباشند. من تصوّر میکنم که در میان مردمان یونانی و 
غیریونانی کسی بقدر او مورد محیّت نبود. یکی از دلائل این است: هرچند کوروش از اتباع شاه 
بود» باوجود این کسی او را رها نکرد» برای اینکه بطرف اردشیر رود. فقط ارن‌تاس خواست چنین 
کند و بزودی ملتفت شدء شخصی را که او معتمد خود دانسته بود» نسبت به کوروش بیشتر صادق 
بوده. بعکس وقتی که کوروش با اردشیر دشمن شد. اشخاصی زیاد بطرف کوروش رفتند. بعض 
این اشخاص مورد محبّت مخصوص شاه بودند» ولی آنها تصوّر میکردند. که شجاعت آنها 


خربدار بهتری در شخص کوروش 
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خواهد داشت. مرگک کوروش یک دفعه دیگر نشان داد» که او در انتخاب دوستان خود نظری 
صائب داشت. زیرا تمام اشخاصی؛ که با او غذا میخوردند در پهلوی او جنگ کنان کشته شدند. 
فقط آری‌یه پس از او زنده ماند. زیرا سواره‌نظام میسره را فرمان میداد و همینکه شنید. که 
کوروش کشته شده با تمام قشون غیریونانی» که در تحت امر او بود» فرار کرد». 

این است تمجیدات کزنفون درباره کوروش کوچک و اگر بخواهيم آنرا خلاصه کنیم باید 


بگوتیم: کوروش کوچک مردی بوده عدالت‌پرور: راست گو و درست کردار. خوب را می‌نواخت 


و پاداش میداد. بد را سیاست میکرد. 


امیّت را در ایالات خود محفوظ شجاعت و فدا کاری را محترم میداشت. از کسانی میگرفت و 


بکسانی می‌داد. برای رسیدن بمقصود از خطر نمی‌اند يشید. 


این صفات همان است. که در شاهان خوب ایران با تفاوتهای جزئی در هر دوره‌ای از ادوار دیده 
میشود. چنانکه در کوروش بز رگ و داریوش اوّل و بعض شاهان ساسانی و غیره همین صفات را 
می‌يابیم. بنابراین میتوان گفت. که کزنفون در شخص کوروش کوچک صفات شاهان خوب 
ایران قدیم را ستوده. نلد که گوید» از اشخاصی که پس از داریوش اوّل جانشین او شدند؛ 
کوروش بیش از همه لایق است. که او را با این شاه مقایسه کنند. خوش‌بختی یونان بود» که او 
شاه نشد و الا پونانی‌های زیادی را تابع خود میکرد؛ بخصوص. که در مکتب لیزاندر آموخته بود» 
که چگونه باید باین کار دست زد (تتبّعات تاریخی الخ» صفحه .)4٩‏ 


پس از ذ کر وقایم جنگ کونا کسا مقتضی بود بلافاصله بشرح احوال قسمت یونانی کوروش 
کوچکک پرداخته از عقب‌نشینی آن سخن رانیم» ولی برای نمودن اوضاع ایران آن روز بی‌مناسبت 
نیست» که قبلا حکایاتی را؛ که مورّخین یونانی راجع برفتار اردشیر پروشات و غیره بعد از جنگ 


ضبط کرده‌اند ذکر کنیم. 
پلوتار کک گوید (اردشیره» بند ۱۵- 1۹): اردشیر پس از جنگ هدایای عالی برای 
تاریخ ایران باستان ج ۰۲ ص: ۱۰۳۴ 


پسران ارته گرس که بدست کوروش کشته شده بود» فرستاد» پاداشی خوب به کتزیاس و سایر 
همراهان خود داد و شخصی را از اهل کن «۰۱ که آب برای اردشیر داده بود» چندان بنواخت و 
درباره‌اش عطاها کرد که او از گم‌نامی بیرون آمده غنی و مردی مقتدر شد. اردشیر در تنبیه 
مقصرین راه اعتدال را پیمود مثلا رفتار ارباس مادی راء که از قشون اردشیر بطرف کوروش فرار 
کرده و پس از کشته شدن او مجددا بقشون اردشیر بر گشته بود» اردشیر حمل بر خیانت نکرد و 
گفت. این شخص ترسو است. بعد برای مجازات فرموده که این مادی یک زن فاحشه را برهنه 


کرده بر دوشهای خود بنشاند و با این وضع تمام روز را از صبح تا شب در میدان‌های شهر و معابر 


عام بگردد. درباره شخصی دیگر که نیز فرار کرده بود و پس از جنگ بخود بالیده می گفت دو 
نفر از دشمنان را کشته. اردشیر حکم کرد با درفش سه دفعه زبانش را سوراخ کنند. شخص 
کاریانی» که زیر زانوی کوروش را بریده بود» نیز از شاه انعامی خواست و او انعامی فرستاده سپرد 
باو بگویند: «شاه این انعام را بتو میدهد در ازای اينکه تو دوّم کسی بودی» که مزده برای من 
آوردی. زیرا ارته‌سیراس اوّل شخصی بود. که مژده مردن کوروش را آورد و تو بعد از او آمدی). 
این شخص. پس از آنکه طرف توجّه شد پنداشت پاداشی» که شاه بعنوان آوردن مژده داده» 
کافی نیست و بنای بدحرفی را گذاشته روزی در حضور شاه گفت. کسی بجز من کوروش را 
نکشته. شاه در خشم شده امر کرد سرش را از بدن جدا کنند. پروشات. که حاضر بود» گفت «آقا؛ 
این شخص حقیر کاریانی را با چنین مرگ ملایم نمیکشند. او را بمن واگذار» تا پاداش صحیحی 
در ازای کاری» که از آن بخود میبالد. در کنارش نهم». اردشیر گفت او را به پروشات تسلیم کنند 
و این زن جلادان را خواسته سپرد» که او را در مدّت ده روز زجر دهند» بعد زبانش را بکشند و فلز 
داغ چندان در گوشهایش بریزند» تا هلاک شود. (ملکه قسی القلب خواسته بدین بهانه از قاتل پسر 
خود انتقام بکشد و بشاه هم مت بگذارد» که در ازای جسارت او چنین مجازاتی باو داده. م.). 
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چون اردشیر یقین داشت که کوروش بدست او کشته شده و میخواست. تمام مردم هم‌چنین دانند 
و گویند برای مهرداد. که ضربت اوّلی را به کوروش وارد کرده بود. هدایائی فرستاد و به حاملین 
آن گفت: «به مهرداد بگوئید» این هدایا در ازای جل اسب کوروش است. که برای من آورده‌ای». 
وقتی» که هدایای شاهی را با پیغامی» که اردشیر داده بود» به مهرداد رسانیدند» او بسیار اندوهنا کك 
شد. ولی شکوه نکرد و چندی بعد بواسطه بی‌احتیاطی خود بهلا کت رسید. توضیح آنکه» روزی 
برای صرف غذا بخانه‌ای دعوت شد و خواجه‌های شاه و ملکه مادر شاه هم در آنجا مدعوٌ بودند. 


مهرداد لباسی راء که شاه باو داده بود» پوشيد و جواهرات اعطائی را استعمال کرد. وقتی که در 


پایان صرف غذا میگساری شروع شد یکی از مقرب‌ترین خواجه‌های پروشات خطاب به مهرداد 
کرده گفت: وه. چه لباس خوبی شاه بتو داد چه پاره‌هاه چه طوق‌ها و چه قمه‌ای. کسی نیست؛ 


که با حیرت بتو ننگرد و بتو رشگ نبرد. مهرداد» که از ابخره شراب مست بوده جواب داد: 
سپار اسیکس مهربان در مقابل پاداشی» که روز جنگ من لیاقت آنرا یافتم 
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این هدایا چه‌قدر قیمت دارد؟ خواجه گفت: مهرداده من رشگ بتو نمیبرم» ولی چون بمثل 
معروف یونانی حقیقت در شراب است. این کار بزرگك» که تو انجام داده‌ای» آیا جز این است؛ 
که جل اسبی را برای شاه آورده‌ای؟ وقتی که خواجه چنین میگفت. بر حقیقت امر آگاه بود» ولی 
چون سبک‌مغزی مهرداد را میدانست. میخواست او را در اين موقع» که قادر بحفظ زبان خود 
نبود؛ بحرف بیاورد. مهرداد جواب داد: شما در باب جل اسب یا چیزهای بی‌معنی دیگر هر چه 
می خواهید بگوئید» ولی من اعلام میکنم. که کوروش از این دست هلاک شد و بدست خود 
اشاره کرد. من مانند ارته گرس ضربتی؛ که بیهوده یا بی‌اثر باشد» وارد نگردم» من بشقیقه او 
نزدیکك چشمش زدم وه چون سرش را شکافتم او بزمین افتاد و از این زخم د رگذشت. مدعوین؛ 
چون این حرف مهرداد را شنیدند» دانستند» چه عاقبتی در پیش دارد و چشمانشانرا بزیر افکندند. 


در این حال میزبان چنین گفت: مهرداد» بهتر است بخوریم بياشامیم» دها (ژنی) شاه را تصدیق 
کنیم و این سخنان راه که گفتن آن بما نمیرسد» بیک سو نهیم. پس از آن خواجه همین که از سر 
میز برخاست. نزد پروشات رفته گفته‌های مهرداد را باو رسانید و ملکه آنرا بشاه گفت. اردشیر در 
خشم شد. چه میخواست. که تمام مردم غیریونانی و یونانی یقین داشته باشند که او در گیرو دار 
زخمی از ضربت کوروش برداشت. ولی در ازای آن ضربتی به برادرش زد که او از آن 

د رگذشت. بنابراین بر اثر خشم مهرداد را بمرگی که پر از زجر و عذاب بود محکوم کرد و 
مهرداد در مدت ۱۷ روز جان کند تا بمرد (پلوتارکک کیفیّات مرگ مهرداد را نوشته» ولی چون 
عملیّات جلاد نفرت‌انگیز است. از شرح آن قلم بازداشتیم. م.). پروشات پس از اينکه انتقام خود را 


از شخص کاربانی و مهرداد کشید. به مسابات خواجه. که سر و دست کوروش را بریده بود» 


پرداخت» ولی چون این خواجه بهانه‌ای بدست ملکه نمیداد» بالااخره او بدین وسیله متشبّ شد. 


پروشات بازی طاس را خوب میدانست و قبل از جنگ با 
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شاه بازی ميکرد. بعد از جنگ هم پس از اینکه باز طرف عنایت و توجه شاه شدء همواره با شاه 
ببازی مشغول بوده معاشقه خود را با دیگران از او پنهان نمیکرد و حتی او را در اين راه بکار میبرد. 
پروشات هیچ گاه از شاه جدا نميشد و بنا براین استاتیرا بزحمت میتوانست شاه را ببیند و با او 
صحبت کند. جهت چنین رفتار پروشات از اینجا بود» که نسبت بملکه یعنی زن شاه. سخت کینه 
میورزید و دیگر اینکه میخواست نزد شاه مقّب باشد. روزی پروشات دید. که شاه کاری ندارد و 
میخواهد تفریح کند» موقع را مختنم دانسته بشاه گفت بهزار دریکک ۱7 بازی کنیم. شاه دعوت را 
پذیرفت و پروشات عمدا بازی را باخت و هزار دریک داد. بعد بطور ساختگی غمگین شد و 
چون شاه میخواست دل او را بدست آرد» پروشات پيشنهاد کرد که سر یک خواجه بازی کنند. 
اردشیر پذیرفت» ولی باین شرط. که هر کدام از طرفین پنج نفر خواجه امین خود را مستثنی دارد و 
از میان باقی خواجه‌ها هریک را؛ که برنده بازی بخواهد» میتواند انتخاب کند. پس از آن ملکه 
مهارت خود را بکار برده بازی را برد و مسابات خواجه را انتخاب کرد و» همینکه خواجه را 
بدست آورد. بی‌اینکه فرصت دهد. که شاه از قصد او آ گاه شود جلادان را خواسته امر کرد زنده 
پوست او را کندند و پس از آن او را روی سه صلیب خوابانیده پوستش را بسه میخ کشیدند. وقتی 
که شاه از این وحشیگری آگاه شد و دردناک گردیده تنشر خود را نسبت به پروشات اظهار کرد؛ 
او خندیده بطور مزاح جواب داد: «واقعا خیلی غریب است. که شما برای یک خواجه بدذات پیر 
باین اندازه در خشم شده‌اید. و حال آنکه من هزار دریک باخته‌ام و هیچ نمیگویم» شاه مغموم 
گردید» از این که او را فریب داده‌اند» ولی اقدامی نکرد. امّا استاتیراه که در همه چیز بر حلاف 
پروشات و مخصوصا از درندگی او متأدٌی بود بشاه گفت. «پروشات برای کشیدن انتقام کوروش 
خدمتگزاران تو را یکایک مزورانه و وحشی‌وار هلاک می‌سازد». 


(۱)- ۱۸۵۰۰ فرنگ طلا یا ۹۲۵۰۰ ریال. 


تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ص: ۱۰۳۸ 
احوال یونانیها پس از جنگ 


کزنفون گوید (عقب‌نشینی. کتاب ۲ فصل ): در طلیعه صبح سرداران یونانی در جائی جمع 
شدند و چون دیدند» که کوروش نه خودش باردوی آنها آمد و نه کسی را برای رسانیدن فرمان 
فرستاد» تصمیم کردند باروبنه خود را بسته پیش روند» ولی مقارن طلوع آفتاب. وقتی که 
میخواستند حر کت کنند» پررکلس ۰۱۱ حاکم تترانی «۲:» که از اعقاب دمارات لاسدمونی بود با 
گلوس +۳ پسر تامس «۴؛ دررسید و خبر داد» که کوروش کشته شده» آری‌یه با قشونش بمحلی» 
که در آنجا دو روز قبل اردو زده بود» عقب نشسته و تمام روز را منتظر یونانی‌ها خواهد بوده زیرا 
روز دیگر میخواهد بولایت ینیانها ب رگردد. سرداران یونانی از این خبر بسیار مغموم گشتند. 

کل آرخ رسولان را با خی‌ری‌سف لاسدمونی و منن تسّالی نزد آری‌یه روانه کرده گفت. به 
آری‌به بگوئید» که ما نسبت به شاه فاتحیم و؛ حالا که کوروش نیست. ما حاضریم آری‌یه را بر 
تخت ايران نشانیم. زیرا این مملکت از آن فاتح است. رسولان حرکت کردند و کل آرخ منتظر 


جواب شد. 


سربازان یونانی آذوقه بدست آوردند» گاوها و نیز الاغهای بنه را سر بریدند و چون هیزم نداشتند؛ 
تیرها و سپرهای چوبین مصریها و سپرهای ایرانیان را؛ که از ت رکه بید بافته بودند و در میدان جنگ 


فراوان بود» جمع کرده بجای هیزم بکار بردند. 


مقارن ساعت ٩‏ صبح رسولانی از طرف شاه و تیسافرن وارد شدند. در میان فرستاد گان یک نفر 
یونانی بود فالی‌نوس «۵؛ نام» که تیسافرن او را محترم میداشت. فرستاد گان سرداران را طلبیده از 
طرف شاه اعلام کردند. که یونانی‌ها باید اسلحه‌شان را بای که فاتح است. بدهند و بعد بدربار رفته 
خواهش کنند. قرار مساعدی درباره آنها داده شود. یونانی‌ها از این تکلیف خشمگین گشتند و 
کل آرخ گفت؛ که تسلیم اسلحه کار فاتح نیست. سپس او رو بسرداران یونانی کرده گفت: 


«شما جوابی شرافت‌مندانه بدهید من الان میآًیم». بعد بیرون رفت؛ 
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چه یکی از خدمه کل آرخ او را صدا کرده بود» تا روده‌های حیوانی راء که در همین موقع قربان 
کرده بودنده ببیند (یعنی نتیجه تفأل را بداند). در غیاب او پرو کسن تبی رو به فالی‌نوس کرده 
گفت: آیا شاه مانند فاتحی اسلحه را میخواهد یا دوستانه و بسان هدیه‌ای. اگر شق اوّل است. چرا 
میخواهد؟ بياید بگیرد. هرگاه شق دوّم است. بما بگوید» که در ازای اين سخاوت سربازها بآنها چه 


۳ 


فالی نوس جواب داد که شاه خود را فاتح میداند. زیرا کوروش را کشته و کسی نیست. که مدّعی 
سلطنت باشد. از این نکته گذشته» شما اکنون در درون مملکت او بین رودهائی هستیدء که محال 
است از آن عبور کنید و او آنقدر سیاهی دارد. که اگر آنها را باختیار شما وا گذارد» شما از عهده 
کشتن آنها هم برنميآئید. کزنفون آتنی «۱» در اين موقع گفت فالی‌نوس» تو خودت میدانی برای 
ما چیزی جز اسلحه و رشادت ما نمانده وه تا اسلحه داریم. شجاعت هم خواهیم داشت. اگر 
اسلحه‌مان را بدهیم مانند آن خواهد بود. که خودمان را داده‌ايم و گمان مکن. که اين یگانه 
چیزی را؛ که برای ما مانده» تسلیم کنیم. فالی‌نوس خندیده گفت: 


ای جوان, تو مانند فیلسوفی حرف میزنی» ولی بدان» که اگر تصوّر میکنی» شجاعت شما بر قوای 


شاه غلبه خواهد کرد تو دیوانه‌ای. بعد کزنفون گوید: 


گویند بعضی نرم شده اظهار داشتند» که چنانکه نسبت به کوروش باوفا بودنده میتوانند حالا هم 
بشاه خدمت کنند. و اگر اردشیر بخواهد آنها را برای سفر جنگی بمصر یا جای دیگر اجیر کند. او 
را پیروی خواهند کرد. در اين احوال کل آرخ بررگشت و پرسید: آیا جواب شاه را دادید؟ 
فالی‌نوس گفت. هکس چیزی میگوید؛ تو بگوه عقیده‌ات چیست. کل آرخ؛ چون میخواست 
چنان کند. که خود فالی‌نوس بگوید, اسلحه‌تان را ندهید» چنین گفت: فالی‌نوس, تو یونانی هستی 
و ما هم از همان ملتیم. در این موقعی که هستیم ما عقیده تو را میپرسیم. که چه کنیم. نصیحتی بما 
ده. که خوب و شرافت‌مندانه باشد و اين را هم بدان» هر نصیحتی که بما دهی» حتما بعدها در 


بونان منتشر خواهد شد. فالی‌نوس 


۰۰ 


(- یعنی خود نویسنده تاریخ سفر جنگی کوروش و عقب‌نشینی ده‌هزار نفر. 
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مقصود کل آرخ را فهمیده از آن منحرف شد و چنین گفت: اگر در هزار احتمال یک احتمال 
بهره‌مندی برای شما بود؛ می گفتم اسلحه را ندهید. ولی چون در مخالفت با شاه هیچ امید 
بهره‌مندی نیست» نصیحت میکنم بهرنحوء که بتوانید خودتان را نجات دهید. پس از این جواب 
کل آرخ گفت. حالا که چنین است. برو بشاه بگو: «اگر ما باید دوستان شاه باشیم, اعتبار ما با 
داشتن اسلحه بیش از آن است. که فاقد آن باشیم و اگر باید با شاه بجنگیم» پس بهتر است» که 
این جنگ را قبل از دادن اسلحه بکنیم». فالی‌نوس گفت. این جواب را بشاه ابلاغ میکنم» ولی 
مطلب دیگری هم هست. که باید جواب آنرا بدهید. شاه میگوید: 


ا گر دز انتخا نماندة خی افو شما متار که سوه | کر تین ها فش رونتم کتک است 
کل آرخ جواب داد بسیار خوب این پيشنهاد را ما ميپذيريم. فالی‌نوس پرسید چه‌چیز را 
می‌پذیرید» متا رکه يا جنگ را. کل آرخ باز جواب داد اگر در اینجا باشیم متا ر که را و هرگاه پیش 


یا پس رویم جنگ را. با این جواب مقصود فالی‌نوس حاصل نشد» چه او میخواست بداند» که 
یونانی‌ها چه خواهند کرد در همان‌جا میمانند یا حرکت خواهند کرد. فالی‌نوس با رسولان شاه 


رگ ۳ و بعد رسولانی» که یونانیها نزد آری‌به فرستاده بودند. وارد شدند ولی ءنن «۱) در 
اردوی آری‌به مانده بود. فرستاد گان گفتند. آری به میگوید» من : نمیتوانم دعوی سلطنت نمایم 


زیرا پارسی‌های زیادی هستند» که بر من اولویّت دارند و هر کز زیر بار من نروند. 


اگر یونانی‌ها میخواهند با من عقب‌نشینی کنند. شبانه به توقف گاه من بيایند» و الا صبح زود 
حرکت خواهم کرد. کل آرخ جواب داد اگر ما بشما ملحق شدیم. چنانکه گفتید بکنید و ال 
چنان کنید. که صلاح خودتان را در آن دانید. پس از این جواب حوالی غروب او یونانی‌ها را 
خواسته بآنها گفت: «دوستان من من قربانی کردم و روده‌های قربانی مساعد با ستیزه کردن ما با 
شاه نیست. زیرا از دجله که بین ما و شاه است. بی یکعله کشتی نمیتوان گذشت و ما کشتی 
نداریم. 
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اینجا هم نمیتوان ماند زیرا آذوقه نداریم و روده‌های قربانی مساعد است. که. ما نزد دوستان 
کوروش رویم. بنابراین باید امشب حرکت کرد. در این‌جا کزنفون گوید (عقب‌نشینی» کتاب ۲ 
فصل ۲): راهی راء که یونانی‌ها از افس واقع در ولایت ینیانها تا دشت نبرد پیموده بودند» به 
حساب آنها چنین بود: نودوسه منزل یا پانصدوسی وپنج فرسنگ و يا شانزده هزار و پنجاه استاد. از 
دشت نبرد هم تا بایل چنانکه میگفتند. سیصد و شصت استاد (تقریبا یازده فرسنگ) است. بعد 
مورّخ مذ کور حکایت خود را دنبال میکند: چون شب شد میلتوسیت ۱7؛ تراکی با چهل نفر سوار 
و تقریبا سیصد نفر پیاده تراکی گریخته بطرف شاه رفت و کل آرخ با بقیّه پونانی‌ها حرکت کرده 
نصف شب به اردوگاه آری‌به رسید. یونانیها صفوف خود را آراسته اسلحه را در پیش صف‌ها 
زمین گذاشتند و صاحب‌منصبان و سرداران بهیت اجتماع نزد آری‌یه رفتند. در این ملاقات 

سر کرد گان یونانی با سردار و صاحب‌منصبان ایرانی عهدی منعقد داشته قرار دادند» که یونانی‌ها و 
ایرانی‌ها باهم دوست و متحد باشند و ایرانی‌ها رهبران یونانی‌ها گردند. قبل از انعقاد معاهده یک 


گراز: یک گاو نره یکت گرگ و یک قوچ قربان کردند و خون اين حیوانها را در سپری ریختند؛ 


بعد یونانیها شمشیری و ایرانی‌ها نیزه‌ای در آن فرو بردند. سپس کل آرخ با آری‌یه در باب راه 
مذاکره کرد و آری‌به گفت که اگر از همان راه که آمده‌ايم برگردیم آذوقه نخواهيم یافت. 
پس باید راهی دیگر پیش گیریم و چنان با سرعت حرکت کنیم» که قشون شاه بما نرسد یعنی 


فرار کرده باشیم. 


در طلیعه صبح قشون ایرانی و یونانی حرکت کردند. بعد از ظهر بنظر سپاهیان آمد» که قشون شاه 
از دور میآید. یونانی‌هائی» که خارج از صف حرکت میکردند. داخل صفوف خود شدند و 
آری‌به» که بواسطه زخمش روی گردونه بود» پیاده شده جوشن دربر کرد ولی بزودی مفتشین 
بر گشته خبر دادند» که این گردوخاکک از سواره‌نظام شاه نیست. بل از مالهای بنه است که در 
چراگاه‌اند. از این خبر استنباط کردند» که اردوی شاه نباید دور باشد. زیرا از دهات همجوار 


. ۷۱۱۱6۵0۲۵۵-6۱( 

تاریخ ایران باستان» ج ۲ ص: ۱۰۴۳۲ 
هم دود برمیخاست. چون قشون یونانی بعلاوه خستکی در تمام روز چیزی نخورده بود و دیر هم 
بود» کل آرخ صلاح ندانست. حمله بدشمن کند. ولی از راه هم دور نشد. تا تصوّر نرود. که فرار 
کرده. مقارن غروب آفتاب. او با پیش قراول خود در دهاتی توقف کرد که قشون شاه حتی 


چوبهای خانه‌های آنرا غارت کرده بود. 


باوجود این وحشت یونانی‌ها زیاد بود. تا آنکه کل آرخ بآنها فهماند. که او سالم است و خطری 


1 


متار که 


بعد بقول کزنفون (عقب‌نشینی» کتاب ۲ فصل ۳): مقارن طلوع آفتاب رسولانی از طرف اردشیر 
آمدند و به پیشقراولان گفتند» که میخواهند با سرداران یونانی در باب متار که مذا کره کرده اوامر 


شاه را برسانند و جواب یونانی‌ها را برای شاه ببرند. کل آرخ گفت بشاه بگونید. که چون ما آذوقه 


نداریم باید بجنگيم تا رفع گرسنگی کنیم. رسولان این جواب را رسانیده ب رگشتند و گفتند. که 
شاه این تقاضای آنها را صحیح میداند و بلدهائی با خود آورده‌اند» تا اگر متا ر که انجام شد؛ 


یونانی‌ها را بجاهائی برند» که آذوقه در آنجا زیاد است. 


پس از آن متار که منعقد شد و یونانی‌ها را به دهاتی راهنمائی کرده گفتند. که میتوانید آذوقه 

بر گیرید. در این حال شعف یونانی‌ها را حدّی نبود» زیرا سابقا علاوه بر بیآذوقه گی وحشت آنها 
هم زیاد بود: بهر حادثه‌ای که برمیخوردند میلرزیدند و از عاقبت آن نگران ميشدند. این محل 
گندم نبیذ و مشروب ترشی» که از موه درست میکنند فراوان داشت. کزنفون تمجید زیاد از 
خرمای اینجا کرده گوید. که خرمای یونان را در اینجا نو کرها میخورند و خرمای اینجاها مانند 
کهربای زرد و خیلی درشت است. بعد او گوید در اين‌جا برای اوّلین دفعه سپاهیان ما مغز درخت 
خرما خوردند. شکل آن زیبا و طعمش بسیار گوارا است. ولی اشخاصی» که آنرا خوردند به 


سردرد شدید مبتلا گشتند. وقتی که سر درخت خرما را می‌برند» تمام درخت خشکک ميشود. 
فرارداد تبسافرن با بونانی‌ها 


برحسب نوشته‌های کزنفون (عقب‌نشینی» کتاب ۰۲ فصل ۳۳) بونانی‌ها سه روز در این محل ماندند و 


در این‌جا تیسافرن با برادرزن شاه سه نفر پارسی دیگر و غلامان 


زیاد از طرف شاه بز رگ برای مذا کرات با یونانی‌ها وارد شد. سرداران پونانی به استقبال او رفتند و 
تیسافرن بتوسّط مترجمش بآنها چنین گفت: یونانیها؛ من در مملکتی مسکن دارم که در همسایگی 
یونان واقع است. چون دیدم شما دوچار بدبختی شده و چاره‌ای ندارید. از شاه درخواست کردم 
اجازه دهد شما را سالما بیونان برسانم. گمان میکنم که این رفتار من نه در شما حق‌ناشناسی تولید 
کند و نه در جائی از یونان. با اين نیت عریضه بشاه داده اظهار کردم که از طرف شاه عين عدالت 
خواهد بود» که این عنایت را درباره من بکند زیرا من اوّل شخصی بودم» که خبر کشته شدن 
کوروش را باو دادم و پس از اين خبر او را کمک کردم و از تمام اشخاصی» که مأمور جنگ با 


یونانی‌ها بودند» تنها من فرار نکردم و پس از اينکه راهی برای خود باز کردم» بشاه» که پس از 


کشته شدن کوروش باردوی شما حمله کرده بود» ملحق شدم و با سپاهی» که در تحت فرماندهی 
من است و نسبت بشاه کاملا باوفا می‌باشد قشون غیریونانی کوروش را تعقیب کردم. شاه در 
جواب بمن وعده داد در این باب شور کند و مرا مآمور کرد از شما بپرسم. که چرا بر ضلٌ او 
اسلحه برداشتید. از شما میخواهم. که جواب ملایمی بدهید. تا برای من اجرای منظوری که دارم 
و در نفع شما است. سهلتر گردد. یونانیها برای مشورت دور شدند و پس از شور بتوسّط کل آرخ 
چنین جواب دادند: اجتماع ما برای جنگ با شاه نبوده ما بر ضدٌ او براه نیفتادیم. کوروش هزار 
بهانه یافت برای اینکه ناگهان بر شما بتازد و ما را بدینجا بکشاند» ولی» وقتی» که او را در خطر 
دیدیم» در مقابل خدایان و خلق شرم داشتیم» که پس از آن همه خوبی‌هاء که از او دیده بودیم» 
باو خیانت کنیم. از زمانی» که کوروش مرد ما دیگر منازعه‌ای با شاه در سر سلطنت نداریم و نیز 
جهت ندارد. که ممالک او را غارت کنیم و در قصد حیات او هم نيستیم. اگر کسی ما را آزار 
نکند. حاضریم بمملکت خود ب رگردیم ولی اگر در قصد آزار ما باشند. ما بکمکک خدایان از 
خود دفاع خواهیم کرد. 


هرگاه نسبت بما فتوّت نشان دهند. ما سعی خواهیم کرد که از این حیث هم بر ما 


فایق نيایند. پس از شنیدن این سخنان تیسافرن گفت» من مفاد این نطق را بشاه ابلاغ خواهم کرد و 
جواب او را بعد بشما میرسانم» ولی تا مراجعت من متا رکه باید برقرار باشد و ما بشما آذوقه 
میرسانیم. روز دیگر نیامد و یونانی‌ها باز دوچار نگرانی شدند. روز سوّم تیسافرن وارد شده گفت؛ 
من از شاه اجازه نجات دادن یونانی‌ها را تحصیل کردم و حال آنکه علّه کثیری از پارسی‌ها 
مخالف آن بوده میگفتند» موافق حیتیّت شاه نیست اشخاصی را که اسلحه بر ضدٌ او برداشته‌اند» 
بگذارد بروند. حالا شما میتوانید مطمئن باشید» ممالک ما خصومت با شما نخواهند ورزید و ما 
شما را صحیح و سالم بمملکت خودتان برمیگردانیم. آذوقه شما را هم ميرسانیم ولی شما هم باید 
ممالکی راء که از آن عبور میکنید» غارت نکنید. 


اگر پول آذوقه شما را رسانيدیم آنچه برای خوردن و آشامیدن لازم داریده بخرید و اگر 


نرسانیدیم. بقدری که آذوقه لازم دارید از محل‌ها تحصیل کنید. 


این شرائط را بونانی‌ها پذیرفتند و طرفین قسم یاد کرده دشت بیکدیگر دادند. 


پس از آن تیسافرن گفت. حالا من باید بحضور شاه روم تا باین مسئله خاتمه دهم. 


بعد برمیگردم که حرکت کرده بایالت خود مراجعت کنم (تیسافرن والی ایالات کوروش بود) و 


شما را هم به یونان ب رگردانم. 


کزنفون گوید (عقب‌نشینی» کتاب ۱» فصل ۴) پس از آن یونانی‌ها و آری‌به» که در مقابل 
یکدیگر اردو زده بودند. منتظر مراجعت تیسافرن شدند. بیست روز گذشت و او نیامد. در این 
مدّت برادران و سایر اقربای آری‌به نزد او آمده اظهار داشتند» که شاه حاضر است. او را عفو و از 
گذشته‌ها صرف‌نظر کند. از این زمان ملاحظه آری‌یه و سپاهیان او از پونانی‌ها کمتر شده 
بدرجه‌ای رسیدء که باعث دلتنگی یونانی‌ها گردید و آنها نزد کل آرخ رفته چنین گفتند: برای چه 
در اینجا مانده‌ایم؟ مگر نميدانیمی که شاه حاضر است بقیمت گزاف هم که باشد ما را بهلاکت 
برساند» تا بار دیگر یونانی‌ها جرئت قشون کشی را بر ضد شاه بز رگ نداشته باشند. شاه میخواهد» 
ما در این جا بمانیمی تا او فرصت يافته قشون پراکنده خود را جمع کند. بعد بر ما بتازد و شاید 
نهرهائی میکند و دیوارهائی میکشد. تا راه ما را سل کند. 
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هرگز او راضی نخواهد شدء که ما به یونان بر گشته بگوئیم باوجود کمی عده‌مان او را در درب 
خانه اش شکست دادیم و بعد اعتنا بقوای او نکرده به یونان مراجعت کردیم. کل آرخ جواب داد 
من تمام این نکات را در نظر دارم» ولی اگر ما از این جا حرکت کنیم» خواهند گفت. که ما 
متا ر که را بهم زده درصدد جنگ هستیم. در این حال نه کسی آذوقه خواهد داد و نه راهنمائی 


خواهد کرد. 


آری‌یه هم از ما دوری خواهد جست. این مسئله که آیا ما باید از رود دیگری هم عبور کنیم یا نه 
معلوم نیست. ولی من میدانم. که اگر قوّه‌ای از عبور ما ممانعت کند» ما نمی‌توانیم از اين رود 
بگذریم و دیگر اینکه اگر بخواهیم جنگ کنیم» سواره‌نظام متحدی نداریم و حال آنکه 


سواره‌نظام دشمن زیاد و خوب مجهْز است. 


بنابراین» اگر غالب شویم نخواهیم توانست کسی را بکشیم (یعنی چون سواره‌نظام نداریم تعقیب 
ممکن نیست) و اگر مغلوب گردیم هیچ یک از ما جان بدر نبرد. 


بالاخره من این نکته را نمیتوانم بفهمم: اگر شاه بخواهد ما را بهلاکت برساند» آنقدر وسایل در 


دست دارد. که محتاج نیست قسم یاد کنده بما دست دهد بعد قول خود را نقض کند و در میان 


مردمان یونانی و غیریونانی بشکستن عهد معروف گردد. 


در این احوال تیسافرن با قشونی وارد شد و ارن‌تاس ۰۱۱ که دختر شاه را تازه ازدواج کرده بود» 
نیز با لشکری همراه او بود. تیسافرن» چون دید که پونانی‌ها از دیر کردن او نگران بودند» گفت من 
والی لید ئه شده‌ام و بعلاوه دختر شاه در اردوی من است. بنابراین می‌بایست بتدار کات این 


مسافرت بپردازم و اين مدّت برای چنین مسافرتی زیاد نیست. 
روانه شدن یونانیها با تیسافرن 


پس از آن بونانی‌ها حرکت کردند و بحکم تیسافرن آذوقه یافته میخریدند. آری‌به و قشون او با 
تیسافرن و ارن‌تاس حرکت میکردند و با آنها اردو ميزدند. یونانی‌ها» چون از آنها ظنین بودند. با 
راهنمایان خود از طرف دیگر حرکت میکردند و بفاصله یک فرسنگ یا بیشتر از ایرانی‌ها اردو 


می‌زدند. بالاخره دو اردو بیکد یگر با 
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نظر خصومت نگریستند: در سر تحصیل هیزم و علوفه یکدیگر را میزدند و از این حرکات کینه در 


میان آنها تولید میشد. پس از سه روز طی مسافت بدیوار ماد رسیدند. 


این دیوار را بقول کزنفون از آجر و قیر ساخته بودند. پهنای دیوار بیست پاء ارتفاع آن صد پا و 
طولش» چنانکه میگفتند. بیست فرسنگ بود (دیوار مزبور» چنانکه در تاریخ ماد گفته شد. در زمان 
بخت‌الْنْصر برای حفظ بابل از طرف شمال ساخته شده بود» صفحه ۱۹۳) از اینجا هشت فرسنگگ 
در دو منزل پیموده و از دو نه که از دجله جدا میشد. گذشته بدجله رسیدند. بر این دو نهر دو پل 


زده بودند. 


بفاصله ۵ استاد از دجله شهر بزرگی بود سی‌تاس ۱۱ نام و یونانی‌ها در نزدیکی آن و پارکك 
زیبائی» که پر از همه گونه درخت بود؛ اردو زدند. پس از شام پرو کسن و کزنفون گردش 
میکردند؟ در این حين شنیدند. که شخصی از پیش قراول میپرسید. پرو کسن و کل آرخ کجا 
هستند. راجع به منن سئوالی نکرد» و حال آنکه این شخص از طرف آری‌به آمده بود و او میزبان 
من بود. پرو کسن گفت؛ 
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کسی را؛ که شما میطلبید منم. آن شخص گفت من از طرف آری‌به و ارته‌باذ بدینجا آمده‌ام تا 
بشما بگویم که بیدار کار خود باشید» چه در این پارک تیسافرن سپاهیان زیاد دارد و نیز دسته‌ای 
بفرستید پل دجله را حفظ کند. زیرا تیسافرن قصد دارد. این پل را شبانه براندازده تا شما نتوانید از 
آن بگذرید و در میان دجله و نهر آن بمانید. شخص مذ کور را نزد کل آرخ بردند و او از اين 
سخنان متوخش شد. ولی یک نفر جوان» که حضور داشت. گفت بین حمله و قطع پل تضادی 
هست: اگر حمله کردند و فاتح شدند. قطع پل چه فایده برای آنها دارد» زیرا چند پل دیگر هم 
اگر وجود داشته باشد برای ما در حال شکست بی‌ثمر است و ما نخواهیم دانست از کدام سمت 
باید فرار کنیم. امّا اگر ما فاتح شدیم قطع پل برای آنها مضر است. زیرا قشون زیادی» که در آن 
طرف دجله است. نمی تواند بکمک آنها بشتابد. پس از آن کل آرخ از آن شخص پرسید؛ 
صفحه‌ای» که بین دجله و شهر است بچه وسعت می‌باشد. او جواب داد. که خیلی وسیع است؛ 


دهات زیاد و شهرهای بز رگ دارد. پس از این جواب یونانی‌ها پنداشتند» که این شخص را خود 


ایرانی‌ها فرستاده‌اند» تا مبادا یونانی‌ها پل را خراب و موقعشان را بین دجله و نهر محکم کرده باعث 
نگرانی شاه گردند. باوجود این پس از صرف غذاء دسته‌ای برای محافظت پل فرستادند» ولی بعد 
نه حمله‌ای از طرف ایرانی‌ها بعمل آمد و نه کسی در سر پل دیده شد. روز دیگر یونانی‌ها از دجله 
گذشتند. پل این رود را از ۳۷ کشتی ساخته بودند. بعد یونانی‌ها از کنار دجله پیست فرسنگ در 
چهار روز پیموده به رود فیس کوس ۱ (ادرنه امروزی) رسیدند. کزنفون گوید: در اینجا شهر 
بزرگی است موسوم به اپیس +۱۲ (شهری» که در زمان سل وکیها انطاکیّه نام داشت) در این محل 
یونانیها ببرادر طبیعی ۱۳۱ کوروش و اردشیر برخوردند. او قشونی بکمک شاه از همدان میآورد و 
در اینجا بسپاه خود استراحت داده بود. کل آرخ برای اينکه قشون یونانی را زیادتر از آنچه هست 
نمایش دهد. امر کرد سپاهیان یونانی دوبدو از پیش سپاه ایرانی 


(۱)-۲۱5۵۱ , 
(۲)-019() . 
(۳)- یعنی برادر صلبی» از مادری که زن غیرعقدی بوده. 
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گذشتند و زیادی عدّه یونانی‌ها باعث حیرت ایرانی‌ها شد (مترجم کزنفون گمان می‌کند. که 

این جای کتاب او تحریف شده. زیرا در نزدیکی قشون ایران بی احتیاطی بزرگی بود. که کل آرخ 
قشون یونانی را بترتیبی درآورد» که پهلوی آن در مقابل قشون ایران باشد و دیگر اينکه ایرانی‌های 
آن زمان لشکرهای بزرگ زیاد دیده بودند و ممکن نبود فریب عملیّات کل آرخ را بخورند). پس 
از آن یونانی‌ها شش منزل یا سی فرسنگ پیموده و از صحراهای بی‌سکنه گذشته بدهات پروشات 
رسیدند. تیسافرن از جهت کینه‌توزی امر کرد دهات را بچاپند» ولی مردم را برده نکنند. در اینجا 
گندم حشم و غنائم زیاد بدست آمد. بعد بیست فرسنگ دیگر در صحراهای بی‌سکنه پیمودند و 
در منزل اوّل در آن‌طرف رود دجله شهر بزرگی پدیدار شد. که سنا :۱؛ نام داشت و اهل آن روی 


پوست‌ها از آب گذشته برای یونانی‌ها نان و پنیر و شراب آوردند. 


رسیدن پونانی‌ها به رود زهاب 


بعد یونانی‌ها به رود زابات (زهاب کنونی) رسیدند. عرض آن ۴ پلطر (تقریبا ۱۲۷ مطر) بود. در 
این جا آنها چهار روز ماندند وء اگرچه یونانی‌ها از ایرانی‌ها ظنین بودند. ولی نمیدیدند» که دامی 
گسترده باشند. در این حال کل آرخ لازم دانست. که با تیسافرن مذاکره کند و اگر سوء‌تفاهمی 
باشد» قبل از اینکه جنگی بشود مرتفع دارد با این مقصود از او درخواست ملاقات کرد و همینکه 
بمنزل تیسافرن درآمد. چنین گفت: «من میدانم که قسم یاد کرده‌ايم بیکدیگر آزاری نرسانیم» 
ولی می‌بینم» که تو از ما بد گمان هستی. چنانکه از دشمنی می‌توان بود و در نتیجه ما هم نسبت 
بشما سوءظن داریم. من هرقدر کاوش میکنم» نمیتوانم بیابم» که تو خواسته باشی نسبت بما بدی 
کنی و مطمئن هستم که ما هم سوء‌قصدی نسبت بشما نداریم. 


من این ملاقات را خواستم. تا اين بی‌اعتمادی را برطرف کنم. بنابراین» از طرف خود میگویم. که 
ما در پیشگاه خدایان قسم یاد کرده‌ايم» نسبت بشما دوست باشیم. 
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اگر کسی چنین وجدانی داشته باشد. که قسم را بشکند بدترین شخص است و قوّه‌ای نیست. که 
او را در مقابل غضب آلهی حفظ کند. پس از اين نکتهء اگر به اسباب دنیوی بگذریم من تو را 
بزرگترین نعمت برای خود میدانم: با تو تمام راهها برای ما باز است» هر رودی قابل عبور است و 
نقصانی از حیث آذوقه نیست. بی‌تو» چون جائی را نمی‌شناسیم تمام راهها برای ما تیره و تاریکك» 
هر رود غیرقابل عبور و هر جمعیّت موحش است. بدتر از وحشت تنهائی ما این نکته است. که 
همه ما را ترکک خواهند کرد. اگر غیظ و خشم ما را بر آن می‌داشت. که تو را هلاک سازیم با 
کشتن ولی‌نعمت خود چه ميتوانستيم بکنیم. جز اینکه با شاه ستیزه کرده دوچار غضب موحش او 
گردیم و دیگر اگر میخواستم بر ضلٌ تو اقدام کنم از چه امیدهائی خود را محروم میکردم. راجع 


باین امیدها لازم است بتو بگویم: 


من خواستم دوست کوروش باشم زیرا من گمان کردم که او در زمان خود شخصی است. که 
میتواند بیش از همه بهرکس که بخواهد. خوبی کند. حالا می‌بینم» که تو صاحب اقتدارات و 
ایالات کوروش هستی بی‌اینکه حکمرانی ایالت خود را فاقد باشی و نیز می‌بینم» که این قدرت 
سلطنتی» که مخالف کوروش بود» مساعد و متحد تو است. بنابراین کی است آن کس, که 

این قدر دیوانه باشد» که نخواهد دوست تو باشد؟ بالاتر از آن» می‌خواهم بتو بگویم؛ که امید ما در 
اینکه تو دوست ما خواهی بود» مبنایش چیست. من میدانم که می‌سیان باعث نگرانی شما هستند و 


امیدوارم با قوائی» که دارم آنها را مطیع شما کنم. 


درباره پی‌سیدیان و ساثر مردمان نیز امیدوارم» چنان کنم» که خیال شما را مشوب نکنند» راجع 
بمصریهاء که آنقدر شما را عصبانی کرده‌اند» نیز تصوّر میکنم» شما قوّه‌ای جز قوّه من برای تنبیه 
آنان نمیتوانید بکار برید. بالاخره در میان مردمانی» که تو را احاطه دارند اگر مردمی باشد. که 
خواهی دوست آنها باشی مقتدرتر از تو دوستی نخواهند یافت و اگر بخواهند تو را اذیّت کنند؛ 
تو بوسیله ما صاحب‌اختیار مطلق برای افنای آنها خواهی بود. خدمت ما بتو فقط از این جهت 


نخواهد بود. که جیره‌ای دریافت خواهیم کرد بلکه از اين نظر نیز 
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که بواسطه نیکی‌های تو نجات يافته‌ايم و حق‌شناسی در ازای آن وظیفه ما است. 


وقتی» که من تمام این مطالب را در نظر میگیرم» بقدری از عدم اطمینان تو در حیرت می‌افتم» که 
حاضرم با کمال مسرت بدانم» چه کسی است آن کسی» که چنین ماهرانه حرف میزند و تو را از ما 
ظنین میکند». تیسافرن جواب داد: «من بسیار مشعوفم از اينکه از زبان تو این سخنان بامغز را 
میشنوم. با این عقاید» اگر تو میخواستی بر ضدٌ من نقشه‌ای بکشی» میگفتم. تو همان‌قدر دشمن 
منافع خود هستی که دشمن منی. تو نیز سخنان مرا گوش کن, تا کاملا مطمتن شوی. که اگر 
اقدامی بر ضدٌ شاه يا من بکنی ببدترین کاری اقدام کرده‌ای. اگر ما میخواستیم شما را هلاکك 
کنیم» تصوّر میکنی» که ما بقدر کفایت سواره‌نظام» پیاده‌نظام و اسلحه نداشتیم تا این کار را 

بی اند کث خطری انجام دهیم. يا جائی» که برای اینکار مساعد باشدء در اختیار ما نبود؟ آیا چنین 


اشت؟ انم حلکه‌های بزتاون که موی مان و ایا کال یکاش را ظر کین 


این کوهها. که در مقابل شما بلند شده و شما مجبورید از آنها بگذرید- آیا در اقتدار ما نبود» که 
این صفحات و این کوهها را اشغال و راه عبور شما را سدٌ کنیم. اما این رودهاء آیا نمی‌بینید» که 
در میان آنها رودهائی هست. که برای ما مانند اسلحه‌خانه است و هرچه بخواهیم برای جنگ با 
هر سپاه. میتوانیم از آن بیرون کشیم و نیز رودهائی هست؛ که اگر ما شما را از آن عبور نمیدادیم 
شما نمیتوانستید بهیچوجه از آن‌ها بگذرید. تصوّر کنیم» که در بکار بردن تمام این وسائل ما 
مغلوب میشدیم. آیا آتش قوی‌تر از ثمرات زمین نیست؟ آیا ما نميتوانستیم اين ثمرات را آتش 
زده شما را دوچار چنان گرسنگی کنیم» که رشادت شما در مقابل آن بکلّی ناتوان باشد؟ 


با این همه وسائل» که برای جنگ داریم و خطری از آن برای ما متصوّر نیست. چگونه میشود؛ 
وسیله‌ای انتخاب کنیم که در پیش گاه خدایان بی‌دینی و کفر و در انظار مردم بی‌شرفی است. 
چنین وسیله وسیله اشخاص مستاصل و کسانی است. که راهی ندارند و احتیاج آنها را در فشار 
میگذارد؛ یا کار اشخاصی فاسد. که میخواهند از نقض قسم در پیشگاه خدایان یا از سوءنیّت خود 


نسبت به مردم 
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استفاده کنند. ن هیچ گاه ما باین درجه بی‌عقل و دیوانه نخواهیم بود. باوجود اينکه ما میتوانستیم 
شما را معدود کنیم» چرا نکرده‌ایم؟ بدان. جهت نجات شما این است. که من میخواهم ارادت 
خود را به یونانی‌ها نشان دهم زیراه اگر کوروش هنگام صعود بممالک علیا؛ باین قشون خارجه از 
آن جهت اطمینان داشت» که جیره آنها را میرسانید» من میخواهم. وقتی که از اين ممالک پائین 


می‌آیم» همین سپاه را بوسیله خوبی‌هائی» که نسبت بآن می کنم تکیه گاه خود قرار دهم. 


اما راجع بمزایائی» که شما میتوانید برای من داشته باشید. تو از بعض مزایا سخن راندی» ولی 
بزرگترین مزیّت آن است» که من میدانم: فقط شاه میتواند تیار راست بر سر نهد ولی ممکن 
است» که با بودن شما در این جا یک کس دیگر هم بتواند در قلبش تیار راست بر سر گذارد. 
(موافق نوشته‌های مورّخین یونانی فقط شاه میتوانست کلاه راست بر سر گذارد. بنابراین» اگر گفته 
کزنفون صحبح باشد» تیسافرن میخواهد بگوید. که با تقویت یونانی‌ها او میتواند فکر سلطنت را در 


مغز خود بپرورد). کل آرخ از این عبارت تیسافرن تصوّر کرد» که راست میگوید و گفت. باوجود 


بودن چنین جهاتی برای دوستی بین ما آیا اشخاصی؛ که با تهمت و افتراء میخواهند این دوستی را 
مبدال بدشمنی کنند لایق بدترین عقوبتی نیستند؟ تیسافرن جواب داد اگر شما با سرداران و 
صاحبمنصبان بخواهید» روز روشن نزد من آئید من بشما میگویم کی‌ها بمن اطلاع میدهند. که 
تو کنگاشی بر ضدٌ من و قشونم ترتیب میدهی. کل آرخ گفت» من تمام آنها را نزد تو میآورم و 
من هم بتو خواهم گفت. از چه کسانی چیزهائی راجع بتو میدانم. پس از این صحبت» تیسافرن 
نسبت به کل آرخ بسیار محبّت نمود و او را دعوت کرد. که برای شام بماند (عقب‌نشینی» کتاب 3 


فصل ۵). 


کشته شدن صاحبمنصبان بونانی 


بقول کزنفون (عقب‌نشینی» کتاب ۲ فصل ۵) روز بعد» که کل آرخ باردوی خود بر گشت» یقین 
کرده بود که تیسافرن نیات بد نسبت به یونانیها ندارد و مذا کرات او را باطلاع پونانيها رسانیده 


گفت. لازم است روساء نزد تیسافرن بروند و اگر محّق 
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شود که کسانی از یونانیها با اقترا تولید دشمنی میکنند. مانند خائنان و دشمنان یونانی‌ها مجازات 
شوند. کل آرخ از م‌نن ظنین بود زیرا میدانست» که او و آری‌یه با تیسافرن مذاکره کرده‌اند» او 
میخواهد دسته‌ای بر ضلً کل آرخ تشکیل کند و تمام قشون یونانی را بطرف خود کشیده دوست 


تیسافرن گردد. 


کل آرخ نیز میخواست قشون را بطرف خود جلب کرده اشخاصی راء که مخل او بودند» از میان 
بردارد. بعض سپاهیان یونانی عقیده داشتند. که تمام سر کرد گان و صاحبمنصبان را نباید نزد 
تیسافرن برد و باید از او برحذر بود» ولی کل آرخ بقدری ابرام و اصرار کرد. تا بالاخره قرار شد» 
که پنج سر کرده و بیست صاحبمنصب با خود ببرد. دویست نفر سپاهی هم باين عنوان که 
میخواهند آذوقه بخرنده با اینها رفتند. وقتیکه بونانیها بدرب منزل تیسافرن رسیدند پنج نفر 

س رکرده راء که عبارت بودند از پرو کسن به‌اسی م‌نن تسّالی» آژیاس آرکادی» کل آرخ 


لاسدمونی و سقراط آخائی «۱) بدرون منزل خواندند و صاحبمنصبان دم درماندند. 


چند لحظه بعد بعلامتی؛ که معهود بوده سر کردگان را توقیف کردند و آنهائی ره که دم در مانده 
بودند. سر بریدند. بعد سواره‌نظام ایران در جلگه تاخته» هر یونانی آزاد یا برده را که یافت؛ کشت. 
بونانیهائی که در اردو بودند» این حرکت سوارها را از دور مشاهده کرده تعجب کردند. که چه 
حادثه‌ای روی داده. در اینحال نی کا رک ۱ آرکادی» که شکمش را دریده بودند و روده‌های 
خود را بدست گرفته فرار کرده بوده با این حال خود را باردو رسانیده قضیّه را بیان کرد و بونانیها 
فورا اسلحه برداشتند» زیرا با کمال وحشت منتظر بودند» که ایرانیها بر آنها حمله کنند. 


بعد طولی نکشید. که آری‌یه» ارته‌باذ و میتریدات (مهرداد) با پرادر تیسافرن و سیصد نفر سوار 
جوشن‌دار باردوی یونانی‌ها نزدیک شده یک سرکرده و یکك صاحبمنصب یونانی را طلبیدند تا 
آنها حکم شاه را ابلاغ کنند. یوننیها دو نفر فرستادند و کزنفون آتنی از عقب آنها رفت» تا از 
احوال پرو کسن اطلاعی یابد. 
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وقتی که دو نفر مزبور بقدری نزدیک شدند. که صدا میرسید آری‌یه چنین گفت: 


یونانیها؛ چون محفّق گردید» که کل آرخ نقض قسم کرده و متا رکه را بهم زده» مجازات خود را 
دید و کشته شد. پرکسن و منن» که توطته را آشکار کرده غدّاری او را اطلاع دادند. مورد 

مرحمت شدند. آنچه راجع بشما میباشد این است؛ که شاه اسلحه شما را میخواهد و میگوید» این 
اسلحه از آن او است. زیرا از آن کوروش بنده او بود. یونانیها بتوسط کل‌انر ارخ‌منی «0۱» که یکی 


از سر کرد گان بود» جواب دادند: «ای آری‌یه» که بدذات ترین آدمی هستی و ای شماء که دوستان 


کوروش بودید. آیا شرم ندارید» که پس از آنکه در پیش گاه خدایان و در انظار مردم قسم یاد 
کردید. با دوستان ما دوست و با دشمنان ما دشمن باشید. ما را به تیسافرن» که بی‌دین‌ترین آدمی و 
بدترین خائن است. تسلیم میکنید؟ شماء پس از اينکه خائنانه هم‌قسم خود را کشتید. با دشمنان ما 


بر ضلدٌ ما شده‌اید؟» آری‌به جواب داد: 


بر خود کل آرخ ابت شد. که از مدّتی قبل بر ضلٌ تیسافرن و ارن‌تاس و ما کنگاش میکرد. 
کزنفون گفت: «ا گر کل آرخ نقض فسم کرد و متارکه را بهم زد بمجازات خود رسید و این عين 
عدالت است. که خائن هلاک شود ولی پر و کسر و م‌نن راء که ز نسبت بشما خوبیها کرده‌اند و 


سر کرد گان ما هستند» چرا پس نفرستادید. 


البته معلوم است. که چون آنها دوستان ما و شما هستند. سعی خواهند کرد بما و شما نصایح خوبی 
بدهند». پس از اين سخن پارسی‌ها مدّتی باهم مشورت کردنده و بی‌اینکه چیزی بگویند رفتند. 
کزنفون بطور اختصار گوید. که کل آرخ را نزد شاه برده بحکم او سرش را از تن جدا کردند. 


پلوتار ک شرح قضیّه را چنین نوشته: 
کشته شدن کل آرخ بروایت پلوتارکث 
مورَّخ مذ کور گوید (اردشیر, بند ۲۰): پس از آنکه تیسافرن» برخلاف قولی که داده بود» کل آرخ 


و سایر صاحبمنصبان بونانی را فریب داد و آنها را توقیف و در زنجیر کرده نزد شاه فرستاد» 
کل آرخ از کتزیاس چنانکه خود مورخ مذ کور گوید. خواهش 


(0۱-عصعصرم 0۵ زمورمع‌لن) ‏ 
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کرد شانه‌ای باو بدهد و چون از داشتن آن خیلی مسرور شد برای اظهار حق‌شناسی مهر خود را 
باو داده گفت. اگر روزی به لاسدمون رفتی» این مهر مرا باقرباء و دوستان من نشان ده تا بدانند 


دوستی ما بچه اندازه بوده. کتزیاس نیز گوید. سپاهیان یونانی؛ که با کل آرخ اسیر شده بودنده 


آذوقه او را می خوردند و چیز کمی برای او میماند. در مقام چاره‌جوئی او خواهش کرد که جیره 
او را بیشتر و جداگانه از جیره سایر اسراء دهند. کتزیاس این خواهش او را با رضایت و بل موافق 
میل پروشات انجام داد. چون همه روزه یک ران خوکک برای کل آرخ میبردند» او روزی از 
کتزیاس خواهش کرد که کارد کوچکی در میان آن پنهان دارد. تا او دوچار زجر و عقاب از 
طرف شاه نگردد (مقصود این است. که کل آرخ میخواسته خود کشی کند) ولی کتزیاس از ترس 
اردشیر از انجام آن خودداری کرد. پروشات از اردشیر خواهش کرده بود» که کل آرخ را نکشد و 
او بقید قسم وعده داده بود از اعدام او دست بازدارد» ولی بعد باصرار استاتیرا تمام اسرای یونانی را 
باستثنای منن کشت و پروشات از این زمان کینه استاتیرا را در دل جا داده بعدها او را زهر داد. بعد 


پلوتارکك گوید این روایت کتزیاس صحیح نیست. 


پروشات داعی نداشت» که برای خاطر کل آرخ اقدام بکاری کند. که آن‌قدر خطرناک بود. معلوم 
است» که کتزیاس برای بزرگک کردن نام کل آرخ از این قسمت تاریخ خود افسانه حزن‌انگیزی 
ساخته, چنانکه گوید: نش صاحبمنصبان یونانی را سگ‌ها و طیور درنده دریدند. ولی گردبادی 
برخاست و نعش کل آرخ را در زیر ماسه و ریگ روان پوشیده قبری برای او ساخت. در اطراف 
این قبر درختان خرما روئید و چندان زیاد شد. که در اند ک مدتی جنگلی از درختان مزبور پدید 
آمد و شاه مغموم گشت. که چرا کل آرخ محبوب خدایان راء نابود کرد. بعد مورَخ مذ کور از 
کینه‌ورزی پروشات نسبت به استاتیرا سخن رانده میگوید جهت آن رشکی بود. که او به استاتیرا 


می‌برد. چون این قضیّه در جای خود ذ کر خواهد شدء (صفحه ۱۰۹۶) عجالهٌ میگذریم. 
تمجید کزنفون از کل آرخ 


کزنفون کل آرخ را بسیار ستوده و بدین عقیده است. که او واقعا سرباز بوده جنگ را دوست 
میداشت و هرچه می‌یافت بمصرف جنگ میرسانید. در جدال‌ها بی پروا بود» ولی با این حال در 
مواقع خطر احتیاط را از دست نمیداد. او میگفت قشونی که اطاعت نظامی ندارد بهیچ درد 
نمیخورد و باید سرباز از فرمانده خود بیشتر بترسد. تا از دشمن. او سخت و سبع بود و در موقع 
جنگ يا مخاطره همه با میل سخنان او را ميشنیدند» ولی» همینکه خطر میگذشت. همه از او فرار 


میکردند» زیرا روی ملاطفت و عنایت نداشت. زیردستان او نست بوی همان حسَبّات را 
میپروردنده که یک شا گرد مکتب نسبت بمعلم دارد. بنابراین او هیچگاه کسی را نداشت؛ که 
بواسطه دوستی یا وفا او را پیروی کند. ولی اشخاصی را که وطن يا احتیاج و يا ضرورت دیگر 


در تحت فرمان او قرار میداد خوب میتوانست مطیع کند. 
از زمانی» که بهره‌مندی‌های او شروع شد. دو وسیله بزر ک او را سرباز عالی کرد: 


اولا دلاوری و شجاعت او که از تمام محک‌های امتحان گذشت. ثانیا ترس مجازات. که سربازها 


را باطاعت نظامی در آورد. چنین بود کل آرخ وقتی که فرماندهی داشت. 


او هیچگاه چنانکه گویند. زیر فرمان کسی نرفت و تقریبا در سن پنجاه سالگی در گذشت. 


مر 


این است عقیده کزنفون (عقب‌نشینی ده‌هزار نفر» کتاب ۰۲ فصل ۶) ولی پلوتار ک شکست 
کوروش را باو منتسب داشته گوید که کل آرخ سردار خوبی نبود و اگر بجای اينکه در لب 


فرات بمانده در قلب قشون کوروش جا میگرفت. جنگ را یقینا می‌برد. 
تکذیب کزنفون از منن 


مورّخ مذ کور گوید: م‌نن تسالیانی حرص خود را نسبت بجمع کردن مال پنهان نمیکرد فرماندهی 
را برای گرد آوردن مال و شرف را برای استفاده میخواست. هميشه درصدد بود» که دوست 


اشخاص مقتدر باشد تا تعدیات او بی‌مجازات بماند. برای رسیدن بمقاصدی که داشت» 


کوتاه‌ترین راه را در شکستن قسم دروغ گوئی و تقلب میدانست. 
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صداقت و دیانت را بهیچ میشمرد و روشن بود. که کسی را دوست ندارد. اشخاصی را دوستان 
خود می‌خواند و در همان حال برای آنها دام میگسترد. هیچگاه دشمن را استهزاء نمیکرد» ولی 
هیچگاه هم با اطرافیان خود حرف نمیزد مگر آنکه آنها را استهزاء کند. او نمیخواست مال دشمن 


را برباید» زیرا ربودن چیزیء که خوب حفظ میشد. دشوار بود» ولی او یگانه کسی بوده که ربودن 


مال دوستی راء از این جهت که محفوظ نبود» خیلی سهل میدانست .. از تمام اشخاص بدقول و 
فاسد میترسیده چنانکه از اشخاص جنگ آزموده میترسند وه بعکس تمام کسانی را که دین‌دار و 
راست بودند» مورد استفاده قرار میداد» زیرا تصوّر میکرد. که اینها آدمی نیستند. او عقیده داشت» 
که اشخاص درست کار بد تربیت شده‌اند. وقتی که میخواست در نزد کسی شخص اوّل باشد افترا 
میزد بکسانی» که مقام اوّل را قبل از او حائز بودند. در اموری» که چندان معلوم نیست. میتوان 
اشتباه کرد. ولی آنچه همه میدانند» این است: وقتی که م‌نن از آریستیپ ۱ فرماندهی قشون 
خارجه را گرفت؛ جوانی بود خوشگل و صبیح و زمانیکه سروسری با آری‌به خارجی داشت؛ 
طراوت جوانی را هنوز فاقد نشده بود و آری‌به جوانانی راء که صباحت منظر داشتند» دوست 
میداشت. خود او هم زمانی» که ریش نداشت» جوانی داشت تاری‌پاس (۲) نام» که خارجی بود. 
سرداران یونانی کشته شدند از این جهت. که بر ضدٌ شاه قیام کردند ولی او کشته نشد. و حال 
آنکه همان کار سرداران دیگر را کرده بود. بعدها شاه او را هم معدوم کرد ولی نه مانند سرداران 
دیگر یونانی؛ زیرا بریدن سر قتلی نجیبانه بشمار میرفت. گویند» که او را با زجرهائی کشتند» که 
یکسال طول کشید (بعضی نوشته‌اند که دست و پای او را قطع کردند). آژیاس آر کادی و سقراط 
آخائی هم کشته شدنده ولی اين دو نفر نه در جنگ ترسو بودند و نه در دوستی خائن. هر دو 
تقریبا سی‌وپنج سال داشتند (عقب‌نشینی» کتاب ۲ فصل ۶). 
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حزن و اندوه بونانی‌ها 


بعد کزنفون گوید (عقب‌نشینی. کتاب ۳ فصل ۱) وقتی که بسپاهیان یونانی خبر گرفتار شدن 
سرداران و صاحب‌منصبان آنها رسید. در غم و اندوه بی‌پایان فرو رفتند. چه میگفتند ما دم دربار 
شاه هستیم» از هرطرف دشمن ما را احاطه کرده. مسافتی بیش از ده‌هزار استاد بین ما و اوطانمان 
جدائی انداخته» در وسط راه بین رودهای غیرقابل عبور درمانده‌ايم نه جائی هست. که بما آذوقه 
بفروشند و نه سواره‌نظامی. که خط عقب‌نشینی ما را تأمین کند. اگر در جنگی فاتح شویم یک 
نفر را هم نمیتوانیم بکشیم وه اگر مغلوب گردیم یکنفر از ما جان بدر نبرد و همه حتی 
غیریونانیهائی» که با کوروش بودند. ما را رها کرده‌اند. حزن و اندوه بونانی‌ها باندازه‌ای بوده که 
آن شب بیشتر یونانیان شام نخوردند و هرکس هرجا میتوانست بخوابد خوابید. ولی چشم کسی 
بهم نیامد. چه همه بفکر بی‌نوائی خود بودند و در خیال عیال و اطفالی» که امید دیدن روی آنها را 
نداشتند. در قشون یونانی شخصی بود کزنفون نام» که نه سردار بود» نه صاحب‌منصب و نه سرباز. 
میزبان او پرو کسن مد‌تها او را دعوت میکرد» که وطن خود را ترکک کرده بخدمت کوروش 
درآید. کزنفون نامه او را خوانده از سقراط آتنی «۱» استشاره کرد و او گفت» که چون از قرار 
معلوم کوروش با لاسدمونیها بر ضدٌ آتنی‌ها ارتباطی نزدیک دارد. ممکن است. که اهالی آتن از 
رفتن تو نزد کوروش ظنین شوند. پس بهتر است به دلف رفته از خدا در این باب استشاره کنی. 
کزنفون چنین کرده از آپن پرسید. برای اينکه از این مسافرت سالم بر گردد و نتیجه مسافرت 
خیلی خوب باشد» برای کدام‌یکک از خدایان باید قربانی کند. آپلن جواب داد: «برای خدایانی که 
قربانی کردن برای آنها لازم است». کزنفون اين جواب را به سقراط اطلاع داد و او گفت. سوّال را 
خوب نکرده‌ای؛ می‌بایست پرسیده باشی» کدام‌یکک از دو شق بهتر است. بمانی یا بروی و وقتی 
که تصمیم بر مسافرت کردی, بپرسی» که بهترین وسیله برای انجام اینکار چیست وء چون تو طور 
دیگر سژال کرده‌ای» حالا باید هرچه 


(۱)- این همان فیلسوف معروف اس و کزنفون از شا گردان آو بود. 
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خدا گفته بکنی. کزنفون قربانی‌های لازم را کرده براه افتاد و در سارد به کوروش؛ در حینی که او 
میخواست بطرف ممالکک علیا عازم شود معرفی شد. بنا بمیل پرو کسن کوروش او را دعوت کرد 
نزد وی بماند و گفت. همینکه سفر جنگی خاتمه یافت» او را بیونان روانه خواهد کرد. در این‌وقت 


به کزنفون میگفتند. که این سفر جنگی بر ضدٌ پی‌سیدیان است. 


بنابراین کزنفون مانند سایر صاحب منصبان یونانی» بجز کل آرخ» فریب خورد و فقط در کیلیکیه 
فهمید که این سفر جنگی بر ضلدّ شاه تهیّه شده. در این حال بیشتر یونانی‌ها بواسطه شرم و حیا 
کوروش را پیروی کردند و کزنفون هم یکی از آنها بود. باری» از مشکلاتی. که برای یونانی‌ها 
پس از گرفتار شدن صاحبمنصبان یونانی حاصل شده بود» کزنفون هم در شب مذ کور نمیتوانست 
بخوابد» ولی بعد بخواب رفت و در خواب دیدء که رعد غریدن گرفت و برقی بخانه پدری او 
افتاده تمام خانه را مشتعل کرد. کزنفون از وحشت بیدار شده سراسیمه از جا جست و در ابتداء 
بنظرش آمد» که این خواب علامت خوبی است. زیرا در میان مخاطرات و مشکلات نور بزرگی از 
طرف زوس که خدای بز رک است. بخانه او تابیده» ولی بعد ترسی بر او مستولی شد. چه تصور 
کرد» که چون این خواب از طرف زوس شاه خدایان است و آتش او را از هرطرف احاطه کرده. 
پس تعبیر این خواب چنین است. که او از ممالک شاه بیرون نخواهد رفت و مشکلاتی او را از 
هرطرف احاطه خواهد داشت. پس از قدری تَأمّل بفکرش آمد. که همینکه صبح دررسد؛ 
پارسی‌ها حمله خواهند کرد و یونانی‌ها را گرفته ببدترین نحوی خواهند کشت. 

پس اندیشید که نباید منتظر شد تا بایند و ما را بگیرند و باید آنچه از ما برمیآید برای نجات 
خود بکنيم. این بود. که برخاسته صاحب‌منصبان دسته پرو کسن را دور خود جمع کرده گفت؛ 
اگر دشمن تدار کات خود را ندیده بود» خصومت خود را علنا بما چنین نمی‌نمود و حال این من 
نمی‌بینم» کسی در فکر دفاع از دشمن باشد اگر ما اسیر شویم» سرنوشت ما بدست کسی است. که 
برادر تنی خود را کشته می‌بیند و حکم میکند سرودست او را ببرند و آنرا روی صلیبی 
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می گستراند. ما هم نباید انتظاری از او داشته باشیم. چه ما همان کسانی هستیم» که میخواستيم او را 
از تخت شاهی پائین آورده بنده‌اش کنیم و حتی؛ اگر میتوانستیم» او را بکشیم. همه صاحب‌منصبان 


پروکسن حرفهای او را تصدیق کردند و فقط یکک نفر آپولونیدس ۱۱ نام گفت. باید راهی پیدا 
کرد و با شاه کنار آمد. در ازای اين پيشنهاد» کزنفون و دیگران بر او تاخته بیرونش کردند و بعد 
شبانه تمام صاحب منصبان جمع شده قرار دادند. که بی‌درنگ سردار و سر کرد گانی بجای آنهائیکه 
گرفتار شده‌اند» انتخاب کنند» تا نظم و اطاعت نظامی قشون مختل نشود و از جمله کزنفون بجای 


پرو کسن انتخاب شدك. 
نطق صاحبمنصبان یونانی 


همینکه سپیده صبح دمید. صاحبمنصبانی» که تازه انتخاب شده بودند» در مرکز اردو جمع شده 
سپاهیان یونانی را جمع کردند و هر کدام از سه نفر رئیس» یعنی خیری‌سف و کل‌انر و کزنفون 
برخاسته نطق‌های مهیْج خطاب بسربازان کردند. مضمون نطق‌ها این بود: پارسی‌ها و آری‌یه ما را 
فریب دادند و باوجود معاهده و قسم‌های شداد نقض قول و عهد کردند. دیگر اطمینانی بآنها 
نیست و ما باید سعی کنیم. که مقاومت کرده فاتح شویم و اگر هم فاتح نشدیم تماما بمیریم 
زیرا اگر بدست دشمن افتیم باز باید بميریم ولی با شکنجه و زجرهاتی؛ که خدایان نصیب 
دشمنان ما هم نکند. کزنفون برای تحریکک سربازان یونانی جنگهای خشیارشا را با یونان و رشادت 
پونانی‌ها را بخاطر آنها آورد و سپس از جنگ کوئاکسا و فتح یونانی‌ها نسبت بمیسره قشون اردشیر 
سخن رانده گفت. مزایای دشمن بر ما فقط از این است. که ما سواره‌نظام دشمن را نداریم؛ ولی 
هیچ شنیده نشده است» که کسی در جنگ از گزیدن اسب يا لگد زدنش مرده باشد. بالاخره 
اهمیت در مردی است» که بر روی اسب نشسته و چون او بر اسب قرار گرفته و ما بر زمین 
استواریم. باز شجاعت ما کار خود را خواهد کرد. اما این نکته» که تیسافرن با ما نخواهد بود) نباید 
باعث دغدغه شما گردد. زیرا نبودن چنین شخصی» که همواره 
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برای ما چاه میکند» آیا بهتر از بودن او نیست؟ حالا ما خودمان راه خود را پیدا کرده حرکت 
خواهیم کرد. در باب آذوقه هم نگرانی نداشته باشید» زیرا تا حال ما بقیمت گزاف آذوقه خود را 
میخریدیم» ولی بعد از اين» چون پول نداریم. هرقدر آذوقه لازم داشته باشیم از محل‌ها بنا بحق 
فاتح خواهیم گرفت. رودها هم نباید باعث تشویش خاطر شما شود زیرا اگر در جائی نتوانیم از 
رودها عبور کنیم. میتوانیم بالا رفته جائی را بيابیم که آب تا زانوی ما باشد و بگذریم. ما نباید 
نشان دهیم. که بر خود مخمّر کرده‌ايم حتما بیونان مراجعت کنیم» زیرا ممکن است جائی را یافته 
و در آن محل متوطن شده مستعمره‌ای بنا کنیم. آیا نمی‌بینید» که می‌سیان برخلاف میل شاه 
شهرهای بزرگ و با ثروت دارند پی‌سیدیان نیز دارای چنین وضعی می‌باشند و (لی کااونیان) «۱» 
جاهای محکمی را گرفته محصول جلگه حاصلخیز را؛ که متعلق بشاه است» میبرند. ما از آنها کمتر 
نیستیم و ما هم میتوانیم جائی را اشغال کرده بمانیم. باید بنمائیم که میخواهیم در جائی بمانیم 
زیرا اگر شاه اين نیت ما را بداند» تمام وسائل رفتن ما را تدارک خواهد کرد تا ما زودتر برویم. 
این مطالب را گفتم. تا شما مأیوس و افسرده نشوید. ولی ما باید بکوشیم. تا بیونان بر گردیم» زیرا 
میترسم که اگر در جاهای حاصلخیز رحل اقامت افکنیم نعم فراوان بی کاری و زیستن با زنان 
بلندقامت و زیبای ماد و پارس یا دختران آنها ما را به ناز و نعمت عادت دهد و ما راه وطن را 
فراموش کنیم. پس ما باید بیونان ب رگردیم و بیونانی‌ها بگوئيم. که اگر آن‌ها فقیراند» میتوانند تمام 
اشخاص بی چیز را باین جاها آورده غنی کنند زیراء ای سربازان بدانید که تمام اين مال و منال و 
ثروت در انتظار فاتحین است. پس از آن کزنفون ترتیب و طرز قشون را چنین بیان کرد: ما باید 
چنان کنیم. که مقیّد به ارّابه‌ها و خیمه‌های خود نباشیم و حرکت ما آزاد و در صلاح قشون باشد. 


بنابراین باید ارّابه‌ها و خیمه‌های خود را بسوزانيم و حتی از بنه خود. آنچه را که بیش از خوردن و 


آشامیدن است. نیز نابود کنیم. مهمتر از هرچیز این است» که این 
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نکته را در نظر داشته باشید: تا سردارانمان با ما بودند» دشمن نتوانست با ما ستیزه کند» زیرا از 
اطاعت نظامی ما میترسید. ولی حالا تصوّر میکند» که نافرمانی در قشون یونانی حکمفرما است و 
باعث اضمحلال آن خواهد شد. بنابراین باید حالا پیش از سابق اطاعت و فرمان‌برداری نشان دهیم؛ 
تا دشمن بداند» که خیال واهی کرده. پس از آن بپيشنهاد کزنفون با بلند کردن دست رأی گرفتند 


و قبول شد. 


بعد او گفت» ما باید بجائی رویی که آذوقه زیاد داشته باشد. در بیست استادی این جا دهات خوبی 
است وه ا گر دشمن بما حمله کند» نباید باعث حیرت گردد. زیرا دشمن حال سگ را دارد» که 
همواره برهگذر حمله میکنده ولی» همینکه باو حمله کردند. میگریزد. بنابراین باید ترتیب قشون 
در موقع حرکت چنین باشد: از سپاهیان سنگین اسلحه ستونی بسازیم» که وسط آن خالی بماند و 
باروبنه خود را در وسط ستون جمع کنیم. اگر ما الآن اشخاصی را معیّن کنیم» که بجبهه ستون 
فرمان دهند و بر رأس آن ناظر باشند و نیز اگر اشخاصی را که باید پهلوهای قشون را حفظ و در 
دنبال آن حرکت کنند» برگزینیم» در موقع نزدیک شدن دشمن» بمشورت محتاج نشویم و تمام 
قشون بکار افتد. بعقیده من خیری‌سف. چون لاسدمونی است. باید فرمانده جبهه باشد. دو نفر از 
مسن ترین سرکرد گان پهلوها را حفظ کنند و تی‌ماسیون و من پس‌قراول را اداره کنیم. پس از اين 
نطق» چون کسی حرف نزد با بلند کردن دست ری گرفتند و پیش‌نهاد پذیرفته شد. بعد کزنفون 
گفت هان ای کسانیکه میخواهید عیال و اطفال خود را ببینید بدانید» که باید دلیر باشید. 


برای رسیدن بمقصود این یگانه وسیله است. اگر فاتحید میکشید و اگر مفلوبید» میکشند. اگر مال 
را دوست دارید باید فاتح باشید» چه فاتح دارائی خود را حفظ میکند و مغلوب آنرا برای دیگری 
میگذارد (عقب‌نشینی» کتاب ۳ فصل ۲). 


حملات مهرداد بیونانی‌ها 


بونانی‌ها پس از سوزانیدن ارّابه‌ها و خیمه‌ها و زیادی بار وبنه ناهار خوردند. در این حین مهرداد با 
سی نفر سوار دررسیده خواست با یونانی‌ها مذاکره کند و گفت. منهم از دوستان کوروش بودم و 


حالا میخواهم آن کنم» که شما خواهید کرد. این است» 
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که آمده‌ام قصد شما را بدانم. یونانیها گفتند ما میخواهیم بخانه‌های خود برگردیم و» اگر مانع 
شوید. جنگ میکنیم. مهرداد گفت. اگر شاه بخواهد شما جان بدر نخواهید برد. از این حرف او 
یونانی‌ها استنباط کردند» که او فرستاده پارسی‌ها است. بخصوص که یکی از نزدیکان تیسافرن 
همراه او بود. سر کردگان بین خودشان قطع کردند» که بهترین کار جنگ کردن است. بهرجا که 
بکشد زیرا مذا کرات با پارسی‌ها احوال روحی سربازان را خراب میکند» چنانکه نی کار کك 
آرکادی :۱ با پیست نفر سپاهی شبانه فرار کرد. یونانی‌ها حرکت کرده از رود زابات گذشتند و 
هنوز دور نرفته بودند» که مهرداد با دویست نفر سوار و چهارصد نفر تیرانداز با فلاخن‌دار که 
سبک و چست و چالاک بودند. باز پیدا شد و در ابتداء وانمود که دوست است. ولی همینکه 
نزدیک آمد تیراندازان و فلاخن‌داران باران تیر و سنگگ بیونانیها باریدند و عدّه‌ای زیاد از یونانی‌ها 
زخمی شدند. تیراندازان کریتی نمیتوانستند جواب بدهند» زیرا بواسطه سبکی اسلحه‌شان در مر کز 
قرار گرفته بودند و دیگر آنکه تیرهای آنها بایرانی‌ها نمیرسید و نیز اشخاصی. که زوبین داشتند» 
نمیتوانستند بفلاخن‌دارها برسند. کزنفون با سپاهیان سنگین اسلحه و سبک اسلحه پس قراول بتعقیب 
دشمن پرداخت. ولی؛ چون یونانیها سواره‌نظام نداشتند و پیاده‌نظام آنها هم بپارسی‌ها نمیرسید 
نتوانستند یک نفر پارسی را هم بگیرند و پارسی‌ها در حال فرار هم ب رگشته تیر میانداختند و 
پونانی‌ها را مجروح میساختند. یونانیها مجبور شدند» از راهی. که در تعقیب دشمن پیموده بودند» 
بر گردند و بنابراین آن‌روز فقط ۲۵ استاد (کمتر از یکك فرسنگ) راه رفته عصر بدهاتی رسیدند. 
در اینجا باز افسردگی و یأس در یونانی‌ها پدید آمد. خیری‌سف کزنفون را ملامت کرد که چرا 
بتعقیب دشمن پرداخت و آنقدر دور شد. بی‌اینکه ضرر جزئی هم بدشمن رسانیده باشد. کزنفون 
اعتراف کرد که کار خوبی نکرده و گفت این حمله دشمن بما یک چیز آموخت. ما باید یکدسته 
فلاخن‌دار ترتیب بدهیم و سواره‌نظامی تشکیل کنیم. چون این ری پسند آمد. شبانه دسته‌ای 


(1۸6206-0۱. عناونتعع1 ۱ . 


تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ص: ۱۰۶۴ 


از دویست نفر فلاخن‌دار و نیز دسته‌ای از پنجاه نفر سوار تشکیل و لیسیوس آتنی را رئیس 
سواره‌نظام کردند. روز دیگر یونانیها راه افتاده از دره‌ای گذشتند و بیش از هشت استاد از آن دور 
نشده بودند. که مهرداد با هزار نفر سوار و چهار هزار تیرانداز و فلاخن‌دار از دره مذ کور بقصد 
یونانی‌ها گذشت. یونانیها قسمتی از سپاهیان سنگین اسلحه و سبک‌اسلحه را بقصد مهرداد 
فرستادند. این‌ها با سواره‌نظام خود حمله کردند و پارسی‌هاء همینکه حال را بدین منوال دیدند» 
گریختند. یونانی‌ها هیجده نفر از دشمن گرفته و بی‌اجازه آنها را ناقص کرده بعد کشتند تا 
وحشتی در دل دشمن ایجاد کرده باشند. بعد یونانیها حرکت کرده و باقی روز را راه رفته بکنار 
دجله رسیدند. ۱۱» کزنفون گوید «کتاب ۳ فصل ۴): این جا شهر بز رگ و خرابی است؛ که آنرا 
لاریسا ۲۱» می‌نامند. وقتی سکنه این شهر مادیها بودند. قطر دیوار آن ۲۵ پا» ارتفاعش صد پا و 
محیطش دو فرسنگ است. این دیوار از خشت ساخته شده» ولی پایه‌اش ببلندی ۲۰ پا از سنگگ 
تراشیده است» وقتی که پارسی‌ها دولت ماد را منقرض کردند. شاه پارس این شهر را محاصره 
کرد ولی نتوانست آن را بگیرد. بعد ابری آفتاب را پوشید و محصورین از ترس تسلیم گشتند تک 
پس از آن» قشون یک منزل شش فرسنگی پیموده بدیوار متروکی در نزدیکی شهری» که موسوم 
به مس‌پیلا 0۳۱ است» رسید. وقتی این شهر از مادیها مسکون بود. پایه دیوار آنرا از سنگک صیقلی 
منبّت ساخته‌اند و دارای پنجاه پا قطر و همان‌قدر ارتفاع است. روی این بنا دیواری گذارده‌اند» که 
قطر آن ۲۵ پا و ارتفاعش صد پا است. گویند» وقتی که پارسی‌ها صاحب دولت ماد گشتند زن 
شاه ماد بدین شهر پناه برد و شاه پارس این شهر را محاصره کرد بی‌اینکه بتواند آنرا با قهر و غلبه 


با محاصره تسخیر کند. بالاخره زوس محصورین را بو حشت انداخت و شهر بتصرف آمد. 


پس از آن یونانیها چهار فرسنگ راه رفتند و در بین راه قشون عظیم تیسافرن» که مر کب بود از 


سپاهیان خود او و سپاهیان کوروش و قشونی» که برادر شاه 


(۱)-6۵6 0۸ وتال 17 . 
(۲)-1211952. 


. ۷6:۵112-)۳( 
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بکمک او آورده بود» نمودار شد. تیسافرن خواست بر ضلٌ پس‌قراول و پهلوهای قشون یونانی 
عملیاتی کند. ولی فلاخن‌داران کریتی و تیراندازان یونانی» که بطرز سکائی مسلّح بودند دفاع 
کردند و چنان خوب بنشانه زدند» که یکک تیر با سنگگ آنان بخطا نرفت. در این احوال تیسافرن 
قشون خود را عقب کشید. تا از تیررس یونانی‌ها خارج باشد و پونانی‌ها تیرهای پارسی‌ها را جمع 
کردند تا در موقع جنگ بکار برند. پس از این زدوخورد یونانی‌ها بدهاتی رسیدند و آذوقه زیاد 
از گندم و غیره ب رگرفتند. روز بعد می‌بایست از جلگه‌ای بگذرند. تیسافرن از دنبال یونانی‌ها 


حرکت میکرد و زدوخوردهای مختصر روی میداد (عقب‌نشینی» کتاب ۳ فصل ۳). 
تغییرات در ترتیب قشون 


(همان‌جا» فصل ۵) یونانی‌ها پس از زدوخوردهای مذ کور ملتفت شدند. که ترتیب گروهان مریع» 
با اینکه دشمن درپی آنها است» برای حر کت مناسب نیست. زیرا در موقع عبور از راهی یا گردنه 
و یا پلی جناحین باید بیکدیگر نزدیک شوند و بر اثر آن سپاهیان سنگین اسلحه در فشار یکدیگر 
واقع شده بسختی می‌توانند حرکت کنند. بنابراین بواسطه ازدحام یکدیگر را در زیر پا گرفته باهم 
مخلوط میشوند و دشمن میتواند از این وضع استفاده و حمله کند. این‌هم معلوم است که از 
صفوف درهم‌وبرهم سپاهیان نمیتوان نتیجه خوبی گرفت و دیگر وقتی که جناحین بمسافت اولیّه 
خود برمیگردند» جای خالی در قلب قشون پدید آمده موجب یس و دلباختگی سرباز میگردد؛ 


چه او می‌بیند» که دشمن دریی او است. 


برای رفع این معایب سرداران بدین وسیله میت شدند: شش لخ «۱» ترتیب دادند» که هر کدام 

مر کب از یکصد نفر بود و صاحبمنصبی داشت موسوم به لخاژ ۲۱ که با صاحبمنصبان جزو دیگر 
بدسته فرمان میداد. وقتی که جناحین قشون در موقع حرکت می‌بایست بهم نزدیک شوند. لخاژها 
طب که )نمی مزا خی وتات وت از بوازهای تلاح کف کرده بل یرک 


وقتی که بعکس 


(0-معط مر[ . 
(۲)-1,00۳286. 
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پهلوهای قشون از هم دور ميشدند و در قلب جاهای خالی پدید میآمد. لخ‌ها آنرا پر میکردند. این 
ترتیب حسن دیگری نیز داشت. توضیح آنکه در موقع عبور از معبر یا پلی» بی‌نظمی روی نمیداد؛ 
زیرا لخاژها یکی از پس دیگری عبور میکردند و بنابراین همینکه لازم میآمد» که فالانژ تشکیل 
یابد هر کس در صف خود بود. چهار روز یونانی‌ها بهمین ترتیب راه رفتند. روز پنجم قصری 
مشاهده کردند که در اطراف آن دهاتی بود و راه این قصر از تیه‌هائی میگذشت. یونانیها تپه اوّل 
را پیموده در موقع صعود بتپه دوّم بقشون دشمنء که بلندی را اشغال کرده بود؛ برخوردند و 
پارسی‌ها باران تیر و سنگ بر آنها باریده عله‌ای زیاد مجروح کردند. بعد سپاهیان سبکاسلحه 
یونانی را شکست داده و عقب رانده بسپاهیان سنگین اسلحه یونانی حمله بردند و چنان شد» که از 
وجود تیراندازان و فلاخن داران یونانی» که مواظب باروبنه بودند» در این روز نتیجه گرفته نشد. 
یونانی‌ها بصعوبت خود را بدهات رسانیده سه روز در آنجا ماندند و بمداوای زخمی‌های خود 
پرداختند. آذوقه در اینجا فراوان بود. روز چهارم یونانی‌ها وارد جلگه شدند ولی تیسافرن 
نگذاشت آنها از ده اوّلی تجاوز کنند» زیرا علّه‌ای زیاد از یونانی‌ها نمیتوانستند بجنگند: بعضی 
مجروح بودند» برخی مجروحین را حمل میکردند و عده‌ای اسلحه حاملین مجروحین را. پس از 
زدوخورد مختصری که در آن بونانیها بهره‌مندی داشتند» طرف عصر پارسیها رفتند» زیرا شب 
درمیرسید و آنها از ترس شبیخون زدن بونانیها عادت کرده بودند» اردوی خود را دور از یونانی‌ها 
بزنند و این مسافت کمتر از ۶۰ استاد (تقریبا دو فرسنگ) نبود. در این جا کزنفون گوید» که قشون 
پارس از شب میترسد: سواران اسبها را می‌بندند و غالب اوقات پاهای آنها را زنجیر میکنند تا اگر 
باز شدند نگریزند. بنابراین» اگر شب حمله‌ای از طرف دشمن بعمل آید. لازم است» که سوار 


پارسی اسب خود را زین کند. بسر اسب دهنه بزند و جوشن پوشیده سوار شود و این کارها شب 


میزنند. وقتی که بونانیها دیدند» که پارسی‌ها میخواهند بطرف 
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ارد وگاه خود روند» یکی از جارچیها را گفتند بصدای بلند جار زند. که همه برای حرکت کردن 
حاضر باشند. پارسیها؛ همینکه این جار را شنیدند» قدری توقف کردنده ولی بعد» چون دیدند که 
شب در میرسد و حرکت در شب خطرناک است رفتند. امّا یونانی‌ها» همینکه از رفتن پارسی‌ها 
مطمئن شدند» حرکت کرده قریب شصت استاد راه پیمودند و مسافت بین دو قشون بقدری شد. 
که روز بعد و روز دیگر قشون پارسی به یونانیها نرسید» ولی روز چهارم از یونانیها پیش افتاد و 
یک بلندی راء که براه یونانیها مشرف بود. اشغال کرد. در این احوال خیری‌سف کزنفون را مأمور 
کرد پارسی‌ها را از قله این بلندی براند و او چون مشاهده کرد که از قله کوهی» که بر قشون 
یونانی مشرف است. راهی ببلندی مذ کور میرود؛ با عجله بطرف این راه رفت وء همینکه پارسی‌ها 
دیدند» کزنفون بطرف کوهی میرود. که بر موقع آنها مشرف است. آنها هم بطرف آن کوه 


شتافتند. یونانی‌ها برای تشویق سربازان فریاد میزدند» سپاهیان تیسافرن نیز همین کار میکردند. 


بالاخره یونانی‌ها زودتر بقله کوه رسیدند و در نتیجه پارسی‌ها پشت بیونانبها کرده رفتند و تیسافرن 
و آری‌به با قشون خود دور شده راه دیگر اختیار کردند. پس از آن خیری‌سف وارد جلگه شد و 
در دیهی اردو زد. پونانی‌ها در اینجا آذوقه زیاد یافتند» زیرا در این جلگه دهات متعدّدی هست 


که همه آباد و در کنار دجله واقع‌اند. 
عبور از کوههای کردو کث 
کرد و ک‌ها «۱) را بعض محققین با کردها تطبیق کرده‌اند. 


کزنفون گوید: (عقب‌نشینی» کتاب ۴ فصل ۱- ۲) حوالی شب ناگهان پارسی‌ها پیدا شده چند نفر 
یونانی راه که مشغول غارت بودند» ریزریز کردند. یونانی‌ها چند گله راء که شبانان میخواستند از 
رود بگذرانند» گرفتند. ولی بعد در موقع مشکلی واقع شدند» زیرا از یکطرف کوههای بلند و از 

طرف دیگر رود عمیقی آنها را احاطه کرده بود. بنابراین 


(۱)-22۳010065) )این لغت فرانسوی شده کردوخ است. زیرا؛ چون در زبان فرانسوی صدای 
(خ) نیست. بجای آن)0۱6( یا)2( استعمال میکنند). 
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(۵۸- تخت جمشید» قسمتی از مدخل عمارت بحال کنونی (از زمان خشیارشا است) 
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قشون یونانی مجبور شد برگشته براهی بیفتد. که ببابل میرفت. از اين راه یونانیها بدهاتی رسیدند 
که طعمه آتش نشده بود. سرداران یونانی اسرا را خواسته تحقیقاتی در باب راه کردند و آنها 
گفتند» راهی در طرف جنوب هست. که به بابل و ماد میرود و قشون یونانی هنگام آمدن آن را 
پیموده. در طرف مشرق راهی است. که بشوش و همدان منتهی ميشود. در مغرب راهی است. که 
به لیدیّه و ولایات ینیان هدایت میکند و راه شمالی از کوههاتی میگذرد. که سکنه آن 

کردو ک‌اند. 


این مردم بسیار رشید میباشند و هنوز تابع شاهان پارس نشده‌اند. بعد» برای اینکه یونانی‌ها را 
بترسانند علاوه کردند. که شاه با قشونی مر کب از یکصد و بیست‌هزار نفر داخل ولایت آنان شد و 
بواسطه سختی محل‌ها یکنفر از آنها برنگشت. ولی» زمانی که کردو ک‌ها با والی جلگه در حال 
صلح‌اند» بین آنها و پارسی‌ها تجارت و مراوده میشود (چنانکه در صفحه ٩‏ گفته شد. معلوم 
نیست. این شاه که با کردو ک‌ها جنگ کرده کی بوده» ظن قوی میرود» که مقصود داریوش دوّم 
است. م.) سرداران یونانی امر کردند اسرا را در جائی جدا نگهدارنده تا از اطلاعات کامل آنها 
استفاده شود و نگذارند آنها بفهمند» که چه راهی را سرداران انتخاب کرده‌اند بعد یونانی‌ها قرار 
دادند. که از کوههای کردو کک بگذرند» زیرا اسراء گفته بودند» که بعد از عبور از اين کوهها 
یونانی‌ها بارمنستان خواهند رسید. آن مملکت وسیع و حاصلخیز است و از آنجا میتوانند» بهرجا که 


بخواهند بروند. 


پس از آن» چون یونانی‌ها میخواستند کرد و ک‌ها مطلع نشوند از اينکه آنها قصد دارند بولایت آنها 
داخل شوند» و نیز برای اينکه یونانی‌ها بلندی‌ها را قبل از کرد وک‌ها بگیرند. چنین کردند: حوالی 
آخرین پاس شب. یعنی وقتی که هنوز خیلی از شب باقی مانده بود؛ یونانی‌ها حرکت کرده بکوه 
رسیدند. خیری‌سف در رأس قشون حرکت میکرد و کزنفون در پس قراول. اوّلی بقله کوه رسید» 
قبل از اينکه کرد و ک‌ها او را دیده باشند و همچنان پیش رفت. تا بدهاتی که در دره واقع بود» 
درآمد. کرد وک‌ها در این احوال خانه‌های خود را ترکک کرده با عیال و اطفالشان ببالای کوهها 


رفتند. بونانی‌ها در منازل آنها آذوقه وافر و ظروف مسین زیاد 
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يافتند. ولی ظروف را غارت نکردند و بتعقیب اهالی نیز نپرداختند» زیرا خوشنود بودند از اینکه» 
چون اهالی دشمن شاه‌اند» مانع نخواهند شد. که یونانی‌ها از ولایت آنها بگذرند. ولی کردو ک‌ها 
بپيشنهادات بونانی‌ها جوابی ندادند و وقتی که پس قراول بونانی از کوه بدره سرازیر میشد و شب 
دررسیده بود» کرد و ک‌ها حمله کرده چند نفر یونانی را با تیر و سنگك کشتند. چون یونانی‌ها 
ناگهان داخل محل‌های کرد وک‌ها شده بودند» عده حمله کنند گان کم بود و ال عده زیادی از 
یونانی‌ها تلف ميشد. یونانی‌ها شب را در دهات گذرانیدند و کردو ک‌ها بالای کوه جا گرفته 
آتش‌هائی روشن کردند. طرفین مواظب یکدیگر بودند وه چون روز شد. یونانی‌ها حرکت کردند 


۰ ۲ 72 ان 
و تمام روز را مجبور بودند جنک یا توقف کنند. 


روز دیگر رعدوبرق سختی روی داد و باوجود این یونانی‌ها مجبور شدند پیش روند» زیرا آذوقه 
نداشتند. در موقعی که یونانی‌ها از معبر تنگ میگذشتند» کرد و ک‌ها از موقع استفاده کرده باران 
تیر و سنگ بر آنها باریدند. بعد چون یونانیها بجائی رسیدند» که میبایست اردو بزنند» سردار آنها 
اسرا را خواسته از آنها یکک‌بیک پرسید. که آیا راه دیگری جز آنکه دیده میشود هست؟ یکی از 
آنها باوجود تهدید بقتل گفت از راه دیگر اطّلاعی ندارد چون یونانی‌ها نتوانستند از او اطْلاعی 
تحصیل کننده او را در پیش چشم رفیقش سر بریدند. این یکی گفت مقتول حقیقت را پنهان کرد؛ 
زیرا یکی از دختران او شوهر کرده و مسکن شوهرش در نزدیکی راهی است. که چهارپایان 


میتوانند از آن بگذرند و اگر یونانی‌ها بخواهند» او میتواند آنها را هدایت کند» ولی چون راه 


صعب العبور است. باید جای بلندی را در تصرف خود داشته باشند. چند نفر داوطلب شدند» که 
چنین کنند و غذای خودشان را برداشته و دست‌های بلد را بسته براه افتادند. دوهزار نفر از این راه 
حرکت کردند و کزنفون در رأس پس‌فراول راهی را که در پیش داشت. پیمود. تا توجه 

کرد و ک‌ها را بخود جلب کند و حرکت دوهزار نفر مزبور را بقدر امکان پنهان بدارد. چون 
کزنفون وارد دره‌ای شد. تا از آن ببالای بلندی رود» کردوک‌ها سنگهای زیاد که بعضی بز رگك 
و برخی کوچک بود از بالا بزیر غلطانیدند. این 
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سنگ‌ها بزیر آمده با چنان قوّتی بسنگهای ضخیم برمیخورد و خرد شده پارچه‌های آنها باطراف 
می‌جست» که گوئی سنگها را از فلاخن میانداختند. با این حال ممکن نبود پس‌قراول براه نزدیک 
شود و کردوک‌ها تمام شب را باینکار اشتغال داشتند» تا اينکه یونانی‌هائی» که با بلدها حرکت 
میکردند» رسیده بلندی را گرفتند و بعض کردو ک‌ها را کشته برخی را بدره راندند. در طلیعه 
صبح یونانیها بطور مرتب و با سکوت بطرف دشمن» که بلندی دیگری را اشغال کرده بود هجوم 
بردند و» چون مه غلیظ اطراف را فرو گرفته بود» به کردوک‌ها رسیدند» پیش از آنکه حمله 
یونانیها را دریافته باشند. در این حال شیپورچی یونانی شیپور کشید و یونانی‌ها فریادزنان حمله 
کردند. کرد و ک‌ها تاب ضربت را نیاورده گریختند و چون خیلی چست و چالاک بودند. عدّه 
کمی از آنها کشته شد. در نتبجه راه بتصرف یونانی‌ها درآمد وه چون راهی را که بلد اختیار کرده 
بود برای مالهای بنه مساعد بود» کزنفون با پس‌قراول از این راه رفت. ولی بزودی بیک بلندی؛ 


که براه مشرف بود. برخورد. 


چون کردو ک‌ها آنرا اشغال کرده بودنده یونانیها یکدیگر را تشویق کرده ستون‌وار باین بلندی 
حمله بردند» ولی راهی هم برای عقب‌نشینی دشمن باز گذاشتند. کرد و کهاء چون دیدند یونانی‌ها 
نزدیک میشوند بی‌اینکه تير یا سنگی اندازند فرار کردند و یونانی‌ها تبه دیگر راء که نیز اهالی 
اشغال کرده بودند» گرفتند. یک تیه باقی مانده بود و اين تپه سوّم بر محلی مشرف بود» که شب 
قبل یونانیها بقراول کرد و کها ناگهان شبیخون زده بودند. وقتی که یونانیها به تپه مزبور هجوم 


بردند» کرد و ک‌ها آن را تخلیه کرده پس نشستند. در بادی امر چنین بنظر میآمد. که این اقدام 


کرد و ک‌ها از این جهت بود که محصور نشوند» ولی حقیقت امر این است: کرد و ک‌ها از بالای 
تپه میدیدند. که در عقب قشون چه میشود و می خواستند شتابان به پس‌قراول قشون یونانی حمله 
کنند. کزنفون با سربازهای جوان بقله یک بلندی در آمد تا آنکه صاحب‌منصبان دیگر که عقب 
مانده بودند» فرصت یافته باو ملحق شوند و فرمان داد که سایر قسمت‌ها با تأنی از عقب او 
حرکت کرده در محلی» که صاف و نزدیک راه است. برای جنگ حاضر شوند. 
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همینکه این فرمان داده شد» خبر رسید» که کرد و کك‌ها بونانی‌ها را از تیه اولی با تلفاتی رانده‌اند. 
پس از این بهره‌مندی» کرد و ک‌ها تپه‌ای راه که محاذی تپه کزنفون بود» گرفتند. کزنفون بآنها 
پيشنهاد متار که کرد و اجساد مقتولین یونانی را خواست. کردو ک‌ها این تکلیف را قبول کردند 
باین شرط. که یونانیها دهات را نسوزانند. بعد» وقتی که بونانی‌ها حرکت کردند. تا از تپه بزیر 
آمده بیونانی‌هائی» که حاضر جنگ بودند ملحق شوند؛ کرد و ک‌ها با جمعیّت زیاد و بی‌نظم پیش 
رفتند و همینکه ببالای تیه‌ای» که کزنفون تخلیه کرده بود. رسیدنده بغلطانیدن سنگ مشغول 
شاه و وین توق بای کی وبا کیت 


یونانیها پس از آن همه در یکجا جمع شده در خانه‌های خوب منزل کردند و آذوقه فراوان یافتند. 
شراب در اين‌جا بقدری زیاد بود» که اهالی آن را در آب‌انبارهای ساروجی ریخته بودند. روز 
دیگر یونانیها بی‌بلد براه افتادند و کردو کها جنگ کنان پیش‌دستی کرده معابر تنگ را میگرفتند و 
می کوشیدند. که مانع از پیشرفتن یونانیها گردند. وقتی که کردو ک‌ها معبر را میگرفتند» کزنفون از 
عقب کوه بالا میرفت. تا بیکک بلندی میرسیدء که بر محلّی که کردوک‌ها اشغال کرده بودند؛ 
مشرف بود. باین ترتیب معبر باز میشد وی اگر کرد و ک‌ها حمله به پس‌قراول میکردند» خیری‌سف 
میکوشید. که ببلندی‌ها صعود و مانع را برطرف کند. گاهی کردو کها زحمات زیاد بیونانی‌ها در 
موقع فرود آمدن آنها میرسانیدند. زیرا اینها مردمی هستند چست و چالاک و اگر هم بیونانیا 
خیلی نزدیک میشدند. میتوانستند بسانی فرار کنند. اسلحه آنها فقط کمان و فلاخن است. اما 


تیراندازان ماهری هستند. کمان آنان باندازه سه ارش است و بلندی تیرهایشان دو ارش. وقتی که 


میخواهند تیر اندازند» زه کمان را میکشند و پای چپ را پیش میگذارند» تا بر زمین استوارتر قرار 


گيرند. تیرهای کردو ک‌ها سپر و جوشن را سوراخ میکند. 
یونانیها تیرهای کردو ک‌ها را از دستشان میربودند» تا آن را بسان خشت بکار برند. 
این روز را یونانیها در دهاتی» که بالای جلگه واقع و تا رود سان‌تری تس ۱۱ ممتد است 


(6100۳1069-0ن) ‏ 
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بسر بردند (اين رود را بعضی با رود خابور تطبیق کرده‌اند» ولی باید دانست» که اين خابور غیراز 
خابوری است. که داخل فرات ميشود. م.). رود مذ کور. که عرضش دو پلطر (تقریبا شصت ذرع) 
می‌باشد و ولایت کرد و ک‌ها را از ارمنستان جدا میکند» بمسافت هفت استاد (تقریبا ۱۲۹۵ ذرع) 
در کوههای این صفحه جاری است. قشون بونانی در هفت روز ولایت کرد و ک‌ها را طیْ کرد و 
در تمام اين مدّت جنگ کنان پیش رفت. بعد کزنفون گوید» که حملات شاه و تیسافرن نسبت 


بخطرات و خستکی‌های عبور از این صفحه چیزی نبود. 


یونانی‌ها. همینکه فهمیدند» که از رنج و تعب بی‌حد خلاصی یافته‌انده خواب راحتی کردند. ولی؛ 
چون روز شدء دیدند» که در آن‌طرف رود سواره‌نظامی است. که از سر تا پا مسلْح است و در 
عقب این سواره‌نظام پیاده‌نظامی است. که برای جنگ حاضر شده. این قشون از ارامنه و میگدنیان 
۰ و کلدانی‌ها ۲۱» ترکیب يافته بود. جائی که در یکک بلندی واقع و قشون مزبور آنرا اشغال کرده 
بود» فقط سه یا چهار پلطر (4۰- ۱۲۰ ذرع تقریبا) از رود فاصله داشت و تنها یکک راه ببالای این 


بلندی هدایت میکرد. 


یونانیها امتحان کردند» که از رود مزبور» در جائی که محاذی این راه است» بگذرند» ولی معلوم 


شد. که آب تا بالای سینه آنها میرسد» ته رود هم ناهموار و پر از سنگهای بسیار لغزنده است و 


پونانیها نمیتو انند اسلحه خود را در آب داشته باشند. اشخاصی که خواستند چنین کنند» جریان آب 
آنها را غلطاند» کسانیکه اسلحه را روی سر گذاردند» برهنه مانده هدف تیر شدند. بنابراین یونانی‌ها 
از رود خارج شده در کنار آن اردو زدند. در این‌وقت عده‌ای زیاد از کردوک‌ها بالای کوههای 
خود جمع شدند و یونانی‌ها بسیار مأیوس و نگران بودند» زیرا میدیدند در پیش رودی دارند. که 
عبور از آن بواسطه قشونی ممانعت میشود و در پس عده‌ای زیاد از کرد وک‌هاء که حاضراند حمله 
کنند. بنابراین این روز و شب را در اضطراب 


(۱)-عصعنصم0ع ۷۲ . 
(۲)-2106606) )با ید مقصود ۳ خالد باشد). 
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گذرانیدند. کزنفون گوید (کتاب ۴ فصل ۳) در این شب در خواب دید» که پاهای او در کنده 
است و ناگهان کنده پاره و او آزاد شد. چنانکه میتوانست بهرجا که خواهد برود. در طلیعه صبح او 
نزد خیری‌سف رفته خواب خود را برای او بیان کرد و سردار مزبور مشعوف گشت. بعد 

صاحب منصبان جمع شده قربانی کردند و نتیجه قربانی از ابتداء مساعد بود. سپس سرداران و 
صاحبمنصبان بقسمتهای خود رفته بسپاهیان گفتند غذا صرف کنند. هنگامیکه کزنفون مشغول 
صرف غذا بود. دو نفر جوان دوان نزد او رفته گفتند» وقتیکه ما مشغول جمع کردن هیزم بودیم تا 
آتشی روشن کنیم. در آنطرف رود مشاهده کردیم که پیر مردی با زن و خدمه در درون سنگی 
کیسه‌ای پنهان میکنند» که ظاهرا پر از لباس است. 


بعد آنهاء در حالی که لباس نداشتند. خنجرهای خود را در دست گرفته در آب فرو رفتند و آب تا 
کمر آنها هم نمیرسید. از این جا میتوان استنباط کرد. که در اين محل گداری هست؛ که 
سواره‌نظام دشمن بدان دست‌رسی ندارد. کزنفون پس از استماع این خبر بشکرانه اينکه خدایان 
گداری برای آنها کشف کرده‌انده قدری شراب بزمین ریخت و گفت شرابی هم بدو نفر جوان 


مزبور بدهند. بعد جوانان را نزد خیری‌سف برد تا باو هم همان خبر را بدهند. پس از آن 


خیری‌سف و کزنفون امر کردند» که سربازان باروبنه خود را ببندند و صاحب‌منصبان را جمع کرده 
در باب گذشتن از رود بشور پرداختند. قرار شد» که خبری‌سف نصف قشون را بگذراند و نصف 

دیگر با کزنفون در این‌طرف رود بماند و باروبنه پس از نصف اوّل قشون بگذرد. پس از آن سپاه 

در تحت هدایت دو نفر جوان مذ کور بطول ساحل رود از طرف چپ حرکت کرد تا به گداری 

که بفاصله چهار استاد بود» برسد. 


وقتی که یونانی‌ها بطول رود حرکت میکردند» سواره‌نظام ارمنی در ساحل مقابل نیز بهمان اندازه 
پیش میرفت همین که یونانی‌ها به گدار رسیدند بستونهائی تقسیم شدند و عبور شروع شد. کاهنان 
کنار رود مشغول قربان کردن بودند و سربازان در آب حرکت میکردند و بسر آنها باران تير و 
سنگ میبارید بی‌اینکه 
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یکی هم کارگر افتد. هنگامی که خیری‌سف وارد رود شدء کزنفون چابک‌ترین سپاهیان 

پس قراول را برداشته دوان بطرف معبری رفت» که محاذی راهی بود و این راه بکوههای ارمنستان 
منتهی میشد. او چنین وانمود» که میخواهد از اين معبر بگذرد. سواره‌نظام ارمنی» چون مشاهده 
کرد» که خیری‌سف بسهولت از رود گذشت و کزنفون با سپاهیان خود بعقب میدوده خیال کرد؛ 
که یونانی‌ها میخواهند پشت ارامنه را گرفته آنها را محاصره کنند و از بیم اين پیش آمد روی 
بهزیمت گذارده بطرف راهی رفتند» که از کنار رود بدرون ارمنستان امتداد می‌یافت. سوارها به 
راه مزبور رسیده از کوه بالا رفتند» امّا خیری‌سف این سوارها را تعقیب نکرد و بطرف سپاهیانی 
متوجّه شد. که در بلندیها در نزدیکی رود جا گرفته بودند. اینها؛ چون دیدند سواره‌نظام آنها فرار 
کرد و سپاهیان سنگین اسلحه یونانی میخواهند حمله کننده تپه‌ای را؛ که مشرف برود بود» تخلیه 
کردند. بعد کزنفون» همینکه دید در آن‌طرف رود کارها بر وفق مرام است» بطرف سپاهیان 
یونانی» که از رود میگذشتند بر گشت. زیرا دریافت که کرد و ک‌ها از کوه سرازیر ميشوند» تا به 
پس ‌قراول یونانی‌ها حمله کنند. باروبنه پونانی‌ها با خدمه هنوز کاملا از رود نگذشته بود» که 
کزنفون بصاحب‌منصبان خود امر کرد؛ هر یک دسته‌های خودشان را بدو قسمت ۲۵ نفری تقسیم 
و بدین ترتیب به کرد و ک‌ها حمله کنند. این‌ها؛ چون دیدند عده‌ای از سپاهیان پس‌قراول برای 


حفاظت باروبنه رفته و بدین جهت از عدّه آن کاسته» آوازخوانان هجوم آوردند. ولی خیری‌سف 
سپاهیان سبک‌اسلحه و فلاخن‌داران و تیراندازان را بکمک کزنفون فرستاده امر کرد فرمان او را 
اجراء کنند و کزنفون» همینکه دید. آنها از کوه پائین می‌آیند» کس فرستاد بآنها بگوید. که در 
کنار رود مانده باین طرف نگذرند و منتظر باشند. تا موقعی که او بخواهد از رود بگذرد و در 
اینوقت آنها دست خود را روی نوک زوبین گذارده و تیر را روی کمان نهاده بعضی از طرف 
راست و برخی از طرف چپ باستقبال او بيایند. ولی خیلی پیش نيایند. کرد و کها؛ چون دیدند. که 


تقریبا تمام یونانی‌ها از رود گذشته‌اند و در این‌طرف رود عدّه 
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کمی باقی مانده با فلاخن و تير و کمان حمله آوردند. ولی» همینکه یونانی‌ها بطرف آنها دویدند» 
آنها نتوانستند مصادمه را تحمل کنند» زیرا هر چند اسلحه آنها برای حمله و عقب‌نشینی ناگهان در 
کوهها مساعد بود» ولی برای جنگ تن بتن مناسبت نداشت. پس از هزیمت کرد وک‌ها این 


یونانی‌ها هم از رود گذشتند. 


(همان‌جاء کتاب ۴ فصل ۴) پس از آن قشون یونانی بحال «حاضر جنگ» پنج فرسنگ در 


جلگه‌های ارمنستان پیمود. 


در حوالی رود سن‌تریت «۱» دهاتی نیست. زیرا پارسی‌ها و کرد و ک‌ها اتصالا باهم در جنگ‌اند. 
بالاخره قشون بقصبه بزرگی رسید. که در آن والی این ایالت قصری داشت و تمام خانه‌های آن 
تقریبا دارای برجهائی بود. در این جا یونانيها آذوقه زیاد یافتند و بعد» از بالای سرچشمه‌های دجله 
گذشته برود تلب آس «۲؛ رسیدند (اين رود را بعضی از محققین با رود ارزانیاس پلوتارک و 


پلین و تاسیت تطبیق کرده‌اند. 


ارزانیاس هم باید همان ارزن قرون بعد باشد. م.). 


رود مزبور کوچک و در کنار آن دهات متعدّدی واقع است. این صفحه را ارمنستان غربی مینامند 


و والی آن» تیری‌باذ» مورد محبت مخصوص اردشیر است. 
وقتی که او در دربار بوده کسی جز او اردشیر را در موقع سوار شدن کمک نمی کرد. 


تیری‌باذ با سواره‌نظام خود بطرف قشون یونانی رانده بتوسّط مترجمی گفت؛ میخواهد با 
سرکردگان یونانی حرف بزند. سرداران پيشنهاد او را پذیرفتند وه وقتی که او بنقطه‌ای در آمد. که 
صدا میرسید. پرسیدند چه میخواهد. او گفت. میخواهد عهدی با یونانی‌ها ببندد باین شرایط» که 
او آزاری بیونانی‌ها نرساند و آنها هم خانه‌ها را آتش نزنند و آذوقه هم بقدری که لازم دارند 

بر گیرند. سرداران این شرائط را پذیرفتند و معاهده بسته شد. پونانی‌ها در جلگه حرکت کردند و 
تیری‌باذ با قوای خود از پس آنها میرفت. بعد قشون یونانی بقصری رسید. که اطراف آن چند ده 
بود. در اینجا یونانی‌ها آذوقه فراوان و شراب کهنه اعلی و کشمش و سبزی زیاد یافتند. در این 
احوال بعض سربازهاء که از جاهای خود دور 


(6100۳166-0ن) 
(۲)-029طاع1م ]1 
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رفته بودند» خبر دادند» که قشونی از دور دیده میشود و شب آتش‌های زیاد روشن شده است. 
سرداران پس از رسیدن این خبر چنین صلاح دیدند» که سپاهیان را از دهات جمع کنند و آنها 
شب را در زیر آسمان بگذرانند. شب برف زیادی افتاد و سپاهیان را با اسلحه‌شان پوشید. مال‌های 
بنه بقدری سنگین شدند. که با صعوبت آنها را بلند میکردند. کزنفون گوید از این وضع افسرد گی 


زیاد برای او دست داد. 


او پرخاست و بی‌لباس رو شروع بشکستن هیزم کرد و بزودی بعض سپاهیان برای خوش آمد سردار 


۰ ۰ ۷۹ ۰ ۰ ۰ و ۰ ۳ ّ ۳ ۵ 
خود برخاسته باو کمکك کردند. سربازان دیگر نیز بمرور برخاستند و آتشی روشن کرده تن خود 


را با پیه خ و کث. روغن کنجد. بادام تلخ و صمغ سقزی مالش دادند. از این موادٌ در اینجا زیاد است 
و بعد مالیدنی گوارائی یافتند. که تمام این موادٌ در آن داخل توت تن از ان سرداران قرار دادند» 
که سپاهیان بدهات بر گشته در خانه‌ها سکنی کنند و آنها شاد و فریادزنان بمنازلشان خود بررگشتند» 
چه در آنجاها آذوقه زیاد يافته بودند. از سپاهیان آنهاتیکه هنگام بیرون رفتن از منازل خانه‌ها را 
آتش زده بودند» سخت تنبیه شدند» یعنی قرار شد. که در ازای این حر کت در بیابان بمانند و 
سختی سرما را بچشند. در همان شب دسته‌ای را مأمور کردند بمحلی» که میگفتند قشونی در آنجا 
دیده شده بروند و تحقیقاتی کرده اطْلاعات صحیح آرند. رئیس دسته گفت. آتشی در آنجا ندیدم 
و اسیری با خود آورد. که کمانش شبیه کمانهای پارسی و ترکش و تبرزینش مانند ترکش و 
تبرزین ۱۸ آمازونها ۰۲۱ بود (راجع به آمازونها بالاتر ذکری شد. این زنان سکائی جنگ و شکار را 
حرفه خود میدانستند و پستان راست را میبریدند. تا بهتر تیر اندازند. ع.). در جواب سوالاتی» که از 
او کردند. گفت پارسی است. از سپاهیان تیری‌باذ و برای یافتن آذوقه از قشون دور شده. بعد. که 
از عده قشون تیری‌باذ پرسیدند. گفت این والی بجز قشون خود سپاهیانی نیز از مردم خالیب ۳۱ و 
تاا وک «۴ اجیر کرده و میخواهد در معبر تنگی به یونانی‌ها حمله کند. پس از آن سرداران پونانی 
سپاه را جمع کرده و علّه‌ای را در اردو برای محافظت آن گذاشته با اسیر مزبور, که در این 


(۱)-9222118 . 
( ۸۱۱22010680-۲ 
(۳)-96ا۳27ن) . 
(۴)-2001169 1 . 
تاریخ ایران باستان ج ۲ ص: ۱۰۷۸ 


موقع بلد راه بود. حرکت کردند. سپاهیان سبکک اسلحه یونانی» که پیش‌قراول بودند» پس از عبور 
از کوه اردوی پارسی را دیدند وء بی‌اینکه منتظر پیاده‌نظام سنگین اسلحه شوند. فریادزنان بطرف 


آن دویدند. قفون تیری‌باذه همین که فریاد یونانی‌ها را شنید» فرار کرد و بونانی‌ها چند نفر را کشته 


بیست رس اسب و نیز خیمه تیری‌باذ را ربودند. در خیمه والی تخت خوابی یافتند» که پایه‌های آن 
از نقره بود و نیز جام‌هائی» که برای آشامیدن آب بکار میرفت. اسرائی هم گرفتند. که خبازان و 
شربت‌داران تیری‌باذ بودند. روز دیگر یونانی‌ها حرکت کردند» تا به تیری‌باذ فرصت ندهند. که 
قوای خود را جمع کرده معبر را بگیرد. حرکت یونانیها از میان برف عمیقی بود و همان روز قشون 
یونانی از معبری خطرناکک گذشته اردو زد. بعد یونانی‌ها در مدّت سه روز بطول فرات حرکت 
کرده دهاتی در اینجاها نیافتند وه چون آب فرات فقط تا کمر سپاهیان میرسید. از رود مزبور 
بسهولت گذشتند. پس از آن بونانیها پانزده فرسنگگ راه در جلگه‌هائی» که پر از برف بود در مدأت 
سه روز پیمودند. حرکت قشون در روز سوّم خیلی سخت و مشکل بود. زیرا باد شمال بشدّت 
میوزید و سوز آن بسپاهیان فوق‌العاده صدمه میزد. غیبگوئی مصلحت‌بینی کرد که برای باد قربانی 
کنند و همینکه چنین کردند» همه دریافتند که از شدّت وزش باد خیلی کاست. عمق برف شش پا 
بود و از این جهت عده‌ای زیاد از غلامان که با مالهای بنه حرکت میکردند و نیز سی نفر سپاهی 
تلف شدند بعد که بارد وگاه رسیدند. هیزم فراوان یافتند و آتشی بزرگ تمام شب مشتعل بود. 
سپاهیانی» که زودتر بمنزل رسیده و آتش روشن کرده بودند» نخواستند قسمت عقّب مانده را 
بطرف آتش راه دهند. مگر آنکه آنها گندم و آذوقه‌ای» که یافته بودند با آنها تقسیم کنند. در 


نتیجه سربازان آنچه داشتند تقسیم کردند. 


برفی» که در اطراف آتش بود. آب شد و عمق برف معلوم گردید. روز دیگر قشون یونانی تمام 


روز را راه رفت و از سربازان عدّه زیادی بمرض بولی‌می (۱) مبتلا شدند. 
۰ ۳۹ 0 حٌ ۳ ۰ 
(بولی‌می مرضی است. که باعث گرسنکی شدید ميشود. مریض باندازه‌ای سست 


(0۱-عتصصلتان رز 
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(۵4- تخت جمشید» آثاری از طالار بز رگ (فلاندن و کست. ایران قدیم» گراور )۸٩‏ 
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میگردد. که حتی نمیتواند جوارح خود را حرکت دهد و باید خردخرد بفاصله‌های کمی باو غذا 
پرسانند. م.). کزنفون» که در رأس پس‌فقراول بود دید سپاهیانی افتاده‌اند و نمیتوانند حر کت کنند. 
پس از تحقیقات در باب مرض آنان و دوائی که میبایست بکار برد باو گفتند. که باید باين 
اشخاص غذا داد. او چنین کرد و پس از صرف غذا سپاهیان مزبور برخاسته حرکت کردند. طرف 
عصر خیری سف وارد دیهی شد و دید زنان و دخترانی در سرچشمه مشغول بردن آب‌اند. آنها از 
خیری‌سف پرسیدند» تو کیستی. او توسّط مترجم گفت» من با این قشون از طرف شاه آمده‌ام و 
سربازان او در قلعه ده شب را گذرانیدند» ولی از بونانی‌ها آنهائیکه قوّت حرکت کردن نداشتند» 
بی‌غذا و بی‌منزل مانده غالبا تلف شدند. پارسیهائی که از عقب قشون بونانی حرکت میکردند. تا 
چیزی بربایند. اسبهای قشون یونانی راه که نمیتوانستند حرکت کننده گرفتند و بعد در سر این 
اسبها با هم منازعه کردند. از سپاهیان یونانی بعضی از درخشند گی برف فاقد بینائی و برخی از 
جهت سرمای شدید فاقد انگشتان پا شده بودند. این نوع سپاهیان را در عقب قشون جا دادند. برای 
جلو گیری از خطر اوّلی پارچه سیاهی در پیش چشم میکرفتند و وسائل جلو گیری از خطر دوم 


چنین بود. 


پاها را همواره حرکت میدادند و شب در موقع استراحت کفش‌ها را میکندند. و الا چرم بپا فرو 
میرفت و صندلها از سرما میبخشگیده زیرا کفش‌های سابق مندرس گشته و لازم شده بود از پوست 
کارهان: کهازه کته و پوسشن: زا کنده هدنب کقشن سار ند روز هیکرت نفر از شاهان 
نخواستند حرکت کنند و کزنفون تمام وسائل و حتی خواهش و تمنی را بکار برد تا مگر آنها را 
برای حرکت حاضر کند و بآنها گفت. که پارسی‌ها با عده‌ای زیاد از عقب یونانیها حرکت 
۳ 


1 


چون حرفهای او مژثر نیفتاد» بالاخره او تند شد و این یونانی‌ها گفتند ما را بکشی به از آن است» 
که حرکت دهی, زیرا طاقت راه رفتن نداریم. در این احوال او چاره را در اين دید. که اگر ممکن 
باشد پارسیها را بترساند تا باین اشخاص 
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حمله نکنند. آن شب بسیار تاریک بود و پارسی‌ها با دادوفریاد پیش میاآمدند و در سر غنیمت باهم 
منازعه داشتند. در این حال یونانی‌های سالم پس‌قراول بامر کزنفون بآنها حمله کردند و کسانی که 
نمیتوانستند حرکت کنند. نیزه‌ها را به سپرها میزدند و فریاد میکردند. پارسی‌ها براثر این حمله و 

فریاد عقب نشسته بطرف وادی کوچکی رفتند و دیگر صدائی شنیده نشد. بعد کزنفون با عده‌ای 

حرکت کرد و بکسانی که نمیتوانستند حرکت کنند. گفت. کمکی برای آنها خواهد فرستاد» ولی 
هنوز چهار استاد نرفته بود» که بسپاهیانی برخوردء که در بیابان افتاده بودند و برف آنها را پوشیده 
بود. در اینجا نه پاسبانی بود و نه کشیکی. کزنفون اینها را مجبور کرد که بلند شوند و آنها گفتند؛ 
سپاهیانی که در پیش‌اند. مانع از حرکت اينها هستند. کزنفون راه افتاد و بچند سپاهی سبک اسلحه 


آنها رفته خبر آوردند» که تمام قشون در بیابان در برف خوابیده. براثر این خبرء او تا اندازه‌ای که 
مقدور بود» کشیکی معیّن کرده شب را در همان‌جا بی آتش» و غذا گذرانید. روز دیگر کزنفون 
جوان‌ترین سپاهیان خود را نزد بیمارها فرستاد. تا آنها را مجبور کنند برخیزند. در این احوال 
اشخاصی را که خیری‌سف فرستاده بود. تا از وضع پس‌قراول خبر آرند» دررسیدند. از دیدن آنها 
همه مشعوف شدند و مرضی را بآنها سپردند. تا باردو برسانند. پس از آن همه حرکت کرده 
بزودی وارد دیهی شدند. که خیری‌سف در آن منزل کرده بود و وقتی که تمام سپاهیان جمع 
شدند» آنها را بدهاتی تقسیم کردند (همانجا؛ کتاب ۴ فصل ۵. 


پولیکرات آتنی چند نفر سپاهی برداشته به دیهی» که بسهم کزنفون افتاده بود» در آمد و دید تمام 
اهل ده با کد خدایشان حاضراند. صاحب‌منصب مزبور در اینجا هفده کره‌اسب یافت. این کره‌ها را 
برای شاه تهیّه میکردند و مالیات این ده بود. دختر کدخدای ده را هم» که نه روز قبل شوهر کرده 
بود» صاحبمنصب مزبور اسیر کرد. خانه‌ها را اهالی در زیر زمین ساخته بودند و هر خانه مانند چاه 


روزنه‌ای ببالا داشت و از این روزنه بوسیله نردبانی داخل خانه ميشدند. 
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در مدخل خانه جائی بود برای حشم. در این دهات بز» میش» گاو ماده و مرغ زیاد بدست آمد. 


برای علوفه حشم یونجه استعمال میکردند و در اینجا گندم جوء سبزی و آب جو فراوان بود. آب 


جو را در خمره‌هائی ريخته بودند بحدی» که تا لب آن میرسید. روی آب جو نی‌هائی بود بز رگ 
و کوچکک. که گره نداشت. 


این نی‌ها را برای آشامیدن آب جو بکار میبرنده بدین ترتیب. که ته نی را در آب جو فرو برده و 
سر آنرا بدهان گرفته میمکند. آب جو را اگر با آب مخلوط نمیکردند» خیلی تند و برای کسانی؛ 
که بدان عادت کرده بودند» گوارا بود. کزنفون کدخدا را بشام خود دعوت کرده مطمتن ساخت؛ 
که اطفالش را اسیر نخواهند کرد و هنگام حرکت خانه او را بجبران آذوقه‌ای» که از او برده‌اند» از 
آذوقه پر خواهند ساخت» ولی لازم است. که او خدمات نمایانی بقشون کرده رهبر آن تا ولایت 
مردمی دیگر باشد. او وعده کرد چنین کند و برای اينکه حسن نیّت خود را بنماید» محلهائی را؛ 
که در آن شراب پنهان کرده بودندء نشان داد. سربازان در محله‌های مختلف شب را بسر برده 


استراحت کردند. بی‌اینکه از کدخدا و اطفال او غافل باشند. 


روز دیگر کنفون کل‌خلا را با خود برداشته نود غری‌سف رفت ی حون از دهات مسگذشت 
بسربازانی» که در آنجا سکنی گزیده بودند» سر کشی کرد. همه را از اينکه غذای خوب خورده 
بودند» مشعوف میدید: میزها از گوشت بره بزغاله» خ و کك. گوساله» مرغهای خانگی و نیز از نان 
گندم و جو پر بود. وقتی که سربازی میخواست بسلامتی رفیقش بیاشامد» او را بسر خمره میبرد و؛ 
چنانکه گاو آب میخورد. آب جو را میبلعید. سربازان بکد خدا پيشنهاد کردنده که از غنائم آنچه 
میخواهد بردارد» ولی او چیزی نخواست و فقط اقربای خود را برداشته با خود برد. وقتی که 
کزنفون بمنزل خیری‌سف درآمد. دید» که این سردار در سر میز است. تاجی از بونجه بر سر دارد 
و چند نفر جوان ارمنی» که بلباس ارامنه ملیّس‌اند. در سر میز خدمت میکنند. بجوانان مزبور 
مطالب را با اشاره میفهماندند» چنانکه با کرها چنین کنند. خیری‌سف و کزنفون از کدخدا توسّط 
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جواب داد که جزو ارمنستان است. بعد او گفت. که سکنه مملکت همجوار خالیب‌ها هستند و 
راهی را؛ که بآن مملکت میرفت نشان داد. کزنفون با کدخدا بده خود بر گشت و او را بخانواده‌اش 


رسانید. بعد اسپی راء که چندی قبل بغنیمت گرفته بود» بکدخدا داده گفت» چون پیر است او را 


فربه کن, تا برای آفتاب قربان کنند. این اسب را برای آفتاب نیاز کرده بودند و کزنفون میترسید» 
که این حیوان از شدّت خستگی بمیرد. از اسبهائی» که برای شاه تهیّه میکردند» یکی را کزنفون 


کو چک تراند» ولی با این حال حرارتشان بیشتر است. 


کدخدا به کزنفون باد داد» که بپای اسبان و مالهای بنه چگونه باید راکت «۱» بست و گفت. که 


بی‌این وسیله اسبها و مالها تا شکم در برف فرو میروند. روز هشتم توقف در این محل کدخدا را به 


خیری‌سف دادند. تا برای او بلد باشد. 


دستهای او را نبسته بودند و او بدین حال یونانی‌ها را از راه بیابان‌های پربرف هدایت میکرد. چون 
یونانیها بدهاتی نمیرسیدند» خیری‌سف نسبت بکدخدا متغیّر شد و او در جواب گفت. دهاتی در 
این جاها نیست. خیری‌سف او را زد» ولی نخواست دستهای او را ببندد. در نتیجه» شب دیگر این 


ارمنی فرار کرد. 


بونانی‌ها به کلخید میروند 


(عقب‌نشینی» کتاب ۴ فصل ۶) یونانی‌ها شش منزل. که هر کدام پنج فرسنگ راه بود؛ پیموده 
بکنار رود فازیس «۲» درآمدند (اين رود را حالا ری‌پون «۳) نامند. در مين گرلی جاری است و 
بدریای سیاه میریزد. م.). بعد یازده فرسنگ راه در دو روز 

(-ع0۵ و13۵ د نی ان یزاس تن بوده میک که دور آن را چوب گرفته 
بودند و در مواقعی که برف زیاد می‌افتاد» اين آلت را بپاهای اسبان می‌بستند تا در برف فرو 
نروند. در بعض ولایات ایران چنانکه گویند» وقتی که برف زیاد می‌افتد» اشخاص چیزی شبیه 
این آلت بکفش‌های خود می‌بندند» تا در برف فرو نروند» یکی از رژساء بختیاری میگفت. در 
بختیاری در چنین مواقع گلیم در جلو اسب می گسترند. در گیلانات گالش‌ها در این موارد آلتی 
بپای خود می‌بندند. که بزبان اهل محل (چ و کده) گویند ولی چقته تلفظ کنند. 


(۲)-۳2918ظ _ 


(۳)-1101 . 
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طیٌ" کرده بمردم خالیب ۱ و تااو ک (۲ و فازیسیان «۳) رسیدند. اینها روی کوهها و در معبری» 
که پونانیها میبایست از آن بگذرنده صف کشیده بودند. همینکه خیری‌سف دانست» که این 
مردمان معبر را در تصرف خود دارند» بفاصله سی استاد از آنها توقف کرد و با سرداران و 
صاحبمنصبان بشور پرداخت. که بچه نحو از معبر بگذرد. کزنفون گفت. چنانکه دیده میشود» این 
کوه تا شصت استاد امتداد می‌یابد و فقط این معبر مدافعینی دارد. بنابراین باید معبری را که مدافع 


ندارد چابکانه بگیریم و از آنجا بدشمن نزدیکک شویم. بعد او رو به خیری‌سف کرده گفت: 


«شما لاسدمونیهاه که از طبقه مردم مساوی هستید. (یعنی از طبقه آزادان زیرا در پلویونس 
مردمانی مانند ایلوت‌ها آزاد نبودند. م.) از کود کی بدزدی عادت میکنید. موافق قوانین شما آن 
دزدی» که با تردستی و بکلی پنهان انجام یابد. مجازات ندارد. ولی اگر گیر افتادید» ضربتهای 
شلاق را باید بچشید. حالا موقع آن رسیده. که شما نتیجه این تربیت لاسدمونی را بما نشان دهید» 


یعنی کوه را بدزدیم و در حین ربودن گیر نیفتیم» تا تحمّل ضربت‌های دشمن را هم نکنیم). 


خیری‌سف جواب داد: «بلی» من شنیده‌ام که شما آتنی‌ها هم در زدن خزانه دولت خیلی چابکک و 
زبردست هستید و باوجود خطر بزرگیء که با اين اقدام ملازم است. اگر شما کسانی را از 
اشخاص ممتاز در رس حکومت گذارده باشید» اين بهترین اشخاص شما بهتر از همه مرتکب 
چنین دزدی‌ها ميشوند. بنابراین برای تو هم اين موقع یکی از مناسب ترین مواقع است» که نتیجه 
تربیت آتنی خودت را نشان دهی». کزنفون گفت من حاضرم و همینکه شام خوردیم. من با 

پس قراول میروم و کوه را تصرف میکنم. خیری‌سف جواب داد: تو چرا بروی و پس‌قراول را رها 
کنی. کسان دیگر را بفرست. داوطلبی پیدا شد و بعد از شام دسته‌ای از یونانی‌ها بلندیها را اشغال 


کردند و باقی قشون استراحت کرد. 


اهالی ولایت چون دیدند. که یونانی‌ها بلندیها را در تصرف خود دارند» تمام شب را بیدار مانده 


۳9 ۶ ۹ ۰ ۰ و " 1 
آ تش‌هائی روشن کردند. روز دیکر بونانی‌ها حمله برده عدّه 


(۱)-796 ۳2 . 
(20006-06 1 . 
(۳) جع 1و2 
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زیادی از این مردم کشتند. پس از آن یونانیها وارد جلگه شده همه قسم آذوقه یافتند و بعد سی 


فرسنگ راه در پنج منزل پیموده بخاک مردم تااو ک در آمدند. 


عدّه کمی از این مردم معبری را که میبایست یونانیها از آن گذشته آذوقه بیابند» اشغال کرده 
بودند. قشون یونانی دو دفعه باین معبر حمله کرد ولی از باران سنگ که بر آنها میبارید» عقب 
نشست. بعد دو نفر صاحبمنصب در پناه درختان کاج پیش رفته بمعبر در آمدند وه چون مدافعين 
معبر وضع را چنین دیدند. اوّل زنانشان بچه‌های خود را از بالای کوه بدره پرت کرده خودشان را 
هم در دره انداختنده بعد مردان آنها هم از اطفال و زنان خود پیروی کردند. این منظره وحشت آور 
اثر غریبی در یونانیها کرد. در این احوال یکی از صاحب‌منصبان پونانی دید. که شخصی از 

تاو ک‌ها با لباس فاخر میخواهد خود را بدره پرت کند و دوید تا او را بگیرد ولی موفق نگشت و 
با آن مرد بدره افتاد و خرد شد (همانجاء کتاب ۴ فصل ۷). بنابراین یونانیها در اینجا نتوانستند 
اسرای زیاد بدست آرند» ولی عدّه‌ای الاغ و گوسفندان زیاد بغنیمت بردند. بعد یونانیها براه افتاده 
و پنجاه فرسنگ در هفت منزل پیموده از ولایت خالیب‌ها گذشتند. کزنفون گوید: اين مردم از 
تمام مردمانی» که یونانیها بآنها برخوردند» جنگی تراند. اینها خفتانی دارند از کتان» که بلند است؛ 
و قیطان‌های زیاد از آن آویزان. اين قیطان‌ها برای پوشانیدن رانها بکار میرود. خالیب‌ها خودی بر 
سر و نیز خنجری بر کمربند دارند. که با آن اسرا را میکشند و پس از کشتن سر او را بریده 
بعلامت فتح با خود میبرند. عادت آنها چنین است. که ه رگاه بدانند دشمن آنها را میبیند» آواز 
میخوانند و رقص میکنند و در جنگ نیزه‌ای بکار میبرند. که پنج ارش طول آن است. ان مردم در 
قلاع خود میماندند و همینکه میدیدند. که یونانی‌ها گذشته‌اند از قلاع بیرون آمده با آنها 


میجنگیدند و گاهی جاهائی سنگر بسته آذوقه را در آن محل جمع میکردند. از این جهت یونانیها 
نتوانستند» در این ولایت آذوقه بدست آرند و آذوقه‌ای» که از مردم تااوکك گرفته بودند. صرف 


کردند. پس از پیمودن بیست فرسنگ در چهار منزل یونانیها بشهری بزرگ و آباد رسیدند. که 
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نامش گیم‌نیاس ۱۱ بود. رئیس این صفحه شخصی نزد یونانیها فرستاد» تا رهنما باشد و آنها را 
بولایت دشمنان این ولایت هدایت کند. بلد مزبور پونانیها را بولایت دشمنان خود برد وه همینکه 
وارد شدند. بآنها گفت. اين صفحه را بسوزید و غارت کنید. معلوم گردید. که رهنمائی او نه از 
جهت دوستی با یونانیهاه بل بواسطه دشمنی با اهالی این صفحه بوده. روز پنجم بونانیها بکوه 
مقدّس رسیدند. نام اين کوه تخس ۲۸ است. وقتی که یونانیهای دسته اوّل از کوه بالا رفته بقله 
رسیدند و دریا را مشاهده کردند (مقصود دریای سیاه است) فریاد بر آوردند: دریا- دریا! کزنفون» 
که در پس قراول بود و فریاد یونانیها را شنید» گمان کرد. که دشمنی بآنها حمله کرده. چون فریاد 
یونانیها همواره بیشتر و بلندتر می‌شد. کزنفون بر اسب نشسته و لیسیوس را با خود برداشته تاخت» 
تا بیند» چه حادثه‌ای روی داده. وقتی که نزدیکک تر شدء شنید که سربازان فریاد میزنند: دریا- 


دریا! بعد بزودی تمام یونانیها بقله کوه رسیده فریادهای شادی و مسرت برآوردند. 


خوشحالی و شعف آنها را حدّی نبود» سربازان و صاحبمنصبان یکدیگر را در آغوش کشیده 
میبوسیدند و بهم‌دیگر تهنیت میگفتند. بعد سربازان سنگ‌های زیاد جمع کرده تپه کوچکی 
ساختند و روی آن مقداری سپرهای چرمی. سپرهائی» که از ت رکه بید بافته بوده و چوب جمع 
کردنده بی‌اینکه معلوم شود. بامر کی این کار را انجام داده‌اند. بعد یونانها بلد را مرخص کرده باو 
یک اسب و یک جام نقره و یکدست لباس پارسی و ده دریک هدیه دادند. او حلقه‌های زیاد از 
سربازان گرفت و دیهی را برای اطراق و راهی را» که بولایت ما کرونها ۸۳۱ میرفت؛ نشان داده 
شبانه حرکت کرد. یونانیها ده فرسنگ راه در سه روز در ولایت ماکرونها طیّ" کردند و در ابتداء 
ما کرونها حاضر شدند. جنگ کنند. ولی یکی از سپاهیان سبک‌اسلحه یونانی» که در آتن غلام 
بود. نزد کزنفون رفته گفت» من زبان اين مردم را دانم و گمان میکنم» که اینجا وطن من است؛ 


اجازه بده با این مردم حرف بزنم. کزنفون گفت» مانعی نیست حرف بزن و بپرس: برای چه 


(112101286-0۱ت) ‏ 
(۲)-9ع)ع [ . 


(۳)-۱20059 ۱۷ 
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میخواهند با ما جنگ کنند. ما کرونها جواب دادند» از این جهت. که شما وارد ولایت ما شده‌اید. 
بونانیها گفتند ما با شاه جنگ میکردیم و حالا می خواهيم خودمان را بدریا رسانیده بوطنمان 

بر گردیم. ما کرونها جواب دادند. که اگر گروی بدهید از رفتن شما ممانعت نخواهيم کرد. طرفین 
بیکدیگر گروی دادند و آن عبارت بود از یک نیزه یونانی و ما کرونی» که بین طرفین مبادله شد. 
پس از آن ما کرونها بیونانیها در انداختن درختان کمک کرده در مدّت سه روز بقدر مقدور آذوقه 
دادند و یونانیها را هدایت کرده بکوههای کلخ «۱» رسانیدند (همانجاء کتاب ۴ فصل ۸). در اینجا 
کوهی بود بلند و صعب العبور و روی آن کلخ‌ها صف کشیده برای جنگ آماده بودند. در ابتداء 
یونانیها خواستند حمله کنند. ولی سرداران چون موقع را خطرناک دیدنده قرار دادند» که بدوا 
بشور بپردازند. کزنفون گفت» ترتیب فالائژ برای این جنگ مناسب نیست. باید ستونهای مستقیم 
تشکیل داده حمله کنیم. رأی او را ساثرین پسندیده ستونهای مذ کور را تشکیل کردند و کزنفون 
بطرف راست و چپ دویده بسربازان گفت: ای سربازان» بدانید اشکالی را که در پیش دارید» 
یگانه اشکال است و پس از آن بجائی» که مقصد ما است. خواهیم رسید. بنابراین» اگر توانستیم 


کزنفون علّه قشون یونانی را در اینجا چنین شرح میدهد (کتاب ۴ فصل ۸): 


«وقتی که هرکس بجای خود ایستاد و ستون‌های مستقیم تشکیل یافت؛ تقریب تتت یر 
اسلحه بشمار آمد و هر کدام تقریبا م رکب از یکصد نفر بود. 


سپاهیان سبکک اسلحه و تیراندازان را بسه قسمت تقسیم کردند. قسمت اوّل را بانتهای جناح چپ» 
دیگری را بآخر جناح راست فرستادند و قسمت سوّم را بمرکز گماشتند. هر کدام از قسمت‌های 
مزبور تفریبا ششصد نفر داشت» بنابراین حساب عده یونانی‌ها تقریبا ۹۸۰۰ نفر بوده و نسبت 
بعدّه‌ای» که از آسیای صغیر با کوروش حرکت کردند. سه‌هزار و دویست نفر کاسته بود. از این 
عدّه بعضی در نیمه راه از سپاه کوروش جدا شده رفته بودند برخی بشاه تسلیم گشته و عله‌ای 


(010106-0۱/) . 
تاریخ ایران باستان ج ۲ ص: ۱۰۸۸ 


در موقع عقب‌نشینی تلف شده بودند. یونانی‌ها بترتیب مذ کور به کلخ‌ها حمله بردند و آنها 
باستقبال بونانی‌ها شتافتند. ولی بجای اينکه صفوف خود را محکم حفظ کنند. بطرف جناح راست 
و چپ یونانی‌ها حمله کردند. در نتیجه قلب خالی ماند و یونانی‌ها؛ بتصوّر اينکه دشمن فرار میکند» 
یورش برده ببالای کوه رسیدند. پس از آن دشمن فرار کرد و یونانی‌ها دهاتی را گرفته آذوقه 
فراوان یافتند. کزنفون گوید. در اینجا کندوهای زیاد یافتیم و خاصیّت عسل چنین بود: اگر کسی 
کم از آن میخورد. حال اشخاص مست را یافته نمیتوانست سر پا بایستد وء اگر زیاد میخورد؛ 
هذیانی باو دست میداد و حال کسی را مییافت» که مشرف بموت است. باوجود این کسی از 

این حال نمرد و روز دیگر این هذیان تقریبا در همان ساعت که شروع شده بود» رفع کردید: روز 
سوّم یا چهارم مبتلایان باین حال برخاستند. پس از آن بونانیها هفت فرسنگ در دو منزل پیموده به 
طرابوزن «۱) رسیدند. این شهر بونانی در کنار دربای پنتاکسن ۲۱ در ولایت کلخها واقع و 
مستعمره سی‌نوپ (۳) است (مقصود از دربای مذ کور دربای سیاه می‌باشد و پنت! کسن بیونانی 
بمعنی دریای میهمان‌نواز است. م اهالی طرابوزن بازاری در اردوی بونانی باز کرده شرایط 
میهمان‌نوازی را بجا آوردند. سپس از یونانیها خواستند. که به کلخ‌های همجوار کاری نداشته 
باشند. اينها غالبا در جلگه‌ها مسکن دارند. کلخ‌ها هم هدایاتی بعلامت میهمان‌نوازی دادند و 
عدّه‌ای گاو و مقداری آرد. گندم و شراب برای یونانی‌ها آوردند. پس از آن یونانیها حاضر شدند» 


که نذور خود را بجا آرند. زیرا عدّه گاوها بقدری بود» که میتوانستند برای زوس و هر کول رهنما 


و ساثر خدایان قربانی کنند. بعد جشن بازیهای یونانی راء چنانکه معمولشان بوده گرفتند. کزنفون 


در چند سطر این بازیها و مسابقه‌ها را شرح داده و شعف و شادی بونانیها را توصیف کرده. 
رفتن بونانی‌ها به بیزانس و ترا کیّه 


(عقب‌نشینی» کتاب ۵ فصل ۳) از طرابوزن خیری‌سف در یکك کشتی کوچکک نشسته بطرف 


بیزانس رفت» تا از دوست خود آنا کسی‌بیوس «۱۴ کشتی‌هائی برای حمل پونائیها بگیرد. 


(۲206201006-0۱ [ . 
(۲)-:۲)۵ ۲۵۳۲ . 
(1۳0006-0۲ . 
(۴)-متاصا جح 
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در غیاب او سربازان دو کشتی کوچک گرفته بغارت کردن اهالی غیریونانی سواحل و دزدی 
پرداختند. یک ماه گذشت و خیری‌سف برنگشت. چون آذوقه یونانیها داشت تمام میشد قرار 


دادند» که از طرابوزن حرکت کرده به سرازونت (۱) بروند. 


این شهر یونانی از مستعمره اهالی سی‌نوپ بود (سرازونت را با کرسونت ۲۱ کنونی تطبیق میکنند 
و گویند درخت گیلاس را لوسیوس لو کولوس ۳۱ سردار رومی؛ که ذکرش در جای خود بیاید؛ 
از اینجا بایطالیا برد. و از این جهت گیلاس را بزبان لاطین سرازوس يا سرازوم «۴» مینامیدند. سریز 
۱ فرانسوی از این لغت لاطین آمده. م 


مردم موزی‌نکک (۶) بدو فرقه تقسیم شده با هم در جنگ بودند. یونانی‌ها با یکی از آنها متحد 
گشتند و روز دیگر بزرگان موزی‌نک‌ها با سیصد قایق آمدند. 


ه رکدام از قایق‌ها فقط از یک تنه درخت ساخته شده بود و در هر یکک سه نفر نشسته بودند. یکی 
از آنها در قایق ماند و دو نفر دیگر بخشکی درآمدند. بعد اینها بدو دسته صد نفری تقسیم شده 
شروع بخواندن کردند و خواندن آنان مانند خواندن دسته آوازخوانان است. دسته‌ای میخواند و 
دسته دیگر جواب میدهد. 

موزی‌نک‌ها این اسلحه را داشتند: سپری» که از تر که بید بافته و از پوست گاو سفید پوشیده 
بودند. بدست راست زوبین‌هائی؛ که طول آن شش ذراع و یک سرش مدوّر و سر دیگرش 

نوک تیز بود و غیراز این اسلحه تبرزینی از آهن. لباس این مردم قباهای کوتاهی است. که بزانو 
نمیرسد و از پارچه ضخم بافتهاند. خودی بر سر داشتند از چرم که مانند خود مردم پافلاگونیّه بود. 
دو دسته مذ کور آوازخوانان از میان صفوف یونانیها؛ که مسلح ایستاده بودند» گذشته بطرف یکی 
از قلاع دشمن رفتند وم وقتی که حرکت میکردند قدم‌های خود را موافق آهنگ آوازی» که 
میخواندند» برمی‌داشتند و می گذاشتند. موزی‌نک‌ها مخاصم از قلعه بیرون آمده چند نفر از 
حمله کنند گان را کشتند وه بعد سر آنها را بریده آوازخوانان و 
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(6۶۰- شوش صورت قلعه شوش بر لباس کمانداران (لوور نقاشی سن الم گوتیه) 


رقص کنان سرها را بیونانی‌ها نشان دادند. روز دیگر یونانیها یک قلعه و نیز شهری راء که در پهلوی 
قلعه و محل اقامت پادشاه این مردم بود» گرفتند. پادشاه در یک برج چوبین منزل داشت. هرچه در 
اینجا بود غارت شد و یونانی‌ها نان زیادی یافتند» که موافق معمول اهالی ولایت. سال قبل پخته 
بودند. محصول تازه را نکوبیده بودند و با کاه حفظ ميشد. اهالی در سبوهائی گوشت خو کت 
دریاتی را نمکک زده و ریزریز کرده نگاه میدارند و چربی این ماهیها را بجای روغن استعمال 
میکنند. انبارها پر بود از شاه‌بلوط درشت. که گاهی در اینجا بجای نان صرف میشود. شراب 
خالص این محل ترش است. ولی وقتی که با آب مخلوط کنند شیرین و گوارا است. مردان 
موزی‌نک‌ها خیلی سفیداند» زنان و اطفال آنها هم نیز. اغنیای اینها پشت خود را با رنگهای مختلف 
نقّاشی میکنند. با چاقو گلهائی روی پوست میاندازند و جای زخم میماند. کلية قشون یونانی 
مردمی را ندیده بود» که از حیث عادات و اخلاق بقدر موزی‌نک‌ها از یونانی‌ها دور باشند» زیرا 


این مردم در ما عام کارهاتی میکنند. که مردمان دیگر در خلوت روا می‌دارند 
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و جرئت ندارند در انظار دیگران بکنند. از خصائص دیگر این مردم آن است. که هنگامیکه تنها 


هستند» چنان رفتار میکنند. که گوئی در میان جمعیّت‌اند: 


هرجا باشند میخندند و میرقصند مثل اینکه بخواهند هنر خود را بتماشاچیان نشان دهند (همان‌جاء 
کتاب ۵ فصل ۴). 


یونانی‌ها در مدأت هشت روز از ولایت موزی‌نک‌ها و خالیب‌ها گذشته بولایت همجوار که از 
تی‌بارنیان «۱) بود» رسیدند. بعد» از اینجا به کتی‌بور «۲) شهر بونانی و مستعمره اهالی سی‌نوپب 
۱ رفتند. در این جا بونانیها پنجاه روز ماندند و برای بدست آوردن آذوقه حول‌وحوش پافلاگونیّه 
و سایر مردمان را غارت میکردند. بعد اهالی سی‌نوپ و هرا کله ۴۱ (ا رگله کنونی)؛ که مستعمره 
یونانی‌های مگار بود برای این یونانیها کشتیهاتی فرستادند (سی‌نوپ در این ناحیه شهر مهم و یکی 
از بنادر معتبر ایران در کنار دریای سیاه بشمار میرفت. م در این‌وقت خیری‌سف» که برای 
تحصیل کشتی‌ها به بیزانس رفته بود» بر گشت و معلوم شد. که موفق نشده ولی اهالی سی‌نوپ و 


هراکله از بونانی‌ها خوب پذیرائی کردند. بعد یونانیها در کشتی نشسته بطرف بی‌تی‌نیّه «۵۱) راندند. 


قسمت‌های قشون یونانی؛ که از راه دریا و خشگی روانه شده بودند. در بندر کالپه «۶؛ بهم رسیدند 


و چون فاقد آذوقه بودند» قرار دادند بدهات مجاور رفته بوسیله غارت و دزدی آذوقه بیابند. 
بنابراین دوهزار نفر از اردو خارج شدند و در حینی که مشغول غارت بودند» سواره‌نظام فرناباذ 
بکمک بی‌تی‌نیان» یعنی اهالی محل آمده و حمله بیونانی‌ها کرده پانصد نفر از آنها کشت. 


روز دیگر همین بی‌تی‌نیان راء که دو نفر سردار ایرانی از طرف فرناباذ با قشونی کمک میکردند» 
کزنفون شکست داد. اسم یکی از سرداران سپیتری‌دات «۸۷ (سپهرداد) بود و نام دیگری رائین «۷۸. 
بعد قشون یونانی از بی‌تی‌نّه عبور کرده بشهر خریسوپولیس ۱ واقع در کالسدون ۱:۱ در آمد 
(اکنون اسم این محل قاضی کوی است). 
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فرنابا برای اينکه از دخول یونانیها بایالت خود جلوگیری بکند از آنا کسی‌بوس «۱) رئیس بحریّه 
بیونانیها گفت» که اگر باروبا بگذرند جیره بآنها خواهد داد. بونانیها حاضر شدند» که بگذرند و 


بشهر بیزانس د رآمده بخدمت سوتس ۲ نامی (امیر تراکیّه) اجیر گشتند. 


که قشون بونانی از زمانیکه خود را در مستعمرات یونانی یا در نزدیکی پونان دید» سست گردید» 
توضیح آنکه آن روح اتحاد. که بین صاحبمنصبان بود و آن اطاعت نظامی» که از سربازان نسبت 


پر وساع دنه میفل :مقر لزل گرفیل: 


دو دفعه کزنفون را متهم کردند و او تبرئه حاصل کرد خیری‌سف را یکک دفعه از فرماندهی 
خارج کردند و افراد قشون هم گاهی بقسمت‌هائی تقسیم شده رژسائی برای خود برمیگزیدند. 
جهت معلوم است. زیرا از مخاطره جسته و بزند گانی عادی بر گشته بودند. عدّه پونانیها را زمانیکه 
آنها برای جنگ با کلخ‌ها حاضر میشدند کزنفون چنانکه گذشت ۹۸۰۰ نفر نوشته» ولی دیودور 
گوید (کتاب ۱۴ بند 4۳۱ که از ده‌هزار نفر یونانی فقط سه‌هزار و هشتصد نفر به خریسوپولیس 
)۳ واقع در کالسدون رسید. 


راجع به کزنفون و یونانی‌هائی» که به بیزانس رفته بودند باید گفت. که پس از چندی تمبرون «۴) 
سردار لاسدمونی رسولائی نزد یونانیها فرستاده آنها را بقشون خود برای جنگ با تیسافرن و فرناباذ 
دعوت کرد و چون شرائط او خوب بود یونانی‌ها این تکلیف را قبول کرده و با کزنفون بکشتیها 
نشسته بشهر لامپ‌ساکک «۵» در آمدند وه پس از عبور از ترووا «۶ و کوه ایدا «۸۷ بجلگه تب که 
در کیلیکیّه واقع بود؛ رسیدند و از آن‌جا به پ گام ۲ واقع در میسیّه )٩«‏ رفتند. در اینجا کزنفون 
شنید. که یک نفر پارسی آسیدات «۱۰ نام در جلگه مسکن دارد و اگر سیصد 


(6-0۱اصال 2 


(0۲-معطعتاعو , 


(۳)-و750۵011طن) . 
(۴)-19مطاحصنط  [‏ 
(1/2110520106-6۵ . 
(6۶)-۲016 [ . 
(02-0۷. 
(6۲۵۵2106-۸ظ , 
۷۲:۱6-)٩(‏ . 
 ۸910206-01۰(‏ 
تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ۱۹۲ 


نفر سپاهی با خود بردارد و شبانه ناگهان بر او بتازد؛ او را با عیال و اطفال و گنجش بدست خواهد 


چون یونانیها نتوانستند داخل قلعه شوند در دیوار قلعه» که بقطر هشت آجر بود سوراخی کردند و 
محصورین بر محاصرین باران تیر بباریدند. از آتش‌هائی» که محصورین روشن کردند. سپاهیان 
سنگین اسلحه کمانی :۱ هشتاد نفر گر کانی و ششصد نفر سپاهی سبکاسلحه دررسیدند و چون 
بیونانیها هم کمکی رسید. توانستند دویست نفر اسیر کرده و چند رآس حشم برگرفته عقب 
تکشتیل, کسی از نها در ایخ ال کته دول نضت تفرات آنها تخس کفتسن از ان 
آسیدات تصوّر کرد که دیگر خطری نیست و از قصر خارج شده بدهات رفت و وقتی که در 
یکی از دهات در همسایگی پارته‌نیوم ۲۱ بود» کزنفون ناگهان بر او تاخته خود او را با اسبها و 
ثروتش درربود و خانواده‌اش را اسیر کرد. کزنفون این قضیّه را چنان شرح داده (فصل هشتم از 
کتاب هفتم عقب‌نشینی) که گوئی؛ تصوّر کرده» این یکی از کارهای نمایان او است» و حال آنکه 


تفاوتی با راه‌زنی نداشته. باری» تیمبرون پس از ورود بآسیای صغیر قوّه کزنفون را بقوای خود 
ضمیمه کرد و چنانکه بیاید» درصدد جنگگ با تبسافرن و فرناباذ بر آمد. 


کیفیّت نوشته‌های کزنفون 


این است مضامین نوشته‌های مورخ مذ کور که چون اطلاعاتی راجع ببعض ایالات غربی ایران 
هخامنشی و عادات و اخلاق اهالی آن میدهد» مشروحا ذ کر شد. از مورژخین دیگر یونانی دیودور 
وفایع این عقب‌نشینی را باختصار نوشته (کتاب ۱۴ بند ۲۵- ۳۲ و در زمینه روایت کزنفون است. 
ما اینکه تمام این نوشته‌ها را میتوان موافق حقیقت دانست يا نه. نمیتوان چیزی گفت. زیرا مدارکك 
غیریونانی از برای یاغیگری کوروش کوچک و جنگ کوناکسا و وقایع عقب‌نشینی نیست. تا 
بتوان از مقایسه کتاب عقب‌نشینی با چنین اسناد و مدارکی صحت يا سقم نوشته‌های کزنفون را 
فهمید. بنابراین ناچار باید همین نوشته‌ها را در نظر گرفته استنباطهائی کرد. آنچه از 
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توشته‌های مد کرو رو یم السطین آن نتظر ميرسد این است: یش ازتک گرا کسا آزدشیر کخو استه 
یونانی‌ها تسلیم شوند و آنها راضی نشده‌اند. بعد. چون نتیجه جنگ با آنها معلوم نبوده یا اردشیر 
نخواسته تلفاتی بدهد» راضی شده یونانی‌ها از ایران خارج شوند و با این مقصود تیسافرن قراری با 
آنها داده و تا زهاب این قرارداد را مجری داشته‌اند. در خلال این مسافرت بین صاحیمتصبان 
بونانی دودسته کی افتاده. رئیس یکی کل آرخ ۱ بوده و رئیس دیکُری من ۸ ۲). هر کدام 
میخواسته تیسافرن را دوست خود کرده ریاست داشته باشد. در نتیجه منن موفق گشته تیسافرن را 
از کل آرخ ظنین کند و بالاخره تیسافرن صاحبمنصبانی راء که از دسته کل آرخ بوده‌اند با خود او 
گرفته نزد شاه فرستاده و بعد بقتل رسیده‌اند. البته دستگیر کردن آنها. چنانکه کزنفون نوشته, 


نامردانه و شرم آور بوده. بعد. که تیسافرن بمقصود خود رسیده بدسته دیگر هم روی مساعدت 


نشان نداده و معلوم نیست. که برای چه منن هم پس از چندی کشته شده است. 


شاید. چنانکه کزنفون او را توصیف کرده. مرد بدی بوده و در ابتداء او را آلت قرار داده‌اند و بعد» 
که مقصود حاصل شده. خطرنا کش دانسته او را معدوم کرده‌اند. 


بهرحال پس از اين قضایا یونانیها صاحبمنصبانی برای خود انتخاب کرده تسلیم نشده‌اند وء چون 
دربار دیده» که وضع چنین است. به تیسافرن و ولات دیگر دستور داده مراقب یونانیها باشند تا 
آنها از ایران خارج شوند و ولات هم موافق دستور دربار در سر راه آنها قوّه‌ای نگاه داشته‌اند. تا 
یونانیها در جائی نمانند» ولی جنگی در هیچ جا روی نداده و اينکه کزنفون در چندجا میگوید» 

پارسیها میخواستند جنگ کنند. ما چنین و چنان کردیم و آنها فرار کردند. موافق حقیقت بنظر 
نمیاید زیرا» اگر پارسیها میخواستند جنگ کنند» در دشت‌های بین النهرین» که برای سواره‌نظام 
ایران مساعد بود» این کار را میکردند. تا ضمنا از فزونی عده خود نیز استفاده کرده باشند» نه در 
کوهستانهای کردنشین با ارمنستان و غیره» بخصوص 
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که یونانیها بگفته کزنفون سواره‌نظام نداشتند. باری یونانیها در تحت نظر قواء ولات ایرانی طیٌ 


مراحل کرده خودشان را بطرابوزن و از آنجا به بیزانس رسانیده‌اند. 


این است بطور خلاصه آنچه از نوشته‌های کزنفون برمیآاید و اگر حقیقت امر چنین بوده که 
کزنفون نوشته» باید گفت. که رفتار دربار ایران با این یونانی‌ها رفتار بسیار غلطی بوده: دربار ایران 


میبایست یکی از دو شق را انتخاب کرده باشد: 


پونانیها را قهرا مجبور بخلع اسلحه و تسلیم شدن کند» یا آنها را در تحت حمایت خود گرفته 
باوطانشان برساند. در صورت اوّلی معلوم است. که ابهت ايران محفوظ میمانده بخصوص اگر پس 
از خلع اسلحه آنها را در جائی دور از حدود یونان مینشاندند. در صورت دوّم هم باز آنها با 
حمایت دربار ایران از خاک ایران خارج میشدند و ممکن نبود تصوّر کنند» که بزور بازوان 
خودشان بیونان بر گشته‌اند» زیرا از مذاکره یونانیها ین خودشان و نیز از صحبت کل آرخ با 
تیسافرن این معنی روشن است و نیز معلوم است. که با این حال باز ابهت ایران محفوظ میماند و 
این رویّه ضمنا فتوّت اردشیر را هم میرسانید. امّا دربار ایران شمّی را اختیار کرده» که بدترین 
شقوق بوده و بنام ایران آن‌روز لطمه‌ای بز رگ زده و اثراتی بخشیده» که شرح آن در جای خود 
بياید. اجمالا آنکه اين یونانیها در تمام یونان بپرا کندند و در همه‌جا گفتند: «ما تقریبا از دم درب 
قصر شاه تا یونان بقوّت بازوی خودمان راه را شکافتيم و کسی نتوانست از عهده ما برآید. ایران 
یک شاهنشاهی پرعرض و طولی است. که ثروت آنرا حدی نیست. ولی در همان‌حال منتظر 
فاتحی است. که چند هزار سپاهی کار آزموده داشته باشد». براثر این عقیده که در یونان منتشر 
شد چنانکه بیاید» در ابتدا آژزیلاس پادشاه اسپارت بمیدان آمد» ولی سیاست دربار ایران در ونان 
کارهای او را عقیم کرد و این‌هم یک درس عبرت برای اسکندر شده که تا وضع ثابتی در یونان 
ایجاد و سیاست دربار ایران را در آن مملکت بی‌اثر نکرده» قدم باینطرف داردانل ننهد. بنابراین 


یکی از جهات آمدن اسکندر بایران همین عقب‌نشینی یونانیها بود. 
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مبحت هفتم- اوضاع دربار 

مسموم کردن استاتیرا 


پروشات. که از دی رگاهی قصد کشتن استاتیرا زن اردشیر را داشت بالاخره بدسائس و حیل نیت 
خود را اجراء کرد. او زنی در خدمت خود داشت ژی‌ژیس ۱ نام» که مورد اعتماد تام ملکه و بر 
وی بسیار مسلط بود و همین زن بقول دی‌نن آلت اجرای خیال فاسد پروشات گردید. شرح قضیّه 
موافق نوشته‌های دی‌نن» کتزیاس و پلوتارک (زندگانی اردشیر» فصل ۲۱) با جزئی اختلافی چنین 
است: هر دو ملکه از چندی قبل آشتی کرده و ظاهرا نشان میدادند. که منازعات و سوء ظن‌های 


دیرینه را فراموش کرده‌اند» زیرا بمنازل یکدیگر آمدوشد داشتند و باهم غذا صرف میکردند» ولی 
چون باطنا باز از یکدیگر بیمناک بودند» غذا را از یک ظرف و از همان خوراک میخوردند. بعد 
پلوتارکک گوید: در پارس مرغی هست. که فضاله ندارد و روده‌هایش پر از چربی است. بنابراین 
تصوّر میکنند. که غذای اين مرغ از باد و شب‌نم است. این مرغ را رین‌تاسس ۲7 نامند» ولی 
کتزیاس این مرغ را رین‌داوس نامیده و چنین گوید: پروشات در سر میز یکی از این مرغها را 
برداشته با کاردی» که یکطرف آنرا مسموم کرده بودنده بدو نیم تقسیم کرد نیمی راء که مسموم 


نشده بود» خودش برداشت و نیم مسموم را بملکه جوان داد. 
دی‌نن گویده که ملان‌تاس ۳۸ نامی مرغ را بریده قسمت مسموم را به استاتیرا داد. 


بهرحال از درد شدید و تشنج‌هائی» که بعد برای ملکه حاصل شد. او يقین کرد که مسموم گشته 
و بفاصله چند ساعت د رگذشت. شاه هم سوء‌ظن نسبت به پروشات حاصل کرد زیرا درجه 
کینه‌ورزی و شقاوت او را خوب میدانست و برای اينکه در اين باب حقیقت مطلب را بداند» فرمود 
تمام خدمه و صاحب‌منصبان مادرش را توقیف و زجر کنند. ولی پروشات ژی‌ژیس را مد‌تها در 
منزل خود نگاه داشت و امتناع ورزید از اينکه او را بشاه تسلیم دارد. بالاخره این زن روزی 
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اجازه گرفت بخانه‌اش برود و قراولان شاهی او را گرفته موافق قوانین پارسی که برای 
ژهردهقد کان مقر رات با جر کشتنده بخقی,سرش را ووی‌سنگ بهتی گذارده‌با سنگ دیگر 
چندان کوبیدند تا خرد شد و صورتش مسطح گردید. چنین است عقیده دی‌نن» ولی کتزیاس 


گوید. که ژی‌ژیس آلت اجرای قصد پروشات نبود و فقط برخلاف میل خود از قضیّه اطلاع 


داشت. بهرحال شاه بمادرش چیزی نگفت و نسبت باو کاری نکرد جز اینکه او را از خود دور 


قاتا 


پروشات بابل را برای محل اقامت خود برگزید و در این موقع شاه بملکه گفت. مادامیکه او در 
این شهر خواهد بود. پا بدان شهر نخواهد نهاد. بعد پروشات ببابل رفت و چندی در آنجا بماند» 
ولی او کسی نبود. که دور از دربار راحت بنشیند و طولی نکشید. که شاه با او آشتی کرده بدربار 
احضارش کرد. گوینده اردشیر عقل و هوش این زن را همواره میستود و عقیده داشت» که مادرش 
برای رتق و فتق امور دولتی خلق شده. پروشات پس از مراجعت در هر چیز موافق میل شاه رفتار 
کرد تا دوباره نزد او مقرب گردید و بنفوذ سابق خود برگشت. از اشخاصی» که بر ضلدٌ کوروش 
بودند» فقط تیسافرن والی پیر لیدیّه باقی مانده بود. این زن بدسائس و حیل بکشتن او هم موفق شد 
(چنانکه بیاید). بعد چون دیگر رقیبی نداشت. که در سر او با اردشیر ستیزه کنده با شاه گرم 

گرفت و مورد اعتماد کامل او گردید و چندان در مزاج اردشیر نفوذ یافت. که هرچه میخواست؛ 


شاه میب برفت 


ملکه پیر هم چنان رفتار میکرد. که شاه میپنداشت. مادرش جز اجرای میل او منظوری ندارد. از 


اردشیر دختری داشت. که یونانی‌ها اسم او را آتس‌سا ضبط کرده‌اند. شاه عاشق او شد و 
میخواست او را ازدواج کند ولی از پروشات ملاحظه میکرد اگرچه بعضی نوشته‌اند» که در نهان 
با او مراوده داشت. بهرحال» همینکه ملکه قضیّه را دریافت. به آتس‌سا بیش از سابق نزدیک شده 


محبت ورزید و در نزد اردشیر همواره 
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بتوصیف زیبائی و خوش خوئی او پرداخته بالاخره گفت؛ که داشتن چنین زنی درخور مقام شاه 
است و باین هم اکتفا نکرده» برای اينکه شاه را از خود کاملا راضی دارد باو نصیحت داد. که 


آتس‌سا را بحباله نکاح در آورد. بعد برای تأیید و اجرای نظر خود. چنانکه پلوتارک گوید 


(اردشیر بند ۲۷) پروشات روزی باردشیر گفت: «خودت را فوق قانون و عقیده یونانی‌ها قرار ده» 


تو را خدا بجای قانون بپارسیها داده و رفتار تو مانند مصدری افعال خوب يا بد را معیّن می‌دارد). 


بعض مورخین» که از جمله هرا کلید کومی است «۱» گویند. که اردشیر بعد از این دختر 

آمس تریس ۲۱ دختر دیگر خود را نیز ازدواج کرد ولی از نوشته‌های پلوتار کک (اردشیر بند ۳۳) 
چنین برمیاً ید» که اردشیر آمس تریس را قبل از آتس‌سا ازدواج کرده بود. بقول پلوتار ک اردشیر 
بقدری آتس‌سا را دوست داشت؛ که حتی» وقتیکه مرض جذام در اين اوان در ایران منتشر و این 
زن» سخت مبتلای این مرض گردید. او را از خود دور نکرد و همواره در معبد ژونن در مقابل 
هیکل این ربه النوع بزانو درآمده برای سلامتی زن خود دعا میکرد (مقصود پلوتارکک از ژونن ۱۳۱ 
در اینجا باز باید اناهیتا (ناهید) باشد» که در مذهب زرتشت یکی از ایزدان است و ایرانیهای قدیم 
برای او پرستشی داشتند. چنانکه از کتیبه‌های این شاه معلوم است؛ اردشیر برای مهر و اناهیتا 
معبدی ساخته و هیکل‌های آنها را در آن گذارده بود. م.) ولات و دوستان شاه برای اين زن 
بقدری هدایا فرستادند. که فضای بین قصر و معبد. که از حیث وسعت به ۱۶ استاد (۲۹۰۰ ذرع) 
میرسید. پر از زر و سیم و اسبها بود (یکی از مترجمین پلوتارک پنداشته. که اسب در اینجا 
مناسبت ندارد و پیشنهاد کرده بجای آن سنگهای قیمتی نوشته شود» ولی بنظر موف اسب 
مناسب‌تر است). 


(۱)-69) 06 1167261106 )این ۳۳۳ تاریخ ایران را در پنج جلد نوشته بود). 
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مبحث هشتم مخاصمه اسپارت جنگ ابران و لاسدمون؛ فرمان اردشیر 


اوضاع آسیای صغیر 


چنانکه کزنفون گوید (تاریخ یونان کتاب ۳ فصل ۱) تیسافرن در ازای خدماتیء که به اردشیر 
کرده بود» بایالت سابق خود برقرار گردید و ایالات کوروش کوچک هم باو اعطا شد. اين والی» 
همینکه بآسیای صغیر بر گشت. بتمام شهرهای یونانی امر کرد که باید حکومت او را بشناسند. 
شهرهای مزبور برای حفظ آزادی خود و نیز از این جهت. که کوروش را بر تیسافرن ترجیح داده 
بودند و حالا از کینه توزی او میترسیدند. رسولانی به لاسدمون فرستاده کمک آنرا درخواست 
کردند و دولت اسپارت تیمبرون ۱۸ را با پنجهزار پیاده و سیصد سوار بآسیا فرستاد. این سردار 
قوای تمام شهرهای یونانی را بقوای خود افزود و باوجود اين؛ چون عدّه خود را برای جنگ با 
تیسافرن کافی نمیدید در بلندیها مانده بجلگه‌ها برای نبرد نزول نکرد. احوال چنین بود تا سربازان 
بونانی» که از کونا کسا عقب می‌نشستنده به بیزانس وارد شدند و کزنفون با قشون خود چنانکه 
بالاتر ذ کر شد بقوای تیمبرون ملحق گردید. پس از آن این سردار لاسدمونی جنگ تعرضی پیش 
گرفته بی‌اشکال شهرهای ولایات پرگام «۲» تترانی ۳۱ و هالی‌سارن ۴۱» را تسخیر کرد (در حدود 
۹ق. م). بعد چند قلعه راء که ساخلو صحیح نداشت گرفت و شهر لاریس :۵ را در محاصره 
گذارد. این شهر در االی ۶۱؛ واقع بود و آن‌را مصری مینامیدند (کزنفون در این جا گفته خود را «در 
تربیت کوروش» تأیید کرده» بصفحه ۳۶۲ رجوع شود. م.) شهر مزبور نخواست تسلیم شود و 
سردار لاسدمونی محاصره را ترکك کرده به افس (۷) رفت. تا تدارک خود را دیده به کاریّه حمله 
برد؛ ولی در اين احوال دولت اسپارت او را عزل و درسیلیداس ۸۱ را بجای وی نصب کرد. سردار 
رن 
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چون میدانست دو والی ایران در آسیای صغیر یعنی تیسافرن و فرنابان باهم خوب نیستند. با 
تیسافرن قرارداد متار که بست و عملیّات خود را متوجّه دوّمی کرده تا االی پیش رفت. این ولایت 
جزو ایالت فرناباذ بود» ولی زنیس «۱؛ نامی از خانواده داردانیان «۲» بنام فرناباذ آثرا اداره میکرد. 
پس از فوت نایب الایاله. زن اوه که از خانواده شوهرش یعنی داردانیان بود و مانیا ۳۰؛ نام داشت؛ 
با قوای مهمّی حرکت کرده نزد فرناباذ آمد و هدایائی برای فرناباذ زنان غیرعقدی و دوستان او 
آورده اظهار کرد؛ که حاضر است ولایت شوهر متوفی را اداره کند و باج آنرا مرتبا پپردازد. 


فرناباذ راضی شد و هیچگاه جز صداقت چیزی از این زن ندید. 


مانیا قلاع ولایت خود را خوب نگاه میداشت. بگردونه مینشست و جدال یونانیهاتی راء که 
بخدمت خود خوانده بود» تماشا میکرد و کسانی که بیشتر امتیاز مييافتند پاداشی از او میگرفتند. او 
شهرهای کنار دریا را مانند لاریس هاما کسیت «۴) و کلن «۵» بحیطه تصرف درآورد و باين 
کارها اکتفاء نکرده در سفرهای جنگی فرناباذ بر ضدٌ پی‌سیدیان و میسیان یاغی شر کت مییافت. 
چنین بود احوال اين زن» که در سن چهل سالگی بدست دامادش میدیاس ۶۱ نام خفه شد و قاتل 
پس از آن پسر او را هم که هفده ساله بود» کشت. میدیاس پس از این دو جنایت محلهائی را؛ که 


گنج مانیا در آنجا پنهان بود» گرفت. ولی سایر شهرها او را نشناختند. 


پس از آن بر اثر احوال این ولایت» در سیلیداس سردار لاسدمونی از اوضاع استفاده کرده به االی 
تاخت و لاریس هاما کسیت و کلن تسلیم شدند. بعد او میدیاس را گرفت؛ ولی بهمین قانع شد؛ 
که او را از شئوناتش خلع کرده و اموالی را» که او پس از مرگ مانیا بتصرّف درآورده بود بعنوان 
اینکه اموال مانیا از آن فرناباذ بوده و حالا باید به در سیلّیداس برسد از میدیاس گرفته باو اجازه 


داد» که در سپ‌سیس ۸۷ در خانه پدری اقامت کند. پس از اینکارها در سیلیداس از فرناباد 
پرسید» که آیا مایل است جنگ کند یا عهد متار که ببندد. فرناباف چون 
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بیمنااک بود از اينکه سردار لاسدمونی به فریگیّه محل اقامت او برود متار که را ترجیح داد و در 


سیلْیداس بعد از انعقاد متا رکه به تراس بی‌تی‌نیّه «۱» رفت» تا زمستان را در آنجا بگذراند. 
تیسافرن و درسیلیداس 


تا این زمان بین سردار یونانی و تیسافرن مودّت بود ولی شهرهای ینیانی رسولانی باسپارت 
فرستاده اظهار کردند» که اگر تیسافرن مقتضی بدانده میتواند بشهرهای مزبور آزادی دهد. بر اثر 
این اظهار دولت اسپارت بسردار خود امر کرد داخل کارئّه شده آن ولایت را غارت کند و بحریّه 


هم در سواحل دریا بغارت و چپاول بپردازد. 


کزنفون گوید (تاربخ بونان» کتاب ۳ فصل ۲) در این احوال تیسافرن والی تمام آسیای صغیر شده 
و فرناباذ هم نزد او رفته بود» تا تمکین خود را نسبت بوالی کل نشان بدهد. چون این خبر با نها 
شتا ها اه اضر فد هافر کیک ام بل ام راز سس امرگ هس 


کنند. بنابراین هر دو به کاریّه رفته و در قلاع آن ساخلوهای خوب گذاشته بولایت ینیانها بر گشتند. 


سردار لاسدمونی تأمل کرد تا آنها از مآندر «۲» گذشتند و پس از آن از این محل عبور کرده 
پیشرفت و روزی» که قشون او بینظم حرکت میکرد. بالای بلندیها قراولانی دید و معلوم کرد. که 
قشونی در سر راه یونانیها برای جنگ آماده شده و صف بسته. 


این قشون از سپاهیان کاریّه و پیاده‌نظام ایرانی» که دربار ایران باختیار تیسافرن و فرناباذ گذارده 
بود» و چند دسته از سپاهیان یونانی و سواره‌نظام زیاد ترکیب يافته بود. تیسافرن جناح راست را 


فرمان میداد و فرناباذ جناح چپ را 


درسیلیداس فورا قشون خود را بحال «حاضر جنگ» درآورد؛ ولی یونانی‌های شهرهای ینیانی در 
دخول بجنگ تردید کردند و حتی بعضی اسلحه خودشان را انداخته گریختند. بنابراین سپاه 
پلوپونس تنها استقامت کرده در جاهای خود بماند. بعد مورّخ مذ کور گوید: فرناباذ میخواست 
جنگ کند. ولی تیسافرن. که رشادت یونانیها را در سفر جنگی کوروش کوچک دیده بود از 


نتبجه جدال 


(۱)-عصصعتصوط نا عمط [ , 
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بیمنا ک بود. بنابراین او خواست درسیلیداس را ملاقات کند و طرفین بیکدیگر گروی دادند. بر اثر 
این پیش آمد قشون پارسی بطرف ترال «۱» رفت و قشون یونانی بسمت له کوفریس ۲۱ عقب 
نشست. روز دیگر در جای معهود سرداران یکدیگر را دیده راجع پشرائط صلح مذاکره کردند. 


درسیلیداس میخواست. که بگذارند شهرهای یونانی در آسیای صغیر موافق قوانین خودشان اداره 
شوند» تیسافرن و فرناباذ میخواستند» که قشون پونانی از مستملکات شاه خارج شود و هارمست‌ها 
(۲ در اداره کردن ولایات دخالت نداشته باشند. پس از مذا کرات زیاد بالاخره قرار شد طرفین 
متار که‌ای منعقد کنند» تا تیسافرن از شاه بز رگ دستور بخواهد و درسیلیداس از جمهوری اسپارت. 
کزنفون در اینجا گوید «رعب تیسافرن از یونانیها درسیلیداس را با قشونش نجات داد» (تاریخ 
بونان» کتات ۳ فصل ۲ 


آمدن آژزیلاس باسیای صغیر 
چنانکه کزنفون نوشته (تاریخ یونان» کتاب ۳ فصل ۴): 


پس از چندی (تقریبا در ۳۹۶ ق. م) یکک نفر یونانی» که موسوم به هروداس سی‌راکوزی و در 
فینیقیّه بود؛ دید. کشتی‌های زیاد تجهیز شده و سفاینی زیاد میسازند. بعد چون آگاه شدء که 
بحریّه ای از سیصد فروند کشتی تشکیل میکنند» در حال به لاسدمون رفته قضیّه را اطلاع داد. 
لاسدمونی‌ها بقول کزنفون (آژزیلاس» کتاب ۱ فصل ۱) مجلس مشورتی با متحدین خود آراستند 
و آژزیلاس اعلان کرد» که اگر سیصد نفر اسپارتی و دوهزار نفر نه‌اودامودی ۴ و شش‌هزار نفر 
از سپاهیان متحدین باو بدهند» او بآسیا رفته خارجیها را مجبور خواهد کرد که با اسپارت صلح 
کنند» یاء اگر خارجی‌ها بخواهند جنگ کنند» آنقدر آنها را مشغول خواهد کرد» که فرصت 
نداشته باشند بیونان بپردازند. همه از این پیشنهاد» که بپارسی در خانه او حمله شود مشعوف شدند» 
زیرا در یونان باین عقیده بودند. که با پارسی در خاک او 


(86-0ع۲211 ]1 . 
(۲)-0۵ع۱اع 1 . 
(۳)-۳12171205065 )حکام اسپارتی را در شهرهای مغلوب چنین مینامیدند). 
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بعکت کرفل به از آنانیته کفن اتظار باشتله ۶ او وتان بسانت و اگر امرال اور مایت 
مناسب ثر از آن است» که باموال خحودشان اکتفا کنند. بالاخره برای بونانیها افتخاری است» که نه 


پس از آن آژزیل٩اس‏ پادشاه اسپارت. با قوّه‌ای» که میتوانست جمع کند» عازم شهر افس شد. قبل 
از اينکه شرح وقایع را دنبال کنیم لازم است بدانیم» که چرا لاسدمونی‌ها با این ابرام و اصرار 
متوجّه آسیای صغیر بودند و سردارهای خود را پی‌درپی باین مملکت میفرستادند. پلوتار ک جهت 
را در چند سطر بیان کرده و ما نصّ گفته او را ذکر ميکنيم. تا معلوم شود که یونانی‌ها پس از 
جنگ کونا کسا و عقب‌نشینی ده‌هزار نفر یونانی با چه نظر بقوای ایران این زمان مینگریستند. 


مورّخ مذ کور گوید (زند گانی اردشیر بند ۳۲) «..... این قشون (یعنی قشون یونانی) پس از آنکه 
فاقد کوروش و ساير سرداران خود شد. میتوان گفت. که از وسط قصر او (یعنی اردشیر) خلاصی 
يافته با تجرییّات خود بتمام یونان نشان داد. که عظمت پارسیها و شاه آنان فقط از حیث طلاء 

تن آسانی و زنان آنها است. باقی همه نما و ظاهرسازی است. بنابراین» بقدری که یونان بقوای خود 
مطمئن شد بهمان درجه با نظر حقارت بقوای خارجی نگریست. لاسدمونی‌ها مخصوصا حسٌ 
کردند. که دیگر نمیتوانند بی‌شرمساری یونانی‌ها آسیا را در تحت رقیّت پارسیها پینند و موقع 
رسیده. که باین خفّت خاتمه دهند». این بود جهات آمدن سردارهای اسپارتی بآسیای صغیر. حالا 
باید دید که چه نتیجه گرفتند. همینکه آژزیلاس وارد بندر افس شد (۳۹۶ ق. م6 تیسافرن پرسید؛ 
برای چه آمده‌ای. سردار لاسدمونی جواب داد آمده‌ام» تا ببونانی‌های آسیا همان آزادی را دهم» 


تیسافرن گفت. من ضامن پیشرفت مقصود شما میشوم ولی لازم است متا رکه‌ای منعقد کنید. تا 
من چاپاری بدربار بفرستم. آژزیلاس راضی شد و عهدی بسته در افس نشست. بعد» همینکه 
قوّه‌ای. که اردشیر برای تیسافرن فرستاده بوده رسید» والی به آژزیلاس پیغام داده که باید بی‌درنگ 
آسیا را ترک کند. و الا جنگ خواهد کرد. کزنفون گوید (تاریخ یونان کتاب ۳ فصل ۴): 


یونانیها از این 
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پیغام تیسافرن متوخش شدند» ولی آژزیلاس جواب داد از اينکه تو نقض قول کرده خدایان را 
دشمنان خود و دوستان پونانیها ساخته‌ای مشعوفم (کزنفون؛ همانجا) و پس از آن داخل فریگیّه شد 
و چون اهالی این ولابت چنین انتظاری نداشتند» سردار لاسدمونی پیش رفته شهرهائی راء که در 
سر راه او بود؛ تصرف کرد و غنائم زیاد برگرفت. سپس سردار لاسدمونی چند روز راه پیمود و در 
مقابل خود قوّه‌ای ندید» ولی وقتی که به داس‌سی‌لیوم «۱» نزدیکك شد. سوارهای او بالای تپه‌ای 
رفتند» تا وسعت این صفحه را مشاهده کنند و در این حال بسوارهای فرنابا که از طرف دیگر بتبه 
مزبور صعود میکردند» برخوردند. ایرانیها در تحت فرماندهی رائین «۲ و باژه «۳) بودند وء از 
آن‌جا که فاصله دو قشون بیش از چهارصد پا نبود؛ طرفین ایستادند و جنگ شروع شد. چون 
زوبین‌های ایرانی بهتر از زوبین‌های یونانی بود» در نتیجه زوبین‌های یونانی خرد گشت. عده‌ای از 
یونانیها کشته شد و باقی فرار کردند» ولی بزودی کمکی بآنها رسید و برگشته قوای پارسی را 
عقب راندند» بی‌اینکه موفق شده باشند یک نفر را هم بکشند. در بهار آینده آژزیلاس قوای خود 


را جمع کرده انتشار داد که بطرف لیدیّه خواهد رفت. 


تیسافرن باور نکرد و پنداشت. که سردار لاسدمونی میخواهد او را فریب داده ناگهان بر او بتازد و 
مقصد اصلی او کاریّه است. این بود» که پیاده‌نظام خود را بطرف کاره برد و سواره‌نظام او در 
جلگه مآندر «۴» توقف کرد. اما آژزیلاس, چنانکه گفته بود» به لیدیّه رفت و داخل این مملکت 


مس . 
شده آذوقه زیاد بر گرفت. 


باوجود این پارسیها چند نفر یونانی راء که برای تحصیل علوفه دور شده بودند» کشتند و 
آژزیلاس» چون از قضیّه مطلع شدء سواره‌نظام خود را بکمک یونانی‌ها فرستاد. پارسی‌ها» چون 
سوارهای یونانی را دیدند» جمع شده برای جنگ حاضر گشتند و سردار یونانی» همینکه دید 
پیاده‌نظام ایران هنوز نرسیده مهلت بپارسیها نداده با تمام قوای خود بسوارهای ایرانی حمله کرد. 
اینها در ابتداء پافشردند» 


(۱)-صا250( 1 
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بعد. که سردار یونانی تمام قوای خود را بکار انداخت عقب نشسته بعضی برود پا کتول «۱» افتادند 
و برخی فرار کردند. ی از ان بونانیها اردوی آنها را تصرف درآورده غنائم زیاد ربودند (۳۹۴ 
ق. م). روزی که این واقعه روی داد» تیسافرن در سارد بود و ایرانیها او را مقَصّر دانسته بدربار 
رسانیدند» که تیسافرن بشاه خیانت کرده. پروشات» که از دیرگاهی منتظر چنین روزی بود تا 
انتقام خود را از تیسافرن دشمن سابق کوروش کوچک بکشد. موقع را مغتنم شمرده بقدری از 
تیسافرن نزد شاه سعایت کرد. تا او به تیت‌رستس ۱۲۱ دستور داد بآسیای صغیر رفته و تیسافرن را 
گرفته سرش را از بدن جدا کند و خودش بجای او بنشیند (کزنفون تاریخ یونان» همان‌جا- 
دیودور, کتاب ۱۴ بند ۸۰- پولی‌ین» کتاب ۰۷ فصل ۱۶ بند ۱) او چنین کرد و یونانی‌ها از خبر 
کشته شدن تیسافرن غرق شعف و شادی شدند» زیرا دشمنی بدتر از او برای خود تصوّر نمیکردند. 
پلوتار ک راجع باين قضیّه گوید (زند گانی اردشیر بند ۲۶): «اردشیر با کشتن تیسافرن, که 
آشکارتر و بدترین دشمن بونانیها تا این زمان بود» هر مرارتی راء که بیونان وارد آورده بوده تلافی 
کرد». کزنفون اظهار شادی نمیکند. ولی میگوید (آژزیلاس. کتاب ۰۱ فصل ۱) با کشته شدن 
تیسافرن کارهای پارسی‌ها بیشتر درهم‌وبرهم شد و کار آژزیلاس بعکس خیلی رونق یافت. 
تیت‌رستس پس از اجرای امر شاه به آژزیلاس پیغام داد: تیسافرن» که بانی جنگ بود. تنبیه شد و 
شاه مقتضی میداند» که او بیونان بر گردد و یونانی‌های آسیائی» که آزاد شده‌اند. باج خود را 
بپردازند. بالاخره مذا کرات بدین‌جا رسید» که والی جدید سی‌تالان ۳ بپادشاه اسپارت داد و او 
ملزم شد. که از ایالت والی مزبور خارج شده بایالت فرناباذ برود و بطرف فریگیّه رفت (کزنفون؛ 
همانجا). 


اقدامات تبت‌رستس 


پس از آن تیت‌رستس فهمید» که شکایت لاسدمونی‌ها از تیسافرن و کارهای او بهانه بوده و اصل 
مقصود لاسدمونیها این است. که ممالک ایران يا لااقل آسیای صغیر را تصرف 


(۲۵۵۲۵۱6-0۱. 
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کنند. این بود» که بدستور دربار ایران شخصی را از اهل ردس با پنجاه تالان بیونان فرستاد» تا در 
هر شهر روسا را خریده آنها را بجنگ با اسپارت تحریک کند. اسم این شخص را کزنفون 

تیمو کرات ۱۱ نوشته (تاریخ یونان» کتاب ۳ فصل ۵) و پلوتارک هرم و کرات «۲» ولی باید 

نوشته کزنفون صحیح تر باشد. زیرا او در این زمان میزیست و شاهد قضایا بود. در اول پائیز 
آژزیلاس وارد فریگیّه شده این ولایت را غرق آتش و خون کرد و چند شهر گرفت. در این موقع 
سپیتریدات ۳۱ باو گفت. که اگر به پافلاگونیه درآید» میتواند اتحادی با پادشاه آن» که دست 
نشانده ایران است. منعقد سازد آژزیلاس که فوق‌العاده مایل بود» این مملکت را از ایران جدا 
کند بدانجا شتافت و همینکه نزدیکک شد» کوتیس «۴ پادشاه پافلاگونبّه باستقبال او آمده متحد 
وی گردید. اردشیر گوتیس را بدربار خود احضار و او از رفتن امتناع کرد و بتحریک سپیتریدات 


دوهزار اسب و دوهزار نفر سپاهی سبک‌اسلحه بپادشاه اسپارت داد. 
رفتن آژزیلاس بایالت فرناباذ 


پس از آن آژزیلاس بطرف داس‌سی‌لیوم که قصر فرناباذ در آنجا بود. رفت» زیرا اطراف این شهر 


دهات آباد و آذوقه فراوان داشت. 


کزنفون گوید (تاریخ یونان» کتاب ۴ فصل ۱): در این جا پار ک‌هاتی است محصور و جلگه‌هاتی 


وسیع و این سرزمین برای شکار خیلی مناسب و دارای طیور وافر است. در حوالی داس‌سیلی وم 


رودی حاری است؛ که همه قسم ماهی دارد «۵». آژزیلاس اینجا را قشلاق قشون قرار داد. بونانیها 
که تا حال بهره‌مندی داشتند و بپارسی‌ها با نظر حقارت مینگریستند» در جلگه‌ها بپرا کندند و منتظر 


هیچگونه خطری از طرف آنها نبودند» ولی در اين احوال فرناباذ با دو ارّابه داس‌دار و ۴۰۰ نفر 
سوار ناگهان دررسید. یونانی‌ها» چون او را دیدند. جمع شده صفوف خود را آراستند و فرناباذ 
بی‌درنگ ارّابه‌ها را در جلو 
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(۵)- چنانکه بالاتر گفته شده داس‌سی لیوم کرسی ایالتی بود که آنرا فریگیّه سفلی یا فریگ 
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سواره‌نظام داشته فرمان حمله داد. ارّابه‌های مزبور صفوف یونانیها را درهم شکست. سوارها صد 


نفر یونانی را کشتند و باقی یونانیها فرار کرده نزد آژزیلاس رفتند. 


سه روز بعد سپیتریدات شنید که فرناباذ در محلی موسوم به کاوه «۰۱ بمسافت ۱۶۰ استاد می‌باشد 
و این خبر را بیونانی‌ها رسانید. آنها قرار دادند» که هزار سپاهی سنگین اسلحه و همانقدر افراد 
سبک اسلحه با سواره‌نظام سپیتریدات و پافلاگونیان و آنچه پونانیها میتوانستند جمع کننده بدان‌جا 
بفرستند. وقتی که شب دررسید» نصف این عدّه بمحل مزبور رسیده بود. باوجود این یونانی‌ها در 
طلیعه صبح باردوی فرناباذ حمله بردند. پیش‌قراول فرناباد. که از میسیان تر کیب شده بود. معدوم 
شد. باقی سپاهیان او فرار کردند. اردو بیغما رفت و در اين‌جا جامهای زیاد و اشیاء دیگ که 


متعلق به فرناباذ بود و بنه و چهارپایان زیاد بتصرف پونانیها درآمد. بعد در سر غنائم بین سپیتریدات 


و پافلاگونیان از یک طرف و یونانیها از طرف دیگر منازعه روی داد. توضیح آنکه آنها میخواستند 
سهمی ببرند» ولی یونانی‌ها سخت تفتیش کرده هرچه بود از کسان آنها گرفتند. در سر این مسئله و 
کدورتی. که حاصل شده بود» سپیتریدات و پافلاگونیان باروبنه خود را جمع کرده با تعرض به 
سارد نزد آری‌به. که مورد اطمینان آنان بود» رفتند (اين همان آری‌به است» که فرمانده قوای 
ایرانی کوروش کوچکک بود. م.) قهر و تعرض سپیتریدات و پافلاگونیان باعث اندوه آژزیلاس 
شله حرط که وی ققاشت یک تسس اس و بو ای‌ها ار رت یه کرووانن: 
پلوتار کك گوید: جهت اندوه این سردار چنین بود» ولی باطنا جهت دیگری هم وجود داشت. او 
مهری مخصوص نسبت به مگابات ۲۱ پسر سپیتریدات. که جوانی شکیل و رعنا بود» میورزید و 


دوری اين جوان بر وی خیلی مفوثر افتاد (آژزیلاس بند ۱۳). 
پس از چندی آژزیلاس خواست فرناباذ را ملاقات کند. با این مقصود بتوسّط آپولوفان سیزیکك 
۱( متار که‌ای منعقد شد و فرناباذ بمیعاد رفت. وقتی که او وارد شد دید پادشاه اسپارت با 


دوستانش» که معروف به «سی نفر» بودند» آمده روی 


(۲)-۷۱۵۵۵۳206 . 
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علف نشسته و منتظر او است. غلامان فرناباذ خواستند بترتیب پارسی‌ها قالیچه‌هائی بگسترانند و 
بالش‌هائی برای تکیه دادن او بگذارند» ولی چون فرناباذ دید آژزیلاس بر علف نشسته از این 
تجمّل که علامت تن‌پروری پارسی‌ها بود» شرمسار شده خودش هم روی علف نشست. بعد 
فرناباذ و پادشاه اسپارت بیکدیگر دست دادند وه چون فرناباذ بزرگتر بوده اوّل شروع کرده چنین 
گفت (کزنفون تاریخ یونان» کتاب ۴ فصل ۱): «ای آژزیلاس و شما لاسدمونی‌ها» وقتی که شما 


با آتنی‌ها در جنگ بودید» من بحریّه شما را تقوبت کردم و پول فراوان بآن دادم. در خشکی 


باتفاق سواره‌نظام شما جنگ کردم و دشمن را پس نشاندم بمن کسی نسبت خیانت در گفتار و 
کردار نداد چنانکه به تیسافرن میدادند. حالا ملاحظه کنید» که در ازای این مساعدت با من چه 
کردید. این قصرهای زیبا اين باغات اين پار کهای وسیعء که لذّت زند گانی من بود؛ همه را 


غارت کردید و آتش زدید. 
بمن بگوئید» آیا این رفتار شما موافق عدالت است؟» 


پلوتار کك گوید (آژزیلاس, بند ۱۴) و کزنفون نیز (کتاب ۴ فصل ۱): بونانیها از خجالت چشمان 
خود را بزمین افکنده ساکت ماندند و آژزیلاس» چون دید سکوت آنها از این جهت است. که 


جوابی ندارند» رو به فرناباذ کرده چنین گفت: 


«فرناباف تا زمانیکه ما متحدین شاه بوديم با او مانند دوستی رفتار کردیم و امروزه که دشمن او 
هستیم؛ با او جنگ میکنیم وه چون شما از جهاتی ملک او هستید» طبیعی است. که در شخص شما 
باو زیان میرسانیم» ولی. روزی که شما بجای اینکه بنده شاه باشید» دوست یونانی‌ها شوید. این 
سپاه» این اسلحه» این کشتی‌ها و ما متصرفات شما و آزادی شمارا که بی آن نه چیزی زیبا است و 
نه گوار؛ حفظ خواهیم کرد». فرناباذ در جواب گفت: «ا گر شاه سردار دیگری بجای من معیّن و 
روانه کند» من فورا بشما ملحق خواهم شد. ولی اگر مرا بایالت مستملکات خودش ابقاء بدارد» من 
از هیچ وسیله فر و گذار نخواهم کرد تا شما را عقب بنشانم و هر زیانی» که در نفع شاه باشده بشما 
وارد کنم». آژزیلاس را این جواب فرناباذ بقدری خوش آمد. که دست او را گرفت و وقتی که 


هر دو سردار برمیخاستند» 
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باو گفت: «فرناباف خدا کند» که با چنین حسیّاتی شما دوست ما باشید نه دشمن» بعد پلوتارک 


گوید (همانجا؛ بند ۱۵) «وقتی که فرناباذ با دوستان خود رفت» پسرش که عقب مانده بود» بطرف 


آژزیلاس دویده خندان چنین گفت: آژزیلاس, امروز علقه میهمان‌نوازی مرا با شما مربوط 
گردانید و در حینی که این کلمات را میگفت. پیکانی باو داد. آژزیلاس آنرا با مسرت گرفته و از 
سیمای خوش این جوان و محبّت او متأثر شده باطراف خود نگاه کرد تا ببیند» کی از اطرافیان او 
چیز زیبائی دارد» که آنرا در ازای این هدیه کریمانه باين صاحب‌منصب بدهد. در این حال او روی 
اسب دبیر خود یراق ممتازی دید و آن‌را بر گرفته بپسر فرناباذ داد و بعدها همواره او را یاد میکرد. 
پس از آن مدت‌ها گذشت و چون این جوان را برادرانش از خانه پدرش واندند» او به پلوپوئس 
رفت و آژزیلاس نسبت باو محبّت‌های زیاد کرد ....». چون بهار دررسید آژزیلاس از فریگیّه 
بیرون رفته بجلگه تب سرازیر شد و تمام قشون خود را در آنجا جمع کرد. تا بسیای علیا (یعنی 
بدرون آسیای صغیر و ممالکی که در مشرق آن واقعند) رود زیرا تصوّر میکرد که بهرجا پا نهد 


مردمان تابع از شاه جدا شده بیونان ملحق خواهند شد. 
احضار آژزیلاس 


بالاتر گفته شد که برحسب امر اردشیر تیت‌رستس تیمو کرات نام یونانی را با پنجاه تالان پیونان 


فرستاد» تا متنذین شهرهای یونانی را خریده جنگی در یونان بر ضدٌ اسپارت ایجاد کند. 


یونانی مذ کور مأموریت خود را خیلی ماهرانه انجام داده اوضاع ناگواری در یونان برای اسپارت 
پیش آورد. توضیح آنکه آتن» تب کرنت و آرگس علیا با اسپارت طرف شدند و بر اثر آن 
اولیای دولت مزبوره (افورها) مجبور گشتند آژزیلاس را از آسیای صغیر احضار کنند (در حدود 
۴ ق.م). آژزیلاس چنانکه کزنفون گوید (تاریخ یونان» کتاب ۰۴ فصل ۲) بمتحدین خود 
گفت: اگر کارها روش خوبی داشته باشد برمیگردم تا چیزهائی را که میخواهند» بانجام رسانم. 
بعد با تأسّف آسیا را ترکک کرد. پلوتارکث گوید (اردشیر, بند ۰۲۳ که آژزیلاس در حین حرکت 


گفت. سی‌هزار تیرانداز ایرانی مرا از اینجا بیرون میکنند (اشاره به سی‌هزار 
تاریخ ایران باستان ج ۲ ص: ۱۱۱۱ 


دریک. که در یونان خرج شده بود» زیرا روی اين سکه‌ها صورت تیراندازی» که یک زانو بزمین 
زده کمان را میکشد. منقوش است. دریک. چنانکه در مدخل گفته شد و نیز بیاید سکٌّه طلای 


ایران آنزمان بود و بپول کنونی ۱۸ فرنکک و نیم طلا یا نود و دو ریال ارزش داشت. م.). پلوتار کك 
راجع باین قضیّه چنین گوید: آژزیلاس, که میدید تمام آسیا به جنب‌وجوش آمده و عدّه زیادی از 
ایالات حاضرند بشورند. شهرها را آرام کرد بی اينکه قطره خونی بریزد یا کسی را تبعید کند و 
پس از اينکه نظم و آزادی را در ادارات برقرار کرد مصمم شد پیش رفته جنگ را بممالکی برد؛ 
که خیلی از دریای بونان دوراند. او میخواست شاه راء که در همدان و شوش آسوده‌خاطر 
زندگانی میکند از آتیه خود بیم‌ناک کند. تا او نتواند ناطقین یونانی‌ها را بخرد يا باشخاصی. که 
بر ضدٌ یونانیها قیام میکنند» پاداش‌هائی وعده دهد. وقتی که آژزیلاس مشغول این نقشه پرعرض و 
طول بود ناگاه دید یکک نفر اسپارتی اپی‌سیدیداس ۱۸ نام وارد شد و باو اعلام کرد» که یونانیها 
اسپارت را بجنگ‌های خطرناکی تهدید میکنند و افورها او را نزد وی فرستاده‌اند» تا بکمک وطن 
بشتابد. بعد پلوتارکك گوید (آژزیلاس, بند 0۱: آیا چیزی وحشی‌تر از این حسد و از این هم‌قسم 
شدن و اتحاد یونانیها بر ضلدّ یکدیگر یافت میشود. خودشان جریان سعادتی را» که بآنها روی 
آورده بود و آنها را رو بافتخار و نام میبرد. قطع کردند و اسلحه‌ای» که برای تهدید خارجی‌ها 
است. بر ضلٌ خودی بکار بردند. بعد پلوتارک به اسکندر مقدونی اشاره میکند (چنانکه در جای 
خود بیاید) و آژزیلاس را میستاید از این جهت. که در حرکت کردن از آسیا تعلْل نورزید و امر 


افورها را اطاعت کرد. 
اقدامات دیگر اردشیر بر ضد اسپارت 


اردشیر باحضار آژزیلاس اکتفا نکرده خواست اسپارت را از تسلّط بر دریاها محروم کند و با این 
مقصود به فرناباذ امر کرد با کنن «۲» امیر البحر آتنی بر ضد اسپارت عملیّات کرده قوای بحری 


اسپارت را نابود سازد. سوابق امیر البحر مزیور با دربار ایران چنین بود: این امیر البحر آتن پس از 
جنگ اگس پ‌تامس ۳ ( که در آن قوای 


. 10711026-)۱( 


 )010010-)۲( 
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دریائی آتن با پول ایران نابود شد) در جزیره قبرس نشسته منتظر بود» که حوادث مساعدی برای او 
پیش آید تا مجلّدا داخل کار شود. او نقشه‌های بز رک میکشید» ولی در همان‌حال با خود 
میگفت. که برای اجرای خیالات من دولت بزرگی لازم است. نه دولت کوچکی مانند آتن و؛ 
وقتی که نظر خود را به ایران میانداخت. میگفت این دولت بز رک است. ولی کسی را ندارد» که 


می بش 


بالاخره پس از این تفکرات تصمیم گرفت. که بشاه نزدیکک شود و نامه‌ای نوشته بگماشته‌اش داد» 
تا آنرا در شوش توسّط زنن کریتی «۱» با پولی کریت مندسی «۲ بشاه برساند (اوّلی در دربار 
رقاص بود دوّمی طبیب) و اگر هر دو غائب باشند نامه را به کتزیاس بدهد. نامه بدست کتزیاس 
رسید و او مضمون آنرا باطْلاع شاه رسانید. بعضی نوشته‌اند» که خود ککنن بدربار شوش رفت. 
بهرحال به ک‌نن از خزانه ايران پولی برای تجهیز سفاین دادند و قرار شد» که امیر البحر آتن با 
موافقت فرناباذ والی مذ کور عمل کند. پس از آن قوای بحری ایران» که مر کب از نود کشتی و 
بفرماندهی فرناباذ و کنن بود؛ در لاریم «۳» واقع در خرسونس کاریّه لنگر انداخت. مقارن این 
احوال بدو سردار مزبور خبر رسید» که بحریّه لاسدمون در حوالی کنید «۳؛ و بفرماندهی پیساندر 
اسپارتی است. بحریّه ایران مصمّم شد حرکت کرده حمله ببحریّه لاسدمون برد. از طرف دیگر 
امیر البحر اسپارت با هشتادوپنج کشتی تری‌رم به فیس کوس ۵۱» رفت وه همینکه بحریّه ایران را 
کردند» متحدین لاسدمون برای امتیّت جانی عقب نشسته بساحل نزدیک شدنده امّا پیساندر 
عقب‌نشینی را ننگ دانسته جنگ کرد و کشته شد. بعد ککنن کشتی‌هائی راء که بساحل یناه برده 
بودند» تعقیب و پنجاه فروند را تصرف کرد. سپاهیان این کشتی غالبا خودشان را بآب انداختند تا 
بشناو بساحل برسند و پانصد نفر از آنها اسیر شدند» باقی 
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کشتی‌ها فرار کرده ببندر کنید رفتند. پس از آن فرناباذ و ککنن بشهرهائی» که در ساحل دریا بود 
درآمده هارمست‌هاء یعنی حکام لاسدمونی» را از آنجا راندند و باهالی اعلام کردند. که ارکک یا 
قلعه‌ای بر ضدٌ آنها نخواهند ساخت و اهالی آزادند» که موافق قوانین و عادات خودشان رفتار 
کنند. کزنفون گوید (تاریخ یونان کتاب ۴ فصل ۸) این رفتار معتدل بواسطه مشورتی بود. که 
فرناباد و ککنن باهم کرده بودند. سپس فرناباذ به افس رفت و کنن را با چهل کشتی به سس تس 
۱ فرستاد زیرا این شهر و نیز آبیدوس «۲) هنوز طرفدار لاسدمونی‌ها بودند. در ابتداء فرناباذ با 
آنها اتمام حجّت کرد که اگر مطیع ایران نشوند. جنگ خواهد کرد و چون آنها جواب منفی 
دادند. به ک‌نن گفت هر دو شهر را از دریا محاصره کند و خودش داخل خاک آبیدوس شده 
آن‌را غارت کرد. چون محاصره بطول انجامید» سردار مزبور مراجعت کرده و کک‌نن را فرستاد. تا 
برای جنگی که در پیش داشت. از شهرهای هلس پونت هرقدر بتواند کشتی بگیرد. 


پس از بهره‌مندی مذ کور در آسیای صغیر و آب‌های مجاور آن دربار ایران برای تضعیف اسپارت 
و کشیدن انتقام از لاسدمونی‌ها به فرناباذ امر کرد باتفاق کنن جنگ را به لاسدمون ببرد و او در 
بهار سال ۳۹۳ ق. م با ک‌نن و بحریّه عظیمی بطرف جزیره ملس ۱۳۲ حرکت کرده از آنجا بطرف 
لاسدمون راند (کزنفون تاریخ یونان» کتاب ۴» فصل ۸) و همینکه وارد فر ۰۴۱ شد. بتلافی 
غارت‌ها و خرابی‌هائی که لاسدمونی‌ها در آسیای صغیر کرده بودند» لا کونی «۵» و مسّتی ۰۶ 


بعنی دو ولایت شبه جزیره پلوپونس راء غارت کرد. بعد» چون در این سواحل بندری نبود و 


فرناباذ بیم قحطی را داشت» از این جا نا گهان ببندر ف‌نی کنت (۷) که در جزیره سی‌تر ۸۱ واقع 
بود» رفت. اهالی از ترس پورش سپاهیان ایران عهد متار که با سردار ایران بسته و سنگرهای خود را 
از دست داده به لا کونی رفتند و فرناباذ استحکامات این 
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(۲)-۸۲00 . 
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شهر را تعمیر کرده ساخلوی در آنجا گذاشت و پس از آن از راه خلیج ترم (سالونیکک کنونی) به 


کرنت درآمد. نمایند گان دول یونانی» که با ایران بودند در اینجا اجتماع کرده فرناباذ را مانند یک 


نفر ناجی با آغوش باز و هلهله شادی پذیرفتند (۳۹۳ ق. م). 
بعد در پایان شادمانی‌ها» چنانکه عادت یونانی‌ها بود» بمسئله اصلی یعنی پول رسیدند. 


فرناباذ نه فقط پول داد بلکه امر کرد دیوار آتن راء که در نتبجه جنگ پلوپونس خراب کرده 


بودند» از نو بسازند و آتنی‌ها با پول ایران شروع بساختن آن کردند. 


اوضاع یونان اين زمان از این وقایع و وقایع دیگر» که بیاید بخوبی معلوم است: 


باوجود ضعف ایران آن روز و درباری مانند دربار اردشیر» که پروشات‌ها» آتس‌ساها و 

آمس تریس‌ها در آن سلطنت میکردند و جنایت‌هائی» که پی‌دریی در اين دربار روی میداد 
(چنانکه بیاید) نفوذ شاه در یونان باعلی درجه بوده چه بونانی‌های این زمان غیراز اسپارت» که 
آنهم بزودی مانند سایر یونانی‌ها شد. همه خواهان برتری ایران بودند و طلای ایران» که از زمان 
داریوش دوّم بیونان رخنه کرده بود» در این زمان حکمران واقعی یونان بشمار میرفت. برای اثبات 
این نظر کافی است بخاطر آریم؛ که در زمان داریوش بزرگ و خشیارشا هم بحریّه ایران نتوانست 


در آب‌های پلوپونس لنگر اندازد و در سواحل آن قشون پیاده کند. 


این کار اجرای نقشه‌ای بود. که دمارات قبل از جنگ سالامین به خشیارشا پيشنهاد میکرد (رجوع 


شود بصفحه ۷۸۶). 
مذا کرات آنتالسیداس 


در باب دیوارهای اس باید در نظر داشت. که اقدام ایران در ساختن آن برای آزردن اسپارتی‌ها 
بود» زیرا آنها هیچ گاه نمیخواستند دیوارها و استحکامات پیره ۱۱» ساخته شود و باید بخاطر آورد؛ 
که اين دیوارها را تمیست و کل آتنی ساخت وء چون اسپارتی‌ها از این بابت خیلی نگران بودند» پس 
از اینکه بهمراهی ايران بر آتن غلبه کردند. دیوارها را از بیخ‌وین برافکندند. وقتی که خبر ساخته 
شدن دیوارهای آتن به لاسدمونیها رسید» در اندیشه و نگرانی زیاد شدند. بخصوص که میدیدند 
کدنن آتنی بحریّه 
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قوی ایران را در تحت فرماندهی خود دارد و میتواند جزاثر و شهرهای کنار دریا را تصاحب کند. 
نظر باین اوضاع صلاح دیدند. که بی‌درنگ با تیری‌باذ ۰0۱۰ که سابقا والی ارمنستان و حالا والی 


لیدیّه بود» داخل مذاکره گشته او را بطرف خود جلب کنند» یا لااقل توسّط او بشاه نزدیکک شده 
نگذارند پول و سفائن به کک‌نن آتنی داده شود (برای فهم مطلب باید در نظر داشت. که چون 
فرناباذ پس از بهره‌مندی در آب‌ها و سواحل لاسدمون عازم فریگیّه گردید. تمام پول را باختیار 
کنن گذاشت). با این مقصود یک نفر لاسدمونی راء که آنتالسیداس «۲؛ نام داشت بسفارت نزد 
تیری‌باذ فرستادند. آتنی‌هاه همینکه از اين قضیّه مطلع شدنده نیز سفرائی نزد تیری‌باذ روانه کردند» 


تا لاسدمونی‌ها تنها بقاضی نرفته باشند. 


کزنفون اسامی سفرا را چنین ذکر کرده: کنن» هرموژن دی‌ین کالیستن و کالی‌میدون ۱۳۱ 
(تاریخ یونان کتاب ۴ فصل ۸). آنتالسیداس چون بنزد تیری‌باذ درآمد» گفت من از طرف 
جمهوری لاسدمون آمده‌ام تا پيشنهاد صلح کنم. چنانکه شاه همواره میخواست. ما راجع 
بشهرهای یونانی در آسیای صغیر نظری نداریم و اعتراف میکنیم» که شهرهای مزبور در تحت 


حکومت پارس اند. 


فقط چیزی» که ما میخواهيم اين است. که جزاثر و شهرهای یونان (یعنی شهرهای ونان اروپائی) 
کاملا مستقل باشند. این پيشنهاد برای ایران خیلی مفید بود» زیرا اوّلا تمام نتائج پیشرفت‌های 
سرداران لاسدمون, یعنی تیمبرون» درسیلیداس و آژزیلاس را نیست و نابود میکرد و تمام شهرهای 
یونانی در آسیای صغیر مطیع ایران ميشدند. ثانیا جزاثری» که تابع این شهرها بودند نیز در تحت 
حکمرانی ایران درمیا مدند. الثا اکثر شهرهای پونان اروپائی» که سابقا تابع یکی از دول یونانی 
بودند» میتوانستند من‌بعد مستقل شوند. در این صورت علدّه دول کوچکک بونانی زیادتر و قوای 
یونان بیشتر خرد و متشتت میگشت و خود این اوضاع در صلاح ایران بود که دشمن آن هیچ گاه 
قوی نگرده و سیاست ایران بآسانیبتان 


(171۳9276-0 ]1 
(۲) م2102 
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بین آنها نفاق و خصومت ایجاد کند. شرط آخری» چنانکه بباید در صلاح دولت اسپارت نیز بود؛ 
چه با این وضع اتحاد دول یونانی بر ضلٌ اسپارت بهم میخورد و او بزرگترین دولت یونانی 
میگردید. شاید همین نکته باعث شد. که فرناباذ اين مادّه عهدنامه صلح را در صلاح ایران ندید و 
از نفوذ خود در دربار شوش استفاده کرده جهات بد آنرا جلوه داد» ولی تیری‌باذ» چون میل داشت 
که صلحی با اسیارت منعقد شود به آنتالسیداس نزدیکک شد و حتی ببهانه اينکه کک‌نن آتنی خوب 
خدمت نمیکند» امر کرد او را توقیف کردند. در ابتدا میخواستند او را بکشند» ولی او با زحمات 
زیاد فرار کرده نزد اواگراس جبّار قبرس رفت و در آنجا در گذشت ۱». از این قضیّه فرناباژ سخت 
رنجید» چه ککنن را همه وابسته او میدانستند. بعد. چون تیری‌باذ دید که دربار ایران با نقشه 
آنتالسیداس همراه نیست. باو گفت من بدربار رفته چنان کنم که اختیار مذا کرات را بمن بدهند. 
اسپارتی‌ها خوشنود شدند» ولی بعد از ورود به شوش تیری‌باذ موفق نشد دربار را با خیالات خود 
همراه کند» کارهای دیگر برای او پیش آمد و بالنتیجه بجای او استروتاس ۲۸ بایالت لیدیّه معیّن 
شد. والی جدید از بدو ورود با نظر فرناباذ همراه گردیده پشت به آنتالسیداس کرد و اسپارت 
بواسطه رنجش باز شروع بجنگ کرده تیمبرون را بآسیای صغیر فرستاد» ولی لاسدمونی‌ها این دفعه 
هم بهره‌مندی نداشتند» توضیح آنکه» چون استروتاس دید سپاهیان لاسدمون بی‌نظم حرکت 
میکنند. با سواره‌نظام خود بر آنها تاخت و تیمبرون» که پس از صرف غذا در خیمه خود بود؛ 

نا گهان مورد حمله گردید. در نتیجه ایرانی‌ها عده‌ای زیاد از لاسدمونی‌ها کشتند و از بَیّة السیف 
بعضی فرار کرده بشهرهای متحدین پناه بردند. بعد تیمبرون دیفریداس «۳) را مأمور کرد. که 
لشکر پراکنده او را جمع کرده نفرات جدید بگیرد» تا لاسدمونیها مجلّدا بوالی حمله کنند و اوه 


در حینی که مشغول این کار بود بداماد والی» که با زنش به سارد 


(۱)- کرنلیوس نپوس این خبر را از قول دی‌نن در نوشته خود «اواخر کث‌نن) تأیید کرده. 


(۲)-ممط)تاتاگ . 


 1(1۵1029-)۳( 


تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ۱۱۲۷ 


میرفت برخورد و آنها را اسیر کرد. لاسدمونی‌ها این دو نفر را مانند گروی نگاه داشته پولی زیاد 
در آزای رهائی آنها دریافت کردند. کارهای لاسدمونی‌ها در آسیای صغیر بهمین جا خاتمه یافت و 
بعد بزودی شهرهائی» که در تصرّف لاسدمونیها بودند» یکایک از اطاعت آنها خارج شدند. اما 
آتن همینکه بپول ایران دیوارهایش ساخته شد و جانی گرفت. باز دوروئی خود را نسبت بایران 
ظاهر کرد: از یک طرف سردار او ایفیکرات :۱ بحمایت ايران در خرسونس جنگ میکرد و از 
طرف دیگر آتنیها در قبرس بشورشی‌ها در مقابل ایران کمک میرساندند. 


صلح آنتالسیداس فرمان اردشیر 


احوال بدین منوال بود و از زمانیکه آنتالسیداس مذا کرات خود را با تیری‌باذ شروع کرده بود دو 
سال میگذشت. بی‌اینکه پیشرفتی حاصل شده باشد» تا اينکه سفیر زیرکک بالاخره بدربار شوش 
بتوسّط تیری‌باذ راهی یافت و او آنتالسیداس را بحضور اردشیر برد و شاه را محضر او خوش آمد. 
پلوتار ک گوید که برای خوش آمد اردشیر در مجلس رقص تقلید لئونیداس پادشاه اسپارت را؛ 
که در جنگ ترموپیل کشته شده بود» در آورد. بعد طرفداران تیری‌باذ و آنتالسیداس بکار افتادند و 
بالاخره شاه پيشنهاد اسپارت را پذیرفت. قرار شد. که بتمام دول یونان اعلام کنند. که هرگاه آنها 
اتحادی با یکدیگر بر ضد دولت ثالثی منعقد دارند» دشمن شاه محسوب خواهند شد. براثر این 
تصمیم فرناباف ببهانه اینکه شاه میخواهد دختر خود را باو دهد. احضار شد و تیری‌باذ با 
آنتالسیداس به سارد مراجعت کرد (۳۸۷ ق. م). در ابتدا متحدین یونانی نمیخواستند این صلح را 
بپذیرند. ولی» وقتی که دیدند با ایران و اسپارت طرف خواهند شد و ممکن است آتن از 

ب ی آذوقه گی دوچار گرسنگی شود راضی شدند. که بدعوت تیری‌باذ نمایند گان خود را به سارد 
بفرستند. تیری‌باذ در حضور نمایند گان دول یونانی فرمان اردشیر را درآورد وه پس از اينکه مهر 
شاه را نشان داد» امر کرد فرمان را بخوانند» بعد رو بنمایندگان کرده گفت: «حالا بر شما است» که 
فکر کرده تکلیف خودتان را بدانید». مضمون فرمان. چنانکه کزنفون نوشته» چنین بود 
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تاریخ بونان» کتاب ۵ فصل ۱): «شاه اردشیر عادلانه میداند» که شهرهای آسیائی» جزاثر 
کلازومن «۱ و جزیره قبرس را مستملکات خود بداند. او نیز عادلانه میداند. که آزادی و استقلال 
داخلی شهرهای دیگر یونانی را (یعنی یونان اروپاتی را) بآنها رد کند. باستثنای لونس ۱۲ 
ایمبروس و اسکیرس ۰۳۱ که کما فی السابق متعلق به آتن خواهند بود. اگر کسی این صلح را 
نپذیرد» من با او بمعیّت کسانی» که این صلح را پذیرفته‌انده جنگ و آن کس را در خشکی و دریا 
تعقیب خواهیم کرد بی‌اینکه از بکار انداختن کشتی‌ها و صرف پول دریغ داشته باشم (۳۸۷ ق. 


م. 


این سند را بعض مورخین عهدنامه آنتالسیداس نامیده‌اند» ولی نلد که گوید که آنرا عهدنامه 
نمیتوان دانست. فرمانی بوده که از طرف اردشیر صادر شد «۴؛ و این نظر صحیح است. موافق این 
صلح» که بموجب فرمان اردشیر برقرار شد دول یونانی دیگر نمیتوانستند در شهرهای یونانی در 
آسیای صغیر دخالت کنند و نیز نمیتوانستند بجزاثر بحر الجزاثر باستثنای سه جزیره مذ کوره دست 
اندازند. یعنی جزاثر بحر الجزاثر مستقل میشدند و خود این دریا منطقه بی‌طرف بین ایران و یونان 
میگردید. بالاخره دول یونانی حق نداشتند با یکدیگر برای توسعه نفوذ خود بر ضلّ الثی عهدی 
ببندند و معلوم است» که در این‌صورت نفوذ ایران در بونان محکم‌تر ميشد. باوجود این باید 
گفت. که بعد از ایران برای اسپارت هم این صلح خیلی مفید بود. چه او تمام مستملکات خود را 
حفظ میکرد و در بونان نسبت بدول دیگر برتری می‌یافت ولی اسپارتی‌ها نتوانستند این برتری را 
حفظ کنند» زیرا بعدها بقدری تعدًی کردند. که بالاخره اهالی تب درس خوبی باآنها دادند و 
بدست اپامی‌نونداس «۵؛ در ۳۷۱ ق. م شکتی قاعفن هر لکتر | ( خوردند (اين وقایع خارج از 
موضوع کتاب است). کليهٌ رفتار اسپارتی‌ها در شهرهای آسیای صغیر هم زمانیکه سرداران 
لاسدمونی در آنجاها تسلط داشتند» خوب نبود وء همینکه آژزیلاس احضار و نفوذ لاسدمونیها 
زائل شد. اهالی بعض شهرهای مزبور بر ضد 


(0۱-عصعصورتا 22 
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هارمست‌ها قیام کردند. بنابراین گفته پلوتارکک که آژزیلاس نظم و آزادی بشهرهای مزبور داده با 


این اطلاعات؛ که نیز از منبع یونانی است؛ موافقت نمیکند. 


از جریان وقایع پیدا است» که باوجود اينکه آژزیلاس رنگ یونانی باقدامات و جنگ‌های خود 
میداد. یعنی میخواست نشان دهد که تمام یونان در این کارها ذی‌نفع است» جنگ‌های او جز 
غارت‌های متواتر» که بنفع اسپارت بود برای یونان نتیجه‌ای نداد و بعد هم وضع پونان بواسطه 


فرمان اردشیر بدتر شد. 
اثرات صلح آنتالسیداس 


این فرمان اردشیر» یا چنانکه مورخین بونانی گویند. این صلح برای بونان بسیار موهن بود و برای 
دانستن اینکه فرمان مزبور» تا چه اندازه برخلاف حسیّات بونانیها بوده» گفته‌های پلوتارک را که 
یکی از مورّخین درست‌نویس یونانی است. ذ کر ميکنيم. مورخ مذ کور گوید (زند گانی اردشیر؛ 
بند ۲۴- ۲۵): «یکنفر اسپارتی پسر لثون «۱» بود» که این‌قدر حسن خدمت بشاه نشان داد و 

لاسدمونی‌ها را بر آن داشت که شهرهای بونانی آسیا را با جزاثری» که جزو آن‌اند و تمام 

عایداتی» که از آنها حاصل میشد بشاه واگذارند. چنین است شرائط این صلح, اگر بتوانیم چنین 
نامیم معاهده خائنانه‌ای راء که رسوائی یونان بود و عاقبتش ننگین‌تر از نتیجه هر جنگیء که از آن 


شوم‌تر نباشد. بیهوده نبود» که اردشیر با اينکه از اسپارتیها نهایت تنفر را داشت و بقول دی‌نن 


اسپارتی‌ها را بی‌با ک ترین مردم دنیا میدانست» نسبت به آنتالسیداس» وقتی که او وارد دربار شاه 
شدء محّْتی مخصوص اظهار کرد. روزی در سر میز» اردشیر تاج گلی برداشت و آنرا در 
گران‌بهاترین عطری معطر کرده برای آنتالسیداس فرستاد و اين توجه شاه نسبت باو تمام حضار را 
غرق حیرت کرد. میبایست هم چنین باشد: شخصی مانند آنتالسیداس که در مجلس رقص تقلید 
لئونیداس و کالی کراتید «۲» را درآورد» میبایست از نوازش پارسیها برخوردار و پرورده ناز و 
نعمت آنها گردیده چنین تاج گلی بگیرد. (لثونیداس معروف خواننده است (صفحه ۷۷۹). 

کال کر اتتته چنانکه گذشت. سردار لاسدمونی‌ها در جنگ آرگی‌نوز «۳) بود و بدست آتنبها در 
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آنتالسیداس برای خوش آمد اردشیر تقلید شهداء وطن خود را درمیآًورد. م در این زمان کسی به 
آژزیلاس گفت: «چقدر یونان بدبخت است. که می‌بیند لاسدمونیها پارسی ماب شده‌اند». 
آژزیلاس جواب داد: «آیا صحیح تر نیست بگوئید» که پارس لا کونی‌مآب شده» ولی این 

لطیفه گوثی افتضاح عمل آنتالسیداس را زایل نمیکند. 


(لا کونی قسمتی از پلوپونس بود و در این جا اطلاق به لاسدمون شده. مقصود آژزیلاس از جواب 
مذ کور این بوده. که این اظهار مودّت دربار ايران را بما نزدیکک کرده نه ما را بآآن» ولی معلوم 
است. که پادشاه اسپارت خواسته جوابی داده با لطیفه گوئی موقع بد خود را پرده‌پوشی کند. م.). 
بعد پلوتارکک گوید: «چندی بعد شکستی. که لاسدمونیها از تبی‌ها در لکترا خوردند» سیادت آنها 
را در یونان زائل کرد چنانکه این معاهده افتخارات آنان را هم از میان برد. وقتی که اسپارت در 


یونان برتری داشت. اردشیر آنتالسیداس را میهمان و دوست میخواند» ولی پس از شکست مزبوره 


که اسپارتی‌ها ضعیف شدند و آنها آژزیلاس را بمصر فرستادند. تا مگر پولی در آنجا بیابد و 
آنتالسیداس هم بدربار اردشیر رفت. تا کمکی برای اسپارتی‌ها تقاضا کند» شاه اعتنائی باو نکرد و 
چنان با نظر حقارت در او نگریست. که آنتالسیداس را از دربار راندند و او شرمسار به اسپارت 
بر گشته در آنجا بازیچه دشمنان خود گردید و بعد» از ترس مجازات افورها بخود کشی اقدام و 
چندان از صرف غذا خودداری کرد تا بمرد. پلوپیداس «۱؛ فاتح لکترا و ایس‌منیاس ۰۲۱ که هر 
دو از اهل تب بودند. نیز بدربار اردشیر رفتند. پلوپیداس در آنجا کاری نکرد که از آن سرخ 
شود. امّا به ایس منیاس گفتند» که باید در پیش شاه بخاکک افتی و او حلقه انگشتری را که داشت» 
بپای شاه انداخت و بعد خم شد که آنرا بردارد و چنین وانمود» که پای شاه را بوسیده». در این جا 
پلوتا رک موردی را از بذل و بخشش‌های اردشیر نسبت بیونانی‌ها حکایت میکند» که احوال 
روحی بعض یونانی‌ها را در این زمان نشان میدهد. مورّخ مذ کور گوید: «تیما گراس ۸۳۱ که در 
دربار شاه بود؛ توسط منشی خود بلوریس ۴۱ سری را بشاه اطلاع داد و اردشیر ده 
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هزار دریکک (۱) برای او فرستاد و چون شخص مزبور ناخوش بود اردشیر هشتاد فرد گاو باو داد 


تا بهرجا میرود» گاوها را از عقب او حرکت دهند و شیر بخورد. 


نیز تخت و رختخوابی بوی داد و پیشخدمتی» برای اینکه رختخواب او را حاضر کند. زیرا 


یونانی‌ها در این کار مهارت نداشتند و بالاخره. از این جهت. که مریض بود غلامانی باو بخشید. تا 


او را در تخت روان بلب دریا برسانند. تا زمانی که این آتنی در دربار بود» میز باشکوهی داشت. 
روزی استان برادر اردشیر 


(۱)- تقریبا ۱۸۵۰۰۰ فرنگ طلایا ٩۲۵۰۰۰‏ ریال. 
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بدو گفت: «تیما گراس» این میز را بخاطر دار بی‌جهت نیست. که آنرا باین خوبی چیده‌اندا. 
مقصود استان اين نبود که حق‌شناسی او را با این حرف تحریک کند. بلکه میخواست او را؛ در 
ازای خبانتی که میکند توبیخ کرده باشد. این شخص, وقتی که به آتن بر گشت» از این جهت. که 
پولی از شاه گرفته بوده محکوم باعدام شد». از نوشته‌های پلوتارک معلوم است؛ که معاهده 
آنتالسیداس بحسَیات یونانی‌ها بسیار گران آمده علی الخصوص که بشکل فرمانی از طرف اردشیر 
صادر شده بود. چنانکه بیاید. از اين زمان تا قوّت یافتن فیلیپ مقدونی و استیلای او بر یونان» این 
فرمان مبنای روابط دول یونانی با یکدیگر گردید و هر زمان که طرفی میخواست از آن تخطی 
کند طرف دیگر دخالت ایران را خواستار ميشد. 


از این جهت بعضی باین عقیده‌اند» که عدم بهره‌مندی خشیارشا را در یونان این فرمان جبران کرد 


و بونان تابع سیاست دربار ایران گردید. 


نلد که گوید: «در دربار پارسی اهمیّت واقعی این سند را نمیتوانستند بفهمند» زیرا طبیعی میدانستند» 
که رئیس یک دولت جهانی باید فقط حکم کند. رجال دولت پارس» که از اوضاع مطلع بودنده با 
زحمت توانستند آزادی جزاثر یونانی را بشناسانند. بنظر آنان اسپارتیها فایده بزرگی از این صلح 
بردند زیرا از آنچه داشتند چیزی را گم نکردند ولی شناسائی استقلال شهرهای کوچکد: 
شهرهائی راء که خاک دیگران را تابع خودشان کرده بودند؛ بسیار محدود ساخت مثلا تب» که 
پای تخت ب‌اسی بود» یکی از شهرهای آزاد این ولایت گردید و عده این شهرها زیاد بود. بنابراین 
میتوانست بر شهرهای آزاد استیلا یابد و این دولت در مدّت تقریبا ۱۶ سال از این صلح استفاده‌ها 


کرد. آتن» که خرد خرد رو ببهبودی میرفت. سه جزیره بموجب این صلح دریافت کرد ولی در 
هیچ جای یونان مانند آتن حس نکردند. که صلحی که بوسیله فرمان شاه برقرار شده» چقدر موهن 
است. آیا در اینموقع شاه با این فرمان بیونانیها حکم نمیکرد. چنانکه 
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بتبعه خود میکرد؟» واگذاری رسمی و کامل تمام یونانیهای سواحل آسیا بپارس در پایتخت علوم 
و فنون یونان اثری دردناک کرد و اين اثر مخصوصا از اين جهٌ شدیدتر بوده که آتنی‌ها دیگر 
نمیتوانستند این یونانیها را خلاصی بخشند» چنانکه در روزهای کسان‌تیپ «۱؛ و کیمون ۲۱ 
بخشیدند» و حال آنکه میدانستند» که امپراطوری پارس ضعیف تر از آن روزها است و بوسیله 
سیاهیان اجیر یونانی بیا ایستاده «۸۳ (روزهای کسان تیپ اشاره بجدال میکال است و مقصود از 
روزهای کیمون جدال اوری‌مدون ۴۱ یعنی فتح آتنیها است در دریا و خشکی در یک روز- 


بصفحه ٩۲۶‏ رجوع شود). 
مبحت نهم- فرونشاندن شورش قبرس 


اوا گراس «۵ پادشاه سالامین (در قبرس)» که این شهر را از پادشاه دیگری در این جزیره گرفته 
بود» از دیر گاهی بر ایران یاغی شده خود را مستقل میدانست و اگرچه زدوخوردهائی بین قشون 
ایران و سپاهیان او میشد» ولی واقعه مهمّی روی نمی‌داد» زیرا توجّه اردشیر بامور آسیای صغیر 
معطوف بود و دربار ایران مقتضی نمیدید. قبل از تسویه امور آسیای صغیر و یونان اقدامات جدّی 
برای فرونشاندن شورش قبرس بکند. چه با این اوضاع ممکن بود قشون ايران بین دو دشمن واقع 
شود. اواگراس از این وضع استفاده کرده بمصریها» که نیز از چندین سال قبل (در سلطنت 
داریوش دوّم) بر ایران شوریده بودند و در همه‌جا با دشمنان آن همراهی میکردند» نزدیک شد و 
بکمک آنها و سردار آتنی خابریاس ۶۱ بقدری قوی گشت. که دست به فینیقیّه انداخته شهر صور 
را تسخیر کرد. در این احوال معاهده آنتالسیداس منعقد شد و اردشیر از امور آسیای صغیر و یونان 


فراغت يافته لازم دید. که بکار قبرس و مصر خاتمه دهد و چون قبرس سنگر مصر بود. در ابتدا 
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توجّه خود را باين جزیره معطوف داشت. دو سردار که یکی تیری‌باذ مذ کور بود و دیگری 

ارن تاس داماد اردشیر بقلع و قمع اواگراس و سپاهیان او مأمور شدند. وقایعی که پس از آن روی 
داد چنان است. که دیودور شرح داده (کتاب ۱۵ بند ۲- ۳- ۴- ۱۸): تدا رکاتی» که برای این سفر 
جنگی دیده بودند. عبارت بود از سیصدهزار سپاهی با سواره‌نظام و سیصد کشتی جنگی. 
فرماندهی قوای بری با ارن تاس داماد اردشیر و امیر البحری با تیری‌باذ بود. دو سردار مزبور قوای 
خود را در فوسه «۱» و سیم ۱۲۱ جمع کرده از آنجا به قبرس درآمدند» که عملیّات جنگی را شروع 
کنند. اوا گراس با آخریس «۳) پادشاه مصرء که دشمن ایرانیان بود» داخل مذاکره شده کمک 
بزرگی از او تحصیل کرد و در همان وقت از هکاتوم‌نس «۴؛ پادشاه سی‌سیل» که در نهان نیز بر 
ضلٌ ایران بود؛ پولی گرفت. تا حقوق سربازان خارجه را بدهد. بجز این دو نفر» دشمنان علنی و 
سری دیگر ایران هم در این جنگ شرکت داشتند. بحریّه اوا گراس م رکب بود از نود کشتی 
جنگی» که بیست فروند آن را صوریها و باقی را قبرسی‌ها داده بودند. قوّه بری او از شش هزار 
سپاهی و عده‌ای زیاد از سپاهیان متحدین تر کیب يافته بود وه چون پول داشت. علّه‌ای هم سپاهی 
اجیر گرفت و بالاخره پادشاه بربرها و پادشاهان دیگر» که از پارسیها ناراضی بودنده سپاهیان زیاد 


برای او فرستاده بودند. با این قوا اوااگراس حاضر شد با اردشیر جنگف کند و در ابتداء بعض 


راه‌زنان دریائی را با خود همراه کرد تا حمله بکشتی‌هائی کنند» که برای قشون ایران آذوقه حمل 
میکردند. کشتی‌های مزبور بعض سفائن حمل‌ونقل ایران را گرفته» برخی را غرق و عده‌ای را 
متفرق کردند. در نتیجه وضعی پیش آمد که تجار حاضر نشدند دیگر به قبرس آذوقه بفرستند و 
قحطی در اردوی ايران بروز کرده باعث شورش گردید. در این احوال سپاهیان اجیر پارس حمله 
بصاحب منصبان کرده بعضی را کشتند و پس از آن شورش بتمام اردوی ایران سرایت کرد. ولی 
بعد روساء 
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قشون و گائو ۱۱ رئیس بحریه ایران شورش را فرونشاندند» سپس به کیلیکیّه رفته آذوقه وافر به 
قبرس آوردند و آرامش در اردو برقرار شد. به اواگرس هم از آخریس پادشاه مصر غلّه و پول و 
ملزومات رسید وء چون اواگراس دید قوّه بحریّه او نسبت بقوّه ایران خیلی کمتر است» شصت 
کشتی دیگر تجهیز و پنجاه کشتی هم از مصر تقاضا کرد و بدست آورد. بعد چون شنیده که 
بحریّه ایران در سی‌سیوم ۱۲۷ است. ناگهان بر آن تاخته در ابتداء بهره‌مندی یافت. توضیح آنکه 
چند کشتی را خراب کرده عله‌ای هم کشتی گرفت ولی» چون گائو امیر البحر ایران و سایر 
روساء پافشردند» جنگی سخت بین فریقین روی داد» که باوجود بهره‌مندی اواگراس در ابتدای 
بالااخره بواسطه مقاومت ایرانی‌ها قوای او درهم شکست. کشتی‌های زیاد از بحریّه او تلف شد و 
خود اواگراس فرار کرد. پس از آن ایرانی‌ها قوای بری و بحری خود را در سی‌سیوم جمع کرده و 
به سالامین پرداخته از هرطرف آنرا محاصره کردند و تیری‌باذ بدربار رفت؛ تا خبر فتح را بشاه 
برساند. اردشیر دوهزار تالان «۳) باو داده مآمورش کرد که جنگ را با خر برساند. اما اوااگراس» 


که بسبب بهره‌مندی‌های سابقش در خشکی بقوای خود مطمئن بود» پس از شکست فاحش در 
دریا مأیوس گردید وی چون بالاخره باز مصمّم شدء که جنگ را ادامه دهد شبانه با ده کشتی 


جنگی فرار کرده بمصر رفت و پسر خود پی‌تاگراس «۴) را در سالامین گذارد. بعد از ورود 
بمصر از پادشاه آن تقاضا کرد که کمک جلّی کند. چه در نتیجه جنگ هر دو سهیم بودند. 


پادشاه مزبور پولی باو داد ولی نه باندازه‌ای که او منتظر بود. باوجود این اواگراس به قبرس 
با ز گشت. تا بجنگ ادامه دهد ولی پس از ورود» چون دید که سالامین سخت از هرطرف 
محصور است و متحدین او وی را رها کرده‌اند حاضر شد. که با سردار کل قشون ایران داخل 
مذاکره شود. تیری‌باف که فرمانده کل قشون بود اعلام کرد» دست از جنگ بر نخواهد داشت؛ 
مگر اینکه اوا گراس تمام 


(۲)-008الکلر حصتاتاتت ۰( 


(۳)- تقریبا ۱۲ میلیون فرنگ طلا یا ۶۰ میلیون ریال. 
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شهرهای قبرس را تخلیه کرده فقط سالامین را نگاه دارد؛ و مطیع شاه باشد. چنانکه بنده‌ای با قایش 


مطیع است. شرائط هرچند سخت بود باوجود اين اواگراس آنرا قبول کرد ولی گفت بشاه 
اطاعت میکنم. چنانکه پادشاهی بشاه اطاعت میکند. 


تیری‌باذ این پیشنهاد را رد کرد و صلح انجام نیافت. پس از آن ارن‌تاس داماد اردشیر» که یکی از 
رساء قوای ایران بود و بنفوذ تیری‌باذ در دربار رشگگ میبرد» در نهان بشاه نوشت. که تیری‌باذ 
سالامین را نگرفت؛ و حال آنکه میتوانست بگیرد؛ و حالا هم با دشمن داخل مذاکره شده و بعلاوه 


با لاسدمونی‌ها برای مقاصد شخصی مشغول سازش است. رسولی هم او نزد غیب گوی دلف 


(پی‌تی) فرستاده» تا بداند موقع برای یاغی گری مساعد است يا نه و دیگر اينکه تیری‌باذ با دادن 
امتیازات و هدایا و نیز با مواعید روساء قشون را رو بخود میکند. اردشیر» همینکه نامه ارن‌تاس را 
خواند» افتراهای او را باور کرد و باو نوشت تیری‌باذ را گرفته بدربار بفرستد. تیری‌باذ پس از ورود 
بدربار از شاه خواست بکار او رسید گی شود و اردشیر امر کرد او را موقتا توقیف کنند. تا مجلس 
محا کمه انعقاد یابد و بعد» چون جنگی با کادوسی‌ها پیش آمد. محاکمه او بوقت دیگر مو کول 


شد (پائین تر بیاید»). 


پس از آن ارن‌تاس» که جانشین تیری‌باذ بود. خواست بجنگ مداومت دهد ولی بزودی دید که 
احوال دیگ رگون است: اولا اوا گراس که از یأس داخل مذاکره شده بوده قوّت قلب يافته, 
سپاهیان ایرانی از توقیف تیری‌باذ که مورد محبّت آنان بوده ناراضی‌اند و مانند سایق اطاعت 
نمی‌ورزند و حتی تهدید میکنند. که محاصره را موقوف خواهند کرد. بر اثر این اوضاع ارن‌تاس 
از عواقب آن بیم‌ناک شده کس نزد اواگراس فرستاد و گفت. حاضر است صلح کند بهمان 
شرائطی» که او به تیری‌باذ پيشنهاد کرد و پذیرفته نشد. او گراس» که نیز از عواقب وضع خود 
متوخش بود. بطور غیرمترقب گشایشی برای خود مشاهده کرد و با شعف شرائط را پذیرفت یعنی 
قبول کرد که فقط بشهر سالامین اکتفا کرده باج بدهد و اطاعت او از شاه مانند پادشاهی باشد؛ 


که از شاه امر یا فرمانی باو میرسد. 
تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ۳۱۳۲ 


چنین بود عاقبت شورش قبرس و زدوخوردهائی. که ده سال دوام یافت و بالاخره بدین ترتیب 
تسویه گردید. خود جنگ دو سال بطول انجامید (۳۸۶- ۳۸۳ ق. م). 


گائو داماد تیری‌باذ پس از توقیف پدرزنش ترسیدء که مبادا غضب اردشیر متوجّه او هم گردد و 
بر اثر وحشت رژساء بحریه را با خود همراه کرد. که بر ضدٌ اردشیر علم مخالفت بلند کنند. بعد با 
پادشاه مصر و لاسدمونی‌ها داخل مذاکره شد. که با آنها متحد گردیده بر ایران یاغی شود. 
لاسدمونیه؛ که از صلح آنتالسیداس و وا گذاری شهرهای یونانی آسیا بایران شرمسار و از 
کوچک شدن لاسدمون در یونان بواسطه شکست لکترا ناراضی بودند. موقع را مغتنم دانستند. که 
شکست‌های خود را تلافی کنند و روی خوش بپیشنهاد گائو نشان دادند» ولی دیری نگذشت. که 


او را کشتند. دیودور گوید. بامر نهانی کشته شد و باید مقصودش امر دربار ایران باشد (کتاب ۰۱۵ 
بند ۱۸). پس از آن تاخس جانشین او گردیده قشونی جمع کرد و شهری در نزدیکی دریا و قرب 


معبد آپلن بساخت. ولی او هم بزودی د رگذشت. 
تبرثه تیری‌باد 


اردشیر؛ پس از اينکه از جنگ کادوسیان, چنانکه پائین تر بیاید» فراغت یافت بکار تیری‌باذ رسید 
و برای محاکمه او سه نفر قاضیء که مورد احترام و توجه بودند. معیّن کرد. مقارن اين زمان 
قضات دیگر بواسطه صدور حکم ظالمانه محکوم شده بودند باینکه پوست آنها را زنده کنده بر 
روی مسندهای محکمه بگسترانند تا قضات بدانند» که در صورت تخلف از عدالت چه مجازاتی 
در پیش دارند (دیودور» کتاب ۱۵ بند ۱۰) «۱. قضات کاغذ ارن‌تاس را خوانده گفتند» که این 
سند برای محکوم کردن تیری‌باذ کافی است. ولی او در حضور قضات سواد پیشنهادی را که 
اوا گراس کرده و خواسته بود مطیع شاه گردد چنانکه پادشاهی مطیع شاه است. خواند و گفت: 
«من خواستم. که او مطیع شاه باشد. چنانکه بنده‌ای مطیع آقای خود میباشد». اما راجع بتقصیر 


عمده‌ای» که باو نسبت داده بودند» یعنی سئوال از غیب گوی یونانی برای 


2 چنانکه گذشت هرودوت چنین مجازاتی را به کبوجیه نسبت می‌دهد (بصفحه ۶۲۵ رجوع 


شود). 
تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ص: ۱۱۳۸ 


دانستن موقع یاغی گری» تیری‌باذ گفت» این نسبت افترائی بیش نیست. زیرا؛ اگر از خدا سوالی 
راجع بم رگ کسی کنند. هیچ گاه جواب نمیدهد و در این باب باطلاع یونانیهائی» که حاضر 
بودند» استناد کرد. در باب اتحاد با لاسدمون گفت. که خواهان این اتحاد بود. ولی نه برای منافع 
شخصی بل برای منافع شاه و نیز افزود. که بواسطه عهدی که با لاسدمون منعقد شد. شاه صاحب 
تمام یونانی‌های آسیا گردید. بعد تیری‌باذ خدماتی را که بشاه کرده بود» بخاطرها آورده گفت: 


«خدمت بزرگتری نیز بشاه کرده‌ام: روزی در شکارگاه. در موقعی که شاه روی گردونه قرار 


گرفته بود» دو شیر پس از آنکه دو اسب را از چهار اسب گردونه دریدند» بشاه حمله کردند و من 
یکمک او شتافته هر دو شیر را کشتم و شاه را نجات دادم». بالاخره در پایان نطق خود تیری‌بادذ 
چنین گفت «در جنگها شجاعت مرا ستوده‌اند و در موقع مشورت سعادت‌مند بودم از اينکه 

هیچ گاه از پذیرفتن نصایح من شاه پشیمان نشده است». پس از اين نطق تمام قضات باتفاق آراء 
حکم تبرثه او را دادند. باوجود این شاه قضات را یک بیکک خواسته پرسید» که جهات تبرثه 
تیری‌باذ چیست؟ اوّلی گفت. افتراهائی که باو زده‌اند» قابل تردید است. ولی خدماتی» که کرده. 
ثابت شده. دوّمی اظهار داشت. اگر هم اين تهمت را صحیح بدانیم. باز خدمات او اين تقصیرات 
را میپوشد. سوّمی جواب داد» من خدمات او را در نظر نمیگیرم» زیرا اگر خدماتی کرده؛ 
پاداش‌های بزرگی هم شاه باو داده است. ولی تقصیراتی» که باو نسبت داده‌اند مدرک و مبنای 
صحیحی ندارد. تا بتوان او را محکوم کرد. شاه قضات را ستوده گفت خوب وظیفه خودتان را 
بجا آورده‌اید. بعد تیری‌باذ را ببلندترین مقام ترقی داد و امر کرد؛ اسم ارن‌تاس مفتری را از 
صورت اشخاصی. که طرف توجه بودند. حکک کنند و این مجازاتی بود ترذیلی (دیودور» کتاب 


۵ اه ۱ 

مبحث دهم- سفر جنگی اردشیر بولایت کادوسیان 

کادوسیان مردمی بودند. که در گیلانات سکنی داشتند. بعضی تصور میکنند 
تاریخ ایران باستان» ج ۲ ص: ۱۱۲۹ 


که اينها نیا کان طالشیهای کنونی بوده‌اند و کادوس مصحّف با بونانی شده تالوش است. که در 
قرون بعد تالش یا طالش شده. مدرکی عجالتا برای تأیید این حدس نداریم. کادوسیان را چنانکه 
بالاتر گذشت. بعض محمّقین از بومی‌های ایران قبل از آمدن آریانها بای سرزمین میدانند و اين‌ها 
در گیلان و قسمت شمال‌شرقی آذربایجان سکنی داشتند. اين مردم در زمان اردشیر مانند بسیاری 
از ابالات دیگر ایران شوریدند و شاه چنانکه پلوتارکک گوید (اردشیر بند ۲۹-۲۸ در رس 
قشونی؛ که مر ّب از سیصدهزار پیاده و ده‌هزار سوار بود» برای فرونشاندن این شورش حر کت 
کرد (۳۸۴ق. م). مورخ مذ کور ولایت کادوسیانرا چنین توصیف کرده: این مملکتی است 


گوهستانی و ضغب العور وزهسقه اترها آسمان آنرافرو کرفته: این سرزشین نهغله ع رو بانل وه 


درخت میوه. قوت سکنه جنگی آن غالبا گلابی و سیب جنگلی (وحشی) است. بنابراین» وقتی که 
اردشیر وارد این مملکت شد دوچار قحطی و مخاطرات شدید گردید. قوتی در این‌جا بدست 
نمیآمد و آذوقه را از جاهای دیگر هم نمیشد تحصیل کرد. قشون شاه در ابتداء مالهای بنه را 
میخورد» ولی این حیوانات هم بعد بقدری کمیاب شدند» که قیمت یک الاغ بشصت درهم رسید 
(باید مقصود پلوتارک درهم یونانی یا آتیکی باشد و قیمت آنرا پپول امروز ٩۳‏ سانتیم فرنگ طلا 
معیّن کرده‌اند. که تقریبا چهار ریال و نیم پپول حالیّه میشود. در این‌صورت قیمت الاغ با اینکه 
باعث حیرت مورّخ مذ کور گردیده تقریبا ۲۷۶ ریال ميشده. از اینجا میتوان استنباط کرد که 
نرخ‌های آنزمان چه بوده. ع.). بعد مورَخ مذ کور گوید: حتی میز شاه هم دوچار مضیقه گردید و 


علّه اسبها نیز خیلی کم شد. زیرا ساثر اسبها بمصرف قوت سپاهیان رسیده بود. 


در این احوال سخت تیری‌باذ» یعنی مردی که شجاعتش او را کرارا بمقامی بلند رسانیده و 
سبک‌مغزی بکرات فرود آورده بودش و در این‌وقت مورد توجّه و اعتماد نبود» شاه و قشون او را 
نجات داد (برای فهم این عبارت پلوتارکک» که «تیری‌باذ در این وقت مورد توجه نبود» باید در نظر 
داشت که او در این‌وقت بواسطه افتراهای ارن‌تاس متهم بود و هنوز او را محاکمه و تبرثه نکرده 
بودند. م.). کادوسیان 


تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ۱ 


دو پادشاه داشتند» که جدا از همدیگر اردو ميزدند. تیری‌باذ نقشه‌ای پیش خود کشید و» پس از 
آنکه آنرا به اردشیر عرضه داشت. خودش مخفیانه نزد یکی از دو پادشاه مزبور رفت و پسرش را 
نزد دیگری فرستاد. ه رکدام بپادشاهی. که نزد او رفته بودند» گفتند: «پادشاه دیگر کسانی نزد شاه 
فرستاده و داخل مذاکره شده وء اگر میخواهید فریب نخورید. پیش‌دستی کنید. که قبل از دیگری 
با شاه داخل مذا کره شده باشید. من هم با تمام قوا بشما کمک خواهم کرد». پادشاهان مزبور 
حرف تیری‌باذ و پسر او را باور کردند و یکی با تیری‌باذ و دیگری با پسر اون که صاحب‌منصب 
بود» رسولی نزد اردشیر روانه داشتند. از طرف دیگر اردشیر: چون دید غیبت تیری‌باذ بطول 
انجامید و برنگشت. از او ظنین گردید و در اندوه شد» که چرا باو اعتماد کرده. حسودان و 


بدخواهان او هم موقع را مختنم دانسته از هیچ گونه بدگوثی و افترا نسبت باو فر و گذار نکردند» ولی 


بالاخره تیری‌باذ و پسرش با رسولان پادشاهان کادوسی آمدند و بشرائطی صلح منعقد شد. طالع 
تیری‌باذ پس از آن درخشان گردید و شاه او را در مراجعت با خود بپای تخت برد. بعد پلوتارکك 
راجع باین سفر جنگی گوید: اردشیر در این‌موقع نشان داد» که تن‌پروری و جبن؛ چنانکه عادتا 
تصور میکنند» نتیجه تجمّلات و عشرت نیست. بلکه این معایب زاده طبیعت پست و فاسد است: نه 
طلا مانع شد از اينکه اردشیر مانند آخرین سرباز کار کرده مشقات را تحمّل کند نه لباس ارغوانی 
و نه جواهراتی» که شاه غرق آن بود و قیمت آن بدوازده‌هزار تالان «۱) میرسید. درحالی که بار 
تر کش و سپر را میکشید از اسب پیش از همه بزیر یامد و راههای کوهستانی سخت را پیاده طی 
میکرد. وقتی که سربازها قوّت و حرارت او را مشاهده میکردند. چنان چست و چالاک ميشدند. 
که گوثی میخواستند بپرند» زیرا روزی بیش از دویست استاد (شش فرسنگ و نیم) راه میرفتند. 
چون او بیکی از قصور سلطنتی در آمد. که پارک بسیار مزیْنی داشت و در دشتی واقع بود. که 
یک درخت هم در آنجا پیدا نمیشد برای اينکه سربازان خود را از سرما حفظ کند بآنها اجازه 
داد درختان باغش را بیفکنند و حتی از انداختن سرو و کاج هم دریغ نکنند. بعد. چون دید 


(۱)- ۷۲ میلیون فرنگ طلا با ۳۶۰ میلیون ریال. 


تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ۱۱ 


که سربازان او در انداختن درخت‌های بلند و قشنگ تردید دارند و درختان را خوب و بد میکنند» 


تبر را برداشته بزرگتر و زیباترین درخت را بدست خود انداخت. 


پس از آن سربازان تمام درختانی راء که مورد احتیاجشان بوده انداخته آتشهای بزرگ روشن 
کردند و یکک شب را راحت گذرانیدند. اردشیر پس از دادن تلفات زیاد از حیث سربازان خوب 


و تقریبا تمام اسبهایش؛ بپای تخت خود بر گشت. 


بعد بتصوّر اينکه عدم بهره‌مندیش در این سفر جنگی او را در نظر درباریان پست کرده نسبت 
بآ نهائی» که در درجه اولی بودند. ظنین شد و در نتیجه چند نفر را قربانی خشم و عده‌ای را فدای 


جبن خود کرد زیرا این شهوت از تمام شهوات در مستبدّین بیشتر است. شجاعت. بعکس» مرد را 


ملایم و خوش خلق کرده از سوء‌ظن دور میدارد. این است. که می‌بينيم از حیوانات آنهائیکه ترسو 


هر ۱ 


دیرتر از همه رام و اهلی میشوند. و حال آنکه جانوران دلیره که بقوای خود مطمئن‌اند» از نوازش 
انسان با کی ندارند» (اردشیر بند ۳۰). 


محت یازدهم- لگ کی ایرانیان به مصر احوال مصر 


بالاتر گفته شد. که در سلطنت داریوش دوّم مصریها شوریدند و دربار ایران نتوانست آنها را مطیع 
کند. بعضی تصوّر کرده‌اند» که جدا شدن مصر از ایران بعد از فوت داریوش دوم بوده» زیرا 
مان‌تن مورّخ مصری مدّت سلطنت این شاه را در مصر نوزده سال نوشته و پس از آن دیگر اسمی 
از شاهان ایران نمیبرد» ولی بنابر کاغذ حصیری. که از مصر بدست آمده ( کاغذ حصیری 

۲ ق. م روی داده. بهرحال, چنانکه بالاتر (صفحه ۹۶۲) ذکر شد. آمیرته خود را پادشاه مصر 
خواند و کارهائی برای این مملکت کرد (ظن قوی این است. که او پسر پوسیریس مذ کور در 
صفحه ٩۳۳‏ بوده). مان تن مدّت سلطنت او را شش سال دانسته و شخص او را؛ با این که یکنفر بود» 
سلسله ۲۸ فراعنه مصر بشمار آورده. این نکته را نیز باید در نظر 
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داشت» که در جنگ کونا کسا عذه‌ای زیاد از مصریها در قشون اردشیر بوده‌اند و از اینجا باید 
استنباط کرد. که حکومت آمیرته شامل مصبٌ نیل و باطلاقهای حوالی آن, یا منتها صفحات 
شمالی مصر بوده» و الا معقول نیست تصوّر کنیم که مصریهای یاغی بکمک اردشیر آمده بودند. 
بهرحال پس از آمیرته. چنانکه مان‌تن نوشته» نفورود «۱» نامی بجای او نشست (یونانیها او را نفریت 
۰ نامیده‌اند چنانکه ابوریحان بیرونی هم اسم او را نافرطاس نوشته) و سلسله پادشاهان مندسیان 
۰ را تأسیس کرد مورَخ مصری مزبور این سلسله را سلسله ۲۹ میداند. نفریت کارهای سلف خود 
را راجع باستقلال مصر دنبال کرد و با دشمنان ایران ساخت: بقول دیودور وقتی که آژزیلاس در 


آسیای صغیر بود» دولت اسپارت سفیری بمصر گسیل داشته آنرا باتحاد بر ضد ایران دعوت کرد و 


مصریها ۱۰۰ کشتی و پنجاه‌هزار کیل غلّه برای اسپارتی‌ها فرستادند (کتاب ۰۱۴ بند ۷۹). كلية 
سیاست مصریها چنین بود. که در هرجا بدشمنان ایران کمک کنند» تا ایران مجالی برای 
فرونشاندن شورش مصر نیابد و مبانی استقلال مصر محکم گردد. آثاری» که از نفریت بدست 
آمده میرساند» که حکومت او در مصر پیشرفت‌هائی بیش از زمان آمیرته داشته و او پادشاه منفیس 
و تب. یعنی فرعون حساپی بوده. پس از نفریت مان‌تن اسم اخریس را ذ کر میکند (دیودور 


آخریس نوشته و ابوریحان در آثار الباقیه اوخوروس). 


این شخص با اواگراس که در سالامین قبرس بر اردشیر یاغی شده بود» بر ضدٌ او همدست شد و 
به پی‌سیدیان» که در آسیای صغیر بر شاه قیام کرده بودند. کمک کرد. 


در زمان اوء چنانکه ایز و کرات «۴» گوید» اردشیر سه سردار یعنی آبرو کوماس «۵» و تی‌تروست 


و فرناباذ را مأمور کرد» مصر را تصرف کنند (تقریبا در ۳۹۰ ق. م) 


(۱)-04تمطج ل< , 
(۲)-69۳۲166 ۱ . 
(۳) 169129 ۱۷۲6 


(۴)-15007206 نطاق معروف آتنی بود» که بونانی‌ها را تحریک میکرد متحد شده بر ضلٌ ایران 


قیام کنند و برای رسیدن باین مقصود حتی اتحاد یونان را با مقدونیه خطرناک نمیدانست. 


بعد» که فیلیپ مقدونی یونانی‌ها را در خرونه شکست داد این شخص از عقیده خود پشیمان شد و 


برای اینکه شاهد رقیّت یونان نباشد» آنقدر از صرف غذا امتناع کرد تا بمرد. 
(۵)-مححطرمی 0ص 


. 1] 10۳612115668-)۶( 
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(۶۳)- دخمه‌ای در نقش رستم (دیولافوا» صنایع قدیمه» جلد ۱) 


و آنها موفق نشدند. کیفیّات این جنگ درست معلوم نیست. ولی ظن قوی میرود. که فرماندهی 
سه سردار باعث عدم بهره‌مندی بوده. از ساثر اشخاص این سلسله اطلاعات صحیحی نیست و شاید 
در زمان آنهاء که تفریبا بیست سال دوام داشته. وقایع مهمّی روی نداده باشد. پس از این سلسله 
اسم نکتانب اوّل «۱» را ذ کر کرده‌اند 


(۱)-6»20606 1 )ابو ریحان بیرونی ناقاطانباس نوشته). 
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معلوم نیست. زیرا دیودور که منبع مهم اطْلاعات ما راجع بروابط مصر و ایران این زمان است؛ 
اسامی پادشاهان مصر را درهم‌وبرهم ضبط کرده و نمیتوان بتحقیق گفت. که از وقایع مذ کوره 
کدام‌یک در زمان نکتانب و چه واقعه‌ای در زمان آخریس روی داده. مورّخین دیگر هم مانند 


تئوپومپ ۱۸ راجع بوقایع این زمان باختصار کوشیده‌اند. بهرحال آنچه بنظر میرسد این است: 


نکتانب چون میدید. که اردشیر پس از اینکه بکارهای آسیای صغیر و شورش قبرس خاتمه داد» 
بفکر تسخیر مصر خواهد افتاده تا شاهنشاهی هخامنشی را بی کم‌و کسر برقرار کند بدولت آتن 
نزدیکک شده سردار ماهر آن راء که خابریاس «۲) نام داشت با سپاهیان پونانی بخدمت خود طلبید 


و کارهای آخریس را در محکم کردن دهنه‌های مصب نیل دنبال کرد. وقایع بعد چنین بود: 
عزم بر تسخیر مصر 


اردشیر پس از فراغت از تسویه کار قبرسء که سنگر مصر گردیده و هه 5 
ایالت سابق ایران را باطاعت در آورد و با اين مقصود در تهيّه و تدارک قشون و بحریه قوی برای 
۳ و گردید. فرناباذ فرمانده این قوّه شد وء چون در این اوان بواسطه صلح 


آنتالسیداس. چنانکه بالاتر گذشت» اردشیر حکم عالی امور یونان بود» سردار مزبور سفیری به آتن 


فرستاده شکایت کرد از اينکه آتنی‌ها خابریاس را باختیار دشمنان ایران گذارده‌اند و گفت. که 
اگر دولت آتن او را احضار نکند دوچار غضب شاه خواهد شد. فرناباذ علاوه بر احضار خابریاس 
میخواست. که آتن ایفیکرات «۳. بهترین سردار خود راء نزد او فرستد. تا فرمانده یونانی‌های اجیر 
در قشون ایران گردد. آتنی‌ها؛ چون از اردشیر میترسیدند. بی تردید و فورا تکالیف فرناباذ را 

پذ یرفته خابریاس را احضار و ایفیکرات را نزد فرناباذ فرستادند. بعد اردشیر» برای اينکه حتی 
المقدور بیشتر یونانی‌های اجیر را بخدمت خود درآورد» سفرائی به یونان فرستاد و آنها از طرف 
شاه بشهرهای یونانی اعلام کردند» که باید یونانیها 


(۱)-96ظ36000 1 , 
(۲)-1128حاجدن) ‏ 
(۳)-0206 10۳1 . 
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موافق فرمان اردشیر با هم در صلح و صفا باشند» از مخاصمه دوری جویند وه چون جنگی در پیش 
نخواهند داشت. باید ساخلوهای شهرها و قلاع را بردارند» تا تمام شهرها آزادانه موافق قوانین 
خودشان زند گانی کنند (پریدو تاریخ بهود و مردمان مجاور» کتاب ۳.- صفحه ۶۲ و بعد) «۱ 
تمام دول یونان بجز تب این اعلام را با مسرت و شادی تلقی کردند. اما تب رضایت نداشت» زیرا 
مقارن این اوان بواسطه فتح نمایانی؛ که نسبت به لاسدمونیها کرده بوده در یونان برتری داشت. 
تدار کات ایران در مدّت دو سال با تألی پیش رفت و بعد که خاتمه یافت. فرناباد معکسر خود را 
در آسه ۲۱ قرار داد و تمام قشون بری و قوای بحری ایران در این جا جمع شدند (۳۷۷ ق. م). عدّه 
سپاهیان بری بدویست و بیست‌هزار میرسید و بیست هزار سپاهی اجیر یونانی جزو این عدّه بودند. 
بحریّه از سیصد کشتی تری‌رم و دویست کشتی سی پاروئی و علّه‌ای زیاد از کشتی‌های 
حمل‌ونقل ترکیب يافته بود (دیودور کتاب ۱۵ بند ۴۱). در اوّل تابستان فرناباذ از آسه حرکت 


کرده بطرف مصر رفت و وقتی که بمصب نیل رسید. دید مصریها از تأّنی ایرانی‌ها در تدار کات 


استفاده کرده خودشان را برای دفاع آماده ساخته‌اند. قشون ایران مکمّل بود» ولی عیب بزرگی هم 
داشت. توضیح آنکه سرداران ایرانی در عملیات جنگی آزاد نبودند و میبایست دربار را از وقایعی؛ 
که روی میداد آ گاه کرده منتظر دستور باشند. مثلا دیودور گوید (در همان بند): چون ایفیکرات 
باین نکته برخورد. که فرناباذ بآسانی حرف میزند» ولی با اشکال عمل میکند» روزی بوی گفت: 

«من در حیرتم از اينکه بین گفتار و کردار شما تفاوتی زیاد میباشد. اوّلی سهل است و دوّمی بسیار 
دشوار». فرناباد جواب داد: «جهت این است» که گفتار من در اختبار خودم و کردارم منوط باجازه 
شاه است». مصب نیل در آنزمان بهفت شعبه منشعب میشد. که ه رکدام را دهنه مینامیدند و مصریها 


تمام هفت دهنه را محکم کرده و سدهائی در جاهای لازم بسته بودند» تا بحریه ایران نتواند داخل 


2 .0 .111 .1 ,وطلعاه ۷ ععامرناءج معل ه تال وم 1960176 ,با2ع۳۱۱0, 
(۵۵۲۵-۸۲ 1۳ 2 [ اف( ۸ --(. 
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نیل گردد. از تمام این دهنه‌ها محکمتر دهنه پلوزیوم بود» زیرا چون نکتانب حدس میزد. که 
ایرانیها از این دهنه حمله خواهند کرد مخصوصا در استحکام آن بیشتر توجه کرده» خندقهائی در 
ساحل نیل کنده و سدهائی در کنار آن بسته بود و از این جهت آب نیل راه‌ها را در زیر خود 
داشت. فرناباذه چون دهنه پلوزیوم را چنین محکم و مدافعین آنرا قوی دید یقین کرد که از این 
راه نمیتوان داخل مصر شد و راه دریا را پیش گرفته متوجه دهنه دیگری» موسوم به مندسیائی «۱ 
گردید. فرناباذ و ایفیکرات با کشتیهائی» که سه‌هزار سپاهی داشت. بقلعه‌ای» که در این دهنه 
ساخته بودند. حمله بردند. مصریها با عده مساوی بدفاع قلعه شتافتند و جنگ در گرفت. در 

این حال کشتی‌های دیگر ايران نیز فرصت یافتند» که وارد جنگ شوند و در نتیجه مصریهاه که از 
هرطرف احاطه شده بودند» شکست خورده و تلفات و اسرای بسیار داده به مندس ۱۲ پناه بردند. 


سپاهیان ایفیکرات آنها را تعقیب کرده با مصریها در یک وقت داخل این قلعه شدند و آنرا از 


بیخ‌وین خراب کرده ساخلو و اهالی آنرا از دم شمشیر گذراندند. بعد ایفیکرات؛ چون بتوسط 
اسرای مصری آگاه شده بود» که منفیس ساخلو ندارد» باین عقیده شد. که باید فورا بیای تخت 
مصر حمله برد» قبل از اینکه قوای تمام مملکت بکمک آن رسیده باشد. فرناباذ بعکس عقیده 
داشت که باید منتظر ورود سفائن دیگر ایران بوده تا با اطمینان قلب بچنین کار مهمّی اقدام شود. 
ایفیکرات گفت. برای من همین سپاهیان من کافی است و با آن منفیس را تسخیر میکنم. این 
جرئت و جسارت سردار یونانی باعث سوءظن فرناباذ گردید و تصوّر کرد که ایفیکرات میخواهد 


منفیس را برای خودش تسخیر کند و راضی باجرای پيشنهاد او نگردید. 


در این حال سردار یونانی رو بآسمان کرده گفت: «تو شاهدی که اگر این سفر جنگی بی‌نتیجه 
یمان ره بفعص من در تیست» پس از آنْ این اختلاف کدورتی بين سپهسالار قشون ایران و سردار 
بونانیهای اجیر تولید کرد و نتایجی» که از بهره‌مندی 


(۱۷۱۵۱065120116-0۱ , 
 ۱۷]6۵۱069-)۲(‏ 
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تا اینجا حاصل شده بود» از دست رفت. زیرا مصریها از کندی و مماطله قشون ایران استفاده کرده 
منفیس را طوری محکم کردند. که دیگر حمله نا گهانی ثمری نداشت (نیز نوشته‌اند» که چون 
فرناباذ در اين اوان پیر بود بواسطه کهولت در تردید و تذبذب افتاد). بعد مصریها در حوالی 
مندس؛ که خراب شده بود جمع شده ایرانی‌ها را مورد حملات پی‌درپی قرار دادند. همه روزه بر 
نیروی آنها میافزود و. چون نسبتا تلفات زیادتری بایرانی‌ها وارد میکردند» قوّت قلب میيافتند و نیز 
تجربه آنها در جنگ بیشتر ميشد. این احوال تا طغیان نیل امتداد یافت و پس از آن» چون کاری 
نمیشد کرد قشون ایران ماندن خود را در مصر بی‌نتیجه دیده بآسیا بر گشت (۳۷۴ ق. م) اما 
ایفیکرات چون میترسید که مانند ک‌نن آتنی گرفتار شود شبانه بکشتی نشسته به آتن رفت و 


فرناباذ رسولانی به آتن فرستاده عدم بهره‌مندی ایرانی‌ها را در این سفر جنگی تقصیر او دانست. 


آتنی‌ها جواب دادند» که باین امر رسید گی خواهند کرد وء اگر تقصیر با او باشد. مجازات خواهد 


شد. 


چنین بود عاقبت این لشک رکشی که برای خزانه ایران خیلی گران تمام شد و بواسطه بروز 
اختلاف بین سپهسالار ایران و سردار یونانی بی‌نتیجه ماند. بعد دیودور گوید: ایفیکرات که سردار 
قابلی بود» از تجربیّات این جنگ استفاده کرده اصلاحاتی در اسلحه سپاهیان آتن مجری داشت» 
توضیح آنکه سپرهای سنگین آنها را بسپرهای سبکک و کوتاه مبدّل کرد نیزه‌ها و شمشیرهای آنان 
را درازتر ساخت کفشی اختراع کرد» که پوشیدن و کندن آن خیلی آسان‌تر بود و اصلاحات 
دیگری نیز بموقع عمل گذارد» که در جنگ‌های بعد بکار رفت و فایده‌اش ثابت شد (کتاب ۱۵ 


بند ۴۴). 
مبحت دوازدهم- شورش جند ابالت غربی 


تقریبا در اواخر قشون کشی ایرانی‌ها بمصر بعض ایالات غربی ایران واقع در کنار دریاها؛ خواستند 
اد افتال فریاز پا رشن استاده ههار اسان تا 
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شوند و براثر آن ولات ایرانی در ممالکک مزبوره بر اردشیر باغی شدند. پادشاه مصر و لاسدمونی‌ها 
هم با آنها هم‌داستان گشتند و دربار ایران مجبور شد قشونهای متعدّد برای جنگ با دشمنان 
خارجی و داخلی تشکیل دهد. مهمترین دشمنان داخلی اینها بودند: آری برزن والی فریکیّه- 
موزول )۱ پادشاه کارئه و صاحب شهرهای بسیار و قلاع زیاد (نامی ترین این قلاع‌ها لیکارناس 
بود» که بواسطه ار ک محکمش قلعه مهم و مرکز تمام کاریّه محسوب میشد)- ارن‌تاس حاکم 
میسیّه- دات‌فرادات حاکم لیدیه. پس از باغی شدن ولات و حکام مزبوره» این ولایات نیز بآنها 
ملحق شدند: لیکیّه» پی‌سیدیّه پامفیلیّه» سوریّه و فینیقیّه» یعنی تمام مستملکات ایران در کنار دریای 


بحر الجزاثر و دریای مغرب بر ضلٌ دربار ایران علم مخالفت برافراشتند و موقع اردشیر بسیار 


باریک و سخت گردید چه با شورش ایالات مزبوره نصف عایدات خزانه از میان میرفت و با 


نصف دیگر دشوار بود. که او بتواند قشون کافی برای تدمیر شورشیان فراهم کند. 


در این احوال شورشیان ارن‌تاس را بسپهسالاری کل قوای یاغیان انتخاب کرده پول فراوانی برای 


جیره و حقوق سالیانه لشکری بعدّه ۲۰ هزار نفر باو دادند. 


او پس از آنکه پول را دریافت کرد باین خیال افتاده که اگر خدمتی بشاه کند یقینا برای پاداش 
والی تمام این صفحات دریائی خواهد شد و بنابراین شورشیانی را که برای او پول آورده بودند 
گرفته بدربار اردشیر فرستاد و علاوه بر این کار تمام شهرهائی را؛ که باو تسلیم شده و نیز سپاهیان 
خارجه را؛ که بخدمت او اجیر گشته بودند. بمآمورین شاه تسلیم کرد. میتروبرزن ۰۲۱ ایرانی 
دیگر, کاپاد وکیّه را تحویل داد. این شخص پدرزن داتام بود و برای این که طرف توجّه شاه شود با 
فرناباذه که مأمور گرفتن کاپاد و کیّه شده بود. همدست شده شبانه با سواران خود گریخت. بعد 
داتام یاغی او را تعقیب کرده بهره‌مند گردید. ولی دیری نگذشت. که داتام بتحریک اردشیر 
کشته شد (قضنه داتام پائین تر بیاید). رامیترس (۳) هم که از طرف 


. ۷]2119016-0( 
 ۱۷]1۲0۵2122106-)۲( 


(۳)-معتد تجوزمع ح 1[ 
تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ص: ۱۸ 


شورشیان بمصر رفته بوده تا از پادشاه آن پول و کشتی بگیرد و با پنجاه کشتی و پانصد تالان نقره 
۱ ب رگشته بود همینکه بشهر لسه ۲۷» واقع در آسیای صغیر رسید باین بهانه. که می‌خواهد نتبجه 
مذاکرات خود را با دربار مصر باطلاع رژساء شورشیان برساند» آنها را بمجمعی دعوت کرد وه 
چون حاضر شدند» آنها را گرفته بدربار اردشیر فرستاد و خودش مورد توجّه مخصوص شاه شد. 


پس از اين وقایع ساثر شورشیان بی‌سر مانده همگی سر تسلیم پیش آوردند (دیودور کتاب ۱۵ 


بند ۹۰- .)٩۱‏ راجع بقضایای مذ کوره مقتضی است گفته شود. که اخبار مختلف و پریشان زیاد 
است» ولی جهات وقایع روشن نیست. حتی نمیتوان بتحقیق دانست» که اسامی مذ کوره راجع 
بهمان اشخاص است. که ما تصوّر ميکنيم يا بدیگران بخصوص که اشخاص گاهی با شاهند و 
گاه بر ضلّ او. بنابر این نمیتوان وقایع را موافق قاعده علیّت برشته ترتیب در آورد. همینقدر از این 
وقایع برمیآید. که ایالات غربی ایران در حال تجزیه و انحلال بوده‌اند و ولات از این وضع استفاده 
کرده راه خودسری پیش گرفته بودند. معلوم است. که با این حال مستملکات یونانی ایران در 
آسیای صغیر نیز از این اغتشاش و اختلال استفاده میکردند. مصر هم که از ۰ سال قبل از ایران 
جدا شده بود. بالاخره با در نظر گرفتن این اوضاع باین نتیجه میرسیم» که در اواخر سلطنت اردشیر 
راه برای اجرای مقاصد مقدونیها هموار ميشد. از احوال ایالات شرقی ایران در این زمان اطّلاعی 
نداریم فقط مختصری از سفر جنگی اردشیر بولایت کادوسیان در دست است. که بالاتر ذ کر 
شد. اینجا هم چنانکه از نتیجه معلوم است. اردشیر استقلال داخلی دو پادشاه کادوسی را شناخت. 


حمله مصریها به فینیقیه 


دیودور گوید (کتاب ۱۵ بند :)۹۳-٩۲‏ در همین اوان تاخس ۳ پادشاه مصر خواست با اردشیر 


جنگ کند و قوای بری و بحری زیاد جمع کرد. در قشون او ده‌هزار نفر سپاهی 


(۱)- سه‌میلیون فرنک طلا یا ۱۵ میلیون ریال تقریبا. 
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اجیر بودند (معلوم است که یونانی بوده‌اند). دولت اسپارت آژزیلاس را برای سرداری این قوّه 
فرستاد و خابریاس آتنی نیز بعنوان اینکه شخصا بخدمت مصر استخدام ميشود. نه از طرف مردم 


آتن» بمصر رفت و امیر البحر بحریّه آن» که علّه‌اش بدویست کشتی میرسید گردید. خود پادشاه 


مصر برخلاف عقیده آژزیلاس فرماندهی را برعهده گرفته بطرف فینیقیّه حرکت کرد وه چون 
بنزدیکی فینیقیّه در آمد» از مصر فرستاده‌ای دررسید و خبر آورد. که حاکم مصر یاغی شده و 
مأمورینی نزد نکتانب پسر پادشاه که فرمانده دسته‌ای از قشون مصر بود» فرستاده. تا او را بسلطنت 
دعوت کند. پس از آن شورش بزودی بالا گرفت و بتمام مصر سرایت کرد و پسر پادشاه مصر با 
شورشیان همداستان گردیده بسرداران پاداش‌هائی و بسربازان وعده‌هائی داد. بالاخره براثر این 
اوضاع پادشاه مصر چاره را در این دید. که از کویر عربستان گذشته پناه بدربار ایران برد و عذر 
تقصیرات را بخواهد (۳۶۱ ق. م). اردشیر نه فقط از تقصیر او در گذشت. بل فرماندهی اردوئی را 
که بنا بود بقصد مصر حرکت کند. بوی داد» ولی در این‌وقت اردشیر پس از چهل و سه سال 
سلطنت فوت کرد و اخس بجای او نشست. در خلال این احوال تاخس بنزد آژزیلاس برگشت وه 
چون جرئت نکرد با پسر خود جنگ کند. سردار یونانی او را بشهر بزرگی برد و در آن‌جا قشون 
نکتانب که از حیث عده برتری داشت. او را محاصره کرد. بعد شبانه آژزیلاس محصورین را از 
شهر حرکت داده بجائی برد که موقع محکمی بود (اين محل را از هرطرف کانالهائی احاطه 
داشت). در آنجا بواسطه خوبی موقع و رشادت یونانی‌ها قشون نکتانب شکست خورد و تاخس 
مجلّدا پادشاه مصر شد. پس از آن آژزیلاس خواست به اسپارت بر گرد ولی وقتی که عازم 
وطن خود بود. در شهر سیرن مرد و نعش او را با عسل بلسان کرده به اسپارت بردند (۳۶۰ ق. م). 
این است گفته‌های دیودور ولی باید در نظر داشت. که اين مورّخ اسامی پادشاهان مصر را 
مشوّش ذکر کرده و نمی‌توان محقّقا معلوم کرد که وقایع مزبوره در چه زمانی روی داده. اگرچه 


موافق حساب 
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دیودور یعنی موافق سال سوّم المپیاد یکصد و چهارم» این وقایع در ۲ق.م روی داده» ولی از 
روایت پلوتارک (آژزیلاس» بند ۴۶) معلوم است» که دیودور اسم پادشاه مصر را بجای نکتانب 
تاخس نوشته. موافق گفته پلوتارکک نکتانب هدایای زیاد و دویست تالان نقره به آژزیلاس داده او 
را بیونان روانه کرد. بعد پادشاه اسپارت در موقع مسافرت مرد و چون عسل برای بلسان کردن بدن 
او پیدا نشد» بجای آن موم بکار بردند. در خاتمه زاید نیست گفته شود: موافق نوشته‌های مان‌تن 


مصریها شاهان ایران را از کبوجیه تا داریوش دوّم بب ت و و موه ۱ ۱ فراعنه خود میدا ی و 


پس از شورش مصر در سلطنت داریوش دوم این اشخاص را فراعنه خود محسوب میداشتند: 
سلسله ۲۸- آمیرت سلسله ۲۹- نفریت. آخریس و فسمتیخ. سلسله ۳۰- نکتانب اوّل» تاخس؛ 


نکتانب دوّم. در زمان نکتانب دوّم چنانکه بياید؛ مصر از نو جزو ممالک ایران گردید «0۱. 
مسحت سیزدهم- فضایای داتام ۲۱ 


از وقایع سلطنت اردشیر یکی هم قضایای داتام است و در اين باب کرنلیوس نپوس ۳۱ نویسنده 
رومی چنین گوید (داتام بند ۱- ۱۱): در سفر جنگی اردشیر بمملکت کادوسیان کامیسار ۱۴ 
نامی» که حکومت لک‌سیری ۵۱ را داشت» کشته شد. (اين ولایت قسمتی از کاپادو کیّه و مجاور 
کیلیکیّه بود). کامیسار از اهل کاریّه بشمار میرفت. ولی زنی داشت سکائی و از او پسری داتام نام» 
که بعد از پدر در ولایت مزبور جانشین او شد. اوّل دفعه‌ای» که داتام شجاعت و کفایت خود را 
نشان داد. در قضیّه تیوس ۶۱ پادشاه پافلا گونیّه بوده که نیز با اردشیر مخالفت میکرد. چون تیوس 


با داتام قرابت داشت. او در ابتداء ملایمت بکار برد» تا مگر پادشاه مزبور را باطاعت 


(۱)- ابو ریحان بیرونی در آثار الباقیه (صفحه ٩۱‏ چاپ لیپ‌سیکک ۱۹۲۳) اسامی پادشاهان مصر را 


پس از شورش آن در زمان داریوش دوّم چنین نوشته: آمرطیوس» نافرطاس» اوخرس, فساموث و 
مواطوس. اقاطانباس» طوسء اقاطانباس. از مقایسه معلوم است. که این اسامی مصحْف اسامی 


مذ کور است. 
(۲)-1(22۳06 . 
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درآورد؛ ولی اين وسیله نتیجه نداد و حتی نزدیک بود داتام بدام افتاده هلاک شود. 


پس از آنکه داتام از مرگ حتمی بجست. به تیوس اعلان جنگ داد و باوجود اينکه آری‌برزن 
والی لیدیّه و یونیّه و فریگیّه او را رها کرده کمکی نرسانید داتام تیوس» زن و اولاد او را اسیر 
کرده و بعد» برای اینکه بهره‌مندی خود را بشاه بنماید» اسیر خود (تیوس) را برداشته عازم دربار 
شد. هنگامی» که میخواست وارد دربار گردد» کاری کرد» که موجب حیرت شاه و درباریان 
گردید. توضیح آنکه تیوس شخصی بود بلندقامت. که سیمائی داشت خشن» صورتی پر از موهای 
دراز و ریشی بلند و انبوه داتام لباسی فاخر بر او پوشید و طوق و یاره‌های طلا بگردن و دست‌های 
او درآورد و خود لباسی از پارچه زبری در بر کرده. کلاه‌خود شکاری بر سر نهاده» گرزی بدست 
راست و سر ریسمانی راء که تیوس را بآن بسته بود؛ بدست چپ گرفته» او را مانند جانوری درنده 
پیشاپیش خود راند و بدین نحو وارد دربار شد. تا زگی این منظره تمام درباریان را بتماشای آن 
جلب کرد و ازدحامی غریب روی داد. بعض اشخاص, که بتماشا شتافته بودند» اسیر داتام» یعنی 


پادشاه پافلاگونّه ره شناختند و دوان نزد شاه رفته خبر ورود عجیب داتام را باو رسانیدند. 
شاه این خبر را باور نکرد و فرناباذ را فرستاد؛ تا تحقیق کرده خبر صحیح بیاورد. 


او بزودی بر گشت و خبر مزبور را تأیید کرد و اردشیر فرمود. که داتام با اسیرش بحضور بیاید. 
داتام بنحوی» که ذ کر شد ببارگاه شاه وارد شد و اردشیر» چون این منظره غریب و خنده آور را 
دید نتوانست از اظهار شادی و شعف خودداری کند. بخصوص که هیچ انتظار دستگیر شدن 
یاغی خود را نداشت. شاه داتام را بسیار نواخت و پاداش خوبی بوی داد بعد او را مأمور کرد که 
در لشک رکشی فرناباذ و تیت‌رستس بمصر شر کت کند و باو اختیاراتی داد» که با اختیارات دو 
سردار مزبور مساوی بود. پس از چندی اردشیر فرناباذ را احضار کرده سرداری قشون را به داتام 
سپرد و او در تهیّه قشون کشی شد. ولی دیری نگذشت. که اردشیر امر کرد داتام قوه خود را بر 


علیه آس‌پیس )۱ 


(۸901۶-0۱ . 
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والی کاتاانی «۱» بکار برد. والی مزبور نظر باینکه ایالت او دارای معابر تنگ و جنگلهای زیاد بود 
و با قوّه کم میتوانست در مقابل لشکر زیاد پا فشارد» یاغی شده مالیاتی راء که برای دربار حمل 
میکردند. ضبط کرده بود. داتای با اینکه منافعش اقتضاء میکرد بمصر برود برای اجرای امر شاه با 
چند نفر از مردان کار آزموده جنگی بکشتی نشسته به کیلیکیّه درآمد و بعدء از کوههای توروس 
۰ عبور کرده وارد ایالت آس‌پیس شد. والی یاغی» چون خبر آمدن داتام را شنید از پی‌سیدیان 
۱ کمک طلبید و دارای قوّه زیاد گردید. ولی داتام بی‌اینکه متزلزل شود با نهایت جرئت و 
جلادت بر آس‌پیس تاخت و چون والی یاغی وضع را چنین دید خود را بااخت و تسلیم گردید و 
داتام اسیر را به مهرداد پسر آری‌برزن سپرد. تا او را بدربار شاه برد. در اين احوال» که داتام بتسویه 
قضیّه آس پیس پرداخته بود. اردشیر پشیمان شد از اینکه داتام یکی از بهترین سرداران خود را از 
جنگ مهمی مانند جنگ مصر بازداشته و چاپاری به آسه ۱۴ مقر قشون ایران که میبایست به مصر 
حمله برد فرستاد. تا به داتام بگوید از محل مزبور حرکت نکند. چاپار شاه در راه باشخاصی؛ که 
آس‌پیس را بدربار میبردند» برخورد و اين نکته که داتام باين زودی بهره‌مند گردیده» اثر بسیار 
خوبی در شاه کرد و داتام نزد اردشیر بسیار مقرب و مورد اعتماد شد. ولی درباریان بر او حسد 
برده هم‌عهد شدند» که او را هلاک کنند. شخصی در دربار بود پانداتس نام که حفاظت خزانه را 
برعهده داشت. او از کنکاش درباریان نسبت به داتام آگاه شده وی را مطلع داشت و باو رسانید 
که اگر در جنگ مصر بهره‌مند نگردد» دوچار مخاطره‌ای بز رگ خواهد شد. داتام تردید در 
صحّت این خبر نکرد و با چند نفر از همراهان صدیق خود از خدمت اردشیر دست کشیده بطرف 
کاپاد و کیّه رفت و از آنجا به پافلاگونیه درآمده آن را تسخیر کرد. در این احوال باو خبر رسید؛ 
که پی‌سیدیان میخواهند بر او قیام کنند. داتام پسر خود را بقصد آنها روانه کرد و او در جنگ 


 )21201916-0( 


(۲)-8ا۳ا2 1 

 ۳191011عطف-)۳(‎ 

(۸۶۵-۲۴, ۵6 . 
تاریخ ایران باستان؛ ج ۲ ص: ۱۱۴۴ 
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پس از آن خود داتام بجنگ دشمن شتافت و چون میتروبرزن ۱۱ پدرزن او يقین کرد. که 


دامادش از عهده یی سیدبان برنخواهد ادخ شبانه فرار کرده نزد آنها رفت. 


وقتی که خبر فرار او به داتام رسید. در لشکر خود انتشار داد که پدرزنش بحکم خود او نزد 
دشمن رفته و در ازای چنین فدا کاری باید او را نجات داد و اگر سپاهیان دشمن از درون و بیرون 
مورد حمله قوای میتروبرزن و سپاهیان داتام گردند. همه ریزریز خواهند شد. پس از آن داتام 
حمله را شروع کرد و پی‌سیدیان» چون یقین کردند. که میتروبرزن و کسان او با داتام تبانی 
کرده‌اند اوّل بسپاهیان میتروبرزن پرداختند. داتام از این موقع استفاده کرده قلب قشون پی‌سیدیان 


را درهم شکست و عده‌ای زیاد از آنها کشته اردوی دشمن را بتصرف درآورد. 


در این احوال شیس‌ماس ۲۱ پسر بزرگ داتام به اردشیر اطلاع داد. که پدرش یاغی شده و بر اثر 


آن اردشیر اوتوفرادات «۳) را مأمور کرد که او را باطاعت در آورد. 


وقتی که داتام خبر نزدیک شدن این سردار را شنید» در ابتداء خواست دربند کیلیکیّه را تصرف 
کرده نگذارد دشمن او وارد این ولایت گردد» ولی بدربند مزبور دیر رسید و نتوانست مقصود 
خود را انجام دهد. پس از آن داتام جائی را برای جنگ برگزیده که برتری علّه اوتوفرادات 
بی‌اثر ماند. عده قشون اوتوفرادات عبارت بود از: بیست‌هزار سوار» صدهزار پیاده» سه‌هزار 


فلاخن دار از مردان جنگی» که ایرانیهای آن زمان کرداس «۴ مینامیدند و نیز هشت‌هزار نفر از 


اهل کاپادو کیّ» پنج‌هزار نفر از اهل پافلاگونیّه» ده‌هزار فریگیانی» پنج‌هزار لیدیانی» سه‌هزار 
اسپاندیانی و پی‌سیدیانی» دوهزار از اهل کیلیکیّه» همانقدر کسپیانی و ده‌هزار ارمنی. عده نفرات 
داتام بقدری کمتر بود. که میتوانست فقط یک نفر در مقابل بیست نفر بگمارد. باوجود این داتام 
حمله برد و عده‌ای زیاد از سپاهیان اردشیر 


(206-0 09212 )۱۷۲1 
(6۲)-29صصحتمتطل و , 


(۳)-01206 متا . 


(۴)-270200/) کرنلیوس نپوس» چون رومی بود کرداک يا کرد وک را کرداس نوشته» () را باید 


خواند. مقصود همان کردها هستند» که بالاتر ذکرشان گذشته. 
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کشت و حال آنکه تلفات او فقط هزار نفر بود. پس از آن داتام باز برتری خود را حفظ کرد. زیرا 
فقط وقتی بدشمن حمله میکرد. که موقع نظامی را برای زیادی قوای دشمن و کمی قشون خود 
مناسب میدید یعنی وقتی که حساب کرده باین نتیجه می‌رسید» که بواسطه معبرهای تنگک سپاهیان 
شاه نمیتوانند از فزونی عده‌شان استفاده کنند. بالاخره اوتوفرادات دید که نتیجه جنگ برای شاه و 
خود او خطرناک است و بنابراین با داتام داخل مذاکره شد که او با شاه صلح کند و صلح انجام 
یافت» ولی اردشیر کینه داتام را بدل گرفت و با این مقصود دام‌هائی برای او گسترد و داتام هر 
دفعه بواسطه زرنگی با بهره‌مندی از این دام‌ها بیرون جست تا آنکه بالاخره مهرداد پسر آری‌برزن 
خائنانه این سردار رشید را کشت توضیح آنکه به اردشیر وعده کرد داتام را بکشد» مشروط بر 
اینکه پس از آن شاه باو اجازه دهد هر آنچه خواهد بکند و برای استحکام عهد و پیمان» چنانکه 
عادت پارسیان است» صورت یک دست راست را برای او بفرستد. اردشیر چنین کرد و مهرداد 
وانمود» که بشاه یاغی شده و پس از چندی روابطی با داتام یافت. زمانی گذشت. تا مهرداد 
دریافت» که جلب اعتماد داتام را کرده و از او خواست یکدیگر را ملاقات و نقشه جنگ بزرگی 


را بر ضدٌ شاه طرح کنند. داتام راضی شد و محل و روز ملاقات معیّن گردید. مهرداد قبل از روز 
موعود بمحل مزبور رفته شمشیرهائی جداجدا زیر خاکث کرد. بعد در روز معهود داتام و مهرداد 
یکدیگر را ملاقات کردند و پس از آنکه داتام از مهرداد مفارقت جست. هنوز خیلی دور نشده 
بود. که شنید مهرداد او را صدا میکند و میگوید. مطلبی را فراموش کرده مذا کره کند. 


داتام بر گشت و مهرداد شمشیری از خاک بیرون کشیده زیر لباس پنهان کرد و همینکه داتام باو 
رسید محلی را نشان داده گفت. اینجا برای اردوگاه خیلی مناسب است و چون داتام بر گشت؛ 
که آن محل را ببیند. مهرداد شمشیر را از پشت بتن او فرو برد و او در حال افتاد و در گذشت. 


کرنلیوس‌نپوس در خاتمه گوید: 
(اين مرد بز رگک. که بواسطه زرنگی و احتیاط نسبت بعده‌ای زیاد از دشمنان خود 
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فاتح بود هیچ گاه بخیانت و غدر متوسّل نشد. بالاخره بدامی افتاد. که خائنی دوست‌نما برای او 
گسترده بود». موافق نوشته‌های دیودور داتام تقریبا در ۳۶۲ ق. م کشته شده ( کتاب ۱۵ بند 68۱ 
ولی این مورَخ قضایای داتام را خیلی مختصرتر و رویهمرفته مندمج نوشته و در این جا هم مانند 
یاغیگری ولات ایران در ممالک غربی وقایع برشته ترتیب درنیامده. دیودور اصلا از اوتوفرادات 
ذکری نکرده. او گوید. که داتام یاغی کاپاد و کیّه را در تصرف داشت و اردشیر ارته‌باذ را بجنگ 
او فرستاد. بعد میتروبرزن پدرزن داتام خیانت ورزیده با ده‌هزار سوار بطرف ارته‌باذ رفت و داتام او 
را تعقیب کرد. از طرف دیگر ارته‌باذ؛ بتصوّر این که این فرار دامی است. که داتام برای او 
گسترده بقشون شاه حکم کرد با میتروبرزن بجنگند. او در میان دو حمله از پس‌وپیش واقع شد و 
سوارانش کشته شدند» مگر عله‌ای» که به داتام پناه برده امان خواستند. پس از این جنگ که 


بهره‌مندی داتام خاتمه یافت» بر شهرت نام داتام افزود. 


در خاتمه مقتضب است گفته شود که در تاریخ ایران قدیم در چندجا ذ کری از این اسم یعنی 
داتام شده و معلوم است که چند نفر این نام داشته‌اند: ۱ کزنفون در نرست کوروش رئیس 
کادوسیان راء که متحدین کوروش بوده‌اند» داتام )۱ نامیده (کتاب ۵ فصل ۲ - اشیل در 


نمایش حزن‌انگیز «پارسیها» اسم شخصی را که در جنگ سالامین کشته شده داتام ۲۱» نوشته. ۳- 
کرنلیوس نیوس و دیودوره چنانکه گذشت؛ اسم پسر کامیسار کاری را چنین ذ کر کرده‌اند. ۴- از 
پادشاهان کاپادو کیّه شخصی که پسر آنافاس ۱۳۱ دوّم بوده» چنین نام داشته (نام‌های ایرانی» 
صفحه ۴۰۲) ولی از همه این اشخاص مشهورتر همان داتام فقره سوّم است. که ذکر خود او و 


کازهایش در این فیح گذشت: 


چون در این مبحث و مبحث قبل ذکری از مهرداد و پدر او آری‌برزن شد. مقتضی است بیفزائیم» 


که آری‌برزن پسر مهرداد بود و او پسر ارن‌توبات (۴). 


(2621028-0۱( 1 
(۲)-2]21068( 1 . 
(۳)-عحطامومصظ . 
 )0۳0۵۵26-)۴(‏ 
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نيا کان این پارسی از ولات ایران بشمار میرفتند. مهرداد در زمان اردشیر شهر کیوس ۱ راء که در 


کنار دریای مرمره بود» تسخیر کرد و محبٌ یونان گردید. 


آری‌برزن پسر او نیز محبٌ پونان بود و بر اردشیر یاغی شد. ولی بهره‌مندی نیافت. پسر آری‌برزن 
مانند جدّش مهرداد نام داشت و چنانکه گذشت» داتام را کشت وقتی که اسکندر بآسیای صغیر 
آمده شهر کیوس را از او گرفت. ولی مهرداد از اسکندر تمکین نکرد. بعدها اعقاب مهرداد در 
پنت امارت و بعد سلطنت یافتند. چنانکه در جای خود بیاید. مهرداد ششمء که مردی بود 
فوق‌العاده و جنگ‌های نامی با رومیها کرد از همین خانواده بیرون آمد. بنابراین بانیان دولت 


ینت کاپادوکی» که در قرون بعد آنقدر اهمیت بافت. از این خانواده بودند. 


مبحث چهاردهم روابط ایران و یونان پس از صدور فرمان صلح 


باوجود اوضاع خراب دربار اردشیر دوّم» ضعف و سستی» که از این جهت بر ایران آن روز 
مستولی شده بود» شورش‌های پی‌دریی» که در اطراف و اکناف ممالک وسیعه ایران روی میداد و 
یاغیگری ولات و رساء قشون. نفوذ ایران در یونان بدرجه‌ای رسید. که تا آن زمان سابقه نداشت: 
دول یونان نظر برقابتی که با یک‌دیگر داشتند» همواره دخالت دربار ایران را در امور داخلیشان 
تقاضا میکردند حل منازعات خود را از اردشیر میخواستند و برای همراه کردن دربار ایران با 


مرامی» که تعقیب میکردند» پی‌درپی سفرائی بدربار اردشیر میفرستادند. 


او هم احکامی بدست این و آن میداد و بعد طرفیء که بر علیه آن حکمی صادر شده بود بدربار 
شوش آمده بر له خود امری صادر میکرد و سپس طرفین بهم میافتادند و پس از منازعه و مخاصمه 
باز میبایست والی لیدیّه وارد معر که شود. در این وقت یونانی‌ها دور او را میگرفتند و دسائس و 
نیرنگ‌ها شروع میشد. از اين والی 


(109-0۱/) . 
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آسیای صغیر نزد آن والی و از آن یکی نزد یکنفر باغی میرفتند وه وقتیکه بالاخره در هیچ‌جا 
مقصود آنها انجام نمیشد. باز بدربار شوش آمده و در اين‌جا حمات یا طرفدارانی یافته فرمانی 
صادر میکردند و قضایای حیرت آور از نو شروع میشد. این اوضاع نه فقط در خود یونان برقرار 
بود» بلکه ونانی‌های جزیره سی‌سیل و ایطالیا نیز میخواستند در میدان این منازعات خانگی داخل 
شوند و دربار هخامنشی این زمان با پوسید گی تمام ار کانش حکم عالی عالم یونانی شده بود. 
گوئیء که یونانی‌های این زمان نمیتوانستند بی‌اين شاه بزرگک (مورّخین شاهان ایران قدیم را غالبا 


رخ مهو انتل) ز ند کات یاس نو دشان را اداره کتند, 


چندسال پس از صدور فرمان صلح اسپارتی‌هاء که از اوضاع یونان بواسطه فتح اهالی تب و برتری 
آ اور فان اراضی یساس ار اران فساهه شرانستان تایه کشا 


دخالت کرده شرایط صلح را بموقع عمل گذارد (۳۷۲ ق. م). دربار ایران این تقاضا را پذیرفته 
فیلیس کوس ۱7 نامی را بیونان فرستاد. تا اعلام کند» که دول یونانی باید موافق فرمان صلح رفتار 
کنند. این فرستاده چنانکه کزنفون گوید (تاریخ یونان کتاب ۷ بند ۱) ضمنا پولی بدولت 
اسپارت داد تا فشونی تهیّه کند» زیرا دولت اسپارت بر اثر همراهی ایران با دشمنان او بقدری در 
این زمان ضعیف شده بود. که دیگر مورد ملاحظه و بیم نبود و بعکس دولت تب که بواسطه فتح 
خود نسبت به اسپارت قوّتی یافته بود. نگرانی‌هاثی ایجاد میکرد. آرامش موفْتا برقرار شد» ولی 
دوامی نداشت. زیرا اهالی تب که همواره درصدد بودند» برتری در بونان داشته باشند» باین خیال 
افتادننه که اگر فونار ابران را با خود همراه کند: از این واه میت انتل تمقصود خود برستد: شابرانن 
متحدین خود را جمع کرده بآنها گفتند. که از دول یونان هر یک سفیری در دربار اردشیر دارد و 
لازم است. که ما هم سفیری بدربار او روانه کنیم. 


بر اثر این فکر پلوپیداس ( راء که از رجال مهم تب بود. انتخاب کرده به ایران 


(0۱-مباوتاتط ۲ 
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فرستادند. این سفیر چند نفر نماینده از قسمت‌های دیگر پونان مانند آرکادی و آر گس همراه خود 
آورد (۳۶۷ ق. م). آتنی‌ها نیزه همینکه از رفتن سفرای تب بدربار ایران آ گاه شدند. گفتند ما هم 
باید سفیری بفرستیم» تا آتن بی مدافع نباشد. اردشیر سفیر تب را خیلی گرم پذبرفت زیرا الا 
تبی‌ها نسبت به اسپارتی‌ها در لکترا فاتح شده و در لا کونی بهره‌مندیها یافته بودند. انیا سفیر تب به 
اردشیر گفت. که در جنگ پلاته (در زمان خشیارشا) تب در میان دول یونانی یگانه دولتی بوده 
که طرفداری از ایران کرد وء اگر اخیرا اسپارت با تب طرف شد. از این جهت بوده که دولت 
مزبوره با خیالات آژزیلاس بر ضلٌ ایران همراه نگردید. چون این اظهارات نصٌ واقع بود و 


ایرانی‌ها هم از گفته‌های سفیر بی‌اطلاع نبودند اردشیر سفیر تب را بسیار بنواخت و گفت» چه 


همراهی از من میخواهید. سفیر جواب داد» آن خواهیم. که مسّن ۱۱ از قید اسپارت آزاد باشد و 
آتنی‌ها با بحرئه خود سواحل ب‌اسی را تهدید نکنند. دربار ایران» پس از آنکه مطالب سفرای دول 
پونانی را فهمیده با مقاصد اهالی تب همراه گردیده اعلام کرد» که تب باید شهر اوّل بونان باشد و 
هکس برخلاف آن رفتار کند. شاه مجبورش خواهد کرد. که مطیع شود و اگر آتن خلع اسلحه 
از خود نکند. با آن همان معامله خواهد شدء که با یاغی میکنند. اهالی تب از حکم شاه شادیها 
کردند. فرمان او را بدست گرفته اینجا و آنجا برده بهمه نشان دادند و مضمون آنرا در تمام یونان 
پس از کشمکش‌های زیاد آتن باز سفیری بدربار ایران فرستاده مساعدت شاه را درخواست کرد و 
اردشیر با آن بی‌قیدی» که در امور داشت. گفت» چه عیب دارد؟ آتن مجاز است. که بحریه خود 
که سفیر آتن در دربار ایران برای جلب عنایت شاه میکوشید. دولت او در نهان به 


۷6956106 -0( 
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آری‌برزن والی ایران در فریگیّه. که یاغی شده بود. کمک و ضمنا مقصود خود را که تصرف 
جزیره سامس بود؛ تعقیب میکرد. و بعد از آتن اسپارت هم با اين یاغی همراه بود. اوتوفرادات 
رئیس قشون ايران مأمور شد با او جنگ کند ولی کاری نکرد و در دربار هم اهمیّتی باین وقایع 
نمیدادند» چه جنایتهای درباری. چنانکه بیاید. و اوضاع مغشوش و درهم دولت مجالی برای این 
کارها باقی نمیگذاشت. 


یاغیگری و شورش متدرجا بتمام قسمت‌های آسیای صغیر سرایت کرد و چنانکه گذشت. اهالی 
میسیّه پافلاگونیّه» کیلیکیه» لیدیّ» پی‌سیدیّه و غیره هر کدام بنوبت خود یکک نفر یاغی يافته دور او 
جمع شدند و کار بجائی کشید» که داتام در کایاد و کیّه اعلان استقلال داد. در این احوال 


اسپارتی‌ها از حکم شاه» که باید مسّن مستقل باشد» سخت ناراضی شدند و از راه کین ورزی 


آژزیلاس را به مصر فرستادند» تا بشورشیان کمک کند. ولی وقتی که او بمصر وارد شد. دید 
خابریاس سردار آتنی در آنجا محکم نشسته و از روی اضطرار راضی گردید» که ریاست 
یونانی‌های اجیر را باو بدهند. شورش‌های آسیای صغیر را بالاخره دربار ایران؛ چنانکه ذ کر شد» 
بعضی را با اسلحه و برخی را با پول و برانگیختن متنفذی بر متنفذی و تحریک بقتل و خیانت 
فرونشاند. ولی اوضاع یونان بهمان حال باقی ماند. مستملکات یونانی‌نشین ایران در آسیای صغیر 
نیز احوال رقت آوری داشتند» توضیح آنکه دولت ايران در امور داخلی شهرهای یونانی دخالت 
نمیکرد» هر شهر امور خود را موافق قوانین خود اداره کرده باج میداد و گاهی هم تأدیه باج در 
بوته تأخیر میماند. باوجود این شهرها آسایشی نداشتند. جهت آن دو تیرگی دائمی بود» که در 
هرشهر وجود داشت: دسته‌ای طرفدار حکومت ملی و هواخواه آتن بودند» عدّه‌ای حکومت 
اولیگارشی (یعنی حکومت علّه قلیل) میخواستند و از اسپارت حمایت میکردند و؛ چون در خود 
یونان رقابت و ضدّیت شدیدی بین آتن و اسپارت وجود داشت. تمام منازعات و خصومتهای این 
دو دولت در مستعمرات یونانی نیز منعکس ميشد و این شهرها هم بدو دسته تقسیم شده بجان 
یکدیگر میافتادند. 
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اوضاع داخلی این شهرها چنان بود که ولات ايران در لیدیّه بکلی سردر گم شده بودند زیرا اين 
منازعات و جنگهای درونی بالاخره بغارت اهالی تمام میشد و مستعمرات همواره رو بخرابی 
میرفتند. بالاخره دولت ايران صلاح دید که امور شهری را» کما فی السَابق بخود اهالی شهر 
واگذارد؛ ولی در هر شهر ارکی ساخته ساخلوی در آنجا بنشاند» تا دسته‌های ملّی و اشرافی بهم 
نیفتند. چنین بود احوال یونان و مستملکات یونانی ایران در آسیای صغیر» وقتی که اردشیر 


قز کل شت, 
مبحث پانزدهم جنابتهای درباری» فوت اردشیرء خانواده و خصائل او 


فتل داریوش 


اردشیر بقول بعض مورّخین قدیم ۰ زن عقدی و غیرعقدی داشت و چنانکه ژوستن گوید 
(کتاب ۰ بند ۱) دارای یکصد و پانزده نفر پسر و دختر بود» ولی اغلب آنها در زمان حیات او 


مرده بودند. 


از پسران او اسم چهار نفر در تاریخ باقی مانده: ۱- داریوش, که بز رگتر از همه بود. ۲- آریاسپ 
((0۱: ۳- اخس (۲, ۴- ارسام (۳). سه پسر اوّلی از زن عقدی بودند و ارسام از زن غیرعقدی. اسم 
اردشیر» چون بکهولت رسید. دریافت» که بین داریوش و اخس رقابتی راجع بتخت سلطنت 


این نفاق خانواد گیء چنانکه پلوتارکک گوید (اردشیر؛ بند ۳۱ درباریان را بدو دسته تقسیم کرده 
بود. آنهائیکه عاقلتر بودند» عقیده داشتند. که پس از فوت اردشیر پسر بزرگتر او داریوش بر تخت 
بنشیند. چنانکه پس از فوت داریوش دوّم هم اردشیر ولد ارشدش جانشین او شد. ولی اخس. که 
تندخو و ناراحت بود» طرفدارانی در میان درباریان داشت و آتس‌سا دختر و زن اردشیر را بطرف 


خود جلب کرده بوی وعده داده بود» که پس از فوت پدر او را ازدواج و ملکه کند. 
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حتی در دربار بعضی میگفتند» که اخس با این زن در نهان روابطی دارد و شاه از این قضیّه آ گاه 
نیست. اردشیر از این نظرء که پس از فوت او واقعه‌ای» مانند قضیّه کوروش کوچکک پیش نیاید» 


مصمّم شد داریوش راء که ۲۵ سال داشت در زمان حیات خود ولیعهد کند و با این مقصود باو 


اجازه داد تیار راست بر سر گذارد (فقط شاهان میتوانستند تبار راست بر سر گذارند). بعد 

پلوتا رک گوید (بند ۳۲) رسمی است در پارس» که پس از اینکه ولیعهدی معین شد. او عنایتی از 
شاه درخواست میکند و اگر موضوع درخواست پذیرفتنی باشد شاه نمیتواند از قبول آن امتناع 
ورزد. داریوش از شاه درخواست کرد که زنی را آسپاسی ۱7 نام باو بدهد. این زن در فوسه واقع 
در ولایت ینیان از والدین آزاد تولد یافته و دارای تربیت خوبی بود. شبی که زنان بشام در منزل 
کوروش کوچک دعوت داشتند. او نیز دعوت شده بود و رفتار و اطوار عفیفانه‌اش بقدری جلب 
توجّه کوروش را کرد که از آنشب ببعد او دلبستگی و علقه خاصّی باین زن یافته وی را در حرم 
خود پذیرفت و بر تمام زنان غیرعقدی خود مقلّم داشت. پس از جنگ کونا کسا و فوت کوروش 
این زن بحرم اردشیر د رآمده مورد محبّت او گردید. بنابراین اردشیر از درخواست داریوش مکدّر 
و ملول شد زیرا خارجی‌ها بقدری نسبت بزنان خود متعصّب‌اند که نه فقط تکلم را با زن 
غیرعقدی شاه خیانت بزرگی میدانند بل از راهی» که گردونه زن از آن عبور میکند» نمیتوان 
گذشت. باوجود اینکه اردشیر آتس‌سا دختر خود را برخلاف قوانین پارس ازدواج کرده بود و با 
اینکه سیصد و شصت زن غیرعقدی داشت. در جواب درخواست داریوش گفت. میتوانی اين زن 


را بحرم خود وارد کنی» ولی بشرطی که آسپاسی بطیب خاطر راضی شود. 


بعد زن را خواسته تکلیف داریوش را باو گفتند و او برخحلاف انتظار شاه داریوش را ترجیح داد. 
اردشیر تمکین کرد ولی چیزی نگذشت. که امر کرد آسپاسی را کاهنه معبد اناهیتا کنند (اين 
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زنانی. که کاهنه آن میشدند. میبایست مادام الحیات از زناشوئی دوری جویند. 


اردشیر تصوّر نمیکرد» که داریوش اهمیتی باین اقدام بدهد و حتی می‌پنداشت. که پسرش آن را 
مانند انتقامی کوچکک يا بشکل مزاحی تلقّی خواهد کرد ولی داریوش از فرط محبّت به آسپاسی 


يا از این جهت. که اين امر را حیله‌ای از طرف پدر خود دانست» سخت آزرده‌خاطر گردید. 
تیری‌باذ ( که بالاتر ذ کرش گذشته) دریافت. که داریوش سخت از شاه رنجیده وه چون خود او هم 
در سر دختر شاه سخت آزرده خاطر بود» باو نزدیکک شده باتش کینه‌ورزی داربوش دامن زد. 
برای روشن بودن مطلب لازم است بیفزانیم. که بگفته پلوتار ک (همانجاه بند ۳۳) اردشیر وعده 


کرده بود» سه نفر از دختران خود را برای این سه نفر تزویج کند: 
آپاما «۱» را برای فرنابان» رد گونه ۲ را برای ارنت ۳۱ و آمس‌تریس ۴۱ را برای تیری‌باذ» ولی بعد 
نسبت به تیری‌باذ خلف وعده کرده آمس‌تریس را خودش بحباله نکاح درآورد و گفت. که 
آتس‌سا «۵» کوچکترین دختر خود را به تیری‌باذ خواهد داد و پس از آن عاشق او شده این دختر 
را بدستیاری پروشات. چنانکه بالاتر گذشت. ازدواج کرد. تیری‌باذ را مورّخ مذ کور چنین 
توصیف میکند: او طبیعتا میل بیاغیگری نداشت» ولی سبک‌مغز بود. گاهی باندازه‌ای بلند میشد؛ 
که اردشیر او را در ردیف اوّلین رجال دربار بشمار میآورد و گاه بقدری تنل میکرد؛ که همه او 
را پست و حقیر میشمردند. تیری‌باذ نمیتوانست در این پست و بلندیها خود را عاقلانه اداره کند: در 
بلندی بقدری متفرعن میشدء که همه از او دوری میجستند و در پستی نه فقط حاضر نميشد تمکین 
با فروتنی کند» بلکه بقدری بر تکیُر خود میافزود» که قابل تحمّل نبود. تیری‌باذ پیوسته به داریوش 
میگفت «کلاه بلند داشتن چه فائده دارد (مقصود تیار راست است) اگر شخص اقتدارات خود را 
هم بلند نکند و شما در اشتباه بزرگید. برادر شما تکیه باعتبار و وزن زنها داده همه روزه مقام خود 
را محکم میکند. و حال آنکه شما پپدر خرفت خود. که همواره 
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نقشه‌های خود را تغییر میدهد» امیدوار بوده تصوّر میکنید ولایت عهد برای شما تأمین شده. 
اردشیر» که برای یکك زن. قانونی را که تا حال در پارس لا یتغیر بود» زیر پا گذارد» آیا در 
مهمترین موضوعی بوعده خود وفا خواهد کرد؟ تفاوت بسیار است بین اينکه اخس بتخت نرسد یا 
آنکه آن را از شما بازستانند» زیراه اگر او شاه نباشد» میتواند سعادت‌مندانه زند گانی کند. ولی شما 
که ولیعهد هستید باید سلطنت کنید یا بمیرید». پلوتارک در اینجا گوید: وسعت مالک ایران و 
ترسی که داریوش از اخس داشت. تیری‌باذ را باین اقدام میداشت و رب النوع قبرس هم از این 


جهت. که آسپاسی را ربوده بودند» غضب داریوش را تحریک می کرد. 


(مقصود از ربة النوع قبرس ونوس ۱7 است که قبرسی‌ها برای او پرستش مخصوصی داشتند و 
یونانیهای قدیم او را رب اللوع جمال میدانستند. پلوتار ک میخواهد بگوید. که چون آسپاسی را 
کاهنه کرده از زناشوئی بازداشتند» رب النوع مذ کوره خشمگین شد). بعد مورَخ مزبور گوید. راهی 
که ما را بمقصود میرساند» هموار و ملایم است ولی غالبا مردم بواسطه نادانی یا بی تجربگی بد را 
خوب پنداشته راه بد را انتخاب میکنند. بالاخره داریوش کاملا در تحت نفوذ تیری‌باذ در آمد و او 
کنکاشی ترتیب داد. که درباریان زیادی در آن داخل بودند. در این احوال یکی از خواجه‌ها از 
کنکاش مزبور آگاه شده شاه را مطلع کرد. موضوع کنکاش این بود» که شبانه داخل اطاق خواب 
شاه شده سرش را از بدن جدا کنند. اردشیر» پس از اینکه خبر مزبور بوی رسید. دید نه میتواند 
این خبر را بی اهمیّت تصور کند» زیرا جانش ممکن است در خطر باشد و نه فورا باور کرده 


ترتیب اثر بان بدهد. 


این بود» که بخواجه مذ کور سپرد. قدم بقدم مراقب احوال کنکاشیان باشد و بعد امر کرد در 
اطاق خواب پشت تخت خوابش دریچه‌ای باطاق دیگر باز کرده و آن را با پارچه‌ای بپوشند. در 
ساعتی» که خواجه معین کرده بود» اردشیر بر تخت خواب خوابیده منتظر کنکاشیان گردید. این‌ها 


در ساعت معهود وارد اطاق شدند» ولی 
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اردشیر تأْمّل کرد تا آنها نزدیکک گشتند و همه را شناخت. بعد» همینکه آنها خنجرها را کشیده 
بطرف تخت شاه رفتند» اردشیر پرده دریچه را بلند کرده باطاق دیگر رفت و در را بسته فریاد کنان 
قراولان را طلبید. در اين احوال» چون کنکاشی‌ها تیرشان بسنگ آمد و شاه آنها را شناخت» 
گریختند و به تیری‌باذ هم گفتند» چنان کند ولی قراولان رسیده تیری‌باذ را احاطه کردند و او 
چند نفر را کشت. تا آنکه زوبینی باو اصابت کرده وی را از پای در آورد. پس از آن بحکم 
اردشیر داریوش و اطفال او توقیف شدند و بامر شاه محکمه‌ای از قضات شورای شاهی (پلوتار کك 
قضات را چنین میخواند) تشکیل گردید و اشخاصی نیز بحکم شاه معیّن شدند تا تقصیر داریوش 
را بگویند (مقصود هیئت اتهامیّه است). علاوه بر این اقدامات اردشیر امر کرد که منشی‌های 
محکمه عقیده قضات را نوشته نزد او آورند. قضاة باتفاق آراء حکم اعدام دادند و مجریان احکام 
محکمه داریوش را گرفته باطاقی» که پهلوی محکمه بود» بردند و جلاد با تیخش حاضر شد. که 
رأی محکمه را اجراء کند» ولی همینکه داریوش را دید متوخش شد و بطرف درب اطاق عقب 
رفت. زیرا نیارست بر ولیعهد دست بلند کند. قضاتی» که در اطاق دیگر بودند» او را تشجیع 
کردند. که وظیفه خود را انجام دهد و جلاد پس از آن داریوش را گرفته سرش را با تیغ از بدن 
جدا کرد. پلوتارکك گوید (اردشیر بند ۳۶): بعض مورّخین گفته‌اند» که اردشیر در محکمه حاضر 
بود و وقتی که داریوش دید. تقصیر او ثابت شده در پیش شاه رویش را بزمین نهاده عفو خود را 
با عجز و الحاح درخواست کرد ولی اردشیر برخاست و از شلات غضب و خشم قمه خود را 
کشیده آن‌قدر داریوش را زد تا او جان سپرد و بعد» که بقصر خود بر گشت آفتاب را پرستش 
کرد (مقصود میثر رب النوع آفتاب است) و بدرباریها گفت: «ای رجال پارس» بخانه‌های خودتان 
ب رگردید و بهمه بگوئید شخصی, که بر ضلدٌ من کنکاش کرده بود کنکاشی که بزرگترین جنایت 
و بی‌دینی است. هرمز بزرگ او را سیاست کرد». چون پلوتارکک روایت اوّلی را مقدّم ذ کر کرده 
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گوید (کتاب ۱۰ بند ۱- ۰۲ که پنجاه نفر از برادران داریوش در این جنایت شرکت داشتند و 
پس از قتل داریوش زنان و اولاد او را هم کشتند» ولی این روایت نباید صحیح باشد زیرا اکثر 
اولاد اردشیر در حیات او مرده بودند و دیگر اینکه پلوتارکک در باب قتل زنان و اولاد داریوش 
ست کیت شتا 


فتل آریاسپ (۱) و آرسان ۲ 


اخس پس از قتل داریوش امیدوار گشت. که بمقصود خود خواهد رسید. بخصوص. که آتس‌سا 
با او همراه بوده ولی دو مانع در پیش داشت: اوّلا اردشیر از زن عقدی پسری داشت آریاسپ نام» 
که بعد از قتل داریوش بتخت سلطنت از همه نزدیکتر بود. علاوه بر اينکه او از اخس بزرگتر بود؛ 
از جهت خلق خوش و حسیّات ملایمی که داشت. پارسی‌ها او را دوست میداشتند. مانع دیگر 
آرسان» زاده یکی از زنان غیرعقدی اردشیرء بود» که شاه او را بسیار دوست میداشت. اخس 
مصمّم شد. که هر دو مانع را از پیش بردارد و برای هلاک کردن آریاسپ اشخاصی را از محارم 
و نزدیکان شاه تحریکك کرد که همواره خبرهای بد باو داده ذهنی او کنند» که شاه از پسرش 


ظنین است و تصوّر میکند. که او هم در کنکاش داریوش دست داشته. 


این نوع خبرها بقدری متواترا باو رسید و چنان او را بگرفتار شدن و زجرهای گوناگون تهدید 
کردند تا بالاخره آریاسپ ترجیح داد بدست خود کشته شده از شکنجه‌ها و زجرهائی» که برای 
او توصیف میکردند برهد. با این تصمیم شربتی برای خود تهیّه کرده آشامید و در گذشت. اردشیر 
از فوت او در اندوهی عمیق فرو رفت و زار بر پسر خود گریست. گویند» جهت مرگ او را 
فهمید» ولی بواسطه کهولت نتوانست امر بتحقیقات و کشف قضیّه کند و بالنتیجه این واقعه را برو 
نیاورده تمام محّت خود را به آرسان متوجّه داشت و او را مورد اعتماد خود قرار داد. اخس چون 
دید» آرسان آخرین مانعی است. که در پیش دارد. بر اتلاف او نیز کمر بست و هارپات (۳) پسر 


تیری‌باذ را بر آن داشت. که او را بکشد. 


. ۸129065-0۱( 


(۲)-۹21066ظ ‏ 
(۳12102100-0۳ . 
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در نتیجه آرسان نیز بقتل رسید و پس از آن اردشیر که خیلی پیر بود؛ دیگر نتوانست تحمّل این 


فقدان را کند و بزودی در گذشت. 

راجع بسن و مدّت سلطنت او روایات مختلف است: پلوتارک گوید در سن ٩۴‏ سالگی در سال 
شصت و دوّم سلطنت خود فوت کرد (اردشیر بند ۳۸). دی‌نن هم همین عقیده را داشته. 
دیودورسی سی‌لی نوشته (کتاب ۵ بند ۰6٩۳‏ که ۴۳ سال سلطنت کرد و در سال سوم المپیاد ۱۰۴ 
فوت کرد. بنابراین حساب فوت او در ۲۳ ق. م روی داده. بعضی فوت او را در ۰ ق.م 
دانسته‌اند» ولی نلد که گوید. که در ۳۵۸ ق. م د رگذشته و ۴۶ سال سلطنت کرده (تبُعات تاریخی 


الخ صفحه ۱۱۵). 
خانواده اردشیر 


خانواده این شاه باندازه‌ای که اسامی اشخاص در تاریخ ذکر شده عبارت بود: از ملکه که 
استاتیرا نام داشت و زنان زیاد دیگر که چنانکه گذشت. گویند عده‌شان به ۳۶۰ میرسیده. از 
پسران او این نام‌ها ذکر شده: داریوش آریاسپ» اخس» آرسان ( که باید ارسام باشد). 


از دختران او اینها معلوم‌اند: اخا (۱) و نز | تسز‌ضان این ریق (هر دو زنان اردشیر بودند)» آیاما 


(زن فرتاباذ)» رد گونه (زن ارنت). 


خصائل اردشیر دوم 


از آنچه راجع بوقایع سلطنت اردشیر دوّم (باحافظه) گفته شد صفات او معلوم است و گمان میرود؛ 
که بسط مقال لازم نباشد. اگر بخواهیم در چند کلمه او را توصیف کنیم باید گفت. که شاهی 
بوده: تنبل و راحت‌طلب. غالبا ملایم و گاهی شدید العمل؛ عادتا ضعیف النفس اما پرجرشت؛ 
وقتی صلاح خود را در شجاعت میدید بی‌قید» فقال ما یشاء» شهوت‌پرست. بی‌قید» یعنی امور را 
بطبیعت وامیگذارد. فعال ما یشاء یعنی هرچه میخواست. میکرد و پابند قوانین و عادات نبود. از 
مورخین عهد قدیم پلوتارک در چند مورد او را ستوده. بعض گفته‌های او بالاتر (صفحه )٩٩۴‏ 


گذشت و در خاتمه کتاب خود راجع به اردشیر گوید (اردشیر بند ۳۸): «اردشیر برآفت شهرت 
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پافت و او را ملت دوست میدانستند. واقعه‌ای» که بیش از هرچیز این شهرت را درباره او تأمین 
کرد این بود. که پس از او شخصی مانند اخس بتخت نشست و او در شقاوت و خونخواری 
سرآمد درنده‌ترین اشخاص آن زمان بود». اکثر محقّقین جدید اردشیر را شاهی نالایق میدانند و 
جای تردید نیست. که در سلطنت طولانی او شاهنشاهی ایران متلاشی میشد. از جمله نلد که گوید: 
«تحقیر اردشیر از طرف کوروش کاملا صحیح بود. در زمان این شاه شیرازه امپراطوری بیش از 
پیش از هم میگسست» (همانجا). بعض مورّخین جدید او را لوئی پانزدهم «۱؛ ایران قدیم 
دانسته‌اند. درباره اردشیر دوّم باید نیز دارای این عقیده بود که خوش اقبال بوده» زیرا می‌بینيم» که 
اکثر قضایای بزرگ و مهم بطور غیرمترقب بنفع او خاتمه یافته» و الا بعد از داریوش دوّم با شاهی 
مانند اردشیر دوّم تاروپود ایران هخامنشی میبایست. بیش از آنچه ذ کر شد. از هم گسیخته باشد. 
بالاخره درباره اردشیر باید گفت» که او در پونان موفق شد بچیزی. که داریوش اوّل و خشیارشا 
بآن نرسیدند: اوضاع درهم‌وبرهم یونان او را حکم عالی عالم یونانی کرد. 


مبحث شانزدهم- نوشته‌های تورية 


قبل از اينکه بسلطنت اخس بگذریم. مقتضی است کلمه‌ای چند راجع بذ کری» که در کتاب عزرا 
و نحمیا از اردشیر کرده‌انده بگوئیم. بالاتر (صفحات ۹۴۵- ۹۵۰) گفته شدء که بعض نویسندگان 
این قضایا را مربوط بزمان اردشیر درازدست دانسته‌اند» ولی از کتاب عزرا صر بحا مستفاد میشود» 
که عزرا برای آراستن معبد به اورشلیم رفته و معبد هم در زمان داریوش دوّم ساخته و پرداخته 
شده بود. پس شگی نیست. که اردشیری» که بعد از داریوش دوّم میآید. اردشیر دوّم است نه 
اردشیر اوّل. بهرحال این است آنچه راجع باين واقعه نوشته شده ( کتاب عزراء» فصل ۷) «۲): «و بعد 
از این امور در سلطنت ارتخشثتا پادشاه فارس عزرا ابن سرایا ابن عزریا .... از بابل بر آمد 


(۱)- لوئی پانزدهم پادشاه فرانسه بود (۱۷۱۵- ۱۷۷۴ م.). 
(۲- عین ترجمه پارسی تورية درج شده بی‌اینکه تغییری در انشاء آن داده شده باشد. 
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و او در شریعت موسی» که بهوه خدای اسراثیل آنرا داده بود» کاتب ماهر بود و پادشاه بر وفق 
دست بهوه خدایش که با وی میبود» هرچه را که او می خواست. بوی میداد و بعضی از بنی 
اسرائیل و کاهنان و لاویان «۱» و مغنیان و دربانان و نتینیم «۲) نیز در سال هفتم ارتخشنتا پادشاه 
باورشلیم برآمدند و او در ماه پنجم سال هفتم پادشاه به اورشلیم رسید زیرا در روز اوّل ماه اوّل 
بیرون رفتن از بابل شروع کرد و در روز اوّل ماه پنجم بر وفق دست نیکوی خدایش که با وی 
میبود» به اورشلیم رسید ...... ان است صورت مکتوبی» که ارتخشثتا پادشاه بعزرای کاهن و 
کاتب. که کاتب کلمات وصایای خداوند و فرائض او بر اسرائیل بود داد. از جانب ارتخشثتا 


شاهنشاه بعزرای کاهن و کاتب کامل شریعت خدای آسمان. 


سلطنت من هستند» و برفتن همراه تو به اورشلیم راضی باشند بروند. چونکه تو از جانب پادشاه و 
هفت مشیر او فرستاده شده‌ای ۳ تا درباره یهودا و اورشلیم بر وفق شریعت خدایت» که در دست 


تو است» تفحّص کنی و نقره و طلائی را که پادشاه و مشیرانش برای خدای اسرائیل که مسکن 


او در اورشلیم میباشد بذل کرده‌اند» ببری و نیز تمامی نقره و طلائی راء که در تمامی ولایت بابل 
بیابی با هدایای تبرعی» که قوم و کاهنان برای خانه خدای خود که در اورشلیم است. داده‌اند؛ 
ببری. لهذا با این نقره گاوان و قوچها و بره‌ها و هدایای آردی و هدایای ریختنی آنها را باهتمام 
بخر و آن‌ها را بر مذبح خانه خدای خودتان» که در اورشلیم است. بگذران و هرچه بنظر تو و 
برادرانت پسند آید» که با بقیّه نقره و طلا بکنید» برحسب اراده خدای خود بعمل آورید وء 
ظروفیکه بجهت خدمت خانه خدایت بتو داده شده است. آنها را بحضور خدای اورشلیم تسلیم 
کن و امّا 

( رن یایاوز ری تشیی یس توالت کش این توش 
کافتان استعیال شزه 


(۲)- نتينیم - طبقه‌ای از خدمتگذاران دینی» که کارشان پست‌تر و سبک‌تر از لاویان بود. 
(۳ انوا هباج فتاه باحقا هی پوخدانتهت کمن بای مک ر سفق انا اقایو کر فدانت. 
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چیزهای دیگر, که برای خانه خدایت لازم باشد. هرچه برای تو اتفاق افتد. که بدهی, از خزانه 
پادشاه بده و از من ارتخشثتا پادشاه فرمانی بتمامی خزانه‌داران ماورای‌نهر صادر شده است. که 
هرچه عزرای کاهن و کاتب شریعت خدای آسمان از شما بخواهد. بتعجیل کرده شود تا صد 
وزنه نقره و صد کر گندم و تا صد بت شراب و تا صد بت روغن و از نمک هرچه بخواهد هرچه 
خدای آسمان فرموده باشد» برای خانه خدای آسمان بلا تأخیر کرده شود زیرا چرا غضب بر 
ملک پادشاه و پسرانش وارد آید و شما را اطلاع میدهم. که بر همه کاهنان و لاویان و مغنیان و 
درباریان و نتینیم و خادمان این خانه خدا جزیه و خراج و باج نهادن جائز نیست و تو ای عزراه 
موافق حکمت خدایت. که در دست تو میباشد. قاضیان و داوران از همه آنانیکه شرایع خدایت را 
میدانند. نصب کن, تا بر جمیع اهل ماورای‌نهر داوری کنند و آنانیره که نمیدانند» تعلیم دهند و 
ه رکه بشریعت خدایت و بفرمان پادشاه عمل نکند بر او بی‌محابا حکم شود. خواه بقتل يا بجلای 


وطن يا بضبط اموال یا بحبس». بعد عزرا شرح میدهد» چه کسانی با او از بابل به اورشلیم رفتند و 
او در آنجا سیزده سال بماند و موافق فرمان شاه رفتار کرد. عزرا راجع بمقدار طلا و نقره و ظروف 
و سایر اشیائی» که با خود برای اورشلیم برده در باب هشتم چنین گوید: «نقره و طلا و ظروف 
هدیه خدای ما راء که پادشاه و مشیران و سرورانش و تمام اسرائبلیهانی» که حضور داشتند» داده 
بودند» بایشان (یعنی رژساء کهنه) وزن نمودم پس ششصد و پنجاه وزنه نقره و صد وزنه ظروف 
نقره و صد وزنه طلا بدست ایشان وزن کردم و بیست طاس طلا هزار درهم و دو ظرف برنج 
صیقلی خالص که مثل طلا گرانبها بود و بایشان گفتم» شما برای خداوند مقس میباشید و 
ظروف نیز مقس است و نقره طلا بجهت یهوه خدای پدران شما هدیه تبرعی است. پس بیدار 
باشید و این‌ها را حفظ کنید. تا بحضور روساء کهنه و لاویان و سروران آبای اسرائیل در اورشلیم 


بحجره‌های خانه خداوند بوزن بسپار بد). 


از آنجا که گفته‌های نحمیا دنباله گفته‌های عزرا می‌باشد معلوم است» که این حکایت هم راجع 


بزمان اردشیر 
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باحافظه است. بهرحال مضمون حکایت این است ( کتاب نحمیاء فصل ۱): 


در سال بیستم سلطنت ارتخشئتاه زمانی که نحمیا در دار السّلطنه شوشان بود» یکی از برادرانش که 
حنانی نام داشت. با کسانی چند از یهودا آمدند و برای او احوال اسف آور اورشلیم را بیان کرده 
گفتند. آنانی که آنجا در بلو ک از اسیری باقی مانده‌انده در مصیبت سخت و افتضاح میباشند و 
حصار اورشلیم خراب و دروازه‌هایش سوخته است. نحمیا از این خبر غرق غم و اندوه گردیده و 
با گریه بدرگاه خداوند روی آورده عفو اورشلیم را از بهوه خواستار شد و دعا کرد که او را در 
حضور شاه بمرحمتی نائل کند. بعد نحمیا چنین گوید «در ماه نیسان در سال بیستم ارتخشثتا پادشاه 
واقع شد. که شراب پیش وی بود و من شراب را گرفته بپادشاه دادم و قبل از آن من در حضورش 
ملول نبودم. پادشاه مرا گفت» روی تو چرا ملول است؟ با آنکه بیمار نیستی این غیراز ملالت دل 


چیزی نیست. پس من بی‌نهایت ترسان شدم و بپادشاه گفتم: پادشاه تا ابد زنده باده رویم چگونه 
ملول نباشد» و حال آنکه شهری» که موضع قبرهای پدرانم میباشد. خراب است و دروازه‌هایش با 
آتش سوخته. پادشاه مرا گفت. چه‌چیز میطلبی. آنگاه نزد خدای آسمانها دعا کردم و بپادشاه 
گفتم اگر پادشاه را پسند آید و اگر بنده‌ات در حضورت التفات یبد مرا به بهودا و شهر 
مقبره‌های پدرانم بفرست. تا آن را تعمیر کنم. پادشاه مرا گفت و ملکه پهلویش نشسته بود» طول 
سفرت چه‌قدر خواهد بود و کی مراجعت خواهی کرد؟ پس پادشاه صواب دید» که مرا بفرستد و 
زمانی برایش معیّن کردم». 

بعد مضمون حکایت این است: شاه فرمانی بوالیان ماوراء‌نهر صادر کرد» که او را مشایعت کنند و 
او سالما به اورشلیم رسید. پس از ورودش معاندین او یعنی حرونی‌ها و عمّونی‌ها و اعراب او را 
سخت استهزاء و بعض طوایف دیگر همجوار نیز ضلدّیت کردنده ولی نحمیا مردم را بچند بخش 
تقسیم کرده طوری کارهای تعمیر را مرتب کرد؛ که در ظرف پنجاه و دو روز دیوارها و دروازه‌ها 


ساخته شد. 
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عده‌ای مشغول ساختن شدند و جمعی مسلح حاضر بودند» که اگر حملاتی از طرف معاندین شود 
دفع کنند. بالحاصل» پس از اين کار و بعد از اينکه نحمیا اصلاحاتی در بهودا کرد بدربار شاه 


بر گشت و بعدها پس از دوازده سال باز به اورشلیم رفته کارهای مفید برای آن انجام داد. 
تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ی 2 ۱۱۳۶۴۳ 

فصل دهم- سلطنت اردشیر سوم و ارسس (۱» 

مبحث اول- اردشیر سوم 


نام او اخس بودء که تصوّر میکنند یونانی شده و هوک است. ولی پس از اينکه بتخت نشست؛ 
ارت‌خشثر. از نویسند گان بونانی دیودور و آریان- آرتا کسر کک‌سس»بعضی دیگر- 
آ رای تج ابو ریحان بیرونی در آثار الباقیه - اردشیر ثالث و اخس. در داستانهای ما این شاه 


مانند اردشیر دوّم فراموش شده با اردشیر اوّل و دوّم یک شاه گشته‌اند. 


بنابراین از نویسند گان قرون اسلامی آنهائیکه از مدارکک شرقی استفاده کرده‌اند. مانند طبری و ابن 
اثیر و مسعودی و ثعالبی و حمزه اصفهانی و غیره اسم او را ذکر نکرده‌اند. ابو الفرج هم اسم او را 
ذکر نکرده (نفوذ داستانهای ما). نسب اردشیر بالاتر ذکر شده. ظن قوی میرود که مادر او استاتیرا 


بوده. 


رسیدن او بتخت 


شرح کشته شدن داریوش و ارسام و خود کشی آریاسپ بالاتر ذ کر شد. پس از آن» چون اخس 
میدانست بسبب این جنایت‌ها نجبا و مردم از او متنفرند و رضایت نخواهند داد» که او بتخت 
نشیند بخواجه‌سرایان و محارم اردشیر نزدیکک شد» پس از مرگ پدر فوت او را پنهان داشت و 
فرامین و احکام بنام اردشیر صادر کرد. بعد در یکی از چنین فرامین خود را ولیعهد مملکت 
خوانده در مدّت ده ماه امور دولتی را باین سمت اداره کرد. پس از آن» چون دید مقامش محکم 
شده فوت پدر را بمردم اطْلاع داد و بتخت نشست :۲ (موافق قانون بطلمیوس ۳۹۰ ق. م۰ که 
مطابق است با آبان؛ بعنی اکتبر- نوامر ۳۵۹- ۳۵۸ ق. م). 


. ۲566-0۱ ( 


-)۲( 
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دیودور سی‌سی‌لی گوید (کتاب ۱۵ بند )٩۳‏ «اسم او اخس بود» ولی پس از جلوس بتخت از این 
جهت خود را اردشیر خواند» که بواسطه سلطنت طولانی اردشیر با حافظه حکم شده بود شاهان 
بعد باین اسم ملقّب گردند». اردشیر سوّم یکی از پادشاهانی بود. که در موقع انحلال دولتی بتخت 
می‌نشینند و از هیچ وسیله برای جمع آوری مملکت فرو گذار نمیکنند. بعض مورّخین عهد قدیم او 
را بسیار ستمکار و خون‌ریز دانسته‌اند وه اگر نوشته‌های آنان را صحیح بدانیم باید گفت. که 


کسی از شاهان دودمان هخامنش حتی کبوجیه بشدات عمل و شقاوت او نبوده. 
(۶۵)- تخت جمشید. قراولان (فلاندن و کست. ایران قدیم) 
کار در خانواده ۷ سلطنت 


اردشیر پس از اينکه بتخت نشست. تصمیم کرد تمام اعضای خانواده سلطنت را بقتل برساند» تا 
کسی مدّعی تاج‌وتخت نگردد و با این مقصود کاری کرد» که نظایر آن در تاریخ نادر است. در 
این موقع شاهزاده‌ها و شاهزاده خانمهای زیاد بقتل رسیدند و خواهر اردشیر که اخا نام داشت و 
مادرزن او بود» نیز کشته شد. عموی او را با یکصد پسر و نواده در حیاطی محبوس داشته همه را 


تیرباران کردند. 


کنت کورث «۱» گوید (کتاب ۰۱۰ فصل ۰6۵ که اردشیر هشتاد نفر از برادران 


(1۲66-0۱)- عصلتال) . 

تاریخ ایران باستان ج ۲ ص: ۱۱۶۶ 
خود را با پدران آن‌ها بقتل رسانید. ژوستن نیز این کشتار را تأیید کرده (کتاب ۱۰ بند ۳). پس از 
این کشتار اردشیر تمام کسانی را هم که از آنها ظنین بود یا می‌پنداشت. که از سلطنت او ناراضی 


هستند» نابود کرد. چنین است روایات بعض مورّخین عهد قدیم ولی نلد که عقیده داشت» که این 


گفته‌ها اغراق آمیز است و در تحت‌تأًثیرات نوشته‌های دی‌نن» که اردشیر را خیلی بد توصیف 


کرده و تنر مصریها از اوء نقل شده است. اردشیر اشخاصی راء که بسلطنت نزدیک بوده‌اند» نابود 
کرده. زیرا اشخاصی. مانند داریوش (داریوش سوم زمان بعد) و | کسیاترس ۱ برادر اردشیر دوم 
زنده ماندند. عالم مذ کور در اینجا اردشیر سوّم را با اسکندر مقدونی پسر فیلیپ مقایسه کرده. 
زیرا؛ چنانکه بیاید» او هم پس از جلوس بتخت جمعی را از خانواده خود بقتل رسانید (تتبّعات 
تاریخی الخ صفحه ۱۱۶). 

اسکات شورشهای داخلی 

پس از آن اردشیر بفرونشاندن شورش‌های داخلی پرداخت» چنانکه ذ کر هر یک از وقایع پائین تر 
بياید. از قراین چنین استنباط میشوده که در این راه نظر اردشیر در ابتداء بکادوسیان متوجه گشته و 
بدان صفحه لشکر کشیده. جهت معلوم است. زیرا این مردم در زمان اردشیر دوّم شوریدند و او 
موفّق نشد آنها را کاملا مطیع کند. کیفیّات قشون کشی اردشیر سوّم بدین ولایت درست معلوم 
نیست. همینقدر از نوشته‌های دیودور ژوستن. آریّان و کنت کورث چنین بنظر میاید. که داریوش 


نبیره داریوش دوّم در اين جنک بهره‌مندی داشته و بهمین جهت والی ارمنستان گشته. ژوستن 
گوید (کتاب ۱۰ بند ۳ که کدمان (یعنی داریوش) در این جنگ شجاعت‌ها کرد و پارسی‌ها 


موفق شدند. پس از آن اردشیر متوجّه ممالک دیگر که علم طغیان پرافراشته بودند. گردید. 
با غیگ ی ار ته‌باد (۲) 


ارته‌باذ والی فریگیّه سفلی (فریگیّه هلس‌پونت) در ۳۵۶ ق. م بر او یاغی شده خارس (۳ نام آتنی 


را با جمعی از سپاهیان 


(0۱) م12 
 ۸۳۲۵۱2709-0۲(‏ 
(۳)-وعتجدن) ‏ 
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یونانی بخدمت خود اجیر کرد. اردشیر قشونی مر کب از هفتادهزار نفر بقصد او فرستاد و 

تیروس تس سردار اردشیر شکست خورد. چون در این اوان آتن با جزاثر خیوس ردس» گس و 
بیزانس در جنگ بود (اين جنگ را جنگ متحدین یا اجتماعی نامیده‌اند) اردشیر دولت مزبوره را 
تهدید کرد که اگر به ارته‌باذ کمک کند» بحریّه‌ای از سیصد کشتی تشکیل کرده بکمک جزاثر 


مزیوره خواهد فرستاد. 


آتنی‌ها ترسیده فورا خارس را احضار کردند و گفتند. که مردم آتن با خارس همراه نیستند 
(دیودور» کتاب ۰1۶ بند ۲۲). در این احوال ارته‌باذ» که از آتنی‌ها مأْیوس شده بود» بدولت تب 
متوسّل شده پنجهزار نفر سپاهی از آنها اجیر کرد (۳۵۳ ق. م) و بواسطه اين قوّه و سردار تبی» که 
پام‌من «۱» نام داشت. در دو جدال دیگر فاتح شد ولی بعد شکست خورد. ذکر وقایع بعد در جای 


۰ ۰ 4 و ۰ هم ۰ ۰ " ۳ ۰ 
خود بیاید» زیرا با وقایع دیگر ملازم است و مقتضی نیست» که پیش افتیم. 
شورش صیدا و قبرس 


در این زمان اهالی صیدا و سایر قسمت‌های فینیقیّه» چون از حکام ایران ناراضی بودند» شورشی 
بریا کرده با مصریها بر ضد شاه همدست شدند. اردشیر» که بقول دیودور (کتاب 1۶ بند ۴۱) 
راحت طلب بود و نمیخواست از قصر خود حرکت کند. در ابتداء اعتنائی باین واقعه نکرده 
سردارهائی برای فرونشاندن این شورش فرستاد» ولی آنها موفق نشدند و اردشیر چون دید که 
شورش دامنه یافته» قبرس و سایر شهرهای فینیقی نیز با صیدائیها همدست شده‌اند و مصریها هم 
بشورشیان کمک میکنند» مصمّم شد خود با سپاهی مکمّل بطرف سوریّه حرکت کند. 


در فینیقیّه شهری بود. که یونانی‌ها آنرا تری‌پولیس «۲ یعنی سه شهر مینامیدند این شهر بقول 
دیودور ت کیب شده بود از آراد :۳ صیدا و صورء که هربکک بمساحت یک استاد (۱۸۵ مطر) از 
دیگری واقع بود (عبارت دیودور قاصر است و از آن چنان استنباط میشود. که از سه شهر مزبور 
یک شهر تشکیل شده و مسافت بین آنها این 


(0۱-مع جع وزج 


(۲)-100116 1 . 
(۳)- ارواد تورية ( کتافت حزقیال» باب ۷ 
تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ص: ۱۱۶۸ 


اندازه بوده» ولی مقصود او چنین نبوده و میخواسته بگوید» شهری بنا شده بود» که اهالی آراد؛ 
صیدا و صور بدانجا رفته هر کدام محله‌ای تأسیس کرده و دور آن دیواری کشیده مجزا از یکدیگر 
زند گانی میکردند و مسافت این محله‌ها از یکدیگر باین اندازه بود» زیرا این نظر موافق اطلاعات 


تری‌پولیس نزدیک جبل لبنان و در مصب رودی واقع است» که بدریای مغرب میریزد. 


بعدها شهر مزبور در موقع جنگ‌های صلیب بدست فرانک‌ها افتاد و پس از آن مسلمین شهری در 


نزدیکی تری‌پولیس قدری دورتر از دریا ساختند. که موسوم به طرابلیس شرق گردید. م.). 


تری‌پولیس در میان شهرهای فینیقیّه از همه مهم‌تر و مقر سنای فینیقیه بود» ولی ولات ایران در 
صیدا می‌نشستند و بقول دیودور با خشونت با مردم رفتار می کردند. براثر این رفتار صیدائیها مصمّم 
شدند خود را از قید ایران برهانند و با این مقصود سایر شهرهای فینیقیّه را تحریک کردنده که نیز 
چنین کنند و رسولانی بمصر فرستاده کمک از پادشاه آن خواستند. چون صیدا بسیار آباد و 
ثروتمند بود» اهالی بسهولت توانستند تدار کات جنگ بینند» کشتیهای زیاد بسازند و اسلحه و 
آذوقه تهیه کنند. نکتانب دوّم ۱۱ پادشاه مصر هم من تور ۸۲۱ سردار یونانی راه که خیلی قابل و در 
خدمت او بود با چهارهزار نفر یونانی اجیر یکمک صیدا فرستاد. شورش از این جا شروع شد. که 
اهالی صیدا بپارک شاهی یعنی تفرج گاه ایرانی‌ها در آن شهر هجوم برده آن‌را خراب کردند. 
بعد علوفه‌ای که والی ایران برای موقع جنگ تهیه کرده بود» آتش زدند و بایرانی‌ها حمله کرده 
آنها را کشتند (دیودور» کتاب ۲ نت ۱ اردشیر قشون خود را در بابل جمع کرد. تا از آن‌جا 
بطرف فینیقیه حرکت کند. بلسیس ۱۳۱ والی سوریّه و مازاوس «۴» حاکم کیلیکیّه هم باو در راه 
ملحق شده پیش آهنگ این جنگ گردیدند. تن «۸۵ پادشاه صیدا با من تور یونانی» قوّه او و قشون 


خودش بقصد سرداران مزبور بیرون 


. ۱66028606 1]-0( 
. ۱۷1601۲-)۲( 

. 1(<616979-)۳( 

. ۷122261016-)۴( 


(۵)-معصجم  [‏ 
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آمد و آنها را شکست داده از فینیقیه براند. در این احوال قبرس هم شورید» در این جزیره ٩‏ شهر 
بود. که هر کدام پادشاهی داشت تابع شاه ایران و هریک از شهرهای دیگر این جزیره جزو یکی از 
٩‏ شهر مزبور بشمار میرفت. تمام این شهرها به یه تأسی کرده بیرق مخالفت بیفراشتند و هریکک 
از پادشاهان مزبور اعلان استقلال داد. اردشیر در این احوال به ابدریه «۱» پادشاه کارئه» که تازه 
بجای پدر نشسته و مانند اجدادش تابع ایران بوده نوشت. که یکک قوّه بری و بحری ترتیب داده 
بجنگ پادشاهان یاغی قبرس برود. او در حال چهل کشتی و هشت‌هزار نفر سپاهی جمع کرده 
بسرداری فوسیون ۰۲۸ آتنی و اواگراس» بقصد جزیره مزبور فرستاد. اين قوّه همینکه بجزیره 
رسید» به سالامین؛ یعنی مهم‌ترین شهر قبرس؛ حمله برد و سنگرهائی ساخته شهر را محاصره کرد. 
چون قبرس آباد و ثروتمند بود» قشون پادشاه کاریّه در این جا آذوقه وافر یافت این خبر در 
اکناف و اطراف سوریّه پیچید و مردمی زیاد بطمع نفع و غنانم بقشون مزبور پیوستند» چنانکه عدّه 
آن دو برابر شد. از طرف دیگر پادشاهان یاغی قبرس» چون محصور گشتند» دوچار وحشت و 
اضطراب گردیده قوّت قلب سابق را از دست دادند (همانجا بند ۴۲). 


فرونشاندن شورش فینیفیه و قبرس ۳۵۱ ق. م 


چنین بود احوال قبرسء که اردشیر از بابل حرکت کرد. وقتی» که خبر نزدیک 1 عظیم 
اردشیر به تن پادشاه صیدا رسید» دانست که یاغیان نخواهند توانست پا فشارند. 


بنابراین تسّالیون «0۳- محرم‌ترین گماشته خود- را نزد اردشیر فرستاده اظهار کرد که حاضر است 
صیدا را تسلیم و در قشون اردشیر» که بمصر خواهد رفت» خدمت کند و. چون گدارهای نیل را 
خوب می‌شناسد. می‌تواند خدماتی بز رگ انجام دهد. اردشیر» پس از اينکه اظهارات رسول را با 
دقت گوش کرد گفت نه تنها حاضر است تن را از جهت تقصیراتی که کرده معفو بدارد» بلکه 
اگر او بوعده‌های خود وفا کند. پاداشی نیکو خواهد یافت. بعد تسّالیون 


(101۳166-0 _ 
 ۲۳۵008-)۲(‏ 
(۳)-211019ووعط  ]‏ 
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از شاه درخواست کرد که موافق عادات پارسی دست راست خود را بعلامت عهد و پیمان باو» که 
نماینده تن است. بدهد. اردشیر از اين اظهان که عدم اعتماد را میرسانید. در خشم شده بقراولان 
خود امر کرد او را بیرون برده سرش را از تن جدا کنند. وقتی که او را بقتل گاه می‌بردند تسّالیون 
فریاد کرد: «شاها بکن هر آنچه خواهی؛ ولی تن که میتواند تمام تعهُدات خود را اجرا کند 
هیچکدام از مواعید خود را انجام نخواهد داد مگر اینکه تو باو قول شرف بدهی». از شنیدن این 
سخن اردشیر بخود آمده گفت از او دست بازدارند و تسالیون را خواسته دست راست خود را باو 
داد. پس از آن اردشیر از سوریّه گذشته وارد فینیقیّه شد و اردوی خود را در نزدیکی صیدا زد. در 
خلال این احوال اهالی صیدا از تأنئی شاه در حر کت استفاده و وسایل دفاع را از حیث اسلحه و 
آذوقه تهیه کردند دور شهر خود سه خندق عریض کنده دیوارهای بلند ساختند و قشون ملی را 
با ورزشهای گوناگون بمشقّات جنگ عادت دادند. صیدا بر تمام شهرهای فینیقیّه از حیث ثروت و 
وفور همه‌چیز برتری داشت و مهمتر از هرچیز آنکه صیدا صد کشتی سه طبقه‌ای و پنج طبقه‌ای 
بدریا انداخته بود (همانجا بند ۴۴). 


تن» پس از اینکه رسولش از نزد اردشیر بر گشت. من تور سردار یونانی‌های اجیر راه که از مصر 
یکمک صیدا آمده بودند. خواسته نقشه خود راء که مبنی بر خیانت باهالی صیدا بود باو اْلاع داد 
و این سردار را با دسته‌ای از قشون صیدا برای اجرای نقشه خود در شهر گذارده خودش با پانصد 
نفر سپاهی از شهر خارج شد و باین بهانه که میخواهد بمحل اجتماع فینیقیها برود» صد نفر از 
بزرگان صیدا را با خود برداشت. بعد» همینکه نزد اردشیر آمد» امر کرد این صد نفر را گرفته بشاه 
تسلیم کردند. اردشیر تن را مانند دوستی پذیرفت ولی در حال حکم کرد؛ اين صد نفر را مانند 


یاغیان تیرباران کردند (بند ۴۵). 


وقتی که اهالی صیدا از تسلیم گشتن تن و کشته شدن صد نفر مزبور آگاه شدند دیدند. که چاره 
ندارند» جز اینکه داخل مذاکره شده شهر را تسلیم کنند. 
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با این مقصود پانصد نفر از میان معروفین خود انتخاب کرده در لباس اهل استدعا نزد شاه 
فرستادند. چون این نمایند گان باردوی پارسی رسیدند» اردشیر تن را خواسته پرسید. که آیا میتواند 
شهر را تسلیم کند؟ او جواب داد بلی. جهت سوال مزبور از این نکته بود که اردشیر نمیخواست 
شهر بمسالمت تسلیم گردد و میخواست چنان زهرچشمی باهالی صیدا بدهد. که سایر شهرهای 
فینیقیّه تکلیف خودشانرا بدانند. بنابراین پس از آنکه تن گفت میتواند شهر را تسلیم کند اردشیر 
حکم کرد تمام پانصد نفر را از دم تیغ گذرانیدند. پس از آن تن بسپاهیان اجیر یونانی» که از مصر 
آمده بودند» نزدیکک شده امر کرد او و شاه را بشهر راه دهند و بدین‌نحو پارسی‌ها وارد شهر شدند. 
پس از اینکه شهر تسخیر شد» چون اردشیر دیگر تن را لازم نداشت. امر کرد او را هم بقتل 
رسانیدند. امّا اهالی صیداء همینکه از کشته شدن نمایند گانشان آ گاه شدند فهمیدند» که چاره‌ای 
دیگر جز جنگ ندارند. بنابراین تصمیم بجنگ کردند وه برای اینکه کسی راه عقب‌نشینی یا فرار 
نداشته از جان گذشته جنگ کند. تمام کشتی‌ها را سوزانیدند و بعد. که دیدند دشمن بشهر راه 
يافته و سپاهیان شاه مانند مور و ملخ دیوارها را در احاطه دارند» از شدّت یأس تصمیم بخود کشی 
کرده بخانه‌های خود درآمدند و درها را بسته منازل را آتش زدند و خودشان با زنان و اطفال در 


این حریق عمومی بسوختند. 


دیودور گوید (کتاب ۱۶ بند ۴۵) که چهل‌هزار نفر با غلامان در اين واقعه تلف شدند و شهر 
طعمه آتش گردید. نلد که نوشته. که علّه تلف‌شد گان چهارصدهزار نفر بود (تتبُعات الخ» صفحه 
۵۹) ولی مدرک این عقیده را ننموده و دیگر بعید بنظر می آید. که صیدا در این زمان دارای 


۰ هزار نفر سکنه بوده باشد. 


پس از تسخیر شهر اردشیر خاکسترها و زمين این شهر را بچندین تالان بفروخت. توضیح آنکه 
اشخاصی داوطلب شدند. که در خرابه‌های این شهر حفریّات کنند و از این راه بحدٌ وفور طلا و 
نقره گداخته بدست آوردند. بعد مورّخ مذ کور گوید چنین بود عاقبت این شهر بدبخت و پس از 
آن سایر شهرهای فینیقیّه» که از رفتار اردشیر نسبت به صیدا سخت متوحش شده بودند همگی سر 


ت باگی 
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آوردند. در باب قبرس دیودوره که یگانه منبع مهم اطلاعات ما راجع بوقایع این زمان است» گوید 
( کنات ۱۶ شک ۱۳۶ در ۱ ين سال اوا گراس (نوه اواگراسی که در زمان اردشیر یاغی شده بود) و 
فوسیون «۱) سالامین را محاصره کردند. زیرا سایر شهرهای قبرس تسلیم شده بودند و فقط 
پروتاگراس :۲ پادشاه سالامین مقاومت میکرد: اوا گراس» چون در این جا سابقا پادشاه بود» تصور 
میکرد. که بکمکک شاه از نو پادشاه خواهد شد. ولی چون او را در نزد اردشیر متهم کردنده شاه به 
پروتاگراس متوجه شد و پس از تسلیم شدن او با وی همراهی کرد. پرانر ان بش الاو گراشی 

از ا ین خیال» که بیادشاهی سالامین بر گردد» منصرف گردید» ولی بعد» که در نزد اردشیر تبرئه 
شد. شاه سلطنتی باو در آسیا داد. که کمتر از آنکه از دستش رفته بود نبود» امّا او در مملکت 
جدید خود رفتاری بد پیش گرفت و مجبور شد فرار کرده به قبرس پناه ببرد و در آنجا دستگیر 


شده بقتل رسید. 


پروتا گراس» که بطیب خاطر بشاه تسلیم شده بود بپادشاهی خود ابقا گردید و با آسودگی خیال 


تسجب مصر ۳۳۴ ق. م 


اردشیر» پس از اينکه بکارهای فینیَیّه خاتمه داد» با سپاه خود و یونانیهای اجیر از راه خشکی 
عزیمت مصر کرد. شرح اجیر کردن سپاهیان یونانی را دیودور چنین نوشته (کتاب ۱۶ بند ۴۶): 
شاه» که بسیار علاقه‌مند بود مصر را از نو تسخیر کند» رسولانی بشهرهای یونانی فرستاده شهرهای 
عمده را تشویق کرد. که در جنگ او با مصر شرکت جویند. آتنی‌ها و اسپارتی‌ها جواب دادند 
که خیلی مایل‌اند مناسبات دوستانه خود را با شاه حفظ کنند» ولی نمیتوانند سپاهی بدهند. تبی‌ها 
هزار نفر سنگین اسلحه بسرداری لا کراتس «۳) فرستادند» اهالی آر گس سه‌هزار نفر دادند بی‌اینکه 
سرداری برای این عدّه معیّن کرده باشند» ولی بعد بتقاضای شاه نیکوسترات «۴ نامی را سردار این 
علّه کردند. او شخصی بود از مردان عمل و دارای نظری صائب. ولی حبه‌ای هم دیوانگی داشت؛ 
توضیح آنکه» چون قوی‌هیکل و زورمند بود» 
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حرکات و رفتار ه کول :۱؛ (پهلوان داستانی یونانی‌ها) را تقلید میکرد و در موقع جنگ پوست 
شیری را در بر کرده گرزی بدست میگرفت. یونانی‌های آسیائی هم مانند تبی‌ها و اهالی آر گس 
ششهزار نفر فرستادند» چنانکه عدّه تمام سپاه یونانی بده‌هزار میرسید. روایت دیودور دفعه‌ای بیشتر 
این مطلب را تأٌیید میکند. که اهالی تب و آرگس هميشه با ایران همراه بودند. اردشیر بطرف مصر 
راند» تا بدریاچه و باطلاقهای سیر بو نید ۲ رسید و بواسطه جدج شناسائی محل عده‌ای زباد از 
سپاهیان او در باطلاقها فرو رفته تلف شدند. این دریاچه بقول دیودور ( کتاب ۱ بند ۳۰) بین 
سوریّه و مصر واقع» دارای طول و عمق زیاد و عرض بسیار کمی بود و سواحل آن را بادهای 
جنوبی از ماسه و ریگ روان میپوشید» چنانکه دریاچه مزبور مانند زمینی بنظر میآمد و مسافر فریب 


ظاهر را خورده پا روی ماسه‌ای» که در زیرش آب بود؛ میگذارد و میدید. که هرچند جای پایش 
بر زمین نقش می‌بندد» ولی زمین محکم است. بعد که قدری پیش میرفت چون دیگر نه راه پس 
داشت و نه راه پیش فرو رفته هلاک میگردید. این باطلاقها ره که در آن زمان باراثر «۳) 

می‌نامیدند. حالا خشکک کرده‌اند. یس از عبور از باطلاق‌های مذ کور اردشیر به پلوز ۰۴۱ که اولین 
شهر مصر و در اوّلین شعبه مصب نیل واقع بود؛ رسید. ایرانی‌ها در چهل استادی (یکک فرسنگ و 


ثلث) پلوز اردو زدند و بونانی‌ها در مجاورت آنها. 


از جهت تأنی ایرانی‌ها در تدار کات جنکی مصریها فرصت يافته تمام شعب نیل و بالخصوص این 
شعبه را خوب محکم کرده و ساخلوی بعدّه پنج‌هزار نفر سپاهی بحفاظت آن گماشته بودند. چه 
میدانستند» که اردشیر از این طرف حمله خواهد کرد. سپاهیان تب خواستند زودتر از تمام 
یونانی‌ها از خندق‌هاتی» که کم‌عرض ولی بسیار عمیق بوده بگذرند» تا نشان دهند که از سایر 
یونانی‌ها شجاع تراند. 


بر اثر این تصمیم ساخلو مصری از شهر بیرون آمده در خندق‌ها با تبی‌ها مشغول 
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کارزار شد وء چون طرفین با نهایت ابرام میجن‌گیدند. تمام روز نایره جنگ مشتعل بود ولی 
همینکه شب دررسید» دست از جنگ کشیدند. روز دیگر اردشیر قشون یونانی را بسه اردو تقسیم 
کرده برای ه رکدام یک سردار یونانی و یک نایب سردار ایرانی» که عقل و شجاعتش امتحان 


شده بود» معیّن کرد. اردوی اوّل مر کب بود از اهالی ب‌اسی» که در تحت فرماندهی لاکراتس تبی 


و نیابت روزاسس ۱ والی لیدیّه و ولایت ینیان واقع شد. اردوی دوّم ازاهالی ار کش کب 


این پارسی سمت دربانی شاه را داشت و پس از با گواس «۳ خواجه در نزد شاه بیش از همه مقرزب 
بود (دیودون که وقایع این جنگ را نوشته» مقصودش از دربان صاحبمنصبی است» که بتوسّط او 
شاه اشخاص را میپذیرفته). این اردو پنج هزار نفر سپاهی و هشتاد کشتی جنگی تری‌رم داشت. 
اردوی سوّم را من تور یونانی» که صیدا را بشاه تسلیم کرد فرمان میداد. سپاه او تماما از 
یونانی‌هائی تر کیب شده بود» که پیش از این هم در تحت امر او خدمت میکردند. معاونت او به 
بااگواس خواجه که مردی فقال» جسور و مقرب‌ترین کس در نزد شاه بود تفویض شد. سپاه این 
خواجه از یونانی‌هائی ترکیب یافت که تابع شاه بودند و نیز از سپاهیان غیریونانی و چند کشتی 
جنگی. سایر قسمتهای قشون در تحت فرماندهی خود اردشیر بود و تمام عملیات جنگی را خود 
شاه اداره میکرد. نکتانب یادشاه مصرء باوجود فزونی قشون ایران و مواقعی که سیاهیان داشتند» 
نترسید و برای جنگ حاضر شد. قوّه او مر کب بود از ۲۰ هزار نفر سپاهی یونانی و از همان عده 
سپاهیان لیبیائی؛ شصت‌هزار نفر مصری از طبقه جنگی‌ها و عله‌ای بیشمار از کشتیها و کرجی‌ها؛ 
که برای جنگ در رود نیل تدارکک کرده بودند. 


پادشاه مزبور ساحل نیل را از طرف عربستان محکم کرده و بمسافت‌های کم از یکدیگر 


خندق‌هائی کنده و استحکاماتی ساخته بود. باوجود تمام اين تهیه‌ها؛ 
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چنانکه دیودور گوید (کتاب ۶ بند ۰)۴۷ بواسطه بی‌مبالاتیش این جنگ را باخت. جهت 
شکست او بیشتر از بی تجربه گی و نیز اشتباهی بود» که برای او دست داد: از جهت فتوحات سابق 
خود نسبت به ایرانی‌ها تصوّر میکرد» که سردار لایقی است و حال آنکه فتوحات سابقش از لیاقت 
سرداران بونانی او مانند دبوفانت تن (۱) و لامیوس اسپارتی «۲) بود. در نتیجه این اشتباه پادشاه 
مصر فرماندهی را خود بتنهائی بعهده گرفت و شکست خورد. او ساخلوهای قوی در قلاع گذارد 
و خودش در راس سی‌هزار سپاهی مصری و پنجهزار یونانی و نصف سپاهیان لیبیائی مواقعی را 
اشغال کرد که بیش از هرجای دیگر ممکن بود مورد حمله واقع شود. 


چنین بود وضع طرفین وقتی که ایرانی‌ها حمله کردند. نیکوسترات سردار آرگسی‌ها چند نفر 
مصری را که عیال و اطفال آنها گروی ایرانی‌ها بودند با خود برداشته و با بحریّه خود از یکی از 
کانال‌های نیل گذشته بخشکی درآمد و در آنجا سنگری بنا کرد. همینکه سپاهیان اجیر مصر از 
قضیه آ گاه شدنده بعده هفت هزار نفر برای جلوگیری از دشمن شتافتند و سردار آنها کلینوس 
گسی ۳۱ سپاه خود را برای جنگ بیاراست. قشون ایرانی» که بخشکی د رآمده بوده بدفاع 


پرداخت و بعد جنگی در گرفت. که یونانی‌ها و ایرانی‌ها شجاعت‌های محیْر العقول کردند. 
در نتیجه کلینوس کشته شد و پنجهزار نفر از سپاهیان او از دم شمشیر گذشتند. 


وقتی که خبر شکست این قسمت بیادشاه مصر رسید مضطرب گردید و تصور اینکه سایر 
قسمت‌های قشون ایران بسهولت از نیل گذشته بطرف منفیس پای تخت مصر خواهند شتافت» 
تصمیم کرد بدفاع آن بپردازد و بر اثر این تصمیم با تمام قشونی» که در تحت امر خود داشت» 
بشهر مزبور رفت و بتدار کات دفاع پرداخت. در این حال لا کراتس تبی بطرف پلوز رفت. تا آن را 
محاصره کند و شعبه نیل را ب رگرداند وم پس از آن که زمین این شعبه خشک شد. خاک‌ریزهائی 
ساخت و ماشین‌های جنگی بر آنها استوار کرد تا در دیوارهای قلعه سوراخ‌هاتی ایجاد کند. بدین 
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وسیله قسمت بزرگ دیوار شهر خراب شد» ولی ساخلو پلوز از نو دیواری بنا کرد و برجهای 
چوبین بلندی ساخت. بعد در خاکک‌ریزهای خندق‌ها جنگ چند روز بطول انجامید. در ابتداء 
یونانی‌هائی» که در پلوز بلندی‌ها را اشغال کرده بودند سخت جنگیدند (مقصود یونانی‌هائی 
است» که بخدمت مصر اجیر شده بودند) ولی» چون شنیدند» که پادشاه مصر بطرف منفیس رفته 
از نرسیدن کمک مأٌیوس شده رسولانی باردوی ایران برای مذا کره فرستادند. لا کراتس باآنها 
گفت قول میدهم. که اگر پلوز را تسلیم کنید. آزاد باشید و با بار و بنه خود بی‌مانع بیونان 

بر گردید. بر اثر این قرارداد ار ک شهر تسلیم شد و بعد از آن اردشیر با گواس خواجه را با عده‌ای 
از سپاهیان غیریونانی فرستاد» تا شهر را تصرف کنند. در حالی» که سربازان مزبور وارد شهر 
ميشدند بیونانی‌هاتی که تسلیم شده بودند و خارج میگشتند. برخورده اموال آنها را غارت کردند. 
یونانی‌ها در خشم شده از خدایان خود. که بنام آنان قسم یاد میکردند. کمکی استغاثه کردند و 
لا کراتس» چون از نقض عهد آگاه گردید به با گواس خواجه و سربازان او حمله کرده بعضی را 
کشت و مابقی را بپرا کند. با گواس نزد اردشیر رفته شکایت از رفتار لاکراتس کرد و شاه گفت 
جزای سربازانی» که نقض عهد کرده‌اند. همین بوده و فرمود اشخاصی راء که مقصّر بودند بقتل 


آمامن تور فرمانده اردوی سوّم» شهر بوباست ۱۸ و بسیاری از شهرهای دیگر را با حیله جنگی 
تصرّف کرد: او در اردوی خود انتشار داد. که هرگاه شهرهائی خودشان تسلیم شوند. مورد عفو 
اردشیر واقع شده پاداش خواهند یافت. و الا شاه با آنها همان معامله خواهد کرد که با صیدائی‌ها 
کرد. در همین‌وقت من‌تور امر کرد دروازه‌بانهای اردو از خارج شدن اشخاص مانع نشوند و اسرای 
مصری. که در اردوی من تور بودند» خارج شده در شهرهای مصر پپرا کندند و خبر مزبور را در 
میان اهالی منتشر کردند. بر اثر این خبر منازعه بین سربازان 


(2566-0ح تا[ 


تاریخ ایران پاستان» ج ۲» ۳۱۷۲ 


اجیر یونانی و سپاهیان ملی مصر در گرفت و ه رکدام از طرفین خواست در تسلیم شدن و گرفتن 
پاداش بر دیگران سبقت کند. بدین‌نحو قلاع را تسلیم کردند و بوباست هم بهمین نحو بتصرف 
درآمد. بعد در این جا قضیّه‌ای روی داد» که دیودور چنین ذکر کرده ( کتاب ۱۶ بند ۵۰): 
منازعه‌ای بین با گواس خواجه و من تور درگرفت و جهت آن از اینجا بود. که هر دو در نزدیکی 
این شهر اردو زده بودند. مصریها بی‌اطلاع یونانی‌ها رسولی نزد با گواس فرستاده اعلام کردند. که 
اگر امنیّت بآنها بدهد» حاضراند شهر را باو تسلیم کنند. یونانی‌ها از این قضیّه آگاه شده رسول را 
گرفته با تهدید مجبورش کردند حقيقت را بگوید و پس از آن از جهت این خیانت بمصریها حمله 
برده چند نفر را کشتند و علّه‌ای را زخم زده مابقی را بیکی از محلات شهر تبعید کردند. مصریها 
این رفتار بونانیها را به باگواس اطْلاع داده خواهش کردند بیاید شهر را تصرف کند. یونانی‌ها هم 
فضیه را به من تور اطْلاع دادند و او در نهان دستور داد که در موقع دخول با گواس و سربازانش به 
بوباست باو و همراهانش حمله کنند. بعد چیزی نگذشت. که باگواس با عدّه‌ای از سپاهیان ایرانی 
وارد شهر شد و پس از آنکه قسمتی از همراهان او هم وارد شهر گشتند» یونانی‌ها دروازه‌ها را 
بسته ایرانی‌ها را کشتند و باگواس را اسیر کردند. در این احوال با گواس چاره نداشت. جز اينکه از 
من تور کمک بخواهد و وعده کرد. که در آتیه اقدامی بی‌مشورت او نکند. پس از آن من تور امر 
کرد باگواس را آزاد کرده شهر را باو تسلیم کنند. از این ببعد باگواس با من‌تور دوست صمیمی 
گردید. هر دو عهد و پیمان کردند» که بی‌مشورت یکدیگر کاری نکنند و هر دو بقدری نزد 
اردشیر مقرب شدند. که هیچکدام از اقربا و دوستان او اين تقرب را نداشتند. 


پس از تسخیر بوباست سایر شهرهای مصر از ترس تسلیم شدند. در این احوال نکتانب پادشاه مصر 
در منفیس بود و» چون دید» که نمیتواند از پیش‌رفت‌های اردشیر مانع شود از سلطنت دست 


کشیده به حبشه فرار کرد و ثروت خود را 
تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ص: ۱۱۷۸ 


(۶۶)- پاسار گاد» باقی‌مانده دخمه‌ای (از کتاب تاکسیه. گراور ۸۵) 


هم بدانجا برد. دیودور گوید ( کتاب ۱۶ بند ۱ اردشیر پس از تسخیر مصر شهرهای عمده آن‌را 
خراب و نسبت بمعابد هتاکی کرد سالنامه‌های مصری را ربود و بعد کاهنان را مجبور کرد بقیمت 
گزاف این نوشته‌ها را بخرند و غنائم زیاد از طلا و نقره بدست آورد (راجع بتوهین معابد مصر 


دیودور در کیفیّات آن 
تاریخ ایران پاستان» ج ۲» ص: ۱۹ 


داخل نشده ولی بعض مورّخین از قول الين «۱؛ نوشته‌اند» که آپیس گاو مقدس مصریها را کشت 
و امر کرد خری را بجای آن وادارند (الين نویسنده یونانی است. که در قرن سوّم میلادی میزیسته 
و تصنیفاتی مانند «تاریخهای گوناگون» و «حصایص حوانات» از خود باقی گذارده). برخحی 
نوشته‌اند بامر او از گوشت گاو مزبور خوراکی تهیّه کردند و در سر میز اردشیر صرف شد. صحّت 
این روایات معلوم نیست. اگرچه از اردشیر سوّم» چنانکه مورخین یونانی او را توصیف کرده‌اند؛ 
این رفتار ناشایست و ظالمانه بعید نیست» بخصوص درباره مصریهاء که سه دفعه علم طغیان 
برافراشته بودند و در مدّت بیش از شصت سال در همه‌جا با دشمنان ايران همراهی کرده پیوسته 
غضب دربار ایران را مشتعل میداشتند و نیز باید در نظر داشت. که رویّه شاهانی مانند کوروش 
بزرگک و داریوش اوّل و سرمشق‌هائی» که آنها از حیث رفتار معتدل با ملل مغلوبه بعالم آن زمان 


دادند. در این زمان از خاطرها زدوده بود. 


تاریخ تسخیر انوی مصر در سال ۳۴۴ ق. م روی داد و اين تاریخ موافق است با نوشته مان‌تن 


مورّخ مصری» که گوید مدّت سلطنت اخس بر مصر شش سال بود. 


پس از تسخیر مصر اردشیر بونانی‌ها را بقول دیودور (کتاب ۶ بند ۰- ۱ بسیار بنواخت و 
پاداش‌های بز رگ بآنها داده همه را باوطانشان روانه کرد. 


در این‌وقت من تور یونانی والی و رئیس قشون تمام ایالات ایران در ساحل بحر الجزاثر شد. این 


شخص بگفته دیودور سرداری بود قابل و مدیری پا ک‌دامن. 


او خدمات شایان به اردشیر کرد و با گواس خواجه که با من تور میانه گرمی داشت. بقدری در نزد 


اردشیر مقرب گردید. که شاه بی‌مشورت او بکاری نمیپرداخت و درواقع امر اين خواجه شاه بود؛ 


بی‌اینکه او را شاه خوانند. اردشیر پس از بهره‌مندی‌های خود در مصر فرندات ۲۱ را در مصر 
بایالت ب رگماشت و خود با ثروت و غنائم بیشمار به بابل برگشت (۳۴۴ ق. م). 


(6۲۵۴0۵06-0۲ ۱ 
تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ص: ۱۱۸۹۰ 
شصات من‌تور از ارته‌باد 


چنانکه دیودور گوید (کتاب ۱۶ بند ۵۲) پس از تسخیر مصر من تور بدرجه‌ای در پیش شاه مقرب 
گشت. که اردشیر او را از محارم خود دانست و پاداش‌های بز رگ باو داد توضیح آنکه صد تالان 
نقره ۱۱ با اثاثیه بسیار زیبا و گرانبها باو بخشید و ایالت سواحل آسیا را بوی تفویض کرده با 
اختیارات زیاد برای قلع و قمع شورشیان آسیای صغیر فرستاد. من تور برادری داشت ممنن «۲؛ نام» 
که بمعیّت ارته‌باذ پاغی با پارسی‌ها جنگیده و بعد فرار کرده بدربار پادشاه مقدونی رفته بود 


ایرانی‌های دوره هخامنشی معایبی داشتند. که ه رکدام در جای خود ذ کر شده. ولی برخلاف 
یونانی‌ها» راضی نميشدند بخارجه پناهنده شوند و چنانکه گذشت. مکرر ولات يا روساء قشون بر 
شاهان یاغی گشتند. ولی در هر دفعه جنگ کرده کشته شدند» یا پس از یأس از پیشرفت خود 
داخل مذاکره شده تسلیم گردیدند. بنابراین ارته‌باذ اوّل کسی است. که این سابقه مشئوم را در 


تاریخ ایران گذارده. . 


من تور در پیش شاه وساطت از این دو نفر کرده امنیت برای آنان گرفت و آنها را نزد خود طلبید. 
از نوشته‌های آریان (کتاب ۰۲ فصل ۱۴) چنین استنباط میشود. که در این زمان روابطی بین ایران و 
مقدونیّه شروع شده و عهدی هم منعقد گشته ولی مضمون آن معلوم نیست. بعد دیودور گوید 


کناب ۱۴ ۵۱ ارته‌باذ از زنی» که خواهر من‌تور و مم‌نن بود ده پسر و بازده دختر داشت و 


من تور» چون از زیادی نسل خواهر خود خوشنود بود اوّل بترقی پسران او پرداخت و با این 


مقصود جاهای مهمّی بآنها در قشون داد. 
دفع هرمیاس (۳) باغی 


پس از آن چون شاه او را مأمور کرده بود یاغیان را قلع و قمع کند. بقصد هرمیاس جبّار آتارنه 


۱ واقع در میسیّه حرکت کرد و به هرمیاس پیغام داد. که می خواهد وساطت کرده عفو 


(۱)- تقریبا ۶۰۰ هزار فرنک طلا. 
 ۱۷6000-)۲(‏ 
(۳)- 6119129 ]۳ . 
(۴)- ۸2106 
تاریخ ایران باستان» ج ۲ ص: ۱۱۸۱ 


شاه را نسبت باو درخواست کند. جبّار بملاقات او رفت و بامر من‌تور گرفتار شد. پس از آن 

یونانی مذ کور حلقه (مهر) او را بدست آورد. نامه‌هائی بشهرهای تابع نوشت. که جّار بوساطت 
من‌تور با شاه صلح کرده و اين نامه‌ها را بمهر او رسانیده برای شهرها و قلاع فرستاد. اهالی شهرها 
این نامه‌ها را صحیح دانستند وه چون از جنگ خسته شده بودند» با شادی صلح را پذیرفته تسلیم 


گردیدند. 


وقتی که شاه شنید» که من‌تور بی‌خون‌ریزی تمام این شهر را مسخر کرده بسیار مشعوف شد و 
گفت. من تور سرداری است قابل» سفیری زی رک و هوشمند. سپس باز چیزهای زیاد باو بخشید. 
بعد من تور در مدّت کمی دشمنان دیگر شاه را از پا درآورده آرامش کامل در آسیای صغیر 


برقرار کرد. 


بر اثر فرونشاندن شورش‌های فینیقیّه و آسیای صغیر و تسخیر مصر. پادشاهان دست‌نشانده و 

شاهزاد گان بجای خود نشستند و ایالات شمالی و شرقی ایران مانند ایالات دریای خزر و هند که 
در نتیجه سلطنت طولانی اردشیر دوّم بواسطه بی‌قیدی او مستقل شده بودند. حالا بواسطه فتوحات 
اردشیر و سختی‌هائی» که میکرد و با بودن شخصی مانند باگواس خواجه. که زمام امور را بدست 
داشت. قوّت مر کز را حس کردند و کارهای ایران میرفت» که روبراه شود. از طرف دیگر 

فتوحات اردشیر در صیدا و مصر یونانیهای اروپائی را بحرکت آورد و باز بنای مداهنه را گذاردند 
وه چون تشنه دریک‌های ایران بودند» برای اجرای امیال شاه حاضر شدند. آتنیها گفتند» ما خارس 
را احضار کردیم. تبی‌ها اظهار کردند. که اگر ما به ارته‌باذ کمک کردیم؛ بعد در سفر مصر با شاه 


همراه 9 
آواز قوّت یافتن مقدونیّه 


چنین بود اوضاع ایران که ابر سیاهی در افقق حدود شمال غربی آن پدیدار گردید. مقدونیّه 
پادشاهی يافته بود مانند فیلیپ دوّم» که از پرتو لیاقت و کاردانی او مملکت مزبوره قوی ميشد. 
شرح این وقایع در جای خود ذ کر خواهد شد و عجالٌ همینقدر لازم است گفته شود که آواز 


تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ص: ۱۱۸۲ 


در اطراف مقدونیّه در آسیا پیچید و» چنانکه از نطق‌های دموستن دیده میشود. آتن از ایران بر 
ضلٌ مقدونیّه کمک طلبید. دربار ایران در ابتدا جواب داد. که آتن همواره به مصر کمک میکرد. 
ولی بعد» که اخبار مقدونیّه باعث نگرانی دربار ایران شد. با گواس خواجه خطر را حس کرد و 
مراقب احوال مقدونبه گردید. دیودور گوید (کتاب 1۶ بند ۷۵) «صحبت بز رگک شدن پادشاه 
مقدونی تا آسیا منتشر شد و شاه پارسی‌ها از قرّت فیلیپ ظنین گشته بتمام ولات ایالات ساحلی 
نوشت» که با تمام قوا باهالی پرنت ۱۱ کمک کنند (پادشاه مقدونی با اینها در جنگ بود) و ولات 
پس از مشورت با یکدیگر عله‌ای از سپاهیان اجیر پول زیاد آذوقه اسلحه و همه نوع مهمّات 


برای اهالی پرنت فرستادند». بعد بواسطه این قوه امدادی» کمک اهالی بیزانس و تهدید آتنی‌ها؛ 


که جنگ خواهند کرد» فیلیپ» باوجود مساعی زیاد که بکار برده بود» مجبور شد محاصره پرنت و 


بیزانس را موقوف داشته با یونانی‌هائی» که اعلان جنگ باو کرده بودند» صلح کند. 


چنین بود توجه دربار ایران بامور مقدونی» ولی این اوضاع دوامی نداشت. زیرا بزودی وقایعی 
روی داد. که شاه و وزیر هر دو ابود شدند و زمینه برای فتوحات مقدونی‌ها در ایران آماده 
و اگرچه این زمینه در سلطنت داریوش دوّم و اردشیر باحافظه مهیّا شده بود» ولی قّت اراده 
اردشیر سوّم و کفایت و کاردانی باگواس خواجه و من‌تور آرامشی بممالک تابعه ایران میداد و 
اگر دوام مییافت از بسیاری از چیزهاء که ناشی از ضعف حکومت مر کزی بود» جل و گیری میشد؛ 
زیرا؛ چنانکه بياید» در موقع حمله اسکندر بایران وسایلی زیاد در حیطه اقتدار دربار ايران بود» که 
بواسطه بی تجربه گی يا نداشتن مردان کافی» بکار نرفت و بعدها اسکندر و بعد مورّخین او این 
اوضاع را دلیل طالع بلند او دانستند. راجع به یونان این زمان باید علاوه کنیم که در ابتدا یعنی 
در سال ۳- ۲۵۲ ق. م شایعه‌ای در یونان منتشر شدء که اردشیر در خیال حمله بیونان است و 
بناپراین 


(0۱-فصعتط) طن ۲۳ 
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اضطرابی در یونان پدید آمد و خواستند تدارکاتی بینند» ولی دموستن نطاق معروف آتن به آتنیها 
فتاه کین شاایی شاد اخضازی داد باون ها را فان ون ار 
کت تن آرفشی. 


اردشیر را در سال ۲۰ سلطنتش با گواس خواجه زهر داد و شاه بر اثر آن درگذشت. جهت این 
اقدام خواجه مزبور درست معلوم نیست. دیودور گوید (کتاب 1۷ بند ۵) «در سلطنت فیلیپ» 


اخس شاه پارسی‌ها بود و اعلی درجه شقاوت را نسبت بتبعه خود بکار می‌برد. 


از این جهت مورد بغض گردید و با گواس» یکی از رساء قراولان شاهی او را زهر داد. این 
خواجه جنگ آور مردی بود فاسد و طبیبی را آلت اجرای جنایت خود کرد». بعض مورخین 
دیگی مانند پریدو «۱) نوشته‌اند» که خواجه مذ کور مصری بود و شدّت عمل اردشیر نسبت به 
مصریها و بی‌اثر ماندن عجز و الحاح او راجع باینکه این قدر سختی با مصریها نکند» او را بکشیدن 
انتقام تحریکک کرد. 


الين نوشته کینه خواجه مزبور بقدری شدید بود» که پس از قتل اردشیر جسد او را ریزریز کرده 
بسگها خوراند. برخی از نویسند گان را عقیده این است» که اردشیر قسمتی از سختیهای خود را 
درباره مصریها جبران کرد چنانکه سالنامه‌های مصری را خریده بکاهنان پس داد ولی قضیّه 
کشتن آپیس گاو مقدًس مصری‌ها را ممکن نبود جبران کند و همین قضیّه حس انتقام را در دل 
خواجه مصری» که وطن پرست متعصّبی بود. مشتعل داشته باعث قتل اردشیر شد. صحّت این 
روایات معلوم نیست. زیرا؛ اگر جهت این بوده» چرا بااگواس خواجه با تقربی» که در نزد اردشیر 
داشت و زمام امور را بدست گرفته بوده کشیدن انتقام را تا سال ۲۰ سلطنت اردشیر یعنی ۶ سال 
پس از فتح مصر بتاأخیر میانداخت. این جنایت جهت دیگری داشته» که بر ما معلوم نیست. 
دیودور سی‌سی‌لی گوید: «پس از تسخیر مصر اردشیر ببابل بر گشت و در عیش و عشرت غوطه‌ور 


شده زمام تمام امور را 


مصتفزن ۲ معآمرباه وق 6 تال وم .186 ,باهع۲۳۱0, 
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به با گواس خواجه سپرد». شاید پس از چندی اردشیر» بسبب حسادت و سعایت درباریان» خواسته 
او را تغییر دهد و او برای حفظ مقام خود بدین وسیله متوسّل شده تا شاهی را بتخت نشاند. که 


جوان بوده موافق میل او رفتار کند. بهرحال اردشیر در سال ۳۳۸ ق. م د رگذشت. 


از قرائن چنین بنظر میآید» که اردشیر اولاد زیاد داشته» ولی فقط اسامی یکی دو نفر از آنها در 
تاریخ ذ کر شده و ظن قوی این است. که سایرین را باگواس خواجه نابود کرده (دیودور» کتاب 
۷ بند ۵). اسامی اولادی؛ که ذ کر شده این است: آرسس. که بعد از اردشیر بوسیله خواجه 
مزبور بتخت نشست و از همه کوچک‌تر بود» بیستانس :۰۱ که بعدها فرار کرده نزد اسکندر رفت 
(آریان کتاب ۳ فصل ۷ بند ۲). باید در نظر داشت» که آتس‌سا :۲ زن اردشیر با سه دختر او نیز 


از مرگ جستند. یکی از این دختران پروشات نام داشت وء چنانکه آریّان گوید» زن اسکندر شد. 


صفات او از کارهایش هویدا است. او را میتوان تشبیه کرد بکسی» که خانه‌ای باو رسیده است و 
این خانه پی‌هایش دررفته» از هرطرف شکافهائی برداشته در شرف فروریختن است و آنکس 
پی‌های دررفته را بسته» شکافها را گرفته و خانه را برای چندی پاینده و استوار داشته. اگر 
شقاوت‌های مذ کور را چنانکه مورّخین یونانی شرح داده‌اند. مرتکب نشده بود هر آینه لایق آن 
بوده که شاه بزرگش خوانند» ولی کارهای بی‌رویّه اردشیر در صیدا و مصر و خونریزی‌هایش در 
خانواده هخامنشی او را در نظر مورّخین جدید با پادشاهان آسور مساوی میدارد. باوجود این نلد که 


گوید: 


«بعد از داریوش اوّل او از دودمان هخامنشی یگانه شاهی بود که از قشونکشیهای بز رگ با 
بهره‌مندی بیرون آمد. بنظر ما فوت او در اين موقع باریک برای پارس فقدانی بزرگ بشمار میا ید» 
(تتبّعات تاریخی الخ» صفحه ۱۲۳). 


(۱)-1319121165 )بعضی 5 نوشته‌اند). 
(۲)- این همان آتس‌سا است. که دختر اردشیر دوّم و زن او بود و بعد زن اردشیر سوّم گردید. 
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موزوله (۱ 


اردشیر سوّم مربوط داشته ذکر کنیم زیرا این قضیّه و بنائی» که بر اثر آن ساخته شده بود. در عالم 
قدیم شهرتی بسزا داشت و بنای مزبور را یکی از عجایب هفت گانه عالم قدیم میدانستند و هنوز 


هم اثری از آن شهرت باقی است. 


چنانکه در ضمن وقایع ایران مکرر ذ کر شده. کاریّه- یکی از قسمتهای آسیای صغیر- پادشاهانی 
داشت. که تابع ایران بودند و باج میدادند. در سلطنت اردشیر (۳۵۳ ق. م) پادشاه آن موزول نام 
قوات. گرگ موافق عادات کارئّه پادشاه میبایست خواهر خود را ازدواج کند و پس از فوت پادشاه 
زنش جانشین او میگردید و برادران و حتی اولاد بلافصل پادشاه از سلطنت محروم ميشدند. 
بنابراین موزول نیز آرتمیز ۲۱» خواهر خود را ازدواج کرده بود. این ملکه پس از فوت شوهر 
خواست جسد او را در جسم خود دفن کند و با این مقصود نعش او را آتش زده و خاکستر آن را 
در ظرفی ریخته همه روزه قسمتی از این خاکستر را در مشروبی خورد. تا دو سال بعد از فوت 
شوهرش در گذشت. در مدّت مزبور ملکه برای شوهر خود مقبره‌ای در هالیکارناس «۳) پای تخت 
کاریّه ساخت. که از حیث بنا و تزیینات یکی از عجائب هفت گانه عالم قدیم گردید و چون برای 
موزول مذ کور ساخته شده بود» آنرا موزوله نامیدند (اين لفظ حالا هم در اروپا به مقبره اطلاق 
میشود). پس از فوت آرتمیز برادر او ایدریه «۴. که بالاتر ذ کری از او شد. پادشاه کاریّه گردید و 
موافق عادات آن مملکت (آدا) خواهر خود را ازدواج کرد. ایدریه پس از ۷ سال د رگذشت و باز 


زنش بجای او نشست (دیودور» کتاب 1۶ بند ۳۶). 


روایت مذ کور این نکته را تأید می کند. که شاهان هخامنشی بترتیبات داخلی ممالکی. که تابع 


آنان بودند» کاری نداشتند و هر مملکت موافق قوانین و عادات خود اداره ميشد. 


(6-0ع01ویاج]۱۷ . 
(۲)-ع 619 


. ۲1211226 )۳( 


. 1011166-)۴( 
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(۶۷)- فروهر 
(از کتاب اسکاریگی تاریخ عمومی) 


مبحث دوم- سلطنت آرسس 
نام 


اسم او را چنین نوشته‌اند: دیودوره سترابون و آریان- آزسسن ۱۱ پلو تا ر کك- اآرسس (۲). در 

و در صفحه ۸٩‏ چیزی شبیه فسرون ۴۱) يا فترون «۵ ای ر «۶ عالم فرانسوی گمان کرده» که اسم او 
بپارسی قدیم هوورشه ۷۱ بوده. اگر اسمی را که پلوتارک ذ کر کرده. صحیح بدانیم نظر بقاعده 
تصحیف اسامی ایرانی در زبان پونانی» ظن غالب این است. که این حدس صحیح باشد. در 
داستانهای ما اسم این شاه فراموش شده و بنابر این از نویسند گان قرون اسلامی آنهائیکه از 
مدارکک شرقی متابعت کرده‌اند. اسم او را ذ کر نکرده‌اند. 


موافق گفته دیودور او پسر اردشیر سوّم (اخس) بوده. اسم مادر او را بعض مورّخین آتس‌سا 


دیگری دختر اخا. اخا خواهر 


. ۸۲66-0۱ ( 


. )(21566-)۲( 


. ۸۲0905-)۳( 
 ۲72510110-)۴( 
 ۲2010انص-)۵(‎ 
. )/۵0۵۲-)۶( 

(۷) ۲۲۱0۷۲۵۲۹2 , 
تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ص: ۱۱۸۷ 
اردشیر بود و اسم دختر او هم معلوم نیست. 
کشته شدن او 
دیودور راجع باین شاه چنین نوشته (کتاب ۰۱۷ بند ۵): 


پس از فوت اردشیر با گواس خواجه کوچکترین پسر او ره که آرسس نام داشت. بتخت نشانید و 
برادران اردشیر را کشت. تا شاه جدید با آنها معاشر نبوده کاملا در تحت اطاعت خواجه مزبور 
آرسس پس از آنکه از جنایت‌های با گواس آگاه شد از او تنفر یافته درصدد برآمد» که او را 


بکشدء ولی خواجه پیش‌دستی کرده او را در سال سوّم سلطنتش بقتل رسانید (۳۳۶ ق. م). 


پس از آن در دودمان هخامنش کسی نبود» که بترتیب طبیعی بر تخت نشیند» زیرا خواجه تقریبا 
تمام برادران جوان اردشیر را هم کشته بود. بنابراین باگواس داریوش راء که پسر آرسان «۱) و نوه 


استانس «۲ (پسر داریوش دوع) بود» بتخت نشانید (۳۳۶ ق. ی 


از وقایع سلطنت آرسس (۳۳۸- ۳۳۶ ق. م) اطلاعی نداریم و نیز نميدانيم چگونه شاهی بوده و چه 
صفاتی داشته. از تاریخ وقایع همینقدر برمياًید. که در زمان او (یعنی بهار ۳۳۶ ق. م) قشون 


مقدونی برای دفعه اولی بآسیا ورود کرد. 


شرح این واقعه در جای خود بیاید. عجالاٌ همینقدر گوئیم. که مقدونی‌ها پیشرفتهائی حاصل 
کردند» ولی چون خبر کشته شدن فیلیپ پدر اسکندر رسید» پارمن‌ین سردار مقدونی از آسیا به 
مقدونیّه بر گشت و مم‌نن برادر من‌تور» که پس از مرگ او فرمانده قشون ایران در صفحات دریائی 
بود» مقدونی‌ها را عقب نشانده تمام جاهائی را؛ که تصرّف کرده بودند» از آنها بازستاند. چنین 
بنظر میآید» که باوجود این احوال آبیدوس «۳ در تصرف مقدونی‌ها مانده بود. اگر چنین بوده؛ 
باید گفت. که مقدونی‌ها با حفظ اين محل عبور اسکندر را از بوغار داردانل در موقع خود تسهیل 
کرده‌اند. 


 ۱۹21066-0۱( 
 )9۲2169-0۲( 
. ۸۲00-)۳( 
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فصل بازدهم- سلطنت داریوش سوم‎ 
مبحث اول- نام و نسب. وقایع بدو سلطنت‎ 
نام‎ 


اسم این شاه را چنین نوشته‌اند: سترابون دیودور و آریّان و غیره- داریس. ابو ریحان بیرونی در 


آثار الباقیه ۰۱۱ صفحه ۸۹- داریوس بن ارسیخ و در صفحه ۱ همان کتاب دارا ین دارا. در کتب 


پهلوی- دارا پسر دارا يا (دارا دارا). طبری در تاریخ الرسل و الملوکک- دارا بن دارا بن بهمن 


اسفند یار. 
حمزه اصفهانی در تاریخ سنی ملو ک الارض و الانبیاء- دارا بن دارا بن بهمن. 


ابو الفرج عبری در مختصر الدّول- داریوش بن ارشک. یاقوت دارا بن دارا بن قباد. 


در داستانهای ما (شاهنامه) دارا پسر داراب. پائین تر روشن خواهد بود» که هیچ‌یک از نویسند گان 
قرون اسلامی بواسطه فقدان مدار کك نسب او را درست ننوشته‌اند» زیرا داریوش سوّم نه پسر ارسیخ 
بوده نه ارشک و نه قباد. پسر داریوش دوّم (داراب یا دارای اکبر) هم نبود. چه نبیره او محسوب 

میشد. در داستانهای ما نیز نسب او درست معلوم نشده. ژوستن از قول دی‌نن اسم او را کدمان ۲۷ 
نوشته (کتاب ۱۰ بند ۳). کنت کورث گوید (تاریخ اسکندر کبیر)؛ که اسم او کدمان بود و» پس 
از اینکه بتخت نشست. خود را داریوس امید. اکنون هم بعض نویسندگان برای امتیاز این داریوش 


از دو داریوش دیگر او را داریوس کدمان نامند. 


داریوش پسر آرسان بود و او پسر استن ۱۳۸ و اين آخری پسر داریوش دوّم» که نسسش بالاتر ذکر 
شده. مادر داریوش سوّم مشش کاششس ۴۱ نام داشت و خواهر آرسان بوده که بعد زن او گردید. 
داریوش از شاهزاد گانی نبود که طرف ملاحظه باشد بدین جهت در موقع کشتاری» که اردشیر 
سوّم در خانواده سلطنت کرد. سالم ماند. نوشته‌اند. که داریوش شغل (آستاند) را داشته» یعنی از 


چاپارهائی بود. که احکام شاه را به ولات و روساء قشون ایالات میرسانیدند. 


(۱)- طبع لیپ سیگ ۱۹۲۳ 
(۲)-۵0010210) , 
 )(5۲21016-)۳(‏ 
(۴)-20018ع 9157 . 
تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ص: ۱۱۸۹ 


بعد» وقتی که اردشیر با کادوسی‌ها جنگ میکرد از جهت رشادتی که نشان داد مورد توجه شد. 
دیودور گوید (کتاب ۱۷. بند ۶) شخصی از کادوسی‌هاء که از حیث زورمندی و دلاوری معروف 


بود مبارز طلبید و کسی از سپاه ایران جرئت نکرد بجنگ او رود. در این موقع داریوش اسب 


خود را تاخت و با او مبارزه کرده وی را کشت. اردشیر را این کار او چندان خوش آمد. که 
هدایای بزرگ بوی داد و او را «دلیرترین پارسی» خواند. ژوستن هم این خبر را تأیید کرده (کتاب 


۰ بند ۳) و گوید. که داریوش در ازای این خدمت والی هر دو ارمنستان گردید. 
قتل با گواس 


جهت این واقعه را؛ که او پس از آرسس بتخت نشسته مختلف نوشته‌اند: دیودور گوید. چون از 
همه رشید‌تر بود او را لایق این مقام دانستند» ولی ظن قوی این است. که چون از شاهزاد گانی 
نبوده. که بتخت نزدیک باشد با گواس خواجه او را برگزیده. تا باسم شاهی اکتفا کرده زمام امور 
را کاملا بدست او بسپارد ولی دیری نگذشت. که معلوم شد. او اشتباه کرده» زیرا داریوش حاضر 
نشد از خواجه مزبور تمکین کند و باگواس درصدد برآمد» که داریوش را هم بقتل رساند» ولی 
داریوش زود قصد او را دریافته احضارش کرد و چون حاضر شد. امر کرد در حضور او زهری 
را» که تهیّه کرده بودند. بیاشامد و خواجه از راه اضطرار اطاعت کرده پس از آن د رگذشت 
(دیودور کتاب ۱۷ بند ۵). آریّان (کتاب ۰۲ فصل ۶ بند ۵) و کنت کورث (کتاب ۶ بند ۴) باین 
واقعه اشاره کرده‌اند» ولی ژوستن گوید. که مردم او را از جهت رشادتش» پس از مرگ اردشیر 
بتخت نشاندند و برای اینکه از شهامت چیزی کم نداشته باشد» او را داریوش نامیدند (کتاب ۰ 


نت 


داریوش را دیودور چنین توصیف کرده (همانجاء بند ۶): «او وقتی بتخت نشست. که اسکندر پس 
از فوت فیلیپ پادشاه مقدونیّه شده بود. تقدیر در مقابل اسکندر رقیبی تراشید» که لابق بود در 


جنگهای عدید برای بدست آوردن تاج افتخار با 


شخصی مانند اسکندر منازعه کند». ولی تصوّر میرود» که دیودور برای بز رگ کردن اسکندر این 
عبارت را نوشته» زیرا داریوش سوّم با اينکه حسن نیّت داشته و میخواسته امور مملکتی را اصلاح 
کند» شاهی نبوده» که برای اینموقع باریک ایران بتخت نشسته باشد. در جای خود این نکته روشن 


جلوس داریوش را تخ بتخت در ۳۳۶ و فوتش را در ۰ ق. م نوشته‌اند. 


سلطنت اوء با اینکه بیش از شش سال دوام نیافت پر است از وقایع مهم. با فوت او سلسله 
هخامنشی منقرض شد و ایران» که در مدّت بیش از دو قرن از حیث ترتیب تاریخی اوّل دولت 
جهانی بود» و بقول یکی از مورّخین جدید برای عالم دستور مینوشت؛ :۱ بدست اسکندر مقدونی 
و جانشینان او افتاد. برای فهم وقایع باید بدوا شمّه‌ای از تاریخ مقدونیّه گفته بعد وقایع ایران را 
دنبال کنیم. 

مبحث دوم- نظری بتاریخ مقدونیه 


معد مه 


این مملکت در شبه‌جزیره بالخان واقع است. حدود آن در ازمنه گذشته تغییر میکرد و قبل از 
فیلیپ دوّم پدر اسکندر (۳۵۶- ۳۳۶ ق. م) حدود آن چنین بود: از طرف جنوب کوههای المپ 
۰۱ و کامبون «۰۳ که آن را از تسّالی پونان جدا میکرد. از سمت مشرق- رود ستریمون (۴). در 
شمال- پئونیه «۸۵. در مغرب ایلیریّه ۶۸ و اپیر «۸۷ (آلبانی امروز). در زمان فیلیپ دوّم مقدونیّه 
وسعت یافت: از طرف مشرق رود نس تس ۸ مملکت مزبوره را از تراکیّه جدا میکرد» در شمال 
پئونیّه تا کوه سکورد یا سکارد. که حلّ فاصل بین مقدونیّه و میسیّه بوده جزو مملکت اوّلی گردید 


(0). در جنوت سواحل دربا و شبه‌جزیره 


(۱)- تورایف- تاریخ مشرق قدیم» ج ۲ باب ۵ (دوره پارسی). 
(۲)-ع مرن . 

210 019-)۳( 

(۴)-91171017 استرومای امروزی). 


 ۲ع0۴16-)۵(‎ 


(۶)-11۳7116 . 
(۱01۲6-0۷ظ . 


۱] 69009-0۸( 


(6- این میسیّه غیراز میسیّه آسیای صغیر بود. 
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کالسیدیکک :۱ از یونان مجزا گشته بمقدونیّه منضم شدند و در مغرب قسمتی از ایلیریّه جزو 
مقدونیّه گردید. مساحت این مملکت در زمان فیلیپ (۵۸۸۰۰) کیلومتر (یا ۱۲۰۰ فرسنگ) مربع 
بود. مقدونیّه دارای جلگه‌های وسیع و کوههای بلند است و» چون برخلاف یونان بوسیله خلیج‌ها 
بقسمتهائی تقسیم نشده» این شکل جغرافیائی اقتضا میکرد که در اینجا دولت واحدی تشکیل شود 


نت 


در کوهستانها بواسطه بودن مراتع خوب گله‌داری و تربیت حشم رواج داشت. در جلگه‌ها زراعت 
و تجارت. معادن مقدونیه زیاد بود و از جمله باستخراج طلا و نقره و الماس نیز میپرداختند. راجع 
بسکنه این مملکت. باید در نظر داشت» که از دو نوع مردم تر کیب شده بودند: ۱- از مردمان هند 
و اروپائی» که از ملل مختلفه بشمار میرفتند بزبان‌های گوناگون حرف میزدند (مانند طوایف 


تراکیّه ایلیریّه بریگ‌ها و غیره) و معلوم نیست. که اینها کی باینجا آمده بودند. 


۲- از مهاجرین یونانی. مردمان اوّلی از حیث تمدان از یونانی‌ها خیلی پست‌تر بوده غالبا در 
کوهستانها سکنی داشتند و مهاجرین یونانی در جلگه‌ها» سواحل دریای بحر الجزاثر و خلیج 
سالونیکک. در قرون بعد این مردمان با هم مخلوط شدند و تمدان و مذهب یونانی در این‌جا منتشر 
شد. باوجود این یونانیهای قدیم مقدونی‌ها را از خودشان ندانسته آنها را نیم بربر میگفتند. اهالی 
مقدونیّه خیلی رشید بودند» ولی اخلاق و عادات بسیار خشنی داشتند. مثلا تا کسی یکی از دشمنان 


خود را نمیکشت. مرد محسوب نمیشد و نمیتوانست در میان اقران خود بنشیند. خانواده بر تعدّد 


زوجات تشکیل شده بود. اطْلاعات دیگر راجع باخلاق و عادات این مردم در ضمن تاریخ آنها 


2 

قسمت اولی- مقدونیه قبل از فیلیپ دوم 

تاریخ این مملکت قبل از قشون کشی داریوش بز رگ باروپا تاریکک است. 
موافق روایات» پردیکّاس «۲» نامی با احفاد سه نفر دیگر» که موسوم به ت‌من و 


(۳21010110116-0۱) . 
 ۳۵۳166۵-)۲(‏ 
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هائوآن و آارپ بودند. از آ رگس به مقدونیّه آمده در اینجا برقرار شدند و شهر اس ۱۱ را مقر 
حکومت کردند (۶۰۰ ق. م). اینها و اعقابشان بمرور سایر قسمت‌های مقدونیّه را تسخیر کرده 
بدریای اژه ۱۲۱ رسیدند و در زمان حکومت پنجمین پادشاه» که آمین تاس ۳۱ نام داشت. مقدونیّه 
ارتباطی با عالم یونانی یافت. در زمان این پادشاه داریوش اوّل بقصد سکاها از بوسفور گذشت وء 
پس از مراجعت. چنانکه ذ کر شد. بغابوخش را با قشونی در اروپا گذاشت. تا تراکیّه و مقدونیّه و 
سایر ولایات شبه‌جزیره بالخان را مطیع کند. او این مأموریت را انجام داد چنانکه آمین تاس 
دست‌نشانده ایران گردید. اسکندر پسر آمین تاس که باید بترتیب تاریخ اسکندر اوّلش نامید در 
موقع جنگ‌های خشیارشا با یونان سرداری در قشون ایران ولی باطنا طرفدار یونانی‌ها بود. پس از 
جنگ پلاته (۴۷۹ ق. م) تراکیّه و مقدونیّه از ایران جدا شدند. بنابراین مدّت دست‌نشاندگی 
مقدونیّه را بایران باید از ۵۱۴ تا ۴۷۹ ق. م دانست. باوجود اینکه اسکندر در موقع جنگهای ایران و 
یونان باطنا با پونانی‌ها بود» پس از رفع خطر چه خودش و چه جانشینان او از ایجاد مستعمرات آتن 
در شمال بحر الجزاثر اندیشنا ک بودند» ولی آتنی‌ها در زمان پریکلس از نفاق بین دو برادر» یعنی 


فیلیپ و پردیکاس» در سر تخت سلطنت استفاده کرده و طرف دوّمی را گرفته در ساحل مقدونیّه 


مه مب ه 


برقرار شدند. بعد پردیکاس با آتن طرف و بواسطه کمک پادشاه تراکیّه بهره‌مند شد (۴۳۲ ق. م). 
در موقع جنگ پلوپونس او سیاست تزویر و دوروئی اتخاذ کرد» چنانکه گاهی با یک‌طرف و 
وقتی با طرف دیگر بود» زیرا کلیة پادشاهان مقدونیّه بمشروع بودن وسائل اهمیت نداده باین عقیده 
بودند» که باید با هر وسیله ممکن بمقصود. که بز رک کردن مقدونیّه است. نایل شد. بنابراین در 


سیاست خارجی غلّار و در سیاست داخلی فعال بوده اساس دولت را محکم میکردند. 
با این مقصود پردیکُاس بتشکیلات پرداخت و انتشار تمدان یونانی را در مقدونیّه 


. ۸6869-0۱( 


(۲)-866ن )بحر الجزاثر). 
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تشویق کرد و شعرا و ادبای بونانی را بدربار خود طلبید. پسر او آرخی لائوس ۰۱7 که از کنیز کی 
تولد شده بود تمام ورّاث قانونی را کشت تا کسی معارض او نشود بعد راهها را ساخت. طرح 
شهرهائی زیاد ریخت. تشکیلات لشکری را محکم. مسابقه‌هائی مانند یونانیها برای ورزشها ایجاد» 
نقاشها و شعرای یونانی را بدربار خود جلب کرد. پس از او اغتشاشات درونی شروع گردید و 
باعث آن فرقه‌ای بود» که بر ضلٌ بونانیها بودند. این جنگها ده سال بطول انجامید و بالاخره 
آمین تاس نبیره اسکندر اوّل» که باید بترتیب تاریخ آمین تاس سوّمش نامید» بوسیله ازدواجها موقتا 
اغتشاش داخلی را فرونشاند. پس از هفت سال لن کستیدها «۲) بر او شوریده دیگری را پادشاه 
کردند» ولی آمین تاس بواسطه کمک یونانیها باز بسلطنت بر گشت (۳۸۲ ق. م). اوضاع یونان در 
این زمان برای پادشاه مقدونیّه مساعد بود» زیرا چنانکه گذشت. آتنیها و لاسدمونی‌ها بسب 
سیاست دربار ایران یکی پس از دیگری ضعیف شده و اهالی تسّالی هم مشغول منازعات داخلی 
خواست مامت هر ی کست‌:باهالی شسالی اغعار لول کي‌ها از آنها مایت کروه:یا 


قشونی وارد مقدونیّه گردیدند. در این احوال جنگ داخلی در این مملکت د رگرفت؛ توضیح 
آنکه بطلمیوس ۳۱ که دختر آمین‌تاس را داشت. بر اسکندر یاغی شد. بعد منازعه بدین ترتیب 
خاتمه یافت. که در مقدونیّه هر دو حکومت کنند. ولی اسکندر بزودی گشته شد و بطلمیوس تنها 
مالک الرقاب مقدونیّه گردید. این وضع هم دوامی نداشت. زیرا پردیگاس پسر آمین تاس سوّم 
تخت را تصرف کرد و پس از چندی در جنگی؛ که بر ضلٌ تمنیدها میکرد. کشته شد. پس از این 
واقعه تخت نصیب برادر پردیگاس و کوچکترین پسر آمین تاس سوّم» که فیلیپ نام داشت گردید 
(۳۵۹ ق. م) او را فیلیپ دوّم نامیده‌اند. 


 ۸۲)11216-0۱( 


(۲)- این‌ها یکی از خانواده‌های قدیم مقدونیه بودند. 
(۳)-ععع[۲۲0۵ . 
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وقایع اوایل سلطنتش 


پدر او آمین تاس سوّم با مردم اییریّه جنگ کرده و شکست خورده مجبور شده بود باج بآنها 
بپردازد و برای تأمين باج گذاری کوچکترین پسر خوده یعنی همین فیلیپ را گروی بآنها داده بود. 
بعد ایلیریها او را به تبی‌ها تسلیم کردند و اینها او را به پدر اپامی‌نونداس «۱» سپردند تا او را تربیت 
کند. اپامی‌نونداس» چنانکه گذشت. همان سردار تبی بود» که لاسدمونیها را در لکتر ۲۱) و 
مان‌تی‌نه ۱۳۱ شکست داده در جنگ آخری زخم مهلکی برداشت و» چون از شکست دشمن قبل 
از مرگ آگاه شد. گفت. من از خود دو دختر باقی میگذارم که جاویدان خواهند بود: لکتر و 


مان‌تی‌نه. 


(از این جهت که اسم دو محل مزبور بزبان یونانی مونث است بطور استعاره آنها را دو دختر گفته) 
چون پدر اپامی‌نونداس برای تربیت پسرش حکیمی را از پیروان فیثاغورس» فیلسوف معروف 
یونانی» استخدام کرده بود فیلیپ هم نزد او تحصیل کرده از پیروان فلسفه فیثاغورس شد و بعدها 
هر دو شاگرد حکیم مزبور نامی گشته اسمی بزرگ از خود باقی گذاشتند (راجع به اپامی نونداس 
میدانیم. که او تب را ناگهان اوّل دولت یونانی کرد» ذکر کارهای فیلیپ پائین تر بیاید). مقارن این 
زمان اوضاع مقدونیّه بسیار وخیم بود: در جنگ با ایلیریها چهارهزار سپاهی کشته شدنده قشون 
مقدونی بقدری خود را باخت که نخواست دیگر جنگ کند و ایلیریها لشکری جمع کرده 
درصدد بر آمدند بمقدونبّه حمله برند. پئونیان «0۴ که با مقدونیه هم‌حدٌ بودند» ولایات سرحدی 
مقدونیّه را غارت میکردند. شخصی پوزانیاس ۵۱ نام» که با خانواده سلطنت مقدونی خویشی 
داشت» می خواست بهمدستی و کمک پادشاه تراکیّه تخت مقدونی را تصرف کنده بالاخره 
آتنی‌ها که فیلیپ را دوست نداشتند» آرژه ۶۱» نامی را تحریکک کردند تاج و تخت مملکت را 
بدست آرد و سرداری 


(۱)-126صمصتصصهو , 
(۲)-1,6۱0006 . 
(۳)-011266 ۱۷121 
(۴)-98ع0191ع۳ _ 
(۳۵۱920128-60۵ . 
(۸۲866-۶ . 
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را مان‌تیاس نام با سه‌هزار سپاهی سنگین اسلحه و عده‌ای زیاد از سفاین یکمک او فرستادند. در این 
احوال مقدونیها از شکست قشون خود در جنگ با ایلیریه و نیز از مخاطراتی» که وطن آنها را 


تهدید میکرد. سخت افسرده و خود را باخته بودند» ولی فیلیپ از بدی اوضاع نهراسید. همواره 
مقدونیها را دل داد. هم خود را باصلاح و قوی کردن قشون مقدونی مصروف داشت و با این 
مقصود تشکیلات سپاه را تکمیل و اسلحه آنرا بهتر کرد و سپاهیان را بورزشهای نظامی واداشت. تا 
بسختیهای جنگ عادت کنند. از اصلاحات نظامی او یکی هم این بود» که خواست بر ضخامت 
دسته‌های قشون بیفزاید و صفوفی ترتیب داد. که موسوم به فالائژ ۱۱۱ مقدونی گردید. توضیح 
آنکه لشکر در موقع جنگ بستونهائی تقسیم میشدء که هر یکک از آنها صفوف عدیده داشت و 
اسلحه آنها از جمله عبارت بود از نیزه‌هائی ببلندی ۱۶ پا. بدین ترتیب صف پنجم میتوانست صف 
اوّل را حمایت کند (باید بخاطر آورد» که در آن زمان اسلحه ناریه نبود و الا اين ترتیب برای 
دادن تلفات زیاد بهترین وسیله است) گذشته از اصلاحات مزبوره فیلیپ سعی میکرد. که با زبان 
خوش» مواعید و پاداشها مردم را رو بخود کند و با پول نفاق در میان دشمنان خود اندازد. اگرچه 
در این راه بهره‌مند بود» ولی نتوانست با مان‌تیاس سردار آتن کنار بیاید و او بشهر م‌تن «۲؛ در آمد و 
دسته‌ای از سپاهیان اجیر را با آرژه بشهر اس ۱۳۱ فرستاد» تا مدعی مزبور اهالی را بر ضلٌ فیلیپ 
تحریک و بهمدستی آنها تخت را تصرف کند. ولی شهر مذ کور با آرژه همراه نشد و او به متن 
کرش 


بعد فیلیپ با قشون خود دررسید و جنگی با سپاهیان اجیر کرده آنها را شکست داد (همان‌جا بند 
۳ این فتح فیلیپ تا اندازه‌ای دل مقدونیها را قوی کرد. پس از آن فیلیپ رسولانی به آتن فرستاده 
خواهان عقد عهدی گردید وم چون از ادعای خود بشهر آمفی پولیس واقع در تراکیّه صرف‌نظر 
کرده بود» عهد صلح منعقد شد. 


در این اوان فیلیپ شنید. که پادشاه پئونها فوت کرده و مصمّم گشت بر آنها بتازد. بر اثر 


(۱)-ععصهل۲۳2 , 
(۱۷160086-0۲ )راقع در مقدونبه). 


. ۸686-)۳( 
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این تصمیم بولایت آنها داخل شده فاتح گشت و آنرا بمقدونیّه ضمیمه کرد. از دشمنان او فقط 
ایلیریها باقی مانده بودند و» چون فیلیپ میخواست این مملکت را هم از پا در آورد؛ قشون خود را 
جمع کرده با ده‌هزار پیاده و شش‌هزار سوار به ایلیریه حمله برد. پادشاه آن» که این حمله برایش 
ناگهانی بود رسولانی نزد فیلیپ فرستاده خواستار صلح شد. بای شرط که هر کدام از طرفین 
متخاصمین شهرهائی راء که در تصرّف دارند. حفظ کنند. فیلیپ جواب داد. که بصلح مایل است؛ 
ولی بدین شرط که ایلیریها شهرهای مقدونی را پس بدهند. بر اثر این جواب پادشاه ایلیریه برای 
جنگ حاضر شد. دیودور گوید (کتاب ۱۶ بند ۴) بالاخره سواره نظام مقدونی از پهلو و از عقب 
بسپاه ایلیریها فشار آورد و فیلیپ» که در رأس قشون خود دلیرانه میجنگید» قسمت بز رگ دشمن 
را هزیمت داد. در نتیجه پادشاه ایلیریها پیشنهاد صلح کرد و قرار شدء که ایلیریها ساخلوها را از 
شهرهای مقدونی بردارند و این شهرها جزو مقدونیّه گردند. این فتح بر ابهت فیلیپ افزود. پس از 
آن» چون اهالی آمفی‌پولیس فیلیپ را دوست نمیداشتنده او با لشکری این شهر را محاصره کرد 
ادوات محاصره بکار برده شهر مزبور را گرفت و بر اعتبارات خود در تراکیّه افزود. بعد شهر پیدنا 
۱ را گرفته و اهالی آنرا برده‌وار بفروخت و خود محل را به النت «۲. که شهر مهمّی بود؛ 
واگذارده اهالی آنرا طرفدار خود کرد. پس از این کارها فیلیپ شهر پوتیده «۸۳ را گرفت و به 


کرنیداس (۴» رفت. 


در این شهر معدنی از طلا بود ولی این فلز را کم استخراج میکردند. فیلیپ مقدار استخراج را 
بحدی رسانید. که سالیانه هزار تالان :۰۵ عایدی برمیداشت. این عایدی وسیله بزرگی برای زیاد 
کردن قشون مقدونی و گرفتن سپاهیان اجیر و خریدن متنقذین یونانی شد و فیلیپ سکه‌ای از طلا 
زد» که موسوم به فیلیپ‌پیک ۸۶۱ گردید. 


در اين وان (۳۵۸- ۳۵۷ ق. م) مقام فیلیپ در مقدونی کاملا محکم و اغتشاشات داخلی رفع شده 


بود و بواسطه فتوحات مقدونیها ابهت پادشاه چنان بود» که کسی 


()سقظل ۳ 


۱02۱0 
(۳)-۳0۳66 . 
(۴)-1910129عن) ‏ 
(۵)- ۵۶۰۰۰۰۰ فرنک طلا. 
(۶)-۲۳/11001006 . 
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یارای مخالفت نداشت. پس از آن سه پادشاه یعنی پادشاه تراکیّه پئونیّه و ایلیریه» متحد شدند. که 
با فیلیپ جنگ کرده نگذارند مقدونّه قوی گردد ولی قبل از اینکه قشونشان را جمع کنند. 
فیلیپ بدشمنان خود حمله کرد و آنها را شکست داده باطاعت در آورد. 


بعد او نظر خود را بشهرهای هس پونت افکند و دو شهر را بحیله و تزویر گرفت. ولی شهر النت؛ 
که مهم و ثروتمند بود. پافشرد و پادشاه مقدونی تلفات زیاد داد. بی‌اینکه بهره‌مند شود. بالاخره 
(۶۸)- تخت جمشید» درب مقبره یکی از شاهان هخامنشی 

(دیولافوا؛ صنایع ایران قدیم. گراور ۱۸) 

بواسطه خریدن حگام این شهر موفق شد و شهر را غارت کرده اهالی را برده‌وار فروخت. دیودور 
گوید (کتاب ۱۶ بند ۵۴) که فیلیپ در مقام تفاخر میگفت» جهت بز رگك شدن مقدونیه بیشتر از 
قدرت طلا است و کمتر از قورّت سپاه» زیرا متتفذین شهر را میخرید و بین دشمنان خود با پول 
نفاق میانداخت. در اين زمان در یونان کسانی زیاد حاضر بودند پول گرفته بشهرها و اوطان خود 
خیانت کنند. چنانکه روزی متنفذ قلعه‌ای به فیلیپ گفت: «اين قلعه بقدری برومند و محکم است؛ 
که نمیتوان آنرا تسخیر کرد و او جواب داد «آیا دیوار آن بقدری بلند است» که طلا هم نمیتواند 


بشهر راه بیابد؟». مخصوصا بعد از تسخیر النت فیلیپ جشن‌هائی بز رگ برپا کرد و یونانیهای زیاد 


بدربار مقدونیّه رفته عطایای گرانبها از او گرفتند. این نوع اشخاص را فیلیپ دوستان خود میخواند 
وه چنانکه مورّخ مذ کور گویده اخلاق 
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آنها را فاسد میکرد. تا بیشتر باوطان خود خیانت کنند. 
آتن و فیلیپ دوّم 


از ترقیات مقدونیّه آتنی‌ها بیمنااکک گشته درصدد ب رآمدند که از بز رگ شدن این مملکت 

جل و گیری کنند. مخصوصا دموستن ۱۱ ناطق معروف آنهاء آتنی‌ها را ملامت کرده میگفت. وظیفه 
آتنیها است» که حمایت یونان را بعهده بگیرند. علاوه بر آن ناطق مزبور هموطنان خود را تشویق 
میکرد. که بایران نزدیکک شوند. بر اثر این حسیات» که در آتنیها پیدا شده بود آنها رسولانی 
بشهرها فرستاده و اهالی را بر ضلٌ فیلیپ تحریکك کرده وعده کمک و همراهی میدادند. از طرف 
دیگر چنانکه دیودور گوید (کتاب ۱۶ بند ۵۴» در آتن هم عدّه خیانتکاران کم نبود و پولهای 
فیلیپ چنان یونانی‌ها را فریفته بود» که بدربار او جمع شده چیزهائی را هم که او نمیخواست» 
پيشنهاد میکردند و بر یکدیگر در اظهار خدمتگذاری سبقت میجستند. 


نس 5 
جنک مقداس 


در ۳۵۶ ق. م جنگی در یونان شروع شدء که بجنگ مقس معروف است و ده سال طول کشید. 

اهالی فوسید میگفتند» معبد دلف. که متعلّق به آپلن اله آفتاب است. هميشه در تحت حمایت آنان 
بوده و حالا هم باید بهمان حال باقی باشد و بر اثر این عقیده فی‌لوملوس (۱۲ فوسیدی قشونی تهیّه 
و معبد مزبور را تصرف کرده بود. اين واقعه یونان را بدو قسمت تقسیم کرد: آتن؛ اسپارت و بعض 
پلوپونسی‌های دیگر طرفدار فوسیدیها بودند» و حال آنکه اکثر شهرهای دیگر یونان این اقدام 


فوسیدیها را کفر میدانستند. 


قابل ذکر است. که چون این جنگ بدرازا کشید. اهالی تب. که مخالف فوسیدیها بودند» سفیری 


بدربار ابران فرستاده از اردشیر سوم پول خواستند و شاه سبصد تالان «۳ بآنها داد (دیودور کتاب 


۶ بند ۴۰). جنگ مقلس سالها امتداد یافت. بی‌اینکه طرفی غلبه کند و بدتر از هرچیز برای یونان 
ین قضیّهبوده که معلوم گردید 


(0۱-عص0ط)ومجص(1 , 

(۲)-9ب1مجصم ات۲ 

(۳)- تقریبا ۱۶۸۰۰۰۰ فرنک طلا با هشت میلیون و چهارصد هزار ریال. 
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سرداران فوسید پس از فیلوملوس چیزهای زیاد از ذخایر و نفایس معبد مزبور دزدیده‌اند. دیودور 
گوید: «پس از تحقیقات محمّق شد. که قیمت اموال مسروقه بده‌هزار تالان میرسید. بعد معلوم شدء 
که آتن و لاسدمون هم بعنوان حقوق سپاهیانی. که بکمک فوسیدیها فرستاده بودند. سهمی از 
ذخایر برده‌اند. خبر این قضیّه در بونان پیچید و از عقیده یونانیها نسبت به فوسیدیها» آتنی‌ها و 


لاسدمونیها خیلی کاست. زیرا بخوبی نمود» که بونانیهای این زمان از حیث اخلاق بچه پایه‌اند. 


مورّخ مذ کور گوید» اين کردار از طرف آتنی‌ها مخصوصا کفر بود» زیرا آنها آپّن را یکی از 
نیا کان خود میدانستند (کتاب ۱۵ بند ۵۷). بالاخره در ۳۴۶ ق. م جنگ مقدًس خاتمه یافت. جهت 
این بود که چون ب‌اسیان و فوسیدیها هر دو از جنگ خسته شده بودند» فوسیدیها از لاسدمونیها 
یاری طلبیدند و ب‌اسیان از دربار مقدونی. بر اثر این وضع فیلیپ با تسالی‌ها همدست شده وارد 
لکرید «۱» گردید و چون قوای مقدونی مکمّل تر بود ب‌اسیان از در صلح در آمده از میدان 
جنگ خارج گشتند و فوسیدیها هم تسلیم شدند. فیلیپ پس از آن مجلس مشورتی از نمایندگان 
شهرهای یونان آراست تا فوسیدیها را محاکمه کنند و این مجلس فوسیدیها را تکفیر و آنها را 
خارج از حمایت قانون اعلان کرده مجازاتهای دیگر نیز برای آنها قائل شد. هم در اين مجلس 
فیلیپ را عضو مجلس مشورت دول یونانی دانسته باو حق دادند. که دارای دو ری باشد. فیلیپ 
پس از آن بمقدونیّه بر گشت. در حالی که در یونان حائز مقام ارجمندی شده بوده زیرا اکثر 


یونانی‌ها او را مردی علاقه‌مند بمذهب» حامی مقدسات بونانی و سرداری لایق میدانستند. 


در این‌وقت فبلیپ نقشه‌های بزر ک در مغز خود می‌پرورد و میخواست برتری کامل در یونان بیابد 
و بعد یونانی‌ها را مجبور کند» که او را بسپهسالاری کل یونان بر گزیننده تا با ایرانیان جنگ کرده 


ممالک آنها را بتصرف آرد (۳۴۶ ق. م). 


پس از وقایع مذ کوره فیلیپ به ایلیریها پرداخته محل‌های زیاد از آنها گرفت. بعض محل‌های 
دیگر را دستخوش چپاول ساخته با غنائم زیاد به مقدوئّه برگشت 


(001046-0 ,1 . 
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و بعد داخل تسالی گردیده جبابره را از شهرهای این ولایت یونانی اخراج و با پول متنفذین را رو 
بخود کرد. این اقدام مهم بود؛ زیرا بعض مردمان دیگ که با تسّالی همجوار بودند. بتقلید تسّالیان 
متحدین فیلیپ گشتند و با این وضع مقدونیّه در درون یونان تکیه گاهی یافت. چنانکه فیلیپ 
میگفت. که بعد از اين پونان را در تحت نفوذ مقدونیّه در آوردن سهل تر است (دیودور» کتاب 

۶ بند ۶۹) بعد فیلیپ داخل درون تراکیّه گردید. شهرهای تراکیّه در ساحل هلس‌پونت طرفدار 
فیلیپ و در تحت نفوذ او بودند» ولی پادشاه ترا کیّه. خرسوب لپت «۱» این شهرها را بغارت شدن 
تهدید میکرد. فیلیپ با قشونی زیاد وارد تراکیّه شده شکستی به تراکی‌ها داد و آنها را مجبور کرد 
باجی بمقدار ده یک عایداتشان به مقدونیّه پپردازند» بعد مستعمرات یونانی در ساحل هس پونت از 
این بهرفهتی قاس و شتره نله تین آو گشتتا. 


مه مه 


در ۲۴۲ ق. م آریم‌باس (۲) پادشاه ملس «۳) مرد. بجای او میبایست اآسید (۴) پسر متوفی و پدر 
پیزوس ۵۱ معروف بنشیند (شهرت او از حیث جنگهاتی است. که با رومیها کرد)؛ ولی فیلیپ؛ 
اسکندر برادر المپیاس «۶» یعنی برادرزن خود راء پادشاه آن ولایت کرد. پس از آن فیلیپ» که 
همواره در فکر جهانگیری بود با شهر پرنت ۰۷۱ متحد آتنی‌ها و مخالف خود. خصومت ورزید. 
اهالی این شهر سخت مقاومت کردند و باوجود اينکه پادشاه مقدونی با ادوات محاصره در دیوار 


شهر سوراخهائی ایجاد کرد اهالی شهر آن را از نو ساختند. بعدء که دیدند مردان جنگ کم 


دارند» از بیزانس کمک طلبیدند و محاصره بطول انجامید. زیرا چنانکه بالاتر گفته شد. اردشیر 
سوّم بواسطه نگرانی» که از بز رگ شدن مقدونیه داشت. بتمام ولات صفحات دریائی آسیای صغیر 
دستور داده بود با تمام وسائل باهالی پرنت کمک کنند و آنها پول و مهمّات با سپاهیان اجیر به 
پرنت فرستاده بودند. بالاخره مقدونی‌ها در دیوار قلعه رخنه کردند و جنگی خونین بین طرفین در 
گرفت. زیرا مقدونی‌ها 


(۱)-۲6ع0ا0وتعطن) ‏ 
(۲)-6دحاحط ون . 
(۳)-۱۷۱۵10556 . 
(۴)-۸620106 . 
(۵)-عنا (۳۲۲‏ 
(۶)-۵۳۱۱۵126 . 
( عطاصنه۲ . 
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بامید غارت شهری. که خیلی متموّل بود و بدست آوردن غنائم بیشمار از جان گذشته میجنگیدند 
و اهالی شهر هم چون میدانستند. که فیلیپ پس از فتح آنها را برده کرده خواهد فروخت. از 
هیچگونه فدا کاری دریغ نداشتند. بنابراین پس از ورود قشون مقدونی بشهر» اهالی خانه‌های 
خودشان را سنگر کرده دلیرانه جنگیدند و چون این شهر در کنار دریا واقع و بر تپه‌ای» مشرف 
بدریاه ساخته شده بود و خانه‌ها دیوارهای محکم داشت» چنین شدء که فیلیپ هر دفعه. که 
دیواری را بعد از مجاهدات زیاد میگرفت با دیواری دیگر» که بر دیوار مسر مشرف بود مواجه 
میشد. در این احوال فیلیپ دریافت که بیزانسی‌ها کمک زیاد باين شهر میکنند و برای جلوگیری 


قشون خود را بدو قسمت تقسیم کرده قسمتی را با خود برداشته بقصد بیزانس بیرون رفت و آنرا 
محاصره کرد؛ ولی دولت آتن اعلام کرد. که پادشاه مقدونی با این عملیات معاهده خود را با 
آتنی‌ها نقض کرده و بحریه خود راء که قوی بود» بکمک بیزانس فرستاد. در همین اوان شهرهای 
خیوس گس ردس و بعض شهرهای دیگر نیز بکمک بیزانس شتافتند. بالحاصل» چون فیلیپ دید 
که آتن وارد جنگ شده. زود با شهر بیزانس و پرنت صلح کرده قشون خود را از اطراف شهرهای 
مزبور عقب کشید و به مقدونیه بر گشت (دیودور کتاب ۶ بند ۷۴- ۷۷) این واقعه در ۳۴۰ ق. م 


روی داد. 
جنگ فیلیپ با آتن 


در ۳۳۸ ق. م فیلیپ درصدد برآمد. که مخالفت آتن را درهم شکند و با این مقصود شهر الاته ۱۱۰ 
را تصرف و در آنجا قشونی جمع کرد (اين شهر در فوسید واقع و برای داخل شدن به ب‌اسی 
محل بسیار مناسیی بود). پس از تصرف الانه «۱» فیلیپ بطرف شبه‌جزیره آتیکک راند. این 
لشکرکشی فیلیپ بطرف آتن برای آتنی‌ها نا گهان بود وء همینکه این خبر بشهر مزبور رسید. رجال 
و سرداران جمع شده و شیپورچی‌ها را خواسته گفتند شیپور اضطراب بدمند. صدای شیپور در تمام 
شهر پیچید و صبح زود مردم؛ بی‌اینکه منتظر دعوت شوند» در نمایشگاه جمع شدند. سرداران 
شخصی را 
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که خبر نزدیکک شدن فیلیپ را آورده بود» حاضر کردند و پس از آ گاهی بر گفته‌های او وحشت 
و اضطرابی بزرگ همه را فرو گرفت. از ناطقین برخلاف عادت دیرینه کسی جرئت نکرد 
پیشنهادی کند و باوجود اینکه جارچی‌ها مکرر ناطقین را میطلبیدنده کسی بر کرسی نطق صعود 
نمیکرد. بالاخره در این‌وقت. که سختی موقع همه را متوخش و مرعوب کرده بود. نظرها به 


دموستن نطاق معروف آتنی متوجّه شد و او برخاست و پیش آمد و بمردم پند داد. که خود را 


نبازند. بعد پيشنهاد کرد. که رسولانی به تب فرستاده کمک ب‌اسیان را برای دفاع از آزادی 
بطلبند. وقت اجازه نمیداد بسایر شهرها رجوع کنند» زیرا فیلیپ میتوانست در ظرف دو روز وارد 
شبه‌جزیره آتیکک گردد و؛ چون راه او از ب‌اسی بود» رسانیدن کمک به ب‌اسیان یگانه وسیله 
جلوگیری بنظر میآمد و نیز چون ب‌اسیان متحدین فیلیپ بودنده آتنی‌ها میترسیدند» که مبادا 
پادشاه مقدونی آنها را بجنگ با آتنی‌ها بکشاند و میخواستند از این واقعه هم جلوگیری کرده 
باشند. مردم پيشنهاد دموستن را پذیرفته فرمانی رل که انشاء اين نطاق بود. صادر کردند و بعد خود 


دموستن بسمت رسالت عازم تب شد و بهره‌مند گردید. 

آتنی‌ها» پس از اینکه دیدند ب‌اسیان حاضر شده‌اند. کمک کنند» قوّت قلب یافته خارس ۱ را با 
لی‌سیک لس «۲؛ سردار قشون کردند. سپاه آتن به ب‌اسی رفت و تمام جوانانی» که شور جنگ 
داشتند. در این موقع با مردم دیگر آتن اسلحه برداشته و از عقب قشون روانه شده چابکانه 
خودشان را به خرونه «۳) واقع در ب‌اسی رسانیدند. 

ب‌اسیان هم» چون سرعت عملیّات آتنی‌ها را مشاهده کردند» بآنها تأسّی کرده اسلحه گرفتند و به 
و سخن بلیغ معروف بود بمجمع ب‌اسیان فرستاده تا در مقابل دموستن معارضه کند و نگذارد؛ که 


آنها در تحت اثر نطقهای او درآبند» ولی» باوجود مهارتی» که پی تون در سخن گوئی داشت و 


دارای طلاقت 


 )ندمتعم-0۱(‎ 
.17۹۱6169-)۲( 
 )ندع019ع6-)۳(‎ 
 ۲۱۲۲۵0۲-)۴( 


تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ۳۱ 


لسان و بلاغت بیان بود» نتوانست با دموستن مقابلی کند. زیرا دیودور گوید (کتاب ۱۶ بند ۸۵) 
این نطاق نطق خود را نوشته و عقیده دارد. که جوابش بنطق پی‌تون :۱ بهترین نطقی است» که 
کرده و خود او گوید «در اين زمان من زمینه را در مقابل پی‌تون از دست ندادم» و حال آنکه 
امواج فصاحت او ما را فرو گرفته از هرطرف فشار میآورد». باری فیلیپ نتوانست ب‌اسیان را با 
خود همراه کند و مصمّم شد. با هر دو قوم (یعنی با آتنی‌ها و ب‌اسیان) بجنگد. بنابراین تصمیم» او 
منتظر متحدین خودء که عقب مانده بودند. گردید و بعد که آنها رسیدند» در رأس سپاهی» که 


و کنیا از سی‌هزار پیاده و دوهزار سوار بود» وارد ب‌اسی شد. 


حرارت و پافشاری طرفین بیکک اندازه بود» ولی یادشاه مقدونی برتری داشت زیرا علاوه بر فزونی 
قوای مقدونیء پادشاه مزبور در جنگهای عدید کار آزموده و سرداری قابل شده بود» و حال آنکه 
آتنی‌ها سردارانی را مانند ایفیکرات (۲) و خابرباس (۳) و تی‌موته (۳) فاقد بودند و خارس هم 

تفاوتی زیاد با جنگیهای دیگر از حیث فرماندهی و مشورت نداشت (سرداران مزبور راء که در این 


زمان مرده بودند» خواننده میشناسد. زیرا از آنها بمناسبت وقایع ایران بالاتر ذ کری شده). 
حدال خرونه «۵) 


در محل خرونه دو سپاه بهم رسیدند و در طلیعه صبح طرفین صف آراستند. فیلیپ فرماندهی جناح 
راست را پپسرش اسکندر داد و معاونین ممتاز خود را هم در کنار او جا داد (اسکندر در این‌وقت 
خیلی جوان؛ ولی از حیث جرئت و عقل مورد توجّه بود)؛ فرماندهی جناح چپ را خود بعهده 
گرفت و باقی قشون را بجاهائی موافق اقتضای محل و وقت فرستاد. آتنی‌ها سپاهشان را نظر 
بقومیّت آنها بدو قسمت (آتنی و ب‌اسی) تقسیم کردند. جنگ خونین بود و بطول انجامید و مردان 
زیاد از طرفین کشته شدند» بی‌اینکه نتیجه جنگ معلوم شود. بالاخره اسکندر که میخواست 
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(از کتاب اسکاریگر» تاریخ عمومی) 


خود را بپدرش نشان دهد. با سپاهیانی» که در اطراف او بودند» مجاهدات زیاد کرد و صف دشمن 
را شکافته تلفات زیاد بمردمانی» که مقاومت میکردند» وارد آورد. رفقای او هم همین کار کرده 
صف دشمن را شکافتند. از کشته‌ها پشته‌ها ساخته شد و اسکندر و رفقای او هر گونه مقاومت را 
درهم شکستند ولی فیلیپ» چون میخواست افتخار فتح نصیب احدی حتی پسرش اسکندر هم 
نشود و با این مقصود در صف اوّل جنگ میکرد. فشار بدشمن داده آنرا عقب نشاند و بعد شاهد 
فتح را بآغوش کشید. از آتنی‌ها در این جنگ هزار نفر کشته و دوهزار نفر اسیر شدند. تلفات و 


اسرای ب‌اسیان هم زیاد بود. 


پس از این فتح فیلیپ بشکرانه آن قربانی کرد و کشتگان را بخاک سپرده شجاعترین مردان جنگی 


را پاداش داد. 


آتنی‌ها پس از این شکست لی‌سیکک‌لس :۱ راء که یکی از سرداران آتن بود» از جهت تقصیری» 
که لیکو رگ «۲ ناطق آتن بر او وارد کرد کشتند. ناطق مزبور» چنانکه 
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نوشته‌اند» نفوذ زیاد داشت و در مدات ۱۳ سال مالیه آتن را بخوبی اداره کرده بود. 


دیودور گوید (کتاب ۱۶ بند ۸۸): او در مجلس محاکمه خطاب بسردار مزبور کرده چنین گفت: 
«لی‌سیکک لس» شما در جنگی که از هموطنان ما هزار مرد کشته شدند و دوهزار نفر اسیر 
گردیدند. فرمانده قشون بودید. بر اثر این جنگ ستون فتح بشرمساری شهر ما بلند شد و تمامی 


یونان طوق بند گی بگردن انداخت. 


همه این بلیّات در زمان فرماندهی تو روی داد و باوجود این توء که رسوائی و افتضاح وطنت را در 
شخص خود مجسّم کرده‌ای» جسارت داری زنده بمانی» روا داری روشنائی آفتاب را بنگری و 


بمیدان عمومی (یعنی مجمع ملّی) درآثی» (۳۳۸ ق. م). 
نتبجه جدال خرونه 


پس از این فتح مقاومت بونانی‌ها درهم شکست و فیلیپ درواقع امر پادشاه مقدونیّه و تمام پونان 
گردید. یا چنانکه دیودور گوید. امپراطوری یونان را تشکیل کرد. از این زمان او در یونان بشدات 
انتشار داد. که میخواهد با ایرانیان جنگ کند و از کارهائی» که آنها نسبت بمعابد یونانی در ازمنه 
گذشته کرده‌انده انتقام بکشد. این شایعه او را در نزد یونانی‌ها محبوب القلوب ساخت. برای 
اجرای خبالات خود فیلیپ لازم میدید» که از پشت سر خود. یعنی یونان؛ مطمئن گردد و با این 
نظر سعی میکرد دل یونانی‌ها را برباید. بنابراین بهرکس روی خوش و ملایمت نشان میداد با پول 
تمام متنفذین را میخرید و شعراء و ادباء یونانی را همواره بدربار خود میطلبید. بعد او بشهرهای 
یونانی اعلام کرد که لازم است راجع بمنافع عمومی خود با او داخل مذاکره گردند. برای محل 
اجتماع نمایند گان یونانی کرنت :۱ انتخاب شد و در اینجا فیلیپ لزوم جنگ را با ایران پيشنهاد 
کرده خواست. که او را بسپهسالاری کل یونان انتخاب کنند» تا او تدارک جنگ را دیده بآسیا 
برود. اگرچه باطنا بعض یونانیها مانند آتنی‌ها باین امر راضی نبودند. ولی بالاخره. چون کاری از 
آنها ساخته نبود» ظاهرا همه راضی شدند و او را بسپهسالاری بر گزیده اختیارات غیرمحدود باو 


دادند. 
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فیلیپ پس از این اقدام بشهرهای یونانی اعلام کرد» که هر کدام چقدر سپاهی باید بدهند و برای 
تدار کات جنگ با ایران به مقدونیه بر گشت (همانجا بند .)۸٩‏ 

آغاز لشک رکشی به آسیا 

در سال ۳۳۶ ق. م فیلیپ تدار کات جنگ را برای حمله بایران باتمام رسانیده دو سردار خود را 
موسوم به آتالوس ۱۱ و پارمن‌ین «۲؛ بآسیا روانه کرد. اينها مأمور بودند» که شهرهای یونانی را در 
آسیای صغیر از اطاعت ایران خارج کنند. بعد چون فیلیپ میخواست از خدایان راجع ببهره‌مندی 
خود در این جنگ استعلامی کرده رضایت آنها را بداند شخصی را بمعبد دلف فرستاد تا از 
پی‌تی در این باب سوالی کند. زن مزبوره جواب داد: «گاو نر تاج بر سر نهاده و کار آمیختن طعام 
با ادویه بانجام رسیده شخصی. که باید گاو نر را بکشد منتظر است». دیودور گوید (کتاب ۱۶ 
بند :٩۱‏ فیلیپ از این جواب خوشنود شد» چه پنداشت» که مقصود از گاو نر شاه ایران است و او 
کشته خواهد شد. و حال آنکه گاو نره که تاج گلی بر سر داشت. خود او بود و مقدّر بود که 
کشته شود. فیلیپ. که میینداشت» رضایت خدایان را تحصیل کرده. غرق شادی گشت و امر کرد 
قربانی‌ها بکنند و برای دخترش کلئوپاتر ۳۱ که زاده المپیاس ملکه مقدونیّه و خواهر اسکندر 


پادشاه اپیر بود» جشن‌های عروسی برپا کرد (اين دختر را میخواستند بپادشاه اپیر بدهند). 


برای اینکه عدّه بیشتری از بونانی‌ها در این جشن شر کت کنند» فیلیپ یک مسابقه موسیقی ترتیب 
داد» ضیافت‌های درخشان کرد علّه‌ای زیاد از دوستان و بیگانگان باين جشنها طلبید و بدوستان 
خود اجازه داد» که آشنایان خودشان را هم باین جشنها بیاورند. مقصود فیلیپ این بود. که در 
ازای عنوان سپهسالاری کل یونان» که باو داده بودنده به یونانی‌ها ضیافت بزرگی داده باشد. این 


جشن در شهر اس «۴) بر گذار شد و میهمانان نامی فیلیپ و نیز شهرهای یونانی که از جمله آتن 


نطق خود چنین گفت: «هر کس بخواهد سوء قصد بحیات 
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پادشاه کند و در آتن پناهنده شود بعدلیه پادشاه تسلیم خواهد شد». دیودور گوید: با اين 
پیش گوئی که اتفاقا از دهن رسول آتن بیرون جست. خدایان میخواستند از سوءقصدی» که 
فیلیپ را تهدید میکرد. خبر دهند. در همین‌وقت پیش گوئی‌های دیگر راجع بسانحه شومی. که 


یادشاه در پیش قداستتاخ شنبده میشد. 


بعد مورّخ مذ کور گوید (کتاب ۱۶ بند )٩۲‏ «پس از آن در یکی از ضیافتهای پادشاه مقدونی؛ 
نه‌اوپ تولم ۱۱ بازیگر معروف یونانی» که از حیث آواز نغز و خوش و نیز هنرمندی در نمایشات 
حزن‌انگیز «۲» معروف بود. بدعوت فیلیپ اشعاری خواند» که در آن بسفر جنگی پادشاه مقدونی 
بممالک پارس و بدبختی‌هائی» که ممکن بود برای شاه پارس. این شاه معروف و بزرگ» حاصل 
شود اشاره میشد. این است مضمون اشعار مزبوره: «ای آنانکه خیالات خود را بالاتر از منطقه اثیر 
میدارید و در نقشه‌های خود دشتهای بز رگ زمین را داخل میکنید. شماء که خانه روی خانه 
میسازید و چنان میپندارید. که بواسطه شهوت ابلهانه خود حد زندگانی را بی‌نهایت عقب خواهید 
برد» شما تماما اثرات گردش تند و ناگهانی قضا و قدر را خواهید دید. دست تقدیر کارهای شما 
را در ظلمت و تاریکی خواهد افکند و امیدهای دور و دراز شما را نیست و نابود کرده بمآوای پر 


از محن دوزخ خواهد کشانید». 


بازیگر مزبور پس از اين شعر اشعار دیگری نیز خواند. که تماما در این زمینه بود و فیلیپ از شنیدن 
این اشعار غرق شادی گشت. زیرا میپنداشت. که در این اشعار سقوط شاه پارس پیش گوئی شده و 
گفته‌های غیب گوی معبد دلف را تأْیید میکند. 


کشته شدن فیلیپ 


پس از ختم ضیافتها میبایست بازیها شروع شود. بنابراین مقرر شد. که از فردای آن روز ببازیها 
شروع کنند وه چون شب دررسیده بوده مردم بطرف نمایشگاه هجوم بردند. روز دیگر در طلیعه 
صبح صورت دوازده آلهه راء که بسیار خوب ساخته بودند با تشریفات رسمیء که خیلی باشکوه 
بود بطرف نمایشگاه (طاطر) حرکت دادند. صورت سیزدهم فیلیپ را 


مه مه ه 
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می‌نمود؛ که مانند خدا بر تخت قرار گرفته بود. نمایشگاه پر از جمعیّت بود و همه انتظار ورود 

پادشاه را داشتند» تا بازیها را شروع کنند. در این احوال مو کب فیلیپ پیدا شد. پادشاه لباسی سفید 
در بر داشت و بمستحفظین خود سپرده بود. که دور از او حرکت کنند. تا بونانی‌ها بدانند» که او 
بمهر و محیّت آنان نسبت بخود اطمینان دارد» ولی در حینی که او وارد طاًطر میشد و تمام انظار 


متوجّه او بوده شخصی پوزانیاس ۱۱ نام قمه‌ای بتن او فرو کرد و پادشاه مقدونیّه افتاد و دررگذشت. 
شرح جهات این فضیّه چنین است: 


بقول دیودور ( کتاب ۶ بند 6 پوزانباس مذ کور» که اصلا مقدونی و از محل اریس تیس ۲ 
بود و در جزو قراولان پادشاهی خدمت میکرد؛ بواسطه صباحت منظر مورد توجه فیلیپ واقع شد. 
بعد این پوزانیاس بزودی دریافت که پوزانیاس نام دیگری نیز محبوب پادشاه است و از این جهت 


۲ 2 
روزی بدو گفت: 


«ای که مردی و هم زن و همه جائی». پوزانیاس دوّم کینه پوزانیاس اوّل را بدل گرفت. تا در موقع 
مناسب تلافی کند و عجالةٌ شرح قضیّه را بیکی از دوستان خود آتالوس» که از متنقذین دربار و 
برادرزاده کلثوپاتر زن جدید فیلیپ بود. گفت :۳. پس از چندی پوزانیاس دوّم در جنگیء که 
فیلیپ با ایلیریها میکرد» چون پیش پادشاه ایستاده بود» کشته شد. وقتی که این خبر منتشر شدء 
آتالوس پوزانیاس اوّل را نزد خود طلبید وم پس از آنکه او را مست کرد چند نفر را از مردم رذل 
بر آن داشت. که با او عمل شنیع کنند. فیلیپ» چون اين خبر بشنید سخت بر آشفت» ولی» چون 
آتالوس تازه با قشونی بآسیا رفته بود و او را لازم داشت و بعلاوه آتالوس خویش پادشاه بود؛ وی 
را تنبیه نکرد. اما عطاهائی به پوزانیاس قراول کرد و رتبه او را در میان مستحفظین بالا برد. غضب 
پوزانیاس فرو ننشست و او تصمیم کرد که نه تنها آتالوس را مجازات کند» بل از شخصی همم که 
احقاق حق نکرده. 


 ظ211521128-01(‎ 


 )2115018-0۲( 


(۳)- دختر فیلیپ کلئوپاتر نام داشت و یکی از زنان او را هم چنین می‌نامیدند. 
تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ی ۳۳۰۹۰ 


انتقام بکشد. در این‌وقت. که او در فکر بود و نقشه عمل را میریخت. از هرموکرات «۱! 
سوفسطائی (۲) استاد خود پرسید. بچه وسیله میتوان معروف شد. سوفسطائی مزبور جواب داد: «در 
صورتیکه کسی را که کارهای بزرگ کرده بکشند. زیر تاریخ اسم قاتل را از اسم مقتول جدا 
نخواهد کرد». پس از آن پوزانیاس در تصمیم خود راسخ گردید و موقع بازیها را مناسب دید که 


اققه ودرا آنخز| کنن, 


با این مقصود او قبلا اسبهائی دم دروازه شهر آماده کرد و بعد قمه‌ای در زیر لباس گرفته وارد 
خیابان‌های نمایشگاه گردید وء در حالی که فیلیپ بدوستان خود میگفت؛ پیش بروند و بقراولان 


امر میکرد عقب بمانند» تا او تنها وارد طاطر شود و همه او را تماشا کنند» پوزانیاس دوید و» چون 


دید» که پادشاه تنها است. قمه را بپهلوی او فرو برد و بر اثر آن فیلیپ افتاد و در حال بمرد. 


پس از آن قاتل بی‌درنگ فرار کرده خود را بدروازه شهر رسانید و دید که اسبهایش زین کرده 
حاضراند. امّا قراولان فیلیپ» همینکه از واقعه آ گاه شدند. دویدند» تا به فیلیپ کمک کنند و 
بعضی هم مانند لئوناتوس ۳۱ پردیگاس و آتالا قاتل را تعقیب کردند» ولی پوزانیاس بر اسب 
نشسته میتانخت وء چون از تعقیب کنند گان خیلی پیش بود» شاید جان بدر میبرد» ولی در این‌وقت 
کفش او بدرخت مو گرفت و بزمین افتاد و پس از آن پردیگاس و رفقای او در رسیده 
ضربت‌هائی باو وارد کردند» که از آن در گذشت (همانجا بند .)٩۴‏ 


اوضاع دربار فیلیپ 


پیش از اينکه بوقایم مقدونیّه پس از فوت فیلیپ بپردازيم» مقتضی است نظری بدربار فیلیپ در 
اواخر سلطنت و قبل از فوتش بيفکنيم تا بیشتر با اخلاق و عادات مقدونیها آشنا گردیم. کلية 
مقصود ما از ذ کر وقایع مقدونیّه علاوه بر روشن کردن جهات وقایع ایران یکی هم این است؛ که 
اخلاق مقدونیها را بنمائیم. چنانکه پلوتارکک گوید (اسکندره بند ۱۲ فیلیپ چندسال قبل از 
کشته شدنش بمعاشقه و عیش و عشرت با زنان مشغول شده المپیاس «۴) را ( که ملکه و مادر 
اسکندر بود) از خود دور کرد و چند زن گرفت. براثر این رفتار حسد و هم‌چشمی زنان نسبت 
بیکدیگر باعث آشوب و اختلالی بزرگ در 


(02106-0۱ ۳161۳20 . 
(۲)-عافنطو0 . 
(۳)-601021]0119 ,1 

. )۱۳۵۱۵126-)۴( 


تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ۱۳۱ 


دربار مقدونی گردید و بین فیلیپ و اسکندر. کدورتهائی روی داد. المپیاس مادر اسکندر هم که 
بسیار متکبُر و کینه توز بود» آسوده ننشست و رفتار او این کدورت را شدیدتر کرد. بالاخره کار 
بجائی کشید. که در عروسی کلئوپاتره زن جدید و خیلی جوان فیلیپ. آتالوس عموی آن زن 
(بقول پلوتارک) در مجلس ضیافت در حال مستی خطاب بمقدونی‌ها کرده گفت. از خدایان 
بخواهید» که به فیلیپ و کلئوپاتر وارث حلال‌زاده‌ای برای تخت مقدونی اعطاء کنند. اسکندر» که 
حاضر بود؛ چون این سخن بشنید» در خشم شده به آتالوس گفت: «ای فلان؛ تو مرا حرام‌زاده 
میدانی» این بگفت و جام شراب راء که بدست داشت. بسر او پرتاب کرد. فیلیپ از جا برخاست و 
شمشیر خود را کشیده بطرف اسکندر رفت. ولی از مستی یا از شدّت خشم پایش لغزید و افتاد. 
اسکندر در حال برخاست و رو بحضار کرده گفت: «مقدونی‌ها؛ این است آن کسی» که میخواهد 
از اروپا بآسیا عبور کند و حال آنکه نتوانست از میزی بمیز دیگر بگذرد». پس از آن دست مادر 
خود المپیاس را گرفته از مجلس خارج شد. بعد مادر خود را به اپیر برد و خودش نزد ایلیریها 
رفت. در این زمان دمارات «۱) کرنتی» که با فیلیپ خیلی دوست بود و با او بی‌پرده حرف میزد. به 
مقدونیّه آمد و فیلیپ پس از اظهار دوستی نسبت بوی پرسید. که یونانی‌ها با یکدیگر چگونه‌اند و 
آیا هم‌آهنگی و اتحاد بين آنها دیده میشود؟ دمارات جواب داد: «فیلیپ. واقعا بشما می‌برازد» که 
از حسن روابط یونانیان با یکدیگر حرف بزنیده و حال آنکه خانه خودتان را پر از آشوب و 
اشفلال. کرده‌اند ان قتلب از ان خوافب گرد ابو خمازات را نند اسکتدر فتاه تا آو را بلزیار 


مقدونی بر گرداند و فرستاده اين کار را انجام داد. 


پیکسودور «۲» پادشاه کاریّه باین خیال افتاد» که با فیلیپ یکک اتحاد تعرضی و دفاعی منعقد کند و 


با این مقصود باو پیشنهاد کرد دختر خود را به آریده «۳) پسر فیلیپ» که از رقاصه‌ای آرین‌نا «۴» 
نام از اهل لاریس (۵) ق اه شده بو ده بد هد. در 


1 (61221216-0۱( 
 ۳1300016-)۲( 


۸1 166-)۳( 


 ۸۲11012-)۴( 
. 1, 2۳1996-00۵( 
۱۳۱ تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ص:‎ 


این موقع باز دوستان اسکندر و مادر او بتکاپو افتاده فیلیپ را متهم کردند باینکه میخواهد برای 
آریده پشتیبانی تدارکک کند» زیرا قصد دارد او را جانشین خود قرار دهد. اسکندر از این شایعات 
سخت مشوش شده تسّالوس نامی راء که طبیب بود. نزد پادشاه مزبور فرستاد تا باو بفهماند. که 
آریده حرامزاده و بعلاوه دیوانه است و بهتر آن است. که او طالب دوستی اسکندر باشد. 
پیکسودور را اين پيشنهاد خوش آمد ولی فیلیپ. همینکه از قضیّه آگاه شد. با فلوتاس پسر 
پارمن‌ین» که یکی از دوستان و محارم اسکندر بود. بمنزل پسرش رفته او را سخت ملامت کرد و 
گفت با آنهمه مال. که در اختیار تو خواهد بود» آیا سزاوار است. این‌قدر بی‌حمیّت باشی» که 
بخواهی با یک کاریانی بنده شاه خارجی, بند و بست کنی. پس از آن فیلیپ به کرنتی‌ها نوشت» 
که تسّالوس را در زنجیر کرده نزد او فرستد و چهار نفر راء که دوستان اسکندر بودند» از مقدونیه 
اخراج کرد. اسامی آنها را ذ کر ميکنيم زیرا پس از کشته شدن فیلیپ اسکندر آنها را مورد اعتماد 
خود قرار داد و بعضی از آنها کارهای نمایان کردند. اشخاص مذ کور اين‌ها بودند: بطلمیوس 
هارپالوس, نه آرخ» فریگیوس «۱». بعد از کشته شدن فیلیپ در دربار مقدونی میگفتند. که اين قتل 
از ضلّیت بین کلئوپاتر و المپیاس روی داده» زیرا توهین خونینی که به پوزانیاس شد بتحریکک 
اوّلی بود و انتقامی» که او از فیلیپ کشید بتشویق و تشجیع دوّمی. حتی از خود اسکندر ظنین 
گشته گفتند. که او در قتل فیلیپ دست داشته یا از اين قضیّه بی‌اطلاع نبوده. جهت سوءظن از 
اینجا بود. که اسکندر مادر خود را بسیار دوست میداشت و بواسطه رفتار بد فیلیپ با او از پدر 
مکدّر بود و دیگر اینکه. چون پوزانیاس از رفتار زشت آتالوس با او باسکندر شکایت کرد او در 
جواب. شعری از مده ۲۱» شاهکار اوری‌پید ۱۳۱ شاعر معروف یونانی خواند. که مضمونش چنین 
است «من زوج و زوجه و آنکه راء که باعث زواج شده است. مجازات خواهم کرد» (پلوتا رکث؛ 


اسکندر بند ۱۴). این است مضمون نوشته‌های مورّخ مذ کور ولی باید گفت؛ 


(۱) اهر عباوممه پر فتالهمتعا۳, ععجصعا۵ع ۲ , 


(۷۲6۵066-0۲ . 
(۳)-۲,۱۳1۵106 . 
تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ص: ۱۳۳ 


که شرکت اسکندر در قتل پدرش ثابت نشده بخصوص. که او شر کاء قاتل پدر و اشخاصی را 
که در کنکاش او دست داشتند. سخت مجازات کرد. در خاتمه مقتضی است گفته شود که در 
داستانهای ما فیلیپ دوّم را فیلقوس نامیده‌اند و این اسم باید مصحّف فیلیپ پوس ۱ باشد. از 
موزخین قرون اسلامی هم عده‌ای اسم او را فیلبس يا فیلقس و فیلقوس نوشته‌اند. 

قسمت سوم- اسکندر سوم (کبیر) 

نام 

اسم این پادشاه مقدونی الکساندر «۲» بود و مورّخین عهد قدیم هم چنین نوشته‌انده ولی مورخین 
قرون اسلامی او را اسکندر ۸۳۱ یا اسکندر الرومی ۴۱ و یا اسکندر ذی‌القرنین ۵ نامیده‌اند و 
بعضی هم اسکندر المقدونی (روم را باید بمعنی یونان با مقدونی فهمید. زیرا بیزانس یا روم شرقی 
را در زمان ساسانیان و قرون اولیّه اسلامی روم میگفتند) اگر رعایت ترتیب تاریخ را بکنیم» او در 
میان پادشاهان مقدونیّه اسکندر سوّم است. زیرا چنانکه در جای خود ذ کر شد. دو اسکندر نام 
دیگر قبل از او بر تخت مقدونی نشسته بودند» ولی مورّخین عهد قدیم او را غالبا اسکندر پسر 
فیلیپ نامیده‌اند (در عهد قدیم معمول نبود» که پادشاهان هم‌اسم را با اعداد ترتیبی ذ کر کنند) و 
مورّخین جدید اسم او را عموما الکساندر مقدونی یا آلکساندر کبیر نوشته و مینویسند. در 
داستانهای ما او را اسکندر گفته‌اند» ولی از کتب پهلوی مانند کارنامه اردشیر بابکان و بعضی دیگر 


دیده میشود» که در ایران قدیم او را الکسندر با الکساندر مینامیدند. 


چنانکه کته پدرش فیلیپ دوم بود و مادرش المپیاس دختر نه‌اوپ تولم (۶) پادشاه ملس‌ها (۷). 


ملس‌ها مردمی بودند یونانی» که در درون اپیر نزدیک دریاچه پئوم‌بوتی یا ژانین کنونی سکنی 


وه بودند و پادشاهان این 4رد از خانواده اآسیدها ۸3 بشمار میرفتند و این خانواده هم نسب 


خود را به آشیل )٩«‏ 


(۱)-ومووتانط ۲ 
(۲)-2001۳6ع۸1 . 
(۳)- مسعودی در مروج الذهب ج ۱ ص ۹٩‏ و ابن ندیم الورّاق در کتاب الفهرست صفحه ۳۴۵. 
(- ابو ریحان و سمزه اصفهانی دز کیبی که بالاثر کر شده. 
(۵)- ابن اثیر در تاریخ کامل» ج ۱ صفحه ۲۱. 
(۶)-عصعآه6 ومع( . 
 ۱۷]0109968-0۷(‏ 
 2010686-0۸(‏ 
(۵)-عاتطعظ . 
تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ضی: ۲۳۲۳ 


پهلوان داستانی یونان در جنگ ترووا «۱» میرسانید. بنابراین» چون پادشاهان مقدونی عقیده داشتند» 
که نژادشان به هرکول نیم رب النوع یونانی میرسد. مورّخین یونانی نسب اسکندر را از طرف پدر 
۲ تولد اسکندر در شهر پا در ژوئیّه (۲۰ خرداد- ۲۰ امرداد) ۳۵۶ ق. م بود و در سن ۲۰ سالگی 


بتخت نشست. زاید نیست گفته شود که در داستان‌های ما المپیاس مادر اسکندر را ناهید نامیده‌اند. 


چنانکه عادت مردمان است» که در اطراف نام اشخاص فوق‌العاده داستانها یا افسانه‌هاتی بگویند 
درباره اسکندر هم چیزهائی گفته‌اند. بعض مورّخین عهد قدیم مانند دیودور این نوع گفته‌ها را 
بسکوت گذرانیده و فقط نسب او را ذکر کرده‌اند. چنانکه مورّخ مذ کور گوید (کتاب ۱۷ بند ۱) 
نسب اسکندر از طرف پدر به هر کول ۰۲۱ (نیم رب الوع یونانی) و از طرف مادر به اآسیدها 
میرسد» ولی برخی دیگر مانند پلوتارک و کنت کورث این داستانها را ذکر میکنند» بی‌اینکه 
بصحّت آن عقیده داشته باشند و مقصود ما هم از ذکر افسانه‌ها فقط این است. که احوال روحی 
معاصرین او را بنمائیم. کنت کورث گوید (اسکندر» کتاب ۱ بند ۱): 


از این جهت. که تقدیر همواره مطیع میل و شهوات اسکندر بود. کامیاپی‌های او باعث شد که نه 
فقط پس از اينکه کارهایش را بانجام رسانید» بلکه از ابتداء سلطنتش در نسب او تردید کرده 

بگویند. که آیا صحیح‌تر نیست بجای اينکه او را پسر هر کول و از اعقاب ژوپی‌تر ۳۱ بدانیم» باین 
عقیده باشیم که او پسر بلافصل خود ژوپی‌تر است. بنابراین اشخاصی زیاد بدین عقیده شدند. که 


ژویی تر بشکل ماری در رختخواب مادر اسکندر داخل شد و از این ارتباط اسکندر بدنیا آمد. 
پس از آن خواب‌هائی» که دیدند و جواب‌هائی که غیب گویان دادند. تماما مویْد 


[1 1016-0۱( 

. ]0016-)0۲( 

(۳)- خدای بز رگ یونانی‌ها و رومیها (یونانی‌ها او را زوس می‌نامیدند). 
تاریخ ایران پاستان» ج ۲ کی ۱۲۱۱ 


این معجزه بود. وقتی که فیلیپ از معبد دلف سژالی کرد (بالاتر ذ کر شده» غیب گوی معبد مزبور 


چنانکه بالاتر ذ کر شده نزدیک اآزیس در همسایگی مصر بود). بعد مورّخ مذ کور گوید: 


دیگران این روایت را افسانه تصوّر میکنند. ولی باز راجع بارتباط غیرمشروع المپیاس چنین گویند: 
وقتی که نکتانب پادشاه مصر بواسطه قشون کشی اخس. شاه پارس. از تخت و تاج محروم شد 
بحبشه نرفت بل برای استمداد به مقدونیّه آمد. زیرا از فیلیپ بیش از دیگران میتوانست چشم‌داشت 
همراهی در مقابل قدرت پارسی‌ها داشته باشد و در این‌وقت. که میهمان فیلیپ بود با سحر دل 


المپیاس را ربود و بستر میزبان خود را بيالود. 


از این زمان فیلیپ از ملکه ظنین گردید و همین قضیه بعدها باعث طلاق دادن زنش گردید (اين 
داستان از منشاء مصری است و مقصود مصریها این بود» که بگویند اسکندر پسر فرعون مصر 
است. چنانکه درباره کبوجیه گفتند. که چون او از شاهزاده خانم مصری‌زاده بوده تخت مصر را از 


آمازیس غاصب انتزاع کرد). 


سپس مورّخ مذ کور حکایت خود را چنین دنبال میکند: روزی که فیلیپ کلئوپاتره زن جدید را؛ 
بقصر خود درآورد» آتالوس عموی این زن (بقول دیودور برادرزاده او) اسکندر را از جهت قضیّه 
ننگین مادرش سرزنش کرد زیرا اظهارات خود فیلیپ» که اسکندر پسر او نیست. او را تشجیع 
کرده بود. بالاخره قضیّه المپیاس در تمام یونان و حتی در نزد ملل مغلوبه شیوع یافت و تکذیب 
نشد. امّا قضیّه اژدها دروغ بود و از این جهت آن را از افسانه‌های قدیم اقتباس کرده بودند که با 
آن ننگ این خیانت را بپوشانند. بعد کنت کورث راجع بروابط نکتانب با المپیاس گوید: «زمان 
فرار او از مصر با این گفته موافقت نمیکند. زیر وقتی که نکتانب از مصر بواسطه استیلای اخس 
از تاج و تخت موروئی محروم شد. اسکندر شش ساله بود» ولی کذب قضیّه مراوده نکتانب با 
المپیاس صحت آن‌چه را هم که راجع به ژوپی تر گویند بهیچوجه تأیید نمیکند. حتی خود 


النتان 
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(۷۰)- مجسمه اسکندر مقدونی 
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بدعوی اسکندر که میخواست همه او را پسر ژوپی‌تر بدانند» می‌خندید و روزی بپسرش نوشت» 
که بیجهت باعث تحریک خشم ژونن «۱» نسبت باو نگردد (موافق عقاید یونانی‌ها ژونن زن 
ژوپی‌تر بود). در این مراسله المپیاس شایعه‌ای را دروغ دانست» که مکرر آنرا اساسا تأیید کرده 
بود» چه در موقم حرکت اسکندر بطرف آسیا او پپسرش گفته بود «فراموش مکنء که نژاد تو از 
کی است و خودت را لایق چنان پدری» که تو داشتی» نشان ده». چیزی که متفق علیه همه میباشد» 
این است: چون نطفه اسکندر بسته شد. تا زمانیکه او بدنیا آمد معجزه‌های گوناگون و علاماتی 
دلالت میکرد. که مردی فوق‌العاده بدنیا خواهد آمد. مثلا فیلیپ در خواب دید که بر شکم 
المپیاس مهری خورده» که نقش شیری را مینماید و بعدها اسکندر این شایعه را شنید و از این 
جهت بود. که در ابتداء اسم اسکندریّه» یعنی شهری را که در مصر بنا کرد. لئون توپولیس ۲۱ 
نامید» زیرا خواب فیلیپ را آریستاندر «۱۳» یعنی تردست‌ترین غیب گوئی» که بعدها رفیق پادشاه 
جوان و کاهن او گردید» چنین تعبیر کرد: «پسر فیلیپ دارای روحی بزرگ خواهد شد». شبی که 
المپیاس زائید. آتشی معبد دیان را در افسء که معروف ترین معبد آسیا بوده بسوخت (اين معبد 
یکی از عجاثب هفتگانه عالم قدیم بشمار میرفت و دیوانه‌ای ۴۰ چنانکه نوشته‌انده آنرا آتش زد 
تا اسمش در تاریخ جاویدان بماند. افس چنانکه مکرر گفته شده از مستعمرات یونانی در آسیای 
صغیر بود). مغ‌هائی» که در آن زمان در افس بودند (مقصود مورّخ از مغ‌ها در اینجا باید سحره 
باشد نه کاهنان مذهب زرتشت»» گفتند در جائی مشعلی روشن شده که شعله‌های آن روزی تمام 
مشرق را فرو خواهد گرفت و باز چنین اتفاق افتاده که در این زمان فیلیپ» که تازه پوتی‌ده «۵» 
مستعمره آتنی را تسخیر کرده بوده از پیشرفت‌های دیگر خود خبر یافت. توضیح آنکه ارابه‌های او 
در بازیهای المپ گوی سبقت ربودند و 


(11201-0۱ا [. 
(۲)-0119 601900[ ایعنی شهر شیر). 
(۳)-016 هت 


۳ ]61090216-)۴( 


(۵)-3001066 )این شهر در مقدونیّه واقع بود و آن را اکنون پی‌ناکا نامند). 
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پارمن‌ین والی او در ایلیریه فتح نمایانی کرد. بعد. در حینی که او غرق شعف و شادی بود» خبر 
دادند. که زن او المپیاس فارغ شده و پسری آورده و نیز شیوع دارد» که در شهر پلا بر خانه‌ای؛ که 
اسکندر در آنجا زاده دو عقاب جا گرفته تمام روز را در آن محل بماندند. دو عقاب را علامت دو 
امیراطوری اروپا و آسیا دانستند و چنین تعبیری پس از حدوث واقعه آسان بود و من در کتبی 
خوانده‌ام. که در موقع تولد اسکندر زمین لرزه روی داد و رعد مدّتی غرید و برق بکرات بزمین 
افتاد. فیلیپ از خوش‌بختی‌های پی‌درپی ترسید. که مبادا خدایان بر او رشکک برده درصدد کشیدن 
انتقام از او برآیند. این بود» که از نمزیس «۱۱ درخواست کرد که در موقع کشیدن انتقام در ازای 
عنایت‌هائی» که از طرف طالعش شامل او شده است. از بی‌عنایتی خود نسبت باو بکاهد». 
(یونانیهای قدیم عقیده داشتند» شخصی که خیلی سعادتمند است» مورد حسد خدایان واقع میشود 
و نمزیس» که الهه انتقام است برای او بدبختی‌هائی تدارکک میکند. بنابراین فیلیپ درخواست 


میکرده که رب الوع مزبوره در کفاره او تخفیفی دهد). 


چنین است افسانه‌ها و روایاتی؛ که در اطراف اسم اسکندر گفته شده و پلوتار ک هم در کتاب 
خود (اسکندر بند ۰۱ ۵) این گفته‌ها را ذ کر کرده. از نوشته‌های کنت کورث هویدا است» که این 
روایات را باور نداشته» ولی باید گفت. که خود اسکندر چنانکه از کارهای او دیده میشود و 


پائین تر بباید. عقیده راسخ داشته» که او پسر خدای بز رگ یونانی‌ها بوده. 


کودکی و جوانی اسکندر 


فیلیپ دوّم که مردی عاقل و مآل‌بین بوده میدانست. که بزرگ شدن مقدونّه و حفظ ولایات و 
شهرهائی. که باين مملکت افزوده. فرع داشتن خلف اهلی است. که باید پس از او بتخت نشیند. 
بنابراین توجهی مخصوص بتربیت اسکندر کرد و با اين مقصود لئونیداس نامی راء که از اقربای 
المپیاس بود» مرتی او قرار داد. در انتخاب طبیب و دایه و غیره نیز دقت‌های وافی کرد تا همه از 


خانواده‌های ممتاز و دارای 


(918-0۱عصیلع لا[ 
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اخلاق حسنه باشند. این اشخاص مراقبت کامل در تربیت جسمانی او کردند و بعد وقتی که 
اسکندر بز رگ شد. فیلیپ به ارسطو فیلسوف معروف یونان؛ که در این زمان بمکتب افلاطون 
میرفت. نامه‌ای نوشت» که تقریبا مضمون آن چنین بود: خدایان بمن پسری اعطا کرده‌اند و من از 
توّد او در زمان شخصی مانند تو بیش از بدنیا آمدنش شادم» زیر امیدوارم» که اگر مربّای تربیت 
تو شود پسری ناخلف نگردد و بتواند پس از من بار گران این اندوخته‌های بز رگ را بدوش 


گیرد. 


من عفیده دارم که نداشتن اولاد بمراتب بهتر است از دا شتن خلفی. » که درباره‌اش مقدار باشد» 
پس از من باز افتضاحات و رسوائی‌های نیا کان خود را مشاهده کند (مقصود فیلیپ احوال بد 
مقدونیّه در زمان پادشاهان قبل از او بوده). ارسطو سمت آمو زگاری اسکندر را پذیرفت و مد‌تها 


بتعلیم و تربیت او پرداخت (کنت کورث. کتاب 1 بند ۲). 


صفات جسمانی اسکندر چنین بود: اعضای بدنش قوی و متناسب. قامتش پست و خودش 
عصبی‌تر از آن‌چه مینمود. پوستی داشت سفیده بجز گونه‌ها و سینه که بسرخی میزد. دماغی مانند 
دماغ عقاب و چشمانی برنگهای مختلف: چشم چپ سبزفام بود و چشم راست سیاه. از اثر 
چشمانش کسی نمیتوانست در آنها بنگرد بی‌اینکه در خود احترامی؛ یعنی محبّتی که با ترس 
آميخته است» نسبت باسکندر احساس کند. در حر کات و رفتار چست و چالاک بود و. چون این 
صفت را در سفرهای جنگی خیلی بکار میبرد؛ میکوشید. که در زمان عادی هم آنرا با ورزشهای 
گوناگون حفظ کند. در سختی‌ها و شداید باعلی درجه بردبار بود و از پرتو این صفت مکرر خود 
و لشکرش را از مخاطرات بز رگ رهانید. از زمان طفولیتش قریحه و هوش فوق‌العاده در او 
مشاهده میشد و از همین اوان گفتار و کردارش توچّه اطرافیان او را جلب میکرد. فوق‌العاده 


جاه‌طلب و جویای نام بود. چنانکه در باره او نوشته‌اند: هر زمان پدرش فیلیپ شهر بزرگی را 


تسخیر میکرد و مقدونبها غرق شادی و شعف میشدند» اسکندر در میان رفقای خود اظهار 


افسردگی کرده 
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میگفت: «برای ماه وقتی که از کود کی پا بیرون نهیم پدر من چیزی باقی نخواهد گذاشت» 
(پلوتار کك» اسکندر بند ۶). در عقاید مذهبی محکم بود و قربانی‌های زیاد برای آلهه یونانی 


میکرد. مزاجش تند بود و خشم زود بر وی غلبه میکرد. 


بی‌اندازه میخواست. که نقّاشها و مجسْمه‌سازها شکل و مجسمه او را چنان بکشند يا بسازند. که 


شکیل و باصباحت منظر باشد (همانجا بند ۲). 


اگرچه اسکندر طبیعتا صفات عالی داشت. ولی توجه فیلیپ هم در تربیت او بسیار م‌ثر افتاده زیرا 
فیلیپ هیچگاه فراموش نمیکرد. که مصاحبتش در ایام کود کی با اپامی‌نونداس تا چه اندازه در 
تربیت او موثر بود. بهمین جهت. چنانکه ذ کر شد. ارسطاطلیس فیلسوف معروف یونانی را بدربار 
خود خواست. تا او را تعلیم کند و اسکندر نحو و صرف زبان یونانی را نزد حکیم مزبور آموخت. 
بعد فیلیپ معلمین دیگر برای اسکندر تهیه کرد و مخصوصا اسب‌سواری و تیراندازی و ورزشهای 
گونا گون باو آموخت. پس از اينکه اسکندر بز رگ شد و بسّی رسید. که میتوانست با علوم دیگر 
آشنا شود» فیلیپ ارسطاطلیس راء که در می‌تی‌لن ۱ میزیست. برای تعلیم اسکندر باز بدربار خود 
خواست و حکیم مزبور چند علم دیگر و بخصوص طبیعیّات را باو آموخت و در دربار مقدونی 
تماندن تا اسکندو تست تقست وبا سا بای .تک گذشت. مور شین اسکندر بر فان که عون 
او علوم طبیعی و طب را دوست میداشت. بعدها هشتصد تالان بارسطو داد. تا بمخارج تحقیقات 
در این علم صرف کرده کتاب خود را باتمام برساند و نیز نوشته‌اند (پلوتار کث» اسکندر» بند ۹- 
کنت کورث. کتاب ۱. بند ۳): اسکندر مایل نبود» که ارسطو چیزهائی» را که باو آموخته بود» 
منتشر کند» چنانکه در نامه‌ای خطاب به ارسطوء اسکندر از حکیم مذ کور مواخذه میکند. که چرا 
مقام علم آ کرو آماتیک +۱۲ را پست و کتابهائی در این باب منتشر کرده (از فحوای کلام مورّخین 
مذ کور چنین مستفاد میشود» که مقصود فلسفه ماوراء الطبیعه بوده) 


(۱)-ع۱6 ۷۱۲ 
(۲)-01625 2۸۵۲۵2102( ۵۲021126101016 . 
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ارسطو جواب داد. که هرچند کتابهائی منتشر کرده امّا کسی, تا این علم را نیاموزد؛ نخواهد 
توانست» مفاد کتابهای او را بفهمد. بعد اسکندر کتاب ارسطو را راجع به رتوریکک ۱7 خواست و 
اکیدا قدغن کرد که این کتاب را بغیر از او بکسی ندهد. زیرا میخواست از حیث دانش هم برتر 
از دیگران باشد. اسکندر در اوایل سلطنتش احترامی زیاد نسبت به ارسطاطلیس میورزید و 
میگفت. که اگر فیلیپ بمن حیات داده» ارسطاطلیس مرا تعلیم کرده که باشرافت و نام زند گانی 
کنم. برای فهم مطلب باید در نظر داشت که اسکندر فوق‌العاده جاه طلب بود و ارسطاطلیس هم با 
این صفت ذاتی او مساعدت می کرد. چنانکه می گفت. که در میان تمام فیوض زند گانی شرف و 


تعلیمات ارسطاطلیس اثراتی خلل‌ناپذیر در دماغ اسکندر گذاشت و باعث شد که او حدّی برای 
جهانگیری‌های خود قرار ندهد. این بود» که پس از جنگی بجنگی میپرداخت و بالاخره جاه‌طلبی 
را بجائی رسانید. که خواست او را خدا بدانند وم چنانکه بیاید» کالیستن مورّخ خود را کشت از 
این جهت. که این داعیه اسکندر را استهزاء میکرد و نیز همین جاه‌طلبی اسکندر باعث شد. که او 
بعدها مورد ملامت ارسطو گردید. فیلسوف مزبور اسکندر را از داعیه‌ای» که داشت و خود را 
بالاتر از بشر میدانست. علانیه در میان پیروان خود انتقاد میکرد و همین انتقادات اسکندر را از او 


سرد کرد بحلی که ارسطو را دشمن خود پنداشت. 


۰ ۰ ۶ 4 ۰ پ ۰ ‌ ود ۳ ۳ ص-_ 
از صنایع مستظرفه اسکندر موسیقی را خیلی دوست میداشت و خودش هم درس میگرفت. ولی 
روزی پدرش باو گفت: «آبا تو شرم نداری» که چنین خوب میخوانی؟» از این زمان اسکندر از 


این صنعت دل‌سرد شد و الحان نغر بزمی را بیکک سو نهاده فریفته آهنگهائی گردید. که مردانگی 


را تحریک میکرد. بعد تی‌موته ۲۱ نامی موافق ذوق اسکندر موسیقی خود را رزمی کرده نزد وی 
مقرب گردید. از 


ولی فیلسوف مزبور آن را چنین تحدید کرده: توانائی در یافتن وسائل ممکنه برای قبولاندن مطلب 


بمخاطب در مورد هر یک از موضوعات. 
(1310)0066-0۲ ] , 
تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ۱۳۲۱۱ 


صنایع دیگر اسکندر بفصاحت و بلاغت اهمیّت میداد و از آنا کسیمن, که از اهل لامپ‌ساک «۱» 
بود» پیروی میکرد. این شخص روزی باعث نجات وطنش شد. توضیح آنکه اسکندر میخواست 
شهر لامپ‌ساک را از این جهت. که طرفدار ایرانیها بوده خراب کند و» چون دید که آنا کسیمن از 
شهر خارج شده بطرف قشون اسکندر میرود و یقین کرد. که برای درخواست عفو و اغماض 
درباره شهرش بنزد اسکندر روانه است. قسم خورد. که درخواست او را نخواهد پذیرفت» ولی 
آنا کسیمن» چون از قسم اسکندر آگاه شد. وقتی که او را دید درخواست کرد؛ که (0/۱- 
نقش‌رستم» مدخل یکی از مقابر 


(فلاندن و کست. ایران قدیم) 
اسکندر وطنش را خراب کند و پادشاه مقدونی» چون قسم خورده بود خواهش او را نپذیرد» از 
خراب کردن لامپ‌ساک دست باز داشت (کنت کورث. کتاب !. بند ۳). 


اسکندر از نقاشان زمان خود ففط آپ‌پل ۲ را بخود راه میداد و از مجسمه‌سازها لی‌سیپب ۳ و 


پولی کلت «۴؛ مورد توجه او بودند. از شعرای قدیم یونان اسکندر هیچکدام را بر هومر ۸۵۸ ترجیح 
نمیداد و میگفت. از تمام شعراء فقط هومر توانسته در نوشته‌های خود تمام چیزهائی راء که باعث 


قدرت دولتی میشود. بیان کند. 


بنابراین اسکندر در سفر و حضر کتاب شاعر مزبور را با خود داشت و این کتاب را با خنجری زیر 
بالش خود میگذاشت و میگفت. «اين دو چیز در سفرهای جنگی توشه راه من است» (پلوتار کك و 
کت وت ار 


از قضایائی» که بایام جوانی اسکندر نسبت میدهند و جرئت و شجاعت او را 


(۱)-12111]0520116)در آسیای صغیر). 
(۲)-۵616ج۸. 

. 1۹1۵ ۵6-)۳( 
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مینمابد» فضیّه ذیل است. در آن زمان اسهای تسالی از حیث زیبائی معروف بودند. روزی اسبی 
برای فیلیپ از این ولایت یونانی آورده بودند وه چون سرش بسر گاو نر شباهت داشت آنرا 
بوسه‌فال (۱) مینامیدند. اسب مزبور بقدری تندخوی و سر کش بوده که از دوستان و مستحفظین 
فیلیپ کسی نتوانست بر آن بنشیند. 


در این حال در اطراف فیلیپ مذا کره شد. که این اسب وحشی بی‌مصرف را رها کنند در جلگه 
آزاد باشد. اسکندر آهی کشیده گفت اسب باین زیبائی را بواسطه ترس و کم‌دلی از دست 
میدهند. فیلیپ بر گشته باو گفت. اشخاصی را که از تو در این فن ماهرترند» بیجهت توهین مکن. 
او جواب داد اگر اجازه دهید من او را رام میکنم. فیلیپ: «اگر نکردی چه؟» اسکندر: «قیمت 
اسب را میپردازم». فیلیپ خندید و بالاخره قرار بر این شد» که اگر او اسب را رام کرد از آن او 


باشد و قیمت آن را فیلیپ بپردازد و الا خودش قیمت آن را بپردازد» بی‌اینکه صاحب اسب گردد. 


اسکندر پس از تحصیل اجازه اسب را رو بفتاب داشت. تا سایه خود را نبیند» زیرا ملتفت شده 
بود. که اسب از سایه خود رم میکند. بعد از این کار چند دفعه دست بیال اسب کشیده او را 


بنواخت و پس از اینکه از حرارت اسب قدری کاست. چابکانه جست و بر اسب نشست. 


اسب بر دو پا ایستاد» بعد لگد انداخت و تلاش کرد. که از قید دهنه برهد وه چون موفق نشد» 
اسکندر را برداشت و در جلگه هموار تاخت. اسکندر جلو او را رها کرد تا هرقدر میخواست 
دوید و گاهی هم با مهمیز او را بدویدن تحریکك کرد. بالاخره اسب خسته شد و رام گردید» ولی 
اسکندر او را راحت نگذاشت و چندان دوانیده تا بالاخره اسب بکلی از نفس افتاد و ایستاد. در 
این وقت که اسکندر نزد فیلیپ بر گشته بوده پیاده شد و فیلیپ» که از شادی در پوست نمیگنجید» 
باطراف خود نگربست و بعد رو به اسکندر کرده گفت: «اسکندر مقدونیّه برای تو کوچک است» 
در فکر مملکتی وسیع‌تر باش» (پلوتا رک اسکندر بند ۸- کنت کورث. کتاب ۱ بند ۳). 


 1۱0660216-)۱( 
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فیلیپ چون جلادت و رشادت اسکندر را میدید همینکه پسرش برشد رسید. او را در جنگها 


دخالت داد. بنابراین در محاصره بیزانس و جنگ فیلیپ با آتنیهاء چنانکه گذشت. اسکندر شر کت 
9 


قزر ان ال اس‌کندو و شته‌انله که از فتات‌و السه:فاع نع از عاشت رکفت رال ۶ قاری 
و جواهر حق زنان است. زیرا زیبائی از لوازم آنان میباشد» امّا زیبائی مرد در تقوای او است». در 
ایام شباب از معاشرت با زنان بقدری گریزان بود که مادرش میترسید عنین باشد ولی پس از 
فتوحات خود در آسیا دارای ۳۶۰ زن بود. شراب را در ابتدا دوست میداشت. ولی بحدی که 
باعث مستی نگردد امّا بعدهاء که فتوحات زیاد کرد چنانکه مورزخین او نوشته‌اند» صفاتی را که 


ذکر کردیم فاقد گردیده سادگی و بی آلایشی را از دست داد: پس از هر فتح ضیافت‌ها میکرد؛ 


بمیگساری و مستی میپرداخت و در عیش و عشرت بقدری غوطه‌ور میگشت. که چنانکه بیاید» 


بالاخره از عیش و عشرت و ناپرهیزی زیاد در گذشت. 


این است اجمالا آنچه مورخین بونانی و رومی در باب کود کی و جوانی اسکندر نوشته‌اند اما 


اینکه رفتار او پس از فتوحاتش چه بود» در ضمن وقایع ایران بیاید. 


ملازم است. صحبت کرده بعد بذ کر وقایع ایران بپردازيم. دانستن کارهای او قبل از قشون کشی 
بایران از این حیث لازم است» که اگر کارهای مزبور انجام نمیشد. نمیتوانست پا بآسیا بگذارد؛ 


پس دربار ایران آن زمان» چنانکه میبایست. بامور یونان اهمیّت نداده. 
کارهای اسکندر در بدو سلطنت 


اسکندر در ۳۳۵ ق. م بتخت نشست و نخستین کار او تنبیه اشخاصی بود» که در قتل پدرش دست 


داشتند. پس از آن بمراسم دفن پدر پرداخت و بعد زمام امور را بدست گرفت. 


در ابتداء درباریان از جهت کمی سن اسکندر وقعی باو نمیگذاردند» ولی او توانست در اند کک 
مدّتی بواسطه نطق‌های ملایم و عاقلانه دل مردم را برباید. او همواره میگفت با مرگ پدرم جز 


اسم شاه چیزی تغییر نکرده» اداره امور بهمان نحوء که 
تاریخ ایران باستان» ج ۲ ص: ۱۲۲۴ 


در زمان پدرم بود دوام خواهد یافت». رسولانی» که نزد او میاًمدند» مورد ملاطفت ميشدند و به 
یونانی‌ها پیغام میداد: نسبت بمن با همان نظر عنایت بنگرید» که بپدرم مینگریستید. اسکندر توجهی 
مخصوص نسبت بقشون داشت و غالبا بسان دیدن آن و مجبور کردن سپاهیان بورزشهای گوناگون 
اوقات خود را میگذرانید و از این جهت قشون مقدونی سپاهی شد ورزیده و دارای اطاعت نظامی. 
کلئوپاتر زن دوّم فیلیپ چندی قبل از مرگ او پسری آورده بود و آتالوس» که از اقربای نزدیکک 
این زن بود» کنکاش‌ها بر ضدٌ اسکندر می کرد تا او را از تخت دور کند. بنابراین اسکندر از او 


بیمناک گردید. بخصوص که آتالوس قبل از فوت فیلیپ بعزم جنگ با ایران بهمراهی پارمن‌ین 


بآسیا رفته بود و اسکندر میترسید. که مبادا او سربازان را با خود همراه و یونانی‌ها را اغوا کند. که 
پادشاه جوان را از تخت بزیر آرند. بر اثر نگرانی مذ کور اسکندر هکاته «۱» یکی از دوستان خود 
را با قشونی بآسیا فرستاد» تا آتالوس را دستگیر کرده نزد او آرد و باو دستور داد که اگر بگرفتن 
آتالوس موفق نشد» در اوّلین وهله او را بکشد. هکاته بآسیا گذشت و قشون خود را بسپاهیان 
پارمن‌ین و آتالوس ملحق کرده منتظر موقع شد. تا نقشه خود را انجام دهد. در اين احوال آتنی‌ها؛ 
که از برتری و ریاست مقدونی‌ها در یونان بسیار ناراضی بودند» از خبر فوت فیلیپ مشعوف 


گشتند و بتحریک دموستن آتنی درصدد برآمدند که با مقدونی‌ها مخالفت ورزند. 


با اي مقصود رسولانی نزد آتالوس بآسیای صغیر فرستادند» تا با همراهی او نقشه خودشان را اجرا 
کنند و در همین وقت شهرهای دیگر را محرک شدند که آنها هم بر مقدونیّه بشورند. بر اثر این 
تحریکات االیانها قرار دادند تبعیدشد گان زمان فیلیپ را بر گردانند. تبی‌ها خواستند. که ساخلو 
مقدونی از شهرشان خارج و مقدونیّه فاقد برتری در یونان گردد آمبرسپیت‌ها «۲» ساخلو مقدونی 
را از دار خود اخراج کردند اهالی پلوپونس اعلام کردند. که میخواهند موافق قوانین خودشان 
زندگانی کنند. بعض شهرهای ساحلی مقدونیّه علم طغیان 


. ۳1662066-0( 
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بیفراشتند و باین هم قانع نشده مردمان همجوار راء که مقدونی نبودند» بشورش و یاغیگری 
تحریکک کردند. بر اثر خبرهای مذ کور اسکندر متوخش و مقدونیها مضطرب گشتند که مبادا 
پادشاه جوان در مقابل این همه مشکلات درماند و دولت مقدونی از بیخ و بن برافتد» ولی اسکندر 
بزودی از وحشت بیرون آمده چنین کرد: در ابتدا او اهالی تسّالی را بطرف خود جلب کرده بآنها 
گفت. که نژاد من و شما بیک نفر» که هر کول میباشد میرسد و در نتیجه تسّالیان با او همراه گشته 
قرار دادند. که اسکندر مانند پدرش سیهسالار یونان باشد. پس از آن اسکندر از راه تسّالی بطرف 


مردمان سواحل دریا رهسپار گردیده آنها را جلب کرد. بعد به ترموپیل رفت و در آنجا شورای 
آم فیک تیون «۱؛ ها را منعقد داشته این مجلس را مجبور کرد که بموجب فرمانی او را از نو 
سپهسالار کل بونان بدانند. 


بعد او با آمبرسییت‌ها کنار آمد بدین ترتیب» که وعده داد آنها را بزودی آزاد بگذارد. تا موافق 
قوانین خودشان زندگانی کنند و پس از این کار با قشونی داخل ب‌اسی شده و اردوی خود را در 
کادمه «۲) زده وحشت و اضطراب زیاد در تبی‌ها ایجاد کرد. در این احوال آتنی‌ها مضطرب شدند 
و آنهائی» که اسکندر را حقیر میشمردند از عقیده خود ب رگشتند. بالاخره آتنی‌ها تصمیم کردنده 
که رسولانی نزد اسکندر فرستاده معذرت بخواهند از اينکه او را بسپهسالاری بونان نشناخته‌اند. 


دموستن آتنی نیز جزو رسولان بود» ولی او نزد اسکندر نرفت» یعنی تا سی‌ترون «۱۳ رفته از آنجا به 
آتن بر گشت. جهت این اقدام نطاق مزبور را مختلف توجیه کرده‌اند: 


بعضی تصوّر میکننده که چون هميشه بر ضلٌ مقدونیّه بود ترسیدء که مبادا خطری برای حیات او 
باشد. برخی گویند که خواست صداقت خود را بشاه ایران نشان دهد زیرا از او برای ضلّیت با 
آتن مبالغی زیاد دریافت میکرد. عقیده آخری شاید بر نطق اسخین «۴ مبتنی باشد» چه او به 

دموستن گوید: «هرچند اکنون طلای شاه سرایای تو را گرفته» ولی این زر تو را کفایت نخواهد 


کرد زیرا اندوخته 


(۱)-09/هاع توح . 
(۲)-201066) . 

(۳)-ظ106۲08) . 
(۴)-مصلتد)و , 


تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ی ۱۲۲۶ 


غیرمشروع هیچگاه کافی نیست» (دیودور کتاب ۷بند ۴- آریان» کتاب ۱ فصل بند ۱- 
ژوستن؛ کتاب ۱۱ بند ۲). اگر این اسناد را صحیح بدانیم» تردیدی نیست» که دموستن کمکك 


ایران را در این زمان در صلاح آتن میدید نه اينکه برای گرفتن پول بایران نزدیکک شده باشد. 


اسکندر رسولان آتن را با ملایمت پذیرفته آتنی‌ها را از وحشت بیرون آورد؛ بعد بطرف کرنت 
رفت و در آنجا نمایندگان یونان را جمع و نطق موثری در آن مجمع کرد. در نتیجه مجمع مزبور 
اسکندر را بسپهسالاری کل یونان برقرار داشت و رأی داد؛ که سفر جنگی بر ضد پارسی‌ها از 
جهت وهن و آزارهائی» که سابقا درباره یونانی‌ها روا داشته‌اند. شروع شود و شهرهای بونانی به 
اسکندر کمکهای سپاهی و پولی کنند (دیودور» کتاب ۱۷ بند ۴۲- آریّان» کتاب ۱ فصل ‏ بند 
۱- کنت کورته» کتاب: ۱ »2۱۱ ژوسفن کتاب:۱۱) بتد ۲). 


در این‌وقت قضایای آسیا چنین بود: پس از مرک فیلیپ آتالوس با آتنی‌ها همداستان شده درصدد 
ب رآمد بر اسکندر یاغی شود ولی پس از چندی پشیمان گشته نامه‌ای راه که دموستن باو نوشته 
بود» نزد اسکندر فرستاد و خواست باو نزدیکک شده سوءظن وی را رفع کند ولی در اين احوال؛ 
هکاته برحسب مأموریتی» که داشت. او را بقتل رسانید و تخم شورش از قشون مقدونی در آسیا 


برطرف گردید. 


سردار دیگر مقدونی پارمن‌ین پس از اين قضیّه مورد اعتماد اسکندر و یکی از سرداران نامی و 
مقرب اسکندر گردید (دیودور» کتاب ۱۶ بند ۵). 


زمانیکه اسکندر در کرنت بود» خواست دیوژن «۱ معروف یونانی را» که پیرو 


(۱)-121086106 این شخص در کرانه)12116)( یکی از حومه‌های کرنت میزیست و شهرت 
وارستگی او در تمام پونان و مقدونیّه پیچیده بود. باید بخاطر آورد. که حکیم مزبور عقیده داشت: 


اعلی درجه حکمت در این است» که انسان موافق طبیعت زند گانی کند» تروت را حقیر شماوده 


رسوم و آداب اجتماعی را که تماما اعتباری است و مردم خود را بدان مقیّد داشته آزادی حقیقی 


را از دست داده‌اند» بیک‌سو نهد. وضع زند گانی او چنین بود» که در کلیه فصول پابرهنه راه 


میرفت و در رواق معابد میخوابید» لباس او عبارت بود فقط از یک ردا و مآوای او از پیپی» که در 
آن استراحت میکرد. جز از این چیزها اندوخته‌ای نداشت. نوشته‌اند» که یک کاسه چوبین برای 
آشامیدن آب داشت. ولی» چون روزی دید که طفلی دو دستش را پر از آب کرده آنرا آشامید 


هم در زمان کاسه خود را بزمین زده گفت: اين هم زیادی است. میتوان مانند این بچه آب خورد. 
تاریخ ایران باستان» ج ۲» نآ 
فلسفه کلبی «۱) بود» ملاقات کند. 


اسکندر به کرانه رفته با دبدبه سلطنتی بر دیوژن ورود کرد و در موقعی. که او در آفتاب گرم 
میشد» اسکندر روبروی او ایستاده گفت: «دیوژن از من چیزی بخواه و هرچه خواهی میدهم». 


حکیم مزبور جواب داد: «از آفتابم رخ شو): 


این جواب بقدری در اسکندر اثر کرد. که در حال فریاد زد: «ا گر اسکندر نبودم» هر آینه 


میخواستم» که دیوژن باشم». 


از پلوپونس اسکندر بمعبد دلف رفت. تا از غیب گوی آن (پی‌تی) راجع بجنگی» که در پیش 
داشت سوالی کند. پی‌تی گفت در این روزها نمیتوان بخدا نزدیک شد. اسکندر زن غیبگو را 
گرفته بزور بطرف معبد کشید. در این حال پی‌تی دید» که در مقابل جبر چاره جز تسلیم و رضا و 
صرف‌نظر کردن از آداب مقدّسه ندارد. این بود. که براه افتاده گفت «پسرم؛ بر تو نمیتوان غالب 
آمد». پس از شنیدن این جواب. اسکندر از آن زن دست بازداشته گفت: «جوابی را که 
میخواستم» شنیدم» و بعد از معبد بیرون رفت (کنت کورث. کتاب ۱ بند ۱۰- پلوتا رکث» اسکندره» 


بت اب ٩‏ 
اسکندر در تراکیّه 


از پونان اسکندر به مقدونیّه بر گشت و درصدد تنبیه تراکیها بررآمد. با این مقصود از آمفی‌پولیس به 


تراکیّه رفته باقوام کوچک آزادی» که در تراکیّه میزیستند پرداخت و ده روز راه پیمود» تا پپای 


کوه اموس +۱۲ رسید. اهالی بقله کوه پناه برده ارابه‌های زیاد در آنجا جمع کردنده تا در موقع 


حمله اسکندر آنها را از بالا بزیر پرتاب کنند و سپاهیان مقدونی در زیر آنها خرد شوند. اسکندر 
نقشه اهالی را دریافت و بسپاهیان خود دستور داد صفوف خود را بگشایند» تا ارابه‌ها رد شود و 
اگر دیدند وقت برای این کار ندارند» بخوابند و تنشان را با سپرها بپوشانند. آنها چنین کردند و از 


پائین آمدن ارابه‌ها 


(۳۵100۵-۱. وماتطاظ , 
(۲)-6«175 ۴12( وناصطیزر , 
تاریخ ایران باستان؛ ج 0۲ ص: ۱۲۲۸ 
(۷۲)- فیروزآباد» نمای عمارت از پهلو 
(فلاندن و کست. ایران قدیم) 
اگرچه صدای مهیبی برخحاست. ولی آسیبی بسپاهیان اسکندر نرسید. پس از آن مقدونی‌ها قلّه کوه 


را گرفته دشمن را هزیمت دادند و اسرا و غنائمی بر گرفتند (آریان» کتاب ۱ فصل ‏ بند ۲- 
کنت کورت؛ کتاب: ایند ۱۱). 


جنگ اآس‌گفان3. 3 مردم تری‌بال ۱ 


بعد اسکندر با مردم تری‌بال طرف شد و پادشاه آن سیرموس :۲ نام بآآن طرف رود ایستر» که 


دانوب کنونی باشد» گذ شت. 


آن که با مردم گت ۳۱ طرف شد در قایقهائی سپاهیانی بآآن طرف رود دانوب عبور داده با این 
مردم جنگ کرد. آنها عیال و اطفال خود را برداشته عقب نشستند و عله‌ای از آنها اسیر گشتند. 
پس از آن از سیرموس و نیز از طوایف ژرمنی رسولانی نزد اسکندر آمده هدایائی از طرف 


پادشاهان خود برای او آوردند و خواستار صلح و روابط دوستانه شدند. (ژرمنها از رود دانوب تا 


دریای آدریاتیک منتشر بودند). بلندی قامت آنها و حرارتی» که نشان میدادند» باعث تعجب 
اسکندر شد و از رسولان پرسید. از چه بیش از هرچیز میترسند و تصوّر میکرد» که خواهند گفت 
از قدرت اوء ولی آنها جواب دادند» از هیچ چیز» مگر از اینکه آسمان بسر ما بیفتد. اسکندر 
لحظه‌ای در فکر شد و 


(۱)-مع[۳۱21 ]1 
٩۳۲۲۵5-)۲(‏ . 
 )26069-0۳(‏ 
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گفت ژرمن‌ها جسورند و بعد با آنها عقد اتحادی بست و با سیرموس و دیگران نیز صلح کرد. زیرا 
دید که جنگ در این جاها سخت و بی‌فایده است. چه این صفحات مملکتی است فقیر» ولی 
مردمانی دارد دلیر. این بود. که مصمّم شد زودتر بایران حمله برد» زیرا ثروت شاهان ایران و 
آبادی ممالک تابعه آن در این زمان معروف آفاق بود ( کنت کورث. کتاب 1 بند ۷-۶. آریّان 
سفارت مزبور را از طرف مردم سلت دانسته و راجع بمردمان کنار دانوب چنین گوید: رود دانوب 
از میان ممالکی میگذرد. که اکثرا سلتی‌اند «۱». در انتها کادها «۲) و ما رکومان‌ها «۳) سکنی دارند. 


بعد یک خانواده سارمات» که به یازیژ :۴ موسوم‌اند. بعد گت‌ها» که بجاویدان بودن روح 


معتقدند» سپس سارمات‌ها و بعد سکاها ( کتاب ۰۱ فصل ۰۱ ۴-۳). 
غز بت اسکندر باه اتلر زه 


بردیلیس ۵۰ پادشاه قسمتی از اپلیریه» که در زمان فیلیپ با او جنگ کرده مغلوب و مطیع شده 
بود» در سن نود سالگی در گذشت. پسرش کلیتوس «۶ از اشتغال اسکندر بجنگ با مردمان 
آن‌طرف دانوب استفاده کرده علم مخالفت بیفراشت و با گلوسیاس ۷۸ پادشاه قسمت دیگر 


ایلیریه» که معروف به ایلیریه تلان‌تیانی «۸» بود» متحد شد. در این احوال به اسکندر خبر رسید» 


که اتاریاتها ۸٩۰‏ که در سر راه او واقع بودند نیز شوریده‌انده ولی لانگاروس ۱۰۱ پادشاه آ گریان 
۱۱ از اسکندر خواهش کرد که مطیع کردن این مردم را باو وا گذارد. اسکندر او را نواخت و 
وعده کرد خواهر خود سینا «۱۲» نام را باو بدهد (اين دختر فیلیپ از زن ایلیری او بود و او را به 
آملیناس بزنی داده بود). لانگاروس مردم مزبور را شکست داد ولی قبل از اينکه خواهر اسکندر 
را ازدواج کند. مرد. بعد که راه اسکندر مصفّا گشت. بطرف ایلیریها روانه شد و از معبر تنگی؛ که 
بین کوه و دره رودخانه واقع است؛ در ابتداء بحیله جنگی و بعد جنگ کنان گذشت. پس از آن 
چون شنید. که دشمن در جائی بی‌اینکه سنگرهائی ساخته یا قراولانی گماشته باشد» اردو زده» 
اسکندر شبانه باین اردو 


(1669-0۱عر) . 
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حمله برده نا گهان بدان شبیخون زد و تقریبا نصف دشمن را کشت. کلیتوس به شهر پلیئون «4۱ پناه 
برد و بعد» از ادامه جنگ با اسکندر منصرف شده نزد تلان‌تیان رفت (آریّان کتاب ۱ فصل ۱. بند 
۵- کنت کورث. کتاب ۱ بند ۱۲). قابل ذکر است. که آریّان گوید: ایلیربها؛ قبل از اینکه شروع 


بجنگ کنند برای فتح سه نوجوان و سه دختر و میشی سیاه قربان کردند. 
قیام تبی‌ها بر اسکندر 


در این احوال» که اسکندر با مردمان همجوار مقدونیّه مشغول گیرودار بود؛ در یونان خبری منتشر 
شد. که اسکندر در جنگ با تری‌بال‌ها کشته شده وء چون یونانی‌ها باطنا اسکندر را دوست 
نمیداشتند. دشمنان او فرصت يافتند. که این خبر را با جعلیاتی تأیید کنند. یکی میگفت «من خودم 
دیدم. که او را احاطه کرده بودند» دیگری انتشار میداد (من بچشم خود دیدم که زخم برداشته 
بود». در این موقع شادی و شعف تبی‌ها را حدّی نبود و قیام بر اسکندر از این شهر شروع شد. 
توضیح آنکه تبعیدشد گان زمان فیلیپ جرئت یافته در تحت ریاست فنیکس ۲۷ و پروتیت ۱۳۱ 
بساخلو مقدونی در کادمه. که از ارکک بیرون آمده بود» حمله بردند» ارکک را محاصره کردند و 


بعد رسولائی بتمام شهرهای یونانی فرستاده برای آزادی یونان کمک خواستند. 


دموستن که کینه مقدونی‌ها در سینه‌اش شعله‌ور بود. موقع را مغتنم دانسته مجاهدت کرد که 
آتنی‌ها به تبی‌ها کمک کنند وء بعد که دید کمکی از طرف آتنی‌ها نشد» پولی برای تبی‌ها 
فرستاد و اسلحه بآتها رسانید. آریّان گوید که رسولان ايران سبصد تالان «۴ باو داده بودند که 
باین مصرف برساند. از طرف پلوپونسی‌ها نیز جنبشی شد. یعنی قشون زیاد در ایستم جمع کردند» 
ولی آن‌تی‌پاتر ۰۵۰ که قائم‌مقام اسکندر در مقدونیّه بود» از پلوپونسی‌ها خواهش کرد با تبی‌ها 


باوجود این لاسدمونی‌ها رسولان تب را پذیرفتند. سپاهیان پلوپونسی ببدبختی تبی‌ها رقت آورده 
بجنگ مایل بودند. ولی فرمانده آنها آستیلوس ۶۱ که از اهل 


(۱)-۲6[1108 . 
(۲)-6)بتصمطظ ‏ 
(۲۲۵۲۲۵۵-۲ . 
(۴)- یک میلیون و پانصد و هشتاد هزار فرنک طلا. 
(۵)-60۲ 002( . 
(ع)-عتاواعظ . 
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آ رکادی بود حرکت قشون را بتأخیر میانداخت. تا تبی‌ها در موقع سخت‌تری واقع شده بیشتر پول 
بدهند. توضیح آنکه او ده تالان میخواست و تبی‌ها نمیتوانستند این مبلغ را پپردازند. از طرف 
دیگر» کسانی که در پونان از طرفداران مقدونیّه بودند» سردار مزبور را بمسامحه و مماطله تشویق 
و باو وعده‌هائی میکردند. در این احوال باز دموستن پولی به پلوپونسی‌ها غیراز آ رکادیها داد» تا 
بکمک تبی‌ها حر کت کنند و بر اثر اين اقدام دموستن باز گفتند» که شاه ایران سیصد تالان به 


دموستن داده تا اشکالاتی در بونان برای اسکندر تولید کند. 


همینکه اسکندر از قیام تبی‌ها آ گاه شد. از شهر پلیتون بسرعت بطرف یونان حرکت کرده پس از 
هفت روز بشهر پلن ۰۱۸ واقع در تسَالی رسید. از آنجا پس از شش روز وارد ب‌اسی گردید و بلا 
درنگ خود را بیکک فرسنگی تب رسانید. 


تبی‌هاء که بواسطه بیاحتیاطیشان از حرکت اسکندر بی خبر بوده گمان میکردند» که او در ماوراء 
شخص یکی از سرداران پادشاه مقدونی میباشد. که اسکندر نام دارد و پسر اروپ «۲) است. نه 


خود یادشاه مزبور. اسکندر بدروازه تب که در سر راه آتن بود نزدیکک شد. ولی نخواست فورا 


جنگ کند. زیرا امیدوار بود» که تبی‌ها پشیمان شده پوزش خواهند خواست. ولی تبی‌ها جمع 
شده تصمیم کردند. که تا آخرین نفس بجنگند. و حال آنکه میدانستند» که برتری با قشون 
اسکندر است. زیرا سپاه او م رکب بود از سی‌هزار پیاده و سه‌هزار سوار» که تماما ورزیده بودند و 
اسکندر این عدّه را برای حمله بایران حاضر کرده با کمال بی‌طاقتی منتظر بود. که در یونان 
آرامشی برقرار گردد. تا بتواند به آسیا برود. سپاه تبی از ده‌هزار نفر تجاوز نمیکرد و اين علّه را هم 
مردم شهر آماده کرده بودند. زیرا اوّلا آتنی‌ها جز فرستادن اسلحه کمکی نکردند و لاسدمونیها در 
ایستم منتظر بودند. که ببینند عاقبت کار چه ميشود. اسکندر باوجود فزونی قوّه خود. چون 
میخواست بکار پونان زودتر خاتمه دهد جارچیانی فرستاد» جار زنند» که 


(696-0[[ع ۲‏ 
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هکس از تبی‌ها باردوی او بياید پناه خواهد یافت. در مقابل این کار اسکندر تبی‌ها هم جارچیانی 
ببالای دیوارهای شهر فرستاده اعلام کردند. که هر کس با شاه بزر ک (یعنی شاه ایران) و تبی‌ها بر 
ضد جبّار متحد شود تبی‌ها او را پناه خواهند داد. وقتی که اسکندر خبر این رفتار تبی‌ها را شنید» 
کمی عده در مقابل قشون کثیر العده و ورزیده مقدونی‌ها سخت پا فشردند و» پس از آنکه 
تیرهاشان تمام شدء با شمشیر جنگیدند و تیراندازان کرتی «۱» را رانده تا نزدیک اسکندر تعقیب 
کردند. در این حال» چون اسکندر دید مقدونی‌ها از دلاوری تبی‌ها خسته و فرسوده شده‌اند امر 
کرد قشون تازه نفس اوء که در ذخیره مانده بود» یعنی آخرین قسمت قشون او وارد کارزار شود. 
مقدونی‌های تازه نفس بر تبی‌ها تاختند با این امید» که آنها را هزیمت خواهند داد» ولی» برخلاف 
انتظار اسکندر و آنهاء تبی‌ها باز مقاومت کردند و کشتاری مهیب درگرفت. تبی‌ها جنگیهای خود 
را تشجیع میکردند. جنگهای نامی گذشته را بخاطر آنها میآوردند و بمقدونی‌ها میگفتند. اذعان 
کنید» که مغلوب شده‌اید. در این احوال که اسکندر از عاقبت کارزار نگران بوده ناگاه دید» که 


یکی از دروازه‌های کوچکک تب نیمه‌باز است بی‌اینکه مستحفظ داشته باشد و فورا به پردیکٌاس امر 
کرد با عدّه خود داخل شهر گردد و اوامر اسکندر را اجرا کرد. اما تبی‌ها» که فالانژ اوّل مقدونی را 
از کار انداخته بودند و به فالائژ دوّم پرداخته آنرا سخت عقب مینشاندند و نزدیک بودء شاهد فتح 
را بآغوش کشند. ناگاه خبر یافتند. که دشمن داخل شهر شده و بر اثر آن تصمیم کردند عقب 
نشسته در درون دیوارهای شهر بجنگند» ولی این عقب‌نشینی بواسطه فشار دشمن بنحوی صورت 
گرفت. که باعث شکست تبی‌ها گردید» توضیح آنکه در میان گیرودار سوارهای تبی با پیاده‌نظام 
تب در یک وقت داخل شهر شدند پیاده‌های زیاد در زیر سم ستوران لگدمال گشتند 


 )1۳60018-0۱( 
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و عدّه کثیری هم از تبی‌ها معابر را گم کرده با اسلحه بخندق‌ها افتاده مردند.‎ 


از طرف دیگر قشون مقدونی که در کادمه محصور شده بود از این موقع استفاده کرده بیرون آمد 
و به تبی‌ها حمله برده کشتاری زیاد کرد. پس از اينکه مقدونیها شهر را گرفتند. باز تبی‌ها دست از 
جنگ نکشیدند. دیودور گوید (کتاب ۱۷. بند ۱۳) یک نفر تبی از مقدونی‌ها امان نخواست بلکه 
جلو مرگ رفته با مقدونیها درآویخت. کینه تبی‌ها بقدری بود. که باوجود اينکه زخم برداشته و 
در حال نزع بودند مقدونی‌ها را گرفته خفه میکردند. یونانی‌هائی مانند تس‌پیان اهالی پلاته و 
غیره» که در قشون مقدونی بودند و کینه تبی‌ها را از دیرگاه در دل داشتند» حالا موقع کینه‌توزی 
بدست آوردند و کمتر از مقدونیها شقاوت نکردند و حال آنکه شقاوتهای مقدونیها را حدّی نبود. 
کنت کورث. که فریفته کارهای اسکندر است؛ در این موقع نمیتواند خودداری کند و گوید 
(کتاب ۱ بند ۱۸): شقاوتی نبود» که اين شهر میدان آن واقع نشده باشد. کشتاری مهیب در گرفت 
و مقدونیها زن را از مرد و کوچک را از بزرگ تمییز ندادند. دیودور گوید (کتاب ۱۷ بند ۱۳) 
زنان و اطفال بمعابد پناه بردند و مقدونی‌ها آن‌ها را ببدترین شکلی راندند» یونانی یونانی را 
میکشت. پدر و مادر را اقوام آنها نابود می کردند. 


بالاخره شب دررسید و حکم غارت داده شد و پانصد نفر مقدونی در موقع غارت بدست تبی‌ها 
معدوم گشتند. پس از اینکه ششهزار تبی بقتل رسیدند» فاتح امر کرد دست از کشتار بردارند و از 
اهالی شهر آنچه باقی مانده بود بعدّه سی‌هزار نفر اسیر شدند و این عدّه را اسکندر بمزایده گذاشته 


برده‌وار بفروخت. 


کنت کورث از قول کلی‌تارک «۱» گوید: مقدار غنائمی؛ که نصیب اسکندر شد. چهارصد و چهل 
تالان ۱۲۱ بود ولی برخی گفته‌اند. که تنها از فروش تبی‌ها این مبلغ عاید گردید. شرح این جنگ 
را سایر مورخین هم بطور وحشت آور نوشته‌اند (پلوتار کك. اسکندر بند ۱ ۲- آریان» کتاب ۱ 
فصل ۲ بند ۲ ۳- کنت کورث. کتاب 1. بند ۱۳- ژوستن کتاب ۱۱ بند ۳- ۴). 
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تسّالیان چون به اسکندر کمک کرده بودند» پاداش یافتند. اسکندر قرض آنها را بشهر تب. که 
صد تالان بود بخشید. بعد در شهر تب بعدّه کمی از اهالی آن, که در میان آنها چند نفر کاهن 
بودند» آزادی داد. در میان این اشخاص اسم زنی را تی‌مو کله ۱۸ نام ذ کر میکنند. قضیّه او چنین 
بود: یکی از سر کرد گان اسکندر این زن را اسیر و بی‌سیرت کرد و بعد» از او پرسید. که 

نفیس ترین اشیاء خود را کجا پنهان داشته‌ای؟ تی‌مو کله اشاره بچاهی کرده گفت. در این چاه وه 
چون سرکرده مزبور بلب چاه رفته خم شد تا در درون چاه بنگرد» زن از پشت. دو پای او را 
کشیده بچاه سرازیرش کرد و در حینی» که سر کرده مزبور ببهوده تلاش میکرد» تا مگر از چاه 
بیرون آید» تی‌مو کله چند سنگ بسرش نواخته کار او را بساخت. بعد کسان سر کرده او را گرفته 
نزد کون بردند و او پرسید» تو کیستی؟ زن جواب داد: «خواهر ته‌آژن ۱ یعنی آن کسیکه 
رئیس تبی‌ها بود و برای آزادی یونان کشته شد. چون خواستم از دست بردی» که بناموس من شده 


بود» انتقام بکشم. راهزنی ره که شرف مرا ربوده بود. کشتم. اگر تو میخواهی روح سر کرده‌ات را 


با کشتن من راضی کنی بدان» که برای زن عفیفه» پس از اینکه عصمت او لگدمال شد. ناچیزتر از 
همه چیز زندگانی است و هرقدر تو در ریختن خون من شتاب کنی» باز دیر است. زیرا من شرف 
خود و آزادی وطنم را بخاک سپرده و باوجود اين هنوز زنده‌ام». اسکندر از این سخن بخود آمده 
گفت تقصیر با سر کرده من بوده و پس از آن زن را ستود و امر کرد آزادش کنند و اقربایش را نیز 
از قید برهانند. اما شهر تب» که در تاریخ یونان نام بزرگی داشت و مردان نامی از خود بوجود 
آورده بود» از این زمان نیست و نابود شد. زیرا اسکندر بشورای نمایندگان یونانی رجوع کرد تا 
معلوم دارند. که با شهر تب چه باید کرد وء چون مردمان ب‌اسی و فوسه از اهالی تب کینه‌ها در 
دل داشتند و تصوّر میکردند تا شهر تب بپا است» دشمنی آنان برطرف نخواهد شد. 


(1۳00166-0 ]1 . 
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برای نابود کردن تب گفتند. تبی‌ها به خشیارشا در موقع لشکررکشی او به ونان کمک کردند 
شاهان پارس آنها را متحدین خود خواندند و سفرای آنها را شاهان مذ کور حتی بر خودشان مقلّم 
میداشتند. بر اثر این حرفها و معلوم است بنا بمیل اسکندر شورای مزبور ری داد که دیوارها و 
عمارات این شهر را خراب و خاک تب را بین فاتحین تقسیم کنند. بنابراین مقدونیها؛ در حالی که 
نی‌زنان آنها مینواختند» شهر تب را در یکک روز از بیخ‌وین برافکندند. فقط بحکم اسکندر معابد و 
مجسْمه‌های خدایان یونانی سالم ماند و شهر تب پس از هشت قرن از زمان بنایش از صفحه یونان 
محو شد. بعدهاء پس از فوت اسکندرء کاساندر «۱» پسر آنتی‌پاتر «۲» خواست برای لکْه‌دار کردن 
اسم اسکندر شهر تب را از نو بسازد و با اینمقصود دیوارهای قدیم این شهر را از نو بساخت ولی 
شهر مزبور مقام و مرتبه دیرین خود را دیگر نیافت: از این زمان ببعد تب شهری بود کوچکک و 
گمنا که پیوسته دست خوش حوادث ميشد و بفلاکت امرار زندگانی میکرد (کنت کورث؛ 
کتاب ۱ بند ۱۴). آریّان پس از اينکه شقاوتهای اسکندر و مقدونیها را شرح میدهد» میگوید این 


بدبختی که دامن گیر تب شد. مجازاتی بود که خدایان از جهت سازش تبی‌ها با پارسیها برای این 


شهر تهیه کرده بودند (کتاب ۰۱ فصل ۲ بند ۳). بعد مورّخ مذ کور گوید اثرات وحشت‌انگیز این 


واقعه در بونان چنان بودء که نظیر آن هیچگاه دیده نشده بود. 
تقاضای اسکندر از آتن 


اسکندر» پس از اینکه کار تب را بساخت. رسولانی باتن فرستاده خواست که آن شهر از ناطقین 


خود اشخاصی راء که بر ضدٌ اسکندر بودند و عدّه‌شان بده میرسید. باو تسلیم کند. 


تٍِِ ‌ حخٌ ۰ ۰ ۳۹ ۰ ۰ ۰ 
در میان نا طقید دموستن و لیکور گ از همه نامی‌تر بودند و اسم دموستن را مخصوصا رسولان 
ذکر کردند. برای فهم مطلب باید بخاطر آورد. که دموستن سخت‌تر و بدترین دشمن فیلیپ و 
اسکندر بود و بقدری نسبت بمقدونیها کینه میورزید» 
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که هیچ امیدوار نبوده در صورت تسلیم شدن مورد عفو و اغماض گردد. راجع باو نوشته‌اند. که 
پس از کشته شدن فیلیپ پيشنهاد کرد برای جاویدان کردن اسم پوزانیاس معبد کوچکی بیاد او 
بسازند و بشکرانه اين واقعه خدایان را نیایش کنند و جشنها گیرند. نسبت به اسکندر هم بد 

می گفت. توضیح آنکه گاهی او را بچه و گاهی بی‌حمیّت میخواند و نیز بالاتر ذکر شد. که با 

آتالوس همداستان بود و پیوسته او را بقیام بر ضدٌ اسکندر ترغیب میکرد. اما کینه اسکندر نسبت 
بآ تنی‌ها از اینجا بوده که آنها مجسّمه فیلیپ را شکسته و بی‌احترامی‌های دیگر به اسکندر کرده 
بودند و بعد هم نه فقط تبی‌های فراری را پذیرفتند» بلکه آتن بمناسبت واقعه زیروزبر شدن تب 


عزادار شد و عید بااکوس ۱ را نگرفت. 


این را هم باید در نظر داشت. که دشمنان دموستن همواره انتشار میدادند. که او با شاه بزرگک 
روابطی دارد و از او برای برانگیختن یونان بر اسکندر پول میگیرد. معلوم است؛ که اسکندر از 


جهت شتابی» که برای لشکر کشی بایران داشت. تا چه اندازه از این انتشارات بخود می‌پیچید» زیرا 
میدید. که تحریکات دموستن نزدیک است. نقشه او را عقیم بگذارد. باری» رسولان اسکندر وارد 
مجمع آتنی‌ها شده تقاضای اسکندر را بیان کردند و همین که این خبر در شهر انتشار یافت. مردم 
آتن در موقع مشکلی واقع شدند. از طرفی نمیخواستند اهانتی بشهر خود وارد آرند. از طرف دیگر 
رفتار اسکندر با تب برای آنان درس عبرت شده بود و میترسیدند. که مبادا او با آتن هم همان 
معامله کند» که با تب کرد. بالاخره فوسیون «۰0۲ که لب یا کدامن داشت و با رفتار دموستن 


مخالف بوده برخاسته گفت: 


این اشخاص باید نجات وطن را بر مرگ خود ترجیح دهند و اگر چنین نکنند» اشخاصی هستند 
ترسو و بی‌حمیّت. ولی مردم از اين نطق برآشفته ناطق را از مجلس راندند. پس از آن دموستن 
بکرسی نطق بر آمده گفت: «هان ای مردم؛ فریب مخورید و تصوّر مکنید» که با تسلیم کردن چند 
نفر از هموطنانتان اسکندر از شما دست 


(0-محاطع 12 ) آله شراب نزد یونانی). 
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بازخواهد داشت. مقدونیّه کینه کسانی راء که بیدار و جسوراند» بدل دارد و درصدد افنای آنها 
است. اوه همینکه محافظین آزادی ملّت را از میان شما براند؛ بر آتن بی‌مدافع و بر مردم بی‌بارویاور 
بتازد» چنانکه گر گک» همینکه سگگ را دور دید. به میش حمله میکند». 


در این‌وقت دماد :۱» نطق دموستن را تأیید و پيشنهاد کرد فرمانی صادر شود بدین مضمون: ناطقین 
مذ کور را نمیتوان به اسکندر داد» ولی آنها موافق قوانین محاکمه خواهند شد وء اگر مقصّر باشند 


محکوم خواهند گردید (دیودور گوید: 


دماد را طرفداران دموستن با پنج تالان پول بطرف خود جلب کرده بودند). 


مردم اين پيشنهاد را پذیرفته دماد را با پنج رسول دیگر نزد اسکندر فرستادند» تا این پيشنهاد را به 
اسکندر قبولانده خواهش کند. که اسکندر مانع نشود از اينکه آتن فراریان تب را پیذیرد. دماد 
سابقه خوبی با دربار مقدونی داشت و مورد توجه فیلیپ بود. بنابراین و بواسطه حسن محاوره موفق 
شد با بهره‌مندی مآموریت خود را انجام دهد (دیودو کتاب ۱۷ بند ۱۵- آریّان» کتاب فصل 
بند ۳- کنت کورث» کتاب ۱ بند ۱۴), 


باید در نظر داشت؛ که اسکندر هم مایل نبود خود را گرفتار کارهای یونان کند» زیرا با کمال 
بی طاقتی انتظار موقعی را میکشید. که بتواند بآسیا رهسپار گردد. 


بنابراین راضی شد که دموستن و لیکو رگ و دیگران در آتن بمانند و فقط یک نفر را استثناء 
کرد. این شخص خاری‌دم ۲۱ نامی بود. که تبعید شده بدربار ایران رفت» چنانکه در جای خود 
بیاید. در این‌موقع کسان دیگر هم که از اشخاص مبرز آتن بودند» از کینه‌ای» که نسبت به 
اسکندر میورزیدند» بصرافت طبع از آتن خارج شده بدشمنان اسکندر پیوستند. پس از این 
بهره‌مندی‌ها از قسمتهای یونان مانند پلوپونس» آرکادی» مگار ال‌یان «۳) و غیره رسولانی نزد 
اسکندر رفته بعضی تبریکک گفتند و برخی اظهاراتی مبنی بر چاپلوسی و تملّق کردند و او اینگونه 


(۱)-1(6۳2066 , 
(۲)-2110616ن) . 
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اظهارات را با روی خوش پذیرفت و ظاهرا وانمود» که این سخنان را کاملا باور دارد: ولی در 
همان حال اقدامات احتیاطیّه را راجع به لاسدمون و غیره فراموش نکرد. بعدها» وقتی که از 


گم نکردم». این جواب صحیح است زیراه چنانکه گذشت. او هیچگاه بدشمن فرصت نمیداد» که 
قوای خود را جمع یا تکمیل کند. 


شور برای لشکر کشی به ایران 


اسکندر پس از آن به مقدونیّه بر گشت و مجلسی از سرداران و دوستان خیلی نزدیک و معتمد 
خود تشکیل داده نقشه جنگ ایران را مطرح کرد. مقصود او چنین بود. که در مجلس مزبور زمان 
قشون کشی به آسیا و نیز این مسئله. که چگونه باید این جنگ بشود مورد مباحثه گردد. آن‌تی‌پاتر 
و پارمن‌ین؛ که از رجال مبرز مقدونیّه بودند» عقیده داشتند» که قبل از اقدام باین امر باید اسکندر 
ورائی بدنیا آرد تا در صورت وقوع حادثه‌ای مقدونبه بی پادشاه ناک وخ ان داخلی برای 
تاج‌وتخت از نو تولید نگردد. برای فهم مطلب لازم است تذ کر دهیم که از فیلیپ جز اسکندر 
کسی باقی نمانده بود» که لایق تاج‌وتخت باشد زیرا اسکندر» پس از اینکه بتخت نشست. باغوا و 
تحریک مادرش المپیاس اولاد فیلیپ را از کلئوپاتر نابود کرد. او فقط یک برادر ضعیف العقل 
داشت که او را آریده :۱ می‌ناميدند و مادر این پسر رقاصه‌ای بود آرین‌نا ۲۱ نام از اهل لاریس 
۰ که از زنان بدعمل بشمار میرفت. اسکندر ری آن‌تی‌پاتر و پارمن‌ین را نپسندید و چنین گفت: 
«نطق شما از روی صداقت و حبّی است. که بوطن دارید. شکُی نیست. که این قشون کشی کاری 
است بسیار مشکل وء اگر ما موفق نشویم. پشیمانی سودی نخواهد داشت. پس قبل از حرکت باید 
فکر و شور کنیم» که باید در اینجا بمانیم یا بطرف مقصدی, که در نظر داریم روانه شویم زیرا 
بعد» که خودمان را بامواج و بادها سپردیم. تابع این عناصر خواهیم بود. ولی لازم است قبلا اصول 
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و اساس رفتار خود را بیان کنم و از برای من محقّق است» که چیزی مانند تأخیر مخالف نقشه من 
تستارسی ا ا سا کرت قاطا شرا وتان وه تن را شورف را 
در یونان خاموش کردیم. آیا سزاوار است» که بگذاریم قشون شجاع ورزیده ما در راحتی و 

بی کاری صفات جنگی خود را از دست داده سست شود؟ آیا مناسبتر نیست. که این سپاه جنگی و 
جنگجو را بآسیا بریم و غنائمی» که از صفحات پرثروت آن و تر که پارسی بتصرف او خواهد 
آمد. پاداش مشقّات و مرارتهائی باشده که این قشون دلیر در زمان پدرم و از چندی قبل در تحت 
فرماندهی من متحمّل شده؟ سلطنت داریوش جدید است. قتل با گواس» یعنی شخصی. که 
داریوش را بتخت ارتقا داد. اطرافیان او را از او ظنین خواهد کرد و در نتیجه این اقدام او را شقی و 
حق‌ناشناس خواهند دانست و شما میدانید که شقاوت و حیق‌ناشناسی چه کینه‌هائی در دلها تولید و 
اشخاص را دلسرد و حتی یاغی میکند. آیا سزاوار است. که ما در انتظار باشیم» تا اساس شاهی 


داریوش محکم گردد و او بسر فرصت نظمی بامور ايران داده آنگاه جنگ را بخانه ما آرد. 


سرعت عمل هزاران مزیّت دارد» که اگر تأخیر کنیم» تمام اين مزایا از آن دشمن ما خواهد بود. در 
این نوع کارها اثرات اوّلیّه مهم است و اين اثرات مساعد با طرفی است که حمله میکند. زیرا 
مردم سعی دارند هميشه مورد عنایت اقویا گردند و شکُی نیست. که در افکار عامه قوی طرفی 
است. که حمله میکند. نه طرفی که بدفاع میپردازد. دیگر اينکه تأخیر در اجرای نقشه و ماندن در 
مقدونیّه بنام من سکته وارد خواهد کرد. آیا مجلس شورای آم‌فیک تیون‌ها مرا برای آن سپهسالار 
کل یونان کرد که در مقدوتّه نشسته بیش و عشرت بپردازم و توهین و هتا کیهائی راء که سابقا و 
لاحقا بیونان کرده‌اند» در طاق نسیان بگذارم و در ازای آزارهائی» که درباره یونانی‌ها روا 
داشته‌اند از خارجی‌های گستاخ و متکیّر حساب نخواهم. آیا لازم است راجع بیونانیهائی» که در 
آسیا سکنی دارند و در تحت حکومت جور و ستم پارسی میباشند سخن برانم. در این باب اکتفا 
میکنم بهمین یک نکته. که آنها همینکه لوای ما را بینند. در تحت 


(0۷۳- فیروزآباد» کیفیّات درها 


(فلاندن و کست. ايران قدیم) 


آن جمع شده از تحمّل هیچگونه سختی و مرارت کوتاهی نورزند» تا بآزاد کنندگان خود کمکه 
کنند و از آقایان ظالم خود انتقام بکشند. 


اگر من از کمک دیگران برای غلبه بر دشمن حرف میزنم و این نکته را؛ که ما چه هستیم و دشمن 
چیست. فراموش میکنم. از این جهت است. که اگر ما فتح را دیرتر از آنچه مترصدیم بدست 
آریم. اين فتح نه فقط باعث افتخار ما نخواهد بوده بل موجب شرمساری ما است. در زمان پدران 
ما یک مشت لاسدمونی بآسیا گذشت و اردوهای دشمن نتوانستند از عهده آن برآیند» چنانکه 
لاسدمونی‌ها فریگیّه لیدیّه و پافلاگونیّه را در خون و آتش غرق کردند و اگر هم اردوهای 
دشمن خواستند مقاومت کنند. شکست‌های خونین خوردند» تا آنکه آژزیلاس بوطن خود احضار 
شد و اغتشاشاتی» که در یونان پدید آمد. دشمنان ما را از حال وحشت و اضطراب بیرون آورد. 
چندسال پیشتر رفته بیاد آریم. که ده‌هزار نفر پونانی از درون ممالکک پارس عقب نشسته بطرف 
وطن خود رهسپار گردید و از میان مردمان مخاصم راه خود را باز کرده در هرجاء که با قشون 
دشمن مواجه شد. فاتح بیرون آمد و اکنون» که ما آقای یونان هستیم و همین بونانی‌های فاتح را 
در جنگ‌ها ریزریز کرده‌ایم» آیا باید از آسیا بترسیم. و حال آنکه همین آسیا را عدّه قلیلی از 
یونانیها غالبا بطور شرمآور شکست دادند و بعد همان یونانی‌ها در مقابل ما شکست خوردند؛. 
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پس از این نطق تمام سرداران با اسکندر در باب شروع کردن جنگ مق شدند وه ستّی آنهائیکه 
پيشنهاد کرده بودند. جنگ بتأخیر افتد. از اسکندر تمتی کردند جنگ را تسریع کند. پس از آن 
اسکندر ٩‏ روز را بتشریفات مذهبی بعدّه ٩‏ موز (نه ربةٌ النوع یونانی) اختصاص داده جشنها 
گرفت و چادری» که یکصد تختخواب در آن می گنجید. برای دوستان و صاحب‌منصبان و 
نمایندگان شهرهای یونانی برپا کرد ضيافتها داد. قربانیها کرد وه چون سپاه او کاملا بیاسود؛ در 
بهار ۳۳۴ ق. م بطرف هس پونت روانه شد (دیودور» کتاب ۱۷ بند ۱۶- کنت کورث. کتاب ۲ 
بند ۰۱ ۲- پلوتارکک و آریّان در باب این مجلس و نطق اسکندر ساکت‌اند). 


اگر در نطق اسکندر دقت کنیم معلوم است. که بعض استنادات او مبنائی نداشته: 


سپهسالاری کل بونان را یونانی‌ها بطیب خاطر باو نداده بودند» بل بفشار این سمت را از آنها گرفته 
بود و اصلا یونانی‌های این زمان جویای دوستی ایران بودند نه طالب جنگ و ستیز و دیگر سخن 
راندن اسکندر از توهیناتی» که ایرانیان به یونانیان در ازمنه گذشته کرده بودند» مورد نداشت» زیرا 
سوختن سارد و معبد آن بدست آتنی‌ها بر سوختن آتن بدست ایرانی‌ها مقدّم بود و دیگر رفتار 


بی‌رویّه ایرانیان در یونان هرچه بود» باز بدرجه شقاوتهائی» که اسکندر در تب کرد. نمیرسید: 
ایرانی‌ها نه شهری را برانداختند و نه اهالی را برده‌وار فروختند. 


روشن است. که اين استدلالات ظاهرسازیهائی بوده تاه صورت حق‌بجانبی بلشک رکشی اسکندر 
بایران داده شود و جهات اصلی جنگ را از ثروت ممالک ایران و ضعف دولت آن باید دانست. 
معلوم است» که شخصی جاه‌طلب و جویای نام مانند اسکندر نمیتوانست از این موقع استفاده نکند 
وه چون از نظر اسکندر و منافع او بنگریم حق با او بوده» زیر؛ چون شهوت جهانگیری غلبه کرد؛ 
منطقی نبود. که اسکندر بگذارد قشون کار آزموده و ورزیده مقدونی- راحت‌طلب سست و فاقد 


روح جنگی گردد و داریوش هم فرصتی یافته. بکارهای ایران سر و صورتی بدهد. 
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مبحث سوم لشکر کشی اسکندر به ایران» جنگهای ايران و مقدونی 


قسمت اول- از داردانل تا کیلیکیه (۳۳۴- ۳۳۳ ق. م) 


امور ایران 


داریوش سوّم چندی قبل از کشته شدن فیلیپ بتخت نشست و درصدد تدارک جنگ با او بر آمد. 
باین معنی» که میخواست جنگ را بمقدونیّه برد (دیودو کتاب ۱۷ بند ۰0۷ و لیکن» همینکه شنید 
فیلیپ د رگذشته و پسر جوانش بتخت نشسته» خیالش از طرف مقدونیّه راحت شد. زیرا هیچ گمان 
نمیکرد» که اسکندر خطری برای ایران داشته باشد. حال چنین بود؛ تا خبر فتوحات اسکندر در 
اطراف مقدونیّه در ايران منتشر شد و نیز خبر رسید. که اسکندر را یونانی‌ها «سیهسالار کل یونان 


برای جنگ با ایران» کرده‌اند. پس از آن داریوش فهمید. که خواهی نخواهی باید در تدارکث 


جنگ باشد. بنابراین دربار ایران اشخاصی بیونان فرستاد» تا از بونانیها سپاهیان اجیر بگیرند و آنها 
موفق شدند پنجاه‌هزار نفر استخدام کنند. در همین وقت کشتی‌ها و تری‌رم‌های زیاد بامر شاه 
ساخته شد. از سردارانی که داریوش بررگزید مورّخین یونانی اسم مم‌نن «۱) را ذکر کرده‌اند. این 
یونانی اصلا از اهل ردس و برادر من تور بود» که در مصر به اردشیر سوّم خدمات نمایان کرد و 
چنانکه از وقایع برمیآید» ممنن شخصی بوده هوشمند» دلیر فقال و ماهر در فنون جنگ و 
سوق‌الجیشی. داریوش او را بسرداری پنجهزار نفر بونانی اجیر منصوب داشت و امر کرد شهر 
سیزیک ۲۸ را که شهر معروف میسیّه ۱۳۱ بود. تسخیر کند (بنقشه آسیای صغیر رجوع شود). 
مم‌نن با سپاه خود از کوه ایدا ۸۴۱ بلندترین کوه نواحی هلس‌پونت» که بین تروآد :۸۵ و فریگیه 
قدیم واقع است» گذشته نا گهان بشهر سیزیکک حمله برد بعد آنرا تسخیر و حومه‌های این محل را 
غارت کرد و غنائم 


(۱)-01صصصع۱۷ . 
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زیاد بر گرفت. در اين احوال پارمن‌ین سردار مقدونی» که در آسیا بود و انتظار آمدن اسکندر را 
داشت» شهر گری‌نیوم :۱ را با پورش گرفته اهالی را برده کرد و پس از آن بمحاصره پی‌تان «۲) 
پرداخت» ولی همینکه مم‌نن نزدیک شد. مقدونیها متوخش شده محاصره را ترکث کردند. در 


همین اوان کالّاس با قشونی مر کب از مقدونیها و سپاهیان اجیر در تروآد با ایرانیها مصاف داده 


شکست خورد بعد تارئیوم ۱۳۱ عقب نشست و تسلط ايران در اين‌جاها برقرار شد ( کنت کورث؛ 
کتاب ۱ 


این بهره‌مندیها زمانی روی داد» که اسکندر در مقدونیّه یا پونان بود» بعنی در حوالی ۵ ق. م و 
باید گفت. که چنانکه از وقایع برمیً ید. دربار ایران بواسطه اغتشاش داخلی یا از جهت اینکه 
اهمیّت شایان بامور مقدونیّه نمیداد» بطوریکه میبایست. با یونانی‌ها بر ضدٌ اسکندر مساعدت 
نکرده. و الا ممکن بود اسکندر را چنان مشغول امور پونان بدارد که او نتواند باین طرف 


هلس پونت قدم نهد. 


مقاومت تبی‌ها در مقابل سپاه اسکندر که عدّه نفراتش بمراتب بیشتر بود» بخوبی نشان میدهد» که 
اگر لاسدمونی‌ها و سایر یونانی‌ها با پول ایران بموقع تجهیز میشدند مقدونی‌ها بهره‌مند نمیگشتند. 
بخصوص اگر بخاطر آریم. که عدم بهره‌مندی تبی‌ها هم با اینکه تنها بودنده بالاخره از غفلت 
آنان و با ز گذاردن در دروازه تب روی داد نه از شکستی در دشت نبرد. در این جا بعکس مزیّت و 
برتری با تبیهای قلیل العدّه بود. راست است. که دربار ابران پولهائی به دموستن میرسانید» ولی» از 
آنجاه که درد بز رگ را؛ درمانی بز رگ بباید» با سیصد يا ششصد تالان «۴» دموستن چه میتوانست 
بکند» و حال آنکه خزاین ایران در تخت جمشید» شوش همدان و بابل چنانکه بیاید» از زروسیم 
انباشته بود. بنابراین باید عقیده داشت» که غفلت دربار ایران از امور پونان و مقدونیّه» یا ندادن 
اهمیّت بآن» چنانکه میبایست و میشایست. یکی از جهات عمده غلبه اسکندر بشمار میا ید. 


 )ت11۳11110-)۱(‎ 
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غاز اسکو از علسن بورنت 


اسکندر پس از اینکه تدار کات خود را برای سفر جنگی به آسیا تکمیل کرد آنتی‌پاتر مقدونی را 
با دوازده‌هزار نفر پیاده و هزار و پانصد سوار در مقدونیّه گذاشت. تا امور آن مملکت را در غیاب 


او اداره کند و همواره سپاهیان جدید گرفته بکمکش بفرستد. 


بعد اراضی و املا ک زیاد بین دوستان خود تقسیم کرد. در این‌موقم. چنانکه نوشته‌اند» به 
پردیکٌاس مقدونی هم قسمتی رسید و او از اسکندر پرسید. برای خودت چه باقی گذاشته‌ای؟ 
اسکندر جواب داد: «امّید را. سردار مزبور گفت چون ما هم در تحت لوای تو جنگ خواهیم 
کرد همان را برای خود نگاه میداریم (پلوتار ک اسکندر بند ۰۱٩‏ ولی اشخاص کمی از 
پردیگاس پیروی کردند و بعضی بقدری طمّاع بودند. که از اسکندر پرسیدند» خزانه‌اش در 
کجاست و اسکندر جواب داد: «نزد دوستانم). اسکندر میخواست بگوید. که من تمام هستی و 
دارائی خود را بمعرض بخت آزمائی گذاشته‌ام. هرگاه فاتح شدم. که این خزانه در مقابل خزانه 
دیگران چیزی نیست و اگر مغلوب- که هر دو را باخته» ولی خدمتگذارانی صادق و باوفا برای 
خود ذخیره کرده‌ام» ولی حقیقت مطلب این است. که با دادن اراضی و املاک باین و آن اسکندر 
میخواست در غیاب خود از وضع ثابتی در مقدونیّه مطمئن باشد و ضرری هم بخود نمیزد زیرا 
عایدات این اراضی و املااک پس از مدّ‌تها وصول شدنی بود. امّا نقود را اسکندر برای مصارف 
جنگ با خود حمل کرد. پس از فوت فیلیپ ذخیره نقدی خزانه مقدونی بگفته مورّخین یونانی 
عبارت بود از شصت تالان :۰۱ مسک وکات نقره و چند جام طلا و نقره» و حال آنکه قرض پادشاه 
مذ کور بپانصد تالان بالغ میگشت. فقر خزانه از این جهت بود. که فیلیپ هرقدر عایدات دولت را 
از محصول معادن طلا و غیره زیاد میکرد» تماما بخرج قشون کشیهای پی‌درپی او میرسید. خود 
اسکندر هم پس از فوت پدر هشتصد تالان قرض کرد وء وقتیکه بطرف ایران رهسپار ميشد ده 
یک این مبلغ را نداشت. پلوتارکک از قول انس کریت :۲ گوید. که اسکندر دویست تالان 


(6۱- ۳۳۶ هزار فرنک طلا. 
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برای قشون کشی بایران قرض کرده بود. 


اسکندر از مقدونیّه رهسپار گشته سواحل دریا را متابعت کرد تا دور از بحریّه خود نباشد. بحریّه 
او قوی نبود زیرا مقدونیّه دولت دریائی بشمار نمیرفت و بر دریاها تسلطی نداشت. وقتی هم که از 
یونانی‌ها کشتی میخواست. با اکراه و کم میدادند. زیرا میترسیدند» که مقدونی‌ها کشتیهای آنها را 
بر ضد خود آن‌ها بکار برند. بحریّه اسکندر از دریاچه سرسی‌نیت «۱» گذشته برود ستریمون «۲) 
درآمد و از آن سرازیر شده به آمفی‌پولیس (۳ رسید. بعد راه خود را طی کرده به مارونه «۴» وارد 
شد. از اینجا اسکندر حرکت کرده و از هبر «۵» گذشته به په تیکك» که ولایتی از تراکیّه بوده 

در آمد و بعد. از رود ملائه ۸۶۰ گذشته روز بیستم حرکت از مقدونیّه به سس تس ۰۷۸ که در کنار 
بوغار هلس‌پونت واقع و انتهای قارّه اروپا از آنطرف بود؛ وارد شد (آریّان. کتاب ۱ فصل ۳- 
کرارا از جغرافیای این حدود ذ کری شده. باز برای این که محلهای مزبور خوب در نظر باشد» 
توضیح میدهیم: اروپا را از آسیا دو بوغاز و یک دریا جدا میکنند: بوغاز بوسفور تراکیّه (بوسفور 
کنونی) و هلس‌پونت (داردانل)» در میان دو بوغاز مذ کور دریای مرمره است. که یونانی‌ها آنرا 
پروپونتید ۷۱ مینامیدند و در سواحل آن بی‌تی‌نیّه ۱ و پنت ۱۰۱ واقع بودند. پائین تر از بی تی‌نبه 
بطرف درون قاری میسیّه فریگیّه لیدیّه و بعد کاریّه و ولایات دیگر امتداد مییافتند و حاصلخیزی 
این ولایات و ثروت اهالی این سرزمین‌ها معروف بود. همینکه اسکندر به سس تس رسیده بیشتر 
قشون خود را بفرماندهی پارمن‌ین به آبیدوس که در مقابل سس تس در قارّه آسیا واقع بود» 

‌ ‌ ۰ 1 2 ۵ ۰ ۳ وه ۰ 

فرستاد. و برای اینکار ۱۶۰ کشتی جنگی و عدّه زیادی از کشتیهای حمل‌ونقل بکار رفت. خود 
اسکندر با بقیه سپاهیانش به ال‌انت» که با داستانهای 
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یونانی راجع بجنگ ترووآ ارتباطی دارد؛ رفته در سر قبر پروت‌زیلاس ۱۱ قربانی کرد بعد با 
سپاهش بپنجاه کشتی دراز نشسته بطرف آسیا روانه شد وء وقتی که در بندر آخ‌یانی ۱۲۱ پیاده شد» 
گفت: «بفضل خدایان من آسیا را بوسیله جنگیء که حق است و مقدًس» تصرف میکنم». جهت 
اینکه بحریّه ایران در اين‌موقع بیکار مانده و با بحریّه ضعیف مقدونی مصاف نداد معلوم نیست و 
حال آنکه کنت کورث گوید. که بحریه ایران قوی‌تر و ملاحان آن کارآزموده‌تر بودند. از آنجا 
اسکندر بدشت ایلیون «۳) قدیم در آمد. بسر قبر آشیل «۴. پهلوان داستانی یونانیها در جنگ 


ترووآ» تاج گلی گذاشت و برهنه با دوستانش دور این قبر دوید. 


هفس تیون «۵» سردار اسکندر همین کار را در سر قبر (پاتر و کل) «۶» دوست داستانی آشیل کرد» 
یعنی خواست نشان دهد که او نسبت به اسکندر همان مقام را دارد. که پاترو کل نسبت به آشیل 
داشت (باید بخاطر آورد» که اسکندر آشیل را یکی از نیا کان خود میدانست). بعد اسکندر بسر 


قبور سایر پهلوانان داستانی جنگ ترووآ رفته بقبر پری‌یام پادشاه ایلیون رسید و در آنجا قربانی 


کرد. پس از آن بمعبد می‌نرو رب لوح یونانی در آمد. در این‌جا کاهن اسکندر بمعبد رفته و 

ب رگشته به اسکندر مژده داد. که فتحی در فریگیّه خواهد کرد و سردار بزرگی از دشمن کشته 
خواهد شد. زیرا در مدخل معبد دیده, که مجسّمه آری‌برزن والی سابق ايران در فریگیّه بزمین 
افتاده. اسکندر از این پیشگوئی شاد شد و باز قربانی کرد بعد اسلحه خود را در آنجا گذاشت و 
اسلحه‌ای راء که میگفتند از زمان جنگ ترووآ در آنجا حفظ شده است. برداشت (اين اسلحه را 
در جنگ گرانیک» که شرح آن بیاید. استعمال کرد). در باب جنگ تروو آ بالاتر از قول 
هرودوت ذ کری شده (صفحه ۶۵۹). مقصود اسکندر از زیارت قبور پهلوانان داستانی یونان و 
قربانی‌ها و غیره این بود» که برای تحریکک حسَیّات ملّی یونانی‌ها این فکر را در مغز آنان بپروراند: 
چنانکه جنگ مزبور برای رفع توهینی بود. که آسیا بیونان 
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کرده بود؛ این جنگ هم در دوّمین مرتبه همان معنی را دارد و برای کشیدن انتقام توهینی است؛ 
که ایرانیان بیونان کرده‌اند. پس از آن اسکندر بدشت آریس‌په ۰۱ یعنی معسکر قشون مقدونی» 
که در تحت فرماندهی پارمن‌ین بود» رفت و از آنجا حرکت کرده و از رود پراکتوس «۲» گذشته 
وارد کلون «۳. که در وسط اراضی لامپ‌ساک بود» گردید. مردمانی» که در سر راه اسکندر 


بودند. چنانکه معمول این نوع مواقع است. برای محفوظ ماندن جان و مالشان تسلیم میشدند» یا 


نمایند گانی فرستاده اظهار انقیاد میکردند. بعد اسکندر بودند. چنانکه معمول این نوع مواقع است؛ 
برای محفوظ ماندن جان و مالشان تسلیم ميشدنده يا نمایند گانی فرستاده اظهار انقیاد میکردند. بعد 
اسکندر قشون خود را سان دید. علّه نفرات را مورخین عهد قدیم چنین نوشته‌اند: پیاده‌نظام 
ترکیب يافته بود از ۱۲ هزار نفر مقدونی» هفت‌هزار نفر از متحدین مقدونی و پنجهزار سپاهی اجیر. 
تمام این عدّه را پارمن‌ین فرمان میداد. باین سپاه پنجهزار نفر از اهالی ادریز ۸۴۱ تری‌بال «۵» 
ابلیریّه و هزار تیرانداز از آ گریانیان :۰۶ علاوه شده بود. بنابراین» عله تمام پیاده‌نظام بسی‌هزار نفر 
میرسید. سواره‌نظام مر کب بود از هزار و پانصد سوار در تحت فرماندهی فیلوتاس «۷) پسر 
پارمن‌ین و هزار و پانصد نفر از تسالی‌ها در تحت امر کالاس ۸۱ پسر هارپالوس ۱ و ۶۰۰ سوار 
یونانی در تحت فرماندهی اریگیوس ۱۰۱ و نهصد نفر تراکی و په‌اونیانی در تحت امر کاساندر 
۱۱۱ 


بنابراین عده سواره‌نظام به ۰ فر میرسید (دیودور» کتاب ۷ بند ۱۷- آریان» کتاب ۱ فصل 
۳ کنت کورث. کتاب ۲ بند ۳). 


شور سرداران ایران 


سرداران ایران یعنی ولات لیدیّه و فریگیّه و کاپاد و کیّه (یا بعقیده آریّان ولات لیدیّه و یونیّه و 
فریگیّه)؛ که میبایست در کنار هلس‌پونت قوای خود را بکار برده نگذارند اسکندر بطرف آسیا 


بگذرد چون دیر رسیدند. این‌موقع فوت شد و حالا جمع شده مشورت کردند که بچه نحو باید 


جنگید. ممنن یونانی عقیده داشت. که باید 
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عقب نشست. شهرها و دهات را آتش زد و آنچه آذوقه در سر راه اسکندر است معدوم کرد. تا او 
نتواند بدرون قارّه داخل شود و از طرف دیگر جنگ را باید باروپا برده قشون برّی و بحری ایران 
را در مقدوئیّه بکار انداخت. مم‌نن برای تأیید عقیده خود میگفت. که مقدونی‌ها بیش از یکماه 
آذوقه و پول ندارند. وقتیکه دیدند که آذوقه نیست و ما تمامی آنچه را که بکار آنها میآمد. با 
خود برده یا معدوم کرده‌ايم» چاره جز عقب‌نشینی ندارند» ولی اگر جنگ کنیم از دو حال خارج 
نیست. هرگاه مغلوب شدیم. که تمام صفحات دریائی بدست اسکندر خواهد افتاد وه اگر غالب 
آمدیم بیش از آنچه داریم نخواهیم داشت. امّا برای جنگ وضع دشمن بمراتب بهتر از ما است؛ 
زیرا اوّلا سیاهیان مقدونی بواسطه ورزید گی از ما قوی‌تراند. انیا خود پادشاه مقدونی در رأس آنها 
است. و حال آنکه داریوش این جا نیست و شکُی نیست. که در حضور پادشاه سپاهیان بیشتر 

فدا کاری میکنند. 


بالاخره این اصل مسلّم است. که جنگ در مملکت دیگری بهتر از جنگ در مملکت خودی 
است و بنابراین وضع ما در مملکت مقدونی بهتر از وضع کنونی ما خواهد بود. سرداران ایرانی 
رأی مم‌نن را نپسندیده چنین گفتند: این نقشه برای مم‌نن خوب است. زیرا جنگ بطول میانجامد و 


او بیشتر پول و عطایا از شاه خواهد گرفت. ولی برای ایرانیان این نوع جنگ شرم آور است. زیرا 
در اینصورت ما باید مردمانی را؛ که نگاهداری آنان برعهده ما است. بخودشان وا گذاریم و این 
خیانتی است. که جواب آنرا در پیشگاه شاه نتوانیم داد زیرا خود شاه نقشه جنگ را طور دیگر 
ریخته. یکی از جهات رد شدن عقیده مم‌نن این بود» که آرسیت والی فریگیّه گفت» من اجازه 
نمیدهم. حتی یک کلبه را در ایالت من بسوزانید (آریّان کتاب ۰۱ فصل ۴ بند ۲- دیودور کتاب 
۷ بند ۱۸- کنت کورث کتاب ۲ بند ۴). آریان سرداران ایرانی را چنین نامیده: آرسامس «0۱- 
رامیترس «0۲- پ‌تن «۳)- نیفرات «0۳- سپیتریدات «۵». عمّیده سرداران ایرانی» که عقب‌نشینی 
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باعث تطویل جنگ خواهد بود و اشاره بنقشه‌ای» که دربار کشیده و نیز این نکته» که سرداران 
بموقع در کنار هلس‌پونت حاضر نشدند نشان میدهد. که دربار و سرداران ایران اهمیّت زیاد 
بحمله اسکندر نمیداده‌اند و تدار کات متناسب با اهمیّت موقع نبوده. نقشه‌ای که مم‌نن پيشنهاد 
کرده بود؛ اگر اجرا میشد» راست است که مردم زیادی را از هستی ساقط میساخت. ولی نیز باید 
گفت» که ضربت مهلکی بقشون اسکندر وارد میکرد. چون نمیخواهيم از وقایع پیش افتیم در 
جای خود باین نکته رجوع خواهیم کرد. بهرحال عقیده مم‌نن رد شد و لشکر ایران در کنار رود 


گرانیک «۱» صفوف خود را بیاراست (اين رود بدریای مرمره میریزد). 


از طرف دیگر مفتشین اسکندر باو خبر دادند» که ایرانی‌ها در کنار رود مزبوراند و اسکندر 
سرداران خود را خواسته در باب گذشتن از رود مزبور شور کرد. بیشتر سرداران باین عقیده بودند؛ 
که گذشتن از چنین رود عمیقی» که آب آن جریانی تند دارد و مجرای آن دیواره‌های بلند» با 
بودن هزاران نفر پیاده و سوار دشمن در ساحل راست آن» کاری است بس خطرناک. بعضی هم 
گفتند. که این ماه بتقویم مقدونی دزیوس +۲ نام دارد و برای هر کار شوم است. اسکندر گفت 
اسم ماه را عوض میکنیم و آنرا بنام ماه قبل آرتمیزیوس (۳) دوّم مینامیم. بعد» چون دید. که ممکن 
است این تطیّر در افکار سپاهیان اثر کند به آریستاندر کاهن خود گفت» قربانی کن, تا عقیده 
خدایان را در باب فتح یا شکست بدانیم و مخفیانه باو دستور داد عملیاتی کند. که جواب خدایان 
چنین باشد: «خدایان فتحی به اسکندر اعطا کرده‌اند». کاهن مزبور چنین کرد و» چون این خبر در 
اردوی اسکندر منتشر شد. شادی و شعف مقدونی‌ها را حدّی نبود و این جواب مصنوعی خدایان 


مقدونی چنان دل سپاهیان را قوی کرد که فریاد میزدند: 
«شور لازم نیست. چون ما فاتحیم. زودتر حمله بریم». در اين موقع اسکندر 
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لازم دید که از احوال روحی قشون خود استفاده کرده فرمان عبور بقشون مقدونی بدهد. ولی 
پارمن ین باز عقیده داشت که باید تأمل کرد و عبور را لااقل بروز دیگر محوّل داشت. در 
این‌وقت اسکندر به پارمن‌ین گفت: «اگر چنین کنم. هلس‌پونت از شرمساری سرخ خواهد شد 
که مقدونیها از آن بی تأمّل گذشتند و در کنار این رود ایستادند» ( کنت کورث» کتاب ۲ بند ۵). 
آریّان گوید: پارمن‌ین عقیده داشت» که چون پیاده‌نظام پارسی از پیاده‌نظام مقدونی ضعیف تر 


است. شبانه عقب خواهد نشست و ما روز دیگر بآسانی از رود میگذریم. 


مورّخ مزبور اشاره‌ای هم به کاهن اسکندر و جواب مصنوعی خدایان مقدونی نمیکند (کتاب ۱ 
فصل 3 بثل ۲ 


از جواب اسکندر معلوم است. که ایرانیها با داشتن بحریه قوی و سپاه زیاد و اينکه گذاشته‌اند 
اسکندر بسهولت از بوغاز داردانل بگذرد چه خبط بزرگی کرده‌اند. 


جنگ گرانیک (۳۳۴ ق. م) 


اسکندر چون اطلاع یافت. که قشون ایران در کنار راست رود گرانیکک است. بسرعت پیش رفته 


اردوی خود را در مقابل دشمن زد. چنانکه فقط مجرای رود بین متخاصمین حائل بود. 


ایرانیهاه که پایه کوهی را اشغال کرده بودند حرکتی نکردند» زیرا مناسب‌تر میدیدند» که بدشمن» 
در حالی که میخواهد از رود بگذرد. حمله کنند. بخصوص که در این‌موقع صفوف دشمن 


ولی اسکندر در طلیعه صبح عبور را شروع کرد و فورا سپاه خود را بحال «حاضر جنگ» درآورد 
(اين عقیده دیودور است. اما پلوتارکث و آریّان گویند» که اسکندر در حوالی عصر عبور را شروع 
کرد). ایرانیها در این حال سواره‌نظام خود را در مقابل مقدونيها بیاراستند» تا جنگگ را شروع کنند. 
ترتیب و علّه قشون ایران را چنین توصیف کرده‌اند: جناح چپ سپاه در تحت فرماندهی مم‌نن 
یونانی و آرسامن ۱ والی ایرانی بود» ه رکدام از آنها بدسته‌های خود ریاست داشتند (آرسامن را 


آرئان ارسامس (۲) نوشته و این باید بر باشد. زرا بونانی شده ارشام ات از 


پشت سر آنها آرسیت ۱۳۱ بود. که بسواره‌نظام پافلا گونی فرمان میداد» بعد از او- 
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سپیتردات ۱۸ والی ولابات ینیانی» که ریاست سواره‌نظام گ رگانی را داشت (دیودور سپیتربات و 
آریّان سپیتردات نوشته» دوّمی بنظر صحبح‌تر میآیده زیرا پارسی کنونی سپهرداد گوئیم نه 
سپهرباد). قلب قشون ترکیب یافته بود از سواره‌نظام ملل گوناگون که همه شجاع و دلیر بودند. 
عده تمام سواره‌نظام را دیودور ده‌هزار نوشته (کتاب ۷ بند ۰ ولی آریّان گوید به بیست‌هزار 
میرسید ( کتاب فصل ۴ بند ۳). پیاده‌نظام حرکتی نمیکرد. گوثی عقیده داشته» که سواره‌نظام 
برای جنگ کافی است. عده سپاه پیاده را مورخین یونانی مختلف نوشته‌اند: دیودور آن را 
صدهزار دانسته (کتاب ۱۷ بند ۱۹)- کنت کورث همانقدر (تاریخ اسکندر کبیر» کتاب ۲ بند 6۵- 
این باب سا کت است: 


بنابر آنچه گفته شد. باید باین عقیده بود. که عده قشون ایران در کنار رود گرانیکک از سوار و 


پیاده بین سی و چهل‌هزار نفر بوده. نوشته‌های مورخین در باب جنگ چنین است: 
روایت دیودور 


وقتی که جنگ شروع شد. سواره‌نظام تسالی. که جزو جناح چپ قشون اسکندر و در تحت 
فرماندهی پارمن‌ین بود» زودتر از همه مورد حمله سواره‌نظام ايران گردید و در این حال اسکندره 
که با سواره‌نظام زبده مقدونی در جناح راست بود. خود بشخصه بسواره‌نظام ایران حمله برده صف 
آنرا عقب نشاند و کشتاری زیاد کرد. مورّخ مذ کور گوید (کتاب ۱۷ بند ۲۰): «باوجود این 
خارجیها دلیرانه جنگیدند و در مقابل حرارت و فشار مقدونیها جسارت و جرئتی تزلزل‌ناپذیر ابراز 
کردند. گوئی. که دست تقدیر دلیرترین جنگیهای زمان را طلبیده بود» تا دست و پنجه با یکدیگر 
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شجاعت ممتاز بود» با سپاهی نیرومند و چهل نفر از اقربایش» که تماما اشخاص جنگی بودند؛ 


حمله به مقدونیها کرد و عده‌ای زیاد از دشمن مقتول و مجروح ساخت. 


کسی نتوانست در مقابل این حمله مقاومت کند و اسکندر» چون حال را بدینمنوال دید» اسب خود 
را بطرف والی راند و پیش او درآمد. والی» که يقین داشت. خدایان خواسته‌اند» او در چنین روزی 
دلاوری خود را نشان داده با یک نبرد تن‌بتن صلح آسیا را تأمين و بقوّت بازوانش دلاوری 
اسکندر راء که نامش آنقدر در جهان پیچیده بود» پست کند و کاری انجام دهد که درخور نام 
باافتخار پارس باشد. زوبین خود را بطرف اسکندر پرتاب کرد. ضربت چنان سخت و شدید بود؛ 
که آهن از سپر گذشته ببالای شانه اسکندر رسید و آنرا شکافت اسکندر زوبین را بیرون کشید و 
مهمیزهای خود را پپهلوهای اسب فرو برده چنان ضربتی با نیزه بسینه والی زد که آهن نیزه جوشن 
او را دریده بسینه‌اش نشست و همانجا بماند. در این‌وقت صدای آفرین از صفوف نزدیک هر دو 
سیاه برآمد» ولی والی» که نیزه اسکندر بجوشنش آمده خورد گشته بود» در حال شمشیر خود را 
کشیده به اسکندر حمله کرد و اسکندر» قبل از آنکه سپیتربات برسد» ضربت مهلکی به پیشانی او 
زد. همینکه والی افتاد برادر او روزاسس :۱ بر اسکندر تاخت و چنان ضربتی بفرق اسکندر 
نواخت که کلاه‌خود اسکندر پرید و دستش مجروح شد کنت کورث اسم این دلاور را رزاس 
نوشته و گوید» که قمه رزاس کلاه‌خود را شکافت و دم قمه بموهای اسکندر رسید- کتاب 5 
نت ۵ )یرو زاسسن فقو ات صرق ذایگر فرود ارفه که کلتوتین سلمب ساه او وسید و دست از 


را قطع کرد. 


(مورّخین کلیتوس را ناجی اسکندر میدانند» زیراه اگر نرسیده بود. جان اسکندر در خطر حتمی 
بود. م.). اقربای این دو برادر دور نعش آنها جمع شده بر اسکندر باران تیر بباریدند؛ بعد ه رگونه 
خطر را بهیچ شمرده بجدال پرداختند» تا مگر اسکندر را بکشند. ولی او از کثرت حمله کنند گان 
نهراسید وء باوجود اینکه 
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دو تير بجوشن و کلاه‌خود و سه تير بسپر او (سپری که از معبد می نرو برداشته بود) آمد» بواسطه 
شدند و معروفترین آنها آتیزی‌اس ۱ بود و فارناسس ۲ برادرزن داریوش. و میثربرزن «۳) سردار 


کاپادو کیها. 


پس از اينکه اکثر سرداران پارس کشته شدند و صفوف قشون پارسی بواسطه فشار مقدونی‌ها 
شکست. آنهائیکه در مقابل اسکندر پافشرده بودند. اوّل فرار کردند و بعد هزیمت بسایر قسمتها 


سرایت کرد. 


بعد دیودور گوید: «پس از فرار سواره‌نظام پارسی پیاده‌نظام پارس داخل جنگ شد. ولی این 
جدال طولی نکشید» زیرا پیاده‌نظام بواسطه شکست سواره‌نظام قوّت قلب نداشت و بنابراین پا 


نیفشرد. 
(6۷۴- پاسا رگاد» تخت‌سلیمان 
(فلاندن و کست. ایران قدیم) 


(۱)-12765ظ . 
(۲۱2۲۱۵2669-0۲ . 
(۳) ۱۷۲1۲0۵2122106 
تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ص: ۱۲۵۴ 


روایت آریان 


چنان است مضامین نوشته‌های دیودور که ذ کر شد. ولی آریّان چنین گوید (کتاب ۱ فصل ۴ 
بند ۴): چون عبور از گرانیک شروع شدء اسکندر چابک‌سواران را با پئون‌ها فرستاد تا گدار را 
امتحان کنند و دسته‌هائی از پیاده و سوار از پیش روانه کرد. بعد خودش در سر جناح راست داخل 
رود گردید. در این وقت شیپورچیها دم اندر دم شیپورها کردند و فریاد مقدونی‌ها برآمد. پارسیها؛ 
چون دیدند آمین تاس با دسته پیاده و سکرات ۱۱ با سوارها نزدیکک میشوند. باران تیر بر آنها 
باریدند. بعضی از ساحل رود تير میانداختند و برخی پائین آمده تا لب آب پیش میرفتند. در این جا 
تصادم فریقین روی داد» طرفی میخواست بساحل برسد و طرف دیگر آن را دفاع میکرد. پارسی‌ها 
تیر و زوبین بکار میبردند و مقدونی‌ها نیزه. مقدونی‌ها در ابتداء مجبور شدند عقب نشینند» زیرا 
اين‌ها در آب و در جاهای پست و لغزنده جنگ میکردند و پارسی‌ها در مواقعی بلند. که 
سواره‌نظام زبده و منن و پسرش اشغال کرده بودند. جدال صفوف اولیّه مقدونی‌ها با پارسی‌ها 
وحشت‌انگیز بود و باوجود شجاعت‌های حیرت آور تمام مقدونیها کشته شدند بجز آنهانیکه 
بطرف اسکندر عقب نشستند. در این‌وقت اسکندر در رس جناح راست بسواره‌نظام دشمن؛ که 
بفرماندهی سرداران پارسی مشغول جنگ بودند» حمله کرد و گیرودار خونین در اطراف پادشاه 
در گرفت. باوجود اينکه هر دو طرف سوار بودنده چنین بنظر میآمد. که طرفین پیاده میجنگند: 
چنان بود فشار اسب باسب و سوار بسوار» زیرا مقدونی‌ها میخواستند دشمن را بجلگه برانند و 
پارسی‌ها میکوشیدند. که مقدونیها را بآب بریزند. بالاخره سربازان اسکندر» بواسطه اینکه 

کار آزموده‌تر بودند و نیزه‌هایشان محکمتر بوده فایق آمدند. در این‌وقت نیزه اسکندر شکست وه 
چون او خواست از آرس ۲۱ نیزه را بگیرده او گفت «از دیگری بگیرید» و نیزه شکسته خود را 
نشان داد. دمارات کرنتی (۳) نیزه خود را باو داد و اسکندر مهرداد 
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داماد داریوش را نشان کرده» چنان ضربتی بصورت او نواخت» که او از اسب افتاد. 


در این احوال رزاسس حمله به اسکندر برد و با قمه ضربتی بسر اسکندر وارد کرد که بکلاه‌خود 
او آمد و از آن نگذشت. سپهرداد میخواست از عقب ضربتی به اسکندر بزند» که کلیتوس دست او 
را قطع کرد. پس از آن قسمتی از سواره‌نظام مقدونی از رود گذشته خود را به اسکندر رسانید و 
پارسیها بواسطه نیزه‌های مقدونی و فشاری که از هر طرف از سواره‌نظام و از زوبین اندازانی» که 
داخل صفوف آنها شده بودند. بآنها وارد میآمد» عقب نشستند و همینکه قلب سواره‌نظام چنین 
کرد جناحین آن شکست خورد و بزودی همه رو بفرار گذاردند. پس از آن اسکندر سواره‌نظام 
خود را از تعقیب دشمن بازداشت و بپیاده‌نظام حمله برد. این قسمت گوئی از حیرت بجائی 
چسبیده حرکت نمیکرد. سوارها و پیاده‌های مقدونی باین‌ها حمله کرده همه راء باستثنای آنهائیکه 
در زیر اجساد کشتگان پنهان شده بودند. از دم شمشیر گذرانیدند و دوهزار نفر اسیر شدند. از 
پارسی‌ها سردارانی که کشته شدند اینها بودند: نلیفاتس ۰۱7 پ‌تن ۲۸ سپهرداد «۳) والی لیدیّه 
میتربرزن «۴ والی کاپاد و کیّه» مهرداد «۵؛ داماد داریوش» آربوپالس ۶۱ پسر داریوش و نوه اردشیر 


دوم (بعضی تصوار کرده‌اند» که این اسم آرت‌بارس )۷ بوده و آرئان تصحیف گرهه: 


فرناس (۸ برادرزن داریوش» امار )4 سردار سپاهیان اجیر (بونانی). اوشمت ۱۲۰ والی فریگیه 
که از جنگ سالم بیرون رفت؛ چون خود را نخستین جهت شکست پارسیها میدانست؛ بخود کشی 


اقدام کرد. 


بین روایت دیودور و آریّان راجع ببعض کیفیّات این جدال اختلافاتی دیده میشود و چون روایت 
پلوتار ک (اسکندر بند ۲۲) و کنت کورث (کتاب ۲ بند ۵) بیشتر با روایت دیودور موافقت 
میکند» باید گفت. که نوشته‌های دیودور صحبح‌تر است. زیرا پلوتارکك» گذشته از آنکه دو قرن 
از آریّان باین وقایع نزدیک‌تر بوده» 
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در درست‌نویسی یکی از بهترین مورخین یونان بشمار میرود. اما راجع بعدّه پیاده‌نظام ایران» چنانکه 
بالاتر گفته شد» روایت آریّان صحیحتر بنظر میا ید. 


اینکه ما نوشته‌های مورّخین مزبور را روایت میدانیم از این جهت است. که هیچکدام در این 
جنگ نبودند و نوشته‌های نویسند گان معاصر را نقل یا از کتب آنها استفاده کر ده‌اند. 


روایات پلوتارک و کنت کورث راء چون در زمینه روایت دیودور است. ذکر نميکنيم» ولی 
مقتضی است گفته شود. که کنت کورث راجم برفتاری» که اسکندر با پیاده‌نظام اجیر یونانی 
کرده. چنین گوید (همانجا): بعد اسکندر بقشون اجیر ایران؛ که بفرماندهی امارس ۱7 یکک بلندی 
را اشغال کرده بود» پرداخت. این بونانی‌ها در ابتداء حاضر شده بودند بشرایطی تسلیم شوند. ولی 
چون اسکندر نیذیرفت» سخت مقاومت کردند و از این جهت عدّه کثیری از مقدونی‌ها کشته شد. 
خود اسکندر که در صفوف اوّل جنگ میکرد. بواسطه در خشند گی کلاه‌خود و جوشنش و نیز از 


این جهت. که فرمان میداد و نمایان بود. در مخاطره واقع شد و اسبش را با تیری از پای در آوردند. 


اسکندر از مقاومت یونانبها سخت خشمگین گشت و امر کرد سواره‌نظام از هرطرف آنها را احاطه 
کند و بعد جنگ سختی درگرفت. که تمام این سپاهیان بجز دو هزار نف بخاک افتادند و این 
عدّه بلاشرط تسلیم شد ( کتاب ۲ بند ۵). 


مورخ مذ کور گوید (همانجا) از سرداران ایران فقّط مم‌نن» آرزانتس) رامیترس (۲) و خی 

جان بسلامت دربردند. باقی همه از زخمهائی» که بشرافت‌مندی برداشته بودند د رگذشتند (راجع 

به آتی‌زی‌یس روایت کنت کورث و دیودور متباین است: اوّلی گوید بسلامت جان دربرد و حال 

آنکه دوّمی او را کشته میداند). آرسیت. که بطرف فریگیّه عقب نشسته بود» وقتی که دید همه این 
شکست را بحق از او میدانند» نتوانست ادامه بزندگانی خود بدهد و خود را کشت. 
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عدّه کشتگان و مجروحین مقدونی را مورّخین یونانی کم نوشته‌اند» ولی گویند بهترین جنگیهای 
اسکندر بعدّه ۲۵ نفر که به هتر «۱» معروف بودند در این جدال کشته شدند. آریّان گوید» که 
بجز این ۲۵ نفر عده کشتگان مقدونی ۶۰ نفر سوار و ۳۰ پیاده بود. دیودور عدّه مقتولین ایرانی را 
ده‌هزار پیاده و دوهزار سوار نوشته (کتاب ۱۷ بند ۰۲۱ ولی نوشته‌های آریان و کنت کورث با 
روایت مورّخ مذ کور موافقت نمیکند. پلوتارک عدّه مقتولین قشون ایران را ۲۰ هزار نفر پیاده و 
۵ هزار سوار دانسته. راجع باین اعداد باید گفت. که هیچکدام بنظر صحبح نمیاید. زیرا اگر 
سواره‌نظام ایران چنان مقاومتی نشان داد. که از قول مورّخین یونانی ذ کر شد. باور کردنی نیست» 
که تلفات مقدونی‌ها اینقدر کم و عدّه مقتولین ايران باين اندازه زیاد باشد. بخصوص که 
مقدونی‌ها از رودی مانند گرانیک میگذشتند. این را هم باید در نظر داشت» که بعض مورخین 
معاصر اسکندر مانند آریستوبول «۲ سعی داشته‌اند» از عدّه تلفات مقدونی‌ها کاسته و بر عده 


اسکندر برای تشویق سربازان خود بآنهائی» که جلادت خود را نموده بودند» پاداش داد و امر کرد 
اجساد مقتولین را با طمطراق و دبدبه بخا ک سپارند و خود بمجروحین سر کشی کرده آنها را 
بنواخت و بمجسمه‌ساز معروف خود لیسیپ «۱۳ گفت برای ۲۵ نفری» که در جزو قشون آمیس 
(۴) دلیرانه جنگ کرده تماما کشته شده بودند. مجسّمه بسازد. این مجسّمه‌ها در نزدیکی شهر دیوم 
۰ واقع در مقدونی بود و» پس از آنکه استقلال مقدونی بدست رومیها زوال یافت. متلوس «۶) 
رومی آنها را به روم برد (آریّان- کنت کورت». آربّان نوشته» که اسکندر اجساد سرداران پارسی و 


حتی یونانیهائی راء که در خدمت ایران بودند» بخاکک سپرد. 


کنت کورث گوید: باعث مهم این فتح خود اسکندر بود. زیرا او صفوف قشون مقدونی را در 


موقع عبور از رود بطور معوج بیاراست. تا در حین بیرون آمدن 


(021۳6-0ع] ۳ 
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از آب مورد فشار دشمن واقع نشود و در موقعی. که در تحت فشار سواره‌نظام ایران مقدونی‌ها 
مرعوب و مضطرب گشته در حال آشوب و اختلال بودند. اسکندر آنها را تشجیع کرده گفت: 
«یکک بار دیگر با جرئت و جلادت حمله برید» و دیگر اینکه چون خودش جنگ میکرد و 


سپاهیان زیاد از دشمن با نیزه و شمشیر میکشت. ابتدای هزیمت از آن قسمت سواره‌نظام ایران 


شروع شدء که در مقابل اسکندر واقع شده بود. 


جهت رفتار سخت اسکندر با بونانیهای اجی که در قشون ایران بودند از این جا بوده که اینها را 
خائن میدانست و میگفت. باوجود اینکه یونانیها او را بسپهسالاری کل یونان معیّن کرده‌اند اين‌ها 
طرفدار استیلای خارجه بر بونان میباشند. بهمین جهت با نها امان نداد و اسرای آنها را بمحابس 
مقدونی تقسیم کرد ولی نسبت به تبی‌ها با ملایمت رفتار کرد زیرا عقیده داشت. که سختیهای او 
نسبت بشهر تب آنها را بچنین رفتاری داشته. اسکندر پس از جنگ گرانیک سیصد سپر بمعبد 


ب‌ 
‌‌ 


می‌نرو آتن با این کتیبه فرستاد: «تقدیمی اسکندر پسر فیلیپ و تمام یونانیها باستثنای لاسدمونیها 
بسان علامت فتحی که نسبت ببربرهای آسیا کرده‌اند» (بالاتر ذ کر شده. که بونانیها غیریونانی را 
بربر میگفتند» ولی اسکندر در این‌موقع فراموش کرده؛ یا سیاست این فراموشی را اقتضا میکرده؛ 
که همان یونانیها مقدونیها را نیم‌بربر میخواندند. آمدن او باسیا هم از طرف یونانیها نبود» بل بفشار 
سپهسالاری یونان را از آنها گرفته بود و باوجود این بعضی سپاهیان اجیر داخل قشون ایران 
گردیده و برخی مثل لاسدمونی‌ها خود را از این سفر جنگی کنار گرفته بودند). 


نوشته‌اند» که اسکندر برای مادر خود. که خیلی دوست میداشت. سهمی از غنائم مانند البسه 

ارغوانی» جامها و تزیینات قیمتی فرستاد. 

در جنگ گرانیک سواره‌نظام ايران دلیرانه جنگیده زیرا بیانات دیودور بخوبی این معنی را 

میرساند و مورخین دیگر یونانی هم همین گفته‌ها را با عبارات دیگر تأّیید کرده‌اند و خوب 
تاریخ ایران باستان ج ۲ ص: ۱۲۵۹ 


دیده میشود. که تا سرداران ایرانی کشته نشده‌اند» بهره‌مندی برای مقدونی‌ها حاصل نگشته و اکثر 
سرداران هم چنانکه مورَخ رومی گوید. با شرافت‌مندی مجروح گشته و مرده‌اند یعنی در حال 
حمله زخم برداشته‌اند نه در حین گریز: پس شکست از کجا بوده؟ جهات آن» چنانکه از 


نوشته‌های مورّخین یونانی برمیا ید این است: 


۱- قبل از جنگ سرداران ایران تصوّر کرده‌انده که سواره‌نظام برای قلع و قمع قشون اسکندر کافی 
است و پیاده‌نظام را بکار نبنداخته‌اند بعد» که مقاومت سواره‌نظام ی شکستهب پیاده‌نظام بکار 


افتاده» ولی در حالی که مرعوب بوده. 


۲- قشون اجیر یونانی هم چنانکه استنباط میشود. بکار نیفتاده» یعنی در ذخیره مانده و پس از فرار 
سپاهیان ایران سپاهیان اجیر مزبور یک بلندی را اشغال کرده و راجع بشرایط تسلیم شدن با 
اسکندر داخل مذاکره شده بعد مجبور گشته‌انده که بجنگند و پافشاری آنها در این‌موقع برای 


قشون شکست خورده نتیجه نداشته. 


این هم خبطی بوده بز رگ زیرا از جنگهای سابق» که بالاتر گذشت. روشن است. که یونانیها 
جنگیهای خوبی بودند و در موقع خطر پافشاری داشتند. بنابراین باید گفت. که ایرانیها؛ چون 
اعتماد به یونانیها نداشته‌اند. مسولیّت جنگ را بتنهائی بعهده گرفته‌اند و نیز چون پیاده‌نظام در آخر 
جنگ داخل کارزار شده و پس از دخول هم استقامت نورزیده درواقع امر فقط سواره‌نظام جنگ 


رده 


۳- چنانکه دیده میشود آرسیت بیموقع عقب نشسته و بعده که دیده باعث شکست شده انتحار 


ده 


۴- پافشاری مقدونیها از این جهت بوده» که در این طرف رود گرانیکک جنگ میکردند و این‌موقع 
اثری بز رگ در جنگ داشته چه مقدونیها دیده‌انده که اگر فرار کنند» در عقب قشون ایران و در 
پیش رود گرانیک را خواهند داشت و خیلی مشکل است جان بدر برند. اسکندر هم وقتی که 
وحشت و اضطراب آنها را دیده همین نکته را بآنها گوشزد کرده و خواسته است «یکک بار دیگر» 
حمله برند. بنابراین» اگر قشون ایران از رود گرانیکک گذشته در آنطرف رود با مقدونیها مصاف 


میداد دو مزیت برای او حاصل بود. الا همان 


خطر در این‌صورت ایرانیها را تهدید میکرد و بیشتر پافشرده این یک بار حمله را هم دفع میکردند» 
تا مایا عون واه فا راهان از بر تا ارم مور اسان و ممان فعفت ور اشتلال 


کار خود را میکرد. امّا در صورت شکست برای ایرانیها با آنچه در این طرف رود روی داد تفاوتی 
نمیداشت. بجز اينکه عدّه کشتگان بیشتر میبود. موقعی را که ایرانیها در این‌طرف رود گرفته 
بودند» برای جنگ دفاعی مناسبت داشت نه حمله و معلوم است. که قوّت قلب حمله کننده بیش از 
مدافع است. از آنچه گفته شد باین نتیجه میرسیم. که در این جدال ده هزار سوار ایرانی (بقول 
دیودور) يا بیست‌هزار (بقول آریّان) با سی و پنج‌هزار سوار و پیاده مقدونی جنگیده‌اند. جهتی برای 
این وضع نمیتوان تصوّر کرد جز آنکه ایرانیها اهمیّت شایان به اسکندر و قوای او نداده‌اند و غرور 


نتیجه جنگ گرانیکك 


پس از این جنگ تقریبا تمام قسمت‌های آسیای صغیر که در آن‌طرف کوههای توروس ۱ واقع 
بود» بی‌سروسالار ماند و مردمان این قسمتهاء از وحشت و اضطرابی که داشتند» یکایک به اسکندر 
تسلیم شدند. از جمله فریگیّه بوده که پس از خود کشی آرسیت بی‌سر ماند و اسکندر کالاس نامی 
را که سردار تسّالی بود» بحکومت آن ولایت بگماشت. نمایند گان اهالی را اسکندر با ملایمت 
پذیرفت و گفت. همان مالیاتی راه که بدربار ایران میدادنده من‌بعد هم بدهند. اين رویّه اسکندره 
که بعدها هم تکرار مییابد؛ از این جهت بود: او عقیده داشت. که اگر مالیات را کمتر هم کند» باز 
اهالی او را خارجی دانسته با چشم بد باو خواهند نگریست و هرگاه زیاد کند. که تحمّل‌ناپذیر 
خواهد بود. بنابراین» وقتی که اطرافیان اسکندر باو میگفتند» ممکن است بیش از اين از اهالی پول 
گرفت» او جواب میداد: «من خوش ندارم» که باغبان سبزی را از بیخ بررآرد» و حال آنکه باید آنرا 


بجندل). 


در این احوال به اسکندر خبر رسید» که داس کی‌لیون «۲» را ساخلو ایرانی دارد 
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و او پارمن‌ین را برای تسخیر آن فرستاد» ولی بعد معلوم شدء که ساخلوی نیرومند در اين‌جا نبوده 
و علّه‌ای از ایرانیها. همینکه از نزدیکک شدن مقدونیها آ گاه شده‌اند» از شهر بیرون رفته‌اند. این شهر 
بتصرّف مقدونیها در آمد و بعد اسکندر بطرف شهر سارد والی‌نشین لیدیّه رفت. در هفتاد استادی 
(تقریبا در دو فرسنگی) شهر حاکم ایرانی میترن «۱» نام با اعاظم شهر باستقبال اسکندر آمده شهر 
را با خزاین آن تسلیم کرد. اسکندر غرق شعف گشت و حاکم را با ملاطفت پذیرفت. بعد» وقتی 
که برود هرموس (۲؛ رسید (بمسافت بیست استاد از شهر) اردوی خود را در کنار آن زده 


آمین تاس پسر آندرومن «۳ را فرستاد» تا ارگ شهر را تصرف کند. 


راجع باین حاکم باید گفت. که بیدلی نشان داده و خیانت کرده» زیرا ارگ شهر بر بلندی واقع و 
دست یافتن بر آن بسیار مشکل بود. سابقا این ارگ سه دیوار محکم داشت. ولی نمیتوان گفت؛ 
که در این زمان این دیوارها وجود داشته یا نه. اگر هم وجود نداشته باز ارگ مزبور بواسطه موقع 
نظامی خود میتوانست هر سپاه عظیم را مدّتها معطل کند. باید بخاطر آریم. که آتنی‌ها در زمان 
داریوش اوّل بر سارد دست یافتند» ولی نتوانستند ارگ آنرا تسخیر کنند. بیجهت نبود که چون 
اسکندر از نیت حاکم آگاه شد, از طالع خود خوشنود گشت وء بشکرانه دست یافتن بر ارگك 
سارد بی‌هیچ زحمت يا معطلی؛ فورا امر کرد در آنجا معبدی برای زوس (خدای بز رگ یونانیها) 
بسازند و برای این مقصود جائی را که محل قصر سابق پادشاهان لیدیّه بود. انتخاب کرد. دیودور 


اسم والی خائن را میترین «۴؛ نوشته» ولی آریّان و کنت کورث- چنانکه بالاتر نوشته‌ایم. 


اسکندر. پس از تسخیر سارده پوزانیاس را دژبان ارگ آن کرد و اخذ مالیات را بعهده نی‌سیاس 
(۵) محول داشت. ابالت لبدئه راء که سابقا با سیهرداد» دلاور جدال گرانیکک بود» به آرساندر (۶) 
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کردن سارد بسیار بنواخت. تا ولات و حگام دیگر ايران را نیز بخیانت تشویق کرده باشد. بعدها 
مهرن حاکم ارمنستان گردید. 

قابل ذ کر است» که اسکندر در ارگ سارد نوشته‌هائی یافت راجع بمخارج ولات ایران در 
صفحات دریائی و پولهائی» که آنها برای پیشرفت سیاست ایران خرج میکردند. در میان این 


نوشته‌ها» چنانکه نوشته‌اند» اسنادی مینمود» که دموستن ناطق معروف آتن پولهای زیاد برای 
برانگیختن آتنیها بر اسکندر دریافت میکرده. 


نامه‌هائی هم از او در این جا بافتند. اسکندر در بادی امر میخواست این اسناد را بر ضد دموستن 

بکار برده ولی چون دید که با آتن صلح کرده و بعلاوه ناراضی کردن آتن و یونان در این‌موقع 
صلاحش نیست. از این اقدام صرف‌نظر کرده مصمهّم شد باینکه نسبت به آتنیها بیشتر مراقب باشد 
رکنت کووتن: کتاتب ۲ بند ۵) و هم در این‌وقت فوسیون ناطق معروف آتنی بیش از سابق مورد 


توجّه و اعتماد او گردید» زیرا اسکندر او را طرفدار صمیمی خود میدانست. 


پس از آن اسکندر بطرف افس ۱» رفت. ساخلو ایرانی آن» پس از شنیدن خبر شکست قشون 
ایران در جنگ گرانیکک این شهر را تخلیه کرده بود. در جزو ساخلو ایرانی آمین تاس پسر 
آنتیوخوس نامی بود. که چون اسکندر را دوست نمیداشت و از او میترسید» فرار کرده بدین جا 
آمده بود. اسکندر پس از ورود بشهر مزبور اعلام کرد» که این شهر در امور داخلی خود آزاد 
است و در این‌موقع دسته‌ای» که طرفدار مم‌نن بوده مورد حمله دسته دیگر واقع شد و چند نفر را 
از دسته اوّلی از معبد دیان بیرون کشیده سنگسار کردند و بعد دامنه کینه‌توزی داشت وسعت 


مییافت» که اسکندر از لجام گسیختگی رجاله جلوگیری کرد و گفت؛ که دیگر با گذشته‌ها کاری 


نداشته باشند. بعد اسکندر پارمن‌ین را با پنجهزار پیاده و دویست سوار برای تصرف ماگنزی و 
ترال فرستاد و آل‌سی‌مال «۲) را با قشونی بولایت ینیانها و االیدها روانه کرده دستور داد که در 
شهرهای این ولایات حکومت مردم را 
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بجای حکومت عدّه قلیل برقرار کند. زیرا حس کرد که طرفداران حکومت مردم طرفدار او نیز 
میباشند و حکومت قلیل را ایرانی‌ها برای جلوگیری از اثر این نوع حسیّات برقرار کرده بودند. در 
افس» چنانکه بالاتر گفته شد. معبدی بود که از عجایب هفتگانه عالم قدیم بشمار میرفت و 
هرسترات ۱7» دیوانه برای جاویدان کردن اسم خود آنرا آتش زده بود» اسکندر قرار داد. که 
مالیات شهر افس خرج تعمیر اين معبد گردد و مصونیّت بستی‌های این معبد دیان را چنانکه از 
قدیم بود» شناخت. راجع باین معبد بی‌موقع نیست گفته شود. که چون اسکندر در ایران فتوحات 
دیگر کرد و خزانه‌های معمور داریوش بدست او افتاد؛ باهالی افس نوشت: «حاضرم آنچه راء که 
برای مرمّت معبد خرج شده باهالی پس بدهم و باقی مخارج را هم بعهده میگیرم؛ باین شرط که 
در کتیبه معبد بنویسند. آنرا اسکندر ساخته». اهالی افس میخواستند این شرف برای خود آنها 
ذخیره شود ولی» چون اسکندر پس از فتوحاتش دیگر پادشاه سابق مقدونیّه نبود و از هر جواب 
منفی خشمناکک میگردیده میترسیدند جواب ره بدهنده بالاخره پس از اندیشه زیاد متفق شدند 
جوابی بدهند ملق آمیز» که اسکندر را خوش آید (او در این‌وقت چاپلوسی را بسیار می‌پسندید) و 
ضمنا پيشنهادش هم ردٌ شده باشد. بنابراین جواب دادند: «چون اسکندر خدا است. شایسته نیست 
خدائی برای خدائی معبد بسازد». نوشته‌انده که مخارج تعمیر معبد گزاف بوده؛ زیرا فقط یک پرده 
نقاشی آن, که بقلم استاد معروف آن زمان آپل ۰۲۸ یونانی ساخته میشد» میبایست به بیست تالان 
طلا ۱۳۱ تمام شود. پرده مزبور اسکندر را مینمود» که ایستاده و برق را بدست دارد (چنانکه بالاتر 


گفته شده بعقیده یونانیها بدست داشتن برق از خصایص خدای بزرگک آنان بود). راجع باین نقاش 


معروف کنت کورث گوید: اسکندر زمانی» که در افس بود» بکارگاه او میرفت و بقدری با او 
دوست شده بود. که چون فهمید. این استاد عاشق پانکاستا «۴» یکی از زنان غیرعقدی اسکندر 
است. باوجود 


(6۲050۳206-0۱] ۳ . 
(۲)-116عو۸. 
(۳)- تالان طلای آ تیک معادل پنجاه و پنجهزار و ششصد فرنک طلا بود. 
(۴)-2162502ظ ‏ 
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علقه‌ای» که باین زن زیبا داشت. او را بنقاش مزبور بخشید (کتاب ۲ بند ۶). 


از وقایع زمان توقف اسکندر در افس بنای شهر ازمیر «۱؛ بود. توضیح آنکه این شهر در چهار قرن 
قبل بدست لیدیها خراب و مردم آن متواری شده بود. در این زمان اسکندر بر اثر خوابی» که دیده 
بود امر کرد در بیست استادی ازمیر قدیم شالوده شهر جدیدی بریزند و اهالی ازمیر قدیم در 


تسخیر می‌لت ( ۲ 


پس از جنگ گرانیکک باقی‌مانده قشون ایران بقوای ممنن ملحق و در شهر می‌لت جمع شد. در 
ابتداء هژزیسترات ۱۳۸ حاکم این شهر میخواست آنرا بتصرّف اسکندر بدهد. ولی پس از اینکه 
شنید بحریّه ایران در نزدیکی شهر است. از خیال اوّلی منصرف گردید و اسکندر از افس بقصد 
شهر مزبور حرکت و بعد از ورود این شهر را محاصره کرد ولی ساخلو و اهالی شهر قوّت قلب 
داشتند» زیرا مونن پس از جنگ گرانیکک قسمتی از قواء خود را یکمک ساخلو فرستاده بود و 
دیگر اینکه اهالی می‌پنداشتند. که بحریّه ایران بآنها از طرف دریا کمک خواهد کرد ولی بزودی 


نیکانور «۴) فرمانده سفاین مقدونی» که عده‌اش به یکصد و شصت فروند میرسید از طرف دریا نیز 
این شهر را در محاصره گذارد و بحرئه ایران» که در دماغه میکال لنگر انداخته بود و عده‌اش 


بچهار صد کشتی میرسید» مانع از محاصره می‌لت از طرف دریا نگردید. باوجود این شهر مزبور 
برای جنگ حاضر شد و حملات مقدونیها را در ابتداء شجاعانه دفع کرد. بعد گلوسیپ «۵» یکی 
از معروفین شهر راء نزد اسکندر فرستاد. که اهالی و ساخلو حاضرند دروازه‌های شهر و بندر آنرا 
برای هر دو طرف. یعنی پارسی‌ها و مقدونیها» باز کنند. بشرط اینکه اسکندر محاصره شهر را 
موقوف بدارد. اسکندر جواب داد» که خوشتر دارد در شهر با اهالی جنگ کند و پس از آن 
ماشین‌های قلعه کوبی خود را بکار انداخت. چون سوراخهائی در دیوار قلعه ایجاد شد. مقدونیها 


بشهر داخل شده بکشتار پرداختند و اهالی را غارت کردند. سیصد 


(911171176-01 . 
(۲)-۷]1۱6۲ . 
(۳)-۳1626515)01206 , 
(۴)-۱162101 . 
(۵)-ع 1 ا2آت) . 
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(۷۵)ت شابوره آتاوی در مر کر خر آیدها 
(فلاندن و کست. ایران قدیم) 


نفر از یونانیهای این شهر» چون وضع را چنین دیدند. خودشان را بجزیره کوچکی. که در حوالی 
می‌لت بود؛ رسانیده مصمّم گشتند تا آخرین نفس بجنگند. اسکندر همینکه آنها را باین اندازه 


بجنگ و دفاع عازم دید. کس نزد آنها فرستاده گفت در امانید. امّا با شهر می‌لت چنین رفتار کرد: 


اهالی یونانی آن را بخشید و وعده کرد با آنها کاری نداشته باشد» ولی اهالی غیریونانی را برده‌وار 
بفروخت. مقدونیها از شدّت حرصیی که بغارت داشتند. حتی بمعبد سرس ۱ داخل شدند» ولی 
بقول کنت کورث (کتاب ۲ بند ۷) از درون معبد شعله‌ای بیرون آمده چشمان غارت کنند گان را 
کون کزد.یساز ان کشعهای ابر ان دوس لت تودیک شاه کششهای مقاوني ورن کهر نندر 
مزبور بود. بجنگ تحریک کردند» ولی بحریّه مقدونی» چون برتری قوای بحریّه ایران را حس 
میکرد. از جنگ دریائی احتراز جست. بالاخره اسکندر قوه‌ای مر کب از پیاده و سواره فرستاد. که 
کوه میکال را اشغال کرده نگذارند سفاین ایران بخشکی درآمده آذوقه و لوازم دیگر بدست 
آرنده شی از ان 


(6۲68-0۱ن) ‏ 
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بحریّه ایران به سامس رفته آذوقه بر گرفت و بطرف بندر می‌لت رهسپار شد. ولی جنگی در این جا 
روی نداد» زیرا چون اسکندر میدانست. که مقدونی‌ها نمیتوانند در دریا با بحریّه ایران مصاف 
دهند. نگاهداشتن سفاین مقدونی را در می‌لت امری بی‌نتیجه میدانست و عقیده داشت. که 


با و ال و مب اه ۰ ۰ جح ۳ ه_ 
بحریّه اش بمقدونیّه برگردد» تا از مخارج این سفر جنگی بکاهد. در این‌موقع پارمن‌ین چنین گفت: 


بهتر است» که مقدونیها جنگی در دریا بکنند. هرگاه فاتح شدند» مزایای زیاد از آن بدست 
خواهند آورد و اگر مغلوب گشتند. چیزی گم نخواهند کرد» چه دریا حالا هم در دست پارسیها 
است. اما من امیدوارم. که فاتح خواهیم شد زیرا چند روز قبل دیدم عقابی بر ساحل و در پشت 
سفاین مقدونی نشست و این خواب را بفال نیک باید گرفت». اسکندر جواب داد: «تو درست 
حساب نکرده‌ای. عدّه سفاین ما کم است و بحریّه ما نمیتواند با چنین بحریّه قوی» که از آن دشمن 
است» مصاف دهد. نه این است؛ که من راجع برشادت و جلادت مقدونی‌ها در تردید باشم» ولی 
در جنگ دریائی امواج دریا و وزش بادها خیلی مثر است و برای جلوگیری از مضارٌ آن مهارتی 
لازم. عمال کشتیهای دشمن مجرب و ماهرند» زیرا سالها کارشان دریانوردی بوده» ولی مقدونیها 


فاقد این فن و مهارت میباشند. بعلاوه ساختمان کشتیها اهمیّت دارد و از این حیث هم برتری با 


کشتیهای دشمن است. بنابراین در موقع جنگ دریائی کوششهای ما بی‌فایده است. اگر پارسیها 
دیدند» پیشرفت با ما است. میتوانند بآسانی از جنگ احتراز کنند و اگر پیشرفت با آنها شد» 
آسیب زیاد بما برساتند و شکست در دریا برای ما اثراتی بسیار بد خواهد داشت زیرا این شکست 
دل مردمان آسیا را قوی خواهد کرد و چون در اوّل کار هستیم آنرا بفال نیک خواهند گرفت. 
اگر هم تصوّر کنیی که در آسیا این شکست اهمیّتی نخواهد داشت. آیا میتوان مطمئن بود. که 
یونان راحت خواهد نشست؟ من بخوبی میدانم» که اگر یونان مرا محترم میدارد فقط از جهت 


بهره‌مندیهای من است و روزی. که ما بهره‌مند نباشیم آنها هم بر ضلٌ ما خواهند 
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بود. اما راجع بعقاب باید در نظر داشت» که مرغ مزبور بر خشکی نشسته بود نه بر سفاین و این 
قضیّه نشان میدهد. که بهره‌مندی ما در خشکی است نه در دریا و از راه بهره‌مندیهای خود در 
خشکی خواهیم توانست قوّه دریائی دشمن را هم متزلزل و نابود کنیم» زیرا از خشکی بخوبی 
میتوانيم تمام مالک دریائی را متصرف شویم و وقتی که بحریّه دشمن جائی نیافت که آذوقه 
بر گیرد و فاقد پناهگاه گردید. خودبخود معدوم خواهد شد. ما باید کاری را؛ که شروع کرده‌ايم 
دنبال کنیم و بگذاریم آن پیشگوئی که شده واقع گردد. زیرا شنیده‌ام» چندی قبل» چشمه‌ای واقع 
در لیکیّه یک لوحه فلزی بیرون انداخته؛ که بر آن اين عبارت کنده شده: «جهانبانی پارسیها بزودی 
خاتمه خواهد یافت» اسکندر پس از این جواب امر کرد کشتیهای او به مقدونیّه ب رگردند و فقط 
یک عدّه کشتی برای حمل و نقل ماشینهای قلعه کوب نگاهداشت. جهت این اقدام اسکندر را 
مورّخین قدیم مختلف توجیه کرده‌اند. اگرچه از بیانات اسکندر روشن است. که او جنگ دریائی 
را با بحریّه ایران امری بی‌نتیجه بلکه مضر میدانسته و میخواسته صرفه‌ جوئی در مخارج جنگ 
کند. زیرا خزانه مقدونی تهی بود و چنانکه گذشت. اسکندر برای مخارج قشون کشی بایران بیش 
از ۲۰۰ تالان نداشت» ولی اسکندر از این اقدام مقصود دیگری نیز داشت: او تصوّر میکرد که 
جنگی قریبا بین او و داریوش روی خواهد داد و میخواست مقدونیها هیچگونه امیدی بعقب‌نشینی 
یا فرار نداشته باشند. تا از جان گذشته جنگ کرده فاتح شوند اين همان تدبیری است. که اسکندر 
در جدال گرانیک هم بکار برد و یکی از علل شکست ایرانی‌ها گردید. 


بعدها آ گاتو کل :۱ پادشاه سیرا کوز «۲» همین کار در لیبیا کرد» یعنی کشتی‌های خود را سوزانید 
و نسبت بقشون قرطاجنه» که عدّه نفراتش زیاد بود فاتح گردید (دیودور کتاب ۱۷ بند ۲۲- ۲۳- 
آریان» کتاب ۱ فصل ۵ بند ۱- ۳-سترابون» کتاب ۱۴- کنت کورث. کتاب ۲ بند ۸-۷). پس 
از شرح مذ کور جای 


(20(0016-0۱ع۸ . 
(9۳۲261۹6-6۲ . 
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حیرت است. که با داشتن چنین بحریّه و سواره‌نظام زبده ایرانیها هیچگونه ممانعتی از عبور 
اسکندور تسیا نکر دند و باین عذر متعذر شد ند » که (د بر رسیده‌اند). 


تسخیر هالیکارناس 


اسکندر» پس از آنکه بکارهای خود تمشیت داد گرفتن پونت «۱ را بسرداران خود محول و خود 
به کاریّه رهسپار شد. کرسی این ولایت را چنانکه بالاتر کرارا گفته‌ايم» هالیکارناس مینامیدند و 


علاوه بر موقع طبیعی که باعث استحکام آن بود؛ اين شهر دو ارگ محکم داشت. 


بنابراین و نیز از این جهت. که داریوش ممنن را والی تمام صفحات دریائی کرده و تمام بحریّه 
ایران را باتخبار او گذاشته بودو او با جلایسخیرت آور نداز کات دفاغیه میلایده اهالی کارتان 
حاضر نگشتنده به اسکندر تسلیم شوند. مم‌نن سرداری بود قابل و سائسی ماهر اوضاع را روشن 
میدید و قضایا را خوب میسنجید ولی چون یونانی بود و وقتی در دربار مقدونی مانند میهمانی 
میزیست. دربار ایران نسبت باو سوءظن داشت. که مبادا به ایرانیها خیانت کند. مم‌نن» وقتی که این 
نکته را حس" کرد زن و اطفال خود را بدربار ایران فرستاد» ظاهرا باین بهانه. که این‌ها در نزد او 
امتیّت ندارند» ولی باطنا برای اینکه گروی بدربار داده نگرانی‌های آنرا رفع کرده باشد. پس از آن 


داریوش او را والی صفحات دریائی آسیای صغیر کرد و تمام بحریّه را باختیار او گذاشت. امّا 


اسکندر شهرهای یونانی راء که بين می‌لت و هالیکارناس بود تصرف کرد و در همه‌جا سیاست 
دیرین خود را بکار برد» توضیح آنکه بشهرهای مزبور اعلام کرد که آزادی و امتیازات خود را 
دارا باشند و حتی گفت. که برای این کار بآسیا آمده است. در این‌وقت ادا ملکه سابق کاریّه که 
بدست پکک‌سودار ۱۲۷ از تخت محروم شده بود. نزد اسکندر آمده درخواست کرد که مجلّدا 
بتخت بر گردد و اسکندر چون میخواست پادشاهان و امراء آسیای صغیر را؛ که دست‌نشانده ایران 
بودند. رو بخود کند. با او همراهی کرد و وعده داد پس از تسخیر هالیکارناس ادا را بتخت کارئه 
بنشاند (برای فهم 


(۱)-۳۵ آولایتی نود در کار دریای سیاه). 


 ۳۵۲۲۵02۲6-0۲( 
۱۲۶۹ تاریخ ايران باستان ج  ص:‎ 


مطلب باید بخاطر آورد» که موافق عادات کارئه. پادشاهان ان که فس‌تشانله ایران بودند» 
خواهرشان را ازدواج میکردند و پس از فوت پادشاهی زنش جانشین او میشد. ولو اینکه پادشاه 
اولاد ذ کور میداشت. نوشته‌اند. که ادا طعام‌های لذیذ و شیرینی‌ها و حلویات ممتاز برای اسکندر 


قق تساه ۱ هتمول ان او گر دود 


اسکندر» چون دید این نوع طعام با احوال ایام جنگ موافقت نمیکند» روزی در ضمن تشکر گفت 
«بخود این قدر زحمت مدهید» زیرا له من لئونیداس برای من آشپزهای بهتری تهیه کرده بود: 
حرکت صبح ناهار من بود و ناهار ساده و کم- شام من»). 

اسکندر. چون دید شهر هالیکارناس مقاومت میکند. ماشینهای قلعه کوب خود را خواست و در 
پنج استادی شهر اردو زد. پس از آن ساخلو هالیکارناس بیرون آمده با مقدونیها جنگید و بشهر 
بر گشت. بعد اسکندر با این تصور» که میتواند شهر میندوس ۱۱ راء که در نزدیکی هالیکارناس 
واقع بود بواسطه خیانت اهالی آن تسخیر کند. شبانه با قسمتی از قشون خود بدیوار شهر نزدیکک 


شده امر کرد دیوار را خراب کنند. مقدونی‌ها باین کار پرداخته برجی را خراب کردند» ولی 


مقصود اسکندر حاصل نشد. زیرا برج طوری افتاد. که انقاض آن راه مقدونیها را بشهر سدٌ کرد. از 
طرف دیگر اهالی شهر از افتادن برج بیدار شده بدفاع کوشیدند و ممنن هم قسمتی از ساخلو 
هالیکارناس را بکمک آنها فرستاد. پس از آن اسکندر باز متوجّه هالیکارناس گردید و چون این 
شهر لاف داشته که غرض ان ۳۴ و عمقشی ۱۵ ارشن دق مقکوتتها تمعرانستت از آن 
بگذرند مصمّم شد این خندق را پر کند. مقدونیها با زحمات زیاد خندق را پر کردند و بعد 
ماشینهای قلعه کوب را بکار انداخته و رخنه‌ای در دیوار پدید آورده خواستند داخل شهر شوند؛ 
ولی مدافعین سخت مقاومت کردند» زیرا حضور مم‌نن دل آنها را قوی کرده بود و دیگر اینکه 
کمک تازه‌نفس دم‌بدم بآنها میرسید. تمام روز بجنگ گذشت و مقدونیها بهره‌مندی نیافتند. بعد 
منن با این خیال» که چون مقدونیها 
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خسته شده‌اند» قراولان کشیک بیدار نیستند» شبانه از شهر با سپاهیان بیرون آمده بناهائی راء که 


مقدونیها برای عملیات محاصره و قلعه کوبی ساخته بودند آتش زد. 


وقتی که حریق در گرفت. مقدونیها برای خاموش کردن آن شتافتند وء چون طرفی آتش را تیزتر و 


طرف دیگر آنرا خاموش میکرد. جنگی سخت بین آنها شروع شد. 


این جنگ. که تقریبا در پای دیوار شهر روی داد بسیار خونین بود. مقدونی‌ها. چون ورزیده‌تر 
بودند» جلادت و جسارت زیاد نشان دادند. ولی مم‌نن موقع بهتری داشت و از ادوات جنگی؛ که 
روی خاکریزها قرار داده بود» استفاده کرده تگ رگ تیر و سنگ بر مقدونیها میبارید. غوغا و 
همهمه جنگیهاء فریاد مردان, که یکدیگر را بجنگ و پافشاری ترغیب میکردند. و ناله و ضجّه 
مجروحین فضا را فرو گرفته در اطراف طنین می‌انداخت. بالاخره مقدونیها با حملات پی‌درپی 


ساخلو شهر را عقب نشاندند و این قوّه یس از دادن ۰ نفر کشته و مجروح بشهر بر گشت. ولی 


مقدونیها ۳۱۶ نفر مقتول و مجروح داشتند. پس از آن باز جنگی بین مقدونيها و اهالی شهر روی 


داد. 


این جنگ را دو نفر مقدونی باعث شدند و بعد دامنه آن وسعت یافت و خود اسکندر هم با قوّهاش 
داخل جنگ شد. شرح قضیّه چنین است: دو نفر مقدونی در حين مستی بشجاعت خود می‌بالیدند 
و هریکک خود را رشیدتر میدانست. در اين اثناء یکی از آنها بدیگری گفت: لاف زدن چه فایده 
دارد» آیا بهتر نیست» بجای اينکه نشان دهیم زبان کی بهتر است. بنمائيم بازوان کی قوی‌تر است؟ 
پس از آن هر دو اسلحه برداشته بدیوار شهر نزدیکک شدند. مستحفظین» چون جسارت آن دو نفر 
را دیدند» بیرون آمده بدفع آنها پرداختند و خردخرد افرادی از هر دو طرف بکمک متحاربین 
آمدند و بعد بالاخره جنگ دو گروه درگرفت و خود اسکندر هم داخل جنگ شد» ولی 
مقدونی‌ها این دفعه هم نتوانستند وارد شهر شوند. و حال آنکه چون ساخلو شهر مشغول جنگ 
بود» بعض قسمتهای دیوار شهر مستحفظین کافی نداشت و دو برج بواسطه ماشین قلعه کوب خراب 
شده بود و برج سوّم میرفت. که بیفتد. پس از آن اسکندر از شهر هالیکارناس درخواست کرد؛ 
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گردد. تا اجساد مقدونی‌هائی راء که در زیر دیوار شهر کشته شده بودند» دفن کنند. افی یالت «۱» و 
تراسی‌بول ۲۱» دو نفر از آتنی‌ها» که طرفدار ایرانی‌ها و دشمن سخت مقدونی‌ها بودند» با این 
پیشنهاد اسکندر مخالفت کرده گفتند بدشمنی» که اینقدر حرارت در جنگ نشان داده. نباید 
چنین رخصتی داد» ولی ممنن گفت. ما با زنده‌ها جنگ میکنیم نه با مرده‌ها و بنابراین توهین آنان 
یا کینه‌توزی نسبت بآنها بما نمی‌زیبد (راجع باین سردار مورخین یونانی نوشته‌انده که هیچگاه از 
حلدٌ اعتدال خارج نمیشد و دشمن را دشنام نمیداد؛ بل ساعی بود. که با شجاعت و مهارت بر 
دشمن قوی و فکور دست بیابد. بنابراین» چون روزی شنید» که یکی از سپاهیان اجیر او اسکندر را 
دشنام میدهد با چوب نیزه‌اش او را زد و گفت: «من تو را اجیر کرده‌ام» تا با اسکندر بجنگی نه 
برای اینکه او را دشنام دهی»). اهالی شهر همّت کرده دیواری از درون شهر بشکل هلال پشت 


دیوار خراب شده ساختند و چون کار را بین کارگران زیاد تقسیم کرده بودند» این دیوار زود 


ساخته شد. روز دیگر اسکندر با این تصور» که چون این دیوار تازه ساخته شده است» خراب 
کردن آن سهل تر است. از این طرف فرمان یورش داد. ساخلو شهر هم برای دفاع بیرون آمد و 
ببعض برجهای چوبین مقدونیها و اسباب و آلات محاصره آتش زد. اسکندر» چون وضع را چنین 
دید. خود بکمک مقدونی‌ها آمد و جنگ در گرفت. پس از آن ساخلو بطرف سنگرهای خود در 
شهر عقب نشسته بدفاع پرداخت. در این مدافعه هم بهره‌مندی با ساخلو شهر بود؛ زیرا علاوه بر 
خوبی مواقع شهریهاء دیوار مذ کور بشکل قوس ساخته شده بود و مقدونیها از هر طرف. که حمله 


میا وردند» از جبهه و جنبین تير و زوبین بر آنها میباربد. 


در این احوال ایرانی‌ها و بونانی‌هائی» که با آنها بودند» در شهر مجلسی برای مشورت آراستند. تا 
در باب اوضاع و کاری که باید کرد شور کنند» زیرا در این تردیدی نبود که محاصره. هرقدر 
طول بکشد» اسکندر از تصرف شهر منصرف 
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نخواهد شد. افی‌یالت. که روحا و جسما قوی بود» گفت: «محاصره طولانی ضررهائی دارد که 
جبران‌پذیر نیست. بجای اينکه ما در شهر نشسته بدفاع پردازيم و خردخرد از قوای ما بکاهد. بهتر 
این است. که عده‌ای از سپاهیان اجیر شجاع را برداشته بیرون رویم و نبردی مردانه با دشمن کنیم 
تا مگر فتح را از چنگ دشمن بربائیم. اجرای این پيشنهاد ظاهرا سخت و مشکل؛ ولی درواقع امر 
بس آسان است. زیرا مقدونی‌ها انتظار هرچیز را دارند. جز اينکه من پيشنهاد میکنم و» وقتی که 
سیل مردان جنگی بجانب آنها جاری شد آنها را با خود خواهد برد». مم‌نن هرچند مردی بود 
باحزم و نقشه‌های تهوّرآمیز را نمی‌پسندید» ولی در این‌موقع با افی یالت مخالفت نکرد» زیرا امید 


نداشت کمکی در آتیه نزدیک برسد و نیز معلوم بود» که محصورین بر اثر محاصره بالاخره در 


موقع بسیار بدی واقع خواهند شد. بنابراین تصوّر میکرد. که شاید جرئت و جلادت کاری بکند 


(بی‌قیدی و اهمال رجال ایران آنروز واقعا حیرت آور است: 


در می‌لت بحریّه قوی ايران بکار نیفتاد و در اینجا قوّه نرسانیدند). باری» افی‌یالت دوهزار نفر از 
میان سپاهیان اجیر بونانی انتخاب کرده بآنها گفت» که هزار مشعل تهيّه کنند و اسلحه برگرفته در 
طلیعه صبح منتظر امر او باشند. در طلیعه صبح؛ اسکندر مقدونی‌ها را باز مأمور کرد دیوار جدید را 
خراب کنند و آنها با جدّی هرچه تمام‌تر باین کار پرداختند. در این‌وقت افی‌بالت امر کرد دروازه 
را گشودند» هزار نفر را با مشعل‌های افروخته از شهر بیرون کرد و خود با هزار نفر دیگر از پی 
مشعل‌دارها روائه شد تا اگر مقدونی‌ها بخواهند از آتش زدن اسباب و ادوات محاصره ممانعت 
کنند» با آنها بجنگد. اسکندر همینکه از اين قضیّه آگاه شد. بی‌درنگ قشون خود را بحال «حاضر 
جنگ» درآورد و سربازان کارآزموده بکمک سپاهیان تازه کار فرستاد و در حالی که قسمتی از 
مقدونی‌ها مشغول خاموش کردن حریق بودند» خود با قشون زیاد بجنگ افی‌یالت آمد ولی این 
سردار شیردل ه رکه راء که با او طرف میشد. بخاک میانداخت و با صدای رسا و اشارات و 
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که عملا مینمود. سپاهیان خود را بجنگ تشویق میکرد. مقدونی‌هائی» که مأمور خراب کردن 
دیوار بودند» کمتر از قسمتی؛ که با افی یالت جنگ میکردند. کشته و مجروح نمیدادند» زیرا 
محصورین برجی ببلندی صد ارش ساخته و بر آن ماشینهائی قرار داده تگ رگ تير و سنکگ بر 
مقدونی‌ها میباریدند. مقدونی‌ها در گیرودار جنگ بودند» که ناگاه مم‌نن با قسمت دیگر سپاهیان 
ساخلو از محله دیگر شهر موسوم به تری‌پی‌لون ۱1؛ بیرون شده در جائی در پیش مقدونی‌ها سر 
برآورد» که کمتر از هرجای دیگر انتظار او را داشتند. در این‌وقت اردوی مقدونی بوحشت و 
اضطراب افتاد و فکر خود اسکندر هم دوچار اختلال گردید ولی بزودی بخود آمد و مقدونی‌ها 
مشعل‌دارها را عقب زده با تلفات زیاد دفع کردند و بعد مم‌نن با بطلمیوس پسر فیلیپ» که سر کرده 
قراولان مخصوص اسکندر بود و دو سردار دیگر مقدونی آدّه «۲ و تی‌ماندر «۳) نامان مصاف داد 


ولی بهره‌مندی نیافت. باو جود اين در میان گیرودار بطلمیوس» آدّه و نیز کل آرخ رئیس تبراندازان 


مقدونی با عده زیادی از مقدونی‌ها تلف شدند. بعد عقب‌نشینی ساخلو شهر با شتاب شروع شد. پل 
باریکی» که روی خندق ساخته بودند» تاب جمعیّت کثیر را نیاورده شکست و عده‌ای در خندق 
افتادند و چون دروازه‌ها را هم زود بستند» تا تعقیب کنند گان داخل شهر نشوند» عدّه‌ای از ساخلو 
بیرون دروازه‌ها مانده از دم تیغ مقدونی‌ها گذشتند. امّا افی یالت دلیر دست از کارزار نکشید و 
چنان بی‌با کانه و از جان گذشته جنگ میکرد» که نزدیکک بود مقدونی‌ها شکست خورده فرار 
کنند. ولی در این حال یک واقعه ناگهانی به مقدونیها قوّت داد توضیح آنکه سربازان پیر مقدونی؛ 
که در زمان فیلیپ در جنگها کار آزموده شده بودند» و در این زمان بواسطه کبر سن و 
سالخوردگی در جنگها شرکت نمیکردند» از سختی موقع هراسیده دم سپرهای خودشان را بهم 
فشردند و بکمک رفقای جوان شتافته بنبرد پرداختند. 


پس از آن جدالی درگرفت. که موحش و خونین بود. هریکک از طرفین جد داشت. که گوی 
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سبقت را از حیث رشادت برباید و پیر و برنا با یکدیگر درآویخته بودند. بالاخره بواسطه برتری 
عدّه بهره‌مندی با مقدونی‌ها گردید: افی‌یالت رشید با عدّه‌ای زیاد از سپاهیان دلیر خود کشته شد 
و باقی‌مانده این دسته بطرف شهر عقب نشست. عده‌ای از مقدونیها در تعقیب آنها داخل شهر 
شدند. ولی در این حین اسکندر امر کرد شیپور باز گشت بدمند زیرا شب دررسیده بود و او بیم 


داشت از اينکه مباداء بواسطه تاریکی» مقدونی‌ها جاها را تشخیص نداده در دام‌هاتی افتند. 


پس از آن ممنن و نیز ارن‌توبات «۱» ایرانی؛ که حاکم شهر بود» با رژساء دیگر شور کرده قرار 


دادند شهر را تخلیه کنند و از خاموشی شب استفاده کرده برج چوبین و انبار و مهمّات و نیز 


بناهائی راء که مجاور دیوار شهر بود آتش زدند. حریق فورا در گرفت و باد آتش را تیز کرده 
شعله‌های آنرا خیلی دور برد. در این احوال از اهالی آنهائیکه رشید بودند و نیز سپاهیان ساخلو 
شهر را ترک کرده به ارکی؛ که در جزیره کوچکی واقع بود رفتند و علّه‌ای در ارگ دیگر که 
سالماسید ۲۱ نام داشت (باسم چشمه‌ای که در درون ارگ روان بود) جمع شدند. بقیّه اهالی را 
بحریّه ایران بجزیره گس با آنچه اشیاء قیمتی داشتند. حمل کرد. اسکندر از مشاهده حریق بر 
قضیّه آ گاهی یافت و دسته‌ای را از مقدونیها فرستاد» که داخل شهر شده اشخاصی راء که آتش را 
تیز می کردند» بکشند. 


روز دیگر اسکندر دید که ایرانیها و سپاهیان اجیر یونانی هر دو ا رگ را اشغال کرده‌اند. در ابتداء 
خواست بمحاصره این دو قلعه بپردازد» ولی بعد دریافت. که محاصره بطول خواهد انجامید و برای 
گرفتن ارگ‌ها صلاح نیست معطل گردد. این بود که امر کرد شهر هالیکارناس را خراب و دور 
ا رگ‌های مزبور دیواری کشیده خندقی حفر کنند. پس از آن بطلمیوس را حاکم کاریّه کرده 


سه‌هزار سپاهی و دویست سوار باو داد» که مراقب این دو قلعه باشد. 


چندی بعد بطلمیوس قوای آساندر ۱۳۱ حاکم لیدیّه را یکمک خود طلبید و هر دو 
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معا بمحاصره ارگ‌ها پرداختند. سپس جنگی شد. که مقدونیها بر ارن توبات فایق آمدند و چون 
مقدونی‌ها از دوام محاصره خسته شده بودند. جدٌ و جهد کرده بالاخره ارگ‌ها را گرفتند. اما 
منن قبل از دخول مقدونی‌ها بشهر بکشتی نشسته از هالیکارناس رفت و بعد کارهائی کرد که 


پائین تر بیابد (دیودور» کتاب ۷ بند ۲۴ و ۲۷- آریان» کتاب ۱ فصل ۵ بند ۴- کنت کورث» 


کتاب ۲ بند .)٩‏ مقاومت هالیکارناس نشان میدهد. که تسلیم شدن سارد با آن استحکامات متینی؛ 
که داشته چقدر بیمورد بوده و جز بیدلی مهرن و خیانت او محملی برای آن نمیتوان قرار داد. 
راجع به افی یالت باید در نظر داشت» که او یکی از بونانیهائی بود» که اسکندر تسلیم او را از آتن 


فرستادن قشون به فریکیّه 


پس از تصرف کاریّه اسکندر به فریگیّه متوجّه شد و پارمن‌ین را به سارد فرستاده تا از آنجا با 
سواره‌نظام تسّالی که در تحت فرماندهی آلکساندر لن‌سست «۱ بود و با دسته‌های آمیس ناگهان 
به فریگّه حمله برده آذوقه برای حرکت اسکندر بدرون ممالک ابران تهیّه کند. 


در اين‌وقت او بعض سربازان مقدونی را که تازه زن گرفته بودند و از دوری زنان سخت 
مینالیدند» در تحت ریاست بطلمیوس پسر سلکوس ۲۱ بمقدونی فرستاد» تا زمستان را با آنها 
بگذرانند. هم در این اوان اسکندر بسرداران خود در مقدونیّه امر کرد که سپاهیان جدید از 
پیاده‌نظام و سوار گرفته در بهار بآسیا بفرستند. بعد. چون دید. که فحشا در اردوی او زیاد شده» از 
ترس اینکه مبادا مقدونیها سست شوندء امر کرد کسانی راه که مرتکب فحشا میشدند گرفته 
بجزیره کوچکی» که در خلیج سرامیک ۳۱ بوده روانه دارند. 


پس از این کارها اسکندر همان نقشه اوّلی خود راء که تصرف تمام صفحات و ولایات دریائی 
بود؛ تعقیب کرد و مقصودش این بود. که بحریّه ایران نتواند تکیه گاهی بیابد. بنابراین داخل 


هی‌پارنس )۳ شد و ساخلو این محل» که سپاهیان 
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اجیر بودند» مقاومت نکردند. از اين‌جا اسکندر بطرف لیکیّه رفت و در آن‌جا هم مقاومتی ندید» 
چنانکه در اند ک مدتی شهر کسانت «۱» و پی‌نارا «۲) و پاتارا «۳) و سی شهر و قلعه کوچک این 
ولایت را بتصرف درآورد و بعد به میلییاد رفت. این محل قسمتی از فریگیّه بز رگ محسوب میشد؛ 
ولی در اين زمان دربار ایران آن را به لیکیّه ضمیمه کرده بود. پس از آن نمایندگان شهر فازه‌لیت 
(۴ نزد اسکندر آمده اظهار انقیاد کردند و تاجی از زر برای او آوردند. اسکندر بشهر آنها رفت و 
بعد از ورود او اهالی این شهر بکمک مقدونیها قلعه‌ای راء که پی‌سیدیان در خاک آنها ساخته 
بودند. تصرف کردند. هم در این‌وقت لیکیّه سفلی بتصرف اسکندر درآمد. پس از آن» چون 
زمستان دررسیده بود. اسکندر باستراحت و تعیش پرداخت» ولی بزودی خبری از پارمن‌ین رسید» 
که او را بهوش آورد: سردار مزبور شخصی را توقیف کرده بود» که آسی‌سی‌نس ۵۱ نام داشت. 
کنت کورث گوید (کتاب ۲ بند ۱۰) او را داریوش ظاهرا نزد آتی‌زی‌یس» والی فریگیّه فرستاده 
بود» ولی باطنا مأموریت داشت به اسکندر لن‌سست برساند» که اگر او وعده خود را بجا آرد» 
داریوش او را پادشاه مقدونیّه کرده هزار تالان طلا بوی خواهد داد (آریّان او را اسکندر پسر 
اروپ نامیده). این سردار مقدونی با آمین تاس مقدونی» که فرار کرده بدربار ایران پناهنده شده 
بود» وعده کرده بودند اسکندر را بقتل برسانند. جهت دشمنی او را با اسکندر از اين قضیّه میدانند» 
که اسکندر هرومه‌نس «۶ و آرابه «0۷- دو برادر وی را- بظن اینکه در کشتن فیلیپ دست داشتند» 
کشته بود. اگرچه پس از آن اسکندر لن‌سست نزد اسکندر مقرب شد» ولی کینه او خاموش 
نگشت. پس از شنیدن خبر مذ کور اسکندر با دوستان خود مشورت کرد. که چه باید کرد. آنها 
گفتند. قبل از اینکه سردار مزبور بدانده نقشه او افشا شده و با سواره‌نظام ممتازی» که دارد» یاغی 
گشته دیگران را هم با خود همداستان کند. باید اقدام کرد. در اين موقع دوستان اسکندر قضیّه 
پرست وک را بخاطر او آوردند 
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و این قضیّه چنین بود: روزی» که اسکندر استراحت میکرد» پرست و کی داخل اطاق او شده. نزدیکك 
تخت خوابش پرش کرده روی اسکندر نشست و او از خواب بیدار گشته مرخ مزبور را براند. بعد 
آریستاندر کاهن و هاتف اسکندر این قضیّه را چنین تعبیر کرد. که کسی از نزدیکان اسکندر 
خواهد خواست باو خیانت کند. ولی خیانت کشف خواهد شد (معلوم است. که اين تعبیر و امثال 
آنرا بعد از وقوع قضیّه کرده و بعدها بقبل از آن نسبت داده‌اند). اسکندر بر اثر این سخنان و تعبیر 
غیب گو بخاطر آورد» که مادرش نیز باو در نامه‌ای توصیه کرده بود از اسکندر لن‌سست برحذر 
باشد. بنابراین فورا قاصدی نزد پارمن‌ین فرستاده امر کرد سردار مزبور راء که با سواره‌نظام تسّالی 


بکمک پارمن‌ین رفته بود» توقیف کند. 


پس از توقیف از جهت مقام بلندی» که این سردار در خانواده اسکندر داشت. مد‌تها در اعدام او 
تعلل شد. تا پس از سه سال بعد از کشتن فیلوتاس و همدستان ای چنانکه در جای خود بیاید اين 
سردار را هم بامر اسکندر کشتند (آریّان» کتاب ۱ فصل ۶ بند ۱- کنت کورث. کتاب ۲ بند 
9 


قبل از اینکه از لیکیّه خارج شویم مقتضی است قضیّه‌ای راء که دیودور نوشته» ولی سایر مورّخین 
یونانی از آن ذ کری نکرده‌اند؛ بیان کنیم. مورَخ مذ کور گوید (کتاب ۱۷ بند ۲۸) در حدود لیکیّه 
کوهی بود. که آنرا مردمی موسوم به مرمریان «۱» اشغال و محکم کرده بودند. وقتی که اسکندر 


باین محل نزدیک شد. مردم مزبور بیرون آمده به پس‌قراول مقدونیها حمله کردند عده‌ای کثیر از 
آنها کشتند و جمعی را اسیر کرده مال و بنه زیاد بغنیمت بردند. اسکندر در خشم شده خواست این 
قلعه را بگیرد و در تهیّه لوازم محاصره گردید. پس از آن مقدونیها در مدت ده روز پیوسته باین 
موقع محکم یورش بردند و بر مرمریان ثابت شد. که اسکندر از تسخر این مکان منصرف نخواهد 
شد. در این حال پیرمردان اين قوم بجوانان نصیحت کردند. که دست از مقاومت بردارند و داخل 
مذا کره با اسکندر شده کوشش کنند» 
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که حتی القوه با شرایطی بهتر با او کنار آیند» ولی جوانان این پند را نشنیدند و گفتند» که تا 
آخرین نفس برای آزادی وطن خواهیم جنگید. در این حال پیرمردان پند دیگری بآنها داده پیشنهاد 
کردند. که جوانان زنان و اطفال قوم را کشته پس از آن خودشان را بدشمن زده از میان صفوف 


آن بگذرند و بکوههای مجاور پناه برند. 


این پيشنهاد را جوانان پذیرفتند و همه در خانه‌های خودشان جمع شده بعد از صرف بهترین 
مأ کول و مشروبی که داشتند بقتل زنان و اطفال پرداختند و فقط ۰ نفر از جوانان از قتل 
والدینشان امتناع کرده گفتند ما دستهای خود را بخون پدر و مادر نیالائیم. پس از آن خانه‌ها را 


آتش زده. شبانه از وسط اردوی مقدونی گذشته خودشان را بکوههای مجاور رسانيدند. 
عبور از پامفیلیه و پی‌سیدنه 


از لیکیّه اسکندر از کنار دریا عازم پامفیّه شد و در این ولایت با مردم آسپاندیان «۱» که در ابتداء 
تمکین کرده و بعد شوریده بودند» جنگیده بهره‌مند گردید. پس از این واقعه اسکندر بشهر پر گا 
۰ درآمده راه فریگیّه را پیش گرفت. ولی برای ورود به فریگیّه لازم بود از تل‌میس ۳۱ بگذرد. 
این شهر تعلق به پی‌سیدیان داشت و راه آن از تنگی بسیار باریکک. که بدربندی شبیه بود؛ 
میگذشت. اسکندر» چون شنید که اهالی در تنگ جمع شده‌اند؛ تا راه را حفظ کنند. اردوی خود 


را در دهانه این معبر زد» با این تصوّر که اهالی تل‌میس خیال خواهند کرد اسکندر از عبور 
منصرف شده و متفرق خواهند شد. پیش‌بینی اسکندر صائب بود. اهالی بگمان اينکه اسکندر 


حمله نخواهد کرد معبر را رها کرده رفتند و فقط معدودی از اهالی در آنجا ماندند. 


در این‌وقت اسکندر ناگهان بمعبر حمله برده از آن بگذشت. بعد قلعه ساگالاس ۴۱ را» که جوانان 
پی سیدیان دفاع میکردند» پس از مجاهدات مقدونيها و یونانیهای آگریانی گرفت و سایر قلاع و 
شهرهای پی‌سیدیه را تصرف کرد. یکی از سرداران مقدونی کل آندر نام در این جنگ کشته شد. 


پس از آن اسکندر به شهر تل‌میس رسید. 
در اینجا اسکندر از مقاومت اهالی در خشم شده پس از تصرف آن امر کرد شهر را 
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از بیخ‌وین برافکندند و اهالی را برده دانست. از اینجا اسکندر عازم فریگیّه شده بطول دریاچه 
آسکانیوس «۱» بدان ولایت رهسپار گردید (آریّان» کتاب ۱ فصل ۶ بند ۲ ۳- کنت کورث» 


کتاب ۲ تنل ۲( 


در اين احوال. که اسکندر صفحات دریائی را یکایکک تصرف میکرد مم‌نن باقی‌مانده قشون ایران 
را جمع کرده درصدد بود که اسبابی فراهم آرد؛ تا اسکندر آسیا را ترکک کرده بمقدونیه بر گردد. 
او میخواست جنگ را به یونان و مقدونیّه برد وم چنانکه مورّخین یونانی نوشته‌اند» تمام امیدواری 
داریوش در اين زمان بکفایت و کاردانی او بود. بالاتر گفته شد. که داریوش او را والی تمام 
صفحات دریائی کرد و پول وافی برای او فرستاد. پس از آن مم‌نن از هرجا که توانست قشون اجیر 
بگیرد» گرفت و با سیصد کشتیء که در اختیار او بود» بلامانع در دریاها سیر میکرد و اوضاعی را؛ 
که موافق پا مخالف نقشه پرعرض و طول او بود بدقت میسنجید. در ابتداء او بقلاعی حمله برد 
که مانند لامپ‌ساک چندان خوب حفظ نميشد. بعد او بتسخیر جزاثری پرداخت» که بین دو قاره 
آسیا و اروپا واقع بود و هرچند مقدونیها سواحل هر دو قاره را داشتند» ولی چون بحریّه نداشتند» 
نمیتوانستند این جزاثر را تصرف کنند. در این جاها مم‌نن از نفاقی که بین اهالی بود استفاده کرد؛ 
توضیح آنکه بعض اهالی طرفدار اسکندر بودند و برخی طرفدار ایران. متنفذین حکومت ایران را 
بر مساواتی» که از طرز و شکل حکومت مردم حاصل شده بود. رجحان میدادند و بعلاوه در ابقای 


حکومت ایران از این حیث نیز ذی‌نفع بودند» که وجوه زیاد از خزانه ایران دریافت میکردند. 


برای مثل جزیره خیوس را ذکر ميکنيم. در اینجا دو نفر از متنفذین» که آتناگوراس «۲) و 
آپ‌پولونید «۳) نام داشتند. پس از اينکه با اشخاص دیگر دسته خود هم‌عهد شدند» کس نزد مم‌نن 
فرستاده او را بتسخیر این جزیره دعوت کردند و سردار مزبور» همینکه این جزیره را تصرف کرد 
ساخلوی در آنجا گذارده حکومت را به آپ‌پولونید و دوستان او سپرد. 
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پس از آن مم‌نن عازم لس‌بس شده محلهائی را مانند آن‌تیس «۱» پیرا ۸۲۱ و ارس «۳؛ بی جنگ 
گرفت شهر م‌تیمن «۴» را نیز بتصرف آورد و آریس تونی کوس ۵۱ را در اینجا حاکم کرد. بدین 
نحو تمام جزیره لس‌بس باستثنای شهر نامی می‌تی‌لن مطیع ایران گشت. بعد مم‌نن خواست. این 
شهر را هم تصرف کند و چون سکنه آن مقاومت کردند» سردار مزبور شهر را از خشکی و دریا 
محاصره و برای تسخیر آن عملیاتی کرد و بناهائی ساخت. ولی در اين احوال بمرضی مبتلا شدء 
که از آن درگذشت. فرناباذ معاون مم‌نن و اوتوفرادات رئیس بحریه شهر را مجبور کردند باین 
شرایط تسلیم شود: ۱- ساخلو شهر در امان خواهد بود و سالما از شهر خارج خواهد شد. ۲- 
ستونی راء که برپا کرده و بر آن معاهده خود را با اسکندر کنده‌اند» باید برافکنند. ۳- به داریوش 
بقید قسم بیعت کنند (آریّان گوید: «عهد آنتالسیداس را تجدید خواهند کرد»). ۴- نصف 


تبعیدشد گان خود را مجددا خواهند پذیرفت (اینها بواسطه طرفداری از ایران تبعید شده بودند). 


پس از تسخیر شهر ایرانیها ساخلوی در اینجا گذاشته لی کومد «۶) ردسی را فرمانده آن کردند و 
دیوژن را» که از اهل همین شهر بود» و بواسطه طرفداری از ايران سابقا تبعید شده بود بر گردانیده 
بحکومت می‌تی‌لن منصوب و مالیاتی هم برای این شهر مقرر داشتند (دیودور کتاب ۱۷ بند ۲۹- 
کنت کورث» کتاب ۲ بند ۱۲- آریان» کتاب ۲ فصل ۱ بند ۱و ۲). 


راجع بفوت مم‌نن باید گفت. که زمان آن محققا معلوم نیست. از نوشته‌های دیودور چنین استنباط 
میشود که او در ۳۳۳ ق. م پس از تسخیر می‌تی‌لن در گذشته. 

بعض مورّخین دیکر فوت او را قبل از سقوط شهر مزبور دانسته‌اند. بهرحال دیودور درباره او چنین 
گوید (کتاب ۱۷ بند ۲۹) «آواز بهره‌مندیهای او در اطراف و اکناف پیچید و بیشتر جزاثر سیکلاد 


رسولانی نزد او برای اظهار انقیاد فرستادند و اين خبر» که مم‌نن میخواهد بزودی با بحریه خود 


بجزیره آوبه برود» 
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در یونان منتشر شده اهالی جزیره مزبوره را متوحش ساخت و یونانیها و بخصوص اسپارتیهاه که 
بایرانیها متمایل بودند. فوق‌العاده امیدوار شدند. زیرا میپنداشتند. که قریبا اوضاع تغییر خواهد کرد. 
مم‌نن با پول ایران عدّه کثیری از یونانیها را بطرف ايران جلب کرد ولی مقدر نبود. که این 
شخص نامی در اجرای نقشه خود دورتر برود. او از مرضی سنگین در گذشت و فوتش باعث فنای 


داریوش گردید. چه او میخواست میدان نبرد را از آسیا باروپا ببردا. 


وقتی که خبر فوت مم‌نن بدربار ایران رسید. داریوش بسیار مغموم شد و مجلسی برای مشورت 
آراست. تا در باب نقشه جنگ شور کنند. اوّل این مسئله طرح شد. که آیا باید لشکری بفرماندهی 
سرداری بصفحات دریائی فرستاد» يا خود داریوش سپهسالاری قشون را اختیار کند. بعض رجال 
ایران عقیده داشتند. که باید خود شاه فرماندهی را عهده‌دار باشد تا سپاهیان بیشتر فدا کاری کنند. 
خاری‌دم آتنی سردار ماهر یونان» که بقول دیودور در جنگ‌های فیلیپ نامی بلند داشت دست 
راست و مشیر و مشار او بشمار میرفت و چنانکه بالاتر ذ کر شد. از آتن بواسطه خصومت با 
اسکندر خارج شده در اين زمان در دربار ایران اقامت گزیده بود» این ری را نپسندید و گفت 
نباید تمام ممالک ایران را بخطر انداخت. داریوش بار سنگین اداره کردن آسیا را بر دوش دارد و 
بنابراین باید در مررکز مانده سرداری کار آزموده بجنگ مقدونیها بفرستد. در باب عدّه نفرات 
عقیده سردار مزبور این بود: قشونی مرکب از صدهزار نف که ثلث آن از سپاهیان اجیر یونانی 


باشدء برای جل و گیری از اسکندر کافی است و خود او حاضر است فرماندهی این عدّه را بعهده 


بگیرد. داریوش در ابتدا این رای را پسندید» ولی دوستان و درباریان او با این نقشه مخالفت کرده 
باشاره رسانیدند. که خاری‌دم چنین پیشنهادی میکند. تا تمام ایران را یکباره بتصرف اسکندر 
بدهد. در این‌موقع خاری‌دم عنان بردباری را از دست داده پارسی‌ها را مردمی فرومایه و ترسو 
خواند و ضمنا دشنامی به داریوش داد. شاه از سخنان او غضبنا کك گشته کمربند او را گرفت 
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(مورّخین یونانی گویند. وقتی که شاه کمربند کسی را میگرفت» این رفتار علامت صدور حکم 
قتل بود). پس از آن خاری‌دم را بطرف مقتل بردند و هنگامی. که میخواستند حکم شاه را اجرا 
کنند» او فریاد زد: «شاه بزودی از این حکم خود پشیمان خواهد شد و از جهت این سیاست 
غیرعادلانه ممالکش را از دست خواهد داد». دیودور راجع باین مورد گوید: «چنین بود عاقبت 
خاری‌دم؛ که فدای تصوّرات واهی و صمیمیّت بی‌موردش گردید. شاه از کرده خود بزودی 

که داشت. عاجز بود از این که این خطا را ترمیم کند» زیرا پس از آن در خواب همواره خوابهای 
موحش از شجاعت مقدونیها میدید و در بیداری پیشرفتهای اسکندر را در پیش چشم داشت. 
بالاخره. چون کسی را نیافت» که جانشین مم‌نن و فرمانده قشون گردد. خودش فرماندهی را 
اختیار کرد ( کتاب ۷ بند ۰ راجع به خاری‌دم لازم ات توضیح دهیم. که دیودور او را از 
دوستان و بلکه از محارم فیلیپ دانسته» ولی آریّان در این باب ساکت است (کتاب ۱ فصل ۲ بند 
ا 


مورّخین دیگر یونانی این قضیّه را طور دیگر ذ کر کرده‌اند و چون میخواهیم وقایع را بترتیب 
تاریخ ذ کر کنیم در جای خود باین قضیّه رجوع خواهیم کرد. 


چنانکه از گفته دینار ک ۵ برمیاً بد» خاری دم بطیبت خاطر بدربار ایران آمده بودء تا بدین وسبله 


خدمتی بیونان کند» یعنی آزادی آنرا محفوظ بدارد. 


اسکندر در فریگیّه و پافلاگونّه 


اسکندر پس از اینکه بکارهای لیکیّه و پامفیلّه تمشیت داد. عازم شهر سه‌لن +۰۲ شد. اهالی شهر را 
تخلیه کرده در ارگ آن جمع شدند. اسکندر رسولی نزد آنان فرستاد» که تسلیم شوند. ولی؛ چون 
موقع ارگ محکم بوده اهالی جواب رد3 دادند. بعد. که دیدند مقدونی‌ها از هر طرف آنرا احاطه 
کرده‌اند و از آذوقه اهالی روزیروز میکاهد با اسکندر قرار دادند» که در مدّت دو ماه متعرض آنها 
نشود وء اگر در این مدّت کمکی از طرف داریوش نرسیده تسلیم خواهند شد. پس از آن» چون 
کمکی نرسید 


(۱)-طومصصه ب1[. طصمن. )هرمن هلر مناوته1 12 بر 


(۲)-معجرععی) . 
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تسلیم گشتند. بعد نمایند گان آتن نزد اسکندر آمده خواستند آتنی‌هائی راه که در جنگ گرانیکك 
اسیر کرده بود» ردٌ کند. اسکندر جواب داد که پس از خاتمه جنگ ایران آنها را رد خواهد کرد. 
در این موقع اسکندر منتظر داریوش بود و میدانست که جنگی بزرگ در پیش دارد. بنابراین سعی 
داشت. که قوای خود را جمع و آذوقه و لوازم دیگر چنین جنگی را تهیّه کند. چون در این زمان 

قشون اسکندر از فریگیّه میگذشت. او شنید» که در این ولایت شهری است موسوم به گردیوم 

۰۱ که سابقا مقر پادشاهی بوده میداس ۲۱ نام. شهر بیک مسافت از دریای سیاه و کیلیکیّه واقع 


بود و رودی از آن هبکلتت: که سانگاریوس ۳ نام داشت. 


در اینجا ارّابه کوچکی از زمان گردیوس «۴ باقی مانده و قید آن تر کیب يافته بود از گره‌هائی» 
که ماهرانه یکی را روی دیگری زده بودند و کسی نمیتوانست این گره‌ها را باز کند. غیب گوئی 
گفته بود» که هر کس این گره‌ها را باز کند» آسیا از آن او خواهد بود. اسکندر داوطلب شد. این 
کار را انجام دهد و دور او جمعی از فریگیها و مقدونیها جمع شدند. مقدونیها نگران بودند از 
اینکه اسکندر نتواند گره‌ها را باز کند و این قضیّه باعث تطیراتی گردد. اسکندر گره‌ها را نگاه 


کرد و هرچند کوشید که سر با ته رشته‌ها را بیابد» بهره‌مند نشد. بالاخره. چون از گشودن گره‌ها 


عاجز ماند. شمشیر خود را کشیده رشته‌ها را ببرید و گفت تفاوت نمیکند» اين هم یکک نوع 
گشودن است (یلوتار ک کتاب اسکندر بند ۲۴- آریّان» کتاب ۰۲ فصل ۲ بند ۱- کنت کورث 
کتاب ۲ بند ۱) این قضیّه ضرب المثل شده و در مواردی» که کسی مسئله غامض و لاینحلی را 


" نکنده دسا خ عدست. آنا ۱ مان دارد گو نند: «گر ه گر د | بر ند). 
و ور تین را ال لا ان ۳ 


بعد اسکندر» چون همواره نقشه خود را که جنگ با داریوش بود» تعقیب میکرده بتأمین پشت سر 
خود پرداخته سفاین مقدونی را در هللس‌پونت به آمفوتروس ۵۱ سپرد و به هژلوخ ۶۱ امر کرد 


بجزاثر لس‌بس» خیوس و گس رفته ساخلوهای 


(۱) نات 0۲ع) , 
(۲)-7۲1129 . 
(۳)-8211116 21 . 
 )010109-)۴(‏ 
(۵)-کناعتمححوحطظ . 
(۳]68۵6100116-۶ . 
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ایران را از آن جزایر بیرون کند» ششصد تالان برای آن‌تی‌پاتر جانشین خود در مقدونیّه و اشخاص 
دیگر فرستاد» تا نگذارند شهرهای یونان بشورند و موافق عهدی که با یونانی‌ها بسته بود تقاضا 
کرد سفاین متحدین هلس‌پونت را حفظ کنند. 


تمام این اقدامات و کارهای دیگر اسکندر در این‌وقت برای آن بوده که یونان و مقدوئیه را از 
حمله مم‌نن محفوظ بدارد. زیرا از فوت او هنوز آ گاه نشده بود و. چون ممنن را رقیب ماهر و 


زبردست خود میدانست. یگانه نگرانی» که از پشت سر خود داشت از طرف او بود» بخصوص 


که آواز بهره‌مندی‌های مم‌نن در بحر الجزاثر و اینکه او میخواهد با سیصد کشتی بمقدونیّه حمله 
کند» به اسکندر پی‌درپی میرسید. بعد اسکندر به پافلاگونیّه رفت. مردم این ولایت. که از جمله 
هنت‌ها 0۱۱ بودند» بی‌مقاومت مطیع گشتند و چون دربار ایران این مردم را از دادن مالیات معاف 
داشته بود» اسکندر نیز آنها را معفوٌ داشت» ولی گرویهائی از آنها گرفت و کالاس را حاکم این 
ولایت کرده کمکی را که از مقدونّه بدو رسیده بود برداشت و عازم کاپادو کیّه گردید. آریّان 
گوید پافلاگونیّه مطیع گشت با این شرطء که قشون مقدونی وارد این ولایت نشود و اسکندر این 
ولایت را جزو ایالت فریگیّه دانست و بعد به کاپاد و کیّه رفته سابیکتاس ۲۸ را والی آن ایالت کرد 


( کتانب ۲ فصل ۲ بند ۲) لیمکت کووت والی جدید زا اسر تام ۲۱ نامیده ( کتاب ۳ بند ۴). 
عبور اسکندر از دربند کیلیکیّه 


اسکندر پس از ورود به کاپادو کیّه شنید» که مم‌نن د رگذشته و از این خبر بسیار مشعوف گردید و 
آنرا بفال نیکک گرفت» زیرا؛ چنانکه گفته شد» اسکندر او را حریف زبردست خود میدانست و در 


یونان هم خبر بهره‌مندیهای او پونانی‌ها را برای شورش حاضر کرده بود. پس از آن اسکندر عازم 
کیلیکیّه گردید و بجائی رسید. که آنرا «اردوگاه کوروش» مینامیدند» زیرا کوروش بزرگ وقتی؛ 


که با سپاهش به لیدیّه میرفت» 


(1361068-0۱ع] ۳ . 
(۹2010128-07 . 
(۳) جع وهآ 
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همان‌جا اردو زده بود (اين روایت کنت کورث است. ولی روایت آریان میرساند» که مقصود از 


کوروش کوروش کوچک است و کزنفون در اين‌جا باو رسیده. 


معلوم است. که کنت کورث اشتباه کرده؛ زیرا کوروش بزرگگ از این راه به لیدیّه نرفته بود). این 
فا رف اس ین 
کیلیکیّه ميشدند. این معبر را در آن زمان پیل ۱۱ یا دروازه میگفتند» زیرا تنگی بود شبیه 
سنگرهائی» که بدست انسان ساخته شده باشد و دروازه‌ای داشت. برای فهم مطلب لازم است 
توضیح دهیم» که کیلیکیّه بین کوههائی واقع شده. که زنجیره آن از ساحل دریای مغرب شروع و 
تقریبا بپشکل قوس دور زده باز بساحل دریای مزبور منتهی میشود و در جائی» که این زنجیره از 
ساحل دور شده بدرون قاره میرود فقط سه معبر تشکیل میدهد» که تماما تنگگ و صعب العبوراند و 


یکی از معابر سه گانه این دربند است» که بدرون کیلیکیّه عهد قدیم هدایت میکند. 


در این موقع» که اسکندر میبایست از چنین تنگی بگذرد ارسان «۲) از طرف دربار ایران حاکم اين 
ولایت بود. حاکم مزبور میتوانست بموقع بلندیهائی راه که بر تنگ مزبور مشرف است» اشغال کند 
و با بهره‌مندی از عبور قشون اسکندر مانع شود. چه سپاهیان اسکندر میبایست از پای کوه و از معبر 
چنان تنگی» که ذکر شد. بگذرند و این امری بود محال» مگر اينکه مقدونیها بلندیها را از دست 
سپاهیان ارسان گرفته باشند و گرفتن این بلندیها نیز کاری بود بس مشکل و مستلزم دادن تلفات 
زیاد و صرف وقت ممتدی زیرا این کوهها مانند دیوارهائی که بآسمان رفته باشده تنگ مزبور را 
احاطه کرده و خود معبر هم بقدری تنگ است. که چهار نفر نمیتوانند پهلوی هم از آن عبور 
کنند» بخصوص که جوی‌بارهای زیاد از دامنه کوه بیرون میید و زمین معبر را پست و بلند ساخته 
دره‌هائی در آن بوجود میآورد. بنابراین با داشتن عدّه کمی از سپاهیان رشید ممکن بود مدتها تمام 
قشون اسکندر را در این جا معطل کرد. ارسان بجای اينکه اين کار کند بکاری پرداخت. که 
موقعش گذشته بود. یعنی در این‌موقع نقشه‌ای» که مم‌نن در گرانیک پيشنهاد 


. ۲116-)۱( 
 121066-)۲( 
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کرده بود. بخاطرش آمد و با این مقصود با آتش و آهن کیلیکیّه را مبدل بویرانه‌ای کرد. تا 
اسکندر و قشون او آذوقه و لوازم دیگر در این جا نیابند و بعد چند نفر در تنگ مزبور گذاشته خود 
با کسانش از کیلیکیّه بیرون رفت. آن چند نفر هم با اینکه باز میتوانستند اسکندر را معطل کنند» 
چون دیدند» که والی حرکت کرد و رفت. این رفتار را نست بخودشان خیانت دانسته و معبر را 

ت رک کرده متفرق شدند. وقتی که اسکندر از معبر مزبور یعنی دربند یاه چنانکه یونانی‌ها گویند؛ 
دروازه کیلیکیّه گذشت. از طالع خود بی‌اندازه مشعوف گردید و گفت «اگر دستهائی میبود» که 
این سنگها را بغلطانده لشکر من مضمحل میشد» (کنت کورث. کتاب ۳ بند ۴). بالاتر بمناسبت 
قشون کشی کوروش کوچکک توصیف این دربندها شده و همان‌جا تذ کر دادیم» که اسکندر راه 
کوروش کوچک را پیمود. باوجود اينکه بلندیها را کسی نداشت. باز اسکندر نگران بود. که مبادا 
دشمن در کمین گاهی پنهان شده باشد و با این مقصود سپاهیان تراکی را مأمور کرد پیش رفته راه 
را بشناسند و دسته‌ای از کمانداران را فرستاد قله کوه را اشغال کنند و بآنها گفت. که اين کار 
باوجود اينکه دشمنی در پیش ندارند» برای آنها در حکم جدال است و باید در هر آن حاضر 
جنگ باشند. بدین ترتیب اسکندر از دربند مزبور گذشته وارد شهر تارس. که کرسی کیلیکیّه بود؛ 
گردید. ایرانی‌ها این شهر را تازه آتش زده رفته بودند» ولی اسکندر پارمن‌ین را فرستاده بود» که 


از حریق شهر ممانعت کند و خودش هم بزودی پس از آن دررسید و از حریق جلو گیری کرد. 


در اینجا رودی جاری است. که در آن زمان سیدنوس «۱) نام داشت» و آب آن از حیث صافی و 


پااکی معروف بود. این رود از کوه سرازیر شده در جلگه روان است. تا بدریا میریزد وه چون در 
سایه درختانی» که در طرفین رود رسته‌اند. جاری است. آب آن در تابستان هم خیلی خنکك است. 


ات‌کتلو بش از آنشکه از رام دررسیته از قدات کرمای تاستان و 


(۱)-عتاصل رو 
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از جهت گردوغباری زیاد» که بروی او نشسته بود» میل کرد در این رود آب‌تنی کند» ولی 
همینکه داخل رود شدء از جهت خنکی آب حالی یافت نزدیک بم رک و خدمه‌اش او را از آب 
بیرون کشیده بخیمه‌اش بردند. بر اثر این قضیه اردوی اسکندر در اندوه بسیار فرو رفته این 

پیش آمد را مصیبتی بز رگ پنداشت. زیرا همه تقریبا يقین داشتند. که اسکندر از این مرض جان 
بدر نخواهد برد و نیز مطمئن بودند» که پس از او کسی نخواهد توانست کارهای او را دنبال کند و 
قشون مقدونی باید. از ولایاتی» که فتح کرده» راه باز گشت را پیش گیرد» و حال آنکه داریوش را 
با قشونی عظیم در پس دارد. میگفتند این ولایاتی؛ که بدست ما یا بدست ایرانیها خراب شده» 
چگونه آذوقه ما را خواهند داد و بر فرض اینکه آذوقه یافته خودمان را به هلس‌پونت رسانيدیم 
کدام بحریّه ما را به اروپا خواهد برد. بعد بر اسکندر و اینکه در عنفوان جوانی میمیرد. و آنهم از 
آب‌تنی در رودی, نه از تير یا ضربت دشمن در جنگی نالیده بیکدیگر میگفتند. خوشا بحال 
داریوش که هنوز با دشمن خود مواجه نشده فاتح گردید. چنین بود حال اردوی اسکندر و 
دوستانش, که دور او جمع شده با کمال بی‌صبری منتظر فرجام این واقعه بودند. 

امّا اسکندر پس از ساعتی آزادتر نفس کشید و چشمان خود را باز کرده از شدّت درد الید. از 
این حال اسکندر همه خوشنود شدند» چه بخود آمدن اسکندر و نالیدن او از درد نشان میداد که از 
شدّت مرض کاسته» ولی در همین حال مجبور بودند باو بگویند. که داریوش پنج روز دیگر وارد 
کیلیکیّه خواهد شد و اگر اسکندر بدین حال باشد» باید دست و پا بسته به داریوش تسلیم شود. 
پس از شنیدن این خبر اسکندر دوستان و اطبای خود را خواسته بآنها گفت: «شما می‌بینید. که 
تقدیر چه اوضاع غیرمترقبی برای من پیش آورده. الاآن پندارم که صدای اسلحه دشمن در 
گوشهای من طنین‌انداز است. من» که جنگ را بدین‌جا آورده‌ام» حالا باید مرا بجنگ بطلبند. 

بی جهت نبود. که داریوش چنان نامه شاه دستوری بمن نوشته بود. معلوم میشود» که او با تقدیر بر 


ضلد من مواضعه دارد. 
تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ص: ۱۲۸۹ 
(6۷۷- تخت‌جمشید گاو نر هندی 


(فلاندن و کست. ايران قدیم) 


اوضاع اجازه نمیدهد» که اطبای محتاط مرا معالجه کنند یا دواهای ملایم بکار برم» زیرا برای من 
مرگ سریع به از بهبودی دير است. پس اگر باید از صنعت اطباء انتظار چاره و درمانی داشت؛ 
آنها نیز باید بدانند» که من بنجات دادن نامی» که روی این جنگ گذارده‌ام بیش از حفظ جان 


خود علاقه‌مندم». 


پس از این نطق بر نگرانی و اضطراب دوستان اسکندر افزود» زیر با شتابی که او ببهبودی داشت» 
اطباء میبایست دواهای تازه و غیرمجرب استعمال کنند و این کار از دو حیث مشکل بود. اوّلا 
معلوم نبود. که دواها چه اثری خواهد داشت و انیا طبیبی حاضر نبود چنین دواهائی در این مورد 
استعمال کرده مورد سوء‌ظن واقع شود. در میان اطباء طبیبی بود ماهر از اهل آ کارنان ۰۱۱ که 


(۵119210-0۱ع ۱ 
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نام داشت. از زمان کود کی اسکندر طبیب او بود و او را مانند طفل خود دوست میداشت. طبیب 
مزبور گفت. میتواند یک آشامیدنی به اسکندر بدهد» که شدید نیست. ولی کاری است و قرّت 
مرض را برطرف میکند. از رجال اسکندر کسی این پیشنهاد طبیب را نپسندید» ولی اسکندر آنرا 
پذیرفت. زیرا عقیده داشت. که اگر نتواند در صفوف اوّل سیاهیان خود حاضر شود جنگ را 

خواهد باخت. برای خوردن دوا موافق دستور طبیب لازم بود اسکندر سه روز تأمّل کند. در این 
احوال از پارمن‌ین نامه‌ای باو رسید» که نوشته بود از فیلیپ برحذر باشید. زیرا داریوش وعده 

کرده. که اگر شما را کشت خواهر خود را (پلوتارکک گوید دختر خود را) باو بدهد. اسکندر بر 
اثر این نامه در تردید افتاد» که چه کند؟ آیا دوا را نخورد و در خیمه خود منتظر داریوش باشد یا 


اهمیّت باین خبر نداده دوا را بباشامد؟ 


بالاخره گفت. اگر دوا را بخورم و بمیرم خواهند گفت قربانی بی‌احتیاطی خود شد و اگر نخورم 
و نتوانم در جنگ حاضر باشم» خواهند گفت شکست خورد. 


پس شق اوّلی بهتر است. پس از این : ی 


آشامیدن دوا گردید. در روز مزبور فیلیپ با تمام اطباء بخیمه اسکندر در آمد و برای قوّت قلب 


مریض تمجید زیاد از اثر این دوا کرد. 


بعد کاسه آشامیدنی را بدست اسکندر داد و او» چنانکه پلوتارکک گوید. با یکدست کاسه را 


گرفته بسر کشید و با دست دیگر نامه پارمن‌ین را بطبیب داده که بخواند. 


وقتی که طبیب نامه را میخواند» اسکندر مراقب و جنات او بود که ببیند این نامه چه اثری در وی 
میکند. فیلیپ نامه را خواند و بی‌اینکه تغییری در حال او روی دهد دستهای خود را با سمان بلند 
کرده قسم یاد کرد» که این خبر افترای محض است. بعد بپای اسکندر افتاده گفت. جان من 
همیشه در دست تو بود» ولی امروز جان من بسته بنفس تو است. بی تقصیری مرا بهبودی تو ثابت 
خواهد کرد و یک زند گانی نوین بمن خواهد بخشید. دغدغه و نگرانی را از خود دور کن, تا دوا 
در عروق تو جاری شده کاملا اثر خود را ببخشد. اثر دوا در ابتداء چنان بود» که حال اسکندر 


خیلی بدتر شد و تنس او مشکل‌تر گردید. اطرافیان اسکندر 
تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ۳( 


گفتند معلوم میشود. که مفاد نامه پارمن‌ین صحیح بوده» ولی فیلیپ جدٌ کرد که اسکندر را بهوش 
آرد و پس از آنکه او بخود آمدء با او صحبت‌هائی راجع بمادر و خواهرانش داشت و بعد. از 
جنگ و فتوحات او سخن راند. پس از آن حال اسکندر بمرور رو ببهبودی رفت و چندان قوّت 


گرفت» که توانست پس از سه روز خود را بسپاهیانش نشان دهد. 


(آریان» کتاب ۲ فصل ۳ بند ۱- دیودورء کتاب ۱۷ بند ۳۱- پلوتارکک» کتاب اسکندر بند ۲۵- 
کنت کورت» کنات ۲ بنك ۵): 


در خانمه لازم است گفته شود. که دیودور در باب نامه پارمن‌ین به اسکندر ساکت است. 


آریّان گوید (کتاب ۰۲ فصل ۳ بند ۲): اسکندر به پارمن‌ین گفت معابر کیلیکیّه راء که به آسور 
هدایت میکنده بتصرف درآر و او با پیاده‌نظام اجیر یونانی و سواره‌نظام تسالی» که در تحت 
ریاست سی تاک لس (۱) بود و نیز با ترا کیها این کار را انجام داد. پس از آن اسکندر از تارس 
بیرون رفت و یک روز طیّ مسافت کرده به آن خیالن «۲» رسید. گویند این شهر را سارداناپال 
پادشاه آسور ساخته. دیوار و پی‌ها مینمایده که این شهر محکم و بزرگ بوده. در اين‌جا مقبره 
سارداناپال هنوز نمایان است و مجّمه شخصی روی بنا مشاهده میشود. که دو دست خود را بهم 
میزند. در این جا کتیبه‌ایست بزبان آسوری» که گویند شعر است و مفادش چنین: سارداناپال پسر 
آناسین داراکس ۳۸ شهر آن خبالن و تارس را در یک روز بنا کرد. «ای رهگذرهاء بخورید» 


بیاشامید و عیش کنید. باقی همه خودنمائی است و بس ناپایدار) (بصفحه ۲ ۱ شود). 


از آن خیالن اسکندر به سل ۱۴۱ رفت و مردم آن محل را از این جهت. که با پارسی‌ها مساعد 


بودند» بدویست تالان جزای نقدی محکوم کرد. 
قسمت دوم- از کیلیکیه تا مصر 


چنانکه بالاتر گفته شد. داریوش از خبر فوت مم‌نن در غم و اندوه بسیار شد و مصمّم گردید خود 


کر هی و 


. 91020168-)1( 

. 12 09-)۲( 

(۳)- 0۸۵20۳۵02۲26 فلا علهمرمصمل‌نهو , 
(۴)-9۵16 . 
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را در جنگ جدیدی, که با اسکندر در پیش داشت بعهده گیرد. بر اثر این تصمیم بابل را معسکر 
قشون جدید قرار داد و بتمام ولات امر کرد سپاه زیاد از پیاده و سوار بدانجا بفرستند. علّه افراد 


قشون ابران را مورخین بونانی مختلف نوشته‌اند. 


دیودور گوید (کتاب ۱۷ بند ۳۱): قشونی؛ که در بابل جمع شد. چهارصد هزار پیاده و لااقل 
یکصدهزار سوار بود. پلوتار ک علّه نفرات را ششصدهزار نوشته (اسکندر بند ۲۴). آریّان نیز 
همین علّه را (کتاب ۰۲ فصل ۵ بند ۱). کنت کورث عدّه سپاهیان را ۳۲۳ هزار قلمداد کرده و 
چنین شرح داده (تاریخ اسکندر, کتاب ۳ بند ۲): پارسیها هفتادهزار پیاده و سی‌هزار سوار بودند؛ 
مادیها- ۵۰ هزار پیاده و ده‌هزار سوار» بر کانیها (باید اهالی برقه باشند) ده‌هزار از صنف اوّل و 


دوهزار از دوم. 


این‌ها تماما به تبرهای دودمه و سپرهای سبک مسلح بودند ارامنه- چهل‌هزار پیاده و ۷ هزار سواره 
گ رگانیها. که شجاعتشان در آسیا معروف است. ده‌هزار سوار» دربیکی‌ها (طایفه‌ای از سکاها) 
چهل‌هزار پیاده مسلح. این‌ها نیزه‌هائی داشتند. که نوک آن‌ها از آهن بود و بعضی بچوب‌هائی 
مسلح بودند» که نوک آن را در آتش سخت کرده بودند. اين قوم ده‌هزار سوار نیز فرستاده بود. از 
سواحل بحر خزر- هشت‌هزار پیاده و دویست سوار. از سایر ملل» که کمتر معروف‌اند. دوهزار 
پیاده و چهارهزار سوار. باین سپاه قوی یونانی‌های اجیر راه که تماما جوان بودند و عده‌شان 
بسی‌هزار نفر میرسید. باید افزود. از باختریها؛ سغدیها؛ هندیها و مردمان دیگر» که در سواحل بحر 
احمر سکنی دارند. و حتی شاهشان این اتباع خودش را نمیشناسد. سپاهی نگرفته بودند» زیرا مدّتی 
لازم بود» تا اینها برسند و دربار عجله داشت. که زودتر جنگ را شروع کند (عدّه صحیح سپاهیان 


داریوش را نمیدانیم» ولی باید ارقام کنت کورث بحقیقت نزدیکتر باشد). 


مورخ مذ کور گوید (کتاب ۳ بند ۲): داریوش وقتی که این سپاه عظیم را سان دیده علّه نفرات 


آنرا معلوم کرد مشعوف گردید. بعد خاری‌دم سردار مجرب 


تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ۱۳۹۲ 


آتنی راء که از جهت خصومت با اسکندر از آتن تبعید شده بود» مخاطب قرار داده پرسید» که آیا 
این قوّه برای اضمحلال مقدونی‌ها کافی است؟ خاری‌دم موقع خود و غرور شاهانه داریوش را در 
نظر نگرفته جواب داد: «شاها؛ اگرچه حقیقت ممکن است خوشآیند تو نباشده ولی من مجبورم 
آنرا بتو امروز بگویم زیراه اگر بعد بگویم بیهوده و بی‌نتیجه است. این لشکر عظیم. که از ملل 
مختلفه تشکیل یافته و هر ملّتی را در مملکتی از ممالکک مشرق از خانه‌هاشان بیرون کشیده‌اند» 
برای همسایگان تو مهیبند. این سپاه از زروسیم میدر خشد برق اسلحه‌اش چشمها را خیره میکند و 
آن کس. که تجملات آنرا ندید هرگز نمیتواند تصوّرش را هم بکند» ولی قشون مقدونی» با آن 
ظواهر وحشیانه و ژولیده که دارده در پشت سپرها و نیزه‌هایش گروهان‌هائی ثابت‌قدم صفوفی 
تنگ بهم چسبیده و نیز سپاهیانی مستور دارد. که واقعا مردان جنگ‌اند. چنین است اردوی 
پیاده‌نظام آنها» که فالانژش نامند. در این فالانژها مرد بمرد و سلاح بسلاح تنگ پیوسته و تمام این 
قشون با نهایت مراقبت منتظر اشاره فرمانده خود میباشد. این لشکر آموخته» که در پس بیرق‌ها 
حرکت و صفوف خود را حفظ کند. چون حکمی صادر شود همه آنرا مجری دارند: با دشمن 
مواجه شدن از پهلوهای آن گذشتن بجناح چپ يا راست حمله بردن ترتیب جنگ را تغییر 
دادن» عملیّاتی است. که رئیس و مرئوس. همه با آن خوب آشنا هستند. تصوّر مکن. که طلا یا 
نقره مح رک آنها است. این اطاعت نظامی را سپاه مقدونیّه تا حال در مکتب فقر تحصیل کرده. 
وقتی که خسته شوند زمین تخت‌خواب آنها است» چون گرسنه گردند» هر مأکولی» که بدست 


آنها افتد. خوب است و هیچگاه تمام شب را نخوابند. 


پس از این سپاه باید سواره‌نظام تسّالیان جنگیهای ۲ کارنانیانی :۱» و االیانی و سایر دسته‌جات 
غیرمغلوب را در نظر آورد. آیا تو تصوّر میکنی. که این نوع مردان کار آزموده جنگی را با 


(۱)- مه 
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کرده‌اند. میتوان جواب داد؟ تو باید قوّهای تهیّه کنی» که با این قوّه مقابلی کند و اين قوّه را باید از 
مملکتی تحصیل کنی که خود این مردان را بوجود آورده. این طلاو نقره» که در این جا 
میدرخشد. باید در این راه صرف شود داریوش هرچند عادتا ملایم و خوش‌رو بود» ولی در 
این‌موقع از سخنان خاری‌دم خشمناکک گردید و حکم قتل او را داد. وقتی که خاری‌دم را بمقتل 
بردند؛ او دست از عقیده خود برنداشته چنین گفت: «کسی انتقام مرگ مرا از تو خواهد کشید. که 
الان من نصایحی بر ضرر او بتو میدادم. رفتاری» که تو با من کردی از این جهت. که مست باده 
قدرت و اقتدار گشته‌ای؛ بعدها بمردم خواهد آموخت که انسان چون با اقبال دمساز شد. صفات 


طبیعی را هم از دست مبد‌هد). 


این است گفته‌های کنت کورث راجع به خاری‌دم» ولی» چنانکه بالاتر گذشت. دیودور این قضیه 
را طور دیگر ذ کر کرده (بصفحه ۱۲۸۲ رجوع شود). بهرحال مورزخین گویند» که داریوش پس از 
قتل خاری‌دم از کرده خود سخت پشیمان شد و امر کرد نعش او را دفن کنند. هم در این‌وقت 
داریوش در ضمن تدار کات خود تی‌مودس ۱ پسر من‌تور راء که سرداری جوان و شجاع و مورد 
اعتماد بود؛ بفرماندهی سربازان اجیر خارجی بگماشت و به فرناباذ امر کرد جای ممنن متوفی را 


بگیرد. 
مورّخین راجع باین زمان قضایائی ذکر میکنند. که اگر هم افسانه باشد باز چون اوضاع آنروز 


دربار ایران را نشان میدهد بی‌مورد نیست ذکر گردد: 


پلوتا رک گوید (اسکندر بند ۲۴): داریوش از شوش روانه معسکر سپاه خود شد و امیدواری زیاد 


بعدّه سپاهیان خود داشت. امیدواری او نیز از این جا تأیید میشد که خوابی دیده بود و مغ‌ها برای 


خوش آیند شاه آنرا بنفع او تعبیر کرده بودند: او در خواب دیده بود» که فالانژهای مقدونی را 
شعله‌هائی احاطه دارد و اسکندر لباسی در بر کرده شبیه لباس داریوش» زمانی که او آستاند (یعنی 


. 1 ۱۳۱۵068-)۱( 
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مخصوص) ۱7 شاه سابق بود» و باو مانند یکی از خدمه‌اش خدمت ميکند. بعد اسکندر» همینکه 
داخل معبد بلوس ۱۲۱ در بابل گردید نابود شد. پلوتارک گوید. که خدا میخواست با این خواب 
بطور روشن بفهماند. که دولت مقدونی‌ها باعلی درجه بلندی خواهد رسیدء و اسکندر آقای آسیا 
خواهد شد» چنانکه داریوش وقتی آستاند بود و بعد شاه پارس گردید» ولی پس از آن اسکندر 
خواهد مرد. کنت کورث قضیه خواب را طور دیگر نوشته. او گوید (کتاب ۳ بند ۳): داریوش در 
خواب دید که اردوی مقدونی‌ها روشن گشت و اسکندر, که لباس سابق او را در بر داشت وارد 
بابل گردیده با اسب خود نابود شد. غیب گوها این خواب را مختلف تعبیر کردند. بعضی گفتند» 
که این خواب فنای مقدونی‌ها را میرساند و دیگران آنرا بر ضرر داریوش دانستند. در اين‌موقع 
بخاطر داریوش آمد. که تطیری هم در اوّل سلطنت او کرده بودند. توضیح آنکه او پس از جلوس 
بتخت غلاف قمه پارسی را بغلاف یونانی تبدیل کرد و کلدانی‌ها گفتند. که شاهنشاهی پارسی‌ها 
بدست ملتی خواهد افتاد. که شاه از اسلحه آن تقلید کرده. بهرحال داریوش از تعبیری» که بر نفع 
او کرده بودنده خوشنود شده حکم کرد آنرا اعلان کنند. راجع بحکایت مزبور باید گفت؛ که 


دیودور و آریان در این بات با کت انار 
حر کت سیاه ایران 


مورّخین یونانی حرکت قشون ایران را از بابل بطرف فرات باختصار ب رگذار کرده‌اند» ولی 

کنت کورث بیش از آنان بشرح پرداخته (کتاب ۳ بند ۳) و چون دارای اطلاعاتی راجع بمذهب و 
عادات ایران قدیم است. ذ کر ميکنیم: «عادتی است نزد پارسی‌ها» که قبل از طلوع آفتاب از جائی 
حرکت نمیکنند. بنابراین» پس از اینکه روشنائی روز همه‌جا را فرو گرفت. شیپورچی‌ها شیپور 
حرکت را از با رگاه شاه دمیدند. بالای این بارگاه صورت آفتاب را در قاب بلورین بقدری بلند 
نصب کرده بودند» که همه میتوانستند آنرا مشاهده کنند. ترتیب حرکت چنین بود: پیشاپیش قشون 
در 


(6۱- بصفحه ۱۱۸۸ رجوع شود. 


(۲)-6[19ظ . 
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مغ‌ها» که در اطراف آتش بودند» سرودهای ملّی میخواندند. در پس مغ‌ها بعده روزهای سال ۳۶۵ 
نوجوان در لباسهای ارغوانی حرکت میکردند بعد ارابه‌ای میآمد. که اختصاص به ژوپی‌تر داشت 
(مقصود هرمز است. پونانی‌ها و رومی‌ها هرمز را غالبا زوس يا ژوپی تر نوشته‌اند» زیرا خدای 
بزرگک خودشان را باین اسم مینامیدند). اين ارابه را اسبهای سفید میکشیدند و از پس ارّابه اسبی 
شکیل و قوی‌هیکل حرکت میکرد. که آنرا اسب آفتاب می‌نامیدند. ت رکه‌های زرّین و لباس سفید 
جلودارهای این اسب. آنها را از سایر جلودارها ممتاز میداشت. بمسافت کمی از اسب مزبور ده 
ارّابه که بزروسیم مزیّن بوده حرکت میکرد و پس از آن سواره‌نظام ده ملّتی. که اسلحه و اخلاق 
هر یکک از آنها با همین چیزهای دیگری تفاوت داشت. بعد سواره‌نظامی» که پارسیها آنرا جاویدان 
مینامیدند» بعده ده هزار نفر میآمد. تجمّلات هیچکدام از قسمت‌های قشون بتجمّل این قسمت 


میرن : 


بعض این سوارها طوق‌های زین داشتند» برخی جامه‌های زرفت با قباهائی» که دارای آستین‌های 
دراز و مزیّن بسنگ‌های قیمتی بود. پس از چند قدم جنگی‌هائی میآمدند. که علّه‌شان به پانزده 
هزار میر سید و آنان ۳ «عموزاده‌های شاه) مینامیدند. ۳ تمام این جمعنئت. که زینت‌هایش شببه 
زینت‌های زنان بود» از تجمّلاتش میدرخشید نه از اسلحه‌اش. سپاهی» که پس از آن میاأمد 


دری‌فور ۱۱ نام داشت. سپاهیان مزیور پیشاپیش گردونه شاهی حرکت کرده لباس شاه را میبردند. 


بعد گردونه شاهی میآمد. اين گردونه از طرفین بصورت‌های خدایان» که از زروسیم ساخته بودند» 
مزیّن بود و شاه در درون ارّابه بلند و شاهانه نشسته بود. قید اسبها بسنگهای قیمتی مرصّع بود و 
منتهی میشد بدو هیکل زرین» که قد آنان بیک ارش میرسید. یکی از هیکل‌ها مجسّمه نینوس «۲) 


بود و دیگری 


کرده). 


 ۱۱11119-)۲( 
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مجسمه بلوس (4۱. در وسط آن دو هیکل مجسمه عقابی بود با بالهای گسترده (باز) که از زر 
ساخته بودند و آنرا علامت مقدّس میدانستند» (اين دفعه سوّم است. که مورّخین قدیم از عقاب 
زرّین با بالهای باز حرف میزنند. کزنفون» چنانکه گذشت. در دوجا یعنی در «تربیت کوروش! و 
در سفر جنگی کوروش» از این عقاب ذ کری کرده و آنرا بیرق شاه دانسته. اما در باب بلوس و 
نینوس باید در نظر داشت. که اينها نيا کان داستانی آسوریها بودند و جهت اینکه مجسّمه آنها را 
ایرانیان قدیم محترم میداشتند. معلوم نیست. اگر این خبر را صحیح بدانیم» جهت آن باید افسانه‌ای 
باشدء که در عالم قدیم رایج بوده» توضیح آنکه بلوس و نینوس را یونانی‌های قدیم نیاکان اوّلی 
آسوریها میدانستند و موافق افسانه‌های یونانی زوس رب النوع بزرگ یونانی‌ها بجسم دانائه ۲۱) 
دختر کری‌زیوس ۳۱ پادشاه آرگس حلول کرد و پرسه رب النوع روشنائی متولّد شد. افسانه پرسه 
خیلی مفصّل است. از جمله درباره او میگفتند بآسیا آمده عاشق آندرومد «۴) دختر کفه «۵» پسر 


بلوس گردید و او را گرفت و پارسی‌ها از نسل پرسه بوجود آمدند. 


این افسانه از آسیا بجزیره کرت (۶) رفته و از آنجا در بونان منتشر شده بود. از نوشته‌های بعضی 
مورّخین یونانی استنباط میشود که پارسی‌های قدیم پرسه را سرسلسله قوم خود میدانستند وه چون 
آتنی‌ها هم آپلن رب النوع روشنائی و آفتاب را پسر زوس و سرسلسله قوم خود و حامی آتن 
میدانستند» در مواقعیکه ملاحظات سیاسی نزدیکی ايران را با آتنی‌ها اقتضا میکرد» پارسی‌ها قرابت 
نژادی خود را با آتنی‌ها بآنها گوشزد میکردند» مثلا وقتی که در ایران انتشار یافت» که آتنی‌ها 
اسکندر را بسپهسالاری کل ونان برای جنگ با ایران انتخاب کرده‌اند» دربار ایران به آتنی‌ها 


قرابت نژادی پارسی‌ها را با پونانیان گوشزد و اعلام کرد که دیگر پولی بآنها نخواهد داد. ولو 


اينکه تقاضا کنند. ظن قوی این است. که پارسی‌ها واقعا این افسانه‌ها را باور نداشته‌اند» ولی 


(1۱61119-0۱. 
(۲)-1(21266 . 
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(۴)-606 ملظ 
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آنها را مجبور میکرده. که موافق معتقدات یونانی‌ها حرف بزنند). 


بعد کنت کورث گوید (همانجا): «تزیینات داریوش زینت‌های دیگران را از خاطرها میزدود: قبای 
ارغوانی او در وسط با نقره ملیله‌دوزی شده بود و ردای (شنل) او. که از زر میدرخشید. مزیّن بود 
بدو قرقی» که یکی روی دیگری افتاده با منقار ضربت‌هائی باو میزد و هردو را از زر بافته بودند. 
بالاخره از کمربند زرّین او قمه‌ای آويخته بود» که غلافش تماما مرصَع و خود کمربند شبیه 
کمربند زنان بود. تاج شاهان را پارسیها سی‌داریس ۱ نامند (هرودوت و پلوتارک آنرا تیار 
نوشته‌اند) و تاج داریوش دیهیمی بود برنگ آبی و سفید. از پس گردونه شاهی سپاهی بعده 
ده‌هزار نفر حرکت می کرد نیزه‌های آنها به نقره مزیّن بود و نوکی از زر داشت. شاه را از سمت 
راست و چپ تقریبا دویست و پنجاه نفر از نجبا و اقربای ممتاز او احاطه داشتند. این کبکبه بسی 
هزار پیاده منتهی میشد و از عقب این عده چهارصد اسب شاهی را حرکت میدادند. دورتر بفاصله 


یک استاد (۱۸۵ مطر) گردونه‌ای میآمد» که ین کیت کافشین: (۲) مادر داریوش در آن بود و در 


گردونه دیگر زن داریوش حرکت میکرد. خدمه این دو ملکه سواره از عقب گردونه‌ها میرفتند. 
پانزده گردونه دیگر» موسوم به آرماما کس :۳ اطفال شاه و مرییّان و خواجه‌سرایان آنها را حمل 
میکرد. بعد زنان غیر عقدی شاه میآمدند. عدّه اینها ۳۶۰ و لباسشان مانند لباس ملکه‌ها بود. گنج 


شاه را ششصد قاطر و سیصد شتر می‌بردند و دسته کمانداران مستحفظین آن بودند. 


زنان اقربای شاه و نزدیکان او دسته دیگری تشک داده بودند و پس از آنها دسته پیشخدمت‌هاء 
خدمه دربار و باروبنه حرکت می کردند و در اقصی انتهای این م و کب. سپاهیان سبک‌اسلحه با 


روسائشان. 


این است توصیفی که از حرکت داریوش در رس سپاه خود بطرف فرات شده و چقدر شبیه 
است بتوصیفی» که کزنفون از کبکبه کوروش بزرگ در بابل میکند 


(102116-0۱ن) ‏ 
(۲) م9751 . 
(۳)-۸۸1۲1217123665 ) گر دونه‌های بسته). 
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و در جای خود ذ کر شده. حالا باید دید که قشون اسکندر را چگونه توصیف کرده‌اند. در این 
باب همان مورّخ چنین گوید (تاریخ اسکندر, کتاب ۳ بند ۳): «اگر از این کبکبه نظری بقشون 
مقدونی می‌افکندیم میدیدیم که منظره بکلّی تغییر کرده. در این جا نه مردان از زروسیم و 
رنگهای گوناگون میدر خشیدند و نه اسبان. تمام درخشندگی آنان از آهن و مس بود. اینها 
بیزحمت میتوانستند بایستند يا حرکت کنند و از اشکالاتی» که از زیادی عدّه و باروبنه دست 
میدهد» آزاد بودند. اینها نه فقط مراقب صدای شیپورهائی بودند» که از طرف فرماندهشان دمیده 
میشدء بل مواظب اشاره یک چشم او بودند تا فرمان او را بجا آرند. اینها در هر جائی میيافتند. که 


اردو زنند و غذائی بخورند. 


بنابراین سربازان اسکندر در دشت نبرد کوتاه نیامدند» ولی داریوش. باوجود اينکه دارای چنان 
جمعیّتی بود» بواسطه تنگی میدان جنگگ» مجبور شد با عدّه کمی جنگ کند» و حال آنکه کمی 


عده سیاه اسکندر را حقیر میشمرد؛. 
عبور از فرات و وقایع بعد 


چون داریوش خبر مرض اسکندر را شنید. با کمال عجله قشون خود را بفرات رسانید» تا در 
کیلیکیّه نا گهان بر او بتازد. بحکم او بر این رود پلهائی ساخته بودند و قشون شاه در مدّت پنج روز 
از آن گذشت. چنانکه دیودور گوید (کتاب ۱۷ بند ۳۲): داریوش زیادی باروبنه و کسانی را که 
حضورشان در قشون او لازم نبود بدمشق فرستاد» تا بار خود را سبکك و حرکت قشون را تندتر 
کند. ولی مادر داریوش» زن» پسر و دختران او با او ماندند. بعد چون داریوش آگاه شد. که 
اسکندر دربندها را گرفته» عجله کرد زودتر باو برسد» زیرا میپنداشت که مقدونیها بواسطه کمی 
عده‌شان در دشت باز جرئت نخواهند کرد با پارسی‌ها مصاف دهند. اهالی محل‌هاء چون شنیدند» 
که علّه مقدونی‌ها بالنسبه کم و قشون ایران عظیم است. همه طرفدار شاه گردیدند و بی‌درنگ 


آذوقه و لوازم سپاه را رسانیدند. 
تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ۳۳ 


پلوتار کک گوید (اسکندر بند ۲۶) چون شاه با کمال بی‌طاقتی اصرار داشت زودتر به اسکندر 
برسدء و با این مقصود میخواست از دربندها بگذرد آمین تاس مقدونی» که بواسطه خصومت با 
اسکندر فرار کرده بدربار ایران آمده بود به داریوش گفت: شتاب مکن و در همین‌جا بمان تا در 
دشت وسیع و باز با اسکندر جنگ کنی» زیرا عدّه مقدونی‌ها بمراتب از علّه سپاه تو کمتر است و 
میتوانی پشت سر آنها را بگیری. داریوش جواب داد «میترسم. که اسکندر فرار کند» و آمین تاس 
در جواب گفت: «شاها؛ او کسی نیست. که فرار کند. مطمئن باش» که بجنگ تو خواهد آمد و 
شاید الآن در حرکت است». داریوش را این سخن مطمئن نکرد و او اردوی خود را حرکت داده 


بطرف کیلیکیّه رفت. 


مه ما مه 


رسیدن بونانی‌ها باردوی داریوش 


بالاتر گفته شد. که پس از مرگ مم‌نن داریوش تیمودس پسر من‌تور را فرمانده یونانی‌های اجیر 
کرد. پس از آن او این سپاهیان ره که تماما جوان بودنده از فرناباذ تحویل گرفته بطرف اردوی 
داریوش رهسپار گردید و بدان ملحق شد تمام یونانی‌ها عقیده داشتند. که داریوش عقب نشسته در 
جلگه‌های بین النهرین با اسکندر مصاف دهد تا از علّه کثیر قشون خود بتواند استفاده کند و اگر 
این رأی را نپسندد؛ لااقل تمام قوای خود را بکار نبرد» زیرا عاقلانه نیست. که در یک جنگ تمام 
قوای مملکت را بخطر اندازد. داریوش با این رأی چندان مخالف نبود» ولی درباریان و سرداران او 
با ری مزبور سخت مخالفت کرده گفتند. که یونانیهای اجیر میخواهند خیانت کنند و قسمتی را از 
مملکت. که بحفاظت آنها واگذار میشود. به اسکندر تحویل دهند. بنابراین لازم است؛ که تمام 


قشون داریوش یونانی‌ها را احاطه کرده از دم شمشیر بگذراند» تا خائنین بمجازات برسند. 


داریوش گفت: «من هرگز چنین خیانتی نکنم. اینها بامید قول من بدین‌جا آمده‌اند وه اگر من چنین 
کنم دیگر کی بقول من اعتماد خواهد کرد؟ و شایسته نیست. کسی را از جهت عقیده‌ای که 


دارد» نابود ساخت. شما همه روزه دور من جمع 
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میشوید. عقاید مختلف اظهار میکنید و خودتان شاهدید» که من شخصی راء که عقیده‌اش از عقاید 
دیگران متین تر است» صادق‌تر و نسبت بخود صمیمی‌ترین کس میدانم». پس از این جواب 
عقب‌نشینی جنگ را بتأخیر خواهد انداخت. و حال اينکه تا زمستان چیزی باقی نمانده. تقسیم قوا 
را هم صلاح نمیداند» زیرا عادت نیا کان او چنین بوده» که در جنگی تمام قوای مملکت را بکار 
میبردند. وحشت از دشمن نیز جا ندارد» زیرا روشن است. که همینکه اسکندر از نزدیکک شدن او 
آ گاه شد. بگردنه‌های کوهها پناه برد و تمارض کرد. تا سپاهیان خود را فریب دهد (داریوش 
موافق نوشته‌های مورّخین گمان میکرده» که مرض اسکندر تمارض و آنهم از ترس بوده). بنابراین 
نباید جنگ را بتأخیر انداخت و باید بی‌درنگ بمحل‌هائی رفت. که اسکندر بآ نجاها پناه برده و 


دشمن ترسو را نابود کرد (پلوتار کث» کتاب اسکندر, بند ۲۶- کنت کورث. کتاب ۳ بند ۸). 


حرکت اسکندر از کیلیکیّه 


اسکندر پس از رفع مرض بشهر سل ۱۱ رفته آنرا تصرف کرد و دویست تالان از اهالی گرفته 
ساخلوی در آنجا گذاشت و بعد» چون نذر کرده بود» که اگر از مرضی که داشت خلاصی یابد 
جشن‌هائی برای خدایان بونانی برپا کند» برای اسکولاپ ۲ (ربت النوع طب بعقیده بونانی‌ها) و 
می‌نرو بازبهائی ترتیب داد. در این‌وقت خبر رسید» که ایرانی‌ها در جنگی در آسیای صغیر 
شکست خورده و میندیان ۱ کونیان «۴) و مردمان دیگر این نواحی بمقدونیها مطیع گشته‌اند. 
پس از ختم بازیها اسکندر از رود پیرام :۰۵ که در کیلیکیّه جاری است گذشته بشهر مالوس «۶» 
و کاستابال ۷۱ رسید. در اینجا پارمن‌ین به اسکندر رسیده خبر داد» که قشون او دربند سورئّه را 


گرفته. ایسوس ۸۱ را هم 
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(6۷۸- تخت جمشید. شتر دو کوهانه باختری 


(فلاندن و کست. ایران قدیم) 


تصرف کرده. سپس داخل کوهها شده. سپاهیان دشمن را از آنجا رانده و در تمام مخرجهای کوه 
ساخلو گذارده است. اسکندر بر اثر این خبر از کیلیکیّه حرکت کرده و از دربند سوریّه گذشته به 
ایسوس درآمد. از این روایت معلوم میشود» که ایرانی‌ها دربند سوریّه را هم بی‌مدافع گذارده 
بودند» و حال آنکه این معبر و دربند هم مانند دربند کیلیکیّه خیلی صعب العبور بود و با سپاه کمی 
میشد مانع از عبور دشمن شده تلفات زیاد باو وارد آورد. گذشتن مقدونی‌ها از دو بندر مزبور 
بآسانی ناشی از غفلت دربار ایران بوده. بخصوص اگر در نظر گیریم. که مقدونیها سفاینی 
نداشتند. که بتوانند در موردیکه بمشکلات این معابر برمی خوردند از راه دریا به ایسوس و بعد به 


سوریّه در آیند. 
در این جا اسکندر مجلسی برای مشورت آراست تا بداند» که باید پیش برود 
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با منتظر سپاهیانی باشد. که از مقدونیّه خواسته. پارمن‌ین را عقیده این بود» که اين‌جا از هر جائی 
برای جنگ مقدونی‌ها با ایرانی‌ها مناسب‌تر است و چنین استدلال میکرد: «در اين‌جا لشکرهای هر 
دو پادشاه مساوی خواهند بود؛ زیرا این معبر که میان دریا (دریای مغرب) و کوه واقع است 
بدشمن اجازه نخواهد داد که تمام قوای خود را بکار اندازد و برای مقدونی‌ها چیزی مهمتر از این 
نیست. که از جنگ در دشتی وسیع و باز احتراز کنند: در دشت باز دشمن میتواند بآسانی پشت سر 


ما را بگیرد و ما در میان دو جبهه مخاصم واقع شویم». پارمن‌ین میگفت: 


«بیم ما از شجاعت دشمن نیست. ولی خطر در اين است که سپاهیان ما خسته شده درمانند. زیرا در 
دشت وسیع و باز دشمر میتواند آن بآن قوه تازه‌نفس خود را بطرف ما فرستاده ما را خسته کند». 


عقیده پارمن‌ین را همه پذیرفتند و قرار شدء که مقدونی‌ها در گردنه این معبر منتظر دشمن باشند. 


از جمله وقایع اين زمان قضیّه سی‌سی‌نس ۱۱ را ذ کر کرده‌اند و ماحصل آن چنین است 
کنت کورت. کتاب ۳ بند ۷): در اردوی اسکندر یک نفر پارسی بود سی‌سی‌نس نام. این شخص 
سابقا بسمت رسالت از طرف والی ایران در مصر نزد فیلیپ رفته بود و بعد وطن خود را ترکث 


مه مب چه 


کرده در خارجه میزیست. وقتی که اسکندر بآسیا آمد» او هم جزو ملتزمین وی بود. بعد بواسطه 
تقربی» که نزد اسکندر یافت» روزی یک سرباز کریتی بدست او نامه‌ای داد» که سر آن بمهر 
شخصی مجهول مهر شده بود. او نامه را باز کرد و دید نبرزن ۲۸» نامی؛ که یکی از حگام داریوش 
است. آن را نوشته و او را تشویق کرده» که نظر باصالت و اراده متین خود خدمتی بشاه کرده مورد 
عواطف مخصوص او گردد. سی‌سی‌نس» چون نسبت به اسکندر صادق بود. خواست نامه را نزد 
اسکندر برد ولی چون او را مشغول کارهای جنگی دید تعلل کرد تا موقع آن برسد. از طرف 
دیگر این تعلّل باعث سوءظن اسکندر شد. زیرا نامه نبرزن را در ابتداء نزد او برده بودند و او برای 


آزمایش سی‌سی‌نس بمهر 
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(2۳2122106-0۲ ۱۲ 
تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ص: ۱۳۰۴ 


شخصی مجهول سر آن را مهر کرده و بسرباز کریتی داده گفته بود آنرا بصاحبش برساند. پس از 
آن چند روز گذشت و روزی سربازهای کریتی در موقع حرکت این پارسی را کشتند وء چون 
قضیّه دنبال نشده معلوم گشت. که قتل بحکم اسکندر روی داده. 


تلاقی دو لشکر 


بالاتر گفته شد. که اسکندر از کیلیکیّه حرکت کرده و از دربند سوریّه گذشته به ایسوس درآمد. 
بعد چنین اتفاق افتاده که شبی که اسکندر از دربند سوریّه میگذشت. همان شب هم داریوش در 
تعقیب اسکندر از دربند آمان «۱» گذشت و در پشت سر اسکندر واقع شد (اين دربند را با دربند 
سوریّه در ضمن وقایع لشک رکشی کوروش برای جنگ با اردشیر دوّم توصیف کرده‌ایم). ایرانیها 
از این جهت. که پشت سر قشون اسکندر را گرفته بودند و قشون مقدونی از پیش دریا و از پس 
فقرن انران رانداشته شکق نلاشتد که مقدونیها فرار خواهند. کرد ی جون جند نفر از عقدونهای 


مجروح و مریضء که از قشون اسکندر عقب مانده بودند اسیر گشتند ایرانیها در این عقیده بیشتر 


راسخ شدند. موافق گفته کنت کورث (کتاب ۳ بند ۸) اسرا را ایرانیها ناقص کرده و اردوی 
داریوش را بانها نشان داده رها کردند» تا بقشون اسکندر ملحق شده آنچه راء که از عظمت قشون 
ایران دیده بودند بیان کنند (آریّان گوید که اسرای مریض را کشتند (کتاب ۳ فصل ۳ بند ۱) 
ولی پلوتارک و دیودور راجع بناقص کردن این اسراء ساکت‌اند و بنابراین باید این خبر را با 
احتیاط تلقی کرد زیر؛ هر دو مورّخ مذ کور در قرن اوّل میلادی میزیستند و بوقایع اين زمان 
نزدیکتر بودند. دیگر اینکه درست‌نویسی پلوتارک معلوم است). پس از آن داریوش از رود پی‌نار 
۰ گذشته بتعقیب اسکندر پرداخت و اسرای مقدونی» که رها شده بودند» باردوی اسکندر رسیده 
خبر دادند» که داریوش با کمال شتاب در تعقیب اردوی مقدونی است. مقدونیها این خبر را در 
ابتداء باور نمیکردند 
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و اسکندر مفتشینی فرستاد تا بوسیله تحقیقات معلوم کنند. که این سپاه ايران سپاه خود داریوش 
است یا لشکر یکی از سرداران او. پس از آن قبل از اينکه مفتشین برگردند مقدونیها جمعیّت 
کثیری از دور مشاهده کردند و بزودی آتشها از هرطرف در تمام دشت روشن شد و آتش تمام 
افق را چنان فرو گرفت که پنداشتی تمام دشت میسوزد. اسکندر از اين واقعه غرق شعف گردید؛ 
زیرا میدید» که مهمترین آرزوی اوه یعنی وقوع جنگ در این میدان نگ وجود خارجی می‌یابد؛ 
ولی در همین حال نگرانی‌های زیاد و اضطرابی شدید بر او مستولی شد. زیرا روشن بود که فقط 
یک شب فاصله بین حال و فردائی است. که در اين میدان جنگ قطعی روی خواهد داد و 
هرچند اسکندر بهره‌مندی‌های سابق خود را بخاطر میا ورد» باز نمیتوانست بداند. که نسیم فتح و 
ظفر بیرچم کی خواهد وزید. پس از آن از فکر و تأمل بیرون آمده حکم کرد سپاهیان او برفع 
خستگی‌های خود بپردازند و بعد اسلحه برداشته برای پاس سوّم شب حاضر جنگ باشند. سپس با 
مشعل هائی بقله یکی از بلندیهای این محل رفته برای خدائی» که بعقیده بونانیها حامی این محل 


بود» قربانی کرد. وقتی که زمان حر کت دررسید. سپاه مقدونی براه افتاد و در طلیعه صبح وارد 

گردنه‌ای شدء که میبایست در آنجا مواقع مناسب گیرد. مفتشینی که برای تفتیش رفته بودند؛ در 
این حال دررسیده خبر دادند» که داریوش در سی استادی (یک فرسنگی) قشون مقدونی است. 
پس از آن اسکندر فرمان توقف بقشون خود داد لباس خود را تغییر داده مسلْح گردید و 

بصف آرائی لشکر برای جنگ پرداخت. 


در اين احوال دهقانهائی» که از نزدیک شدن قشون مقدونی ترسیده و فرار کرده بودند» باردوی 


داریوش خبر بردند» که قشون اسکندر در ایسوس است. 


این خبر باعث تحیّر ایرانی‌ها گردید» زیرا میینداشتند» که سپاه مقدونی در حال عقب‌نشینی و فرار 
است و اکنون دیدند که مقدونیها جنگ را استقبال میکنند. 


بر اثر این قضیه ایرانیها مضطرب گشته با عجله مشغول تبدیل حال حرکت بحال جنگ 
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شدند» چه واهمه داشتند» که قشون اسکندر در رسد پیش از آنکه سپاهیان برای جنگ حاضر 
شده باشند. نقشه داریوش راجع بجنگیء که در پیش داشت. چنین بود: خود داریوش میخواست با 
قسمتی از سپاه ایران بلندی میدان جنگ را اشغال کند و بکوشد. که از پهلوهای دشمن گذشته 
پشت سر آن را بگیرد. قسمت دیگر سپاه مأمور بوده که از طرف دریاء یعنی از طرف مخالف 
حمله کند. تا مقدونیها از هرطرف در فشار باشند. علاوه بر این اقدامات بیست‌هزار نفر کماندار 
مأآمور بودند» که از رود پی‌نار» که بین دو لشکر حائل بود. گذشته بمقدونیها حمله برند و اگر 
نتوانستند از عهده آنان برآیند» بکوه عقب نشسته در نهان حرکت کنند» تا از پهلوی آخرین صف 
شتمیق که تفت شآ را یکرت ایق تمه کوب دول برای انح ای ان سا ست شوخ 
ایران ورزیده و دارای اطاعت نظامی باشد. تا همه مانند فردی فرمان را اجرا کنند. اما موافتق آنچه 
از نوشته‌های مورّخین یونانی دیده میشود این سپاه عظیم. که افراد شجاع و دلیر داشت. نظم و 
ترتیب را فاقد بود و دیگر اينکه محل برای جنگ چنین سپاهی عظیم بهیچوجه مناسبت نداشت؛ 


زیر چنانکه گفته شد» بواسطه تنگی جا ایرانیها نمی توانستند از فزونی عده‌شان استفاده کنند. 


(دیودور» کتاب ۰۱۷ بند ۳۳- آریان» کتاب ۲ فصل ۴ بند ۱ کنت کورث؛ کتاب ۳ بند ۸- 
پلو تا رک "کنات گنز نش ۲۳ 


ترتیبات جنکی طرفین 
ایسوس که شهری از کیلیکیّه بشمار میرفت در کنار خلیج اسکندرون واقع بود و جنگ اسکندر با 
داریوش در دشتی مجاور این شهر روی داد. دشت مزبور از سمت شمال شرقی تیه‌هائی و از 


مانند هلم ۱۱ ( کتاب ۰۳ صفحه ۲۳۹) این مساحت را سه میل نوشته‌انده ولی کالیستن «۲) مورّخ 


اسکندر» که با او بود» عرض این دشت را چهارده استاد یونانی (۲۵۷۰ مطر) دانسته و پیدا است» 
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که داریوش با سپاه عظیمی که داشته چه جای بدی را برای جنگ انتخاب کرده. 
ترتیب جنگی طرفین چنین بود: 


۱- در قشون ایران: نبرزن فرمانده سواره‌نظام بکمک بیست‌هزار نفر فلاخن‌دار و تیرانداز جناح 
راست را تقویت میکرد و تیمودس ۱ یونانی با سی هزار نفر یونانی اجیر با او بود. در جناح چپ 
آریستومد ۲۱ که نیز یونانی و از اهل تسالی بود پیاده‌نظامی را بعده بیست‌هزار نفر فرمان میداد. از 
پس آنان برای تقویت علّه مذ کوره دلیرترین سپاهیان ایرانی را گماشته بودند. خود شاه هم در این 
جناح میخواست جنگ کند و سپاه او عبارت بود از: قراولان مخصوص بعلدّه سه‌هزار نفر و 
چهل‌هزار پیاده متعارف. پهلوی این سپاه سواره‌نظام گ رکانی و مادی ایستاده بودند و در عقب آن 
سپاهیان ملل دیگر, که جناح راست و چپ را تقویت میکردند. کلیه سپاه ایران پیش‌قراولی داشت 


بعدّه ششهزار نفر» که تماما بزوبین و فلاخن مسلح بودند و بترتیبی» که ذکر شد. تمام معبر را قشون 


ایران گرفته بود. چنانکه یکی از جناحین لشکر ایران بکوه تکیه میداد و دیگری بکنار دریا 


میر سید. مادر و زن داریوش و زنان دیگر را در قلب قشون جا داده بودند. 


۲- در قشون مقدونی: اسکندر در جبهه قشون بهترین قسمت سیاه خود» یعنی فالانژهای مقدونی 
را؛ جا داد و نی کانور ۳۱ پسر پارمن‌ین را فرمانده جناح راست؛ یعنی دسته‌های آژما ۴۱ و 
هی‌پاس‌پیست» «۸۵ کرد. نزدیکک اوه سنوس ۶۱) و پردیکاس با دسته‌های خود بودند. جناح چپ از 
قسمت‌های مل4] گر «۰0۷ بطلمیوس و آمین تاس تشکیل یافت. پیاده‌نظام در تحت فرماندهی کراتر 
۷ قرار گرفت و پارمن‌ین؛ که فرمانده تمام جناح بود» دستور داشت از دریا دور نروده زیرا 
اسکندر میترسید. که ایرانیها پشت سر آن را بگیرند. سواره‌نظام اسکندر چنانکه کنت کورث 


گوید بین جناحین تقسیم شده بود بدین ترتیب» که سواره‌نظام مقدونی و تسّالی جناح راست را 
تقویت میکرد و سواره‌نظام پلوپونسی جناح چپ را. در جلو 
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قشون دسته‌ای از فلاخن‌داران» که با تیراندازان مخلوط بودند» جا گرفتند. 


تراکیها و سربازان کریتی سبک‌اسلحه نیز جزو این دسته بشمار میرفتند. در مقابل سپاهی. که 
داریوش مأمور کرده بود بلندیها را بگیرند. آ گریانهای «۱» تازه وارد ایستاده بودند. راجع بعده 
نفرات صفوف نوشته‌اند» که بواسطه تنگی جا این عدّه از ۳۲ نفر تجاوز نمیکرد ولی هرقدر 
مقدونی‌ها پیشتر میرفتند و معبر کوه گشادتر ميشد» از تنگنائی میکاست و علّه نفرات صفوف بیشتر 
میگشت و حتی سواره‌نظام هم میتوانست حرکت کرده بپهلوهای قشون کمک کند. ترتیب قشون 
اسکندر در این میدان جنگ موافق نوشته‌های آریان (کتاب ۰۲ فصل ۵ بند ۱) و کنت کورث 
(کتاب ۳ بند )٩‏ چنین بود» ولی دیودور ترتیب را طور دیگر نوشته. مورخ مذ کور گوید (کتاب 
۷ بند ۳۳) پیاده‌نظام را اسکندر باقتضای محل در جبهه جا داد فالانژهای مقدونی را در عقب. تا 
در حکم قشون ذخیره باشند و خودش در رس جناح راست قرار گرفت. جناح چپ از سواره‌نظام 
کار آزموده و رشید تسَالی ت رکیب شده بود. 


اسکندر قبل از آنکه دو لشکر بمسافت یک تیررس بیکدیگر نزدیکک شوند» سواره از میان 
صفوف قشون خود گذشت و سپاهیان را بوسیله نطقهای باحرارت بجنگ تشویق و تشجیع کرد. 
بمقدونی‌ها گفت: «شماء که در اروپا در آن همه جنگها فاتح شده‌اید. اکنون نوبت جهانگیریهای 
شما در آسیا در رسیده. اینجا مانند تراکیّه با ابلیربه نیست» که شما در اطراف کوه‌های آن قوای 
خود را بیهوده صرف کنید. این مشرق پرثروت و آباد است. که ترکه‌اش از آن شما خواهد بود». 
بعد جنگهای فیلیپ و مطیع کردن آتنی‌ها را بخاطر آنها آورد و فتحی را؛ که در ب‌اسی کرده شهر 
تب را از بیخ‌وین ب رکنده بودند» یادآور شد و عبور آنها را از گرانیک و ولایاتی» که در آسیای 
صغیر تسخیر شده بود. یک‌بیک شمرد. وقتی که بصفوف یونانی‌ها نزدیک شدء 


(۱)-۲1606وظ . 
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گفت: «بخاطر آرید جسارت داریوش و خشیارشا را» که از نیا کان شما آب و خاک خواستند» 
تجاند شما زا غراب کر دنت شهرها شمارا با پوزش گرفتند‌سالها شما راد ضد بکدیگر 
برانگیختند و سرنوشت شما منوط بفرمانی بود» که از دربار پارس صادر میشد». چون بصفوف 
ایلیریها و تراکی‌هاء که برای غارت با اسکندر آمده بودند» رسید» گفت: ای مردان دلیره بروید و 
طلاهای این زنان را از دست آنان بربائید (اشاره بطوق و باره سرداران و تجمّلات آنها) و قله‌های 
سخت و از یخ پوشیده کوههای خودتان را با این دشت ی پرثروت و دهات آباد پارس معاوضه 
کنید (کنت کورث» کتاب ۳ بند .)٩۰‏ 


آریّان گوید (کتاب ۲ فصل ۴ بند ۲) اسکندر سفر جنگی ده‌هزار نفر یونانی و عقب‌نشینی آنان را 
بخاطر سردارها و سربازان خود آورده گفت: آنها نه سواره‌نظام داشتند و نه سپاه ب‌اسی و 
پلوپونس و مقدونیّه و تراکیّه یا فلاخن‌داران و یا تیراندازان کنونی راء باوجود فقدان تمامی این 
وسایل در زیر دیوارهای بابل شاه بزرگ و قشون او را شکست دادند و در موقع عقب‌نشینی تمام 


مردمانی راء که میخواستند راه آنها را بدریای سیاه مسدود کنند» مغلوب کردند. 


اسکندر تمامی چیزهائی را؛ که ممکن بود باعث تشجیع سربازان او گردد بگفته‌های خود افزود و 
سپاهیان او بر اثر این نطقها چنان مهیّج گشتند. که برای بآغوش کشیدن اسکندر باهم در منازعه 


شدند و بعد او را باًسمان بلند کرده خواستند. که جدال زودتر شروع شود. 


دیودور شرح این جدال را چنین نوشته (کتاب ۱۷ بند ۳۳- ۳۴): وقتی که دو لشکر بیکدیگر 


بمسافت تیررس نزدیک شدند پارسی‌ها بقدری تیر بر قشون مقدونی باریدند» که اين تیرها در هوا 


باهم اصطکاک کرد و بواسطه سایش از اثر یکدیگر کاست. بعد شیپورچیها از دو طرف شیپور 
حمله دمیدند. در این‌وقت مقدونیها فریاد جنگ برآوردند و پارسیها بی‌درنگ چنان نعره زدند. که 


پنداشتی کوهها از این نعره بلرزه در آمده. 
این فریاد انعکاس یک صدا بود. که از حلقوم پانصدهزار نفر برآمد. در این‌وقت اسکندر 
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نظر خود را باطراف افکند تا بیابده که داریوش در کجا قرار گرفته و همینکه او را دید با 
سواره‌نظام زبده خود راست بطرف او رفت. دو سواره‌نظام بیکدیگر حمله بردند و کشتاری مهیب 
روی داد. چون هر دو طرف بیکث اندازه دلیر انه قس کار تن مداتی از این تصادم نتیجه‌ای بدست 
نیامد. تلفات طرفی را تلفات طرف دیگر جبران میکرد» با برتری طرفی برتری طرف دیگر موازنه 
می‌یافت» ضربتی بخطا نمیرفت. زیرا سپاهیان هر دو طرف تنگ بهم چسبیده بودند. بنابراین از هر 
دو طرف مردانی زیاد بخاک افتادند و همه از پیش زخم برداشتند. بعضی بقدری دلیرانه 
میجنگیدند. که تا آخرین نفس شجاعت را از دست نمیدادند. چون فرماندهان قسمتها برای 
زیردستان خود سرمشق دلاوری بودند» نبرد باشکال مختلف در همه‌جا دوام داشت و در همه‌جا 


ااکزات‌رس ۱ برادر داریوش در این روز نام خود را پر از افتخار کرد توضیح آنکه چون دید 
اسکندر با ابرام بقصد داریوش است. خواست در سرنوشت برادرش شریک باشد و در رس 
سواره‌نظام زبده خود به اسکندر حمله برده در جلو گردونه چهار اسبه داریوش جنگ کرد و 
بواسطه جرئت و جسارتی» که با کار آزمودگی توآم کرده بود توانست عله‌ای زیاد از دشمن 
خاک افکند. چون اسکندر هم از او کم نمیآمد در اطراف گردونه کشته روی کشته میافتاد. 
هرکس میخواست ضربتی بشاه وارد آرد و کسی از جان خود نمیترسید. عده‌ای زیاد از سرداران 
ایران در این جنگ بخاکک افتادند» از جمله آتی‌زی‌یس «۲) بود و رامیترس ۳۸ و تازیاسس «۴) 


والی مصر (آریّان اسم آخری را ساباسس ۵۱ نوشته و بوباسس ۶۱ را هم علاوه کرده). 


از مقدونی‌ها هم عده‌ای زیاد کشته شد و اسکندر, که از هر طرف محصور بود» زخمی بران خود 


برداشت. اسبهای کردونه داربوش از سوزش زخمهانی» که برداشته بودند و نیز از وحشتی» که از 


پشته‌های کشته‌ها در اطراف اسبان ایجاد شده بود. رم کرده و از اطاعت سرپیچیده نزدیک بود 


گردونه را واژگون کنند و داریوش 
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بزمین افتاده در میان دشمنان محصور شود. در این حال پرمخاطره شاه از مقتضیات مقام شاهی 
صرف نظر کرده و مراسم درباری پارس را بیکك سو نهاده زمام اسبان را بدست خود گرفت و 
خدمه‌اش برای او گردونه دیگری آوردند ولی؛ وقتی که شاه را از گردونه‌اش بگردونه دیگر نقل 
میکردند بر اختلال افزود و داریوشء که در فشار دشمن واقع بود متوخش شد. پارسی‌هاه چون 
وحشت شاه را مشاهده کردند» روی بهزیمت گذاردند. بعد اين هزیمت بسواره‌نظام و از آن بسایر 
قسمتها سرایت کرد وی چون فرار در معبر تنگ روی داد فراریان روی یکدیگر میافتادند و بعضی 
زیر سم ستوران خرد ميشدند. افتاد گان را در حالی می‌یافتنده که بر پشت خوابیده بودند: بعضی 
فاقد اسلحه برخی کاملا مسلح و عدّه‌ای با شمشیر برهنه در دست. اینها شمشیر را برای کشتن 
کسانی بکار میبردند. که روی آنها ميافتادند. 


بیشتر فراریان توانستند داخل جلگه شده و از آن گذشته خود را بشهرهائی» که طرفدار پارس 
بودند. برسانند. باوجود فرار سواره‌نظام پیاده‌نظام پارس باز مدّتی با فالانژهای مقدونی جنگید. ولی 
چون از هزیمت دیگران آگاه شد. آنهم روبفرار گذاشت. هزاران نفر از فراریها داخل تنگهای 
کوه شدند و اطراف میدان جنگ بزودی پر از نش مقتولین گردید. سی‌هزار نفر یونانی اجیر که 
بریاست آمین تاس- فراری مقدونی- در تحت لوای داریوش جنگ میکردند نیز از دشت نبرد 
خارج شدند» ولی نه بطور فرار: اينهاه وقتی که دیدند فتح با قشون اسکندر است. از سایر 
قسمت‌های قشون پارس جدا گشته بطرف کوه رفتند و در آنجا مواقع محکمی گرفتند. بعد. چون 
اسکندر دید که جنگ با آنان مشکل است و بدرازا کشیده باعث تلفات زیاد خواهد شد از 


تعقیب یونانی‌ها صرف‌نظر کرد. 


کنت کورث گوید» که داریوش؛ هنگامی که از گردونه خود پائین آمده بر اسپی؛ که برای او 
حاضر داشتند» نشست وء وقتی که میخواست از میدان جنگ خارج شود. از ترس این که مبادا از 


لباس فاخر و زینت‌هایش او را بشناسند» زینت‌های 
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آریّان شرح این جدال را طور دیگر نوشته (کتاب ۲ فصل ۵ بند ۲). مورّخ مذ کور گوید: همینکه 
جنگ شروع شد. اسکندر برای اينکه از تیرهای دشمن زودتر برهد» با جناح راست حمله برد و 
بمحض تصادم. جناح چپ سپاه داریوش عقب نشست و مقدونیها فاتح گشتند. در این حرکت 
اسکندر نوک فالانژ مقدونی از صف جناح راست پیروی میکرد ولی قلب آن بواسطه سواحل 
رود و شیب تند آن نمی توانست بهمان سرعت حرکت کند یا جبهه و صفوف خود را محفوظ 
دارد. بونانی‌های اجیر داریوش از این موقع استفاده کرده بفالانژهای مقدونی حمله بردند و جدالی 
سخت در گرفت. پارسی‌ها سعی داشتند. که مقدونی‌ها را برود بیندازند» مقدونیها میکوشیدند» که 
مغلوب نشوند. رقابت یونانی‌ها با مقدونیها گیرودار را سخت‌تر کرده بود. بطلمیوس (مقصود 
بطلمیوس پسر سلکوس است) پس از شجاعت‌های حیرت‌انگیز که نمود با یکصد و بیست نفر 
مقدونی نامی کشته شد. ولی در اين احوال جناح راست مقدونی‌ها؛ پس از غلبه بر دشمن, بر گشت 
و بیونانی‌های اجیر حمله برده آنها را از رود براند و بعد ایندسته را محصور داشت و در صفوف آن 
کشتاری مهیب کرد. سواره‌نظام پارسی» که در آنطرف رود بود. تاخت و بسواره‌نظام تسالی حمله 
کرد. در این حال جنگی سخت درگرفت» طرفین پا فشردند و جدال دوام یافت؛ تا زمانیکه 
سواره‌نظام پارس دریافت که پارسی‌ها فرار کرده و یونانیها ریزریز شده‌اند. در این‌وقت فرار در 
تمام سپاه دشمن شروع شد. آریّان درباره داریوش گوید که او بر گردونه‌ای قرار گرفته در جلگه 
می‌تاخت و؛ پس از اينکه بگردنه‌های کوه رسید. سپر و ردای ارغوانی خود را بیک سو افکنده بر 


کدام‌یک از دو روایت صحیح تر است. معلوم نیست» ولی روایت دیودور از بعض قرائن صحیح تر 
بنظر میا ید زیرا آریّان از حمله اسکندر بجائی» که داریوش در آن محل بر گردونه قرار گرفته 
بوده چیزی نمیگوید و حال آنکه از جدالهای اسکندر معلوم است 
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که او عادت داشته» شخصا بقلب قشون دشمن حمله برده با سردار کل یا سپهسالار سرپنجه نرم 
کند. بهرحال چیزی که مسلّم میباشد و تمام مورّخین عهد قدیم تصدیق کرده‌اند؛ این است. که 
انتخاب این میدان جنگ برای ایرانیها خیلی مضر بوده. 


آریان در اين باب چنین گوید (کتاب ۲ فصل ۴ بند 0۱ عقیده‌ای» که هیچ عاقلانه نبود» ولی بر 


ملق و چاپلوسی مبتنی بود» داریوش را خوش آمد. 


شاید قضا و قدر داریوش را بر آن داشت در جائی اردو زند» که نه میتوانست باًسانی از سواره‌نظام 
خود استفاده کنده نه قشون عظیم سبک‌اسلحه خود را بکار اندازد و نه از جناحین دشمن بگذرد؛ 


زیرا تقدیر میخواست فتحی آسان نصیب یونانیها گردد «۱». 


واقعا مقدّر بود» که امپراطوری آسیا از پارسیها بمقدونی‌ها منتقل شود چنانکه از آسوریها به مادیها 


و از مادیها بپارسیها رسید. 


چون شب دررسید. مقدونیها دست از تعقیب دشمن برداشته بخیال غارت اردوی ایران و 
مخصوصا خیمه و با رگاه داریوش افتادند» زیرا میدانستند» که اشیاء نفیسه در آن زیاد است. در 
نتیجه غارت. طلا و نقره زیاد و لباسهای گونا گون فاخر از خزانه شاه بیرون کشیدند و از خیمه‌های 
اقربا و سرداران داریوش نیز غنائم بسیار ربودند. چون زنان حرم و زنان افربای شاه اسباب تجمّلی 
زیاد با خود بدین جا آورده بودند. غنائم بقدری زیاد و سنگین بود که مقدونی‌ها نمیتوانستند آنرا 
حمل کنند و اشیاء را خوب و بد کرده اسباب گران‌بها را برداشته باقی را دور میانداختند. وقتی که 


مقدونی‌ها داخل خیمه‌های حرم شدند» ضجّه و شیون زنها را حدی نبود. اکثر آنها از خیمه‌ها بیرون 


دویده بندبه و زاری پرداختند و مقدونیها لباسهای آنان را از تن آنها کنده زینت‌هایشان را ربودند» 
چنانکه برای اين زنان لباسی جز پیراهن يا ارخالقی نماند. دیودور گوید: «زنان با دست لرزان 


زینت‌های خود را کنده با 


(۱)- چون آریّان یونانی بود» بجای مقدونی» در جاهای زیاد «یونانی» نوشته و میخواسته بگوید» 


که فتوحات اسکندر فتوحات یونانیها بود. پائین تر معلوم خواهد شد. که تا چه اندازه این تصوّر 


توافی فا اسبخه 
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موهای ژولیده میدویدند و از رفقای خود. که مانند آنان بیچاره بودند» کمک میطلبيدند. بعض 
سربازان مقدونی گیسوان آنها را گرفته می کشیدند. برخی لباسهای آنها را پاره کرده دست خود را 
بتن برهنه آنها میسودند و با چوب نیزه‌هایشان آنها را میزدند. اقبال بآنها اجازه داده بود توهین کنند 
تمام چیزهاتی را؛ که نزد پارسیها آنقدر محترم و باعث نام است. مقدونی‌هاتی» که خشونتشان 
کمتر بود» بحال زنانی» که از چنان بلندی باین پستی افتاده بودند» رقت می‌آوردند. اين زنان نهایتی 
برای احوال فلاکت‌بار خود» بجز اسارتی شرم آور, که آنها را از هر چیز گرامی و عزیز محروم 
میداشت» نمیدیدند. احوال رقت آور مادر زن و دختر داریوش و پسر نوجوان او چشمان ناظرین را 
پر از اشک میساخت (پسر داریوش در این زمان ۶ ساله بوده و دخترهای او تازه بحلٌ بلوغ رسیده 


بودند). 


رخت بربستن اقبال و عظمت ادبار نا گهانی هر بیننده را غرق اندوه میداشت. این بیچاره‌ها 
نمیدانستند» که داریوش زنده است يا مانند آن سپاهیان دیگر کشته شده وء وقتی که میدیدند» 
مقدونی‌ها چنان رفتار سبعانه با اسرای خود می کنند. می‌پنداشتند. که تمام آسیا باسارت افتاده. 
اینها چه میتوانستند بگویند بزنانی» که زوجات ولات بودند و بزانو درآمده کمک میطلبیدند زیرا 


اینها هم مانند آنان بیچاره و بیکس بودند (کتاب ۱۷ بند ۳۵- ۳۶). 


مقدونی‌ها هرچه در اردوی ایران بود غارت کردند» فقط خیمه و بارگاه داریوش مصون ماند» زیرا 


بنابراین خدمه اسکندر در انتظار با زگشت او از تعقیب داریوش خیمه شاه را ضبط و حمامی برای 
او تهیه کردند. میزها را چیدند و مشعل‌ها را افروختند» زیرا اسکندر میخواست همان اسباب و 

تجمّلاتی» که برای داریوش تدارکک میشد برای او هم تهیه شود و آن را بفال نیکك برای تسخیر 
آسیا میگرفت. بنابراین» کسانیکه در لباسهای فاخر زینت بارگاه داریوش بودند. حالا میبایست به 


اسکندر خدمت کنند. چنانکه با قای سابق خود خدمت میکردند. 
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این بود شرح جنگ ایسوس, که اگر از بعض کیفیات آن صرف‌نظر کنیم موافق نوشته‌های تمام 
مورّخین یونانی است. امّا در باب تلفات اين جنگ لازم است گفته شود» که دیودور آنرا از طرف 
ایرانیان صدهزار پیاده و لااقل ده‌هزار سوار نوشته و از طرف مقدونی‌ها سیصد پیاده و بکصد و 
پنجاه سوار. پلوتارک در باب عدّه تلفات ایرانی‌ها با مورّخ مذ کور موافق است. ولی در باب 


تلفات مقدونی‌ها سکوت اختیار کرده. 
(اسکندر» بند ۲۷). کنت کورث (۸۰)- سر یکنفر پارسی از طلا 
(از کتاب راجرس یک تاریخ ایران قدیم) 


گوید. که مقدونی‌ها پانصد نفر مجروح داشتند و مقتولین آنها از پیاده‌نظام بعدّه ۳۲ و از سواره‌نظام 
۰ نفر بودند. آریّان چنانکه گذشت. عدّه مقتولین فالانژ مقدونی را بیشتر دانسته. ژوستن تلفات 
ایرانیها را شصت و یکهزار پیاده و ده‌هزار سوار و مقتولین طرف را یکصد و سی پیاده و صد و 
پنجاه سوار قلمداد کرده (کتاب ۱۱ بند .)٩‏ اما اگر نوشته‌های همان مورخین و موخین دیگر را 
در باب سختی جنگ و امتداد آن در نظر گیریم» میبینیم. که تلفات مقدونی‌ها با توصیفی» که آنها 
از زیادی کشتگان طرفین میکنند. وفق نمیدهد. ممکن است. که زیادی تلفات ایرانیها از فرار و 
ماندن در زير پای فراریان و سم ستوران بوده باشد. ولی با وجود این تلفات مقدونی‌ها هم 
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پس از جدال ایسوس 


اسکندر پس از هزیمت داریوش و قشون او خواست شاه را تعقیب و دستگیر کند» تا یکباره تاج و 
تخت ايران را بتصرف آرد؛ ولی» چون داریوش اسب خود را همواره عوض کرده به بهترین اسبها 
می‌نشست. چهار يا پنج استاد از اسکندر پیش بود. بنابراین» همینکه شب در رسید. اسکندر از 
رسیدن به داریوش مأًیوس شده پس از پیمودن صد استاد (سه فرسنگ و نیم) با زگشت و در نیمه 
شب باردو وارد شده دید سپاهیان او مشغول غارت‌اند» ولی خیمه داریوش را دست نزده بهمان 
شکل و تجمّلات سابق نگاهداشته‌اند. اسکندر وارد خیمه شده اسلحه را کند و گفت «برویم در 
حمام دارپوش عرق جنگ را شست‌وشو کنیم». یکی از درباریان او گفت: «بگوئید در حمام 
اسکندر» زیرا دارائی مغلوب از آن فاتح است». وقتی که اسکندر وارد حمام شد و اسباب حمام و 
تجمّلات آنر؛ که تماما گرانبها و کار استادان صنعت بود دید و بوی عطریات گوناگون که 
استعمال کرده بودند. بمشامش رسید و نیز وقتی که از حمام بیرون آمده وارد خیمه گردید؛ 
بلندی آن و تخت خواب‌ها و میزهای قیمتی و اشیاء نفیسه خیمه را با حیرت از مدّنظر گذرانید» شام 
لذیذ و رنگینی» که برای او تهیه کرده بودند خورد و در لباس فاخر مستخدمین درباری داریوش 
که حالا در سر میز باو خدمت میکردند با دقت نگریست» رو بدوستان خود کرده گفت: «معنی 


شاه بودن این است» (پلو تا رکک» کتاب اسکندر بند ۲۷). 


وقتی که اسکندر در سر میز بود و دوستان و نزدیکان او حاضر بودند ناگاه از خیمه مجاور صدای 
شیون و زاری برخاست. این صدا باعث حیرت حضار گردید و سپاهیان مقدونی» که در اطراف 
خیمه بودند» فورا اسلحه برداشتند» زیرا گمان کردند» که این صداها مقدّمه حادثه‌ای است. ولی 
بزودی معلوم شد. که از شیون و زاری ملکه‌ها و زنان درباری داریوش است. توضیح آنکه 
خواجه‌ای اتفاقا از دم خیمه آنها گذشته و چون ردای داریوش را که یافته بوده روی دست 
داشته» از دیدن آن مادر و زن داریوش پنداشته‌اند» که شاه کشته شده و شنلش را کنده‌اند و یس از 


آن بر اثر این تصور» شیون و زاری را شروع کرده‌اند (بلوتارککك گوید» چون 
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کمان و گردونه داریوش را دیدند» این‌حال برای آنها دست داد). اسکندر» پس از اينکه جهت را 
دانست, در ابتداء خواست میثرن «۱» حاکم سارد راء که بایران خیانت ورزیده آن شهر محکم را 
به اسکندر تسلیم کرده بود. نزد ملکه‌ها بفرستد» تا آنها را آگاه کند» که داریوش نمرده؛ ولی پس 
از قدری تأمل بخاطرش آمدء که این شخص بایران خیانت کرده و ممکن است. که ملکه‌ها از 
دیدن او بیشتر در اندوه و غصّه فرو روند. بنابراین» یکی از درباریان خود راء که لئوناتوس ۲۱ نام 
داشت باين کار مآمور کرد. او با عدّه کمی از قراولان بدر خیمه ملکه‌ها درآمد و گفت بآنها 
اطّلاع دهند. که از طرف پادشاه آمده. کسانی؛ که در درب خیمه ایستاده بودند» همینکه قراولان 
مسلح را دیدند. خود را بدرون آن انداخته فریاد برآوردند. که آخرین دقایق ملکه‌ها دررسیده و 
سپاهیانی آمده‌اند» تا اسرا را بقتل برسانند. ملکه‌ها چون این بشنیدند» اجازه دخول به لثوناتوس 
ندادند و در انتظار اجرای امر فاتح خاموشی اختیار کردند. لئوناتوس مدّتی منتظر اجازه ورود 
گردید و چون خبری نیامد و کسی هم از خیمه خارج نمیشد. قراولان را در دهلیز گذارده خود 
وارد خیمه شد. در این حال باز اضطرابی شدید برای ملکه‌ها دست داد و از لثوناتوس خواهش 
کردند. که آنها را بقتل نرساند» تا نعش داریوش را دفن کنند. لثوناتوس جواب داد» که داریوش 
زنده است و کسی هم درصدد قتل آنها نیست. بعکس آنها هميشه ملکه خواهند بود و احترامات 
سابق را خواهند داشت. پس از شنیدن این خبر سی‌سی گامپیس «۳) مادر داریوش اجازه داد» که 
زیر بازویش را بگیرند و برخاست. روز دیگر اسکندر امر کرد جسد مقتولین مقدونی را دفن کنند 


و از مقتولین ایرانی نعش سرداران را دفن کردند. 


بعد اسکندر بمادر داریوش اطلاع داد که مختار است نعش هریک از مقتولین ایرانی را که 
بخواهد. موافق آئین پارسی دفن کند. ملکه عدّه کمی انتخاب کرد (راجع بدفن اجساد ایرانیها 
دیودور ساکت است. پلوتارک نوشته. که اسکندر 


۱۷۲166 0۱( 
1, 6010211019-)۲( 


(۳) امه کل . 
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اجازه داد دفن کنند و آنچه برای اجرای مراسم دفن لازم دارند از غنائم بردارند» ولی مترجم ۲۱۸ 
پلوتار ک در این جا تبصره‌ای علاوه کرده و گوید: این نوشته پلوتارکک با آئین پارسی‌های قدیم 
وفق نمیدهد» زیرا فقط شاهان ایران را میتوانستند دفن کنند. مترجم مزبور بفصل ۳۶ کتاب هید (۲) 
راجع بمذهب ایرانیان قدیم و نیز بکتاب سن کرووا ۸۳۱ راجع بمورّخین اسکندر استناد میکند. چون 
باین مطلب در باب دوّم این کتاب رجوع خواهد شد. عجالٌ میگذریم). کنت کورث گوید او 
(یعنی ملکه) بانتخاب عدّه کمی از اجساد اقربای خود اکتفا کرد و با یک سادگی که مقتضی 
وضع کنونی او بود. جسد آنها را بخاک سپرد. او چون میدید که اجساد فاتحین را با چنان 
تجمّلات کمی میسوزانند. میترسید. که مبادا کبکبه‌ای» که پارسی‌ها در موقع دفن تدارک میکنند» 
باعث اشمئزاز ناظرین گردد». از این عبارت صریبحا استنباط میشود که اجساد ایرانیها را بخاکك 
سپرده‌اند و مراسم دفن هم باقتضای موقع ساده‌تر از مراسم ایرانی بوده ولی باشکوه‌تر از مراسم 
مقدونی‌هاء که جسد مرد گان را میسوزانيدند. 


اسکندر پس از دفن کشتگان خواست ملکه‌ها را ملاقات کند و قصد خود را بآنها اطلاع داده با 
هفس تیون. «۴) نزدیکترین محرم خود. بخیمه آنها درآمد. هفس تیون» هم‌سال اسکندر از او 
شکیل تر و بلندتر بود وه چون لباس هر دو از یکدیگر امتیازی نداشت؛ سی‌سی گامپیس «۵؛ مادر 
داریوش (دیودور اسم او را سین‌سی گامبریس ۶۱) نوشته) در ابتداء تصور کرد که هفس تبون 
اسیر» اسکندر را باو نشان دادند و او چون اشتباه خود را دریافت. زانو بزمین زده از اسکندر 
پوزش خواست و اسکندر او را بلند کرده گفت: «مادره اشتباه نکرده‌ای این هم اسکندر است» 


(آریّان این خبر را با تردید تلقّی کرده- کتاب ۳ فصل ۶ بند ۱). 
بعد نسبت بآنها ملاطفت کرد و گفت. که تمام شئونات و احترامات آنها؛ چنانکه 


. 121602104-0( 
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بود» محفوظ است و ملکه (مادر داریوش) جواب داد: «شاهاء تو شایان ات که همان دعاهائی که 
برای داریوش گرامی خودمان ميکرديم درباره تو نیز بکنیم. من هم لایق آن مقامی؛ که داشتم» 
میباشم و بنابراین میتوانم بار مقامی را هم. که بدان تنزل کرده‌ام تحمّل کنم. حل اين مسئله با تو 
است. که ببینی» اکنون که آقای ما هستی, باید بما رحم آری یا با ما خشونت ورزی». اسکندر باز 
ملکه‌ها را بنواخت و گفت نباید افسرده باشند و وعده کرد در تدارکک اسباب راحت آنهاء بیش از 
آنچه سابقا داشتند» بکوشد. ملکه‌ها بگریه افتادند. بعد اسکندر پسر دارپوش را بآغوش گرفت و 
او با اینکه شش ساله بود و برای اولین دفعه اسکندر را میدید» نترسید و دست بگردن اسکندر 
انداخت. اسکندر از این کار شاهزاده, که دلالت بر اعتماد او میکرد» مشعوف شد و رو به 
هفس‌تیون کرده گفت: «چقدر میخواستم. که داریوش هم چیزی از اين حسَیات طبیعی داشته 
باشد». دیودور گوید که گفت: «اين طفل از پدرش شجاع‌تر است» (دیودور, کتاب ۱۷ بند ۳۷- 
۸- کنت کورث. کتاب ۳ بند ۱۲). 


راجع بملکه‌ها و دختران داریوش اغلب مورّخین یونانی نوشته‌اند» که مادر داریوش در این زمان 
پیر» ولی زنی باابهت و شهامت بود. ملکه جوان در میان زنان ایرانی از حیث وجاهت مثل و مانند 
نداشت و دختران او هم از زیبائی میدرخشیدند. راجع برفتار اسکندر نسبت بآنها پلوتارکك چنین 
گوید (کتاب اسکندر بند ۲۸): چون این ملکه‌ها سابقا بسیار عاقلانه زند گانی کرده و اکنون 


باسارت افتاده بودند. بهترین و باشرف ترین عنایت درباره آنها چنین بود؛ که هیچ گاه کلمه‌ای؛ 


برخلاف پا کدامنی؛ نشنیدند و از چیزی» که برخلاف عفت و عصمت بود؛ نه فقط بیم نداشتند» بل 
گمان آنرا هم نمیکردند. در مکانی مانند جاهائی؛ که مخصوص دوشیزگان است. بکلی دور از 
همه ماوا گزیدند و کسی آنها را ندید» و حال آنکه زن داریوش زیباترین ملکه جهان بود» چنانکه 


خود داریوش هم در 
تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ۹ ۳ 


میان پادشاهان شکیل ترین آنها بشمار میرفت و دختران آنها هم بپدر و مادرشان شباهت داشتند. 
اسکندر» چون چنین قضاوت کرد که فاتح بودن نسبت بخود شایسته‌تر از فتح بر دشمن است؛ 
هیچگاه بآنها نزدیکک نشد و حتی قبل از اینکه زن بگیرد بجز برسین «۱» زنی را نشناخت. این زن 
زوجه مم‌نن بود و پس از مرگ او بیوه گشت و در دمشق اسیر شد. از آنجاه که او دختر ارته‌باذ 
(والی ایرانی) و مادرش دختر شاه (یعنی شاه ایران) بود و ادبیّات یونانی را باو آموخته بودند» 
بنصیحت پارمن‌ین اسکندر دل‌بستگی باو یافت بخصوص, که پارمن‌ین باصرار آریستوبول ۲۸ به 
اسکندر نصیحت داده همواره میگفت: چنین شاهزاده خانم زیبا و بامحیّت را از دست مده. 
اسکندر» چون قامت رعنا و زیبائی حیرت‌انگیز زنان اسیر پارسی را میدید بطور مزاح میگفت: 
«زنان پارسی آفت چشمان‌اند» ولی در مقابل زیبائی آنان خودداری و پا کدامنی را از دست 
نمیداد: از نزدیک آنها میگذشت. چنانکه از جلو مجسّمه‌های بی‌روح زیبا میگذرند. پلوتارک در 
خاتمه چنین گوید: اسکندر از دو چیز خود را فانی میدانست و این دو چیز خواب و عشق بود؛ 
زیرا او میگفت: 


«خستگی و شهوت دو علامت نی است از ضعف انسان». 

راجع بسل وک اسکندر با ملکه‌ها دیودور گوید (همانجا بند ۳۸): « گمان ميکنم که هیچیک از 
کارهای اسکندر بقدر رفتار خوشی. که با ملکه‌ها داشت. شایان آن نباشد» که در تاریخ ضبط 
شود. فی الواقع تسخیر شهرهاء فتوحات و تمام مزایائی؛ که از جنگها حاصل میشود. بسته بقضا و 
قدر است و دلیل بزرگی روح نیست. ولی اگر شخص در ذروه قدرت دست بدبختان را بگیرد؛ 


باده نخوت میشونده که فراموش میکننده آنها هم مانند دیگران فانی‌های ضعیف‌اند. 


جهت این است. که این گونه اشخاص از کشیدن بار اقبال و سعادت عاجزند». 
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تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ی ۲۳۲۱ 
حرکت اسکندر بطرف سوریّه 


پس از اينکه اسکندر از خیمه ملکه‌های ایران بیرون آمد. در کنار رود پی‌نار سه محراب برای 
ژوپی‌تر ۱۱) و می‌نرو «۲» و ه کول ۳۱ برپا کرده عازم سوریّه گردید و پارمن‌ین را از پیش 
فرستاد» تا خزانه داریوش را که در دمشق بود» تصرف کند. سردار مزبور چون شنید» که یکی از 
ولات ایران قبل از او عازم دمشق شده. از اسکندر کمک خواست. ولی قبل از رسیدن آن؛ 
مفتشین او شخصی را دستگیر کردند. که از طایفه مردها بود. این شخص امه‌ای از والی مزبور در 


دمشق برای اسکندر می‌بر د. 


سردار مقدونی» چون سر نامه را گشود. دید والی نوشته» که حاضر است خزانه داریوش را 
بتصرّف اسکندر بدهد» ولی برای اين کار لازم است. که او عدّه کمی بکمک وی بفرستد. 
پارمن‌ین حامل نامه را با مستحفظین نزد والی خائن فرستاده خودش هم از عقب او روانه شد. و 
بلدهائی از اهل محل گرفته روز چهارم بدمشق رسید. حاکم مزبور در این حال باهالی چنین 
وانمود. که چون استحکامات شهر قابل اعتماد نیست باید خزانه را حمل کند و اگر کسی 
میخواهد در شهر نماند. میتواند با او بیرون رود. پس از آن حاکم قبل از طلیعه صبح خزانه را حمل 
کرد و در این موقع هزاران نفر مرد و زن» که از نجبای ایران» زنان آنان» اطفال سرداران ایرانی و 
نمایند گان شهرهای یونانی بودند و داریوش آنها را بشهر محکم دمشق فرستاده بود» تا در امان 
باشند» با او حرکت کردند بی‌اینکه بخیالشان هم خطور کرده باشد» که والی خائن میخواهد نه 


فقط خزانه داریوش را به اسکندر تحویل دهد بل درصدد است. که تمام این مردان و زنان را هم 


باو تسلیم کند. 


پارمن‌ین» همینکه از دور این جمعیّت را دید پنداشت. که قشون دشمن است و بسپاهیان خود امر 
کرد حمله برند. حاملین خزانه و اشیاء و البسه نفیسه چون وضع را چنین دیدند» هرچه بر دوش یا 
بدست داشتند. انداخته فرار کردند و سپاهیانی هم که با آنها بودند. نیز گريختند. در این حال 
حاکم باز چنین 


(۱)- خدای بز رک یونانی‌ها و رومی‌ها. 

(۲)- رنه الوع عقل بعقیده پونانیها و رومیها. 

(۳)- نیم خدای یونانی (چنانکه گذشت. اسکندرنژاد خود را از طرف پدر به هر کول میرسانید). 
تاریخ ایران باستان؛ ج ۲ ص: ۱۳۲۲ 


وانمود» که از این واقعه غیرمترقبه هراسنا کك است. باین طرف و آنطرف دوید و بر اضطراب و 
وحشت جماعتی. که از قصد خائنانه او آگاه نبودند» افز ود. 


سپاهیان مقدونی» که حمله میکردند» باشخاصیکه قبل از همه فرار کرده بودند» رسیدند. در میان 
این‌ها زنانی بودند» که اطفال خود را در آغوش کشیده میدویدند و نیز سه دختر اردشیر سوّم» زن 
او و دختر اکزات‌رس ۱ برادر داریوش, زن ارته‌باف که از متنقذات دربار ايران بشمار میرفت» و 
پسر ای که ایلیونه ۱۲۱ نام داشت. زن فرناباذ والی ولایات دریائی آسیای صغیر» زن من‌تور» سه 
دختر اوه زن مم‌نن و پسر او و کسانی زیاد از نجبای دیگر ایران که تماما اسیر شدند. از اسراء 
غیرایرانی یونانیهائی بودند. که پس از اينکه یونانیان عهدی با اسکندر بستند. طرفدار ایران شده 
جلای وطن کردند. مانند آریس توگی‌تون ۰۳۱ دروپید ۴۱ افی کرات آتنی» پوزیپ پوس «۵» 


اونوماستربد ( ۰۱2۶ مونیموس ( ۷ کالی کراتید )0 لاسدمونی» که تماما از معاریف بشمار میرفتند. 


مقدار پول و ذخایر و اموالیکه بدست مقدونیها افتاده چنین بود: مسکو کات نقره معادل دوهزار 
تالان «۰۹ اسباب نقره معادل پانصد تالان چهارپایان بنه هفت‌هزار رأس» گردونه‌ها و البسه فاخره 


بعده‌ای زیاد. شماره اشخاصی را که حاکم دمشق فریب داده ناگهان تسلیم مقدونیها کرد تقریبا 


سی‌هزار نوشته‌اند. این حاکم خائن بزودی بکیفر اعمال خود رسید. توضیح آنکه یکی از شر کاء 
او در این خیانت» که بقدر او فاسد نبود» وی را کشته و سرش را بریده برای داریوش برد 

(کنت کورث؛ کتاب ۳ بند ۱۳- مورّخ مذ کور بمناسبت این روایت گوید. که پارسیها حمال را 
گان گاباس ۰۱۰۱ گویند). تسالبانی که در قشون پارمن‌ین بودند» غنائمی زیاد از اين‌جا بدست 
آوردند و سپاهیان دیگر مقدونی هم ثروتمند شدند. پلوتارک گوید: مقدونی‌ها» که برای اوّلین 
دفعه مزه طلا و نقره و زنان و تجمّلات مشرق را چشیدند. از اين ببعد با شوق و حرارت بهر راهی 


میرفتند» تا اثری از ثروت‌های پارس کشف 


(۱) مد . 

. 110866-)۲( 

(۳)- ماک . 

.12۲00106-)۴( 

(۵)-کنام ملکناه۲ . 

. 0290۳106-)۶( 

(6۷ ات۱۷۱ , 

(21110120106-0۸ن) . 

(8)- تقریبا پنج میلیون تومان یا ۵۰ میلیون ریال. 
(1.۰)-82029ظ2ع) . 
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کنند ( کتاب اسکندر بند ۳۲). آریّان باختصار نوشته: چون اسکندر شنید خزانه داریوش که 
پوسیله سوفه‌نس ۰۱۸ حمل میشد و حتی مستحفظین آن و آنچه باعث غرور و شکوه شاه بود» 
بتصرف او (یعنی اسکندر) در آمده» این غنائم را به پارمن‌ین سپرد (کتاب ۰۲ فصل ۶ بند ۵). پس 
از آنکه اسکندر خزانه داریوش را به پارمن‌ین سپرد او را حاکم ایالت سل‌سیری ۲۱» کرده خودش 
بکارهای سوریّه پرداخت (اين ایالت در زمان جانشینان اسکندر عبارت بود از سوریّه جنوبی» که تا 
حدود مصر و عربستان امتداد مییافت). اهالی سوریّه در ابتداء نمیخواستند تابع اسکندر شوند» ولی 
پس از آنکه دمشق بتصرف آمد» شهرها یکک‌بیک سر تمکین پیش آوردند و جزیره آراد (ارواد) 


هم تسلیم شد. در این‌وقت ستراتون «۳) نامی پادشاه این جزیره و قسمتی از سواحل بود. 


بعد اسکندر به مارات «۴» رفت. در این‌جا نامه‌ای از داریوش به اسکندر رسید. که در باب مضمون 


روایت آرّیان 


مورَخ مذ کور گوید (کتاب ۲ فصل ۶ ند ۴): وقتی» که اسکندر در مارات بود» رسولانی 


طرف داریوش با نامه آمدند. 


مفاد آن چنین بود: داریوش آزادی مادر» زن و اولاد خود را میخواست و بعهدی» که بين فیلیپ و 
اردشیر بسته شده بود» اشاره کرده از این جهت» که اسکندر بی سبب به آرسس پسر اردشیر حمله 
کرده بود تقصیر را باو نسبت میداد بعد داریوش اظهار میداشت. که از زمانیکه او بتخت نشسته» 
اسکندر سفارتی برای تجدید عهد اتحاد قدیمی نفرستاده» بل بعکس در رس قشونی بآسیا گذشته 
و پارسی‌ها را دشمنان خود دانسته. در این احوال شاه پارس مجبور بود اسلحه بر گرفته از مملکت 


خود و شرف تخت دفاع کند. نتیجه چنان شد. که اراده خدایان بود. حالا مانند شاهی 


(۱)-ععصعطم0 , 


. 0616 -57۲۵-)۲( 

 ۳21010-)۳( 

(۱۷۵۲۵006-۴)شهر مهمّی در سوریّه. که بگفته آریّان در قاره در مقابل آراد واقع بود). 
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از شاهی تقاضا میکند. که مادر و زن و اولاد او راء که اسیر شده‌اند» پس بدهد و خواهش میکند» 
رسولانی بفرستد» که با منیسکک «۱» و آرسیما «۲» سفرای او مذاکره کرد و تضمیناتی بیکدیگر 
راجع باتحاد بدهند (از این نامه صریحا استنباط میشود. که عهدی بین دربار ایران و مقدونیّه در 


زمان اردشیر سوّم و فیلیپ منعقد شده بود). 


مه مهم ه 


آریّان روایت خود را دنبال کرده گوید (همانجا بند ۵): اسکندر رسولان داریوش را مرخص کرده 
بعد ترسیپ «۳) را فرستاد. که جواب نامه را به داریوش رسانیده بی‌اینکه توضیحاتی بدهد» 
بر گردد. مضمون نامه اسکندر چنین بود: «نیا کان شما داخل مقدونیّه و یونان شده این ممالک را 


غارت کردند. و حال آنکه از طرف ما آزاری ندیده بودند. 


اکنون بسمت سپهسالاری کل یونانیان من بآسیا آمده‌ام تا انتقام آنها و خود را از توهینی که شده 
بکشم. شما به پرنتی‌هاء که بر علیه پدر من بودند. کمک کردید و اخس قشونی به تراکیّه که جزو 
مملکت ما بوده فرستاد. پدر من بدست کسانی کشته شدء که شما محر کک آنان بودید و در تمام 
نامه‌های خودتان شما از این جنایت بخود باليدید. پس از اينکه آرسس و با گواس را بقتل 
رسانیدید» تخت را برخلاف قوانین ایران غصب کردید و در حالی که در مقابل پارسیها مقصر 
بودید. بیونان نامه‌هائی نوشتید. تا آنرا بر علیه من بشورانید. شما سعی کردید. که یونانی‌ها را با پول 
فاسد کنید و آنهاء بجز لاسدمونیها؛ امتناع ورزیدند. شما کوشیدید» که بوسیله اغوای مأمورین 
خودتان صداقت دوستان و متحدین مرا متزلزل سازید و آرامشی راء که یونان از من دارد. برهم 


زنید. من برای کشیدن انتقام از این همه توهینات اسلحه برداشتم و در ابتداء ولات و سرداران شما 


را مغلوب کرده بعد نسبت بلشکر شما و خودتان فاتح شدم. تفضل خدایان مرا صاحب اختیار 
ممالک شما کرد. سرداران شماء که از کشتار جان بدر برده در اطراف من جمع شده‌اند» از 
عنایات من متشکرند. این‌ها بمیل خودشان در تحت لوای من جمع شده‌اند» نه برحسب اجبار. من 
آقای آسیا هستم. بیائید و مرا باین سمت 


(۷161190106-0۱ . 
 ۳1102-)۲(‏ 
(۳)-۱61519۵6 1 . 
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بشناسید. اگر در صداقت من تردید دارید دوستان خود را بفرستید» تا قول شرف بآنها بدهم. 
بالاخره وقتی که بمن نامه مینویسید بخاطر داشته باشید. که بپادشاه آسیا مینویسید» شما با من 


اگر جز این کنید. آنرا توهینی خواهم دانست و هرگاه خودتان را شاه میدانید» در جدال دیگر 
مگریزید هرجا باشید من بشما میرسم». 
روایت کنت کورث 


مورّخ مذ کور در این باب چنین نوشته (کتاب ۴ بند ۱ وقتی که اسکندر در ماراتوس ۱ بود باو 
نامه‌ای از داریوش رسید. مضمون آن بقدری گستاخانه بود» که اسکندر را سخت مکدّر داشت. 


اوّلا داریوش خود را شاه خوانده بود» بی‌اینکه اسکندر را پادشاه دانسته باشد و بعد مطالبی راء که 
خواسته بود. اسکندر انجام دهد شکل تقاضا را داشت. مفاد نامه چنین بود: داریوش مادر و زن و 
اولاد خود را استرداد میکرد و در ازای آن وعده میداد بقدری پول بدهدء که در تمام مقدونیّه پیش 


از ان تبانتد: راجع بممالک ایران» که در تصرف اسکندر بود؛ داریوش نوشته بود: اگر اسکندره 


نظر بمودتی که سابقا بين دو دربار بوده حاضر باشد نصیحت عاقلانه او را پذیرد» مقتضی است. 
بمیراث پدران خود قانع شده باروپا بررگردد. در این صورت داریوش متحد او خواهد شد و حاضر 
است با اسکندر در این باب عهدی ببندد و هرگاه اسکندر نخواهد نصایح او را پپذ یرد منازعه آنها 
باید با جنگ حل شود. اسکندر از اسلوب انشاء نامه و مخصوصا از اینکه داریوش او را پادشاه 
ندانسته بود» سخت مکدّر شد و جوابی نوشته ترسیپ «۲ را مأمور کرد نامه را برساند. در این نامه 
اسکندر کارهای داریوش اوّل و خشیارشا را در یونان و آسیای صغیر یاد آور شده سپس از 
کمکی. که ایرانی‌ها به پرنتی‌ها ۱۳ بر ضلٌ پدر او فیلیپ کرده بودند» سخن رانده و بکشته شدن 
فیلیپ بتحریکات دربار ایران اشاره کرده داریوش را شماتت میکرد از اينکه آرسس را بدستیاری 
با گواس خواجه کشت و تخت را غاصبانه ربود و 
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(۲)-36151006 1 . 
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پس از آن یونانی‌ها را بر ضلٌ اسکندر برانگیخت و نیز داریوش را توبیخ می کرد که سر دشمن را 
بجایزه گذارده هزار تالان وعده میدهد بکسی» که اسکندر را بکشد. و حال آنکه آنهمه وسائل و 
اسلحه و قشون در اختیار او است. بعد میگفت. که او جنگ را بآسیا نیاورده» بل از تعرض ایرانی‌ها 
نسبت بیونانیها دفاع میکند وه چون خدایان هميشه حامی حق‌اند. این است. که قسمت اعظم آسیا 
باطاعت او در آمده. در پایان نامه اسکندر افزوده بود: «من شما را در دشت نبرد مغلوب کردم» پس 
موافق قوانین جنگ حق تقاضائی از من ندارید. ولی اگر شما نزد من آئید. و بجای تقاضا خواستار 
شوید من مادر و زن و اولاد شما راء بی‌اينکه وجهی بخواهم بشما رد میکنم» زیرا من قادرم» که 
فتح کنم و در همان‌حال ببدبختی مغلوبین رقت آرم. اگر شما اعتماد ندارید. که بمیان ما آئید؛ 


کسی را از دوستان خود بفرستید» تا ما قول شرف بشما بدهیم. که مخاطره‌ای برای شما نخواهد 


بود. 


بهرحال اگر خواستید بمن نامه بنویسید بخاطر داشته باشید. که بپادشاهی و بل بیادشاه خودتان 


میئو بشید ). 


روایت دیودور 


مورخ مذ کور گوید (کتاب ۱۷ بند ۳۹): داریوش باوجود شکست موحشی» که خورده بود؛ 
مأیوس نگردید و بعد از ورود ببابل مشغول جمع آوری سپاهیانی شد. که از ایسُوس فرار کرده 
بودند. او نامه‌ای به اسکندر نوشته وی را دعوت کرد باینکه اقبال را موافق حسَیات نوع‌پروری 
تحمّل کند و اسرا را در ازای تأدیه مبلغی باو پس دهد. ضمنا باو وعده داد. که اگر صلح کند؛ 
داریوش تمام ممالک و شهرهائی را؛ که در این‌طرف رود هالیس (قزل ایرماق امروزی) است. باو 
واگذار خواهد کرد. وقتی که اين نامه به اسکندر رسید. تمام دوستانش را برای مشورت جمع 
کرد» ولی بجای اینکه اصل نامه را نشان بدهد. نامه‌ای راه که خودش انشاء کرده و موافق 
مقاصدش بود برای مشاورین خواند. پس از آن رسولان داریوش را روانه کردند. بی‌اينکه مقصود 
آنها حاصل شده باشد. این است روایت دیودور و بنظر چنین میآید. که این روایت صحیح است 
زیرا» چون اسکندر میخواسته تمام ممالک ایران را تسخیر کند راضی بصلح 
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نشده است و برای اینکه سرداران او ایرادی نداشته باشند. نامه را بطوری که میخواسته. خشن 
انشاء کرده یل چنانکه حالا گویند. ساخته و بعد جوابی داده یا نداده» بهرحال صلح سر نگرفته. نظر 
مذ کور نیز از اين‌جا تأٍیید میشود. که معقول نبوده داریوش به اسکندر چنان نامه سختی پس از 
جنگ ایسُوس بنویسد» بخصوص که مادر و زن و اولاد او در اسارت بودند. امّا اينکه دیودور 
گوید «ممالک و شهرهائی» که در این طرف رود هالیس است» مقصود او از این‌طرف یعنی 


ممالکی» که در طرف غربی رود مزبور واقع است. زیرا برای اوء که یونانی بود» این ممالکك همین 


موقع را داشت. ولی برای ایرانیان «این‌طرف» معنای «آنطرف» را دارد. اگرچه اين نکته روشن 


است. باز برای احتراز از اشتباه توضیح شد. 


در خاتمه لازم است گفته شود که پلوتارکک راجع بنامه داریوش به اسکندر» زمانیکه او در مارات 
یا ماراتوس بوده ساکت است. او گوید» که پس از مراجعت اسکندر از مصر نامه‌ای از داریوش 
باو رسید. مفاد آنرا هم چنانکه در جای خود بياید. طور دیگر نوشته و مخالف روایات آریّان و 
کنت کورث است. این نکته هم نظری راء که اظهار کردیم تأّیید میکند. 


اسکندر در فشفنه 


بعد اسکندر راه خود را پیموده به فیئیقیّه درآمد و بیب‌لس «۱ را تصرف کرده از آنجا به صیدا 
رفت. ستراتون ۲۱ در اینجا از طرف داریوش سلطنت داشت و چون بمیل اهالی نسبت به اسکندر 
سر اطاعت پیش آورده بود نه بطیب خاطرء اسکندر از او ظنین شده هفس تیون را والی و او را 
مآمور کرد از صیدائیها کسی راء که از همه الیق باشد پادشاه کند. هفس‌تیون اين مقام را بمیزبانان 
خودء که نوجوانانی ممتاز بودند» تکلیف کرد و آنها آن را رد کرده گفتند» موافق قوانین صیدائی 
فقط کسی میتواند این مقام را اشغال کند. که از خانواده سلطنت باشد. هفس تیون را این جواب 
خوش آمد و آنها را ستوده گفت: شما دارای نظری بلند هستید. زیرا نخستین اشخاصی بودید. که 
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داشته باشید. ولی حالا میخواهم بمن بگوتید. که کی در این شهر از خانواده سلطنت است و آن 


شخص باید بداند» که این مقام را از شما دارد. آنها جواب دادند» که داوطلبان این مقام زبادند و 


ه رکدام سعی دارند طرف توجه اسکندر شوند. ولی آبدالونیم ۱۱ نامی در این شهر است. که 


اجدادش پادشاه بودند» بعد او دوچار فقر شد و حالا در باغی باغبانی میکند. بر اثر این معرفی 
هفس تیون او را خواسته لباس ارغوانی بر او پوشاند. پس از آن او نزد اسکندر رفته مورد عنایت 
شد و اسکندر بعض محل‌های مجاور صیدا را هم بقلمرو او ضمیمه کرد و قسمتی از غنائم جنگ 
را باختیار او گذاشت «کنت کورث. کتاب ۳ بند ۱). 


دیودور این قضیّه را در ضمن وقایع تسخیر صور ذکر کرده و گوید. که اسم او بال‌لونیموس ۱۲۸ 
بود و بحکم اسکندر پادشاه صور شد (کتاب ۷ بند ۴۶). ژوستن اسم او را آبدولونیموس ۱۳۱ 
نوشته ( کتاتب ۱ بنند ۰ پلوتا رکک- آلی‌نوموس ۴ و آرئان- آزل‌میکوس (۵) (کتاب 3 فصل 
۷ بند ۷). 


قبل از اينکه شرح کارهای اسکندر را دنبال کنیم» مقتضی است چند کلمه از وقایع کوچکی. که 


مقارن این زمان روی داده؛ بگوئیم. 


آمین تاس مقدونی» که با اسکندر خصومت ورزیده بدربار ایران پناهنده شده بود» بر اثر جنگ 
ایسّوس با چهارهزار نفر یونانی» که بخدمت ايران اجیر شده بودند. فرار کرده به طرابلیس سوریّه 
درآمد ی چون نزد اسکندر نمیتوانست برود؛ و از داریوش هم بواسطه شکست او مأْیوس بود؛ 
خود را بجریان حوادث سپرده از راه ماجراجوئی درصدد برآمد» که مصر را تسخیر کند و با این 
مقصود با قشون خود ببندر پلوزیوم رهسپار شد. چون او انتشار داده بوده که پیش آهنگ قشون 
داریوش است. ساخلو بندر او را بای سمت پذیرفت. بعد از تسخیر محل مزبور آمین تاس به 
منفیس پای تخت مصر حمله برد و ساخلو آنجا بیرون آمده جنگ کرد بعد بقلعه 


(۱)-موصملم طاظ , 
(۲)-12110101/۳۱۲ , 
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تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ص: ۱۳۳۹ 


شهر مزبور پناهنده شد. در این‌وقت» چون یونانی‌ها خودشان را فاتح میدانستند» بغارت و خراب 
کردن نواحی منفیس پرداختند. ولی. مازاسس ۰۱۱ رئیس قشون ایران» پس از آنکه یونانیها را 
پراکنده و بغارت کردن و یغما بردن مشغول دیدء دل ساخلو را قوی کرد و با آن بیرون آمده با 
آمین تاس و قشون او جنگید و فاتح شد. توضیح آنکه یونانی‌ها مقاومت کرده تا آخرین نفر کشته 


شدند و آمین‌تاس نیز بقتل رسید. 
سرداران داریوش در آسیای صغیر 


بعض سرداران داریوش که در جنگ ایسّوس سالم مانده بودند» قشون شکست خورده شاه را 
جمع آوری کرده درصدد برآمدند» که لیدئه را از سردار مقدونی» که آن‌تی گون ۲۰ نام داشت؛ 
پس بگیرند. بر اثر این قصد جنکی بین مقدونیها و ایرانیها در گرفت. که بنفع مقدونیها خاتمه 
یافت. هم در اين اوان بحریّه مقدونی ببحریّه ایران» که از طرف داریوش مآمور بود؛ سواحل 
هس پونت را تسخیر کند برخورد و آنرا شکست داد. فرمانده کشتی‌های ایران آریستومن «۳؛ نام 
داشت. بعد فرناباذ فرمانده بحریّه ایران بطرف می‌لت رفت. تا باج از اهالی بگیرد و در جزیره 
خیوس ساخلو بگذارد. پس از آن او با صد کشتی بجزیره آندروس <۴ و سیف‌نوس «۵» در آمد و 
در اين‌جا ساخلو گذارد (آربّان» کتاب ۲ فصل ۶ بند ۳). در این احوال لاسدمونیها پپیشقدمی 
آژیس ۶۱ پادشاه اسپارت بر آن‌تی‌پاتر نایب السلطنه اسکندر در مقدونیّه قیام کردند» توضیح آنکه 
هشت‌هزار نفر لاسدمونی» که سابقا بکمک ایران مسلح شده بودند» پس از ورود اسکندر به 
کیلیکیّه از آنجا فرار کرده بیونان بر گشتند و لاسدمونیها از این علّه استفاده کرده بمقام جنگ با 


آن‌تی‌پاتر بر آمدند. 


جزیره کریت هم خواهی نخواهی در این کشمکش داخل شده زیرا در اين‌جا وقتی مقدونی‌ها و 
گاهی اسپارتیها قرّت می‌یافتند و بر اثر غلبه هر یکک از آنها ساخلوی از طرف غالب در این‌جا 


گذارده میشد. چنین بود اوضاع آسیای صغیر و یونان 


(86-0۱ع ۱۷1222 
(۲)-۸00180196 . 
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(از کتاب راجرس یک تاریخ ایران قدیم) 
و مقدونیّه وقتی که اسکندر با شهر صور در گیرودار شد (ذ کر عاقبت قیام آژیس پائین تر بیاید). 
نزاع صور با اسکندر 


صور. چنانکه بالاتر کرارا ذ کر شده. مهمترین شهر فینیقیّه بود و یکی از مراکز تجارتی درجه اوّل 


دولت ایران بشمار میرفت. وقتی که اسکندر به فینَیّه درآمد و شهرهای آن مطیع 
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گشتند. صور هم تمکین کرد ولی نخواست جزو دولت مقدونیّه گردد. توضیح آنکه میخواست 
مانند شهر متحدی بشمار آید. شهر مزبور با این مقصود رسولانی نزد اسکندر با هدایائی» که از 
جمله تاجی از زر بود» فرستاد و آذوقه وافر بقشون اسکندر داد. پادشاه مقدونی رسولان را خوب 
پذیرفت و ضمنا بآنها گفت. که میخواهد برای هراکل «۱؛ رب النوع صور قربانی کند. زیرا او نژاد 
خود را از این رب النوع میداند و غیبگوئی باو توصیه کرده. که چنین کند. سفرای صور گفتند؛ 
که این رب النوع در بیرون شهر معبدی دارد و اسکندر میتواند در آنجا مراسم قربانی را با طنطنه 
بعمل آرد. آریّان گوید (کتاب ۰۲ فصل ۷ بند ۲): معبد هرا کل صور یکی از قدیمترین معابد بود و 
هراکل صور غیراز هراکل آرگیانی (بونانی) است. بعد مورّخ مزبور افزوده» که صوریها به 
اسکندر جواب دادند: بیک نفر یونانی یا مقدونی اجازه نخواهند داد بشهرشان داخل شود. اسکندر 
بر اثر این جواب در خشم شده چنین گفت: «شما بموقع خود مینازید و قشون بری مرا حقیر 
میشمارید ولی بزودی خواهید دانست. که شما جزو قاره‌اید. بشما اعلام میکنم. که اگر قشون مرا 
بشهر راه ندهید» با ورش آنرا خواهم گرفت». وقتی که رسولان با اين اظهارات اسکندر 

برمی گشتند؛ بعض طرفداران اسکندر بآنها توصیه کردند. که صور هم مانند سایر شهرهای فینییّه 
دروازه‌های خود را بروی قشون اسکندر باز کند ولی اهالی صور این پند را نپذیرفته آماده جنگ 
شدند. بقول آریّان صوریها این جواب را مناسب اوضاع آنروز دانستند» زیرا نتیجه قطعی 

قشون کشی اسکندر بآسیا معلوم نبود. 


محاصره صور 


محاصره صور و جنگ اهالی آن با اسکندر هفت ماه بطول انجامید و صوریها مقاومتی کردند. که 
تاریخ کمتر نظایر آنرا بخاطر دارد. بنابراین مقتضی است نبرد این پهلوان نامی آن زمان را با فاتح 


دنیای آنروز مفصّل تر شرح دهیم. تا یکبار دیگر روشن باشد» که اتحاد و اتفاق 
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چه میکند و چگونه عدّه‌ای از مردان غیور این شهر قشون عظیم اسکندر را که تا این زمان و پس 
از آن تا زمان فوتش در همه‌جا فاتح و دارای همه گونه وسائل بود در مدّت هفت ماه سخت 
مشغول داشته کار را بجائی رسانیدند. که مقدونیها مکرر به اسکندر پيشنهاد کردند دست از تسخیر 
این شهر برداشته برود و خود او هم نه یک مرتبه از بهره‌مندی خود در تردید افتاد و فقط نرسیدن 


کمک ای ظرف یراق تقرس ها تال ره این شم خیرات شاه را تصرف او تاد 
موقع شهر صور 


این شه چنانکه بالاتر گفته شده بواسطه بوغاز تنگی» که عرض آن ۴ استاد يا تقریبا هفتصد ذرع 
بود. از ساحل فینیقیّه جدا ميشد و بنابراین حکم جزیره‌ای را داشت. وقتی که بادهای افریقا موسوم 
به آفریکوس ۱» وزیدن میگرفت» آب این بوغاز را عقب زده امواج را روی هم انبوه میکرد و 
بساحل میریخت. شهر دارای دیوارهای بلند و برج‌ها و باروهای محکم بود و این استحکامات را از 
هر طرف دریائی عمیق احاطه داشت. علاوه بر این مزایا یک چیز هم صوریها را بجنگ تشویق 
میکرد توضیح آنکه رسولان قرطاجنه» که برحسب معمول بدین شهر برای اجرای مراسم قربانی 
آمده بودند» اهالی صور را بمقاومت تحریکک کرده وعده کمک و همراهی میدادند» زیرا قرطاجنه 
را مهاجرین صور در افریقا بنا کرده بودند و قرطاجنه در این زمان مملکت ثروتمند و دولت 
مقتدری بشمار میآمد (چنانکه بالاتر گفته شد از مطالعات در کتب بعض مورّخین قدیم چنین 
استنباط میشود» که این دولت مانند مستعمرات فینیقی در دریای مغرب از دربار ايران یکک نوع 
تمکینی داشته) (۲). دیودور گوید (کتاب ۱۷ بند ۴۰) جهت عمده مقاومت صور از این جا بود» 
که میخواست اسکندر را معطل کرده وقت به داریوش بدهد. که او قشون جدیدی برای نبرد با 
اسکندر تهیّه کند و صوریها امیدوار بودند. که با این کار خود طرف توجّه دربار ايران گشته 


ادشهائی بزرگ خواهند یافت. 
بخگهای ون با اس‌کندز 


بهرحال اهالی صور عازم جنگ گردیده بتدار کات آن پرداختند و با این مقصود ماشینهای جنگی 


روی دیوارها 
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(۲)- باین موضوع در باب دوّم این کتاب رجوع خواهیم کرد. 
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استوار داشتند» بجوانان اسلحه دادند» از عمله زیاد- مقیمین شهر- بهره‌مند شده آنها را بکار گاه‌ها و 
کارخانه‌ها تقسیم کردند و جلا بساختن ادوات جنگی برای دفاع از دشمن مشغول گشتند. 
اسکندر, چون موقع صور و فقدان بحریّه قوی را در نظر گرفت. فهمید. که محاصره بطول خواهد 
انجامید و ممکن است» که مدّت طولانی محاصره نقشه‌های دیگر او را عقیم گذارد. بنابراین 
تصمیم کرد که در آشتی با صور بکوبد و با این مقصود رسولانی نزد صوریها فرستاده تکلیف 
صلح کرد. آنها بقدری از مقدونی‌ها خشمناک بودند. که حتی برخلاف عادات بین‌الملل آن 
روزی هم رسولان اسکندر را کشته جسد آنها را بدریا افکندند. معلوم است» که بر اثر این رفتار» 
اسکندر از شُدّت خشم برافروخت و تصمیم بر محاصره صور کرد. شرح وقایع این جدال‌ها چنین 
است: (آریّان» کتاب ۰۲ فصل ۷ بند ۷-۱ پلوتارکک» کتاب اسکندر, بند ۳۴- دیودور» کتاب ۰۱۷ 
بند ۴۰- ۴۶. کنت کورث» کتاب ۴ بند ۲- ۴. ژوستن؛ کتاب ۱۱ بند ۱۰) برای پیشرفت محاصره 
لازم بوده که ساحل با شهر صور بوسیله یک پل خاکی اتصال یابد و با این مقصود مقدونی‌ها 
میبایست بوغازیرا که بین صور و ساحل حاثل بود پر کنند» زیرا دربائی عمیق از هرطرف صور 
را احاطه داشت و این وضع از استعمال ادوات محاصره مانع بود. از طرف دیگر چون بوغاز عمقی 
زباد داشته وفتی که اسکندار سیاهیان شود اسر کرد آثرا پر کتتده یا غریبی بر آنها مستو لی 
گشت. میگفتند از کجا میتوان این همه سنگ بزرگ یا درختهای بلند تهیه کرد و باید تمام صفحه 
را عاری از سنگ یا درخت کنیم» تا این خیال از قوّه بفعل آید. یک اشکال بزرگ هم اجرای این 
نقشه را محال بنظر میآورد: باد افریقا آب دریا را در این بوغاز روی هم انبوه میکرد و امواجیء که 
باین محل رسیده در بوغاز باریکی بین صور و ساحل محبوس میشد بقدری قوّت مییافت؛ که هر 


مانعی را از پیش برمیداشت. اسکندر» چون احوال روحی مقدونیها و یأس آنها را دید. چنانکه در 


این موارد عادت او بود» اعلام کرد. که هراکل در خواب دست اسکندر را گرفت و دروازه‌های 


صور 
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را باز کرده او را داخل شهر کرد. پس از این اظهار اسکندر افزود» که صوریها برخلاف عادات 
بین‌المللی رسولان مقدونی را کشته‌اند و روا نیست. که یک شهر بتواند در مقابل فاتحین پا فشرده 
بفتوحات دیگر آنها خاتمه دهد. پس از اين اظهارات و بعد از اينکه روساء قشون مقدونی بدستور 
اسکندر سپاهیان خود را از جهت یس سرزنش و توبیخ کردند. مقدونیها بکار چسبیدند. در ساحل 
هزاران سنگ بزرگ وجود داشت. که از خرابه‌های صور قدیم باقی مانده بود. مقدونیها اين 
سنگها را بکار بردند و هرقدر چوب لازم بود از کوه لبنان تحصیل کردند. و اهالی شهرهای مجاور 
را بکار داشتند. عرض پل با جاده خاکی را دیودور دو پلطر نوشته» که معادل ۰ مطر بوده. 
پرکردن دریا از طرف ساحل شروع شد و قدری بالا آمد» ولی نه باندازه‌ای» که بسطح زمین 
رسیده باشد. در این احوال هرچه مقدونیها پیشتر میرفتند. کارشان مشکل تر میشد» زیرا بر عمق 


دریا میافزود. 


از طرف دیگر صوریها در قایقهای سبک نشسته و بمقدونیها نزدیک شده میگفتند» شما مقدونیها 
از سپاهیان بعمله مبدّل شده‌اید و پادشاهتان شما را بحمّالی گماشته. 


این سرزنش‌ها بر حرارت مقدونیها میافزود و بیشتر کار میکردند. باری» پس از چندی پر کردن 
دریا بقدری پیش رفت. که خاک از سطح دریا قدری بالا آمد و پل عریض تر و بشهر نزدیک‌تر 
شد. در این موقع صوریها دیدند. آنچه را که محال میپنداشتند» شدنی است و برای ممانعت از 
پیشرفت مقدونیها بر کشتیهای کوچک نشسته و قسمتهای پل راء که هنوز بهم اتصال نیافته بود» از 
طرف دریا احاطه کرده بسپاهیانی» که عمله را محافظت میکردند باران تير بباریدند. در این کار 
پیشرفت با صوریها بود. زیراه چون کشتیهای آنها سبک و تندرو بود. سپاهیان صور میتوانستند 
بآسانی پیش يا پس بروند. در نتیجه علّه‌ای زیاد از مقدونیها مجروح گردید» بی‌اینکه به صوری‌ها 


آسیبی رسیده باشد. برای جلو گیری از این صدمات. اسکندر امر کرد در اطراف کار گرها 


پرده‌هائی از پوست و پارچه‌های دیگر بکشند تا تیرهای صوری‌ها بکار گران اصابت نکند و در 


همان حال بامر او دو برج در 
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منتهی‌الیه پل برپا کردند و سپاهیانی در برجها قرار گرفته از بالا بکشتی‌های صور باران تیر باریدند. 
صوریها در مقابل این اقدامات سپاهیانی در نهان بساحل آورده عمله و کا رگرهای مقدونی را سر 


بریدند و در جبل لبنان هم اعراب علده‌ای از مقدونیها را کشته جمعی را هم اسیر کردند. 


اسکندر» چون دید محاصره صور بطول خواهد انجامید. قشون خود را بچند قسمت تقسیم کرده و 
کارهای محاصره را به پردیکاس و کراتر «۱» سپرده خود عازم عربستان گردید (مقصود از 
عربستان در این جا شبه جزیره عرب نیست. زیرا چنانکه تاریخ نشان میدهد, فاتحی بدرون آن شبه 
جزیره داخل نشده» مقصود بادیه‌های مجاور فینیقیّه و سوریّه است» که داریوش بز رگ در 
کتیبه‌های خود آنرا اربایه مینامد). 


صوریها در این‌وقت دماغه کشتی بزرگی را پر از ماسه و سنگ‌ریزه کرده و کشتی مزبور را؛ پس 
از اينکه با قیر اندودنده از موادٌ محترقه پر کردند. بعد آن را بدم بادهای تند دادند و بادها کشتی را 
با سرعتی حیرت آور بطرف پل برده چنان بخاک زد. که دماغه کشتی در خاک فرو رفت. در این 
حین صوریهانی» که در کشتی بودند. موادٌ محترقه کشتی را آتش زده بیرون جستند و در 
قایقهائی که قبلا تهیّه شده بود جا گرفته بافکندن مشعل‌های افروخته بطرف پل و مقدونیها شروع 
کردند. کشتی قیرآلود. همینکه آتش گرفت. بادها این آتش را در اطراف بپراکند و طولی نکشید 
که از اين آتش‌ها شعله‌هائی تمام پل و اطراف را فرو گرفت. برجهای چوبین مقدونیها و هرچه 
سوختنی بود طعمه آتش گردید و دود آن اطراف را تیره و تاریکک کرد. مقدونی‌ها» که در برجها 
بودند. چون دیدند» که کاری نمی توانند بکنند اسلحه را دور افکنده خودشان را بدریا انداختند و 
صوریها؛ که میخواستند آنها را اسیر کنند» دست‌های آنها را با چوب و ادوات دیگر مجروح 
کردند تا توانند شناو کنند و یکایک آنها را گرفته و در قابقهای 


زا ]هی 
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خود نشانده باسارت به صور بردند. در همین‌روز بادهای تند در دریا وزیدن گرفت و 


با قوّتی هرچه تمامتر ضربت‌های پی‌درپی بیل وارد کرد. 


بالاخره پل نتوانست مقاومت کند و از وسط بدو نیم شد و چون سنگهائی. که خاک بر آن قرار 
گرفته بود» در زیر آب از جاها در رفت» در یک لحظه پل خراب گردید و از آن باقی نماند» مگر 
ناچیزی. در این احوال اسکندر از بادیه‌های عرب برگشت و جهت خراب شدن پل را هریکک از 
سرداران مقدونی بگردن دیگری انداخت. اسکندر امر کرد کار را از نو شروع کنند و این دفعه 
ساختن پل را در جائی شروع کردند» که مستقیما با باد مواجه بود و عرض آنرا هم بیشتر گرفتند» 
تا برجهائی» که در وسط آن ساخته میشود. از تیرهای صوریها مصون باشد. با این مقصود 
مقدونی‌ها درختان بزرگ را با شاخه‌های آن بدریا می‌افکندند و روی آن سنگ میریختند و روی 
سنگها باز درختانی و روی آن باز سنگهائی و بالاخره یک نوع ساروج کاری تمام این موادٌ را 
سخت بهم اتصال میداد. صوریهاء چون وضع را چنین دیدند» تصمیم کردند. که نگذارند این کار 
مقدونی‌ها هم پیشرفت کند و با این مقصود بغوّاصان ماهر خود متوسل شده آنها را حاضر کردند 
که در جائیکه از چشم دشمن پنهان بود» زیر آب رفته خودشان را پل برسانند و در آنجا 
شاخه‌های درخت‌ها را با داس‌ها بطرف خود بکشند. آنها چنین کردند و در نتیجه باری» که روی 
شاخه‌ها قرار گرفته بود» بدریا میریخت. بعد که شاخه‌ها سبکک میشد. بتنه درختان میپرداختند و در 
نتیجه کشیدن آن» هرقدر بار روی درختان بود» نیز در دریا فرو میربخت و هرچه مقدونیها 
میساختند خراب ميشد. در این احوال اسکندر دوچار تردید شدء که آیا محاصره صور را رها کرده 
برود یا پا فشارد؟. بعض سرداران مقدونی هم باو پيشنهاد میکردند» که شق اوّل را اختیار کند. ولی 
در این حیص‌وبیص بحریّه مقدونی در رسید و کل آندر با سپاهیان جدیدی از یونانی‌ها بکمک او 
آمد. بحریّه مقدونی چنانکه بالاتر ذ کر شده چندان قوی نبود» ولی در این‌وقت بحریّه قبرس از 


ایران مأیوس شده بطرف 
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مقدونی‌ها رفت و این قضیّه باعث قوّت بحریّه مقدونی گردید. این خیانت قبرسیها بایران برای 
اسکندر خیلی مهم بود؛ زیرا صوریها نمیگذاشتند مقدونی‌ها باتمام پل موفق شوند و با این‌حال فقط 
با بحریّه ممکن بود کاری از پیش برد. لذا این وقعه مساعد اسکندر را دل داد و او بحریّه خود را 
که مر کب از یکصد و نود کشتی بود بدو جناح تقسیم کرده جناح چپ را به پنی تا گراس ۱ 
پادشاه قبرس و کراتر سپرد و خود فرماندهی جناح راست را اختیار کرد. فينيقیها هم چنانکه 
دیودور گوید» هشتاد فروند کشتی داشتند» ولی بجنگ دریائی مبادرت نکرده کافی دانستند. که 
سه کشتی برای حفاظت دیوارهای خود بکار اندازند. اسکندر با بحریه خود این سه کشتی را غرق 
کرد و بعد آلات و ادوات محاصره را بکشتیهای خود سوار کرده بدیوارهای شهر از هر طرف 
یورش برد. تمام مساعی مقدونیها باین کار مصروف بود. که دیوارها را سوراخ کنند و با این 
مقصود آنچه از ادوات جنگی و محاصره داشتند» بکار بردند و سوراخهائی در دیوارها ایجاد 
کردند» ولی اهالی صور هر دفعه با چایکی و مهارت از درون شهر هر سوراخ را گرفتند و باين کار 
هم اکتفا نکرده در درون شهر دیواری بلند ساختند» تا اگر دیوار بیرونی آسیب یابد» دیوار درونی 
را برای دفاع خود داشته باشند. فاصله این دیوار از دیوار بیرونی پنج ارش (تقریبا ۲ مطر و نیم) بود. 
مقدونیهاه چون دیدند. که از خراب کردن دیوارها با فعالّت صوریها نتیجه بدست نمیآّیده چنین 
کردند: سفائن خود را که دارای چهار صف پاروزن بود از طرف دماغه دوبدو بهم بستند» در 
فاصله بین دو کشتی پلی از تیرها و تخته‌ها ساختند و بر چنین پلها سپاهیانی نشانده بطرف دیوارها 
روانه کردند. عدّه چنین دو کشتی که پل داشت. زیاد بود و سپاهیان مقدونی در پناه دماغه‌های 
کشتی‌ها باران تير بر صوریها میباریدند. اين کار مقدونیها باعث وحشت صوری‌ها گردید چه با 
این ترتیب عدّه سپاهیانی» که جنگ میکردند» بمراتب بیش از گنجایش ۱۹۰ کشتی بود و کار 
محصورین دشوار ميشد. اسکندر. همینکه شب در رسید. امر کرد تمام سفاین او بشکل و ترتیب 
مذ کور از هر طرف 
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به صور حمله برند. مقدونیها چنین کردند و جدالی مهیب درگرفت. ولی در اين احوال ابرهای 
مظلم در افق پدید آمده بزودی آسمان را پوشید و تاریکی تمام فضا را فرو گرفت. بعد بادهای تند 
برخاست» دریا بهیجان آمد و پس از آن دیری نگذشت. که تلاطم دریا رشته‌های محکم 
دماغه‌های کشتی‌ها را از هم ۳ 


بر اثر این حادثه کشتیها از هم جدا شدند تیرها و تخته‌ها باب ریختند و از پی آنها سپاهیان 
مقدونی بقعر دریا سرنگون گشتند. پس از آن باد و امواج دریا کشتیها را باینطرف و آنطرف کشید 
و بعد آنها را بیکدیگر زد. در این‌حال مقدونی‌ها دست و پای خود را گم کرده نمیدانستند چه 
کنند. وحشت و اضطرابی» که بر آنها مستولی شده بود» هر آن بر بی‌نظمی و اختلال میافزود. 
سپاهی نمیگذاشت پاروزن کار کند» پاروزن دست‌وبال سپاهی را گرفته بود و ملّاحان ماهر از ترس 
خطر و مسولیّت. آنچه را که سپاهیان نادان میخواستند» میکردند. بالاخره بحریه مقدونی پراکنده» 


آسیب يافته و تلفات زیاد داده با هزار زحمت و مرارت خود را بساحل رسانید. 


در اين احوال سفارتی بعده سی نفر از قرطاجنه به صور وارد شد. اینها اظهار داشتند» که قرطاجنه 
بواسطه جنگی. که با اهالی سیراکوز «۱» دارد و دشمنش اردوی خود را در نزدیکی دیوارهای 
پایتخت زده است. نمیتواند کمکی بفرستد. این اظهار» با اينکه امید صوریها را بکمک قرطاجنه 
قطع میکرد باعث یأس آنها نگردید و فقط تصمیم کردند. که زنان و اطفالشان را بقرطاجنه 
بفرستند» تا از طرف آنان نگرانی نداشته بهتر و بیشتر مقاومت کنند» ولی نتوانستند تمام زنان و 
اطفال را بقرطاجنه روانه دارند. هم در این‌وقت صوریها برای اتلاف مقدونیها وسایل جدیدی 
اختراع کردند» توضیح آنکه سپرهای مسین و آهنین را در آتش سرخ کرده و بعد آنها را از ماسه 
داغ و لائی» که میجوشید. انباشته بطرف محاصرین پرتاب میکردند. ماسه داغ همینکه از جوشن 
مقدونی گذشته 
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ببدن او میرسیدء چنان او را میسوزانید. که هیچگونه علاجی برای جراحت‌ها متصوّر نبود. بعد 
تیرهائی راء که بآن چنگک‌ها؛ داسها» لنگرهای آهنین و بعض آلات قتاله دیگر نصب کرده بودند» 
با ماشینهای مخصوص بحرکت آورده بطرف سفاین مقدونی پرتاب میکردند وء وقتی که این 
تیرها بسفینه‌ای فرود میا مد. داسهای آن سپاهیان مقدونی را ریزریز کرده خود تیرها آسیب بسفاین 
میرساند و نیز چرخی اختراع کردند که پره‌های متعدّد داشت. این چرخها را بواسطه ماشینی 
بحرکت میا وردند و تیرهای مقدونی» وقتی که با چرخهای مزبور تصادف میکرد. خرد یا کج 


بر اثر مقاومت دلیرانه صوریها اسکندر بالاخره خسته شد و تصمیم کرد. که محاصره را ترکك 
کرده بمصر برود؛ زیرا میدید که تا این زمان با سرعت پیش رفته و حالا در زیر دیوارهای شهری 
وقت گرانبهای خود را صرف میکند. ولی از اين نظر» که بواسطه عدم فتح صور بنام او سکته وارد 
میآمد» خواست یکبار دیگر به صور یورش برد و با این مقصود بهترین سپاهیان خود را بکشتی‌ها 
نشانده فرمان پورش داد. از سرداران اسکندر فقط آمین تاس پسر آندرومد ۱۱ با او هم‌عقیده بود و 
ساير سرداران عقیده داشتند» که محاصره را رها کرده بمصر بروند. در این احوال بقول دیودور و 


کنت کورث واقعه غریبی روی داد. که بضرر صوریها تمام شد: 


یک حیوان عظیم الجثه در دریا پدید آمده پپل خاکی نزدیکک گردید و وقتی که بسر پل رسید» 
در آب فرو رفت. بعد گاهی نمایان شده و گاه در آب فرو رفته حرکت کرد و در پای دیوار صور 
ظاهر شد. اين واقعه را هریک از طرفین برای خود بفال نیکک گرفت. مقدونیها گفتند: این حبوان 
خواست بمقدونی‌ها بنماید» که بکدام سمت پل خاکی با دنباله قارّه را بسازند. صوریها آنرا چنین 
تعبیر کردند» که چون حیوان عظیم الجثه مزبور زیر آب رفت این علامت صحیحی است. که 
نپ‌تون 0۲ رب النوع دریاها پل و تمام کارهای مقدونيها را بقعر دریا خواهد 
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تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ص: ۱۳۴۰ 


برد تا از تعدّیاتی» که بعنصر این رب النوع یعنی دریا کرده‌اند» انتقام بکشد. این تعبیر» فوق‌العاده 
باعث قوّت‌قلب صوریها گردید و بر اثر آن ببهره‌مندی خود بقدری مطمئن شدند. که قبل از وقت 
جشنی گرفته شادیها کردند» شراب زیاد خوردند و پس از طلوع آفتاب» در حال مستی بکشتیهای 
خود. که با گل و ریاحین تزیین کرده بودند. نشسته عازم جنگ گردیدند. (در باب اثر تعبیر مزبور 
دیودور و پلوتارک فقط قضیه را ذکر کرده نوشته‌اند» که هریکث از طرفین آن را بفال نیکك 
گرفت. آریّان راجع باصل قضیه هم ساکت است). اسکند, که از نقشه آنها آگاه نبود» سفاین 
خود را بجای دیگر مآمور کرده بود. بنابراین صوریها بسی کشتی کوچکک مقدونی حمله برده و 
دو کشتی را گرفته وحشت غریبی در میان سایر کشتها ایجاد کردند. وقتیکه اسکندر فریاد 
مقدونیها را شنید» سفاین خود راء بجائی که جنگ میشد. روانه کرد و کشتیهای فینیقی پس از 
قدری زدوخورد با بحریه مقدونی» بطرف بندر صور عقب نشستند و اسکندر آنها را تعقیب کرد 
ولی نتوانست وارد بندر شود زیرا از بالای دیوارهای صور باران تیر بر سفاین مقدونی میبارید. اما 
در حین تعقیب عده‌ای زیاد از سفاین صوری را گرفت با غرق کرد. پس از آن اسکندر دو روز 
بسپاهیان خود استراحت داده روز سوّم حکم یورش عمومی ببحریه و قشون خود داد و ماشینهای 
جنگی از هرطرف بکار افتاد. در این یورش خود اسکندر از برجی چوبین» که ساخته بودند» 
بوسیله پل معلّق بدیوار شهر برآمد از آنجا با صوریهائی؛ که دیوار را محافظت میکردند» جنگ 
کرد و عده‌ای را با نیزه و شمشیر کشته برخی رابا سپر تنه زده بپائین انداخت. چون اسلحه او 
درخشان بود» خود او هم علائم پادشاهی داشت و از یکک بلندی فرمان میداد صوریها ایستگاه او 
را هدف تک رگ تیر قرار دادند. ولی از خوشبختی او هیچ کدام از تیرها اصابت نکرد (کلیف 
چنانکه از وقایع دیگر زند گانی او دیده میشوده در موارد زیاد کشته نشدن یا بهره‌مندیهای او فقط 


برحسب اتفاق روی داده. یا چنانکه مورّخین قدیم گفته‌اند از اقبال او بوده). 
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پس از مجاهدات زیاد مقدونیها» از ضربت‌های پی‌درپی و آلات جنگی آنان دیوار شهر رو 
بانهدام گذارد» بحریه مقدونی وارد بندر صور گردید و بعض مقدونیها در برجهائی» که صوریها 
تخلیه کرده بودند جا گرفتند. در این‌وقت احوال روحی صوریها پس از آن‌قدر پافشاری و 
مقاومت متزلزل گردید: عده‌ای زیاد. چون دیدند» که صور تسخیر خواهد شد. بی‌پروا بدشمن 
حمله بردند» تا اگر کشته میشونده عدّه‌ای هم از مقدونیها کشته باشند. جمعی بخانه‌های خود رفته 
بخود کشی پرداختند. برخی هم ببام خانه‌های خود برآمده سنگ و آنچه بدستشان افتاده بطرف 
مقدونیها پرتاب کردند. اسکندر در اين احوال شقاوتی بروز داد» که نظایر آن نادر و بل شاد است: 
او امر کرد تمام سکنه شهر را باستثنای آنهائیکه بمعابد پناه برده بودند. بکشند و شهر را آتش 
۳ این حکم اعلان شد. تا مگر صوریها دست از جنگ کشیده در معابد پناهنده شوند ولی 
کسی از اشخاص مسلح بمعبد پناهنده نشد. فقط زنان و اطفال صوریها در معابد جمع شدند. باقی 
صوریها دم درب خانه‌هاشان ایستاده منتظر ضربت‌های مقدونیها گردیدند. پس از آن کشتار شروع 
شد و برای شقاوت و وحشیگری مقدونیها حدّی نبود: ششهزار نفر از اهالی صور در سنگرها کشته 
شدند» بقول آریّان هشت‌هزار نفر و بروایت دیودور هفت‌هزار نفر از دم شمشیر گذشتند» دوهزار 
نفر جوانان صوری را مقدونیها بطول ساحل بدار آویختند. سیزده‌هزار نفر را اسیر کرده زنان و 
اطفال را بحکم اسکندر برده‌وار بمزایده فروختند. آریّان علّه اسرا را سی‌هزار نفر نوشته؛ 

کنت کورث ساکت است. شهر طعمه حریق و کلنگ انهدام گردید و از آن جز خرابه‌هائی چیزی 
باقی نماند. سفرای قرطاجنه. که در شهر بودند» مورد عفو اسکندر واقع شدند ولی اسکندر در 
همین‌حال توسط آنها اعلان جنگ بقرطاجنه داد. این اعلان نتیجه‌ای نداشت» زیرا اسکندر بواسطه 


فقدان بحریّه قوی نمیتوانست با قرطاجنه بجنگد و کارهای دیگر هم باو مجال نمیداد. 
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چنین بود عاقبت این شهر نامی که هفت ماه اسکندر و قشون فاتح او را در زیر دیوارهایش معطل 


داشت و کرارا آنها را دوچار افسردگی و یأسی شدید ساخت. 


سواحل دریای مغرب و سایر دریاها ایجاد کرده نامش در تمام عالم پیچیده و کشتی‌های آن در 


دریاها پرا کنده بود بالاخره از شقاوت مقدونیها مبدال بخرابه‌هائی گردید و از جهت خراب شدن 
آن بتجارت مشرق با مغرب سکته‌ای بز رگک وارد آمد. بعدهاء بخصوص در دوره امپراطوری روم 
صور از میان خرابه‌های خود از نو برخحاست. ولی برونق سابق برنگشت. یکی از جهات آباد شدن 
صور از نو این بود: در موقع قصّابیهای مقدونی‌ها در صور اهالی صیدا که در قشون اسکندر 
بودند» عده‌ای زیاد از صوریها را نجات داده در کشتیهای خود به صیدا فرستادند. عدّه این نجات 


یافتگان را بعض مورخین مانند کنت کورث ۱۵ هزار نوشته‌اند. 


مورّخین یونانی مانند پلوتارکک و دیودور و نیز کنت کورث مورّخ رومی راجع بزمان محاصره 
صور داستانهائی مثل قضیّه حیوان عظیم الجثه یا نهنگ ذکر کرده‌اند. از جمله نوشته‌اند» که در 
موقع محاصره مقدونیها؛ وقتی که نان را می‌شکستند» رنگی بسان رنگ خون در درون آن مشاهده 
ميشد. در صور شخصی در خواب دید. که مجنمه آپلن رب النوع یونانیها میخواهد از شهر فرار 
کند. روز دیگر خواب خود را به صوریها گفت و آنهاء چون دیدند. که تعبیر این خواب برای 
صوریها بد است شخص مزبور را متهم کردند باینکه برای خوش آمد اسکندر این خواب را 
ساخته و جوانان صوری او را تعقیب کردند تا وی را گرفته بکشند» ولی او پناه بمعبدی برد و 
سالم ماند. سپس صوریها مجسّمه اين رب النوع را فراری دانسته با زنجیری آنرا بمجسّمه ه کول 
بستند. بعد» که اسکندر صور را گرفت. زنجیر را برداشته حکم کرد این مجسّمه را مجسمه آپن 
فیل آ لکساندر «۱» 


(0۱ ۳۱۱216:16 
تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ص: 0 


یعنی آپلنی که محبٌ اسکندر است. بنامند. این مجسْمه را بقول دیودور قرطاجنه‌ای‌ها از جزیره 
سی‌سیل بصور آورده بودند (کتاب ۱۷ بند ۱- کتاب ۱۳ بند ۷). پلوتا رک نیز گوید (اسکندن 
بند ۳۴) سپاهیان اسکندر بقدری از مقاومت صوریها خسته میشدند» که اسکندر بآنها استراحت 
میداد و عدّه کمی بجنگ میفرستاد» تا محصورین دائما در جنگ باشند. روزی غیب گوی اسکندر 


آریستاندر در موقع قربان کردن گفت شهر حتما در این ماه تسخیر خواهد شد و حضار همه 


خندیدند. زیرا آنروز سلخ ماه بود. اسکندر» چون دید که غیب گوی او در موقع بدی واقع شده؛ 
امر کرد آنروز را روز ۲۸ ماه بدانند. سیس بورش سخت و پی‌دربی بشهر برده مقاومت صوریها را 
درهم شکست و بعد شهر را گرفت. 


جهات سقوط صور 


اطْلاعات ما بر وقایع محاصره این شهر نامی و جهات سقوط آن منحصر است بنوشته‌های مورّخین 
یونانی یا رومی» چنانکه ذ کر شد. بنابراین نوشته‌ها سقوط صور از این جهات بوده: نرسیدن کمکی 
بصوریها از خارجء یعنی از طرف ايران يا اهالی قرطاجنه. رفتن قسمتی از قوای بحری ایران یعنی 
کشتیهای قبرس بطرف اسکندر و قوّت یافتن بحریّه مقدونی وه چون, چنانکه بالاتر گذشت؛ 
بحریّه مقدونی نه قوی بود و نه دارای ملاحان یا جنگیهای کارآزموده» رفتن سفاین قبرسی بطرف 
مقدونیها اهمیّتی زیاد برای اسکندر داشت. 


اگر داستان حیوان عظیم الجثه دریائی راست باشد» اینهم در سقوط صور بی‌اثر نبوده» زیرا اهالی 
این قضیّه را بفال نیک گرفته بقدری از فتح خود مطمئن شده‌اند» که بر اثر آن بحریّه صور بیرون 
آمده با مقدونیها جنگیده بعد تقریبا نابود شده و در نتیجه بندر صور بدست مقدونیها افتاده و پس 
از آن اهالی صور دوچار یس شده‌اند. بهرحال اگر صور در آن زمان از صفحه رو زگار محو شد؛ 
نام پرافتخاری از خود در تاریخ گذاشت. زیرا در تاریخ فتوحات اسکندر اين یگانه شهری بود؛ 


که هفت ماه تمام او را معطل و خود او و سردارانش را کرارا افسرده و مأیوس کرد. 
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خی بر ود ان کر 
کنت کورث گوید (کتاب ۴ بند ۵) مقارن این اوان نامه‌ای از داریوش به اسکندر رسید. که 


بالااخره اسکندر را پادشاه خوانده و باو تکلیف کرده بود دخترش استاتیرا «۱» را بوی بدهد و جهیز 


او ممالکی باشد که بین هلس‌پونت (داردانل) و رود هالیس (قزل ایرماق حالیه) واقع است و 
اسکندر بدین شرایط صلح کند. در اين نامه داریوش به اسکندر نوشته بود: اگر این شرایط را 


نخواهی قبول کنی فراموش مکن؛ که کشتی اقبال همه روزه در یکجا لنگر نمیاندازد و انسان بهر 


بلندی» که ارتقاء یابد. همیشه بقدریکه محسود است» خوش‌بخت نیست. میترسم مانند مرغانی» که 
سبک‌وار بطرف ستا رگان بلند شده اوج میگیرند» تو هم اسیر حسیات کبر و نخوت گردی. چیزی 
مشکل تر از آن نیست. که در اين اوان شباب چنین بار سنگینی را که اقبال درخشان بر دوشهای 
تو نهاده» بکشی. من هنوز قسمتهای بزرگی را از ممالک خود مالکم و تو باید از فرات. دجله 
سیحون و هی‌داسپ (در هند) یعنی قلاع بزرگ شاهنشاهی ایران بگذری. تو باید در جلگه‌های 
وسیع ایران با دشمن مواجه شوی و از کمی عدّه سپاهیان خود سرخ گردی. من از سغد. رخج و 
نیز از مالک مجاور کوههای قفقاز و رود تانائیس (دن امروزی در جنوب روسیه. که ببحر آزوو 
میریزد) ذ کری نميکنم ولی همینقدر بخاطر آر که آیا خواهی توانست به ماد. گرگان باختر و نیز 
هند. که مجاور اوقیانوس است. دست بیابی و کی این کارها میسر خواهد شد. اسکندر بکسانی» 
که نامه را آورده بودند جواب داد: داریوش ممالکی را بمن وعده میدهد که مدّتی است گم 
کرده و دیگر اپنکه برحسب قاعده فاتح باید شرایط را تکلیف کند. داریوش تنها کسی است» که 
موقع خود و اسکندر را تشخیص نداده و در این‌صورت میتواند بزودی بجنگ متوسل شده این 
مسئله را روشن کند. من وقتی که از دریا گذشته بآسیا آمدم برای لیدیّه و کیلیکیّه نبود. این 
ممالک ارزش آن‌همه مجاهدات را نداشت. مقصود من پرس پولیس (تخت‌جمشید)؛ 
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همدان باختر و سایر مالک مشرق بود. داریوش بهرجاء که فرار کند» من از دنبال او خواهم 


رفت. خوب است. که مرا از رودها نترساند» زیرا من از دریاها گذشته‌ام. 


آریّان اين قضیّه را طور دیگر نوشته. مورّخ مذ کور گوید (کتاب ۲ فصل ۷ بند ۸: در موقعی که 
محاصره صور دوام داشت. داریوش نامه‌ای به اسکندر فرستاده باين شرایط تکلیف صلح به 
اسکندر کرد: دخترش را بزنی باو میدهد. ده‌هزار تالان «۱) برای با زخرید اعضاء خانواده خود 
میپردازد و ممالکی راء که از فرات تا دریای بحر الجزاثر است به اسکندر وامیگذارد. اسکندر بر 


اثر این نامه مجلسی از سرداران خود بیاراست و در مجلس مزبور پارمن‌ین گفت: «اگر من بجای 


تو بودم» این شرایط را میپذیرفتم» و اسکندر جواب داد: «اگر منهم بجای تو بودم میپذیرفتم». بعد 
اسکندر بسفرا گفت: «نه احتیاجی بخزانه‌های داریوش دارم و نه قسمتی را از ممالکک او خواستارم؛ 
تمام خزانه‌ها و تمام ممالکش از آن من است. دخترش را هم اگر خواستم میگیرم؛ بی‌اینکه منتظر 
اجازه پدرش شوم. اگر میخواهد جوانمردی مرا آزمایش کند بیاید». راجع باین نامه باید در نظر 
داشت. که بعضی در صحْت آن تردید کرده‌اند و چنین بنظر میاآًید. که اين نامه در این زمان» یعنی 
در موقع محاصره صور نرسیده است. پلوتارک و دیودور هم در این زمان ذکری از چنین نامه‌ای 
نکرده‌اند. کلی. راجم بنامه‌های داریوش و جوابهای اسکندر از سنجش روایات مختلف چنین 
برمیید. که داریوش پس از جنگ ایسَّوس یکبار پیشنهادی مبنی بر صلح باین شرایط کرده: ۱- 
دختر خود را به اسکندر بدهد. ۲- ده‌هزار تالان بابت خسارت جنگ بپردازد. ۳- ممالکک غربی 
ایران را تا قزل‌ایرماق واگذارد و در ازای این شرایط اسکندر ماد زن» و اولاد او را پس بدهد و 
عهد صلحی منعقد گردد. اسکندر چون میل مفرطی بجهانگیری داشته این شرایط را نیذیرفته. 


باقی گفته‌ها راجع بمضامین نامه‌ها و جواب‌های اسکندر شاخ‌وبر گهای داستانی 


(۱)- تقریبا ۵۶ میلیون میلیون فرنک طلا یا ۲۸۲ میلیون ریال. 
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بنظر میا ید زیرا نه داریوش بجبران کردن شکست‌های خود آنقدر امیدوار بوده» که نامه‌های 


سخت به اسکندر بنویسد و نه اسکندر بعد از جنگ ایسّوس بقدری پیش رفته بود» که بتواند تا 


آخر کار از فتوحات خود در آتبه مطمئن باشد و جوابهای شاه دستوری بدهد. 


سرداران اسکندر در آسیای صغیر 


وقتی که اسکندر شهرهای فینیقیه را بتصرف در میآورد. سرداران او هم در آسیای صغیر قسمتهای 
آنرا تسخیر میکردند. مثلا کالاس پافلاگونیّه را تصرف کرد. آن‌تی گون «۱ لی کااونیّه «۲) را 
بالا کر «۳» پس از غلیه بر ایدارنس سردار داریوش» می‌لت راه آمفوتر (۴) و هژلو ک «۵». جزایری 


راه که بین آخای ۶۱» و آسیا واقع بود. بعد دو سردار اخیر خواستند جزیره خیوس را تصرف کنند. 


فرناباذ والی ایران در اینجا پا فشرد و مقدونیها شهر را محاصره کردند. سپس بواسطه خیانت اهالی؛ 
که در نهان مقدونیها را دعوت کرده بودند» آنها بهره‌مند شدند و اهالی بر ساخلو ایران» که قلیل 
العده بود تاخته سپاهیان را سر بریدند و فرناباذ و دو نفر یونانی را موسوم به آپ‌پولونیدس (۷ و 
آتانا گراس «۸» که سر کرده ساخلو یونانی بودند. گرفته بمقدونیها تسلیم کردند. پس از این واقعه 
مقدونیها سه‌هزار نفر یونانی اجیر را اسیر کردند و دوازده کشتی جنگی و سی کشتی سبک را 
متصرّف شدند. بعد مقدونیها بشهر می‌تی‌لن پرداختند وه چون قوای ایرانی آن خیلی کم بوده شهر 
مزبور هم تسلیم گردید» بشرط اينکه مقدونی‌ها با اهالی کاری نداشته باشند (کنت کورث؛ کتاب 
۴ نت ۳), 


تحقیقات راجع به داریوش 


چنانکه کنت کورث گوید (کتاب ۴ بند ۵): اسکندر پس از جنگ ایسُوس بسیار کوشید. تا بداند» 
که داریوش کجا رفته و در کدام‌یک از ممالکك خود اقامت گزیده ولی نتوانست این مسئله را 


حل کند. بعد مورّخ مزبور گوید: «اين یک عادت پارسی است. که 
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اسرار شاهانشان را با نهایت صداقت حفظ میکنند. نه با پاداشی میتوان از آنها این اسرار را بیرون 
کشید و نه با ترس و تهدید. یکی از قوانین قدیم شاهان آنها خاموشی را در اين مواقم بآنها امر 
کرده و مجازات متخلف را قتل قرار داده. 


بنابراین سخن چینی در نزد آنها بدترین جنایت است. پارسی‌ها عقیده دارند» که اگر کسی برایش 
دشوار است رازدار باشد» نمیتواند هیچکار بزرگی را برعهده بگیرد. زیرا خاموشی را طبیعت برای 
انسان از هرچیز آسان‌تر کرده». باری» چون اسکندر نتوانست کشف کند. که داریوش در کجا 


است عازم تسخیر غزه کر قی: 


عزیمت اسکندر به غزه 


اسکندر پس از تسخیر صور بسردار خود هفس تیون امر کرد با بحریه مقدونی سواحل فینیقیه را 
طی کند و خود عازم غزه گردید. در این‌موقع که بازیهای یونانی در ایستم ۱۱» شروع شده بود؛ 
یونانیها سفراتی با تاجی از زر از طرف تمام یونان نزد اسکندر برای تبریک بهره‌مندیهای او 
فرستادند. ولی باید در نظر داشت» که چندی قبل از آن همان یونانیها از عدم پیشرفتهای جنگ 
مقدونی‌ها در صور مشعوف بودند» زیرا امیدوار گشته بودند باینکه بزودی خودشان را از قید 


مقدونیّه خلاص خواهند کرد. 
محاصره غزه 


غزه قلعه‌ای بود در کنار دربای مغرب بمسافت ۱۵۰ میل در جنوب صور. این شهر از شهرهای 
عمده فلسطین بشمار میرفت و سفاین زیاد و تجارت مهمّی داشت. نفس شهر بقدر دو میل در 
ساحل امتداد مییافت و بر تپه‌ای بارتفاع ۶۰ پا قرار گرفته بود. آریان گوید: 


«غزه بمسافت ۲۰ استاد (۳۷۰۰ متر) از دریا واقع و ته دریا در اینجا پر از لای بود. برای رسیدن 


بشهر میبایست از روی ماسه عبور کنند و این کار اشکالاتی داشت. 


کوتوال (دژبان) این قلعه در این‌وقت خواجه‌ای بود به تیس (۲ نام (آریان او را باتیس «۳. ولی 
پلوتار ک و دیودور و غیره به تس نامیده‌اند). این شخص نسبت شاه خود سیار صادق و باوفا بود 
و با ساخلو کمی خندق‌ها و استحکامات وسیع را حفظ میکرد؛. شرح جنگهای اسکندر را در 
این جا چنین نوشته‌اند (آرئان کتاب 31 


(0۱-عحصحط) و[ 
(۲)-6019ظ 1‏ 
(۳)-1۱21016 . 
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فصل ۷ بند ۱۰-دیودور» کتاب ۱۷ بند ۴۸- کنت کورث. کتاب ۴ بند ۶- پلوتارکك» کتاب 

اسکندر» بند ۳۵): اسکندر پس از آنکه موقع شهر را با استحکامات آن تفتیش کرد بر اثر عقیده 
مهندسین خود مصمّم شد. که از بیرون نقبی بطرف قلعه بزنند. جهت این بود» که دریا در اینجا 
ماسه زیاد بساحل میافکند. خاک سست بود و بعلاوه سنگهای بزرگی در اینجا نبود که مانع از 


نقب زدن گردد. 


مقدونیها از طرفی که ایرانیها نمیتوانستند مشاهده کنند. شروع بزدن نقب کردند و اسکندر برای 
مشغول داشتن ساخلو دستور داد ادوات محاصره را بدیوارهای قلعه نزدیکک کنند و سپاهیان او 
بجنگ بپردازند. در کار نقب زدن رخوت زمین باعث اشکالاتی برای مقدونی‌ها گردید و چون 
برجهای چوبین در خاک فرو میرفت و تخته‌های آن میشکست. سپاهیان مقدونی نمیتوانستند 
بآسانی برجها را عقب برند. بنابراین محصورین عده‌ای از مقدونی‌ها را کشتند و اسکندر حکم 
عقب‌نشینی داد» ولی روز دیگر امر کرد سپاهیان او قلعه را تنگ محاصره کنند. 


در این موقع بقول پلوتارک کلاغی در هوا پدید آمده خاکی را؛ که در چنگال گرفته بود. رها 


کرد و آن بسر اسکندر ریخت. بعد کلاغ رفت و بر برجیء که آنرا با قیر اندوده بودند» نشست و 


پرهایش بقیر چسبید. چنانکه دیگر نتوانست بلند شود و سپاهیان غزه آنرا گرفتند. این قضیّه توجه 
مقدونی‌ها را جلب کرد و اسکندر از غیب گوی خود آریستاندر خواست. که این قضیه را تعبیر 
کند. او گفت. که قلعه تسخیر خواهد شد. ولی ممکن است. که اسکندر مجروح گردد. بر اثر این 
تعبیر اسکندر بلشکر خود فرمان داد عقب نشیند. از اين واقعه ساخلو غزه را دل قوی گردید و بر 
اثر آن سپاه از شهر بیرون آمده بمقدونی‌ها حمله کرد ولی همینکه مقدونی‌ها بر گشتند» ساخلو 
ایستاد. چون جنگ در گرفته بوده اسکندر جوشن خود را پوشید (چنانکه نوشته‌اند» ندرتا آنرا 
میپوشید) و بصفوف اوّل شتافته مشغول جنگ شد. در این‌موقع عربی که یکی از سپاهیان غزه بود؛ 


شمشیر خود را در پشت سپر پنهان کرد و چنین وانمود» که از قلعه فرار کرده و میخواهد به 
اشکل: 
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پناهنده شود و همینکه به اسکندر نزدیک شد. بزانو در آمد. اسکندر باو گفت. بلند شو و در 


صف سپاهیان من درآی» ولی او در این‌حال با تردستی شمشیر را (۸۲)- نمونه ارّابه زرین 
(از کتاب راجرس یک تاریخ ایران قدیم) 


بدست راست گرفته خواست ضریتی بسر اسکندر وارد آرد. اسکندر سر خود را عقب برده ضربت 
را رد کرد و با شمشیر دست عرب را انداخت. پس از این قضیه اسکندر پنداشت» که تعبیر 


غیب گو واقع شده و دیگر خطری برای او نیست. 


بنابراین با حرارت مشغول جنگ گردید. ولی در میان گیرودار تیری از طرف ساخلو شهر بجوشن 
اسکندر آمد» که آنرا درید و بشانه او فرو نشست. فیلیپ طبیب اسکندر فورا حاضر شده تیر را از 
گوشت بیرون کشید و خون فوران کرد زیرا تیر بعمق نشسته بود. این قضیه باعث وحشت و 
حیرت مقدونيها گردید. زیرا تا آن زمان هیچ ندیده بودند» که تیری جوشن محکمی را مانند 
جوشن اسکندر بدرد و اینقدر در گوشت فرو رود. بحکم اسکندر جراحتش را بستند. ولی دیری 
نگذشت. که خون باز فوران کرد و درد شدّت یافت. بعد بزودی آماسی در زخم پدید آمد. خون 


اسکندر سرد شد و بر اثر این حال اسکندر از پای درآمد و نزدیکانش او را در آغوش کشیده باردو 


بردند. به تیس دژبان غزه چون احوال اسکندر را چنین دید. پنداشت. که او کشته شده و بشهر 


در آمده مژده فتح 
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را منتشر ساخت. 


پس از آن اسکندر منتظر التیام کامل زخم خود نشده امر کرد خا کریزی بسازند. که بلندتر از 
دیوار قلعه باشد و بواسطه نقب‌هائی که زده بودند از چند طرف بقلعه هجوم آرند. ارتفاع این 
خاکریز ۲۰۰ و محیط پایه آن ۱۲۰۰ پا بود (اين وسیله را برای گرفتن قلعه‌ای کلدانی‌ها از عهود 
قدیمه بکار میبردند). ساخلو غزه نیز بر جد خود افزوده استحکامات جدیدی ساخت. ولی 
نتوانست دیوار را بقدری بلند کند. که ببلندی برجهائی» که مقدونیها روی خاکریزها بنا کرده 
بودند» برسد. بنابراین تیرهای مقدونی‌ها بدرون قلعه افتاده باعث زحمت محصورین میگردید. ولی 
این قضیّه باز چندان در احوال روحی محصورین موثر نبود امّا وقتی که مقدونی‌ها موفق شدند» 
که با نقب‌ها قسمتی از دیوار قلعه را خراب کرده معبری بشهر بیابند» ساخلو دوچار زحمت و 
مرارت فوق‌العاده گردید. اسکندر بشخصه در صفوف اوّل جنگ میکرد و وقتی که پیش میرفت؛ 
سنگی بساق پای او خورد. او از این پیش آمد. که در محاصره این شهر دو سانحه برایش روی داده 
بود. خشمناکك گردید و تکیه بزوبینی داده بحمله و جدال در صفوف سپاه خود مداومت داد. 

به تیس با نهایت دلاوری و شجاعت جنگ کرد و باوجود اينکه زخمهای زیاد برداشته بوده دست 
از جدال نکشید. 


چون حملات مقدونی‌ها شدیدتر شدء همراهان به تیس از اطراف او بپراکندند و اوه باوجود اینکه 
تنها ماند» دست از جدال نکشید. در این حال مقدونی‌ها او را تیرباران کردند و او از کثرت زخمها 
و خونی؛ که از او میرفت» بیحال شده بدست دشمن افتاد. اسر را بی‌درنگ نزد اسکندر بردند و 

ای در حالی که از شادی در پوست نمیگنجید. به کوتوال دلیر چنین گفت «به‌تیس» تو چنان 


نخواهی مرد» که میخواستی و باید حاضر شوی آنچه را» که برای رنج و تعب اسیری میتوانند 


اختراع کنند» تحمّل کنی». کوتوال شیردل در اسکندر خیره نگریسته ساکت ماند و اسکندر در 


این حال رو بمقدونیها 
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کرده گفت: «ببینید» این مرد چقدر لجوج است. آیا زانو بزمين زده» آیا کلمه‌ای» که دلالت بر 
اطاعت کند. گفته؟ امّا من بخاموشی او خاتمه خواهم داد و اگر نتوانم بهیچ وسیله او را بحرف 
آرم. لااقل ناله‌هایش خاموشی او را قطع خواهد کرد؛. چون به تیس بتهدیدات اسکندر وقعی ننهاد 
و باز خاموش ماند. خشم اسکندر بزودی بحدٌ دیوانگی رسید و باوجود اينکه میدید اسیرش در 
حال نزع است» حکم کرد پاشنه‌های پای او را سوراخ کرده تسمه‌ای از چرم از این سوراخ‌ها 
گذرانیدند» بعد رشته‌ها را بازابه‌ای و ارّابه را باسب‌هائی بسته دور شهر کشیدند» تا به تیس جان 
بداد». پس از آن اسکندر باین عمل ننگین خود اکتفا نکرده بآن بالید و گفت: «من از آشیل «۱» 
که سرسلسله نیا کان من است» پیروی میکنم» (آشیل پهلوان داستانی یونان است؛ که در جنگ 
ترووا رشادت‌ها ابراز و تقریبا همین رفتار را با هکتور» دلاور تروو؛ کرده بود. اسکندرنژاد خود را 
از جمله باو میرسانید). در جنگهای غزه تقریبا ده‌هزار نفر ایرانی و عرب کشته شدند» ولی از 
مقدونیها هم علّه‌ای زیاد مقتول گشتند. زیرا اسکندر پس از تسخیر این شهر آمین تاس را بمقدونی 
فرستاد تا سپاهیان جدید برای او آرد. از اینجا نیز معلوم است. که او بسپاهیان بومی اطمینان 
نداشته. محاصره غزه در تاریخ دارای اهمیّت است. ولی باید دانست. که نه از جهت اهمیّت خود 
شهر بل از این جهة. که اسکندر در این جا دو دفعه زخم برداشت و کوتوال قلعه توانست دو ماه 
در زیر دیوارهای این قلعه اسکندر و قشون فاتح مقدونی را معطل کرده دو دفعه جان اسکندر را 
در خطر اندازد و نیز باید در نظر داشت» که رفتار اسکندر با به‌تیس, این دژبان وظیفه‌شناس را 
نامی تر کرده. به تیس را بعض مورخین عرب دانسته‌اند و اکثر ساخلویها نیز عرب بوده‌اند. در 
خاتمه لازم است بیفزائيی که پلوتارک و دیودور فقط اشاره‌ای بتسخیر این شهر کرده‌اند» ژوستن 
ساکت است. ولی آریّان و کنت کورث بشرح پرداخته‌اند و رفتار اسکندر را با به تیس کنت کورث 
د گر کرو 


(1116-0ج0 جر 
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پس از تسخیر غزه اسکندر بقول پلوتار ک (اسکندر بند ۳۵) قسمت بزرگ غنائم را برای مادر 
خود المپیاس و کلئوپاتر و سایر دوستان کسیل داشت. برای لثونیداس مریی خود پانصد تالان 
کندر و صد تالان مرمگی «۱» فرستاد. جهت این بود» که اسکندر در زمان کود کی روزی در موقع 
مراسم قربانی دست خود را پر از کندر کرده آنرا در آتش افکند و مرتی او اسکندر را از جهت 
تبذیر سرزنش کرده گفت. هر زمان تو مملکتی راء که کندر بعمل میآورد» تسخیر کردی» میتوانی 
این قدر از اين ماده معطر استعمال کنی» ولی حالا باید صرفه‌جوئی کرد. این بود» که اسکندر پس 
از تسخیر غزه بمربّی خود نوشت «برای شما این مقدار کندر و مرمگی میفرستم. تا دیگر در مراسم 
قربانی نسبت بخدایان آنقدر ممسک نباشید» (پلوتار ک تصریح نکرده چه تالانی را در نظر داشته. 
اگر مقصود او تالان اوبیائی بوده» چون هر تالان معادل ۲۷ کیلوگرام یا تقریبا نه من میشده 
اسکندر ۴۵ خروار کندر بمقدونیّه فرستاده. هرودوت. چنانکه بیاید» گوید: خراجی. که عربستان 


سالیانه بخزانه ایران مییرداخت. هزار تالان کندر بود). 


راجع بشهر غزه نوشته‌اند» که هزاران نفر از اهالی شهر و مدافعین آن از دم شمشیر مقدونیها 
گذشتند و اسکندر تمام زنان و اطفال را برده کرده بفروخت و بجای آنها مردم حول‌وحوش را 
نشانك. 


رفتن اسکندر به مصر ۳۳۲ ق. م 


مصرء چنانکه در جای خود گفته شده. در دوره هخامنشی مکرر بر ایران شورید و کرارا بر اثر 
قشون کشیها در زمان خشیارشای اوّل و اردشیر اوّل و سوّم مطیع گردید. ولی کلیٌ مصریها از 
حکومت ایران راضی نبودند. جهت این عدم رضایت مصریها را بالاتر بمناسبت شورشهای مصر 


ذکر کرده‌ايم. شقاوتهای اردشیر سوّم نیز بر تنقر مصریها از ایرانیها بی‌اندازه افزود. این بود» که 


مصریها وقتی که خبر فتوحات اسکندر را شنیدند. از نو امیدوار شدند» که از قید ايران خحلاصی 
خواهند یافت و اسکندر را با آغوش باز پذیرفتند. توضیح آنکه چون شنیدند. که اسکندر 


 ۷۲/۲۲۵-)۱( 
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بمصر روانه شده از همه طبقات در پلوز ۱۱ جمع شدند. تا او را استقبال کنند. اما اسکندر» پس از 
حرکت از غزه» هفت روز از خشکی راه پیمود تا بجائی رسید. که در قرون بعد موسوم به «اردوی 
اسکندر) ۰۲۱ گردید. از این جا او پیاده‌نظام خود را به پلوز فرستاد و سفاین مقدونی را از راه نیل 
بطرف منفیس حرکت داد و خود ساحل شرقی نیل را گرفته به هلیوپولیس ۳۱ درآمد: بعد اسکندر 
به منفیس پای تخت این مملکت وارد شد و ثروت و آبادی شهر باعث حیرت او گردید. در این جا 
اسکندر احترامات زیاد نسبت بمعبد پتا و گاو مقدًس مصریها کرد. 


مازاسس والی ایران در مصرء چون از احوال روحی مصریها آ گاه بود» مقاومت را بیهوده دانسته 
منتظر ورود اسکندر بپای تخت مصر نشد و باستقبال او شتافته خزانه و اثاثیه ایران را در مصر تحویل 
داد. مبلغ وجوه نقدی را کنت کورث (کتاب ۴ بند ۷) هشتصد تالان «۴» نوشته (پلوتارک ساکت 


ات از 
بعد» اسکندر از منفیس بداخله مصر رفت. 
رفتن انسکتانی تمعبد آمّون (۵) 


ب صه ‌ تفای ۰ 5 خَّ 1 ۰ 3 " و 
(بالاتر گفته شده» که بونانی‌ها غالبا خدای بز رک هر ملتی را زوس و رومیها ژوپی‌تر میگفتند 


بدین مناسبت رب النوع بزرگک آمُون را هم ژوپی‌تر نامیده‌اند). 


باو گفته بودند. که مخصوصا برای آمّون قربانی کند و نیاز بدهد و مصریهاء برای اینکه اسکندر را 


از این خیال منصرف سازند. در توصیف اشکالات راه مبالغه کردند. باوجود اين» چون اسکندر 


ژوپی‌تر را موافق گفته‌های مادرش المپیاس پدر خود میدانست. عزم خود را جزم کرد بمعبد مزبور 


برود. 
آریّان گوید (کتاب ۳ فصل ۲ بند 0۱ که چون هر کول و پرسه (۶) بمعبد مزبور 


 ۲۳6[۱96-0۱( 


(۲د این معا در کتان زود یل اسقد 


(۳)-ولنآ۲1611000 . 


(۴)- تقریبا چهار میلیون و نیم فرنک طلا یا ۲۲ میلیون و چهارصدهزار ریال. 


(۵)-019حصحظ . 
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رفته بودند. اسکندر نیز میخواست مانند آنها رفتار و راجع بآ تیه خود از کاهن بزرگک معبد سوالاتی 
کند. بهرحال اسکندر از رود نیل سرازیر شده بدریاچه ماراتید «۱» رسید. در این جا اهالی سیرن «۲) 
تقدیمی برای او آورده اسکندر را بشهر خود دعوت کردند. اسکندر هدایای آنها را پذیرفته و با 
آنها عهد اتحادی بسته راه خود را دنبال کرد. مشقّات راه را در دو روز اول مقدونی‌ها تحمّل 
کردند ولی همینکه داخل صحرا شدند» دیدند دریائی در پیش دارند از ماسه و ریگ روان و این 
صحرا رانه کرانی است. نه چشمه‌ای. نه زراعتی و نه درختی. مشک‌های آب. که بر پشت شترها 
حمل میشد» کافی برای سیراب کردن اسکندر و همراهان او نبود و آفتاب سوزان میرفت عنان 
تحمّل و بردباری را از دست مقدونیها برباید» که در این‌حال بگفته پلوتارکک» دیودور و غیره ابر 


سیاهی پدید آمده آفتاب را پوشید و پس از آن بارانی بارید. که باعث نجات مقدونی‌ها گردید. 


بعد از جهت ریگ روان مقدونیها راه را گم کردند و چنانکه باز مورّخین یونانی نوشته‌اند؛ 
دسته‌ای از کلاغها یدید آمدند و مقدونی‌ها از دنبال آنها حرکت کرده راه را یافتند (آریّان از قول 
بطلمیوس گوید. که دو مار راهنمای اسکندر گشتند- کتاب ۳ فصل ۲ بند ۱۱). اسکندر این 
قضیّه و آمدن باران را بفال نیک گرفت. بعد او چهار روز دیگر راه پیمود» تا بمعبد آمون رسید. 
این معبد» چنانکه نوشته‌اند» در واحه‌ای واقع بود که آنرا اآزیس ۳۱ می‌ناميدند. این واحه آب 


فراوان و درختان بسیار داشت و هوای آن همیشه مانند هوای بهار بود. 


در این جا در وسط جنگلی ارگی ساخته بودند و این ارگ سه دیوار داشت. بنابر این قلعه مزبور 
بسه محوّطه تقسیم ميشد. در اوّلی جبابره واحه منزل داشتند» در دوّمی زنهای آنان و در سوّمی 
قراولان و مستحفظین ارگ. چیزی را؛ که اهالی واحه آَمّون میپرستیدند (بقول کنت کورث. کتاب 
۴ بند ۷) هیکلی نبود» که شبیه هیکل‌های خدایان سایر ملل باشد» بل زمردی بود» که شباهتی 


(۱۷12۲60006-0۱ . 
(۲)-۳۲6116/) )مستعمره یونانی که کیری‌نائیکک نام داشت). 
(۳- (اآزیس) کلیة ببعتی واه با زمین با آب‌ و گیاهی استه که مانند جریره‌ای در دریاة در 
کویر یا صحرای بی آب و علف واقع شده باشد. 
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دور آن جواهر قیمتی نشانده بودند. عادت بر این جاری بود» که چون کسی برای استشاره بزیارت 
این رب النوع میآمد کاهنان این ناف را در سفینه‌ای میگذاردند. که از اطراف آن جامهای نقره 
آوبخته بود وه وقتی که هشتاد نفر کاهن این سفینه را حر کت میدادند» از عقب کاهنان زنان و 


دختران راه افتاده سرودهای خشن مذهبی میخواندند» تا رب النوع بسوالی که میشود جواب 


منجزی بدهد. 


وقتی که اسکندر وارد معبد شد و هیکل خدای آمّون را دید. کاهنی» که مسن‌تر از دیگران بود؛ 
به اسکندر گفت: «درود بر شماه پسرم» این عنوان را از طرف خدا بپذیرید». اسکندر جواب داد: 
«پدر» اين عنوان را می‌پذیرم وء اگر تو سلطنت روی زمین را بمن بدهی, از اين ببعد خواهم گفت؛ 
که مرا پسر تو بخوانند». کاهن در این‌موقع داخل معبد شد و در حینی که حاملین هیکل 
میخواستند بحرکت آیند» موافق علامتی؛ که دلالت بر صدای رب النوع میکرد به اسکندر گفت: 
(خدا استدعای تو را اجابت کرد». بعد» اسکندر گفت «ای خدای قادر» میخواستم از شما پپرسم. 
که آیا من تمام قاتلین پدرم را مجازات کرده‌ام؟» کاهن جواب داد: «کفر مگوء شخصی که فانی 
است. نمیتواند سوءقصد بحیات کسی کند. که تو را بدنیا آورده. اما تمام قاتلین فیلیپ مجازات 


شده‌اند. 


فتوحات تو دلالت میکند بر اينکه تو پسر خدا هستی» تا حال کسی تو را مغلوب نکرده و در آتیه 
نیز مغلوب نخواهی شد» (دیودور» کتاب ۱۷ بند ۵۱). کنت کورث همین حکایت را نقل کرده و 
بعد افزوده کاهن گفت: «تو مغلوب نخواهی شد. تا آنکه در میان خدایان قرار گیری» (کتاب ۴ 
بند ۷). پلوتارکک نیز همین حکایت را ذکر کرده و بعد گوید (اسکندر بند ۳۸): «اين است آنچه 
غالب مورّخین اسکندر نوشته‌انده ولی خود اسکندر بمادرش نوشت: از غیب گو جواب 

اسرا رآمیزی شنیدم. که پس از مراجعت به مقدونیّه بتو خواهم گفت. بعض نویسندگان عقیده 
دارند. که کاهن میخواست اسکندر را بزبان یونانی درود گوید و چون این زبان را درست 
نمیدانست بجای اینکه بگوید اپایدی‌ین ۰۰۱۰ گفت 


(۳۵10108-0 ی 
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اپای دیس ۱ یعنی بجای «پسرم» گفت «ای پسر خدا» این غلط اسکندر را خوش آمد و چون 

همه شعف او را دیدند گفتند» که کاهن او را پسر خدا خوانده و این خبر در همه‌جا انتشار یافت. 
«فیلسوفی پسام‌من ۲۱ نام به اسکندر گفت: که خدا پادشاه مردمان است و بنابراین هر موجودی؛ 

که بر مردمان حکم میکند» وجود الهی است. 


اسکندر از این عقیده بسیار مشعوف شدء بخصوص که خود اسکندر نیز نظری در این باب داشت» 
که بیشتر فلسفی بود. او میگفت. که خدا پدر تمام مردمان است و اشخاصی راء که از دیگران 


اتقی باشند» او مخصوصا اولاد خود مید‌اند). 


سپس پلوتا رک گوید (همانجاه بند :)۳٩‏ اسکندر با مردمان غیریونانی خیلی متکیُر بود و میخواست 
او را پسر خدا بدانند» ولی با یونانیها با احتیاط رفتار می کرد. 
این گفته مورّخ مذ کور را وقایع بعد تکذیب میکند. زیرا چنانکه بیایده اسکندر پس از فتوحات 


دیگرش خواست. که او را پسر خدا دانسته بپرستند و مورّخ او کالیستن ۰۳۱ چون این داعیه 
اسکندر را استهزاء میکرد؛ بامر او کشته شد (شرح رفتار اسکندر, زمانیکه در سیستان و آسیای 


وسطی بود. در جای خود بیاید). باری» پس از این سژال و جواب. مراسم قربانی و نیاز دادن بعمل 
آمد و اسکندر بقول کنت کورث بهمراهان خود اجازه داد» که اگر سوالی دارند» از غیب گوی 
معبد آمُون بکنند و آنها باین سوّال اکتفا کردند: «آیا شما اجازه میدهیدء که ما پادشاه خود را مانند 


خدا بپرستیم؟» کاهن جواب داد: «بلی» این عمل شما پسند ژوپی تر نیز خواهد بود». 
ژوستن راجع باین سفر اسکندر به آمون چنین گوید (کتاب 0 


اسکندر بمعبد ژوپی تر آَمُون رفت. تا مقدٌرات خود و اسرار ولادتش را بداند» زیرا مادرش» 
المپیاس به فیلیپ گفته بود» که اسکندر پسر او نیست و از مادری است. که فوق‌العاده بزرگ بود. 


خود فیلیپ هم چندی قبل از مرگش اعلام کرد. که 
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اسکندر پسر او نیست و همین سوءظن باعث شد. که او زن خود را طلاق داد. 


پس از آن» چون اسکندر میخواست نژاد خود را بیک موجود غیرفانی برساند و در آن واحد 
شرافت مادرش را حفظ کند. مأمورینی نزد کاهنان معبد آمّون فرستاد؛ تا کاهنان را بخرند و بآنها 
بگویند. که بسوالات اسکندر چطور باید جواب بدهند. 


بعد ژوستن گفته‌های دیگران راه که بالاتر ذ کر شده نوشته و سپس گوید: «از این زمان ببعد 
نخوت اسکندر را حدّی نبود و ملایمتی» که از ادبیّات یونانی و تربیت مقدونی برای او حاصل 
شده بود» بیکک گستاخی» که نظیرش دیده نشده است. مبدال گردید». 

( آنچه راجع برفتن اسکندر بمعبد آَمُون ذ کر شد. از این مدارک است: 

آریان» کتاب ۰۳ فصل ۲ بند ۱- ۳. پلوتارکك» کتاب اسکندر بند ۳۷ و ۳۸. 

دیودور» کتاب ۰۱۷ بند ۴٩‏ ۰ ۱ کنت کورث. کتاب ۴ بند ۷- ژوستن» کتاب ۱ بند ۱ 


بنای اسکندر ته 


پس از آن اسکندر بمصر بر گشت و جون از کنار دریاچه ماراتید میگذشت در ابتداء خواست 


شهری در جزیره فاروس «۱» در نزدیکی دریاچه مزبور بسازد ولی بعد چون دید که این جزیره 
چندان وسعت ندارد. شهر را در جائی» که اسکندریّه کنونی واقع است. بنا کرد. 


نقشه‌ای» که برای بنای این شهر طرح شد. وسیع بود؛ زیرا محبط دیوار شهر میبایست هشتاد استاد 
(تقریبا دو فرسنگ و نیم) باشد. اسکندر این کار را بمأمورین خود محول کرده بمنفیس رفت وه 
اگرچه میخواست بدرون مصر و بمملکت حبشه برود ولی جنگی. که در پیش داشت. مانع از این 
مسافرت شد و بر اثر عجله برای رسیدن بایران یک نفر مقدونی را موسوم به په‌سست ۲۱ و یک 
نفر یونانی را از جزیره ردس موسوم به اشیل با چهارهزار نفر سپاهی در مصر گذاشت و پوله‌مون 
۱ را بحفاظت مصب نیل بر گماشته سی کشتی باو داد. بعد آپ‌پولونیوس «۴؛ را برای امارت 
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ولایات افریقائی» که مجاور مصر بودند و کل‌امن :۱ را برای جمع آوری مالیات مصر و ولایات 
مزبوره معیّن کرده بطرف آسیا رهسپار شد. آریّان گوید. که اسکندر مصر را بدو ایالت تقسیم 
کرد ولی چون یکی از دو والی» که په‌تی‌زیس :۲ نام داشت» این شغل را قبول نکرد والی دیگر 
دل آس‌پیس ۳۱ بتنهائی مدير این ایالت شد. در خاتمه مورّخ مذ کور گوید. که چون اسکندر 
اهمیّت مصر را دریافت. کارهای این مملکت را بین چند نفر تقسیم کرد (کتاب ۰۳ فصل ۳ بند 
. 


راجع به اسکندریّه دیودور گوید. که اين شهر بین دریاچه و دریا واقع است و طوری ساخته شده» 
که بادهای دریا بدان وزیده هوای آنرا خنکک میدارد. 


کوچه‌های آن بخط مستقیم یکدیگر را تقاطع میکند و کوچه عمده آنکه از یک دروازه بدروازه 
دیگر ممتد است. دارای چهل استاد طول (۷۴۰۰ مطر) و یک پلطر (۳۰ مطر) عرض می‌باشد. بعد 
شرحی از آبادی و ثروت شهر بیان کرده گوید. زمانی که ما در مصر بودیم» متصدیان دفاتر نفوس 
میگفتند» این شهر دارای سیصدهزار نفر سکنه آزاد است (یعنی غیراز برده‌ها) و عایدی پادشاه 
مصر از شش‌هزار تالان «۱۴ تجاوز میکند (کتاب ۱۷ بند ۵۲). چون مصر با لیبیا و برقه و سیرن 
بخزانه ایران بگفته هرودوت هفتصد تالان نقره و صدهزار کیل غله مییرداخت. از نوشته دیودور 
روشن است. که مالیات مصر در زمان هخامنشی‌ها سنگین نبوده. این اطْلاعات نظر ما را که بالاتر 
بمناسبت شورش مصریها اظهار شد تأٍیید میکند. 


زمانی که اسکندر پس از مراجعت از آَمّون در منفیس بود. رسولانی از جزاثر و شهرهای یونانی 
برای تبریکک نزد اسکندر آمده ضمنا خواهش‌هائی کردند: 


جزیره ردس و خیوس خواستند» که ساخلو مقدونی از آنجاها برداشته شود آتن تقاضا میکرد. که 
اسرای یونانی را اسکندر پس بدهد» می‌تی‌لن میخواست. که مخارج شرکت این شهر در جنگهای 
اسکندر بر ضدٌ ایران تأدیه گردد. اسکندر جوابهائی داد که ملایم بود و تا اندازه‌ای تقاضاها را 
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هم در این‌وقت. که اسکندر در مصر بود. باو خبر رسید. که در سامره آندروماخوس ۱ والی 
مقدونی سوریّه را گرفته زنده سوزانیده‌اند. پس از آن او با عجله حرکت کرد؛ که مرتکبین این 
عمل را هم ضمنا مجازات کند. وقتی که وارد سوریّه شد» اهالی مقصرین را گرفته به اسکندر 
تسلیم کردند و بحکم او اینها با زجرهای زیاد کشته شدند. بعد مم‌نن نامی بجای والی سابق معیّن 


گردید. 


کنت کورث گوید (کتاب ۴ بند ۸) پس از آن اسکندر جبایره را بدست همشهریهای آنها سپرد و 
اینها را با زجر بقتل رسانیدند (معلوم نیست. که با جبابره کدام محلها چنین معامله شده). حرکت 


اسکندر بعزم فینیقیّه در بهار ۳۳۱ ق. م بود. 


زمانیکه اسکندر پس از مراجعت از مصر در فینیقیّه بود (قول پلوتار کک) یا از فرات گذشته بطرف 
قشون داریوش می‌رفت (قول کنت کورث) در بین راه یکی از خواجه‌های حرم‌سرای داریوش که 
جزو اسرای اسکندر بود و با زن داریوش حرکت میکرد» آمد و اظهار داشت. که ملکه در شرف 
مردن است. در این حين پیغامبر دیگر در رسید و خبر داد. که ملکه از حرکت‌های سریع و 


پی‌درپی بکلی خسته شده افتاد و در آغوش ملکه مادر داریوش و شاهزاده خانمها جان داد. 


اسکندر چنانکه مورخین او نوشته‌اند» از شنیدن این خبر چنان ناله‌های دردناک برآورد» که گفتی 
مادر او مرده است و اشک‌ریزان بچادر مادر داریوش بشتافت. وقتی که بخیمه درآمد» دید نعش 
ملکه روی زمین افتاده» ملکه مادر داریوش پهلوی نعش نشسته و شاهزاده خانمها را بآغوش کشیده 
بآنها تسلّی میدهد و خودش از حضور آنان تسلی می‌یابد» نوه‌اش در پیش ملکه ایستاده و بواسطه 
صغر سن هنوز نمیداند» چه بدبختی بزرگی برای او روی داده. اسکندر از مشاهده این وضع بسیار 
بگریست و از صرف غذا امتناع ورزید. بعد امر کرد تمام احترامات 
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و مراسمی را» که پارسی‌ها در این گونه موارد مرعی میدارند» بعمل آرند. یکی از خواجه‌سرایان 
ملکه (مادر داریوش) موسوم به تی‌ریوتس ۱۱ در این‌موقم» که حواس همه متوجه اين قضیّه بود» 
از غفلت کشیک‌چی‌ها استفاده کرده گریخت و خود را باردوی داریوش رسانید. قراولان اردوی 
ایران او را؛ در حالی که اشکک میریخت و جامه خود را چاک زده بود نزد داریوش بردند. 

کنت کورث گوید (کتاب ۴ بند 4- ۱۰): وقتی که داریوش او را بدین حال دید گفت: «منظره 
تو بیان میکند. که برای من بدبختی بزرگی روی داده. رعایت گوشهای من بدبخت را مکن و بگو 
آنچه را که واقع شده زیرا من ببدبختی عادت کرده‌ام و در مواقع ادبار غالبا تسلی در این است؛ 
که شخص از طالع بد خود بنحو اکمل آگاه گردد. 


آیا تو آمده‌ای خبر بی‌ناموسی خانواده مراء که برای من و برای آنان بدترین عقوبت است؛ 
بیاوری؟» خواجه گفت خیر» چنین چیزی روی نداده و احتراماتی» که تبعه بملکه‌های خود میکنند 
از طرف فاتح نسبت بآنها بعمل آمده ولی زوجه تو الان در گذشت. بر اثر این خبر صدای ناله و 
شیون از تمام اردو برخاست و داریوش» چون یقین داشت. که اسکندر خواسته نسبت بناموس 
ملکه تعدّی کند و او بخود کشی اقدام کرده» فریاد برآورد: «اسکند آیا چنین جنایتی را من 
نسبت بتو مرتکب شده بودم؟ آیا کدام یک از والدین تو را من کشته بودم. که تو چنین شقاوتی 
نسبت بمن روا داشتی؟ تو بمن کینه میورزی بی‌اينکه من کینه تو را تحریکک کرده باشم. تو 
میخواهی با من بجنگی بسیار خوب. ولی آیا روا است. که زنی را مورد حمله قرار دهی؟» 
تی‌ریوتس چون حال داریوش را چنین دید قسم خورد. که اسکندر سوءقصدی نسبت بعفت 
ملکه نداشت و حتی پس از شنیدن خبر فوت او مانند داریوش مغموم و محزون گشت» ولی 
داریوش باور نکرد و بعکس» از حزن و اندوه اسکندر چنین استنباط کرد که او بملکه عشق 


میورزیده. 
بنابراین با رگاه خود را خلوت کرده بخواجه چنین گفت: «تی‌ریوتس. تو میدانی» 
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که نمیتوانی مرا فریب دهی. در حال بامر من آلات شکنجه را حاضر خواهند کرد. یس بیهوده 
منتظر عقوبت مباش و بگو آنچه راء که میخواهم بدانم و شرم دارم از اینکه بپپرسم». خواجه گفت 
برای هر عقوبتی حاضرم» ولی حقیقت همان است» که گفتم. پس از آن داریوش مطمئن شد که 
خواجه راست میگوید و پارچه‌ای بر سر انداخته مدتی گریست. بعد در حالی» که اشکک فراوان از 
چشمانش روان بود» روی خود را گشوده و دستان خود را بآسمان بلند کرده گفت «ای خدایان 
پارس» دولت مرا تقویت کنید و اگر من محکوم شده‌ام» چنان کنید» که آسیا شاهی بجز این 


دشمن عادل و فاتح جوان‌مرد نداشته باشد»). 


دیودور در این باب ساکت است فقط در یک جمله مختصری گوید «در ا ین اوان زن داریوش 
در گذشت و اسکندر دفن باشکوهی برای او ترتیب داد». اما پلوتارک راجم باین قضیّه گوید 
(اسکندر بند ۴۱): اسکندر هنوز در فینیقیّه بود (بعنی پس از مراجعت از مصر) که داریوش باو 
نامه‌ای نوشته تکلیف صلح کرد باین شرایط که تمام ایالات ایران را در اینطرف (برای ایرانیها 
آنطرف) فرات باو واگذارد ده‌هزار تالان برای رد کردن اسرا بدهد و دخترش را هم بحباله نکاح 
اسکندر درآورد. اسکندر با درباریان خود در این باب مشورت کرد و پارمن‌ین گفت «اگر من 
بجای تو بودم این شرایط را میپذیرفتم». اسکندر در جواب گفت: «منهم اگر بجای تو بودم 

میپذ یرفتم». بعد اسکندر به داریوش نوشت. اگر تسلیم شود احتراماتی که درخور مقام او است 
درباره‌اش مراعات خواهد شد. و الا او در نخستین موقع ممکن با داریوش جنگ خواهد کرد. بعد 
از فرستادن چنین جوابی پشیمان شد» زیرا بژودی ژن داریوش در سر ژا در گذشت و اسکندر از 
این که چنین موقعی را برای نشان دادن ملایمت خود از دست داده متأسّف گردید و با احترامات 
زیاد نعش ملکه را دفن کرد. بعد مورّخ مذ کور گوید: یکی از خواجه‌سرایان» که با شاهزاده 
خانمها اسیر شده بود و تی‌ره‌اوس ۱ نام داشت. دوان نزد داریوش رفته 
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او را از قضیّه آگاه کرد. بر اثر این خبر داریوش بسر خود زده و اشکک فراوان ريخته گفت «آه. چه 
بدبختی بپارسی‌ها روی آورده! زن و خواهر شاه آنها در زند گانی خود باسارت افتاد و پس از 
مرگ هم از مراسم دفنی؛ که شایان مقامش بود» محروم گشت» خواجه گفت: از حیث مراسم 
دفن و احترامات اطمینان میدهم» که درباره خانم من استاتیرا ۱۱ و ملکه مادر شما چیزی فر و گذار 
نشد و امتیازاتی راء که قبل از اسارت داشتند. بعد هم دارا بودند. بجز اینکه از افتخار دیدن چشمان 
شماء که هرمز همواره درخشان بدارد» محروم بودند (اين یکی از موارد بسیار کم است. که مورخ 
یونانی اسم خدای بزرگگ ایرانیان قدیم را زوس ننوشته) و حتی دشمنان استاتیرا برای او گریه 


کردند زیرا اسکندر بهمان اندازه» که در دشت نبرد دلیر است؛ بعد از فتح جوان‌مرد است. 


داریوش از سخنان خواجه ظنین شده او را بگوشه‌ای از بارگاه خود طلبید و گفت: «اگر تو هم 
مانند اقبال پارسی‌ها مقدونی نشده‌ای» اگر داریوش را هنوز آقای خود میدانی» تو را بروشنائی مهر 
و باین دستی, که شاهت بطرف تو دراز میکند» قسم میدهم راست بگوی که آیا بلّ‌ای برای استاتیرا 
روی نداده» که مرک در پیش آن کوچکترین بلیّه باشد و آیا در زمان زندگانی ما مصیبتی بز رگتر 
از آن برای ما روی داده؟ و اگر ما بدست دشمنی ميافتادیم. که شقی و وحشی بود و ما را در 
زنجیر میکرد» آیا نسبت بحادثه‌ای» که روی داده» ما خود را بدین درجه بدبخت میدانستیم؟ چه 
باعث شد. که پادشاهی جوان نسبت بزن دشمن خود چنین احتراماتی بجا آورد؟» خواجه بیاناتی 
راجع بعادات و احوال اسکندر کرده با قسم داریوش را مطمئن کرد که آنچه میگوید راست است 
و پس از آن داریوش از گوشه خیمه بدرباریان خود نزدیک شد و دستهای خود را بآسمان بلند 
کرده چنین گفت: «ای خدایانی که بامر شما انسان بدنیا میاید و سرنوشت دولت‌ها بدست شما 
است. عنایت خودتانرا درباره من مبذول دارید. تا اقبال پارس بر گردد و من آنرا؛ چنانکه بمن 


رسیده اتب بداست جانشینان 


(۱)- زن داریوش که خواهر او نیز بوده استاتیرا نام داشت. 
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خود بسپارم و پس از فتح خوبی‌هائی راه که اسکندر نسبت بعزیزان من کرده» تلافی کنم» ولی اگر 
مقدّر است. که دولت پارسی‌ها منقرض گردد. اجازه مدهید» که کسی جز اسکندر بر تخت 
الط ‌ ننشیند). 


راجع باین حکایت باید گفت. که داستانی بنظر میآًید. دلایل اين نظر چنین است: اوّلا دیودور» از 
مورّخینی که کتبشان بما رسیده» یکی از نزدیکترین نویسند گان یونانی بزمان اسکندر بوده و او در 
باب چگونگی فوت زن داریوش, فرار کردن خواجه. مذاکراتی که بین او و داریوش شده و 
دعائی که شاه در بین سرداران خود کرده. ساکت است. انیا پلوتارکک گوید. که زن داریوش در 
سر زا درگذشت و اگرچه مورّخ مذ کور زمان اين واقعه را معیّن نکرده و فقط گفته زمانی؛ که 


اسکندر در فینیقیّه بود نامه داریوش باو رسید و بعد از دادن جواب نامه بفاصله کمی زن داریوش 


فوت کرد ولی از اينکه قضیّه را بزمان بعد از مراجعت اسکندر از مصر مربوط داشته» معلوم است؛ 
که فوت ملکه ایران در این زمان روی داده. در این صورت «عبارت در سر زا» عجیب است. زیرا با 
توصیفی» که مورّخین یونانی از نظر پاک اسکندر بحرم داریوش میکنند باید معتقد باشیم. که 
ملکه قبل از جنگ ایسّوس حامل بوده و در این صورت ملکه نمیتوانسته پس از یازده ماه بزاید» 
زیرا اسکندر هفت ماه وقت برای تسخیر صور و دو ماه برای گرفتن غزه صرف کرد و رفتن او 
بمصر و مراجعتش هم لااقل دو ماه طول کشید. بنا براین باید عقیده داشته باشیم» که فوت ملکه 
قبل از رفتن اسکندر بمصر روی داده يا ملکه سر زا از دنیا نرفته و مرگ او جهتی دیگر داشته؛ 
مانند خستگی يا چیزی دیگر. الثا گریختن خواجه هم بنظر خیلی بعید میآید: اگر مقدونی‌هائی» 
که در اطراف خیمه ملکه‌ها بودند» غفلت ورزیده باشند» مستحفظین اردوی اسکندر البته مراقب 
بوده‌اند و خواجه نمیتوانسته از اردو خارج شود. این جا هم باید حدس زد که اگر خواجه فرار 
کرده خود مقدونی‌ها او را فرارانده‌انده یعنی بیم داشته‌اند» که اين خبر به داریوش برسد و او 
تصوّراتی کند» که بشرف اسکندر 
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یا مقدونیها بربخورد و برای جل و گیری از چنین تصوّری خواجه را فرارانده‌اند» تا او داریوش را 
مطمئن کند. که ملکه بم رگ طبیعی در گذشته و احترامات لازمه در باره او بعمل آمده. اگر این 
حدس صحیح نباشد باید اصلا منکر فرار خواجه شد و صحبت داریوش با خواجه. که مورّخین 
قدیم با آب‌وتاب ذ کر میکنند. بخودی خود از میان میرود. رابعا داریوش پس از حاصل کردن 
اطمینان» که سوءقصد بعفّت ملکه نشده است. آیا میتوانسته در مقابل درباریان چنان دعائی بکند؟ 
پذیرفتن این خبر مشکل است. ممکن است. که داریوش از اظهارات خواجه. که دلالت بر انصاف 
اسکندر میکرده متأثر شده در دل او را دعا کرده و بخود وعده داده» که اگر در جنگ بر 
اسکندر فایق آمد. خوبی‌های او را تلافی کند» ولی بعید است. که شاهی که با دشمن خود در 
جنگ است. دل درباریان و سرداران خود را با چنین اظهاراتی ضعیف گرداند. بنابر آنچه گفته شد 
اصح روایات باید همان باشد» که دیودور ذ کر کرده و در جمله مختصری گفته: «در اين زمان زن 


داریوش در کشت و الیو مرا او دفن باشکوهی ترتیب داد». 


در خاتمه مقتضی است گفته شود که آریّان راجع باین روایات ساکت است و چون او ستایشی 
مخصوص نسبت به اسکندر داشت اگر این روایت را صحیح میدانست. برای ستودن اسکندر 


پس از ذ کر قضیّه مذاکرات خواجه با داریوش پلوتارکک بشرح جنگ اسکندر با داریوش 
میپردازد» چنانکه در ذیل بیاید» ولی کنت کورث قبلا از رسولان داریوش و مذاکرات آنان با 
اسکندر شرحی ذکر میکند. که لازم است در این جا بگنجانيم» زیرا؛ اگر هم راست نباشد» احوال 
روحی طرفین را نشان میدهد: مورّخ مذ کور گوید (کتاب ۴ بند ۱۱): چون داریوش دو دفعه از 
اسکندر تقاضای صلح کرد و موفق نشد. تمام خیال خود را بجنگ متوجّه داشت. ولی پس از 
آنکه مغلوب اعتدال اسکندر شد (مقصود قضیّه فوت ملکه است. که بالاتر ذ کر شد) ده نفر از میان 
اقربای خود انتخاب کرده نزد اسکندر فرستاد» تا شرایط جدیدی باو پيشنهاد کنند. 
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اسکندر مجلس مشورتی آراسته سفرا را پذیرفت و مسن‌ترین آنها به اسکندر چنین گفت: 
«ضرورتی اقتضا نمیکند. که داریوش از تو در دفعه سوّم تقاضای صلح کند. اعتدال و انصاف تو 
او را بدین امر داشته: مادر» زن و اطفال او اسیر تو گشتند و داریوش» اگر از این قضیّه متاثر است» 
فقط از این جهت است. که خود را در میان آنها نمی‌بیند. چنانکه پدری نسبت بشرف اولاد خود 
علاقه‌مند است. تو آنها را ملکه میخوانی و بآنها اجازه میدهیء که لوازم اقبال سابقشان را حفظ 


من در روی تو همان چیز بینم» که در روی داریوش میدیدم. زمانی که ما از او مفارقت می‌جستیم» 


و حال آنکه او برای زنش گریه میکند و تو برای دشمنی. 


اگر مراسم دفن تو را از این کار باز نداشته بود» تو حالا در میدان جنگ بودی. 


پس جای تعجب نیست» اگر داریوش از کسیکه نسبت باو حسّیّات دوستانه میپرورد تقاضای صلح 
میکند. مردمانی» که در میان آنها کینه نیست. چرا باید جنگ کنند؟ 


سابقا داریوش حدٌ مملکت تو را رود هالیس که سرحلٌ لیدیّه است. معیّن میکرد. اکنون بتو تمام 
ممالکی را» که بین هلس پونت و فرات است. بعنوان جهیز دختر خود میدهد. اخس پسر شاه در 
اختیار تو است. او را مانند گروی برای انجام امر صلح نگاهدار (اگر این روایت صحبح باشد؛ 
دلالت میکند بر اينکه اسم پسر داریوش سوّم اخس بوده) مادر و دختر او را رد کن و در عوض» 
سی‌هزار تالان ۱۰» طلا از داریوش بپذیر. اگر من اطلاع از انصاف و عدالت تو نداشتم نمیگفتم 
که این موقعی است. که تو نه فقط صلح کنی, بل آنرا مغتنم بشماری. نگاه کن بممالکی؛ که در 
عقب تو است و بنظر آر ممالکی را که در پیش داری. دولت بزرگک چیزی است خطرنا کث» زیرا 
نگاهداشتن چیزیء که در میان دو بازو نمیگنجد مشکل است. آیا نمیبینی» که اداره کردن 
کشتیهای بز رگ محال است؟ 


اگر داریوش این همه ممالک را گم کرد شاید از همین جهت باشد» که دولتی که 


(۱)- راجم بمبلغ» کنت کورث یقینا اشتباه کرده» زیرا سی‌هزار تالان طلا پیول امروزی تقریبا یک 
میلیارد و ۶۶۸ میلیون فرنک طلا یا ۸ میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال ميشود. دیودور سه‌هزار تالان نقره 


نوشته و این روایت صحیح است. 
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بی‌اندازه وسیح است. زیانها در بر دارد. ممالکی هست. که تسخیرش آسان‌تر از حفظ آنها است» 
چنانکه دستهای ما آسان میگیرد و مشکل نگاه میدارد». اسکندر پس از اصغاء این نطق بسفرا گفت 
از خیمه او خارج شوند و عقیده مشاورین خود را پرسید. در این‌موقع سکوت ممتدّی روی داد» 
زیرا چون کسی عقیده اسکندر را نمیدانست جرئت نمیکرد اظهار عقیده کند. بالاخره پارمن‌ین 
سکوت را قطع کرده چنین گفت: «وقتی که تو در نزدیکی دمشق بودی و داریوش در باب 
استرداد اسرا مذاکره میکرد. من گفتم» اين پول گزاف را بگیر و برای حفظ این جماعت (یعنی 


اسرا) بازوهای آنهمه سربازان دلیر را مشغول مدار. حالا بطریق اولی عقیده دارم که یک زن پیر و 


اینها بچه درد میخورند. جز اینکه حرکت قشون را کند میکنند. با عقد عهدی تو مملکت باثروتی 
را بی جنگ بدست خواهی آورد و قبل از تو احدی اینممالک را» که بين ایستر (دانوب) و فرات 
واقع است. نداشته. بعقیده من اگر نظرت را به مقدونیّه بیفکنی به از آن است که بباختر و هند 


اندازی». 


این نطق اسکندر را خوش نیامد وه همینکه پارمن‌ین لب فرو بست» اسکندر دهان بگشاد و چنین 
گفت: «البته من هم پول را بر افتخار ترجیح میدادم» اگر بجای پارمن‌ین بودم» ولی من اسکندرم و 
از فقر نمی‌ترسم. دیگر اينکه فراموش نکرده‌ام» که من تاجر نیستم» من شاهم و دادوستد کار من 
نیست. بخصوص در موقعی که خریدوفروش در سر اقبال من است. اگر لازم باشد» که من اسرا را 
رد کنم. افتخار در این است. که من آنها را مانند هدیه‌ای رد کنم. نه اینکه آنها را در ازای وجهی 


پس بفرستم). 


پس از آن اسکندر سفرا را خواسته بآنها چنین گفت: «به داریوش بگونید» اگر من رحم و مروّت 
نسبت باسرا نشان دادم برای دوستی نبود. طبیعت من مرا باین کار داشت. من نمیتوانم با اسرا یا 
زنان جنگ کنم. دشمن من کسی است. که اسلحه بدست دارد. اگر داریوش با حسن‌نیّت از من 


تقاضای صلح میکرد. شاید 
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می‌پذ یرفتم» ولی» وقتی که او با نامه‌هایش سربازان مرا بخیانت نسبت بمن تحریک میکند یا 
دوستان مرا با پول بر ضدٌ من برمیانگیزد من کار دیگر جز تعقیب او نتوانم کرد و در این امر او را 
دشمن درست قول نمیدانم بل او را قاتل يا زهردهنده میشمارم. امّا در باب شرایط صلح که 
پيشنهاد میکند» پذیرفتن این شرایط مانند آن است» که فتح را باو تسلیم کرده باشم: چون او مردانه 
ممالکی را بمن میدهد. که در این‌طرف فرات است (از نظر مقدونی‌ها چنین بوده» ولی از نظر 
ایرانیان در آن‌طرف رود مزبور) فکر کنید» که امروز در کجا با من حرف میزنید؟ اگر اشتباه نکنم 


در آنطرف فرات (چون اسکندر بقول کنت کورث از دجله گذشته بوده برای مقدونیها ممالکك 
این طرف فرات آن‌طرف بوده) پس ممالکی را بمن وعده میدهد» که اردوی من از آن گذشته 
است. لذا اوّل مرا از اینجا بیرون کنید تا من بدانم» که چیزی که بمن میدهید» مال شما است. 
داریوش با همان سخاوت دختر خود را بمن میدهد و تصوّر میکند» که من نمیدانم» او میخواست 
دختر خود را بیکی از بند گان خود بدهد. چه افتخار بزرگی است. که او مرا به (مازه) ترجیح 
میدهد! بروید و شاه خود را آگاه کنید. که هرچه گم کرده و آنچه را که دارد؛ بهاء جنگ است. 
با جنگ حدود دو دولت معيّن خواهد شد و سهم هریک از ما دو نفر را جنگ فردا مشخص 


خواهد 3 


سفرا گفتند حالاء که بجنگ مصمّم شده‌ای» ما را زودتر روانه کن» تا بشاه تصمیم تو را اطلاع 
دهیم؛ زیرا او هم باید در تهیّه جنگ باشد. رسولان» همینکه وارد اردوی داریوش شدند اعلام 
کردند» که باید جنگ کرد. نوشته‌های دیودور با آنچه که ذ کر شد قدری اختلاف دارد. او گوید 
(کتاب ۱۷. بند ۶۵): داریوش قبل از اينکه حمله کند. هیأًتی نزد اسکندر فرستاد» تا ممالکی را 
که در این طرف رود هالیس (برای ایرانی‌ها آنطرف رود مزبور) واقع است باو واگذارد و دوهزار 
تالان باو وعده دهد» ولی چون این پيشنهاد قبول نشد» او هیأت دیگری فرستاد تا از ملاطفت 


اسکندر نسبت بمادر داریوش و سایر اسرا تشکر کرده این پیش‌نهاد را باطّلاع او 
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برساند: ۱- هر دو پادشاه با یکدیگر دوست خواهند بود. ۲- تمام ممالکی» که در این طرف (برای 
ایرانی‌ها در آنطرف) رود فرات واقع است. از آن اسکندر خواهد شد. ۳- داریوش دختر خود را با 
سه‌هزار تالان به اسکندر خواهد داد. ۴- داریوش اسکندر را پسر خود دانسته او را در اداره کردن 
ممالکک خود شریک خواهد کرد. اسکندر براثر این پيشنهاد مجلسی برای مشورت از دوستان خود 
آراسته عقیده هریکک را پرسید. از جهت اهمیّت مسئله کسی جرئت نکرد عقیده‌ای اظهار کند. تا 
آنکه پارمن‌ین برخاست و گفت «ا گر من اسکندر بودم پيشنهاد را پذیرفته و عهد را امضاء 
میکردم». اسکندر در جواب گفت: «اگر من هم پارمن‌ین بودم» چنین میکردم» بعد نقشه خود را 


با زبانی نخوت آمیز بیان کرده و نام را بالاتر از هدایائی» که داریوش پيشنهاد میکرد. دانسته 


پیشنهادات او را نپذیرفت و بسفرا چنین گفت: «چنانکه دو آفتاب (اگر وجود داشت) باعث اختلال 
هم آهنگی این دستگاه عالم میشدء زمین هم نمیتواند دارای دو پادشاه باشد. بی‌اینکه اختلالی در 
نظم آن روی دهد. بروید و به داریوش بگوئید. که اگر او میخواهد پادشاه اوّل باشد. باید با من 
در سر سلطنت عالم بجنگد. ولی اگر بنام اهمیّت نداده راضی است» که در میان تجمّلات و عیش 
و عشرت زند گانی کند. در اینصورت مرا آقای خود بدانده تا من باو اجازه دهم مانند پادشاهی 
دست‌نشانده در جائی سلطنت کند». 


غیراز بعض تفاوتها؛ که راجع بجواب اسکندر بین روایت کنت کورث و دیودور موجود است از 
فحوای نوشته‌های کنت کورث چنین برمیاً ید. که این سفارت پس از عبور اسکندر از دجله 
فرستاده شده. ولی از نوشته‌های دیودور استنباط میشود. که این قضیّه قبل از آن روی داده و باید 


این روایت صحیح تر باشد چنانکه پائین تر این نکته روشن خواهد بود. 


داریوش چون دید که نامه‌های او به اسکندر نتیجه نداد» فهمید» که جز جنگ چاره‌ای نیست و 
درصدد تدار کات جنگی 
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بررآمد. با این مقصود بسرداران خود دستور داد در بابل جمع شوند و به بسّوس ۱ والی باختر امر 
کرد با قشون خود باو ملحق گردد. باختریها در این زمان یکی از شجاعترین مردمان آسیا بشمار 
میرفتند» زیرا با تجمّلات زند گانی پارسیها هنوز آشنا نشده بودند و دیگر» چون در همسایگی 
سکاها (سک‌ها) می‌زیستند و همواره با آنها در زدوخورد بودند» روح سلحشوری در آنها قوی 
بود» بخصوص که میل مفرطی هم ببردن غنائم داشتند ولی باید گفت. که در اين زمان داریوش 
اطمینانی به بسّوس نداشت. زیرا او را آگاه کرده بودند» که این والی خیلی جاه‌طلب است. خیال 


سلطنت در سر دارد وء چون رسیدن باآن بی خیانت متصوّر نبود. داریوش همواره از او ظنین بود. از 
اصلاحاتی که داریوش در این زمان در قشون 
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خود مجری داشت» یکی این بود. که شمشیر و تیرهای سپاهیان ایرانی را بلندتر کرد زیرا 
پنداشت. که فتوحات مقدونی‌ها از بهتری اسلحه آنها بوده. دیگر اینکه امر کرد دویست ارابه 
جنگی داس‌دار بسازند. مقصود از استعمال ارابه‌های مذ کور این بود» که در دشمن تولید وحشت 
کند. زیرا مال‌بند هر ارّابه بنیزه تیز و کوتاهی که بقول دیودور ببلندی سه سپیتام ۱۱) بود» منتهی 
میشد و بمحورهای ارّابه هم چنین نیزه‌های تیز وصل کرده بودند. ولی این نیزه‌ها بلندتر از نیزه‌های 
مال‌بند بود. پس از اينکه تمام سپاهیان داریوش در بابل حاضر شدند او حرکت کرده از جلگه‌های 
کلده قدیم گذشته بجلگه‌های نینوای قدیم درآمد و در نزدیکی اربیل «۲) اردو زد. مقصود 
داریوش از انتیخاب جلگه وسیع برای قشون خود این بود» که بتواند تمام قوای خود را بکار اندازد 
و بتنگنائی نیفتد. چنانکه در ایسّوس افتاد و قسمتی زیاد از قشون او بکار نرفت. چون سپاه داریوش 
از مردمانی ت کیب شده بود. که از ملل مختلف بودند و بزبان‌های گونا گون تکلم میکردند؛ 
داریوش نگران بود از اينکه مبادا در موقع جنگ سپاهیان او از جهت اختلاف نژاد و زبان‌ها؛ فاقد 
وحدت گردند و این جنگ را هم ببازد. برای جلو گیری از چنین پیش آمد داریوش همه روزه 
قشون خود را سان میدید و افراد را بمشق و ورزش میداشت. تا اطاعت نظامی در سپاهیان محکمتر 
گردد. وقتی که داریوش شنید» مقدونی‌ها نزدیکک شده‌اند» یکی از سرداران خود را که ساتروپات 
۰ نام داشت. با هزار سوار پیش فرستاد و بعد ششهزار نفر بیکی از ولات خود مازه نام داد» که از 
عبور مقدونی‌ها از فرات جلوگیری کند و ضمنا جلگه‌های بین النهرین را غارت کرده تمام آذوقه 


را بسوزاند» تا دشمن دوچار گرسنگی گردد. 


جهت چنین اقدامی این بود. که مقدونی‌ها از راه غارت آذوقه بدست میاآوردند. داریوش پس از 
رسیدن به اربیل قسمت زیاد باروبنه و آذوقه را در آنجا گذارده خود با قشونش از رودی موسوم 
به لی کوس «۴» گذشته بکنار رود دیگر 


(۱)-عحصعط او اسه سپیتام معادل ۷۰ سانتیمتر بود). 


(۲)-۸۲0616 . 
(۳)-92070]0216 )باید مصحّف شتریت باشد» که بمعنی رئیس ایالت است). 
(۴)-۷76۱۹ 1 )زهات_ کو چکک). 
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که بوماد ۱۱ نام داشت درآمد. در این محل جلگه وسیعی بود. که تمام قشون داریوش میتوانست 
در آنجا آزادانه حرکت کند. اگرچه در این جلگه عایقی از هیچ حیث برای عملیات نظامی نبود؛ 


باوجود اين داریوش امر کرد بلندیهای کم را هم هموار کردند. 
اسکندر در بین النهرین 


وقتی که اسکندر را از زیادی عدّه قشون داریوش آگاه کردند» مدّتی باور نمیکرد» که داریوش 
توانسته باشد این علّه را پس از جنگ ایسُوس جمع آوری کند. باوجود این اسکندر از فینیقیّه 
حرکت کرده پس از یازده روز طی مسافت بکنار رود فرات رسید و در اینجا پلی ساخت. پس از 
آن سواره‌نظام او و بعد فالانژهای مقدونی از رود گذشتند و سردار ایران مازه» که مأمور بود» از 
عیوز اشگتلر مماتعت کتلع از نگ ار از کرده عقبا تست اسکندن پس از عتور از فر ات تا 
روز بقشون خود استراحت داده بعد بجنگ داریوش شتافت. جهت این عجله را چنین تعبیر 
کرده‌اند» که اسکندر میترسید داریوش بداخله ایران عقب بنشیند و کار مقدونیها در کوهستانها و 
بیابانهای لم یزرع سخت گردد. با این مقصود اسکندر خود را در ظرف چهار روز بدجله رسانید و 


دید. که در آنطرف رود مزبور دودهای زیاد بلند میشود توضیح آنکه مازه عقب می‌نشست و 


دهات و آبادیها را آتش میزد. چون دود غلیظ هوا را تیره و تاریکک کرده بود» اسکندر در ابتداء 
متوخش شد که مبادا دامی برای او گسترده باشند و فرمان توقّف بسپاه خود داد. بعد» که مفتشین 
او بر گشفه گفتد: خطری تیست» تفر کته کرد 


از نوشته‌های مورّخین قدیم معلوم است» که اسکندر پس از عبور از فرات بطرف بابل نرفته و 
ظقتاه تلی رات فا ان واه از انار زود 


اولا- چنانکه آریان گوید اسکندر خواسته راهی را اختیار کند» که هوای آن خنک‌تر باشد. ثانیا- 
چون ایرانی‌ها آذوقه را معدوم میکردند. اسکندر صلاح دیده بطرف شمال رفته از جاهائی بگذرد؛ 
که عاری از آذوقه نبود. بالاخره مقتضی بوده در 
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جائی از دجله بگذرد» که آبش کمتر است. بنابر تمامی این ملاحظات اسکندر پس از گذشتن از 
فرات بطرف شمال راند» بحدی که بحدود ارمنستان نزدیکک شد و بعد در نزدیکی گردون «۱ از 
دجله گذشت. آریّان گوید «کتاب ۳ فصل ۴ بند ۲): قشون اسکندر در این حرکت کوههای 
گردون را از طرف چپ و دجله را از طرف راست داشت. در اين‌جا بی‌مناسبت نیست بیفزائيم» 
که چون در نسخه اصلی نوشته‌های آریّان بجای گردون سغدون نوشته شده بود» بعضی تصور 
میکردنده که در آن زمان در این جا محلی موسوم به سخدیان بود» ولی بعد معلوم شدء که این 
اشتباه از تصحیف کاتب بوده» بخصوص که نوشته‌های سترابون, پلوتارک و کنت کورث تأیید 
میکند. که اسکندر از نزدیکی گردون گذشته و کوههای گردون هم چنانکه معلوم است. در 
شمال اربیل واقع است. این مطلب را یک چیز هم تأّیید میکند: موافق عقیده متخصّصین نظامی 
برای گذشتن لشکری از رود بزرگك» عمق آن نباید از چهارپا برای سواره‌نظام و از سه‌پا برای 
پیاده‌نظام بیشتر باشد وء چون اسکندر در اوّل پائیز ۱ ق. م از دجله گذشته فیبا بت نمی 


را برای عبور انتخاب کرده باشد. 


عبور اسکندر از دجله 


مورّخین یونانی گویند» وقتی که سواره‌نظام اسکندر وارد دجله گردید در ابتداء آب تا سینه اسبان 
و در وسط رود تا گلوی آنها بود (کنت کورث نوشته در آسیا رودی نیست؛ که بتندی دجله باشد 
وبرای استدلال پاسم دجله یعنی تیگر «0۲» استناد کرده» گوید که تیر را بزبان پارسی کرش ۳ 


گویند). 


پیاده‌نظام بدو قسمت تقسیم و در حالیکه جناحین آنرا سواره‌نظام حفظ میکرد. وارد دجله شد. 
انتها شاه وا وی سر کلازدم بودللی مانتن باری الا رهوش داشعت اسکتدو قر یقن عحر کیت 
کرده گدار را بآنها می‌نمود. عبور از دجله 


 )01۲0۱686-0۱( 
. 1 12176-)۲( 


(112119-0۳ داریوش اوّل در کتیبه نقش رستم این لفظ را بمعنی (تیز) استعمال کرده» چنانکه 
گوید تیگرخنود (خود نو ک‌تیز). 
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برای پیاده‌نظام سخت بود. زیرا سپاهیان علاوه بر تندی آب. با سنگهائی مصادف ميشدند. که 
آب میغلطانید و اشخاصی» که با بنه حرکت میکردند. مجبور بودند با آب و بنه‌ای» که آب میبرد؛ 
همواره کشتی گیرند. در این حال اسکندر فریاد میزد بنه را رها کنید و اسلحه‌تان را نجات دهید» 
ولی در میان این غوغا و همهمه کسی فریاد او را نمی‌شنید وء اگر هم می‌شنید. وحشت و اضطراب 
بقدری بود. که کسی در فکر اجرای فرمان نبود. بالاخره اسکندر امر کرد. که سپاهیان او دست 
یکدیگر را گرفته سدای تشکیل کنند و بکمک یکدیگر از آب بگذرند و آب در این موق ببالای 
سینه آنها میرسید. بدین منوال پس از مجاهدت زیاد قشون اسکندر بجائی رسیدء که آب رود کمتر 


و جریان آن ملایمتر بود. چنانکه از نوشته‌های مورّخین برمیاید وه اگر هم آنها نمینوشتند معلوم و 


مسلم بود» دربار ایران در این موقع خبطی بزرگ کرده» که قسمتی از قشون خود را برای ممانعت 
عبور اسکندر و قشونش باين محل نفرستاده و الا با تندی جریان رود و آب زیاد آن, بآسانی 
ممکن بود عبور را بمراتب مشکل تر کرده تلفات زیاد بلشکر اسکندر وارد آورد و شاید عبور 
اصلا ممکن نميشد. بعضی عقیده دارند» که اگر داریوش در این‌طرف رود ده‌هزار نفر آماده کرده 
بود اسکندر موفق نمیشد از دجله بگذرد و اين غفلت را مانند غفلت‌های دیگر از خوشبختی 
اسکندر میدانند. 


عقیده کنت کورث هم همین است. مورّخ مذ کور گوید (کتاب ۴ بند :)٩‏ 

اگر مازه به مقدونيها هنگام عبور حمله می کرد بواسطه بی‌نظمی» که در فالانژها در این‌موقع روی 
داده بود» یقینا فاتح می‌شد. ولی بجای اینکه اینکار کند. فقط وقتی سواره‌نظام او بحر کت آمد. که 
قشون مقدونی بساحل چپ رود گذشته بود و در این‌موقع هم خبط کرده فقط هزار نفر سوار برای 
ممانعت از عبور مقدونیها فرستاد و معلوم است» که اسکندر باین عدّه کم با نظر حقارت نگریسته 
یکی از سر کرد گان خود را موسوم به آریس‌تن :۱۱ مأمور کرد بدان حمله کند. جنگی 
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در این حین در گرفت. که مقدونیها فاتح شدند و آریس‌تن با نیزه زخمی به ساتروپات وارد و او را 


تعقیب کرد. بعد او را از اسب بزمین افکنده سرش را برید و آنرا برده بپای اسکندر انداخت. 
خوف مقدونیها و اثر آن 


پس از عبور از دجله اسکندر دو روز استراحت بقشون خود داده بعد براه افتاد. شب اوّل ماه گرفت 
و بنظر مقدونیها چنین آمد» که پرده‌ای خونین‌رنگ روی ماه کشیده و از نور آن کاسته. این 
حادثه حسیّات مذهبی آنانرا تحریکک کرده باعث وحشت گردید. چنانکه بقول کنت کورث بین 


خودشان چنین صحبت میکردند: «معلوم است. که خدایان مایل نیستند ما اینقدر دور رویم. رودها 


صعب العبور شده. از نور ستارگان کاسته. بهرجا وارد میشویم» آذوقه و علیق را سوزانیده‌اند و 
همه‌جا زمینهای لم یزرع مشاهده میکنیم. اینقدر خونریزی برای چیست؟ برای اینکه یک نفر 
جاه‌طلب چنین میخواهد. این جاه‌طلب بوطن خود با نظر حقارت مینگرد» فیلیپ را پدر خود 
نمیداند و بقدری فریفته خیالات خود و غرق دریای نخوت و تکیر است. که میخواهد در میان 
خدایان قرار گیرد». این زمزمه‌ها نزدیکک بود باعث شورش گردد؛ که اسکندر اهمیّت موقع را 
دریافته سرداران و رژساء فسمتهای مهم قشون را بچادر خود دعوت کرد و در همان‌وقت کاهنان 


مصری را خواسته عقیده آنها را راجع بخسوف پرسید» زیرا باطلاعات نجومی آنها عقیده داشت. 


مورّخ مذ کور راجع باطلاعات نجومی آنها چنین گوید «کاهنان مصری میدانستند» که تحولاتی در 
زمان روی میدهد و ماه میگیرد؛ از این جهت که زیر زمین واقع میشود یا آفتاب آنرا پنهان میدارد» 
ولی آنچه از این حساب معلوم میشود. سری است. که کاهنان از مردم پنهان میدارند. اگر عقیده 
آنها را متابعت کنیم آفتاب ستاره یونان است و ماه ستاره پارس. بنابراین هر دفعه. که ماه میگیرد؛ 
این حادثه حاکی است از اينکه بلیّه یا انهدامی برای پارسی‌ها در پیش است. کاهنان مصری برای 
اثبات عقیده خود بسوابق استناد میکنند و گویند» که هروقت 
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ماه میگرفته» این حادثه دلالت میکرده بر اينکه پادشاهان پارس با خدائی» که بر ضلٌ آنها بوده‌اند» 
میجنگیده‌اند). 


۳0 


بعد مورّخ مذ کور گوید (کتاب ۴؛ بند )٩‏ «چیزی مانند خرافات و ترهات نسبت بجماعت موثُر 
لست. جماعت» که در فوارد دیگر سر کش شفی و نی قنات است» همینکه در تخت ار موهومات 
واقع شدء نسبت بکاهنانش بیشتر فرمانبردار است. تا بروساء خود. بنابراین» همینکه جواب کاهنان 
مصری در اردو انتشار یافت یأس سربازان مبدّل بامیدواری و اطمینان گردید» (در اینجا لازم است 
گفته شود که ایران را با بابل از قدیم الایّام جزو اقلیمی میدانستند» که کو کب آن آفتاب بود نه 


ماه. 


خصومتی» که با ایرانیان داشته‌اند» ماه را ستاره ایران گفته‌اند و اگرچه مورخین قدیم در این باب 
ساکت‌اند» ولی از جریان وقایع و سوابق معلوم است.» که قبلا اسکندر از آنها خواسته جواب 


اسکندر برای آفتاب و ماه و زمین قربانی کرد. 


ما از تطیر کاهنان مصری درباره ایران ساکت است و فقط میگوید» که آریستاندر کاهن اسکندر 
این حادثه را بفال نیکك گرفت و اسکندر چون احوال روحی سپاهیان خود را مساعد دید» 
خواست از موقع استفاده کند و هنوز سپیده صبح ندمیده بود که امر کرد قشون او براه افتد. در 


این وقت مقدونی‌ها دجله را از طرف دست راست و کوههای گردیان «۱» را از طرف چپ داشتند. 


از نوشته‌های مورّخین پیدا است. که دربار ایران خواسته در اینموقع نقشه مم‌نن را بموقع عمل 
بگذارد و باوجود اینکه در اینوقت اسکندر از دجله گذشته بود و از دشت نبرد هم دور نبود؛ 
فقدان آذوقه اثر غریبی در مقدونیها کرده و نزدیک بوده آنها را بشورش دارد» ولی باید گفت که 
این نقشه اگر میبایست اجرا گردد؛ موقعش وقتی بود» که اسکندر در بين النهرین بود یا در 
صورتیکه داریوش تصمیم میکرد با قشون خود بدرون ایران 
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عقب نشیند. خبط بزرگ ایرانیهای اين زمان همانا عدم ممانعت از عبور اسکندر از دجله است. اگر 
آنها از عبور قشون اسکندر در اینجا مانع میشدند بهره‌مند می‌بودند. 
بنابراین جای حیرت است. که چرا از این‌موقع مناسب استفاده نکرده‌اند و چرا با داشتن سواره‌نظام 


زبده حرکت قشون اسکندر را در بين النهرین کند و مختل نساخته‌اند. پارتی‌های چند قرن بعد 
نمودند» که در این جلگه‌ها؛ با سواره‌نظامی» که بجنگک گریز معتاد بود. چه کارهای مفید ممکن 


بود انجام داد. تمامی خبطها از زمان عبور اسکندر از داردانل تا اینجا و آنچه که پائین تر بیاید فقط 
بر یک چیز دلالت میکند: 


نه کسی. بجز به‌تیس کوتوال غزه و آری‌برزن برای فدا کاری حاضر بوده و نه نقشه‌ای در کار. 
پارسی‌های این زمان پارسی‌های زمان کوروش نبودند و حکومتشان بر دنیای آن زمان در مدّت دو 
قرن آنها را پرورده ناز و نعمت داشته روحا و جسما سست کرده بود. این است» که در هرجا 


بهانه‌ای برای احتراز از زحمات و مشّات مییابند: 


یک‌جا دیر میرسنده در جای دیگر بجای ده‌هزار نفر هزار نفر میگمارند. آنهم وقتی که موقع 
گذشته در اکثر جاها شهرها را بدشمن تسلیم میکنند» تنگها و گردنه‌ها را بی حفاظ میگذارند و ... 
و ... و ... این اوضاع نظیر اوضاعی است. که بالاتر در مورد آسور بابل و غیره دیده شد و در این 
مورد هم یکدفعه دیگر تاریخ درس خود را تکرار کرد. 

حرکت اسکندر بطرف گو گمل 

همینکه اسکندر براه افتاده در طلیعه صبح شاطرهای او رسیده خبر دادند. که داریوش در میرسد. بر 
اثر این خبر» اسکندر قشون خود را بترتیب جنگی درآورد و خود در رأس قشون قرار گرفت» ولی 
بزودی معلوم شدء که شاطرها اشتباه کرده‌اند و سپاهیء که دیده‌اند. سپاه تفتیشی ایران بوده» که 
بعده هزار نفر دور از قشون اصلی حرکت میکرده. اسکندر بر اینها حمله برده یکعده را کشت 
عده‌ای را اسیر کرد و مابقی بطرف قشون اصلی عقب نشستند (آریّان» کتاب ۳ فصل ۴ بند ۳). 


در همین‌وقت اسکندر قسمتی از سواره‌نظام مقدونی را مأمور کرد برود عده و مواقع دشمن را 
معلوم و ضمنا آتش‌هائی راء که ایرانیان بدهات زده‌اند» خاموش 
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کند. این دسته موفّق شد. که قسمت بزرگک آذوقه را از حریق نجات دهد زیرا ایرانیها در موقع 
حرکت. آذوقه و خانه‌ها را آتش زده رفته بودند و هنوز تمام آذوقه آتش نگرفته بود. بر اثر این 


بهره‌مندی مقدونی‌ها مجبور شدند با سرعت حرکت کنند تا باقی‌مانده آذوقه از دستشان نرود و 


در این حال مازه. که عقب مینشست و آبادیها را آتش میزد» چون سرعت حرکت مقدونی‌ها را 
دید مجبور شد تندتر حقب نشید و دگر مجل نيافت آبدیها را آتش زند. در این حول به 
# ر خبر رسید» که داریوش با قشونش در ۱۵۰ استادی (تقریبا چهار فرسنگ و نیمی) اس کندر 


است و چون اسکندر آذوقه وافر بافته بود» بقشون خود چهار روز استراحت داد. 


کنت کورث گوید: در این‌موقع نامه‌ای از داریوش بدست آمدء که او سربازان یونانی را بقتل 
اسکندر تحریکك کرده بود. اسکندر در بادی امر میخواست این نامه را علانیه در مقابل سپاهیان 
خود بخواند؛ ولی پارمن‌ین مانع شده گفت. خردمندانه نییست. که وعده‌های داریوش بگوش 
سپاهیان تو برسد» زیرا شخصی طمَّاع ممکن است برای هر کار حاضر شود. اسکندر حرف او را 
شنیده براه افتاد (پلوتارکک. دیودور و آریّان ذکری از نامه داریوشء که در این‌موقع بدست 
اسکندر افتاده باشد نکرده‌اند. بنابراین این روایت را با احتیاط باید تلقّی کرد). 


مقدّمات جدال گ وگمل ۳۳۱ ق. م 


بدوا باید گفت. که اکثر مورخین قدیم جنگ سوّم و آخری داریوش را با اسکندر جدال اربیل 
نامیده‌اند. ولی از چندی باینطرف آنرا جدال گ وگمل مینامند و پلوتار کك گوید (اسکندر» بند ۴۳): 
«جنگ بز رگ اسکندر با داریوش, برخلاف آنچه اکثر مورخین نوشته‌اند» در گ و گمل روی داد؛ 
نه در اربیل و این اسم بزبان پارسی بمعنی خانه شتر است. وجه تسمیه این محل از اینجا است: یکی 
از شاهان قدیم پارس. که بر شتر تندروی سوار بود؛ در اين‌جا از کید دشمن برست. بعد مقرر 
داشت. که این شتر را در این جا حفظ و حراست کنند و خراج چند ده را برای آسایش این شتر و 


مستحفظین آن تخصیص داد». اگرچه گمل يا جمل 
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لغت پارسی نیست. ولی گفته پلوتار ک راجع باینکه جنگ در گ وگمل روی داده؛ باید صحیح 
باشد» و الا مورّخی مانند او البته بی تحقیق و مدرک نوشته‌های مورّخین دیگر را تکذیب نمیکرد. 
بهرحال این محل بر رود بومادوس (۱» در نوزده فرسنکی اربیل از طرف غرب و در پنج فرسنکی 


موصل از طرف شمال‌شرق واقع بود و جنگی. که در اين‌جا روی داد یکی از وقایع مهم تاریخ 


بشمار میرود» زیرا اگر ایرانیها فاتح ميشدند. جریان تاریخ تغیبر میکرد. 


ناپلئون اول راجع باین جنگ گوید: «اسکندر لایق نام باافتخاری است. که در مدّت قرون عدیده 
جاویدان مانده» ولی اگر در گوگمل شکست می‌خورد با داشتن دجله و فرات و کویرها در عقب 
و با فقدان قلعه یا استحکاماتی در این نواحی و دور بودن از مقدونیّه بمسافت نهصد لیه ۲۱ چه 
میکرد؟». اگرچه یکی از نویسندگان ۰۳۱ جواب داده. که اسکندر در این‌موقع همان میکرد. که 
یونانیهای کوروش کوچک کردند. ولی این جواب صحیح بنظر نمیآید. در جنگ کوروش 
کوچک با اردشیر دوّم قسمت یونانی قشون او بقول مورّخین یونانی شکست نخورده بود» این بود 
که توانست عقب نشسته خود را بیونان برساند و ایرانی‌ها هی چون آنها را صحیح و سالم و آماده 
جنگ میدیدند» قانع بودند باینکه یونانی‌ها عقب نشسته از ممالک ایران بیرون روند» ولی اگر در 
گ و گمل قشون اسکندر شکست میخورد. چه ملاحظه‌ای در کار بود» که ایرانی‌ها قشون 

شکست خورده را تعقیب نکنند؟ 


با این حال» اگر هم مقدونی‌ها موفق ميشدند. که خودشان را بدجله برسانند» میبایست یکی از سه 
شق را اختیار کنند: تسلیم گردند یا تماما کشته شوند و یا بدجله بریزند. در صورت آخری با بودن 
دشمن در عقب سر مقدونی‌های کمی میتوانستند جان بدر برند. بس نتیجه همان میشد» که ناپلئون 
اوّل بدان اشاره کرده. از این‌جا باید استنباط کرد که اسکندر, وقتی که از دجله میگذشته بفتح 


خود تقریبا يقین داشته. 
در باب جنگ سوّم و آخری داریوش با اسکندر مضامین نوشته‌های مورّخین 


(۱)-121112200 )این همان رود بوماد است» که در فوق ذ کر شد). 


٩۰۰-)۲(‏ 16105 )تقریبا ۷۲۵ فرسنگ). 


(۳)- سرپرسی سایکس» ج ۱ ص ۲۵۸. 
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قدیم این است. که ذکر می‌شود (آریّان» کتاب ۳ فصل ۴ بند ۴- ۷. 
پلوتارکک» کتاب اسکندر بند ۴۳- ۴۷. ژوستن» کتاب ۱۱ بند ۱۳- ۱۴. 


پولی‌ین» کتاب ۴): داریوش پس از اينکه از عقد عهد صلح با اسکندر مأیوس شد. مازه را مأمور 
کرد که با سه‌هزار نفر سوار راههای عبور اسکندر را بگیرد و اسکندر باروبنه سنگین خود را در 
محوطه‌ای گذارده و مستحفظین کمی برای حفاظت آن گماشته بطرف اردوی داریوش شتافت. 
برای این حرکت. پیاده‌نظام خود را بدو قسمت تفسیم کرده پهلوهای آنرا با سواره‌نظام پوشید. بنه 
از عقب پیاده‌نظام حرکت میکرد. بعد مه‌نیداس ۱۱ را مأمور کرد رفته کشف کند. که داریوش 
کجا است. ولی سردار مزبو چون به مازه برخورد. جرئت نکرد با او جنگ کند و بر گشته برای 
اسکندر فقط این خبر را آورد» که صدای مردان و شیهه اسبان را شنیده. از طرف دیگر مازه چون 
مفتشین دشمن را دید باردوی داریوش شتافته خبر داد» که دشمن نزدیکک است. بمجرد شنیدن این 
خبر داریوش امر کرد سپاهیان او اسلحه برگرفته صفوف خود را بیارایند. ت کیب سپاه و عده 


سپاهیان چنین بود: 
روایت آریّان 


باختریهاه سغدیها و هندیهای مجاور باختر بسرداری بسُّوس «۲) والی باختر بودند. ساکها» که از 
سکاهای آسیائی و مستقل‌اند» ولی متحدین داریوش میباشند. بسرداری ماباسس «۳. این قسمت 
تماما از سوارهای تیرانداز تر کیب شده بود. برسائت «۴» والی رخج هندیهای کوهستانی را فرمان 


میداد. 


ساتی‌برزن «0۵- هراتیها را و فراتافرن «۶- سوارهای پارتی» گرگانی و تبوری را. 


مادیها» کادوسیان» ساکه‌سینیان «۷) در تحت فرماندهی آثرویات ۱ بودند (از اسم ساکه سینبان 


معلوم است؛ که اینها سکاهای حدود چین بوده‌اند» زیرا ساس یا ساک بمعنی سکائی است و چین 


را رومیها سینا مینامیدند). سکنه دریای احمر را ارن‌ توبات »٩«‏ و آری‌برزن ۱۰۱ و اکسی‌نس «۱۱» 
اداره میگر دئد, بر شو شیها و او کسان ۱۲۱ اگراتر «۱۳» 


(۱)-1029ظ۱۷۱6۵ . 
(۲)-وتاووع‌ظ1 , 
(۳)-۱۷1۵02665 . 

(۴)-21526068ظ1 . 
(66-6۵ 9201027221 
(۶)- م۲2 
(/651۳0161056-0 926 . 

(۸)-9ع0ا2 0 . 

. ۳۵۵60۵۳92۲۵8 )٩( 
۸ 1092122068-)1۰( 
. )(21۳069-)1۱( 

. ][2016105-)1۲( 

. ۵0۳0-)۱۳( 
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پسر آبولیتاس «۱ ریاست داشت و بر بابلیهاه سی تا کیان «۲) و کاریان- بوپار «۳). ارامنه بسرداری 


ارونت (۳ و میثروس تس «۵) بودند» کایادو کیها سرداری ار آزشسن (۶). 


سل‌سوریان ۷ و بین‌النهرینی‌ها بفرماندهی مازه (والی بابل). لد پیاده‌نظام به یک میلیون میرسید و 
سواره‌نظام بچهارصد هزار نفر. عدّه ارابه‌های داس‌دار دویست بود. پانزده فیل هم از صفحات 


این طرف سند آورده بودند. 


روایت کنت کورث 


عدّه سپاهیان و ترتیب حرکت چنین بود: در جناح چپ سواران باختری و دهائی بعدّه دوهزار نفره 
بعد از آنها سواران رخجی و شوشی بعلّه چهارهزار نفر» از عقب این‌ها پنجاه ارّابه داس‌دار و پس 
از آن بسّوس والی باختر با هشت‌هزار نفر سوار باختری و دوهزار نفر سوار ماساژتی (از این جا باید 
استنباط کرد که ماساژتها در این زمان مطیع یا متحدین ایران بوده‌اند). بعد از سواران مزبور 
پیاده‌نظامی» که از ملل مختلفه بود. حرکت میکرد. اين سپاهیان مخلوط نبودند و هر ملّت در زیر 
بیرق خود حرکت ميکرد. از عقب پیاده‌نظام مزبور پارسیها؛ مادیها و سغدیها بسرداری آری‌برزن و 
اربات (۸ می آمدند. این دو فرمانده در تحت امر ارسی‌نس ٩‏ بودند و او نژاد خود را به کوروش 
بزرگک میرسانید و از اعقاب هفت نفر پارسی بود (باید مقصود رساء هفت خانواده درجه اوّل 
پارس باشدء که هرودوت هم ببودن آنهاء چنانکه گذشت. اشاره کرده. ارسی‌نس کنت کورث 
همان ار کسی‌نس آریّان است). آنهائی که بعد از ملل مزبوره میآمدند مردمانی بودند. که هویّتشان 
درست معلوم نبود و حّی رفقای جنگی آنان آنها را با اشکال میشناختند. بعد پنجاه ارّابه چهار اسبه 
حرکت میکرد و در پیشاپیش آن فردات «۱۰ با علّه زیادی از سپاهیان میرفت. از پس ارّابه‌ها؛ 
هندیها و مردمان سواحل دریای احمر میا مدند. بعد از آنها پنجاه ارابه داس‌دار باين قسمت از 
قشون خاتمه میداد. سپس مردمان ارمنستان 


 ۸1۱11628-0۱( 


. 910201608-0۲7( 


(۳)-۱۵276ظ . 
(۴)-۲00۵) . 
(۵)-ععامتاجتط) ۷۱1 . 
(۶)-121668ظ . 
(9716۲9-0- 0۵16 ) . 
(۳۵/۵2068-0۸) . 
(1511168-04 . 
(۱۰)-۲20266ظ۱۳ . 
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کوچککك. بابلی‌هاء به‌لیت ۰۱ ها و آنهائی» که در کوهستان کوس‌سه ۰۱ سکنی دارند» میا مدند 
(کوس‌سی‌هاء چنانکه بالاتر گفته شده» در صفحات لر بزرگک و کوچک سکنی داشتند. اينها را 
کاسّو و کیس‌سی نیز نامیده‌اند. ولی در این زمان مورّخین قدیم آنها را کوس‌سی مینامند (صفحه 


۳۴( در باب این مرجم پائین تر صحبتی خواهد بود). 


پس از آن گرتوان‌ها «۳) حرکت میکردند. اینها اصلا از اهالی اوبه «۴» بشمار میرفتند و از عقب 
مادیها بایران آمده بودند» ولی در این زمان قومیّت و اخلاق هموطنان خود را از دست داده بودند. 
از پس آنها سپاهیان فریگیّه و کاتااونیان :۸۵ حرکت میکردند و در صفوف آخری پارتیها؛ که 
اکنون در پارت مسکن دارند و از نژاد سکائی هستند (مورّخ رومی اشتباه کرده» پارتیها از 


جناح راست مر کب بود از مردمان ارمنستان بزرگك» کادوسیان» کاپادو کیان مردم سوریّه و مادیها. 
اینها پنجاه ارّابه داس‌دار داشتند. سپاه داریوش بترتیبی که ذ کر شد. بقدر ده استاد (تقریبا ثلث 


فرسنگ) حرکت کرد و بعد بآن امر رسید. که توقف کرده در زیر اسلحه منتظر دشمن باشد. 


عدّء قشون ایران را در این جنگ مورّخین یونانی و رومی مختلف نوشته‌اند وء اگرچه ارقامی که 
ذکر کرده‌اند» چنانکه در موارد دیگر نظایر آنرا تذ کر داده‌ایم اغراق آمیز است» باز برای اطلاع از 
اغراق‌نویسی آنها روایت هریکک را ذ کر ميکنيم. 


آریّان چنانکه گذشت. گوید. پیاده‌نظام یک‌میلیون و سواره‌نظام چهارصدهزار نفر بود. پلوتارکک 
علّه هر دو را یک‌میلیون دانسته. دیودور- پیاده‌نظام را هشتصد هزار و سواره‌نظام را دویست‌هزار 
نفر. ژوستن- پیاده‌نظام را چهارصد هزار» سواره‌نظام را صدهزار نفر. کنت کورث- پیاده‌نظام را 


دویست‌هزار و سواره‌نظام را چهل و پنجهزار. شاید ارقام کنت کورث موافق حقیقت باشد. 


(86-0۱ع1(6116 . 
(۲)-09966109ن) . 
 )010061069-)۳(‏ 
(۴)-۲۱966 , 
(۵)-2020116886) . 
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در این احوال. چنانکه مرخ رومی گوید. (کتاب ۴ بند ۱۱) وحشتی بر قشون اسکندر مستولی 
شد: سربازان مقدونی بی‌اختیار دوچار اضطراب گشتند و یک ترس نهانی در دل مقدونی‌ها جا 


کرفف: 


اگر مازه. که مأمور حفظ راه بوده در این‌موقع بقشون مقدونی حمله میکرد. میتوانست شکستی بر 
آنها وارد آرد» ولی او جائی را روی یکک بلندی اشغال کرده خوشنود بود. که اسکندر باو حمله 
نميکند. اسکندره» همینکه از ترس مقدونیها آگاه شدء امر کرد سیاه او توق و استراحت کند. در 
موقع استراحت اسکندر بسپاهیان خود گفت. که بیهوده ترس بر آنها مستولی شده زیرا دشمن 


هنوز دور است. 


پس از آن | گرچه سپاهیان اسکندر بخود آمده اسلحه ب رگرفتند. ولی باوجود این اسکندر صلاح 
را در اين دید» که خندقهاتی کنده شب را در آن مکان بسر برد. روز دیگر مازه. که با سواره‌نظام 
خود بر تپه‌ای قرار گرفته بوده پی‌اینکه جنگ کند. نزد داریوش رفت و معلوم نشد. که عدم 
مبادرت او بجنگگ از ترس بوده یا مأموریتی جز دیده‌بانی نداشته. مقدونی‌ها تپه‌ای را» که مازه 
تخلیه کرده بود. اشغال کردند و این‌موقع برای آنها بهتر از جلگه بوده زیرا از آنجا میتوانستند تمام 
قشون دشمن را ببینند؛ ولی مهی» که از کوههای همجوار جلگه را فرو گرفته بوده مانع شد از اینکه 
قسمت‌های سپاه ایران بخوبی دیده شود. همین‌قدر قشون عظیمی دیده میشد. که همهمه مردان و 
شیهه اسبانش در این دشت پهناور چنان دور طنین میافکند. که صدای آن بگوش مقدونی‌ها 
میرسید. اسکندر در اینموقع دوچار انديشه و اضطراب زیاد گردید. او همواره عقیده خود و 
پارمن‌ین را راجع بصلح با داریوش بخاطر آورده هر دو را میسنجید و بالاخره برای او روشن بود» 
که قشون او فقط در صورت فتح میتواند از انهدام نجات یابد (تأیید نظری» که ناپلتون اوّل اظهار 
کرده و صحیح نبودن جوابی» که بعضی بنوشته‌های او بعدها داده‌اند. خود اسکندر میدانسته» که 
در صورت شکست نجات نخواهد یافت) باوجود این اسکندر تشویش درونی خود را پنهان داشته 


بدسته‌های سپاه اجیر پ‌انیان (0 


(0191608-0۱ع ‏ 
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تمام سپاه ایران بخوبی دیده میشد. سپاه اسکندر موافق عادت خود فریادی بر آورد و سپاه ایران در 


جواب آن نعره‌ای زد» که وحشتناک بود و در جنگلها و دره‌های حول‌وحوش طنین انداخت. پس 
از آن سپاه مقدونی میخواست بطرف لشکر ایران حرکت کند. که اسکندر باز در انديشه شده 
صلاح دید روی تپه توقف کند و امر کرد خندقهائی در دور تپه کندند و خودش بخیمه ب رگشته 


تمام توجه خود را باردوی دشمن متوجه داشت. 
اضطراب اسکندر مجلس مشورت 


مخاطرات این جدال در پیش چشم اسکندر مجسّم شد. زیرا میدید. که مردان و اسبهای دشمن از 
برق اسلحه‌شان میدرخشند و سرداران و سرهنگانی» که سواره در حرکت‌اند» با نهایت جدٌ بتکمیل 
تدار کات جنگ پرداخته‌اند. همهمه سپاهیان» شیهه اسبان در خشند گی اسلحه و چیزهای دیگر 
باعث نگرانی او گردید و مصمّم شد. که مجلسی برای مشورت آراسته عقیده سرداران خود را 
پپرسد. پارمن‌ین» ماهرترین سردار مقدونی» عقیده داشت. که اسکندر شبیخون بزند و دلایلی» که 
اقامه میکرد. چنین بود: حمله نا گهانی بدشمنی» که دارای اخلاق و زبانهای گوناگون است. آنهم 
در شب یعنی وقتی که قشون ایران استراحت میکند» فتح را بمقدونیها خواهد داد» زیرا دشمن 
نخواهد توانست خود را جمع آوری کند» ولی در روز نخستین چیزی» که نظر مقدونی‌ها را بخود 
جلب خواهد کرد» وجنات وحشت آور سکاها و باختریها و پیکرهای عظیم و موهای دراز آنها 
است. این نیز معلوم است» که گاهی اثر چیزهای پوچ در سربازان بیش از چیزهائی است. که واقعا 
باعث وحشت باشد. دلیل دیگر پارمن‌ین اين بود» که اين میدان نبرد مانند میدان تنگک گردنه‌های 
کیلیکیّه یا راههای باریکك کوهستانها نیست. جنگ در جلگه روی خواهد داد و ممکن است؛ 
قشون دشمن. که از حیث علّه بیشتر است. قشون مقدونی را محاصره کند (بعنی از جناحین آن 
کش تا سر | ریگرد اسان 


تاریخ ایران باستان» ج ۲» ص: ۱۳۸۴ 


سرداران هم با عقیده پارمن‌ین همراه بودند و مخصوصا پولی‌پرکن ۱۸ اين نظر را تأیید کرده 
میگفت فتح در اجرای این نقشه است. اسکندر جواب داد: «اين حیله جنگی را نمی‌پسندم» زیرا 


نمیخواهم مانند دزدان از تاریکی شب استفاده کرده فتح را بدزدم و دیگر اينکه خارجیها (یعنی 


پارسی‌ها) خوب کشیک میکشند و شبها هم در زیر اسلحه‌اند» تا مبادا دوچار حمله نا گهانی دشمن 


گردند. بنابراین خیال شبیخون را از سر بیرون کرده حاضر جنگ شوید». 


از طرف دیگر داریوش» چون پیش‌بینی میکرد. که مقدونی‌ها شبیخون خواهند زد امر کرد لجام 
اسبان را برنگیرند» شب قسمت بز رگ سپاه را زیر اسلحه دارند و پاسبانان و دیده‌بانها با نهایت 
دقت مراقب دشمن باشند. برای اینکه سپاه پارس در مورد شبیخون زدن دشمن, در تاریکی خود 
را نبازد» امر کرد آتشها و مشعلهای فراوان روشن کنند. تا روشنائی تمام اردوی او را فرو گیرد. 
پس از اين امر داریوش با سرداران و اقربای خود براه افتاده از پیش صفوف سپاهیان خود گذشت؛ 
بآنها دل داد و دعا کرد. که مهر و آتش مقدّس دلاوری و ثبات بسپاهیان او بدهند. تا لایق نام و 
افتخارات اجدادشان باشند. بعد گفت اگر انسان بتواند بواسطه علائم و آیاتی از آنچه روی 
خواهد داد آ گاه شود خدا با ما است. زیرا ترسی که بر مقدونیها مستولی شد و آنها اسلحه خود 
را انداخته باین طرف و آن‌طرف می‌دویدند» آیت آسمانی بود و خدا ممالک پارس را حمایت 
خواهد کرد. این شب در اردوی اسکندر هم ببیداری گذشت. گوئی» که شبانه میخواستند بجنگ 
هیچگاه قبل از آن در او دیده نشده بود» آریستاندر هاتف خود را خواست و گفت دعاهائی 
بخواند. او دعاهائی میخواند» اسکندر آنرا تکرار میکرد و از ژوپی‌تر» می‌نرو و رب النوع فتح 
کمک میطلبید. پس از آن که مراسم قربانی بعمل آمد. اسکندر بخیمه خود بر گشت و خواست 
استراحت کنده 


(0۱)-ظ۵ع۵ و0( 
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ولی خیالات گوناگون مانع بود از اينکه بخواب رود. گاهی نقشه میکشید که از بالای تپه بجناح 
راست پارسی‌ها حمله کند» وقتی در خیال خود بقلب قشون داریوش حمله میکرد. بعد دوچار 
تردید شده میگفت: نه» اين نقشه بد است» بهتر است بجناح راست حمله کنیم. بالاخره در میان این 


موم اس هر ۰ حَ 2 
تفکرات بقدری خسته شد. که نزدیک صبح خوابی سنگین او را در ربود. روز دیگر در طلیعه 


صبح اسکندر بیدار نشد و سربازان او خوشنود بودند از اين که استراحت میکند» ولی چون خواب 
بطول انجامید. تشویش و اضطراب بر آنها مستولی گردید. که مبادا دشمن حمله کند و سپاهیان 
اسکندر بحال «حاضر جنگ» نباشند. بنابر این پارمن‌ین قشون را باین حال درآورد و بعد. چون 
قدیمتر و نزدیکترین دوست اسکندر بود» وارد خیمه او شده بیدارش کرد و گفت: تو که هميشه 
دیگران را بیدار میکردی چه شده. که امروز تا حال خوابیده‌ای» و حال آنکه دشمن بحرکت 
آمده و بطرف ما میآید. اسکندر در جواب گفت: «تا وحشت را از خود دور نکردم» بخواب نرفتم» 
زیر مادامی که داریوش مساکن را آتش میزد و آذوقه را نابود میکرد» من مالک خود نبودم» ولی 
حالا» که او میخواهد با من مصاف دهد چه وحشتی دارم؟ این اقدام داریوش که تمام قوای خود 
را در این جنگ بکار انداخته» عين آرزوی من بود» (اين گفته اسکندر هم معلوم میدارد. که 
فقدان آذوقه در احوال روحی اسکندر و سپاهش چقدر موثر بوده وه اگر ایرانی‌ها در بين النهرین 
آذوقه را نابود میکردند و بعد مانند پارتی‌های چند قرن بعد جنگ گریز را پیش میگرفتند. چه 
بهره‌مندیها میداشتند). پس از آن اسکندر اسلحه تعرضی و دفاعی بر گرفته نطقی خطاب بسرداران 
خود کرد. که آریّان مضمون آن را چنین نوشته (کتاب ۳ فصل ۴ بند ۶): «جنگیهای شجاع؛ لازم 
نیست. که من با نطق‌های خود آتش حرارت را در شما مشتعل دارم. کارهائی که شما کرده‌اید؛ 
بآواز بلند دلاوری شما را تحریک میکند. بروید و بسرداران بگوئید» که در این جا سخن از تسخیر 


سل سوریه. فینیقیّه با مصر نمیرود. اینجا حرف در 
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(۸۴- شوش. نمونه‌ای از کاشی‌سازی 
(نقاشی گوتیه) 
سر امپراطوری آسیا است و این روز باید صاحب آنرا معیّن کند. 


این چند کلمه برای شجاعان کارآزموده کافی است. ترتیب مقرر را بخاطر آرید و تا زمانی» که 
لازم است. خاموشی را حفظ کنید. فریاد عمومی برنیاورید. مگر وقتیکه لحظه قطعی در رسد 


متوجّه فرمان باشید و با سرعت آن را اجرا کنید. هکس باید بدانده که اگر میتوانست بهره‌مندی 


را تأمین کند. ولی از جهت اهمال باعث اضمحلال شده. مسول است». آریّان گوید» که اسکندر 
این نطق را پس از معاینه حول‌وحوش میدان جنگ. که در روز قبل از جدال بعمل آورد؛ در 
حضور سرداران مقدونی کرد ولی از مفاد آن استنباط میشود» که این نطق در همانروز جدال 


شده 
صف آرائی طرفین 


آریّان از قول آریستوبول «۱» گوید: بموجب نقشه‌ای که پس از جدال گ وگمل بدست آمد ترتیب 
جنگی قشون داریوش چنین بود: در جناح چپ سواره‌نظام باختری و دهائی و رخجی صف بسته 
بودند و نزدیکک آنان- سواره‌نظام و پیاده‌نظام پارسی» که باهم مخلوط بودند. صفوف پارسیها 
بشوشیها و کادوسیان تکیه داده از نوک جناح چپ تا وسط قلب کشیده بود. در جناح راست 
سل‌سوریان ۰۲۱ اهالی بین النهرین» مادیها؛ پارتیهاء سکاها و پس از آنها تپوریها و گ رگانیها ایستاده 
بودند. صفوف آنها با لبانیان و ساکک‌سی‌نیان میرسید و اینها بقلب می‌پیوستند (مقصود از آلبانیان 
ازانی‌ها هستند که 


(15۲011016-0۱ظ ‏ 
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تاریخ ایران باستان» ج ۲ ص: ۱۳/۸۹۷ 


بین رود ارس و کورا سکنی داشتند) در قلب. داریوش با تمام خانواده و نجبای ایران قرار گرفته 
بود و هندیها و کاریان و آناپاست‌ها «۱) و تیراندازان مرد «۲» در اطراف او بودند. او کسیان و بابلیها 
و سی‌تاک‌نیان و مردمان سواحل بحر احمر در صف دیگر از پس صف مذکور جا داشتند. 
داریوش جناح چپ خود را در مقابل جناح راست اسکندر با سواره‌نظام سکائی و هزار سوار 
باختری و صد ارّابه داس‌دار تقویت کرده بود و ۵۰ ارابه دیگر با سواره‌نظام ارمنی» کاپادو کی در 
جلو جناح راست جا داشت. این عده ارّابه‌های داس‌دار و نیز فیل‌ها قلب را میپوشیدند و در این جا 


داریوش پیاده‌نظام اجیر پونانی را بدور خود جمع کرده بود. 


اين یگانه دسته‌ای بود» که او میتوانست در مقابل فالانژهای مقدونی بگمارد. 


ترتیب قشون اسکندر را مورّخین بونانی چنین نوشته‌اند: جناح راست را سواره‌نظامی در تحت 
ریاست کلیتوس سیاه (۳ اشغال کرد. پس از او فیلوتاس پسر پار من‌ین در رأس بهترین سواره‌نظام 
اسکندر جا گرفت. بعد هفت دسته دیگر از سواره‌نظام که در تحت اوامر همان سردار بودند؛ 
میا مدند» بعد از آنها- پیاده‌نظامی. که موسوم به آژیراسپید [09 نود (اینها را بواسطه سپرهای 


سفیدشان چنین می‌نامیدند. 
دیودور این لفظ را چنین نوشته» ولی کنت کورث آرژیراسپید «۵» ضبط کرده). 


این قسمت را نی کانور 9 پسر پارمن ین فرمان میداده بعد فالانژهای سپاهیان اْی‌می :۸۷ بسرهنگی 
سنوس )۷ لین هن شهری بود در مقدو نبّه) و سپاهیان ارس تبانی 9 و لین سس تبانی (۲۰) 
بسرکردگی پردیکاس جا گرفته بودند. پس از اينها ترتیب سواره‌نظام چنین بود: دسته‌ای 
بفرماندهی مله آ گر «۱۱» و پهلوی آنان سپاهیان استیم‌فیانی ۱۲۷ بسرداری پولیس پرخن «۱۳» پس 
از آن- دسته‌ای» که بسر کرد گی فیلیپ پسر بالاکروس «۱۴ بود و پهلوی آن- قسمتی بسرداری 
کراتر (۷۵). این عدّه را سواره‌نظام اقوام مختلف مانند پلوپونسی‌ها» آخیان» فتبوت‌ها ۰4۱۶ مالیان» 


لکریان؛ 


۱ 

. ۱۷]۵۲069-)۲( 

(۳)-۱01۲ فتطالان) . 
(۴)-۸2۱۳۲2۹۵01065 . 

. ۸۳2۲۵۹۵1065-)۵( 


 ۱1621201-6۶( 


(9-0۷ع)0 تحص 

 )0610109-0۸( 

(۲6۹16106-04٩ ( 

17126 6601606-)۱1:( 

. ۷۱۵1628276-)۱۱( 

(۱۲)-68 عمط . 

۲۵۱۲5۵ ۵۲008-)۱۳( 

1212 01106-01۴( 

 )1210076-01۵( 

(10۵6۵8-0۱۶) ۲۳۲ 
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فوسیدیها؛ که در تحت اوامر اری‌ژیوس :۱ می‌تی‌لنی بودند» تکمیل میکردند. در صف دوّم 
سواره‌نظام تسالی که از حیث مهارت و زبردستی بر تمام سواره‌نظام برتری داشت؛ جا گرفته بود و 
باین‌ها سپرده بودند» اگر سپاه داریوش بخواهد از پهلوهای قشون مقدونی بگذرد؛ تغییر جبهه داده 
بمقام ممانعت برآیند. پس از آن‌ها تیراندازان کریتی و سپاهیان اجیر آخای میا مدند. سواره‌نظام 


بدسته‌هائی تقسیم شده هریک رئیسی داشت و فرمانده تمام دسته‌ها فیلوتاس پسر پارمن‌ین بود. 


اسکندر خطٌ جنگ را بشکل هلال درآورد. تا بآسانی نتوان آنرا محصور کرد و برای اینکه 


سپاهیان او از حمله ارّابه‌های داس دار ایرانی مصون بماننده امر کرد سربازان دم سپرهاشان خود را 


تنگ بیکدیگر بچسبانند و در حين حمله ارّابه‌هاء نیزه‌ها را بسپرها بزنند» تا اسبان ارابه‌ها رم کرده 


بطرف ایرانی‌ها بر گردند. 


چنین بود ترتیب قشون اسکند, وقتی که او در رس جناح راست قرار گرفت و مصمّم شد. که 
مقدّرات خود را با این جنگ قطعی معیّن کند. عدّه نفرات قشون اسکندر را چهل‌هزار پیاده و 
جدال گوگمل 

قشون داریوش و اسکندر از جاهای خود کنده باستقبال یکدیگر شتافتند وه همینکه دو لشکر در 
مقابل یکدیگر واقم شدند» شیپورچی‌های طرفین شیپور حمله را دمیدند و از هر دو سپاه نعره 
جنگی برآمد. در ابتداء اژابه‌های داس‌دار ایرانی بشدأت حمله‌ور شد و باعث وحشت در صفوف 
مقدونی‌ها گردید. بخصوص. که مازه در رأس سواره‌نظام ایران نیز بمقدونی‌ها حمله برده عملیات 
ارابه‌ها را تقویت کرد ولی مقدونی‌ها» چنانکه اسکندر سپرده بود» سپرهای خود را تنگک بیکدیگر 
چسبانده نیزه‌هاشان را بسپرها زدند. بر اثر آن صدای مهیبی در فضا پیچید و اسبهای ارابه‌ها بوحشت 
افتاده بر گشتند و در صفوف ایرانی باعث اختلال شدند. باوجود این بعض ارابه‌ها بصفوف مقدونی 
رسیدند و سربازان صفوف خود را گشودند. تا ارّابه‌ها 


(۳1۵7۱۶-0۱ظ . 
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بگذرند و بعد علّه‌ای را با ضربت‌ها خراب کردنده ولی عده‌ای از ارابه‌ها با صفوف مقدونی تصادم 
کرد و تلفاتی بدشمن رسانید. توضیح آنکه دست‌های سربازان یا سر آنها را قطع و پیاده‌ها را از 
کمر بدو نیم می‌کرد. برش این داسها چنان سریع بود که دیودور گوید. وقتی که سرهای سپاهیان 
مقدونی بزمین میافتاد چشمهای آنان باز بود و تغییری در وجنات آنان در وهله اولی دیده نمیشد 


( کتات ۷ بثل ۸ 


پس از آن دو سیاه بقدری بهم نزدیک شدند. که تیراندازان و فلاخن‌داران اسلحه خود را بکار 
برده بودند و جنگ تن‌بتن میرفت. که درگيرد. در اين مرحله جدالی مهیب بین سواره‌نظام جناح 
راست مقدونی با سواره‌نظام جناح چپ ایرانی» که در تحت فرماندهی داریوش بود شروع شد. 
همراه او هزار نفر سوار ممتاز و رشید بودند. که تماما از اقربای او بشمار میرفتند و حاضر شده 
بودند در این روز مردانگی و مهر و محّتشان را به داریوش نشان دهند. این دسته ممتاز سینه‌ها را 
در جلو تگ رگ تیرء که بسمت داریوش میبارید. سپر کرده می‌جنگید و علّه‌ای زیاد از سپاهیان 
دلیر ملوفور ۱۱ (یعنی سپاهی که نوک نیزه‌هایشان بسیب طلائی منتهی میشد و از سواره‌نظام ممتاز 
پارسی بشمار میرفت) بدسته مزبور کمک میکردند. 


نزدیک این سواره‌نظام مردها و کوسّی‌ها «۲» میجنگیدند و بلندی قامت و دلاوری آنها جالب 
توجّه بود. دسته قراولان شاهی و بهترین جنگیهای هندی بکمک اينها آمدند تمام اين سپاهیان 
فریاد جنگی بر آورده با شدّت بمقدونیها حمله کردند و از جهت فزونی عده» مقدونیها را در فشار 


گذاردند. 

از طرف دیگر مازه در ابتدای جنگ با سواره‌نظام ایرانی مقدونیها را هدف باران تیر قرار داد و 
تلفات زیاد با نها وارد کرد. بعد او دسته‌ای از سواره‌نظام ممتاز» که مررکب از دوهزار نفر کادوسی 
و هزار نفر سکائی بود» جدا کرده بآنها دستور داد از جناح چپ دشمن دور زده» حمله بارد و گاه 
مقدونیها برده باروبنه آنها را تصرف کنند. فرمان مذ کور در حال اجرا شد و سکاها باروبنه 
مقدونیها 


, (۱)-۶ع۲مطمم[ع۷۱(‎ 
 )05966199-0۲( 
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را غارت کردند» این واقعه باعث اختلال در اردوی مقدونیّه گردید و اسرائی» که در آنجا بودند» 
جرئت یافته بکمک ایرانیها آمدند» ولی سی‌سی گامبیس مادر داریوش» که در جزو اسرا بود» از جا 
حرکت نکرد. 


دیودور در این‌موقع گوید: «جهت سکون مادر داریوش آیا از این جا بود» که بتلوّن اقبال اطمینان 
نداشت يا حق‌شناسی واقعی او نسبت به اسکندر از مساعدتش با سکاها مانع گردید؟» سکاها 
قسمتی از باروبنه مقدونیها را غارت کرده نزد مازه شتافتند تا او را از بهره‌مندی خود آگاه دارند و 
از طرف دیگر در اين احوال سواره‌نظام ایران؛ که در اطراف داریوش بود؛ مقدونیها را سخت در 
فشار گذارده مجبور کرد فرار کنند. اين بهره‌مندی دوّم ایرانی‌ها بود و اسکندر» چون وضع را 
چنین دید خواست در این جا همان کار کند» که در ایسُوس کرده بود» و در رأس دسته 
سواره‌نظام یادشاهی» که بر سایر قسمت‌های سواره‌نظام امتیاز داشت. به داریوش حمله برد. شاه این 
حمله را تحمّل کرد و از بالای گردونه خود زوبینهاتی بطرف حمله کنند گان انداخت. جنگیهای 
زیادی نیز در اطراف او می‌جنگیدند. 


بعد داریوش و اسکندر باستقبال یکدیگر شتافتند. اسکندر زوبینی بطرف داریوش انداخت» ولی 
این ضربت باو اصابت نکرد و بگردونه‌ران او آمده وی را سرنگون ساخت. از افتادن او در میان 
قراولان داریوش همهمه پیچید و از بعضی صدای شیون برخاست. زیرا برخی از پارسی‌ها و 
مقدونی‌ها پنداشتند» که این ضربت بخود داریوش اصابت کرده و سربازانی» یقین حاصل کردند» 
که داریوش کشته شده و رو بهزیمت گذاشتند. فرار آنها از یک صف بصف دیگر سرایت کرد و 
در نتیجه صفوف جنگی درهم شکست. بعد که داریوش دید. یک‌طرف او از مدافعین بکلی خالی 
است» خودش هم در وحشت افتاده روبفرار گذاشت. در این حال از هزیمت سپاهیان پارسی و 
تعقیبی؛ که سواره‌نظام اسکندر از آنان میکرد» گرد زیاد برخاست و فضا را تیره و تاریکک ساخت. 
این ابر مظلم بقدری غلیظ بود. که نميشد دید داریوش بکدام طرف فرار ميکند. در این احوال 


مازه, که جناح راست ایرانیان را فرمان 
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میداد و از فرار داریوش خبر نداشت. با سواره‌نظام خود بجناح چپ مقدونی‌ها حمله کرد و 
هرچند پارمن‌ین در رأس سواره‌نظام تسّالی و رفقای خود در مقابل مازه پا فشرد» ولی؛ باوجود 
شجاعتی که سواره‌نظام او بروز داد» مازه مقدونیها را سخت در فشار گذارد و کشتاری مهیب 

د رگرفت. پارمن‌ین؛ چون دید از عهده مازه برنمیآید و چیزی نمانده» که شکست بخورد» کس 
نزد اسکندر فرستاده پیغام داد که اگر اسکندر بکمکک نیاید. شکست او حتمی است. این خبر 
وقتی به اسکندر رسیدء که او در تعقیب داریوش از دشت نبرد خیلی دور شده بود. باوجود این او 
فورا امر کرد سواره‌نظامش بایستد وء چنانکه نوشته‌انده در این‌موقم خشم و غضب او را حدی نبود» 
چه میدید فتحی راء که بچنگ آورده از دست میدهد. ولی در اين احوال باز اقبال بطرف اسکندر 
آمد توضیح آنکه به مازه خبر رسید. که داریوش شکست خورده و فرار کرده. این خبر باوجود 
بهره‌مندی او باعث سستی وی گردید و بر اثر آن از فشار او بمقدونی‌هائی» که در حال اختلال 
بودند. کاست. پارمنین از این سستی در ابتداء تعجّب کرد ولی بعد فورا موقع را مغتنم شمرد؛ که 
از آن استفاده کند و سواره‌نظام تسالی را نزد خود طلبیده بآنها گفت: «ببینید این مردان؛ که ما را 
سخت در فشار گذارده بودند. چگونه عقب می‌نشینند» گوتی که یخ کرده‌اند. اين از اقبال پادشاه 


ما است» چرا استاده‌اید؟ 


آیا از عهده اشخاصی همم. که میخواهند فرار کنند. برنمیاً ید». تسالیان این سخن را عین حقیقت 

تصوّر کرده و جرئت یافته حملات سخت بدسته مازه کردند و پس از آن عقب‌نشینی این سردار 
بزودی مبدّل بفرار شد. ولی» چون سردار مقدونی از جهت این سستی اطلاع نداشت» برای تعقیب 
فراریان نمیکوشید. بنابراین مازه فرصت یافت. که از دجله گذشته و با بقیة السیف دسته خود 


مستقیما بطرف بابل رانده بشهر مزبور برسد. 


دیودور گوید که چون فرستاده پارمن‌ین بر گشته گفت. اسکندر راء از این جهت که در تعقیب 


داریوش است. نبافته» این خبر باعث قوّت قلب سردار مزبور 
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شد و او سواران تسَالی را جمع و حملات شدید کرد و بر مازه» که از همان خبر سست شده بود 


غالب آمد و بالاخره تمام سپاهیان پارس رو بهزیمت گذاردند و مقدونی‌ها آنها را تعقیب کرده 


عده‌ای زیاد از فراریان عقب مانده کشتند. عدّه مقتولین ایرانی را دیودور نودهزار و عدّه کشتگان 
مقدونی را پانصد نوشته» ولی مورّخ مذ کور گوید. که عدّه مجروحین مقدونی خیلی زیاد بود و 


۰ وب ۰ ‌ ۰ 5 ۰ ۰ و ۰ 
سردارانی مانند هفس تبون» سنوس» مه‌نیداس» پردیکاس و بعضی دیگر جزو مجروحین بودند. 


زیادی کشتگان ایرانی از آنجا بود. که در موقع هزیمت و گردوخاکی» که فضا را فرو گرفته بود؛ 
در زیر سم ستوران فراریان و تعقیب کنند گان می‌ماندند و بعد. از دم تیغ مقدونیها میگذشتند. 
کنت کورث علّه مقتولین ایرانی را چهل‌هزار و کشتگان مقدونی را سیصد نفر نوشته» ولی با اينکه 
مورخین اسکندر اعتراف میکنند» که جنگ در ابتدا سخت بود و مقدونیها هزیمت کردند و 
اسکندر آنها را توبیخ کرده ب رگردانید و از طرف دیگر پارمن‌ین داشت شکست میخورد. که خبر 
فرار داریوش رسید چگونه میشود قبول کرد که عدّه کشتگان مقدونی فقط سیصد نفر بوده باشد 
بنابراین باید این ارقام را با احتیاط تلقّی کرد. آریّان عدّه مقتولین ایرانی را ۳۰۰ هزار نوشته و 
گوید» که عدّه بیشتری اسیر شدند ولی عدّه مقتولین مقدونی را صد پیاده و هزار سوار قلمداد 
کرده ( کلیةٌ راجع به آریّان باید در نظر داشت» که او تاریخ خود را موافتق یادداشت‌های 
آریستوبول و بطلمیوس سرداران اسکندر نوشته و مثل این است. که یکک تاربخ رسمی نوشته 
باشد). داریوش در گردونه خود بقدری سریع حرکت کرد که اسکندر نتوانست باو برسد و؛ 
چنانکه مورّخین اسکندر نوشته‌اند. گردوغبار مانع بود از اينکه مقدونی‌ها بدانند داریوش از کدام 
طرف میرود. فقط گاهی صدای شلاق گردونه‌ران آ گاهی میداد» که داریوش نزدیک است. بدین 
منوال داریوش برود لیکوس (۱» رسید و پس از عبور خواست پل را براندازد» تا مقدونی‌ها نتوانند 


از رود مزبور عبور کنند» ولی 
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بعد از قدری تأمل دید. که اگر چنین کند عدّه زیادی از فراریان سپاه او نخواهند توانست از رود 


بگذرند و قربانی مقدونی‌ها خواهند شد. این بود. که گفت: 


«راه مقدونی‌ها را باز گذارم به از آن است» که راه پارسی‌ها را بربندم» و صرف‌نظر از خراب کردن 


پل کرده بطرف اربیل شتافت و شبانه وارد این محل گردید. 


اسکندر, که داریوش را تعقیب میکرد. وقتی که بیل مزبور رسید نخواست. که دیگر مقدونیها 
فراریان را تعقیب کنند. جهت همان بود. که بالاتر ذ کر شد. 


در این‌جا تقریبا قاصد پارمن‌ین به اسکندر رسیده پیغام او را رسانیده بود و اسکندر از شدّت 
نگرانی تعقیب دشمن را کاری بیهوده تصوّر میکرد. بنابراین او بمقدونیها گفت: امروز شما خسته 
شده‌اید و اسلحه شما کند گشته و چیزی هم بشب نمانده» وقت است که ب رگردیم. پس از آن که 
مقدونی‌ها براه با ز گشت افتادند» قاصدی رسید و خبر داد» که پارمن‌ین نیز فاتح شده. اسکندر در 
حین مراجعت برخورد بدسته‌ای از سواره‌نظام ایران. که در ابتداء همینکه مقدونیها را دید ایستاد؛ 
ولی بعد بآنها حمله کرد و در این جا جدال سختی درگرفت. سپس این دسته از تاریکی شب 
استفاده کرده عقب نشست. آریّان گوید (کتاب ۳ فصل ۵ بند 6۵ که اسکندر پس از اینکه از 
فتح قشون خود مطمئن شد دوباره بتعقیب داریوش پرداخت و در کنار رود لیکوس بقشون خود 
استراحت داده نصف‌شب روانه شد و روز دیگر به اربیل رسیده دانست. که داریوش در این محل 


نمانده و حرکت کرده. این بود» که پس از طی ۶۰۰ استاد (۲۰ فرسنگ) بر گشت. در این احوال 
پارمن ین مشغول غارت اردوی داریوش بود. 

چنین است شرح جدال گ وگمل موافق نوشته‌ها و روایات مورّخین عهد قدیم وء اگر تفاوتهائی بین 
نوشته‌های آنها هست. راجع ببعض کیفیّات است. مثلا پلوتارکک گوید. که اسکندر قبل از اینکه 
حمله بقشون داریوش کند با تسالیان و یونانیهای دیگر مدّتی حرف زد و بعد زوبین خود را بدست 
چپ گرفته و دست راست را بسوی آسمان بلند کرده گفت «ای خدایان اگر واقعا من پسر 


ژوپی تر هستم» مرا حمایت و 
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داشت و روی اسب پهلوی اسکندر راه می‌پیمود رو بسربازان کرده عقابی را نشان داد» که بالای 


سر اسکندر پرواز و او را بطرف دشمن هدایت میکرد. کنت کورث هم قضیّه عقاب را ذکر کرده» 
ولی دیودور ساکت است و دیگر موافق روایت پلوتارکک: داربوش. وقتی که خواست فرار کند» 
از بس علدّه کشتگان در اطراف گردونه اش زیاد بوده چرخهای آن حرکت نکرد و داریوش مجبور 
شد بر اسب نشسته از میدان خارج شود و نیز باید گفت. که پلوتارکک عجز پارمن‌ین را در مقابل 
مازه حمل بر سستی و ترس او کرده گوید. نمیتوان دانست» که این رفتار پارمن‌ین از پیری او در 
این زمان بوده» یاه چنانکه کالیستن «۱» عقیده داشت. پارمن‌ین نمیتوانست غرور و نخوت اسکندر 
را تحمّل کند و بنام و افتخارات او رشکک میبرد (اسکندر» بند ۴۶- ۴۷). تعقیب داریوش بقول 
پلوتار ک طولی نکشیده و پیغام پارمن‌ ین به اسکندر. که اگر باو کمک نرسد» شکست خواهد 
خورد؛ اسکندر را مجبور کرده. که بسپاه مقدونی فرمان با ز گشت دهد. بی‌اینکه جهت را بآنها 
گفته باشد. دیودور شرح جدال را مختصر نوشته و این نتیجه حاصل میشود. که قشون ایران از ابتدا 


رو بهزیمت گذارده ولی این روایت را نوشته‌های ساير مورّخین تأیید نمیکند. 

داریوش در اربیل 

چنانکه بالاتر گفته شد. داریوش در حوالی نصف‌شب وارد این محل گردید و چون از سرداران و 
سپاهیان او عدّه‌ای زیاد در اینجا جمع شده بودند» آنها را خواسته گفت شگی نیست که اسکندر 
حالا بشهرهای نامی ايران و بایالاتی که حاصلخیز است. خواهد رفت. تا غنائم زیاد برگیرد» ولی 
من باید با قشون کم و سبک‌بار خود بجاهای دوردست ایران روم و در آنجا سپاهی تهیه کرده باز 
با اسکندر بجنگم. بگذار اين ملّت حریص (مقدونی و یونانی)» که از دی رگاهی تشنه خزائن من 
است. در طلا تا گلو فرو رود. 


از این پیش آمد باکی نیست. زیرا همین ملّت در آتیه طعمه من خواهد بود: تجربه 
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ثابت کرد که تجمّلات و زنان غیرعقدی و خواجه‌سرایان جز بار گران چیزی نیستند و چون این 
چیزها داخل اردوی اسکندر گردد. باعث شکست او خواهد شد. چنانکه فقدان همین چیزها باعث 
غلبه او گردیده (داریوش درست فهمیده بود» ولی باید گفت» که دير بوده) این سخنان داریوش 
در وهله اولی باعث افسردگی شنوند گان او گردید. زیرا بر آنها محقّق شد که بابل» شوش و 
شهرهای نامی دیگر ایران با تمام خزائن و نفایس بدست دشمن خواهند افتاده ولی داریوش» چون 
حال آنها را چنین دید» زبان ملامت و توبیخ بگشاد و شاهانه چنین گفت: 


«در مواقع ادبار کارهای مفید اهمیّت دارد نه سخنان زیبا. جنگ را باید با آهن و مردان کاری 
کرد نه با طلا و خانه‌ها و شهرها. بالاخره تفوّق با کسی است. که سرباز دارد. نیا کان من هم در 
بدو تأسیس دولت پارس» وقتی که با ادبار مواجه ميشدند با همین وسائل اقبالشان را بلند 
میکردند». پس از این سخنان یأس حضار بامیدواری مبدّل گردید و داریوش از اربیل حر کت 
کرده داخل ماد شد و این شهر (یعنی اربیل) پس از اند ک زمانی بتصرّف اسکندر درآمد. چون 


اینجا را انبار ثروت و ذخایر قشونی قرار داده بودنده غنائم زیاد بدست مقدونیها افتاد 
از جمله چهارهزار تالان «۱» پول نقد و لباسهای فاخر و چیزهای دیگر قیمتی بود. 


آریّان گوید (کتاب ۳ فصل ۴ بند ۶): که داریوش از اربیل از طریق کوه‌های ارمنستان بماد 
رهسپار شد. زیرا تصوّر میکرد» که اسکندر ببابل و شوش خواهد رفت. علاوه بر اعضای 
خانواده‌اش و سردارانی» که از جنگ بسلامت جان بدر برده بودند» دوهزار یونانی اجیر 


بسر کرد گی پارون «۲» و گل و کوس ۳ او را پیروی میکردند. 
قسمت چهارم- از اربیل تا تخت جمشد 


مقدونی‌ها نتوانستند در اربیل اقامت کنند» زیرا بزودی از اجساد کشتگان, که در اطراف این محل 


پرا کنده بود تعفْن غریبی برخاست و باعث امراض گردید. این بود» که اسکندر 


(0۲- ۳۳۵66۵۵ مج : 


(۳)-1۳60116 فی‌تاجآی . 
تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ص: ۱۳۹۶ 
حرکت کرده بطرف بابل روانه شد و پس از چهار روز بشهر من‌نس (۱) رسید. 


در این جا غاری بود. که از آن چشمه قیر بیرون میاآمد و بابلی‌ها این قیر را برای اندودن دیوارهای 
شهرشان بکار میبردند. چون مازه شنید» که اسکندر بطرف بابل روانه است. با اولاد خود باستقبال 
اسکندر شتافته اظهار انقیاد کرد. 


این قضیّه باعث خوشنودی اسکندر گردید زیرا شهر بابل» که استحکاماتی متین داشت» بی جنگ 
بتصرف اسکندر در میآمد و دیگ چون مازه یکی از سرداران رشید داریوش بشمار میرفت و در 
جنگ گ وگمل هم بر نام نیک خود افزوده بود اسکندر تصوّر میکرد. که رفتار او سرمشق سایر 
سرداران شده». یکایک اظهار انقیاد خواهند کرد. بنابراین اسکندر خود او و اولادش را با ملاطفت 
پذیرفت و بعد قشون خود را بحال «حاضر جنگ» درآورده بطرف بابل رفت. مردم این شهر معظم 
در سر دیوارها پرای تماشا جمع شده و جمعی هم از اهالی باستقبال اسکندر بیرون آمده بودند. از 
جمله بغ‌فن ۰۲۸ کوتوال ارگ بابل و مستحفظ خزانه داریوش بود. این خائن؛ برای اينکه در 
خدمتگذاری به اسکندر از مازه عقب نمانده باشد» راه ورود اسکندر را ببابل با انواع گلها و 
ریاحین پوشیده با تاج گلها زینت داد و محراب‌های سیمین در سر راه او از هر دو طرف بنهاد تا 
در آن عود و عطریات دیگر بسوزند. دنبال کوتوال اشخاصیء که حامل تقدیمی و هدایای گرانبها 
بودند» می آمدند و پس از آنها حشمی زیاد» اسبان شتران و پلنگان را (در قفس) حرکت میدادند 
و بعد کاهنان بابل و شعراء و سازنده‌های بابلی می آمدند. کاهنان میبایست از سیر کوا کب و 


تحوّلات فصول خبر دهند و چکامه‌سرایان و سازنده‌ها مدح اسکندر را بسرایند و بنوازند. 


ورود به بابل 


اسکندر امر کرد مردم در عقب پیاده‌نظام او جا گیرند بعد با مستحفظین خود وارد شهر شده 
بقصر سلطنتی رفت و از فردای آن روز بمعاینه خزاین داریوش پرداخت. زیبائی شهر و آثاری» که 
دلالت بر سوابق تاریخی این شهر میکرد بی‌اندازه جالب توجه اسکندر و مقدونی‌ها گردید. 


(11611068-01 . 
(۲)-معصهمدای0ع132 , 
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اسکندر بمعبد مردوک خدای بز رگ بابلی‌ها» که موسوم به اساهیل بود» رفت. اين همان معبد بود؛ 
که کوروش بزرگک آنرا تجلیل و تعمیر کرد. چون از چگونگی شهر در جای خود (بمناسبت 
قشون کشی کوروش ببابل) آنچه لازم بوده گفته شده تکرار را جایز ندانسته همینقدر گوئیم؛ که 
موافق نوشته‌های مورّخین یونانی بابل در اين زمان دارای دیوارهای متين و محکمی بود» که از 
خشت ساخته و با قیر اندوده بودند. ارتفاع دیوار بصد ارش و قطر آن به ۳۲ پا میرسید. چنانکه دو 
ارّابه چهار اسبی میتوانست در موقع تصادف از یکدیگر ردٌ شود. برجهای دیوار ۱۰ پا بلندتر از 
خود دیوار بود و دور محوّطه شهر را در این زمان ۳۶۸ استاد (۶۸۰۸۰ مطر) نوشته‌اند. تقریبا 
یک‌ریع شهر را بساختمان خانه‌ها و باقی را بزراعت تخصیص داده بودند» تا شهر در موقع محاصره 
بی آذوقه نماند ( کنت کورث. کتاب ۵ بند ۱). بتابراین اطلاعات باید گفت» که اگر گفته 
هرودوت راجع بخراب شدن برج‌وباروهای بابل پس از شورش آن در زمان داریوش اوّل راست 
باشد. پس در ازمنه بعد دیوارها و استحکامات آن از نو ساخته شده بود و اين فرض هم بنظر 
غریب می آیده زیرا چه باعث شده بود. که دیوارها را خراب کنند و بعد آنرا بسازند. بنابراین 
صحیحتر باید این نظر باشده که اصلا آنرا خراب نکرده بودند. در اين زمان باغهای معلق. که 
بخت‌النصر برای ملکه بابل دختر هووخ شتر شاه ماد. ساخته بود و یکی از عجایب هفت گانه عالم 


قدیم بشمار میرفت» نیز وجود داشت. این باغها در ار گ بابل واقع و روی پایه‌های سنکی قرار 


گرفته بود: روی پایه‌ها خاک‌دستی ريخته و در آن اشجار زیاد کاشته بودند و بمرور اشجار مزبور 


بقدری برومند شده بود. که هشت ارش قطر و پنجاه پا ارتفاع داشت. 


اسکندر در این شهر نسبتا بیش از سایر جاها توقف کرد و کنت کورث گوید: «جائی» باين اندازه 
برای حفظ اطاعت نظامی مضر نبود. زیرا اخلاق بابلی‌ها بقدری فاسد بود. که از هیچ چیز برای 
تحریککك شهوات نفسانی مضایقه نمیکردند و مردان بابلی در ازای وجهی که با نها داده میشدء 


علانیه زنان و دخترانشان را یه بفحشاء تشویق 
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میکردند. بابلی‌ها در مجالس بزم شراب زیاد میا شامند و در حال مستی مرتکب اعمال قبیحه 
ميشوند. در ابتداء زنان آنها باحجب‌اند. ولی دیری نمی گذرد؛ که شروع به کندن لباس روئی کرده 
سینه‌های خود را نشان میدهند و پس از آن بمرور هرگونه حجب و حیا را بیک‌سو نهاده و برهنه 
گشته مرتکب کارهای نکوهیده و زشت ميشوند. تصوّر نرود» که زنان بدعمل دارای چنین اخلاقی 


زنان و دختران خانواده‌های ممتاز نیز این نوع اعمال قبیحه را از شرایط ادب میدانند. مقدونیها 
سی‌وچهار روز در چنین شهری ماندند و بر اثر این توقف» قشونی که فاتح آسیا بوده سست 
گردید. چنانکه اگر مخاطره‌ای روی میداد در مقابل آن ضعیف میبود» ولی در این احوال پسر 
آندرومن ۱ از اروپا وارد شده قشونی تازه‌نفس بعدّه ششهزار نفر پیاده‌نظام و پانصد سوار مقدونی 
(دیودور گوید ترالیانی) و ششصد نفر سوار تراکی با خود آورد. با این سردار پنجاه نفر نوجوان 
مقدونی» که از خانواده‌های درجه اوّل بودند. نیز آمده بودند و قرار شد. که اینها در دربار اسکندر 
خدمت کنند. تا بعدها دارای مشاغل عمده گردند». پس از آن اسکندر در تهیه حرکت از بابل 
گردید و با این مقصود آگاتن «۲» را کوتوال ارگ بابل کرد و ساخلوی مر کب از هفتصد نفر 
مقدونی و سیصد نفر سپاهی اجیر بوی داد. مه‌نه تس ۱۳۱ و آپ‌پولودور «۴» را رئیس قوای بابل و 
کیلیکیّه کرده هزار تالان بآنها داد تا هرقدر بتوانند سپاهیان خارجی اجیر کنند و نیز در این‌موقع 


مازه را بایالت بابل و آس کل‌پیودور «۵» را بریاست مالیّه برقرار کرد و بغ‌فن راء که ارگ بابل را 


تسلیم کرده بود» در موقع حرکت همراه خود برد. هم در اینموقع ایالت ارمنستان به میثرن؛ که 
سارد را بی جنگ به اسکندر تسلیم کرده بود» رسید. 


از خزانه بابل بحکم اسکندر بهر سوار مقدونی ۰ بهریک از سواران مردمان متحد ۵۰۰و 
بهر کدام از سپاهیان پیاده‌نظام ۰ درهم دادند. سپاهیانی غیر بونانی و مقدونی حقوق دو ماهه آنها 
پرداخته شد (چون موافق ارقامی» که مورخین 


(۱)-وعصمصطم 0ص . 
(۲)-01امعظ . 
(۳)- ۱۷166666 
(۴)-۸۵۵0۱000۲6 . 
(00۲6-6۵ ۸516010 . 
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یونانی راجع بعلّه نفرات قشون اسکندر ذکر کرده‌اند و بالاتر گذشته قشون مقدونی در این زمان 

تقریبا به پنجاه هزار نفر میرسیده از این قرار پولی» که از خزانه بابل بقشون تقسیم شده تقریبا به ۱۲ 
میلیون و نیم فرنک طلا یا ۶۲ میلیون و نیم ریال بپول کنونی بالغ بوده). پلوتارکک راجم بوقایع این 
زمان گوید (اسکندر: بند ۴۹): 


اسکندر در ایالت همدان بچاهی برخورد. که از آن جویباری از آتش جاری بود و دید چشمه‌ای 
از نفت ۱7؛ روان است و در نزدیکی چاه مزبور از این مایع دریاچه بر کی گیل شاه کشت 
شباهت زیاد به قیر دارد و بقدری زود محترق میشود. که قبل از اينکه آتش بآن برسد» مشتعل 
میگردد. خارجیها برای اينکه ماهیّت نفت را به اسکندر بفهمانند» کوچه‌ای را؛ که بقصر میرفت 
(باید مقصود یکی از کوچه‌های بابل باشد) با نفت بیالودند و بعد شبانه» همینکه آتش را بیک سر 


کوچه نزدیکک کردند. در یکک لحظه سرتاسر کوچه را شعله‌های آتش فرو گرفت. در میان خدمه 
اسکندر شخصی بود آتنوفان «۲) نام که او را در حمام مالش میداد. جوانی هم استفانوس ۳۱ نام 
جزو خدمه اسکندر بود» که خوب میخواند» ولی کریه المنظر و مضحک بود. روزی آتنوفان به 
اسکندر گفت: بدن این حیوان را نفت بمالیم. اگر مشتعل شد و نتوانستیم آنرا خاموش کنیم معلوم 
خواهد شد. که اثرات آن حیرت‌انگیز است و چیزی در مقابل آن مقاومت نکند. جوان راضی شد 
چنین کنند و همینکه نفت را آتش زدند» مشتعل گشت و جوان آتش گرفت. اسکندر از مشاهده 
این قضیّه متوخش گردید و اگرچه چند نفر که با ظروفی پر از آب نزدیکک بودند بخاموش 
کردن نفت پرداختند» باوجود این با زحمت زیاد توانستند آنرا خاموش کنند و این جوان در مدت 
تمام عمر مریض بود. بعد پلوتارکك گویده که قعر زمین‌های بابل از اين آتشها مملو است و غالبا 
دیده میشود» که دانه جو بخودی‌خود چند دفعه بهوا می‌جهد» گوئی که بواسطه تحریک این 
موجود آتشین زمین دارای چیزی مانند یک نوع نبضی است (افسانه بنظر میآید). 


(۱)-۱۱20۳۲16 . 
(۲)-عصحداجمصعطاظ , 


(۳)-عتاصحطمو . 

تاریخ ایران باستان ج ۲ ص: ۱۴۰۰ 
احوال بونان 
در این جا مقتضی است موقتا ذکر وقایع ایران را موقوف و معلّق داشته نظری بیونان بيفکنیم. 
چنانکه بالاتر گفته شد. یونانیان از تسلط اسکندر بر یونان باطنا متنفر بودند» ولی چون نمیتوانستند 
از عهده او برآیند» توجه خود را بوقایع ایران معطوف داشته همواره انتظار میکشیدند. که شکستی 
به اسکندر در ايران وارد آید و یونانیها هم علم مخالفت برافراشته آزادی سابقشان را از نو بدست 


آرند» وقتیکه در ایسُوس داریوش پشت اسکندر را گرفت و این خبر در پونان منتشر گشت» باعث 
امیدواری یونانیها گردید. چه یقین حاصل کرده بودند» که قوای اسکندر در این جا مضمحل 


خواهد گشت. بنابراین از فرط شعف نتوانستند حسیّات خود را که بر له ایران و بر علیه اسکندر 


بوده پنهان دارند. 


۱ 
که شکستی برای او در ایران رو ندهد و مکرر این نکته را بسرداران خود گوشزد میکرد. پس 

جنگ ایسّوس, باوجود شکست قشون داریوش» امید یونانی‌ها بیأس مبدّل نگشت. زیرا باین عقیده 
بودند» که باوجود این شکست. ممالکی که برای ایران مانده بقدری وسیع و پرجمعیّت است و 
خزانه ایران بقدری معمورء که داریوش میتواند شکست‌های خود را جبران کند. اگرچه این 
حسَیّات یونانیها نسبت بایران در این‌موقع از منافع مشت رک ناشی شده بود ولی این نکته را نیز باید 
در نظر داشت» که بونانیها بهمجواری خود با ایران و روابط خوب با بدی» که با آن در مدّت دو 
قرن تمام داشتند» عادت کرده بودند: دربار ایران از زمان مراجعت خشیارشا از اروپا؛ از تسخیر 
و 
ایران را بمیان کشیده از خزانه سرشار آن مت متمتع گردند. با تسلط اسکندر بر بونان نه استقلال آن 
محفوظ میماند و نه فوایدی که بونانیها از ایران حاصل میکردند تأمين میشد. این بود» که 
یونانی‌ها میخواستند بهمان وضع سابق بر گردند و در انتظار وقایعی بودند» که آنها را بمقصودشان 
برساند. از دول یونانی» چنانکه معلوم است» دولت تب بیش از همه طرفدار ایران بود و بهمین 
جهت اسکندر این دولت را از بیخ‌وین برافکند. 


تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ص: ۳۳ 


پس از آن اسپارت بیش از دول دیگر یونان با نظر بد بتسط اسکندر در یونان و فتوحات او در 
مشرق مینگریست. چنانکه در موقع عزیمت اسکندر بآسیا حاضر نشد سپاهی برای اسکندر تهیّه 
کند و بعد هم از فتوحات اسکندر بٍ بیش از همه متألم ميشد. بر اثر چنین حسَیات بالاخره اسپارت 


نتوانست مانند سایر دول یونانی ساکت بماند و علم طغیان بر ضدٌ اسکندر برافراشت 


شرح وافعه چنین است. دیودور گوید (کتاب ۱۷ بند ۶۲- ار «در | ین سال (یعنی سال سوم از 
المپیاد صد و دوازدهم. که مطابق ۱ ق. م میشود) خبر جدال اربیل در یونان منتشر شد و 


شهرهای زیاد. که با نظر بد ببز رگ شدن مقدونیّه مینگریستند» هنوز امیدوار بودند» که مادامیکه 


کارهای پارس بکلی یأس آور نشده آزادی سابق را از نو بدست آرند. اینها تصوّر میکردند. که 
داریوش باآنها پول خواهد داد تا عدّه‌ای زیاد سپاهی اجیر بطلبند و میپنداشتند. که اسکندر نخواهد 
توانست قوای خود را تقسیم کند و نیز یقین داشتند» که اگر پارس از پای در آید یونان بتنهائی 
نخواهد توانست استقلال خود را محفوظ دارد. در این احوال اوضاع تراکیّه هم شورش و 
یاغیگری را در یونان تقویت میکرد زیرا مم‌نن ۱۱ حاکم آن ولایت. که جاه‌طلب و دارای قشونی 
بود اهالی تراکیّه را بشورش میخواند و همینکه مردم بتحریکک او علم مخالفت برافراشتند» منن 
لشکری نیرومند بحرکت آورد و به اسکندر اعلان جنگ کرد. آن‌تی‌پاتر (نایب السلطنه مقدونیّه 
در غیاب اسکندر) فورا با قشونی بقصد مم‌نن بتراکیّه رفته با او در جنگ شد. 


در این احوال اسپارتیهاء که در انتظار موقعی مناسب بودند. تا بر اسکندر بشورند» ینداشتند که 
موقع پس گرفتن آزادی یونان در رسیده. آتنی‌هاء چون از تمام یونانی‌ها بیشتر مورد احترام 
اسکندر شده بودند» حرکت نکردند» ولی قسمت بیشتر پلوپونسی‌ها و نیز مردمان دیگر بطرف 
لاسدمونی‌ها رفته قرار دادند» که هر شهر بتناسب جمعیتش سپاه بدهد. بدینطریق سپاهی» که از 
جوانان رشید تر کیب 


تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ص: ۱۳۰۲ 


یافت عبارت بود از ۲۰ هزار پیاده و ۰ هزار سوار. لاسدمونی‌ها در رس این اتحاد واقع شدند و 


پادشاه آنها» که آژیس ۱۱ نام داشت. فرمانده این قشون گشت. 


همینکه آن‌تی‌پاتر خبر اتحاد یونانی‌ها را شنید» در ترا کیه دست از جنگ برداشته بپلوپونس شتافت. 
متحدین یونانی اسکندر هم باین قشون ملحق شدند و عدّه سپاه او بچهل‌هزار نفر رسید. بعد جنگی 
بزرگ روی داد و آژیس در حین کار زار کشته شد. لاسدمونی‌ها مدّتی با ابرام جنگیدند» ولی 

چون متحدین آنها شکست خوردند. بالاخره آنها هم بطرف اسپارت عقب نشستند. در این جدال 


تلفات لاسدمونیها و متحدین آنان ۵۳۰۰ نفر و عدّه کشتگان مقدونی ۳۵۰۰ نفر بود. مرگ آژیس 


در احوالی مخصوص روی داد» توضیح آنکه بر اثر دفاع درخشان و زخمهای زیاد» که تماما از 
پیش باو وارد آمده بود» سربازانش خواستند او را باسپارت برند» آژیس در ابتدا راضی شد. ولی 
بعد که دید» دشمن او را تعقیب میکند و محال است که بدست دشمن نیفتد» بسربازان خود 
گفت: «زود مرا گذارده بروید و حیات خودتان را برای خدمت وطن حفظ کنید». پس از آن 
سلاح خود را پوشید و یک زانو بزمين زده با دشمن جنگید و با نیزه چند نفر را بخاکک انداخت. تا 
بالاخره افتاد و جان بداد. مدّت پادشاهی او ٩‏ سال بود. کنت کورث اطْلاعاتی میدهد» که دیودور 
متعرض آن نشده است. او گوید (کتاب ۶ بند ۱): بعد از مرگ نابهنگام ممنن ۰۲۸ آژیس با فرناباذ 
و اوتوفردات سرداران پارسی ملاقاتی کرد و از آنها سی تالان نقره و ده تری‌رم گرفت و این 
کشتیها را با برادر خود آژزیلاس بطرف جزیره کریت فرستاد. اهالی آن بعضی با اسپارتیها و برخی 
با مقدونی‌ها بودند. در همان اوان او رسولانی بدربار داریوش کسیل داشته خواهش کرد پولی 
بیشتر با عله‌ای زیاد از سفاین باختیار او بگذارند» تا بجنگ ادامه دهد. 


جدال ایسُوس. که بشکست داریوش منتهی شد. لاسدمونی‌ها را مأیوس نکرد زیرا اسکندره چون 
میخواست دشمن خود را تعقیب کند. بیشتر داخل ممالکث 


(۸216-0۱. 
(1۷]61۴01-0۲ ) والی ایران در صفحات ساحلی ۳-۳ خر 0 ذ کرش گذ شت): 


ایران ميشد و از طرف دیگر عده‌ای از یونانی‌های اجیر پس از جدال مزبور دستگیر نشدند وء چون 
بیونان مراجعت کردند. آژیس آنها را بخدمت خود اجیر کرد و بوسیله آنها غالب شهرهای کریت 
را بتصرّف آورد. بعد مورّخ مذ کور یاغیگری مم‌نن سردار اسکندر را در تراکیّه شرح داده گوید» 
آن‌تی‌پاتره همینکه در تراکیّه خبر وقایم لاسدمون را شنید» بنحوی که مقدور بود با تراکیها کنار 


آمده بجنگ خاتمه داد و عازم یونان شد و همانوقت قاصدی فرستاد تا اسکندر را از وقایع یونان 


مطلع دارد. این قاصد در باختر به اسکندر رسید. یعنی وقتی که جنگ با لاسدمونی‌ها و متحدین 


آنان خاتمه بافته و آژیس در آر کادی کشته شده بود. 


توضیح آنکه اسکندر مدّتی قبل از آن از قیام لاسدمونی‌ها اطلاع یافته به آم‌فوتر «۱» سردار خود 
نوشته بود با بحریّه قبرس و فینیقیّه بأاب‌های پلوپونس برود و سه هزار تالان پول با خود ببرد» که به 
آن‌تی‌پاتر برای مخارج لازمه برساند» زیرا او میدانست. که اگر لاسدمونی‌ها موفق شوند. چه 
اثراتی این بهره‌مندی در آتیه خواهد داشت. در جنگ مزبور در بادی امر لاسدمونیها پیشرفتهائی 
داشتند» زیرا در جدالی با آن‌تی‌پاتر در نزدیکی کراژ «۲)- قلعه مقدونی- لاسدمونیها بهره‌مند 
شدند و آواز آن یونانیهای بی‌طرف را هم بهیجان آورد. فقط شهر مگالوپولیس ۳۸ در پلوپونس 
نظر بهمرائی‌هائی» که فیلیپ با آن کرده بود» حرکت نکرد. بعد کنت کورث جنگ قطعی 
آن‌تی‌پاتر را با آژیس شرح داده گوید: جدالی شد» که باوجود فزونی عدّه مقدونیها مدّتی معلوم 
نبود بهره‌مندی با کی خواهد بود و حتی در ابتدای که در معبری جنگ میشد. تفوّق با 
لاسدمونی‌ها بود» ولی» پس از آن که مقدونیها عقب نشستند و لاسدمونی‌ها آنها را تعقیب کردند و 
جنگ در دشت دنباله یافت مقدونی‌ها از فزونی خود استفاده کردند. باوجود اين» جنگ بقدری 
سخت بود» 


(۱)-ع۲عام رح . 
(۲)-۵۲۲۳226). 
(۳)-ول1هجمآمعع۱۷ . 
تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ۱۳۲۲ 


که تا آنزمان کسی چنان جدالی را بخاطر نداشت. لاسدمونیها برای حفظ افتخارات گذشته خود 
جنگ میکردند و مقدونیها برای افتخارات حاضره. آژیس رشادتهای محیر العقول کرد ولی چون 
بواسطه اسلحه و قدٌ بلند و نیز از جهت حملات شجاعانه خود نمایان بود مقدونیها باران تبر بر او 


باریدند. در ابتداء او بوسیله سلاح و مخصوصا سپرش ضربتها را بی‌اثر میگذاشت تا آنکه بالاخره 


با نیزه زخمی بران او زدند و خون فوران کرد. بعد مورّخ مذ کور روایت دیودور را تکرار کرده 
گوید. وقتی که آژیس, باوجود زخمهای زیاد» باز بمقدونیها حمله کرد اينها از ترس شجاعتهای 
او جرئت نداشتند بوی نزدیک شوند و از دور او را هدف تیر و زوبین و غیره قرار داده بودند. ولی 
او این آلات قتاله را گرفته بطرف مقدونیها پرتاب میکرد تا آنکه بالاخره زوبینی بسینه‌اش آمد و 
او آنرا بیرون کشیده لحظه‌ای سر خود را بر سپرش نهاد و بعد دیری نگذشت. که از شدّت فوران 
دیهان کشت 


پلوتارک نوشته (آژیس» بند ۴) که آژیس پسر آرخی‌داموس ۱ و نوه آژزیلاس بود (همان 
آژزیلاس که سفر جنگی بآسیای صغیر در زمان اردشیر دوّم کرد) مورّخ مذ کور او را بسیار 
ستوده. این شخص بگفته پلوتارک میخواسته از انحطاط روز افزون اسپارت جلوگیری کرده آنرا 
باخلاق و عادات و مقام سابقش ب رگرداند و در جنگی که با آن‌تی‌پاتر در نزدیکی مگالوپولیس 
کرده کشته شده. جنگ مزبو چنانکه مورّخین قدیم نوشته‌اند» قبل از جنگ گ وگمل خاتمه 
یافته و بنابراین باید گفت. که مقدّمات قیام لاسدمون بر اسکندر قبل از جنگ ایسّوس (۳۳۳ ق. م) 
شروع گشته و تقریبا در آبان (نوامبر) ۳۳۱ ق. م خاتمه یافته. این معنی مخصوصا جلب توجه 
میکند. چه دربار ایران کمکهائی» که مقتضی بوده به لاسدمونیها نکرده و الا بدادن سی تالان نقره 
(۳۶۰ هزار ریال تقریبا) و ده کشتی نمی‌بایست اکتفا کرده باشد. اين رفتار هم باعث حیرت است و 
جهت آن معلوم نیست. اگر کیفیٍات جنگ را در نظر گیریم» بخوبی دیده میشود که مقدونی‌ها؛ 
باوجود 


(1210119-01 تدع بر 


فزونی عده‌شان و باوجود اینکه اسکندر سه‌هزار تالان برای آن‌تی‌پاتر فرستاده بود» باز با اشکال 
توانسته‌اند لاسدمونیها را مغلوب کنند و ظن قوی این است. که اگر پول وافری دربار ایران باهالی 
لاسدمون میرساند؛ عده متحدین لاسدمون بیشتر می‌بود و آن‌تی‌پاتر از عهده آنان برنمیآمد و چون 


شورش بتمام یونان سرایت میکرد. اسکندر نمیتوانست در آسیا بماند. 


این خبرء که اسکندر سه‌هزار تالان برای آن‌تی‌پاتر فرستاده» نیز جالب توجّه است. زیرا قبل از 
جنگ گ و گمل اسکندر بر خزائن عمده ايران در بابل و شوش و تخت‌جمشید (پرس‌پلیس) هنوز 
دست نيافته بود» لذا این وجه قسمتی از ذخایر سارد. دمشق» منفیس و این نوع شهرهای ممالکک 


ایران بوده. 


اسکندر از بابل بطرف شوش رهسپار شد و پس از شش روز طیّ مسافت وارد ولایتی گردید. که 
بقول کنت کورث ساتراپن ۱۱ نام داشت. دیودور اسم این ولایت را سیت‌تاس «۲ نوشته و اين نام 
مصحْف همان سی‌تا کس با سی تاس است. که بالاتر کرارا ذکری از آن شده (بنقشه دولت 


انف‌کتلن مگ شود). 


چون ولایت مزبور خیلی حاصلخیز و غنی بود اسکندر در اين‌جا توقف کرد و از ترس اینکه مبادا 
سپاهیان او در میان وفور نعمت سست شوند» مسابقه‌هائی برای آزمایش مردانگی و کفایت قرار 
داد. هر کس مسابقه را میبرد رئیس هزار نفر سپاهی میگشت «۳ از این ببعد تقسیمات قشون 
مقدونی تغییر کرد زیرا هریک از افواج مقدونی تا اين زمان مر کب از ۵۰۰ نفر بود و داشتن 
ریاست فوج منوط بابراز مردانگی و لیاقت نبود. بعد اسکندر اصلاحات دیگری نیز در قشون کرد 
توضیح آنکه تا این زمان سواره‌نظام نظر بقومیّت سواران بقسمت‌هائی تقسیم میشدء قسمت‌ها از 
یکدیگر جدا بود و هر کدام رئیسی از خود داشت (ترتیب قواء چریکی ایران در ازمنه گذشته). 
اسکندر اعلام کرد» پس از این رژساء قسمتها کسانی 
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(۸۵)- مجسّمه کوچکی از مفرغ که در لوور پاریس است 
(پروّ» شی‌پیه» ج ۰۲ گراور ۴۸۱) 


خواهند بود» که او معیّن میکنده نه اشخاصی که از محل‌ها آمده‌اند. سابقا در موقع حرکت قشون 
شیپور حرکت میدمیدند وه چون ممکن بود از جهت همهمه یا اضطراب. صدای شیپور شنیده 
نشود» اسکندر قرار داد که من بعد مناری از چوب بالای خیمه او برپا کنند و علامت حرکت در 
شب آتش باشد و در روز دود. پس از آن اسکندر بطرف شوش رفت و روز بیستم حرکت از بابل 
بان شهر رسید. والی آن آبولت ۱۱ نام پسرش را باستقبال او فرستاده وعده کرد خزائن این شهر 
نامی را تسلیم کند. آریّان نوشته: فیلو کسن ۲۸ نامی هم که پس از جدال اربیل بحکم اسکندر 
بشوش رفته بود» با پسر والی باستقبال او آمد و گفت که خزانه شوش در اختیار اسکندر است. 
اسکندر پسر جوان والی را با ملاطفت پذیرفت و براهنمائی او بکنار رود خو آسپ ۳ رسید. این 
رود را حالا کرخه نامند. در کنار رود مزبور خود والی با هدایای گرانبها باستقبال آمد و در میان 
تقدیمی‌ها هدیه‌ای» که مخصوصا جلب توجه میکرد» شترهای دو کوهانه تندرو و نیز دوازده فیل 
بوده که داریوش برای جنگ با مقدونیها خواسته بود و حالا نصیب اسکندر شد. در شوش اسکندر 


خزانه داریوش را تصرف کرد. 
روایات در باب مقدار ذخاثر آن مختلف است: دیودور گوید (کتاب ۱۷ بند 2۶): 


چهل‌هزار تالان شمش طلا و نقره بود و نه‌هزار تالان پول مسکو ک طلا (دریکت). 


 ۱31666-0۱( 
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چون دیودور معیّن نکرده. که مقدار شمش طلا چه بوده نمیتوان مقدار ذخایر خزانه شوش را 
معلوم کرد. باوجود این اگر تمام شمش‌ها را نقره بدانیم» باز مقدار ذخایر مزبوره پپول کنونی به 
۴ میلیون فرنک طلا یا سه میلیار و ششصد و بیست میلیار ریال بالغ میشود (اين حساب حداقل 
است) ولی بعض نویسندگان جدید مقدار ذخایر نقدی خزانه شوش را هفتاد میلیون لیره انگلیسی 
معیّن کرده‌اند» که تقریبا ضعف مبلغ مذ کور میشود (ر. و. راجرس, تاریخی از ایران قدیم صفحه 
۰ (۱). این ذخایر را بقول دیودور از ازمنه قدیم جمع کرده بودند» تا در مواقع بلثات سخت 
بمصرف برسانند. کنت کورث مقدار ذخیره خزانه را پنجاه‌هزار تالان نوشته, که تقریبا همان مبلغ 


میشود (کتاب ۵ بنل )4 


پلوتار کك گوید (اسکند بند ۵۱) که این ذخیره چهل‌هزار تالان نقره مسک وک بود و اشیاء نفیسه 
و پارچه‌های ارغوانی اعلی بوزنی معادل پنج‌هزار تالان. پارچه‌ها را در مدّت ۱۹۰ سال جمع کرده 
بودند و باوجود این از درخشند گی آن‌ها نکاسته بود. مورّخ مذ کور علاوه کرده. که رنگ سرخ 
این پارچه‌ها را از عسل و رنگ سفید را از سفیدترین روغن ساخته‌اند حساب حداقل با روایت 
پلوتارک موافقت دارد). بعد پلوتارکک از قول دی‌نن گوید: شاهان پارس برای اينکه نشان دهند» 
که مالک تابعه پارس تا کجا کشیده. آب رود نیل و ایستر (دانوب) را آورده در خزانه میگذارند. 


آریان نوشته» که فقط مقدار نقره به بنجاه‌هزار تالان میر سید کتاتت ۳ فصل ۶ بند ۲ (۲». 
در شوش اسکندر خواست بر تخت شاهان ایران نشیند وه چون قامت او کوتاه و پله‌های تخت بلند 
بوده پاهایش به پله آخری نرسید و یکی از غلام پیشخدمتان اسکندر دویده میزی آورد تا پاهای 


او روی آن قرار گیرد. یکی از خواجه‌سرایان داریوش؛ 


(330-0۱. ط. ۳۵۲612 عصظ گ۵. )وت۳. ۰۸ وتعوم1. ۰۷۷ خ1 , 


( ۲ ات مترجم آریان عقیده داشته» که مقدار ذخایر بیش از آن بوده که مورّخین قدیم نوشته‌اند. 


بعقیده او با ذخایر قصر شوش ممکن بود ده مقابل مقدونیّه را خرید» ولی مدرکی برای این عقیده 


بدست نمید‌هد. 
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چون این وضع را دید. زار بگریست و اسکندر جهت آنرا پرسید. او جواب داد که روی این میز 
داریوش غذا صرف میکرد و من وقتی که دیدم این میز مقدّس بازیچه شده نتوانستم تمر از گرنةه 
خودداری کنم. اسکندر از این سخن خجل شد و گفت میز را بر گیرند» ولی فیلوتاس مانع شده 
چنین گفت: «ای پادشاه» برحذر باش از اينکه چنین کنی» بعکس این پیش آمد را که میز غذای 
دشمنت را در زیر پا داری» بفال نیک بگیر». دیودور گوید» که فیلوتاس گفت: ای پادشاه» در این 


امر توهینی نیست» زیرا بحکم تو این کار نشده» بل روح خیری آنرا الهام کرده. 


اسکندر این گفته را بفال نیکک گرفته امر کرد میز را روی پله بگذارند. آریان گوید (همانجا): 
اسکندر در قصر شوش مقداری زیاد اشیاء گرانبها یافت. از جمله دو مجسّمه هارمودیوس ۱ و 
آریست و گی‌تون ۲۸ بود. که از مفرغ ساخته بودند و خشیارشا این مجسّمه‌ها را از آتن آورده بود. 
اسکندر این اشیاء را به آتن فرستاد. راجع باین خبر دیودور و پلوتارک و کنت کورث ساکت‌اند. 
چنانکه کنت کورث گوید (کتاب ۵ بند ۲) وقتی که اسکندر در شوش توقف داشت. البسه و 
پارچه‌های ارغوانی زیاد از مقدونیّه برای او فرستادند و او پارچه‌ها را با زنهائی» که آنرا بافته بودند» 
نزد سی‌سی گامبیس مادر داریوش فرستاده پیغام داد» که اگر این لباسها پسند او باشد. بنوه‌های 
خود (یعنی دختران داریوش) این صنعت را بیاموزد و تعلیم دهد» که اين نوع لباس‌ها بافته و ساخته 
هد به کنند. 


ملکه همینکه این بشنید. بگریه افتاد. فرستادگان بر گشته قضیّه را باطّلاع اسکندر رسانیدند و او نزد 


ملکه رفته چنین گفت: «مادر لباسی» که من در بر دارم؛ نه تنها هدیه خواهران من است» بل خود 
آنها این هدیه را بافته‌اند» عادات ما مرا باشتباه انداخت و تو نباید جهالت مرا حمل بر اهانت کنی. 


تصوّر میکنم» که اگر من از عادات ملّت تو آگاه باشم» از رعایت آن کوتاهی نکنم. مثلا میدانم» 


که موافق عادات شما پسر نمیتواند در حضور مادرش بی‌اجازه بنشیند و بنابراین 


۲] 21120 011119-01( 


(۲)-91008 19۲0 . 
تاریخ ایران پاستان» ج ۲» ص: ۱۳۰۹ 
هر زمان» که من نزد تو آمده‌ام» پیش تو ایستاده‌ام تا تو یمن اشاره کرده‌ای بنشینم. 


چه بسا اتفاق افتاده» که تو خواسته‌ای در پیش من زانو بزمين زنی و من از آن مانع شده‌ام و تو را 
هم مانند المپیاس مادر میخوانم»؛ چنانکه بیاید» وقتی که اسکندر عازم پارس شد. ملکه مادر 
داریوش و اطفال او را در شوش گذاشت و سپرد که پسر داریوش زبان یونانی آموزند. جهت 
اينکه خانواده داریوش را اسکندر با خود بپارس نبرده» پائین تر معلوم خواهد شد. خلاصه آنکه او 


نخواسته» که مادر داریوش شاهد شقاوتهای مقدونیها در پارس باشد. 


درباره والی شوش که شهر را با قلعه محکم آن به اسکندر تسلیم کرد دیودور گوید (کتاب ۱۷ 
بند ۶۵): بعض مورّخین باين عقیده‌اند» که او برحسب امر نهانی داریوش اینکار کرد و بعد 
می‌افزایند. که چون داریوش میخواست فرصت يافته قشون جدیدی برای جنگ با اسکندر 
تدارکک کند. پنداشت. که اگر شهرهای معظم ایران با ذخایر آن بدست اسکندر افتد» او پس از 
یافتن چنین ثروتهائی در عیش‌ونوش فرو رفته از تعقیب شاه منصرف خواهد شد و داریوش 


بمقصود خود خواهد رسید. 


پس از توقف چند روزه در شوش اسکندر عزیمت پارس کرد و آرخه‌لائوس «۱ را با ساخلوی 
۱ مستحفظ خزانه گردید و آبولت که شوش را تسلیم کرده بود. بسمت والی خوزستان باقی 
ماند. 


حرکت اسکندر بطرف پارس 


۰ ۳۹ م۵ ۹ ۰ ۰ 27 + ۰ 
پس از حرکت از شوش اسکندر چهار روز راه پیموده برود پاسی‌تیگریس ۴۱ رسید. یونانیها 


نوشته‌اند که سرچشمه این رود در کوهستان او کسیان ۵۱ واقع و طرفین این رود بمسافت پنجاه 


استاد (تقریبا ۰ ذرع) پر از جنگل است. این رود چون از بلندی‌ها بپستی‌ها میریزد» آبشارهائی 
بش 2 میآورد و بعد داخل جلگه شده ملایم حرکت 


(12179-0۱ع) ۸۲‏ 
(۲)-2>600۵۳116. 
(۳)-211100206ن) ‏ 
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میکند. در اینجا عمق آن بقدری است. که قابل کشتی‌رانی است و پس از آن که ۶۰ استاد طی 
مسافت کرد. بخلیج پارس ميریزد. از توصیفی که کرده‌اند» معلوم است» که این رود همان رود 
کارون است و نیز این اطلاع بدست میآید. که پارسی‌های قدیم این رود را پس‌تیگر (یعنی پس 
دجله) میناميدنده زیرا چنانکه از کتیبه یستون داریوش معلوم است دجله را پارسی‌های قدیم تیگر 
میگفتند (کتیبه‌های بیستون» طبع موزه بریطانیائی» ستون ۱ بند ۱۸) ۰0۱۰ اگرچه دیودور اسم این 
رود را تیگر نوشته» ولی از روایت آریان (کتاب ۳ فصل ۶ بند ۳) و کنت کورث (کتاب ۵ بند 
۳ معلوم است. که اشتباه کرده و پس تیگر صحیح است. بعد اسکندر با نه‌هزار نفر پیاده و سپاهیان 
اجیر یونانی و سه‌هزار نفر تراکی داخل ولایت ا و کسیان شد. محقّقین این مردم را با خوزها تطبیق 


و خود ولایت را چنین توصیف کرده‌اند: 


از توش نا ترش لین (رتخت‌بخشید راد از بط که:بزر کی که ملتتای شعهزوار با اس میگلردو 


در میان شوش و تخت جمشید زنجیره‌های کوههای بلند واقع است. 


در بعض جاها بلندی این کوهها به ۱۴ هزار پا میرسد. چون راه مزبور از معبر تنگی میگذرد. که 
عبور از آن بسیار مشکل است و بعلاوه این راه را دره‌ها؛ پرتگاهها و رودهای بزرگک و کوچکك 
قطع میکند. طی کردن این راه خصوصا در موقع زمستان بسیار دشوار است. تا چه رسد باینکه 
قشونی را در این‌موقم از این راه حرکت دهند» ولی از آنجا که اسکندر میخواست خود را زودتر 
بپای تخت هخامنشی رسانیده خزائن آنرا تصرف کند و بتلافی قشون کشی خشیارشا بیونان انتقام از 
ایرانیها بکشد» این راه دشوار را پیش گرفته فرمان حرکت بقشون خود داد و» حال آنکه میتوانست 
بهمدان رفته از آنجا عازم پارس شود. باری» اسکندر با ٩‏ هزار نفر پیاده و سپاهیان اجیر یونانی و 
سه‌هزار نفر تراکی داخل ولایت او کسیان ۲۷» شد. این ولایت در همسایگی شوش واقع است و تا 
مدخل پارس امتداد مییابد و بین آن و سوزیان (یعنی خوزستان) معبری است تنگ. ماداتس «۳) 


حاکم این 


(۲)-18ع1دل] . 


 ۱۷]20206-)0۳( 
۱-۱  نص‎ ۲ تاریخ ایران پاستان» ج‎ 


ولایت تصمیم کرد خیانت به داریوش نکند و بجنگد (دیودور اسم او را مادتس ۱7 نوشته ولی 
کسانیکه از محل‌های این ولایت اطلاع داشتند. به اسکندر راهی نشان دادند که بوسیله آن ممکن 
بود مقدونیها بلندیهائی را اشغال کنند و بر دشمن مسلط باشند. بنابراین اسکندر هزار و پانصد نفر 
سپاهی اجیر و هزار نفر آ گریانی به ت‌رن ۲۱؛ داده امر کرد بعد از غروب آفتاب حرکت کند و 
خود او در پاس سوّم شب حرکت کرده از تنگ در طلیعه صبح گذشت و شهر را محاصره کرد. 
زمین ناهموار از سنگهای درشت‌وریز پوشیده بود» محصورین تگ رگ تیر بر محاصرین می‌باریدند 
و سپاهیان مقدونی باشکالات برمیخوردند» ولی خردخرد پیش میرفتند و اسکندر که در صف اوّل 


بود بمقدونیها میگفت. پس از تسخیر آنهمه شهرهای نامی» آیا سرخ نخواهید شد. که در جلو این 


قلعه ضعیف مکث کنید؟. در این احوال محصورین اسکندر را هدف تیرهای خود قرار دادند و 
هرچند سربازانش اصرار کردند» که اسکندر از این‌موقع خارج شود او نپذیرفت. بالاخره سربازان 
از سپرهاشان سنگری برای او ترتیب دادند. محاصره بطول انجامید. تا آنکه تورون با سپاهیان خود 
بالای ا رک پدید آمد و پارسیها از پس‌وپیش بین دو مخاطره واقع شدند. از اين زمان پارسیها 
سست گشتند مقدونیها قوّت قلب يافته حملات سخت کردند و بالاخره بعض پارسیها پا فشرده 
کشته شدند و عده‌ای زیاد فرار کرده با رگ پناهنده گشتند. پس از آن پناهند گان سی نفر انتخاب 
کرده نزد اسکندر فرستادند. تا برای آنها امان بخواهد. اسکندر جواب رد داده گفت. امانی برای 
آنان نیست. در این احوال پناهند گان ارگ کسانی بشوش فرستاده به سی‌سی گامبیس مادر 
داریوش متوسل شدند» که او در نزد اسکندر شفاعت کندء بخصوص. که ماداتس برادرزاده با 
خواهرزاده ملکه را ازدواج کرده بود و از خویشان داریوش محسوب میشد. ملکه در ابتداء 
نخواست در این قضیّه دخالت کند. زیرا ملاحظه داشت از اينکه اسکندر پندارد» که ملکه از 
ملاطفت اسکندر سوءاستفاده میکند» 


. ۷1206668-0۱( 
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ولی» پس از اصرار زیاد از طرف محصورین بالاخره نامه‌ای به اسکندر نوشته اوّلا معذرت 
خواست از خواهشی که میکند و بعد عفو او را نست به ماداتس» که خویش ملکه و مورد محّت 
وی بود» درخواست کرد. اسکندر بر اثر این شفاعت نه فقط ماداتس را عفو کرد بل تمام اسراء و 
محصورینی راء که تسلیم شده بودند. از دادن مالیات معفوٌ داشت. شهر هم سالم ماند و اهالی 


اجازه یافتند بزراعت پرداخته از دادن باج معاف باشند. 


شرحی که ذکر شد» موافق روایت کنت کورث است ( کتاب ۵ بند ۳ ولی آریان گوید (کتاب 


۳ بند ۱۷) او کسیان مردمی بودند. که بشاهان پارس باج نمیدادند. اينکه سهل است. شاهان مزبور» 


وقتی که میخواستند از این معبر تنگ و اين کوهها عبور کنند» برای حفظ امنیّت برژساء اين مردم 
انعام و خلاعی میدادند. بنابراین» وقتی که اسکندر خواست از این جا بگذرد» کس نزد او فرستاده 
خواستند. که او هم مانند شاهان رفتار کند. اسکندر این پیش‌نهاد را نپذیرفت و کسی از خود 

او کسیان به اسکندر راهنمائی کرد که چگونه پشت دشمن را بگیرد. او چنین کرد یعنی خودش 


از پیش حمله برد و کراتر از پس. 


بدین منوال اسکندر از معبر گذشته کشتاری راه انداخت و خود مردم مزبور را باجگذار کرد. 
باجشان عبارت بوده از صد اسب و پانصد رأس مال‌بنه و سی‌هزار گوسفند و میش و غیره. مورّخ 
مذ کور راجع باین مردم گوید. که نه نقره را میشناسند و نه با زراعت آشنا هستند. آریّان در خاتمه 
از قول بطلمیوس بوساطت ملکه اشاره کرده. دیودور ( کتاب ۱۷ بند ۶۷) بطور اختصار نوشته. که 
اسکندر جاهائی راء که مشرف بر قلعه بود» گرفت و محل را تسخیر کرد. دیگر نه بوساطت ملکه 
اشاره کرده و نه باینکه اين مردم بشاهان باج نمیدادند. در خاتمه راجع به او کسیان باید گفت؛ که 
بعض محقین مانند آندره آس ۱7 او کسیان را یونانی شده خوزیان میدانند. 


(28-0۱ع 1‏ 
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اسکندر در دریند پارس 


پس از مطیع کردن او کسیان اسکندر قشون خود را بدو قسمت تقسیم کرده پارمن‌ین را از راه 
جلگه (یعنی از راه رامهرمز و بهبهان کنونی) بطرف پارس فرستاد و خود با سپاهیان سبک‌اسلحه 
راه کوهستانی راء که بدرون پارس امتداد می‌یابد» پیش گرفت. زیرا میخواست قوه‌ای» که پارسیها 
در این راه تدارک کرده بودند» در پشت مقدونیها سالم نماند. در اینجا اسکندر غارت کنان پیش 
رفت. تا روز سوم وارد پارس شد و روز پنجم بدربند پارس رسید. تا این جا ۱۱۳ میل با تقریبا ۳۱ 


فرسنگ راه پیموده بود. 


بعض مورّخین یونانی این‌موقع را دروازه پارس و برخی دروازه شوش نوشته‌اند و نویسند گان 
اروپائی بیشتر دروازه پارس گویند. بهرحال» چنانکه اسم آن مینماید» این محل معبری است تنگگ؛ 
که از پارس بشوش هدایت میکند و چنانکه مورّخین یونانی توصیف کرده‌اند» باید کوه گیلویه 


کنونی باشد (۱). 


این‌موقع را آری‌برزن ۲۸ رشید با ۲۵ هزار سپاهی اشغال کرده و منتظر بود» که اسکندر با قشونش 
وارد معبر شود تا جنگ را شروع کند. آریّان نوشته» که سردار مزبور در اين تنگ دیواری 
ساخته بود. از این جا باید استنباط کرد که این دربند هم مانند ساير دربندها دیواری محکم و 
دروازه‌ای داشته. وقتیکه مقدونیها پیش آمده بجائی رسیدند» که موافق مقصود سردار مزبور بود» 
پارسیها سنگهای بزرگ از بالای کوه بزیر غلطانیدند. اين سنگها با قّتی هرچه تمامتر پائین آمده 
در میان مقدونیها میافتاده یا در راه بب رآمدگی یا سنگی برخورده خرد میشد با قوّتی حیرت آور در 


میان مقدونی‌ها میپرا کند و گروهانی را پس از دیگری میخوابانید. 
علاوه بر آن مدافعین معبر از هرطرف باران تیر و سنگ فلاخن بر مقدونیها 
کی از وان تایه وی بای مق آشنا بوده می گفت اسم این معبر سخت حالا 
ننگ تکک آب است. 
(۲)-206 0922 
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میبار بدند. خشم مقدونیها را در این احوال حدّی نبود چه میدیدند» که در دام افتاده‌اند و تلفات 


زیاد میدهند» پی‌اینکه بتوانند از دشمنان خود انتقام بکشند. 
بنابراین میکوشیدند» که زودتر خودشان را پپارسیها رسانیده جنگ تن‌بتن کنند. 


با این مقصود بسنگها چسبیده و یکدیگر را کمک کرده تلاش میکردند» که بالا روند» ولی هر 
دفعه سنگ بر اثر فشار از جا کنده میشد و بر گشته» روک کسانیکه بدان چسبیده بودند» می‌افتاد و 


آنها را خرد میکرد. در این حال موقع مقدونیها چنان بوده که نه میتوانستند توقّف کنند و نه پیش 
روند. سنگری هم نمیتوانستند از سپرهای خود بسازند. زیرا چنین سنگری در مقابل سنگهای 
عظیم. که از بالا با آن قوّت حیرت آور بزیر میآمد» ممکن نبود دوام آرد. اسکندر از مشاهده این 
احوال غرق اندوه و حجلت گردید. انفعال او از این جا بود» که متهورانه قشون خود را وارد این 
معبر تنگ کرده و پنداشته» که چون از دربندهای کیلیکیّه و سوریّه بواسطه بی‌مبالاتی دربار ایران 
گذشته بی‌اینکه یک نفر را هم قربانی بدهد از اين دربند هم بآسانی خواهد گذشت و اکنون 
میدید که باید عقب بنشیند وء حال آنکه نمیخواست چنین کند. بالاخره اسکندر چون دید. که 
چاره جز عقب‌نشینی ندارد؛ حکم آنرا داد و سپاهیان مقدونی دم سپرهاشان را تنگ بهم چسبانیده 
و روی سر گرفته بقدر سی استاد (یکک فرسنگ) عقب نشستند (دیودور گوید سیصد استاد عقب 


ه‌ جند ). 


پس از اينکه اسکندر بجلگه بر گشت. بشور پرداخت؛ که چه باید بکند بعد آریستاندر مهم‌ترین 


۰ 


غیب گوی خود را خواسته پرسید» که عاقبت کار چه خواهد بود. 


آریستاندر» چون نمی توانست جوابی بدهد گفت در غیر موقع نمیتوان قربانی کرد و پس از آن 
اسکندر مطلعین محل را خواسته در باب راهها تحقیقاتی کرد و آنها گفتند راه بی خطر و مطمتنی 
هست. که از ماد بپارس میرود. اسکندر دید که اگر این راه را اختیار کند» کشتگان مقدونی 
بی‌دفن خواهند مانده و حال آنکه مقدس‌ترین وظیفه در موقع جنگ این است. که کشتگان را 


بخاک بسپارند. بنا 
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براین اسکندر اشخاصی راء که سابقا اسیر شده بودند» خواسته باز تحقیقاتی کرد. 


یکی از آنهاء که بزبان پارسی و یونانی حرف میزد» گفت: این خیال. که قشون را از کوهستان 
بپارس ببرید بیهوده است» زیرا از این سمت جز کوره راهی» که از جنگلها میگذرد» راهی 
نخواهید یافت» و حال آنکه این کوره راه برای عبور یکک نفر هم بی‌اشکال نیست و راه‌های دیگر 


بواسطه درختان برومند» که سر به یکدیگر داده و شاخ و برگهای آن بهم پیچیده. بکلی مسدود 


است. پس از آن اسکندر از او پرسید: آیا آنچه میگوئی» شنیده‌ای یا خود دیده‌ای؟ او جواب داد 
من چوپانم و تمام این صفحه را دیده و دو دفعه اسیر گشته‌ام دفعه‌ای در لیکیّه بدست پارسیها و 
دفعه دیگر بدست سپاهیان تو. اسکندر» چون اسم لیکیّه را شنید. چنانکه نوشته‌انده در حال 
بخاطرش آمد. که غیب گوئی باو گفته. یکنفر از اهل لیکیّه او را وارد پارس خواهد کرد. بنابراین 
امیدوار شد و باسیر لیکیانی وعده‌های زیاد داده گفت راهی پیدا کن» که ما را بمقصود برساند. 
اسیر در ابتداء امتناع ورزیده اشکالات راه را بیان کرد و گفت. که از اين راه اشخاص مسلح 

نمی توانند بگذرند» ولی بعد راضی شد. که از کوره راهی قشون اسکندر را بجائی برساند» که 
پشت ان انها را بگرند, 


پس از آن اسکندر کراتر «۱» را با پیاده‌نظامی» که در تحت فرماندهی او بود؛ و سپاهی که ملآگر 
۱ فرمان میداد و هزار نفر سوار تیرانداز بحفاظت اردو گماشته چنین دستور داد: وسعت اردو را 
بهمین حال که هست حفظ و عده آتشها را شب زیاد کنید» تا خارجیها تصور کنند» که من در 
اردو هستم. اگر آری‌برزن خبر یافت» که من از بیراهه بطرف مقصد میروم و برای جل وگیری؛ 
قسمتی را از قشون خود مأمور کرد راه را بر من سدٌ کنند. تو باید او را بترسانی تا خطر بزرگتری 
را حس کند و بتو بپردازد. هرگاه از حرکت من آگاه نشد و من او را فریب دادم» همینکه صدای 


اضطراب خارجیها را شنیدی» بی‌درنگ بطرف معبری» که 


(1216۳6-0) 
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ما تخلیه کرده‌ایم برو. راه باز خواهد بود» زیرا آری‌برزن بمن خواهد پرداخت. 


در پاس سوّم شب در میان سکوت و خاموشی کامل اسکندر بی‌اینکه شیپور حرکت را دمیده 


باشند» بطرف کوره راه باریکك» که شخص لیکیانی نشان داده بوده رفت. تمام سپاه او سبک‌اسلحه 


بود و آذوقه سه روزه راه را با خود داشت. علاوه بر اشکالات راه. باد برفی زیاد از کوهستانهای 


همجوار در اینجا جمع کرده بود و مقدونی‌ها در برف فرو میرفتند. چنانکه کسی در چاه افتد. 


مقدونیها دوچار وحشتی شدید شدند» زیرا میدیدنده شب است و در جاهائی هستند. که آنرا هیچ 
نمیشناسند و راهنمائی دارند» که صداقتش معلوم نیست و اگر او مستحفظین خود را در غفلت 
انداخته فرار کند. تمام قشون مقدوّه مانند حیوانات سبعء وقتی که بدام میافتنده نه راه پیش 
خواهند داشت و نه راه پس. بنابراین در این موقع حیات اسکندر و تمام قشون او بموئی» یعنی 
بدرست قولی رهنماء آويخته بود. بالاخره پس از مجاهدات زیاد مقدونیها بقلّه کوه رسیدند. از 
این جا از طرف راست راهی بود که باردوی آری‌برزن هدایت میکرد. در این محل اسکندر 
فیلوتاس و سنوس :۱ را با آمین‌تاس و پولی‌پرخن ۲۷» و عده‌ای از پیاده‌نظام سبک‌اسلحه گذاشت 
و بعد بسواران امر کرد که از اسرا بلدهائی برداشته در جستجوی چراگاههای خوب قدم‌قدم پیش 
روند. خود اسکندر با اسلحه‌دارها و دسته‌ای» که آژما ۸۳۱ نام داشت راهی را پیش گرفت. که 
خیلی سخت و دورتر از دیده‌بانان و قراولان دشمن بود. تا روز دیگر حوالی ظهر سپاه اسکندر 
فقط نصف راه را پیمود» ولی بقیّه راه آنقدر دشوار و سخت نبود. چون سپاهیان خسته و فرسوده 
بودند. اسکندر فرمان داد توقّف کرده غذائی صرف و رفع خستگی کنند. بعد در پاس دوّم شب 
قشون براه افتاده پی‌اشکال راه خود را پیمود» ولی در جائی؛ که سراشیبی کوه خردخرد کم میشد» 
مقدونی‌ها بدره عمیقی رسیدند» که از سیل‌ها آپی زیاد در آنجا جمع شده بود. علاوه بر این اشکال 
شاخ و برگهای درختان 


(061019-0ن) 
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چنان درهم دویده بود. که عبور محال بنظر میآمد. در این‌موقع یأسی شدید بر مقدونی‌ها مستولی 
گشت. چنانکه نزدیک بود گریه کنند. تاریکی ی حلً اطراف آنها را فرو گرفته و درختان چنان 
سای از بالا ساخته بوده که روشنائی ستارگان هم باین محل نمیرسید. در همین احوال بادهای 
شدید سر درختان را بهم میزد و صداهای موحش در اطراف مقدونیها طنین میانداخت. بالاخره 
روز در رسید و از وحشت مقدونیها کاست. چنانکه توانستند قسمتی را از دره دور زده بگذرند 
بعد مقدونیها بالا رفته بقله کوه رسیدند و در آنجا بقراولانی از سپاه پارسی برخوردند. پارسیها 
بی‌درنگ اسلحه بر گرفته حمله بردند» بعد بعضی از آنها مقاومت و برخی فرار کردند و بر اثر 
چکاچاک اسلحه. ضجّه و ناله افتادگان و مجروحین و فرار قسمتی» که میخواست باردوی اصلی 
ملحق شود صدای همهمه و غوغا برخاست و کراتره چون این صداها را شنید» بطرف معبر تنگ 
شتافت. 


تلذتی تر تیست:؛ بب راهنمائی یکک اسیر لیکیانی پارسیها دیدند» که از هرطرف اسلحه مقدونیها 
ار و هر آن در اطراف آنها بر مخاطرات میافزاید. معلوم بود» که محصور شده‌اند: نه راه 
پیش دارند و نه راه پس. باوجود این پارسیها تسلیم نشدند و جدالی کردند. که خاطره آن در 


تاریخ باقی ماند. 


نبرد دلیران سخت بود و پافشاری پارسیها بحدی» که مردان غیرمسلح حمله بمقدونيها کرده آنها را 
میگرفتند و با سنگینی خود بزیر می کشیدند و بعد با تیرهای خود مقدونیها؛ آنها را میکشتند. در 
این احوال آری‌برزن با چهل نفر سوار و پنجهزار پیاده» خود را بی پروا بسپاه مقدونی زده عده‌ای 
زیاد از دشمن بکشت و تلفات زیادی هم داد» ولی موفق شد. که از ميان سپاه مقدونی بگذرد؛ 
یعنی از محاصره بیرون جست. او چنین کرد تا بکمک پای تخت بشتابد و آنرا قبل از رسیدن 
مقدونی‌ها اشغال کند» ولی قشونی» که اسکندر با آمین تاس, فیلوتاس و سنوس از راه جلگه بطرف 
پارس فرستاده بود» از اجرای قصد او مانع گردید. اینقسمت مآمور بود» بر رودی که از دخول 
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در اینوقت او در موقعی پرمخاطره واقع شد: بشهر نمیتوانست داخل شود و از طرف دیگر قشون 
مقدونی او را سخت تعقیب میکرد. باوجود این وضع یس آور آری‌برزن رشید راضی نشد تسلیم 
شود و از جان گذشته خود را بصفوف مقدونی زد و چندان جنگید, تا بالاخره خود و رفقایش 
شرافتمندانه بخا ک افتادند.- این است شرحی. که مورّخین عهد قدیم نوشته‌اند: (آریّان» کتاب ۳ 
فصل ۶ بند ۴- دیودور کتاب ۱۷ بند ۶۸- کنت کورث کتاب ۳ بند ۳- ۴- پولی‌ین کتاب ۴). 


بعض اختلافات جزئی بین نوشته‌های آنها هست. که تغییری در اصل واقعه نمیدهد. مثلا عده 
قشون آری‌برزن را بعضی ۲۵ و برخی چهل هزار نفر نوشته‌اند و دیگر اينکه آری‌برزن هیچ منتظر 
نبوده» که اسکندر از پشت سر او درآید و از این جهت ناگهان از پس‌وپیش مورد حمله واقع شده. 
بخصوص که آریّان گوید. اسکندر قراولان اوّل و دوّم را کشت و دشمن وقتی خبر یافت از اینکه 
محصور گشته. که سنگرهایش را بطلمیوس گرفته بود. عدّه تلفات مقدونی‌ها را مورخین معیّن 
نکرده‌انده ولی مکرر گویند. که عدّه کشتگان و مجروحین زیاد بود. دیودور نیز گوید در دفعه 
اولی؛ که اسکندر میخواست از دربند پارس بگذرد» عده‌ای زیاد از مقدونیها کشته یا مجروح 


شد‌ند. 


دریند پارس سر ترموییل 


جدال دربند پارس شباهت زیاد بجدال ترموپیل دارد و وسیله‌ای» که خشیارشا و اسکندر بدان 


رشادتی همء که در ترموپیل لثونیداس اسپارتی بروز داد و در اين‌جا آری‌برزن پارسی- نیز مشابه 
یکدیگر است» ولی در یک‌چیز تفاوت بیّن دیده میشود. در یونان اسامی دلیران ثبت شد و در 
تاریخ ماند» روی قبور آنان کتیبه‌ها نویساندند و نام آنان را تجلیل کردند ولی در ایران اگر 
مورخین بونانی ذ کری از این واقعه نکرده بودند» اصلا خبری هم از این فدا کاری و وظیفه‌شناسی 
بما نمیرسید. جهت آن انقراض دولت هخامنشی و نابود شدن اسناد راجعه باين دوره است. و الا 
چنانکه از ستون چهارم. بند ۱۸ کتیبه بیستون دیده میشود و نیز از ذکری» که هرودوت در چند 
مورد کرده (صفحه ۷۴۷ و ۰۸۱۵ شاهان 
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هخامنشی اشخاص فدا کار را تشویق میکردند و کارهای آنها را نه فقط شاه معاصرء بل شاهان 

دیگر هم در نظر داشتند و این خود دلالت میکند بر اينکه اسامی آنها در جاتی ثبت میشده (کتیبه 
بیستون» ستون چهارم بند ۱۸- هرودوت. کتاب ۸ بند ۰- کتابت استره بات ۶ باری» آری‌برزن 
مدافع دربند پارس و به تیس کوتوال غزه دو سرداری بودند. که کاملا ادای وظیفه کردند و امثال 


آنان در دوره هخامنشی و دوره‌های دیگر تاریخ ایران نادرند. 


اسکندر در تخت جمشید 


بدوا باید گفت. که مورخین یونانی این شهر را پرس‌پولیس ۱ يا پرس پولیس (شهر پارس) 
نامیده‌اند (بصفحه ۶۹۵ رجوع شود). بعض محفقین جدید باین عقیده‌انده که اسم اين شهر در دوره 
هخامنشی پارس بوده» ولی دلیلی که اقناع کننده باشد ندارند. بهرحال خرابه‌های این شهر را حالا 
تخت‌جمشید نامند و چون نميدانيم اسم این شهر در زمان هخامنشی‌ها چه بوده» باز بهتر است آنرا 
بهمان اسم کنونی نامیم. 


اسکند پس از آنکه آری‌برزن را با سپاه او قلع‌وقمع کرد دیگر مانعی در پیش نداشت و 
میتوانست بزودی بتخت جمشید درآید. ولی» چون خندقها و دره‌هائی در سر راه داشت. از ترس 
اينکه در اینجاها قشون او دوچار اشکالات جدیدی گردد. امر کرد با تألی حرکت کنند. در این 
احوال نامه‌ای از تیری‌داد «۲» خزانه‌دار تخت جمشید باو رسید» که نوشته بود» چون اهالی شهر خبر 
یافته‌اند» که اسکندر بزودی وارد خواهد شد میخواهند خزانه را غارت کنند و بنابراین باید عجله 
کند. تا زودتر وارد شود. پس از آن اسکندر باوجود خستگی‌های عبور از دربند پارس» پیاده‌نظام 
خود را در عقب گذاشته با سواره‌نظام حرکت کرد و تمام شب را راه رفته در طلیعه صبح برود 
آراکس رسید (مقصود از آراکس رود کور است. که بدریاچه نیریز میریزد). در کنار این رود 
چند ده بود و اسکندر امر کرد دهات را خراب کرده پلی بسازند. پس از آن او از رود گذشته 
بطرف شهر روانه شد و در نزدیکی آن, چنانکه کنت کورث 
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گوید. چهارهزار نفر یونانی» که سابقا اسیر پارسی‌ها گشته و انواع زجر و عقوبت دیده بودند 
باستقبال اسکندر آمدند. از اینها بعضی بی‌دست و برخی بی‌پا و علّه‌ای فاقد گوشها بودند. جمعی 
راهم با آهن سرخ داغ کرده بودند. از منظره آنها مقدونی‌ها و یونانی‌ها رقت يافته گریه کردند و 
اسکندر آنها را تسلی داد باینکه عما قریب وطن و زنانشان را خواهند دید. بعد اسکندر در دو 
استادی شهر (بفاصله ۷۰ ذرع تقریبا) اردو زد. یونانی‌های مذ کور بین خودشان شور کردند. که به 
یونان بر گردند» یا در جائی برقرار شده بمانند و پس از قدری مذاکره عقیده اتی‌مون «۱» غلبه کرد 
و نزد اسکندر رفته گفتند. که چون ما ناقصیم برگشتن به یونان باعث خجلت ما خواهد شد؛ 
بنابراین بهتر است بما جائی بدهی؛ که در آنجا باهم زند گانی کنیم. اسکندر امر کرد بهریکک 
سه‌هزار درهم ده دست لباس و گاو و تخم و حشم بدهند» که در جائی مشغول زراعت گردند. 
راجع باین قضیّه باید گفت. که آریّان و پلوتارکک در این باب ساکت‌اند. دیودور اين قضیّه را ذکر 
کرده و گوید» که اين بونانیها را در زمان اسلاف داریوش ناقص کرده بودند (کتاب ۱۷ بند ۶۹). 
روز دیگر اسکندر سران سپاه خود را گرد آورده و خطاب بآنها کرده چنین گفت: «یونان دشمنی 
بدتر از پای تخت شاهان پارس نداشته از اینجا بود» که اردوهای بیشمار پارس بوطن ما میریخت. از 
اینجا داریوش و خشیارشا جنگی را» که کفر بوده باروپا آوردند و لازم است با خراب کردن این 
شهر ارواح اجداد خودمان را راضی کنیم». پس از این نطق اسکندر امر کرد فالانژ مقدونی وارد 
شهر گردد. بیشتر اهالی بواسطه آمدن اسکندر از شهر خارج شده باطراف رفته بودند. مقدونی‌ها؛ 
قبل از تسخیر تخت جمشید شهرهای نامی متعلّدی بجبر یا بمسالمت گرفته و روت زیاد در آن 
شهرها یافته بودند. ولی هیچکدام از حیث روت و ذخایر به تخت‌جمشید نمیرسید. طلا و نقره در 


اینجا روی هم انبوه شده بود. لباسهای گران‌بها اثائیّه و ذخایر را شماره نبود. بنابراین» 


(0۵۵۵-۱ 06 صمحصرند تا 
تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ۳۳۱۱ 


وقتی که مقدونی‌ها بامر اسکندر مشغول غارت شدند. در میان خود آنها نفاق افتاد» زیرا هر کس 
دشمن کسی میشد» که غنیمتی بهتر بدست آورده بود و. چون غنایم بقدری زیاد بود که 
نمیتوانستند تمامی آنرا بر گیرند» ناچار غنائم را خوب و بد میکردند و در سر چیز گرانبهائی منازعه 
بین مقدونیها درمیگرفت. بنابراین لباس شاهی بدست چند نفر مقدونی پاره‌پاره میشد. گلدانها و 
جامهای گرانبها را با تبر خرد میکردند» پارچه‌های فاخر و زیبا را میدریدند. در نتیجه چنین شدء که 
چیزی بی‌عیب بدست سرباز مقدونی نیفتاده حتی مجسّمه‌ها را شکستند و ظروف را خرد کردند. 
مقدونیها بامر اسکندر بغارت و یغما اکتفا نکرده بکشتن اهالی شهر و اسراء پرداختند و در نتیجه 
کشتاری مهیب شروع شد. اهالی چون وضع را چنین دیدند. بخود کشی اقدام کردند» توضیح آنکه 
برای احتراز از شقاوت مقدونی‌ها بسیاری از اهالی البسه فاخر پوشیده با زنان و اطفال خودشان را 
از بالای دیوارها بزیر میانداختند و برخی منازل خود را آتش میزدند. پس از آنکه کشتار اهالی 
بیگناه مدتها طول کشید بالاخره فاتح مقدونی بخود آمده امر کرد از اشخاص دست بازدارند و با 
زینت‌های زنان کاری نداشته باشند. ذخایر خزانه را مختلف نوشته‌اند بقول دیودور و کنت کورث 
صد و بیست هزار تالان نقره بود ۱۱» مورّخ آخری گوید شش‌هزار تالان هم از شهر پاسارگاد 
بتصرف اسکندر درآمد و او خواست این ذخایر را تماما حمل کند و» چون مال‌بنه بقدر کفایت در 
محل پیدا نشد» بشوش و بابل مآموری فرستاد تا علّه لازم را تهیّه کند. پاسا رگاد را حاکم آنجا 


کبارس ۱ تسلیم کرد. 


پلوتارکک نوشته طلا و نقره خزانه اینجا بقدر ذخایر خزانه شوش بود. اسکندر پس از اين کارها 
ساخلوی بعدٌه سه‌هزار نفر مقدونی بریاست نی کارخید «۳ در اینجا گذاشته» تیری‌داد را بشغلی که 


داشت ابقاء کرده و سایر قسمت‌های قشون را با باروبنه به کراتر و پارمن‌ین سپرده خود عازم 


۰ حٌ 
درون پارس گردید. 
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از نوشته‌های مورّخ مزبور آنچه با شرح مذ کور تفاوت دارد این است (کتاب ۱۷ بند ۶۹- ۷۲): 
تیری‌داد به اسکندر نوشت» که داریوش قشونی برای حفظ تخت‌جمشید فرستاده و اگر او زودتر 
وارد شود بآسانی شهر را خواهد گرفت. اسکندر بر اثر این نامه شتافت و پلی روی آراکس 
ساخته گذشت. بعد دیودور آمدن اسرای یونانی را شرح میدهد ولی عدّه آنها را هشتصد نفر 
مینویسد (نه چهارهزار نفر). ژوستن هم همین عدّه را ذ کر کرده (کتاب ۱ بند ۱۴). راجع 

بتخت جمشید دیودور گوید: اسکندر اعلان کرد» که اين شهر بدترین دشمن یونان است و دستور 
داد» که باستثنای قصر تمام شهر را غارت کنند. در آن زمان شهری در زیر آفتاب بثروت این شهر 
نبود: خانه‌های اهالی پر بود از ثروتی» که در مدّت سالهای دراز جمع کرده بودند. سربازان 
مقدونی وارد خانه‌ها شده اهالی را میکشتند و اموال را غارت میکردند» طلا و نقره و پارچه‌های 
ارغوانی و اشیاء نفیسه را کسی نمیتوانست شماره کند. این شهر بز رگ و نامی شاهان مورد توهین 
و غارت و خرابی گردید و یکروز غارت این شهر مقدونیهای حریص را کفایت نکرد. این‌ها در 
سر اشیاء غارتی دست یکدیگر را میانداختند و حتی یکدیگر را می کشتند و اشیاء نفیسه را خرد 
میکردند. زنان را با زینت‌ها میربودند و بعد آنها را برده‌وار میفروختند. چنین بود طالع 

تخت جمشید که بدبختی کنونی‌اش با عظمت گذشته‌اش مقابلی میکرد. 


اسکندر به ا رگ وارد شد و خزانه‌ای» که از زمان کوروش تهیه شده بوده بتصرف او درآمد. مقدار 


طلا را اگر بقیمت نقره تسعیر کنیم» ۱۲۰ هزار تالان بود. 


او سه‌هزار شتر و عدّه زیادی قاطر از شوش و بابل خواست. تا این ذخایر را حمل کند» زیرا اعتماد 
باهالی پارس نداشت و بعلاوه میخواست این شهر را زیروزیر کند. بعد دیودور گوید: بی‌مناست 

نیست. که از قصر عالی این شهر چند کلمه بگوئیم. ارگ خیلی بزرگ بود و آنرا سه دیوار احاطه 
داشت. اوّلی» که گران تمام شده و بارتفاع شانزده ارش بود ببرجهائی منتهی میشد. دوّمی که مانند 


اوّلی بو ده 
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ارتفاعش به ۳۲ ارش میرسیده سوّمی» که مربع بوده شصت ارش ارتفاع داشت. این دیوار را از 
سنگگ خارا ساخته بودند و چنین بنظر میآمد» که اعتنائی بزمان ندارد. هر کدام از اضلاع دیوار 
دارای دروازه‌ای بود از مفرغ و در پهلوی هر دروازه محجری ببلندی بیست ارش. در مشرق 
بفاصله چهار پلطر (۱۲۰ مطر) کوه شاهی است و مقبره شاهان در آنجا است. این سنگی است. که 


در درون آن دخمه‌هائی (۸۶)- شوش پابه ستونی 
(دیولافوا؛ صنایع قدیمه» ج ۲( 


کنده‌اند. تا تابوت‌ها را در آنجا نهند. هیچگونه معبری» که با دست انسان ساخته شده باشد» بدرون 
آن هدایت نمیکند و تابوت‌ها را بوسیله ماشینی بدرون دخمه سرازیر میکنند. امّا درون قصر عبارت 
بود از منازل عدیده. که برای شاهان و سرداران ساخته شده بود و اثایّه قیمتی داشت. اطاقهای 


خزانه را خیلی محکم ساخته بودند. 


بعد مورَخ مذ کور گوید: اسکندر جشن فتوحات خود را گرفته قربانی‌ها برای خدایان کرد و 
ضیافتهای درخشان داد. زنان بدعمل در این جشن حضور داشتند و بلهو و لعب مشغول بودند. در 
این‌وقت» که همه سرگرم می گساری بودند و صدای عربده‌های مستی در اطراف پیچیده بود» یکی 
از زنان مزبور» که تائیس ۱ نام داشت و در آتیک تولد یافته بوده گفت یکی از مهمترین کارهای 
اسکندر در آسیاء که باعث فخر و نام نیکش خواهد بود این است» که با من و رفقایم براه افتاده 


قصر را آتش 
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زند و در یک لحظه بدست زنان این آثار نامی و معروف پارسیها را نیست و ابود کند. این سخن 
در مغز جوانان» که باداره کردن خود قادر نبودند» اثر غریبی کرد. یکی از آنها فریاد زده من 

پیش آهنگ این کار خواهم شد. مشعل‌ها را باید روشن کرد و از توهینی» که بمعابد یونان شده 
انتقام کشید. دیگران دست زده فریاد بر آوردند» که فقط اسکندر لایق اين کار پرافتخار است. 
اسکندر برخاست و روانه شد و تمام مدعوّین از طالار قصر خارج گشته به با وس :۱ (خداوند 
شراب بعقیده یونانیها) وعده کردند» که بشکرانه ظفریابی رقصی برای او بکنند. پس از آن فورا 
مشعل های زیاد حاضر کردند و اسکندر مشعلی بدست گرفته در سر این جماعت مست. که 
هادیش تائیس بود قرار گرفت. حرکت دسته با آوازهای زنان بدعمل و نغمات نی شروع شد. اوّل 
پادشاه و بعد از او تائیس مشعلهاتی در قصر انداختند و دیگران از آنها پیروی کردند و چیزی 


نگذشت» که تمام قصر یک‌پارچه آتش شد. 


در اینجا دیودور گوید: «خیلی غریب است! توهینی که خشیارشا بشهر آتن کرد و ارگ آنرا آتش 


زد. انتقامش را پس از سالهای متمادی زنی» که نز اکن نود» کشید». 
روایت پلوتار ک 


مورّخ مذ کور گوید (اسکندر بند ۵۱) اسکندر در تخت‌جمشید کشتار نفرت آمیزی از اسرا کرد. 
اوه چنانکه خودش نوشته. گوید منافعش اقتضا میکرد. که چنین کند و امر کرد تمام مردان را از 
دم شمشیر بگذرانند. اسکندر همانقدر طلا و نقره در اینجا یافت» که در شوش تصرف کرده بود؛ 
بیست‌هزار قاطر و پنجهزار شتر خزانه را حمل کردند. وقتی که اسکندر بقصر تخت جمشید وارد 
شد» دید مجسّمه بزرگی از خشیارشا بو اسطه ازدحام مقدونی‌ها برمین افتاده» او استاد و مانند 


اینکه مجسّمه مزبور ذی روح باشد. خطاب بآن کرده گفت: «آیا باید بگذرم و بگذارم تو بزمین 


افتاده باشی» تا مجازات شوی در ازای اينکه بیونان لشکر کشیدی يا تو را باحترام آن روح بزرگ 
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که داشتی, بلند کنم» اسکندر این بگفت. لختی در اندیشه فرو رفت و پس از آن بگذشت «۱؛. 
چون قشون مقدونی میبایست استراحت کند و این فصل هم زمستان بود. اسکندر چهار ماه در 
اینجا بماند. در دفعه اوّل» که اسکندر بر تخت شاهان پارس نشست و زیر چتر سایه‌بان قرار گرفت؛ 
دمارات کرنتی» که دوست فیلیپ بود و اسکندر را بسیار دوست میداشت مانند پیرمرد خوبی زار 
بگریست از اينکه یونانی‌هائی» که در جنگ کشته شدند این لَذّت را نداشتند که اسکندر را بر 
تخت داریوش بینند. بعد پلوتارک قضیّه آتش زدن قصر تخت‌جمشید را حکایت کرده گوید؛ 
تائیس زن آتیکی» که معشوقه بطلمیوس بشمار میرفت؛ نطقی کرد. که موافق روح وطنش بود؛ 
ولی فوق احوالی که داشت (یعنی این نطق باین زن بدعمل نمی‌برازید). مضمون نطق تقریبا همان 
است که دیودور نوشته و شرح سوزانیدن قصر نیز همان. پلوتارک فقط این جمله را افزوده: 
مقدونیها خوشحال بودند از سوزانیدن این قصر زیرا تصوّر میکردند» که اسکندر نمیخواهد در 
مملکت خارجیها بماند و مایل است به مقدونیّه برگردد. بعضی گویند» که این عمل اسکندر 
عمدی بود نه از مستی» ولی همه گویند. که پس از اين اقدام او زود پشیمان گردید و امر کرد 


۳ را خاموش کنند (معنی (همه) مصداق ندارد» زیرا دیودور و آریان چنین تک نگل): 
روایت آریّان 


مورّخ مذ کور گوید (کتاب ۳ فصل ۶ بند ۵): اسکندر فراساارت «۲». را والی پارس کرد و قصر 
شاهان را برخلاف عقیده پارمن‌ین آتش زد. سردار مزبور میگفت» که اين کار بی‌هیچ مزیتی 
فتوحات اسکندر را خراب میکند» زیرا آسیائیها تصور خواهند کرد که اسکندر مقصودی جز 


غارت و خرابی آسیا ندارد و نمیخواهد آنرا نگاه دارده ولی اسکندر جواب داد: «لشکری از پارس 


بیونان آمد» آتن را خراب کرد و معابد را آتش زد. من باید انتقام این کردار را بکشم». اسکندر در 
اینجا بیاحتیاطی کرد زیرا با این 


(۱)- بصفحه ۶ رجوع شود. 
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کار از پارسیهای سابق» که بونان را توهین کرده بودند» بهیچوجه انتقامی نکشید. 


از این روایت چنین برمیاید» که اسکندر بواسطه مستی مرتکب این عمل نکوهیده نشده است. نطق 


اسکندر خطاب بسرداران خود قبل از ورود بتخت جمشید نیز مویّد این نظر است. 
روایت کنت کورث 


نوشته‌های این مورّخ تقریبا در همان زمینه‌ها است. که بالاتر ذ کر شده. بنابراین فقط اطلاعاتی را 
که او میدهد و دیگران ذ کر نکرده‌اند؛ درج ميکنیم. مورّخ مذ کور گوید (تاریخ اسکند کتاب 
۵ بند ۵- ۷): پس از اينکه اسکندر پارس را غارت و شهرهائی زیاد مطبع کرد. داخل ولایت 
مردها شد. این قوم از مردمان جنگی‌اند و عادات و اخلاقی دارند و رای اين چیزهای سایر مردمان 
پارس. آنها غارهائی در کوه می کنند و در آنجا با عیال و اطفالشان زندگانی میکنند. غذای آنان از 
گوشت حشمشان يا حیوانات وحشی است. حتی زنان آنان فاقد صفاتی میباشند. که از خصایص 
زنها است (یعنی ظرافت و لطافت ندارند). لباس آنان تا زانو نمیرسد. موهای سرشان راست ایستاده 
و فلاخنی بر سر دارند. که زینت و هم اسلحه آنها است. این قوم هم مانند اقوام دیگر مطیع 
اسکندر شدند. اسکندر سی روز در خارج تخت‌جمشید گذرانیده بعد بشهر مزبور مراجعت کرد و 


هدابای زیاد بدوستان و رفقای خود داد. تفربا تمام غنائم تخت جمشید تفسیم شد. 


پس از آن کنت کورث تمجیدی زباد از اسکنذر کرده و صفات او را شمرده گوید: 


«تمام این صفات از جهت شهوتیء که اسکندر بباده‌نوشی داشت. کدر می‌شد. 


در این‌وقت که رقیب او بیش از پیش مشغول جمع آوری قواء برای جنگ جدیدی بود» اسکندر 
روز روشن در میان مردمانی» که تازه مطیع شده بودند» مجالس بزم میآًراست و ضیافتها میداد و در 
این مجالس زنان هم حضور می‌يافتند. نه زنان پا کدامن بل زنهاتی که عادت کرده بودند آزادانه 
در میان مردان جنگی زند گانی کنند. یکی از چنین زنان» که تائیس نام داشت در حال مستی به 
اسکتدر گفت: کهاگر او قضر شاهان بارس را اتف نله بونانها حق‌شناسی ایدی تست از 


خواهند 
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داشت. این قضیّه درخور مردمانی است که خارجیها شهرهای آنان را خراب کردند. اسکندر» که 


خود نیز مست بود» گفت: «سیار خوب معطْلی برای چیست؟ 


انتقام یونان کشیده باد! این شهر را آتش بزنیم». بعد اسکندر اوّل کسی بود. که آتش در قصر 
انداخت و» چون قسمت بیشتر قصر را از چوب سدر ساخته بودند» شعله‌ها زبانه کشید و حریق 
بجاهای دور سرایت کرد (سقف قصر از چوب سدر بود» نه قسمت بیشتر آن» در جای خود این 


نکته روشن خواهد بود). 


قشون مقدونی» که در نزدیکی شهر اردو زده بود بتصوّر اینکه شهر از سانحه‌ای آتش گرفته. 
یکمک آمد. تا حریق را خاموش کند» ولی» وقتی که دید خود اسکندر مشعلی در دست دارد» 
آبی راء که با خود آورده بود بکنار نهاده مواد سوختنی در آتش انداخت. چنین بود فنای 

پای تخت تمام مشرق فنای شهری که آنهمه ملل برای گرفتن قانون بدانجا میرفتند. وطن آنهمه 
شاهان و یگانه باعث وحشت یونان» شهری که هزار کشتی بقصد آن حرکت داد آنهمه قشون 
باروپا ریخت. پل روی دریا زد. کوهها را سوراخ کرد تا آب دریا را بدرون کوهها براند. از زمان 
خراب شدن آن قرنها گذشت و او از میان خرابه‌ها دیگر برنخاست. پادشاهان مقدونی شهرهائی در 


اطاعت خود داشتند» که امروز جزو دولت پارت است. ولی اگر آراکس از نزدیکی این شهر 


نامی نمیگذشت از آن اثری هم باقی نمی‌بود. از جهت این رود است. که اهالی محل تصوّر میکنند 
(نه اینکه بدانند)» که شهر در بیست استادی رود بوده ۱۱). 


مقدونیها بعدها شرمسار گشتند از اينکه چنین شهری نجیب بدست پادشاهشان در میان عربده‌های 
مستی نابود شد. بعد» که خواستند خود را راضی کنند» بطور جدّی بقضیّه نگریسته گفتند مقدار 

بوده» که پرس پلیس بدین‌نحو زوال یابد. خود اسکندر پس از اينکه بحال طبیعی ب ررگشت. چنانکه 
گویند پشیمان شده گفت انتقام یونان از پارسیها بهتر کشیده میشد اگر آنها میدیدند» که اسکندر 


مج مه 


بر تخت خشیارشا نش نشسته (معلوم میشود که ا سکندر بواسطه سوختن قصر بر تخت ندث که 


اسکندر پس از این کارها از پارس حرکت کرده بطرف ماد رفت. در این 


(۱)- استاد چنانکه مکرر گفته شده معادل ۱۸۵ مطر با گز است. 
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وقت قشون تازه نفسی از کیلیکیّه بعدّه پنجهزار نفر و بریاست افلاطون «۱ آتنی رسید و اسکندر 


۳ این سپاه امدادی درصدد تعقیب داریوش بر آمد. 


این است مضمون نوشته‌های کنت کورث و از آن استنباط میشود. که آتش قصر بشهر سرایت 
کرده و آنرا خراب کرده. این خبر باید صحیح باشد» زیرا؛ چنانکه مورَخ مذ کور گوید؛ 

تخت جمشید در قرون بعد دیگر کمر راست نکرد. نه در دوره سلو کیها از این شهر چنانکه 
درخور آن بود» اسمی برده میشود و نه در دوره اشکانیان و حتی ساسانیان که پارسی بودند» و این 
خود دلیلی است واضح بر این که شهر چنان ویران و خراب شده بود. که آباد کردن آن مخارج و 
زحمات زیاد لازم داشته و بهمین جهت از مرت آن صرف‌نظر کرده پای تخت را بجای دیگر 


برده‌اند. 


چنین است مضامین نوشته‌های مورّخین یونانی و کنت کورث راجع بکارهای اسکندر در 


مورّخین معروف مانند پلوتارک و دیودور و آریّان و کنت کورث متفق‌اند (فقط ژوستن ذکری از 
آن نکرده) باوجود این بعضی در قرون جدیده در این باب تردید داشتند» ولی تحقیقاتی» که در 
خرابه‌های تخت جمشید اخیرا بعمل آمد. این تردید را هم رفع کرد. چون توصیف خرابه‌های 


تخت جمشد در بات دوم این کتاب خواهد آمده شرح این مطلب هم بهمانجا محوّل تا 


نلد که گوید (تتبّعات تاریخی راجع بایران قدیم صفحه ۰۱۲۸ طبع پاریس» سنه ۱۸۹۶): برخلاف 
عقیده عامه من عقیده دارم» که سوزانیدن ارگ پرس‌پلیس عمدی بود و اسکندر خواست بآسیائیها 
بفهماند» که شاهنشاهی آنان بکلی خراب شده و از این ببعد اسکندر یگانه آقای آنها است. 


اگر هم مقصود اسکندر چنان بوده که عالم مذ کور نوشته وقایع بعد ثابت میکنده که اسکندر 
بخطا رفته» زیرا پس از این واقعه و بعد از فوت داریوش هم چنانکه 
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بیاید» مردمان مشرق و شرق و شمال ایران دست از خصومت برنداشتند. از آتش زدن 

تخت جمشید. چنانکه پارمن‌ین به اسکندر گفته» مزیّتی برای او و بونانیان حاصل نشد. بل میتوان 
گفت. بعکس, این کردار ناشایست عواقبی بس وخیم در دنبال داشت: جنگهای اشکانیان با 

سل و کیها و روم مبارزه ساسانیان با روم و بیزانس عکس العمل آمدن اسکندر به ایران و کارهای او 
بود. بنابراین اگر درست در قضایا بنگریم کارهای اسکندر برای عالم مغرب خیلی گران تمام شد. 
مّا راجع بحرف اسکندر, که میگفته» میخواهد انتقام آتش زدن ارگ آتن را بکشد باید در نظر 


داشت. که خشیارشا هم میخواست انتقام سوزانیدن سارد و جنگل مقدّس آنرا بکشد. 


شکی نیست. که خشیارشا و هم اسکندر- هردو- بد کردند و نتایج اعمال هر دو برای اعقابشان 
گران تمام شد. ولی کی بایرانیها آتش زدن محلی را آموخت؟ خود پارسیهای قدیم میگفته‌اند. که 
این درس را از یونانیها فرا گرفته‌اند. تاریخ هم همین را میگوید. یکی از اشخاص فکور گفته: 
«تاریخ عالم محکمه عالم است». 


این معنی همیشه مصادیق داشته و از اين ببعد هم همواره با اعمال بشر صدق خواهد کرد. 
قسمت پنجم- از تخت جمشید تا حوالی دامغان 

اسکندر در تعقیب داریوش 

وقایع روزهای آخر داریوش را مورّخین عهد قدیم چنین نوشته‌اند: 

روایت آریان 


فم کت رت 


عقیده داریوش این بود. که اسکندر در شوش و بابل توقف خواهد کرد و او ناظر حوادث خواهد 
بود. ا گر اسکندر او را تعقیب کرد به پارت و گرگان و باختر گریخته این ممالکک را عاری از 
آذوقه میکند تا اسکندر نتواند بتعقیب او بپردازد. بنابراین داریوش زنان و باروبنه و تمامی تجمّلاتی 


راء که با خود داشت. بدربند بحر خزر (دروازه کسپیین) فرستاد و خود با لشکر کمی؛ که 
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میتوانست جمع کند در همدان بماند (دربند بحر خزر چنانکه کرارا گفته شده تنگی است؛ که 
ماد را از پارت جدا میکرد. این جا دیواری ساخته و دروازه‌ای بنا کرده بودند» دروازه مذ کور از 
آهن بود و مستحفظینی داشت. این محل را حالا با سردره خوار تطبیق میکنند). اسکندر در تعقیب 
داریوش به پاره‌تا کک «۱» درآمده آنرا مسخْر و اکزاتر «۲» راء که والی شوش بود والی این ولایت 
نیز کرد (مورّخین دیگر عهد قدیم اين ولایت را پاری‌تاکن ۳۱ نامیده‌اند و بزبان پارسی آن‌روزی 
پریتکان میگفتند و حالا فریدن گویند. این همان ولایت اصفهان است. زیرا پریتکان بتمام ولایت 


اطلاق میشد). 


بعد آریان گوید (همانجا بند ۲): به اسکندر خبر دادنده که داریوش باستقبال او میآید و میخواهد 


یکبار دیگر اقبال خود را بیازماید و سکاها و کادوسیان با پارسی‌ها هستند. پس از آن اسکندر 


باروبنه را گذاشته با قشون خود بطرف ماد رفت و روز دوازدهم باین مملکت رسید. در اینجا باو 
خبر دادند که داریوش فرار کرده. بر اثر این خبر اسکندر سرعت حرکت را بیشتر کرد و در 
مسافت سه روز راه تا همدان بیستان ۱۴۱ پسر اخس. که قبل از داریوش شاه بود» باستقبال اسکندر 
آمده گفت. داریوش پنج روز قبل از همدان حرکت کرده ٩‏ هزار مرد با او است و از اين عده 


ششهزار پیاده است و پولی» که با خود برداشته. معادل هفت‌هزار تالان «۵) میباشد. 


اسکندر در همدان سواره‌نظام تسّالی را مرخص کرد به پارمن‌ین دستور داد» که تمام خزاین 

پارس را در این شهر جمع کند و هارپالوس را با شش‌هزار پیاده مقدونی و چند نفر بحفاظت این 
خزانه گماشت. بعد به پارمن‌ین امر کرد. که از طریق ولایت کادوسیان به گرگان برود (یعنی از 
راه گیلان باستراباد کنونی) و به کلیتوس فرمانده دسته‌های پادشاهی» که بواسطه مرضی در شوش 


مانده بود» نوشت» رودتر به همدان مه و مقدونیهائی را که در همدان مانده‌اند» برداشته 


(۲216]201016-0 . 
(۲)-۵076:() )پسر ابولیت والی شوش)». 
 ۳۵1۱۲۵166-)۳(‏ 


(۴)_مع‌صهط و1 


(6۵- تقریبا چهل میلیون فرنک طلا. 
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در پارت به اسکندر ملحق شود. پس از این کارها با سواره‌نظام زبده و فالانژ مقدونی و سپاهیان 
سبک اسلحه بقصد تعقیب داریوش حرکت کرد. اسکندر بواسطه سرعت حرکت بیمارهای زیاد 
در راه گذاشت و علّه کثیری هم از اسبان او تلف شد. باوجود این بهمان سرعت تاخته روز 
یازدهم به ری رسید. روز دوازدهم میتوانست بدروازه بحر خزر برسد. ولی داریوش از اين دروازه 


گذشته بود. در اینوقت قسمتی از سپاهیان داریوش بخانه‌های خود ب ررگشتند و بعضی هم به اسکندر 


بقشون خود داد. بعد اگزی‌داتس ۱ را که داریوش گرفته در شوش زنجیر کرده بود» والی ماد 
کرد. پس از آن اسکندر با قشون خود بطرف پارت راند و منزل اوّل را در دروازه بحر خزر قرار 
کف روز دیگر از این دروازه گذشته داخل ولایتی شد. که آباد بود و زراعت زیاد داشت» ولی؛ 


چون شنید که بعد باید از بیابان لم یزرع بگذرد» سنوس را فرستاده تا علوفه برای قشون برگیرد. 


مورخ مذ کور روایت خود را دنبال کرده گوید (همانجا بند ۳): در اين احوال بغستان «۲» یکی از 
معاربف بابل و آنتی‌بلوس (۳ یکی از پسرهای مازه وارد شده گفتند: تبرزن (۰0۴ که سرداری هزار 
سوار با داریوش بود و بسُّوس والی باختر و برازاس «۵» والی رَخج و سیستان داریوش را توقیف 


کرده‌اند (در جای دیگر آرئان برازاس را برازانت (۶) نوشته). 


اسکندر بمجرد شنیدن این خبر بهترین سپاهیان خود را برداشته» بی‌اینکه منتظر سنوس گردد؛ 
حرکت کرد و به کراتروس دستور داد که آهسته باقی قشون را از عقب او حرکت دهد. تمام 
شب را اسکندر در حرکت بود و فقط ظهر روز دیگر توقف کرد تا استراحتی بهمراهان خود 
بدهد. بعد عصر براه افتاده فردای آن روز در طلیعه صبح بارد و گاهی رسید. که بغستان از آنجا 


]لخ بود و دید از دشمنان 


. )0۲0268-)۱( 

(۲)-1328215]21068 . 
(۳)-وداله طتاصظ . 
(۴)-۱202127206 . 
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کسی در اینجا نیست. باو گفتند که داریوش را در ارابه‌ای حرکت میدهند و سواره‌نظام باختر و 
سایرین مآمور این کاراند» ولی چون ارته‌باذ و اولاد او و یونانیها نتوانستند از این خیانت مانع شوند 
و نیز نخواستند از بسُوس تمکین کنند» بطرف کوه رفتند. خیال کنکاشیان این بود» که اگر اسکندر 
بتعقیب آنها پرداخت. داریوش را تسلیم کرده در ازای آن مورد ملاطفت او گردند و الا ممالکك 
را بین خودشان تقسیم کنند و در حفظ آن ضامن یکدیگر شوند. بسُوس موقتا بر آنها ریاست 
داشت» زیرا او از اقربای داریوش بود و همه در مملکتی بودند» که او والی آن بشمار میرفت (در 
این جا نوشته آرّیان تناقض دارد؛ زیرا بالاتر گفت» که بسّوس والی باختر بود و حالا چنین گوید و 
حال آنکه آنها در پارت حرکت میکردند). این اخبار بر حرارت اسکندر افزود و باوجود خستگی 
سپاهش تمام شب را حرکت کرده روز دیگر ظهر بقصبه‌ای رسید» که فراریها شب قبل از آنجا 
حرکت کرده بودند. در این جا باو گفتند. که فراربها تمام شب را راه رفته‌اند» باوجود این» اگر او 
راه کوتاهی را اختیار کند» میتواند بآنها برسد امّا در این راه آبی نیست. اسکندر گفت. اهمیّت 
ندارد و براه افتاد. چون پیاده‌نظام گروهانهای مربع تشکیل کرد اسکندر عصر براه افتاد و تاخت 
بی‌اين که در جائی توقف کند. در نتیجه پس از اینکه چهارصد استاد (تقریبا سیزده فرسنگ) راه 
رفت در طلیعه صبح بفراریهائی» که بی‌اسلحه و درحال اختلال میتاختند. رسید. عدّه کمی از اینها 


پافشرده کشته شدند و ما بقی قبل از جدال پراکندند یا بعد فرار کردند. 


در این احوال بِسّوس و شرکاء او داریوش را با خودشان میبردند وه همینکه دیدند. که اسکندر در 
تعقیب آنها است. ساتی‌برزن «۱» و برازانت زخمهای مهلکی باو زده و او را در حال نزع گذاشته 
با ۶۰۰ سوار فرار کردند. وقتی که اسکندر دررسید. داریوش د رگذشته بود. فاتح جسد او را به 
پارس فرستاد. تا مراسم 
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دفن. چنانکه درباره اسلاف او بعمل میآمد» مجری گردد (همانجاء بند ۴) این است مضمون 


نوشته‌های آریّان. 
وایت کنت کورث 


کنت کورث شرحی راجع بروزهای آخر داریوش ذکر کرده» که در روایت آریّان نیست. مورّخ 
مذ کور گوید (کتاب ۵ بند 4-۸): داریوش برای اينکه از راه معمولی حرکت کند. قدری از آن 
دور شد و خدمه باروبنه را پیش فرستاد. بعد مجلسی برای مشورت از سران سپاه خود آراسته چنین 
گفت: «اگر طالع من مرا در زمره اشخاصی قرار داده بوده که حمیّت ندارند و هر نوع زند گانی را 
بر مرگ باشرافت ترجیح میدهند» من لب برمی‌بستم» تا بیهوده سخن نگویم» ولی من شجاعت و 
وفاداری شما را با محکک امتحان آزموده‌ام و باید سعی کنم. که لایق چنین دوستانی باشم نه اینکه 
تردید در ثبات شما داشته از خود بپرسمء که آیا شما شبیه خودتان هستید یا نه؟ در میان هزاران 
مرد. که مطیع من بودند. دو دفعه شکست خورده فرار کردم و تنها شما از دنبال من آمدید و 


بواسطه پافشاری و وفاداری شما من هنوز خود را شاه میدانم. 


خائنان و فراریانی» که بدشمن پناهنده شده‌اند» در شهرهای من خیلی زیادند» ولی امتیازاتی» که 
بآ نها داده‌اند نه از این جهت است. که واقعا آنها شایسته آن باشند» بل برای اینکه با اين پاداشها 
شما را اغوا کنند. تا مانند آنها شوید. باوجود این شما ترجیح دادید. که مرا پیروی کنید. نه اقبال 
دشمنم را و البته شایسته آنید. که اگر از من پاداشی نيافتید. خداوند اجر شما را بدهد و جز این 
نخواهد شد. اين را بدانید» که اعقاب ما هرقدر کر و تاریخ بهر اندازه حق‌ناشناس باشدء شما را 
خواهد ستود و بآسمان خواهد برد. بنابراین اگر هم میخواستم فرار کنم. و حال آنکه چنین نیست؛ 
مردانگی شما مرا دل میدهد» که بر گشته با دشمن روبرو شوم. واقعا تا کی باید از پیش یک پادشاه 
اجنبی در ممالکك وسیعه خود از اینجا بآن‌جاء از این مملکت بآن مملکت فرار کنم؟ و حال آنکه 


اگر بخت خود را آزموده با دشمن بجنگم. میتوانم باخته‌ها را برگردانم یا با شرافت‌مندی 


تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ۲ ۳ 


بروزگار خود خاتمه دهم. اگر چنین نکنم باید مانند مازه و میشرن از دست دشمنم ریاست موقتی 


ایالتی را بگیرم آنهم در صورتیکه او بخواهد. شرافت‌مندی را فوق کینه‌جوئی قرار دهد. 


خدا نصیب من نکناد روزی راء که اين تاج را از من بگیرند و بعد آنرا از راه عنایت و تفضل بمن 
باز دهند. نم تا زنده‌ام ه رگز دولتم را از دست نخواهم داد و سلطنتم خاتمه نخواهد یافت» مگر با 
حیات من. اگر شما هم همین حسیّات و همین تصمیم را دارید آزادی ما تأمين شده و هیچکدام 
از شما مورد حقارت يا منظور نظر جسورانه مقدونی‌ها واقع نخواهد شد. ه رکدام از شما میتواند 
بقوّت بازو انتقام بکشد یا بمصیبت‌های خود خاتمه بدهد. من نمونه پست‌وبلندیهای رو زگارم و 
حق دارم متوقع باشم. که او باز با نظری بهتر بمن بنگرد؛ ولی اگر خدایان بجنگهائی که حق است 
و مشروع دیگر عنایتی ندارند» لااقل مردن با شرافتمندی برای مردان شجاع آرزو نیست. شما را 
بکارهای بزرگ نیا کان من؛ که با آن همه نام و افتخار در مشرق سلطنت کردنده بآن مردان دلیره 
که مقدونی‌ها» وقتی بنها باج میدادند. بان بحریّه‌هائی» که بیونان فرستاده میشد بآن فتوحات 
شاهان گذشته, س و گند میدهم که حسَیاتی بپرورید درخور نژاد نجیب خودتان و شایان ملّتی که 
از آن هستید و چنانکه در مواقع آزمایش‌های گذشته قوی‌دل بودید. در آینده نیز چنان باشید. 


درباره خود میتوانم بگویم. که حاضرم نام خود را با فتح یا با جدالی پرافتخار بلند کنم». 


وقتی که داریوش این سخنان را میگفت. مخاطرات نزدیک افکار همراهان او را مشوّش کرده بود 
و نمیدانستنده چه جواب بدهند. ارته‌باذه که از او بالاتر ذ کری شد و چندی بدربار فیلیپ پناهنده 


شده بوده سکوت را قطع کرده گفت: 


بسیار خوب فاخرترین لباسمان را پپوشیم؛ در خشنده‌ترین اسلحه‌مان را برگیریم و در دنبال شاه 


تمام مجلس این رأّی را پسندید. ولی نبرزن «۱» و بسُوس والی باختر از چندی 


۱۲ 2۳2122106-0( 
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قبل عهد و پیمان کرده بودند» که داریوش را گرفته زنجیر کنند و بعد؛ اگر اسکندر آنها را تعقیب 
کرد داریوش را باو داده پاداشی بزرگ یابند وه اگر بآنها نرسید. تاج را تصاحب کرده بجنگ 
امتداد دهند. بنابراین نقشه سخنان داریوش نبرزن را خوش نیامد و او چنین گفت: «من میدانم 
عقیده‌ای؛ که اظهار خواهم کرد. بگوشهای تو گران خواهد آمد. ولی طبیب هم مرضی را با 
دواهای تند معالجه میکند و ناخدا در موقع طوفان برای حفظ آنچه عزیز است سایر چیزها را 
بدریا مياندازد. | گرچه پیشنهادی؛ که میخواهم بکنم» فدا کاری نیست. بل وسیله‌ای است برای 
نجات تو و دولنت. ما داخل جنگی شده‌ايم که خدا بر ضدٌ آن است. رو زگار با پارسیها و 
ضربتهای آنان مساعد نیست. باید ما طالع خود را عوض کنیم. بنابراین حقوق و دولتت را بکسی 
واگذار و تحمّل کن. که او عنوان شاهی گیرد تا زمانیکه دشمن را از آسیا براند وه بعد که فاتح 
شد تاج را بتو پس دهد. انتظار باز گشت اقبال طولی نخواهد کشید. زیرا باختر هنوز در دست 
دشمن نیست. هندیها و ساکها در تحت امر تواند. چندین نوع مردم با هزاران سوار و پیاده 
اسلحه‌شان را حاضر کرده‌اند. که جنگ را از نو شروع کنند» جنگی که بساط آن مهیب‌تر از 
دستگاه‌های سابق خواهد بود. برای چه مانند حیوانات وحشی بیهوده رو بفنا رویم شجاع حقیقی 
از مرگ باکک ندارد» ولی دشمن زند گانی هم نیست. دلیر در مقابل هیچگونه آزمایش عقب 
نمی‌نشیند و مرگ آزمایشی است برای دست آخر. بس است دیگر؛ که رو بمرگ حتمی رویم 
باید به باختر» که بهترین پناهگاه ما است» رفت و بسُوس. که والی آن است شاه شود. بعد وقتی که 


کارها روبراه شد. امانتی راء که تو باو سپرده‌ای» بتو رد خواهد کرد؛. 


معلوم است» که داریوش از این سخنان در خشم شد و چنین گفت: «ای بنده پست. تو در این‌وقت 
موقع یافتی» که نقشه‌های پدرکشی خود را آشکار کنی؟؛. 


این بگفت و قمه‌اش را کشید. تا او را بکشد. ولی بسّوس و باختریها دور او را گرفتند. در این 


احوال نبرزن فرار کرد و بسّوس هم پس از چند دقیقه از دنبال 
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او برفت. بعد هردو بدسته‌هائی» که در تحت فرمان داشتند. امر کردند از قشون داریوش جدا 


شوند. تا مجلسی برای مشورت آراسته گردد. 


کید بسُّوس و نبرزن 


بعد کنت کورث گوید (کتاب ۵ بند ۱۰- ۱۱): پس از بیرون رفتن نبرزن و بسُوس, ارته‌باذ چون 
داریوش را بی‌اندازه خشمناکک دید برای اسکات او گفت: اینها نو کرهای تو هستند» اگر دیوانگی 
يا اشتباهی برای آنها دست داده باید بردبار باشی» بخصوص در این‌موقع که اسکندر با قوای 
مهیب خود در میرسد و قوای تو پراکنده است و ممکن است تو را در میان جدال بگذارند و 
بروند. داریوش نصایح ارته‌باذ را پذیرفت و چون حواسی جمع از جهت این پیش آمد نداشت. امر 
خود را در باب حرکت تغییر داده افسرده و اندوهنا ک بخیمه خود رفت و کسی را نپذ یرفت. در 
این موقع نظم اردو اختلال یافت و هر کدام از روساء عقیده‌ای داشت ... پاترون ۱۰ فرمانده یونانیها 
بسرداران خود امر کرد اسلحه بر گرفته منتظر امر او باشند» پارسیها هم بطرف یونانیها رفتند. 
بسّوس» که با باختریها بود» سعی میکرد پارسیها را بطرف خود جلب کند. با این مقصود از ثروت 
باختر و اينکه دستخوش جنگ نشده زیاد توصیف کرد و بآنها فهماند» که اگر با شاه بماننده در 
خطری بز رگ خواهند بود. ولی تمام پارسی‌ها بیکک صدا گفتند. جنایت است. که در این موقع 
شاه را رها کنیم و ارته‌باذ هم که در این‌موقع فرماندهی کل را بعهده داشت. پارسیها را تشویق 
میکرد» که نسبت بشاه وفادار باشند. بعد او نزد داریوش رفته او را با اصرار بر آن داشت» که غذا 
بخورد و فراموش نکند» که شاه است. در این احوال نبرزن و بسُوس نقشه خائنانه‌شان را دنبال 
میکردند» زیرا میدانستند» که تا داریوش زنده است. بواسطه احترامی که پارسی‌ها بمقام سلطنت و 
خانواده آن دارند؛ بهره‌مندی برای آنان نخواهد بود. بنابراین تصمیم کردند شاه را گرفته حبس 
کنند و بعد کس نزد اسکندر فرستاده قضیّه را باو اطْلاع دهند و اگر اسکندر 
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با نظر بد باین کار نگریست. داریوش را کشته به باختر روند و بسْوس در آنجا دعوی سلطنت 
کرده با اسکندر بجنگد. امیدواری آنها در این نقشه بقواء باختر بود و تصور میکردنده که از 
جوانان دلیر باختر و سکاها میتوانند لشکری عظیم تشکیل دهند. اجرای نقشه با زور امکان نداشت؛ 


زیرا پارسیها و یونانیها مانع ميشدند. اين بود که تصمیم کردند بحیله متوسّل شده بنمایند. که 
پشیمان شده‌اند و از شاه پوزش میخواهند. وقتی که مشغول طرح‌ریزی بودند. ارته‌باذ از طرف شاه 
نزد آنها رفته گفت» که شاه از سر تقصیر آنان د رگذشته و میتوانند بمراحم شاه امیدوار باشند. 
خائنان گریه کرده و از بی‌تقصیری خود سخن رانده از ارته‌باذ خواستند» که بی‌تقصیری آنها را 
بسمع شاه برساند. شب بدین منوال گذشت و روز دیگر نبرزن و بمُوس با سوارهای باختری درب 
خیمه شاه حاضر شدند. شاه از خیمه بیرون آمد و فرمان داد» که سپاه حرکت کند. 


در این موقع نبرزن و بسّوس بخاک افتاده پوزش خواستند و اشکک ریختند وه حال آنکه منتظر 
فرصت بودند. که چند ساعت بعد نقشه شومشان را اجرا کنند. داریوش پوزش آنها را پذیرفت و 
حتی» چون دید اشک میریزنده گریه کرد و سوار گردونه خود شده براه افتاد. تمام حواس او 


بطرف اسکندر متوجه بود و باین قضایا اهمیّتی نمیداد. 
پاترون فرمانده یونانی امر کرد دسته او اسلحه گرفته متوجه فرمان باشند. 


وقتی که او از عقب گردونه شاه میرفت» دریافت که بسّوس در ظاهر همراه گردونه میرود» ولی 


درواقع مقصودش این است. که شاه را در اختیار خود داشته باشد. 


بتابراین خحواست داریوش را از سوءقصد او آگاه کند و بطرف داریوش آنقدر نگاه کرد تا او 
دریافت. که پاترون میخواهد با او حرف بزند و بتوسط بوباس (۱» خواجه پرسید چه میخواهد. 
پاترون گفت میخواهم با شاه بی حضور کسی حرف بزنم. شاه اجازه داد نزدیک شود و چون 
داریوش زبان یونانی را میفهمید پاترون 
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بی‌متر جم بشاه گفت: «شاهاء از پنجاه‌هزار نفر یونانی فقط ما مانده‌ايم و در این روز بدبختی» ما 


توف اازت ان اقال‌ها راخ سته. 


بنام این وفاداری من از تو استدعا میکنم و تو را س وگند میدهم. که خیمه‌ات را در میان اردوی ما 
بزن و اجازه بده, که ما قراولان تو باشیم. یونان را ما فاقد شده‌ایم و باختری هم نداریم. که برای ما 
باز باشد. تمام امید ما بشخص تو است. ایکاش» که ميتوانستیم بدیگران هم امیدوار باشیم. بیش از 
این شایسته نیست چیزی بگویم اگر میدانستم که پاسبانی خودت را بدیگران هم میتوانی بسپاری؛ 
چون من خارجی هستم تمنا نمیکردم که آنرا بمن بسپاری». بسْوس هر چند زبان یونانی را 
نمیدانست. ولی دریافت. که پاترون سوءقصد او را آشکار کرده. داریوش. بی‌اینکه از سخنان 
پاترون ترسیده باشد» از او پرسید که جهت اندرزش چیست. او در جواب گفت: بسّوس و نبرزن 
کنکاشی بر ضدٌ تو دارند و بزودی شاید کار از کار گذشته باشد. امروز روز آخر تو یا آخرین 


داریوش جواب داد «باوجود اينکه نهایت اطمینان را بسربازان یونانی دارم هیچگاه از سربازان 
ملّت خود جدا نخواهم شد. محکوم کردن برای من سخت‌تر از فریب خوردن است. هرچه برای 
من مقدّر باشد» خوشتر دارم آنرا در میان خودی تحمّل کنم. تا اینکه پناه بدیگری برم. اگر 
سپاهیان من نخواهند» که دیگر من زنده باشم» هرقدر زودتر بمیرم باز دیر است». پاترون مأیوس 
شد از اينکه بتواند شاه را نجات دهد و با این تصمیم بطرف دسته خود بر گشت. که برای وفاداری 
خود با هر خطری که باشد روبرو شود. بسّوسء که تصمیم کرده بود داریوش را فورا بکشد. بعد» 
از بیم اينکه مبادا اسکندر بگوید چرا زنده او را بدست من ندادی» در انی تصمیم کرد که گرفتن 
داریوش را بشب دیگر محول دارد و برای اینکه حرفهای پاترون را بی‌اعتبار سازد به داریوش 
گفت «شاها واقعا جای شکر است. که با زرنگی و مآلبینی توانستی از دامی» که خائنی برای تو 


گسترده بود» بجهی. این خائن نظرش متوجه اسکندر است و میخواهد بقیمت 
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سر تو مورد عنایت او شود. این قصد جای تعج نیست. زیرا از بکک سپاهی اجیر» که نه خانواده 
دارد و نه وطن و ویلان و سر گردان از اين‌جا بآ نجا میرود و حاضر است دوست امروز و دشمن 
فردا گردد. چه میتوان توقع داشت». پس از آن او از وفاداری خود سخن راند و خدا را بشهادت 


طلیید» که نت بشاه صمیمی است. 


داریوش اگرچه در خلاف گوئی بسّوس تردید نداشت. ولی صلاح خود را هم در این ندید که 
اظهار عدم اعتماد نسبت به بسُوس کند. زیرا عدّه باختریها و پارسیها سی هزار بود و عدّه بونانیها 
چهارهزار وه اگر داریوش عدم اعتماد بایرانیها نشان داده خود را بیونانیها تسلیم میکرد» همین اقدام 
را میتوانستند دست آویز قرار داده بر او بشورند و او را مقصر قرار دهند. لذا داریوش باین عقیده 
شد. که اگر مظلوم واقع شود به از آن است. که آلت کید دشمنان گردد و خائنان خود را ذی‌حق 
جلوه دهند. بعد داریوش به بسُوس گفت: «اسکندر چنین شناخته شده. که انصافش با شجاعتش 
مقابلی میکند و بنابراین از او نمیتوان پاداشی در ازای خیانت گرفت» بل بعکس خائن را سخت 


مجازات خواهد کرد» (همانجاء بند ۱۲). 


چون شب در میرسید. پارسیها اسلحه‌شان را موافق معمول کنار گذارده مشغول تهیّه شام شدند» 
ولی باختریها بامر بسُوس زیر اسلحه ماندند. داریوش ارته‌باذ را خواسته سخنان پاترون را باو گفت 
و ارته‌باذ جواب داد. که برای او تردیدی نیست در اينکه داریوش باید در اردوی یونانی‌ها خیمه 
زند» زیرا همینکه پارسیها از خطر آ گاه شوند» فورا از دنبال شاه خواهند آمد. باوجود این داریوش 
بتصمیم خود باقی ماند و ارته‌باذ را در آغوش کشید مثل اينکه میخواست با او وداع کند. بعد 
گریست و ارته‌باذ هم اشکهای زیاد ریخت. پس از آن داریوش به ارته‌باذ گفت مرا بگذار و برو وه 
در حالی که ارته‌باذ بامر شاه ندبه کنان از خیمه بیرون آمد» داریوش سرش را با پارچه‌ای پوشیده 
خوابید و روی خود را بر زمین نهاد. در این احوال قراولان شاه که می‌بایست حیات او را حفظ 
کنند» چون دیدند» خطر نزدیک است و دشمن قوی. از اطراف خیمه پرا کندند و فقط چند خواجه 


در اطراف داریوش 
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ماندند. داریوش, در حالی که ذ کر شد. مدّتی بماند و بسیار فکر کرد. بی‌اینکه کسی بفهمد. چه 
فکر ميکند. بالاخره او بوباس خواجه را طلبیده گفت: 


«بروید و در فکر خودتان باشید» شما وظیفه‌تان را نسبت بشاه تا آخر انجام دادید. 


من در این جا خواهم ماند. تا آنچه مقدّر است بشود. بوباس» شاید تو تعجّب کنی» که چرا من 
بزند گانی خود خاتمه نمیدهم زیرا میخواهم از جنایت دیگران بمیرم نه از جنایت خود». خواجه 
چون این بشنید بنای گریه و زاری گذارد و چندان ندبه و شیون کرد. که صدای او در تمام اردو 
پیچید و بزودی دیگران آمدند و رخت‌های خود را دریده بحال شاه گریستند. پارسیهاه چون ناله و 
زاری اطرافیان را شنیدند» دوچار حیرت شدند» که چه کنند. نه از ترس باختریها میخواستند 
یکمک شاه آیند و نه می‌توانستند شاه خود را تنها گذارده شاهد قضایا باشند. در اردو جز صدای 
همهمه و غوغا چیزی شنیده نمیشد و کسی هم نبود» که بتواند فرمان بدهد. در این‌وقت به بسّوس 
و نبرزن خبر دادند» که داریوش بخود کشی اقدام کرده. جهت این خبر شیون و زاری خواجه‌ها 


بود. 


خائنان» چون این خبر بشنیدنده با اشخاصی که می‌بایست آلت اجرای مقصود آنها باشند» سراسیمه 
بطرف خیمه داریوش دویدند و» همینکه از خواجه‌ها شنیدند» که داریوش زنده است. امر کردند 
آن‌ها را گرفته در زنجیر کنند و بعد شاه را گرفته در ارابه چرکین و کثیفی انداخته آنرا از هرطرف 
با پوستهای حیوانات پوشیدند. پس از آن خزانه و اثایّه شاهی را غارت کرده براه افتادند. ارتهباذ با 
خدمه وفادار داریوش و با یونانیها تصمیم کردند که از باختریها جدا شوند و راه پارت را پیش 
گرفتند. پارسیها چون بی‌سر ماندند» فریب وعده‌های بسّوس و نبرزن را خورده در دنبال آنان روانه 


شدند و سه روز بعد باًنها رسیدند. 


ترتیب حرکت دادن داریوش چنین بود: او را در زنجیرهای طلا مقیّد داشتند و برای اينکه از لباس 
قاشرش از رات هاش بر تا سای کف فا رسفا روش را اشخاض اقا 
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چون اسکندر شنید» که داریوش از همدان رفته است. راه خود را به ماد تغییر داده شتافت تا به 
داریوش برسد. در آخر پاره تاگن «۱» شهری است تبس ۲۸ نام. در آنجا به اسکندر گفتند. که 


داریوش عزیمت باختر کرده. دورتر یکنفر بابلی بغستان (۳) نام اطلاعات صحیحتری باو داده 
گفت. حیات يا لااقل آزادی داریوش در خطر است. بعد اسکندر سران سپاه خود را خواسته چنین 
کت 


+ کار مهمّی» که چندان مشکل (۸۸)- تخت جمشید قطعه‌ای از زینت پله کان قصر شماره ۲ 
(فلاندن و کست. ایران قدیم) 

نیست در پیش داریم. داریوش از اینجا خیلی دور نیست. سپاهیانش او را رها کرده‌اند یا قربانی 
آنها شده. فتح ما در شخص او است و سرعت- جایزه اين فتح». 

همه فریاد زدند» که حاضرند همه گونه خستگی را تحمّل کرده در دنبال او بشتابند. 


پس از آن اسکندر, بی‌اینکه استراحت بقشون خود دهد شب‌وروز با نهایت شتاب راه رفته و 
پانصد استاد (شانزده فرسنگ و نیم) پیموده به دیهی رسید. که بسّوس داریوش را در آنجا گرفته 
بود. ملن «۴؛ مترجم یونانی داریوش که بواسطه مرض در اینجا مانده بود. چون دید اسکندر بدو 
رسیده باو پناهنده شد و تمام گذارشات را برای او بیان کرد. پس از آن اسکندر بقشون خود 


استراحت داد و خود باین 
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کار پرداخت. که از میان سپاه عدّه‌ای را برای تعقیب بسّوس انتخاب کند. در این احوال 
اورسی‌لوس «۱ و میتراسن «۲) نامان» که از خیانت بسّوس نفرت یافته و بطرف اسکندر میآمدند. 
وارد شده گفتند» که پارسیها در پانصد استادی اینجا هستند و راه نزدیک‌تری به اسکندر نشان 
دادند. اسکندر از ورود اين پناهند گان خوشنود شده براهنمائی آنها با سواران سبک‌اسلحه حرکت 
کرد و بفالاتژها دستور داد از عقب او بروند. پس از طی سیصد استاد به برو کوبولوس ۱۳۲ پسر 
مازم که سابقا والی سوریه بود» رسید. او گفت که بسّوس بطرف گر گان میرود. سپاهیان او غافل 
و بی‌نظم حرکت میکنند وء اگر اسکندر دویست استاد طی کند. آنها را در اینحال خواهد یافت. 
راجع به داریوش گفتند. که هنوز زنده است ( کنت کورث. کتاب ۵ بند ۱۳). 


فد شدلن دار یوش ۲۰ وق م 


پس از آن اسکندر با سپاه خود تاخت. تا زودتر بدشمن برسد و بقدری بسپاه بسّوس نزدیکک شد؛ 
که همهمه سوارهای او را می‌شنید» ولی در این‌موقع گردوغبار مانع بود از اينکه سپاه مزبور را 
مقدونیها ببینند اسکندر قدری تأمل کرد تا گرد فرو نشست و پس از آن سپاه بسُوس را دید. در 
این‌موقم» اگر بسّوس جرئت داشت بایستد و با اسکندر جنگ کند» تمام مزایا با او می‌بوده زیرا 
عدّه جنگی‌های او زیادتر و سواره‌نظام او باختری و تازه‌نفس بود» ولی سپاهیان اسکندر از جهت 
راهی» که شب‌وروز پیموده بودند. خسته و فرسوده بودند. امّا نام اسکندر بسّوس و رفقای او را 
مرعوب ساخت و در نتیجه تصمیم کردند» که فرار کنند. با این مقصود بارّابه داریوش نزدیکک 
شده باو تکلیف کردند. که بر اسب نشسته با آنها فرار کند. 


او ابا کرده گفت. من از دنبال پدر کشان نخواهم رفت. خائنان» چون این بشنیدند. خشمناکک گشته 
چند تبر بطرف او انداختند و دو نفر از غلامان او را کشته زخمهای زیاد باسبان ارابه زدند تا نتوانند 


(9-0۱تا111 . 
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جنایت؛ بسّوس بطرف باختر رفت و نبرزن بسمت گرگان شتافت. بر اثر این وقایع سپاه ایرانی 
بی‌سر و سالار مانده پپراکند و فقط پانصد نفر دور هم جمع شدند» بی‌اینکه بدانند در این‌حال چه 
باید کرد. اسکندر که از دور اختلال قوای بسّوس را دید در حال نی کانور را ممور کرد شتافته راه 
فرار را بر دشمن سدّ کند و خود از دنبال او حرکت کرد. در این گیرودار سه‌هزار نفر از پارسی‌ها 
کشته و عده‌ای اسیر گشتند. اسکندر حکم کرده بود اسرا را نکشند. در میان اسرا کسی نبود؛ که 
بداند ارّابه داریوش کجا است. امّا اثری هم نشان نمیداد» که داریوش فرار کرده باشد. در این 
احوال اسکندر با سه‌هزار نفر سپاهی می‌شتافت. که به نی کانور پرسد وء چون تند حرکت میکرد 
علّه‌ای از سپاهیان او عقب می‌ماند و سپاهیان بسٌّوس. که پرا کنده بودند» باین عقب‌مانده‌ها تسلیم 
ميشدند. در این وقت. بی‌سر و سالاری پارسی‌ها را چنان بی تکلیف. مضطرب و پریشان کرده بود؛ 
که علّه تسلیم‌شدگان چند برابر مقدونیها بود. در خلال این احوال اسبان ارابه داریوش. چون 
بی‌راننده ماندند» ارّابه را کشیده بقدر چهار استاد (تقریبا ۰ دذرع) از راه بیرون بردند و در 
نزدیکی چشمه‌ای از شدّت گرما و خونی» که بر اثر جراحات از آنها میرفت. ایستادند. در این جا 
یک نفر مقدونی» که پولیس ترات «۱؛ نام داشت و برای رفع عطش بسرچشمه آمده بود. دید 
اسبهائی زخمهای زیاد برداشته تلاش میکنند و نزدیک است تلف شوند. او از اینکه اسبها را زخم 
زده بودند» در حیرت شد و بعد ناله شخصی راء که در حال نزع باشدء شنید. حس" کنجکاوی او را 
بر آن داشت» که بارابه نزدیک شده در درون آن بنگرد. پس از آن که پوستها را باز کرد دید 
شخصی در لباس فاخر و در زنجیرهای طلا چند زخم برداشته و در حال نزع است. داریوش از 
دیدن این شخص مشعوف شد و چون زبان یونانی را قدری میدانست. گفت: ه رکس که تو 
باشی» تو را س وگند میدهم بمقدّرات انسان مقدّراتی که بزرگترین شاهان» چنانکه تو الان بینی» از 


آن معفو نیستند» 


(۲۵]۷۹۵۲۵۵۵-0۱ . 
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این آ خرین سخنان مرا به اسکندر برسان: «باو بگوء که از محنء حتی از اين بلیّه که بعمر من خاتمه 
میدهد بدتر این است. که در ازای نیکی‌هائی که او بمادر زن و اطفال من کرد نتوانستم 

آخرین ادعیه بیچارگان در نزد خداوند مقبول است. از او خواهانم» که اسکندر را از هر مخاطره 
محفوظ بدارده تا بر تخت کوروش زند گانی باافتخاری کند و موافق حسَیّاتی» که ناشی از 
مردانگی است. بمادر و اطفال من اجازه دهد» در نزد او مقامی راء که شایان محبّت و اطاعت آنها 
نسبت به اسکندر است. دارا باشند و نیز خواهانم. که کیفر عمل پد رکشان در کنار آنها گذارده 
شود. البته اسکندر اگر برای کشیدن انتقام یک دشمن بدبخت هم که باشد در ازای جنایتی که 
مرتکب شده‌اند و برای اینکه دیگران سوءقصد نسبت بشاهان و خود او نکتند» آنها را مجازات 
خواهد کرد». بعد داریوش آب خواست و» پس از اينکه پولیس ترات آبی برای او آورد» باز لب 
بگشاد و گفت: 


«برای آخرین کیفیّت بدبختی من لازم بود. که من نتوانم پاداشی بتو دهم ولی اسکندر اجر تو را 
خواهد داد و خدا اجر او را». پس از آن داریوش دست خود را بطرف پولیس ترات دراز کرده 
گفت: «اين علامت حق‌شناسی را به اسکندر برسان و دست خود را در دست او گذاشت و 

د رگذشت». پس از چند لحظه اسکندر در رسید و بطرف نعش داریوش دویده بحال دلخراش این 
شاه مقتدر رقت آورد و بگریست. بعد ردای خود را کنده روی نعش انداخت و امر کرد که با 
احترامات زیاد نعش شاه را حرکت داده بمقبره شاهان» که در پارس بود. ببرند و در آنجا پهلوی 
شوو نبا کاتتن دقن کف ر کت کرو کیاب هت ۱۲ 


روایات دیگر 


مورّخین دیگر مانند پلوتارک و دیودور و غیره وقایع روزهای آخر داریوش را مختصرتر از آریان 
و بخصوص از کنت کورث نوشته‌اند» ولی روایات آنان تفاوتهای زیاد در اصل وقایع. با 


نوشته‌هائی که مضامین آنها ذکر شد ندارد. بعض تفاوتهاء که راجع بکیفیّات میباشد چنین است: 
پلوتارکك راجع بنعش داریوش گوید (اسکندر بند :)۵٩‏ اسکندر امر کرد آن را 
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بلسان کردند و نزد مادرش فرستاد. بعدها بسّوس را دستگیر و چنین مجازات کرد: 


چند درخت راست را با زحمت بهم نزدیک داشته هریک از جوارح بسّوس را بدرختی بستند وه 
چون درختان را رها کردند» هریکک از درختان عضوی را با خود برد. بعد او گوید» که اسکندر 


برادر داریوش راء که | کزاترس «۱) نام داشت. از دوستان خود فرار داد. 


روایت پلوتارک راجع بقتل بسّوس موافقت با نوشته‌های مورّخین دیگر نمیکند وه چنانکه بیاید. 
بسّوس بباختر رفته خود را اردشیر چهارم نامید و. چون خبر آمدن اسکندر را شنید بماوراء 
جیحون فرار کرد و در آنجا دستگیر شد. بعد اسکندر وقتی که از کنار سیحون بر گشت. در باختر 
مجلسی از ایرانیها بیاراست. تا در باب مجازات قاتل شاه ری دهند و برحسب رأی مجلس مزبور 


او را در همدان بدار آویختند. شرح قضایا در جای خود بياید. 


دیودور گوید (کتاب ۱۷ بند ۳: «وقتی که اسکندر بسر نعش داریوش رسید» او در گذشته بود 
..... ولی بعض مورّخین گفته‌اند» که او هنوز نفس میکشید و آخرین حرف او این بود» که اسکندر 
قاتل را مجازات کند». ژوستن گوید (کتاب ۱۱ بند ۱۵): مقدار بود که داریوش در خاک قومی 


کشته شود. که رو زگار امپراطوری هخامنشی را برای آن قوم ذخیره کرده بود (مقصود دولت 


تاریخ وافعه 


تاریخ کشته شدن داریوش را آریّان (هکاتوم‌بیان) ۱۲۱ ماه مقدونی نوشته که چون با نوشته دیودور 
بسنجیم» مطابق تیرماه (ژوئیّه) ۰ ق. م ميشود. محلی که اسکندر در آنجا بسر نعش داریوش 
رسید. باید جاتّی باشد بین سمنان و شاهرود. موافق نوشته‌های موزخین قدیم خصوصا 

کنت کورث. ظن قوی میرود که اين محل در نزدیکی دامغان بوده و داریوش را مقدونیها در 
طرف جنوب شرقی سفید کوه. که آبهایش بدهات قومش میروده یعنی تقریبا در شمال حاجیآباد 
کنونی» یافته‌اند. 


(2)۲69-0۱ ۶ . 
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معلوم است و نیز از نوشته‌های مورّخین قدیم پیداء که اسکندر از فوت داریوش مشعوف گشته. 
زیرا تا وقتیکه او زنده بود» ایرانی‌ها میتوانسته دور او جمع شوند وه چون بکرات دیده شده. که در 
مواقع اضطرار عدّه کمی توانسته پیش از لشکرهای زیاد در مقابل دشمن پا فشارد و فداکاری کند» 
این نکته و امکان اينکه داریوش جاهای محکمی را گرفته مخاطراتی برای مقدونیها فراهم سازد؛ 
اسکندر را نگران میداشت. این بوده که او جد داشت زودتر به داریوش رسیده نابود با اسیرش 
کند. در اين مورد هم اقبال با او همراهی کرد زیرا دشمن او نابود شدء بی‌اینکه بتوانند اين قضیّه را 


باو یا بسپاهیانش نسبت دهند. 


موافق روایات ایرانی وقتی که اسکندر ببالین دارا رسید» او هنوز زنده بود و شاه سه چیز از اسکندر 
خواست: اوّل اينکه بیگانگان را بحکومت پارس نگمارد. دوّم قاتل او را مجازات دهد سوّم دختر 
او روشنک را ازدواج کند. 


معلوم است. که گفته‌های داریوش به پولیس‌ترات باستثنای ازدواج روشنک در این روایات 
نعکس گشته. امّا در باب روشنکک باید گفت» که رو کسانه «۱» مورخین یونانی دختر ا کسیار تس 


( یکی از نجبای سغد بود نه دختر داریوش. دختر شاه را استاتیرا مینامیدند» که بعدها اسکندر او 


را هم ازدواج کرد. بنابراین» روایت داستانی ما در این قضیّه هم مشوّش است. 
مبحث چهارم صفات داریوش 


از نوشته‌های مورّخین عهد قدیم رویهمرفته چنین برمیاید» که داریوش شاهی بوده نیک‌نفس و 
میخواسته امور ایران را اصلاح کند» ولی آمدن اسکندر بایران مجالی باو نداده. داریوش برای 
جل وگیری از حملات اسکندر وسائل عدیده در دست داشت. ولی تمامی این وسائل بکار نرفت 
اگرچه هریک از وسائل در جای خود ذکر شده باز برای روشن بودن مطلب مواردی را؛ که در 
آن این وسیله‌ها بکار نرفته. خلاصه ميکنیم: 


1+ 0202122-0۱( 
 221217069-0۲( 
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۱- عدم ممانعت از عبور اسکندر از بوغاز داردانل با داشتن بحریه نیرومند و سواره‌نظام زبده در 
آسیای صغیر. ۲- گذاردن قوّه یونانی در ذخیره و بیکار ماندن پیاده‌نظام در جنگ گرانیکك. ۳- 
تسلیم شدن سارد با داشتن ارگی چنان محکم. 
۴- کمک نکردن بحریه ایران باهالی هالیکارناس از طرف دریا. ۵- عدم استفاده از دربندهای 
محکم کیلیکیّه و سوریّه» و حال اینکه اسکندر اعتراف کرده. که اگر دستهائی سنگهای این تنگها 
را بزیر میغلطانید» این وسیله برای اضمحلال قشونش کافی بود. ۶ انتخاب جای سیار بدی برای 
جنگ اوّل داریوش با اسکندر (جدال ایسُوس). ۷- نرسانیدن کمک بصوریها از طرف دریا. ۸- 
عدم استفاده از بیابانهای لم یزرع بین النهرین و بکار نبردن وسائل جنگ گریز در اینجاها. 


4- عدم ممانعت از عبور اسکندر از دجله. ۰- بعهده گرفتن داریوش سپهسالاری لشکرها را؛ و 
حال آنکه پافشاری و صفات دیگر فرمانده کل را نداشت. 


مهرن سارد را با آن استحکامات متین تسلیم میکند» دربندهای کیلیکیّه و سوریّه بی‌مستحفظ 
میماند» والی دمشق خزائن داریوش را بسردار اسکندر تحویل و جمعی را بکشتن میدهد» صور 
هفت ماه و غزه دو ماه اسکندر را معطل میکنند و بحریّه ایران بامر فرناباذ بفکر جزیره بی‌مصرف 
خیوس است. از جلگه‌های بین النهرین هیچ استفاده نمیشود مازه وقتی بکنار دجله میرسد» که 
اسکندر از آن گذشته. بعد این سردار بابل را با آن استحکامات نیرومند بی جنگ تسلیم میکند و 
بالاخره بسُوس آن خیانت و جنایت را مرتکب ميشود. از اين قضایا و قرائن دیگر باید باین نتیجه 
رسید. که اتحاد و اتفاق در ایران آن‌روز نبوده و اوضاع دربار در زمان شاهان سابق از اواسط 
سلطنت خشیارشا ببعد اخلاق درباریان و بزرگان ایران را فاسد کرده بود. شکست ایرانی‌ها در 
ایسّوس و گ وگمل از فرار داریوش شروع شد و حال آنکه در ایمُوس لشکر ايران ایستاده بود و 
در گ وگمل مازه میرفت» که شاهد فتح را در آغوش کشد. بی‌اعتنائی ببعض وسائل مذ کوره از 


خرابی اوضاع دربار نفاق ایرانیها با یکدیگر و نبودن اشخاص صادق و 
تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ص: ۱۳۳۸ 


کافی بود. پارسی‌های آن‌روز از جهت روت زیاد. که از حکمرانی آن‌ها در مدّت دو قرن بر 
دنیای آن زمان حاصل شده بوده در زندگانی باتجمّل و عیش‌وعشرت فرو رفته سست شده بودند و 
برای فدا کاری حاضر نبودند. داریوش هم شاهی نبود» که برای اين زمان ایران بتخت نشسته باشد. 
این زمان ایران شاهی مانند کوروش کوچک يا لااقل اردشیر سوّم لازم داشت. داریوش نه عقل 
آنها را داشت و نه دارای اراده آنها بود و گرنه خاری‌دم را در ازای نصیحتی چنان صحیح 
نمیکشت. زیرا میبایست بخاطر آرد» که اردشیر سوّم چگونه من تور را اداره و چه استفاده‌ها از 
وجود او کرد. ممنن هم که آن خدمات برجسته را انجام میداد؛ برادر من‌تور بود. در مورد دیگر 
عقیده یونانیها راء که نباید در ایسُوس جنگید. صحیح میداند ولی اراده ندارد که عقب نشسته در 
جلگه‌های بین النهرین جنگ کند. 


چنین بود صفات داریوش که ذکر شد. ولی انصاف اقتضا میکند. که درباره‌اش نیز گفته شود: او 
حیثیّت خود را تا نفس آخر حفظ کرد و با شرافت‌مندی عمر خود را بپایان رسانید. بالاخره این 


نکته را هم باید اذعان داشت. که باوجود اوضاع درهم‌وبرهم دربار ایران آن زمان و با مسلم بودن 


غفلت‌های پی‌درپی و خبطهائی که میشد. باز فقط شخصی فوق‌العاده مانند اسکندر توانست دولت 
هخامنشی را از پای درآورد» و اگر غیر او میبود. نه مقدونیها موفق ميشدند و نه یونانیها و منتها 


پیشرفت آنها شاید تا سواحل رود هالیس میبود. ثبوت این عقیده آسان است: 


از آنچه در باب جنگهای داریوش با اسکندر برطبق نوشته‌های مورّخین قدیم ذ کر شده؛ پیدا است؛ 
که در گرانیک و ایوس در گوگمل و دربند پارس. و در همه‌جا شخص اسکندر فتح را از 
چنگ ایرانیها ربوده. سرداران اسکندر از بهترین آنهاه که پارمن‌ین بود گرفته تا پست‌ترینشان در 
موارد عدیده صریحا یا تلویحا اظهار عقیده کردند که اسکندر بگرفتن آسیای صغیر و پول اکتفا 
کرده پيشنهاد عهد صلح را بپذیرد. 


با مرگ داریوش سوم سلطنت سلسله هخامنشی و دوره تسلط پارسی‌ها 
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بر مشرق قدیم خاتمه یافته دوره دیگری شروع گردید که باید آنرا «مقدونی و بونانی» نامید. چون 
تاریخ ایران در این دوره موضوع کتاب دیگری است. شمه‌ای از اوضاع تملانی ایران در دوره 
هخامنشی ذکر کرده باین کتاب خاتمه میدهیم. بنابر آنچه گفته شدء معلوم است. که سلطنت 
دودمان هخامنش از خروج کوروش بزرگ بر آخرین شاه ماد تا فوت داریوش سوّم دویست و 
بیست سال امتداد داشت. ولی اگر سلطنت این دودمان را در پارس قبل از قیام کوروش بزرگ نیز 


در نظر گیریم. مدّت سلطنت آن تقریبا چهارصد سال بود (بصفحه ۲۳۱ رجوع شود). 
خانواده داریوش 


خانواده مزبور موافق اطلاعاتی که بما رسیده» عبارت از این اشخاص بود: مادر داریوش 

شین ارم نام داشت و او دختر استان «۲» و نوه داریوش دوّم بود. زنان داریوش اینها 
بودند: ۱- استاتیرا خواهر او. ۲- خواهر فرنااک نامی که اسمش معلوم نیست. ۳- آبان‌دخت. عدّه 
اولاد داریوش معلوم نیست, ولی چنانکه از تاریخ دیده میشود داریوش دو پسر و سه دختر داشت. 


پسران: ۱- آری‌برزن. ۲- اخس. دختران: ۱- استاتیرا که زن اسکندر شد. 


۲- دری‌په تیس» ۱۳۱ زن هفس تیون سردار محبوب اسکندر. ۳- دختری که اسمش معلوم نیست و 
زن مهرداد نامی بود. برادر داریوش | گزاثر «۴» نام داشت و دختر او موسومه به آماستریس دو 
شوهر کرد: به کراتر «۱۵ سردار اسکندر و به دیونیس هراکله ۰:۶۰ چنانکه بیاید. خواهران داریوش 
اینها بودند: ۱- استاتیرا که زن او بود. ۲- عیال ارته‌بافه که اسمش معلوم نیست (یوستی. نامهای 


ایرانی» صفحه ۳۹۸- ۳۹۹). 


(۱) لمع کل . 
 )92169-0۲(‏ 
(۳)-۵۵ 12۳۷ . 
0 ۱ 
 )1216۳6-0۵(‏ 
(۶)-6166 01۳۱۵۲۵ 12101۳۲796 . 
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باب دوم- قسمت تمدنی 


تذ کر هرچند از تاریخ این دوره. چنانکه ذ کر شد اطلاعاتی هم راجع باوضاع تمدّنی آن حاصل 
میشود و بنابراین میبایست در این باب بذ کر چیزهائی پرداخته باشیم» که بواسطه بدست نیامدن 
موقع در باب اوّل نا گفته مانده» ولی چون هریک از اطْلاعات مذ کوره بمناسبت واقعه یا قضیّه‌ای 
ذکر شده و ممکن است. که بواسطه پرا کند گی در باب اوّل این کتاب جمعا در خاطر خواننده 
محفوظ نمانده باشد ناچار لازم آمد. که اطلاعات مذ کوره را در این باب خلاصه کرده نا گفته‌ها 


را بر آن بیفزائيم تا شاید بوسیله اين باب تا اندازه‌ای بتوان اوضاع تملّنی ایران را در دوره 


هخامنشی نمود» ولی قبلا باید اعتراف کرد. که اطلاعات کنونی راجع باین موضوع زیاد نیست و 


در نتیجه سوالهائی بی‌جواب میماند. 


باوجود این ناچار باید باطلاعاتی که در دست است. اکتفا کرد تا شاید در آینده بعض مجهولات 
بواسطه اکتشافاتی معلوم گردد. جاهائی» که گفته‌های باب اوّل راجع بمطلبی خلاصه میشود 
باشاره اکتفا کرده خواهیم گذشت و مدارکک گفته‌ها را تکرار نخواهيم کرد زیرا در باب اوّل 
ذکر کرده‌ايم و مقصود از اشاره فقط این است. که مطلبی را خواننده بخاطر آرد. 


فصل اول- وسعت دولت هخامنشی و تشکیلات ان 
۱ اول- و ‌ دولت هخا و 


اسنادی که این مسئله را روشن میکند عبارت است از: ۱- کتیبه نقش رستم» که داریوش اوّل در 
مقبره خود نو بسانده. ۲- نوشته‌های هرودوت راجع بایالات مالی ایران هخامنشی که باستثنای 
بعض اختلافات مژید اين کتیبه است و در مبحثی» که راجع بمالیه است. بياید. ۳- کتیبه‌های یکی 


از مقابر شاهان هخامنشی در تخت جمشید. چنانکه پائین تر ذ کر خواهد شد. 


نقش رستم محلی است تقریبا در سه ربع فرسنکی تخت جمشید و در اینجا چهار مقبره از شاهان 
فتامتن فاتش مان 


مقبره داریوش اوّل دارای کتیبه‌ایست بسه زبان: پارسی قدیم. عیلامی و آسوری (بابلی). مضامین 
نسخه پارسی چنین است: (از ترجمه ویسباخ- خطوط میخی پارسی ۰۱۱ کتاب تل‌من- فرهنگ و 


متن پارسی قدیم ۲۱ و کتانبا کوسویج- کتبه‌های هخامنشی ایران قدیم (۳)). 


بند اوّل 


«خدای بزرگی است اهورمزد. که این زمين را آفریده. که آن آسمان را آفریده که بشر را 
آفریده. که خوشی را برای بشر آفریده که داریوش را شاه کرده. یگانه شاهی را از بسیاری» بگانه 
قانون گذاری را از بسیاری». 


بند دوم 


«منم داریوش شاه بز رگک. شاه شاهان شاه ممالکی که از بسیاری از نژادها مسکون است. شاه این 


.)۳( 


1 


و 


«داریوش شاه گوید: این است بفضل اهورمزد علاوه بر پارس ممالکی» که در تصرف من‌اند» من 
بر آنها حکومت میکنم بمن باج میدهند. آنچه گفته من است اجرا میکنند و در آنجاها قانون من 
محفوظ است». 


(0۱-صعتتد ومع نع 1 عحل‌وزو۳۲. طعجوافته ۰.۷۷ ۳. آ. 


(6208-0۲ 20 منم رآ هلویه ۲ مرمت‌صنر. صحصونام آ ‏ 
و 


حصیاه تصع جصع مطعه۸ عهعتوعظ -معلوظ ممصمت مت فص 0990۲۳۲102 > 


(۴)- در نسخه آسوری داریوش خود را پارسی پسر پارسی و آریانی از نژاد آریانی نخوانده» تا 
حسّات ملل تابعه غیرایرانی را نیازرده باشد. 
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)۵( 


بند چهارم 


«داریوش شاه میگوید: وقتی که اهورمزد دید که کار این زمین مختل گشته «۲ آن را بمن سپرد» 
مرا شاه کرد. من شاهم بفضل اهورمزد من آنرا بترتیب صحیح در آورده‌ام. هر آن‌چه بآنها امر 
کردم چنانکه اراده من بود اجرا شد. اگر تو فکر کنی؛ چه مختلف الشکل بود. ممالکی که 


داریوش اداره میکرد باین صورتها بنگر. ۳۱ آنها تخت مرا میبرند. از این راه 


شده ولی برای روشن بودن مطلب چنین بنظر آمد. که تطبیق اسامی قدیمه با اسامی جدیده 


)این ارت را مخفلت ترجمه کرده‌اند: ار فراسوی تصور کرده. که اخعلال از اعدلافش 


مذاهب است و اشاره داریوش بخرافات مذهبی است. ولی سایرین این عقیده را رد کرده‌اند. 


تصور میرود» که مقصود داریوش از اختلال همان احوال ممالکک ایران پس از فوت کبوجیه بوده؛ 


ولی نخواسته از سلف خود بد بگوید. 
(۳)- بعنی مجسمه‌هائی» که تخت داریوش پر آن استوار است. 
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تو میتوانی آنها را بشناسی. آنگاه تو خواهی دانست» که نیزه‌های پارسی‌ها دور رفته. آنگاه تو 
خواهی دانست» که پارسیها دور از پارس جنگیده‌اند). 


بت چم 


«داریوش شاه میگوید: آنچه کردم بفضل اهورمزد بود. 


اهورمزد یاری خود را بمن عنایت کرد تا کار را بانجام رسانیدم. اهورمزد مرا از هر بدی بپاید «۱) 
ون ات اومست وا ممالکت را این ات تا من از ام ری آهر ره این دای ,مرا تتازت 
کناد). 


بند ششم 


«ای بشره آنچه اهورمزد امر کرده بتو میگویم: راه راست را مگذار بد میندیش گناه مکن» 
(ویسباخ ترجمه کرده: ای بشر» فرمان اهورمزد را اطاعت کن, راه راست را مگذار» ستمکار 


مباش). 


راجع ببعض اسامی» که داریوش در کتیبه خود ذ کر کرده باید گه ۳ 1 
اختلاف‌نظر دارند: ۱- شت گوش را غالبا باساتا گید «۲» هرودوت تطبیق میکنند و باید این نظر 


افغانستان مر کزی بوده و تقریبا از هرات تا حوالی سند امتداد مييافته. 


۲- گندار را؛ بعضی با صفحه‌ای در شمال و شرقی کابل تطبیق کرده‌اند و برخی با کابل و پیشاور 
ی ۳ سکهای هوم‌ور کث» مردم سکائی بودند و مسا کنشان در صفحه‌ای بود» که گیاه هئو مه 
بعمل میآورد» این گیاه همان سومه هندیهای قدیم است و در میان پیروان زرتشت» چنانکه در 
قرون بعد دیده میشود در موقع عبادت بکار میرفت. اما باين سال» که این صفحه در کجا واقع 
بود» جواب محّقی نمیتوان داد. زیرا بعضی صفحه مزبوره را در این طرف رود سیحون می‌نمایند و 
برخی در آنطرف. دلایلی که اقناع کننده باشد» برای تطبیق این محل با یکی از محل‌های 


(6۱- معنی این عبارت هم درست معلوم نیست. ولی مقصود تقریبا اهریمن يا بدی بوده. 


. 92122770169-)۲( 
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(۸۹)- سر گاو نر از ممزوج: سه جزء طلا و یک جزء نقره که در موزه لوور پاریس است 
(پرووشی پیه» ج ۵ گراور وف( 

۴- سک تیگر خنود» چنانکه در جای خود گذشت. باید همان سکاهای آمر گس باشد. که مورخین 
یونانی ذ کر میکنند و باز معلوم نیست» که این‌ها در اینطرف سیحون میزیسته‌اند يا در آنطرف رود 
مزبور. بیشتر محفقین این صفحه و صفحه ماقبل را در این طرف سیحون میدانند. سکهای آنطرف 
دریا نیز مبهم است و معلوم نیست» که مقصود سکاهای حوالی مصب رود دانوب بوده یا سواحل 
شمالی دریای سیاه. ۵- پوتی‌به با پون‌تیه هم محفقا معلوم نیست کجا بوده. بعضی با سمالی‌لند (در 
افریقا) تطبیق کرده‌اند. اما اینکه عقیده مذ کوره تا چه درجه صحّت دارد» معلوم نیست. ۶- مکیا یا 
مچیا نیز محقّقا معلوم نیست. برخی آنرا با مکران تطبیق میکنند علّه‌ای با طرابلیس غرب و برقه. 


عقیده اولی بیشتر قوّت دارد. ۷- کرخا را درست تطبیق نکرده‌اند. بعضی با گرجستان تطبیق 
میکردند و اخیرا عقیده‌ای اظهار شده» که مقصود از آن کاریّه آسیای صغیر بوده» ولی بنظر موف 
کرخا باید همان قرطاجنه باشد» زیرا فینیقیها قرطاجنه را کرث خدشث ۱۱ مینامیدند بنابراین اسم 
این مملکت را یونانیها کرخه‌دن ۲۸» میگفتند و ظن قوی این است. که کرخ همان پارسی شده اسم 
فینیقی يا بونانی است. امّا جهت آنکه داریوش این مملکت را از ممالک تابعه دانسته» پائین تر بياید. 


(0-طجط)مج من )مک 
(060010-0۲ 21 > . 


چنانکه در صفحه ۵۶٩‏ ذ کر شد اگر نسخه مصری کتیبه‌هائی» که در نزدیکی کانال سوئز کشف 
شده کاملا سالم مانده بود از تطبیق اسامی ایالات ایران در آن نسخه با کتیبه نقش رستم ممکن 


بود بعض مجهولات را معلوم کرد ولی مع التأسف نسخه مزبوره آسیب يافته و اين کار بدینوسیله 


ممکن نیست. بنابراین تا اسنادی دیگر کشف نشود باید گفت. که وضع جغرافیائی چند ایالت 
ایران هخامنشی هنوز محقا معلوم نیست و بسط مقال هم در اين باب نتیجه ندارد» زیرا دلائلی 


اقناع کننده. برای صحّت حدس‌های مختلف. بیان نمی‌شود. 


اما اینکه داریوش قرطاجنه را جزو ممالک تابعه بشمار آورده. جهت آنرا باید از این جا دانست» 
که قرطاجنه را فینیقیها بنا کرده بودند و چون فینیقیّه» یا مملکت مادری قرطاجنه» از ممالک تابعه 
ایران هخامنشی بوده بالطبع یکنوع تمکینی بر قرطاجنه نسبت بدربار ایران الزام میشد. روایت 
ژوستن. که در صفحه ۶٩۳‏ گذشت. دلیل این معنی است (تاریخ عمومی؛ کتاب ۱٩‏ بند ۱) و 
دیگر باید در نظر داشت» که منافع قرطاجنه در مغرب برقه با منافع ایران اصطکاک داشت و از اين 
نظرء که تصادمی بین پارسیها و قرطاجنه روی ندهد. اهالی قرطاجنه از دربار ایران ملاحظه داشتند. 
بالاخره باید بخاطر آورد. که در زمان لشک رکشی خشیارشا بیونان قرطاجنه هم با جزیره سیسیل در 
جنگ شد. تا نگذارد گلن جبّار آن بکمک یونانیها رود. از تمامی این قرائن چنین بنظر میآید. که 
قرطاجنه متحد ایران بوده و در زمان داریوش اوّل بقول ژوستن (همانجا) سه امر او را پذیرفته و 


مجری داشته: یکی از سه امر مزبور» چنانکه ذ کر شدء خودداری از قربانی انسان بود. 


راجع باین امر باید توضیح کنیم. که در قرطاجنه مادران مقدّس عادت داشتند برای جلب رضای 
خدای بز رگشان. موسوم به ملکک يا ملخ اطفالشان را قربان کنند و در این موارد؛ مادر طفل خود 
را روی دو دست مجسّمه رب النوع مزبور» که بپیش بخط افقی دراز بوده گذاشته در زیر آن 


آتشی روشن میکرد. تا بچه کباب 


و قربان شود. داریوش این نوع قربانی را قدغن کرده. زیرا موافق مذهب ایرانیهای قدیم آلودن 
آتش ممنوع بود. دو امر دیگر راجع بنخوردن گوشت سگ و احتراز از سوزانیدن اموات بوده که 
قرطاجنه پذیرفته. بهرحال گذشته از این مسئله» که قرطاجنه متحد شاهان هخامنشی بوده یا نبوده؛ 
از غور در نوشته‌های نویسند گان عهد قدیم این نظر حاصل میشود که چون فینیقی‌ها مستعمراتی 
در دریای مغرب ایجاد کرده و در قرن ۲ ق. م از جبل طارق گذشته بودند. از جهت تابع بودن 
فینیقیّه بایران مستعمرات آنهم بوسیله مملکت مادری حال یکنوع دست‌نشاندگی نسبت بدربار 


ایران داشته‌اند. این مطلب نباید باعث حیرت گردد زیرا سابقه داشت» توضیح آنکه بخت‌النصر 
دوّم پادشاه بابل» چون فینییّه را تابع کرد (۵۷۲ ق. م) خواست تمام مستملکات خود را ببیند و با 
این مقصود بقول مگاستن «۱؛ مورّخ و جغرافیادان یونانی از قرن ۳-۴ ق. م سیاحتی در دریای 
مغرب کرده» تا جبل طارق در کشتیهای فینیقی راند و بمستعمرات فینیقی» که در این زمان جزو 
دولت بابل بودند» سر کشی کرد. بنابراین» چون کوروش بر فینقیّه دست یافت موافق سابقه طبیعی 
بوده که مستعمرات فینیقیّه در دریای مغرب از او هم یکنوع تمکین داشته باشند يا از متحدین او 
بشمار روند. بعلاوه اطلاعات مذ کوره یکک نفر عالم رومی موسوم به تاران‌تیوس و اررون «۲. که 
در قرن اوّل ق. م میزیست و پومپه ۱۳۱ او را حا کم ایبری ۴۱ يا اسپانیای کنونی کرده بود؛ اسم 
پارسیها را در ردیف فینیقیها و سایر ملل ذکر کرده گوید. اينها در ایبری حکومت کرده‌اند. پلین 
۵ هم در تألیفات خود موسوم به «تاریخ طبیعی» در کتاب سوّم و فصل ۳ اشاره باین موضوع 
کرده و دیگر از گفته‌های حزقیال (باب ۲۷ آیه ۱۰) دیده میشود» که پارسیها به فینیقیها 
(۱)-۷16805011610 این شخص را سلکوس نی کاتور بانی سلسله سلو کیها (۳۵۵- ۲۸۰ قی. م)نزد 
پادشاه هند بسفارت فرستاد و او تاریخ هند را نوشت. نوشته‌های مگاستن راسترابون در کتاب ۱۵ 
خود ذ کر کرده و نیز اوسویوس در کتاب دهمش» که موسوم بچیزهای قدیم یهود است. ظن قوی 
این است. که دیودور (کتاب ۲ بند ۳۵- ۴۲) و آریّان و دیگران نیز از او اقتباساتی کرده‌اند. 


(۲)-۷۵۲۲۵۲ کتالصم2۳ [ , 
(۳)-0۳۱۵6۵( . 

. ]06116-)۴( 

(۵)-عص۲11 . 


تاریخ ایران باستان» ج ۲» ص: ۱۴۵۷ 


برای حفظ مستملکات آنها در دریای مغرب کمک میکرده‌اند و نیز سالوست «۱» نویسنده رومی 
در کتاب خود موسوم به (جنگ یوگورتا «۲:) در فصل دهم گویده قشون هرکول ۳۱ یعنی فینیقی 
( پس از فوت رئیس آن در ایبری بپراکند و از سپاهیان مخصوصا اسم پارسیهاه مادیها و ارامنه را 
ذکر ميکند. اگرچه نوشته‌های سالوست. چون راجع بقرن دوّم ق. م است. مربوط بدوره هخامنشی 
نمی‌باشد ولی باز میرساند. که ایرانی‌ها بممالک دوردستی مانند اسپانیا میرفته‌اند. راجع باین 
موضوع یک چیز هم جلب توجّه می کند: فیلیپ کازیمیر «۵» گوید: دره رود سن‌دوت ۰۶۲ که از 
لاتوربی ۷۱ بطرف مونا کو (واقع در جنوب شرقی فرانسه) جاری است؛ بزبان اهل محل دره 
گوماتس ۸ نام داشت. در اينکه ان دره را گوماتس مینامیدند تردیدی نیست. زیرا اهالی محل 


در یکی از داستانهای قدیم خود راجع به سن‌دوت در باب کبوتری گفته‌اند: 


ابمحل مناکو- بدره‌ای» که بزبان اهل محل گوماتس نام داشت. میآمد» «۹. این تحقیق فیلیپ 
کازیمیر جالب توجه است. زیرا چنانکه میدانیم» گوماتس یونانی شده گئومات یعنی اسم مغی 
است. که خود را بردیا پسر کوروش بزرگک گفت و بر تخت نشست. امّا وجه تسمیه محل مزبور 
معلوم نیست. شاید سردار با حاکمی از ایران گئومات نام در این جا. که از مستملکات فینیقی‌ها 
بوده اقامت داشته و دره مزبور باسم او خوانده شده یا پیروان گئومات پس از کشته شدن او از 
ترس داربوش باین جاها رفته‌اند «۱۰). 


(92111506-01 . 
(۲)-2ظ)تناهه [ عل ع۲۲عای) . 


(۳)-ع0۱01] . 


مختصر را در نظر گرفت: رب النوع بز رگ فینیقی‌ها (ملکارت) نام داشت و اسم او را فینیقی‌ها 
بحروف خودشان از راست بچپ چنین مینوشتند 0216161۷1 . یونانیها» که عادت داشتند از چپ 


براست بنویسند» این کلمه را از چپ براست خواندند و چون (م) و (س) در الف‌بای فینیقی شبیه 


(ه رکولس) می گفتند. (مقاله فیلیپ کازیمیر: «فینیقی‌ها و پارسی‌ها در صفحات ما»). 


(۵)-تتحصصلفمت 6حرمرتلنط ۲ )این عالم تتبّعاتی راجع بتاریخ موناکو و لاتوربی کرده). 
(۶)-1(67006- 92111 . 

1۵ 1 ۱0۲۵16-0( 

. )۲211۳102066-)۸( 


-)8( 


تنل قاتا صا عهیان ص۲۳2 ند رحصتام‌مصم۱ حصیام‌م1 طا مصیعتصیع ۲۷ 
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-کطم1عع۲ وم مصیعل قعوتع۲ موم[ )6 وصمزمتصمطظ ومنا تتصنتووت 6مرمرتلند ۳ 
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از کلیه این نوع اطلاعات و قرائن چنین بنظر میرسد. که مستملکات فینیقیّه در دریای مغرب 
بواسطه مملکت مادری از احکام شاهان هخامنشی تمکین داشته‌اند. یا چنانکه گفته شد. از 


۰ 


متحدین آنها بشمار میرفتند. 
کتسه‌های مقبره د نخت جمشید 


در تخت جمشید چنانکه بباید سه مقبره وجود دارد. دو دخمه در کوه است و در پشت صفه. 


یکی» که ناتمام مانده, در طرف جنوب واقع است. چون دیدن این مقابر آسان است. اشخاصی 


زیاد این دخمه‌ها را توصیف کرده‌اند» ولی همه تصوّر کرده بودند که این مقبره‌ها کتیبه ندارد. 
این تصوّر راجع بدو دخمه. یعنی آنکه در طرف شمال است و آنکه در طرف مشرق ناتمام مانده» 
صحیح است. ولی دخمه جنوبی کتیبه‌ای در سه زبان دارد. که ا کتشاف مستر داویس ۱ قونسول 
سایق انگلیس در فارس است. کتیبه‌ها بالای سر مجسْمه‌هائی است» که تخت شاه بز رگ را 
نگاهداشته‌اند و شماره ایالات مطابق فهرست کتیبه مقبره داریوش بز رگ میباشد» ولی خوب 


محفوظ مانده. کتیبه‌ای» که بخط پارسی قدیم نوشته شده. از حیث مضمون چنین است: 
اوّل 


این زرنگی (سیستانی) است. ۱۰- این رخحجی است. ۱۱-اين ثت گوشی است. 
۲- این گنداری است. ۱۳- این هندی است. ۱۴- این سکائی هومه‌ور ک است. 
۳ 

در صف پائین: ۱۵- این سکائی تیز خوداست. ۱۶- این بابلی است. 

این ارشتی است:. ۱ این کانادو کی استه ۲۲ این سرد ردق است 


۳- این بونانی است. ۲۴- این سکائی آنطرف دریا است. ۲۵- این 


2 2011 ,560607 1206و 110172 لمصتتاه [ مق 1 رمل 1۲2 ۷۷۰ .۸( 


این کتیبه‌ها در ۱۹۳۰ کشف شده 
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سکودری است. ۲۶- این یونانی سپردار است. ۲۷- این پوتی است. 


۸- این کوشی است. -۲٩‏ پهلوی تخت از طرف چپ. خوانده نمیشود زیرا نسخه پارسی و 
عیلامی بکلی خراب شده و در نسخه بابلی دوما :۰۱ میخوانند. در نقش رستم این جای فهرست 
ایالات مکیا یا مچیا خوانده میشود. ۳۰- این کرخی (با کر کی) است. 


از مقایسه این کتیبه‌ها با کتیبه نقش رستم روشن است» که ترتیب ذکر ایالات یکی است. یگانه 
تفاوت این است. که در کتیبه نقش رستم پارس در فهرست ممالک تابعه نیست» یعنی داریوش 
میگوید: «علاوه بر پارس» و در این کتیبه پارس در اوّل فهرست قرار گرفته. معلوم است. که این 
کتیبه از حیث تاریخ از کتیبه نقش رستم موخر است. ولی معلوم نیست. شاهی که در این جا بر 
تخت نشسته. کی است. مستر داویس بسیار کوشیده. تا شاید کتیبه‌ای راجع بمعرفی شاه بیاید» ولی 
معلوم گنت ۰ که چنین کتیبه‌ای وجود ندارد. حدس میزنند. که شاه باید اردشیر دوّم باشد» ولی 
موف تصوّر میکند. که این حدس نباید صحیح باشدء زیرا مصر در زمان اردشیر دوّم از ممالکك 
تابعه نبود: در زمان داریوش دوّم از ایران جدا و در سلطنت اردشیر سوم از نو تسخیر شد. در خاتمه 
مقتضی است گفته شود. که چون مستر داویس خطوط عیلامی و بابلی را نمیدانست. فقط از خط 


این است آنچه راجع بوسعت دولت هخامنشی میتوان گفت. کتیبه‌های دیگر داریوش اوّل هم 
اطّلاعاتی راجع بایالات تابعه ایران هخامنشی میدهند (مانند کتیبه بزرگ بیستون و کتیبه 

تخت جمشید و لوحه اکتشافی در همدان) ولی چون مثل کتیبه‌هائی» که ذکر شد جامع نیستند از 
درج آنها در اینجا خودداری کرده شرح هر یک را بجای خود (آثار هخامنشی) محوّل میداریم. 


12 ۱۳222-0۱( 


مبحث دوم- تشکیلات 


اگر فرض کنیم فهرستی که هرودوت از قسمت‌های قشون ایران در جنگ ایران و یونان داده 
(صفحات ۷۳۰- ۷۴۳) شامل تمام ملل تابعه ایران آن زمان بوده» چهل و نه نوع مردم از نژادهای 


گوناگون در ایران و ممالکک تابعه آن میزیسته‌اند. 


این ملل و مردمان مختلف آزاد بودند» که موافق معتقدات دینی و عاداتشان رفتار کنند و مذهب 
شاهان و معتقدات اهالی ایران بآنها تحمیل نمیشد. عادات و اخلاق و زبان ملل تابعه هم محفوظ 
بود و علاوه بر آن بعض ممالکث. که پائین تر ذ کر خواهد شد. مختار بودند موسسات ملی» سلسله 
پادشاهان و امراء محلی و روحانتین خود را حفظ کنند. چیزیکه ایران از ممالکک تابعه میخواست 
این بود» که تمام اهالی خودشان را بندگان شاه یا چنانکه داریوش در کتیبه‌های خود گوید؛ 
خودشان را از شاه دانسته احکام مرکز را مجری و قانون او را محفوظ دارند. مقصود از قانون قانون 
مدنی یا قضائی و امثال آن نیست. زیرا چنانکه بیاید این نوع قوانین موافق عادات و سنن و 
گذشته‌های ملل بود و حکومت مرکزی يا ولات در این گونه امور دخالت نمیکردند. مقصود 
داریوش تنظیمات و تسیقات دولتی است مانند پرداختن مالیاتها؛ نگاهداشتن ساخلوها در جاهای 
لازم» حفظ امیّت عمومی و چاپارخانه‌ها؛ تسهیل حرکت چارپاهاء زدن سکّه در حدودیکه مر کز 
معیّن کرده بوده احتراز از زدن سکه طلاء فرستادن قشون در موقع جنگ بجاهای لازم. حفظ راهها 


از خرابی و کلية آنچه که راجع بانتظامات مملکتی و آسایش عمومی بود. 


ضمنا باید گفت. که شاهان هخامنشی نظر خاصّی بآبادی و عمران ممالک تابعه داشتند» تا در 


وصول مالیاتها وقفه با اختلالی روی ندهد (شرح مطلب پائین تر بیاید). 


برای اجرای این مقاصد داریوش اوّل تشکیلاتی بایران و ممالک تابعه آن داد» که ذ کر میشود وه 


۰ ا ما ۰ ۳ هه ۰ ۳ 
چون در رأس تشکیلات شاه قرار گرفته بود» از او و دربارش شروع ميکنيم. 


شاه و دربار 


راجع باین موضوع آنچه از نوشته‌های مورّخین قدیم. که در باب اوّل این کتاب ذکر شد. و آثار 
دوره هخامنشی استنباط 
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میشود این است: شاه مالک الرقاب است. یعنی منبع مقررات. مصدر اوامر و نواهی» بخشنده 
امتیازات و افتخارات. داور نهائی در دادن پاداشها و کیفرها؛ فرمانده کل قوای بری و بحری و 
رئیس کل تدٌ تکارت کنو رشن و لشگر عراسته 


ما اینکه او رئیس مذهب میباشد یا نه» بدین سوال موافق کتیبه‌های داریوش و سایر شاهان باید 
جواب مثبت داد زیرا داریوش در کتیبه نقش رستم گوید «چون اهورمزد دید کار زمین مختل 
است. آنرا بمن سپرد و من آن را بترتیب صحیح در آورده‌ام». در بیستون در نقش رستم و در 
تخت جمشید دیده میشود. که بالای سر داریوش فروهر یا فر ایزدی پرواز میکند و داریوش در 
حال احترام و تقدیس دست راست خود را بلند کرده. چون حجاریهای بیستون مجلسی است. که 
فتوحات داریوش را نموده» واضح است. که خواسته‌اند. این معنی را بپرورند. که سلطنت او از 
طرف اهورمزد و کارهایش موافق اراده او است و نیز در تخت‌جمشید حچاریهای زیادی است» 
که جدال شاه را با حیوانات عظیم الجثه و موحش نشان میدهد. در اینجا باز خواسته‌اند بنمایند. که 
شاه یا نماینده اهورمزد در روی زمین با مخلوقات اهریمن در جنگ است و بر آنها غلبه می‌یابد و 
نیز باید در نظر داشت» که موافق کتببه‌های هخامنشی» سلطنت شاهان این دودمان موهبت الهی 
است و آنها باراده او بر دشمنان فائق می آیند» مثلا داریوش عبارت «بفضل اهورمزد» را ۴۱ دفعه در 
کتیبه‌ها تکرار کرده و خشیارشا شش دفعه و نیز عبارت «اهورمزد شاهی را بمن اعطا کرد در 
کتیبه‌های داریوش ۱ دفعه و در کتیبه‌های خشیارشا ۶ دفعه تکرار شده. از آنچه گفته شد این 
نتبجه حاصل میشود. که حکومت شاهنشاه مطلقه و غیرمحدود بود. ولی نباید تصوّر کرد که این 
حکومت بهیچ چیز محدود نمیگشته زیرا می‌بینیم: اولا شاه عادات ایرانیها و سایر ملل را محترم و 
مقدًسات آنها را جز در مورد باغیگریهای مکرر مقدًس میدارد. عادات و آئین بقدری ثابت و لا 
یتغیّر است. که ضرب المثل گردیده چنانکه میگفتند: «اين امر مگر قانون ماد است. که 
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(استعمال لفظ ماد بجای پارس معمول بود. چنانکه در مواردی زیاد هرودوت و دیگران چنین 
کرده‌اند و در باب اوّل این کتاب گذشت). امّا راجع بعادات و قوانین ملل تابعه موارد آن پائین تر 
ذکر شده و بیاید. 


در این جا برای مثل فقط باین نکته اشاره ميکنيم» که باوجود اينکه در ايران تاج‌وتخت موروثی بود 
و پس از فوت شاه کسی از اولاد ذکور او» با در صورت فقدان چنین شخصی. یکی از نزدیکترین 
اقربایش بتخت می‌نشست. در کاریّه» که تابع ایران بود» تاج‌وتخت پس از فوت پادشاه بزنش 
میرسید نه بپسر یا سایر اقربای ذکور او و هرگاه اين ترتیب نقض میشد ملکه دادخواهی می کرد و 
ولات موافق عادت ملکه را بر تخت می‌نشاندند. ثانیا شاه میبایست حکم خود را تغییر ندهد. ثالثا 
شاه میدانست. که اگر از اختیارات خود سوء استعمال یا استفاده کند» این رفتار برای حیات او 
خطرنا ک است. این سه چیز حکومت مطلقه شاه را تا حدّی معتدل میکرد. کلية برای محمّق این 
نظر حاصل میشوده که ترقی و تعالی یا تنزل و تدئی ایران بسته بشخص شاه بود: ایران با شاهانی 
مانند کوروش بزرگ و داریوش رو باوج میرفت و با شاهانی مانند داریوش دوّم و اردشیر دوّم در 
انحطاط میافتاد. اگرچه این نکته را نیز باید در نظر داشت. که طبقه اشراف. چنانکه از نوشته‌های 
مورّخین یونانی دیده میشود. در زمان کوروش و داریوش اوّل غیراز همان طبقه در زمان شاهان 
بعد بود و اين نکته مسلّم است» که چون اين طبقه بآقائی و ثروت رسید. در فراوانی و تجمّلات و 
تعیّشات بی حلّوحصر غوطه‌ور و بعض صفات ممتازه خود را فاقد شد. در موارد مشکل و غامضی 
شاه با رجال مهم شور میکرد و گاهی هم از ایالات رجالی احضار ميشدند (مقدّمه لشکر کشی 
خشیارشا به یونان). علاوه بر آن هفت نفر» که هر کدام رئیس یکی از هفت خانواده درجه اوّل 
پارسی بود» مشاورین شاه محسوب ميشدند. اینها را هرودوت قضات شاهی نامیده و عزرا مشیران 


شاه. ترتبات درباری را هخامنشی‌ها از دربار ماد اقتباس 
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کردند وء چون دربار ماد هم تقلید دربار آسور بود و آن نیز متضمن ترتیبات دربارهای ازمنه قبل» 
میتوان گفت. که دربار هخامنشی تمام ترتیبات دربارهای قبل از خود را جمع و تلفیق کرده از 
حیث تجمّلات و درخشند گی بی‌مثل و مانند بود. 


کتزیاس گوید» که روزی پانزده‌هزار نفر از کارخانه شاهی غذا میخوردند و گوشت گاو و 


گوسفند و بز و شتر و اسب و غاز و شترمرغ و انواع طیور و شکار بمصرف میرسید. 

(6۰- مجسّه کوچکی از مفرغ موزه لوور 

(نقاشی گوتیه) 

طرز لباس را پارسی‌ها از مادیها اقتباس کردند. شاه لباسی از پارچه‌های گرانبهای ارغوانی بر تن و 


تاجی بلند بر سر داشت» که آنرا مورخین یونانی گاهی تیار «۱». و در مواردی کیداریس (۲) 
مینامیدند. فقط شاه حق داشت که تبار راست بر سر گذارد. 


اردشیر دوّم چنانکه گذشت. داریوش پسر و ولیعهد خود را از اين قاعده مستثنی داشت. 

آثار تخت جمشید مینماید» که شاه یاره و زنجیر و کمربند طلا استعمال میکند. ریش شاه دراز و 
موهایش مجعّد است- بر تخت نشسته و عصای سلطنت «۳) بدست دارد و نوک آن بسیبی از زر 
منتهی گشته. پشت سر شاه صاحبمنصبی است از رجال درجه اوّل دربار و پهلوی آن شخصی, که 


مگس‌پرانی بدست دارد. در سر صاحبمنصبان دربار رئیس قراولان مخصوص. که یکی از رجال 


مهم دولت ات 


( ات131 1 , 
(۲)-702116ک1 , 
(۳)سع‌تا نون 
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قرار گرفته. رجال دربار عبارت‌اند از خوان سالار و رئیس قصر و خواجه‌باشی و مفتشین درجه اوّل 
یا بقول هرودوت چشمها و گوشهای شاه. پس از آنها پیشخدمتان و شربت‌داران و میرشکاران و 


جاپارهای مخصوص و ناظر دربار و سازنده‌ها (مغنیان) 3 فا نت مورخین یونانی گویند که 


پارسیها شاه را میپرستیدند» ولی از نوشته‌هایشان معلوم میشود که مقصود از پرستیدن بخاک افتادن 
و بوسیدن پای شاه است. که معمول بوده. نه پرستش بمعنی حقیقی و بعلاوه از کتیبه‌های شاهان 
معلوم ات که آنها برخلاف شاهان ساسانی «در میان خدایان جا نداشتند» دعوی الوهیّت در ایران 
از اسکندر شروع شد و پس از او سلو کیها این عنوان را اختیار کردند و بعد از آنها شاهان اشکانی 
بتقلید سلو کیها خودشان را خداوند خواندند و بالاخره ساسانیان در میان ایزدان جا گرفتند 
(بمناسبت موضوع لازم است توضیح دهیم. که قبل از هخامنشی‌ها هم پادشاهان مشرق قدیم جز 
فراعنه مصر» خودشان را آسمانی‌نژاد نمیخواندند» مثلا تالا ترکن عنوان پادشاهان آسور «آقای 
پادشاهان» است). شاه زن خود را از میان شاهزاده خانمها با دختران هفت خانواده درجه اوّل 
انتخاب میکرد و اين زن عقدی ملکه ميشد. ملکه بانوی حرم بود بر تمام زنان اندرون ریاست 
میکرد و حق داشت. که تاج بر سر گذارد. در زمان بعض شاهان (مانند داریوش دوّم و اردشیر 
دوّم) ملکه در امور سیاسی نیز دخالت میکرد و در دربار نفوذ فوق‌العاده مییافت (پروشات- 

آمس تریس و غیره)؛ ولی چنانکه مشاهده میشود این وضع از زمان شاهان ضعیف التفس شروع 
شده بود. این مسئله که آیا شاهان هخامنشی غیراز ملکه زن عقدی دیگری نیز داشته‌اند» تاریکک 
است» ولی از يکك چیز میتوان استنباط کرد که داشتن زن عقدی متعلدّد ممکن بوده: کوروش 

بز رگ موافق نوشته‌های هرودوت و کتریاس دو زن محترمه داشت: کاسان‌دان و نیز آمی‌تیس 


دختر آخرین پادشاه ماد» کبوجیه دو دختر کوروش را ازدواج کرد. 
داریوش اوّل نیز دو دختر کوروش و یک دختر بردیا را گرفت (بفهرست 


(- بفصل پنجم اين باب رجوع شود. 
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دودمان هخامنشی رجوع شود). نظایر این نوع ازدواجها زیاد است و» چون نمیتوان تصور کرد که 
در این موارد دختران یا نوه‌های شاهان هخامنشی زنان غیرعقدی بشمار میرفتند» پس باید گفت. 
که شاه میتوانسته زنان عقدی متعلّد داشته باشد. یک چیز دیگر هم این نظر را تأیید میکند: وقتی 


که خشیارشا در زمان داریوش میخواهد ولیعهد شود. استناد میکند باینکه او برخلاف ارت‌بازان 


وقتی تولد شده. که داریوش شاه بوده و اگر مادر ارت‌بازان» یعنی دختر گثوبرو (گیریاس) زن 
غیرعقدی بود؛ اصلا چنین منازعه‌ای پیش نمی آمد زیرا زاده زن غیرعقدی موافق عادات 
نمیتوانست شاه گردد. مورد داریوش دوّم جهات دیگر داشت. که در جای خود ذ کر شده. او فی 
الواقع تخت را از سغدیان. که خشیارشای دوّم را کشته و من غیر حق بتخت نشسته بود انتزاع و 


ملکه و زتان دیگر با مرداق آمیدش فداقهه‌اند و ی در مسافرش‌ها در کردونه‌هایسفه با چنانکه 


هرودوت و مورخین دیگر نوشته‌اند» در هارماما کس حرکت میکردند. 


حکایت استرومردخاء که در توریهٌ درج شده. نیز مژید این معنی است» بخصوص که در 
حجاریهای تخت جمشید شکل زن هیچ دیده نمیشود بجز یک استثناء که راجع بزمانی است بعد 
از دوره هخامنشیء چنانکه بیاید. ولی اینکه سرپرسی سایکس گوید (تاریخی از ایران» ج ۱ ص 
۲) که پدر و برادرزنان شاهان هم نمیتوانستند آنها را ملاقات کنند. معلوم نیست از چه مأخذ 
است. هرودوت این مطلب را فقط راجع به بردیای دروغی ذ کر و جهت آنرا هم توضیح کرده» 
چنانکه گوید: 


چون سمردیس میترسید» که مبادا سرٌ او آشکار شود زنان را از یکدیگر جدا کرده بود و بکسی 
اجازه نمیداد با آنها معاشرت کند. بنابراین ما مدرکی نداریم تا بتوانیم این مورد مخصوص را 
عمومیّت دهیم بخصوص, که مورّخ مذ کور گوید زنان را هم از یکدیگر جدا کرده بودند. 
بطوریکه آنها نمیتوانستند یکدیگر را ببینند و بدین جهت دختر هوتانه نمیتوانست از آتس‌ساء که 


در اندرون مغ بود» درباره او تحقیقاتی کند. 
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شاهان تنها غذا صرف میکردند و فقط ملکه‌ها میتوانستند با شاه در سر میز بنشینند. در این موارد 


ملکه مادر بر ملکه زن مقدام بود و از نوشته‌های پلوتارک چنین برميآید» که اردشیر دوّم پائین تر از 


مادرش می‌نشست و زن او استاتیرا پائین تر از شاه. بقول مورّخ مذ کور فقط اردشیر دوم ببرادرانش 
اجازه داده بود» که با او و ملکه‌ها غذا بخورند. نیز از گفته‌های اسکندر به سی‌سی گامبیس برمیاً ید 


که شاه در حضور مادرش بی‌اجازه او نمی‌نشسته. میز شاه خیلی مجلل بود؛ بخصوص در موقعیکه 
شاه سفیری را مییذیرفت. اسکندر بعد از جدال ایوس وقتی که بر سر میز داریوش نشست. 
گفت: «اين است معنی شاه بودن». از وزراء اسمی در این دوره برده نميشود. بنابراین نزدیک تر 


بحقیقت این است: 
یک مرد درباری؛ چون مورد اعتماد شاه واقع میشد. مصدر تمام امور میگردید. 


درواقع امر زمامدار یکنفر بود و معاونینی داشت که نزد او مسئول بودند. این زمامدار ممکن بود 
رئیس قراولان مخصوص شاه باشد (اردوان) یا خواجه‌باشی او (با گواس) یا صاحب شغلی دیگر. 


انحطاط دولت هخامنشی بیشتر از این راه بود. 


فرامین و نامه‌هائی» که از طرف شاه صادر ميشده بمهر او میرسید و در مواردیکه پارسیها در ایالات 
تابعه مهر شاه را میدیدند آنرا تعظیم و تکریم میکردند محلهائی بود. که سالنامه‌ها و مکاتیب در 
آنجا ضبط میشد. این معنی از نوشته‌های کتزیاس صریحا برمیاً ید وء او چنانکه گذشت این نوع 
جاها را دیفترای بازی‌لی کای ۱۱ مینامد. که بپارسی امروز (دفاتر شاهی) باید گفت. کتاب 
استرومردخا نیز این مطلب را میرساند. چاپارهای مخصوص از اشخاص محترم انتخاب ميشدند» 


چنانکه داریوش سوّم قبل از اينکه والی ارمنستان گردد؛ چاپار مخصوص بود. 


هنگام جنگ عادت اقتضا میکرد که شاه در قلب قشون جا گرفته رشادت 


(۱227111621-0۱ 21۲۵۵۲۵1[ 
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خود را نشان بدهد. زمان صلح شاهان بشکار میپرداختند و با این مقصود بترتیب آسوریها دور 
میدان وسیعی دیوار کشیده و آنرا مشجّر ساخته از حیوانات درنده» غزال گورخر» خ رگوش طیور 
و غیره پر میکردند. شکار شیر و ببر و پلنگ با تیرو کمان معمول بود» ولی شاهان بیشتر بشکار 


گورخر میل داشتند. کزنفون گوید این نوع پارکها را پردیس ۱۸ می‌نامیدند. این لفظ حالا در 


بعض زبانهای ارویائی بمعنی (بهشت) است و فردوس هم از این کلمه آمده. 


این است آنچه راجع بشاهان هخامنشی و دربار آنها جسته و گریخته از نوشته‌های مورخین قدیم یا 
کتیبه‌ها بدست میآید. بعض اطلاعات دیگر پائین تر در جزو مباحث دیگر بمناسبت موضوع ذکر 
شده و خواهد آمد (در جاهائی» که بمندرجات باب اوّل اشاره شده. مدرک را ذ کر نکرده‌ايم» 
زیراه چون در جای خود مدارکک اینگونه مطالب ذ کر گردیده در اینجا تکرار را زاید دانسته‌ايم. 
این تذ کر شامل کلیّه باب دوّم می‌باشد. معلوم است که اگر از موضوعی سخن رود که در باب 


اوّل ذ کر نشده. ملاک و مدرک آن را خواهیم نمود). 


داریوش شاهنشاهی ایران را بقسمتهای بزرگ تقسیم کرد و ه رکدام را بیک نفر مآمور» که از 


مرکز معیّن میشد» سپرد. 


این مأمور را خسرپاون مینامیدند ۲۱» و معنی آن بزبان کنونی (شهربان) یعنی نگهبان مملکت است 
(در ایران قدیم شهر بمعنی مملکت استعمال میشد «۳) بنابراین قسمتهای مملکت بمنزله ایالات و 
نگهبانها در حکم ولات بودند. در کرسی هر ایالت ساخلوی برای حفظ امنیّت ایالت مقرر بود. 
رئیس آنرا نمیدانیم بزبان پارسی قدیم چه میگفتند. ولی بعض نویسند گان رئیس قشون محلی را 
کارانس مینامند و باید صحیح باشدء زیرا کار در پارسی قدیم بمعنی لشکر و مردم استعمال شده 
(۴۲). 


(۲2۲2018-0 . 
۱ات که تیستو له ستوان ۲ ند *۱ 


(۳)- ظن قوی این است. که خسرپاون مینوشتند ولی در محاوره شترپان تلقظ میکرده‌اند» زیرا 
یا اسر کید ماگ اي فنط قافن 


(6۴- شیپور را بهمین مناسبت کارنای نامیده‌اند» که اکنون کرنا شده و کارزار هم از همین کلمه 


ال فن 
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با هروالی مأموری از مرکز روانه میشد. که در ظاهر منشی‌باشی يا سردبیر والی بود» ولی درواقع 
میبایست اعمال والی را تفتیش کند و مرکز را از نتیجه مطلع دارد. بوسیله او مرکز میدانست. که 
احکام صادره اجرا شده یا نه و گاهی مر کز مستقیما با سردبیر مکاتبه میکرد. حفظ امنیّت و وصول 


مالیاتها و نظارت بر عدلیه حقوقی و پادشاهان دست‌نشانده و امرای محلی از وظایف والی بود. 


رئیس قشون ساخلو ایالت را اداره میکرد ولی از وقتی که نفوذ مرکز ضعیف شد ولات ریاست 
قشون محلّی را هم داشتند. گاهی خودشان قوائی تشکیل میکردند و اين اوضاع غالبا باعث 
خودسری و یاغیگری ولات میگردید. هرودوت عده ایالات ايران را بیست نوشته» ولی از کتیبه 
نقش رستم داریوش معلوم است» که با پارس سی بوده. چون جهت این تفاوت پائین‌تر ذ کر شده» 
عجالهٌ میگذریم. 


حدود ایالات ثابت نبود» بعنی ممکن بود نظر به پیش آمدها دو ایالت را بیک والی بسپارند. یا یکك 
ایالت را تقسیم کرده بچند نفر والی یا حاکم تفویض کنند و يا یک قسمت ایالتی را جزو ایالت 
دیگر بشناسند. در بعض جاها اداره کردن امور بپادشاهان و امراء محلی یا کاهنان متتفذ و یا بخود 
شهرهای آزاد محوّل میشد و گاهی در ازای خدمتی یا بملاحظه سیاسی ریاست شهر يا بلو کی را ما 
دام العمر بشخصی واگذار میکردند. در اینگونه موارد امور شهر یا ولایت مستقلاء ولی در تحت 
نظارت عالیه والی اداره میشد یعنی میبایست برای حفظ وحدت شاهنشاهی دستورهای والی را 
راجع بامیّت عمومی و مالیاتها و رفع مناقشه بین دو محل پادشاه‌نشین یا دو شهر آزاد و مسائل و 
مطالبی» که مربوط بسیاست عمومی مملکت بود. اجرا کنند. جاهائیکه در ایران همخامنشی این حال 


وا داشت» غبارتش برد از 


کیلیکیّه» کاریه» بیتی‌نیّه» پافلاگونیّه- در آسیای صغیر. مستعمرات یونانی در آسیا و افریقا. 


مقدونیّه در اروپا و شهرهای فینیقَیّه مانند صور و صیدا. جزیره قبرس که ٩‏ پادشاه محلی داشت. 


ایالات هند و نیز سغد در مشرق. در سلطنت اردشیر دوم چنانکه کته کادوسی‌ها هم دارای 


دو پادشاه محلّی شدند (بصفحات ۶۹۶ و ۱۱۳۰ رجوع شود). 
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اختیارات پادشاهان و امراء محلی با قرّت با ضعف مرکز تغییر میکرد» مثلا ضرب سکه طلا از 
مختصات مر کز بود و ولات میتوانستند فقط سکه سیمین یا مسین بزنند» ولی پادشاهان قبرس در 
اواخر دوره هخامنشی سکه‌ای باسم خودشان چاپ میکردنده و حال آنکه مستعمرات یونانی باسم 
شاه میزدند و فقط حق داشتند» که علامت شهرشان را روی سکه بنمایند. حکومت پادشاهان و 
امراء و روحانیّون عالی مقام ارثی بود و اینها ارتباطی بسیار نزدیک با قوم یا ملت خود داشتند و 
مردم محل هم آنها را حافظین سنن قدیم خود میدانستند. بنابراین مذهب. زبان عادات. حقوق 
مدنی و قضائی و مقادیر مردمان تابع محفوظ بود. در امور مالیاتی پادشاهان محلّی و امراء موافق 
دستور والی رفتار میکردند. مستعمرات یونانی» چنانکه گذشت. گاهی دارای حکومت ملّی 
ميشدند» ولی غالبا جبابره بونانی رژساء شهرها بودند. امور عدلیه نیز از صلاحیّت پادشاهان و امراء 
محلّی بشمار میرفت. باستثنای مواردی. که طرفین دعوا از دو محل بودند و هر کدام از آنها 
استقلال داخلی داشتند. گاهی والی مجبور میشد. که در مورد تعارض حقوق دو شهر آزاد یا امثال 
آن مجمعی از نمایند گان آنها ترتیب داده مشاجره را رفع کند» چنانکه ارتافرن والی لیدیّه مجمعی 


از نمایند گان شهرهای آزاد یونانی برای توحید قوانین محلی در سارد منعقد کرد. 


پادشاهان و امراء محلّی حق داشتند با مرکز مراوده و مکاتبه کنند؛ امراء کیلیکیّه و شهرهای فینیقی 
و جبابره یونانی در آسیای صغیر می‌توانستند قشون يا بحریّه‌ای تشکیل دهند» ولی والی حق داشت» 
که در هر مورد این قواء را برای انجام مأموریتی احضار کند و در ارگ هر شهر که بخواهد 
ساخلو بگذارد. 


کوتوال (يا دژبان) را ارگ پات میگفتند و این شغلی بود مهم که شاهان هخامنشی باشخاص 
معتمد تفویض میکردند. کلیه قوای پادشاهان و امراء محلی میبایست در موقع جنگ جزو قوای 
عمومی دولت گردد. چنانکه بالاتر گفته شد. بولات هم گاهی اجازه میدادند. که قشونی در محل 


ترتیب بدهند» ولی کلية 
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قشون دولتی و محلّی تابع پنجنفر یا پنج سپهسالار بودند. بنابراین میتوان گفت. که ایران همخامنشی 
به پنج قلمرو نظامی «۱» تقسیم میشد ۲۱ و از وقتی که مصر از ایران جدا شد. چهار قلمرو باقی 


ماند. 


بخبرنگاری در ایران هخامنشی اهمیّت میدادند و شعب آن در تمام ممالک تابعه داثر بود. شعب 


مزبور اخبار را توسط سردبیر و گاهی مستقیما بمر کز میفرستادند. 


در اوایل دوره هخامنشی سالی دو مرتبه مأمورینی» که طرف اعتماد شاه بودند» برای تفتیش 
بممالک اعزام ميشدند. اینها ره چنانکه هرودوت و کزنفون گویند. چشم یا گوش شاه میگفتند. 


قوّه‌ای هم با مآمورین روانه میشد. که احکام آنها را فورا مجری دارد. 
مالّه 


برای مالیاتهائی که ممالک میبایست بدولت بیردازند مأخذ و ترتیبی قبل از داریوش وجود نداشت 


و ولات در این باب مطلق العنان بودند. 


داریوش اوّل» چنانکه هرودوت گوید. ترتیبی برای اين امر مهم معیّن کرد و برای مملکت يا ایالتی 
یک مالیات معیّن جنسی و نقدی مقرر داشت. مورّخ مذ کور گوید (کتاب ۳ بند ۸۹- ۹۸): «پس 
از آن داریوش ممالکک تابعه پارس را ببیست قسمت تقسیم کرد که هر یک را پارسیها ساتراپی 
نامند و چون برای هریکک از ایالات رئیسی برگزید. برای هر کدام از ملل تابعه هم مالیاتی مقرر 
داشت. بدین ترتیب» که مردمان همجوار هر قومی جزو آن قوم بودند. در باب تأدیه مالیاتها امر 
کرد آنهائیکه مالیات را با نقره میدادند. آنرا بوزن تالان بابلی بیردازند و آنهائیکه مالیات را با طلا 
میپرداختنده تالان اوبیائی ۸۳ را مأخذ بدانند. بعد مورّخ مذ کور گوید: تالان بابلی معادل ۷۸ مینای 
اوبیائی است (چون مینای وبیاثی را معادل ۴۳۸ گرام میدانند ۴۱ بنابراین تالان نقره بابلی معادل 


۴ گرام بوده و تالان اوبیائی یا ۶۰ مینای اوبیائی- معادل ۲۶۲۶۰ گرام). 


(011001018-0۱ 11۳6006 . 
( ات تورابف» تاریخ مشرق قدیم» ج 3 ص‌‌ تا سب ام 
(۲,۱۱010116-0۳ . 


(۴)- ترجمه هرودوت توسط لارشه» ج ۲ ص ۴۱۹- داثرهةُ المعارف برو ک هائوز» ج ٩‏ ص 


۳" 
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-٩۱(‏ ظروف سفالین از خاک سیاه و زرد 
(نقاشی کوتورا؛ مجموعه ریشار) 


«در زمان کوروش و کبوجیه مالیات معیّنی وجود نداشت و مردمان تابع هدایائی میدادند. پارسیها 


داریوش را تاجرء کبوجیه را آقا و کوروش را پدر خوانند. 


اولی را چنین نامند» چه او در هر کار چانه میزد» دوّمی سخت و متکیّر بود» سوّمی رأفت داشت و 
برای نفع تبعه‌اش کار میکرد». بعد هرودوت ایالات ايران را بترتیب می‌شمارد ولی باید اين نکته 

را در نظر داشت. که این ترتیب از نظر مالی است نه سیاسی يا نادی و دیگر اينکه هرودوت بجای 
حدود ایالتی اسامی مردمان ایالت را ذ کر کرده (برای دانستن مساکن این مردمان بنقشه ایران 


هخامنشی و بصفحات ۷۳۰- ۷۴۴ رجوع شود). 


عبارت بود از: مردم ینیان «۰0۱ ماگنت‌های آسیائی (۲» االیان «۰۳ کاریان «۴» لی کیان «0۵» 


می‌لی‌یان «۶» و پامفی‌لیان «0۷. مردمان مزبور یکک ایالت مالی را 


 [ 01016188-0۱( 


. ۱۷۱2۵۲6۲۵5 12516-)۲( 


(۳) فتاه 
 )211619-)۴(‏ 
(۵)-616106 17 . 
(ع۶)-وصع۷۲/۱1( . 
(6۷-عصعتوطآم‌حنج ( , 
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تشکیل میکردند و ۴۰۰ تالان نقره مییرداختند. این اوّلین ایالتی بود» که داریوش تأسیس کرد. 


ابالت دوم تر کلس شده بود از: مردم می‌سیان ۱۱ لیدیان ( ۰۲ لاسونبان (۳ کابالیان (۳) و 


هی گنیان (۵. مالیات آن ۵۰۰ تالان بود. 


ایالت سوّم یعنی از مردم هلس‌پونت بطرف راست این بوغاز: مساکن اين مردمان بود: فریگیها «4۶» 
ترا کیهای آسیائی «۷. پافلاگونیها «۰»۸ کایاد و کیان «۹ ماریاندینیان ۱۰۱ سریانی‌ها. اينها ۳۶۰ 


تالان میدادند (مردم آخری سریانی نبودند» ولی یونانی‌ها آنها را چنین مینامیدند). 


ایالت چهارم کیلیکیّه تنها. مالیات آن نیز ۰ تالان نقره و بعده روزهای سال ۰ اسب بود. از این 


مبلغ ۰ تالان صرف نگاهداری سواره‌نظام محل می‌شد و باقی بخزانه داریوش میرفت. 


(اين چهار ایالت. که ذ کر شد. تماما قسمت‌های آسیای صغیر است. بنقشه آن رجوع شود). 


ایالت پنجم از شهر پی‌سیدیّه ۱۱۰ در حدود کیلیکیّه و سوریّه تا مصر باستثنای اراضی عرب‌نشین» 
ا مادم تافو ۲۵۲ لس یدصت ماب سور بت فاسطیه و فیریی و این ناک و وه 
(قابل توجه است. که این ایالت با بودن فینیقیّه با ثروت در جزو آن بالنسبه کمتر مالیات میداده. 
شاید از این جهت. که فینیقیها در مواقع لزوم بحریّه خودشانرا باختیار دولت ایران میگذاشتند. 
هرودوت گوید که چون آنها با رغبت مطیع گشتند مالیاتشان کمتر بود). 


ابالت ششم- مصر لیبیا «۱۲» سیرن ۰۱۳ برقه «۱۴» جزو ایالت مصر بودند و ۷۰۰ تالان میدادند. 


۰ هزار مدیمن غلّه هم برای نگاهداری ساخلو ایران در قصر 


. ۱۷۱۷۹۱۵۵8-)۱( 

. نا‎ 016106-)۲( 
 1250116115-)۳( 

. )22116059-)۴( 

. ۲1۲۵6۳006606 -)۵( 

, 21608 -)۶( 

, ] ۲۲۵۸669 0۸۵616-6۷( 
, و۲212‎ 0166 )۸( 
. )2020001606-)٩( 

(۱۰)-عصم رل ره توته] ۷ . 
(۱۱)-151016 . 
(۱۲)-17916. 

. )7۲۵۲6۵-)۱۳( 

. 12766-)1۴( 
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سفید (یعنی منفیس) می‌پرداختند (مدیمن کیلی بود معادل ۷۵/ ۵۱ لیطر). 
عایدی شیلات دریاچه مریس بصرف جیب ملکه ایران تخصیص يافته بود. 


ابالت هفتم - ساتاگیدها )۱ کندارها ( ۰0۲ داد یکها 0۳ آپاریها- (۴) ۱۷۰ تالان (نتتا نا کل 
ثت گوش کتیبه نقش رستم است. دادی کس‌ها را بعضی با تاجیک‌های قرون بعدء تطبیق میکنند 


و کليةٌ اینها مردمان مشرق یا شمال و شرق ایران بودند) (۵). 


ایالت هشتم- خوزستان با شوش که محل اقامت دربار در اوقاتی از سال بود. و سایر محل‌های 
کیس‌سی‌ها- ۳۰۰ تالان. 


ایالت نهم- بابل و آسور ۰ تالان نقره و ۰ خواجه جوان می‌دادند. 


ابالت دهم همدان و سایر قسمت‌های ماد و مردم پریکان و ارت کری‌بانت (۶)- ۴۳۰۰ تالان 
(پریکان هرودوت همان پری‌تکان قدیم است که با ولایت اصفهان تطبیق می‌شود؛ و قسمتی را از 
آن اکنون فریدن گویند). 


ایالت یازدهم- کسپی‌ها ۰۷۱ پسیک‌ها ۰۸۰ پانتی‌مات‌ها ۹۱ داريتها ۱۰۱- ۲۰۰ تالان نقره. 
ایالت دوازدهم- باختریها؛ اگل‌ها ۱۱۰۱»- ۳۰۰ تالان. 
ایالت سیزدهم- پا ک تیک «۱۲) هاء ارامنه و ولایات مجاور تا دریای سیاه- ۴۰۰ تالان. 


ابالت چهاردهم- ساگارتی‌ها 0۱۳ سرنگی‌ها 4۱۳۴ (یعنی سیستانی‌ها) 


. 92227068-)۱( 
 )22۳0121769-)۲( 


(۳)-وع[2011]. 


(۴)-211168ظ . 


(۵)-معصرج) ۲2 . 


, ۲۵۵60۵192066 )۶( 


. )/29065-0۷( 
 ۲2۱91169-)۸( 

(٩)-معط)مصص)‏ صرح 
(1۰)-211068( 1 
(۱۱)-2168ع۸. 
(۲2007668-۱۲ . 

. 92821/65-)۱۳( 


. 92۲21869-)1۴( 
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تامانیان «۰»۱ مردم اوتبان ۰0۲۱ می کیان (۲) و اهالی جزایر دریای عمان- ۶۰۰ تالان نفره. 


شاه تبعیدشد گان را بجزایر مزبور میفرستاد. 


ایالت پانزدهم- سکاها ۴۱» و مردمان کسپییان (بحر خزر)- ۲۵۰ تالان. 


ایالت شانزدهم- پارتیها؛ خوارزمیهاه سغدیهاه هراتیها- ۳۰۰ تالان. 


ایالت هفدهم - پریکانها ۵۱ حبشی‌های آسیا- ۴۰۰ تالان نقره. 


ایالت هجدهم- ماتیان‌ها ۶۱ ساسپیرها ۰0۷۱ آلارودیان «0۸- ۲۰۰ تالان نقره. 


(ساسپیرها» چنانکه هرودوت در جای خود گوید. بین دریای سیاه و ماد سکنی داشته‌اند» ماتیانها 
در سرچشمه ارس آلارودیان در شمال شرقی آسیای صغیر و در جاهائی که سابقا جزو اراضی 
هیت‌ها بود. اینها اهالی مملکت آرارات بودند و آرارات را هرودوت آلارود نوشته). 


ابالت نوزدهم- مسخ‌ها (٩‏ (گرجی‌ها)؛ تی‌بارن‌ها «۱۰. ما کرنها ۰0۱۱۱ مزی‌نک‌ها (۰)۱۳ مارها 


(۱۳- ۳۰۰ تالان (اکثر اینها در قفقازئه غربی با در سواحل جنوب شرقی دریای سیاه میزستند). 


ایالت بیستم- مردم هند. که جمعیّتشان از تمام ملل معروفه بیشتر است. اينها بالنسبه بدیگران بیشتر 
مالیات میدادند» زیرا ۳۶۰ تالان خاک طلا میپرداختند. اگر قیمت طلا را سیزده برابر نقره بدانیم» 


قیمت. خاک طلا ۴۶۸۰ تالان اویبائی میشود. 


جمع مالیاتهائی» که بخزانه داریوش می‌پرداختند. ۱۴۵۶۰ تالان اوبیائی بود (بنابراین حساب» 
مالیاتی که وارد خزانه میشد بپول کنونی تقریبا معادل نود میلیون فرنگ طلا یا ۴۵۰ میلیون ریال 
بوده. م.). ارقام کوچکتر را من 


, [ 2112068-)۱( 
 )۱۳1699-)۲( 

. ۱۷۲ )616۳86-)۳( 

. 92626-)۴( 

۲2 (۵)-معصرج)‎ 
 ۱۷12016199-)۶( 


. 92501۳66-0۷( 


. 20 011618-)۸( 

. ۱۷1050۲69-6٩( 

. [ 1321601069-01( 

. ۷126۲018-)۱۱( 
۱۱۵ 


(۱۳)-۱۷21769 . 
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حذف میکنم». بعد هرودوت گوید: «چنین بود مالیاتهائی» که از آسیا و قسمت کوچک لیب 
(مقصود از لیبیا افریقا است) بخزانه داریوش وارد میشد» ولی بعدها مالباتهائی نیز از جزایر و از 
مردمان اروپائی» که تا تسّالی سکنی داشتند بخزانه می‌رسید (تسّالی یکی از ولایات شمالی یونان 


بود). 


«تمام این مالیاتها در خزانه شاه پارس بدین ترتیب حفظ میشود: فلزات را آب کرده در کوزه‌های 
گلی میریزند. بعد ظرف گلی را برمیدارند و هروقت وجهی لازم شود. شاه حکم میکند. که 
قسمتی را از شمش ببرند (سترابون این خبر را تایید کرده- کتاب ۱۵: فصل ۳بند. ۲۱ چنین نود 
ایالات از نظر مالی و مقدار مالیاتها. فقط پارس مالیات نمیداد چه اراضی پارسی‌نشین از دادن 


مالیات آزاد بود». 
«اين مردمان هم مالیات نمیدادند» ولی هدایائی برای شاه میفرستادند: 


اوّلا حبشی‌های مجاور مصر که در زمان قشون کشی کبوجیه بمملکت حبشی‌های طویل العمره 
باطاعت پارس در آمدند. اينها ولایت نیسا را اشغال کرده‌اند و اعیاد دیونیس ۱۱ را میگیرند. این 


حبشیها مانند هندیهای کالان‌تی تخم میکارند و در خانه‌های زیرزمینی سکنی دارند. اين دو مت 


هر دو سال یک خنیکک (شنیس) «۲؛ طلا و دویست تنه از درخت آبنوس و پنج پسر بچه حبشی و 


کلخدبها «۳) هم» مانند مردمان همجوار آنها تا قلل کوههای قفقان بطیب خاطر هدایائی 
میفرستند. هدایای اینها در هر چهار سال عبارت است از صد پسر بچه و صد دختر. حکومت 
پارسیها تا این کوهها است (یعنی کوههای قفقاز) صفحاتی. که ماوراء کوهها است حکومت 
پارسیها را نمیشناسند». 


«بالاخره اعراب بطیب خاطر همه‌ساله هزار تالان کندر میدهند» (هرودوت 


(- دیونیس در نزد یونانیها اله شراب بود. 
(۲)- خنیکک یا شنیس معادل ۰۷/ ۱۰ لیطر است. 
(۳)- کلخید- گرجستان غربی امروزی. 
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در دو جای کتاب خود بیان میکند. که اعراب تابع ایران نیستند. ولی در اینجا گویدء که سالیانه 
هزار تالان یا بوزن کنونی تقریبا دویست خروار کندر میدادند. زیرا؛ چون معیّن نکرده بچه تالان 
میدادند» تالان بابلی را باید مأخذ دانست. 


هرگاه تابع نبودند» چرا چنین مالیات يا بگفته هرودوت «هدیه» سنگینی میدادند. 


داریوش اعراب را جزو ملل تابعه شمرده و باید صحیح باشد ۱۰ نکته‌ای که راجع باعراب گفته 
شد. شامل سایر ملل «هدیه گذار» هرودوت نیز می‌باشد. 

سترابون راجع بمالیاتها اطلاعاتی میدهد. که در نوشته‌های هرودوت نیست: او گوید (کتاب ۱۱ 
فصل ۱۳ بند ۸): که کاپاد و کیّه غیراز مالیات نقدی همه ساله ۱۵۰۰ اسب ۲۰۰۰ قاطر و ۵۰۰۰۰ 


رأس حشم دیگر میداد و ماد دو مقابل اين مالیات جنسی را میپرداخت. مالیات نقدی و جنسی؛ 


چنانکه از نوشته‌های هرودوت استنباط میشود. تماما بخزانه دولت وارد نميشده زیرا مخارج سپاه 
محلی يا ساخلوها را از ماليات‌ها میپرداختند» ولی مخارج ولات. با تجمّلاتی که داشتند. از حیث 
قصور و ابنیه و خدمه و ساير چیزها بخود ایالت تحمیل ميشده مثلا هرودوت گوید» عایدی روزانه 
والی بابل یکک ارتبه نقره بوده که تقریبا ۵۵۰ کیلو گرام میشود (زیرا ارتبه معادل ۵۵ لیطر بود). 


اگرچه این مقدار که مورّخ مذ کور ذ کر کرده. اغراق است. چه اگر آن را صحیح بدانیم» باین 
نتیجه میرسیم. که بابل سالیانه ۳۴۱۶۴ کیل وگرام نقره بابت مالیات میپرداخته و ۲۰۰۷۵۰ کیل و گرام 
برای مخارج والی و شکُی نیست. که حساب هرودوت ناشی از سهو است» زیرا امکان نداشته که 
بابل و آسور چند برابر مالیات را برای مخارج والی بدهند. اگر میتوانستند بدهند» یقینا مرکز بر 
خراج می‌افزود» ولی از نوشته‌های مورّخ مذ کور همینقدر معلوم میشود. که ولات مخارج خود را 
از محل دریافت میکردند و نیز پلوتار ک نوشته: پس از اينکه داریوش مقدار مالیات‌های جنسی و 


نقدی را معیّن کرد درصدد تحقیقات بر آمد» 


(۱)- مقصود اعرابی است. که در مجاورت بین النهرین و شامات و مصر سکنی داشتند. 
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و مردم میتوانند بپردازند؛ باز مالياتها را نصف کرده گفت: چون ولات برای مخارج خودشان از 
مردم عوارضی میگیرند. باید مالیات را کم کرد؛ تا تحمیل نشود. 


اگر در مأخذ مالیاتهائی» که هرودوت برای ایالات ذ کر میکنده قدری دقیق شویم. می‌بینیم» که 
باستثنای هند مالیات مالک غربی مانند آسیای صغیر بابل مصر و غیره خیلی بیش از مالیات 
ممالک شرقی است. جهت آن زیادی جمعیّت و ثروت این ممالکک بوده. یکک چیز هم در فهرست 


هرودوت جالب توجه است: 


او ابالات را بترتیب میشمارد و در همان‌حال از مغرب بمشرق رفته مجلدا بمغرب برمیگردد و باز 


بمشرق میرود و قس علیهذا. جهت باید تاریخ تأسیس این ایالات باشد و در اینصورت اعداد 


ترتیبی» که ذکر شده موافق تاریخ است. چنانکه مورخ مذ کور راجع بایالت اوّل گوید: این 


نخستین ایالتی بود که داریوش تأسیس کرد. 


بنابراین» فهرست هرودوت اهميّت ایالات ايران را از نظر داریوش و حکومت م رکزی معلوم 
می‌دارد: جاهائی که جزو ایالات سه گانه اولی است مهمتر بوده و داریوش تشکیلاتی قبل از سایر 
جاها باین محل‌ها داده؛ زیرا اصطکاک عالم ایرانی با عالم یونانی در اینجاها رو می‌داد روابط 
ایران و یونان بدست ولات این ایالات اداره میشد و سرو کار یونانیها با این ولات بود. بعد داریوش 
بسایر قسمت‌های آسیای صغیر و نیز فینیقیّه و فلسطین و مصر اهميّت داده» زیرا این ممالک در 


کنار دریاها واقع و پرثروت بودند و دسایس یونانی‌ها در اینجاها نیز میدان می‌یافت. 


سپس داریوش متوجه مشرق و شمال و شرق شده. چه اینها مردمانی کوهستانی و سلحشور بودند. 
پس از آن که شاه مزبور از تشکیلات غربی و شرقی دولت ايران فراغت یافته. بتشکیلات خود 
ایران و مردمان همجوار پرداخته و در آخر بهند رسیده. چه تسخیر بعض قسمتهای هند در ۵۱۲ ق. 
م روی داد (در سال نهم سلطنت او). 


از عایدات فوق‌العاده دولت در این زمان اطلاعی نداریم و لیکن تردیدی نیست. که دولت» علاوه 


بر مالیاتهای مقرّر (نقد و جنس) عایدات دیگر نیز داشته» از قبیل 
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هدایائی» که بدربار میفرستاده‌اند و غنائم جنگی و ضبط اموال مقصرین و یاغیها و شورشیان. راجع 
بمعادن و گم رک نیز اطلاعی نیست. و لیکن از اينکه هرودوت و نیز مورّخین دیگر پونانی ذ کری 
از گم رک نکرده‌اند» باید استنباط کرد که اصلا گم رک نمیگرفته‌اند. شاید یکی از جهات رونق 
تجارت در دوره هخامنشی همین معنی بود» که دوران مال التجاره در ممالکک وسیعه ایران بی‌عایق 


پائین تر در این باب صحبت خواهد بود. 


موجودی خزانه‌ها 


در این باب راجع بازمنه قبل از آمدن اسکندر به ایران اطلاعاتی در دست نیست. ولی از مقدار 
ذخایری» که از خزانه شوش و تخت جمشید بتصرف اسکندر آمد. اطلاعاتی از مورّخین قدیم بما 
رسیده وه چنانکه گذشت (صفحات ۱۴۰۶ و ۱۴۲۱) روایات در این باب مختلف است. 


چون آنچه لازم بوده» در صفحات مذ کوره ذ کر شده تکرار را جایز ندانسته» همینقدر گوئیم. که 
از نوشته‌های مورّخین مذ کور باين نتبجه میرسیم: طلا و نقره خزانه شوش لاقل ۶۰۰ میلیون فرنکک 
طلا یا سه میلیارد ریال بوده و ذخایر خزانه تخت جمشید از مسکو کات و شمش تقریبا دو برابر این 
مبلغ. در جای خود ذ کر شد. که بعضی این ارقام را اغراق دانسته‌اند و برخحی در آن مبالغه 
نمی‌بیننده زیرا در ملّت دو قرن این ذخایر جمع آوری ميشده. راجع بذخایر خزانه این نکته را هم 
باید در نظر داشت» که مورّخین یونانی» چنانکه گذشت. مقدار فلزات کریمه را تخمین کرده و 
نوشته‌اند» ولی ارزش پارچه‌های گرانبها اشیاء نفیسه و جواهر که میگویند خیلی زیاد بوده» معیّن 
نشده و دیگر باید علاوه کرد. که از خزانه سارد؛ دمشقء منفیس, اربیل» بابل و بالاخره همدان هم 


چنانکه در جای خود ذ کر شد. ذخایر نقدی و جنسی زیاد بتصرف اسکندر آمد. 
مقایسه فهرست داریوش با نوشته‌های هرودوت 


اگر فهرست کتیبه نقش رستم را با ممالکی» که هرودوت ذ کر کرده مقایسه کنیم اختلاف 
اساسی بین آنها نمی‌يابيم. یعنی اختلافاتی در بادی نظر مشاهده میشود. ولی با اندک تأمّلی رفع 
میگردد؛ مثلا در کتیبه نقش رستم ایالتی باسم کرخا ذکر شده و هرودوت ذکری از آن نکرده. 
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تقسیمات هرودوت از نظر مالی ایران است و فرطاجنه هیچ نوع باج با خراجی بشاهان نمیداده و 
قرارداد او با شاهان یکنوع قرارداد اتحاد با کمک‌های معنوی بوده که بتقاضای ایران در مواردی 
انجام میشده. ممکن است گفته شود. که در نوشته‌های هرودوت اسمی از ترا کیّه اروپائی» مقدونیّه 


و سکاهای آن‌طرف دریا نیست. جهت آنهم معلوم است. زمانیکه هرودوت تاریخ ایران را 


می‌نوشت. این قطعات جزو ایران نبود» زیرا در زمان خشیارشا این صفحات از ایران مجزا شد. 


باوجود این مورّخ مذ کور میگوید. که از جزایر و بعض مردمان اروپائی تا تسَالی باج میگرفتند. 


هرودوت ذکر ایالات را از یونانیهای آسیای صغیر و لیدیّه شروع کرده و جهت آن» چنانکه 
استنباط می‌شود بالاتر گفته شد (صفحه ۱۴۷۷). اما داریوش برای ذکر اسامی ایالات رود دجله را 
محور ممالک وسیعه ایران قرار داده و اوّل از دجله گرفته بطرف مشرق رفته تا بسیحون یا ماوراء 


آن رسیده بعد برگشته باز از دجله بطرف مغرب رفته تا در قرطاجنه ایستاده. جهت معلوم است: 


ایالات ایران در مشرق دجله از آریانهای ایرانی مسکون بود یا از مللی» که باستثنای خوزها قرابت 
نژادی با ایرانی‌ها داشته‌اند. بعد می‌بینیم» که در ذ کر اسامی ایالات شرقی» داریوش پارس را 
جداگانه اسم برده میگوید «علاوه بر پارس «و از ایالات دیگر ماد و خوزستان را بر سایرین مقدم 
میدارد». جهت این است» که حکومت با پارسیها بود و آنها از ملل تابعه بشمار نمیرفتند. هرودوت 
هم گوید» که پارس از تأدیه باج معاف بود و هدایائی برای شاه میفرستاد» امّا جهت مقداّم داشتن 
ماد و پارس بر سایر ایالات از اهمیّت و قدمت تاریخی آنها است. بعلاوه مقر شاهان در قسمتی از 
سال در همدان و شوش بود. داریوش ماد را بر عیلام قدیم مقداّم میدارد» زیرا ماد مملکت آریانی 
بود و بزرگتر از عبلام قدیم. بعد باز می‌بینیم» که بعض ایالات فهرست هرودوت در کتیبه نقش 
رستم نیست. جهت از اینجا است که داریوش ایالات را با حدودیکه آنها در موقع الحاق بایران 


دارا بودند. ذ کر میکند» مثلا از گرجستان و قفقازیّه و ری اسمی نمی‌برد» زیرا این قسمتها جزو 
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-)٩۲(‏ ظرف سفالی از خاک سیاه 

(نقاشی کوتورا؛ مجموعه ریشار) 


دولت ماد بود. در باب گرگان و کرمان ساکت است. زیرا اوّلی جزو پارت بود و دوّمی جزو 


پارس. 


بنابراین» وقتی که داریوش میگوید ماد» مقصودش کلیّه ماد بز رگ و کوچکک است. با حدودیکه 
در کتاب اوّل ذ کر شد. و نیز مقصودش از پارس کلیّه مملکت پارس است و کرمان جزو آن بوده. 
از ممالک غربی هم اسم فینیقیّه و فلسطین در فهرست داریوش دیده نمیشود» زیرا این ممالک در 
موقع التحاق جزو بابل بودند. کلیهٌ هرودوت بجای ایالت اسامی اقوامی راء که در آن مسکن 
داشته‌اند» ذ کر کرده ولی داریوش غالبا اسامی جغرافیائی و تاریخی را. ترتیب ذکر ایالات در 
کتیبه نقش رستم از نظر حسَیّات ملی داریوش یا پارسیها است و ترتیب فهرست هرودوت از حیث 
تقدّم و تأخر تاریخ تشکیلات. 


میاه 


در این باب بسط مقابل لازم نیست و هرچه گفته شود مکررات خواهد بود» زیرا در باب اوّل این 
کتاب بمناسبت جنگها و خصوصا جنگ خشیارشا با ونان اطلاعات راجعه بقشون از قول مورخین 
بونانی بالاطراف ذ کر شده. بنابراین در اینجا بذ کر بعض کلیّات اکتفا میشود: اوّلا یک سپاه دائمی 
ایجاد شده بود» که عده نفرات آن بده هزار میرسید و آنرا جاویدان مینامیدند» زیرا هیچگاه از عده 
آن نمیکاست و جاهای خالی پر ميشد. سپاه دائمی هميشه حاضر بود» که بمحض صدور حکم 
حرکت کرده با سرعت خود را بمحل مأموریت برساند. علاوه بر آن در پای تخت برای حفاظت 
قصر و در ایالات برای وقایه امنیّت ساخلوهائی مقرر بود. این قوای ساخلوی را در اوایل دوره 


هخا منشی روساء فشون 
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و در قلاع کوتوال‌ها (ارگ‌پات‌ها) اداره میکردند؛ ولی بعدها امور لشکری هم در تحت اداره 

ولات در آمد. عدّه اين نوع ساخلو بسته باقتضای محل و موقع بود و اطلاعات بیشتری در این باب 
نداریم. ولی در مصر چنانکه ذکر شدء عدّه نفرات بقول هرودوت به ۲۴۰ هزار میرسید. در موقع 
جنگ از ابالات سپاه پیاده و سواره میخواستند و این‌ها مشق نکرده با زبانها و عادات مختلف در 
تحت ریاست روساء محلی در قشون عظیم شاه داخل ميشدند. اسلحه دفاعی اینها هم غالبا خوب 
نبود بعنی زره و جوشن و کلاه خود نداشتند» سپرهاشان از ترکه بید بافته و نیزه‌هاشان کوتاه بود. 


جاویدانها اسلحه دفاعی بهتری داشتند» ولی از بهتری اسلحه‌شان در بعض موارد نمیتوانستند نتیجه 


بگیرند. زیرا در موقع جنگ با یونانیها سایر قسمت‌ها نمیتوانستند همانقدر پیش روند و بالاخره 
جاویدانها هم. از بیم اینکه محصور نشوند» مجبور بودند عقب بنشینند» تا صفشان با صف سایر 
قسمت‌ها مساوی باشد. لشکر ایران که از تیراندازان ماهر تشکیل میشد» در جنگ از دور قوی بود» 
ولی بجنگ تن‌بتن باستثنای زمان کوروش بز رگ عادت نداشت. 


یونانیها بعکس» چون از مهارت تیراندازان ایرانی وحشت داشتند. میکوشیدند» که زودتر خودشان 
را بایرانیها رسانیده جنگ تن‌بتن کنند. این است آنچه بطور کی از جنگهای این زمان برمیً بد و 
لیکن از نوشته‌های کزنفون در تربیت کوروش چنین استنباط میشود. که در زمان کوروش لشکر 
پارسی ورزیده و کار آزموده بوده» ‏ و گرنه قشون چریکی پارس نمیتوانست از عهده سپاه ورزیده 


ماد و لیدیّه برآید؛ بخصوص که این دو دولت و بخصوص دولت لیدی سپاه منظم داشتند. 


از زمان داریوش دوّم دولت سپاه اجیر یونانی را بکار میبرد و همین کار باعث انحطاط قشون ایران 
گردید. کل آنچه از نوشته‌های مورّخین یونانی راجع بجنگهای ایرانیها برميآٍیده اين است: 
هرودوت و دیودور و غیره از رشادت ایرانیها خاصهٌ از شجاعت پارسیها و باختریها و سکاها و 
کیس‌سی‌ها (یا کوسُی‌ها) تمجید کرده‌اند 
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و روی هم رفته این نظر حاصل می‌شود. که عدم بهره‌مندی ایرانیها در بعض جنکها نه از ترس و 
عدم شجاعت آنها بوده» بل از این دو جهت: اوّلا اسلحه‌شان بقدر کفایت خوب و محکم نبود و 
غالبا فاقد اسلحه دفاعی بودند. بنابراین با اينکه در بعض موارد مانند جدال پلاته» نیزه و زوبین را از 
دست دشمن میربایند» بالاخره از زیادی تلفات مجبور می‌شوند عقب بنشینند. انیا. چون سپاهیان 
غالبا چریکی بودند» نظم و اطاعت نظامی در میان آنان استوار نبود» زیرا در اکثر موارد» پس از 
اینکه سردار بخاک می‌افتد یا شاه از میدان جنگ خارج میشود تمام سپاه رو بهزیمت میگذارد؛ و 


حال آنکه جنگ دارد ببهره‌مندی ایرانیها خاتمه می‌یابد. 


شکی نیست. که اگر در این موارد سپاه ایران عادت کرده بود» بجای سردار مقتول سرداری دیگر 
در جای او بیند» یا بجای شاه سپهسالاری راء در بسیاری از جنگها و مخصوصا در جنگ پلاته و 


گو گمل بهره‌مندی با سپاه ایران ميشد. 


قبل از ختم این مبحث زاید نیست شرحی راء که کزنفون در کتاب خود موسوم به اکونومیکک «۱» 
در فصل چهارم راجع بسپاه و ساخلوهای دولت هخامنش در ایالات و قلاع نوشته ذکر کنیم 
زیرا مورّخ مذ کور, چنانکه معلوم است. با اوضاع ایران زمان خود خوب آشنا بود. او در مصاحبه 
سقراط با کری‌توبول «۲» بوسیله حکیم مذ کور گوید (یعنی گفته‌های خود را باین حکیم نسبت 
میدهد): «ما قبول داریم. که شاه پارس اهمیّت فوق‌العاده بسپاه میدهد» بدین معنی» که بوالی هر 
ایالت یا مردمی» که باج مبد هند » امر کرده چقدر سوار و تیرانداز و فلاخن‌دار و سپردار نگاه دارند 
و تا چه اندازه تهیّه اين قواء برای اداره کردن مالک تابعه و دفاع آن در موقع حمله دشمن لازم 


است. بجز قوای مزبوره شاه ساخلوهائی هم در قلاع دارد. 

والی این قوّه و ساخلو را نگاه میدارد و شاه این قوّه و سپاهیان اجیر راء که باید کاملا مسلْح باشند 
همه‌ساله سان میبیند. در موقع سان» غیراز ساخلو قلاع» سایر سپاهیان را در جائی؛ که معیّن شده 
جمع میکنند. آنهائی را که نزدیکک مقر او 


(010۴010106-0۱)عظ , 
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هستند شخصا سان میبیند و افرادی که دورند» از سان اشخاص مطمئن» یعنی فرستاد گان شاه 
میگذرند. از ولات و سر کرده‌ها آنهائیکه عدّه سپاهیانشان کامل و اسلحه و اسبهایشان خوب است؛ 
ارتقاء رتبه مییابند یا بآنان هدایائی گرانبها داده میشود و کسانی؛ که نسبت بساخلوها بمسامحه و 
بی‌قیدی قائل شده یا از جهت جلب منافع بی‌وجدانی کرده‌اند. عقوبتی سخت يافته از ریاست 


منفصل میشوند و کسی دیگر بجای آنها معیّن میگردد ....». 


در اينکه از قسمت‌های لشکری هر کدام بیرقی داشته‌اند تردیدی نیست. زیرا هرودوت در مواردی؛ 
ماه م۱7 ۸ ۱ عم .حم ۷ سس ره ‌ ۰ 
چنانکه گذشت. ذکری از آن کرده» ولی چگونگی بیرق مجهول است و مورّخین بونانی توصیفی 
از آن نکرده‌اند. اما در موزه لوور پاریس جامی هست. که بر آن جنگ یکنفر یونانی با بیرق‌دار 
ایرانی تصویر شده. بیرق‌دار افتاده» ولی کیفیّات بیرق بخوبی دیده میشود و چنین است: بیرق 
زاویه بزاویه مقابل ترسیم شده بچهار مثلث متساوی تقسیم گشته. مثلثات دوبدو در نقطه راسشان 
باهم تماس میکنند و دوبدو رنگی مخصوص دارند» یعنی از چهار مثث دو مثلث سفید است و دو 


دیگر سیاه. این جام کتیبه‌ای دارد باين مضمون: 


«دورس (۱) آنرا کشته) (۲). 


بیرق سلطنتی» چنانکه در باب اوّل از قول کزنفون راجع بتربیت کوروش بز رگ و کیفیات جنگ 
کوناکسا و موافق روایت کنت کورث در باب حرکت داریوش سوّم از بابل بقصد اسکندر ذ کر 


شد. عبارت بود از: عقابی از زر که بالهای خود را گشوده. 
این علامت را روی چوب بلندی استوار میداشتند یا بر گردونه شاهی نصب میکردند. 


چیز تازه‌ای» که در لشکر ایران این زمان دیده میشود. ارابه‌های داس‌دار است. بطوریکه توصیف 
شد. از نوشته‌های کزنفون. چنانکه گذشت. استنباط میشود. که این ارابه‌ها از زمان کوروش 


معمول بوده؛ یعنی در آسیای غربی از سابق و جود 


(0۱۲69-0۱( 1 
(۲- سرپرستی سایکس» یک تاریخ ایران» ج ۱ص ۲۰۸. 
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داشته» ولی کوروش آنرا قوی‌تر و موثرتر کرده. در لشکر یونانی اين نوع ارّابه‌ها وجود نداشت و 
از حرفهای اسکندر؛ که پائین تر بیایده معلوم است که یونانیها عقیده بموتر بودن این ارّابه‌ها 


نداشته‌اند» زیرا غالبا بطرفی» که آنرا استعمال میکرد بیشتر ضرر وارد میآمد. دمیدن کارنای (یبا 
شیپور) در موقعم حرکت قشون يا شروع بکارزار معمول بوده و بعلاوه در موقع روبرو شدن با 
دشمن ایرانیها نعره میزدند وء چنانکه دیده میشود» مقدونيها هم چنین میکردند (جنگ ایسّوس و 

گ وگمل)»؛ ولی در جنگ کوئاکساء برخلاف انتظار یونانیه؛ قشون ایران با طمأنینه و سکوت بطرف 
دشمن میرفته. متوسل شدن به هاتف يا غیب گو برای دانستن نتیجه جنگ برخلاف پونانیها» در 
لشکر ایران دیده نمیشود و فقط قبل از جنگ پلاته مردونیه بگفته هرودوت عقیده غیب گوها را 
میپرسد (شاید از این جهت. که افراد یونانی در قشون او کم نبود) از بکار بردن فیل‌های جنگی 


فقط در جدال گ وگمل ذ کری شده. 


01 


۳ 


ایران مادی بحریه نداشت» زیرا هنوز خود را ببحر الجزاثر و دریای مغرب نرسانیده بود. دولت 
هخامنشی» که از نظر تاریخ دنباله دولت ماد بود و کاری را که مادیها شروع کرده بودند» تعقیب 
کرد پس از تسخیر مستعمرات بوتانی در آسیای صغیر دارای نحرئه گردید؛ زیرا سفاین بونانیهای 
مزبور باختیار دولت مزبوره درآمد» اما بدو جهت میتوان گفت. که دولت ایران فقط وقتی دارای 
بحریّه معظم گردید که فینيقیهاه پس از الحاق بابل تابع ایران گشتند. اولا چنانکه از جریان وقایع 
پیدا است. بونانیهای آسیای صغیر نسبت بایران صمیمی نبودند و» چون ایران در دریا بیشتر با 
یونانیهای اروپائی طرف میشد. ممکن نبود بحرئّه یونانی مورد اطمینان ایرانیها باشد» و حال آنکه 
فینیقیها از این حیث. درست نقطه مقابل یونانیها و با ایران صمیمی بودند و یکی از جهات آن 
رقابتی بود» که فینیقیها با یونانیها داشتند. انیا عده کشتیهای فینیقی بیش از کشتی‌های یونانی بود و 
بعد هم که دولت ايران تکیه گاه فینیقی‌ها گردید» در کارخانه‌های فینیقی بامر شاهان ایران 
کشتیهای زیاد ساخته شد. سفاین مصری نیز جزو بحریه ایران بشمار می‌رفت. و لیکن مصریها هم 
چنانکه دیده 


تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ص: ۱۴۸۵ 


میشود مورد اطمینان دربار ایران نبودند. بنابراین واضح است» که هسته بحریه ايران را سفاین و 
ملاحان فینیقی تشکیل میدادند و سفاین دیگر ضمیمه میگشت. سفاینی» که بامر شاهان میبایست 


ساخته شود. بیشتر در فینیقیّه و بعد از آن در آسیای صغیر مانند کاریه و ولایت ینیان و سواحل 

داردانل و بوسفور تهیّه می‌شد و کشتی‌های ایران» چنانکه از نوشته‌های هرودوت و گفته اسکندر 
1 ۰ نت ۰ ۰ و۳ ‌ ت ۵ ده همه نب وت ۰ 

برمیاً ید» از کشتیهای یونانی بزر گتر و سرعت سیرش بیشتر بود. از نوشتجات مورّخین مزبور نیز 


دیده میشود. که کشتیهای بحریه ایران هخامنشی از سه نوع است: 


۱- کشتیهائی» که بونانیها تری‌رم می‌نامیدند باین مناسبت که سه صف پاروزن داشت و صفوف 
در سه طبقه جا می‌گرفتند. اين نوع کشتیها سفاین جنگی بشمار میرفت. ۲- کشتیهای دراز» که 
برای حمل‌ونقل اسب‌ها و سواره‌نظام بکار میبردند. ۳- کشتی‌های کوچکتر» که در حکم 

بار کش‌های امروزی بود؛ و برای حمل‌ونقل آذوقه استعمال میشد. هرودوت. چنانکه گذشت؛ 
گوید: عمله کشتیها از ملْتی بودند. که کشتی‌ها را تهیه کرده بودند ولی امیر البحر یا سرداران از 
سه قوم معیّن ميشدند: پارسی» مادی و سکائی. اين نکته و نیز اينکه هرودوت. چنانکه در جای 
خود بياید» گوید پارسی‌ها از همسایگان خود. آنهاثیرا که نزدیکترند» بیشتر احترام میکنند و 
بمردمان دور اعتنائی ندارند» این نظر حاصل می‌شود. که پارسی‌ها باقوامی» که آریانی بوده‌اند» 
بیشتر اعتماد داشته‌اند و» چون آنها را از خودشان میدانستند» ریاست را هم بآنها وا گذار می کردند. 
گنجایش کشتی‌های خشیارشا را هرودوت از هشتاد الی دویست نفر نوشته» ولی چون تصریح 
نکرده» که این گنجایش با اسباب و لوازم عدّه مزبور بوده یا بی آن» نمی‌توان بتحقیق دانست. که 
با رگیری «۱» کشتی‌ها بچه میزان بالغ می‌شد. اگر تصوّر کنیم. که لوازم سپاهیان را جدا گانه در 
کشتی‌های حمل‌ونقل از عقب کشتی‌های جنگی میبرده‌انده با رگیری کشتی‌ها بوزن امروز از ۵ الی 
۵ تن یا از ۱۷ الی ۵۰ خروار بود و الا بیشتر. 


(۱)-0۳0۳226 [ , 
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این ظرفیّت کم نباید باعث حیرت گردد زیرا قوّه محر که در آن زمان منحصر به بازوان پاروزنها و 
وزش بادها بود و دیگر اینکه» چون قطب‌نما وجود نداشت «۱» کشتی‌ها را در نزدیکی سواحل 
حرکت می‌دادند» در مواردی کشت ها را بساحل کشیده در انتظار هوای مساعد تری برای 


بحرپیمائی می‌شدند و معلوم است. که با کشتی‌های بزرگ هیچکدام از این دو کار میسُر 

نمی گشت. از تنظیمات داخلی سفاین و ترتیبات دیگر بحریّه ایران» چون اطلاعاتی نرسیده» 
میگذریم. نظر بشکل جغرافیائی ایران و دوری آن از دریاها در بادی نظر بتصوّر نمی آید. که 
ایرانی‌های قدیم دریانوردان خوب بوده باشند» زیرا بحر خزر دریای بسته و دور از مراکز تجارت 
بود و در کنار خلیج‌پارس هم فقط قسمتی از اهالی ایران می‌زیستند. 


باوجود این از بعض قرائن صریحا برمی آید» که ایرانی‌ها با دریانوردی آشنا بوده و از دریا بیمی 
نداشته‌اند» مثلا نوشته‌های هرودوت میرساند» که در جنگ سالامین پارسی‌ها بهتر از فینیقی‌ها و 
مصری‌ها جنگیده‌اند و قبل از آن می‌بینیم» که داریوش دو هیثت اکتشافی بدریاها میفرستد. یکی 
را از هند بدریای عمان بحر احمر و از راه نیل بدریای مغرب دیگری را از سواحل بحر الجزاثر به 
یونان و ابطالیا و باز مشاهده می‌شودء که خشیارشا سد اسب نامی را مأمور می کند. که دور افریقا 
مسافرت کرده اطلاعاتی تحصیل کند و او از جبل طارق میگذرد. بودن جنگی‌های پارسی در 
کشتی‌های فینیقی قبل از دوره او پارسی» که حزقیال ذکری از آن کرده. نیز مود این نظر است. 
از این اطْلاعات و قراین و نیز از این جهت. که در زمان خلفا اصطلاحات زیاد از زبان پارسی در 
قاموس دریانوردی عرب داخل شده بعضی تصوّر میکنند» که دریاچه سیستان ایرانی‌های قدیم را 
با دریانوردی آشنا ساخته بوده زیرا این دریاچه در ازمنه قدیم بمراتب بزرگتر از دریاچه کنونی 
بوده و شاید با دریاچه ساوه اتصال می‌یافته و ایرانی‌ها برای رفتن از مشرق بمغرب يا بعکس ناچار 


بودند» از این دریاچه بگذرند. 


(۱)- قطب‌نما را در قرون وسطی اعراب از چینی‌ها اقتباس کردند و اروپائیها در جنگهای صلیب از 


اعراب. 
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اگرچه اطلاعات زیادی راجع باين مسئله در دست نیست. و لیکن از آنچه نوشته‌اند» بطور کلّی این 
مطلب مسلّم است که در دوره همخامنشی بداوری و احقاق حق اهمیّت میدادند. در ولایات 
دادورانی بودند. که بامور مردم رسیدگی میکردند و یکی از امور مهمّه ولات نظارت بامور 
حقوقی و قضائی بوده. در ممالکیء که اهالی آن قوانین و عادات مخصوصی داشتند» قوانین و 
عادات آنها محترم بود و امور قضائی موافق آن فیصله میشد. مثلا از لوحه‌هائی» که در بابل بدست 
آمده. معلوم گردیده. که امور قضائی این مملکت در دوره هخامنشی تفاوتی با دوره‌های سابق آن 
نداشته و حتّی معلوم است. که کبوجیه پسر کوروش بزرگ و نایب او در بابل معاملات خود را 
موافق قوانین بابلی کرده «۱) و همین احوال در مصر و فلسطین مشاهده می‌شود. روشن است. که 
اگر منازعه با مشاجره در امری از امور حقوقی بالا میگرفت والی یا مرکز می‌توانست در هر 
مرحله از مراحل دعوا دخالت کرده بنظر خود آنرا فیصله دهد ولی غالبا مرکز و والی قانع بودند 
باینکه امنیّت برقرار و مالیاتها وصول شود و بنابراین در امور داخلی ایالات دخالت نمیکردند. از 
اسناد مصری معلوم گردیده که حقوق خانواده‌هاء کاهنان معابد و موسسات در زمان 
هخامنشی‌هاء نسبت بآنچه سابق بوده» تغییر نکرده و تقسیمات قضائی و لشکری هم باحوال سابق 
باقی مانده بود و نیز دیده می‌شود» که قباله‌ها و اسناد معاملات را بزبان مصری و خط دموتیکك.» 


که یکی از خطوط مصری است. می‌نوشتند « ۲). 


دیوان عالی؛ که بر تمام قضات حکومت داشت. شاه بود. چه او در درجه نهائی رسیدگی کرده 
حکم میداد و آن حکم فورا اجرا میشد. تقصیرات سیاسی و تقصیرات راجع بامنیّت در ایالات از 
صلاحیّت ولات بود و در مرکز بتقصیرات مهم سیاسی خود شاه یا قضات شاهی رسید گی 
میکردند. مجازاتهائی» که داده میشد خیلی سخت بود» ولی اگر کسی در مرتبه اولی مرتکب 


جنایتی شده بود» حکم اعدام 


(۱)- تورایف تاریخ مشرق قدیی جلد ۲ ص ۱۹۶- ۲۱۶. 
(۲)- تورایف» تاریخ مشرق قدیم. همان‌جا. 
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صادر نمیشد. حتی خود شاه هم در مرتبه اولی حکم اعدام نمیداد و اين قاعده در عالم قدیم از 
خصایص ایران است. کلیّهُ موافق معتقدات دینی راجع بعقویت‌های اخروی در مجازات‌های دنبوی 
هم باین عقیده بودند. که اگر کسی مرتکب کار بدی شده در مقابل تقصیر او کارهای خوبش را 
هم باید در نظر گرفت و اگر کارهای بد او برتری دارد» مجازات داد. بنابراین داریوش اوّل 
درباره یک نفر قاضی» که محکوم باعدام شده بوده حکم کرد او را از صلیب بزیر آرند و گفت؛ 
این قاضی خدماتی هم کرده است و نیز وقتی که والی آسیای صغیر سر هیستیه یاغی را برای 
داریوش فرستاد» چنانکه ذ کر شد. داریوش والی را ملامت کرد که چرا او را زنده نفرستاده و امر 
کرد سر او را شسته با احترام دفن کنند. چه این شخص خدمت بزرگی به داریوش و پارس در 
دانوب کرده بود. جوابی» که یکی از قضات محاکمه تیری‌باذ به اردشیر دوّم میدهد. نیز موید این 
نظر است (صفحه ۱۱۲۸). نسبت بقضات. چنانکه دیده میشود. شاهان خیلی سخت و گاهی 
بی‌رحم بوده‌اند» مثلاه چنانکه در جای خود ذکر شد. سی‌سام‌نس نامی راء که شغل قضاوت داشت 
و رشوه گرفته بود. کبوجیه باعدام محکوم ساخت و بعد از اعدام دستور داد پوست او را کنده 
روی مسندی» که بر آن می‌نشست. بگسترند و شغل این قاضی را بعد بپسرش داده باو گفت: هر 
زمان؛ که میخواهی حکمی بدهی باین مسند بنگر و نیز بگفته پلوتار ک اردشیر با قضاتی؛ که 
برخلاف حقانیّت حکم میدادند. با کمال سختی رفتار میکرده» توضیح آنکه زنده پوست آنها را 
کتده رو مستد آنها میگسخ دند. در موارد صانت شاه و مملکت مصول بوده که مقصر را 

بپای تخت آورده و گوشها با بینی‌اش را بریده بعد از نشان دادن بمردم» او را بولایتی؛ که محل 


امین توه فده کشت 0 


بریدن دست در ایران قدیم معمول نبود وه اگر گاهی این مجازات اجرا میشد. حکم مجازات 
ترذیلی را داشت. چنانکه بحکم اردشیر دوّم دست کوروش کوچک را بعد از کشته شدنش 
بریدند. مجازاتها خیلی سخت بود. ولی این صفت مجازاتها بایران اختصاص نداشت و فقط از قرن 
هیجدهم میلادی از شدت مجازاتها کاست. 


(۱)- رفتار داریوش اوّل درباره بعض یاغی‌ها» چنانکه گذشت. 
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قوانین لا بتغیّر بود و سخت اجرا میشد. چنانکه این نکته ضرب المثل شده بود و میگفتند: مگر این 
مطلب قانون ماد است. که تغییر نکند ( کتاب عزرا). 


هرودوت پلوتارکک» دیودور و غیره مکرر از قضات شاهی يا قضاتی» که شاه احضار میکند» 
صحبت میدارند. موارد آن در قسمت‌های تاریخی این کتاب ذکر شده. اینها همان شش با هفت 
نفر رئیس خانواده‌های درجه اوّل‌اند. که در پارس همیشه مورد احترام و ملاحظه بودند و در قضیّه 


پردیای دروغی مخصوصا ذ کری از آنها شده. 
رای یانما 


در دوره هخامنشی براهها اهمیّت میدادند و این نکته تعجّب ندارد» چه دولت وسیع هخامنشی 
بی‌راه‌های سهل العبور نمی توانست این همه ممالک پرا کنده را از سبحون تا قرطاجنه اداره کند. 
نوشته‌های مورّخین یونانی و غیره نیز مویّد این مطلب است. چنانکه هرودوت مشروحا خوبی 
راه‌های ایران آن زمان را ستوده و کزنفون» که خودش راه آسیای صغیر را تا دجله بیموده» 
گفته‌های هرودوت را تأْیید کرده و بعلاوه ایزید ورخا راکسی» که در پارت مسافرت کرده بود؛ 
باز شرحی از خوبی راهها می‌نویسد (اگرچه زمان این مصنف خیلی بعدتر است) از این کلیّات که 
بگذریم متأسفانه اطْلاعات زیادی از راههای ایران در دست نیست. 


باوجود این اطلاعاتی را که هرودت و دیگران داده‌اند» ذ کر میکنیم: در میان راهها اوّلا راهی بود؛ 
که هرودت آنرا راه شاهی نامیده (شاید شاه راه را او چنین فهمیده). این راه از شهر افس یونانی در 
آسیای صغیر شروع شده بسارد میرفت و از آن شهر گذشته به فریگیه میرسید. پس از آن این راه از 
رود هالیس (قزل‌ایرماق امروز) گذشته به کاپاد و کیّه متوجه میشد. در دربند هالیس قلعه نظامی 
ساخته و ساخلوی در آن برای حفظ امنیّت گذاشته بودند. از کاپاد و کیّه راه مزبور تا کیلیکیّه امتداد 
می‌یافت. در کیلیکیّه» چنانکه گذشت. دو معبر است. معبر کیلیکیّه و سوریّه. اين‌جا هم دو قلعه 
ساخته بودند. که ه رکدام ساخلوی داشت و معبرها را با دیواری سدٌ و در وسط آن دروازه‌ای بنا 


کرده بودند. از 


تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ص: ۱۳۹۰ 
(4۳)ت ظرفسقالین اد ها کف اة 


(نقاشی کوتوره مجموعه ریشار) 


کیلیکیّه در سه روز بفرات میرسیدند و با کشتی از آن رد شده بارمنستان وارد ميشدند. پس از آن 
از چهار رود که دجله را تر کیب کرده و یکی از آنها موسوم به دیاله است (گیندس یونانیهای 
قدیم) گذشته و برود خوآسپ (یا کرخه) امروز رسیده پس از عبور از آن بشوش وارد ميشدند. 
طول این راه ۴۵۰ فرسنگ است و بمسافت هر چهار فرسنگ میهمانخانه‌ای بود (در باب فرسنگ 


بمقادیری» که در ذیل بياید» رجوع شود). در میهمانخانه‌های واقع در کوهها ساخلوی گذاشته 


بودند. 
این مسافت را کاروانها در ۱۱۱ روز می‌پیمودند و مسافرین تقریبا در ٩۰‏ روز. 
معلوم است؛ که چاپارها چون شب‌وروز در حرکت بودند» خیلی زودتر این راه را طی میکردند. 


هرودوت از خوبی راه و اسباب آسایشیء که در میهمانخانه‌ها برای مسافرین مهیّا بود. خیلی تمجید 
کرده و نظم و ترتیب آنرا ستوده. میهمانخانه را هرودوت ستات‌مس («۱) نامیده. که بزبان پارسی 
استگاه باید گفت. 

راه دیگر که نیز اهمیّت داشت. یک راه دریائی بود» که ممالکک شرقی ایران را با ممالکک غربی 


آن اتصال میداد توضیح آنکه راه ایران بمصر قبل از زمان 


(8-0۱مصصجاماگ . 
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داریوش بز رک چنین بود» که از دجله و فرات گذشته به سورئه میرفتند و از اين‌جا در صور با 


صیدا بکشتی نشسته بمصر درمی آمدند» يا از راه فلسطین و برزخ سوئز بوادی نیل میرسیدند. این 


راه آخری چون از کویری میگذشت. که بین فلسطین و مصر حائل و گذشتن از آن در مدّت سه 
روز با فقدان آبادانی و آب بسیار صعب و خطرناک بود» بیش از سالی دوبار قابل عبور نبود و 
آنهم با احتیاطهای لازم انجام میشد. بنابراین دولت مصر مقرر داشته بود» کوزه‌هائی را؛ که محتوی 
شراب بود و از پونان و سوریّه بمصر حمل میشد. حگام محلی مصر جمع و در موقع حرکت قوافل 
پر از آب کرده بمنازل عرض راه بفرستند (چنانکه هرودوت در موقع قشون کشی کبوجیه بمصر 
اشاره باین مطلب کرده). حال بدین منوال بوده تا داریوش بزرگ دریای مغرب را با دریای احمر 
بتوسط یکی از شعب نیل اتصال داد و از اين زمان کشتیها از بحر الجزاثر و دریای مغرب بدریای 
احمر رفته و از باب المندب گذشته بدریای عمان وارد ميشدند. بدین نحو روابط مستفیم دریائی 
بین ممالک دریای مغرب با پارس و خوزستان و ساير جاهای ایران برقرار گشت. بعض راهها مانند 
راهی. که از سارد به سینوپ (در کنار دریای سیاه) و از نینوا بسارد و از بابل به سورئّه و نینوا و 
شوش و گرا :۱» (در ساحل القطیف کنونی) میرفت و نیز راههائی» که مسافر را از یه بمصر و 
کیلیکیّه و آسیای صغیر و نینوا و بابل و شوش هدایت میکرد» در ازمنه قبل از دوره هخامنشی 
ساخته شده بود» ولی دولت هخامنشی این راه را تعمیر کرده و خوب نگاهداشته با مراکز مهمّه 
ممالک وسیعه خود بواسطه راههای دیگر اتصال داده بود. 


در خود ایران هم ایالات بوسیله راههائی باهم اتصال می‌یافتند. این راهه. چنانکه دم رگان گوید 


(تمدان‌های نخستین» صفحه ۲۹۰) چنین بودند: 


۱- از تخت جمشید پنج راه بشوش» پری‌تکان (فریدن- ولایت اصفهان)» کرمان و نیز بندر دیلمان 


و هرمز در کنار خلیج‌پارس میرفت. ۲- از همدان یا هگ‌متان 


 )261۳۳2-0( 
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پنج راه بشوش» بابل ری» گن زک و آذربایجان کنونی. ۳- از شوش سه راه ببابل و همدان و 
تخت جمشید. شعبه‌هائی هم از بعض این راهها تا اصفهان و بندر دیلمان در ساحل خلیج‌پارس 


امتداد داشت. ۴- از ری (رگ) پنج راه به آذربایجان» همدان» شهر صددروازه (در جنوب‌غربی 
دامغان)» مازندران و پری‌تکان. ۵- از ولایت دامغان ( کومش) سه راه به استر آباد (زادراکرت). 
ری و خراسان. ۶- از باختر سه راه بدامغان و سند و سغد (سغد هم با سیحون و ماوراء آن و با 
استراباد ارتباط می‌یافت). ۷- از کرمان پنج راه بتخت‌جمشید پاسا رگاد هرمز پتاله (برود سند) و 


دولت هخامنشی علاوه بر اینکه اهمیّت زیاد براهها میداد» در دفعه اولی چاپارخانه‌هائی تأسیس 
کرد. هرودوت گوید» که واحد مقیاس راهها پرسنگ است و بمسافت هر چهار پرسنگ منزلی 
تهیه شده موسوم به ایستگاه. در این منازل میهمانخانه‌های خوب بنا و دایر گردیده. در سرحد 
ایالات و نیز در آن‌جائی» که ابالت بابل بکویر منتهی میشود قلعه‌هائی ساخته‌اند. که ساخلو دارد. 
در منازل اسبهای تندرو تدارکک شده باین ترتیب» که چابک‌سوارها نوشته‌های دولتی را از مرکز 
تا نزدیکترین چاپارخانه برده بچاپاری» که حاضر است. میرساند و او فورا حرکت کرده 
بچاپارخانه دوّم میبرد و باز تسلیم چاپاری میکند. بدین منوال شب‌وروز چاپارها در حرکت‌اند و 
اوامر مر کز را بایالات میرسانند ( کتاب ۸ بند ۹۸). راجع بسرعت حرکت چاپارها مورخ مذ کور 
گوید» که نمیتوان تصوّر کرد جنبنده‌ای سریعتر حرکت کند. هرودوت چاپارهای دولتی را 

آگک گاروی «۱» مینامد. معنی آن معلوم نیست و بعض نویسند گان جدید عقیده دارند. که این لفظ 
سامی است و بروم رفته و آن گاریه (۲ شده «۳. کزنفون تأسیس چاپارخانه‌ها را به کوروش 

بز رگ نسبت داده (تربیت کوروش» فصل ۷) و گوید. که برای تعیین مسافت چاپارخانه‌ها از 
یکدیگر تجربه کردند» که اسب در روز چقدر می‌تواند راه 


(۱)-2217101ع( . 
(۲)-۸022۲126 . 
(۳)- تورابف» تاریخ مشرق قدیم» ج ۲ ص‌‌ + 
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برود بی‌اینکه خسته شود و آنرا میزان قرار دادند. بعد او گوید «چنانکه میگویند درنا نمیتواند 
بسرعت چاپارها حرکت کند. اگر هم اين گفته اغراق باشد. مسلم است که کسی نمیتواند بسرعت 
چاپارها مسافرت کند». 


معلوم است» که تلگراف در عهد قدیم نبود» ولی وقتی که میخواستند خبری زود بمقصد برسد» 
آتش‌هائی روی بلندی‌ها روشن میکردند. چنانکه هرودوت گوید: چون مردونیوس آتن را گرفت؛ 
با آتش از راه جزایر سیکلاد خشیارشا راء که در سارد بود آ گاه ساخت. 


سگو کاب هخامنشی 


تا قرن هفتم ق. م تجارت در آسیای غربی با مبادله جنس بجنس بعمل می‌آمد و معاوضه مال 
التجاره پپول خیلی کم و مشکل بود» زیرا فلز را بشکل حلقه یا لوحه و یا قرص درآورده رواج 
میدادند و» چون وزن آنها مختلف بود و اين اشیاء نه علامتی داشت و نه قیمتی معیّن» بنابراین» 
همینکه این اشیاء از محلی؛ که آنرا ساخته بودنده خارج میشد» حکم جنس را می‌یافت و میبایست 


هر دفعه آنها را کشیده قیمت را معیّن کنند. 


وقتی که تجارت رونق یافت. معایب تجارت جنس بجنس را دریافتند و در دولت لیدی» که در 
سر راه تجارت اروپا با آسیا واقع بود» احتیاج مبرم بداشتن پول یا سکّه احساس شد. این بود؛ که 
اوّلین سکه در قرن هفتم در لیدیّه زده شد و بعد مسک وکات این دولت بداخله آسیای صغیر و 
قبرس و حتی تا بعض نقاط ساحلی عربستان منتشر گشت» و لکن دولت‌های قدیم مانند بابل مصر 
و فینیقیّه ترتیب سابق خودشان را حفظ کردند. در فینیقیّه» اگرچه زودتر از بابل و مصر سگه زدند 
ولی در بابل و مصر بعد از اسکندر شروع بزدن سگه کردند و تا آن زمان سگه‌های آسیای صغیر و 
ممالک دیگر در آنجاها از دست بدست میگشت. 


بعضی تصور کرده‌اند» که در ایران نخستین سکه از زمان داریوش اوّل است و گویند این شاه پس 
از اينکه ترتیبی بمالياتها داده مقتضی بود ترتیبی هم برای پرداخت مالیاتها بدهد و نیز پرداخت 
حقوق ساخلوهای ایالات. ماهیانه سپاهیان اجیر و بسط تجارت در ممالک وسیعه ایران اقتضا 
میکرد. که پولی ثابت وسیله 


(4۳) 2 رف اه 6 ها کف از 


(نقاشی کوتوراه مجموعه ریشار) 


معاملات و پرداختها باشد. 


با این مقصود داریوش بی‌اینکه سگه‌های سابق را از رواج اندازد؛ پولی «۱» باسم دریک سکه زد؛ 
ولی گاسّلن «۲) عقیده داشت» که دریک را قبل از داریوش اوّل سکه زده‌اند. این سکه طلا از 
سکه طلای کرزوس» که در لیدیّه زده میشد. سنگین‌تر و پاکتر بود. برای دانستن وزن آن باید در 
نظر داشت. که از یک تالان طلای ایرانی یا بیست و پنج کیلو گرام و دو ده‌یکک (۲۵۲۰۰ گرام) 
بوزن امروز» سه‌هزار دریکک سکه میزدند. بنابراین یک دریک هشت گرام و چهار ده‌یکک آن (۴/ 
۸ طلا داشت. مقارن این زمان پولی از نقره نیز سکه زدند» که موسوم به سیکل گردید. بیست 
سیکل معادل یک دریک و وزن هر یک پنج گرام و شش ده‌یک بود (۶/ ۵ گرام» زیرا یک 
تالان نقره ایرانی ۳۳ کیل و گرام و شش ده‌یکک (۳۳۶۶۰ گرام) وزن داشت و از اینقدر نقره 
شش‌هزار سیکل سکه میزدند. از اینجا میتوان استنباط کرد که نسبت نقره بطلا در آن زمان یکك 
بسیزده و ثلث بوده. هرودوت هم چنانکه در صفحه ۱۴۷۴ گذشت تقریبا همین نسبت را ذ کر 
کرده. بنابر آنچه گفته شدء دریک بپول امروز معادل ۱۸ فرنک و ۵۴ سانتیم طلا یا نود و دو ریال و 


نیم بوده. 


(۱)- دریکك- زریک یعنی طلائی. 
 )22906110-)7(‏ 
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روشن است. که در آن زمان یک مثقال نقره بمراتب بیش از حالا در زند گانی کار گشائی میکرده» 


و بنابراین دریک هم موافق نرخهای آنروز خیلی بیش از قیمتی که ذ کر شد. کار ميکرده. 


مسک وکات مذ کوره در ایران و ممالک تابعه رواج داشت و ماليات‌ها و حقوق ساخلوها و غیره با 
این سکه‌ها پرداخته میشد. ولی باید در نظر داشت. که دریکک را کم سکه میزدند و كلية پول 
مسک وک در خزانه‌های ايران کمتر از شمش بود. بهمین جهت عده دریک‌هائی که تا زمان ما باقی 
مانده کم است. بالاتر گفته شد. که ولات و پادشاهان محلّی مجاز بودند سکه نقره کم‌ارزش و 
مس بزنند و این نوع سکه‌ها غالبا در آسیای صغیر و فینیقیّه زده میشد» ولی سکه‌های مزبور در 
خارج ایالت آنها حکم جنس را داشت. سکه طلا فقط همان دریک بود» که فقط شاه میتوانست 
چاپ کند. روی سکه هخامنشی تاریخ نیست. اما از صورت شاهان میتوان تاریخ آنها را تقریبا 
معیّن کرد. حدس میزنند» که اوّلین سکه داریوش در ۵۱۶ ق. م زده شده. بر یک طرف دریک‌ها 
صورت تیرانداز پارسی است که یکک زانو بزمین زده و زه کمان را میکشد. دو دریکی. و نیم 
دریکی خیلی کم بدست آمده. از نوشته‌های مورّخین یونانی معلوم است. که طلا و نقره را در 
خزانه شاهان غالبا بصورت شمش حفظ میکردند و هر زمان که لازم میشد. شمش را بصورت 
مسک وک درمیآ وردند. بنابراین میتوان گفت» که در دوره هخامنشی مسکو کات بقدر دوره اشکانی 


و ساسانی متداول نبود. 


از آنچه گفته شد روشن است. که در دوره هخامنشی پایه پول بر طلا بود و خود دریکک هم بمعنی 
طلائی (زریکك) است. از ضرابخانه‌های ايران اطلاعاتی در دست نیست. ولی سکه‌های کم‌ارزش 


نقره در مستعمرات یونانی آسیای صغیر و فینبقیّه زده ميشد. 
مفاد بر 


قبلا لازم است گفته شود که بشر هرقدر هم» که در درجه پست تمدّن بوده» باز برای سنجش 


مسافت و مقدار چیزهای 
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۴ ۳ ۱-۲ ۵-۶-۷ ۸-۹-۱۰ ۱۱-۱۲ ۱۴- ۱۳ (4۵)- دریک طلا (۱- ۲- ۵) سیکل نقره (۳- 


۴- ۷ متعلّق بدوره هخامنشی. چهار درخمی نقره اوا گراس دوّم والی صیدا در حدود ۳۵۰ ق. م 


)٩ -۶(‏ و تیسافرن و فرناباذ در حدود ۴۰۰ ق. م (۸- ۱۰- ۱۱- ۱۲) چهار درخمی ات‌فردات اوّل 


پادشاه پارس در حد‌ود ۳۰۰ ق. 9 ۳ب 9 
(از کتاب زاره- صنایع ایران قدیم) 
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مادّی مقیاسهائی داشته. اوّل ملّتی» که خواست مقادیر خود را بر واحد مقیاس بالنسبه ثابتی بنا کند» 
مصریها بوده‌اند و برای این مقصود طول اعضاء و جوارح انسان را واحد مقیاس قرار داده‌اند (مثلا 
از ابتدای آرنج تا انتهای انگشت وسطی). پس از آن مقیاسهای مصری ببابل سرایت کرد در آنجا 
بواسطه علم نجوم» که از خصایص بابلی‌ها بود» تغییراتی یافت و بعد در تمام عالم بواسطه فینیقیها و 
یونانی‌ها منتشر گشت. ایرانیهای قدیم نیز مقادیر را از بابل گرفتند و در اینمورد هم مانند سایر 


موارد در آنها تصرفاتی کرده با اوضاع و حوانج خودشان مطابقت دادند. 


در بابل واحد مقیاس مسافت مسافتی بود. که شخصی رشید (یعنی کسیکه بحدٌ رشد رسیده بود) 
در مدّت دو دقیقه میتوانست طی کند (اين مقدار از زمان را از این جهت اتخاذ کرده بودند» که 
برحسب تجربه معیّن شده بود از وقتی» که اوّلین شعاع آفتاب دیده میشود تا نمایان شدن تمام 
قرص آن, این مدّت وقت لازم است) اي مسافت را یونانیان ستاد «۱) نامیدند. طول این مقیاس در 
ممالک مختلف بود. 


ایرنیهای قدیم این مسافت را اسپرسا میگفتند. در باب این مقیاس هم نظرها مختلف است. بعضی 


اراتستن مقیاس مزیور را باید از ۱۸۹ تا ۱۵۰ مطر دانست «4۲. 


سی‌اسپرسا معادل یک پرثنها «۳» بود و پرثنها همان پرسنگ یا فرسخ است (مورخین یونانی 
پرسنگ نوشته‌اند) بنابراین پرسنگ معادل ۴۴۳۳ با ۵۵۵۰ مطر بوده. 


کسور اسپرسا از ای قراز نود اسیرسات ۲۶۰ ارس آرشنیب ۲۰ انکست انکسته- ۶ بوه. ار طول 


اسپرسا» یوه معادل ۳۷ با ۴۴ صدیک سانتیمطر بود. 


واحد مقیاس وزن در بابل مینا بوده که بوزن امروز تقریبا معادل یک کیلو گرام یا سیزده سیر میشود 
و شصت مینای بابلی را یک تالان سنگین بابل میگفتند. 


مینا را در ایران منه گفتند و آن بر دو قسم بود: منه مادی» که بوزن امروز 


(۳206-0 . 
(۲)- داثرة المعارف بر وک‌هائوز ج ۰۳۱ ص ۳۹۹. 
(ت بر تقها میت ویب نها سیگ رازگ 
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۱ گرام وزن داشت؛ و منه پارسیء که معادل ۰ گرام بود «0۱. 


تالان ایرانی نیز بر دو نوع بود: شصت منه پارسی را تالان طلا و شصت منه مادی را تالان نقره 
میگفتند. بنابراین اوّلی معادل ۰ گرام بود و دوّمی مساوی با ۰ گرام. منه ۰ سکل 
داشت» ولی در وزن طلا پنجاه سکل حساب میکردند. بنابراین سکل در طلا معادل ۷و در غیر آن 
٩‏ گرام و ثلث بود غیراز این اوزان وزنی نیز بود» که سیکل میگفتند. سیکل در مسکو کات نقره 
بوزن امروز معادل پنج گرام و ۶ ده‌یکک میشد (چنانکه بالاتر گذشت». برای اکیال یا سنجش حجم 
واحد مقیاس را در ایران قدیم ارتبه مینامیدند و آنهم بر دو قسم بود: ارتبه مادی» معادل 2۱ لبطر و 
۴ صدیک و ارتبه پارسی» مساوی با ۵۵ لیطر و هشت صدیک «۲. مقیاسهائی نیز وجود داشته 
که تصوّر میرود مقادیر محلی بوده. مانند (گاما)- معادل ۳۲ سانتیمطر امروز (بازو)- معادل دو 
آرسنی و (گاو)- معادل دو پرثنها. از پیمایش‌های مذ کور» آنهائیکه اسم ایرانی داشته؛ اکنون هم 
مفهوم است. مانند پرثنها (پرسنکگک)» اسپرسا (اسب‌رس)» انگسته (انگشته)؛ کاما (گام) و غیره. اما 


آرسنی (ارش) و منه (مینا) از بابل است» سیکل از فینيقیها و تالان از منشاء مصری «۳). 


تفویم 9 


اطلاعات ما راجع باین موضوع همین است که در زمان داریوش اوّل حساب آوستائی معمول 
نبود» زیرا اسامی ٩‏ ماهی» که در کتیبه بز رک بیستون ذ کر شده. غیراز اسامی است» که در دوره 
اشکانیان و ساسانیان متداول بود. اسامی مذ کور در کتیبه از این قرار است: 


برای سه ماه پائیز: باغ‌یادیش- اد وک‌نیش- آثریادی. برای سه ماه زمستان 


(۱)- گرام تقریبا خمس مثقال است. 
(۲)- لبطر بوزن جدید ایران معادل یک رطل است. 


ات اطلاعات راجعه بمقادیر ایران قدیم از دايرة المعارف بریطانیائی و بر وک هائوز استخراج 


شده. 


(۴)- این کلمه در این جا بمعنی تاریخ استعمال شده. زیرا در ایران عموما آنرا باین معنی استعمال 
میکنند و اگر هم غلط باشد. غلط مشهور است و باید آن را پذیرفت. 
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انامکث- مرغ‌زن- وی‌یخن. برای سه ماه بهار: گرم پد- ثورواهر- ثای گرچیش. اسامی سه ماه 

اوّل سال مصادف با اوّل پائیز بود و با تاریخ بابلی موافقت داشت. بعضی تصوّر میکنند» که بعدها 
داریوش اوّل تاریخ آوستائی را قبول و آنرا رسمی کرد «۱. 

ولی سندی نداریم زیرا شاهان هخامنشی غیراز داریوش تاریخ را ذ کر نکرده‌اند و تاریخ او بماهها 
چیزیکه جالب توجه می‌باشد این است که اسم یکی از زنان داریوش سوّم را آبان دخت مینامند و 


آبان هشتمین ماه تقویم آوستائی است. بعضی از اسم انامکك که بمعنی بی‌نام است تصوّر میکردند» 
که این اسم در سالهای کبیسه برای ماه سیزدهم استعمال میشده» ولی این نظر صحیح نیست. زیرا 


داریوش در دو سال متواتر این اسم را ذکر کرده و واضح است در دو سال پی‌درپی ممکن نبود 
قبال. که تاسد: 


انامکک بمعنی ماه خدایان پی‌نام است 0۲۱. 


علاوه بر انامکك اسامی بعض ماه‌های مذ کور بپارسی امروزی هنوز مفهوم است. مثلا باغ‌یادیش- 
ورواهر- بهار پرغرور. گرم‌پد- پای گرما (تلمن- فرهنگ و متن‌های پارسی قدیم» صفحات -۵٩‏ 
۳۳ 


راجع باین موضوع که در دوره هخامنشی مبدأی برای تاریخ بوده يا نه و اگر بوده از چه واقعه‌ای 
آنرا حساب میکردند» اطلاعی نیست ولی چون در بابل ابتدای سلطنت هر شاهی را مبداً میدانستند 
و نظر باینکه پارسیها و مادیها چیزهای زیاد از بابلی‌ها و آسوریها اقتباس کردند» گمان قوی میرود؛ 
که در دوره هخامنشی هم همین ترتیب رعایت میشده ولی این نکته را نیز باید در نظر داشت. که 
روی سکه‌ها تاریخ نگذاشته‌اند. 


(۱)- ماه‌های تاریخ آوستائی همان ماه‌های کنونی است. 
(۲)- فقه اللغة ایرانی» ۴۱۲» شماره ۱. 
تاریخ ایران پاستان» ج ۲ خی ۱۵۰۰ 
(۹۶)- دو سیکلی‌های نقره 
(بار کلای‌هد «مسک و کات») 
فصل دوم- طبقات. فلاحت. تجارت صنایع 


مسحت اول- طبقات 


راجع بطبقات مردم در دوره هخامنشی اطلاعات ما کمتر از سایر موضوعات است. 


همینقدر دیده میشود که هفت خانواده درجه اوّل در رأس طبقه اشرافی جا گرفته. روساء این 
هفت خانواده امتبازاتی دارند» که هرودوت دکر کرقه و از این قرار است: اینها میتو انند بی‌اجازه 
داخل سرای شاهان گردند. مگر در مواردی که شاه در میان زنان خود میباشد. اینها مستشاران 
شاه‌اند و قضات شاهی از میان این رساء هفت گانه انتخاب ميشوند. شاه زنان خود را باید از میان 
دختران این خانواده‌ها انتخاب کند (معلوم است پس از شاهزاده خانم‌ها) اين مسئله. که طبقه 
اشراف امتیازات دیگری نیز داشته یا نه» مجهول است. ولی» چون بسیاری از چیزها» که در دوره 
هخامنشی وجود داشت در دوره اشکانی و ساسانی محفوظ مانده بود» میتوان بی‌تردید گفت. که 
این‌ها دارای املااکک و اراضی (تبولات) وسیعه بودند و مالبات نمی‌پرداخته‌اند» ولی در عوض 


می‌بایست در موقع لزوم بامر شاه بجنکگ روند و سپاهی از پیاده و سواره مجهّز سازند. 
راجع بطبقه مغها اطلاعات ما محدود است باینکه هرودوت گوید مغ‌ها طایفه‌ای 
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بودند از طوایف شش گانه ماد. از نوشته‌های مورّخین دیگر نیز این نظر حاصل میشود. که اینها 
کاهنان و مجریان آتین دینی بودند و سنن مذهبی در نزد آنها محفوظ بود. بنابراین آداب و مراسم 
مذهب را فقط آنها میدانستند. کلیهٌ این شغل موروثی بود» یعنی کسی نمیتوانست مغ شود مگر 
اینکه از اولاد مغ باشده ولی اولاد مغ‌ها میتوانستند شغلی دیگر اختیار کنند. نفوذ مغ‌ها در دوره 
مادی بیش از دوره هخامنشی بود. امّا اينکه چه تشکیلاتی داشته‌اند. جوابی باینمسئله بواسطه فقدان 
مدا رک نمیتوان داد. از قرائن چنین بنظر میا ید. که مغ‌ها در دوره هخامنشی میخواسته‌اند تعصّب 
مذهبی بروز داده. نفوذی راء که در دوره مادی داشته‌اند» ب رگردانند» ولی داربوش اوّل» چون دیده 
است. این وضع با نظر سیاسی او وفق نمیدهد. از واقعه بردیای دروغی استفاده کرده و مغ‌ها را 
محدود ساخته زیرا شاه مزبور در کتیبه بیستون گوید. معابدی را که گنومات خراب کرده بود؛ 
من تعمیر کردم. از اینجا باید استنباط کرد که چون گثومات مغ بر تخت نشسته» امر بخراب کردن 
معابد کرده زیرا آثرا بر حلاف مذهب میدانسته و بعد» که داریوش او را کشته» معابد را برقرار 


کرده. این معابد در کجا و از چه مردمی بوده. درست معلوم نیست. ولی از آنجاء که هرودوت 


گوید سمردیس (گثومات) نسبت بملل تابعه مانند بابلی‌ها و غیره رف بود و مالیات سه ساله آنها 
گثومات با یک دست برای جلب ملل تابعه مالیات دولت را می‌بخشيد و با دست دیگر معابد آنها 


را خراب میکرد. 


بالاخره از اينکه هرودوت گوید: مغ‌ها بدست خودشان حیوان قربانی را می کشند و کلیهٌ خون هر 
حیوانی را غیراز سک میریزند» باید استنباط کرد که در این زمان مذهب بودائی نفوذی در عقاید 


آنها نداشته و این اثر در قرون بعد حاصل شده چنانکه در جای خود بیاید. 
این است آنچه میتوان درباره مغ‌های این دوره گفت و این نتیجه 
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حاصل میشود که مغ‌ها در دوره هخامنشی نفوذی در دربار و ادارات دولتی نداشتند و فقط در 
موقع اجرای مراسم قربانی دعوت ميشدند. تعبیر خواب يا اتفاق فوق‌العاده مانند کسوف و امثال آن 
نیز موافق نوشته‌های مورّخین یونانی با آنها بود و فلسفه مذهب را آنها میدانستند. زیرا پلوتارک 


گوید» که اردشیر درازدست به مغ‌ها امر کرد فلسفه مذهب را به تمیست و کل بیاموزند. 


از طبقات دیگر یعنی طبقه بزرگران و بازرگانان و پیشه‌وران اطلاعات صحیحی در دست نیست؛ 
ولی چون در دوره هخامنشی» چنانکه کزنفون گوید. بآبادی و عمران اهمیّت میدادند» شکُی 
نیست. که بر زگر مورد توجّه بوده اما اينکه آنها آزاد بودند از جائی بجائی بروند یا نم هیچ 
نمیتوان تصوّر کرد که آزاد بوده باشند. زیرا در دوره ساسانی هم مقیّدند. معلوم است که ایلات 


بواسطه طرز زند گانیشان از این قاعده مستثنی و آزادتر بودند. 


در باب تجّار و کسبه نیز میتوان گفت. که احوال آنها همان احوال دوره ساسانی بوده» یعنی اینها؛ 
چون در شهرها میزیسته‌اند و دولت در امور داخلی آنها دخالت نمیکرده. یکک نوع تشکیلاتی 
داشته‌اند مانند شغل ملکک التجارها و نیز ترتیبات صنفی قرون بعد» که هنوز هم وجود دارد. 


رویهمرفته چنین استنباط میشود. که فلاحت و تجارت مورد توجه بوده. 


اقدامات داریوش برای یکی کردن مسک و کات بوسیله ضرب سکه (دریک) و اتصال دادن دریای 
مغرب بدریای احمر و دایر نگاهداشتن راهها و خواستن از والی» که او ایالت خود را قبل از هرچیز 
مأمون بدارد و بالاخره نبودن گمر کات تماما دلالت میکند بر اینکه دولت هخامنشی اهمیّتی 


بتجارت میداده. 
مبحث دوم- فلاحت 


از قرائن چنین بنظر میآید» که شاهان هخامنشی بدو چیز اهمیّتی مخصوص میدادند: بداشتن قواء 


جنکی و بآبادی و عمران. کزنفون شرحی در این باب در 
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«سقراط با کری‌توبول «۲) نامی در باب فن خانه‌داری و اقتصاد صحبت میدارد و او از سقراط 


میپرسد. که بعقیده او چه ترتیبی باید در اين راه پیش گرفت. 


حکیم مذ کور جواب میدهد (معلوم است» که کزنفون اطلاعات و عقیده خود را از دهان سقراط 
اظهار میدارد و مصاحبه شاید اصلا و جود نداشته): آ یا باعث شرمساری ما است. که تقلید از شاهان 
پارس کنیم؟ این شاه چنانکه گویند. چون یقین حاصل کرده» که فن زراعت و لشک رآرائی دو 
فنی است» که از تمام فنون زیباتر است» توجّه خود را بهر دو بالسّویه معطوف میدارد ....» بعد 
سقراط راجع بنظام شرحی را که در صفحه ۱۴۸۲ ذ کر کرده‌ایم. میگوید. سپس در باب فلاحت و 
توجّه شاه پارس باین امر بیاناتی بدین مضمون میکند: «علاوه بر اين» شاه در بعض قسمتهای 
ممالک خود بشخصه مسافرت کرده اوضاع را می‌بیند و بقسمتهائی اشخاص معتمد را میفرستد و 
اگر مشاهده کند» که در ایالتی زمین‌ها دایر و اشجار مثمر زیاد است» بوالی پاداش میدهد؛ 
کرسیهای ممتاز باو می‌بخشد و ولایتی را بایالت او میافزاید و هرگاه معلوم کند. که ایالت 

کم جمعیّت و زمينها بایر است و بداند. که اين اوضاع از جهت سختیهای والی و اخلاق بد یا 
مسامحه و کوتاهی او است. این والی را تغییر داده والی دیگری میگمارد. در اینجا مسئله‌ای طرح 


میشود: آیا شاه بدفاع ایالتی از دشمن بیش از آباد بودن آن اهمیّت میدهد؟ روسانی» که شاه برای 


این دو کار معیّن میکند. دو نفراند یکی بر اهالی کارکن حکومت کرده مالیات را وصول میکند» 
دیگری بساخلوهای مسلح فرمان میدهد. اگر قلعه‌بیگی بدفاع ایالتیء چنانکه لازم است؛ مراقبت 
ندارد» رئیس اهالی و کارهای فلاحتی بمرکز اطلاع میدهد. که کار کردن ممکن نیست. زیرا 
میّت نیست و اگر کوتوال امنیّت را خوب حفظ میکند ولی باوجود این زمین‌ها داثر و آباد 
نیست» کوتوال خرابی 


(0۱10106-0۱ظ01)عظ , 
(۲)-ع1ناوا0لرن) ‏ 
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-)٩۷(‏ چهار درخمی یکی از ولات آسیای صغیر 
(بار کلای‌هد «مسک و کات») 
اوضاع را اطلاع میدهد و همیشه ولایتی که زمین‌هایش دایر نیست. نه میتواند ساخلوی داشته باشد 
و نه مالیات بدهد. جائی» که والی هست. او بهر دو کار نظارت دارد ...» بعد کزنفون گوید (باز 
بوسیله سقراط - در همان مصاحبه): «در هرجاء که شاه اقامت کند و بهرجا که رود هميشه مراقب 
است. در همه‌جا باغهائی باشد پر از چیزهای زیباء که زمین میدهد. این باغها را پردیس «۱) 
اگر هوا مانع نباشد. شاه اکثر اوقات خود را در اینگونه باغها بسر میبرد. 


بعضی گوینده وقتی که شاه میخواهد هدایائی بدهد. اوّل اشخاصی را می‌طلبد. که در جنگها 
رشادت کرده و امتیازاتی یافته‌اند زیرا چه فایده از عمران وقتی که برای دفاع آبادیها کسی 
نباشد. در درحه دوم اشخاصی را میطلبد. که زمین‌ها را دایر کرده‌اند» چه بی آبادی و ثروت 
نمیتوان قوه‌ای تدا رک کرد». بعد سقراط تمجید زیاد از کوروش کوچکک کرده چنین گوید: 


گویند. وقتی که لیزاندر «۲ با هدایای متفقین نزد کوروش رفت (مقصود کوروش کوچکك 


است)» کوروش باغ خود را در سارد باو نشان داد وم چون لیزاندر زیبائی باغ را دید و اينکه 
درختها از حیث قد مساوی است. در یکك خط کاشته شده و خطوط زوایای مستقیم ترسیم میکنند 
و در موقع گردش هوای معطر استنشاق می‌شود به کوروش گفت: «من در حیرتم از زیبائی باغ؛ 
ولی بیشتر از کسی» که اندازه گرفته» و این ترتیب را داده» کوروش را سخنان او بسیار خوش آمد 
و گفت: لیزاندر تمام این کارها را خودم کرده‌ام و حتی بعض درخت‌ها را خودم کاشته‌ام. لیزاندر 
باو بتجمّلات لباسش زیبائی زنجیرها» یاره‌ها و سایر زینت‌هایش نگاه کرده گفت «چه میگوئی 
بعض این درختها 


. ۲2۲2019-0( 


(۲)- سردار فشون اسپار تی. 
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را خودت کاشته‌ای»؟ کوروش؛ چنانکه گویند. جواب داد «لیزاندن قسم به میثر ۱۱» وقتی که من 
سالمم هیچگاه تا حال سر سفره ننشسته‌ام مگر اینکه آنقدر کار نظامی یا فلاحتی کرده باشم؛ که 


عرق در من ایجاد شده باشد». 


تو لته کویك ( کنات ۰ بند ۲۸): شاهان هخامنشی برای تشویق فلاحت مقرر داشته بودند. که 


هر کس زمین‌های بیحاصل را بواسطه آبیاری آباد کند. تا پنج پشت عایدات آن زمین‌ها از آن او و 


اعقابش باشد. 


از نوشته‌های کزنفون چنین برمیاًید» که بفلاحت و عمران از جهت وصول شدن مالیاتها و آبادی 
خزانه و تدارک قوه اهمیّت میداده‌اند» ولی باید در نظر داشت. که معتقدات دینی هم در این امر 
دخالت داشته» چه در مذهب ایرانیان قدیم چنانکه در قرون بعد دیده می‌شود. احیاء کردن زمین» 
آبیاری آن» تخم افشانی غرس اشجاره گله‌داری؛ تأسیس خانواده و کل سعی و عمل در زند گانی 
از کارهائی است. که هرمز دوست میدارد» زیرا فاعل این کارها به هرمز کمک میکند. بمناسبت 


موضوع مقتضی است یک جای نوشته‌های هرودوت را نیز در این جا ذکر کنیم زیرا مضمون 


آنهم راجع بفلاحت است. اگرچه در آن واحد نظر سیاسی را هم دارا میباشد. مورّخ مذ کور گوید 
( کتاتب اد ۱۱۷ 


«در آسیا جلگه‌ای هست. که از هرطرف کوه‌هائی آنرا احاطه دارد و زنجیره‌های کوه پنج تنگه 
بوجود آورده. جلگه مزبور وقتی متعلّق بخوارزمیها بود. این جلگه در حدود اراضی خود 
خوارزمیها و گ رگانیها و زرنگیها (سیستانی‌ها) و ثامانی‌ها واقع است. ولی از وقتی که پارسیها آنرا 
تصرّف کرده‌اند» متعلّق بشاه است. از کوهی» که این جلگه را احاطه دارد رودی جاری است 

آ کس نام. این رود در ابتداء پپنج شعبه تقسیم شده زمینهای مردمان مذ کور را آبیاری میکرد و هر 
شعبه از تنگی میگذشت. ولی از وقتی که اين مردمان باطاعت پارسیها د رآمدند. تغیبری حاصل 


شد. معبرهای تنگ را شاه فرمود ببندند و در هر یک دربندی بسازند. از این 


(۱)- مهر رب النوع آفتاب در ایران قدیم. 
تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ص: ۱۵۰۶ 


جهت آب رود که مخرج نداشت. تمام جلگه را فرو گرفته آنرا مبدل بدریاچه‌ای کرد. بنابراین 
مردمانی» که از این آب استفاده میکردند» حالا از آن محروم‌اند. 


در زمستان خدا باران برای آنها میفرستد» ولی چون در تابستان برای کاشتن کنجد و ارزن محتاج 
آب‌اند» با زنانشان خود بپارس میروند» تا در درب قصر گریه کنند و از شاه آب بخواهند. شاه در 
این موقع حکم میکند. که دربند را باز کنند و آب بدهند و بعد این دربند را بسته دربند دیگر را 


برای مردم دیگر باز میکنند و من میدانم. که شاه علاوه بر مالیات پولی زیاد برای آب میگیرد». 


راجع باین روایت هرودوت باید گفت. که از حیث توصیف جغرافیائی غریب بنظر میآید» زیرا 
جلگه‌ای. که از خوارزم تا سیستان ممتد و اطراف آنرا از هرطرف کوههائی احاطه داشته باشد و 
رودی باین جلگه وارد شده بخارج از آن بغیر از پنج تنگه راهی نداشته باشد. در مشرق ایران 
نیست. گمان میرود. که مقصود هرودوت رود مرغاب بوده ولی بواسطه عدم آشنائی با جغرافیای 


مشرق ایران آنرا چنین توصیف کرده. ممکن است حدس خواننده بطرف اترکک برود» ولی این 


رود از حدود سیستان خیلی دور است. اما مرغاب فی الواقع از جلگه عبور میکند و بمردمانی؛ که 
هرودوت ذ کر کرده» بجز گر گانی‌ها نزدیکک است يا از اراضی آنها میگذرد «۱». بهرحال از 
نوشته‌های هرودوت چنین مستفاد می‌شود. که شاهان هخامنشی سدهائی در رود مزبور بسته بودند» 
تا اراضی مجاور را آبیاری کند و در ازای آن حقّابه میگرفتند. و نیز چنین بنظر میآید. که از این 
کار مقصود تنها استفاده مالی نبوده یا اگر هم بوده» نظر سیاسی برتری داشته» توضیح آنکه این 
رود در صحرای ترکمان گم میشود و در اینجاها در ازمنه قدیمه ماساژت‌ها و بعض طوایف دیگر 
سکائی میزیستند. بنابراین طبیعی است تصوّر کنیم. که دولت هخامنشی برای اينکه این مردمان را 
در اطاعت خود نگاهدارد» آب را بدست خود گرفته بوده تا هر زمان» که مردمان مزبور یاغی شده 


باعث عدم امیّت حدود گردند» آب را 


( 2 افن رود در قرن بعد هم سلی داشت.» چنانکه در جای خود بیاید. 
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قطع کند. از خود روایت هرودوت هم اين نظر تأیید میشود. چه مورخ مذ کور گوید. که هر زمان 


بآنها آب نمیدادند» بدربار آمده با گریه و زاری درخواست آب می کردند. 


(۹۸- سکه نقره مال تس در کیلیکیه 
مبحث سوم- تجارت و صنایع 


ایران هخامنشی واقع بود بین ممالک غربی مشرق قدیم از یکطرف و هند از طرف دیگر. ممالکك 
غربی مانند کلده و مصر و آسیای صغیر و سوریّه چنانکه در مدخل گذشت. بعمران و آبادی و 
ثروتمندی معروف بودند و این مزایا از حاصلخیزی زمينها یا موقم خوب این ممالک در کنار 
دریاها و رودخانه‌های معظم حاصل شده بود. چون از احوال هر یکک از ممالک مذ کوره قبل از 
اینکه در تحت اطاعت ايران د رآیند» در باب اوّل شمّه‌ای گفته و نوشته‌های هرودوت را راجع 
ببابل و مصر و لیدیّه ذکر کرده‌ايم. گمان نميکنيم. که تکرار مقتضی باشد. هند هم چنانکه مورّخ 
مذ کور و سایرین نوشته‌انده مملکتی بوده پرجمعیّت و ثروت و دارای خاک طلا و انواع و اقسام 


حیوانات و نباتات. از نوشته‌های مورّخین عهد قدیم نیز صراحتا استنباط میشود. که دولت 
هخامنشی بترویج فلاحت و ساختن راهها و نزدیک کردن دریاها بیکدیگر اهمیّت میداده و ممکن 
نبود این اقدامات با نبودن گم رکات. چنانکه پائین تر بیاید» بر رونق تجارت در دوره هخامنشی 
نیفزوده باشد. بخصوص که فینیقی‌ها و یونانی‌های آسیای صغیر یعنی دو ملّت دریانورد آن زمان 
جزو ایران آن روز بودند. روابط ایران از طرف مغرب از آنچه در باب اوّل این کتاب گفته شد» 
معلوم است ولی راجع بروابط شرقی هیچگونه اطلاعاتی نیست و ما نمیدانیم» که ایران هخامنشی 
چه روابطی با سایر قسمت‌های هند داشته و آیا از طریق آسیای وسطی که جزو متصرفات ایران 
بود» روابطی با چین شروع شده بود یا نه. ظن قوی این است. که چین را در این زمان نمی‌شناختند؛ 


زیرا هرودوت و سایر 
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مورّخین معاصر یونانی ذکری از آن نکرده‌اند و سترابون هم چنانکه در مدخل گذشت» چین را 


جزو هند دانسته» و حال آنکه او سه قرن بعد از انقراض دولت هخامنشی میزیست. 
راههای تجارت همان بود» که بالاتر در مبحث راهها ذ کر شد. از اينکه هرودوت گوید چاپارها 
فقط مکاتیب دولت را حمل میکردند نباید تصوّر کرد که راهها هم بمآمورین دولت اختصاص 


داشته زیرا مقصود از دایر داشتن راه‌ها فقط تهیه وسائل سوق‌الجیشی يا امثال آن نبوده بلکه 


میخو استه‌اند تجارت هم رونقی داده باشند. 


راجع ببنادر تجارتی باید گفت. چنانکه از مطالعات متخصصین دیده میشود از طرف دریای خزر 


تجارتی نميشده زیرا از بنادری در سواحل آن ذکری نشده. 


جغرافیون قدیم فقط اسم زادرا کرت ۱ را برده‌اند که تقریبا با استراباد کنونی تطبیق میشود و 
آنهم. چنانکه معلوم است» در کنار دریای خزر واقع نشده. جهت فقدان بنادر در اين‌طرف معلوم 
است: مردمانی» که در گیلان و مازندران آنروز سکنی داشتند. اينها بودند: در گیلان کادوسیان؛ 
در مشرق آنان ماردها یا آماردهاء در طرف شرقی اینان» یعنی در مازندران کنونی» تپوریها 


(مازندران را باسم این مردم تپورستان و طبرستان نامیده‌اند» سفیدرود کنونی هم در زمان قدیم 


آمرد نام داشته «0۲) از تپوريها بطرف مشرق و رکانیان (هیرکانی‌های جغرافیّون یونانی) و 

گ رگانی‌های قرون بعد. غالب این مردمان از تمدان دور بودند» اخلاق خشنی داشتند و مطیع کردن 
آنان نیز خیلی سخت بود. بنابراین نمیتوان تصوّر کرد که تجارتی هم با اقوام دیگر از راه بحر خزر 
داشته‌اند» بخصوص که جاهای دیگر سواحل این دریا نیز از مردمان غیرمتمدن گوناگون مسکون 
بود. خلیج پارس بعکس بنادر متعدّد داشت و خود اين معنی دال است بر اينکه این بنادر واسطه 


۱ 
(۲)- بارتولد جغرافیای تاریخی ایران: «گیلان و مازندران». 
تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ص: ۱۵۰۹ 


تجارت بین ایران و ممالک تابعه آن بوده. در میان بنادر مزبوره اینها معروف بودند: از طرف 
مغرب بمشرق: دیلمون «۱». تاا که «۰)۲ گ و گانه ۳۱ آیستانه ۰0۴۱ هرمزی‌ی «۵» و در آن‌طرف 


خلیج» بعنی در القّطیف قرون بعد» بندر گرا (2). 


دیلمون باید همان بندر دیلم کنونی باشد و آپستان بستانه امروزی» ولی چون در کنار خلیج پارس 
دو بستانه است. یکی در مشرق بندرعباس و دیگری در مشرق بندر لنگه ظن قوی این است» که 


آپستانه بستانه اوّلی است» هرمزی‌ی هم همان هرمز است. 


زائد نیست علاوه نمائیم» که بوشهر هم شهری است خیلی قدیم و آنرا در ازمنه سالفه ریشر 
می‌ناميدند. از حفریاتی» که یک هیئت فرانسوی در اینجا کرده؛ معلوم گشته. که اين محل 


تمدن‌های مختلف داشته و از فرن هفده ق. م تمدان عبلامی در اینجا نفوذ یافته بود. 


سر آرنولدویلسن ۷۱ که مطالعاتی راجع بتاریخ خلیج پارس کرده. گوید: «از زمان بخت‌النصر 
تجارت خلیج پارس رو بتنزل گذارد» زیرا دریانوردان صور از خلیج پارس بدریای احمر متوجه 
شدند. جهت دیگر تنزل این بود» که چون فرات و کارون قابل کشتی‌رانی بودند و دو شهر عمده» 


یعنی بابل و شوش بر آنها واقع بود. شاهان هخا منشي نگرانی داشتند» که مبادا کشت های دشمنان 


یا راه زنان دریائی ناگهان بدل مملکت آنها حمله کنند و. چنانکه سترابون نوشته» (کتاب ۱۶ بند 
)٩‏ شاهان در این رودها و بخصوص در کارون از سنگک سد‌هائی ساخته بودند و این سد‌ها 


آبشارهائی بوجود آورده مانع از عبور کشتی‌های بزرگ میشد». بعد موف مزبور گوید: «باید باين 


عقیده بود» که مقصود عمده از ساختن سد‌های مذ کور آبیاری بوده, چنانکه در مجرای سفلای 


بابل تا حال چنین سدهائی 
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-6۷( 
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-)4٩(‏ دو دریکی طلا (بار کلای‌هد «مسک و کات») 


وجود دارد و در کارون هم تا اواخر قرن هیجده میلادی وجود داشت. تجارت بابل از راه خلیج 
پارس اگر هم کم شده باشد. هیچگاه بکلی موقوف نشده و بنادر ایران از این راه با هند ارتباط 


میيافته. بهرحال مسلم است. که اسکندر میخواست این سل‌ها را خراب کند» ولی قبل از اجرای این 


منظور فوت کرد. بعد در اواخر قرن چهارم ق. م تجارت خلیج پارس موقتا رونقی یافت. ولی در 
زمان امپراطوری روم» همینکه رومیها بر دریاهای مشرق مسلط شدند. تجارت دریای احمر بالا 
گرفت و از رونق خلیج کاست». 


از بنادر ممالک تابعه ایران اینها معروف بودند (بنقشه دولت هخامنشی رجوع شود): 
اوّل- در کنار دریای سیاه: ۱- در کلخیدفازیس (۱- آتن «0۲. ۲- در آسیای صغیر: 
طرابوزن (۳)- سرازونت (۴»- آمیزوس («۵)- سینوپب (۳)- س‌سام (۷)- هرا کله 0/0 (ار گله کنو 


دوم - در بوغاز بوسفور: کالسدون ۰ (قاضی کوی) از اینطرف و بیزانس «۱۰) از آنطرف. در 


نزدیکی مصب دانوب- ایستروپولیس (۱۱). 


سوّم- در کنار بحر الجزاثر بنادری زیاد بود» که مشهورترین آنها چنین نام داشتند: لا مپسا کک «0۱۲- 


چهارم- در کنار دریای مغربت: ۱- در قنیقبه: میریا ندرس (۱۳»- آرادس 4۱۴ (آراد با ارواد)- 
تتبلوسن 1۵ 0ص یربک (فروت) صدا یکی ( | کهبا اسف اسکالنطون. ۷ ون فصن 
پلوز (در شعبه ال مصبٌ نیل از طرف 


(۳2918-0۱ظ . 
(6۲)-0969ع(ع ۸ 
(۳)-۳206201016 [ . 
(۴)-612911016) . 
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. 11۳006-۶( 
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(7۹21066-0۰ظ1 . 
(۱۱)-150000116 . 
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مشرق)- مندس «0۱- گاسیون «4۲. 
پنجم - در هند پتاله «۳) بر رود سند. 
اطلاعات ما راجع بامتعه و مال التجاره دوره هخامنشی خیلی محدود است. 


باوجود این آنچه از کتب نویسند گان عهد قدیم برمیآید اين چیزها را در ایالات ایران بدست یا 
بعمل میآوردند و مواد تجارتی بود «۴: در آذربایجان- مس سرب نقره و لاجورد. در گیلان و 
مازندران- شمشاد و آهن. در دماوند- لاجورد. در دامغان و حوالی ات مس. در خراسان- 
فیروزه. در باختر- مس و سرب و بعض فلزات دیگر. در صفحات شمال و شرقی باختر- فیروزه. 
در ماوراء سیحون- طلا. در همدان و گروس- اسب‌های ممتاز و قالی (اسبهای نیسایه معروف 


آفاق بودند). در مغرب دریاچه ارومی- مس و آهن. در خوزستان- قیر» نفت و موم معدنی. در 


پارس و بختیاری (لرهای بزرگگ)- مس سرب و نقره. در خلیج پارس- مروارید و صدف. در بحر 
عمّان- همان چیزها. در هند- خاک طلاء ادویه عطریات. پنبه؛ شاخ ک رگدن فیل» عاجء عود 
صندل. فوفل و آبنوس. 

در ارمنستان و کاپاد و کیه- مس و سرب و آلات و ابزار فلزی. در کلخید- طلاه شمشاد» غلامان و 
کنیزان سفید. در آسور- آلات و ابزار فلزی؛ اسلحه منسوجات. از صنایع منبّت کاری ملیله‌دوزی 
و غیره. در کلده- قالی؛ کاشیهای قیمتی» اشیاء زرگری» منسوجات. افسنطین» قیر» شترمرغ» درنا. 
در لیدیّه- ظروف طلا و مجسّمه‌های فلژی (رود تمل خاک طلا میآورد). در یونیّه (ولایت ینیان)- 
آلات و ادوات آهنگری. در کیلیکیّه- اسبهای ممتاز. در این جا اشیاء نقره و عطریات نیز 


۰ چم لن عحٍ ۰ ۹ 
می‌ساختند. در فینبقبّه - رنکگ ارغوان» شیشه بلور آلات و چوب سدر. 


در مصر- منسوجات کتانی» شیشه آلات. بلور معدنی و کاغذ حصیری. در حبشه- عاج» چوب‌های 
قیمتی» طللا و بلور معدنی. در عربستان- کندر» 


 ۱۷]6۵۱069-0۱( 
 )2259101-0۲( 
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(۴)- از کتاب دم رگان موسوم بتملّن‌های اولی استفاده شده (ص ۰۲۹۰ طبع پاریس ۱۹۰۹) بعض 
اطلاعات خلاصه چیزهائی است» که در باب اوّل این کتاب گذشت. 
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کتاب دوم- دوره اوّل پارسی (۱۰۰)- سکه‌های نقره یکی از ولات غیرمعلوم ایران 


دارچین» زغال‌اخته» بلسان» لادن مرمکی (مرمکی خیلی معروف بود و آن را برای التیام ز خمها 


بکار میبردند). 


اینها است موادی که مورخین عهد قدیم جسته و گريخته بمناسبت قضیّه یا واقعه‌ای ذ کر میکنند؛ 
ولی نباید تصوّر کرد که مواد تجارتی منحصر بهمین چیزها بوده» زیرا معلوم است. که مورّخین و 
نویسند گان قدیم تألیفی راجع بتجارت از خود نگذاشته‌اند وه چنانکه از باب اوّل این کتاب معلوم 
است. در ضمن نگارشاتشان استطرادا یا بمناسبت موقع باین مواد اشاره کرده‌اند. از غلّه و حبوبات 
و میوه‌ها و چیزهائی» که از اين مواد میساختند» مانند مشروبات گوناگون, در اینجا ذکری نشده و 
معلوم است که اکثر ایالات حاصلخیز ایران گندم و جو و حبوبات و غیره زیاد بعمل میآوردند. 
راجع بصنایع تجارتی باز اطلاعات درستی در دست نیست. از نوشته‌های مورّخین قدیم که 
هریکک در جای خود در باب اوّل ذکر شده دیده میشود» که ایرانیان بخصوص پارسیها و مادیها 
بتجمّلات و تزیینات خیلی علاقمند بوده‌اند و مکرر از طوق و یاره (گردن‌بند و دست‌بند) زین 
کرسی (صندلی)؛ بستی میز نقره یا طلاه پارچه‌های فاخره قالی‌های گران‌بها» زرهی که از طلا 
می‌ساختند. اثاثیّه» گلدان‌های مرمر. جامها و کاسه بشقاب‌ها» مجسّمه‌های فلزی» کاشی‌ها و 
لوحه‌های زرین و سیمین» که با آن دیوارهای اطاقها را می‌پوشيدند و امثال این اشیاء ذکری 
کرده‌اند و بنابراین از اين گفته‌ها و اشارات باید استنباط کرد که در ایران هخامنشی صنایع یدی 
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ترقی و رواجی شایان داشته» ولی بعضی با این عقیده موافق نیستند» مثلا پرووشی‌پیه» که راجع 
بآ ثار عهد قدیم تصنیفاتی دارند. باین عقیده‌انده که اکثر این چیزها را ملل تابعه مانند بابلی‌ها؛ 


مصریها» فینیقی‌هاء لیدیها و غیره برای درباریان و نجبای (۱۰۱)- سیکل پارسی از نقره 


ایران میساختند و قسمتی هم در ماد تهیّه ميشد. از صنایع یدی» چیزی را که مسلما از ایران و 
صنعت ملی ایرانیان میدانند» قالی‌بافی است و چنین استدلال میکنند» که قالی برای زند گانی 
مردمان صحراگرد و ده‌نشین و شهری از لوازم اولیّه بود و از ادوار بسیار قدیم در ایران این صنعت 
را میدانسته‌اند؛ ولی بعد باز علاوه میکنند» که قالی ایران پست‌تر از قالی بابل بود و ترقی قالی ایران 


در فرون بعد حاصل شد. 


کليةٌ دو موف مذ کور میخواهند بگویند. که ترقی صنایع در ایران مربوط بقرون بعد است 
(پرووشی پیه» تاریخ صنایع در عهد قدیم- جلد ۵ صفحه ۸۶۴- ۱۸۸۲ «0۱). ولی باید در نظر 


داشت» که تالیش مویون دو بعش قسمت‌هایش کهنه شدف زیرا ا کشافات خهل سال اخیر روشتاگی 
بتار یخ صنایع قدیمه افکنده و راجع بایران قدیم هم در عقاید تغیبراتی بعمل آورده و باید تألیف 
جدیدی راجع بصنایع ایران قدیم نوشته شود. مخصوصا نمایشگاه صنایع ایران در لندن در ۱۹۳۱ 
بقدری جلب توجّه کرد. که هیچ انتظار آن نمیرفت و راجع بصنایع عهد قدیم ایران هم تغیبرات 
مهمّی در افکار پدید آورد. 


اگر بخواهیم باین مسئله با مدرک جواب دهیم باید گفت نه. بهترین دلیل این نظر آن که مورخین 


بونانی» مانند هرودوت و کزنفون. که با اوضاع 
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(۱۰۲)- سیکل نقره 


(بار کلای‌هد «مسک و کات») 


ایران زمان خود آشنا بودند. اشاره‌ای هم به این موضوع نکرده‌اند. و حال آنکه جزئیاتی را مانند 
عدّه میهمانخانه‌ها در راه شاهی و مسافت بین چاپارخانه‌ها و تفتیش مسافرین در راهها و حرکت 
زنان در گردونه های بسته و غیره ذ کر کرده‌اند» بس اگر اخذ گم رک معمول بود این مطلب مهم 
را بسکوت صرف نمیگذرانیدند و بين بونانیها و مأمورین گمرکی در حدود ممالکک تابعه ایران 
یقینا گفتگوهائی در زیادی یا کمی حقوق تولید شده در روابط ایران و یونان اثری میگذاشت یا 


در ضمن مقاولات با آتن» اسپارت. تب و غیره اسمی از این نوع حقوق برده میشد. و حال آنکه 


ابدا اشاره‌ای هم باین مطلب در کتب مورّخین عهد قدیم نشده. انیا تجارت. قبل از اسکندر» در 
آسیای صغیر بابل فینیقیّه» مصرء خلیج‌پارس» دریای عمّان و هند دور میزد و اين مراکز تجارت 


در حدود دولت هخامنشی داخل بود. 


بنابراین تأسیس گمرکات در ایران هخامنشی این حکم را میداشت؛ که بخواهند در داخله مملکتی 
گم رک ایجاد کنند. اگر چنین میکردند» در انظار ملل تابعه قائل شده بودند. باینکه ممالک 

مذ کوره را شاهان از خودشان ندانسته آنها را بیگانه فرض میکنند و شکی نیست. که نه فقّط 
داریوش اوّل بل هیچکدام از شاهان هخامنشی نمیتوانست راضی شود. که چنین گمانی درباره‌اش 
برود. داریوش اوّل در کتیبه بیستون بجای اينکه اظهار کند فلان مملکت یاغی شد» کرارا گوید: 


از من جدا شد و من بفلان سردار گفتم «برو قشون اين مملکت را که خود را از من نمیداند؛ 
درهم شکن». تمام شاهان هخامنشی مقیدنده که بعد از عنوان شاه شاهان در کتیبه‌ها بنویسانند «شاه 
ممالکی که از بسیاری از مردمان مسکون‌اند یا دارای انواع ملل‌اند؛ و هرودوت راجم به آتش زدن 
جنگل مقدّس سارد گوید: 

«داریوش سخت از این قضیّه مکدّر شدء زیرا شاهان پارس تمام آسیا را از آن خودشان میدانند». 


بس نبودن گم ر کات در ایران هخامنشی نه فقط نباید باعث حیرت گردد» بل» اگر عکس آن 


میبود موجب رت مسد: 
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الثا بودن گمر کات در دولت اشکانی دلیل بودن آن در دولت هخامنشی نتواند بود» زیرا دولت 
اشکانی چیزهائی از سل و کیها اقتباس کرد و اين هم یکی از آنها بود و دیگر اينکه دولت اشکانی 
نظر بترتیبات مل وک الطوایفی باین منبع عایدی احتیاج داشت و بعلاوه دولت جهانی نبود و طلا از 
روم بایران وارد میشد. بالاخره این نکته» که ما محقّفّا نمیدانیم» در دولت ساسانی گم رک 
میگرفته‌اند یا نه» نیز مژید این نظر است» که گمرک در دولت هخامنشی وجود نداشته» زیرا از 


تاریخ معلوم است. که دولت ساسانی همواره میخواست سنن دولت هخامنشی را زنده کند. 


بنابراین طبیعی است که دولت ساسانی اخذ گم رک را هم از بدعتهای زمان مشئوم سلطه مقدونیها 


بر ایران دانسته آنرا لغو کرده باشد. 
فصل سوم- مذهب. اخلاق, عادات 
مبحث اول- مذهب 

مقد‌مه 


این مسئله. که شاهان هخامنشی و ایرانیان این دوره چه مذهبی داشته‌اند» روشن نیست. جهت این 
است. که از کتیبه‌های شاهان هخامنشی اطلاعات کافی راجع باین مطلب بدست نمیاید و مورخین 
یونانی هم نه در این مسئله دقیق شده و نه لااقل بشرح پرداخته‌اند. حتی اگر لازم آمده از خدای 
ایرانیان اسمی برند» آنهائی که مانند هرودوت. کتزیاس و کزنفون معاصر بعض شاهان هخامنشی و 
با اوضاع ایران آشنا بوده‌اند» بجای معبود ایرانیها ارباب انواع یا آلهه یونانی را ذ کر کرده‌اند؛ مثلا 
(زوس) را بجای اهورمزد- آفرودیت یا دیان را بجای مهر یا ناهید و قس علیهذا و دیگر نوشته‌های 


بعلاوه باید در نظر داشت. که نوشته‌های کتزیاس گم شده و بما نرسیده و چیزهائی» که باو نسبت 


میدهند. نقل قولی است. که مورّخین قرون بعد مانند دیودور» پلوتارکث. فوئیوس و غیره از او 


میکنند. راست است که کسان توس ساردی :۱ نویسنده تاریخ لیدیّه» در قرن پنجم ق. م میزیست 


و او چیزهائی راجع بمغها نوشته بود. ولی 


(2706-0 ع1 تاه 
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نوشته‌های او هم بما نرسیده و مضامین آنرا دیوژن لاارث «۱) نویسنده قرن دوّم و اوایل قرن سوّم 


میلادی د کر کرده, 


مورخین و نویسند گانی مانند پلوتار ک» پلین» کلمان اسکندرائی «۲» پورفیر «۸۳ ۲ گائیاس «۴» 
فوئیوس ۵۱ سیریل اسکندرائی «۶» و غیره از زرتشت اسمی برده و از مذهب او چیزهائی 
گفته‌اند» ولی اوّلا اين مورّخین و نویسند گان از قرون بعداند و ثانیا اینها هم در مذهب ایرانیان 
قدیم دقیق نشده‌اند. مذهب زرتشت از نظر یونانیها غالبا مذهب آتش‌پرستی و سحر است. خود 
زرتشت هاتف يا خبردهنده از مغیّبات و کلیَةُ گفته‌ها یا نوشته‌های آنان بافسانه‌هائی مانند افسانه 


پرمته «۷) و دزدیدن ۳ از اتتهان و امتال آن شباهت دارد. 


کتب پهلوی» که متضمّن اطلاعات مبسوطی راجع بمذهب زرتشت است. بعقیده متخصّصین و 
اهل فن غالبا پس از دوره ساسانی نوشته شده یاء اگر بخواهیم خیلی بالا رویم. زمان نوشته شدن 
آنها بهرحال از قرن پنجم میلادی نمیگذرد. خود اين مسئله» که آیا میتوان مضامین این نوشته‌ها را 
شامل دوره‌ای کرد که هزار سال قبل بوده, مسئله‌ایست. که بی‌مد رک حل‌شدنی نیست» 
بخصوص که راجع به آوستا کتاب مقدّس زرتشتیان» دین کرت که یکی از کتب مهمّه مذهبی 
آنها است. گوید: آوستا را گشتاسب یا دارا پسر دارا در دو نسخه بر ۱۲۰ هزار پوست گاو با 
مرکبی از طلا نویسانده یکی را در گنج شاپیگان و دیگری را در خزانه استخر گذارد و چون 
اسکندر قصر شاهان را آتش زد نسخه آخری بسوخت و نسخه اوّلی را هم از گنج شاپیگان بیرون 


آورده امر کرد آنچه. که راجع 


(۲)-0۳16صم)ع(۸ 1 عصعجصعآن) . 
(۳) 0۵۲6( , 

. ۸۵2 ]12-)۴( 

(۵)-عباتا۲0 . 


(۶)-0۳16 ۵۵2 . من . 


(3۳0۳060066-0۷ افسانه پرمته اجمالا این است: او پس از آنکه انسان را از لای ساخت. آتش را 
از آسمان دزدیده باو داد و زوس آلهه بز رگ (بعقیده بونانیها) از این عمل او در خشم شده پاندر 
یعنی زنی راء که کمال وجاهت و دلربائی داشت با یک قوطی. که پر از آلام بود» نزد وی 
فرستاد» ولی پرمته با حیله‌هائی کید این زن را آشکار و بی‌اثر ساخت. بعد زوس پرمته را بکوه 
قفقاز میخکوب و کرکسی را مأمور کرد که جگر او را بخورد. پرمته را یونانیها بانی اوّلین تمدّن 


بشر دانسته آتشی را که او دزدیده بانسان داده بوده عقل و دانائی می‌پنداشتند. 
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بطب و نجوم بود. بیونانی ترجمه شود و پس از آن آنرا هم بسوخت و آوستای زمان ساسانیان در 
قرون بعد از سینه‌ها جمع آوری شد. توضیح آنکه پس از آن اختلالی بزرگ در امور دینی ایرانیان 
مانند امور سیاسی پدید آمد و اوضاع چنین بود» تا اينکه بلاش شاه اشکانی امر بجمعآوری آوستا 
از سینه‌ها و تدوین آن کرد ولی این کار در زمان اردشیر اوّل بابکان بدستیاری مبدی تن سرنام 
انجام شد. شاپور اوّل ساسانی آنچه راه که بطب و نجوم مربوط بود. از هند و یونان جمع آوری 

کرده باین آوستا بیفزود. بعد در زمان شاپور دوّم ساسانی آذربد پسر مهرسپند ثابت کرد که این 
آوستا صحیح است و از این ببعد بحکم شاپور مزبور این آوستا قبول عامه یافت (صحّت کتاب را 


مبد مزبور بدین وسیله ثابت کرد که فلز گداخته روی قلب او ریختند و اثری در وی نکرد). 


از این روایت هم معلوم نیست که محمَفّا آوستای اوّلی را گشتاسب نویساند یا دارا پسر دارا؛ یعنی 
داریوش سوّم» و گنج شاپیگان کجا بوده و مقصود از بلاش اشکانی کدام بلاش است. از روایت 
مزبور همینقدر برمیآًید» که آوستائی در زمان گشتاسپ یا دارا- معاصر اسکندر - جمعآوری شده 
بود و در زمان اسکندر از میان رفته و بعد» که خواسته‌اند جمعآوری کنند» از سینه‌ها جمع 


کرده‌اند. 


بنابر آنچه گفته شد اگر باید از مذهب شاهان هخامنشی و ایرانیان این دوره با مدرک صحبت 
کرد مقتضی است باطلاعاتی اکتفا شود که از کتیبه‌های شاهان مزبور و نوشته‌های مورخین 
معاصر این دوره برميًید و چیزهائی هم که نویسندگان دوره نزدیک‌تر نوشته و ضمنا از کتب 


مورّخین قبل استفاده کرده‌اند؛ بر این اطلاعات افزود. جهت اتخاذ اين ترتیب واضح است: 


بی‌ملاک و مدرک نمیتوان نوشته‌های زمانی را شامل ازمنه‌ای کرد که چندین قرن پیش بوده. 
پس از این مقدمه بذ کر مطلب پرداخته نوشته‌های مورخین را؛ چون اطلاعات مبسوطتری میدهد؛ 
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(۱۰۳)- سیکل نقره 


(بار کلای‌هد «مسک و کات») 
نوشته‌های هرودوت 


مورّخ مذ کور گوید (کتاب ۱ بند ۱۳۱- ۱۳۲) راجع بعادات و اخلاق پارسیها اين اطلاعات را 
دارم: ساختن هیکل خدایان و بنا کردن معابد و محراب در نزد آنها ممنوع است و آنهائی را» که 
باین چیزها معتقدند» احمق میدانند. جهت. چنانکه بنظر من میرسد. این است» که پارسی‌ها خدایان 
را برخلاف یونانیها بصورت انسان تصوّر نمیکنند. قربان کردن برای زوس در نزد آنها معمول است 
(هرودوت اینجا هم خدای بزرگگ ایرانیهای قدیم را زوس مینامد. زیرا در یونان او را چنین 
مینامیدند). قربانی در کوههای بلند بعمل میاًید. برای آفتاب ماهء خاکث» آتش» آب و باد نیز 
قربانی میکنند. علاوه بر آنچه ذ کر شد. پارسیها از آسوریها و اعراب پرستش اورانی «۱ را نیز 
اتخاذ کرده‌اند. آسوریها آفرودیت را می‌لت‌تا «۲» مینامند. اعراب او را آلیلات و پارسیها میترا 
گویند (لازم است توضیح دهیم: ۱- اورانی لقب آفرودیت بود و او را یونانیها رب النوع جمال؛ 
عشق و قوّت جسمانی میدانستند. ۲- آلی‌لات باید مص-حّف الات باشد که عرب قبل از اسلام برای 
او پرستشی داشت. ۳- مقصود هرودوت از آسوریها بابلی‌ها است. زیرا در جاهای دیگر کتابش 
هم مورّخ مذ کور بابل را آسور میگوید. از این گفته‌های هرودوت معلوم است» که ایرانیان مهر را 
میپرستیدند» ولی چنانکه در ذیل بیاید. پرستش آنرا از اعراب اقتباس نکرده بودند» بل از قدیم 
برای مهر پرستش داشتند). قربانی در نزد پارسی‌ها چنین بعمل میاید: برای قربان کردن نه محرابی 
تهیه میکنند و نه آتشی, نه شرابی بزمین میریزند و نه نی میزنند. استعمال تاج گل یا جو هم در 


هکس بخواهد قربانی کند. تیاری بر سر گذارده با شاخه‌های درخت مورد آن را زینت می‌دهد و 
حیوان را بجای پا کی برده در آنجا بدعا کردن میپردازد. دعا کردن 


(1۳2116-01 1 
 ۱۷]۱16۲62-)۲(‏ 
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برای خود جایز نیست. بل باید برای تمام پارسیها و شاه دعا کند و چون او هم یکی از پارسیها 
است» دعای او شامل خودش نیز خواهد بود. بعد او حیوان را قطعه‌قطعه کرده و گوشت آنرا پخته 
روی گیاه نرم یا غالبا شبدری, که قبلا آماده ساخته میگذارد. پس از آن مفی؛ که حاضر است 
سرودهای مقدس میخواند و این سرودها راجع بپیدایش خدایان است. فربانی بی حضور مغ 


بر خلاف عادت پارسی است پس از زمانی قربانی کننده گوشت را بخانه برده بمصرف میرساند. 


بعد هرودوت گوید (کتاب ۱ بند ۱۴۰) «آنچه تا حال گفتم میدانم» که صحیح است. ولی چیزی؛ 
که میخواهم بگویم رازی است. زیرا آن را افشا نمیکنند: دفن میت پارسی را پیش از آنکه مرغی 
یا سگی آنرا بدرد جایز نمیدانند. 


در اینکه مغ‌ها چنین کنند. شکُی نیست. زیرا آشکارا چنین میکنند. پارسی‌ها میّت را موم مالیده 
بعد بخا ک می‌سپارند. بین مغ‌ها و سایر مردمان و نیز کاهنان مصری تفاوتهای زیادی است. کاهنان 
مصری این قاعده را مقدّس میداننده که جانداری را نکشند. مگر حیوان قربانی را» ولی مغ‌ها 
بدست خودشان هر جاندار را غیراز سک و آدم میکشند و می‌بالند از اینکه عدّه‌ای زیاد از 


مورچگان, مارهاه خزنده‌ها و پرنده‌ها کشته‌اند». 
نوشته‌های سترابون 


اگرچه این جغرافیادان عالم قدیم از ۶۳ ق. م. تا ۱۹ م. 


میزیسته و بنابراین از نویسندگان معاصر دوره هخامنشی نیست» ولی» چون او چنانکه پائین تر 
روشن خواهد بود؛ اطْلاعات خود را راجع بمذهب پارسیها از کتب متقلّمین و خصوصا هرودوت 
تحصیل کرده. میتوان بعض جاهای نوشته‌های او را هم برای این مبحث مدرک قرار داد. نویسنده 
مزبور چنین گوید (کتاب ۰۱۵ فصل ۳ بند ۱۳- ۱۴- ۱۵- ۲۰): عادات پارسیها مانند عادات مادیها؛ 
شوشی‌ها و مردمان دیگری است» که شرحش را مژلفین بسیار نوشته‌اند» باوجود این باید از 
چیزهائی» که مقتضی است. ذ کری بکنیم: پارسیها صورت خدایان را نمی‌سازند و معابد بنا 
نمیکنند. آسمان را زوس میدانند و قربانی در جاهای بلند بعمل میا ید. آنها آفتاب را هم ستایش 


کرده آن را 
تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ۱۵۲۰ 


میتراس «۱» نامند و نیز ماه و آفرودیت «۲) و آتش و زمین و باد و آب را میستایند (سترابون بجای 
ناهید یا اناهیتا آفرودیت را ذ کر کرده). آنها در جای پاک قربانی میکنند و قبلا دعاهائی میخوانند 
و حیوان قربانی را با ریاحین میآرایند. مغی که مراسم قربانی را بجا میآرده گوشت حیوان را 

قطعه قطعه میکند و بعد هر کس سهم خود را گرفته بخانه‌اش برمیگردد. برای خدا سهمی نمیدهند؛ 
زیرا گویند. که فقط روح حیوان قربانی مال خدا است. باوجود این بعضی عقیده دارند. که پارچه 
کوچکی از گوشت حیوان روی آتش میگذارند (بند ۱۳). 


آنها بین آتش و آب از حیث مراسم قربانی بتفاوتی قائل‌اند. برای آتش چوب‌های خشکی. که 
پوست آنرا کنده‌انده استعمال و آنرا چرب میکننده بعد از پائین» خرمن هیزم را روشن میکنند و 


روغن روی آن میریزند. بی‌اینکه هوا بدمند. 


اگر کسی بآتش هوا بدمد یا مرده را حمل کند و یا روی آتش فضاله بیفکند. او را میکشند. اما 
برای آب. وقتی که آنها بدریاچه یا رود و یا چشمه‌ای رسیدند گودالی میکنند و روی آن حیوان 
را میکشند و مواظبند» که خون بآب ترضح نکند. بعد مغها گوشت را روی مورد ۳۱ یا شاخه‌های 
درخت غار میگذارند و عصای خود را بآن میرسانند و سرودهائی خوانده روغنی راء که با شیر و 
عسل مخلوط کرده‌اند بزمین ميریزند. پس از آن مدّتی مدید باز سرود میخوانند. در این حال 


دسته‌ای از ترکه‌های درخت 3 (۴) بدست دارند (بند ۱۴). 


در کاپادو کیّه طایفه مغها کثیر العدّه است و اینها را کاهنان آتش مینامند. معابد خدایان پارسی نیز 
زیاد است. چاقو هنگام قربان کردن استعمال نمیکنند» بل حیوان را با هیزم یا دسته هاون میزنند. در 
اینجاها معابدی هست. که هر کدام مانند محوّطه‌ایست و در وسط آن محرابی و روی آن 

خا کستری زیاد. مغها مواظبند. که آتش خاموش نشود. 


(0۱-م۲2ط)۷۲1 . 
(016-0۲ ۸0 )ريد النوع وجاهت در بونان). 
(۳)-۷۲۷۲۲۵ . 
(۴)-62112116( 21112116 1( . 
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آنها روزها باین معابد آمده و تقریبا هرساعت یکمرتبه در جلو آتش سرود میخوانند. در این حال 
دسته‌ای از تر که‌ها بدست و بکک باشلق نمدی بسر دارند و اطراف آن» از سمت دو گونه‌شان» 
آویزان است. بحدی که لب‌ها را میپوشد. همین آداب در معابد اناهیتا «۱) و اومانوس «۲) نیز بعمل 
میآید (مقصود از اومانوس باید وهومنه باشد. که در قرون بعد جاویدان مقس اندیشه نیک بود) 
اینها هم محوّطه‌هائی از چوب و صورت چوبین اومانوس را در موقعی که دسته حرکت میکند» 
حرکت میدهند. این چیزها را خودم دیده‌ا ولی چیزهائی» که بالاتر گفتم و آنچه پس از آن 
میآید از کتب مورّخین است (بند ۱۵): «آنها مردگان را پس از آنکه موم مالیدند دفن میکنند ولی 
مغها مرد گان خود را دفن نمیکنند بل میگذارند تا اجساد را طیور بدرند» (بند ۲۰). 


نوشته‌های سترابون را چنانکه خود او گوید؛ بدو قسمت باید تقسیم کرد. 


قسمتی» که عبارت از بند ۱۳ و ۲۰ باشد از نوشته‌های متقلمین اقتباس شده و تقریبا همان 


نوشته‌های هرودوت است. باقی بندها چیزهائی است راجع با داب قربانی و پرستش خدا که مغ‌ها 
در زمان او در کاپاد و کیّه معمول مید‌اشتند. 


مورّخ مذ کور در فصلیء که راجع به ایزیس و ازیریس ۱۳۱ است. چنین گوید: بعضی بدو خدا 
مانند. دو خالقی که رقیب یکدیگر باشند. قائل‌اند: خالق چیزهای خوب و خالق چیزهای 
بیمصرف. برخی اوّلی را خدای قادر مینامند و دوّمی را عفریت. زرتشت. که مغ بود و چنانکه 
گویند. پنجهزار سال قبل از جنگ ترووا میزیست (۶۰۰۰ سال ق. م) چنین گفته» ولی حالا اوّلی را 
هرمازس «۴) و دوّمی را آریمانیوس «۵ مینامند و او (یعنی زرتشت) گفت. که اوّلی بروشنائی 
بیش از هرچیز دیگر» که حسٌ بشود» شباهت دارد و دوّمی بتاریکی و جهل. در وسط آن دو 


وجود میترس (۶) است و بهمین جهت پارسیها او را مهر مبانجی مینامند (۷). 


(۱)-2106ظ ‏ 
(۲)-121119) . 
(۳)-عتتلدی) ]6 515[ هر دو از ارباب انواع مصریها بودند. 
(۴)-01۲0102269 ]۳ . 
(۵)-109طه له تن , 
(ع)-وع)۷11 . 
(0۷ ۱۷۲601۵2۲6۱۲ 16 ۱۷۱16۲6۶ 
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او آموخت. که اوّلی را ستایش کنند» برای او نیاز دهند و سپاس او را گذارند. برای دوّمی نیز نیاز 
دهند» تا ناخوشی و هرچیز تاریکک را از خود دور دارند؛ بدین ترتیب که گیاهی را موسوم به اممی 
۰۱ در هاون بکوبند و از هادس ۲ و تاریکی یاری بطلبند و بعد گیاه کوبیده را با خون گرگی؛ 


که کشته‌اند» مخلوط کرده بمحلی که آفتاب نمی‌بیند» برده دور بریزند. بعض نباتات را آنها 


(یعنی پیروان این مذهب) از خدای خوبی میدانند و برخحی را از عفریت. از حیوانات هم بعضی 
مانند سک و پرنده و خارپشت مخلوق اوّلی هستند. موش آبی مخلوق دوّمی است و کشتن این 
حیوان را عملی صالح میدانند. آنها (یعنی مغها) گفته‌های زیاد راجع بخدایان دارند. مثلا گویند؛ 
که هرمازس از روشنائی محض پدید آمد و آریمانیوس از تاریکی و اين دو وجود باهم در جنگ 
شدند. هرمازس شش خدا خلق کرد: ۱- اراده نیکک. ۲- راستی. ۳- حکومت خوب. از سایرین 
یکی خدای حکمت است. دیگری خدای رفاه و ثروت و سوّمی خدای لذایذ از چیزهای زیبا. 
آریمانیوس هم از راه رقابت در مقابل این وجودهای خوب وجودهای بد آفرید. پس از آن 
هرمازس خود را سه برابر بز رگ کرد و از آفتاب دور شد. بقدری که آفتاب از زمین دور است و 
آسمان را با ستاره‌ها پرستید و شعرای یمانی را «۳) در جلو ستارگان برای پاسبانی و تفتیش 
گماشت و پس از اینکه ۲۴ اله آفرید. آنها را در تخمی نهاد» ولی موجوداتی» که آریمانیوس‌زاده 
بود و بهمان عدّه بودند. تخم را سوراخ کردند (اینجا چیزی افتاده) و از این زمان بدی با خوبی 
مخلوط شد. ولی زمانی خواهد آمد. که آریمانیوس خالق بلیّات و قحطی مغلوب و رانده خواهد 
گشت. پس از آن زمين صاف و مسطح گردیده مردم دارای یکک زند گانی و یک مال خواهند بود 
و همه با سعادت‌مندی بیکک زبان حرف خواهند زد. 


 )1011-0۱( 


(۲)-۳۱206 در نزد یونانیها اسم پلوتون رب النوع دوزخ بود. 


(۳)-16 9111 . 
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تثویومپوس «۱» گوید «موافق عقیده مغهاء در مدّت سه‌هزار سال یکی از این دو اله اداره میکرد و 
دیگری اداره میشد. در سه‌هزار سالی» که بعد آمد» آنها در جنگ و جدال شدند» ولی بالاخره 
هادس مغلوب و انسان خوشبخت خواهد شد. چنانکه بغذا احتیاج نخواهد داشت و سایه نخواهد 


افکند. بعد خدائی» که باعث این چیزها شده» در موسمی استراحت خواهد کرد. این موسم برای 


خدا طویل نیست. ولی معتدلانه طویل است برای کسیکه بخواب رفته باشد. چنین است گفته‌های 


مغها ۱ ۲)). 


از نوشته‌های پلوتار ک معلوم است. که او عقیده یکی از فرق مزده‌پرستان را توصیف کرده» زیرا 
اّلا راجع بمهر گوید مقام وسط را بین خدای روشنائی و تاریکی دارد و آنرا وساطه یا میانجی ۱۳۱ 
مینامد. ثانیا او گوید برای اهریمن هم نیاز میدهند و چنین عملی در مذهب مزده‌پرستی» چنانکه در 
قرون بعد دیده میشود. بسیار نگوهیده و بل کفر است. راجع بگیاه ام‌می‌هم. که ذ کری کرده؛ 
معلوم نیست. مقصودش چه بوده. ثالثا موافق نوشته‌های پلوتارک عالم بین منشاء خوبی و سرچشمه 
بدی بالسّویه تقسیم شده و یکی بر دیگری نه سبقت دارد و نه برتری و هردو با قوای متساوی باهم 
در جنگ شده‌اند. چنین عقیده, چنانکه در قرون بعد دیده میشود از زروانیان بود» که هرمز و 
اهریمن را زاده زروان اکرن «۴ یا وقت لایتناهی میدانستند. اگر این اطلاعات را هم پلوتار ک از 
تئوپومپوس اقتباس کرده باشد باید عقیده داشت. که مذهب زروانیان در قرن چهارم ق. م یعنی 
در دوره هخامنشی وجود داشته» ولی در نوشته‌های مورّخ مذ کور در این باب تصریحی نیست. 
اگرچه شرح این مذهب را نویسندگان قرون بعد» بخصوص نویسند گان مسیحی نوشته‌اند. و جای 
ذکر این مذهب در دوره ساسانی است» ولی» چون بمناسبت نوشته‌های پلوتارکک ذ کری از آن 


شده 


(۱)-عتاوجم 600[ آمورخ یونانی از قرن چهارم ق. م 


(406-0۲- 399. و. تاوومعم2 اور صمتلناما۷ :۰ 1۲ . 
(۳)-6126] ۱۷1۵012( ۷1۵91665( . 


(۴)-2212ع ۱ 7.1۳۷72 
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لازم است کلمه‌ای چند از اصول اين مذهب گفته شود. شخصی که اطلاعات مبسوطتری راجع به 
زروانیان داده ازنیکك گگپی «۱» نویسنده ارمنی است و او چنین گوید: «گویند زمانی» که چیزی 
وجود نداشت. نه آسمان آفریده شده بود و نه زمين با چیزهای دیگر که هست. یگانه وجودی 
بر که آنررا زووان 0۱ با قدز ناشن دز مات هواز سال او فربای سکره اسر داشعه زاشد 
هرمز نام و او آسمان و زمین و سایر چیزهاتی که هست. بیافرد. پس از اينکه هزار سال قربانی 


کرد روزی این فکر در او قرّت یافت: «اين قربانیها بچه کار آید؟ 


آیا پسری هرمز نام خواهم داشت يا مساعی من بهدر است؟» وقتی که او چنین فکر کرد نطفه 
هرمز و اهریمن در شکم مادرشان بسته شد. پیدایش هرمز از قربانیها بود و بوجود آمدن اهریمن از 
شکی. که به زروان دست داد. چون زروان از این واقعه آ گاه شد. گفت دو پسر در شکم 
مادرشان‌اند. هر کدام زودتر نزد من آید او را پادشاه خواهم کرد. هرمز از نت پدر آگاه شد و 
باهریمن چنین گفت نقشه پدر ما زروان این است: هر کدام از ما زودتر نزد او رود پادشاه خواهد 
شد. اهریمن» چون این بشنید. شکم مادر را سوراخ کرده بیرون آمد و بنزد زروان شتافت. زروان 
او را نشناخت و پرسید کیستی او گفت من پسر توام» زروان جواب داد نه» تو پسر من نیستی؛ پسر 
من شیرینی و روشنائی است. تو تلخی و تاریکی هستی. وقتی که آنها در اين مذاکره بودند» هرمز 
تولد یافته آمد در پیشگاه زروان ایستاد. او وی را شناخت و دانست. که هرمز نتیجه قربانیهای 
هزارساله او است. پس از آن تر که‌هائی راء که بدست داشت و با آن قربانی میکرد. بهرمز داده 
گفت: تا حال من برای تو قربانی میکردم» از اين ببعد تو باید برای من قربانی کنی. چون زروان اين 
کار کرد و برکاتش را بهرمز داد اهریمن باو گفت: آیا تو نذر نکرده بودی» که هر کدام از 
پسرهای تو زودتر نزد تو آید. او را پادشاه خواهی کرد؟ زروان» چون دید. نباید نذر خود را نقض 


کی جواب داد؛ 


.271۳۷7210-)۲( 
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ای وجود دروغین و بد» سلطنت تو تا نه‌هزار سال معیّن گشت. ولی هرمز را من بر تو برتری دادم. 
پس از نه‌هزار سال سلطنت از آن او است و هر آنچه خواهد بکند. خواهد شد. بعد هرمز و اهریمن 
بآفریدن شروع کردند. هرچه هرمز خلق کرد نیکو و راست بود و هرچه اهریمن آفرید- بد و 
کج». این است مضمون نوشته‌های ازنیک گبی که از زروانیان اقتباس کرده. کليهٌ اگر روایت 
بمراتب نزدیکتر از نوشته‌های پلوتارک است. و حال آنکه فاصله بین این دو نویسنده» یعنی 
سترابون و پلوتا رکث» بیش از نیم قرن نیست. جهت باید از اینجا باشد. که سترابون بیشتر از 
نوشته‌های متقدامین و بالخصوص هرودوت استفاده کرده. ولی پلوتارک عقاید مهرپرستان و 
زروانیان و غیره راء که در زمان او در آسیای صغیر رواج داشته. نیز نوشته. این نکته را هم باید در 
نظر داشت. که معلوم نیست تمام گفته‌های پلوتارکک از تئوپومپوس اقتباس شده باشد زیرا مورخ 
مذ کور در یکجا از او نقل قول میکند. كليةُ نقص بزرگ نویسند گان عهد قدیم این است؛ که 

مدا رک نوشته‌هاشان را ذ کر نمیکنند. مگر در موارد کمی و بنابراین منتبع نمیداند» اطلاعاتی را 
که میدهند. بکدام دوره باید مربوط بدارد» بزمان معاصر خود نویسنده يا بازمنه قبل. اگرچه 
هرودوت هم از این نقیصه مبری نیست» زیرا او نیز در کتب خود مدارکی بدست نمیدهد» ولی از 
آنجاء که این مورخ در قرن پنجم میزیسته: شکی نیست. که نوشته‌های او لااقل راجع بزمان خود او 
است و بنابراین» اطلاعاتی که میدهد. مربوط بدوره هخامنشی. بنابر آنچه گفته شد. اگر ما برای 
دانستن مذهب ایرانیان در دوره هخامنشی نوشته‌های هرودوت و سترابون را در نظر گیریم» 
بحقیقت نزديکتريم و الا ممکن است» که بسیاری از چیزهای قرون بعد را نظر بگفته پلوتارک و 
غیره بغلط بقرون قبل مربوط بداریم» و حال آنکه مدارکی کافی برای نقل معتقدات مذهبی 


ایرانیان از قرون بعد بقرون قبل نداریم. از پلوتار ک قدری 
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مبسوطتر صحبت داشتیم تا معلوم باشد که چرا در این مبحث. که راجع بمذهب ایرانیان در دوره 
هخامنشی است. از ذ کر نوشته‌های ساير نویسند گان قرون بعد خودداری کرده‌ایم. جای ذ کر این 
نوشته‌ها در دوره‌های اشکانی و ساسانی است. چنانکه بياید. 


این است» اطّلاعاتی» که از هرودوت و سترابون راجع بمذهب ایرانیان در دوره هخامنشی بدست 


میأید و بر این نوشته‌ها باید ضمیمه شود: 


۱- اطْلاعاتی» که از کتیبه‌های شاهان هخامنشی از داریوش اوّل ببعد حاصل ميشود. ۲- چیزهائی؛ 
که مورّخین یونانی و غیره در ضمن شرح وقایع دوره هخامنشی ذکر کرده‌اند و جسته» گریخته 
اطلاعاتی راجع بمذهب ایرانی‌های آنزمان میدهد. اگرچه هریک از اینگونه اطلاعات در باب اوّل 
بمناسبت وقایع ذ کر شده باز برای اینکه جمعا از نظر خوانند بگذرد. در اینجا گفته‌ها را خلاصه 


اطْلاعات مذ کوره این است «۱»: 


۱- خدای بز رک در کتیبه‌ها اهورمزد است» او زمین و آسمان را آفریده بشر و خوشی بشر را 
آفریده. شاهان را بسلطنت رسانیده. شاه بفضل او بر دشمن دست می‌یابد و باراده او ممالکک وسیعه 
ایران را اداره میکند. در بعض کتیبه‌های شاهان عبارت بغاای بیش (۲) دیده میشود (مانند کتیبه 
خشیارشا در تخت‌جمشید و دروان) در معنی آن محمّقین اختلاف داشتند» ولی نظر باینکه در 
نسخه عیلامی و آسوری این عبارت را (با خدایان) نوشته‌اند» بیشتر بهمین معنی می‌فهمند. بهرحال 
اگر چنین معنائی هم داشته باشد» اسم خدایان دیگر در کتیبه‌ها ذکر نشده و بنابراین در جنب 
خدای بزرگ يا بزرگترین خدایان مستهلک بوده‌اند و دیگر باید این نکته را در نظر داشت؛ که 
شاهان در مقام دعا و استغاثه در آخر کتیبه‌ها این عبارت را استعمال میکننده نه در ابتدای آن؛ که 


(۱)- مدا رک در باب اوّل بمناسبت هریک از این نوشته‌ها ذ کر شده کتیبه‌ها هم درج شده و نیز 


در فصل پنجم این باب خواهد آمد. 


(۲)-ط)عاطاتمعدها حلونطان12 ۷۷ . 
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بنام آهورمزد شروع می‌شود. 


۲- خشیارشا در موقع عبور از داردانل باروپا برای مهر مراسم قربانی بجا آورد (هرودوت). 
۳- کوروش کوچک در حين صحبت با لیزاندر امیر البحر اسپارتی به (مهر) قسم یاد کرد. که 


طرح باغ را خودش ریخته و بدست خود درختان آن را نشانده (کزنفون). 


۴- برای مراسم تاجگذاری اردشیر دوّم مغ‌ها دعوت شده بودند و گیاهی» که پلوتارکک آنرا تزبنت 
مینامد. استعمال میشد (ظن قوی این است. که این گیاه همان هثومه بوده. که در قرون بعد در 
موقع مراسم مذهبی استعمال میکردند). 


میبردند و مغ‌ها در اطراف آن حرکت میکردند (کنت کورث). 


۶ صورت آفتاب در ظرف بلورین بر قبّه خیمه داریوش سوّم نصب شده بود (ایضا). 


۷- اردشیر اوّل (درازدست) به مغ‌ها امر کرد فلسفه خود را به تمیست وکل» که بدربار شاه پناهنده 
شده بود بیاموزند (پلوتارکث). فلسفه را در این مورد باید بمعنی اصول مزده‌پرستی و معتقداتی 
دانست که روحانیٌون آن دوره راجع بخلقت عالم داشتند. 


۸- اسم مهر و ناهید در کتیبه‌های اردشیر دوّم پس از اسم هرمز برده شده (رجوع شود بکتیبه‌های 


این شاه در فصل ۵ این بات). 


٩‏ بقول ژوستن مورَخ فرن دوّم میلادی داریوش ماموری بقرطاجنه فرستاده سه چیز را خواست 
منع کنند: قربانی انسان خوردن گوشت سگ و سوزانیدن اموات. 
۰- شاهان هخامنشی مقبره دارند و مردگان خود را دفن میکنند (مقابر نقش رستم و 


۱- اردشیر دوم معبدی برای مهر و ناهید ساخته هیکل آنها را در آنجا گذارد 
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(رجوع شود بکتیبه‌های این شاه» در فصل ۵ این باب). 


۲- نعش زن داریوش سوّم را؛ که در اسارت مرده بود سی‌سی گامپیس مادر داریوش دفن کرد و 


مراسم دفن ساده‌تر» از آنچه در ایران معمول بود. بعمل آمد (دیودور پلوتارک و غیره). 


۳- پس از فوت هر شاه بعلامت عزاداری آتش‌های مقس را خاموش و بعد از اجرای مراسم 


دفن از نو روشن میکنند (دیودور» کتاب ۱۷ بند ۱۱۴). 


از کلیه این اطْلاعات ناقص نتیجه‌ای» که میتوان گرفت» این است: 


ایرانیهای دوره هخامنشی معتقد بودند بخدای بزرگی که او را اهورمزد یعنی اهورای دانا مینامیدند 
و بعد از او بموجودات مجردی که در ردیف خدای بز رگ نبوده‌انده ‏ و گرنه در کتیبه‌ها اهورمزد 
را خدای بز رگ نمی‌نویساندند و دیگر اينکه اسامی آنها ذکر ميشد. این وجودهای مجرد باید 
همان جاویدانهای مقدًس و ایزدان قرون بعد باشند» زیرا از آفتاب و ماه و آتش و آب و باد» که 
هرودوت و سترابون ذ کری میکنند. هر کدام در دوره ساسانی يزت يا ایزدی دارد و زمین و خاکك 
یکی از امشاسپنتان یا جاویدانهای مقدس است. 


بعد دیده میشود که تصوّرات ایرانیها راجع بخدا بالاتر و پاکتر از تصوّرات ساير ملل آن زمان 


است. خدای بز رگ و موجوداتی» که بعد از او میا یند. چنین‌اند: 


مجردند و دیده نمیشوند» پس نمیتوان صورت آنها را ساخت. لامکانند» پس آنها را میتوان در 

همه‌جا پرستید. پا ک‌اند و از این جهت با لباس یا ک. در جای یاک و در بلندی. که هوای آن 

پاک است. باید برای آنها قربانی کرد آفتاب و ماه نماینده روشنائی‌اند (یکی در روز و دیگری 
در شب). آتش پاکی را میرساند و خاک و آب دو سرچشمه زند گانی‌اند. آلودن این سه عنصر 
ممنوع است. زیرا هر سه مقلّس‌اند. راجع باتش هرودوت گوید. که چون کبوجیه مومیای 


آمازیس را بسوخت ایرانیان از او متنفر شدند» زیرا آلودن آتش در مذهب آنها ممنوع است. 


گفته‌های هرودوت راجع بمقدّس بودن خاک و آب پائین‌تر بیاید (مبحث 
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اخلاق و عادات) مهر چنانکه دیده میشود معبودی بوده. که بآن قسم یاد میکردند. 


پرستش آن از زمانی بود» که خیلی قدیم است و اینکه هرودوت گوید. پرستش آنرا از اعراب 
گرفته‌انده صحیح نیست. زیرا موافق کتیبه بوغاز گثی واقع در کاپاد وکیّه قدیم و محل پای‌تخت 
قدیم هیت‌ها؛ که موسوم به پت‌ریوم بود» نجبای قوم می‌تانی که آریانی بوده‌اند. بخدایان هندی؛ 
یعنی ایندر» و ارون. ناساتی‌ باه میثر فسم خورده‌اند «۱) و میثر همان مهر است» پس برای مهر 
آریانهای ایرانی از زمانی پرستش داشته‌اند. که مذهب آنان با هندیها یکی بوده ۰ (راجع بقوم 
می‌تانی در مقدامه گفته شد. که اينها در شمال بین النهرین میزیستند و این کتیبه را از نیمه قرن 
چهاردهم ق. م میدانند) مهرپرستی بعدها به بابل و آسیای صغیر و یونان و روم سرایت کرده در 
اروپای غربی منتشر شد (چنانکه در جای خود بیاید). پرستش اناهیتا یا ناهید گمان میرود» که اصلا 
آریانی نبوده و از نفوذ بابل می‌باشد. در بابل او را ایستار در فییقیّه آستارت میگفتند و مورژخین و 
نویسند گان یونانی و رومی بیشتر او را با آفرودیت و دیان ۳۱ تطبیق کرده‌اند (اوّلی ری النوع 


وجاهت بود و دوّمی ربةٌ النوع شکار). 


پس از آنچه گفته شد. دو مسئله میماند» که باید روشن گردد. اوّلا با اینکه هرودوت گوید مغ‌ها 
آشکارا و پارسیها در نهان مرده‌هاشان راء قبل از اينکه مرغ یا سگی بدرد دفن نمیکنند. چگونه 
شاهان هخامنشی مقبره داشتند و نعش ملکه ایران زن داریوش سوّم را با حضور سی‌سی گامپیس 
مادر شاه دفن کردند و اسکندر نعش داریوش را بپارس فرستاد. تا در مقبره شاهان دفن کنند؟ 
جواب این سال مشکل نیست: زیرا خود هرودوت بعد گوید: «پارسی‌ها مرده را قبل از دفن موم 
میمالند» و از کجاء که همین کار را با نعش شاهان نمی کردند. جهت استعمال موم گویا از اینجا 
بوده» که چون خاک مقدًس بود و آلودن آن ممنوع» 


(۱) )۷ 2هکوه ار مصانه ۷ , 1۳42 , 


(۲)- 
2 .908 .۸20160116 .وفناع۲۳ بعل )دم ماومصت له هه 4تمنال0 بر 


(۳)-ک۲۵1تظ( عصهدنا, مات متطام‌۸ر . 
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موم بین میت و زمین حائل میگشت. انیا هرودوت نوشته بنا کردن معبد و ساختن هیکل خدایان 
در نزد پارسیها ممنوع است. و حال آنکه اردشیر دوّم در کتیبه خود گوید «معبدی برای مهر و 
ناهید ساخته هیکل آنان را در آنجا گذاردم» در اينکه نوشته هرودوت صحیح است. جای تردید 
نمیباشد» زیرا گفته‌های او در قرون بعد هم تأیید میشود. بنابراین کردار اردشیر را باید چنین تعبیر 
کرد. که در اواخر دوره هخامنشی در مذهب شاهان يا خواص ایرانی معتقداتی از بابل و عبلام 
نفوذ کرده بود و ساختن هیکل خدایان و غیره هم از آن جمله بوده. بخصوص که شاهان 
هخامنشی زمستان را در شوش بسر میبردند و بعض آنان» مانند اردشیر درازدست. در بابل زیاد 


اقامت میکردند. 


کلیْهه چنانکه در جای خود بیاید» برای متتبّع در مذهب ایرانیان قدیم این عقیده حاصل میشود. که 
مذهب آنان در قرون بعد» یعنی در اواخر دوره هخامنشی و نیز در دوره اشکانیان و ساسانیان بپا کی 
اوّلی خود باقی نماند و چیزهای زیاد در آن رسوخ يافته این مذهب را در نظر اشخاصی» که از 
اصول آن آگاه نبودند» بشر کک و اعتقاد بخرافات معرفی کرد. تقصیر بزرگ در این اشتباه با مغ‌ها 
بود» که با داب پوج و خرافات بیش از روح مذهب اهمیّت داده از شدّت تعصّب همواره بر جمود 


این است آنچه میتوان با مدرک در باب مذهب ایرانیان در دوره هخامنشی گفت. 


بالااخره این مسئله بخودی خود طرح میشود. که آیا ایرانیان دوره هخامنشی زرتشتی بوده‌اند یا نه. 
از جهت نبودن مدارکک کافی باین سال نمیتوان جواب محمّقی داد» ولی چنین بنظر میآید. که در 


اصول تفاوتهای زیاد بین مذاهب ایرانیان وجود نداشته و در دوره مزبوره نویسند گان یونانی و 


سریانی و ارمنی با زرتشت. و تعالیم او چنانکه در گاثها (یعنی در قدیم ترین قسمت آوستا) دیده 
میشود آشنا نبوده‌اند. مذهب آریانهای ایرانی در ابتداء با مذهب آریانهای هندی یکی بوده» بعد 


این مذهب ترقی کرده بدرجه‌ای رسیده. که هرودوت به اختصار آن را توصیف کرده. سترابون 
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پلوتار کك و غیره نیز چیزهائی از کتب متقدمین برداشته» چیزهائی را هم که از عقاید مردمان قرون 
متفه شتیده‌آننم.< کر کرفه‌اندسایراین باه تداشت کهملداهب ژوخفی فز سای از ابران رمع 
در مشرق آن) پدید آمده و مدّتها مذهب اهالی محلی بوده بعد در مدّت قرون متمادی بمرور از 
محل خود بسایر جاهای ایران سرایت کرده وه چون بمعتقدات گوناگون مردمان دیگر برخورده؛ 
از اثر قوی معتقدات مزبوره» تغییراتی یافته» تا در تمام ایران منتشر شده و مذهب رسمی گردیده. 
بنابراین شعبی از آن مذهب بوجود آمده. که فقط در اصول با مذهب زرتشت موافقت داشته و 
نویسند گان عهد قدیم هم هریکک بتوصیف یکی از این شعب پرداخته‌اند. این معنی در جاهای 


دیگر این تألیف که مربوط بدوره‌های بعد تاریخ ایران است» روشن تر خواهد بود. 
نظر شاهان هخامنشی نسبت بمذاهب خارجه 


از آنچه راجع برفتار شاهان هخامنشی نسبت بملل خارجه در باب اوّل گفته شد این مطلب مسلم 
است. که نظر آنان نسبت بمذاهب خارجه مبنی بر تسامح و تساهل بوده. برای استدلال بسط مقال 
لازم نیست. زیرا کافی است. که رفتار کوروش را در بابل و کبوجیه را در چند ماه اوّل در مصر و 
داریوش اوّل را در این مملکت بخاطر آریم. اينها تمام آداب دینی و مراسم مذهبی بابلی‌ها و 
مصری‌ها را بجا آورده مانند پادشاهان ملی بابل و مصر رفتار کردند. نظر ملاطفت تمام شاهان 
هخامنشی نسبت بیهود نیز از تورية معلوم است. نوشته‌های هرودوت راجع بقضیّه مأمور شدن 
داتیس از طرف داریوش اوّل برای رد کردن مجسّمه آپلّن اله یونانی بمعبد دلیوم و مصون ماندن 
معبد دلف با آن شهرتی» که از حبث ذخایر و نفایس داشت. از تعرض ایرانیان در موقع بودن 
خشیارشا در یونان نیز اين معنی را تأیید میکند. بعلاوه باید بخاطر آورد. که روی سکه‌هاتی که 


ولات مجاز بودند بزنند در آسیای صغیر صورت آپلن رب النوع یونانی و در فینقَیّه صورت بعل 


اله فینیقی دیده میشود. بنابراین شواهد و دلایل بطور قطعی میتوان گفت. که در دوره هخامنشی 


تعصّب مذهبی» چنانکه در دوره ساسانی مشاهده میشود. اصلا 
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وجود نداشته و مقدًسات ملل و عادات آنها را شاهان هخامنشی محترم میداشتند. 


بعضی آتش زدن معبد آتن را ناشی از حسیّات مذهبی خشیارشا دانسته تصوّر کرده‌اند» که چون 
ساختن معابد در مذهب ایرانیهای قدیم ممنوع بوده» از این جهت او در آتن اين کار کرده» ولی 
هرودوت مکرر میگوید. که خراب کردن معبد مزبور ناشی از حسٌ انتقام بوده زیرا آتنی‌ها جنگل 
مقس سارد را آتش زدند و داریوش این کار آنها را بدل گرفت و خشیارشا تلافی کرد. مورخ 
مذ کور علاوه میکند» که پارسی‌ها آسیا را از آن خود و مردمان این قارّه را تحت الحمایه خود 
میدانند. راجع بآآوردن هیکل مرد وک اله بزرگ بابلی‌ها بایران در زمان خشیارشاء باید در نظر 


داشت. که اینکار بعد از شورش بابل در دفعه سوّم شد. 


جهت این اقدام را در جای خود ذ کر کرده‌ايم. خلاصه آنکه خشیارشا خواست کسی در بابل 


نتواند خود را پادشاه آن بخواند» زیرا پادشاه بابل میبایست دست مجسمه مردو ک را بگیرد و با 


بودن هیکل او در ایران این کار میسُر نمی گشت. 


تاریخ نشان میدهدء که در عهد قدیم بعد از هخامنشی‌ها هم درباره شورشیان و حتی نسبت بملتی» 
که از حقوق حقّه خود در مقابل فاتحی مقاومت میکرد بسیار سخت و گاهی شقی بودند. تاریخ 
رومی‌ها پر است از این گونه رفتار و برای اين که خیلی دور نرویم؛ رفتار اسکندر را با شهر تب در 
یونان و با هالیکارناس و صور و غزه در آسیای غربی و بعض شهرهای دیگر در آسیای وسطی و 
هند (چنانکه بیاید) بخاطر ميآآوريم و حال اینکه. این شهرها نشوریده بودند. بل می‌خواستند 
آزادیشان را حفظ کنند (مانند تب) با عادات مذهبی خود را رعایت کرده باشند (مانند صور) و با 
نسبت بدولت متبوعه خود باوفا بمانند (مانند غزه). باوجود این اسکندر این شهرها را از بیخ‌وبن 
برافکند یا اهالی آنها را برده کرده بفروخت. 


بنابر آنچه گفته شد و بنابر مواردی» که در باب اوّل این کتاب ذکر شده و بتکرار آن در اینجا 
احتیاجی نیست. باین نتیجه میرسیم. که شاهان هخامنشی رفتارشان را با مردمان مغلوب بر این 
اساس قرار داده بودند: مملکت يا شهری راء ولو اینکه 
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جنگ يا مقاومت کرده باشد» پس از تسخیر خراب و اهالی آن را آزار نکنند و مقَدًسات و عادات 
آنها را محترم بدارند. مگر در مورد معامله متقابله یا در ازای شورش. آنهم وقتی که شورش تکرار 
يافته باشد. از اين قاعده فقط کبوجیه مستثنی است. آنهم پس از اقامت چند ماهه‌اش در مصر و 
درباره اوه چنانکه ميدانیم» خود هرودوت نوشته» که از کودکی به «مرض مقدّس» با صرع مبتلا 
بود و عقل درستی نداشت و داریوش اوّل در کتیبه بیستون گوید. که قلوب مردم از او بر گشت و 
بطرف گثومات مغ رفتند. حالا باید دید جهت این نظر تسامح و تساهل نسبت بمذاهب خارجه چه 
بوده و چرا شاهان هخامنشی مانند شاهان ساسانی تعصب دینی بروز نداده‌اند؟ جواب این مسئله 
آسان نیست» زیرا ما از گذشته‌های آریانهای ایرانی در قرون قبل از تاریخ اطلاع نداریم تا بتوانیم 
معیّن کنیم» که خصایص ملی آنها از اثر چه عواملی حاصل شده بود. آنچه در قرون تاریخی 
مشاهده میشود» نتیجه میباشد و این نتیجه چنین است: آریانهای ایرانی» وقتی که بایران آمده‌اند» دو 
چیز از خصایص آنها بوده. شکل مل وک الطوایفی در حکومت و تساهل در امور دینی. 

هخامنشی ها بواسطه همسایگی با بابل و آسور مرکزیت را از آنها اقتباس کرده از حیث تشکیلات 
در تحت نفوذ همسایگان غربی خود در آمدند» ولی تساهل را در امور دینی از دست ندادند. 
اشکانیان» که دور از بابل و آسور بودند» هر دو خصلت را حفظ کردند. اما ساسانیان» که بیش از 
هخامنشی‌ها در تحت نفوذ ملل آسیای غربی و روم و بیزانس درآمده بودند» هر دو صفت را فاقد 
گشتند. جریان وقایع در دوره اشکانی و ساسانی اين نظر را نیک مبرهن میدارد» چنانکه ذ کرش 


بیاید. 


مبحت دوم- اخلاق 6 قاقات 


از مورّخین بونانی دو کس از اخلاق و عادات ایرانیان دوره هخامنشی شمّه‌ای مخصوصا صحیت 
داشته. یکی هرودوت است و دیگری کزنفون و هر دو با اوضاع ايران زمان خود آشنا بوده‌اند. 


سترابون هم چیزهائی نوشته ولی بیشتر از دو نویسنده مذ کور اقتباس کرده. 
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هرودوبت 


مورّخ مذ کور پس از آنچه که راجع بمذهب ایرانیان نوشته؛ چنین گوید (کتاب ۱» بند ۱۳۳- 
۰) پارسیها روز توگدشان را بیش از هر روز دیگر سال محترم میدارند و در اين روز آنها غذائی 
بیش از سایر روزها می‌پزند. در چنین روز آنهائیکه متموّلند در اجاق‌ها گاو و اسب و شتر یا الاغی 
را کباب و کسانیکه فقیرند بحشم کوچک اکتفا میکنند. خورا کهای اصلی در نزد پارسیها کم و 


غذاهای فرعی زیاد است و یکی را پس از دیگری میآورند. 


بنابراین پارسیها گویند» که بونانیها سیر از سر میز برنمیخیزند» زیرا پس از ناهار چیزی» که جالب 
توجّه باشد نمی آورند و اگر چیزی میآوردند. یونانیها اتصالا میخوردند. شراب را پارسیها خیلی 
دوست دارند. آب دهن انداختن یا قضاء حاجت در حضور دیگری ممنوع است. پارسیها کارهای 
مهم را در حال مستی مورد شور قرار میدهند. ولی میزبان خانه‌ای» که در آنجا شور بعمل آمده 
رائی را که داده‌اند» روز دیگر بآنها میگوید. اگر آنرا پسندیدند میپذیرند و الا از نو شور میکنند و 
نیزه اگر راجع بمطلبی در حال طبیعی مذاکره کرده‌اند. هنگام مستی رأی میدهند. وقتی که در 
کوچه‌ها بیکدیگر میرسند از کردار آنها میتوان دانست» که طرفین مساوی‌اند یا نه» زیرا درود با 
حرف بعمل نمیآید» بل آنها یکدیگر را میبوسند: اگر یکی از حیث مقام از دیگری قدری پست تر 
است» طرفین صورت یکدیگر را میبوسند و هرگاه طرفی از طرف دیگر خیلی پست‌تر باشد» بزانو 
درآمده پای طرف دیگر را میبوسد. پارسیها همسایگان خود را از همه بیشتر محترم میدارند و پس 
از همسایگان مردمانی را؛ که دورترند. بنابراین» درجه احترام آنها بسته بمسافت است و کمترین 


پارسیها خودشان را خیلی بهتر از سایر ملل میدانند. از مردمان دیگرء آنهائیکه بپارسیها نزدیکترند؛ 
بهتر از دیگرانند و بدترین مردم آنهائی هستند. که خیلی از پارسیها دورند. در زمان سیادت مادیها 
یک مردم بر دیگری ریاست میکرد بدین ترتیب» که مادیها بر تمام مردمان و بالخصوص بر 

مردمانی» که از همه بآنها نزدیکتر بودند» ریاست داشتند. بعد» این مردمان بهمسایگان خود و آنها 


تیز بر مردم همجوار. 
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حالا پارسیها همین ترتیب را مقیاس احترام خود قرار داده‌اند: هرقدر مردمی دورتر است. بهمان 
اندازه محل حکومت و اداره کردن آن دورتر میباشد (جمله آخری هرودوت روشن نیست. ولی 
مقصودش معلوم است. میخواهد بگوید. از ملل تابعه آنهائیکه نزدیکترند. از حیث برآورده شدن 
حوائجشان بیشتر مورد توجّه میباشند و ضمنا میرساند» که دولت ماد تقریبا یکك دولت ملوکک 
الطوایفی بوده. یعنی ممالک همجوار ماد بلا واسطه مطیع بوده‌اند و ممالک همجوار ممالکك 


مزبوره- بواسطه و بدین نهج» هرقدر مملکتی دورتر بوده» واسطه‌های تابعیّت بیشتر تعدّد مییافته). 


پارسیها عادات اجنبی را زودتر از سایر ملل میپذ برند» لباس مادی میپوشند زیرا آنرا زیباتر از لباس 
بومی میدانند و در وقت جنگ جوشن‌های مصری بر تن دارند. از راه آشنائی همه نوع اسباب 

عیش را اقتباس میکنند و بتقلید از یونانیها مرتکب عمل شنیع با پسر بچه‌ها میشوند. ه رکدام از آنها 
چند زن عقدی دارد ولی علدّه زنان غیرعقدی بیشتر است (معلوم است. که مقصود هرودوت مردم 


طبقه بالا است» زرا سواد 4زدم بقول | و مورّخین قدیم زندگانی ساده و بان داشته‌اند). 


بهترین صفت راء پس از رشادت. پارسی در این میداند. که پسران زیاد بدنیا آرد و باشخاصی. که 
بیش از سایرین زادوولد کرده‌اند» شاه همه ساله هدیه میفرستد. باولاد از سن پنجسالگی تا سن 
نس فعظ سه یز ما ورن اسب‌سو ار ترانداری ور راسکوگی: زود از سس سالگ واه 
نزد پدران خود نمیروند» بل در میان زنان بز رگ میشوند. جهت این است. که اگر اطفال مردند» 
پدران غصّه نخورند. این عادت را من شایان تمجید میدانیم و نیز این راء که شاه درباره کسی در 
ازای تقصیری در دفعه اوّل حکم اعدام نمیدهد. پارسیها هم خادمی را در ازای یک تقصیر 
نمیکشند. فقط وقتی پارسی زهر غضب خود را می‌ریزد. که معلوم گردد مقصّر چند دفعه مرتکب 


جنایاتی شده و ضررش بیش از خدماتی است که کرده. گویند. که هیچگاه یکنفر پارسی پدر یا 


مادر خود را نکشته وم اگر چنین قضایائی روی داده» بطور روشن هميشه معلوم گردیده که قاتلین 
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اولاد طبیعی یا اطفالی بوده‌اند. که آنها را دور انداخته‌اند (مقصود هرودوت از اولاد طبیعی اولادی 


است. که زنان غیرعقدی زاده‌اند). 


چیزیکه برای پارسی کردنش ممنوع است» گفتنش هم جایز نیست. دروغگوئی را ننگین ترین 
عیب میدانند و پس از آن شرم آورترین نقص داشتن قرض است و جهت عمده آن از جمله این 
است. که گویند مقروض مجبور است دروغ بگوید. اگر از پارسیها کسی بمرض جذام مبتلا 
گردد؛ یا تتش را زخمهای سفید بپوشد. او را بشهر راه نمیدهند و چنین کس مراوده با سایرین 
ندارد. گویند» که این مرض در ازای گناهی است. که مریض نسبت با فتاب کرده. هر خارجی را 
که دوچار این مرض گردد بیرون میکنند و نیز کبوترهای سفید را میرانند» زیرا باین عقیده‌اند که 
این مرض از آنها است. در رود قضای حاجت نمیکنند» آب دهن نمیاندازند» در آن دست 


چیزی در پارسیها هست. که خودشان متوجه آن نیستند. ولی ما ملتفت آن شده‌ايم. 


تمام اسامی اشخاص و عناوین دولتی همیشه بیکک حرف منتهی ميشود. این حرف را دریانها (سان) 
۰ و ینیان (سیگما) «۲» گویند. اگر کسی متوجه این نکته شود میبیند که اسامی تمام پارسیها 
چنین است نه اسامی بعضی (مقصود هرودوت این است. که تمام اسامی خاص و عناوین دولتی 
بحرف (سین) تمام میشود. باید در نظر داشت. که در زبان یونانی حرف (شین) وجود ندارد و 
هرودوت بجای (شین) سین نوشته و باز صحیح نیست. زیرا چه بسیار است اسامی پارسی‌های 
قدیم که به (شین) هم منتهی نمیشود مانند: وشتاسپ- ارت خستر- ارشام- میثردات- آریارمنا و 
صدها نظیر این اسامی؛ ولی او محق بوده» چنین تصوّر کند. زیرا زبان پارسی را نمیدانسته و یونانی 


شده این اسامی به (سین) منتهی می‌شود. مثلا هیستاسپس - آرتا کسر کسس- آرسامس و غیره). بعد 


هرودوت از مذهب پارسی‌ها و مغ‌ها صحبت داشته (چنانکه بالاتر ذ کر شد) بند ۰ را چنین ختم 
میکند: «بگذار این عادت» 
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چنانکه از قدیم برقرار شده بهمان حال بماند. ما حکایت خود را دنبال میکنیم» حکایت- تاریخ 
جهانگیریهای کوروش در آسیا است. که در باب اوّل گذشت. 


کزنفون 


نویسنده مزبور» که در لشکر یونانی کوروش کوچک بود و پس از گرفتار شدن کل آرخ بونانیها 
را به بوسفور رسانید. راجع بایران زمان اردشیر دوّم چنین گوید (تربیت کوروش» کتاب ۸ فصل 
۸ این نکته» که مملکت کوروش بهترین و بزرگترین مملکت آسیائی بود. محتاج باقامه دلیل 
نیست. زیرا خود منظره مملکت برای اثبات این معنی کافی است. حدود مملکت چنین بود: در 
مشرق- دریای اری‌تره (عمَان» از طرف شمال- دریای سیاه. در غرب- جزیره قبرس و مصر در 
جنوب- اتبوپی (چون در زمان کوروش حبشه افریقائی جزو ممالک ايران نبود» باید گفت. که 


مقصود کزنفون حبشی‌های شرقی است. که در کنار دریای عمّان سکنی داشتند). 


این مملکت پهناور باراده یکنفر» که کوروش بود اداره میشد او اتباع خود را دوست میداشت و 
با آنها چنان رفتار میکرد که با اولاد کنند. اتباعش هم او را پدر میدانستند» ولی همینکه کوروش 
د رگذشت. بی‌نظمی در میان اولاد او نفاق انداخت. شهرها و ملل از مملکت او جدا شدند» همه 
چیز رو بانحطاط رفت. برای اثبات اينکه آنچه میگویم حقیقت است. از مذهب شروع میکنم: من 
میبینم که سابق وقتیکه شاه یا یکی از کسان او قسم یاد میکردند» حتی نسبت بکسانی؛ که 


مرتکب جنایت بزرگی شده بودند» س وگند خود را حفظ میکردند. 


اگر بکسی دست میدادند بقول خود وفا میکردند. اگر چنین نبود و ا گر چنین شهرتی نمیداشتند» 
اعتماد مردم نسبت بآنان همان میبود. که امروز هست و سوء نیْتشان را همه کس میداند. هر گاه 
چنین نبود» رسائیکه به کوروش در جهانگیری‌های او کمکك کردند. نسبت باو بی‌اعتماد ميشدند. 
امروز این نوع رساء فریب شهرت سابق پارسیها را از حیث حسن‌نیّت خورده تسلیم شدند و 
همینکه آنها را نزد شاه بردند» سرشان را از بدن قطع کردند. چقدر از خارجیهائی» که در سفر 
جنگی کوروش (مقصود کوروش کوچک است) شرکت داشتند» فریب وعده‌های پارسیها را 


خورده 
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قربانی این وعده‌ها شد‌نك. جهت این است. که پارسیهای کنونی پارسی‌های سایق تیستند. 


سابقه اگر کسی جان خود را برای شاه بخطر میانداخت. هرگاه شهر یا ملّتی را مطیع میکرد یا کار 
خوب دیگری انجام میداد او را پاداش میدادند. امروز اگر کسی مانند مهرداد. که بپدرش 
آری‌برزن «۱» خیانت کرد با شخصی مانند رامیترس (۲» که در مصر زن و اطفال و اولاد دوستان 
خود را گروی داد و بعد قسم خود را شکست و يا غلّاری. که کارش بنفع شاه باشد مورد 
بزرگترین عنایات و افتخارات ميشود. ملل آسیائی چون اوضاع را چنین میبینند. همگی براه 
بیدینی و بیعدالتی میافتند» زیرا» وقتی که روساء بچیزی تمایل نشان دادند» زیردستان از آنها پیروی 


می کنند. پس پارسیهای امروز پارسیهای سابق نيستند. 
اما راجع بثروت. در اینموضوع هم پارسیهای امروز مانند پارسیهای سابق نیستند. 


حالا نه فقط اشخاص جانی را حبس و مجبور میکنند» که طلا داده مجازات خود را بخرند» بلکه 
با اشخاص بیگناه هم برخلاف انصاف چنین معامله کنند. نتیجه این میشود. که اشخاص متموّل هم 
مانند اشخاص جانی میلرزند» کسی نمیخواهد با دشمن جنگ کند. کسی نمیخواهد بقشون شاه 
ملحق شود. بنابراین» هر مردم که با پارس در جنگ باشند» میتواننده بی‌اینکه تیری خالی کنند. در 
خاک آن بتاخت‌وتاز بپردازند. بی‌شکک این وضعء مجازات بی‌دینی پارسیها نسبت بخدایان و 


بی عدالتی آنها نسبت بمردم است. این باز دلیلی است» که روح آنان روح پارسیهای سابق نیست. 


اما راجع ببدن» پارسیهای کنونی مواظبت سابق را نسبت ببدن خود ندارند. 
چطور؟ در سابق قانونی داشتند» که اجازه نمی‌داد آب‌دهن با بینی اندازند. 
معلوم است. که جهت ایجاد اين قانون آن نبود» که خواسته باشند رطوبتی را در بدن 
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جمع کننده بل برای اينکه بدن را با کار و عرق قوی سازند. راست است. که قانون نیفکندن 


آب‌دهن و بینی را حفظ کرده‌اند» ولی عشق کار را فاقد شده‌اند. 


سابقا برحسب قانونی دیگر میبایست روزی فقط یکدفعه غذا صرف کنند. تا باقی‌مانده روز را بکار 
و ورزش بپردازند» حالا هم یک بار غذا صرف میکنند. ولی با اشخاصی که زودتر از همه غذا 
میخورند» سر سفره می‌نشینند و با اشخاصیکه دیرتر از همه میخوابند از سر سفره برمیخیزند. سابقا 
امر کرده بودند» که کسی ظرف شب را بسر سفره نیارد» زیرا عقیده داشتند» که زیاد آشامیدن 
ببدن و روح زیان میرساند» حالا هم آوردن ظرف شب بسر سفره ممنوع است. ولی بقدری 
می‌آشامند. که بجای اینکه ظرف را نزد آنان آرند. آنها را بطرف ظرف میبرند» زیرا نمی‌توانند با 
بایستند. سابقا قاعده چنین بود» که در موقع حرکت چیزی نخورند و نیاشامند و در ملاً عام کاری» 


که نتبجه خوردن و آشامیدن است نکنند. 


حالا هم اين قاعده محفوظ است. ولی منزلهائی که می‌پیمایند. بقدری کوتاه است» که این 


خودداری بهیچوجه باعث حیرت نیست. 
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سابقا بقدری زودزود بشکار میرفتند» که این ورزش کافی بود مرد و اسب را ورزیده و خسته نگاه 


دارد» ولی از وقتی که اردشیر و همراهانش میگسار شده‌اند» از شکار بکلی صرف‌نظر کرده‌اند وه 


اگر کسی موافق عادت قدیم با سواران خود بشکار برود مورد بفض همکنان خود میشود» زیرا 
نمیخواهند که او از آنان بهتر باشد. تربیت کردن اولاد در دربار از زمان سایق محفوظ است. ولی 
در آموختن اسب‌سواری بآنها اهمال میکنند زیرا جائی نیست» که آنها هنرمندی خود را نشان 


دهد. 


در سابق عادتی بود که اطفال را در محکمه حاضر میکردند. تا محا کمات را گوش کنند و با 
داد گستری از کود کی آشنا شوند. این عادت اکنون منسوخ است و آنها روشن می‌بینند» که غلبه و 


سابقا باطفال خاصیّت گیاهها را یاد میدادنده تا نظر بمفید با مضر بودن آن 
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فلان گیاه را استعمال یا از فلان گیاه احتراز کنند. حالا هم گیاه‌شناسی معمول است» ولی برای 
اینکه بیشتر بتوانند زیان پرسانند. بنابراین مملکتی نیست. مانند پارس» که در آن آنهمه مردم از زهر 
بمیرند یا علیل شوند. تن‌پروری‌های پارسیها بیش از زمان کوروش است. اگرچه کوروش هم 
لباس و زینتهای مادی را اختیار کرد» ولی باز تربیت و ساد گی زند گانی پارسیها را حفظ میکرد. 


امروز تقوای پارسیها در آنها خاموش شده و چیزی که حفظ کرده‌اند تن آسانی مادیها است. 


میخواهم چند دلیل از سستی و رخوت آنان بیان کنم. بعض پارسیها اکتفا نمیکنند باینکه بر 
بسترهای خیلی نرم بخوابند بل میخواهند» که پایه‌های تختخواب‌های آنها بر قالیها باشد. تا 
مقاومت کف اطاق را نرم‌تر حس کنند. امّا در باب اسباب میز نه فقط از اختراعات سابق خود 
چیزی نکاسته‌انده بل همه روزه چیزهای تازه اختراع میکنند و نیز برای غذاهاء مخترعینی از مرد و 


زن» در خدمت خود دارند. 


در زمستان اکتفا نمیکنند» که سر و بدن و پاها را پپوشانند» بل دستها را در پوستهای ضخیم و 
انگشتان را در قابهاتی نگاه میدارند (مقصود دستکش است. که معلوم میشود در یونان نبوده و در 
ایران بکار میبردند. م.). آنها در تابستان اکتفا بسایه‌های جنگلها و تخته‌سنگهای کوه نمیکنند» بل 


بوسیله کارهای مصنوعی سایه‌های دیگری برای خودشان ترتیب میدهند (باید مقصود کزنفون چتر 
و آفتاب گردان باشد. 


قابل ذ کر است. که من تنی «۱» فیلسوف فرانسوی در قرن ۱۶ میلادی گوید: 


«من میخواستم بدانی چه اختراعی پارسی‌ها در عهدی» که چنین قدیم و ابتلدای زند گانی باتجمّل 
است. کرده بودند» که بوسیله آن چنانکه کزنفون گوید. میتوانستند باد خنکک و سایه‌هائی در 
جاهای خود ایجاد کنند «۲»». از اینجا باید استنباط کرد» که در قرن ۴۶ میلادی هم سایه‌بان و 


بادژن در فرانسه معمول نبوده). 


پارسی‌ها عدّه‌ای بیشمار گلدان و جامهای گرانبها دارند و از داشتن آن بخود می‌بالند. اما اینکه 


تمام این تجمّلات با وسایل شرم آور تحصیل میشود. باعث 


(۱۷۱00218106-0۱ , 
(۲) عسآ, ]1], 215 . 
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شرمساری آنان نیست. بی‌عدالتی و حب منافع نامشروع و پی‌شرفی اینقدر در نزد آنها ترقی کرده. 


سابقا یکی از عادات ملّی این بود» که پارسیها در راه‌ها پیاده حر کت نکنند و مقصود از عادت 
مزبور این بود. که از مردم سواران خوب تربیت شوند. امروز روی اسبان پارسیها عدّه قالی‌ها بیش 
از عده آن روی بسترهای آنها است و پارسی‌ها بنشستن بر جاهای نرم بیش از نشستن روی اسب 
علاقه‌مندند. اما راجع بجنگ چگونه میتوان گفت. که پارسیهای کنونی خبلی پست‌تر از پارسیهای 


سایق نیستند؟ 


سابقا این یک موسسه ملی بود» که اشخاصی که ملک داشتند» در آن‌جا سوارانی تربیت میکردند 


و آنها جزو سپاه می گشتند و هنگامی؛ که دفاع محلی لازم میآمد. ساخلوهای قلاع حقوقی 


دریافت کرده عازم جنگ ميشدند. امروز دربان نانو آشیزه آب‌دار؛ حمامی.» پیشخدمتی که غذا 
آورده يا میبرد» خدمه‌ای» که باید آقایانشان را در رختخواب کرده و در موقعش آنها را بیدار و 


مشت‌ومال کنند» عطر بزنند و در همه‌حال مراقب آنها باشند» سوار می‌شوند و حقوق میگيرند. 


انبوهی از این مردم تر کیب میشود ولی انبوهی بی‌مصرف. دلیلی هست. که این وضع را میرساند: 
دشمنان پارسیها در مملکت آنها سهل تر از دوستانشان راه می‌پيمایند. 


کوروش برای اينکه زدوخوردها را از دور منع کند» جوشنی بمردان و اسبان داد و زوبینی بدست 
هریک سپرد تا از نزدیک باهم بجنگند» ولی حالا از دور جنگ می کنند و از جدال نزدیکک 
احتراز دارند. پیاده نظام هنوز هم مانند زمان کوروش مسلح است» سپ شمشیر و تبرزین دارد» ولی 
دل ندارد» که از نزدیک بجنگد (یعنی جنگ تن‌بتن کند. این گفته کزنفون از اطْلاعات دیگری 
هم تأیید ميشود. پارسی‌های اوایل دوره هخامنشی از نزدیکک جنگ میکردنده مخصوصا در جنگ 
پارسیها با لیدیّه طرز جنگ آنان چنین بود). 


ارّابه‌های داس‌دار برای کاری» که کوروش در نظر داشت. بکار نمیرود. در 
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ازای پاداشی» که او بارابه‌رانها میداد آنها حاضر بودند» خود را بوسط گیرودار بیفکنند. حالا؛ 
شغل ارّابه‌ران را چنان بی‌قدر و قیمت میدانند» که تصوّر میکنند» هر کس میتواند بی‌آماده شدن و 
ورزش مقدّماتی ارّابه‌ران گردد. راست است. که چنین اشخاص ارابه را میرانند» ولی بعضی 
برخلاف میل خود می‌افتند و برخی از ارّابه بزیر میجهند. در نتیجه دستگاه ارابه بیارّابه‌ران مانده 
بدوستان بیش از دشمنان صدمه میزند (مقصود کزنفون این است. که اسب‌ها ارابه را برداشته 


بطرف قشونی» که آنرا بکار برده» میبرند و داسها بسپاهیان خودی زیان میرساند). 


خود پارسی‌ها خوب میداننده که در فنون جنگی حالا بچه پایه‌اند. آنها خود را پست‌تر از دیگران 
میدانند و کسی از آنها بجنگ نمیرود خواه با خودی بجنگد و خواه با یونانی‌ها» مگر اینکه عده‌ای 
یونانی در قشون خود داشته باشد» زیرا آنها قاعده‌ای برای خود اتخاذ کرده‌اند» که هیچگاه با 


یونانیها جنگ نکنند» بجز اینکه علّه‌ای از سپاهیان یونانی طرفدار آنها باشند. 


گمان میکنم کاری را که در نظر داشتم انجام دادم. میگویم: پارسی‌ها و مردمانی» که تابع آنان 
میباشند. امروز تقداسشان نسبت بخدایان و احترامشان بوالدین و انصافشان درباره خلق و شحجاعتشان 
در موقع جنگ خیلی کمتر از آن است که در سابق بود. اگر کسی مخالف عقیده من است. برود 
و در اعمال آنان دقیق شود تا بیند» که افعال آنها قول مرا تأّیید میکند یا نه». 


این است نتیجه مقایسه‌ای» که کزنفون بین زمان کوروش بزرگگ و زمان اردشیر دوّم کرده و 
میتوان گفت. که راجع بهیچکدام از دو زمان مزبور مبالغه نکرده» زیرا علاوه بر اطلاعاتی» که از 
مورّخین دیگر یونانی؛ مانند هرودوت. دیودور پلوتارک و غیره راجع بیکی از زمانهای مزبور بما 
رسیده و گفته‌های او را تأْیید میکند» وقتی که کارهای ایرانیان را در اوایل دوره هخامنشی با 
کارهای آنها در این زمان (زمان اردشیر دوّم) مقایسه ميکنیم میبینیم» چه تفاوتهای بیّن بین دو 


قسمت مزبور این دوره است. 
چون در باب اوّل این کتاب وقایع سلطنت‌ها مشروحا ذکر شده تکرار را زاید دانسته میگذریم. 
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گفته‌های کزنفون با گفته‌های هرودوت راجع بصفات خوب پارسیهای اوایل دوره هخامنشی 

موافقت دارد و نویسنده مزبور میخواهد بگوید» که پارسیها پس از اینکه بخطٌ جهانگیری افتادند» 
پرورده ناز و نعمت گشته سست شدند. از جهت تن آسانی روحا و جسما ضعیف گشتند و دسایس 
و حیله و تزویر جای راستگوئی» صداقت و وفای بعهد را گرفت. چه خصائل مزبوره از قوّت نفس 


پارسی‌ها بود و معایبشان- از ضعف و سستی» که بر آنها مستولی شد. 
نوشته‌های سترابون 


بیشتر گفته‌های او همان است که هرودوت نوشته و معلوم است» که از کتاب این مورّخ و «تربیت 
کوروش» اقتباس شده. باوجود این بعض اطلاعات در کتاب سترابون مندرج است» که در کتب 

هرودوت نیست و بنابراین باید ذ کر شود: نویسنده مزبور گوید (کتاب ۰۱۵ فصل ۳ بند ۱۷- ۱۸- 
9- ۲۰- ۲۲- ۲۳- ۲۴): آنها را (یعنی پارسیها را) شاهانی» که سلطنتشان ارثی است اداره میکنند. 


مجازات عدم اطاعت این است. که سر و دستهای مقصّرین را بریده بدنش را دور میاندازند. 


آنها زان زیاد میگیرند و ناوجرد انم زان غرعقدای سار دارنته تظووشان از اين کار داشهه 
اولاد زیاد است. موقع ازدواج در اوایل بهار است. داماد تمام روز را از خوردن غذا خودداری 


میکند» ولی قبل از اينکه داخل اطاق زفاف شود قدری میوه یا مغز استخوان شتر میخورد. 


از سن ۵ تا ۲۴ بآنها میآموزند» که تير و زوبین اندازند» سوار شوند و راست گویند. مرئیان آنها 
اشخاصی بسیار پا کدامن و منزه میباشند. اینها قصص و حکایات مفید برای نوباو گان میگویند و 


کارهای خدایان و اشخاص نامی را برای آنان با موسیقی و گاهی بی آن ذ کر میکنند. 


جوانان باید قبل از طلوع آفتاب برخیزند» صدای بوغی از مفرغ اینها را بیدار ميکند. بعد آنها در 
جائی جمع میشوند و آنها را بدسته‌های پنجاه نفری تقسیم کرده هریک را پپسر پادشاه یا پسر یکك 
والی میسپارند. این شخص که رئیس است دسته خود را بمسافت سی يا چهل استاد (یکک فرسنگ 
الی یک فرسنگ و ثلث) میدواند. 
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سپس درسی راء که خوانده‌اند» از آنها میپرسند و در این‌موقع باید جوانان بلند حرف بزنند. تا 
شش‌هایشان ورزیده شود. بآنها میآموزند. که در گرما و سرما و در موقع بارند گی بردبار باشند» از 
سیل آب‌ها عبور کننده بی‌اینکه اسلحه یا لباسشان تر گردد» حشم را بچراگاه برنده تمام شب را در 
هوای آزاد کشیک بکشند. میوه‌های جنگلی مانند حب البه «۱» و ثمر بلوط و گلابی جنگلی 


بخورند. 


اينها را کرداک نامند. مردم کرداک از غارت زندگانی میکنند و کردا بمعنی مرد جنگی و دلیر 


کرداک یا کرد و کک. چنانکه بالاتر از قول کزنفون در موقع عقب‌نشینی ده‌هزار نفر یونانی ذ کر 
شد. اطلاق ميشد بمردمی» که جنگی و دلیر بودند و در کوههای کردستان سکنی داشتند. اینها 
بواسطه استحکام مسا کنشان غالبا متمرد بودند و بغارت و چپاول میپرداختند. کردا ک‌ها یا 

کرد و ک‌ها را نیاکان کردهای کنونی میدانند. سترابون میخواهد بگویده که چون جوانان پارسی را 


دلیر بار میآوردند آنها راء کرداک مینامیدند» زیرا کردا بمعنی مرد جنگی و دلیر است. نه این که 


خواسته باشد بگوید: جوانان پارسی از غارت زند گانی میکردند. شاید سترابون گرد را با کرد 
مخلوط کرده زیرا گرد اکنون هم بمعنی دلیر است ولی ظن قوی این است که (کرد) و (گرد) 
یک لفظاند زیرا کاف و گاف پارسی غالبا بیکدیگر تبدیل شده و ذ کر جهت آنء چون مفصّل 
می‌باشد» در اینجا خارج از موضوع است. باید نیز در نظر داشت» که اسم ولایت کرد و ک‌ها را در 
زمان اشکانیان و ساسانیان کردون «۲» و گردون «۳» ضبط کرده‌اند وه چون (ان) «۴» راء که از 
تصرفات خارجی است. حذف کنیم همان کردو یا گردو میماند. که اصل لفظ است). 

بعد سترابون گوید: غذای روزانه جوانان بعد از ورزش مکتب نان و نان شیرینی و بولاق اوتی و 
نمکک و عسلی است. که مییزند یا می‌جوشانند» آشامیدنیشان همان آب است. ترتیب شکار کردن 


چنین است. که از پشت اسب زوبین بطرف 


(۱)-6نا)ص1حاهتع۲] 16)2012جزر مناج صتجصرته 1 ر . 
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شکار پرتاب میکنند» یا تیر از کمان و یا سنگگ از فلاخن میاندازند. 


عصرها کار جوانان این است: نشانیدن درختان بریدن ریشه‌ها» تدارکک اسلحه اعمال جنگی و 
صیّادی. جوانان نباید حیوانی راء که صید کرده‌اند بخورند. بل باید آنرا بخانه برند. شاه برای 

برند گان مسابقه در دویدن و نیز برای فاتحین در پنج مسابقه جایزه میدهد. جوانان زینت‌هائی از 
طلا استعمال میکنند و بظاهر درخشان این زینت‌ها اهمیّت میدهند ولی مرده را نباید با اشیاء زرّین 
زینت دهند یا در آتش بسوزند» زیرا آتش مقلس است. جوانان در محل‌ها خدمت میکنند و مدت 


خدمت آنها سواره یا پیاده از سن بیست تا پنجاه سالگی است. 


اینها نباید بمعاملات میدانی یا بازاری دخالت کنند» زیرا خریدوفروش کار آنها نیست. اسلحه آنها 
عبارت از سپرهای لوزی و تر کش و تبر و شمشیر کوتاه است. 

بر سر کلاهی دارند. که شبیه برج است و زره از حلقه‌های آهنین ساخته شده. 

میرسد. لباس زير سفید است و لباس رو از رنگهای گونا گون. 

جامه تابستانی ارغوانی یا بنفش است و جامه‌های زمستانی از رنگهای مختلف. 

دستارها مانند دستار مغ‌ها است و کفش‌هایشان گود است. بیشتر مردم قبائی میپوشنده که 
دامنهایش نصف ساق پا را میگیرد و پارچه‌ای از کتان بدور سر میپیچند. هر کس کمان و فلاخنی 


دارد و نگاهداری پارسیها گران تمام میشود: 


آنها روی میزهایشان اقسام حیوانات را درسته میچینند. بسترها و جامها و ساير اشیاء از زر و سیم 
میدرخشد. وقتی که مست‌اند. در باب مهمترین امورشان مشورت میکنند و چون هوشیار شدند» 
تصمیماتی که کرده‌اند» از نو مطرح شور قرار میدهند. 
اگر آشنایانی که از حیث مقام مساوی‌اند» بیکدیگر برسند. یکدیگر را میبوسند و هرگاه مساوی 
نباشند» بزر گتر صورت خود را پیش میبرد و طرف دیگر هم همین کار میکند» ولی نسبت 
باشخاص پست. فقط بدن را خم میکنند. 
مراسم دفن چنین است. که مرده راء قبل از اینکه بخاکک بسپارند. موم میمالند. 
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اموات مغ‌ها راه تا وقتی که طیور ندریده‌اند. نمیتوان دفن کرد. اینها (یعنی مغ‌ها) مواف عاداتشان 
حتی مادرانشان را ازدواج میکنند. پارسیها در زند گانیشان معتدل‌اند» ولی شاهان آنها از فرط 


ثروت» ح زند گانی ملایم و عبش‌ونوش فرو رفته. بانحطاط افتاده‌اند. آنها گندم را از ۳ )۱ 


واقع در اه «۲) میآورند» شراب را از حلب (۳: که در سورئه است؛ آب را از رود اوله‌اوس (۳). 


آب این رود از هر آبی سبکتر است. زیرا یک کوتیل «۸۵ آتیکی این آب یک درخم سبکتر از 
همان مقدار هر آب دیگری است. 


(راجع برود مزبور باید در نظر داشت» که اوله‌اوس را بعضی با کارون و برخی با کرخه تطبیق 

کرده‌اند» ولی شکُی نیست. که مقصود سترابون از رود مزبور کارون بوده زیرا او در جای دیگر 
تألیف خود (کتاب ۰۱۵ فصل ۳ بند ۴) گوید: «پولی کلت میگوید» که رود خو آسپ و اوله‌اوس و 
دجله بدریاچه‌ای وارد شده پس از آن بدریا میریزند». و بالاتر در همان بند گفته. که خوآسپ از 


حوالی شوش میگذرد. اما مورَّخین اسکندر کارون را پس تیگر نامیده‌اند. م.). 


پارسیها یونانیها را از تمام بیگانگان بهتر میشناختند» زیرا از خارجیهائی» که آسیا را اداره میکردند 
فقط پارسیها بر یونان تسّط داشتند. خارجیها پونان را نمیشناختند و پونانیها هم بمرور با خارجیها 
آشنا میگشتند. آنهم نه از راه مشاهده» بل از راه گوش (یعنی از دور چیزهائی میشنیدند) مثلا 

هومرنه با سوریّه آشنا بود» نه با مادیهاء و الا اوه که از ثروت تب مصری و از فینیقیّه سخن میراند» 


البته ثروت بابل» نینوس آسور و همدان را بسکوت نمیگذراند. 


پارسیها اوّل ملْتی هستند. که یونانی‌ها را تابع کردند. لیدیها هم قبل از آنها چنین کردند» ولی آنها 
آقای تمام آسیا نبودند و فقط قسمتی را از آن تا رود هالیس داشتند. دولت آنها در زمان کرزوس 
و آلیات برای مدّت کمی پایدار بود وه چون لیدیها تابع پارسیها شدند. از افتخار کمی هم که 
حاصل کرده بودند» 
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محروم گشتند. پارسیها بعکس پس از اينکه دولت ماد و لیدیّه را مطیع و بونانیهای آسیا را تابع 
کردند. بر قدرتشان همواره افزود. بعد آنها بیونان لشکر کشیدند. ولی شکست يافتند. باوجود این 


آسیا را تا سواحل آن داشتند و این وضع دوام یافت. تا بکلّی تابع مقدونیها شدند. 


در آخر سترابون چند کلمه از کوروش؛ کبوجیه داریوش» آرسیس و با گوآس خواجه و آمدن 
اسکندر بایران و تقسیم ممالک او بین جانشینانش گفته بکتاب پانزدهم خود چنین خاتمه میدهد: 
اکنون پارسیها ملتی جدا هستند و از خودشان شاهانی دارند. اینها تابع شاهان دیگرند» سابقا تابع 


شاهان مقدونی بودند و حالا تابع شاهان پارت‌اند. 


نوشته‌های سترابون چنانکه معلوم است بسه قسمت تقسیم میشود: قسمتی تکرار گفته‌های 
هرودوت است. بخشی نوشته‌های کزنفون را راجع بتربیت کوروش (کوروپدی) چنانکه در جای 
خود ذ کر شد» تأٍیید میکند. قسمت سوم اطْلاعاتی است. که خود سترابون تحصیل کرده و این 


مثلا لباس پارسیها را نه هرودوت با این شرح توصیف کرده و نه کزنفون. راجع بمرده‌ها گفته 
سترابون با نوشته هرودوت تفاوتی دارد و آن این است. که مغها دفن را جایز نمیدانند مگر وقتی 
بدفن شاهان هخامنشیء که بالاتر ذ کر شد. تأیید ميکند. 


فصل چهارم- زبان و خط 
مبحث اول- زبان 


زبان پارسیها در این دوره» چنانکه ظاهرا از آثار برمیاً ید» زبانی بود» که امروز معروف بزبان پارسی 
قدیم است. این زبان با زبان سانسکریت. یعنی زبانی که کتاب مقدًس هندیها در آن نوشته شده. و 


زبان آوستائی از یک زبان منشعب 
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گشته. از این زبان مشت رک که در نزد اهل فن معروف بزبان آریانی پیشین است «۰۱ هیچگونه 
آثاری نیست. زیرا آریانها آن زبان را تقریبا در حدود سه یا چهار هزار سال ق. م حرف میزدند 
(بصفحه ۱۵۴ رجوع شود) و از این زمان کتابتی بدست نیامده. کتاب مقس هندیها ریگ‌وداوودا 
تقریبا از قرن ۱۴ تا ۸ق. م است. راجع بآوستاء چنانکه بالاتر گفته شد. مسئله مجهول است و 
نمیتوان زمان انشاء آنرا محتّقّا معلوم کرد اما قدیمترین کتابت زبان پارسی قدیم را باید کتیبه‌های 
کوروش بز رگ دانست. ولی کتیبه‌های بز رگ مربوط به داریوش اوّل میباشد» زیرا کتیبه‌های این 
شاه است. که چهارصد و اندی لغت پارسی قدیم را شناسانده و نیز پواسطه کتیبه‌های مفصّل 
داریوش علماء فن توانسته‌اند فرهنگ و نحو و صرف زبان پارسی قدیم را بنویسند. راست است؛ 
که بعد از داریوش خشیارشا و شاهان دیگر هخامنشی هم کتیبه‌هائی نویسانده‌انده ولی اوّلا 
کتیبه‌های آنان بقدر کتیبه‌های داریوش اوّل مفصّل نیست و دیگر لغاتی» که آنها استعمال کرده‌اند؛ 
همان است؛ که در کتیبه‌های شاه مزبور دیده میشود. پس از کتیبه‌های شاهان هخامنشی منبع 
دیگری هم برای آشنا شدن با لغات پارسی قدیم هست. ولی در اهمیّت بدرجه منبع اوّلْی نمیرسده 
توضیح آنکه مورّخین یونانی بعض اسامی خاص را طوری ضبط کرده‌اند» که خیلی کم تصحیف 
شده و با در نظر گرفتن این نکته که یونانیها اواخر کلمات پارسی قدیم را چگونه تغییر میدادند و 
کدام حرف پارسی بکدام حرف یونانی تبدیل می‌یافت بسانی میتوان پی برد» که اين اسامی 
بپارسی قدیم چه بوده وه چون اسامی خاص در بعض موارد ترکیبی است» یعنی یک اسم عام با 
اسمی دیگر یا با فعل و یا صفتی ت کیب شده. از این نوع اسامی هم لغاتی بدست میاآید» مثلا اسم 
سردار پارسی راء که در جنگ گرانیک با اسکندر نبرد کرد بعض مورّخین یونانی سپیت‌راداتس 
۱ نوشته‌اند و» چون یونانی‌ها (ث) پارسی قدیم را در همه‌جا با (تتای) الف‌بای خود تطبیق کرده 
و اسم مزبور را هم با 


 ۲۲021۲161086-0۱( 


(۲)-010017202069( ) تتای یونانی را اروپائیهای کنونی بالاً می‌نویسند). 
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آن نوشته‌اند» بی‌شکک میتوان گفت. که این اسم در پارسی قدیم سپیث‌ردات بوده؛ یعنی داده سپهر 
و سپهر را بزبان پارسی قدیم سپیثر میگفتنده چنانکه مهر کنونی را میثر مینوشتند. این نوع اسامی 
خاص, که یونانیها تقریبا صحیح ضبط کرده‌اند و از آن میتوان لغاتی بدست آورد» کم نیست و نیز 
چنین است ساتاس پس» که یونانی شده ست‌اسپ پارسی قدیم میباشد :۱ و بزبان امروز صداسب 
گوئیم. بنابراین از دو اسم مذ کور دو لغت بدست آمد. که در کتیبه‌ها نیست: سپیثر بمعنی 
سپهروست بمعنی صد. معلوم است. که اين کار را در هر مورد نمیتوان کرد زیرا بعض اسامی 
بقدری تصحیف شده که قابل تصحیح نیست. در مواردی هم که میتوان اصل لغت را پیدا کرد 
باید املاء کلمه مصحّف را در زبان یونانی در نظر گرفت. زیرا اسامی ایرانیهای قدیم. که در 
نوشته‌های مورّخین یونانی دیده میشود تغییر کرده و بعد بزبانهای دیگر اروپائی رفته باز تغییر 
یافته» مثلا در بعض زبان‌های اروپائی مانند زبان فرانسوی (کث) یونانی مانند (س) تلفْظ میشود و 
(گت) یونانی به (ز) مبدّل گشته» از آخر اسامی یونانی شده اس راء که در مواردی دلالت بر فتحه 
در زبان پارسی قدیم میکند. انداخته‌اند و ایگ رگ را که مانند () فرانسوی ولی کشیده تلفظ میشد. 
اکنون مانند (ای) تلفْظ میکنند. خلاصه آنکه با رعایت این نکات در بعض موارد میتوان بمقصود 


رسید. 


راجع بزبان پارسی قدیم این سوال پیش میآید» که زبان مزبور زبان محاوره دربار و مردم بوده یا 
زبان فرامین و کتیبه‌ها. اگرچه جواب محقْقی بدین سژال نمیتوان داده ولی از آنجاه که در 
کتیبه‌های شاهان هخامنشی غلطهای صرفی یافته‌انده علماء فن چنین استنباط میکنند» که اين زبان 
در دوره هخامنشی هم کهنه شده بود و آنرا علی الرسم در بیانیه‌های مطنطن و رسمی بکار میبردند 


و چون زبان محاوره و کتابت‌های عادی ساده‌تر بود همه این زبان را کاملا نمیدانستند. 
بنابراین غلطهای مذ کور از منشی‌های دفتر خانه‌ها است. این استنباط را 


(۱)- این همان کس بوده که بامر خشیارشا میبایست سفری دور افریقا نموده تحقیقات خود را باو 


عرضه دارد. 
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بعض قرائن تأیید میکند زیرا می‌بینیم» که برخی از اسامی خاص؛ بطوریکه در کتیبه‌ها ضبط شده 
تفاوت دارد با همان اسامی» که معاصرین ضبط کرده‌اند» مثلا اسم داریوش در کتیبه‌ها داری‌واوش 
است. و حال آنکه در تورية داریوش و یونانی‌ها داری‌یس ضبط کرده‌اند (مخرج «شین» در زبان 
یونانی نبود و آن را مبدل به «سین» میکردند) و نیز (اردشیر) را در کتیبه‌ها ارت خستر نویسانده‌اند» 
ولی کتزیاس اسم دو نفر از رجال درباری را ارت‌سیراس نوشته و اگر بجای (س) (ش) بگذاریم 
و (سین) آخری را هم. که یونانی است. بیندازیم (ارت‌شیرا) یا (ارت‌شیر) ميشود. معلوم است که 
هر دو ساده‌تر از ارت خشئرا است و بزبان امروزی ما نزدیکتر. بهرحال بعضی عقیده دارند» که در 
این دوره هم بزبان پهلوی یا بزبانی» که خیلی بان نزدیک بوده. حرف میزده‌اند و پارسی قدیم 
بطوریکه در کتیبه‌ها استعمال شده» در شرف مردن بوده. در پایان این مبحث چند جمله از دو کتیبه 


داریوش درج میشود. تا نمونه‌ای از زبان پارسی قدیم باشد (کتاب لمن- فرهنگ و متن‌های پارسی 


قدیم 0۱۱). 

کتیبه بزرگ بیستون- ستون اول 

بند اوّل- ادم داری‌واوشء خشای‌ثی‌ی وزرکك» خشای یی 
من (م) داریوش» شاه بز رگک» شاه 

خشای ثیانام 0۲۱» خشای‌ثی‌ی پارس‌هی‌ی» خشای‌ثی‌ی ده‌پونام» 
شاهان» شاه پارس» شاه ممالکث 

وشتاسپ‌هی‌یا ۱۳۱ پوثر» ارشام‌هی‌با ن‌پاه هخامنشی به 

از وبشتاسب پسر از ارشام نومه هخامنشی. 


بند دوم ثاتی‌به داری‌واوش خشای‌ئی‌ی» منا پتیا 


فتکو بت داز پوت شاه از من پدر 
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(۲)- نام علامت مضاف‌الیه است در صیغه جمع. 

(بد رهبا عاهنی قباف له اس در سبخا گرم مشق له رای فا قافن 
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زبان 

پتیا آریارم‌ن» آریارم‌ن‌هی‌یا پتیا چش‌پش» 

پدر آریارمن, از آریارمن پدر چیش‌پیش 

از چیش‌پیش پدر هخامنش. 

بند اول- بغ وزرکک اهورمزداء هی‌ی امام 

خدای بز رگ (است) هرمز» که این 

بومم اداء هی‌ی اوم آسمانام 


زمین را آفریده که آن آسمان را 


اداء هی‌ی مرتی‌یم اداء هی‌ی 

آفریده که بشر را آفریده که 

شی‌یاتم ادا مرتی‌ی‌هی‌با» هی‌ی داری‌واوم 

شادی را آفریده برای بشرء که داریوش را 

خشای ثی‌یم اکونش, ایوم پرونام خشای‌ثی‌یم ۱۱۰ 

شاه کرده یگانه از بسیاری شاهی را 

ایوم پرونام فرماتارم ۲۱). 

بگانه از بسیاری فرمانداری را. 

مبحث دوم- خط 

از مراحل خط در مدخل ذکری شده و تکرار زاید است. بنابراین باصل مطلب میپردازيم. 


کتیبه‌های شاهان هخامنشی بخط میخی پارسی نوشته شده و در مواردی بنسخه پارسی نسخه‌هائی 


هم بزبان عبلامی و آسوری و آرامی با خطوطیء که مخصوص زبانهای مزبور بود افزوده‌اند. 


خطوط پارسی و عیلامی و آسوری هر سه میخی است. ولی خط میخی پارسی بمراتب از حطوط 
میخی عبلامی و بابلی سهل‌تر است. این خحط مر کب است 


(۱)- اکنون گوئيم یگانه شاهی را از بسیاری. 
(۲)- یعنی یگانه فرمانداری را از بسیاری. بعضی بجای فرماندار قانون گذار ترجمه کرده‌اند. 
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از: ۴۲ علامت و هر علامت ترکیب يافته از یک الی پنج نقش» که بشکل میخ است و بطور 
عمودی با افقی استعمال شده. ۲ علامت چنین تفسیم میشود: 


۱- چهار تا مفهوم‌نویسی است. که هریک دلالت بر کلمه‌ای میکند و کلمات اين است هرمز 
زمین» شاه مملکت. ۲-سه تا برای حروف صدادار «۱» ذیل: آ» اوء ای. ۳- یک علامت برای 
صدای (ی). ۴- ۳۲ تا برای حروف بیصدا «۰0۳ که با حروف صدادار ترکیب بافته. ۵- دو علامت 
برای نمودن حدٌ فاصل بین کلمات. تا خواننده حرفی را از کلمه‌ای بکلمه دیگر نبرد. ۳۲ علامت 
حروف بی‌صدا که با حروف صدادار تر کیب يافته چنین تقسیم شده: ۲۱ حرف با () و چهار تا با 
(ای) و هفت تا با (او). راجع باوّلی شکی نیست. که فتحه است. درباره دومی و سوّمی یعنی (ای) و 
(او) ظن قوی این است. که کسره و ضمّه میباشند. شکل علامات از خط بابلی یا عبلامی اقتباس 
شده و چون سه علامت خط میخی پارسی عینا شبیه سه علامت خط عیلامی است. ولی صدای 
دیگر دارد؛ میتوان پنداشت. که خط عیلامی از بابلی آمده و خط پارسی از عیلامی. راجع بخط 
بابلی نیز ظن قوی این است. که از خط میخی سومری اقتباس شده (گرچه در این باب چنانکه در 
مدخل گفته شد. همه موافق نیستند). خط میخی پارسی را معلوم نیست در چه زمان ترتیب داده‌اند. 
حدس میزنند» که آنرا در دوره هخامنشی يا مادی بحکم شاهی محررین دفترخانه‌ها ترتیب 
داده‌اند» تا از اشکالات خطوط میخی بابلی و عیلامی برهند. واقعا هم اين یک قدم مهمّی بوده. که 
برداشته‌اند» زیرا برای خواندن و نوشتن خط بابلی» که آسوری نیز نامیده میشود باید هفتصد 
علامت را شناخت و نوشت و برای خواندن خط عیلامی دانستن تقریبا سیصد علامت لازم است. و 


اعدادی, که در کتیبه‌ها ذ کر شده است. باز از نقوشیء که بشکل میخ است. تر کیب يافته و اینها 
است: ۱- ۱۰-۹-۸۲ ۲۰-۱۲ ۲۳. خط میخی پارسی 


(۵۷۵6-۱ ۷ )حروف مصوّت). 


(۲)-010500106/) )حروف مصمّت). 
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(۱۰۴)- نمونه خط میخی پارسی 
(از کتاب زارّه» صنایع ایران قدیم) 
از چپ براست نوشته می‌شود. 


از آنچه گفته شد معلوم است. که خط میخی پارسی خط الف‌بائی و هجائی است. ولی بیشتر 


هجائیء زیرا در موارد زیاد حرف بیصدا با حرف صدادار تر کیب شده. 


باوجود این خط میخی پارسی بمراتب سهل‌تر از مفهوم‌نویسی و خطوط هجائی خالص است. 
بهمین جهت محفقین اوّل بخواندن خط پارسی موفق شدند و بعد توانستند خط آسوری و بابلی را 
بخوانند. خط عیلامی را هنوز کاملا نخوانده‌اند. 


باین سژال که آیا خط میخی پارسی یگانه خطی بوده» که در دوره هخامنشی بکار میبردند با 
خط دیگری هم وجود داشته میتوان چنین جواب داد: متحد الما ل‌هانی؛ که بممالکث غیرایرانی 
برای آ گاهی مردمان تابعه میفرستادند» بزبان و خطوط مردمان مزبور نوشته میشد. چنانکه ترجمه 
بابلی کتیبه بز رگ 
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بیستون را در بابل و ترجمه آرامی همان کتیبه را در جزیره الفان‌تین ۱۱» مصرء که مستعمره یهودی 
بود. یافه‌اند و از مقایسه این نسخه‌ها ظن قوی این است. که تاریخ اصل کتیبه قبل از ۵۰۹ ق. م 
است. امّا اینکه در غیر این موارد خط دیگری نیز بکار برده باشند. معلوم نیست. اگرچه بعض 
محمّقین را عقیده آن است. که چون نوشتن خط میخی برای مکاتبات عادی مشکل بوده» بجای 
آن در دفترخانه‌ها و در میان مردم خط آرامی بکار میبرده‌اند و شاید در این دوره هم مانند دوره 
ساسانی بآرامی مینوشتند و بپارسی میخواندند (هوزوارش). در اينکه زبان آرامی در این زمان در 


آسیای پیشین متداول بود تردیدی نیست. زیرا در توریةٌ چند دفعه ذکر شده که یهودیها 


عریضه‌ای بشاه بخط و زبان آرامی نوشتند (مثلا کتاب عزرا فصل ۴) و میبینیم» که ببعض کتیبه‌های 
شاهان هخامنشی نسخه آرامی علاوه شده و نیز مسکو کاتی در بین النهرین بدست آمده. که حط 
آرامی دارد و یک کاغذ حصیری یافت شده. که آرامی بر آن نوشته‌اند و این کاغذ حصیری را 


بسنه ۰ ق. م نسبت مید‌هند (۲). 


یکجای کتیبه بیستون این حدس را که غیراز خط میخی خط دیگری هم در زمان هخامنشیها بکار 
میرفته» تأیید ميکند. داریوش در بند ۲۰ از ستون چهار گوید (چنانکه ویسباخ موافق نسخه عیلامی 
خوانده): که کتیبه‌ها را بطور دیگر نوشتم به آریانی که سابقا نبوده ولی محتّقین دیگر در اين باب 
اختلاف دارند و مطلب روشن نیست (پائین تر بآن باز رجوع خواهيم کرد). اگر دقیق شویم معلوم 
است» که خط پارسی قدیم هرچند شکلا میخی است. ولی از حیث اسلوب بخط امروزی ما شبیه 
است (وقتی که بی‌اعراب مینویسیم)» زیرا مخلوط از علامات هجائی و الف‌بائی است. جهت 
شباهت از اینجا است. که خط امروزی ما از خط عرب آمده و اعراب خط را از نبطیها گرفته‌اند و 
آنها هم از آرامیها. بنا 


(۱)-186)صعطجزع ات )این محل بمسافت بیست روز راه از سائیس واقع بود). 


(114-0۲ واظ, منوج عحط 2 تم فص فتامززون) , 
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بر اين» شباهت باید از وحدت منشاء باشد» یعنی اشخاصی که خط میخی پارسی را ترتیب داده‌اند» 


حرط آرامی را در نظر داشته‌اند. 
فصل پنجم - صنعت معماری و حجاری. اثار و کتیبه‌ها 
مبحث اول- معماری و حجاری 


این معنی بدیهی است. که چون شاهان هخامنشی بر مشرق قدیم دست یافتند» میبایست در ايران و 


طبیعت مملکت هم با این خیال موافقت میکرد. زیرا تقریبا در همه‌جای ایران برخلاف کلده 
سنگهائی بدست میآمد که بعضا در سختی از مرمر عقب نمی‌ماند و رنگ سنگهاء که در مواردی 
از خاکستری باز تا خاکستری تند و گاهی زردفام و در بعض جاها تقریبا سیاه بود» با مقصود بانی؛ 
که میخواست رنگهای مختلف ببناهای خود بدهد. موافقت می کرد ولی نباید تصوّر کرد که 
آثار شاهان هخامنشی تماما از سنگ ساخته شده زیرا برای اینکه زودتر بنائی ساخته و پرداخته 
گردد؛ در جاهای بسیار» چنانکه بیایده خشت بکار برده‌اند و دیگر» اگرچه از پوشش بناها آثاری 
نمانده» ولی از ستونهای بلند و ظریف معلوم است. که چون در بالا نمی‌توانستند سنگ بکار برند» 
متوسّل بچوب شده و آن را از کوههای مجاور بختیاری یا از جاهای دور مانند جبل لبنان 
آورده‌اند. آثار هخامنشی را زاره «۱) (بنيامین) معماری و حجٌاری مشرق قدیم نامیده «۲) و میتوان 
گفت. که این صنعت. با اسلوبی که دیده میشود يا بهتر گفته باشیم؛ این آخرین کلمه معماری و 
حجّاری مشرق قدیم با دولت هخامنشی بوجود آمد و با انقراض آن خاتمه یافت. زیرا در دوره 
اسکندر و سل وکی‌ها صنعت بونان طرف توجه شد. از دوره پارتی‌ها آثاری» که شبیه آثار 


(3-0. و عصصعته‌ص۸ ۲6۲96 ما عل ۸۵۲۲. 92۲۵ , 


(۲)- بنيامین کوچکترین پسر یعقوب (ع) و مورد محّت مخصوص او بود. 
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باشد. دیده نمیشود و صنعت ساسانی را هم نمیتوان دنباله صنعت هخامنشی بشمار آورد. از این 
جهت و جهات دیگ که پائین تر بیاید» این آثار را «صنعت شاهان هخامنشی» دانسته‌اند. شکی 
نیست. که در ایران قبل از دوره همخامنشی صنعت معماری و حجّاری وجود داشته. چنانکه 
حجّاریها و کتیبه‌های عیلامی در (مال‌میر) بختیاری و در جاهای دیگر و نیز نوشته‌های مورّخینی 
مانند هرودوت و پولیب و دیگران راجع بقصر همدان موید اين نظر است. و نیز تردیدی نیست؛ 
که شاهان هخامنشی اقتباساتی از طرز معماریها و حجاریهای ادوار سابق ایران کرده‌اند» ولی دایره 


اقتباس باین اندازه محدود نشده و پس از تسخیر آسیای پیشین صنعت آسور. آسیای صغیر» مصره 


بونانیهای آسیا و غیره در معماری و حجّاری هخامنشی نفوذ یافته و آثار این دوره را صنعتی کرده» 


که نه ابتدائی است و نه ساده. 


چنانکه ایران هخامنشی برای دو قرن کلیّه ملل مشرق قدیم را در تحت لوای خود گرد آورد و 
دربار همخامنشی تمام ترتیبات دربارهای سابق را باهم تلفیق کرد صنعت هخامنشی هم برای دو 
قرن تمام شیوه‌ها و سلیقه‌ها را باهم تر کیب کرده بناهای باعظمتی بوجود آورد. که چون نیکك 
بنگریم و من حیث المجموع در نظر آریم نه آسوری است. نه مصری و نه یونانی: اين آثار آثار 
شاهان ایران است و سهم ایرانیش تناسبی است» که در تر کیب شیوه‌های مختلف بکار رفته؛ 
تصرفاتی است. که در عناصر شیوه‌ها بعمل آمده و آن را زیباتر و ظریفتر کرده و بالاخره عظمتی 
است. که در جائی از دنیا نظیر ندارد. طالارهای وسیع دهلیزهای پهناور ستونهای بلند» که در 
طالار خشیارشا عده‌اش بصد میرسیده» تخت‌هائی» که بر دوش نمایند گان ملل تابعه است» جدالی؛ 
که شاه با حیوانات درنده و عظیم الجثه يا مخلوقات اهریمن می کند» حضور رجال و 

صاحب منصبان درباری و مردمانی که باجشان را بدربار می آورند» تماما دلالت میکند بر یک فکر 
و آن نمودن عظمت شاه است. ولی در همین حال از کتیبه‌های شاهان دیده میشود که خشوع و 


خضوع آنها در پیشگاه خداوند فوق‌العاده است و فراموش نمی کنند. که این قدرت و 
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(۱۰۵)- ظرف سفالین از خاک زرد 

(نقاشی کوتورا؛ مجموعه ریشار) 


عظمت را خداوند بآنها عطا کرده و بنا براین وظایفی هم بعهده دارند. شاهان خوب هخامنشی 
حس میکردند» که سلطنت آنها موهبتی است از طرف قادر بی‌همتا و در آن‌واحد تکلیفی برعهده 
آنهاء که باید ملل تابعه را اداره کنند. 


از این جهت است. که گفته میشود: «در دوره هخامنشی نه تملّنی از تمدّنهای قدیم از میان رفت و 


نه 4 نابود شد). 


بالحاصل اقتباساتی» که شاهان هخامنشی کرده‌اند» چنین است: 


ساختن عمارات روی بلندی یا تپه مصنوعی و دادن پله‌ها از پهلوهای بلندیها تقلید بناهای آسور 
است. صورت‌سازیها در در گاه‌ها و یله کانها و مدخل و نیز ساختن بناها از خشت از آسور اقتباس 
شده. و لیکن در بناهای هخامنشی پی‌ها؛ ستونها؛ پله‌ها و درگاه‌ها از سنگ است و بهمین جهت 
این قسمت‌ها باقی مانده و آنچه خشت بوده از میان رفته. طول سنگهای یک پارچه گاهی به ۴ مطر 
و نیم میرسد. از این جا باید استنباط کرد که استادان سنگتراش در خود معدن سنگ حاضر 
بوده‌اند. یکی از تفاوتهای عمارات هخامنشی از ابنیه آسور این است. که چون ستون‌سازی در نزد 
آسوریها اهمیّت نداشته» بآن توجهی نکرده‌اند» ولی در بناهای هخامنشی بعکس بستون‌سازی و 
عده زیاد ستونها اهمیّت داده شده و اینهم اقتباسی است» که ابرانی‌ها از هی‌پوستیل «۱) معبد تب 
در مصر کرده‌اند» چنانکه 
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دیودور سی‌سی‌لی هم گوید. که صنعتگران مصری در پارس و شوش کار میکردند. 


نفوذ مصر از تزئینات بالای طاقچه‌هاء در گاه‌ها و پنجره‌ها هم معلوم است و نیز در مقابری» که 
داریوش و سایر شاهان هخامنشی در کوه کنده‌اند. حجّاریهائی در جبهه بنا دیده میشودء که اقتباس 
از معابد زیرزمینی مصریها است. و لیکن بواسطه اختلاف مذهب تصرفاتی از قبیل ساختن آتشکده 
و فروهر و غیره بعمل آمده. نفوذ یونان را نمیتوان صحیحا معلوم کرد ولی از قرائن چنین برمیاً ید 
که صنعتگران یونانی نیز در حجاریهای تخت جمشید دخالت داشته‌اند مثلا پلین نوشته که 
تل‌فانس «۱» بونانی از شهر افس «۲) (مستعمره یونانی در آسیای صغیر) برای داریوش اوّل و 
خشیارشا کار کرده. باید این روایت صحیح باشد» زیرا هرچند حجاریهای برجسته دیواری 
(بارل‌یف‌ها) شباهت زیاد بحجاریهای آسوری دارد» ولی در بعض کیفیّات تفاوتهائی است. که 


تصور میکنند از حجاریهای آ ار معبد یونانی در افس اقتباس شده مثلا لباس آسوریها صاف ببدن 


چسییده» ولی در حجاریهای تخت جمشید یک نوع چین‌هائی در لباسها دیده میشود» که نفوذ 

صنعت معبد مزبور را میرساند. دیگر اينکه کتیبه جدیدی که از داریوش اوّل در شوش یافته‌اند این 

نظر را تأیید میکند. چنانکه بياید. 

پرووشی‌پبه ۲۱) عقیده دارند. که نفوذ صنعت یونانی» اگرچه ضعیف است. باوجود این میتوان آن 
72 ۰ هه ۰ 5 حٌِ و 

را در پاسنگها و تنه ستون و سرستونها و نیز در برش در گاه‌ها تشخیص داد. بهرحال بی‌تردید 

میتوان گفت. که اگر هم صنعت یونان نفوذی در معماری تخت جمشید داشته. اساسی نبوده؛ یعنی 

اساس اقتباساتی است. که از کلده و آسور و مصر شده. ولی استادان یونانی دستی در طرحها و 


نمونه‌ها برده آن را ظریف‌تر کرده‌اند. 


گفته شد. که ستون‌سازی را هخامنشی‌ها از مصریها اقتباس کرده‌اند» ولی نباید تصوّر کرد که 


ستونها در فصور هخامنشی عین ستون‌های مصری است. 


(۱)-عصهطاوعل6 1 , 
(۲)-۲۵686 . 


-)۳( 
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را ات مه در موی سیون اه ات یلا شون آیرای ترا اه ات وه سا که ام وم 
معیّن کرده‌اند» در مصر بلندی ستون از چهار الی شش برابر قطر ستون است. ولی در آ ار 
هخامنشی از ده تا دوازده برابر. ثانیا ستون ایرانی خیلی زیباتر و ظریف تر وه چنانکه پرووشی‌پیه «۱) 


گویند. ظریفترین ستونهای عهد قدیم است. انیا سرستون‌های ایرانی در هیچ‌جا سابقه ندارد. رابعا 


قاشقیهای تنه ستونها زیاد است. یعنی در مصر ۱۶ و در یونان از ۱۶ الی ۲۲ و در ایران از ۳۲ الی ۴۸ 
است. فاصله بین ستونها نیز در معماری ایرانی غیراز همان چیز در معماری بونانی و مصر است. 
مثلا در یونان و مصر فاصله بین ستونها از یکک تا دو برابر قطر پاسنگها است در تخت‌جمشید- از 
۳ تا چهار برابر و در پاسا رگاد- الی هفت برابر. کلیهٌ در ستون‌سازی ایرانی باید این نکته را در نظر 
داشت. که شاید مانند یونان اصول سبکک حفظ نشده. ولی تناسب ثابتی بین قسمتهای ستون دیده 
میشود. مثلا بلندی ستون از ۱۰ تا ۱۲ قطر ستون است. بلندی پاسنگ از یک قطر تا یک و ثلث و 
بلندی سرستون از یک تا پنج. بلندتر از ستونهای معمولی ستونهای قصر کوروش است و اگرچه 


سرستون ندارد» ولی اهل فن میدانند. که بلندی آن سیزده برابر قطر بوده. 


سرستونهای عمارت هخامنشی معلوم نیست از کجا آمده. این شیوه‌ای است» که در جائی دیده 
نشده. اصل سرستون را از آسور اقتباس کرده‌اند» ولی بالاتنه دو گاو نره که پشت بهم داده‌اند 
اختراع ایرانی است. اگرچه بعضی تصوّر میکنند. که شاید این سبکث از یک نوع بیرق آسوری؛ 
که حجاری آن در خرابه‌های خورساباد بدست آمده اقتباس شدهء زیرا در بیرق مزبور دو حیوان 
عظیم الجثه که شبیه گاواند و شاخی در پیشانی دارند» از دو سمت مخالف پشت بهم داده‌اند «۲) 
(بگراور شماره ۱۰۶ در صفحه ۱ رجوع شود). راجع بکاشیها؛ که دیوار طالارها را میپوشانده 
عقیده علماء فن این است. که بابلی‌ها از دیرزمانی قبل از هخامنشی‌ها کاشی‌سازی 
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را میدانستند و این صنعت از بابل بایران آمده. دیولافوا نمونه‌هائی از کاشی‌سازی ایرانی از 
حفریّات شوش بدست آورد. که معروف به تیراندازان یا (جاویدانها) میباشد و حالا در لوور 
هه ار ارس سنا 
میکند معلوم است» که این صنعت چه جلوه حیرت آوری باطاقها میداده. علاوه بر کاشیها در ایران 


قدیم معمول بوده» که با لوحه‌های فلزی از مفرغ و نقره و طلا روی دیوارها پا درها را پپوشند. 


از نمونه‌ای» که در شوش بدست آمده و متعلق بیکی از درهای قصری است. دیده میشود» که در 


لوحه نقاشیهائی با چکّش کرده‌اند. 


در جاهائی که سنگ را صیقل داده‌اند سنگها طوری جفت شده. که باعث حیرت استادان امروز 
است و باید خیلی دقیق بود» تا بتوان معلوم کرد که سنگک یک پارچه است يا از پارچه‌های 
مختلف ترکیب شده. آجر در ابنیه هخامنشی خیلی کم استعمال شده و دیوارها از میان رفته. 


بنابراین حدس میزنند» که دیوار را از خشت ساخته روی آن رابا آجر یا کاشی میپوشانبده‌اند. 


گذشته از تناسبی» که بین اقتباسات مختلف دیده میشود» و غیراز تصرفاتی» که برای زیبائی شده» 
یک چیز هم از بناهای هخامنشی هویدا است: آن‌چیز عظمتی است» که در این جا مشاهده میشود و 
در سایر جاها نظیر ندارد. جهات آن معلوم است. این بناها در زمان داریوش اوّل ساخته شده و اوه 
و پسرش خشیارشا خواسته‌اند چیزی بسازند. که سر آمد بناهای آن زمان باشد. بنابراین» کار گر نه 
از حیث مواد در تنگنائی بوده و نه از جهت مخارج. زیرا مواد خوب و اعلی از هرجاء که مقتضی 
بود» تحصیل میشد (مثلا چوب سدر را از جبل لبنان میآوردند) و. چون مخارج هم بعهده شاه بود» 


صرفه جوئی در تزیبنات و غیره مورد نداشت. 


راجع بمقابری که شاهان هخامنشی ساخته‌اند» باید گفت که برخلاف مقابر مصری درون آنها 
کوچککك. ساده و وارسته است. جهات را باید از اين جا دانست» که اوّلا عقاید مذهبی ایرانیان قدیم 


غیراز عقاید دینی مصریها بود. 
اینها معتقد بودنده که روح پس از چند هزار سال دوباره بجسم خود برمیگردد 
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و حال آنکه ایرانیان قدیم چنین عقیده‌ای نداشتند و دیگر باید در نظر داشت» که خود این عمل 
یعنی ساختن مقبره موافق معتقدات ایرانیان قدیم چیزی بوده, نگوهیده» زیرا با این عقیده. که جسد 
مرده بقدری پلید است» که دفن با سوختن و با افکندن آن در آب جایز نیست» چگونه میتوان 
متوقع بود» که مقبره‌های عالی برای اموات ساخته باشند. حتی خود این نکته» که شاهان همخامنشی 
مقابری داشته‌اند» بعضی را دارای این عقیده کرده» که بین مذهب شاهان و مذهب مغ‌ها و مردم 
ایران تفاوتهائی وجود داشته. بالاخره قبل از ختم این مبحث باید گفت. که صنایع شاهان 
هخامنشی از یک حیث هم جالب توجّه است: در این صنعت تنوّعی دیده نمیشود. هرچه می‌بینند 
از یکنوع است. مثل اينکه یک قصر ساخته‌اند يا یک مقبره بنا کرده‌اند و هرچه هست تقلید از 
یک نمونه است. بنابراین بعض اهل فن باين عقیده‌انده که در زمان داریوش تقریبا در آخر قرن 
ششم یا اوایل قرن پنجم یکنفر مآمور این کارها بوده و او کار خود را باتمام رسانیده و بعد صنایع 
هخامنشی تا آخر این دوره در همان‌حال مانده بی‌اینکه قدمی فراتر گذارده باشد. 


محت دوم- آثار و کتیبه‌ها 


آخاو شاهان هفانتی: که فا کون باق نی عبارت اس اوه غرابهمان انتای خمارات و انم از 
حجاریها و کتیبه‌ها. چون تاریخ این آثار معلوم نیست. ناچار باید آثار مزبوره را بترتیب شاهان 


هخامنشی ذ کر کرد. 
اول- آثار پاسار گاد 
قدیمترین آار دوره هخامنشی در شهر پاسا رگاد است. که در زمان کوروش بز رگ پای تخت 


پارس و ایران و قبل از او پای تخت پادشاهان دست‌نشانده پارس بود. در باب وجه تسمیه این شهر 
بالاتر گفته شد» که توجیهات گوناگون کرده‌اند. 


آنا کسیمن ۰۱۱ یکی از معلمین اسکندر که با او در ايران بود» گوید: اسم این 
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شهر بمعنی قلعه پارس است «۱». بنابراین باید گفت که اسم این شهر پارس گرد بوده؛ ولی چون 
بعض نو بسند کان قدیم مانند ات‌ین بیزانسی (۲) اسم این محل را پاسار کادای «۳ نوشته‌اند» این 
گفته آنا کسیمن پذیرفته نشده و توجیهاتی هم که بعضی کرده‌اند» معلوم نیست صحیح باشد. 
بنابراین با زگفته آنااکسیمن طبیعی‌تر بنظر میآید. زیرا در ایران شهرهای زیادی است. که از قدیم 
مانده و اسم آنها با گرد ت کیب شده مانند بر و گرد داراب گرد لاس گرد و نظایر آن‌ها. بهرحال 


این محل با قسمتی راز آن اکتون هد مرغاب با شهد (۱۰۷)- ظرف سفقالین از عاکت زرد 
مادر سلیمان (ام الّبی) نامند و تقریبا در ۱۸ فرسنگی شیراز از سمت شمال‌شرقی واقع است. از قرار 


امتحانات و تحقیقات ناقصیء که در پاسار گاد بعمل آمده معلوم گشته. که اینجا شهر بزرگی 


بوده» و عمارات و ایشه سیار داشته. آثاری» که از شهر مربور بافی مانده» چنین آنیتنت: 


۱- مقبره کوروش. که چون در بالا بدو شیب منتهی میشود و شباهتی از این حیث با قبر زنها دارد» 
اهل محل آنرا قبر مادر سلیمان نامند. همه این بنا را مقبره کوروش میدانند» ولی دیولافوا «۴» عقیده 


دارد» که این بنا مقبره کاسان‌دان زن کوروش است. 
بنای مزبور عبارت است از: اطاق کوچکی. که روی یک پایه شش طبقه‌ای قرار گرفته. هر طبقه 


علیا کمتر از طبقه سفلی است و بدین ترتیب پایه مزبور از هر طرف پله‌هائی بوجود آورده. تمام بنا 
اتکی اه شکها که یه مرش اس 


(۱)-0۳۵2600۵60408 طموعظ , 
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و ارتفاع آن بیازده مطر میرسد. این بنا در سابق در محوّطه‌ای بود» که دیواری بلند و دری داشت. 
از دیوارها فقط آثار مختصری مانده و نیز از آثار حوض و چیزهای دیگر استنباط میشود. که در 
اینجا باغ یا چنانکه در آن زمان میگفتند» پردیسی بوده و بعدها از میان رفته. اطاق مقبره درب 
کوتاهی داشته» که از آن داخل ميشدند. بقول آپ‌پیان «۱ نعش بلسان شده کوروش را روی لوحه 
بزرگی از طلا قرار داده و البسه گرانبهای او را روی میزی از طلا گذارده با بدیوارها آويخته 
بودند. نزدیک مقبره اطاقی هم ساخته بودند. که مغ‌هائی در آن سکنی داشتند. مقبره را حفظ و 
همه روزه قربانی میکردند. به مغ‌ها روزی یک گوسفند و مقداری آرد و شراب میدادند و ماهی 


یک اسب. گوسفند جیره آنها و اسب برای قربان کردن بود. 


راجع باين بنا باید گفت. که در جائی نظیر یا شبیه آن نیست و بنابراین محفقین تصوّر میکنند. 


اطاقی که بر بلندی روی مرتبه ششم ساخته شده نظیر اطاقهائی بوده» که در ایران قدیم برای 
زند گانی عادی میساخته‌اند. 


لازم است گفته شود. که اسکندر» چون به پاسا رگاد د رآمد» خواست داخل مقبره شود و امر کرد 
درب آن را گشودند. بعد. وقتی که اسکندر به باختر و آسیای وسطی و هند رفت. اغتشاشی در 
محل روی داد و تجمّلات مقبره را از جواهر اشیاء طلا و قالیهای گرانبها ربودند ولی نتوانستند 


خود جسد را بدزدند. 


اسکندر پس از مراجعتش از راه بلوچستان بپارس به پاسا رگاد رفته امر کرد آریستوبول «۲) 


بدرون مقبره داخل شود و باقی‌مانده جسد کوروش را جمع کرده بجای خود بگذارد. بعد درب 


مقبره را بامر او با خشت تیغه کردند و اسکندر این تیغه را مهر کرد. تا کسی جرئت نکند مقبره را 
بشکافد. شرح این وقایع در صفحات ۱۸۷۱- ۱۸۷۵ ذ کر شده. 


در خاتمه علاوه میکنیم. که از مورّخین قدیم دو کس این بنا را توصیف کرده 


(- مورّخ یونانی از قرن دوم میلادی» که تاریخ روم را نوشته. 
(۲)-916اماکتنظ )از مقربین اسکندر بود). 
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یکی آریان است (آناباز» کتاب ۶ فصل ۸ بند ۴) و دیگری سترابون (کتاب ۵ فصل ۲ بند ۷). 


شرحی که اوّلی نوشته در جای خود بیاید. دوّمی گوید: 


«در آنجا قبر کوروش در باغی دیده ميشود. این برج کوچکی است. که در میان اشجار مستور 
گشته. برج مذ کور در پائین محکم است و در بالا عبارت است از بنای یک طبقه‌ای و قبری که 
مدخلی باریک دارد. آریستوبول گوید که بحکم اسکندر داخل مقبره شده قبر را کشف کرد. 
اشیاء مقبره عبارت بود از بستری از طلاء یک میز و جامهائی و تابوتی از زر و البسه زیاد» که با 
سنگهای گران‌بها زینت یافته بود. این چیزها را او در دفعه اولی دید ولی وقتی که در دفعه دوّم 
باین محل درآمد (یس از مراجعت اسکندر از هند) یافت. که تمامی اشیاء را حرکت داده با 
دزدیده اند فقط بستر و تابوت بجای خود باقی بود» ولی این دو چیز را هم شکسته و نعش را از 
جایش حرکت داده بودند. معلوم بود» که این کار کار دزدان بودهء نه والی و دزدان آنچه راء که 
بردنش دشوار بوده» باقی گذاشته‌اند» (چنانکه پائین تر بیاید» کنت کورث نوشته: با گواس خواجه 
محبوب اسکندر که با والی پارس خصومت میورزید او را مقصّر کرد ولی خود مورّخ والی را 
بی تقصیر میدانسته» چنانکه سترابون هم به بی تقصیری او اشاره میکند. شرح این قضیّه» یعنی دسیسه 


با گواس خواجه در جای خود بیاید. م.). 


نوشته سترابون مدّتی اروپائیها را دوچار تردید کرده بود» زیرا او ذ کری از برج میکند و بر اثر آن 
تصوّر میکردند. که مقبره کوروش باید در جائی دیگر باشد. ولی اکنون این تردید رفع شده الا 
کوروش در حبات خود این مقبره را شروع کرده بود. ولی قبل از اتمام آن در گذشته و کبوجیه 
پسر او این کار را بانجام رسانیده. 


۲ شکل شخصی است. که بطور برجسته در سنگ حجّاری شده. اینشخصء 


(۳۵۲۹۵-۱ 12 06 عحاماصظ ۸ ومگملنام1ن( . 
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که دارای دو پر میباشد ایستاده و در حال عبادت است. بازوی راستش خم گشته, اس ماع 
شانه‌ها پپیش دراز است و تاجی بر سر دارد شبیه تاج مصری. این حجّاری. چنانکه پروفسور زاره 
گوید (صنایع ایران قدیم» صفحه 0 از حیث پرها شبیه بعض صورتهای آسوری ساخته شده اما 
تاج مصری است» لباس عیلامی و ریش و موها پارسی. در این‌جا کتیبه‌ای وجود داشته بدین 
مضمون «من کوروش شاه هخامنشی‌ام» اين کتیبه حالا نابود شده و محّقین تصوّر میکنند. که 


متعلق ببنائی بوده» که آن نیز از میان رفته. 


۳- در نزدیکی قبر کوروش آار دو آتشکده دیده میشود. در این جا دو سنگ یک پارچه مکعبی 
هست. که موسوم بتخت طاوس است. درون این سنگ‌ها را خالی کرده‌اند. بزرگتر که یکی از 
اضلاع قاعده‌اش دو مطر و ۲ سانتیمطر است و ارتفاعش دو مطر و ربع از جلو پله کانی دارد؛ که 
در سنگگ ساخته و آنرا باین سنگ چسبانیده‌اند. 


از اينکه امل محل چنین آثار را آتش گاه میگفتند» حدس میزنند» که آتشکده‌ای در این سنگها 


ساخته بو دند. 


۴- پروفسور هرتسفلد در ۱۳۰۷ هجری شمسی مجسّمه‌ای از زیر خاک بیرون آورد» که ناقص 


است و بر آن این کلمات را نوشته‌اند «من کوروش شاه بز رگم». 


۵- آثار قصری است در نزدیکی مقبره کوروش. که از زمان این شاه باقیمانده و تصوّر میکنند» 
بیاد گار فتح او نسبت بشاه ماد ساخته شده بود. در زمان اسکندر این قصر وجود داشت و حالا 
خرابه‌های آن در شمال‌غربی مقبره بمسافت ۸۰۰ مطر واقع است. از آثار تقریبا چنین برمیاً ید. که 
این قصر در زمان هخامنشی‌ها ایوانی داشته» دارای چهار ستون و دو اطاق در جنبین آن. طالار 
بزرگی نیز در این جا ساخته بودند» که دو ردیف ستون داشته. از پنج پای انسان که در سنگگ 
مسطحی حجاری شده و از حجٌاریهای دیگر پیدا است. که در اینجا کارهائی مانند حجّاریهای 


کیک ای قارای بدت 
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تخت جمشید نمیرسد و عدّه آنها هم کم است. از آثار این قصر سه پایه یا جرز بهتر مانده و بر آنها 


کتیبه کوتاهی بسه زبان پارسیء عبلامی و آسوری بدین مضمون نوشته‌اند: 


«من کوروش شاه هخامنشی‌ام» شاید این کتیبه برای شاهان بعد هخامنشی سرمشق شده که 
کتیبه‌های خودشان را بسه زبان مزبور بنویسانند. طول این قصر ۴۴ مطر و نیم و عرض آن ۳۴ مطر و 
نیم بود. 

از این آثار ۱۵۹ مطر بطرف مشرق خرابه عمارت دیگری است» که تصور میکنند در زمان آبادیش 
طالاری داشته باندازه ۳۸ مطر در ۱۵ مطر. در اینجا کتیبه‌ای بوده از کوروش بمضمون کتیبه 

مذ کوره در فوق. که در سال ۱ میلادی وجود داشته. ولی در ۱۸۸۵ معدوم شده (دیولافوا «۱ 
در سنه اوّلی بودن آنرا نوشته و هوسی «۲) در سنه دوّمی نابود شدن آنرا). در مسافت ۳۸۰ مطر از 


ی ای ساوسو ای 
مانده» که ببلندی ۵ مطر و نیم است و از دو سنگ بزرگ یک‌پارچه تر کیب شده. 


در یکی از بلندیها» که در سر راه شیراز و اصفهان واقع است. خرابه‌های درهم و برهمی دیده 


میشود و چنین بنظر میآید. که آثار شهری است. در این جا چیزیکه مخصوصا جالب توجّه میباشد؛ 


بنائی است از سنگهای تراشیده بارتفاع ۲ مطر و سه ربع (در جائی که ارتفاع محفوظ مانده). این 
بای سنگی را اهل محل تخت سلیمان نامند و تصوّر میرود پایه ارگ یا قلعه‌ای بوده. 


چون از کبوجیه پسر کوروش» که هفت سال سلطنت کرد. آثاری نمانده» پس از آثار پاسا رگاد 


و ۲ 7 حِ. 
با ثار داریوش بزر گک ميگذريم. 


دوم- آثار بیستون 


۱- حجاریها 


بیستون محلّی است تقریبا در شش فرسنگی کرمانشاه در سر راهی؛ که بهمدان میرود. اسم این 
محل را یاقوت بهستان نوشته» ولی دیودور سی‌سی‌لی این محل 


(1(161112]07*7-0۱ . 
(۲)-۳101۱92۷ . 
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را بخستان» یعنی محل خدایان نامیده ( کتاب ۲ بند ۱۳- کتاب ۰۱۷ بند ۱۱۰) بنابراین بهستان باید 
مصحّف بغستان باشد. راولین‌سن ۱7؛ گوید (پنج دولت بزرگ دنیای شرقی قدیم» ج ۲ صفحه 
۴ که ایزیدورخارا کسی اسم شهری راء که در اين‌جا واقع بوده» باپ‌تانه «۲) نوشته و تصوّر 
میکرده. که سمیرامیس ملکه داستانی آسور در اینجا مجسّمه‌ای داشته «(۳). خود راولین‌سن حدس 
زده که باپ‌تانه مصحّف باستانه بوده. در اینجا کوهی است. که تقریبا ببلندی ۴۰۰۰ پا میرسد و 
در پای آن چشمه‌هائی از کوه بیرون میاید. بنابراین از دیرزمانی» که نميدانيم کی بوده» کاروانها 
در این جا توقف میکردند و میتوان گفت. که داریوش در انتخاب این محل برای جاویدان کردن 
قسمتی از کارهای خود نظری صائب داشته» زیرا محل مزبور, که در نزدیکی دروازه ایران واقع 


شده با اهمیّتی که داریوش باین آثار خود میداده. موافقت دارد. توضیح آنکه بامر داریوش بر 


تخته‌سنگی بزرگ و وسیع حجاریهائی کرده و بعد کتیبه‌های مفصّلی در اینجا نوشته‌اند» که 


معروف بکتیبه‌های بیستون است و در نوع خود بی‌نظیر. 


حجٌاریها و کتیبه‌ها؛ که تقریبا ۲۵ قرن عمر دارد» چون در بلندی واقع است. بالنسبه بسایر آثار 
ایران بهتر مانده و از دی ررگاهی توجه مردم کنجکاو را بخود جلب کرده. دیودور سی‌سی‌لی» که در 
قرن اوّل میلادی میزیست. بنابر نوشته‌های مورّخین قرون قبل اين آثار را به سمیرامیس ملکه 
داستانی آسور نسبت داده (کتاب ۲ بند ۱۳) و در جای دیگر تألیف خود (کتاب ۱۷ بند ۱۱) 
نوشته» که اسکندر پس از حرکت از شوش بقصد همدان راه را کج کرده بمحل بغستان؛ یعنی 
محل خدایان درآمد. چون از متقلّمین او کتزیاس در دربار ایران اقامت داشت و دیودور از 
نوشته‌های او اقتباسات زیاد کرده معلوم است. که مورّخ آخری هم در اشتباه بوده. بعضی مانند 
نلد که (تبُعات تاریخی راجع بایران قدیم) اين اشتباه را بر بی‌اطّلاعی درباریان ایران در زمان 


(0-0فصت 112 ن). ۲ 91۲ 
(۲)-200202ظ1 . 


(6-۲. و. طنه۲. مها . 
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داریوش دوّم و اردشیر دوّم حمل کرده‌اند. ولی مشکل است تصور کرد که درباریان ایران آن 
زمان نمیدانستند» این حجاریها و کتیبه‌ها از داریوش اوّل است. زیرا فاصله بین داریوش اوّل و 
شاهان مذ کور بیش از هفتاد الی صد سال نبوده و اگر درباریان پارس از کارهای شاهانشان بفاصله 
چنین مدّت کمی بی‌اطلاع بودند. چگونه بر داستانهای قدیم آسور آگاهی داشتند. لذا باید گفت؛ 
که این اشتباه از خود کتزیاس است و چنانکه تألیفش پر است از افسانه‌های گوناگون و 
اختراعات. در این مطلب هم دقیق نشده و با بی‌قیدی چیزی نوشته. بهرحال بنابروایت دیودور در 
قرون بعد همه تصوّر میکردند» که اين حجّاریها از سمیرامیس است و حتی در اوایل قرن نوزدهم 


میلادی گاردان (۱) فرانسوی تصور میکرده» که در این جا خواسته‌اند دوازده حواری عیسی را 


بنمایند. دیگران حدسهای دیگر میزدند و از جمله روبرت کرپورتر «۲ که بین ۱۸۱۷ و ۱۸۲۰ 
میلادی مسافرتهائی در گرجستان, ارمنستان» ایران و محل بابل کرده عقیده داشته» که اين 
حجّاریها فتح شلم‌نصر پادشاه آسور را نسبت به بنی اسرائیل نشان میدهد. تصوّرات در این زمینه‌ها 
بود» تا آنکه کتیبه‌های این آثار بواسطه زحمات مستشرقین و مخصوصا راولین‌سن خوانده شد و 
دیگر تردیدی باقی نماند» که اين آثار از داریوش بزرگ است (چون شرح زحمات بعض 
مستشرقین معروف که برای خواندن کتیبه‌های ایرانی رنج برده‌اند» در مدخل ذ کر شده تکرار را 
جایز ندانسته میگذریم). 


این حجاریها راجع بواقعه بردیای دروغی و نه نفری است. که در بدو سلطنت داریوش یاغی شده 
هریکک خود را پادشاه مملکتی خواند (بصفحات ۵۳۲- ۵۳۶ و ۵۳۹- ۵۴۸ رجوع شود) حجّاریهای 
مذ کور چنین است: داریوش ایستاده در بالا فروهر پرواز میکند و داریوش بتقدیس اهورمزد 
دست راست خود را بلند کرده و پای چپ را بر سینه گئومات مغ» که بر پشت خوابیده و اسلحه 


بدست دارد» گذارده. پشت سر داریوش دو نفر» که باید از رجال درجه اوّل درباری بوده باشند» 


(221۳020۳06-0۱) )جنرال فرانسوی ۱۷۶۶- ۱۸۱۷). 


(۲)-۳01۲6۵۲- 6۲ 16- 1096۲۲ زگ , 
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ایستاده‌اند (حدس میزنند» که یکی از آنها گثوبرو و پدرزن داریوش است. ولی معلوم نیست؛ 
جهت این حدس چیست. بگراور شماره ٩‏ در صفحه ۵۴۹ رجوع شود) در مقابل داریوش اشکال 
نه نفره که باعث شورشهای ایالات بودند. حجٌاری شده. اینها همه دست بسته یکی پس از دیگری 
واقع‌اند و کتیبه‌ای هریکک را معرفی میکند. ۸۱۱ داریوش در اینجا دو کتیبه بزبان و خط پارسی 
قدیم و عیلامی بابلی نویسانده یکی بکتیبه بز رگ موسوم است و دیگری بکتیبه کوچک. در 
کتیبه کوچک قسمت اولی؛ که داریوش را معرفی میکند» نسخه بابلی ندارد و قسمت آخری همه 
که راجع به سکاها است. فقط بزبان و خط پارسی و عیلامی است. بنابراین باید گفت. که ناتمام 


مانده. مضامین کتیبه‌ها چنین است (در تر جمه بزبان پارسی کنونی از این کتب استفاده شد ه: 
بارتولومه» دستور لهجه‌های ایران قدیم ((۲)- ویسباخ و بانگ؛ خطوط میخی ایران قدیم (۳)- 
تلمن؛ فرهنگگ و متن‌های پارسی قدیم «0۴- کتیبه‌های داریوش بز رگ در بیستون» طبع موزه 


بر بطانیائی (۵)- کوسویج» کتبه‌های هخامنشی در پارسی قدیم (0۶). 
۲- کتبه‌ها 


کتیبه بز رکف 


قسمتی از ترجمه کتیبه بزرگ بیستون بمناسبت وقایع سلطنت داریوش در جای خود ذ کر شده 


(بصفحات اشاره خواهد شد) بنا براین ترجمه قسمت‌های دیگر را در اين‌جا درج میکنیم. 
ستون اول 
بند ۱- منم داریوش, شاه بزرگ. شاه شاهان شاه ممالکک پسر وشتاسب؛ 


(۱)- بگراور شماره ٩‏ در صفحه ۵۴۹ رجوع شود. 


(۲)- 
3 ,1۵107180 .۱۸12161666 معط متصمتهلم بعل طمباطال مها ,ممومامط) نو با 
(۳)- 


.طع۶ اجان مجرع آتع > عطع مزونه مرنهعا۸ مدا .عصوظ با جمجطافوته ۷۷ ,۳۱ 1 
1993 


-)۴( 


8 ۷01 ۱۱6 ,ماه 20 جم‌لدعر1 صهزویعظ غجه‌ت حصن ,صیهصصیام 1 بن) ,۲ 


(۵)- 
7 1۱019010۰ 2 جع عظع ویتنعنا ۵۶ حمتام‌تن فص فط 1 ,میهف قزر 
(۶)- 


تز00۵ع۲ .حصحاجل تصمجصه دمم ممع‌تووظ معهلوظ معصمت0 متت فص .0۲۲2ووهن). 
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نوه ارشام هخا منسشي 
بند ۲- داریوش شاه گوید: مرا پدر وشتاسب است. وشتاسب را پدر ارشام» ارشام را پدر آریارمن؛ 
آریارمن را پدر چش‌پش» چش‌پش را پدر هخامنش. 


بند ۳- داریوش شاه گوید «۱: باین جهت ما را هخامنشی گویند. دودمان ما از قدیم است از قدیم 
سلطنت در دودمان ما بوده. 


بند ۴- داریوش شاه گوید: هشت نفر از دودمان ما پیش از اين شاه بودند» من نهمین شاهم. از 


دودمان دوگانه ما شاهیم ۸ ۲). 
بند ۵- داریوش شاه گوید: باراده اهورمزد من شاهم اهورمزد شاهی را بمن عطا کرده. 


بند ۶- داریوش شاه گوید: این است ممالکی» که تابع من‌اند. باراده اهورمزد من شاه آنهایم: 
پارسء خوزستان بابل» آسور» مصرء جزایر دری سپرد. یونیّه» ماد» ارمن» کاپاد و کیّه» پارت 
(خراسان)» زرنگ (سیستان)؛ هرات. خوارزم؛ باختر سغد» گندار سکانیّه» ثت گوش رخج؛ 
مکیا جمعا ۲۳ مملکت («۳). 


بند ۷- داریوش شاه گوید: این ممالک. که مطیع من‌اند» بفضل اهورمزد تابع من‌اند بمن باج 
بقفف ترا بتک شب با زور ارگ 


بند ۸- داریوش شاه گوید: در این ممالک مردی راء که دوست بود بسیار نواختم. بآن که دشمن 


بوده سخت کیفر دادم. بفضل اهورمزد این ممالک قوانین مرا مجری داشتند» چنانکه امر کردم؛ 
همچنان رفتار کر دند. 


بند 4- داریوش شاه گوید: اهورمزد شاهی را بمن اعطا کرد. اهورمزد مرا یاری کرد تا این ملک 
را بدست آوردم. بفضل اهورمزد من سلطنت را 


(۱)- بجای «داریوش شاه گوید» این علامت استعمال شده. 


(۲)- این جمله را مختلف ترجمه کرده‌اند» ویسباخ ترجمه کرده «از دودمان دوگانه ما شاهیم» 
تلمن عقیده دارد» که باید ترجمه کرد «مد‌تها است ما شاهیم» بارتولومه ترجمه کرده: «یکی پس از 
دیگری, ما شاهیم». 


(۳)- اسامی ممالکی» که بپارسی قدیم است. در کتیبه نقش رستم (کتاب ۲ باب ۲ فصل ۱) 


توضیح شده بدانجا رجوع شود و بنقشه دولت هخامنشی نیز. 
تاریخ ایران باستان ج ۲ ص: ۱۵۷۲ 
دارا گشتم. 
بند ۱۰- ۱۵ این بندها راجع ببردیای دروغی است و ترجمه آن در صفحات ۲- ۵۳۴ گذشته. 


نگ شلد ۵. 


(۱۰۸)- ظرفی از خاک سرخ 


(نقاشی کوتورا؛ مجموعه ریشار) 
ستون دوم 


بند ۱- ۱۶ راجع بشورش بابل و ماد و ساگارتی و پارت و غیره است و ترجمه آن در صفحات 


بند 2۱ ۱۵ راجع است بشورش پارت. مرو باختر» بردیای دوم دروغی» و شورش دوم بابل. 
ترجمه‌ها در صفحات ۵۴۵- ۵۴۷ ذ کر شده. 


ستون چهارم 


بند ۱- ۲- داریوش آنچه را؛ که راجع بشورش ایالات گفته» خلاصه کرده و اسامی یاغیان را 


نویسانده (صفحه ۵۴۸). 
بند ۳-»»: این ٩‏ شاه را در میان گیرودار جنک گرفتم. 


بند 0-۴» اینها بودند ایالاتی» که شوریدند دروغ آنها را بقیام داشت. زیرا اینها مردم را فریب 


دادند. بعد اهورمزد آنها را بدست من داد و چنانکه می‌خواستم. با آنها رفتار کردم. 
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بند ۵-»)) ای که پس از اين شاه خواهی بود» خود را سخت از دروغ نگاه دار. اگر فکر کنی؛ که 


چه کنم. تا مملکتم امن باشد» فریب‌دهنده را کیفر ده. 


بند 00-۶» آنچه کردم بفضل اهورمزد از جزئی و کلی کرده‌ام «۱. ای آنکه در آینده این کتیبه را 


خوانی» باور کن. که این کارها را کرده‌ام» آن را دروغ مدان. 


بند ۷-» اهورمزد مرا گواه است. که اينکه این کارها را از جزئی و کلی کرده‌ام راست است. نه 
دروغ. 


بند 0-۸» بفضل اهورمزد کارهای بسیار دیگر نیز کرده‌ام که در این کتیبه ننوشته‌ام. از آن جهت 
ننوشته‌ام» تا آنکس که پس از اين» نوشته را خوانده نپندارد» که اين کارها پر زیاد است. آنرا باور 


ندارد» دروغ بداند. 


بند »6-٩‏ شاهان قبل» در زمان زند گانیشان چنین کارها نکردند و من بفضل اهورمزد از جزئی و 


کلی کردم. 


بند ۱۰-»» اکنون تو باور داشتی آنچه را که کرده‌ام. پس آن را پنهان مدار. اگر پنهان نداری» 


بمردم بگوتی اهورمزد تو را یاری کناده دودمان تو پاینده و عمرت دراز باد. 

بند 0-۱ اگر این گفته‌ها را پنهان داری» بمردم نگوئی اهورمزد تو را بزند و دودمان تو نپاید. 
بند ۱۲-»» آنچه من از جزئی و کلی کردم باراده اهورمزد بود. 

اهورمزد مرا کمک کرد و ایزدان دیگر نیز. 


بند ۱۳-))) از آن جهت اهورمزد مرا یاری کرد و ایزدان دیگر نیزه که چه من و چه دودمانم نه 


دشمن (بعنی بدقلب) بودیم نه دروغگو و نه بی‌انصاف. 


من موافق حق و عدالت سلطنت کردم. نه بنده‌ای را آزردم و نه مردم پست (یعنی ضعیف) را. 


مردی که دودمان مرا پاری کرد او را نواختم. آنکه را» که بدی 


(۱)- در این بند و چند بند دیگر این جمله تکرار شده بعضی مانند تلمن آن را در «همان سال» 


ترجمه کرده‌اند و برخی. چنانکه نوشته‌ایم. 


تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ص: ۱۵۷۴ 


بان ی فشردم. 


بند ۱۴-))) ای آنکه پس از این شاه خواهی بود» مردی راء که دروغگو باشد و آنراء که بیداد کند» 


دوست مباش. از او با شمشیر پرسش کن. 


بند ۱۵-» ای که این نوشته راء که من نوشته‌ام» یا این پیکرها بینی» آنها را برمیفکن, تا توانی 


نگاهش دار. 


بند ۱۶-»» اگر این نوشته و اين پیکرها بینی و آنها را برمیفکنی و تا دودمان تو باشد» آنها را نگاه 
داری اهورمزد تو را باره نسلت زیاد و عمرت دراز باد. آنچه تو کنی اهورمزد آن کناد (یعنی 


عوض بدهد). 


بند ۱۷-»»» اگر این نوشته و اين پیکرها بینی» آنها را برافکنی و تا دودمان تو باشد» آنها را نگاه 


نداری اهورمزد تو را بزند» دودمان تو نياید و آنچه کنیء اهورمزد آن کناد. 


بند 0-۱۸ اينهایند مردانی» که با من بودند» وقتی که من گثومات مغ راه که خود را بردیا می‌نامیده 


کشتم. اینها مرا یاری کردند .... (چون در صفحه ۵۳۴ ذ کر شده. تکرار نمیکنیم). 


بند )))6-۱٩‏ ای آنکه پس از این شاه خواهی بود» این مردان با کفایت راء که با داریوش بودند و 
بکمک آنها من اين کارها کردم نگاهدار. چنین مردان را همیشه نگاهدار (اين بند را مختلف 


خوانده و بعضی گذشته‌اند» ولی آنهائیکه خوانده‌اند» تقریبا چنین ترجمه کرده‌اند). 


بند ۲۰-» بفضل اهورمزد این کتیبه را ..... که کردم ..... این کتیبه را نوشتم .... بمن بعد کتیبه را 


نسخه پارسی این بند کتیبه خراب است. ولی نسخه عیلامی خوب مانده و ویسباخ ۲۱) نسخه 
مزبوره را چنین خوانده: «بفضل اهورمزد من کتیبه‌ها بطور دیگر نوشتم» بآریانی که سابقا نبود ... 


نوشته و برای من خوانده شد 


(۱)- .... علامت این است. که نتوانسته‌اند بخوانند. 
(۲)- 


۰ اح1ظ .0۳062612]6 ۷ ,صع0تص‌حصه‌طع۸ ع0 صع] نجل تنم 16 مزر ط‌جطافوته ۱۷۷ 
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... من این کتیبه‌ها را بتمام ممالکک فرستادم با مضامین آن آشنا شدند. 
کشفیات نوین این نوشته داریوش را تأیید کرده» زیرا نسخه بابلی کتیبه را در بابل و نسخه آرامی 
آنرا در الفان‌تین مصر یافته‌اند. 
ویسباخ بنابر نسخه عیلامی این بند کتیبه عقیده داشت. که خط نسخه پارسی کتیبه را داریوش 
ترتیب داده بود» ولی سایرین» که از جمله ادوارمی‌بر «۱) است. این عقیده را رد کرده‌اند. آنها 
میگویند» که مقصود داریوش از «طور دیگر» خطی است» که برای سالنامه‌ها و تحریرات 
دفترخانه‌ها و مکاتبات جاریه ترتیب داده بود» زیرا استعمال خطوط میخی برای این موارد خیلی 
مشکل بود. اینها در کلمه «آریانی» هم تردید دارند. 
دار یوش شاه گوید» این است آنچه من کردم (در سومین؟) سال ۳ 
ایالتی هست. که خوزستان نام دارد. اين ایالت بر من شورید (بعضی ترجمه کرده‌اند در دفعه سوّم 
از هن بر گفت) مردی را (مامائی تا) نام (بعضی خوانده‌اند ای‌يائيم نام) خوزستانی‌ها سردار کردند. 


در سال چهارمین لشکر خود را بخوزستان فرستادم. مردی بود گثوبرو و پارسی تابع من او را 


سردار کردم. پس از آن گئوبروو با لشکری بخوزستان رفت. با شورشیان جنگید» آنها را شکست 


داد» سردار را گرفته نزد من آورد و من او را کشتم» پس این ایالت از آن من گردید. 


بند ۲- داریوش شاه گوید پس از آن آنها (یعنی خوزستانی‌ها) ترسیدند و اهورمزد آنها را بدست 


من داد. باراده اهورمزد با آنها چنان کردم» که خواستم. 


بند ۳- داریوش شاه گوید هکس که اهورمزد را پرستش کند. تا زمانی که خانواده‌اش باقی است 


بند ۴- داریوش شاه گوید با لشکری بمملکت سکاها رفتم ..... در سکائیه ... 


در تیگر (دجله) ی در دریا با کشتی‌ها گذشتم نب جنگ 


(۱) ملظ بقل ممطتدوعی). ۰۷۱۵7۵ 0 , 
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کردم ..... قسمتی را گرفته بسته نزد من آوردند ..... سکون خانامی را گرفتم ...... دیگری را رئیس 
کردم چنانکه اراده من بود. پس از آن مملکت از آن من شد (از اينکه اسم دجله برده شده و 


اینکه داریوش از دریا گذشته معلوم است» که این بند راجع بلشکر کشی داریوش به سکائیّه 
اروپائی است). 


بند ۵- داریوش شاه گوید ..... اهورمزد نه ...... من اهورمزد را سپاسگذارم باراده اهورمزد من 
چنانکه میخواستم با آنها کردم. 


بند ۶- داریوش شاه گوید کسی که اهورمزد را پرستش کند. تا خانواده او باقی باشد ۳ 


الف - ( که فقط بپارسی و عیلامی نوشته شده). 


نق ۱- منم داریوش, شاه بزرگك. شاه شاهان؛ شاه ممالک» پسر وشتاسپ. نوه ارشام) هخامنشی. 


بند ۲- داریوش شاه گوید: پدر من وشتاسپ است. پدر ویشتاسپ ارشام» پدر ارشام آریارمن» پدر 


۳ 


اریارمن چش‌پش. پدر چش‌پش هخامنش. 


بند ۳- داریوش شاه گوید از این جهت ما را هخامنش نامند. دودمان ما از قدیم است. از قدیم 


دودمان ما شاهی داشتند. 


بند ۴- داریوش شاه گوید هشت نفر از دودمان من پیش از این شاه بودند. من نهمین شاهم. از 


زمانی دور ما شاهیم (بعضی ترجمه کرده‌اند: از دودمان دو شاخه ما شاهیم). 

ب- این گثومات مغ است. که دروغ گفت. چنین گفت: من بردیا پسر کوروش هستم من شاهم. 
ج- این اترین است» که دروغ گفت. چنین گفت: من شاه خوزستانم. 

د- این نی‌دین توبل است. که دروغ گفت. چنین گفت: من بخت‌النصر پسر نبونیدم من شاه بابلم. 


ه- این فرور تیش است. که دروغ گه کفت. چنیرن ک گفت: من خشتریت از دودمان هوو خشت هستم» 


من شاه مادم. 
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و- این مرتیه است» که دروغ گفت. چنین گفت: من اوّمانش (ای‌مانیس) شاه خوزستانم. 
ز- این چیترتخم است» که دروغ گفت. چنین گفت: من شاه سار گارتیم از دودمان هووخشتر. 
ح- این وهی‌یزدات است. که دروغ گفت. چنین گفت: من بردیه پسر کوروش هستم من شاهم. 
ط- این ارخ است. که دروغ گفت. چنین گفت: من بخت‌النصر پسر نبونیدم من شاه بابلم. 


ی- این فراد است» که دروغ گفت. چنین گفت: من شاه مروم. 


کك- این سکون‌خای سکائی است (فقط بپارسی و عیلامی نوشته شده). 


چنین است مضامین کتیبه‌های بزرگ و کوچک بیستون. چیزی که در بادی امر جلب توجه 
میکند. مکرراتی است؛ که در این کتیبه‌ها دیده میشود و جهت آن باید از اینجا باشد که داریوش 
امکان خراب یا محو شدن قسمت‌هائی را از کتیبه‌ها پیش‌بینی میکرده و خواسته است؛ که اگر 
جاهائی از میان رفت جاهای دیگر باقی‌مانده مطلب را برساند و نیز باید در نظر داشت» که اکنون» 
وقتی که میخواهیم. بمطلبی توجه خواننده را مخصوصا جلب کنیم» زیر عبارت را حط ميکشیم. یا 
آن عبارت را بخطی درشت تر مینویسیم» ولی در آن زمان هیچکدام از اين نوع وسایل معمول 
نبوده و داریوش برای جلب توجه بمطلبی» آنرا تکرار کرده یاه بعبارت دیگر» همان مطلب را در 


دفعه دوم نو سانده. 


داریوش چنانکه معلوم است. در زمان صلح بیشتر بمسافرت‌ها در ایالات اشتغال داشت وء اگر هم 
در جائی توقف طولانی میکرد» پارس را بر بابل و شوش و همدان ترجیح میداد و بهمین جهت در 
پارس در محلی» که امروز به تخت جمشید معروف است و بونانی‌ها آن را پرس پولیس نامیده‌اند» 


بناهای زیاد کرده. 
تخت جمشید در مرودشت پارس تقریبا در یک فرسنگی خرابه‌های استخر 
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واقع است (در ۱۱ فرسنگی شیراز از سمت شمال و شرق). راجع باین مسئله» که اسم اين محل در 
دوره هخامنشی چه بوده» تحقیقاتی شده. ولی بیک نتیجه قطعی نرسیده‌اند و همینقدر معلوم است؛ 
که اسم کنونی آن از قرون بعد (شاید از قرون اسلامی) است. بعض محققین تصوّر کرده‌اند: که 


اسم این محل در زمان هخامنشی‌ها پارس بود ولی دلیلی» که ذ کر کرده‌اند و پائین تر بیایده اقناع 
کته تست 


آثار مهم تخت جمشید» چنانکه امروز می‌بينيم» باقی‌مانده ا رگ یا قلعه‌ایست. که اسکندر آتش زد. 
بعض این آثار نزدیکک قلعه واقع است و برخحی آنطرف رود پلوار: در محلی موسوم به حسین کوه. 
خود شهر که پای تخت هخامنشی‌ها بود هنوز صحیحا کشف نشده. محل قلعه در دماغه یکك کوه 
خاکستری است. که کوه رحمت نام دارد. از خرابه‌ها قسمت‌هائی باقی ماندی که از سنگ بوده و 
باقی معدوم گشته. باوجود این بنابر توصیفی» که سیّاحان کرده‌اند» اين آثار فوق‌العاده گیرنده 
است و اثرات غریبی در هر بیننده میگذارد. اسکندر این ارگ را آتش زد تا بایرانیها و یونانیها 
بفهماند» که سلطنت هخامنشی‌ها خاتمه یافته» ولی باقی‌مانده آثار آن ۲۳ قرن است» که بصدها 
هزار نفر از عظمت و جلال دیرین خود حکایتها کرده. اگرچه ایرانیان از جهت بی‌اطلاعی از 
تاریخ وطنشان در مدّت قرونی این آثار را از جمشید داستانی دانسته‌اند» ولی باز از دیدن آن خاطر 
هر بیننده بگذشته‌های ایران قدیم متوجه گشته. اشخاصی زیاد این بناها را توصیف کرده‌اند و 
پروفسور هر تسفلد «۱) که در سنه ۱۳۰۲ هجری شمسی (۱۹۲۴ میلادی) برحسب تقاضای دولت 
این خرابه‌ها را دیده» راپورتی راجع بوضع کنونی آن داده. که چهار سال بعد بشکل کتابی بطبع 
رسیده «0۲. چون این راپورت سند رسمی است و حاوی تازه‌ترین اطلاعاتی راجع با ثار 

تخت جمشید» قسمتی را از آن» که با مقصود ما ملازم است» در اینجا درج ميکنيم: 


(72]010-0ع]۳. ۳۲ ۲۲۵۲ 


(۲)- 
اه ونآ۳۵۲۵6۵0 16 معصتط وعل 200۵ 662۲ تناو 132۵0۵0۲۲[ 


۰ (ترجمه آقای مینوی) 
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حال کنونی خرابه‌ها 


«خرابه‌های شهر پارس ۱ مر کب است از خود صفّه تخت جمشید و بقایای شهری» که سابقا صمّه 


را احاطه داشته. 
الک - صفه «۲) 
یه و حصار 


صقّه از طرف مشرق پشت بدامنه کوه رحمت داده. دو سیلگاه کوچکك» که از کوه بیرون میآید» 
از طرف شمال و جنوب صفّه را احاطه دارد. قسمت عمده ضلع غربی بر جلگه مرودشت مشرف و 
سطح صفه بشکل مربع مستطیل است» ولی اضلاع آن بجای خطوط راست خطوط شکسته است. 
طول بزرگترین ضلع آن قریب ۴۵۰ مطر و منتهای عرض آن اند کی کمتر از ۳۰۰ مطر است. 


شکل اضلاع شکسته ۱۳۱ نوع کهنی است از استحکامات خوزیانی و هخامنشی» که از دیرزمانی در 
بابل و آسور متداول و معمول بوده. پس سطح صفه قریب ۱۳۰ هزار مطر مربّع است. بلندی در 
همه‌جا یکسان نیست. بلندترین قسمتهای آن به ۱۸ مطر میرسد و اقل ارتفاع به ۸ مطر. این اختلاف 
ناشی از وضع طبیعی کوهستان است و معماران با کمال مهارت از آن استفاده کرده جاهای 
برجسته را بریده» فرورفتگی‌ها را با مواد بی‌فایده انباشته‌اند. سه جهت صفه در خود کوه تراشیده 
شده» لیکن قسمت اعظم آن از سنگ‌های جسیمی است که از سنگستان روی خود صفه استخراج 
کرده‌اند و بدون ملاط بوسیله گیره‌های آهن دم چلچله‌ای ۱۴۱ با یکدیگر پیوند یافته. خود صفْه 
چنانکه از کتیبه جبهه «۵» جنوبی برمیاً ید» کار داریوش اوّل است. سطحها و بلندی‌های مختلف 
دارای یک نوع آب دررو زیرزمینی است. که در سنگ کنده شده. در پای کوه چاه عظیمی 
است. امّا یکسره از خاک و آوار پر شده و از حیث شکل و طرز کار شبیه چاه معروفی است؛ که 
روی کوهستان شیراز است. راه آبی را هم میتوان بدست آورد که در سنگک کنده شده و از دره 


ان که شیک اه مسا اس 2 
ی 2 ۳ 


(۱)- نویسنده کتاب از اشخاصی است. که عقّیده دارد اسم تخت حمشید در عهد قدیم (پارس) 


بوده. 
(۲)-6112566 آ. 
(6۳) عمط 
(۴)-0۳۸۵۵۵06 عباعتا0 2 
(۲26206-۵ 12 . 
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گشته از نزدیکی نقش رجب میگذرد و بضلع شمالی صفه تا ۳۰۰ مطر نزدیکک ميشود. 


از این نقطه ببعد راه آب با خود صفه هم‌سطح است و میتوان احتمال داد که این مجرا آب 
آشامیدنی بقصر ميرسانیده. در زمان قدیم سور و باروئی صفه را احاطه داشته. بقایای آن هنوز در 
ضلع شمالی؛ در پای کوه. روی خود کوه و چند جای دیگر بخوبی پدیدار است نید انش یو ازها 
از خشت بنا شده بود و قریب ۵ مطر ضخامت داشته. 


دو پله کانی» که توأمند» یگانه راهی است» که ببالای صمّه هدایت ميکند. در بالاء بوسیله دیوارها 


بین سر پلّه کان «۱» و سردر» جلوخان کوچکی تشکیل میشده و در اینجا آثار یکک نرده فلزی» که 
بدور سر پله کان میگشته؛ دیده میشود. 


سردر لو کت 


۰ سس بو ۳۹ ۰ ۰ ۰ 
سردر بزر گک برای ورود بدرون حصار راه منحصر بفرد بوده» ولی درب کوچکی نیز نزدیکك 


زاویه شمال‌غربی وجود داشته وم چنانکه دیده میشود. فرصت نیافته بودند تمام قسمت‌های کوه را؛ 


که خارج از صفه است» از آنجا بردارند. امروز حیوانات باربر را از اين راه بالا میبرند. سردر 
عبارت از سطح مربّعی است که سقّف آن را روی چهار ستون زده‌اند. در اینجا دو در است: یکی 
درب خارجی» که جنبین آن عبارت از یکك جفت گاو بز رگ است و دیگری درب داخلی» که 
جنبین آن را از گاوهای بالدار با سر انسان ساخته‌اند (تقلید از ارواح حامیه آسور موسوم به لمصّو) 


و راه عبور از این سر درب بوده. 


پایه درب سوّم بهمین عظمت. لکن بی حجاری, در دیوار جنوبی فضا نیز نمایان است. و حال آنکه 
در طرف شمالی توده خاکی بارتفاع یک متر و نیم» که از خرده خشتهای دیوارها حاصل شده؛ 
آثار را پوشیده. بالای سر گاوها چهار بار بسه زبان نوشته شده وس‌دهیوء که بمعنی (همه ممالکت) 
است و کتیبه‌ای در اینجا خشیارشا را بانی سردر بزرگ معرفی میکند. از اينکه خشیارشا در اینجا 
نیز مانند کتیبه‌های دیگرش از کارهای خود و از اعمال پدر خویش داریوش حکایت 


(9621167-0ع1 ع1 ۲2116۲ 
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میکند و از قرائن دیگر معلوم است. که فی الحقیقه بنای صفّه و غالب عمارات یکجا طراحی شده 


پس از عبور از این سردر بزرگ وارد صحن عریض و طویلی ميشدند. که محدود بود: شمالا 
بحصار صفه شرقا بکوه و جنوبا بنمای دو قصر سلام يا بدیوار دیگری» که بظن قوی, در موازاة 
این نما بوده. از وجود سردر داخلی دیگر که ناتمام مانده و در محور اصلی قصر دوّم است و 
عمود بر سردر بز رگ واقع شده میتوان استنباط کرد که سابقا دیوار دیگری در اینجا وجود 


داشته. 


اپدانه 


سطح طالاربار: که موسوم به اپدانه است» قریب ۴ مطر از سطح سردر بز رگ بلندتر ساخته شده و 
برای رسیدن بآن یک پل کان دو طرفی موجود است. دیوارهای پیش بست سطح اعلی بنقوشی 


مزیّن است و در اینجا کتیبه‌ای از خشیارشا دیده ميشود. 


بین پهلوهای پله کان دو طرفی» در وسط» شکل هشت نفر مستحفظ هخامنشی نقش شده. که در 
دو صف روبروی یکدیگر ایستاده‌اند و پیش روی آنان فضائی فارغ است» که برای کتیبه‌ای تهیّه 
شده بوده و در مثلثهای انتهای پیش‌بست. صورت شیری» که گاوی را میدرد و نقش یک ردیف 


درخت سرو کنده شده. 


حجّاریهای دیوارهای پیش‌بست مجلسی بز رگ نشان میدهد: در دست راست صف طویلی است 
از نمایند گان ملل مختلفه تابعه که در عید نوروز باج خود را آورده‌انده در دست چپ صفوف 
طویلی از مستحفظین پارسی مادی و خوزی. که منتظر دسته‌های مذ کور میباشند. بلندترین ردیف 
سنگهای این نقش. که ضمنا محجَر جلو قصر هم بوده است. اکنون از میان رفته. چند قطعه از آنها 
هنوز در میان خاکهای پای دیوار موجود است» قطعات دیگر را از حدود سال ۱۸۱۰ میلادی هیئت 
اوسلی «۱» و سایر سیّاحان انگلیسی برداشته برده‌اند و اکنون در موزه بریطانیائی است. 


(۱)-۱06167 . 
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بی‌شک مقداری از سنگها» که نیست در ضمن خاک‌برداری کشف خواهد شد. سان اقوام 
باجگذار عبارت است از: ۲۲ مجلس» که در سه ردیف مرتب شده و حدٌ فاصل آنها؛ در خطوط 
افقی. رشته‌های گل و بوته و در خطوط عمودی» ردیف درختان سرو است. تصویر خود پارسیان 
در جزء این دسته‌ها نیست. چه آنان از ادای هرگونه باج معفوّ بودند. نخستین مردم- مادیهایند؛ 
دوّمی- خوزیان پنجمی- بابلیان» ششمی- آسوریان یا فینیقیان و هیجدهمی هندیان الخ. در دست 
چپ دسته‌هائی دیده ميشوند. که نیز بسه ردیف افقی ولی بی فواصل عمودی» مرتب‌اند. اين‌ها 

مر کب‌اند از: لشکریان نیزه بدست و تماشاچیانی باشکال مختلف. در میان اینان پارسیان» مادیها؛ 


خوزها» پیاده‌نظام» کمانداران سواران و لشکریان ارابه‌دار مشاهده میشوند. این مجلس بز رگ که 
مر کب از ۲۲ لوحه تصویر است. برای دانستن وسعت مملکت هخامنشی‌ها و نژاد و قومیّت ملل 


تابعه و جغرافیای سیاسی آن نهایت اهمیّت را دارد. 


قصربار بزرگ باز حاوی علّه‌ای ستون است. که بالتمام هنوز هم برپا است. تمام پاسنگها و قسمت 
سفلای درهای سه گانه نیز مصون مانده. از خود دیوارها» که از خشت بنا شده بود» جز آثار کمی 
چیزی بجا نمانده» اما همان که مانده برای ترسیم نقشه کلی عمارت کافیست. پس قصر مذ کور 
دارای طالار مر کزی مریعی بوده. که سقف آن بر روی ۳۶ ستون در شش ردیف زده شده بود» 
ارتفاع هر ستون ۱۸ مطر و قطر پای آن ۲ مطر است. این ستونها دارای پاسنگ مکعّب و تنه‌ای 
است. که بطرح قاشقی «۱؛ تراشیده شده. سرستونها م رکب از چند پارچه است: یکی اصل 
سرستون, دیگری قطعه‌ای که بشکل مارپیچ د و گانه ۰۲۱ قسمت اوّل و دوّم را اتصال میدهد سوّمی 
سنگی بشکل بالاتنه دو گاو» که پشت بپشت داده‌اند و تیرهای سقف بر آنها قرار گرفته بود. 


در ضلع شمالی» شرقی و غربی رواقهائی بوده» که هریک ۲ ستون در دو ردیف داشته. 
ستونهای رواق شمالی فرقی با ستونهای طالار مریّع ندارد» جز از این حیث. که 


(0۱-معتاعصصی 2 
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پاسنگهای آنها بشکل زنگ شتر است «۱». در رواقهای جنبین» این پاسنگها را باشکال مختلف 
زینت داده و تیرهای سقف را بجای اینکه بر سر ستونهائی م رکب از چند پارچه نهاده باشند بر 
حمّالهائی بشکل ساده گاو یا شیر نهاده‌اند. از طالار بز رگ برواق شمالی دو در» و بدو رواق جنبین 
یک درء در وسط باز میشود. در دو زاویه شمالی قصرء یعنی در طرف راست و چپ رواق اصلی» 


دو باروی محکم بپا بوده. 


فقط از برج شرقی آثاری بجا مانده و برج غربی بکلی از میان رفته چنانکه حصار صفه هم در این 


محل محو شده و فقط آوار آن در پای صفّه باقی است. 
قصر صد ستون 


در دست چپ اپدانه (سمت مشرق) دوّمین قصر بار واقع است و کتیبه ندارده لکن بمناسبت صفت 
ممیزه‌اش قصر «صد ستون)» نامیده شده. قصر مذ کور با دو سردر بزرگك» هم‌سطح بنا شده و بنابراین 
پست‌تر از اپدانه واقع یت باوجود زیادی عدّه ستونهاء سطح مجموع این بنا از سطح تمام بنای 


ایك ان کمتر انار 


گذشته از طالار مر کزی جائی را بطور قطع تشخیص نمیتوان داد مگر رواق شمالی ره زیرا 
بواسطه کاوشهائی که سابقا معتمد الدوله (فرهاد میرزا) در آن‌جا کرده اضلاع دیگر چنان در زیر 
خاک آوار پنهان شده که دیگر در هیچ جا خاک قدیم را نمیتوان دید. رواق شمالی از یک جفت 
گاو پشت‌بندی شده بود و دو در در ضلعین جنبی رواق که جرزهای آنها نقش جسیمی از دو 
نفر مستحفظ دارد؛ ثابت میکند. که لااقل دو اطاق کوچک در زوایای بنا نظیر دو برج اپدانه وجود 
داشته» سقف طالار مر کزی بر ۱۰ ردیف ستون قرار گرفته و هر ردیف عبارت از ۱۰ ستون بوده. 
پاسنگهای آنها بجا مانده» اما خود آنها مثل باقی عمارت از اثر حریق عظیمی؛ که یقینا عمدی 
بوده» خراب شده و این همان حریق مشهور است» که اسکندر مرتکب آن گردیده. جزئیات 
معماری ستونها بستونهای طالار مرکزی اپدانه شبیه است. امّا در قصر صد ستون از وجود یازده در 
و پنجره و طاقچه. 


(۱)-21010۱6 جروت , 
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که از سنگ در هر طرف تراشیده شده دیوارها را بهتر میتوان وارسی کرد. در هر دیوار دو در 
است و جرزهای آنها بنقوش بسیار مهمّی مزیّن. نقش جرزهای دو دری» که از طالار روبرواق 


شمالی باز میشود. چهار مرتبه مجلس بارشاهی راء چنانکه در سان مردمان و ملل مشاهده افتاد» 


مینماید ۱۰ این مجلس نیز بوسیله رشته‌های گل و بوته بمنطقه‌های مختلف تقسیم شده. در پائین 
پنج ردیف مستحفظ روبروی یکدیگر ایستاده» در وسط معبری باز گذاشته‌انده که از آن میبایست 
بحضور شاهنشاه رسید» در بالا دیده میشود» که شاهنشاه روی کرسی با دو نفر از امراء مملکت زیر 
شادروانی نشسته دو نفر از ارباب مناصب در دو طرفش قرار گرفته‌اند و یک نفر مادی» که دارای 
منصب بزرگی است. در حضور شاه بار یافته. بالای این مجلس هیکل بالدار رمز اهورمزد منقوش 
است ۲۱». دو در به قرینه این دو دن در جدار عقب ساخته شده و باز چهار بار می‌نماید» که شاه بر 
سریر زیر شادروانی نشسته و تنها یک پیشخدمت در عقب ایستاده. اینجا کرسی سلطنت بر تختی 
قرار گرفته. که در نقوش مقابر شاهان هم دیده میشود و در کتیبه داریوش در نقش رستم گاث 
(گاه بیارسی کنونی) یعنی تخت نامیده شده. این تخت بتختهای مشهور ارگ در طهران خصوصا 


تخت مرمر کریم‌خان زند» شباهت دارد. 


کف این تخت بر سه ردیف مجسّمه که کلیّةْ ۲۸ تا است و ملل مختلفه ممالک را نشان میدهد» 
قرار گرفته. چهارده تن بر نبش راست جرز و چهارده تن دیگر در نبش چپ نقش شده. این نقوش 
میرساند» که این نوع بناها قصر بار بوده و ظاهرا رواقهای عمارت به سلام عام در جشنهائی مانند 
عید نوروز اختصاص داشته و آنچه که در حجّاریهای جلو اپدانه دیده میشود در همینجا بعمل 
میا مده. اسم وس دهیو» که بدروازه داده‌اند بهمین مناسبت بوده» بعنی دری» که از آن «تمام 
ممالک» یعنی نمایند گان آنها میگذرند. بنابراین رواقها مجلس عام بوده و طالار مر کزی 


(۱)- بگراورهای شماره ۲۷ در صفحه ۸۷۱۶ ۳۴ در صفحه ۸۷۸۶ ۳۷ در صفحه ۸۲۶و ۸۷ در 


صفحه ۱۴۲۸ رجوع شود. 
(۲)- مقصود ویسنده فروهر است. 
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مجلس خاص؛ چنانکه در قصور خلفاء در سامره و در قصور پادشاهان مغول کبیر در هند نیز دیده 


می‌شود. چهار در دیگر در طرفین طالار صد ستون شاهنشاه راء که بجدال مشغول است. مینماید: 


در یک‌جا با یک گاو کوهی؛ در جای دیگر با شیری» بعد با دیوی بالدار که سر شیر دارد و دم و 
پنجه عقاب و بالاخره با هیکل دیگری» که سرش سر یکث مرغ شکاری و دمش دم عقرب است. 
در اینجا دوره چهار خوان (جدال)» که بعضی از آن در قصر کوچک داریوش دیده میشود» 
کامل است. 


میتوان حدس زد. که مقصود از این تصویر رمزی باشد» باین معنی که شاه بسمت نماینده اهورمزد 


با چهار مخلوق اهریمن در نزاع است. 
اندرون 


صحن جلو با سردر بزر ک (سردر داخلی) ناتمام است. دو قصر بار قسمت عمومی و رسمی» یعنی 


بیرونی بوده و بقیّه ابنیه تماما بقسمت خصوصی یعنی اندرونی تعلق داشته. 
مدای 


اندرون, با صرف‌نظر از چند در کوچک فرعی» راهی با خارج نداشته» جز بوسیله بناثی» که سه 
درش هنوز برپا است و آن نزدیک زاویه جنوب‌غربی طالار صد ستون واقع است. قسمتی. که 
هنوز بر پا مانده» عبارت است از: طالار مربّعی» که سقف آن سابقا بر چهار ستون قرار گرفته بود. 
درب ورود» که رو بمشرق باز میشود» مزین است بنقشی منحصر بفرد و بسیار غریب: پادشاه بر 
سریر جلوس کرده و آن بر تختی است» که بر ۲۸ نفر نماینده اقوام ممالک قرار گرفته. پشت سر 
شاه شاه دیگری با همان تجمْل و زینت شاهانه ایستاده و دست را بر پشت سریر شاه نهاده. تعبیر این 
نقش غریب اینکه شاهی» که نشسته داریوش اوّل است و شاه ایستاده خشیارشا است. که بولایت 
عهد منصوب و ببنای پارسه (تخت‌جمشید) مأمور گشته «۱. در اینجا نیز پیدا است» که نقش تاجء 
طوق و باره و غیره شاهان» که بر سنگ نصب کرده‌اند از فلزات کریمه بوده. دو در طرفین شاه را 
مینماید. که از قصر بیرون میاًید و در دنبال او دو چاکر با چتر» بخوردان؛ 

(۱)- این حجاریها و کییه‌ای» که از خشیارشا ۳ بیاید» روایت هرودوت را تأئید می کند 


(صفحه ۶۸۴). 
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عطردان و غیره روانند. از آستانه در مدخل آوار کنونی» که از ریزش دیوارها و سقف‌ها حاصل 
شده روبتزاید میگذارد؛ بطوریکه صف دوّم پاسنگها و نیز دیوار رو به در را بالتمام پوشیده. 
مکتشفین سابق» که این سه در را دیده‌اند» آنرا بنائی مجزا و یکنوع چهار طاقی مستقل پنداشته‌اند؛ 
ولی دقتی بیشتر معلوم میدارد. که بنا بطول و عرض امتداد دارد: از طرف شمال تا جلو رواق شرقی 
اپدانه و از طرف جنوب تا زاویه جنوب‌شرقی هدش ۰۱7 بدین ترتیب این بنا کلّه قصور کوچک 
اندرونی راه که در طرف مغرب واقع است. از قصور بزرگ بیرونی» در شمال و مشرق» مجزا 


ساخته. 
بطول تپه‌ایست که سر آن بلندترین نقطه تمام صفه میباشد. 


تپه مر کزی 


تمام این فضا را باید بنائی جداگانه دانست. که از چندین حیث با سایر ابنیه صفّه متمایز است: 
باستثنای سه در مذ کور» سنگی در آن کار نشده و هیچعگونه پنجره و طاقچه ندارد. بجای این 
چیزها در فضای مزبور همه‌جا آجر و (مهمتر از آن) نوعی سنگ مصنوعی بشکل آجر دیده 
میشود. این سنگها را از یکک کنار لعاب داده و با خطوطی منکسر و با گل و بوته و مربعاتی زینت 
داده‌اند و از حیث صنعت و زینت بکاشی‌های شوش شبیه است. تلّی؛ که در مغرب سه دری یا 
چهار دری میباشد» عبارت است از دیوار خارجی بسیار ضخیمی: که سطحش مربع و درونش از 
خاک و خرده‌سنگ انباشته. این تل بخرابه‌های برجهای بابل شباهت دارد و بهرحال صفه‌ای است؛ 
که سطح آن از سطح بام‌های ابنیه اطراف هم بلندتر بوده. نه تنها باحتمال بل بالضرورة باید فرض 
کرد که صفّه‌ای مانند صقّه تخت‌جمشید بنائی هم مخصوص عبادت داشته. بنابراین بنظر چنین 


ی نله کی رانک ای اکتا رما بان اش فیعن تطاوت ارجا سای متخصوضی عرادت وک 
صحن کوچک 


در جنوب این تل صحنی است سرباز بلندتر از سطح سه دری, و از جانب مشرق انتها می‌یابد به 
پله کان زیباتی» 


(۱)- هدش. چنانکه بیاید» بمعنی کوشک است. 
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که به حجاریهائی مزیّن است وء برحسب کتیبه‌ای که دارد. معلوم است. ساختمان خشیارشا 
میباشد. این پلّه کان سابقا بدیواری متکی بوده که از تپه مربّع تا زاویه شمال‌شرقی قصر (هدش) 
امتداد داشته. معبر آن سردری بوده از نوع سایر سردرهاء یعنی طالار مرئعی دارای چهار ستون. 
قسمتی از زمین این صحن در خود کوه تراشیده شده و گودالهای عمده آن را سابقا با خرده‌سنگگ 
پر کرده بودند. چون توده سنگها امروز تقریبا بالتمام از میان رفته: آب‌دررو زیرزمینی؛ در این جا به 
از جاهای دیگر پیدا است. ضلع غربی این صحن را دیوار دیگری. که محاذی دیوار شرقی است؛ 
محد‌ود في‌کنگه 


هدش 


تقو ظر مت تخونب سنیه ای قصری بان انیت انم ققیر دافر که رهش اي که 
بمعنی مطلق (نشیمن و کوشکت) است. کتیبه‌هائی بنام خشیارشا بر دو رکن رواق بلند و بر در و 
پنجره‌های قصر دیده ميشود. زمين این قصر یکسره از کوه است و سطح آن مریّم مستطیلی» که 
عرضش بیش از طول میباشد. جبهه قصر که رو بشمال است. برواقی باز میشود. که دارای دوازده 


ستون در دو صف شش ‌تائی و میان دو برج محکم واقع است. 
در عقب رواق یک طالار مرکزی است. که شش ردیف ستونهای شش تائی داشته. 
مدخل آن دارای دو در وسیع بوده و بر جرزهای آن صورت خشیارشا کنده شده. 


در این جا جز جای ستونها در صخره چیزی نیست و حتی کم‌ترین اثری هم از ستونها و پاسنکها 
نمانده. ستونهای این قصر هم ظاهرا مثل ستونهای سایر قصور کوچک از چوب بوده. در چهار 
دیوار آن» در میان هر دو ردیف ستون» دری با پنجره‌ای موجود است. در سمت راست و چپ این 


دو اطاق بزرگ. اطاقهای بسیاری لکن کوچکتر بقرینه یکدیگر واقع است و در طرفین محور 


شرقی و غربی طالار بز رگ دو طالار کوچکتر است که هربکک چهار ستون دارد. در جنوب 
ی کت را واگ سک 
تراشیده بطرف جبهه جنوبی عمارت باز میشود. در شمال اطاقی است. که بوسیله دو جرز. که در 


دو دیوار طرفین کار گذاشته‌اند» بسه 
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قسمت تقسیم گردیده. بالاخره در دو ضلع رواق چند اطاقی است. که بی‌ترتیب ساخته شده و در 
آنها درروهاتی برای آب دیده میشود. ظاهرا این اطاقها بگرمابه و بیت التخلیه و غیره اختصاص 
داشته و این نکته دلالت دارد بر اینکه» این قصر حرمسرای شخصی پادشاه بوده. نقوش تصاویر 
خدمه. که بکارهای مختلف اشتغال دارند این نظر را تأیید میکند. جنبین هدش را ظاهرا دو دیوار 
بی‌روزنه» که باندازه سه مطر از دیوارهای مجاور بلندتر بوده احاطه داشته جبهه جنوبی آن بر 
پست‌ترین تمام قسمتهای صفْه که هفت مطر از هدش پائین تر میباشد. مشرف است. در اين‌جا بر 
بالای دیوار عمودی یک مهتابی ساخته‌اند» که سابقا دارای دست‌انداز فلزی بوده. از این مهتابی از 
منظره زیبای تمامی جلگه مرودشت تمتع می‌یافتند. ه رگاه ارتفاع حصار صفّه از مهتابی میگذشت؛ 
حایل این تماشاگه ميشد و این تأثیر عظیم از میان میرفت» پس محتمل است. که حصار کوتاه‌تر از 
آن بوده. در محوّطه سفلی باغی وجود داشته» که از جنبین مهتابی از دو پله کان سنگی باریک بدان 
فرود میآمده‌اند. میان دو پلّه کان در زیر مهتابی قسمتی غار کم‌عمق در کوه کنده شده و سابقا 
ایوانی دارای چهار ستون جلو این غار بوده. این جا باغ‌های معلّق باپل را؛ که بخت‌النصر برای ملک 


بعنی شاهزاده خانم ماد ساخت بخاطر می‌آورد. 

بصن 3#ع 

در دیوار غربی صحن هدش دری است. که به پله کانی میرسد و این پله کان محاذی پله کان شرقی 
است. از آن در بصحن دیگری فرود میاًیند. که ضلع شمالی آن را قصر کوچک داریوش موسوم 


به (تچره) قطع کرده. جانب جنوبیش را بنائی بریده. که بعدها اردشیر دوم ساخته و جانب غربیش 


فقط بدیواری محدود است. کف دو بنای شمالی و جنوبی قدری مرتفع‌تر است و پلّه کانهائی دارد. 


دیوارهای پیش بست مزیّن است بحجاریهائی» که پاسبانان حاضر خدمت. یا شیرانی» که گاوان را 
میدرند و یا شاخ و بر گهای تزئینی را مینماید. در طرف مشرق دو شیر روبرو ایستاده‌اند و قسمت 
علیای آنها از میان رفته. شاید این شیران بالدار سر انسان داشته‌اند و ممکن است» که قطعات 


مفقوده آنها زیر آوارهائی» که زمین صحن را 
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تا بلندی یک مطرونیم میپوشد یافت شود. در زاویه جنوب‌شرقی و در دیوار جنوبی یعنی آنجا؛ 
که اردشیر دوم دو پله کان کوچک ساخته» نقش‌سان دسته‌های خراجگذار سکائی و هندی دیده 


این بناهای بلند غیرمنظم که آثار کمی از خود در جنوب صحن باقی گذارده. یگانه دلیل این 


معنی است. که در پرس‌پلیس بناهائی بعد از داریوش و خشیارشا شده است ۳ 
(۱۰۹)- ظروف سفالین از خاک زرد 
(نقاشی کوتورا؛ مجموعه ریشار) 


قصر کوچک داریوش» که در ضلع شمالی صحن پپا شده بنابر کتیبه‌های بالای دو جرز رواق به 
تچر موسوم است. لفظ تچر» تجر یا طزر پارسی جدید. اصلا بمعنی (قصر زمستانی) است. فی 
الحقیقه در میان تمام ابنیه صفه تنها این بنا رو بجنوب میباشد و اين کیفیّت در چنین آب‌وهوائی 
پرمعنی است. سطح قصر مربّع مستطیلی است. که بطول قرار گرفته و کف آن قریب سه مطر بالاتر 
از کف صحن است. دو پله کان کوچک برواقی میرود» که دارای دو ردیف چهار ستونی است. 
سه جدار رواق مزیّن بدر و پنجره و طاقچه‌های متعدّدی است. که حجاریها و کتیبه‌های فراوان بر 
آنها است و گویا سنگهای تراشیده آنها اصلا صیقلی بوده. بهمین جهت این قصر را باصطلاح 


حجد بل (آبنه خانه) نامیده‌اند. در عقب رواق» طالار مرکزی است» که برحسب عادت مربع است. اما 


سه ردیف ستون دارد که در هر ردیف چهار تا است. بنابراین فاصله میان ستونهای ردیف‌های 
عمودی. کمتر از فاصله میان ردیفهای افقی است. 


تاریخ ایران باستان ج ۲ ص: ۱۵۹۰ 
کوچک احاطه دارد. گرمابه و مستراح در اینجا در دو زاویه شمالی قصر واقع است. 


ستونها از چوب بوده و در کلیّه ساختمان نهایت ظرافت بکار رفته. بعض حجاریها» که جواهرنشان 
یا زرنشان بوده» داریوش را مینماید. در حالی که از قصر بیرون می‌آید. يا بطالار درونی میرود. یا 
با شیر پیکار میکند و یا با گاو پنجه درافکنده و نیز چاکران و پاسبانان را می‌نماید. که بخدمت 
مشغولند. روی جدار درها و پنجره‌ها کتیبه‌هائی زیاد از زمانهای بعد هست. این کتیبه‌ها از دو کتیبه 
پهلوی از زمان شاپور دوم (۳۰- ۳۷۹ مبلادی) شروع میشود» سپس کتیبه‌هائی بعربی تا قرن دهم 


هجری و بفارسی تا عصر جدید موجود است. 


فضائی» که بین دیوار غربی صحن و تچر از یکطرف و حصار صفه از طرف دیگر واقع است؛ 
شامل باقیمانده ابنیه بی‌اهمیّتی است. اردشیر پله کان قشنگی» مزیّن بنقش سان طوایف باجگذار» بر 
جبهه غربی قصر تچر افزوده. تمامی اين فضاء که میان بنای سه دری و حصار غربی واقع است» 


اندرونی را تشکیل میداده. 


بنای دیگری نیز از همان سبکک و نوع تچر داریوش هست. که «قصر جنوب‌شرقی» خوانده میشود. 
این قصر واقع است در جنوب قصر بار صد ستون» در مشرق هدش و خارج از بنائی» که قصور 

کوچک را از قصر سلام جدا ميکند. در این قصر هیچگونه کتیبه یافت نمیشود. اما شبامت کامل 
آن با قصر تچر از حیث طرح و حجاریها ثابت میکنده که این قصر نیز بزمان داریوش متعلّق است؛ 


نه بزمان اردشیر دوّم» چنانکه همه تصوّر میکردند. 


سطح این قصر. که در سمت جنوب شرقی صفه واقع است» همان سطح باغ زیردست هدش است 
و جبهه غربی این قصر حد غربی آن باغ میباشد. شاید قصر مزبور دری بباغ داشته. از این قصر 
چیزی بپا نمانده, جز چند جرز و در و پنجره و طاقچه‌ای از طالار مررکزی و رواق آن» که رو 
بشمال است و رویهمرفته عینا تکرار همان نقشه تچرء منتهی اند کی کوچکتر. اما فضای اطاقهای 


جنبی آن نه تنها از فضای تچر بلکه از آن هدش هم بیشتر است. پس قصر جنوب‌شرقی از 
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تمام قصور کوچکک بزرگتر میباشد و اين معنی و فزونی اطاقهای کوچک و مجزا بودن و موقع آن 
در کنار باغ؛ این تصوّر را قرّت میدهد» که این قصر از آن ملکه بوده و بحالی» که از ابتدای حریق 
عظیم افتاده» هم چنان در زیر آوار خود مدفون است. پایه دیوارها و پاسنگهای ستونها در بعض 
جاها روی خاک افتاده» اما اين بقایای حقیر برای رسم نقشه آن کافی نیست. از حجاریهای آن؛ 
آنچه که دیده میشود» عینا همان حجاریهای تچر است. در اپدانه بز رگ و تچر و هدش, باستثنای 
بعض نقاط تمامی زمین اصلی و قدیم صفّه را یک طبقه آوار بضخامت مختلف پوشیده. 


آثاری» که جابجا از اساس قصرها دیده میشود و آستانه درها و پاسنگ‌های مجزا ثابت میکند» که 
سابقا ابنیه دیگری» علاوه بر آنچه که تاکنون باقی مانده» روی صفّه وجود داشته. مخصوصا طرف 
جنوب شرقی» که اکنون بنظر میرسد خالی بوده» در آن زمان میبایست پر از عمارات بوده باشد» 


زیرا زمین کنونی در این قسمت صفه سطح طبیعی نیست. 
بارو 


حصاری در پای کوهستان کشیده شده و این حصار صفّه را از دامنه کوهی» که در آن دو دخمه 
سلطنتی کنده‌اند» جدا میکرده. حصار خارجی دیگری گرد کوه میگشته. این حصار از زاویه 
شمال‌شرقی صفّه شروع شده از تمامی تیزه‌های کوه میگذرد و پس از آن چرخیده و بپائین میل 
کرده بگوشه جنوب‌شرقی صفه انتها می‌باید. فضای بین اين دو حصار وسیعتر از خود صفه میباشد» 
امّ؛ چون شیب کوه بسیار تند است» در این فضا بنای زیادی نساخته‌اند و ظاهرا فقط چند قراولخانه 


در آنجا بوده. دیواری» که بدو حصار بالائی و پائینی عمود است. دو دخمه را از هم جدا میکند. 


نزدیکک چاهی» که بالاتر ذ کر شد. فقط یک در است. که از آن ممکن بوده از صفّه بدخمه‌ها 


بر وند. 
دخمه‌ها 


دخمه جنوبی ظاهرا قدیمتر از دخمه دیگری است. اگرچه ساختمان آن بقدر دخمه‌های نقش 
رستم از حیث تمام بودن حیرت‌انگیز نیست. باز از حیث کار و وسعت اطاق درونی بر دخمه 
شمالی رجحان دارد. هر دو تقلید 
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دخمه‌های نقش رستم است. که قدیمتر میباشد. فقط با این فرق» که قسمت سفلای دخمه‌ها در 
نقش رستم صاف است و منظره صلیبی را دارد» ولی در این جا» این قسمت جای افقی وسیعی 
است. که با آستانه درب ورود طراز است. اختلاف مزبور بسبب شیب کوه است» که در نقش 
رستم تقریبا عمودی است و در تخت‌جمشید ملایمتر و باندازه زاویه‌ای» که تخمینا ۴۵ درجه 
میشود. قسمت بالای این سطح در دیوارهای طرفین. که از خود کوه است. پیش رفته و قسمت 
جلو بواسطه دیوارهای پیش‌بست. که آنها را با سنگ بی‌هیچ ملاط یا گیره‌ای؛ بالا آورده‌اند پیش 


ممتدٌ است. جبهه دخمه‌ها از حیث حجاری مانند یک قصر هخامنشی است: 


سقف رواق روی ستونها قرار دارد و دری» که در عقب رواق باید باشد. میان خود ستونها واقع 
است. برخلاف دخمه‌های نقش رستم اینجا روی اسبر (مجموعه طره و کتیبه «۱») صفی از شیرها 
نقش شده و چارچوب در به گل و بوته‌هائی مزیّن است. که گلهای اسفدل «۲) درب مشهور 


ارختئوم «۱۳ آتن را بخاطر میآورد. 


بالای سقف رواق» گاث (گاه یا تخت) دیده میشود» که روی دست نمایند گان اقوام مختلف 
ممالک قرار گرفته و روی آن شاه که کمانی بدست دارد» جلو آتشدان ایستاده بعبادت مشغول 
است و در آسمان رمز اهورمزد (فروهر) و هلال ظاهر است. در داخل دخمه جنوبی دالانی است 
که سه کته تودار دارد و هریکک را برای دو گور ساخته‌اند» لکن دخمه شمالی بیش از یکک اطاق 
نامنظم ندارد و دو اطاق یک کته تودار بزرگک برای دو گور ساخته‌اند. شکُی نیست که دخمه‌های 


نقش رستم متعلّق بچهار شاه اولی از شاخه وشتاسپ دودمان هخامنشی است و دخمه‌های 
تخت جمشید. که سوّمین آنها در جنوب شهر ناتمام مانده متعلق بسه شاه آخری همان شاخه و 
دودمان (اخیرا این عقیده قوّت يافته. که چهار نفر از شاهان هخامنشی در نقش رستم مدفون بودند 


و هفت نفر دیگر در تخت جمشید. م.). 
ب- آ ار شهر 
این شهر که نامش پارس بوده (بیونانی پرس‌پلیس) در مدّت بالنسبه کوتاهی 


(106-0۱ظ60۳ 12 , 
(۲)-۸۵۵۵۲۵0616 ) گلی است از نوع یاس). 
(۳)صصناه‌طط)ع ۲‏ 
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آبادان بود. ابتدای آن با زمان شروع ببنای صفه در زمان داریوش اوّل» یعنی تقریبا با سال ۵۲۰ ق. 
م مصادف است و ظاهرا اندکی بعد از آتش زدن صفه در زمان اسکندر کبیر و شاید در حدود 
۰ سال ق. م متروک گردیده. اطلال آن ظاهر حال خرابه‌های شهرهای بزرگ مملکت بابل و 
آسور را ندارد. آن تلال جسیمه بارتفاع ۳۰ مطر و وسعت چندین کیلومتر مربّع فقط از برکت 
سکنای مستمر صدها بلکه هزاران سال تشکیل شده. برخلاف. در پارس ارتفاع متوسط خرابه‌هاه 
باستثنای بعض جاهاء بنظر نمیآید» که از دو مطر بگذرد ولی این را هم باید گفت که تعیین ارتفاع 
این جاها منجزا؛ از لحاظ اینکه خاک طبیعی علی الظاهر یکی نبوده. مشکل است. 


شهر دو دره شمالی و جنوبی را دور می‌زده و وسعت هریکک از این محلات دو برابر فضای صفه 
بوده» دیوارهای پیش‌بست صفه و شیب تند کوه. حدود طبیعی اطمینان‌بخشی برای آن تشکیل 
میدهد» در مغرب صفه در سمت جلگه وسعت شهر را بواسطه خاک میتوان معیّن کرد زیرا 
خاک آن از خاک جلگه ممتاز است: رنگ خاک آوارها با خاکث کشتنی طبیعی فرق دارد؛ 


گیاه‌هائی» که در هرک میروید. مختلف است و بعلاوه خاکی» که سابقا عمارات روی آن بنا 


شده بودء بالتمام از خرده‌ریزهای مواد بنائی و سفال شکسته پوشیده. 
یر 


سور در بسیاری از جاها مخصوصا در زاویه جنوب‌غربی شهر نزدیک دخمه نیمه کاره» بخوبی 
مشخّص است و از آن یک دیوار داخلی» که روی طبقه‌ای از سنگهای نتراشیده ساخته‌اند» یک 
خندق و یک دیوار خارجی» بجا مانده. دروازه‌های شهر را هررگز نمیتوان دانست کجا بوده. 


وسعت شهر بطرف مغرب. یعنی میان صفّه و این حصار تقریبا مساوی عرض خود صفّه است. 


بنابراین تمام فضای شهر تخمینا هفت برابر وسعت صفه يا اند کی بیش از یک کیلومطر مریّع را 


میپو شانده. 


در داخل این حدود عدّه‌ای ابنیه عظیمه هست. که بهمان سبکک و خصایص ابنیه صفّه بنا شده. در 


جنوب نزدیک زاویه جنوب 
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غربی صّه بنائی است دارای پاسنگهای عظیم. که عظمت آنها با ستونهای اپدانه کاملا مساوی 
است. اند کی دورتر بنائی دیده میشود. که دارای ستونهائی کوچک شبیه ستونهای قصر 
جنوب‌شرقی است. قدری جلوتر در همین خط پایه‌های سنگی دیوارهای خارجی یک عمارت و 
چند آستانه درواقع است. سپس چند قطعه از محجّر پلّه کان و سنگهای تراشیده دیگر میاید. اوّل 
چیزی که بخاطر میرسد. آن تواند بود» که اینجا کار گاهی برای ساختمان صفه بوده اما ملاحظه 
دقیقتری نشان میدهد» که سنگها در جای اصلی خود واقع است. بالاخره نزدیک حدّ نهائی ظاهر 
شهر یعنی در جائی که بقایای حصار موجود است. سوّمین دخمه سلطنتی کنده شده و آن در 
سمت جنوبی پوزه کوهی است. که محله جنوبی شهر را محدود میدارد. این دخمه بی‌ شک دخمه 


داریوش سوّم است. که هنگام فتح اسکندر هنوز بپایان نرسیده بود. 


فقط قسمت علیای آن. یعنی صورت شاه که در مقابل مجمر بنماز ایستاده» تمام شده. باقی 
سنگستانی بیش نیست. الا اينکه حجاری این‌جا؛ که تقلید دخمه‌های دیگر است. نمونه‌هائی از 


انحطاط فن مینماید. 
محله شمالی 


در محله شمالی شهر از دور در دره‌ای در دامنه کوه» دری از سنگ نمایان است» که بر جرزهای 
آن صورت دو خادم را کنده‌اند (چنانکه در روی صفه کرارا دیده میشود). دیگر در مغرب؛ غار 
طبیعی کوچکی در میان کوه موجود است و در عقب آن عده‌ای از سنگ‌های تراشیده و نقش 
یک آتشدان. در آنجا آثار مجرای آبی نیزه که سابقا ذ کر شد» پدیدار است. این مجری در سنگگ 
کنده شده و از دره پلوار رود در نزدیکی استخر میا ید. در وسط محله شمالی بین زاویه 
شمال‌شرقی صفه و کوه در آنجا که دره بجلگه می‌افتد. تیّه سرخی بارتفاع بالنسبه بیشتری 
برپاست. این تل از انقاص بنائی تشکیل شده که از خشت ساخته بودند. بر سطح تیّه شکسته‌های 
ستونها؛ پاسنگها؛ سرستونهای سنگی» آجرها وه مهمتر از آن همه سنگ‌های مصنوعی لعاب‌دار 
دیده میشود. بالاخره در حدٌ غربی محله شمالی شهر بر سطح خاک کنونی» یکک آستانه در و دو 
جرز و طاق یک درب سنگی وسیع. اما کوتاه» 
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افتاده. جرزها حجّاریهائی دارد: یک فراته‌دار پارس ۱ و زوجه‌اش (ملکه) هر دو بحال نماز با 


برسمی بدست ایستاده‌اند. این نقوش از چند جهت مهم است: 


نخست اینکه آن تنها معرف زنی است در پارس ۸۲۸ و دیگر اینکه در ایران از زمان بلافاصله بعذ 
از اسکندر کبیر» تنها نمونه حجاری است. زیرا از مقایسه این نقش با مسک وکات این عهد باید 
بدان تاریخی در حدود ۲۵۰ ق. م داد. بعلاوه اين حجّاریها یگانه دلیل است بر اينکه پارس بعد از 
حریق مسکون بوده. بالاخره با در نظر گرفتن این معنی» که حجاریها با مقصود بانی موافقت داشته» 
باید پنداشت. که این در درب آتشکده‌ای بوده. کشف این دروازه حجاری شده که از نظر تمام 


کاشفین پوشیده مانده» از جنه تار یخی و معرفت آثار قدیم دارای اهمیّت است). 


چنین است مفادٌ راپورت پروفسر هرتسفلد. در خاتمه باید گفت که اخیرا (از سال ۱۳۱۰ هجری با 
۱ میلادی) پروفسور مزبور با سرمایه امریکاتی مشغول برداشتن خاکهای آوارهای 
تخت‌جمشید و کاوشها و برگردانیدن بعض خرابه‌ها بصورت اوه آنها است. تردیدی نیست؛ که 
از این کارها آثار زیادی بدست خواهد آمد و ممکن است. مسائل بسیاری روشن شود. عجالهٌ از 
کشفیّاتی» که جالب توجّه میباشد» کتیبه‌ای است از خشیارشاه که بر سنگی کنده‌اند و از زیر خاکك 


بیرون آمده. مفادٌ این کتیبه در جزو کتیبه‌های خشیارشا پائین‌تر ذ کر خواهد شد. 
کتبه‌های تخت جمشید (۳) 

کتیبه‌های شاهان هخامنشی در تخت جمشید چنین است: 

از قاز وشن ار کف 

الف- در جرز درگاه (تچر) بالای صورت شاه بزبان پارسی قدیم و عیلامی 


(۱- یعنی حکمران يا پادشاه دست‌نشانده پارس در زمان سلوکی‌ها و پارتی‌ها. 


(۲)- مقصود نویسنده این است. که در خرابه‌های تخت‌جمشید شکل زنی حجاری نشده و اينهم از 


دوره بعد از هخامنشی‌ها تیان 
(۳)- ما خذ همان است. که در صفحه ۱۵۷۰ ذ کر شده. 
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و آسوری نوشته‌اند: داریوش» شاه بز رگ شاه شاهان, شاه ممالکك» پسر وشتاسپ هخامنشی این 


تچر رابنا کرد. 


ب- روی لباس شاه: داریوش. شاه بز رگ پسر وشتاسپ هخامنشی. 


ج- در گیلوئی پنجره: این سنک کیلوئی پنجره در خانه شاهی داریوش ساخته شده. 


د- در دیوار پیش‌بند صفه از طرف جنوب: 

تنل ۱- بز رگ است اهورمزد. او بزرگترین خدایان است. او داریوش را شاه کرده. او شاهی را باو 

داده. بفضل اهورمزد داریوش شاه است. 

بند ۲- داریوش شاه گوید: این است مملکت پارس» که اهورمزد بمن داده و زیبا و دارای اسبان 

خوب و مردان نیک است. بفضل اهورمزد و از جهت کارهایم داریوش شاه از دشمنی بااک ندارد. 

بند ۳- داریوش شاه گوید اهورمزد مرا با خدایان شاهی یاری کناد و اهورمزد این مملکت را از 

دشمن بدء از قحطی و از دروغ بپاید. دشمنی بدخواه سالی بد و دروغ باین مملکت نیاید. این 

عنایت را از اهورمزد و خدایان شاهی استغاثه میکنم. اين را اهورمزد و خدایان شاهی بمن اعطا 

»- در دیوار پیش‌بند صفه از طرف جنوب: 

بند ۱- منم داریوش» شاه بزرگ. شاه شاهان شاه ممالکک بسیار» پسر وشتاسب هخامنشی. 

بند ۲- داریوش شاه گوید: بفضل اهورمزد این است ممالکی» که بیاری این لشکر پارسی از آن 

من‌اند» از من میترسند و بمن باج میدهند: خوزستان ماد» بابل» عربستان» آسورء مصر. ارمن» 

کاپادو کیّه. سپرد (لیدیّه)» یونانیهای ممالک بسیار و آنهائی» که در دریا هستند» و ممالکی که در 

مشرق است. ساگارتی» پارت» زرنگ (سیستان» هرات. باختره سغد خوارزم» ثت گوش رخج؛ 
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هند. گنداره سکائیه مچبا «۱). 

بند ۳- داریوش شاه گوید: اگر تو فکر کنی: «از هیچ دشمنی نترسم» این مردم پارس را نگاه دار. 


اگر مردم پارس بپاید» سعادتی» که برای مدتهای مدید تیره نشود از اهورمزد باين خانواده شاهی 
نازل گردد. 


ناژ یار شا 
الف- در بالای دو گاو نر پردار چهار مرتبه پیارسی» عیلامی و آسوری تکرار شده. 


بند ۱- خدای بزرگی است اهورمزد» که این زمین را آفریده. که آن آسمان را آفریده که بشر را 
آفریده» که شادی را برای بشر آفریده که خشیارشا را شاه کرده» یگانه شاهی را از بسیاری» یگانه 
آقائی را از بسیاری. 

بند ۲- منم خشیارشاه شاه بزرگک» شاه شاهان شاه ممالکی» که ملل گوناگون دارد شاه اين زمین 
بز رگ و پهناور» پسر داریوش شاه هخامنشی. 

بند ۳- خشیارشا شاه بزرگ گوید: بفضل اهورمزد این ردیف ستونها را؛ که تمام ممالک را 
مینماید من ساخته‌ام. چیزهای زیبای شیر تبز در ایق پارس ساخته شده که من و پدرم ساخته‌ایم. 
هر بنائی» که منظره زیبا دارد» تمامی آنها را ساخته‌ایم. 

(راجع باین بند لازم است گفته شود: اشخاصی. که عقیده دارند اسم تخت جمشید (پارس) نوده 
باین جای کتیبه خشیارشا استناد میکنند: «در این پارس ساخته شده». ولی اشخاصی» که این عقیده 


را نپذ برفته‌اند. گویند مقصود از (پارس) مملکت پارس است. زیرا آنرا هم چنین می‌نوشتند). 


بند ۴- خشیارشاه بزرگ گوید «۲:: اهورمزد نگاه دارد مرا و خانواده من و آنچه را؛ که من و پدرم 


کرده‌ايم. تمامی این چیزها را اهورمزد بپاید. 


ب- در دیواری» پهلوی حخاری ممتاز پلکان طالار ستون‌دار خشیارشا: 


(۱)- در کتیبه نقش رستم این ممالک معرفی شده (صفحه ۱۴۵۱). 
(۲)-»» این علامت بجای «خشیارشا شاه گوید» گذارده شده تا تکرار نشده باشد. 
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بند ۱- خشیارشاه بز رگ گوید: خدای بزرگی است اهورمزد» که این زمين را آفریده که آن 
آسمان را آفریده که بشر را آفریده. که شادی را برای بشر آفریده» که خشیارشا را شاه کرده 


یگانه شاهی را از بسیاری» یگانه فرمانداری را از بسیاری. 
بند ۲- منم خشیارشاه شاه بزرگ» شاه شاهان شاه ممالکی که دارای انواعی زیاد از ملل است؛ 
شاه این زمین بزر ک و پهناور پسر داریوش شاه هخامنشی. 


بند ۳- خشیارشا شاه بز رگ گوید: آنچه در این‌جا کرده‌ام و آنچه راء که پدرم کرده همه را من 


بفضل اهورمزد کرده‌ام» اهورمزد مرا و سلطنتم و آنچه راء که کرده‌ام حفظ کناد (از این جای 
کتیبه استنباط میشوده که در زمان داریوش هم خشیارشا مباشر کل بنائی‌ها و حجَاریها بوده). 


ج- در جرز در گاه و پهلوی پلکان جنوبی تچره داریوش بپارسی و عیلامی و آسوری تکرار شده: 
نله 1و ۲ مان نت او ۲ کنه‌ق ابیت 


بند ۳- خشیارشا شاه بزرگ گوید: این بنا را بفضل اهورمزد داریوش شاه پدر من ساخت. اهورمزد 
با خدایان مرا و آنچه راء که من و پدرم داریوش شاه کرده‌ايم» نگاهدارد. همه اين چیزها را 


اهورمود با عدایان با بتده دار ند 


د- در دو لوحه و در دیواری؛ که پهلوی پلّه‌های قصر خشیارشا است؛ بپارسی قدیم؛ عیلامی و 


آسوری تکرار شده: 


بند ۱ و ۲ مانند بند ۱و ۲ دو کتیبه قبل است. 


بند ۳- خشیارشاه بزرگ گوید: این بنا را بفضل اهورمزد من ساخته‌ام اهورمزد با خدایان مرا و 
سلطنتم و آنچه راه که کرده‌ام نگاهدارند. 


ه- بالای صورت حجٌاری شده شاه در جرز درگاه از طرف شمال و مشرق بپارسی قدیم» عیلامی و 
۳ و شدم۰ - شاشا شاه بزرگک» شاه شاهان» پسر وشتاسپ شاه هخامنشی. 


در تخت جمشید بتوسط پروفسور ارنست هرتسفلد کتیبه جدیدی اخیرا(۱۳۱۰ هجری شمسی یا 


۱ میلادی) کشف شده که مضمون آن چنانکه پروفسور مزبور ترجمه کرده» چنین است: 
بند ۱- خدای بزرگی است اهورمزد» که این زمین را آفریده» که شادی 

تاریخ ایران باستان؛ ج ۲ ص: ۱۵۹۹ 
را برای بشر آفریده» که خشیارشا را شاه کرده یگانه شاهی را از بسیاری» یگانه فرمانداری را از 
بسیاری. 
بند ۲- منم خشیارشاء شاه بزرگ. شاه شاهان؛ شاه ممالکی که از نژادهای بسیار مسکون است. شاه 
این زمین بزر گک پهناور پسر داریوش شاه هخامنشی. 
بند ۳- خشیارشا شاه بزرگ گوید: پدر من داریوش است. پدر داریوش وشتاسپ نام بود» پدر 
وشتاسپ ارشام نام و وشتاسپ و ارشام هر دو زنده بودند» وقتی که هرمز باراده خود پدرم داریوش 
را غر این رن شاه کرد. 
وقتی که داریوش شاه شدء چیزهای بسیار فرثر «۱» کرد. 


بند ۴- خشیارشا شاه بز رگ گوید: داریوش پسران دیگر داشت. باراده اهورمزد پدر من داریوش 
پس از خودش مرا بزرگترین کرد. وقتی که پدر من داریوش از تخت رفت. باراده اهورمزد من بر 
گاه (تخت) پدر شاه شدم. وقتی که من شاه شدم» چیزهای بسیار فرثر کردم. آنچه پدرم کرد و نیز 
آنچه من کردم چیزهای دیگر را من افزودم و آنچه من کردم و آنچه پدرم کرد همه از اراده 


اهورمزد بود. 


بند ۵- خشیارشا شاه بز رگ گوید: مرا اهورمزد بپاید و مملکتم را نیز. آنچه من کردم و هرچه 
پدرم کرد آنرا نیز اهورمزد بپاید. 
از این کتیبه دو چیز صریحا مستفاد میشود: اوّل آنکه وقتی که داریوش بتخت نشسته» پدر او و 


جدّش ارشام زنده بوده‌اند. در باب وشتاسپ از مورّخین یونانی ميدانستيم. که چنین بوده» ولی 


زنده بودن ارشام جدٌ داریوش مجهولی بود» که بواسطه این کتیبه معلوم گردید. دوّم این کتیبه 
صریحا میرساند» که داریوش در زمان حیاتش خشیارشا را ولیعهد کرده و این‌جای کتیبه روایت 
هرودوت را در باب تعیین خشیارشا بولایت عهد (صفحه ۶۸۴) تأیید میکند. در خاتمه باید گفت 
که از کشف این کتیبه یک لغت بر قاموس زبان پارسی قدیم افزوده است و آن کلمه فرثر است» 
که عجالهٌ معنایش را صحیحا نمیدانند. 


(۱)- معنی این کلمه را نمیدانند. ولی از فحوای کلام چنین استنباط میشود. که کارهای خوب 
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۷ از ارفشیر سوم؛ 
الف- در سه لوحه در شمال قصر اردشیر. ب- در پهلوی پله‌های غربی تچر داریوش: 


نت ۱- خدای بزرگی است اهورمزد» که این زمين را آفریده. که آن آسمان را آفریده که بشر را 
آفریده که شادی را برای بشر آفرید که مراء که اردشیرم» شاه کرده یگانه شاهی را از بسیاری 


بگانه فرمانداری را از بسیاری. 
بند ۲- اردشیر شاه بزر گکه شاه شاهان؛ شاه ممالک» شاه این زمین گوند: 


من پسر اردشیر شاهم. اردشیر پسر داریوش شاه» داریوش پسر اردشیر شاه» اردشیر پسر خشیارشا 
شاه خشیارشا پسر داریوش شاه داربوش پسر وشتاسپ نام وشتاسپ پسر ارشام نام هخامنشی 


(رصفحه ۱ رجوع شود). 
بند ۳- اردشیر شاه گوید: این پله کان سنگی را من ساخته‌ام. 


بند ۴- اردشیر شاه گوید: اهورمزد و ایزد مهر مرا؛ این مملکت را و آنچه ره که کرده‌ام بپایند. 


در خاتمه راجع بقصور تخت‌جمشید مقتضی است بیفزائیم. که پلوتارک گوید. ادان «۱» یکی از 
بناهای معروف آتن موافق نقشه‌ای» که پریکلس کشیده بود» ساخته شده است و او چنانکه گویند 


نقشه کوشک خشیارشا را در نظر داشته (یریکلس بند ۲۲). 


چهارم- نقش رستم 


چنانکه در شرح آثار تخت جمشید گفته شد. سه مقبره از شاهان هخامنشی در آن محل است و 
مقبره سوّم ناتمام مانده. اما مقابر داریوش بزرگ و بعض شاهان دیگر هخامنشی در محلّی است 
که تقریبا در سه ربع فرسنگی تخت جمشید» در آنطرف رود پلوار واقع و بزبان اهل محل موسوم 
بنقش رستم می‌باشد» زیرا مردم محل از حجاریهای آن تصوّر کرده‌اند» که این صورتها از رستم 


داستانی است. 


مقابر را در کوه کنده‌اند و تماما از روی یک نقشه است. نمای مقابر بسه بخش» که یکی روی 
دیگری بنا شده تقسیم گشته. این بنا شبیه صلیب یونانی است و بلندیش به ۲۴ مطرونیم میرسد. 
قسمت سفلی» که تقریبا شکل مربع مستطیل 


. 1,060 -0( 


دارده صاف است و عاری از تزیینات. دو قسمت دیگر رویهمرفته جبهه قصری را مینماید. در اینجا 
رواقی است. که از چهار ستون با سرستون‌هائی از سر گاو نر تر کیب شده بعد دری است که 
گیلوئی مصری دارد. در قسمت بالای این آثار حجاریهای برجسته‌ای است. که کیفیّاتش چنین 
است: شاه بالای تخت بر سریری» که سه پلّه دارد ایستاده, بدست چپ کمانی گرفته و بزمین تکیه 


داده. 


دست راست را بطرف آتشدانی بعلامت عبادت دراز کرده فروهر در بالا پرواز میکند و از پس 
این صورت قرص آفتاب نمایان است. ۲۸ مجسّمه بدو ردیف در سه طبقه یکی روی دیگری واقع 
و تخت را نگاهداشته‌اند. اينها نمایند گان مالک تابعه‌اند (نظیر آن راجع بتخت‌جمشید ذکر شد) 
کتیبه‌ای داریوش در اینجا نویسانده» که ترجمه آن در صفحات ۱۴۵۱- ۱۴۵۲ گذشت. از 
تحقیقاتی که دیولافوا در سال ۵ توسط دو نفر از اعضاء هیئت خود کرد «۱. معلوم شد. که 
زیر هفت مجسّمه اسامی ایالات تابعه نوشته شده. خود دخمه» که درون مقبره است. از یک دهلیز 
و اطاق پستی تر کیب شده. در زمين این محل ٩‏ قبر کنده‌اند. دیوارها عاری از هر نوع نقاشی یا 
حجاری است. بعضی تصور میکنند. که داریوش مبتکر این مقابر بوده و زمانیکه او با کبوجیه 


بمصر رفته بود» بفکر افتاده چنین مقبره‌ای بسازد. 


در مقابل مقابر برجی است. که محققین درباره آن اختلاف دارند. این برج را حالا کعبه زرتشت 
نامند و پروفسور زاره عقیده دارد» که اینجا آ تشکده بوده و بیرقهای سلطنتی هخامنشی‌ها را در 
اینجا حفظ میکردند «۲؛. استدلالی که او برای این نظر خود کرده. مبنی بر مسک و کات شاهان 
دست شانده پارس در دوره بعد از هخامنشی است: 

شاه پارس در یکطرف آتشکده در حال عبادت ایستاده و در طرف دیگر بیرقهای سلطنتی دیده 
ميشود. در نقش رستم یا صحیحتر گفته باشیم در شیب غربی حسین کوه آثار دو آتشکده نیز 
مشاهده میشود. دو سنگ مکعّب یک پارچه بارتفاع قدٌ انسان در اینجا واقع است» ولی از حیث 


شیوه ساخت اختلافی باهم دارند. 
راجع باین سژال که چه شاهانی از سلسله هخامنشی در نقش رستم مدفون 


(۲۱۵۹۹۵۷۲-۸۱ 6۲ صاطاج. ۰۷ ۷۲ . 
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بودند فقط میتوان درباره داریوش» که کتیبه‌ای در اینجا نویسانده» جواب محمقی داد. از شاهان 
دیگر که کتیبه ندارنده بعضی اسم خشیارشا و اردشیر درازدست و داریوش دوّم را ذکر کرده 
عقیده دارند» که اردشیرهای دوم و سوم در تخت جمشید مدفون بوده‌اند «۱). در باب مقبره 

داو وشن سوّم گفته شد. که ناتمام مانده. در خاتمه علاوه ميکنيم» که از مورخین عهد قدیم؛ 
چنانکه گذشت. دیودور اين مقابر را توصیف کرده (کتاب ۱۷ بند 0۷۱ ولی او گوید راهی برای 


داخل شدن بمقابر نبود و تابوت را با اسبابی بدرون مقبره وارد میکردند. 
کتبه‌های نقش رستم 


الف - اين کتیبه راه که مشروح‌ترین کتیبه نقش رستم است و وسعت دولت هخامنشی را در آن 
زمان نشان میدهد داریوش اوّل نویسانده و چون مضمون آنرا در صفحات ۱۴۵۱- ۱۴۵۲ ذ کر 


کرده‌ايم» تکرار را زاید ميدانیم. 


ب بند ۱- خدای بزرگی است اهورمزد که اه شاد زابرای بش آفر ند کرده نهک از توس 
شاه. (چند نقطه علامت این است که کلماتی حکک شده یا نتوانسته‌اند بخوانند). 


بند ۲-»»: بفضل اهورمزد ..... من ساخته‌ام و 

ج- گثوبرووه یکك- پاتی‌شوواریش نیزه‌دار داریوش شاه. 
د- اشپ کنا» کماندار و تیرانداز داریوش شاه. 

ه- اینها مچیا هستند (؟) 

ن نت آثار شوش 


چنانکه معلوم است. شاهان هخامنشی زمستان را در شوش بسر میبردند. شاهان مزبور ارگ این 
شهر را محکم کرده بناهائی در آنجا ساخته بودند. این بناها از داریوش اوّل و اردشیر دوّم بود. 


بقایای ستونهای این قصر حالا در لوور پاریس است. ولی پایه‌ها و سرستونها ناقص بدست آمده. 


باوجود این دیده میشود. که ستونها بستون‌های طالار خشیارشا در تخت جمشید شباهت دارد. 
چیزیکه در اینجا خیلی 


(۱)- پروفسور زاره صنایع ایران قديی صفحه ۱۴ طبع پاریس. 
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بیش از خرابه‌های تخت جمشید دیده میشود. کاشیهائی است. که با آن روی دیوارها را 


می‌پوشانیده‌اند. 


علده‌ای از این کاشیها مجالسی را تشکیل میدهد. که به تیراندازان معروف و حالا در موزه لوور 
پاریس است. یکی از مجالس عبارت است از: شش نفر سپاهی تمام مسلْح که سه بسه در دو 
ردیف روبروی هم ایستاده و نیزه‌ها را بالای زمین نگاهداشته‌انده گونی» که در حال سلام نظامی 
بوده‌اند. رنگ آمیزی این کاشیها و زیبائی آن باعث حیرت است (گراور ۸۳۸ صفحه ۸۳۷). در 


این جا فریزی بدست آمده از شیرها و شیری» که دم ادها دارد و به داریوش حمله ميکند. 
کاشی‌سازی را چنانکه در فوق گفته شد. ایرانیها از بابل اقتباس کرده‌اند (شاید از دروازه ایشتار 
در بابل) ولی تفاوتهائی در شکل حیوانات دیده میشود. مثلا دم شیر ایرانی بالاتر است و عضلات 
شیر بررجسته‌تر. در گاو نر پردار ایرانی و بابلی نیز تفاوتی دیده میشود. 


کتیبه‌های شوش 
1-از داریوش بزرگک 


هیئت علمیّه فرانسوی» که حفریات شوش را دنبال میکند. در اینجا کتیبه‌هائی یافته و کتیبه‌ای از 
داریوش اوّل است. که میتوان گفت بعد از کتیبه بیستون و نقش رستم از هر کتیبه شاه مزبور و 
شاهان دیگر هخامنشی مفصّل تر و از نظر تاریخی و نیز صرف و نحو و فقه اللْغْه زبان پارسی قدیم 
مهم میباشد. این کتیبه بر لوحه‌هائی از گل رس خوب و مرمر بسه زبان (پارسی؛ عیلامی» آسوری) 


نوشته شده و لوحه‌های مزبور زیر قصری بوده» که داریوش ساخته بود و بعد این قصر در زمان 


اردشیر اوّل سوخته و در زمان اردشیر دوّم آنرا از نو ساخته» مرمّت کرده بودند. لوحه‌ها» چون خرد 
شده بود» یکدفعه از زیر خاک بیرون نیامده آنها را قطعه‌قطعه از ۱۸۹۸ میلادی تا ۱۹۲۸ متدر‌جا 
بدست آورده و هریک از قطعات را با زحمات زیاد بجائی» که مقتضی بوده. گذاشته‌اند تا 


بالاخره در سنه آخری بدرجه‌ای این کار 
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پیشرفته. که توانسته‌اند مضمون کتیبه‌ها را طبع و منتشر کنند. هرچند هنوز بعض قطعات بدست 
نیامده و بعض عبارات ناقص است. باوجود این مفادٌ کتیبه روشن است. از سه نسخه پارسی و 
عیلامی و بابلی نسخه بابلی بهتر محفوظ مانده و بهمین جهت برای تحقیقات و نیز در ترجمه 


متن‌ها» این نسخه را مبنا قرار داده‌اند. 


مضمون کتیبه‌های مذ کور» چنانکه پرشیل «۱» ترجمه کرده این است: (خاطره‌های هیئت آثار عتبقه 


ایران» ج ۳۱( ) ۲ 


۱- خدای بزرگی است اهورمزد» که آسمان را آفریده» که این زمين را آفریده که بشر را آفریده 
که شادی را برای بشر آفریده. که داریوش را شاه کرده شاه شاهان بسیار یگانه رئیسی بین رژژساء 


تاه 


ما مه 


۲- منم داریوش» شاه بزرگ. شاه شاهان شاه ممالکک. شاه این زمین؛ پسر وشتاسپ هخامنشی. 


۳- داریوش شاه گوید: اهورمزد خدای بزرگی است برتر از تمام خدایان او مرا آفریده او مرا 
شاه کرده اوست که این مملکت بز رگ راء که دارای مردان شکیل و اسبان خوب است. بمن 
اعطا کرده. وقتی پدرم وشتاسپ و جدّم ارشام هنوز هردو زنده بودند» اهورمزد بفضل خود. مرا 
شاه این زمین پهناور کرد. اهورمزد اسبان و مردان عالی را در تمامی این زمین بمن بخشيد و مرا 


شاه این زمین قرار داد. (از این‌وقت) ۳ من خدمت اهورمزد را کردم. 


اهورمزد حامی توانای من است و آنچه که او بمن امر میکند بکنم. بدست من انجام و اجرا 
میشود؛ هرچه من کردم بفضل اهورمزد است. 

۴- قصر شوش را من ساختم. تزیینات آن از جاهای دور آمده. خاک را کندند تا آنکه به آرامگاه 
۰ رسیدم. پس از آنکه خاک را کندند و ریگ بقدر 


(- پرشیل عالم زبانهای پارسی قدیم. عیلامی و بابلی است. که در هیئت فرانسوی کار می کرد. 


-)۲( 


۰ ۳۵۲۶۵۰ 06 مبا20و0[معط)ه میمعت 12 0 وممرمهز 


(۴)- بابد مقصود دژ باشد. 
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کفایت بود و محل را باندازه چهل ارش و بیست ارش از ریک پر کردند. بر این ریکها قصر را 
ساختم. 

۵- پرکردن محل از ریگ و ساختن آجر کار مردم اد بود. چوب سدر ۱۱ که استعمال شده 
آنرا از محلی آورده‌اند» که کوه نامیده میشود «۲». مردمان ایبرناری ۳۱ این چوب را آوردند. از 
مملکت بابل» کرسا و یون «۴) تا شوش آنها را آوردند. 

چوب میش‌مکن» که در اینجا استعمال شده از گندار و .... طلائی» که در اینجا بکار رفته از سارد 
و باختر آورده‌اند. سنگ لاجورد (سیر گرو) را از مملکت سغد آورده‌اند .... که بکار رفته از 
خوارزم است. نقره. که استعمال شده» از مصر است. تزیینات برجسته قصر از یون آورده شده. 


عاجی؛ که بکار رفته؛ از کوش هند و رخج است. ستونهای مرمر» که در اینجا بکار رفته» از 


شهری است. که آفرودی سیاس ا وگی‌بی «۵» نام دارد و تا اين‌جا آمده. از آنجا اهالی یون و سارد 


آنها را آورده‌اند. 


بابلی‌ها و بونی‌ها .... از این آجرها ساختند .... (زینت) (۶) برجسته این قصر را ساختند. 


۷- داریوش شاه گوید: در شوش هرچه کردم ..... بر ضلاً مردی دشمن .... من که اهورمزد مرا 
بپاید و پدرم و این مملکت را. 


مقتضی است بیفزائيم. که در نسخه عیلامی (انزانی) تفاوتهائی با نسخه بابلی دیده میشود. با 


صرف نظر از تفاوتهای جزئی» که در معنی موثر نیست. تفاوتهای دیکر از اینقرار است: 


(60۲65-0۱) کمن . 
( ۷ ری و یال نان انسگ: 
(۳)-11211- تحا )مقصود ماوراء فرات است). 
(۴)-272101]69 ۷ ) بونانیهای آسیای صغیر). 
(10۵116-6۵ محاعتل تون , 
(۶)- هلالین میرساند» که معنی تقریبی است. 
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بند ۵- چوب سدر را از ولایت آموری «۱ آورده‌اند. آسوریها آنرا تا بابل آوردند. بابلیها» 
کورکی‌ها «۲» و یونی‌ها تا شوش حمل کردند ... سنگ قیمتی را که کبوت کک «۳ نام دارد و 
از سغد آوردند. سنگ قیمتی راء که ... نام دارد از خوارزم آوردند. 


بند ۶- اسامی کار گران: آنهائیکه لشد ۴۱ را ساختند مادیها هستند. آنانیکه ایسمالو «۵) را ساختند 


مصر ها بند و اما (تیش تی) (۶) را مادیها و مصربها ساشختند. 


بند ۷- داریوش شاه گوید: در شوش ... عالی امر شد. بسیاری از چیزهای عظیم الجثه کرده شد. 


اهورمزد مرا بپاید» مرا و مردان مرا و 

پدر و مملکتم را نیز. 

در نسخه پارسی نیز تفاوتهائی نسبت به نسخه بابلی موجود است: 

در بند ۳- اهورمزد بر این زمین برای من اسب و مرد آفرید. او مرا بر این زمین شاه کرد ت_ 


در بند ۴- زمین را کندنده تا اينکه من به ... رسیدم و خندقی ایجاد شد. بعد ریگ را در خاک 


کردند از طرفی ببلندی چهل ارش و از طرف دیگر ببلندی بیست ارش» روی این ریگها پی قصر 


گذارده شد. 
در بند ۵- آنچه بعمق زمین کندند و ریگ در خاک کردند و آجر قالب زدند کار بابلیها بود. 
چوبی که نوری‌نا ۸۷۷ نام دارد از کوهی» که به لیبان ۰۸۱ موسوم است آورده شد. 


مردم آسور آنرا تا بابل آورد» از بابل و کرسا و یونیّه آنرا تا شوش آوردند. چوب یکا ٩:‏ از گدارا 
( گندار باید باشد) از .... و از ... ارمانا (4۱۰. 


(۱)- باید عمّوریان باشد. 
(۲) معا > 
(۳)-20210102) . 


(۴)-02و2] . 


(۵)-51۳12111] . 
(۶)-41ع1 1 , 
 ۱21011112-0۷(‏ 
 110321-0۸(‏ 
(۵-. (بلوط )۷2162 
 ۲۱2102-)1.۰(‏ 
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طلا را از سارد و باعتر آوردند و در اینجا باز شد. سنگک (قیمتی) کبوت ک «۱» و سیک ب «۲» 
که در اینجا بکار رفتهء از سغد آورده‌اند. سنگی که اسمش اکس‌شی‌نه ۳۷ است از خوارزم آورده 


شده. آنچه از نقره و اساد آروو ۱9 در اینجا کار شده از مصر آمده. تزیینات ۳ برای آجرهای 
دیوار از یونیّه آورده‌اند. ستونها (ستلها) ی سنگی» که در اینجا بکار رفته» از شهری است. که 
آفرودی سیاس در او گی‌بی نام دارد؛ از آنجا آورده‌اند. اینها مردمی هستند .... که این چیزها را 
ساخته‌اند و مردم یونیّه و سارد آنها را تا اینجا آورده‌اند. 

در بند ۶ که این درنم ۵۱ .... (مقصود از این کلمه باید مقر «۶» باشد) اشخاصیکه نیز دیوار را 


تزیین کرده‌اند مادیها و مصریها هستند. 
بند ۷- داریوش شاه گوید: بحمایت اهورمزد در شوش سب 
اهورمزد مرا از آسیب بپاید و ... مرا و پدرم و مردمم را. 


توضبحات: ۱- در نسخه بابلی در بند ۵ گفته شده, که چوب سدر راء از جائیکه کوه نامیده میشود؛ 
مردم ایبرناری آوردند. در نسخه پارسی صریحا گفته شده» که این کوه لبنان است (بپارسی قدیم 


بجای ماوراء نهر اسم آسور ذکر شده شاید از این جهت. که فینیقیّه قبل از انقراض آسور جزو آن 


بوده. 


۲- در همان بند اسم کرکا در نسخه پارسی و عیلامی کرسا است و داریوش راه را؛ چنانکه از 


شوش به فینیقَیّه و سواحل دریای مغرب میرفته» ذ کر کرده و از بابل بطرف یونیّه رفته. 


۳- (میش‌مکن) نسخه بابلی در نسخه پارسی (یکا) نوشته شده» که چوب بلوط است. و در نسخه 


بابلی بعد از اسم مذ کور توضیح داده‌اند: «چوب جاویدان». 


(۱)-2>تاحامت) . 
٩116202-0۲(‏ _ 
(۳) 112و 
(۴)-01211172 ۸2 
(۵)-2121211 12 
(6۶)-691016۳066 13 . 
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۴- سنگ (س ر گرو) «۰0۱ که در نسخه بابلی ذ کر شده چنانکه محّقین تصور میکنند. نوعی از 
مرمر است و سیل آنرا سرپان‌تن (۲) نامیده. 

۵- لفظ (اسادآروو) را گمان میکنند بمعنی مس است. 

۶- اينکه داریوش گفته» که نقره را از مصر آورده‌اند» باعث حیرت است. زیرا در مصر معادن نقره 


نبوده. تصوّر میکنند» که چون قبرس وقتی جزو مصر بود. باین مناسبت کلمه مصر استعمال شده یا 


شاید نقره‌ای بوده» که از ذخایر معابد مصری برداشته‌اند. 


۷- شهر آفرودی‌سیاس در کاریّه بود و داریوش بلوکی راء که اين شهر در آن واقع بود او گی‌یی 
نامیده. در باب این محل و. شیل گوید (کتیبه‌های هخامنشی در شوش» صفحه ۳۲ جزو ۱ 


خاطره‌های هیثت آثار عتبقه ایران): 


که جغرافیّون و مورّخین قدیم جای آنرا مختلف معیّن کرده‌انده چنانکه پلین و آپ‌پیان ۳۱ این 
محل را در کاریّه دانسته‌انده سترابون در فریگیّه و بطلمیوس در لیدیّه؛ بهرحال اسم این محل 
بیونانی او گی گیا بوده. امّا شهر آفرودی‌سیاس معروف بود از این حیث. که اهالی آن پرستش 
خاصی برای آفرودیت رب النوع وجاهت و عشق داشتند و معبدی هم برای او ساخته بودند. آثار 


آفرودی سیاس که شهر صنعتی بود» اکنون در نزدیکی محلی موسوم به گیرا «۴» واقع است. 


۸- از لوحه‌های داریوش معلوم است. که نقشه ساختن قصور به پنج قسمت تقسیم شده و هر 
قسمت را ملّتی ساخته. پنج مت عبارت بوده‌اند از: مادیها؛ بابلیهاه ساردیهاء یونانیهای آسیای صغیر 


(اهالی بونبّه) و مصربها. 
کتسه‌های دیگر داریوش 


در آثاری هی که از قصر مزبور بدست آمده از قبیل پاسنگهای ستون, آجرهاء کاشی‌ها؛ 
مجسّمه‌ها؛ لوحه‌ها و غیره کتیبه‌هائی هست. که مختصر و کوتاه است و بسه زبان پارسی قدیم 


عیلامی و آسوری داریوش را معرفی میکنند. 


(۱)-11921111 . 
آز ]ات 
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(۳)-0160حزظ . 
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برای اينکه از مضامین این کتیبه‌ها اطلاعی بدست آید مفاد آنها را ذکر ميکنيم: 
۱- من داریوش. شاه بزرگ. شاه شاهان؛ پسر وشتاسپم. 


۲- منم داریوش» شاه بزرگ. شاه شاهان شاه ممالکک. شاه این زمین؛ پسر وشتاسپ هخامنشی. 


داریوش گوید: بفضل اهورمزد من این قصر (دسر) را ساختم (دسر را بمعنی تچر میدانند» که در 
صفحه ۱۵۸۹ ذکرش گذشت». 


۳- کتیبه‌ایست بمضمون کتیبه قبل» که بوسیله آن داریوش میگوید. قصر ستون‌دار را او ساخته 
(پرشیل تصور میکند. صحبت از طالار صدستونی است. که در اینجا بوده). در نسخه پارسی این 


قصر را هدش (۱) نامیده‌اند. 


۴- منم داریوش الخ. داریوش شاه گوید: وقتی که اهورمزد مرا شاه این زمین کرد بفضل اهورمزد 


۵- منم داریوش الخ. داریوش شاه گوید: آنچه در این مملکت کرده‌ام» یکدفعه نکرده‌ام» زیرا 
اهورمزد آنرا خواست و اهورمزد مرا یاری کرد هرچه در این‌جا هست. من بوسایل خود کردم 
(یعنی بسعی و اهتمام خودم انجام شده) و داریوش شاه گفت: واقعا این چیزها بفضل اهورمزد 
است! آنهائیکه این قصر راء که من ساخته‌ام بینند. گمان نخواهند کرد که حرفهای من اغراقآمیز 
است. اهورمزد مرا و مملکتم را بپاید. 


۶ بر آجرها کتیبه‌هائی باین مضمون باسمه شده: منم داریوش, شاه بز رگ شاه شاهان شاه 


ممالکک. شاه تمامی این زمین» پسر وشتاسپ هخامنشی. 


۷- بر آجرهائی نوشته شده: وقتی که پدرم وشتاسپ و جدّم ارشام (هنوز زنده بودند). 


۸-روی کاشیها این کتیبه‌ها را خوانده‌اند «یرشیل» همانجا): عرستان» مصر» خوارزم» کاپاد و کیّه 
سغد» سکودر» ثت گوش؛ ماد زرنگ پارس» عیلام» هتومه‌و رکك. 


(29-0] . 
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۹-بر مجسّمه‌ها و لوحه‌هائی از مرمر نوشته‌اند: خحدای بزرگی است اهورمزد» که این زمین را 
آفریده» که آسمان را آفریده» که بشر را آفریده که سعادت بشر را آفریده» که داریوش را شاه 
کرده یگانه شاهی را از بسیاری یگانه قانون گذاری را از بسیاری. منم داریوش شاه بز رگ شاه 
شاهان شاه ممالکی که از تمام نژادها مسکون است. شاه این زمین تا آن دورهاء پسر وشتاسپ 
هخامنشی» پارسی. پسر پارسی» آریانی آریانی‌نژاد» این انیت ممالکی که خارج از پارس دارم که 
در تحت فرمان من‌اند» که بمن باج میدهند. آنچه که از طرف من بآنها گفته شد. اجرا کردند و 
آنچه که قانون من بود. محفوظ داشتند. ماد. خوزستان» پارت. هرات. باختر» سخد. خوارزم» 
زرنگ» رخج» ثت گوش. گندار هند. سکائیّه هنومه‌و رکك» سکانیّه تیز خود كٍِ 


لوحه‌های دیگری هم بدست آمده. که از خاک رس يا مرمر ساخته‌اند» ولی کتیبه‌های آنها ناقص 


است» زرا تمامی قطعات ان نشده. 
7 از حن خشارشا 


الف- در پایه ستونی بسه زبان: خشیارشا شاه گوید: بفضل اهورمزد داریوش شاه پدر من این 
خایگاه وا ساخت: 


ب- در پایه ستونی بدو زبان بپارسی و بابلی: من» خشیارشاء شاه بز رگ شاه شاهان ..... (شاه این) 


زمین» پسر داربوش شاه هخا منسشي ِ 


ج- در قاعده ستونی بپارسی و بابلی: منم خشیارشاء شاه بزرگ. شاه شاهان الخ. خشیارشا شاه 
گوید: داریوش شاه پدر من این قصر را ساخت. بفضل اهورمزد من نیز در آنجا ساختم. نسخه 


بابلی درست خوانده نميشود. 


د- در قطعه‌ای از میز مرمر بپارسی: منم خشیارشاه شاه بز رگگ» شاه شاهان شاه ممالک الخ. 


خشیارشا شاه بزر کک گوید: از وقتی که اهورمزد مرا ... 


من از اهورمزد استغائه میکنم» که مرا و مملکتم را بپاید. 


»- بر میزی از مرمر ببابلی: منم خشیارشا الخ. آنچه در این مملکت و در ممالک دیگر است» کلا 


بفضل اهورمزد بوسیله من انجام یافته. اهورمزد با دست خود مرا و آنچه راء که کرده‌ام بپاید. 
تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ۱۳۱ 
۳- از اردشیر دوم 


الف- بر ستونی: منم اردشیر, شاه بزرگک» شاه شاهان, شاه ممالکك. شاه اين زمین» پسر داریوش 


اردشیر شاه گوید: بفضل اهورمزد این قصر پردیس زند گانی را من ساختم. اهورمزد و مثر مرا از 
هر بدی بپایند و آنچه را که کرده‌ام نگاهدارند. 


در نسخه عیلامی قصر را دسروم نامیده‌اند. در نسخه بابلی اسم مهر برده نشده است. 
ب- بر حمّال ستون اپدانه و نیز بر میزی از مرمر بپارسی و عیلامی و آسوری نوشته‌اند: 


۱- اردشیر شاه بژ رگکه» شاه شاهان شاه ممالکك» شاه این زمین؛ پسر داریوش شاه گوید: داریوش 


پسر اردشیر شاه (بود) اردشیر پسر خشیارشا شاه خشیارشا پسر داریوش شاه داربوش پسر 


وشتاسپ هخامنشی. این اپدانه (طالار) را جدٌ جدٌ من داریوش بنا کرد. بعد در زمان جدٌ من اردشیر 


این بسوخت. بفضل اهورمزد (اناهیتا) و مثر من این اپدانه را ساختم. اهورمزد اناهیتا و مثر مرا 
نگاهدارند. 

ج- در پایه ستونی؛ که در لور است: منم اردشیر» شاه بز رگ. شاه شاهان» پسر داریوش شاه. 
د- در سنگ‌پاره‌ای؛ که در لوور است. ....... هخامنشی. اردشیر شاه بز رک شاه شاهان شاه 
ممالک شاه این زمین گوید: این بنا و اين ...... سنگگ گیلوبه پنجره ی 

۴ از اردشیر سوّم 


از اردشیر سوّم دو کتیبه بدست آمده یکی, چنانکه گذشت» کتیبه تخت جمشید است و دیگری 
کتیبه‌ای» که در شوش کشف شده. آخری روی سنگ آهکی بزبان و خطّ بابلی کنده شده و 


ناقص اتب ان زیرا بعض قطعات هنوز بدست نیامده. 
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مفادٌ کتیبه این است: اردشیر» شاه بزرگ. شاه شاهان, شاه ممالکی؛ که بر تمام زمین‌اند» پسر 
اردشیر شاه گوید: اردشیر پسر داریوش شاه (بود)؛ داریوش پسر اردشیر شاه اردشیر پسر خشیارشا 


شاه» خشیارشا پسر داریوش شاهء داریوش پسر وشتاسپ» وشتاسپ پسر ارشام هخامنشی. (اين قصر 
را) من باتمام رسانیدم. 


بانی قسمت پیشین را سس من بفضل اهورمزد خانه پسین را هم ۳ این 
انجام شد. اردشیر شاه از نو گوید ...... اهورمزد و مثر آنچه راء که کرده‌ام از هر بدی بپایند. 


ششم- آثار دیگر هخا منسی 


کتیبه کرمان 


شده منم داریوش, شاه بز رگ شاه شاهان» شاه ممالکك» شاه این زمین پسر وشتاسپ هخامنشی. 


کتببه‌های الوند 


اوّل- از داریوش در کوه الوند نزدیک دیهی موسوم به عباس آباد» که در قرب همدان است؛ 


بپارسی قدیم. عیلامی و آسوری: 
بند ۱- خدای بزرگی است اهورمزد الخ (مانند سایر کتیبه‌ها). 


بند ۲- منم داریوش. شاه بز رگ شاه شاهان شاه ممالکی. که دارای انواع ملل است. شاه این 


زمین بزر گک و پهناور» پسر وشتاسپ هخامنشی. 
دوّم- از خشیارشا در همان کوه از طرف راست بپارسی. عیلامی و آسوری 
بند ۱- مانند بند یکك کتیبه داربوش. 


بند ۲- منم خشیارشاء شاه بزرگ. شاه شاهان, شاه ممالکی» که دارای انواع مردمان است. شاه این 


۱ ۱ ؟ ِ 0 ۹ 
رین بزر ک و پهناور پسر داریوش شاه هخامنشی. 


کتبه‌های همدان 


اوّل- اردشیر دوم بر پایه ستونی» که اکنون در موزه بریطانیائی است. بپارسی قدیم عیلامی و 


آسوری نویسانده: 

اردشیر شاه بز رگک» شاه (شاهان» شاه ممالکت» شاه) این زمین (بسر) داریوش 
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(۱۱۰)- فراش آباد» آثار عمارتی 


شاه گوید: (داریوش) پسر اردشیر شاه بود» اردشیر پسر خشیارشا (شاه)» خشیارشا (شاه)» پسر 
داریوش شاه (داریوش پسر وشتاسپ) هخامنشی. این اپدانه را بفضل اهورمزد اناهیتاه مثر» ما 
(ساختیم؟) اهورمزد اناهیتا؛ مثر مرا و سلطنتم و آنچه ره که ما کرده‌ايم» (؟) نگاه دارند. 


دوّم- دو لوحه کوچک در ۱۳۰۴ (۱۹۲۵- ۱۹۲۶ م) در همدان بدست آمد» که یکی از طلا و 
دیگری از نقره است. داریوش روی این دو لوحه بزبان پارسی و خحطٌ میخی سطوری نویسانده» که 
مضمونش چنین است: 

«اين است مملکتی که دارم از سک‌ها» که پشت سغد هستند تا کوشیا (حبشه) از هند تا سپرد 
(لیدیّه» که اهورمزد. که بزرگترین خدایان است. بمن عطا کرده» مرا و نیز خاندانم را اهورمزد 
نگاه دارد). 
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یکی از اين لوحه‌ها اکنون در موزه طهران است. از اينکه داریوش حلدٌ غربی ممالکش را سپرد 
نوشته معلوم است. که این دو لوحه را قبل از قشون کشی او بمملکت سکاها نوشته‌انده یعنی قبل 
از ۵۱۵- ۵۱۴ ق. م» زیرا اسمی از تراکیّه و مقدونیّه در این لوحه نیست. اما اينکه لوحه‌های مزبور 
را با چه مقصود نویسانده‌اند» باید در نظر داشت. که در آسور معمول بود» زیر پی عمارات چنین 
لوحه‌هائی بگذارند تا معلوم باشد» که بانی کی بوده و گمان میرود. که داریوش هم با اين مقصود 


این لوحه‌ها را نویسانده. 


کته وان 


خشیارشا بر سنگی؛ که بزمين عمود است و در ارگ آن شهر واقع» اين کتیبه را بپارسی قدیم 


عیلامی و آسوری نویسانده: 
بند ۱- خدای بزرگی است اهورمزد الخ (مانند سایر کتیبه‌ها). 


بند ۲- شاه خود را معرفی میکند (مانند سایر کتیبه‌ها). 


بند ۳- «خشیارشا شاه گوید: داریوش شاهء که پدر من بود بفضل اهورمزد کارهای زیاد کرد. که 
زیبا بود و فرمود این سنگ را صاف کنند» ولی چیزی بر آن ننویساند. پس از آن من این کتیبه را 
نویساندم. اهورمزد با خدایان مرا و سلطنتم و آنچه را؛ که کرده‌ام نگاهدارد». راجع باین کتیبه باید 
گفت. که در ارتوقاپوی‌وان در بلندی شصت پا از زمین واقع است. در زمان کشف آن تقریبا در 
۰ سال قبل نوشته‌اند: این لوحه سنگی بدرجه‌ای استادانه حجّاری و صیقل شده. بقدری بی‌عیب 


مانده و خحطوط آن باندازه‌ای خوب خوانا است» که گوئی دیروز نوشته شده. 
کتیبه‌های سوئز 


این کتیبه‌ها را داریوش بیادبود کانالی» که برای اتصال رود نیل بدریای احمر ساخته بود» بر ستلی 


نویسانده. این سنگگ یک‌پارچه در شلوف الترابه در ۱۳۳ کیلومطری کانال سوئز کشف شده. 
القت در میان صورت دو شخصی . که ایستاده‌اند» نوشته‌اند: «دار یوش). 


ب- در طرف راست صورتها بیارسی و از طرف چپ بعیلامی و آسوری نوشته شده: داریوش شاه 
بز رگ (شاه شاهان شاه ممالکك. شاه) این (زمین) بز رگ پسر 


ج- بیارسی» عیلامی و آسوری (آخری محو شده) در یکطرف سنگ و بمصری در طرف دیگر 


آن کتیبه‌هائی است. ولی کتیبه مصری از حیث مضمون موافقت با متن پارسی ندارد. مضامین این 
کتیبه‌ها در صفحات ۵۶۸- ۵۷۱ ذ کر شده. 


چون بسیاری از حروف و حتی کلمات این کتیبه محو شده» خواندن آن خیلی دشوار بود و پس از 
زحمات زیاد بدرک معنی آن موفق شدند و بهمین جهت کلماتی را» که موافق فحوای کلام 
خوانده‌اند در هلالین گذارده‌ايم. اما جهت اينکه متن مصری. که به هیر و گلیف (خحط قدیم 


مصری) نوشته شده با متن پارسی موافقت ندارد. در صفحه ۵۷۰ گفته شده. 


اشیائی که دارای کتبه میباشد 


۱- مهری است از داریوش بشکل استوانه. شاه بر گردونه سوار است و بشیر حمله میکند. در مهر 
این جمله را بپارسی» عبلامی و آسوری کنده‌اند: (من داریوش شاه‌ام). این مهر در موزه بربطانیائی 


‌ 


است. 


۲- وزنه‌ای است از مرمر سیاه (رخام)» که روی آن بپارسی» عیلامی و آسوری کنده‌اند «دو کرشه» 
۰ منم داریوش شاه بزرگك» پسر وشتاسپ هخامنشی». این سنگ حالا در موزه بریطانیائی است و 


سابقا در سر قبر شاه نعمت اللّه در کرمان بود. 


۳ بر گلدانهای متعدّدی از مرمر سفید بپارسی» عیلامی» آسوری و مصری نوشته‌اند: «خشیارشا شاه 


بز رگ» این گلدانها در موزه‌های لندن و پاریس و فیلادلفی (امریکا) است. 


۴- بر گلدانهای متعدادی» که در موزه‌های فیلادلفی» برلن و ونیس «۲» است بپارسی» عیلامی» 
آسوری و مصری نوشته‌اند: «اردشیر شاه بز رگ». گلدانی» که در ونیس است» اس شاف 
ساخته شده و در خزانه کلیسای معروف سن‌مارکک حفظ میشود. 


(اکت کرسهاوز ناف وه کادر مت تاد د کرش کلشی: 
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۵- بر پارچه‌های گلدانهائی؛ که در شوش هیئت فرانسوی در زمان ریاست دمرگان یافته بسه زبان 


نوشته‌اند: «خشیارشا»- «اردشیر»- «شاه) (۱). 
۶- چند مهر از اشخاص متفرقه بدست آمده» که دارای این اسامی است: 


الف- ارشکک نام پسر آثیابلوشنه. ب- هدخیی ....... لدث. 


ج- دشداسک. د- وهی‌ی‌ویش‌داپای. »- من خرشادشی‌یا. گمان میکنند که آخری از خشیارشا 


۳ 
هفتم- آثار فیروز آباده سروستان و فراش آباد 


در خاتمه لازم است کلمه‌ای چند در باب این آثار گفته شود. 
فیروز آباد 


در فیروز آباه یعنی در محلیء که در بیست فرسنگی شیراز از طرف جنوب و بمسافت ده فرسنگ 
تقریبا از کازرون واقع است. خرابه‌های بنائی دیده میشود. که آنرا چنین توصیف کرده‌اند «0۲: 
بنائی است بطول ۱۰۳ مطرونیم در عرض ۵۵ مطرونیم. مدخل عمارت از طرف شمال است و در 
مقابل چشمه آب زلالی» که دور آن دیواری ساخته بودند. بنای مذ کور عبارت از طالار بزرگی 
است. که سقف آن طاق است و بواسطه رواق بزرگی با فضای بیرون راه دارد. طول رواق ۲۷ مطر 
و عرض آن ۱۲ مطر است. از طرف راست و چپ طالار مزبور دو اطاق طاقی است. که با 
طاقچه‌های کوچک تزیین شده و پشت این اطاقها سه اطاق مربعیء که هریک دارای گنبدی است. 
پهلوهای گنبدها به ۱۳ مطر میرسد و بلندی گنبدها از سطح زمین ۲۲ مطر است. حیاط جلو طالار 
۹ مطر مربع وسعت دارد. دیوارها خیلی ضخیم است. دیوارهای اطاق‌ها ۴ مطر و سه ربع و سایر 
دیوارها از ۲ تا سه مطر ضخامت دارد. تمام بنا از آجر سرخی است. که خوب پخته‌اند و ملاط از 
آهک و ماسه ت کیب 


(۱)- تلمن چنین نوشته» ولی (کوسویج) گوید که این پارچه‌ها از چهار گلدان است. گلدانها از 


مرمر سفید بوده و دارای کتیبه‌ای بپارسی» عیلامی» آسوری و آرامی. اکتشاف آن را هم در 


خرابه‌های شوش به (لفتوس) نسبت میدهند. 


-)۲( 
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ار وی با تاریخ صنایع قدیمه» ج ۵ ص 1890)۵۸۴. ۳2715 
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یافته. پوشش دیوارها از گج است يا از ملاطی. که ضخامت آن از دو تا سه سانتیمطر است. تمام 
در گاهها و طاقچه‌ها بطاقی منتهی میشود و تمام طاق‌ها نیم‌دایره است» مگر طاقهای طالار و 
گنبدها» که بیضی است. 


سروستان 


این محل در جنوب شرقی شیراز و کنار راهی واقع است» که از شیراز به داراب میروند (در 


نزدیکی دریاچه محلو یا مهارلو). 


در اینجا خرابه‌های بنائی است» که چنین وصف کرده‌اند «۱: این بنا کوچکتر از بنای فیروزآباد 


جبهه با ستونها تزیین شده. 


پشت مدخل مرکزی طالاری است تقریبا بوسعت ۱۱ مطر مربع» که گنبدی بلند دارد. پشت این 
طالار حیاطی است و از طرف چپ آن مدخلی» که راه‌رو اطاقی است و این اطاق دارای ستونهائی 
کوتاه و دوبدو نزدیک بهم می‌باشد. از طرف مغرب اطاقی است» که نیز دارای چنین ستونهائی 
ست. پشت این اطاق اطاقی است گنبددار» که وسعتش کمتر است. در جبهه شرقی فقط یک در 
است و از جنبین آن دو اطاق کوچک. پلّه کانی برای صعود به صفّه‌ها نیست. شکل طاقها و گنبدها 
همان است. که در عمارت فیروزآباد ذکر شد. الا اينکه گنبدها و طاقها از آ"جرهای قوی ساخته 
شده و اندازه آنها چنین است: طول ۲۸ عرض ۲۵ و قطر ۲ سانتیمطر. آجرها را روی ملاطی 
گذارده‌اند که ۲ سانتیمطر قطر دارد آجرها سرخ است و خوب پخته شده. دیوارهای درون اطاقها 


را با ملاطی از سنگ و آهکک پوشیده. ستونها را از آجر ساخته و روی آنرا با ملاط اندوده‌اند. 


چنین بنظر میآٌید. که درون این بنا کمتر از بنای فیروز آباد تزیینات داشته و از عمارت مزبور هم 
بدتر مانده. از حیث موادّی که بکار رفته و طرز معماری» هر دو بنا از یک زمان و از یک مکتب 
(یعنی یک سبکث) است. 


فراش آباد 


در یک وادی در سه منزلی فیرو زآباد از طرف غرب بنای کوچکی است. که خیلی خراب شده و 
بواسطه همین دو جهت 


(۱)-565. و 11106۳0 . آدر همان‌جا صفحه ۵۶۵). 
تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ۳ ۱۶۱۸ 


مورد توجه زیاد نیست ولی گنبد آن جالب دقت است» زیرا روی چهار جرز قرار گرفته و این 
جرزها را طاقهائی بهم پیوسته. اين گنبد در فن معماری مرحله‌ای را نشان میدهد» که فن طاق‌زنی 
از آن و چند مرحله دیگر گذشته تا بشکل مدور در آمده. بنای فیروزآباد و سروستان و فراش آباد 
را اکثر علماء فن از دوره ساسانیان میدانند» ولی دیولافوا ۱۱ که در ۱۸۸۰ این بناها را دیده 
عقیده راسخ دارد» که از دوره هخامنشی است و این قصور متعلّق بولاتی از این دوره بوده. چون 
طاقها و گنبدهائی» که در اینجا دیده میشود» در عمارات تخت‌جمشید و شوش نیست. دیولافوا 
عقیده دارد. که زدن طاق و گنبد از معماری ملی ایرانیان قدیم بوده و در عمارت تخت‌جمشید 


شیوه آسور و مصر را بکار برده‌اند. 


سایرین با این عقیده همراه نیستند و گویند» که زدن طاق را ایرانیهای قدیم از روم و بیزانس اقتباس 
کرده‌اند. چون کتیبه‌هائی در این جا پیدا نشده» قضاوت اهل فن مشکل گشته» ولی اکثریت قریب 
باتفاق این بناها را از دوره ساسانی می‌دانند. 


4 - کتیبه‌ها بزبان و خط غیرپارسی 


بعض شاهان هخامنشی» علاوه بر کتیبه‌هائی که ذ کر شد. کتیبه‌هائی هم فقط بزبان و خط 


غیرپارسی نویسانده‌اند» که قابل ذکر است: 


۱- بیانیّه کوروش بزرگک» که در بابل بزبان و خطّ بابلی انتشار یافته بود و شرحش در صفحات 
۶- ۳۸۷ گذشت. این کتیبه» که بر استوانه‌ای از گل رس نوشته شده. دارای ۴۵ سطر است و 


قسمت اعظم آن محو گشته. استوانه مذ کوره در موزه بریطانیائی است. 


۲- کتیبه داریوش اوّل در نزدیکی کانال سوئز» که بزبان و خط مصری قدیم نوشته‌اند و شرحش 
در صفحات ۵۶٩۹-۵۶۸‏ ذ کر شده. 


۳- کتیبه‌ای از اردشیر اوّل در تخت جمشید بزبان بابلی یافته‌اند و آن 
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دارای ۱۳ سطر میباشد» از این سطور فقط قسمت چپ آن باقی است و مابقی محو شده. 


۴- کتیبه‌ای نیز در تخت جمشید از اردشیر دوّم بزبان و خط بابلی یافته‌اند» که فقط چند کلمه از آن 


باقی است. 


این کتبه‌ها را هم از داریوش اول یاف‌اند: ۱- کنیبه کوچکی بزبان شوشی جدید در بیستون, که 


بزبان شوشی جدید. ۳- کتیبه‌ای بزبان آرامی در نقش رستمء که بعض قسمت‌هایش محو شده. ۴- 


کتیبه‌ای بزبان شوشی جدید در تخت‌جمشید» که دارای ۲۴ سطر است. ۵- کتیبه‌ای بزبان بابلی در 


متمانشار 


مضامین سه کتیبه آخری انتشار نیافته» ولی بی تردید میتوان گفت. که از حیث مفاد باید در زمینه 


کتیبه‌های پارسی در محلهای مذ کور باشد. 
کاوشهای نوین در ایران 


پیش از آنکه باین مبحث خاتمه دهیم. مقتضی است این چند سطر را بر آنچه گفته شده است 
بیفزائيم. جای این مطالب در مدخل تألیف بود؛ ولی زمانیکه جلد اوّل آن بطبع میرسید اطلاعاتی 
راجع باين موضوع هنوز انتشار نيافته بود. بنابراین در اینجا کلیّاتی اجمالا گفته میشود و معلوم 
است. که کیفیّات اکتشافات. بقدری که بدوره‌های تاریخ ایران مربوط باشد. در جای خود بياید. 


۱- اخیرا یعنی از وقتی که در امتیازنامه حفریات دولت فرانسه در ايران تجدیدنظر بعمل آمد و 
قرارداد جدیدی بین دولتین ایران و فرانسه راجع باین مسئله منعقد گشت. کاوشها در امکنه 
تاریخی ایران مخصوصا مورد توجّه گردید و علاوه بر هیئت علمی دولت فرانسه» که در شوش 
کارهای سابق خود را تعقیب میکند. هینتهائی هم باجازه دولت در چند جای دیگر ایران بحفریات 


و کاوشها پرداخته‌اند. 
تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ص: ۱9۶-۳۰ 
هیئت‌ها و امکنه مزبوره اینها هستند: 


۱- در سال ۱۹۳۰ م. در نیوبورکک جمعیّتی باین اسم تأسیس شد «موسسه امریکائی برای صنایع و 
آثار عتیقه ایران «0۱» و ریاست افتخاری آن به پروفسور جکسن «۲) و ریاست حقیقی به فرانکلین 
م. گون‌تر «۳» وزیرمختار سابق امریکا در ایران تفویض گردید. در همانوقت ارثرپوپ «۴؛ نیز مدیر 
موسسه مزبوره شد. بتشویق این جمعیّت» رکفلر ثروتمند معروف امریکا حاضر گردید. مبلغی برای 
حفریّات بپردازد و ٩‏ میلیون دلار باختیار پروفسور برستید ۸۵۱ معلم دار العلوم شیکاگو گذارد تا 


در ايران و مصر خرج کند. در سال ۱٩۳۱‏ پروفسور مزبور پروفسور هرتسفلد ۶۱» را مأمور 


حفریات و تعمیرات تخت جمشید کرد و اکنون او مشغول تحقیقات و حفریات و تعمیرات است. 


تا حال» چنانکه گویند. مبلغ ۲۲۰ هزار دلار برای پروفسور مزبور از امریکا فرستاده شده و مقصود 
این است. که عجالاٌ خاکهای آوار قرون عدیده برداشته شود تا محل‌های قصور و ابنیه بهتر معلوم 
گردد و بعض عمارات را بطرز و اسلوبی» که در زمان هخامنشی‌ها ساخته بودند. از نو بسازند. 
معلوم است. که از برداشتن آوارها اشیای خرده‌سنگها؛ آجرهاء الواح و کتیبه‌هائی بدست خواهد 
آمد و ممکن است. که از این کتشافات روشنائی‌هاتی بتاریخ قدیم ایران افکنده شود چنانکه 
چندی قبل سنگی بدست آمد. که کتیبه‌ای از خشیارشا دارد و ترجمه آن در صفحه ۱۵۹۹ 


۲- در تورنگ تپه (تپه قرقاول) در ۱۲ میلی استرآباد از طرف دار العلوم (اونیورسیته «0۷) 
کان‌ساس سی‌تی «۸» د کتر وولسین ٩‏ سال گذشته (۱۳۱۰) مشغول حفریات بود و نتیجه کاوشها را 


در مجله‌ای» موسوم به «بولتن موسسه 


۵ 24 اه صهتوهظ عم عابتافصآ فص 
(۲)-09ع1ع2ل حصهتلل1 ۰۷۷ ۰۷ ]۲ . 
(۳) میتی ۸ صتل‌صه ‏ 
(۳۵۵۵-۴. ۷ تناطتظ , 
(۵)-131650620 , 
(۶)-۳]6۳2۶6010. ۲. ۲۳۵0۶۲ . 
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(1>2105250107-0۸ , 
(٩)-صلوات‏ ۷۷ ۰ ۲[ 
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امریکائی برای صنایع و آثار عتیقه ایران «0۱» بطبع رسانیده. در این جا آثاری زیاد از ظروف 
سفالین و اشکال زن و مرد و بعض ادوات خانه و اسلحه و زینت‌ها بدست آمده که جالب توجه 
میباشد. اشیاء و ادواتی» که کشف شده از عهد سنگ تراشیده و مفرغ است و با اشیائی؛ که در 
دامغان و طالش و ترکستان روسیه بدست آمده ارتباط دارد. آثاری از بقایای قلعه با معبدی هم 
کشف شده و تصور میرود» که در حوالی تیه شهری بز رگ بوده. نیز آثاری از زمان ساسانیان 
کشف شده. که جالب توجّه است و در جای خود بياید. 


اشیاء منکشفه در موزه معارف است. کلیّةُ حفریات در تورنگ تپه از این حیث نیز مهم است؛ که 
در ۱۸۴۱ میلادی گنجی در اینجا پیدا شد و اشیائی بدست آمد که توجه علماء آثار عتيقه را بخود 
جلب کرد. بنابراین آثار تصوّر میکردند» که بین تملّن سومری و عبلامی با تمدان مردمی که در 
ازمنه قبل از تاریخ در اینجاها سکنی داشتند» ارتباطی نزدیک بوده و حتی بعضی حدس میزدند 
که عیلامی‌ها و سومریها از این نواحی بخوزستان و کلده رفته‌اند. اگرچه این عقیده هنوز بثبوت 
نرسیده. ولی ظن قوی میرود. که کاوشها در حوالی استرآباد قریبا این مسئله را روشن کند» زیرا 
کاوشهای تورنگ تبه باتمام نرسیده و در تمام طبقات هنوز تفحّص نکرده‌اند. 

۳- در سال ۱۳۱۰ شمسی قمری (۱۹۳۱- ۲ م.) ۵ کر تتضانت ۱ بخرج دار العلوم فبلادلفیا 
( در تپه حصار در جنوب‌غربی دامغان مشغول حفریات و کاوشهائی شد. با این مقصود. که 
محل شهر صددروازه (هکاتم‌پیلس) را؛ که در دوره سلو کیها و اشکانیان رونقی داشته؛ بیابد (در 
باب این شهر پائین تر صحبت خواهد بود). 


شهر مزبور هنوز کشف نشده. ولی از حفریّات اشیاء زیادی از اسلحه و ادوات و غیره بدست 


آمده. که در موزه معارف است و جالب توجه میباشد. 


۴- از جانب موزه مطروپولی‌تن ۱۴ واقع در شیکاگو دکتر اوپن :۸۵ مآمور حفریّات 


24 ۸ صمتوهظ ۲و۶ ععباعتاوطا صنمم مضه فطع ۵۶ متا 
0( 
(۳)-12 ۲۳۱2061 , 
(۴)-صمانآ0 ۱۷۱۵000۵ , 
(هاتظه وم لا , 

تاریخ ایران باستان» ج ۲ ص: ۱۶۲۲ 

اه بازسن 
(از کتاب راجرس یک تاریخ ایران قدیم) 
در قصر ابو نصر نزدیک شیراز شدهء ولی هنوز بکار شروع نکرده. 


۵- در سال گذشته دکتر کن‌ت‌نو «۱» که از مدیران موزه لوور پاریس است. از طرف موزه مزبور 
مأمور حفریات نهاوند شد و قدری کار کرد. بعد جانشینی از جانب خود موسوم به کریشمان «۲) 


مشغول تحقبقات میباشد و عقیده دارده که از این راه ارتباط تاریخی بین مردمان خوزستان و بین 
لنهرین از یکطرف و مردمان مشرق ايران و حتی هند از طرف دیگر روشن خواهد شد. عجالهٌ او 
در سواحل خلیج پارس بتحقیقات پرداخته. 


(0۵۵02101-0۱ن) ‏ 
(۲) جروت , 
(۳)-19ع96 آعا۸ ۲ . 
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۷- مسیو آرن «۱» رئیس مدرسه آن‌تروپولوژی «۲» در سوئد میخواهد در استرآباد بين قره‌سو و 
گر گان‌رود کار کند. 


 ۳۲۲6-0۱( 

(۲)-010۵16ن 0ص تاریخ طبیعی انسان). 

ضمیمه کتاب دوم دودمان هخامنشی 

اگرچه اسامی شاهان هخامنشی و اغلب اولاد ذ کور و اناث و اقربای نزدیکک آنان بمناسبت وقایع 
ذکر شده» ولی چون اسامی مذ کوره در تمام کتاب پرا کنده است. اسامی آنان از نو در این 
فهرست ذ کر میشود و اگر هم احیانا برای ذ کر بعض اسامی موقعی بدست نیامده این نوع اسامی 
را بر آن ميافزائيم. تا در موقع رجوع فهم مطلب سهل تر گردد (مدارک این فهرست نوشته‌های 
مورّخین عهد قدیم و کتیبه‌های شاهان هخامنشی و الواحی است. که از حفریات بدست آمده و هر 


یک از مدارک در کتاب دوّم در جای خود ذکر شده. از «نامهای ایرانی» تألیف یوستی نیز استفاده 
کرده‌ايم (۱)). 


هخامنش- سرسلسله این دودمان بود ولی پادشاه نبود (صفحه ۲۲۸). 


چش پش- پسر هخامنش» نخستین شاه این سلسله بود و او را بترتیب تاریخ باید چش‌پش اوّل 


تأشف: 

کبوجیه اوّل- پسر چش‌پش اوّل. 

کوروش اول- پسر کبوجیه اوّل. 

چش‌پش دوّم- پسر کورش اوّل. او دو پسر داشت: کوروش و آریارمنا. 

پس از او سلطنت به کوروش رسید و او را بترتیب تاریخ کوروش دوّم باید خواند. 


از چش پش دوّم ببعد سلسله هخامنشی بدو شاخه منقسم گشت و سلطنت تا داریوش اوّل با اولاد و 


احفاد کوروش دوم بود. 
کوروش دوم- پسری داشت موسوم به کبوجیه که بعد از پدر پادشاه شد. و 


(1895-0۱, وتتاطانه. طعنحاصم‌ججیع لا فعج تمه . تافتال, تم , 
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دختری موسومه به آتس‌ساء که زن فارنااکس کاپادو کی «۱» گردید. آریارمنا برادر کوروش دوّم 


پسری داشت ارشام نام و ارشام برادری» که اسمش معلوم نیست. 


کبوجیه دوّم- پسر کوروش دوّم» ماندان دختر آخرین پادشاه ماد را ازدواج کرد و پسری از او 
داشت» که معروف به کوروش سوّم (بزرگک) است. اسم دختر کبوجیه معلوم نیست ولی اسم 
شوهر او ای‌بارس «۲) بود. پسرعموی کبوجیه ارشام پسری داشت وشتاسپ نام و نیز پسر یا 
دختری» که اسمش مجهول است. ارشام برادرزاده‌ای نیز داشت آرتایس (۳ نام که اسم پدرش 


معلوم نیست. 


کوروش سوّم- بزرگ. (تولد ۵۹۸ فوت ۵۲٩‏ ق. م) سه زن داشت: 


۱ کاسان‌دان. ۲- ی تبون : ۳ اسمش مجهول است. از زن اوّلی دو پسر داشت؛ 

۱- کبوجه (سوّم). ۲- بردیا. از زن دوم دو دختر: ۱- آتس‌سا. ۲- مرئه «۴». 

از زن سوم دختری آرتتن تن (۵) نام. 

وشتاسپ پسر ارشام و پسرعموی کوروش بزر کگ زنی را رد گون «۶؛ نام ازدواج کرد و پسران او 
اینها بودند: ۱- داریوش (اوّل). ۲- اردوان. ۳- ارتافرن (والی لیدئه). ۴- هوتانه (اتانس). ۵- 
آرتانس. دو دختری نیز داشت» که اسمشان مجهول است. پسر یا دختر ارشام» که اسمش معلوم 


تعت: ‏ خم داش محابانت نام. آرتایس» که ذ کرش بالاتر گذشت. دو پسر داشت: آرتاخی ۸۷ 


8 ان (۸) نامان. 


کبوجیه سوّم- (فوت ۵۲۲ ق. م) چهار زن داشت: ۱- فایدیم. ۲- آتس‌سا (دختر کوروش). ۳- 
مرثه (دختر کوروش). ۴- نی‌ته تیس (دختر آیری‌یس پادشاه مصر بروایتی). بردیا برادر کبوجیه 


(فوت ۵۲۵) دختری داشت پارمیس نام. 


(۱)-۳۵21021>68 )این شخص سر دودمان یادشاهان کاپادو کی بشمار می آید). 
 )192769-)6۲(‏ 
(۳)-۲2109ظ ‏ 
(۴)- ۷1۳۲06( 

 ظ19]016-)۵(‎ 
, 130 0108086-)۶( 
. ۸ 202168-0۷( 


۱2 2166-0۸( 


پس از فوت کبوجیه و ایام فترت» ساطنت به داریوش پسر وشتاسپ یعنی بشاخه‌ای» که از اعقاب 


آریارمنا بود منتقل گردید. 
داریوش اوّل- (تولد ۵۴۹ فوت ۴۸۵ ق. م) زنان او اینها بودند: 


۱- دختر گثوبروو ( گبریاس که اسمش معلوم نیست. ۲- آتس‌سا (دختر کوروش بزر گ). ۴- 


پارمیس (دختر بردیا). ۵- فایدیم (زن کبوجیه سوّم). 

۶- فرت گون (دختر آرتانس). ۷- آپام. 

پسران داریوش- از ژن اوّلی: ۱- پسری» که نامش مجهول است. ۲- آریابیگ‌نس. 
۳- آرت‌بازان ۱۱ (بعضی آریامنس نوشته‌اند). از زن دوّم: ۱- خشیارشا. 


۲- هخامنش والی مصر. ۳- ماسیس تس. ۴- وشتاسپ و سه دختر که نامشان چنین بود: ۱- 

آرت زستر «0۲. ۲- ماندان. ۳- آم تیس. از زن سوّم: ارشام. از زن چهارم: آری‌مردوس. از پنجمی: 
ارسامنس. از ششمی: آبر و کوماس ۳۱ هی‌پران تس «۴) و فرن‌داتس. چهار دختر دیگر نیز داشت» 
که نه اسم مادرشان معلوم است و نه اسامی خودشان. شوهران دختران داریوش اینها بودند: شوهر 
آرت‌زستر- مردونیه سردار قشون ایران در پلاته. شوهر آم‌تیس بغابوخش (مگابیز) فاتح مصر در 
زمان اردشیر اوّل» که پسر زوپیر و نوه بغابوخش بود و او یکی از همدستان داریوش اوّل در واقعه 
بردیای دروغی. شوهران چهار دختری» که اسمشان معلوم نیست اينها بودند: ار تخمس. دری‌زس 


(۰4 هیماس (۶) هو تأنه (اتانس). 


برادران داریوش دارای این اولاد بودند: ۱- اردوان پنج پسر داشت: آری‌مردس» ار تی‌فبوس» 
پاسا کس تری تان تخمس» تیگرانس. ۲- ارتافرن یک پسر داشت. ارتافرن ام. ۳- هوتانه دارای دو 
پسر بود: آنافاس سمردمنس (۷) و یک دختر - آمس تریس (زن خشبارشا). ۴- آرتانس دختری 


اتب فرت کون نام (زن داریوش اوّل). 


از دو خواهر داریوش» که اسمشان معلوم نیست. یکی زن چش‌پش بود. که دو 


(۱)-600222968 ۲ . 
(۲)-020902ظ ‏ 
(۳)-م2حطرمی 10ص 
(۴)- م۳۵۵۵ 
(۵)-1(2۱1۳1566 . 
(۶)-۷۳669 ۳1 . 
(68-0۷ظ6ظ0 91۳6۲0 , 
تاریخ ایران باستان» ج ۲» ص: ۱۶۲۷ 


پسر داشت: ست‌اسپ و فرندات» دیگری زن گثوبروو (گبریاس)» که پدر مردونیه داماد داریوش 
بود. گثوبروو نیز پسری داشت آری‌ماند نام و دختری» که اسمش مجهول است. مگابات نوه ارشام 
و پسرعموی داریوش پسری داشت موسوم به مگاباز و او دختری سی‌سامس ۱ نام» که نامزد 
پوزانیاس پادشاه اسپارت بود. آرتاخی پسرعموی دیگر داریوش پسری داشت اتاس‌پس نام و نیز 
پسری دیگر که اسمش معلوم نیست. 


خشیارشای اوّل- (تولد ۸۵۲۱ فوت ۴۶۵ ق. م) زنش آمس تریس دختر هوتانه بود و اسامی پسرانش 
چنین: ۱- داریوش (فوت ۴۶۵ ق. م). ۲- اردشیر (اوّل). ۳- ارتاریوس «۲) (والی بابل). ۴- 


۵- تیت‌رس تس (۳). اسامی دخترانش چنین بود: ۱- رد گون. ۲- داری‌بای (آخری مشکو کت 
است). ماسیس تس برادر خشیارشا پنج پسر داشت. که اسمشان معلوم نیست و دختری ارتااینت 


نام» که زن داریوش پسر خشیارشا گردید. شوهر داری‌یای هی برامنس (۴) نامی بود. 


اردشیر اوّل- درازدست (فوت ۴۲۵ ق. م) زنانش اینها بودند: ۱- جاماسپه (داماسپیا). ۲- آل وگون. 
۳- کسمارتی‌دن. ۴- آندیا و پسرانش اینها: از زن اوّلی- خشیارشا (فوت ۴۲۵ ق. م) از دوّمی- 
سغدیانس (فوت ۴۲۴ يا ۴۲۵ ق. م) از سوّمی- داریوش دوّم و آرسی‌تس. از چهارمی- پسری 
بغاپایس نام و دختری موسومه به پروشاتو (پاروساتس یونانیها) آرتاریس برادر اردشیر و عموی 
داریوش دوّم پسری داشت منوس تانس ۵۱ نام. پی‌سوت‌نس پسر وشتاسپ و نوه داریوش اوّل» که 
والی لیدئه بود» پسری داشت موسوم به آمر گس (فوت ۴۱۴). مگاباز پسر مگابات دو پسر داشت 
که اسمشان فرن‌دات و بوبارس بود. پسر ارتاخی» که اسمش معلوم نیست. پسری داشت ایتامیترس 
)۳ نام. 


(68-0۱حععلع , 
( 21105-0۲7 
(۳) 10۳25669 ]1 
(۴) 1161210666 . 
(۵)-69ظ09]21 ۱۷۱60 . 
 [)21110169-)6۶(‏ 
تاریخ ایران باستان ج ۲ ص: ۱۶۲۸ 


دارپوش دوّم- (فوت ۲ ری توف شا نی هرارش او لوق سراتی ها نوی" ۱- اردشیر 
(تولد ۴۵۲» فوت ۳۶۰ یا ۳۵۸ ق. م). ۲- کوروش کوچک (فوت ۴۰۱). ۳- آرتس‌تس. ۴- 


اگزات‌رس يا اکسن‌دارس (۱) ۵ استانس. (۲) در دازفو. آ هن تست نام داشت» که قبل از 
۵ تولّد یافته بود. او زن تری تخم شد و پس از کشته شدن او زن اردشیر گردید (داریوش دوّم از 


پروشاتو سیزده نفر اولاد ذکور و اناث داشت. هفت نفر آنها در کودکی در گذشتند). 


زن کوروش کوچک آسپاسیا ۳۱ نام داشت و ایرانی نبود. پس از کشته شدن کوروش,» او زن 
اردشیر دوّم و بعد زن داریوش پسر اردشیر مذ کور گردید. ایتامیترس پسری داشت ارتااینت نام 
(۳). 


اردشیر دوّم (باحافظه)- از زنان او این‌ها معروفند: ۱- ستاتیرا. 
۲- آمس‌تریس. ۳- آتس‌سا. ۴- آسپاسیا (زن کوروش کوچکك». 
پسران اردشیر اینها بودند: ۱- داریوش (فوت قبل از ۳۵۸ ق. ع). 


۲- آریاسپس یا آریارائس «۵». ۳- اردشیر معروف به اخس (فوت ۳۳۸ ق. م). ۴- ارسانس (فوت 
۸ ق. م) و نیز پسران دیگر داشت» که در حیات پدر د رگذشته بودند. از دختران اردشیر دوم 
اینها معروفند: ۱- اخا (فوت قبل از ۳۳۸). ۲- آمس‌تریس» که زن اردشیر شد. ۳ آپام زن فرناباد. 
۴- رد گون زن ارن‌تس «۶. ۵- آتس‌سا که اردشیر ازدواجش کرد. داریوش که ولیعهد بود و 
کشته شد. پسری داشت آربوپال ۷ (فوت ۴ ق. م). اکزات‌رس يا | کسن‌دارس برادر اردشیر 


دوّم دختری داشت؛ که اسمش مجهول است و زن اردشیر سوّم گردید. 


استانس برادر دیگر اردشیر دوّم پسری داشت ارسانس نام (فوت قبل از ۳۳۶) و دختری 


سی‌سی گامبیس «۸» نام (فوت ۳۲۳ ق. م) و نیز دو پسر و یک دختر که اسمشان معلوم نیست. 


(۱)-۲۵1021765د)( ومت هدنر . 
(۲)-۹012168) . 


. ۸902512-)۳( 


۱2 
(ه) 121206 
 )(0۳69-0۶(‏ 
(/2169-0وتا ات . 
(۸)-21016ع کل . 
تاریخ ایران باستان؛ ج ۲ ص: ۱۶۲۹ 


اردشیر سوّم (اخس)- زنان او اینها بودند: ۱- دختر اخا که اسمش مجهول است. ۲- آتس‌سا 
(دختر و زن اردشیر دوّم). پر آن اف اشها: اخ‌بیس انس 2۲ اوشتس (فوت ۳۱۳۶) و ثر هه در 
قاکت: ‏ اسم یکی پروشاتو :۱ و اسم دو دیگر مجهول است (بروایتی تروشا نو زن اسکنلار شلد 
ارسانس پسر استانس و نوه داریوش دوّم سی‌سی گامبیس را ازدواج کرد و از او دو پسر داشت: ۱- 
داریوش کدمان. ۲-اگزاث‌رس و نیز دو دختر: ۱- ستاتیرا (زن داریوش سوّم- فوت ۲۳۰ ق. م). 


۲- دختری که اسمش معلوم نیست و زن ارته‌باذ بود. 


داریوش سوّم (کدمان)-(فوت ۳۳۰ ق. م) زنان او اینها بودند: ۱- ستاتیرا خواهر او. ۲- خواهر 
فرنا کس که اسمش معلوم نیست. ۳- آباندخت. 


پسران او: ۱- آری‌برزانس. ۲- اخس (تولد قبل از ۹ ق. م). دختران او: ۱-ستاتیرا»ه که زن 
اسکندر شد (فوت ۳ق.م). ۲- دری‌به تیس «۲) زن هفس تیون ۳۱) سردار محبوب اسکندر 
(فوت ۳۲۳ ق. م). ۳- دختری که اسمش معلوم نیست و زن میترادات (مهرداد) بود. بیس تانس 
پسر اردشیر سوّم اخس دختری داشت» که زن وشتاسپ نامی شد (مشک وک است). اگزاث‌رس 
برادر داریوش سوّم (یعنی پسر ارسانس و سی‌سی گامبیس) دختری داشت آمس‌تریس نام» که زن 


( کراتروس «۴») سردار اسکندر بود و بعد زن دیونی‌سیوس هرا کله گردید. 


او دختر دیگری نیز داشت» که اسمش مجهول است و زن اردشیر سوّم بود. 


چون بعض اسامی کرارا ذ کر شده» برای روشن بودن مطلب بطور خلاصه گوئیم: این اشخاص 


هم‌اسم بودند. 

هخامنش: ۱- سرسلسله دودمان. ۲- پسر داربوش اول. 

چش‌پش: ۱- پسر هخامنش سرسلسله. ۲- پسر کوروش اوّل. 

کبوجیه: ۱- پسر چش‌پش اوّل. ۲- پسر کوروش اوّل. ۳- پسر کوروش 


(۱21۳752068-0۱ . 
(۲)-1(۳۲۵6۵۹ . 
(602650101-0۳] ۲ , 
(۴)-12]6۲16/) . 
تاریخ ایران باستان ج ۲ ص: ۱۶۳۰ 
سوم (بز رگ»). 


و ۳ پسر کبوجیه اوّل. ۲ پسر چش‌پش دوّم. ۳ پسر کبو جیه دوم. ٍِ کوروش کوچکك 


پسر داریوش دوّم. 

آریارمنا: ۱- پسر چش‌پش دوّم. ۲- پسر داریوش اوّل (بروایتی). 
ارشام: ۱- پسر آریارمنا. ۲- پسر داریوش اوّل. 

وشتاسپ: ۱- پسر ارشام و پدر داریوش اوّل. ۲- پسر داریوش اوّل. 


۳ پسر اردشیر اوّل (داریوش دوّم). ۴ پسر اردشیر دوم. 4۵ پسر ارسان (داریوش سوّم). 


عا شاه ات مر هار من ری اس افش ارل: 


اردشیر: ۱- پسر خشیارشای اوّل (درازدست). ۲- پسر داریوش دوم (باحافظه). ۳- پسر اردشیر دوم 


(اخس). 


آمی تنس ۱-زن کوروش بزر کگ..۲- دعر دارپوش اول: 


۲تسا ۱- دختر کوروش دوم. ۲- دختر کوروش بزرگك» که زن کبوجیه سوّم و گتومات و 


داریوش اوّل بود. ۳- دختر اردشیر دوّم (زن او و اردشیر سوّم). 
آمس تریس: ۱- دختر هو تانه (زن خشیارشای اوّل و مادر اردشیر اوّل). 


۲- دختر داریوش دوم از پروشاتو (زن اردشیر دوّم). ۳- دختر اردشیر دوم ون او. ۴-دختر 


اکراتونع رن کراتزین سردار اسکنلان, 

ترا و ۱- دختر اردشیر اوّل» زن داریوش دوّم. ۲- دختر اردشیر سوّم» زن اسکندر. 
تاریخ ایران باستان» ج ۲ ص: ۱۶۳۱ 

(۱۱۲)- جواهر پارسی 

(از کتاب راجرس یک تاریخ ایران قدیم) 


ستاتیرا: ۱- خواهر تری تخم و تیسافرن» زن اردشیر دوم مادر اردشیر سوّم. ۲ دختر ارسان» زن 


داریوش سوّم. ۳- دختر داریوش سوم زن اسکندر. 


رد گون: ۱- زن وشتاسپ. مادر داریوش اوّل. ۲- دختر اردشیر دوّم زن ارن تس. 


تاریخ ایران باستان» ج ۲ ص: ۱۶۳۲ 
کتاب سوّم دوره مقدونی و یونانی 

تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ۳۱( 
باب اول- سلطنت اسکندر 


فصل اول- تسخیر ممالک شرقی ایران 


مبحث اول- اسکندر در پارت» گر گان و هرات 

۳ 

فوت داریوش سوّم بدوره اوّل پارسی قدیم خاتمه داد و دوره‌ای شروع شد. که وقایع آن در اين 
کتاب بياید. ممکن است گفته شود که دوره اوّل پارسی مشرق قدیم و ایران با جنگ گ وگمل 


در آسیای وسطی و مشرق ایران و نیز هند. عدم صحت این نظر را روشن میسازد. 


مادامیکه داریوش زنده بود ایران میتوانست باز در مقابل اسکندر بایستد و» چون داریوش هم 
چنانکه گذشت. بخبطهای خود در جنگهای قبل برخورده و حاضر شده بود» که کشته شود یا 
فاتح گردد. این تصمیم و پافشاری او و دور شدن اسکندر از تکیه گاه قشون مقدونی بیش ازپیش؛ 
احوال سلحشور مردمان مشرق ايران و آسیای وسطی. شرایط جغرافیائی و اقلیمی» آب‌وهوای 
سخت بعض قسمت‌های این صفحات و بالاخره امکان معدوم ساختن آذوقه در این صفحات کم 
ثروت. ممکن بود ضربت‌های شدید و بل مهلک بقشون اسکندر وارد آورده از نو قوّتی بدولت 
هخامنشی دهد. از طرف دیگر این نکته را هم باید در نظر داشت. که داریوش در حال اضطرار 
میتوانست با سکاهای ماوراء سیحون يا با پادشاهان هند اتحادی منعقد دارد وه اگر چنین 

پیش آمدی روی میداد» ظن قوی این است. که بهره‌مندی اسکندر بسیار مشک وک میگشت (وقایع 
بعد این نظر را تأیید میکند). 


اگر هم تصوّر کنیم. که اسکندر, باوجود زنده ماندن داریوش» کما فی السابق همه‌جا بهره‌مند 
میشد» چنین تصوّر گمانی خواهد بود یا ظْنی غالب و بهرحال نمیتوان چنین اعتقادی داشت» 


بنابراین خاتمه دوره اوّل پارسیء يا استیلای آریان‌های 
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ایرانی را بر مشرق قدیم باید تقریبا تیرماه ۳۳۰ ق م دانست. اگرچه معلوم است. ولی باز برای 
احتراز از سوءتفاهم لازم است بیفزائيم: چنانکه پائین تر این معنی روشن خواهد بود» با انقراض 
دولت هخامنشی اوضاع ایران یا مشرق قدیم یکدفعه تغییر نکرد؛ بل بمرور دهور خرد خرد آن 
اوضاع باوضاعی دیگر مبدل گردید. 


بنابراین نباید تصور کرد که سال ۰ ق. م حدای است فاصل بین دو دوره قبلی و بعدی. در 
تاریخ حدٌ فاصل وجود ندارد» چنانکه در جریان رودی بین قطرات آب حدّی فاصل نیست. 
تحوّلات و تطوّرات بمرور انجام مییابد و مدتها وقت لازم است. تا اوضاع و احوال دوره‌ای 
باوضاع و احوالی دیگر تبدیل یابد. 


چنانکه بياید. عمر اسکندر پس از فوت داریوش سوّم ۶ يا ۷ سال بود و اين مدّت باین کوتاهی» 
مانند سلطنت داریوش, پر است از وقایع مهم. اين وقایع را؛ برطبق نوشته‌های مورّخین نامی یونانی 
و رومی, با شرح و بسط ذکر کرده‌ايم و جهت آن از اینجا است: مورّخین یونانی و غیره در کتبی» 
که راجع بزمان قبل از اسکندر نوشته‌انده بیشتر بوقایعی پرداخته‌انده که با ایالات غربی ایران 
هخامنشی مربوط است و اگر هم از وقایع صفحات شرقی ذکری کرده‌اند. باجمال ب رگذار شده؛ 
ولی در قسمت‌هائی. که راجع بقشون کشی اسکندر در ایالات شرقی و شمال‌شرقی ایران هخامنشی 
است. برای دفعه اولی بتفصیل قائل شده‌اند. بنابراین نوشته‌های مورّخین مذ کور راجع باین موضوع 
حاوی اطْلاعاتی است؛ که برای دانستن وضع جغرافیاتی و شرایط اقلیمی و تشکیلات و ترتیبات 
صفحات شرقی و شمال شرقی ایران آن روز و عادات و اخلاق مردمان صفحات مزبوره گرانبها 
است و چون معلوم است. که اوضاع دوره‌ای در ظرف ۶ يا ۷ سال تغییر نمییابد» ضمنا اینگونه 
اطلاعات آ گاهی ما را بر اوضاع و احوال ایران هخامنشی؛ و مخصوصا بر اوضاع قسمت‌های شرقی 
و شمال‌شرقی آن تا اندازه‌ای تکمیل میکند و اگر هم بحدٌ کفایت تکمیل نکند» از تاریکی 


گذشته‌های این صفحات میکاهد. بنابراین بسط مقال در اين باب کتاب سوّم نباید باعث ایراد 


گردد. بخصوص. که ذ کر کیفیّاتی با تفصیل در مواردی زیاد اخلاق اسکندر 
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و عادات مقدونی‌ها را؛ که خودشان را قوم غالب يا فاتح میدانستند» آشکار میسازد و این معنی هم 


برای تاریخ ایران و فهم وقایعی» که بعد از انقراض دولت هخامنشی روی داد بی‌اهمیّت نیست. 
عقیده مقدونیها پس از فوت داریوش 


مقدونیها گمان میکردند» که با فوت داریوش جهانگیری اسکندر خاتمه یافته و قریبا باوطانشان 
مراجعت خواهند کرد ولی بزودی دریافتند. که اين گمان اساسی نداشته توضیح آنکه اسکندر 
آنها را در جائی جمع کرده گفت: باید ممالکک شرقی ایران را تسخیر کنیم. تا دولت من کمتر از 
دولت هخامنشی نباشد و دیگر اینکه اگر مردمان ایالات شرقی پارس را مطیع نکنیم؛ بیم آن 
میرود» که بعدها ایالات دیگر پارس هم از اطاعت ما سریپیچند. بر اثر این نطق مقدونیها مصمّم 
گشتند» که اسکندر را پیروی کنند. چنانکه دیودور گوید (کتاب ۱۷ بند ۷۴۳): اسکندر سپاهیان 
یونانی راء که از طرف متحدین یونانی اسکندر در قشون او داخل بودند» مرخص کرد تا 
باوطانشان بر گردند و بهر سوار یک تالان نقره ۱۱ و بهر پیاده ده مين ۲۸» داد و امر کرد تمام جیره 
و حقوق آنها را پپردازند. از این سپاهیان آنهائیکه خواستند در قشون اسکندر بمانند» هر کدام سه 


تالان دریافت کر کز 
مقدار غنایم 


مورخ مذ کور گوید. که اسکندر در موقع تعقیب داریوش تمام خزانه‌های او را تصرف کرد و 
خزانه‌داران هشت هزار تالان باو تحویل دادند ۳۱). غیراز اين مبلغ خطیر اشیاء بسیار از قبیل 
جامهای زرّین و چیزهای دیگر نفیس بدست اسکندر افتاد و او اين اشیاء را بسربازان بخشید. قیمت 
این اشیاء سیزده تالان بالغ بود ۴۱). 


پلوتارکک در تخمین مقدار غنائمی» که در موقع تعقیب داریوش بتصرف اسکندر درآمده ساکت 
است. ولی گوید (اسکندر بند ۵4)» که چون اسکندر بانهایت شتاب قشون داریوش و بسّوس را 
تعقیب میکرد. سپاهیان مزبور اشیاء زیاد از 


زو ربا ۲۳ هار یال 
(۲)- تقریبا ۴ هزار ریال. 
۲ 
ار ما ۱۵۶ لو وال 
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نقره و طلا در راه افکنده فرار میکردند و اسکندر از میان خرمن زروسیم و نیز ارّابه‌های زیاد» که 
پر از زنان و اطفال بود و بی‌ارابه‌ران حرکت میکرده میگذشت. 


کنت کورث مقدار غنائم را ۲۶ تالان نوشته (کتاب ۶ بند ۲). معلوم است» که مقصود مورّخین 
مزبور از غنائم اموالی است. که از ری تا حوالی دامغان يا سمنان بتصرف اسکندر دررآمده و اين 
غیراز غنائمی است. که مقدونیها در همدان تصرف کرده بودند» زیرا پولیب گوید (کتاب ۱۰ 
شماره ۲۴): که چون اسکندر بهمذان د رآمد قصر آثرا: که پر از تُروت و اثاثیه گرانبها بود غارت 
کرد. از این روایت باید استنباط کرد که قصر شاهان ماد تا این زمان محفوظ مانده بود و از این 


ببعد رو بخرایی گذارده. 
اسکندر در پارت 


یعنی شهر صددروازه بود. در باب این محل عقاید مختلف است. ولی اکثرا باین عقیده‌اند» که در 


جنوب غربی دامغان کنونی واقع بوده. چون مقدونیها در این محل آذوقه فراوان یافتند» اسکندر در 


اینجا چند روز بماند و ضیافت‌ها داد و بعیش و عشرت پرداخت. 
کنت کورث راجع بعیش و عشرت‌های اسکندر گوید (کتاب ۶ بند ۲): 


اسکندر. که در مقابل اسلحه پارسیها غیر مغلوب بود. مغلوب معایب آنها شد. ضیافتهای نابهنگام. 
شرب بی حلّ و حصرء شب‌نشینیهای زیاد. دسته‌دسته زنان بدعمل» همه این چیزها مینمود. که 
اسکندر عادات خارجی را اتخاذ ميکند. با خو کردن بعادات خارجی» اسکندر در نظر مقدونیها 
دیگر پادشاه سابق آنها نبود و بهترین دوستانش دشمنان او ميشدند. چون سازند گان و خوانند گانی» 
که اسکندر از پونان خواسته بود» کفاف عیش و عشرت او را نمیدادنده امر میکرد از زنان محل 
خواننده و رقاصه بیاورند. روزی اسکندر در میان زنان زنی را دید که اندوهنااک بود و از 
ظواهرش آثار نجابت هویدا. اسکندر دانست. که باید اين زن از 


(۱)-105وحطمتا662 ]۳ , 
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خانواده محترمی باشد و بعد که تحقیق کرد زن گفت من از نواده‌های اخس (اردشیر سوّم) هستم. 


پدر من پسر او بود و شوهرم وشتاسپ از اقربای داریوش است. 


بعد مورّخ مزبور گوید: در این‌وقت هنوز در ته قلب اسکندر ذره‌ای از تقوای سابق او باقی بود و 
بنابراین نه فقط امر کرد این زن را از میان اسراء بیرون آورده آزاد کنند» بل درصدد بر آمد» که 
شوهر او را بیابد. بنابراین بامر اسکندر اسرای پارسی را بقصر او بردند و او ۱۰ نفر که از نجبای 
پارس بودند. از میان آنان برگزید. از آن جمله اگزاث‌رس «۱» برادر داریوش بود؛ که از محارم 
اسکندر گردید و اکسیداتس «۲ نامی» که بامر اسکندر والی ماد شد. 


نطق اسکندر خطاب بسربازان مقدونی 


چون پس از ورود اسکندر بمحلّی؛ که بعدها بشهر صد دروازه موسوم گشت. از هرطرف بشهر 
مزبور آذوقه حمل میشد شایعه‌ای انتشار یافت» که اسکندر می‌خواهد به مقدونیّه ب رگردد. بر اثر 
این شایعه مقدونها دیوانه‌وار بچادرهای خودشان درآمده اسباب‌ها را پیچیدند و باروینه بستند. 
همهمه در اردو پیچید و بگوش اسکندر رسیده باعث وحشت او گردید زیرا میخواست تا انتهای 
مشرق بجهانگیری خود ادامه دهد. بنابراین سران سپاه و صاحبمنصبان را خواست و اشک‌ریزان 
شکوه کرد که پس از آنهمه فتوحات باید بوطن خود بر گردد» ولی نه مانند فاتحی بل مثل 
مغلوبی زیرا ترس و سستی سربازان او را مجبور خواهد کرد که از فتوحات خود دست بکشد. 
بعد اسکندر افزود. که اين اقدام سربازان بر اثر غضب خدایان است. که میخواهند موانع برای او 
ایجاد کنند. آنها بودند. که سربازان را دلیر کردند و حالا در قلوب آنها عشق بررگشتن را بوطن 
میپرورند. سرداران و صاحب‌منصبان گفتند» که حاضرند سربازان را باطاعت درآورند» ولی لازم 
است. که خود اسکندر در این باب با آنها صحبت کند» ولی» وقتی که از چادر اسکندر بیرون 
شا متندن امدوار نو دنته که او موفق گردفه 


(۲6۲-0۱) ۵ 
(۲)-0۲02]68) . 
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پس از آن اسکندر سپاهیان خود را جمع کرده بآنها چنین گفت: «ای سربازان چون فتوحاتی را؛ 
که تا حال کرده‌اید در نظر گیرید» جای حیرت نیست. که از این همه افتخارات سیر شده خواهان 
استراحت هستید. لازم نیست از مطیع کردن مردمانی مانند ایلیریها؛ تری‌بال‌ها؛ تسخیر ب‌اسی؛ 
تراکیّه» اسپارت» آتن» پلوپونس و سایر مالک که شما در تحت فرماندهی یا در تحت حمایت 
من مطیع کرده‌اید؛ سخن برانم. از زمانی که از هلس‌پونت گذشته‌ايم اهالی یونیّه و الیّه را؛ که 
مانند بند گان از استبداد خارجیها مینالیدند. آزاد کرده‌ايم. کاریّه لیدیّه» کاپاد کی فریگیّه 

پافلا گونیه» پام فیلیّه پی‌سیدیّه کیلیکیه» سوریّه فینیقیّ» ارمنستان» پارس, ماد و پارت در تحت 


تسلط ما واقع‌اند. ممالکی که من تسخیر کرده‌ام» بیش از شهرهائی است که دیگران مطیع 


کرده‌اند» اگر میدانستم» که حفظ ممالکی که با آن سرعت تسخیر کرده‌ام تأمین شده قوّه‌ای 
نمی توانست مرا در این جاها نگاهدارد و من بطرف اجاق خانواده» ماد خواهر و سایر هموطنانم 
برمیگشتم و از این نام و افتخارات. که با شما بدست آورده‌ام» بهره برمیداشتم ولی راستی مرا 
مجبور میکند اعتراف کنم» که این اوضاع جدید موقتی و بی‌دوام است. زیرا این مردمان 
خارجی؛ که یوغ تسلط ما را بگردن گرفته‌انده سر کش‌اند و وقت لازم است» تا آنها احساسات 
ملایمتری نسبت بما بورزند و با عادات صلح‌جوئی خو کنند. ثمرات زمین در موعد معیّن میرسد» 
شما گمان میکنید» که اين‌همه مردمان که بسلطنت پادشاهی دیگر عادت کرده بودند و با ما 
هیچگونه علائقی از حیث مذهب و اخلاق و زبان ندارنده با یک ضربت مطیع ما گشته‌اند؟ نی- 
آنها در مقابل اسلحه شما مغلوب شده‌انده نه اینکه خواسته باشند مطیع شما گردند. اگر حاضر 


باشید مطیع‌اند وه همینکه غایب شدید. دشمنان شما خواهند بود. 


احوال این مردمان مانند حال حیوانات وحشی است؛» که پس از اينکه بدام افتادند» مدتها وقت لازم 
است. تا برخلاف میلشان اهلی گردند. من مانند کسی حرف میزنم که تمام مستملکات داریوش 


را تصرف کرده باشد» و حال آنکه چنین نیست. 
نبرزن- گرگان را دارد. بسُوس پد رکش اکتفا بتصرف باختر نکرده ما را تهدید 
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مکیند. سغدیها - داهی‌ها- ماشارت‌ها- سا کها (سکاها)- هندیها هنوز باطاعت ما درنیامده‌اند. تمام 
این مردمان همینکه مشاهده کنند. که ما پشت بآنها کرده‌ایم» قدم‌بقدم از پس ما بيایند. تمام این 
مردمان یکک ملت‌اند» زیرا برای تمامی آنها ما بیگانه‌ايم و خارج از نژاد آنان و اين هم معلوم است؛ 
که مردم حاضرترند بحکمران بومی اطاعت کنند. ولو اينکه این حکمران بدترین جبّار باشد. پس 
باید هرچه گرفته‌ايم از دست بدهیم یا آن‌چه را که نداریم تسخیر کنیم. ای سربازان چنانکه 
طبیبی از تن مریضی آن‌چه را که مخرب است بیرون میکشد. ما هم باید آن‌چه را که مانع 
حکومت ما است از پیش برداریم. گاهی یک جرقه؛ که مورد بی‌اعتنائی بوده؛ باعث حریقی 

بز رگ گردیده. دشمن را نباید حقیر شمرد. از این بی‌اعتنائی شما او قوی‌تر خواهد شد. سلطنت 


پارس میراث داریوش نبود. اعتبار و نفوذ خواجه‌ای با گواس نام او را بر تخت کوروش نشاند. آیا 


گمان میکنید. که برای بسُّوس زحمات زیاد لازم است. تا ملکی را که صاحب ندارد بدست آرد. 
ای سربازان بدانید. که تقصیری بز رگ بر ما وارد خواهد بود» از اينکه داریوش را مغلوب ساخته 
ممالک او را بیکی از بندگان او بدهیم. چه بنده‌ای؟ بنده‌ای که روا داشت بدترین جنایت را نسبت 
بشاهش مرتکب شود آنهم در چه احوالی؟ در احوالی که حتی از طرف خارجیها او مستحق 
ترخم بود» چنانکه ماء باوجود اينکه فاتح هستیم. یقینا باو رحم ميآوريم. این بسُوس او را در 
زنجیرهای آهنین کرد و برای اینکه ما نتوانیم حیاتش را نجات دهیم. او را کشت. آیا بچنین کسی 
میخواهید این ممالک وسیعه را وا گذارید؟ من با کمال بی‌طاقتی منتظر دقیقه‌ای هستم که او را 
بچوبه دار بسپارم و مجازات خیانتش راء که قرض من است. بتمام پادشاهان و مردمان اداء کنم. من 
از شما میپرسم: آیا خشم شما را حدی خواهد بود. اگر بشنوید که چنین شخصی شهرهای یونان 
یا سواحل هلس پونت را غارت میکند؟ و چه دلی دردناک خواهید داشت. وقتی که ببینید او 


تتیجه فتو حات شما را از خدگ شما ونوده. 
در این حال شما اسلحه برخواهید گرفت. تا فتوحات خودتان را بازستانید. آیا بمراتب 
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بهتر نیست. که هم‌اکنون تا وقتیکه او فرصت نیافته» قوای خود را جمع آوری کند و از پریشانی 

حواس بیرون آید» بروید و او را مضمحل کنید؟ برای پاهای ماء که آنقدر برفها را لگد کوب کرده 
و از آنهمه رودها و قلل کوههای بلند گذشته. فقط چهار روز راه مانده. دریائی را» که امواجش 

راه ما را پوشیده باشد» تنگها و گردنه‌های کیلیکیّه را؛ که عبور ما را سدٌ کند» در پیش نداریم در 
جلو ما فقط جلگه‌ها و راههائی است سهل العبور بین ما و فتح چند قدمی بیش نیست. دشمنانی که 
ما داریم منحصراند بچند نفر فراری یا شاه کشان رذل. اگر چنین کنید. گویم این کردار نجیبانه در 
خاطره‌های اعقاب ما بماند و از زیباترین نامهای پرافتخار شما این خواهد بود» که هرچند داریوش 
دشمن شما بود» باوجود این توانستید پس از مر کش خصومت خود را درباره او فراموش و فاتلین 
او را مجازات کنید. یعنی شما منتقمی بودید. که بخائنی اجازه ندادید از انتقام شما جان بدر برد. 


آیا حس نمیکنید. که پس از انجام این عهده. چقدر پارسی‌ها نسبت بشما مطیع تر خواهند بود» زیرا 


خواهند دید. که شما برای اجرای عدالت اسلحه بر گرفتید و خشم شما متوجه جنایت بسّوس بود؛ 
نه نام ملت آنها» (کنت کورث. کتاب ۶ بند ۲). 


پس از این نطق اسکندر سربازانش با شعف و شادی حاضر شدند. با او بهرجاء که خواهد بروند. 
اسکندر از احوال روحی سپاهیان خود استفاده کرده در حال فرمان حرکت داد. 


رفتن اسکندر به گر گان 


آریّان گوید (کتاب ۳ فصل ۸ بند ۲) اسکندر, وقتی که به گر گان میرفت» قشون خود را سه 


قنیشت. کر ها 


قسمتی را؛ که از همه زیادتر و سبک‌اسلحه بود با خود برداشت. قسمت دیگر را با کراتر بمملکت 
تبوریها فرستاد و قسمت سوم بسرداری اری گیوس مأمور بود با باروبنه و خارجیها از عقب اسکندر 
حرکت کند. پس از اينکه اسکندر از معابر گذشته وارد گرگان شد بطرف زادرا کرت «۱» رفت 

(استر آباد کنونی تقریبا) در 


(۱ 2و7 
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اینجا کراتر باو رسید بی‌اینکه سپاهیان اجیر یونانی راء که در خدمت داریوش بودند» دیده باشد» 
ولی تمام صفحاتی راء که از آن میبایست بگذرد بزور یا با مذا کره و قرارداد باطاعت در آورده 
بود. بزودی ارته‌باذ با سه پسر خودء که نامشان سوفن ۱۱ و آری‌برزن «۲؛ و ارسام ۳۱ بود. نزد 
اسکندر آمد. ات‌فرادات ۴۰ والی تپورستان و نمایند گان یونانی‌های اجیر هم با اينها آمده بودند. 
اسکندر ارته‌باذ را با احترام پذیرفت و والی تپورستان را بایالت خود ابقاء داشت. ولی بیونانی‌ها 
گفت. که چون قانون یونان را نقض و بخدمت خارجی بر ضلٌ یونان داخل شده‌اند باید بلاشرط 
تسلیم شوند. آنها گفتند کسی را بفرست. تا تسلیم شویم و اسکندر آن‌درونیکک «۵؛ و ارته‌باذ را 
فرستاد. عده یونانی به ۱۵۰۰ نفر تقریبا میرسید. 


کنت کورث اطلاعات بیشتری داد چنانکه گوید: (کتاب ۶ بند ۴) اسکندر در حالی» که با پیاده 
و سواره‌نظام حرکت میکرد» پس از پیمودن ۱۵۰ استاد (پنج فرسنگ) بیک وادی؛ که مدخل 

گر گان بوده رسید و در آنجا اردو زده باستحکامات پرداخت. در اینجا جنگلی است. که بمسافت 
زیاد امتداد یافته و خاک وادی حاصلخیز است. آبهائی» که از بلندیها سرازیر میشود این زمین‌ها 


را آبیاری ميکند. از پای کوه رودی جاری است؛ که موسوم به زیوبه‌ریس «۶) میباشد. 


این رود پس از طی سه استاد راه بتخته‌سنگی برمیخورد و از این جهت بدو شعبه متساوی تقسیم 
شده بعد در زمین فرو میرود. پس از آن این رود مسافت سیصد استاد (ده فرسنگ) در زیر زمین 
طی کرده باز ظاهر مشود ولی این دفعه مجرای آن وسیع‌تر است. بعد» پس از اينکه قدری راه 
پیمود؛ باز مجرای آن تنگ می گردد. زیرا راهش سخت است. و بدین منوال میرود. تا جائی که 


برود دیگر که موسوم به ریداژ «0۷ است. میریزد. 


اهالی محل گفتند. که هرچه در رود (زیوبه‌ریس» قبل از فرو رفتن آن در زمین» بیفکنند» در 


جائی» که رود مزبور آفتابی میشود بیرون میاًید. اسکندر برای امتحان 


(6-0۱عطو90 , 

. ۲192۲2206 )۲( 

. 2906-)۳( 

(۴)-01206 متا , 
(10106-6۵ظ0ظ . 
(ع)-6706 2109 . 
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امر کرد دو گاو نر را در رود مزبور انداختند و اشخاصی» که مأمور این امتحان بودند خبر دادند» 
که دو گاو مزبور را آب از زیر زمین بیرون انداخت. لازم است در این‌جا تذ کر دهیم که دیودور 
اسم این رود را؛ که بزمین فرو رفته پس از طی ده فرسنگ راه بیرون میآید ستی‌ب تس ۱۸ نوشته 
(کتاب ۱۷ بند ۷۵) اسکندر در این جا چهار روز اطراق کرد. در این محل نامه‌ای از نبرزن 
(شریکک بسّوس در قتل داریوش) به اسکندر رسید و مضمون آن بروایت کنت کورث چنین بود؛ 
(همانجا بند ۴) من هیچگاه دشمن داریوش نبودم و نصایحی» که بنظر من مفید بوده به بسّوس 


دادم. در ازای این نصایح» که بخیر او تمام میشّد» نزدیکک بود بدست وی کشته شوم. 


را از جهت بی‌وفائی مقصّر دارد. و حال آنکه صداقت آنها در مدت ۲۳۰ سال از هر محکی 
گذشته بود. من در موقعی خطرناک در کنار پرتگاهی واقع شدم و کردم آنچه که برحسب 
اضطرار مجبور بودم بکنم. داریوش وقتی که باگواس را کشت باتباع خود گفت. که او خائن بود 
و میخواست داریوش را بکشد. از برای یک فانی بدبخت چیزی گرانبهاتر از زند گانیش نیست؛ 
منهم آنچه کردم برحسب اضطرار بود و برای نجات خود کردم؛ یعنی برای حفظ جان خود 
برخلاف حسیات قلبی رفتار کردم» ولی بالااخره در یک بدبختی عمومی هکس منافع خود را در 
نظر دارد. باوجود این اگر اسکندر مرا احضار کند» بی ترس در پیش او حاضر میشوم و نمیترسم از 
اينکه ممکن باشد اسکندر قول خود را نقض کند. زیرا خدائی هرگز خدایان را فریب نداده. اگر 
اسکندر مرا لایق این افتخار یعنی دادن قول شرف نداند. هست جاهائی زیاده که من میتوانم 

پناه گاه خود قرار دهم زیرا صاحب دل در هرجاء که اقامت کند. آنجا وطن او است. اسکندر 
موافق عادات پارسی‌ها باو قول داد. که اگر بياید آزاری نخواهد دید. در این احوال اسکندر با 


قشون خود حرکت میکرد و مفتشینی پیش میفرستاد» که این مملکت را بشناسند. 


روح جنگی اهالی و صعوبت راهها اسکندر را بیدار نگاهداشته بود راه قشون 


 51906668-0( 
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تماما از یک وادی بود که تا بحر خزر (کسپین) امتداد مییافت. راجع ببحر خزر دیودور گوید 
( کتاب ۱۷ بند ۷۵): بعضی این دریا را دریای گ رگان (هیرکانی) نامند و گویند. که آن مارهای 


بزرگ زیاد دارد و نیز مامی‌هائی» که از رنگهای گونا گون‌اند و در جاهای دیگر نیز یافت میشوند. 


کنت کورث راجع بدریای خزر گوید: (کتاب ۶ بند ۴): بعضی گمان میکنند» که دریای 
پالوس‌ماتید :۱؛ با اين دریا اتصال مییابد و بهمین جهت آب آن زیاد شور نیست. از طرف شمال 
این دریا وسعت زیاد دارد. بعد مورَخ مذ کور از جزرومدٌ دریا سخن رانده گوید: بعض جغرافیّون 
عقیده داشته‌اند. که اين دریا دریای کسپین نیست. بل دریای هند است» که سواحل گر گان را 
احاطه دارد و شیب کوههای بلند بطرف یک وادی» چنانکه گفتیم. سرازیر ميشود. آریّان در باب 


بحر خزر هم ساکت است. 
اسکندر در گر گان 


پس از آن اسکندر وارد گ رگان شد و تمام شهرهای آن را تصرف کرد. دیودور گوید (کتاب ۱۷ 
بند ۷۵) وقتیکه او از این مملکت عبور میکرد» بشهرهائی رسید. که موسوم بشهرهای 
خوشبخت‌اند. اين اسم بامسمّی است. زیرا زمین در اینجاها بقدری حاصلخیز است. که نظیر ندارد. 
هر خوشه انگور گویند ده پیمانه شراب میدهد. درختانی هست. که حاصل آنها ده مدیمن «۲) 
انجیر خشک است. تخم کاری در اینجا لازم نیست. دانه‌های گندم» که بزمین میافتد. حاصل زیاد 
میدهد. در اینجا درختی میروید» که شبیه بلوط است و از بر گهای آن قطره‌های عسل بیرون میآید. 
اهالی این قطره‌ها را جمع کرده مانند غذای مقوّی میخورند. مترجم دیودور ۱۳۸ گوید این درخت 


از خانواده افر است (۳). 
کنت کورث همین درخت را ذ کر و علاوه کرده» که اگر اهالی در طلیعه آفتاب 


(۷]60006-0۱- کبالج۳۲ دریای آزوو را در عهد قدیم چنین مینامیدند). 


(۳]۵6۲۵۲)۳. ۲0۲0 
(۴)-ع]6729] ۳ . 
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این قطره‌ها را جمع نکنند» اند ک حرارتی این قطرات را ببخار مبدل میکند. 


دیودور باز در همین جا گوید حشره پرداری در اینجاها هست موسوم به آن‌تردون ۱۸ که شیره هر 
نوع گل را میمکد و در کوهها کندوهائی ساخته نوعی عسل بعمل میآورد» که شبیه عسل ما است. 


بعد اسکندر وارد شهر آروس ۲۱ گردید و کراتر و اریگیوس را در اینجا یافت. 


آنها فرادات ۱۳۱ حاکم تپوریها را همراه آورده بودند. اسکندر این اسیر را خوب پذیرفت. پس از 
آن مناپیس ۴۱ راء که در زمان اخس فرار کرده بدربار فیلیپ پناهنده شده بوده والی گرگان کرد 


و فرادات را بحکومت تپوریها ابقا داشت. 


اسکندر پس از آن حرکت کرده بانتهای گرگان رسید. در این جا ارته‌باف که تا آخر نسبت به 
داریوش باوفا مانده بود» با اولاد خودش و اقربای داریوش و عده‌ای از سربازان یونانی (اجیر ایران) 
نزد اسکندر آمد. چون او در زمان اخس بطور فراری در دربار فیلیپ میزیست و نسبت به داریوش 
باوفا مانده بود» اسکندر باو دست داد. ارته‌باذ از این توجّه اسکندر نسبت بخود رقت قلب یافته 
چنین گفت: شاها؛ سعادت‌مندی تو پایدار باده در میان اینهمه اسباب مسرت فقّط یک فکر مرا 
مغموم میدارد و آن این است. که بواسطه کهولت نخواهم توانست مد‌تها از ملاطفت‌های تو 
برخوردار باشم. ارته‌باذ در این‌وقت ۵ سال داشت و ٩‏ پسر اوء که از یک مادر بودند» همراه او 
آمده بودند. او آنها را از طرف دست راست اسکندر پیش برد و گفت. از آسمان خواهانم؛ که 
اینها ره تا وقتی که برای اسکندر مفیدند» زنده بدارد. اسکندر, که غالب اوقات پیاده راه می‌پیمود» 
پس از آمدن ارته‌باذ نزد اوه امر کرد اسب برای او و ارته‌باذ تهیه کنند» زیرا بگفته مورخین 


میترسید که ارته‌باف چون اسکندر را پیاده بیند» از سوار شدن خود شرمسار گردد. 


راجع بسربازان اجیر یونانی نوشته‌اند (دیودور کتاب ۷ بند ۷۶- کنت کورث. کتاب ۶ بند ۴ 


که اسکندر آنها را نزد خود طلبید و سربازان مزبور 


(0401-0ع دصر 
(۲)-۸۲۷7۲6۹ . 
(۳)-2۲6 ۲۳۲2 
(۴)-۱۷1۵2018 . 
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جواب دادند: اگر اسکندر قول بدهد. که با مبعوئین لاسدمونی کاری نخواهد داشت. آنها نزد 
اسکندر خواهند آمد و الا فلاء این مبعوئین از طرف اهالی لاسدمون بدربار داریوش آمده و پس از 
قتل او بسپاه اجیر یونانی ملحق شده بودند. اسکندر نخواست قول بدهد و گفت. که باید بی‌شرط 
تسلیم گردند. پس از رسیدن این جواب یونانیها مدتی در تردید بودند و بالاخره قرار دادند» که 
نزد اسکندر روند. 


فقط دم و کرات «۱» آتنی» که دشمن علنی مقدونیّه بوده حاضر نشد برود و بخود کشی اقدام کرد. 
مابقی» که عده‌شان به ۱۵۰۰ نفر میرسید. نزد اسکندر رفتند و او عده‌ای را در قشون خود داخل 


کرد و بعضی را باوطانشان مراجعت داد. اما رسولان لاسدمونی راء که عده‌شان به ۰ نفر میرسید» 


امر کرد در محبس آنداختند. 
مطیع کردن مردها 
آریّان در اين باب چنین گوید (کتاب ۳ فصل ۸ بند ۳): 


اسکندر با هی‌پاس پیست‌ها ۲ و تبراندازان | کاس و دسته‌های سنوس و آمین تاس و کمانداران 


سواره و نیمی از سواره‌نظام بولایت مردها رفته اسرای زیاد بر گرفت و اکثر اشخاصی را که جنگ 


کردند. کشت. چون محل‌های این مردم سخت و بعلاوه این ولایت فقیر است؛ هیچ مرد جنگی 
قبل از اسکندر باین جا نیامده بود. فاتح نا گهان از ولایت آنها گذشت و قبل از اينکه مطلع شوند» 
بر آنها تاخت. اين مردم بجاهای سخت کوهها پناه بردند و اسکندر در آنجا هم بر آنها فایق آمد» 
بعد رسولانی فرستاده مطیع گشتند. اسکندر این ولایت را به تپورستان» که والی آن ات‌فرادات «۳) 
بوده ضمیمه کرد. بعد آریّان گوید» که اسکندر چون باردوی خود ب رگشت. سفرائی را؛ که 
لاسدمون و آتن نزد داریوش فرستاده بودند» در آنجا یافت و آنها را حبس کرد زیرا اینها بعد از 
تعیین اسکندر بسپهسالاری کل قشون یونان و اعلان جنگ بدربار داریوش آمده بودند. 


بعد اسکندر به زادرا کرت رفته در آنجا پانزده روز بقشون خود استراحت بخشید. ضیافتها کرد و 


بازیها ترتیب داد. کنت کورث اطلاعات بیشتری راجع بمردها میدهد. 


(01216-0۱ 1200[ 
(۲)- گروهی از سپاهیان اسکندر. 
(2012066-0۳دمت نان . 
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مورخ مذ کور گوید (کتاب ۶ بند ۵): در همسایگی گ رگان مردمی میزیست؛ که موسوم به مردها 
بود. اینها حاضر نشدند» رسولانی نزد اسکندر فرستاده تمکین کنند. 


این قضیّه بسیار به اسکندر گران آمد و گفت «خیلی غریب است؛ که یک مشت مردم مرد 


نمیخواهد مرا فاتح بداند». پس از آن از قشون خود علهای از سپاهیان زبده برداشته بقصد مردها 
حرکت کرد و در طلیعه صبح در مقابل آنها پدید آمد. 


مردها بلندیها را اشغال کرده بودند و اسکندر پس از جنگ آنها را از مواقعشان براند. بر اثر این 
احوال آنها بداخله مملکت خود عقب نشستند و دهات همجوار بدست مقدونی‌ها افتاد» ولی پس 


از آن. حرکت قشون مقدونی بدرون ولایت آنها دوچار اشکالات گردید. توضیح آنکه 


جنگل‌های وسیع و کوههای بلند در اینجا زیاد بود و بومی‌ها جلگه‌ها را هم با استحکاماتی سل 
کرده بودند. این استحکامات را کنت کورث چنین شرح میدهد: تپوریها مخصوصا درختان را 
خیلی نزدیک بهم کاشته‌اند. پس از آنکه این درختها قدری نشوونما کرد» مردها جوانه‌های 
درختان را با دست در خاک فرو میبرند و هریکک از این جوانه‌ها جوانه‌های دیگر بیرون میدهد» 
ولی تپوریها نمیگذارند. جوانه‌ها بطور طبیعی برویند؛ بلکه آنها را بیکدیگر نزدیک کرده گره 
میزنند و بعد که این ترکه‌ها دارای ب رگهای ضخیم میگردد. تمام زمین را فرو میگیرد. بدین ترتیب 
از جوانه‌ها و شاخ‌وب رگ‌های آنها دامی مانند تور ایجاد شده تمام راه را مسدود می‌دارد. برای 
حرکت قشون اسکندر چاره‌ای نبود جز استعمال طبر ولی آنهم در مقابل سختی درختان» که از 
گره‌های زیاد و از شاخه‌هاتی» درهم دویده» حاصل شده بود بکار نمیآمد. از طرف دیگر تپوریها 


در پناه استحکامات خود بمقدونی‌ها باران تیر میباریدند. 


بالاخره اسکندر امر کرد که این جنگل را از هر طرف احاطه کنند و اگر روزنه‌ای یافتند» حمله 
برند. مقدونی‌ها چنین کردند و چون محل را نمی‌شناختند. اغلب مقدونی‌ها راه را گم کردند. در 
این احوال تیوریها اسب اسکندر راء که بوسفال (۱» 


 1۱0660216-)۱( 
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نام داشت و ذ کر آن بالاتر گذشت (صفحه ۱۲۲۲) ربودند. اسکندر چون این اسب را بسیار دوست 
میداشت (نوشته‌اند» که اسب بکسی جز اسکندر سواری نمیداد) در خشم فرو رفت و جارچی 
فرستاده تهدید کرد که اگر اسب او را پس ندهند» باحدی امان نخواهد داد. بعد بزودی اسب را 
باو رد کردند و باوجود این اسکندر امر کرد درختان را بیندازند و از کوه خاک آورده روی 


جوانه‌ها و شاخ‌وبر گها بریزند. 


مقدونیها باجرای امر پرداختند و تپوريهاه چون دیدند استحکامات آنها بدین ترتیب خراب خواهد 
شد. مبعوئینی فرستاده تمکین کردند. پس از آن اسکندر فرادات پارسی را حاکم آنها قرار داده 


باردوی خود بر گشت و ارته‌باذ را با مهربانی مرخص کرد که بخانه خود ب رگردد. 


راجع بمردها یا ماردها کرارا بالاتر گفته شده» که اينها در همسایگی تپوریها میزیستند و محققین 
غالبا اینها و تپوریها را از بومیهای مازندران و نواحی آن از زمان قبل از آمدن آریانها بایران 
مید‌انند. این 9 را آمرد نیز نامند و بعضی باین عقیده‌اند» که اسم آمل از آمرد ]فان (آمرد» 
آملد. آمل). 


دیودور سی‌سی‌لی همین روایت را ذ کر کرده ولی گوید که اسکندر بر اثر فقدان اسب خود» 
که بدست مردها افتاده بود. چنان در خشم شد» که امر کرد جنگل را بسوزند و بیندازند. اين 
تهدید در مردها اثر کرد و آنها اسب را پس داده ۵۰ نفر برای اظهار تمکین فرستادند و اسکندر 
آنها را مانند گروی نگاهداشت (کتاب ۱۷ بند ۷۶). 


پس از آن اسکندر بشهری از گ رگان رفت» که سابقا داریوش با دربارش در آنجا توقف میکرد 
(اين محل باید همان شهر باشد. که آریان آن را زادرا کرت نامیده- کنت کورث و دیودور این 
اسم را ذ کر نمیکنند). در این‌جا بقول کنت کورث نبرزن با هدایائی نزد اسکندر آمد و جزء 


همراهانش خواجه‌ای بود (با گواس «۱) نام. 


این جوان از حیث صباحت منظر مثل و مانند نداشت. او محبوب اسکندر گشت. 


(۱)-22028ظ . 
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چنانکه سابقا محبوب داریوش بود و باصرار او اسکندر نبرزن را عفو کرد. 


بعد دیودور (کتاب ۰۱۷ بند ۷۷) و کنت کورث (کتاب ۶ بند ۵) حکایتی میکنند» که مضمونش 


چنین است: در همسایگی گ رگان مردمی بودند موسوم بزنان آمازون «۱». اینها در جلگه‌ای موسوم 


به تمیس‌سیر «۲» در کنار رود (ترمودون «0۳) سکنی داشتند و ملکه این مردم» (تالس تریس «۴)) 
نام بر تمام مردمانی که از کوههای قفقاز تا رود (فاز «0۵) منتشر بودند سلطنت میکرد. او خواست 
اسکندر را ملاقات کند و با این مقصود از مملکت خود حرکت کرد وه چون بمقر اسکندر 
نزدیکک شد باو پیغام داد» که میخواهد از او دیدن کند و او را بشناسد. اسکندر اجازه داد بیاید. 
پس از آن ملکه سپاه خود را در سرحلدٌ گرگان گذارده با سیصد زن تمام‌مسلح نزد اسکندر آمد و؛ 
همینکه اسکندر را دید از اسب بزیر جست. در حالی که دو زوبین بدست داشت. لباس 
(آمازونها) تن آنها را نمی‌پوشد و پستان چپ آنها پدیدار است. علاوه بر آن دامن لباس آنها تا 
زانو می‌افتد. آمازونها یکی از پستانهای خود را حفظ میکنند تا بتوانند اطفالشان را شیر دهند» ولی 
پستان دیگر را میسوزانند» تا بهتر بتوانند» زه کمان را بکشند. ملکه به اسکندر خیره نگاه کرد و دید 
ظواهر او با صیت جهانگیربهایش موافقت ندارد (اسکندر قدّش پست بود) پادشاه مقدونی از او 
پرسید. چه مقصودی داری. ملکه بی‌پروا جواب داد آمده‌ام» تا از تو طفلی داشته باشم و من شایان 
آنم. که ولیعهدی برای تو بزایم. اگر طفل من دختر باشد. من او را نگاه خواهم داشت و اگر پسر- 
آنرا بتو تسلیم خواهم کرد. اسکندر گفت» که آیا میل داری جنگ کنی؟ زن جواب داد نهه 
مملکتم را پی حفاظ گذاشته‌ام و خواهش میکنم چنان نکنی» که من بی‌اينکه تقاضایم بر آورده شده 
باشد. بمملکت خود بر گردم. پس از آن اسکندر او را سیزده روز در خیمه خود نگاهداشت و بعد 
ملکه بمملکت خود بر گشت و اسکندر هم عازم پارت شد. 


راجع باین حکایت بدوا باید تذ کر دهیم. که آریّان در این باب ساکت است؛ 


۱22 01068-0( 

(۲)-1361019017۳6 [ , 
(۳)-01019 مزع ]1 
(۴)-9016ع[۲2 ] . 


(0)-915ه12] )ریون کنونی در ولایت باطوم جاری است). 
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انیا توصیفی» که دیودور و کنت کورث از مساکن این مردم میکنند» موافقت با جغرافیای عالم آن 
روز هم ندارد» زیرا رود فاز (ریون) کنونی است. که در ولایت باطوم جاری است و بدریای سیاه 
میریزد. بنابراین مردمانی که از کوههای قفقاز تا رود فاز مساکنشان بوده چه ربطی می‌توانستند با 


سرحدٌ گر گان داشته باشند. 


اما راجع بخود حکایت باید در نظر داشت» که پلوتارک در باب مخاطراتی» که برای اسکندر 
روی میداد ضمنا چنین گوید (کتاب اسکندر بند ۶۱) او بتازگی از رود ار کسارت (یعنی 
سیحون) گذشته بود و تصور میکرد که این رود (تاناایس) است (یعنی دن کنونی) پس از اینکه 
سکاها را براند بیش از صد استاد (تقریبا سه فرسنگ) آنها را تعقیب کرد و حال آنکه بواسطه 
اسهال‌خونی خیلی ضعیف شده بود. در اینجا بود» که موافق روایت اغلب مورّخین و از جمله 
کلی تار کک «۱» پولی کریت ۰۲۱ آن‌تی گون «۳» انس کریت ۴۸ و ایستر ۸۵۱ ملکه آمازونها نزد او 


آمد: ولی سول (۰02 خارس ( ۷ بطلمیوس (/ آذتی کلید )۰00 فیلون‌ثبی ( ۰0۱۰ 


فیلیپ ته آن‌ژل «۰۱۱ هکاته «۱۲. از اهل ارت‌ری «۰»۱۳ فیلیپ کالیس «۰0۱۴ دوریس‌سامسی «۱۵» 
اطمینان میدهند» که این حکایت افسانه است. چنین بنظر میاید» که اسکندر عقیده اینها را تأّیید 
کرده زیرا خودش در نامه‌ای به آن‌تی‌پاتره که حاکی از وقایع این سفر جنگی بود» گوید: پادشاه 
سکاها پيشنهاد کرد. دختر خود را بزنی بمن بدهد و بهیچوجه اشاره بقضیه آمازونها نمیکند و نیز 
گویند. که چندین سال بعد. وقتی که انس کریت برای لیزی‌ما کک «۱۶» که در اين اوان پادشاه بوده 
کتاب چهارم تاریخ اسکندر؛ یعنی تألیفش را میخواند. باین حکایت رسید و لیزی‌ماک لب‌خند 
زده از او پرسید: در این‌وقت بس من کجا بودم؟ بعد پلوتارکک باین بند کتاب خود چنین خاتمه 
میدهد: چه این روایت را قبول و چه آن را رد کنیم احترام ما به اسکندر نه از آن بیشتر خواهد شد 
و نه کمتر. از نوشته‌های 


(2701016-0۱]لن) . 


.۲0۵]۵۵-)۲( 


(۳)-180196 ۸0 . 
(۴)-۳۵5016) . 
(۵)-1516۲ . 
(۶)-ع991ا0اک1تظ . 
(21۳66-0) . 
(۲۵۵1۵966-۸ , 
01106-6٩(‏ ۸ . 
(:1)-218حاعط ] ع1 مماتطظ , 
(۱۱)-016معص2عظ 1 06 6مرمتلتط( , 
تج ۱۲ 
(۱۳)-0۳۲۵06 , 
(1۴)-21618) 06 من( , 
(1۵)-209 ع فان , 
(1۶)-17511020116 . 
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پلوتار ک واضح است. که این حکایت را افسانه میدانسته و اطْلاعی که راجع بعبور اسکندر از 
ار کسارت میدهد» راجع بزمان دیگری است. یعنی مربوط باوانی که اسکندر از سیحون گذشته 
(چنانکه در جای خود بیاید). بنابراین اسکندر زمانی که در گ رگان بوده از اترکک و بلکه از 


گ رگان بآن‌طرف تجاوز نکرده. این حکایت ضمنا میرساند. که کنت کورث جغرافیای ممالکی را 
که در شمال ایران آن روزی واقع و از رود دن تا سیحون ممتد بوده. نمی‌دانسته و الا دن را با 


سیحون یک رود نمیدانست يا مردمان قفقازیّه غربی را با گر گان مربوط نمیداشت. 


چنانکه از نوشته‌های مورّخین قدیم دیده میشود. اسکندر مقارن این زمان وضع خود را تغییر داد: 
دیودور گوید (کتاب ۱۷ بند ۷۵): چون اسکندر تقریبا بانتهای آمال خود و بذروه اقتدار رسید» 
وضع خود را تغییر داده تجمّلات پارسیها و درخشندگی دربار آسیائی را پذیرفت. اوّلا او 
دربانهائی از اهالی آسیا برای خود برگزید و ملتزمین و قراولانی انتخاب کرد که تماما از مردمان 
نامی مملکت (یعنی ایران) بودند و یکی از آنها اگزاث‌رس :۱ برادر داریوش بود. بعد بزودی تاج 
پارسی اسر کا اش و باستفنای آنا کسی رید ۰ (شلوار گشاد) و کاندیس ۳ (ردای آستین‌دار) 


کمرچین و ساير البسه پارسی پوشید. 


پس از آن او بپسربچه‌های محبوب خود لباس ارغوانی و باسبان خود زین و برگ پارسی داد. 
بالاخره او مانند داریوش زنان غیرعقدی زیاد از میان زیباترین زنان تمام ممالکک آسیا ب رگزید. عدّه 
آنها بعدّه روزهای سال بود و هر شب تمام این زنها دور رختخواب او جمع میشدند. در این انتظار 
که اسکندر یکی را از ميان آنان برای آن شب برگزیند. باوجود این وضعء اسکندر از ترس اینکه 
مقدونی‌ها از او متنفر نشوند» غالبا باخلاق قدیم خود برمیگشت و اگر میدید که علّه زیادی از 
آنها رفتار او را انتقاد میکنند» می کوشید» که اپن‌ها را با هدایا ساکت کند. کنت کورث در این 
باب چنین نوشته ( کتاب ۶ بند ۶): در این جا 


(4-0۱ع۲ 02 
(۲)-2206ظ . 
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(یعنی در پارت) بود» که اسکندر زمام شهوت را از دست بداد: خودداری و اعتدال- دو تقوائی؛ 
که زینت‌های خوش اقبال ترین اشخاص است- در اسکندر بنخوت و گستاخی مبدال گشت. اخلاق 
مردم مملکتش» زند گانی عاقلانه پادشاهان مقدونی و عادات مردم‌پسند آنها بنظر اسکندر حقیر 
آمد و اینگونه صفات را درخور مقام بلند خود ندانست. او وضع شاهانه دربار پارس را که آنرا 


نماینده قویش و کتی خدایان مید انستند» اتخاذ 2 او احازه داد که 9 در پیش او بخاکک افتند. 


بعد کم کم خواست فاتحین آنهمه ملل را ببندگی دارد و با آنها چنان رفتار کند. که با اسرائی 
میکنند. بزودی دیدند» که او مانند داریوش تاج ارغوانی» که بسفیدی میزد» بر سر دارد و قبای 
پارسی بر تن و فالهای بد» که از تبدیل لباس فاتحین بلباس مغلوبین» زده میشد, در او اثر نمیکند. 
او میگفت این تر که پارسی‌ها است» که بر تن دارد؛ ولی با اين ترکه او اخلاق آنها را هم پذیرفت. 
نامه‌هائی» که باروپا میفرستاد. مانند سابق بسنگ انگشترش مهر میشد. ولی مراسلاتی» که با سیا 
میفرستاد» بمهر داریوش میرسید. بعد اسکندر امر کرد. که سواره‌نظام آمیس و صاحبمنصبان قشون 
او لباس پارسی پوشند و آنها باوجود تنفری» که از اجرای این امر داشتند. چون نمی‌توانستند از این 
حکم سریپیچند. اطاعت کردند. قصر او پر بود از ۰ زن غیرعقدی» یعنی از عده‌ای» که داریوش 
داشت و پس از آنها از دسته‌دسته خواجه‌سرایانی» که کردارشان کردار زنان بود. تجمّلات مسری 
و اخلاق خارجی بسربازان پیر فیلیپ» که دور از این نوع شهوت‌پرستی بودند. گران میآمد و در 
تمام اردو یک عقیده و یک حرف ورد زبانها بود: میگفتند «با فتح بیش از آن از دست دادیم که 
با جنگ گرفتیم» زیرا از اين ببعد ما مغلوبیم و مائیم که در زیر قید اخلاق خارجی واقعیم». پس از 
آن غیبت طولانی از اوطانشان بدانجا تقریبا در لباس اسارت برمیگشتند. برای آنان چه شرمساری 
بزرگی بود» که پادشاهشان بمغلوب بیشتر شباهت داشت. تا بغالب و رئیس مقدونیها یکی از ولات 
داریوش شده بود. اسکندر میدید که نارضامندی شدید در میان دوستان عمده او و لشکرش پدید 


آمده. این بود» که با هدایا 
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آنها را ساکت میکرد. ولی چون برای آزاد مردان فروش آزادی ناگوار است. برای اينکه شورشی 
در قشون روی ندهد اسکندر مجبور بود» ایام بطالت را قطع کرده بجنگ بپردازد. بهانه‌ای برای 
جنگ مهیّا و در ذخیره بود: بسّوس» که لباس شاهی در بر کرده بود و خود را اردشیر مینامید» 
سکاها و سایر مردمانی راء که در حوالی تاناایس «۱» میزیستند» بکمکک خود می‌طلبید (مقصود 
مورّخ از تاناایس سیحون است) اين خبر را ساتی‌برزن ۲۱ داد و به اسکندر بیعت کرده والی ایالتی 
شد. که سابقا حکمران آن بشمار میرفت. بعد. که اسکندر خواست حرکت کند. برای سپاهیان اوه 
که بتجمّلات خو کرده و دارای اموال غارتی زیاد بودند. حرکت دشوار گردید. بر اثر این وضع 
اسکندر امر کرد باروبنه خود او و بعد اسباب و اشیاء تمام سپاهیان را باستثنای چیزهائی» که برای 
آنها لازم بود» در جائی جمع کردند و خودش اولین آتش را در میان این اموال انداخت و بعد امر 
نطقی» که اسکندر خطاب بآنها کرد» مشعوف شدند از اينکه اموال را از دست داده‌اند» نه دلاوری 
و اطاعت نظامی را. یس از آن اسکندر بطرف باختر حرکت کرد. ولی در این احوال نی کانور «۳) 
پسر پارمن‌ین مرد و تمام سپاه عزادار گردید. در ابتداء اسکندر میخواست برای تشییع جنازه و 
مراسم دفن امر بتوقف قشون کنده ولی چون معلوم شد. که آذوقه قشون کم است و توقف 
خطرنا کث. فیلوتاس پسر دیگر پارمن‌ین را مامور کرد با ۲۶۰۰ نفر برای مراسم دفن برادرش در 


محل بماند و خود با سپاهیان دیگر عازم باختر گردید. 


پلوتار ک راجع بتغییر رفتار اسکندر چنین نوشته (اسکندر» بند ۱ از گرگان اسکندر به پارت 
رفت و چون در این جا فراغت زیاد داشت. برای نخستین بار لباس خارجی را اقتباس کرد. معلوم 
نیست. این رفتار اسکندر از آن جهت بود. که میخواست اهالی مملکت را با خود همراه کند یا 


اینکه» چون میل داشت بخاک افتادن را در حضور خود معمول دارد» میخواست. که مقدونی‌ها 


کم کم بعادات 


. [ 21219-01( 
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خارجی‌ها خو کنند. باوجود این تمام لباس مادی ره که خیلی غریب و خارجی بود اتخاذ نکرد. 
مثلا شلوار و جامه بلند را» که بزمین کشیده میشد و تیار را نپوشید» بل لباسی پوشید. که حد وسط 
لباس مادی و پارسی بود وه اگر در تجمّل بلباس مادی نمیرسید» بیش از آن بر شهامت دلالت 
ميکرد. اسکندر این لباس را هنگامی میپوشید. که میخواست با خارجی‌ها حرف بزند یا در میان 
دوستان محرم خود بود. بعد او این لباس را در موقع بار حضور میپوشید. مقدونی‌ها از تغییر لباس 
خوشنود نبودند» ولی» چون صفات خوب اسکندر را در نظر میگرفتند» با اغماض باین رفتار او 
مینگریستند: اسکندر که بدنش از زخمهای التیام يافته پوشیده بود» با زگی تیری بپایش آمده 
استخوان کوچک یکی از ساقهایش را انداخت. در موقع دیگر با سنگ چنان ضربتی بگردن او 
وارد آوردند. که بر اثر آن مدّتی خوب نمیدید. باوجود این احوال او همواره جان خود را 
بمخاطرات میانداخت. 


حرکت اسکندر به باختر بقصد بسُوس 


آریّان گوید (کتاب ۳ فصل ۸ بند ۳) پس از آن اسکندر از زادراکرت حرکت کرده در شهر 
سوسیا ۰۱۱ یکی از شهرهای آریان (مقصود هراتی‌ها است) بخاک این مردم رسید. 

ساتی‌برزن والی آن باستقبال اسکندر آمد و بایالت خود ابقاء شد. اسکندر آنا کسیپ «۲) را با چهل 
کماندار سواره مأمور کرد که اين ولایت را از آزار قشون مقدونی. در موقع عبورش از اینجاها؛ 
حفظ کند. بعد مورّخ مزبور چنین نوشته (کتاب ۳ فصل ٩‏ بند ۱) پارسی‌ها به اسکندر خبر دادند؛ 
که بسّوس لباس ارغوانی در بر کرده. خود را اردشیر نامیده و شاه آسیا خوانده. پارسی‌هائی» که 
نزد او رفته‌اند» و نیز باختری‌ها باو کمک میکنند و او از سکاها یاری میطلبد. اسکندر تمام قشون 
خود را جمع کرده بطرف باختر راند. در این احوال فیلیپ از ماد وارد شد و سواره‌نظام خارجی را؛ 


که در تحت امر او بود» آورد و نی کانور رئیس هی‌پاس‌پیست‌ها در گذشت. بعد به اسکندر خبر 


رسیدء که ساتی‌برزن آنا کسیپ و دسته او را کشته هراتی‌ها را شورانیده و آنها در پایتختشان 
(مقصود گرم است ان که 
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آرتا کوان ۱۱ نام دارد» جمع شده‌اند. نقشه او این است. که با بمّوس همدست شده بمحض اینکه 

اسکندر دور شد. با تمام قوا متحدا بمقدونیها حمله کنند. اسکندر قسمتی از لشکرش را با کراتر در 
محل گذارده خودش با بقیّه لشکر بقصد ساتی- برزن بطرف ولایت هرات برگشت. او در دو روز 
تاد (یسست فرششتکک) واه سود وه آرتا کوان رستدهساق رز از سرغت بخر کت اسکتدر 

متوخش شده با چند سوار فرار کرد و اغلب سربازان او از وحشت با او همراه نشدند. فاتح 


همدستان این شورش را تعقیب کرده عده‌ای را کشت و قسمتی را در زنجیر نگاهداشت. 


بعد» آرزاسس «۲ را بجای ساتی‌برزن بایالت گماشته بقشون خود ملحق شد و بطرف زرنگیان «۳) 
(سیستان) رفته وارد پای تخت آنها گردید. برزاانت ۰۴۱ یکی از قاتلین داریوش» همینکه از آمدن 
اسکندر آگاه شد؛ بطرف هند؛ یعنی اینطرف رود (مقصود رود سند است) فرار کرد. این مردم او 


زا کی زتجتر نزه اسکتر ف ستادند و بکفر ات ونسلا: 
روایت کنت کورث 


این مورّخ اطلاعات بیشتری میدهد و چنین گوید (کتاب ۶ بند ۶): وقتی که اسکندر بقصد بسّوس 
حرکت کرد در راه نامه‌هائی از ولات ابالات مجاور پارت باو رسید. که خبر میدادند بسُّوس با 
قوّه زیاد او را تهدید میکند و ساتی‌برزن» که از طرف اسکندر والی هرات شده بود» یاغی گشته. 
اسکندر نزدیکک بود به بسُوس برسد» ولی چون یاغیگری ساتی‌برزن را شنید» عازم گردید اوّل کار 


او را بسازد و با این مقصود پیاده‌نظام و سواره‌نظام سبک‌اسلحه خود را برداشته و تمام شب را رانده 


نا گهان بر او تاخت. در این‌حال ساتی‌برزن دوهزار سوار برداشته فرار کرد و نزد بسّوس بباختر 
رفت. تا از او کمک بطلبد و سپاهیان او در شهر آرتاکا کنا ۸۵۰ که محکم بود بماندند. ولی 
اشخاصیکه نمی توانستند بجنگند. بکوهی پناه بردند (لازم است تذ کر 


(۱)-۸۲260۵۳ )باید مصحّف ارد کان باشد). 


(۲)-22۵۵6۹ )ارشک). 
(۳)-221210860610 . 
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دهیم. که دیودور اسم این شهر را خورتاکان «۱» نوشته» آریّان چنانکه گذشت آنرا آرتاک و آن «۲) 
نامیده. ولی سترابون این اسم را آرتاکان ۱۳۱ ضبط کرده. باید نوشته سترابون صحیح تر باشد و 
کرسی ولایت هرات را ارته کان مینامیده‌انده که بزبان امروزی ارد کان گوئیم). محیط این کوه ۳۲ 
استاد (تقریبا یک فرسنگ) بود و از آن چشمه‌هائی بیرون میآمد. اسکندر کراتر را مأمور کرد 
پناهندگان اين کوه را محاصره کند ۳۱ و خود بتعقیب ساتی‌برزن پرداخت. ولی بزودی خبر 
یافت» که ساتی‌برزن خیلی دور است و اسکندر باو نخواهد رسید. بنابراین بر گشت؛ که کار 
پناهند گان را بسازد. چون موقع آنها محکم بود. اسکندر امر کرد. که خاک را تا جائی؛ که 
بسنگ‌های کوه نرسیده» از پیش بردارند» ولی اجرای این امر محال بود. اسکندر همواره در فکر 
فرو میرفت. که چه کند و نقشه‌ای پس از نقشه‌ای طرح میکرد. که ناگاه اقبالش بکمک او آمد. 
توضیح آنکه بواسطه وزش بادهای غربی» سربازان اسکندر درختهای زیاد از جنگل کوه انداخته, 
جمع کرده بودند. تا ضمنا راهی هم برای خود باز کرده باشند. روزهای دیگر بر اثر حرارت 
آفتاب این هیزم‌ها خشکک شده آتش گرفت و بامر اسکندر آتش را تیز کردند. چنانکه دیری 


نگذشت. که حریق تمام جنگل را احاطه کرد و آنهائی که در کوه بودند» مجبور شدند فرار کنند. 
بر اثر این وضع بعضی از دم شمشیر مقدونیها گذشتند و برخی در آتش سوختند (دیودور گوید 
تسلیم شدند). 

پس از آن اسکندر یکمک کراتر» که شهر (ارته کاکنا) را در محاصره داشت. شتافت. سردار 
مزبور اسباب گرفتن شهر را تهیه کرده منتظر اسکندر بود» که او شهر را تسخیر کند. همینکه او 
ببرجها نزدیک شد سربازان ساخلو شهر دست‌هاشان را بطرف وی دراز کرده و امان خواسته 
گفتند. که مقصّر- ساتی‌برزن یاغی است. ‏ وگرنه آنها در صدد شورش نبودند. اسکندر بآنها امان 
داد و محاصره را موقوف داشته نگذاشت اموال شهری‌ها را غارت کنند. 


(۲20۵0-0۱مدن) ‏ 
(۲)-۲]20021ظ ‏ 
(۳)-۲]202106ظ . 
(۴)- این عبارت با نوشته آریّان موافقت نمیکند. 
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وقتی که اسکندر از این شهر بیرون میرفت» سربازان تازه‌نفسی که خواسته بود» باو پیوستند. اینها 
عبارت بودند: از ۵۰۰ سوار یونانی بس کرد گی زوایلوس ۱۱ سه‌هزار مرد جنگی ایلیری» که 
آن‌تی‌پاتر فرستاده بود» ۱۳۰ سوار تسّالی بس کرد گی فیلیپ. ۲۶۰۰ سرباز و ۳۰۰ سوار اجیر لیدیه. 
اسکندر این سپاه را بقشون خود ملحق داشته عازم درنگیان گردید (درنگیان همان زرنگ است و 
سیستان را قبل از برقرار شدن سکاها در آنجا؛ یعنی قبل از نیمه قرن دوم ق. م» زرنگ مینامیدند). 
برزن تس والی اینجاء که در کشتن داریوش با بسُوس همداستان بود» همینکه خبر آمدن اسکندر را 


شنید» به هند فرار کرد. 


مبحث دوم- اسکندر در سیستان 


کنگاش بر ضلٌ اسکندر 


اسکتر نس از ورودسستان تون ره ام ات دادورسن از زور ککاشی برض او کفت 
شد. که شرح آن را مورّخین قدیم چنین نوشته‌اند: چون کنت کورث بالنسبه بسایرین مشروح‌تر 
کیفیّات این قضیه را ذ کر کرده اوّل مضامین نوشته‌های او را ذ کر ميکنيم (کتاب ۶ بند ۸): 
شخصی بود دیم‌نوس ۱۲۱ که نزد اسکندر چندان مقرب. و بهمین جهت هم مورد توجّه اطرافیان 
اسکندر نبود. این شخص با جوان بدعملی نی کوماک ۸۳۸ نام سروسری داشت. روزی دیم‌نوس 
نی کوما ک را بمعبدی برده باو گفت. که میخواهد راز مهمّی راء که در دل دارد» بمحبوب خود 
بگوید» ولی بدوا او باید قول داده قسم یاد کند. که اين راز را افشاء نخواهد کرد. نی کوما کک؛ 
چون تصوّر نمیکرد» که این راز راجع بحیات اسکندر باشد. پس از قدری تأمّل قسم یاد کرد که 
آنرا بروز نخواهد داد. پس از آن دیم‌نوس باو گفت. که با مردانی شجاع بر ضلٌ اسکندر کنگاشی 
دارد و تا سه روز دیگر نقشه خود را اجرا کرده او را خواهند کشت. نی کوما کث» چون این خبر 
بشنید» به دیم‌نوس گفت» من وقتی که قول داده قسم یاد کردم» نمی‌دانستم» که راز تو اینقدر مهم 


(7,011119-0۱. 
(۲)-1(۱۳۱۱۹. 
(۱160۳120116-7)۳ . 
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کنی» ولی حالا که دانستم چون نمی‌توانم راجع بچنین جنایت بزرگی خاموش باشم» قول و قسم 
خود را پس میگیرم. پس از این اظهار دیم‌نوس در موقع بسیار بدی واقع شد. از یکطرف محّت او 
به نی کوماک و از طرف دیگر خطر حتمی» که برای خود از فاش شدن این سر پیش‌بینی میکرد؛ 
او را مجبور ساخت. با عجز و الحاح از نی کوما ک قول بگیرد؛ که از تصمیم خود در افشاء سر 
بر گشته. پس از مذاکرات زیاد بالاخره نی کوماکک ظاهرا قبول کرد که راز او را پنهان دارد و 


ضمنا فهمید که همدستان دیم‌نوس کی‌ها هستند. پس از آن نی کوما ک برادر خود سبالی‌نوس «۱۱ 
را از این کنگاش آگاه ساخت و دو برادر پس از شور قرار دادند» که نی کوماکک در چادر مانده 
نزد اسکندر نروده تا جلب سوءظن کنگاشیان را نکند. ولی سبالی‌نوس مطلب را به اسکندر برساند. 
بنابراين قرارداد» او رفت و در دهلیز خیمه اسکندر قرار گرفت. تا موقعی برای ابراز این سر بياید. 
از قضاء چنین اتفاق افتاده که او فیلوتاس پسر پارمن‌ین را دید وه چون این شخص یکی از 
سرداران نامی و نزد اسکندر مقرب بود سبالی‌نوس او را بگوشه‌ای کشیده قضیّه کنگاش را بوی 
گفت و خواهش کرد که چون اسکندر را در حال خواهد دید. او را از توطثه آ گاه کند. 


فیلوتاس پس از آن بلادرنگ وارد خیمه اسکندر شد و مدّتی در خلوت با اسکندر صحبت کرد؛ 
ولی چیزی در این باب نگفت و بعد هم که بیرون آمد. در جواب سژال نی کوماکث» که آیا 
مطلب را به اسکندر رسانیده با نه متعذر شد» که بواسطه زیادی مطالب فراموش کرده قضیّه را 
اطْلاع دهد. روز دیگر, که فیلوتاس میخواست نزد اسکندر رود سبالی‌نوس قضیّه را یادآور 
گردید و او در جواب گفت. در این باب اقدام خواهم کرد ولی باز چیزی به اسکندر نگفت. پس 
از آن سبالی‌نوس سوءظن نسبت به فیلوتاس يافته نزد مترون ۸۲۱ نامی» که از خانواده نجیب و 
رئیس اسلحه‌خانه بود؛ رفت. راز را باو گفت و او بی‌درنگ اسکندر راء که در حمام بود؛ دیده از 
قضیّه آگاهش کرد. اسکندر فورا دستور داد» دیم‌نوس را 
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توقیف کردند و بعد باسلحه‌خانه رفت و سبالی‌نوسء که در آنجا براهنمائی مترون پنهان شده بود» 
چون اسکندر را بدید» فریاد برآورد «شکر خدایرا؛ که پادشاه من نجات یافته». بعد اسکندر 
تحقیقاتی از او کرده ضمنا پرسید» چند روز است. که نی کوماکک بتو اين راز را گفته. او جواب 


داد سه روز است. 


چون اسکندر از تأخیری» که در ابراز سر شده بود» ظنین گشت امر کرد او را زنجیر کنند. در 
این حال سبالی‌نوس گفت. تأخیر از طرف من نبوده. همانوقت که از مطلب مطلع شدم. فیلوتاس را 
آگاه کردم. اسکندر همینکه اسم فیلوتاس را شنید. پرسید. آیا صحبح است. که تو او را آ گاه 
داشته‌ای؟ سبالی‌نوس گفته‌های خود را تکرار کرد و اسکندر بگریه افتاد و بعد دستهای خود را 
بآسمان بلند کرده گفت. خدایا تو شاهدی» که عزیزترین دوست من نسبت بمن چگونه رفتار 
کرده. پس از آن اسکندر دیم‌نوس را خواست و او چون از احضار خود مطلع شد. خواست 

خود کشی کند» ولی قراولان مانع شدند وء پس از اينکه او را نزد اسکندر آوردند» رو بوی کرده 
گفت «دیم‌نوس چه بدی بتو کرده بودم» که تو سلطنت فیلوتاس را بر مقدونیّه بسلطنت من ترجیح 
دادی؟» زبان دیم‌نوس بند آمد» در این حال روی خود را از اسکندر بگردانید و ناله‌ای برآورده 


اقتاد و بمرد. 


بعد اسکندر فیلوتاس را خواسته گفت. اگر سبالی‌نوس میخواهد تقصیر را بگردن تو اندازد؛ 

2 شدیدترین مجازات است و من گمان میکنم. که چنین مجازاتی برای او تهیّه شده. تو در 
شخص من یک نفر قاضی مساعد داری اگر تو برای ارتکاب چنین جنایتی مستعدٌ نبوده‌ای» کافی 
است» که حاشا کنی. فیلوتاس جواب داد: این مطلب. که سبالی‌نوس گفته‌های یک آدم رذل را 
بمن اطْلاع داد. راست است ولی من اوّلا باين شهادت پست اعتماد نکردم. ثانیا ترسیدم. که اگر 
این خبر را بسمع پادشاه برسانم و فاش شود باعث خنده و مضحکه عموم گردد و بگویند. که من 


بمنازعه یک نفر جوان پست و بدعمل با رفیقش چنین اهمیتی داده‌ام. 
بعد اسکندر را بآغوش کشیده گفت: تمنی دارم نظری بگذشته‌های من کنی نه باین خطاء که 
هرطور باشد مرا 2 مقصر میدارد» ولی ته تعصی من از خاموشی است 
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نه از این جهت. که خواسته باشم اقدامی کنم. اسکندر دست خود را بطرف او دراز کرده گفت 
من هم تصوّر میکنم. که سکوت از بی‌اعتنائی تو بمطلب بود نه اينکه عمدا خواسته باشی آنرا 


مستور داری. در اين‌وقت معلوم نشد. که این حرف اسکندر از ته قلب بود یا مبنی بر مصلحتی. 


بعد اسکندر مجلسی برای مشورت از دوستان خود آراست و امر کرد نی کوماک را حاضر کنند. 
او گفته‌های خود را کلمه‌بکلمه تکرار کرد. در این مجلس فیلوتاس نبود و کراتر :۱ که از 
دوستان درجه اوّل اسکندر بشمار میرفت. با فیلوتاس رقابت داشت و میدانست. که فیلوتاس چند 
دفعه رشادتهای خود را در حضور اسکندر ستوده و اسکندر را خودستائی او خوش نیامده» از موقع 
استفاده کرده چنین وانمود» که در خیر اسکندر حرف میزند: توضیح آنکه تقصیر را بر فیلوتاس 
وازد کرقو ما ه اسکتر تدای فانم هن زور برض نو ککاشی رب هت ول گر 
نمیتوانی هر روز او را ببخشی» بخصوص که پدر او شخصی است مانند پارمن‌ین؛ که بر سپاهی 
قادر فرمان میدهد. آیا این شخص. که اینقدر مورد احترام سربازان تو است و از حیث عظمت با 
تو برابری میکند. برای خود موهن نخواهد دانست» که تو پسرش را بخشیده‌ای و عنایاتی هست؛ 
که برای ما باعث شرمساری است. زیرا ما شرم داریم اعتراف کنیم. که سزاوار م رگ بوده‌ایم. 
بی شک فیلوتاس خیال خواهد کرد که تو او را توهینی بزرگک کرده‌ای» نه اينکه زند گانی باو 


بخشیده‌ای. با این رفتار منتظر باشء که با چنین اشخاص در سر زند گانی خودت در منازعه شوی. 
آیا دشمنانی؛ که ما باید تعقیب کنیم. کم‌اند؟ بدان» که باید جانت را از دشمنان خانگی محفوظ 
بداری اگر در این راه موفقق شدی من از دشمنان خارجی باک ندارم». 

اشخاص دیگر که در این مجلس حاضر بودند حرفهای کراتر را تأیید کرده گفتند. که اگر 
فیلوتاس در این کنگاش شرکت نداشت. چرا اسکندر را از آن آ گاه نکرد. این که میگوید باور 
نکردم پوج است. وقتی؛ که جان پادشاه در خطر است؛ 


 )1216۳6-0( 


باید بهر حرف و خبر اهمیّت داد. بالاخره ری دادند» که باید فیلوتاس را استنطاق کرد. تا مطلب 
برای اینکه مطلب افشا نشود» گفت» که باید فردا از سیستان حرکت کرد. بعد فیلوتاس موافق 


معمول بسر میز اسکندر دعوت شد و او با فیلوتاس صحبت‌های خودمانی کرد ولی در پاس دوّم 
شب. که چراغ‌ها خاموش شد» در چادر اسکندر هفس تیون ۰0۱۱ کراتر «۲» سنوس ۳۱ فریگیوس 
۰ که تماما از دوستان اسکندر بودند» با چند نفر از ملتزمین خودشان جمع شدند و پردیگاس «۵» 
و لئوناتوس ۱۶۱ میراخوران اسکندر نیز اینجا بودند. بامر این اشخاص قراولان میبایستی بهتر 
کشیک بکشند و مسلح باشند. در همین احوال سربازانی در سر خیابانها گذارده و امر کرده بودند؛ 
که اگر کسی را از اردو نزد پارمن‌ین روانه کنند» مانع شوند (پارمن‌ین چنانکه میدانیم با قشونی 
زیاد در همدان برای حفاظت گنجهای اسکندر مانده بود) گذشته از این اشخاص آتاراس «۸ با 

۰ نفر سپاهی در خیمه اسکندر بود. بعد ۱۰۰ نفر هم بابواب جمعی او علاوه کرده مآمورش 
کردند» که برود» دسته کنگاشیان را بگیرد. خود آتاراس مأمور شد. فیلوتاس را توقیف کند. بر اثر 
این حکم. هنگامی که فیلوتاس در چادرش در خواب بوده آتارّاس بعنف داخل خیمه او شد و اوه 
همینکه بیدار گشت و مأآمورین را دید گفت: «ای پادشاه من معلوم میشود. که بدقلبی دشمنانم بر 
نیکی تو غلبه کرده» بالحاصل او را زنجیر کرده سروصورتش را با پارچه‌ای پوشانیده بچادر 
اش‌کتلاو. بردند. 


محا کمه فیلو تاس 


بعد مورَخ مذ کور گوید (کتاب ۶ بند ۸): موافق عادات مقدونی در وقت جنگ بجنایاتی که 
مجازاتش اعدام بود قشون رسید گی میکرد. برطبق این عادت. اگر قشون قبلا تصمیم پادشاه را 
نپذیرفته بوده حکم او در این زمینه بی‌اثر میماند. بنابراین اسکندر امر کرد افراد قشون» که اسلحه 


دارند. در جائی جمع شوند. پس از آن نعش دیم‌نوس را آوردند. بعد اسکندر با 
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صورتی مغموم حاضر شد. تمام دوستان او هم افسرده و محزون بنظر میا مدند. مدّتی اسکندر سر 
بزیر افکنده ساکت ماند و بعد گفت «ای سربازان؛ کم مانده بوده که جنایت چند نفر مرا از میان 
شما برباید. از تفضل خدایان و رحم آنها است. که من هنوز زنده‌ام و منظره محترم مجمع شما بر 
خشم من نسبت بپدر کشان میافزاید. زیرا آنچه باعث زندگانی من و یگانه قیمت آن است این 
امیدواری است. که سعادت اداء حق‌شناسی» يا قرض خود را نسبت بشماء مردان جنگی و چاکران 
صادق, دارا باشم». از این سخنان اسکندر اشکک در چشمان سربازان گردید و ناله‌شان بلند شد. 


پس از آن اسکندر بنطق خود ادامه داده چنین گفت: «ا گر من مبتکرین اين سوءقصد را بنامم 
چقدر بر تنفر شما خواهد افزود. اینها بدبختانی هستند» که من هنوز میترسم آنها را بنامم و من از 
ذکر اسم آنها هنوز خودداری میکنم مثل اینکه نجات آنها هنوز محال نباشد» ولی باید 

یاد گاریهای یک محبّت قدیمی را فراموش و سوءقصد این اشخاص بی‌دین را افشاء کرد. آیا در 
چنین قضیّه نفرت‌انگیزی برای حفظ سکوت وسیله‌ای هست؟ پارمن‌ین» که مورد ملاطفت‌های 
پدرم و من بود؛ پارمنین» قدیمترین دوست ما؛ در این سن در رأس این کنگاش قرار گرفته. پسر 
او فیلوتاس اشخاصی را مانند پوکلائوس ۰۱۱ دمتریوس ۲۸ و این دیم‌نوس. که جسدش را در 
اینجا می‌بینید و چند نفر دیوانه دیگر را با خود همدست کرده و آنها را بقصد حیات من 
برانگیخته. پس از این نطق صداهای مهیب سربازان. که علامت تنفر و اشمئزاز بود» و در 
همان‌حال دلسوختگی آنها را مینمود بلند شد. بعد نی کوماکک و مترون و سبالی‌نوس را برای دادن 
شهادت حاضر و آنها حرفهای سابق خود را تکرار کردند» ولی هیچکدام شهادت نداد. که 
فیلوتاس در این کنگاش شر کت داشته. سربازان» در موقعیکه شهادت آنان را گوش میکردند» 


خاموش بودند. بعد اسکندر باز شروع بحرف زدن کرد و مفادٌ سخنش این بود: خاموشی فیلوتاس؛ 
پس از اينکه از قضیه آ گاه شد. و راحتی خیال او در مدّت سه روز از 
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این جهت بود. که میخواست پدرش پارمن‌ین بسلطنت برسد» و حال آنکه تمام اعتبارات پدرش؛ 
که الان در ماد اقامت دارد» از من است. اینها با نظر حقارت بر تخت من مینگرنده زیرا من وارئی 
ندارم» ولی فیلوتاس در اشتباه است. شما اولاد» اقربا و نزدیکان منید و مادام که شما زنده هستید؛ 
من بی‌وارث نیستم. بعد اسکندر امر کرد نامه‌ای را که پارمن‌ین بدو پسر خود. نیکانور ۱۱۱ و 
فیلوتاس» نوشته بود و آنرا از قاصد گرفته بودند» بخوانند. در این نامه چیزیکه دلالت بر تقصیر 
پارمن‌ین کند نبود. سردار مزبور به پسر خود نوشته بود: «اوّل در فکر خودتان باشید بعد در فکر 
اشخاصیکه از شما هستند. با این ترتیب ما بمقصود خواهیم رسید» ولی اسکندر» که میخواست او 
را مقصّر بداند. گفت: این نامه را چنان نوشته‌اند. که اگر آن بدست کسانی افتد. که از قضیه 


آ گاهنده مفهوم باشد و الا غیرمفهوم. 


ممکن است بمن گویند. که دیم‌نوس وقتی که کنگاشیان را یک‌بیک شمرد اسم فیلوتاس را 

ذکر نکرد. این ایراد وارد نیست. زیرا فیلوتاس بقدری قوی بود. که کنگاشیان جرثت نمیکردند؛ 
اسم او را ببرند. برای اینکه بدانید این حرف صحیح است. زند گانی فیلوتاس را در نظر آرید: او 
میدیدء که پسرعموی من در مقدونیّه بر ضلٌ من اقدام میکند» باوجود این دوست و محرم راز او 
بود. او خواهرش را به آتال» یعنی ببدترین دشمن منء داد. فیلوتاس آن کسی است» که چون من 
آنچه را که کاهن ژوپی‌تر (مون) بمن گفته بود و من نظر بمودّت قدیمی برای او نوشتم در 

جواب من نوشت: «تبریک میگویم. از اينکه تو را بدرجه الوهیّت ارتقا داده‌اند» ولی دلم میسوزد 
بحال کسانی» که محکوم‌اند با کسی زند گانی کنند. که خود را بالاتر از موجود فانی میداند» آیا 


این چیزها اماراتی نیست برای اثبات اينکه این شخص از دیرگاه بر ضلّ من بوده و بنام من رشکک 
میبر ده. ای سربازان تا توانستم تمام این چیزها را در دلم پنهان داشتم» ولی حالا حرف در سر 
گستاخی نیست. کار بخنجر کشیده. ای سربازان باور کنید» که این خنجرها را فیلوتاس بر ضدٌ من 
تیز کرده» و چون او را مقصّر میدانم» بکجا 
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از این ببعد پناه برم؟ بدست کی حیات خود را بسپارم؟ من او را بتنهائی رئیس سواره‌نظام یعنی 
قشون زبده خود کردم و گل‌های سرسبد نجبای خود را در تحت اوامر او گذاردم. زندگانی 
امیدواریء فتوحات و همه چیز خود را بشرافت‌مندی و صدافت او سپردم. پدرش را تقریبا بمقامی 
رسانیدم. که شما مرا بآن مقام رسانیده‌اید. ماد راه که باثروت‌ترین مملکت آسیا است. با هزاران 


نفر هموطنان و متحدین ما در تحت فرمان او قرار دادم. نتبجه چه شد؟ این شد: 


در جائی که تکیه گاه میجستم» خطری بز رگ یافتم. چقدر بر من گواراتر بود در جدالی بدست 
دشمنی بمیرم تا بدست هموطنی. از مخاطراتی» که میترسیدم. رهائی یافتم برای اینکه دوچار 
اشخاصی شوم که از آنان بیمی نداشتم. ای سربازان هزار دفعه شما از من خواسته‌اید» که من 
حیات خود را بخطر نیندازم. حالا بر شما است. که بکنید آنچه را که از من میخواستید. من خود را 
بشما میسپارم و بحمایت اسلحه شما پناه می‌آورم. اگر بخواهید من زنده نباشم بزند گانی خود 
ادامه نخواهم داد ولی اگر میخواهید زنده بمانم» این حال برای من بی کشیدن انتقام ممکن نیست 
( کنت گوزته کتات ۶ بت ). 


بعد اسکندر امر کرد فیلوتاس را حاضر کنند. او را حاضر کردند. در حالی که دستهایش را از 
پشت بسته بودند و ردائی داشت مندرس. منظره او ار غریبی در سربازان کرد: دیروز او در ذروه 
اقتدار بود» در سر میز اسکندر غذا میخورد و تمام سرداران بر او رشک میبردند» امروز در زنجیر 


است. او پسر پارمن‌ین سردار بز رگ و هموطن نامی آنها است. که دو پسرش» هکتور ۱۱» و 


نی کانور ۰۰۲۱ در جنگ‌ها کشته شده‌اند و فقط یک پسر دارد. که آنهم بدین روز افتاده و او را در 
غیاب پدرش محاکمه میکنند. در این‌موقع آمین تاس یکی از سرداران اسکندر ملتفت شد. که 


منظره او باعث رقت سربازان گردیده. این بود که فورا رو بآنها کرده چنین گفت: 
«میخواستند شما را بخارجیها تسلیم کنند. اگر چنین میشد» شما نه بوطن خود 
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برمیگشتید و نه روی زنان و اطفالتان را میدیدید» و حال شما حال مردی میبود که سرش را قطع 
کرده‌اند و بی‌روح و بی‌نام باز یچه دشمنان گشته». سخنان آمین تاس, بر خلاف انتظارش» اسکندر را 
حوش نیامد» زیرا او میخواست بجهانگیری‌های خود ادامه دهد و مناسبت نداشت» که خانه و زنان 
و اطفال سربازان را بخاطر آنها آرند. بعد نوبت حرف زدن به سنوس که خواهر فیلوتاس را بزنی 


داشت. رسید و او شدیدتر از همه به فیلوتاس حمله کرد و فریادزنان چنین گفت: 


«اين خائن مقصّر است از این حیث. که خواست نسبت به پادشاه و وطن و لشکر پدر کشی کند» 
این بگفت و سنگی» که در زیر پا داشت» برداشت» تا بطرف فیلوتاس پرتاب کند. همه تصور 
کردند. که سنوس با اين اقدام میخواهد چنان کند» که فیلوتاس دیگر عقوبت‌های زجر را نداشته 
باشد. ولی اسکندر دست او را گرفته گفت اوّل باید گذاشت. که مقصّر از خود دفاع کند. من 


راضی نیستم نسبت باو طوری دیکر رفتار شود. 


پس از آن به فیلوتاس اجازه داده شد حرف بزند» ولی از جهت بار گران بدبختی یا بسببی دیگر او 
نتوانست سر خود را بلند کند با دهان بگشاید. پس از آن اشک‌ها از چشمان او سرازیر و ضعف 
چنان بر او مستولی گشت. که افتاد روی کسی» که او را نگاهداشته بود. بعد» او بمرور بخود آمد 


و حاضر شدء که حرف بزند. در این‌موقع اسکندر باو گفت: میدانی که مقدونیها قضات تو هستند. 


آیا بزبان آنها نطق خواهی کرد؟ فیلوتاس جواب داد: «در اين‌جا غیراز مقدونیها علهای زیاد از 
حضار دیگر هم می‌بینم و گمان میکنم که اگر در همان زبان حرف بزنم که تو سخن راندی؛ 
نی خخرف‌تهای مرا خر استت فهسل مت خمن ایخ ات که بیقر اشتاصی سر ای مرا شمه 


اسکندر رو بسربازان کرده فریاد برآورد: 


«می‌بینید» که او از همه چیز وطن خود و حتی از زبانش هم متنفر است. اين تنها کسی است؛ که 
نمیخواهد بآن زبان حرف بزند. بهر زبانی» که خواهد حرف بزند» مختار است» ولی بخاطر داشته 


باشید. که او عادات ما را هم مانند زبان ما دشمن است» اسکندر این بگفت و از مجمع بیرون رفت. 
نطق فیلوتاس 


(همانجاء بند ۱۰) پس از آن فیلوتاس بدفاع شروع کرده چنین گفت: «برای شخصی بیگناه سهل 
است» که کلماتی برای دفاع خود بیابد» ولی برای یک نفر بدبخت حفظ اندازه کاری است 
دشوار. بنا براین من» که در میان وجدان پاک از یکطرف و ادبار از طرف دیگر واقع شده‌ام» 
نمیدانم چگونه اطاعت از حسَیّات روحی خود کنم و در آن‌واحد در مقابل اقتضای اوضاع و 
احوال هم تسلیم شوم. بهترین قاضی محاکمه من اینجا نیست (اشاره به اسکندر است. که خارج 


شده بود) چرا او نخواست حرفهای مرا بشنود؟ 


نمیدانم» ولی پس از اينکه تقصیرات مرا از دهن دیگران شنید. اگر دفاع مرا هم ميشنید. او بیکك 
اندازه قادر بوده مرا محکوم يا تبرثه کند. چون وقتی که حاضر بود مرا محکوم کرد نمیتوانم 
امیدوار باشم باینکه غیبت او باعث تبرثه من خواهد شد. اگرچه دفاع کسی که در زنجیر است؛ 
عادتا زیادی است و حتی باعث افسردگی و ملال زیرا دفاع چندان که متهم را مقصّر میدارد؛ فکر 
قاضی را روشن نمیکند. باوجود اين از حق دفاع» که بمن داده‌اند» استفاده خواهم کرد و خودم 
خود را بی کس نخواهم گذارد تا نشان نداده باشم که برآی خودم محکوم شده‌ام. 


تقصیر من چیست؟ این اوّل چیزی است. که من نمی‌فهمم. از همقسم‌های کنگاش هیچکدام اسم 


مرا نمی‌برنده نی کوماک چیزی از من نگفته. سبالینوس نتوانست چیزی بگوید» جز آنچه شنیده 


بود. باوجود این پادشاه مرا رئیس کنگاشیان میداند. اگر من جزو کنگاشیان بودم. آیا دیم‌نوس 
برای همدست کردن شخصی» که بواسطه ترس از او دوری میجست. ولو بغلط هم که بود» اسم 
مرا نمیبرد» و حال آنکه او تمام راز خود را به نی کوماکک بروز داد» زیرا يقین داشت که راز او 
پنهان خواهد ماند. نی کوماک همه را بجز من نامید. رفقا؛ من از شما میپرسم. که اگر سبالی‌نوس 
بمن گفته دیم‌نوس را نقل و مرا از کنگاش آ گاه نمیکرد و کسی را مقصّر نمیدانست. آیا امروز من 
مجبور بودم در محضر شما از خود دفاع کنم. فرض کنیم. که دیم‌نوس زنده است؛ فرض کنیم 
که او 
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مصمّم گشته اسم مرا نبرد» آیا سایر کنگاشیان حاضر خواهند بود» که اقرار بتقصیر خود کرده 
درباره من خاموش باشند؟ نه» بدبختی عاطفه ندارد و غالبا مقصّر در زیر شکنجه‌ها خود را تسلی 


میدهد» که دیگری هم دوچار زجر و عقوبت است. 


بنابراین باید علّت اتهام مرا جستجو کرد: بمن میگویند» چرا تو پس از آگاهی خاموش ماندی؟ 
چرا تو با بی‌قیدی این خبر را تلقّی کردی؟ این خطا را هرچه باشده من اذعان کردم و تو ای 
اسکندر» هرجاء که حالا باشیء این خطای مرا بخشیدی و دستت را بطرف من دراز کردی تا آن 
را ببوسم و مرا بسر میز خودت خواندی. اگر تو حرف مرا پذیرفتی» پس من تبرثه شده‌ام. اگر مرا 


بخشیدی» بس من خارج از این توطه‌ام و لااقل قضاوتی را که خودت کرده‌ای محترم بدار. 


از دیشب که سر میز تو بودم تا حال چه کرده‌ام؟ مرا چه جنایت تازه‌ای افتاده» که تصمیم تو را 
تغییر داده. من استراحت میکردم و در کنار دره‌ای بخواب رفته بودم» که ناگاه دشمنانم مرا پیدار و 
در زنجیر کردند. اگر شخصی پد رکش باشد آیا میتواند چنین خوابی راحت کند. جنایت کاران 
نمیتوانند بخوابند» زیرا فریادهای وجدان آنها را راحت نمیگذارد. من بعکس در نهایت امنیّت 
بودم اوّلا از جهت بی گناهی خود و ثانیا بواسطه وثیقه مقس دستی؛ که بمن داده شده بود؛ من 
نمی‌ترسیدم از اینکه در تو شقاوت‌های دیگران بر رحم تو غلبه کند. آیا لازم است بخاطر تو آرم 
که این خبر را بمن بچه‌ای داد» بی‌اینکه شهودی اقامه کند با دلایلی داشته باشد وه اگر بشهادت او 


گوش میدادم» انتشار این خبر در همه‌جا باعث وحشت نمیشد؟ از بدبختی خود من گمان کردم 


که میخواهند مرا محرم دعوای دو نفر عاشق و معشوق قرار دهند و من از صمیمیّت فاش کننده 


ظنین شدم» زیرا بجای اینکه خودش خبر بدهد برادرش را پیش انداخت. 


من ترسیدم؛ از اينکه بعد او گفته‌های سبالی‌نوس را تکذیب کند و من از اينکه بی‌مدرکک و مبنا 
جمعی از دوستان پادشاه را در مخاطره انداخته‌ام» سرخ شوم و هنگامی که من از بدی نسبت 
بدیگران خودداری کردم» در پیش من اشخاصی پدید آمدند. که مرگ مرا بر زنده بودنم ترجیح 


دادند. اگر من شریکت دیم‌نوس بودم» آیا 
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در مدّت دو روز او را آگاه نمیکردم. که راز ما افشاء شده من؛ که تنها و مسلْح وارد اطاق پادشاه 
شدم آیا میتوانستم ارتکاب جنایت را بتأخیر اندازم؟ آیا دیم‌نوس رئیس کنگاشیان بود و من که 
بقول دشمنان داعیه تاج‌وتخت مقدوئیّه را دارم» در سایه او پنهان شده بودم؟ کدام‌یک از شما را 
من با هدایا فاسد کردم کدام سر کرده یا صاحبمنصبی را من از راه در بردم. مرا ملامت میکنند» 
که زبان وطنم را خوار میشمارم و از اخلاق مقدونی تنفر دارم. بس من داعیه حکمرانی مردمی را 
دارم» که خودم او را حقیر میشمارم. زبان مادری ما مدّتی است. که بواسطه آمیزش با مردمان 
دیگر تغییر کرده. فاتح بوده‌ايم یا مغلوب. بهرحال مجبور بوده‌ایم» زبان جدیدی بیاموزیم. اين 
ایرادات مرا مقصّر نمیدارد؛ چنانکه این افترا که من با آمین تاس بر ضل پادشاه کنگاش داشته‌ام» 
مرا محکوم نمیکند. 


من دوست او بودم. اگر بتوان این رفتار مرا؛ که پسرعموی پادشاه را دوست داشتم جنایتی 
دانست» این ایراد را می‌پذیرم. اگر تقصیرم این است. که نمیبایست او را محترم بدارم؛ اگر تمام 
دوستان یکنفر جانی؛ هرقدر هم که بی گناه باشند باید با آن جانی بمیرنده اگر عدالت چنین است؛ 
برای چه تا امروز زنده مانده‌ام و اگر این قانون برخلاف عدالت است. چرا امروز میخواهند مرا 
تایو د کنند. 


میگویند: من نوشته‌ا که دلم میسوزد بحال اشخاصیکه پادشاهشان خود را پسر ژوپی‌تر میداند. ای 


اعتماد» که نتیجه دوستی بودی و ای آزادی خطرناکک زبان» شما مرا فریب دادید» شما بمن گفتید» 


فکر خود را پنهان مدار. من اقرار میکنم» که اين کلمات را به پادشاه نوشته‌ام ولی نه درباره او 
بدیگری. نوشتن من از این جهت نبود که او را مورد تنفر مردم سازم؛ بل میترسیدم» که او باثرات 
بد آن پی نبرد. من گمان میکردم» که اگر اسکندر پیش خود خود را پسر خدا بدانده شایسته‌تر 
است از آنکه علانیه این عنوان را اختیار کند. ولی» چون جوابهای کاهن (مقصود کاهن معبد 
آمّون است) ممکن نیست غلط باشد» 
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پس باید خدا قاضی محاکمه من گردد. مرا در زنجیر نگاهداریده تا آمّون عقیده خود را راجع باین 
کنگاش اسرارآمیز اظهار بدارد» زیرا خدائی» که پادشاه ما را پسر خود دانست. بی‌شکک درباره 
اشخاصیکه کنگاشی بر ضلٌ او داشته‌انده خاموش نخواهد ماند. اگر شما زجر و شکنجه را وسیله 
مطمئن تری از جواب کاهن (هاتف) میدانید» من برای چنین امتحانی حاضرم تا حقيقت را آشکار 


عادتا در جنایاتی که مجازات آن اعدام است. مقصّرین اقربای خود را در پیش شما حاضر میکنند. 
من بتازگی دو برادر را فاقد شده‌ام» اما پدرم را نمیتوانم باینجا آرم از او کمک بطلبم, چه خود او 
را در این قضیه وحشت‌ناک داخل کرده‌اند. برای شخصی. که پدر آنقدر اولاد بوده و حالا تکیه 
بر یگانه پسر خود داده» قطع آخرین امیدش چیزی نیست نسبت باینکه من باید او را از دنبال خود 
بدرون آتش بکشم. ای پدری که محبوب‌ترین پدران هستی؛ من سبب قتل تو خواهم شد. این منم 
که حیات را از تو سلب میکنم منم که پیری تو را خاموش میسازم. 


من نمیدانم» که کدام‌یک از دو چیز دلخراش تر است: جوانی من يا پیری تو؟ مرا در بحبوحه 
جوانی خواهند کشت و تو از دست جلاد حیاتی را فاقد خواهی شد. که طبیعت مواظب بود آنرا 
از تو بازستاند. آنهم در صورتیکه میخواست لحظه‌هائی چند مکث کند. وقتیکه پارمن‌ین به 
اسکندر نوشت. از طبیبش فیلیپ برحذر باشد (در زمانیکه اسکندر در کیلیکیّه ناخوش بود) آیا او 
وقعی باين آ گاهی نهاد یا اعتباری بنامه او داد؟ هر دفعه که من خبری دادم» آیا جز این بود که 
بخوش‌باوری من خندیدند؟ خوب. اگر خبردهنده را ملال آور میدانند و از خواموشی ظنین 


میشوند؛ پس چه باید کرد؟» در این‌موقع یکی از حضار بصدای بلند گفت: «بر ضلٌ ولی‌نعمت نباید 


کنگاش کرد فیلوتاس جواب داد «هررکس» که تو باشی تو حرف راست زدی. اگر من کنگاش 


کرده‌ام» سفق مجازاتم. 


بنطق خود خاتمه میدهم زیرا بنظرم آخرین کلمات من بگوش شما سنگین آمده» پس از آن 
فیلوتاس را مستحفظین او بردند. 
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صاحب منصبی بود بلون نام» که مردی رشید. ولی خشن بشمار میرفت» زیرا از سربازی بدرجه 
صاحب منصبی رسیده بود و بکارهای زمان صلح عادت نداشت. او» چون دید» که پس از نطق 
فیلوتاس سکوت محض حکمفرما است. با جرئتی که در حیوانات سبع دیده میشود. برخاست و 
چنین گفت: بخاطر آرید» که چند دفعه هر کدام از شما را از خانه‌ای راندند» از این جهت که آن 
خانه برای بند گان پست فیلوتاس انتخاب شده بود و این بند گان را بر رفقای جنگی او ترجیح 
دادند. ارّابه‌های فیلوتاس که مملوٌ از طلا و نقره بود» تمام کوچه‌ها را پر میکرد. هیچکدام از 
رفقایش در همسایگی منزل او نمیتوانست جائی بیابد. قراولانی که خواب او را محترم میداشتند 
همه را دور میکردند» تا صدا یا سکوت صحبت آرامشان این زن لطیف را بیدار نکند. او هموطنان 
خشن خود را استهزاء میکرد و آنها را از اهل فریگیّه یا پافلاگونّه میخواند. باوجود اینکه در 
مقدونیّه تولد یافته بوده سرخ نمیشد از اينکه هموطنانش بتوسّط مترجم با او صحبت میکردند. اوه 
که ژوپی تر را فضول میخوانده از این جهت که اسکندر را پسر خود دانسته. چگونه حاضر شده» 
که عقیده غیب گوی آمون را درباره‌اش بپرسند؟ وقتیکه او بر ضلّ پادشاه خود کنگاش میکرد؛ 
عقیده ژوپی‌تر را نیرسید. حالا میخواهد که چنین کنند تا پدرش» که در ماد است» فرصت 
حرکت بدهند و او با خزانه‌ای» که در حفاظت خود دارد» تمام اراذل و اوباش اين لشکر را با خود 
همراه گرداند. نزد غیب گوی آمون باید کس فرستیم» ولی نه برای اينکه از ژوپیتر چیزی بپرسد» 
که از دهن پادشاهمان شنیده‌ایم و ميدانيم» بل برای شک رگذاری و برای تقدیم ادعیه. که او (یعنی 


خدا) بهترین پادشاه را بسلامت دارد. 


پس از این نطق هیجانی غریب در شنوندگان روی داد و از دسته قراولان یادشاهی فریاد برآمد» 
که پدر کش را سنگ‌سار کنند. فیلوتاس را این فریادها بد نمیآمد» زیرا میترسید» که بعد ببدترین 


مقوتها و ژنرها مبتلا گردده ولی در این 
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حال اسکندر بمجمع بر گشت و چون میخواست. که فیلوتاس را در زیر شکنجه و زجرهای 
گوناگون استنطاق کنند» تا حقیقت را بگوید امر کرد ختم محا کمه بروز دیگر بماند وه باوجود 
اینکه شب درمیرسید. دوستان خود را احضار کرد. تا عقیده آنان را درباره فیلوتاس بداند. اغلب 
آنها عقیده داشتند. که باید او را موافق عادات مقدونی سنگسار کرد؛ ولی هفس‌تیون» کراتر و 
سنوس اصرار داشتند» که باید با انواع زجرها حقیقت را مکشوف ساخت. بعد دیگران نیز با این 
عقیده همراه شدند و سه نفر سردار مزبور برخاستند» تا ثرثیب استنطاق را با زجر مهیا کنند. 
اسکندر کراتر را بگوشه‌ای برده چیزی باو گفت. که معلوم نشد چه بود و پس از آن بدرون خیمه 
خود رفت و منتظر نتبجه استنطاق گردید (همانجا بند ۱۱). 


استنطاق با انواع زجرها 


کنت کورث حکایت خود را دنبال کرده چنین گوید (کتاب ۶ بند ۱۱): جلادان تمام لوازم 
شقاوت را آورده پیش چشم فیلوتاس بر زمین گستردند و او در حال گفت: «چرا در اعدام 
دشمنیء که قاتل پادشاه است. تأخیر میکنید؟ وقتیکه او بجنایت خود اقرار میکند. سژالاتی چه 
لزوم دارد؟ بلی من درصدد این جنایت بودم و اراده من چنین بود». کراتر گفت» اين حرفها را در 
موقع تحمّل زجرها تکرار کن. بعد که بکندن لباس و بستن چشمان فیلوتاس شروع کردند او 
خدایان وطن و حقوق مردمان را یکمک طلبید» ولی اين حرفها اثری در گوش حضار بی حس 


کت 


پس از آن شکنجه و انواع زجرها شروع شد و دشمنان او برای تقرب به اسکندر از چیزی فر وگذار 
نکردند چنانکه بیرحمانه بدن او را پاره‌پاره کردند. وقتی آتش بکار میبردند و گاهی شلاق و 
مقصودشان بحرف آوردن فیلوتاس نبوده بل میخواستند او را زجر کنند. در ابتداء او خاموش ماند 
و حتی ناله هم نکر ولی وقتی که ضربتهای شلّاق باستخوانهای عاری از گوشت او وارد آمد 
طاقت را از دست داد و گفت آنچه ره که میخواهید بدانید» میگویم. ولی باین شرط که مرا دیگر 
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زجر ندهید و بسر اسکندر قسم بخورید. که مطلب را افشا نکنید و جلادان را هم از اینجا دور 
سازید. پس از اينکه این شرط قبول شد. او به کراتر گفت: «بمن بگو چه میخواهی که بگویم» 
کراتر از این سخن در خشم شد و میخواست جلادان را احضار کند. که فیلوتاس گفت» یک 
لحظه بمن فرصت دهید. تا نفسی تازه کنم بعد آنچه ره که میدانم خواهم گفت. 


در موقعیء که جلادان بشکنجه و زجر فیلوتاس مشغول بودند» خبر استنطاق او در اردو منتشر شد و 
صاحبمنصبان ممتاز سواره‌نظام و نیز کسانی» که قرابت نزدیک با پارمن‌ین داشتند» متوخش 
گشتند» زیرا موافق عادات مقدونی اقربای شخصی, که کنگاشی بر ضلدٌ پادشاه کرده بود» میبایست 
با محکوم. یکجا اعدام شوند. 


بر اثر این وحشت بعضی بخود کشی اقدام و برخی بکوهها و نیز صحراهای لم یزرع فرار کردند و 
خود این قضیّه وحشت غریبی در اردو افکند. چون این خبر به اسکندر رسید» اعلام کرد که 


اقربای مقصرین را از این قانون مقدونی مستتنی می‌دارد. 


فیلوتاس بر اثر زجرها حرفهائی زد که معلوم نشد حقیقت داشت يا برای رهائی از شقاوت جنادان 
اعتراف دروغی کرد. حرفهای او را ذ کر ميکنيم. او گفت: 


پارمن‌ین و هژل وک ۱۱ بود. من از آن هژلوکك حرف میزنم» که در جنگ کشته شد. باعث تمام 
بدبختی‌ها این شخص بود. همینکه اسکندر امر کرد او را مانند پسر ژوپی‌تر تعظیم و تکریم کنند» 


این قضیه باو گران آمد و چنین گفت: «یعنی چه! ما کسی را پادشاه خود خواهیم دانست؛ که 


نمیخواهد او را پسر فیلیپ بدانند. اگر این توهین را بپذيريم» کار ما تمام است. او با این رفتار نه 
فقط مردم را حقیر میشمارد بل خدایان را توهین میکند زیرا داعیه دارد. که یکی از آنها است. از 
این ببعد ما فاقد اسکندر شده‌ایم ما پادشاه 
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نداریم ما تابع نخوت کسی گشته‌ايم. که نه خدایان از او راضی هستند و نه موجودات فانی. قیمت 
خونهائی که ريختیم این شد: خدائی ساختیم که ما را ناچیز میداند و با زحمت بجامعه موجودات 
فانی نزول میکند. باور بدارید. که ما هم اگر شجاع باشیم» در ردیف خدایان قرار خواهیم گرفت. 
آیا اسکندر- جدٌ این یادشاه- و آرخه‌لائوس و پردیکٌاس ۰۱ که کشته شدند. کسی انتقام 
آنها را کشید؟ آبا پادشاه قاتلین پدر خود را نبخشید؟» چنین بود حرفهای هژل و کك. وقتیکه از سر 
میز برخاست. روز دیگر در طلیعه صبح پدرم مرا احضار کرد. او مغموم بود و منهم محزون, زیرا 
ما چیزهائی شنیده بودیم که اندیشه آور بود. ما خواستیم بدانیم» که اين حرفها از اثر ابخره شراب 
است يا دارای عمقی. این بود» که عقب او فرستادیم و آمد و بصرافت طبع گفت. که اگر ما 
جرئت داشته باشیم در رس کنگاشی واقع شویم او پس از ما کاری بعهده خواهد گرفت. که در 


چون داریوش هنوز زنده بوده پارمن‌ین گفت. که اين کار حالا بیموقع است و ما اسکندر را بنفع 
دشمن خواهیم کشت. نه بنفع خودمان ولی همینکه داریوش مرد ه رکس این کار کند آسیا و 
تمام مشرق برای قاتل نازدست ضربتی خواهد بود. که فرود آرد. این ری مقبول افتاد و طرفین 
اتحاد را با قید قسم محکم کردند. امّا در باب کنگاش دیم‌نوس من اطلاعی ندارم و پس از 
اقراری که کردم» حس میکنم. که داخل نبودن در این کنگاش, برای من متضمّن فایده‌ای نیست. 
همینکه فیلوتاس این بگفت. زجرها از نو شروع شد و حتی آنهائی که مجلس استنطاق را اداره 


میکردند. ضربتهائی با نیزه بصورت و چشمان او زده مجبورش کردند بگوید» که در کنگاش 


دیم‌نوس هم دخالت داشته. بعد خواستند. که او نقشه کنگاشیان را بیان کند و او گفت. چون 
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در مقابل اسکندر مدّتها مقاومت خواهد کرد و پارمن‌ین» که لشکری بزرگ و خزانه اسکندر را 
در اختیار خود دارد» ممکن است بواسطه کهولت در خلال این احوال بمیرد؛ من عجله کردم که 


این بود حقیقت نقشه و اگر شما نمیخواهید باور کنید. که پدرم در رس این کنگاش نبوده؛ 


باوجود اينکه هیچ طاقت تحمل زجر را ندارم» باز برای کشیدن زجر حاضرم. مستنطقین پس از 
مشورت با یکدیگر استنطاق را کافی دانسته نزد اسکندر رفتند. 


قن ون 


روز دیگر اسکندر امر کرد صورت مجلس استنطاق را در مجمع سربازان خواندند وه چون 
فیلوتاس نمیتوانست راه بروده او را آوردند. پس از قرائت صورت مجلس. فیلوتاس آنچه راء که 
گفته بود تأید کرد. 


بعد دمتریوس ۱۸ را حاضر کردنده زیرا فیلوتاس او را متهم کرده بود؛ که در کنگاش آخری 
دست داشته. او با قسمهای غلیظ و شدید جدا انکار کرد که هیچگاه خیال سوءقصدی پپادشاه 


نداشته و حتی حاضر شدء که مورد عقوبت و زجر گردد؛ در اين احوال چشم فیلوتاس بشخصی 
افتاد کالیس (۲) نام که بفاصله کمی از وی بود. 


او از کالیس خواهش کرد که باو نزدیکتر شود. ولی کالیس از ترس امتناع ورزید. 


پس از آن فیلوتاس باو گفت «آیا تو تحمّل میکنی» که دمتریوس چنین دروغی بگوید و از نو مرا 
زجر کنند». کالیس در این وقت چنان در وحشت افتاده بود» که نه خون در بدن داشت و نه 
میتوانست کلمه‌ای بگوید. از طرف دیگر مقدونیها ظنین شدند» که فیلوتاس میخواهد تقصیر را بر 
بیگناهان وارد آرد زیرا میدانستند. که اسم کالیس را نه نی کوماک برده بود و نه فیلوتاس 
(هنگامی که او را زجر میکردند)؛ ولی وقتیکه او خود را در میان سرداران اسکندر دید گفت. که 
دمتریوس و کالیس در کنگاش شرکت داشتند. پس از آن امر صادر شد و موافق عادات مقدونی 
فیلوتاس و تمام اشخاصیراء که نی کوماکک نامیده بو سنگسار کردند (کتاب ۶ بند ۱۱). 
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چنین است مضامین نوشته‌های کنت کورث. که. چون اخلاق اسکندر و مقدونیها را مینماید» 


بالتمام ذ کر شد. حالا باید دید. که مورَّخین یونانی در این باب چه نوشته‌اند. 
روایت پلوتارکك 


مورّخ مذ کور گوید (اسکندر بند ۶۶- ۶۷): فیلوتاس از جهت شجاعت و بردباری که داشت. در 
میان مقدونی‌ها بیش از صاحب‌منصبان دیگر محترم بود و پس از اسکندر او بر تمام همکنان خود 
از حیث سخاوت و بات قدم در دوستی رجحان داشت. روزی یکی از دوستانش از او پولی 
خواست و او بناظرش گفت بده. او جواب داد که پول نداریم. بر اثر این جواب فیلوتاس برآشفت 
و گفت: آیا ظرف نقره یا اثاثیه‌ای هم نداریم؟ ولی او بقدری بلندپرواز بوده چندان برای 

درخشند گی خود خرح میکرد و بر تجمّلات خود همواره میافزود. که بالاخره مورد حسد و حقد 
همکاران خود واقع شد و پدرش پارمن‌ین» که وضع او را میدید روزی باو گفت: «فرزند» خودت 
را کوچکتر کن». همکاران او مدّتها بوده که از او نزد اسکندر بد میگفتند تا آنکه پس از شکست 


س‌ 


و 


دارپوش در کیلیکیه (مقصود جنگ ایسُوس است) چون غنائم دمشق بتصرف مقدونیها در آمد. در 


میان اسراء زن جوانی یافتند. که از حیث زیبائی می‌درخشید و آن‌تی گون ۱۱ نام داشت. این زن؛ 
در تقسیم اسراء» سهم فیلوتاس گردید و او دلبستگی باین زن يافته او را محرم رازهای خود فرار 
داد. توضیح آنکه هنگام مستی از اسکندر بد میگفت و تمام فتوحات او را از پدر خود پارمن‌ین 
میدانست. این زن حرفهای فیلوتاس را بیکی از رفقایش گفت و او هم بدوستی و اين یکی هم 
بآشنانی تا آنکه بالاخره حرفهای فیلوتاس به کراتر رسید و او زن را نزد اسکندر برد تا آنچه 
شنیده بود بگوید. پس از آن اسکندر باین زن سپرد؛ که من‌بعد هرچه بشنود؛ باو خبر بدهد و 
فیلوتاس, بی‌اینکه ملتفت دامی باشد. که حسودان برای او گسترده بودند» زن را محرم راز خود 
قرار داده» آنچه 
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در دل داشت باو میگفت. از طرف دیگر اسکندر, هرچند تمام حرفهای فیلوتاس را بدل میگرفت؛ 
ولی اقدامی نمیکرد. معلوم نیست. که این خودداری از اعتماد او بشخص پارمن‌ین بود يا از قدرت 
و نام نیک پدر و پسر میترسید. مقارن این احوال یکنفر مقدونی از اهل خالاسترا ۰۱۱ که لیم‌نوس 
نام داشت (کنت کورث. چنانکه گذشت. دیم‌نوس نوشته) توطثه‌ای بر ضلٌ اسکندر ترتیب داد 
و قضیّه بواسطه نیکوماخوس ۳۱. که معشوق او بود» کشف شد و سبالی‌نوس برادر نیکوماخوس 
دو دفعه از فیلوتاس تمنّی کرد او را نزد اسکندر برد تا قضیّه را باطلاع او برساند و هر دفعه 
جواب رد شنید و بعد بتوسط صاحب منصب دیگر این سر به اسکندر رسید و باعث خشم او نسبت 
به فیلوتاس گردید. در این‌موقع دشمنانش آنقدر بر ضلّ او در نزد اسکندر سعایت کردند. تا 
بالاخره حکم توقیف و استنطاق او با زجر صادر شد. پلوتارکك گوید» که در حین استنطاق 
فیلوتاس اسکندر در پس پرده اظهارات او را گوش میکرد و چون او هفس‌تیون را که در 
مجلس استنطاق حاضر بود؛ قسم داد؛ باو رحم آرد» اسکندر از پس پرده گفت «با آنهمه بی‌حمیّتی 


و آن نقشه جسورانه باز متوقع رحمی؟». 


روایت دیودور 


نوشته‌های مورّخ مذ کور از حیث مضمون در زمینه روایت کنت کورث است. ولی باختصار 
کوشیده. یگانه تفاوتی که در روایت دیودور دیده میشود» این است که او دیم‌نوس را محبوب 
اسکندر دانسته ( کتاب ۰۱۷ بند .)۷۹٩‏ 


روایت آریان 


کردند. آریستوبول و بطلمیوس گویند: از زمانی» که اسکندر در مصر اقامت داشت. از نات 


فیلوتاس آ گاه بود» ولی از جهت اعتمادیء که به پسر و احترامی 


(02-0۱وجلمدن ‏ 
(۲)-117212119 1 
(۳) متا جصطمع1 ۱ 
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که بپدر میورزید» گفته‌ها را باور نمیکرد. 


بطلمیوس» گوید که جانی را در پیش مقدونيها حاضر کردند و اسکندر او را در مجمع عمومی 
مقصر قرار داد. در ابتداء فیلوتاس خود را بریغ دانست. ولی شهود ثابت کردند» که او از کنگاشها 
آگاه بود؛ بی‌اینکه اسکندر را مطلع دارد و حال آنکه روزی دو سه دفعه بخیمه اسکندر داخل 


از روایت مذ کور معلوم است» که آریّان بطور رسمی این واقعه را ذ کر کرده. 


کرارا گفته: منبع روایات او یادداشتهای یک سردار یا یک نفر درباری اسکندر است. 


قضایای دیگر 

پس از کشته شدن فیلوتاس و پس از اینکه حسٌ کینه‌ ورزی و رقابت تسکین یافت و صفات 
غمخواری جای کینه توزی و حقد و حسد را گرفت و بدگوئی از اسکندر شروع شد. اسکندر 
چون وضع را چنین دید فهمید» که باید سربازان را مشغول بدارد و چنین کرد: اوّلا آفاریاس «۱۱ 
نامی را تحریکک کرد که مجمعی ترتیب داده محا کمه آلکساندرلن‌سست ۲ را بخواهد. 

این شخص نیز از کسانی بود» که در توطثه پوزانیاس بر ضدٌ فیلیپ چنانکه در جای خود گذشت 
۳۱ دست داشت. ولی» چون پس از مرگ فیلیپ این شخص اوّل کسی بود. که به اسکندر تعظیم 


کرد و او را شاه خوانده پادشاه مزبور از زجر او صرف‌نظر کرد ولی از تقصیرش درنگذشت. بعد» 
چنانکه ذ کر شد «۴» او را متهم کردند که با داریوش مکاتبه دارد و میخواهد اسکندر را بکشد. بر 


اثر این اتهام او را گرفته و بمحبس انداخته در غل‌وزنجیر نگاهش داشتند» ولی در اعدام 


(2۳126-0۱و۸ . 
(۲)- ۱۱6۵۵۲6 عصم جع , 
(۳)- بصفحه ۸ رجوع شود. 
(۴)- بصفحه ۱۲۷۶ رجوع شود. 
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اصرار آن‌تی‌پاتر» که پدرزن او بود» مسامحه میشد. تا در این زمان که اسکندر میخواست مقدونیها 


را مشغول دارد؛ محا کمه او شروع گردید. 


قتل آلکساندرلن‌سست 


او را بمجلس محاکمه آوردند و اسکندر بوی گفت از خود دفاع کن» ولی لن‌سست بحالی افتاد؛ 
که نتوانست حرف بزند و نطقی را که حاضر کرده بود» فراموش کرد و هرچند فکر کرد نتوانست 
جز کلمه‌ای چند چیزی بگوید. در این‌موقع قراولانی» که در اطراف او بودند پنداشتند. که 
سکوت و اضطراب او از عذاب وجدانش است و بی‌محابا حمله برده با نیزه بدن او را 


سوراخ‌سوراخ کردند. 


محا کمه آمین تاس 


پس از آن اسکندر امر کرد آمین‌تاس ۱ و سیم‌میاس ۲۱ نامان را بیاورند. اين دو نفر با پوله‌مون 
۰ نامی سه برادر و از دوستان بسیار نزدیکک فیلوتاس بودند و ترقیشان هم بواسطه حمایت او بود. 
پس از گرفتار شدن فیلوتاس اسکندر بخاطر آورد. که او توصیه مخصوصی از اینها باو میکرد و 
پیش خود گفت. که یقینا اینها هم با فیلوتاس همدست بوده‌اند و باید به محاکمه جلب و معدوم 
گردند. پوله‌مون» برادر کوچکتر گریخت. ولی آمین تاس نطقی مفصل در مجمع سربازان ایراد و 
اتهامات را یکایک رد کرده ضمنا چنین گفت: «بلی» ما دوستان فیلوتاس بودیم» ولی ایرادی بر ما 
از این حیث وارد نیست. بعد رو به اسکندر کرده گفت: مگر او پسر پارمن‌ین نبود و تو پارمن‌ین را 
از همه بخود نزدیکتر نمیدانستی؟. اگر میخواهی حرف راست بشنوی تو خودت این مخاطره را 
برای ما تهیّه کردی تو خودت مردم را مجبور میکردی به فیلوتاس نزدیکك شده ترقی کنند. او 
بقدری نزد تو مقرّب و بلند بوده که هر کس ملاطفت او را طالب بود و از غضبش اندیشناکک 
می‌گشت. آیا تو ما را مجبور نکردی قسم یاد کنیم. که دوستان تو را دوست و دشمنانت را دشمن 


بداریم؟ اگر ما موافق این سوگند رفتار کردیم چه ایرادی بر ما است. 


اما اینکه گونی. ما در کنگاش فیلوتاس شرکت داشتیم» حرفی است. که مد رک 


( 1629-0۱ 
(29-0۲حصصرا . 
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و مبنا ندارد. اگر دارد بگو. دلیلی که اقامه می کنی این است» که مادرت بتو نوشته» ما دشمنان تو 


هستیم. من میخواستم بدانم» که مدرک این حرف چیست. 


هرچند در این احوال خطر خاموشی کمتر از مخاطرات حرف زدن است. باوجود این ترجیح 
میدهم مرا یک مدافع بی‌احتیاط بداننده تا آنکه بگویند من تقصیر داشته‌ام. چیزی که خواهم 
گفت» حقیقت را برای تو مکشوف خواهد ساخت: 


بخاطر آر که چون تو میخواستی مرا بمقدونیه برای گرفتن سرباز فرستی» بمن گفتی؛ بسیاری از 
جوانان در خانه مادرم پنهان شده‌اند» تو از کسی ملاحظه مکن و سرباز بیاور. من هم چنین کردم 
و با آنکه برخلاف منافع من بوده مانند هکاته و گ رگاتاس «۱» سربازانی رشید برای تو آوردم. آیا 
این عدالت است. که چون من امر تو را اجرا کرده وظیفه‌شناسی را بعنایات زنی ترجیح داده‌ام» 
حالا مجازات شوم. من شش‌هزار پیاده و ششصد سوار برای تو از مقدونیّه آوردم. اگر من گوش 
بحرف آنها میدادم» آیا قسمت بزرگی از آنها حاضر نبودند» سر از امر تو پیچیده در خانه‌ها بمانند؟ 
بس باعث خشم مادرت نسبت بمن خودت بوده‌ای و حالا بر تو است» که آن را فرو نشانی». 

در اين احوال برادر آمین تاس را؛ که فرار کرده بود و قراولان گرفته بودند. وارد کردند و سربازان 
مهیج گشته میخواستند موافق عادات مقدونیّه او را سنگسار کنند» ولی او نترسید و چنین گفت «من 
از خودم از این جهت. که فرار کرده بودم؛ دفاع نخواهم کرد ولی تمنا دارم» که بی گناهی 
برادرانم را لکه‌دار مکنید. اگر این کار من جنایتی است غیرقابل عفو» تمام سنگینی آن بدوش من 
است و ربطی پبرادرانم ندارد». 

پس از این حرف تمام مجمع مانند یکنفر بنای تحسین و تمجید را گذارد و اشک‌ها از چشمها 
سرازیر شد. در یک لحظه چنان انقلابی در مجمع پدید آمد» که اشخاصیکه چند لحظه پیش 
بی‌پروا باین جوان حمله میکردند. بهترین مدافع 


. )20۲8226-0۱( 
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او گشتند. پس از آن تمام مجمع بیک صدا عفو برادران را خواستند و حتی درباریان برخاسته 
اشک‌ریزان از اسکندر خواستند. که این سه برادر را عفو کند. بعد سکوتی فضا را فرو گرفت و 
اسکندر چنین گفت: «من هم دارای این عقیده‌ام» که باید آمين تاس و برادران او تبرئه شوند و از 
شما جوانان (یعنی سه برادر) میخواهم؛ که اين عنایت را فراموش کنید. تا خاطره مخاطره هم محو 
گردد. ب رگردید» بطرف من چنانکه من بطرف شما برمیگردم. اگر من راپورتهائی راء که در باره 
شما داده بودند» کتمان میکردم» ممکن بود سوءظن حاصل شود که من کینه شما را در دل 
نگاهداشته‌ام و برای شما هم بهتر بود تبرئه حاصل کنید. تا آنکه مورد سوء‌ظن باشید. بخاطر آرید. 
که مادامیکه کسی از خود دفاع نکرده» برائت نمی‌یابد. آمین تاس» تو هم برادرت راء از اینکه فرار 
کرده بود» عفو کن و عفو تو وثیقه محّت صمیمی تو نسبت یمن خواهد بود» (دیودور» کتاب ۰۱۷ 
بند ۸۰- کنت کورث کتاب ۷ بند ۱). 


قتل پارمن‌ین 


اسکندر پس از قتل فیلوتاس خواست بی‌درنگ پدر او پارمن‌ین را که در همدان با لشکری عظیم 
خزانه‌های اسکندر را حفظ میکرد بقتل برساند» شرح قضیه چنین بود «۱: پس از محاکمه‌ای» که 
ذ کرش گذشت. اسکندر مجمع سربازان را مرخص کرده خواست پولی‌داماس ۰۲۸ نامی را احضار 
کنند. این شخص بیش از همه مورد محبّت و اعتماد پارمن‌ین بود و در جدالها پهلوی او می‌ابستاد. 
او» چون خود را بی تقصیر میدانست» با سکونت خاطر وارد خیمه اسکندر شد. ولی چون باو 
گفتند. که اسکندر میخواهد برادران او را هم ملاقات کند. از آنجاء که برادران او خیلی جوان 
بودند» دوچار تشویش شد که چه در پیش دارد. بالحاصل, وقتیکه قراولان او را نزد اسکندر 


آوردند جسمی بی‌روح بود. در این حال اسکندر باو گفت. نزدیک‌تر آی و بعد علاوه کرد: 


«جنایت پارمن‌ین بتمام ماها راجع است و مخصوصا بتو و بمن» زیرا او در زیر نقاب دوستی هر دو 


ما را فریب داده» حالا من میخواهم بدست تو او را مجازات دهم. 


زا کت کیرت: کات وت ۲ 
(۲)-فمحصه ۲۵۲ . 
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ببین درجه اعتماد من بتو بچه اندازه است» که میخواهم دستهای تو را بکار اندازم. 


برادران تو در نزد من گروی خواهند بود» برو به ماد و نامه‌هائی راه که خواهم نوشت بسرداران 
من برسان. در این مأموریت سرعت لازم است. تا شایعه از تو پیش نیفتد. میخواهم شبانه وارد 
همدان شوی و روز دیگر موافق دستور رفتار کنی. نامه‌هائی هم از من برای پارمن‌ین خواهی 
داشت. یکی بمهر من و دیگری بمهر فیلوتاس» زیرا مهر او نزد من است. پدر او چون مهر پسرش 
را بیند» سوءظنی بتو نخواهد داشت». پولی‌داماس» چون سخنان اسکندر را شنید» نظر بوحشتی که 
داشت. فورا مأموریت را پذیرفته بیش از آنچه اسکندر میخواست وعده داد و بعد لباس خود را 
کنده لباس عرب بدوی در بر کرد و دو نفر عرب را که زنان و اطفالشان گروی اسکندر بودند با 
خود برداشته و بر شترهای دو کوهانه سوار شده از راه کویر (باید لوت باشد) بعزم همدان تاخت و 
روز یازدهم لباس مقدونیّه در بر کرده شبانه وارد همدان شد و در پاس چهارم شب بچادر کل آندر 
۰ رفت. پس از رسیدن نامه‌های اسکندر بسرداران, آنها شور کرده قرار دادند» که روز دیگر در 
طلیعه صبح همه در منزل پارمن‌ین حاضر شوند. در آن روز همه بطرف منزل پارمن‌ین روانه شدند 
و هنوز بخانه او نرسیده بودند. که خبر ورود پولی‌داماس بوی رسید و کس فرستاد بدوستش 
بگویند» که چرا بدیدن او نرفته. در انتظار آمدن پولی‌داماس» پارمن‌ین در پارکک قصر همدان» که 
محل استراحت شاهان هخامنشی يا ولات آنها بود» گردش میکرد و سرداران دیگر که نامه‌های 
اسکندر را دریافت کرده بودند و مًموریت داشتند» او را بکشند در اطرافش بودند. اینها بین خود 
چنین قرار داده بودند» که چون پارمن‌ین مشغول خواندن نامه اسکندر و پسرش گردید. او را 
بکشند. باری» پولی‌داماس دررسید و چنین وانمود. که از دیدن پارمن‌ین غرق شادی است. بعد 


پارمن‌ین را در آغوش کشید و پس از درود زیاد نامه اسکندر را درآورده به او داد. سردار 


(0۱-ع1۲صوعن) ‏ 
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مزبور در حینی که نامه را میگشود. از پولی‌داماس سوال کرد که پادشاه چه میکند. 


او جواب داد: الآن از نامه خواهی دانست. بعد» وقتیکه سردار مقدونی نامه را تا آخر بخواند» گفت 
«پادشاه در تهیّه یک سفر جنگی بمملکت رخج (آراخوزیا) میباشد. چه شخصی که هیچگاه 
خسته نمیشود و نمیداند» که استراحت چیست! پس از آنهمه افتخارات حالا وقت است» که دیگر 


خود را بخطر نیندازد». 


بعد او نامه‌ای راء که بمهر پسرش فیلوتاس بود» گشوده بخواندن آن پرداخت وء چنانکه از قیافه‌اش 
پیدا بود با لذّت این نامه را میخواند» ولی در این‌وقت کل آندر شمشیر خود را در بدن او فرو برد 


و پارمن ین افتاد و بمرد. 
پس از آن سایر سرداران هم هریکك ضربتی بجسد بی‌روح او فرود آوردند. 


در این احوال قراولان درب باغ از قضیه آگاه شده و باردو دویده اين خبر را انتشار دادند و بر اثر 
آن سربازان بباغ هجوم آورده تهدید کردنده که اگر درب باغ را باز نکنند» دیوار آنرا خراب 
کرده داخل خواهند شد و تمام اشخاصی راء که در آنجا هستند» خواهند کشت. کل آندر در این 
احوال چاره را در این دیدء که صاحجمنصان آنها را خواسته نامه‌های اسکندر را نشان دهد. باین 
ترتیب شورش فرو نشست. بعد سربازان خواستند. که نعش پارمن‌ین را با مراسمی دفن کنند. 
اگرچه سرداران باین امر راضی نبودند» ولی بالاخره برای خابانیدن شورش اجازه دفن را دادند» 


ولی سرش را از بدن جدا کردند تا نزد اسکندر بفرستند. 


در خاتمه باید گفت که مورّخین یونانی و رومی از قتل او اظهار تاسف کرده‌اند و از نوشته‌های 
آنها معلوم نیست. که آیا واقعا او در خیال سلطنت بوده يا فیلوتاس» که طاقت زجرهای دیگر را 


نداشته» برای خلاصی خود از عقوبت‌های شدیدتری و بملاحظه اينکه زودتر او را بکشند» 


حرفهای مذ کور را زده؟. بطوریکه پلوتارک گوید (اسکندر بند ۶۶- ۶۷) پارمن‌ین یگانه کس یا 
یکی از اشخاص بسیار کمی بود. که اسکندر را بآمدن بآسیا تحریک میکرد. کنت کورث گوید 
(کتاب ۷ بند ۲): او بی‌اسکندر بهره‌مندیهای زیاد داشت. ولی اسکندر بی‌او 
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کارهای بزرگی نکرد. آریّان این قضیّه را هم باختصار ب رگذار کرده و گوید. معلوم نیست که 
اسکندر او را شریک فیلوتاس میدانست يا از ترس او را کشت (کتاب ۳ فصل 4 بند ۲) بعقیده 
دیودور (کتاب ۱۷ بند ۸۰) خزانه‌های اسکندر» که در تحت نظر پارمن‌ین در همدان بوده بمبلغ 


۱/۸۰ هزار تالان (۱) مر سید. 


آریّان باز گوید که اسکندر بتوسط پولی‌داماس نامه‌هائی به کل آندر «۲) و سی‌تاک‌لس «۳) و 
مه‌نیدس «۴) یعنی سردارانی» که در تحت فرماندهی پارمن‌ین در ماد بودند» فرستاد و آنها پارمن‌ین 
را کشتند. معلوم نیست. که اسکندر از همدستی او با فیلوتاس ظنین بود» يا از انتقام او ترسید. بعد 
مورّخ مذ کور از پارمن‌ین و نفوذ او در قشون اسکندر کلمه‌ای چند گفته بمحا کمه سه برادر» یعنی 


پوله‌مون» آمین تاس سیم‌میاًس و تبرثه نان اشاره کرده. 
تعسیم فرماندهی سواره‌نظام 


چون سواره‌نظام عمده‌ترین قسمت لشکر اسکندر بود و اسکندر بیم داشت از اینکه تمامی این 
قسمت در تحت فرماندهی یک نفر باشدء آنرا بدو قسمت تقسیم کرده اوّلی را به هفس‌تیون «۵) و 


دوّمی را به کلی توس «۶) وا گذارد. 
تشکیال گروهان بی‌د بسیپلین (/۷) 


پس از قضایای مذ کوره و قتل‌هائی» که بحکم اسکندر وقوع یافت. نارضامندی در لشکر او پدید 
آمد. اسکندر برای جلوگیری از سرایت کردن نارضامندی بسایر افراد قشون, لازم دید که 
ناراضی‌ها را از دیگران جدا کند وء برای اينکه بداند اينها کیانند و عدّه‌شان چیست. اعلام کرد؛ 


که هر کس از افراد قشون بخواهد بخانواده‌اش کاغذ بنویسد. مجاز است و اگر نامه‌ها را بقاصدین 


او بدهند البته خواهند رسانید. 


مربازها کاغل‌هاق ترشتد و اسککر سر مها زاباز کرجم‌ویته که عله‌ای از ژنمات سفرهای 
جنگی نالیده و از اسکندر بد نوشته‌اند» ولی اکثر سربازان از قشون کشی‌های او ناراضی نیستند و از 
او تمجید کرده‌اند. در نتیجه این 


(۱)- یک میلیارد و هشت میلیون فرنکک طلا یا پنج میلیارد و چهل میلیون ریال. 


(201۲6-0۲عن) ‏ 
(۳)-9ع۹1626016 . 
(۴)-8ع1 ۱۷61 
(۵)-6۲6501018] ۲ . 
(۶ وال . 


(6۷- مقصود از (دبسپپلین) اطاعت نظامی است. چون عین این لفظ در نظام ما پذ برفته شده» 
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امتحان او امر کرد از ناراضی‌ها دسته‌ای ترتیب دهند» که از سایر قسمت‌های قشون جدا باشد. این 
دسته را گروهان بیدیسپپلین نامیدند و اینهاه چنانکه نوشته‌اند» بعدها جلادت و رشادت‌های 
حیرت‌انگیز ابراز داشتند» تا اسکندر از گذشته آنها صرف‌نظر کند (کنت کورث» کتاب ۷ بند ۲- 


ژوستن» کتاب ۲ ش ۵ 


مبحت قر بای در [ گرباششت ) ۱ (آریاسپ)» رخج» پارایامیزاد و باختر 


عزیمت اسکندو به آ گریاسپ 


پادشاه مقدونی» پس از آنکه بکارهای سیستان تمشیتی داد و یکنفر والی برای هرات معیّن کرد؛ 


بطرف مردمی راند. که موافق نوشته‌های مورّخین یونانی اورگت ۲۸ نام داشت. 


دیودور گوید (کتاب ۱۷ بند ۸۱): اين مردم وقتی معروف به آریماسپ ۳ بودند و حالا آنها را 
اورگت نامند. وجه تسمیه از اینجا است. که کوروش در موقع لشکر کشی در صحرائی 

ب ی آب وعلف دوچار قحطی شد. بحلدّی که سربازان او یکدیگر را میخوردند. در این‌وقت این 
طایفه با سه‌هزار ارّابه که مملو" از آذوقه بود» بکمککك کوروش شتافت و در ازای این همراهی 
غیرمترقب» کوروش این مردم را از دادن مالیات معفوٌ داشت و هدایای زیاد بآنها داده اسم طایفه 
را به اورگت تبدیل کرد (اورگت بزبان یونانی بمعنی خیّر است). اسکندر هم چون بدین محل 
رسید. مردم با آغوش باز او را پذیرفتند و او هدایای زیاد بآنها داد. اهالی گدروزیا ۰۴۱ که در 
همسایگی مردم آریماسپ سکنی دارند. نیز اسکندر را خوب پذیرفتند (گدروزیا را با بلوچستان 
کنونی تطبیق میکنند). این روایت گفته‌های هرودوت را راجع بلشکر کشی کوروش بمشرق ایران 
تأیید میکند» ولی زمان اين کشو رگشائی‌ها محمّقا معلوم نیست. 


می‌نامیدند. ولی» چون لشکر کوروش در اینجا بواسطه وفور آذوقه و 


. ۸91125066-)۱( 
. ۲۷ 6۲۵۵۲۵۹-)۲( 
. 1۳25066 -)۳( 
. )201۳0516-)۴( 
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سخاوت مردم از خطرات قحطی و سرما برست. از این زمان آنها را اورگت نامیدند. پنج روز پس 
از ورود باین محل اسکندر شنید. که ساتی‌برزن با سواره‌نظامی بهرات آمده. بر اثر این خبر او 
قشونی م رکب از شش‌هزار پیاده یونانی و ۶۰۰ نفر سوار بسرداری کارانوس «۱؛ و اریگیوس و 
بمعاونت ارته‌باذ و آندرونی کوس ۲ بدانجا فرستاده خودش شصت روز در مملکت او رگت‌ها 
برای تمشیت امور آن ولایت بماند و پول زیاد باهالی در ازای نام نیکیء که از همراهیشان با 
کوروش تحصیل کرده بودند. بداد. پس از آن بمملکت رخج عازم شد و قبل از حرکت آم‌نید 


۱ نامی راء که دبیر داریوش بود» والی او رگت‌ها کرد. 


روایت آریّان هم نوشته‌های دیودور و کنت کورث را تأیید ميکند. او گوید (کتاب ۳ فصل 4 بند 
۳ که اسم این مردم در ابتداء آ گریاسپ بود و چون در سفر جنگی کوروش بر ضلدٌ سکاها باو 
کمک کردند. از آن زمان به اورگت معروف گشتند. بعد مورَخ مزبور از اين مردم تمجید کرده 
گوید که این‌ها بسایر خارجیها شبیه نیستند» مانند پونانیهای متمدان زند گانی میکنند و با عدالت 
آشنا هستند. اسکندر بآنها آزادی داد و گفت هرقدر زمین میخواهید انتخاب کنید. ولی آنها 


زمین‌های یم انتخاب کردند. 


این است روایات مورّخین قدیم راجع باین مردم و از نوشته‌های آنها چنین برمیاً ده که مردم مزبور 
در حوالی گودزره یا در جنوب شرقی سیستان میزیستند و به بلوچستان نزدیکک بودنده اما در باب 
اینکه اسم این طایفه آریماسپ بوده (دیودور) یا آگریاسپ (آریّان و کنت کورث) چنین بنظر 
میااید. که نه اوّلی بوده و نه دوّمی این مردم را آریاسپ مینامیده‌اند و معلوم نیست. که کوروش 


بآنها چه اسمی داده» زیرا اورگت لفظ یونانی است. 


در این جا لازم است تذ کر دهیم. که این حکایت بیکی از داستانهای یونانی خیلی شبیه است؛ 
توضیح آنکه در داستانهای بونانی راجع بسفر آر گونوتها ۴۱ به 


0۱0 


1۳0110109-0۲( 


(۳)- 166ص 
(۴)-۲۵00210068 . 
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کل‌خید «۱» برای بدست آوردن پشم زرّین ۱۲۱ گفته شده که یک مردم سکائی موسوم به 
آریماسپ بآنها خیلی کمک کرد و بونانی‌های مذ کور آنها را اورگت یعنی خیّر ناميدند. شاید 
بمناسبت این داستان؛ سرداران اسکندر این مردم را هم چنین نامیده‌اند و بعد یادداشت‌های 
سرداران در کتب مورّخین مذ کور منعکس شده (موارد اين نوع تغییرات در اسامی محل‌ها و غیره 
کم نیست و پائین‌تر جهت آن روشن خواهد بود). در خاتمه باید گفت که ژوستن هم از مردم 
اور گت ذکری کرده؛ ولی از قراین چنین بنظر میآید» که اسم سابق اين مردم را تر وگ‌پومپه 
آداسپ ۱۳۱ نوشته بوده» زیرا ژوستن مردمی را باین اسم ذ کر می کند. ولی راجع بلفظ اورگت 
توضیحی نمیدهد (کتاب ۱۲ بند ۵) ظن قوی میرود» که آداسپ مصحّف آراسپ یا آریاسپ 


است. 
اسکندر در رخح و پاراپامیزاد 


آریّان در اين باب نوشته (کتاب ۳ فصل 4 بند 0۳ که اسکندر از مردم آ گریاسپ بقصد بسّوس 
حرکت کرد و در راه مردم دراگ وگ «۴؛ و درانگ ۵۱ و رخجی‌ها را باطاعت در آورده اين ایالت 
را به مم‌نن ۶۸) داد. بعد او باوجود برفهای زیاد و نبودن آذوقه و خستگیها؛ هندیهای سرحلی را 
مطیع کرد (مقصود آریّان از مردم درانگ همان سیستانیها هستنده رخحء چنانکه کرارا گفته شده؛ 
همان مملکتی است. که داریوش آنرا هرخوواتیش نامیده و یونانیها آراخوزیا. (قندهار کنونی). 
هندیهای سرحدّی هم باید مردمانی باشند» که در افغانستان شرقی میزیسته‌اند). چون اسکندر از 
شورش انوی هراتیها آگاه شد و دانست» که بسّوس دوهزار سوار بکمکک ساتی‌برزن فرستاده و او 
به هرات تجاوز کرده ارته‌باذ را با اریگیوس و کارانوس برای جلوگیری از او فرستاد و به فراتافرن 
والی پارت امر کرد که بآنها ملحق گردد. 


پس از آن بین یونانی‌ها و خارجیها جنگی شد و سپاهیان ساتی‌برزن فقط وقتی فرار کردند. که 


حٌ ۰ ُ ۰ / 
اریگیوس ضربتی بصورت سردار مزبور زده او را بزمين افکند. 


(00۲-0۲ طمولم آ ‏ 
(۳)-۸029065 . 
(۴)-1(۳2820801068. 
(۵)-8۵1069 12۳20 . 
(۶)-ظمصجصع]۱۷ , 
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کنت کورث گوید. که او کلاه خود را برداشته اریگیوس را بجنگ تن‌بتن طلبید و طرفین رشادتها 
کردند. تا بالاخره ساتی‌برزن افتاد. بعد آریّان گوید (همانجاء بند ۴): در این احوال اسکندر بپایه 
کوههای قفقاز رسید و در آنجا شهری بنام خود ساخت. پس از قربانی‌هائی» که معمول بود. از قله 
کوه گذشته پرا کسس «۱ پارسی را والی کرد و نی‌لو ک‌سنوس ۲۱ را با قشونی ناظر او قرار داد. 
چنانکه آریستوبول گوبد. قفقاز بلندترین کوه آسیا است و بسیار ممتد. زنجیره طویل کوهها از 
اینجا تا توروس که در همسایگی کیلیکیّه و پام‌فلیّه واقع است. امتداد مییابد و جزو قفقاز بشمار 
میرود. کوه قفقاز از نام مردمانی» که در حوالی آن سکنی دارند. اسامی مختلف دارد. قله این کوه 
عاری از گیاه است و در این قسمت فقط درخت سعّز و سیل‌فیوم ۳۱ میروید. باوجود این اینجاها 
سکنه دارد و آنها حشمی زیاد میپرورند. گلّه بوی سیل‌فوم را استشمام کرده گل و ساقه آنرا تا 
ريشه میخورد. بهمین جهت است. که اهالی سیرن «۴. چون این گیاه را گرانبها میدانند» دور آن 
پرچینی میکشند» تا از خسارت حشم مصون باشد. این است روایت آریّان ولی کنت کورث و 


دیودور قدری مشروح‌تر راجع باین قسمت ايران آن‌روز صحبت داشته‌اند. اوّلی گوید» که رخج 


تا دریای سیاه (پونت‌او کسن (۵)) امتداد میباید (از این عبارت معلوم است. که مورّخ مذ کور از 
جغرافیای این صفحات اطلاع نداشته). اسکندر این مملکت را باطاعت در آورد و بعد در اين‌جا 


سپاهیانی» که در تحت فرماندهی پارمن ین در همدان بودند» بقشون اسکندر ملحق گشتند. 
این لشکر از شش‌هزار مقدونی و پنجهزار پونانی و دویست سوار ترکیب یافته بود. 


اسکندر مم‌نن را با ساخلوی م رکب از چهارهزار پیاده و ششصد سوار بایالت رخج منصوب 
داشت. بعد او بطرف مملکتی رفت که حتی همسایگانشان آنها را نمی‌شناختنده زیرا مردم مزبور 
از هرگونه روابطی با مردمان دیگر دوری میجستند. 


(۸۲0۵6268-0۱ . 
(۲)-۱۱110<)601 . 
(۳)-9110011117 )در اینجا بمعنی پونجه است). 
(۴)-۲61165/) )مستعمره یونانی در افریقاء در همسایگی برقه). 
(ه۵)-صلجدا- اص0ظ , 
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این قوم پاراپامیزاد ۱۰ نام داشت و وحشی ترین مردم این صفحات بشمار میرفت» توضیح آنکه 
سختی آب‌وهوا اخلاق آنها را خشن کرده بود. بعد مورّخ مزبور صفحه پاراپامیز را چنین وصف 
کرده (کتاب ۷ بند ۳): حدود این صفحه از طرف شمال منطقه منجمد بود از سمت مغرب باختر 
و از طرف جنوب دریای هند. این مردم کلبه‌هاشان را از خشت بنا میکردند و چون درخت در 
اینجاها نیست. سقف را هم از خشت میساختند. درب کلبه‌ها در پائین وسیع است و هرقدر بالا 
میرود؛ تنگ‌تر شده بر وزنه‌هائی منتهی میگردد. که از آن روشنائی بدرون کلبه میافتد. عادت آنها 
چنین است: درختان کمی که دارند و نیز درخت تاک را زیر خاک میکنند و درخت‌ها» پس از 


آب شدن برف و یخ, نموّ کرده خود را بهوا و آفتاب میرساند. قطر برف و یخ بقدری است. که 
در اینجا نه حبوانات وحشی میتوان یافت و نه پرنده‌ای. آسمانی» که آن را سایه پوشیده و روشنائی 


روز در آن دیده نمیشود بقدری تاریکک است. که انسان چیزهای نزدیک را هم نمیبیند. 
از این توصیف باید استنباط کرد که مقصود مورّخ مذ کور جبال هندو که بوده. 


امّا اينکه کنت کورث گوید این مملکت از طرف شمال با منطقه منجمد و از سمت جنوب تا 
دریای هند ممتدٌ است. یقینا از اشتباه جغرافیائی است. با اينکه او فلات پامیر و کوههای هی‌مالایا 
را منطقه منجمد می‌دانسته. توصیف آسمان این صفحه هم اغراق آمیز است یا شاید در زمستان 
چنین باشد. بهرحال از این نوع وصف‌ها معلوم است. که قضیّه رفتن اسکندر پسر فیلیپ بظلمات 


ناشی از همین نوع تصوّرات جغرافیائی بوده. 
دیودور سی‌سی‌لی در باب این صفحات چنین گوید (کتاب ۱۷ بند ۸۲): 


«پاراپامیزاد زیر دب اکبر و دب اصغر است اهالی درختان را زیر خحاکک میکنند» تا از سرما تلف 


نشود و در بهار خاک را برمیگیرند. در اینجا جانور با پرنده‌ای نیست». 
اسکندر» باوجود سختی آب‌وهوای این مملکت. بدرون آن راند و قشون 
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مقدونی دوچار قحطی و سرمای سخت و درد و محن زیاد گردید. عدّه کثیری از سرما تلف 
شدند. بعضی از درخشند گی برف فاقد بینائی گشتند و برخی از سرمازد گی فاقد پاها. در این حال 
مقدونی‌ها روی یخ ميافتادند و دیری نمیگذشت. که بر اثر سرما خشک میشدند. بنابراین سربازان 
یکدیگر را مجور میکردند» که راه روند. آنهایکه خودشان را بکلبه‌ها رسانیدند» نجات بافتند» 
ولی تاریکی بقدری بود. که فقط بواسطه دود کلبه‌ها میتوانستند راه را بيابند. بومیهاء چون خارجی 


را در مملکت خود ندیده بودند از دیدن مقدونیها بوحشت افتاده آذوقه فراوان بآنها دادند» با این 


شرط. که مصون باشند پس از رنج و تعب بسیار بالااخره مقدونی‌ها بجائی رسیدند که آذوقه 


فراوان داشت و در اینجا جانی گرفتند. 


بعد اسکندر بکوههائی رسیدء که مورّخین دیگر هم مانند آریّان آنرا کوههای قفقاز نامیده‌اند. 
برای اینکه بدانیم مقصود آنها از این اسم چیست. نوشته‌های آنان را ذ کر ميکنیم: دیودور گوید 
(کتاب ۱۷ بند ۸۳): اسکندر در مدت ۱۶ روز عرض آنرا طی کرد تا به ماد رسید. او در اینجا 
شهری بنا کرد که آنرا اسکندریّه نامند. در این محل کوهی را نشان میدهند» که پرومته ۱۷؛ نام 
دارد. گویند. اين کوه آشیانه عقابی بود و او مأموریت داشت پرومته را زجر کند. آثار زنجیری را؛ 
که با آن پرومته را بکوه بسته بودنده نیز مینمایند (افسانه پرومته بالاتر ذ کر شده ۰۲۷ و خیلی غریب 
بنظر میآید» که بومیهای این صفحه هم معتقد باين افسانه بوده و باین کوه چنین نامی داده باشند. 
بنابراین باید گفت. که اين روایت هم اختراع سرداران اسکندر است و دیودور و دیگران در قرون 
بعد آنرا از قول نویسند گان معاصر ضبط کرده‌اند. جهٌ آنهم از اینجا است» که اطرافیان اسکندر از 
راه چاپلوسی» برای خوش آمد او و اینکه کارهای او را مانند کارهای نیم خدایان یا پهلوانان و یا 
اشخاص داستانی یونان» جلوه دهند» اسامی بعض محلها را باسامی» که در داستانهای یونانی ذ کر 
شده مبدل میداشتند و او هم از فرط 
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جاه‌طلبی این گفته‌ها را باور میکرد. در قرون بعد» چون تاریخ کارهای اسکندر را موافق نوشته‌های 
سرداران و معاصرین اسکندر مینوشتند» اين نوع گفته‌های پوچ را هم اقتباس کردند. این معنی 
روشن است و الا نمی‌نوشتند» که اسکندر پس از ۱۶ روز به ماد رسید. این هم معلوم است که 
افسانه پرومته با کوههای قفقاز مربوط است نه با سلسله هندو کش. ماد کجا و افغانستان شمالی 
کجا!). 


بعد مورّخ مذ کور گوید. اسکندر شهرهای دیگری نیز در اين‌جا بنا کرد که بمسافت یک روز راه 
از اسکندریّه جدید بودند. سکنه این شهرها از هفت‌هزار نفر خارجی و سه‌هزار سپاهی غیرنظام ۸۱۰ 


(یعنی چریک) و عده‌ای از سربازان اجیر تر کیب شد. 


کنت کورث در باب این کوهها چنین نوشته ( کتاب ۷ بند ۳): کوه قفقاز زنجیره‌ایست. که 


بی‌انقطاع امتداد یافته و تمام آسیا را بدو قسمت تقسیم کرده: 


یک روی آن بدریای کیلیکیّه (یعنی دریای مغرب) و روی دیگرش بدریای کسپین «۲؛ و رود 
آراکس و صحراهای سکائی است (از فحوای کلام کنت کورث استنباط میشود. که مقصود او از 
آراکس ارس کنونی نیست. او هم آراکس را بمعنی سیحون استعمال کرده). شعبه فرعی این 
کوهها؛ که به توروس موسوم است. به قفقاز اتصال مییابد. این کوه از کاپادو کیّه شروع شده و از 
کیلیکیّه عبور کرده بکوههای ارمنستان اتصال می‌یابد. بنابراین» این قله‌ها زنجیره‌ای از کوهها 
تشکیل میکند و تقریبا تمام رودهای آسیا از این کوهها سرازیر شده بعضی بدریای احمر می‌ریزد؛ 
برخی بدریای کسپین و عله‌ای بدریای گرگان و بدریای سیاه. باقی حکایت کنت کورث مانند 


نوشته‌های دیودور است و او هم افسانه پرومته را ذکر کرده. 


از توصیف کوههای پاراپامیز صریحا استنباط میشود. که مورّخین عهد قدیم تصوّر میکردند» 
کوههای آسیای صغیر و ارمنستان و قفقازیه و شمال ایران و 
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افغانستان یک زنجیره‌اند و تمامی این زنجیره از متفرعات قفقاز است. ولی عبارت دیودور که 
«اسکندر کوه قفقاز (یا پاراپامیز) را بعوض آن طی کرده به ماد رسید» روشن میرساند. که او 


پنداشته» که اسکندر واقعا کوههای قفقاز را طی کرده. و الا ماد با کوههای شمال افغانستان چه 


مناسبت دارد. باری» بنابر نوشته‌های مورخین مذ کور و پس از تصحیح آن موافق اطّلاعات 
جغرافیائی کنونی؛ باین نتیجه میرسیم. که اسکندر از سیستان بطرف گودزره و رخج رفته» بعد 
بطرف شمال افغانستان» که در همسایگی باختر بوده. متوجّه گشته و از کوههای آن مملکت 
گذشته تا به باختر درآید. در موقع صعود بکوههاء قشون اسکندر ببرف و یخ زیاد برخورده و عده 
کثیری از سپاهیانش تلف شده. تاریکی هم از مه بوده که مانع میشده سپاهیان یکدیگر را ببینند. 
احتمال قوی میرود» که سرداران اسکندر برای جلب توجّه مردمان قدری هم در توصیف این راه و 
عبور از کوهها مبالغه کرده‌اند و اين اغراق گوئی در کتب مورّخین قرون بعد انعکاس یافته و 
سرچشمه روایات راجع برفتن اسکندر پسر فیلیپ بقطب و ظلمات گردیده. ژوستن پاراپامیزاد را 


پاراپام‌من (۱ نوشته کتانب 33 بند ۵). 
اوضاع باختر 
بسّوس در باختر خود را اردشیر مینامید و شاه ایران میخواند. 


پس از چندی او مجلسی آراست. تا موافق عادت پارسی‌ها در باب جنگ شور کند. در این 
مجلس, چنانکه کنت کورث گوید (کتاب ۷ بند ۴) او از قوای خود تمجید و از مقدونی‌ها 
تکذیب کرده گفت. پیشرفتهای مقدونی‌ها بیشتر از حماقت داریوش بود: بجای اینکه باستقبال 
مقدونی‌ها شتافته در جاهای تنگ کوههای کیلیکیه با آنها جنگ کند میبایست عقب نشسته 
مقدونیها را بجاهای سخت بکشاند و از رودها و تنگ‌های کوهها چنان استفاده کند. که مقدونیها 
نه راه پیش داشته باشند و نه راه پس (اين حرف بسّوس کاملا صحیح بوده). بعد گفت. بعقیده من 
ما باید به سغد برویم و رود جیحون سنگری در جلو ما باشد. تا کمک‌های لازم از ملل همجوار؛ 
یعنی از خوارزمیها داهی‌ها؛ ساکها؛ 
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هندیها و سکاها بما برسد. این‌ها جنگیهائی هستند» که شانه آنها با تکک سر مقدونیها مساوی است. 
بر اثر باده‌نوشی همه فریاد کردند» که این نقشه برای نجات آنان بهترین وسیله است. در این 
مجلس شخصی بود کبارس «۱ نام (دیودور نوشته بااگ‌داراس «۲؛ نام- کتاب ۱۷ بند ۸۳) از اهل 
ماد» که میگفت در فن ساحری قوی است. ولی در حقیقت چیز زیادی نمیدانست. او گفت» برای 
خادمی اطاعت به از اظهار عقیده است. زیرا در صورت اوّلی او با مخاطراتی» که برای همه کس 


هست. شرکت میکند و در مورد دوّم بدست خودش خود را بمخاطره مياندازد. 


در این وقت بسّوس جامی از شراب باو داد و کبارس سخن خود را دنبال کرده چنین گفت: از 
خطاهائی» که طبیعت برای انسان تهیّه کرده» یکی این است. که ما در کارهای دیگران بیش از 
کارهای خودمان مال‌بین هستیم. از مشورتی» که شخص فقط با خودش بکند. نتیجه‌ای جز اختلال 
نمیتوان گرفت: گاهی ترس وقتی شهوت و در بعض موارد رجحانی؛ که بفکر خودمان میدهیم. 
ما را کور میدارد. بار سنگینی بدوش تو است و آن تاج شاهی است. این بار را باید با احتیاط 
کشید. و گرنه خدا نکرده اين بار تو را خرد خواهد کرد. عقل لازم است. نه شتابند گی. بعد» 
چنانکه کنت کورث گوبد. او این مثل باختری را آورد: سک ترسو هرقدر بلندتر لای زند 
همانقدر کمتر میگزد و رود هرقدر عمیق‌تر است» کمتر صدا میکند. پس از این سخنان همه منتظر 
بودند» که او عقیده خود را بگوید. بالاخره مفاد عقیده او این بوده که جنگ با اسکندر کاری 


است سهو ده. 


هرقدر بسُوس تند بروده اسکندر از او تندتر خواهد رفت. زیرا امید تندتر از ترس حرکت میکند. 
بهرجا برود» اسکندر در دنبال او خواهد بود. پس بهتر است برود و تسلیم شود. شاید تاجی را که 
از دست فاتح میگیرد. بهتر بتواند حفظ کند. از اين سخنان کبارس بسّوس خشمناک شد و قمه 
خود را کشید. تا باو حمله کند ولی در این احوال یکی از حضار دست بسْوس را گرفت و 
عوغائی 
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روی داد. بعد بسّوس از طالار بیرون دوید و کبارس از بهم خوردن مجلس استفاده کرده بگریخت 
و نزد اسکندر رفت. لشکر بسّوس عبارت بود از هشت هزار باختری مسلح. اينها در ابتداء تصوّر 
میکردند» که بواسطه آب‌وهوای سخت باختر اسکندر بآن صفحه نخواهد رفت و راه هند را پیش 
خواهد گرفت. ولی بعد که شنیدند اسکندر دارد نزدیک میشود. از دور بسْوس بیرا کندند. در این 
احوال بسّوس با مشتی از سپاهیان صادق خویش از آمویه بقصد سغد گذشت و پس از عبور از رود 
مزبور تمام کشتیها را بسوخت. تا بدست اسکندر نیفتد. پس از آن اسکندر از کوههای پاراپامیز 
گذشت و بطرف باختر راند. در این راه فقدان غله باعث گرسنگی گردید» زیرا بومی‌ها در 
انبارهای زیرزمین آذوقه‌شان را پنهان کرده و آنها را چنان ساخته بودند. که کسی جز سازند گان 


نمیدانست» این انبارها کجا است. کنت کورث گوید اين انبارها را بومیها سی‌رس «۱ مینامند. 


مقدونیها علاوه بر گرسنکی از سرما هم سخت در زحمت بودند و برای مداوای جوارح خود 
روغن کنجد را گرفته ببدن می‌ماليدند. از این جهت کنجد بقدری گران شد. که یک کوزه 
کوچک این روغن را به ۲۴۰ درهم میخریدند و قیمت همان مقدار عسل به ۳۸۰ درهم رسید. بر 
اثر قحطی» مقدونی‌ها با علف صحرا و ماهی رودها تغذیه میکردند. بعد. که اين موادٌ هم تمام شدء 
اسکندر امر کرد مالهای بنه را سر بریده بخورند. بدین حال بالاخره مقدونیها خودشان را به باختر 


ژشانند تلد 


باختر آن زمان را مورّخ مذ کور چنین وصف کرده: زمین این صفحه در بعض جاها حاصلخیز 
است و غلّه زیاد میدهد. چراگاه‌ها هم کم نیست و بنابراین اهالی حشم زیاد نگاه میدارند» ولی 
قسمت وسیعی از این صفحه از ماسه و ریگ روان پوشیده و بکلّی لم یزرع است. این جاها نه سکنه 
دارد و نه محصولی. وقتی که بادهای شمال میوزد. ریگ روان را در جاهائی جمع کرده تل‌هائی 
میسازد و 
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ینام گت اد ای هت سگرن مور ماه دراگو دای ش هلان شارو‌ها راما 
بیابند و مسافرت در روز عملی نیست. بخصوص, که اگر بادهای شمال بوزد مسافر را در زیر 
ریگ روان دفن میکند. ولی جاهائی که چنین نیست» خیلی مسکون است و اسبهای زیاد دارد. 
بهترین دلیل این معنی آنکه باختر میتواند سی‌هزار سوار بدهد. پایتخت باختر باختر نام دارد و در 
پای کوه پاراپامیز واقع است. رودی که باختروس «۱؛ نام دارد از شهر میگذرد و نام ایالت و شهر 


ورود اسکندر به باختر 


بقول آریّان (کتاب ۳ فصل ۱۰ بند ۱): بسّوس با هفت‌هزار نفر باختری و سوارهای داهی» که در 
اینطرف رود تاناایس سکنی داشتند» صفحاتی راء که پائین کوه قفقاز بود. عاری از هر آذوقه 
میکردند. تا اسکندر نتواند در این صفحات حرکت کند (از این عبارت آریان استنباط میشود. که 
او هم سیحون را رود دن میدانسته ولی پائین تر گوید که این تاناایس غیراز تاناایس هرودوت 
است. یعنی اگرچه با آن هم‌اسم است. ولی دن کنونی نیست. از این‌جا روشن است. که مقصود او 


از این تاناایس سیحون بوده). 


اسکندر باوجود برف عمیق و اشکالات حرکت باروبنه؛ راه خود را دنبال کرد و بسُوس» چون در 
فشار واقع شد. نواقل خود را آتش زده بمحل نان‌تاکک ۰۲۸ در سغد عقب نشست و سوارهای داهی 
و سغد در تحت فرماندهی سپی‌تامن ۳ و ا کسیارت «۴» از عقب او رفتند» ولی سوارهای باختری» 
چون دانستند» که او فرار میکند از او بر گشتند. پس از آن اسکندر استراحتی بقشون خود در 
دراپ‌ساکک «۵) داده بطرف شهر باختر «۶ و آارن «۷» روانه شد و در بورش اوّل این دو شهر 
عمده را گرفت. باقی مملکت باختر پس از آن مطیع گشت. بعد اسکندر ساخلوی در اینجا 


بریاست آرخه‌لائوس «۸» گذاشته ارته‌باذ را والی کرد. 


کنت کورث گوید (کتاب ۷ بند ۴): زمانی» که اسکندر در باختر بود باو 
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خبر رسید. که لاسدمونیها از مقدونیها شکست خورده‌اند (شرح جنگهای آژیس با آن‌تی‌پاتر نایب 
السّلطنه اسکندر در مقدونیّه بالاتر ذ کر شده صفحه ۱۴۰۲) و نیز خبر آوردند» که سکاهای کنار 


رود تاناایس (سیحون) یکمک بسّوس خواهند آمد. 


پس از آن اسکندر قشون خود را برای تعقیب بسّوس حرکت داد و در این احوال اریگیوس که 
به هرات برای دفع ساتی‌برزن رفته بود» وارد شد و اسلحه و لباس او را؛ که علامت فتح بود نزد 
اسکندر آورد. 


فصل دوم- تسخیر ایالات شمال‌شرقی ایران 
مبحث اول- از باختر تا سغد 


شرح این قسمت را آریّان چنین نوشته (کتاب ۳ فصل ۱۰ بند ۲): اسکندر بطرف اکسوس ۱۱ 
نضر. کرت گرگ 
سرچشمه این رود در قفقاز است و بزرگتر از رودهائی است. که اسکندر در آسیا از آنها گذشته 


بود. فقط رودهای هند از این رود بز رگتر است. 
این رود در نزدیکی گرگان ببحر کسپین میریزد (حالا بدریای آرال جاری است). 
وسیله‌ای برای گذشتن از آن نبود: عرض رود شش استاد است (تقریبا ۰ مطر). 


عمق مجرایش از این هم بیشتر و پر از ماسه است (اين گفته آریّان اغراق است؛ زیرا عمت آمویه 
یقینا ۵۰ مطر هم نبوده. این نمونه‌ای است از اغراق‌نویسی تقریبا تمام مورخین عهد قدیم. وقتی که 
بارقام میرسند. م.). جریانش بسیار تند می‌باشد و خیلی مشکل است. که در اینجا پایه‌هائی در آب 
گذارد. چون چوب بدست نمی آمد» نمیشد پلی روی این رود ساخت و اگر میخواستند از جای 


و ۰ ۷ ۰ ۰ لد ۳ 
دیگر چوب بیاورنده وقت گرانبها از دست میرفت. بنابراین بدین وسیله متشبّث شدند: 


پوستهائی راء که برای چادر سربازان بکار میبردند از کاه و ساقه‌های خشکک گیاهها انباشتند و 


درزهای آن را محکم دوختند. بعد اين پوستها را سربازان 


(6006-0) آوخحش- جیحول- آمویه). 
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بهم اتصال داده بکمک یکدیگر در پنج روز از رود گذشتند. اسکندر» قبل از عبور از آمویه 
تسّالیان و نیز مقدونی‌هائی راء که از جهت زخم‌های زیاد بکار جنگ نمیآمدند» مرخص کرد. بعد 


ستازانور «۱) را بجای آرزام (۰0۲ که بنظر میاآمد» میخواهد باغی شود بحکومت هانگ کفاشت, 
این است آنچه که آریّان گوید و معلوم است. که راجع بکیفیّات حرکت تا آمویه ساکت است. 


دیودور پلوتارکك و ژوستن نیز در اين باب ساکت‌اند» ولی کنت کورث چنین نوشته (کتاب ۸۷ 
بند ۴): «اسکندر ارته‌باذ را بایالت باختر گماشت و باروبنه قشون خود را با ساخلوی در محل 
گذارده عازم سغدیان گردید و به بیابانهای بی آب و علف آن مملکت وارد شد. معلوم است. که 
شبها حرکت میکرد. باوجود این بزودی فریاد العطش از سپاهیان او برخاست. سپاهیان مقدونی 
فرسنگ‌ها راه می‌پیمودند» بی‌اینکه برودی برسند. اشعه آفتاب بریگ‌های روان تابیده انعکاس 
می‌یافت و حرارت طاقت‌فرسا در اطراف ایجاد میکرد. بعد مهی از حرارت زمین متصاعد میگشت 
و از روشنائی میکاست. سحرگاهان نسیم روح‌افزا و شب‌نم قدری هوا را خشک میکرد؛ ولی 
همینکه آفتاب برمیآمد» در حال هر رطوبتی بخار شده بآسمان میرفت. در اين احوال نه فقط امید 
مقدونیها بیأس مبدل گردیده بل بردباری را هم از دست دادند» زیرا قوّه‌ای برایشان باقی نمانده 
بود» ولی نه میتوانستند درنگ کنند و نه پیش روند. یک قسمت کوچک قشون بواسطه هدایت 
رهنمایان قدری آب یافته رفع عطش کردند» ولی چون از شدّت حرارت میبایست زودزود آب 


بیاشامند» این مقدار آب کافی نبود و بجای آب شراب و روغن بافراد میدادند. 


دیری نگذشت. که اثرات آشامیدن این دو مایع بروز کرد و سربازان مقدونی بحالی افتادند. که نه 
میتوانستند اسلحه بردارند و نه قدمی پیشتر گذارند وه آنهائی که از این دو مشروب نياشامیده 
بودند» وقتی که رفقای خود را در این حال میدیدند» شکر میکردند که فقط محنت عطش را 
تحمل میکنند. بر اثر این وضع 
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اسکندر غرق اندوه بود» که ناگاه دو نفر مفتشی» که رفته بودند» تا محلی برای اردو گاه بیابند» با 
مشکهای مملو" از آب بر گشتند. اسکندر باینها بر خورد و آنها زود جامی پر کرده باو دادند. 
اسکندر در حالی؛ که جام را گرفته بود؛ پرسید. این مشگها برای کیست. جواب دادند برای پسران 


ماء که در قشون‌اند. پس از این جواب» چنانکه مورخ مذ کور گویده اسکندر جام را پس داده 
گفت: اگر من بیاشامم بدیگران نخواهد رسید و اگر بخواهم با دیگران قسمت کنم کفایت 


نخواهد کرد. بروید و پسران خود را سیراب کنید». 


باری اسکندر پس از محن زیاد شبانه بکنار آمویه رسید. ولی قسمت بز رگ قشون عقب مانده بود. 
بنابراین اسکندر امر کرد آتش‌هائی روی بلندیها روشن کردند» تا عقب‌ماند گان بدانند ارد و گاه 
دور نیست و نیز اشخاصی را با مشگها و ظروف مملوّ از آب بکمک آنها فرستاد. امّا مقدونیها؛ 
همینکه باب رسیدند. چندان از آن خوردند. که ناخوش شدند و مرض بقدری کشتار کرد. که 


اسکندر در جنگی اینقدر تلفات نداده بود. او از شدّت نگرانی شب نتوانست بخوابد. 


روز بعد مشکلی دیگر پیش آمد. توضیح آنکه برای گذشتن از رود آمویه میبایست پلی ساخت و 
هر دو طرف این رود بکلّی عاری از درخت بود. در اين احوال چاره را اسکندر در اين دید. که 
مشگها را پر از یونجه و علف کنند و سربازان او بر روی مشگها بشناو از رود بگذرند. آنها چنین 
کردند و قسمتی از لشکر بآ نطرف گذشته زیر اسلحه ماند. تا قسمتهای دیگر هم یکی پس از 
دیگری بگذرند. 


در مدّت ده روز مقدونیها از این رود عبور کردند. 


آریّان از قول بطلمیوس که خودش در گرفتار شدن بسّوس دخالت داشته. چنین گوید: در حالیکه 
اسکندر میشتافت. که زودتر به بمُوس برسد» چابک‌سوارانی از طرف سپی تامن و داتافرن «۱ در 


رسیده خبر دادند» که آنها بسّوس را گرفته‌اند و منتظراند» که اسکندر دسته‌ای را بفرستد» 


(۱)-ععصعطم۵62 12 . 


تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ص: ۱۶2-۹۷ 


تا او را تسلیم کنند. پس از آن اسکندر حرکت خود را کندتر کرد و بطلمیوس پسر لا گوس :۱ را 
با سه دسته سواره‌نظام و تمام کمانداران و عده‌ای پیاده‌نظام فرستاد. تا این کار را انجام دهد. 
بطلمیوس در چهار روز» راه ده روز را پیمود و بمحلی رسید. که خارجیها در آنجا شب قبل با 
سپی‌تامن اردو زده بودند. در اینجا او شنید» که سپی‌تامن و داتافرن در تسلیم کردن بسّوس تردید 


دارند. 


پس از آن بطلمیوس به پیاده‌نظام امر کرد» که از عقب او بترتیب جنگی حرکت کنند و خود با 
سواره‌نظام تاخته بیکک قصبه رسید. که چند نفر از سربازان سپی‌تامن در آنجا بسّوس را در قید 
داشتند. سپی تامن با همراهانش رفته بود» زیرا بیمنا ک بود از اينکه خودش بسّوس را تسلیم دارد. 
بطلمیوس محل را محاصره کرده باهالی گفت. اگر بسّوس را بدهند. کاری با آنها ندارد. اهالی 
بطلمیوس را بقصبه داخل کرده بسّوس را باو دادند. بعد بطلمیوس کس نزد اسکندر فرستاد تا 
بدانده که چگونه باید بسُوس را باو تسلیم دارد. جواب آمد. که او را برهنه کنند و با ریسمانی در 
طرف راست راهی» که قشون اسکندر باید بپیماید بمحلّی ببندند. پس از آن» وقتی که اسکندر در 
ارّابه خود از این محل میگذشت. رو به بسْوس کرده پرسید: «آیا تو بیادشاه و دوست و ولی‌نعمتت 
خیانت ورزیده او را در زنجیر کردی و کشتی؟» بسّوس جواب داد: «اين کار را از پیش خود 
نکردم» عقیده تمام کسانی» که همراه داریوش بودند. چنین بود. زیرا میخواستند با این کار مورد 
عفو شما واقع شوند. اسکندر امر کرد» او را چوب زدند و یکنفر جارچی تقصیری را که پادشاه 
باو وارد میکرد. بصدای بلند اعلام کرد. ٍ پس از این زجر اوّلی او را به باختر بردند تا در آنجا 
اعدام شود. بعد آریّان نوشته: این روایت بطلمیوس است؛ ولی آریستوبول گوید که بسّوس را با 
آن وضع فضاحت‌بار سپی تامن و داتافرن به اسکندر تسلیم کردند (کتاب ۳ فصل ۲ 


روایت کنت کورث 


از مورخین دیگر کسیء که مشروح‌تر این قضیّه را ذکر کرده کنت کورث است و او چنین گوید 
( کتاب ۷ بند ۴): 


.1/28205-01( 
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سپی تامن یکی از دوستان خیلی نزدیک بسّوس و مورد ملاطفت‌های مخصوص او بود. این 
شخص,. همینکه شنید. اسکندر از آمویه گذشته با داتافرن و کاتن «۱ نامان که از محارم بسّوس 
بودند» داخل مذاکره شد. که او را گرفته به اسکندر تسلیم کنند. هر دو آنها این پيشنهاد را 
پذیرفتند و» پس از اينکه هشت نفر جوان پردل را با خود همراه کردند» سپی‌تامن نزد بسّوس رفته 
اظهار کرد مطلب مهم محرمانه‌ای دارم و چون حضار خارج شدند» گفت. که داتافرن و کاتن بر 
ضد تو کنگاشی داشتند و می‌خواستند تو را گرفته به اسکندر بدهند» ولی من آنها را توقیف و در 
زنجیر کردم. بسّوس از این گفته شاد شد و پس از سپاسگذاری از سپی‌تامن» فورا امر کرد آنها را 
نزد وی آرند. شر کاء دو نفر مزبور آنها را دست بسته آوردند و بسُّوس در حال برخاست تا آنها را 
بزند. در این احوال شر کاء نقاب تزویر را از رو برداشته به بسّوس حمله بردند و او را گرفته در 


زنجیر کردند. بعد تاج شاهی را از سر او برداشتند و لباس او را دریده از تتش کندند. 


بسّوسء وقتیکه خود را مغلول دید گفت فنای من کار خدایان انتقام است و شماء که با من چنین 
رفتار کردید. بر ضلدٌ داریوش نیستید» زیرا روح او را خوشنود میدارید. ولی بدانید» که اين 
مساعدتی است. که با اسکندر میکنید. دشمنان او همیشه برای فتح او کار کرده‌اند. کنگاشیان از 
ترس اينکه اطرافیان بسّوس بر آنها قیام بکنند» در اردو انتشار دادند» که بامر اسکندر چنین کرده‌اند 
و بعد او را بر اسب نشانده نزد اسکندر بردند. اسکندر» که بطرف رود تاناایس روانه بود؛ به 
سپی‌تامن برخورد. او لباس بسّوس را کنده و زنجیری بگردنش افکنده میکشید و؛ همینکه به 
اسکندر رسید» چنین گفت: چون من خواستم انتقام دو آقای خود راه که یکی توئی و دیگری 
داریوش از او بکشم. او را گرفته نزد تو آوردم و چنانکه او با داریوش رفتار کرده بود منهم با او 
همان معامله کردم. کاش داریوش چشمان خود را باز کرده این منظره را تماشا میکرد. کاش این 


پادشاه» که بهبجو جچه 
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لایق آن خاتمه دهشت‌ناک نبود» از گور بیرون میآمد و اين وضع تسلی‌بخش را میدید. 


اسکندر او را ستود و بعد رو به بِمُوس کرده گفت: «کدام حیوان هار زهر خود را در دل تو 
ریخت. که تو جسارت کرده پادشاهی را» که ولینعمت تو بود گرفته ال در زنجیر کردی و بعد او 
را کشتی؟ اما با این حال» که عنوان شاهی را غصب کردی, مزد پدر کشی را گرفتی؟». بسُوس 
نتوانست در دفاع خود چیزی بگوید. ولی راجع بجمله آخری اسکندر جواب داد: گر من عنوان 
شاهی اختیار کردم از این جهت بود. که خواستم ایالات خود را بتو تسلیم کنم و هرگاه من این 
کار نمیکردم؛ دیگری غصب میکرد». اسکندر جوابی بوی نداده امر کرد اگزائرس :۱ برادر 
داریوش که جزو قراولان شخصی او بود» نزدیک شود و باو چنین گفت: بسّوس را بتو میسپارم» 
تا گوشها و دماغ او را ببری و بعد بدارش آویزی و خارجی‌ها جسد او را تیرباران کنند» ولی آنها 
باید مراقب باشند» که طیور بجسد او نزدیک نگردند. اگزاثرس گفت چنین کنم و در باب طیور 
اظهار داشت. که این کار از کاتن ساخته است. زیرا مهارت او در تیراندازی بقدری بود» که مرغ 
را در حال پرش میزد و باوجود اینکه ایرانیها در تیراندازی معروف بودند او را تیراندازی ماهر 
میدانستنك. بعل اعر ای متضازات را بتار اتداخت تا نسوس راعن همانضاه که داربرش را کته 
بود» بکشند و باشخاصی که در گرفتن بسُوس همراهی کرده بودند جایزه‌هائی داده شد 

رکنت گوورته کات ۷سا ها 


روایت کنت کورث با نوشته‌های آریّان اختلافاتی دارد و شکُی نیست. که در این مورد روایت 
آریّان صحیح تر است» زیرا او اين قضیّه را موافق یادداشت بطلمیوس که خودش مأمور گرفتن 
سنّوس بو ده» د گر کرخقه: 


کی بر انخد‌ها (۲) 


اسکندر» که بدرون ایالت سغد میرفت. بشهر کوچکی رسید. که مسکن برانخیدها بود. اینها 


مردمی بودند» که چون 


 02۲ع-0۱(‎ 
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خشیارشا از یونان مراجعت کرد شهر می‌لت را ترک کرده در اینجا بامر شاه مزبور توطن اختیار 
کردند. جهت این بود. که برای خوش آمد خشیارشا معبد آپولون دی‌دی‌میان ۱۰ را توهین کرده 
بودند و دیگر نمیتوانستند در شهر مزبور بمانند. این مردم هنوز اخلاق یونانی را بکلی فراموش 
نکرده بودند» ولی بزبانی حرف میزدند. که مخلوط از زبان مادری آنان و زبان بومی این صفحه 
بود. اسکندر امر کرد از اهالی می‌لت افرادی را که در لشکر او بودند» احضار کنند و بآنها گفت: 
شما را مختار می‌دارم در اينکه از خانواده برانخید انتقام بکشید یاه نظر باینکه هرچه باشد از نژاد 
شما هستند» آنها را ببخشید. هرچند اهالی می‌لت کینه این خانواده را در دل داشتند» باوجود این در 
موقع مشاوره اکثریت آراء حاصل نشد و اسکندر گفت پس بهتر است خودم تصمیمی بگیرم. روز 
دیگر که اهالی می‌لت برای اخذ جواب آمدند اسکندر به برانخدها گفت» همراه من بیائید و 
خود با دسته‌ای از قشون داخل شهر شده امر کرد شهر را محاصره کنند. بعد حکم غارت خانه و 
کشتن اهالی صادر شد. مقدونی‌های وحشی. که عاشق چپاول و سفاکی بودند؛ بجان مردم بیچاره 
بی‌مدافع افتادند و شقاوت‌های آنان را دیگر حدّی نبود. چنانکه کنت کورث گوید (کتاب ۸۷ بند 
۵ «نه وحدت زبان شقاوت جلادان را سکونت بخشید. نه لباس مقدسی» که درخواست کنند گان 
برانخیدها پوشیده بودند و نه تضرع و زاری آنها» زن و مرده کوچک و بزرگ. پیر و برنا از دم 
شمشیر گذشتند. بعد اسکندر امر کرد خود شهر را نابود کنند و مقدونیها و بونانیها نه فقط خانه‌ها 
را خراب و این محل را تلی کردند بل درختها و حتی درختان مقدًس آنرا هم از ريشه درآوردند. 
تا صحرای لم‌یزرعی بیش در اینجا نماند. باز کنت کورث گوید: «اگر این سختی‌ها نسبت 
باشخاصی میشد. که خیانت به می‌لت کرده بودند؛ ممکن بوده بگویم» که بمجازات خودشان 
رسیدند و نمیتوان آنرا وحشی گری نامید. ولی مردمی که مورد این شقاوتها شدند» احفاد 


(۱)- 110/66 - موجن , 
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و اعقاب آنها بودند و کفاره اجداد خود را میدادند» و حال آنکه هیچگاه می‌لت را ندیده و این 
شهر را به خشیارشا تسلیم نکرده بودند» ( کتاب ۷ بند ۵) آریّان در این باب ساکت است. اگرچه 
نوشته‌های دیودور راجع بوقایع این زمان تا مدّت یکسال گم شده. ولی از فهرست یونانی 
نوشته‌های او معلوم است» که او هم از کشتن برانخیدها ذکری کرده بود (تبصره هوفر ۱ مترجم 


دیودور جلد سوم صفحه ۳۸۵). 
مجروح گشتن | سکندر 
بعد» چنانکه کنت کورث گوید (کتاب ۸۷ بند ۶): 


مقدونی‌ها» که برای تحصیل علیق رفته بودند بیراکندند و نا گهان مورد حمله مردمی شدند که در 
کوهستان مسکن داشتند و در جدالی» که روی داد عدّه زیادی از مقدونیها اسیر گشتند. اسکندر 
مساکن اينها را محاصره کرد و در موقع جدال تیری بپای او آمد. که نوک آن در گوشت بماند. 
مقدونیها او را باردو برده غرق حزن و اندوه شدند» ولی بزودی خبر دادند» که رسولان این مردم 
میخواهند اسکندر را ملاقات کنند. اسکندر فورا زخم خود را باز کرد تا نشان دهد» که اهمیّت 
ندارد و رسولان را پذیرفت. آنها به اسکندر گفتند که ما هم مانند مقدونیها از این قضیّه مخمومیم 
زیرا ما بر ضلٌ خدایان نیستیم وه چون شجاعت تو را دیده‌ايم تسلیم میشویم. پس از آن اسکندر 
قول امان بآنها داده اسرای مقدونی را پس گرفت و این مردم باطاعت درآمدند. آریّان هم این خبر 
را تأیید کرده. ولی در باب آمدن رسولان نزد اسکندر ساکت است (کتاب ۳ فصل ۱۰ بند ۴). 


حرکت اسکندر بطرف مر کند «۲) 


مر کند را بعضی با سمرقند کنونی منطبق می‌دارند. آریّان گوید (همانجا)» که پای تخت سغدیان 
بود. کنت کورث نوشته (کتاب ۷ بند ۶» که چون اسکندر نمیتوانست بواسطه زخم پا سوار شود 


او را در تخت روان میبردند. در سر این مطلب. که تختروان 


05 ۳۱۵6۲۵۲۰ ۲۵۲0 بجر ,۳۵20 ,ملعز9 26 ,12100 ۵ عباوتزم)وت۳۱ عنروع‌ط) م11 
395 .0 111 .۲ 
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را کی‌ها ببرند» بین سواره‌نظام و پیاده‌نظام منازعه در گرفت. زیرا هریکک میخواستند اینکار را 
منحصرا عهده‌دار شوند. بالاخره اسکندر قرار داد که بنوبت سپاهیان هر دو قسمت تخت روان را 


ببرند. پس از چهار روز اسکندر به مر کند رسید. 
دور دیوار این شهر هفتاد استاد بود (دو فرسنگ و ثلث) و ارگ دیواری نداشت. 
اسکندر در این جا ساخلوی گذارد و دهات و قصبات اطراف شهر را غارت کرد. 


بعد رسولانی از طرف سکاهای آبیان «۱) نزد اسکندر آمدند. اینها مردمی بودند» که از زمان فوت 
کوروش آزاد مانده بودند و حالا می‌خواستند مطیع گردند. راجع باین مردم میگفتند. که از تمام 
خارجی‌ها عادل تراند وه تا مجبور نشوند. اسلحه برنمیدارند و چون به آزادی خود خو کرده‌اند» 
مساوات باعث شدهء که زیردستان نیز بریاست میرسند. اسکندر اینها را خوب پذیرفت و پریداس 
۰ یکی از صاحبمنصبان خود را نزد سکاهای اروپائی فرستاد» تا بآنها بگوید» که بی‌اجازه اسکندر 
از رود تاناایس که سرحدٌ آنها است باینطرف (یعنی بطرف آسیا) نگذرند. این شخص مأمور بود 
مملکت سکائی را تا بوغاز بوسفور تفتیش کرده نتیجه تحقیقات را به اسکندر عرضه دارد. 


آریّان گوید (کتاب ۳ فصل ۱۰ بند ۴): خارجی‌هاء چنانکه آریستوبول نوشته» این رود را 
ار کسانت «۳ مینامند و آن غیر از تاناایسی است» که هرودوت از آن سخن میراند (بعنی غیر از 
رود دن ای ان ارم رود (بعنی دن) هشتمین رود سکائبه است و از دریاچه‌ای شروع شده به 
پالوسماتید ۴۱ (یعنی دریای آزوو) میریزد. رود مزبور اروپا را از آسیا جدا میکند» چنانکه 


بوغازی که آنطرف گاد «۵» است (یعنی بوغاز جبل طارق) افریقا را از آسیا جدا میسازد 


( کنت کورث چنین توضیحی نمیدهد» ولی چون لااقل دو قرن بعد از آریّان میزیسته» لابد مقصود 


او هم از تاناایس رود سیحون بوده). 


 ۸ط1616-0۱(‎ 
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(۱12621206-0۳) )| گر نوشته آریّان را صحیح بدانیم نام تصرق رای ای با وشات 


بوده). 
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آریّان راجع به سکاهای آبیان گوید. که بقول هومر «۱» اين سکاهای آسیائی از تمام مردمان 
عادل تراند و بواسطه آزادی و فقر اخلاقی پاک دارند (هومر شاعر و داستانسرای معروف بونانی 
است. که معلوم نیست کی میزیسته. بعضی داستانهای ایلیاد ۱۲۱ و اودیسه «۳) را از یکنفر داستانسرا 


نمیدانند). بعد مورّخ مذ کور گوید: 


خانواده‌های زیاد از سکاهای اروپائی هم رسولانی نزد اسکندر فرستادند. او رسولان مردم اوّلی را 
(یعنی آبیان) مرخص کرد و با آنها چند نفر مقدونی فرستاد. تا ظاهرا عهد اتحادی با این سکاها 
ببندد» ولی در باطن در باب ولایت وعده و اخلاق و اسلحه آنها تحقیقاتی بکنند ( کتاب ۴ فصل 
و آنها منعقد گردد. نه اینکه مطیع شوند. 


اسکندر مایل نود قه تاد تاناایس (سبحون) شهری بسازد. تا در مقابل مردمانی که میخواست 
مطیع کند. سنگری باشد» ولی در اين احوال خبرهای اغتشاش سغد و باختر رسید و اجرای این امر 
را بتأخیر انداخت. بر اثر این خبرها اسکندر سپی تامن و کاتن را خواست. تا آنها را مأمور کند 
اغتشاش را فرو نشانند» ولی چنانکه کنت کورث گوید (کتاب ۷ بند ۶): خود آنها باعث اغتشاش 
سغد و باختر بودند» زیرا انتشار داده بودند. که اسکندر میخواهد تمام سواره‌نظام باختر را نزد خود 
بطلبد با این مقصود. که تمام آنها را از دم شمشیر بگذراند و حتی این مأموریّت بآنها داده شده 
ولی آنها نمیخواهند بهموطنان خود خیانت کنند و در نظر آنان وحشی گری اسکندر کمتر از 
جنایت بسّوس نیست. در نتیجه این احوال مردم مسلح گشتند. تا بدفاع بپردازند وه چون اسکندر 


از این قضیّه و نیز از فرار دو سردار مزیور آ گاه شد. 


به کراتر امر کرد برود و شهر کوروش ۴ را محاصره کند. خود او بقول آریّان شهر غزه «۵ را 
محاصره کرده» گرفت. بعد تمام جوانان این شهر را بحکم اسکندر 


(013616-0۱ ]۳ 
(۲)-111206 . 
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(۴)-2۳۳۵۵0115) . 
 )2222-0۵(‏ 
تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ی ۳۷۱ 


کشتند و باقی اهالی شهر را برده‌وار در میان مقدونیها تقسیم کرده خود شهر را از بیخ‌وین 
برافکندند» تا برای مردمان مجاور درس عبرت گردد. قومی مماسن :۱ نام که قوی بود؛ تسلیم 
نگشت و خواست در قلعه خود مانده مقاومت کند (آریّان اسم اين مردم را ذکر نکرده). اسکندر 


پنجاه نفر سوار برگزیده با این پیغام نزد آنها فرستاد: اگر تسلیم شوید امان خواهید یافت و گرنه با 


کمال سختی با شما رفتار خواهم کرد. مردم مزبور جواب دادند. شگُی ندارند. که اسکندر 
راستگو و قوی است و بینجاه نفر مزبور اجازه دادند بیرون سنگرهای آنان اردو بزنند» ولی شب 
پس از اينکه این سوارها مست شدند. اهالی بآنها حمله کرده همه را کشتند. اسکندر بر اثر این 
قضیّه در خشم شده شهر را محاصره کرد. بقول آریّان اسکندر غیر از غزه چهار شهر دیگر را هم 
گرفت: 


تسخیر شهر کوروش و یک شهر دیگر 


آریّان چنین گوید «کتاب ۴ فصل ۱ بند ۳): پس از تسخیر پنج شهر. اسکندر بطرف شهر 
کوروش رفت. این قلعه را کوروش ساخته بود و دیوارهائی داشت محکمتر و بلندتر از 
استحکامات سایر شهرها. چون دلیرترین خارجیها در اين جا جمع شده بودند. مقدونیها نتوانستند با 
یورش اوّل آنرا بگیرند. بحکم اسکندر ماشینهای قلعه کوب را آوردند و او میخواست از سوراخی» 
که ایجاد شده بود» داخل شهر گردد. که ناگاه دید مجرای رودی» که از شهر میگذرد. خشکك 
است و از آن راه میتوان بسهولت داخل شهر شد. بنابراین» درحالی که مدافعین شهر در سر دیوارها 


بودند» او با قسمتی از قشون خود وارد شهر گردید و دروازه‌ها را شکست. 


خارجی‌ها؛ چون مقدونی‌ها را در شهر دیدنده جمع شده سخت با آنان جنگیدند. 
جدال خونین بود. سنگی بسر اسکندر آمد و کراتر و چند نفر دیگر زخم برداشتند. 


بالااخره خارجی‌ها را مقدونی‌ها از میدان عمومی بیرون کردند و هشت‌هزار نفر از آنها کشته شد. 
ده‌هزار نفر با رگ پناه بردند و اسکندر آنها را محاصره کرد. 


(660686-0۱ ۱۷6۱۱2 
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روز دیگر اينها تسلیم شدند و بعد اسکندر شهر دیگر را که آریّان هفتمین گوید» گرفت و بقول 
آریستوبول مدافعین را کشت. بطلمیوس گوید که اسکندر آنها را مانند اسراء بین سربازان تقسیم 


کرد و اينها را مقدونی‌ها سخت مقیّد داشتند» زیرا اسکندر نمیخواست یکنفر هم از اشخاصیکه در 


شورش دست داشتند» در اینجا بافی با آزاد بماند. 


بیش از همه نام کوروش را محترم میداشت و میگفت کوروش و سمیرامیس (ملکه داستانی آسور) 


است. ولی بعد» که دید شهر کوروش تسلیم نمیشود خود بمحاصره آن پرداخته» پس از 
بهره‌مندی» آنرا بیک دسته سیاهی هار مقدونی واگذارد (از این جا باید استنباط کردء که مقدونیها 


شهر را غارت و اهالی را از دم شمشیر گذرانیده و آنرا نیز از بیخ‌وین برافگنده‌اند. 


بودن این شهر در کنار سیحون بخوبی نشان میدهد. که کوروش بزرگ در قشون کشی خود 
بطرف شمال و شرق ایران تا اینجا رانده و این صفحات را مطیع کرده بود. م.. 


تسخیر شهر مماسن‌ها 


پس از تسخیر شهر کوروش. اسکندر بکمک پردیکاس و ملآ گر که شهر مماسن‌ها را در 


محاصره داشتند. شتافت. گرفتن اين شهر از تمام شهرها مشکل تر بود» زیرا اهالی سخت پافشردند. 


بهترین سپاهیان مقدونی در این محاصره تلف شدند و خود اسکندر بخطر بزرگی افتاد؛ توضیح 
آنکه سنگی بسرش آمد و این ضربت چنان سخت بود؛ که بر اثر آن پرده‌ای جلو چشمان اسکندر 
کشیده شد و او افتاد و ببهوش گردید (اين روایت کنت کورث است. ولی آریّان چنانکه ذ کر 
شد. گوید این قضیّه در شهر کوروش روی داد). سپاه او تصوّر کرد. که کار او خاتمه یافته» ولی 
او بعد بهوش آمد و بی‌اینکه منتظر التیام زخم خود گردد. حمله سخت برد؛ نقبی که مقدونی‌ها 
در دیوار زده بودند. یکقسمت آن را خراب کرد و اسکندر داخل شهر گشته دستور داد که آنرا 
تانود کت 
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شورش مر کند 


موافق نوشته آریّان (کتاب ۴؛ فصل ۰۱ فصل ۴): چون خبر شورش‌ها به سکاهای آسیائی رسید» 


قشون آنها تا تاناایس پیش آمد. که بمقدونیها حمله کند و نزدیک بود. که اغتشاش خیلی بالا 
ک 


از طرف دیگر خبر رسیدء که سپی‌تامن ساخلو مقدونی را در مر کند محاصره کرده. اسکندر منه‌دم 
۱ و آندروما کک :۲ و کارانوس «۳ را با شصت هتر و هزار و پانصد سرباز اجیر و هشتصد سوار 
بکمک ساخلو فرستاد. یکنفر لیکیانی ۴۱ که فرن وک «۵؛ نام داشت و زبان خارجیها را میدانست؛ 
با آنها برای مترجمی رفت و اسکندر امر کرد که سرداران سه گانه مزبور در تحت فرمان این 

لیکیانی باشند. کنت کورث نوشته» که سپی‌تامن ساخلو مقدونی را از مر کند رانده بود و اهالی این 


شهر با یاغی گری او همراه نبودند» ولی مقاومت هم نمیتوانستند بکنند (کتاب ۷ بند ۶). 
بنای اسکندر یه اقصی (۶) 


اسکندر در اینوقت بطرف رود تاناایس (سیحون) رفته در کنار آن اردو زد و بعد امر کرد دور 
اردو گاه دیواری بسازند. محیط دیوار شصت استاد (دو فرسنگ) بود. تمام سربازان مشغول اینکار 
گشتند و برقابت یکدیگر بر جدٌ خود افزودند» چنانکه در ۱۶ روز با بقول آریان ۲۰ روز دبوار 
باتمام رسید و خانه‌هائی هم ساخته شد. اسکندر این شهر را اسکندریّه نامید و برای آنکه آنرا 
مسکون گردانده اسرائی را که فروخته بود از اربابان آنها باز خرید و در این شهر نشاند و یونانیها 
و نیز مقدونیهائی» که بکار جنگ نمیا مدند در اینجا سکنی گزیدند (نتیجه این شدء که شهر 
کوروش در کنار رود سیحون خراب گشت و شهر اسکندر در کنار همان رود تأسیس شد. این 
اسکندریّه را یونانی‌ها اسکندریّه اقصی نامیده‌اند و محل را با خجند کنونی منطبق می‌دارند. شهر 
کوروش را دورترین شهر کوروش می‌نامیدند و ظن قوی این است که محل آن اوراتپه کنونی 
بوده. م.). 


(0۱-عصصع0 ]۱۷ 
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معارضه سکاها با اسکندر 


بعد آریّان گوید (همانجا بند ۵): وقتی که اسکندر مشغول اجرای مراسم قربانی و بازیها بود» دید 
در آنطرف رود سکاها جمع شده بواسطه کمی عرض تاناایس بمقدونیها تیر میاندازند و میگویند 
«اسکندر تو جرئت نداری با سکاها طرف شوی. اگر جرئت می‌یافتی میدیدی» که بین آنها و 
خارجیهای آسیائی چه‌قدر تفاوت است» (اين گفته آریّان غریب است. زیرا خودش بالاتر گفته. 
که اين تاناایس یعنی سیحون غیر از تاناایس هرودوت. یعنی دن می‌باشد و دن سرحدٌ اروپا و 
آسیا است. ولی در اینجا میرساند. که این سکاها سکاهای اروپائی بوده‌اند. پائین تر معلوم خواهد 
شد. که مقدونیها تصوّر میکردند» اینها سکاهای ارویائی‌اند» یعنی همان سکاهائی» که داریوش 
بمملکت آنها قشون کشید و آریّان نظر آنها را ذکر کرده). باری اسکندر را این حرف سر غیرت 


آورد و خواست از رود بگذرد. ولی چون نتیجه قربانی مساعد نبود» در محل بماند. 


بعد سکاها باز او را بجنگ طلبیدند و آریستاندر غیب گوی او گفت عبور بآن طرف خطرناکك 
است. در این حال اسکندر جواب داد: «با هر خطر مواجه شدن به از آن است؛ که تقریبا تمام آسیا 
را مطیع کرده باشیم و سکاها مرا توهین کنند. چنانکه وقتی داریوش را کردند؛. پس از آن او 
تدار کات عبور را دید و ماشین‌های جنگی را بکار انداخت. 


بر اثر آن ضربتی بیکی از سکاها در آنطرف رود وارد آمد. که سپر و جوشن او را سوراخ کرده از 


اتیب مین الداخت: ین ار .ان شا سکاها عقب تقسفاه 


کیفیّات ذکر کرده لذا بدوا نوشته‌های این مورّخ را که در کلیّات تفاوتی با گفته‌های آریّان 


ندارد؛ ذ کر میکنیم: او گوید (کتاب ۷ بند ۷): 


پادشاه سکاهاء که مملکتش آن‌طرف تاناایس بود از بنای شهر مقدونی در اینطرف رود مزبور 
متوحش گشت و برادرش کارتازس را با سواره‌نظام زیادی فرستاده که آنرا خراب و قشون 
مقدونی را عقب براند. تاناایس باختریها را از سکاهای اروپائی جدا میکند. این رود بین آسیا و 
اروپا جاری است. مت سکائی» که همسایه ترا کیّه است. از مشرق بطرف شمال انتشار یافته وه 
چنانکه گمان میکنند؛ 
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همسایه سارماتها نیست. بل جزو آنها است (یعنی سکاها و سارماتها از یک ملت‌اند). از اینجا بخطٌ 
مستقیی سکاهای آنطرف (برای ایرانیان اینطرف) ایستر «۱» سکنی دارند و از طرف دیگر با باختر 
همسایه‌اند. از سمت شمال اقصی مملکت اینها در جنگل‌های عمیق و جاهای بی‌سکنه امتداد یافته؛ 
ولی قسمتهائی. که در اطراف تاناایس و باختر است. آثاری از تمدّن بشر نشان میدهد (از این شرح 
بخوبی دیده میشود. که مورّخ مذ کور تصوّر میکرده» رود دن و سیحون یک روداند و اين رود 
نواحی دربای سیاه و آزوو را از باختر جدا میکند. باوجود اشتباهاتی» که در این توصیف دیده 
میشود باز شرح مزبور میرساند. که سکاها از درون آسیای وسطی تا رود دانوب و بلکه تا تراکیّه 
(در شبه جزیره بالخان) منتشر بوده‌اند. منتها در بعض جاها باسم سکیث- در برخی بنام سارمات و 
بالاخره در حدود ایران باسم ساکث ۲۸ يا ساس «۳؛. اما ایرانیها؛ چنانکه مکرّر گفته شده و از کتیبه 
بیستون داریوش معلوم است. سکاهای آسیائی و اروپائی را سکک مینامیدند). بر اثر اقدام مذ کور 
پادشاه سگاهاء اسکندر دید که مجبور است با آنها جنگ کند و حال آنکه حاضر نیست زیرا 
زخمیء که بر سر داشت. هنوز التيام نیافته و بواسطه درد سر و محروم بودن از غذا ضعیف است. 
بنابراین دوستان خود را بمشورت طلبید. در این‌وقت اوضاع برای او نامساعد بود: از یکطرف 
باختریها از اطاعت او سر پیچیده بودند. از طرف دیگر سکاها او را تهدید میکردند و خود او 


نمیتوانست بر اسب نشیند یا قشون را اداره کند و این را هم میدانست. که بی‌او مقدونیها فاتح 


نخواهند شد. زیرا سربازان او با اشکال میتوانستند باور کنند» که اسکندر ناخوشی را بهانه نکرده. 
در این احوال» که اسکندر فوق‌العاده از این پیش آمدها دلتنگ بود و تقصیر را بخدایان نت 
میداد بخاطرش آمد که از زمان شکست داریوش سوّم عقیده غیب گوها را نپرسیده. این بود؛ که 
آریستاندر غیب گوی خود را احضار و امر کرد برای خدایان قربانی کند و بپرسد» که عواقب امور 


(۱)-15067 )دانوب). 
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چگونه است. در اين احوال که آریستاندر قربانی میکرد و در روده‌های حیوان قربانی دقیق میشد» 
تا نتیجه را دانسته به اسکندر بگوید» او دوستان خود را که از جمله هفس تبون و کراتر و 
اریگیوس بودند پهلوی خود نشانده تا مجبور نشود بلند حرف بزند» زیرا میترسید. که زخمی که 


تازه بهم آمده بوده از نو سر باز کند. 


بعد رو بآنها کرده با صدائی» که باشکال شنیده میشد» چنین گفت: اوضاعی» که برای ما پیش 
آمده برای دشمن ما مساعد است. باوجود اين؛ اگر ما اقدامات سکاها را بی‌مجازات بگذاریم. آنها 
جری‌تر خواهند شد و باختریها هم» که بر ما شوریده‌اند» قوّت قلب خواهند یافت. در این حال ما 
باید از نتیجه فتوحات خود دست کشیده عقب بنشینیم» ولی اگر از رود گذشته بمملکت سکاها 
داخل شویم جنگ را بمملکت دشمن برده‌ایم و شاید همین جرئت و جسارت باعث شود که 
پس از فتح آسیا دنیای دیگر هم (مقصود اروپا است) تابع شود. این است عقیده من. 

ا گرچه میترسم. که مقدونیها بمن اجازه ندهند. موافق عقیده خود رفتار کنم» ولی من بشما 


میگویم که اگر حاضرید از عقب من بیائید. من چاق شده‌ام و بقدری توانائی دارم» که تحمّل این 
خستگی را بکنم. اگر هم بانتهای عمرم رسیده‌ام در چه موقع دیگر میتوانم مرگی باافتخارتر از این 


موقع بیابم. سرداران اسکندر عقیده او را نیسندیدند و مخصوصا اریگیوس در مقابل اصرار اسکندر 
پا می‌فشرد و بالاخره برای قبولاندن عقیده خود بخرافات متوسل شد. زیرا میدانست» که اسکندر 
در مقابل خرافات پافشاری ندارد؛ توضیح آنکه اریگیوس آریستاندر را دیده و او گفته بود. که 
جواب خدایان مساعد نیست و علاتم قربانی شوم است. اریگیوس این گفته آریستاندر را به 
اسکندر رسانیده بشهادت خود غیب گو استناد کرد. اسکندر سخن او را بریده خشمگین گشت» 
زیرا نمیخواست دیگران بداننده که او عقیده غیب گو را پرسیده و از اینجا ضعف او را استنباط 
کنند. این بود که آریستاندر را طلبید وء چون او حاضر شد باو گفت من بطور خصوصی نه مانند 
پادشاهی؛ بتو گفتم» قربانی کن. چرا نتیجه را بدیگری گفتی؟ بواسطه این رفتار تو اریگیوس اسرار 


من و آنچه را 
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که اساس فکرهای من بود؛ دانست و یقین دارم» که چون نگرانی و بیمهائی دارد» تو جواب 
خدایان را در تحت اثر آن گفته‌ای. حالا باید بمن جواب بدهی؛ بمن صریحا بگوئی» که علائم 
روده‌های حیوانات قربانی چیست. واضح بگو تا بعد نتوانی آنرا انکار کنی. فکر آریستاندر در 
این‌وقت بقدری مشوّش گردیده که نتوانست کلمه‌ای بگوید و بی‌حرکت مانده ولی بزودی بیم 
منتظر گذاردن اسکندر بر ترس و وحشت او غلبه کرد و چنین گفت: «من گفتم که اقدام تو 
خطرناک است. نه آنکه باعث شکست باشد و نگرانی من از علم من نیست. بل از وفاداری من 
نسبت بشخص تو است. چون می‌بینم» که مزاج تو ضعیف است و تو یگانه امید ما هستی میترسم 
طاقت این جنگ را نیاوری». پس از آن اسکندر او را مرخص کرده با همان سرداران بمشورت 
پرداخت» ولی بزودی آریستاندر بر گشته» گفت: 


«اين دفعه نتیجه قربانی هیچ شباهت بآن دفعه ندارد. حقیقتا آن بار نتیجه وحشت آور بود» ولی حالا 


مساعد است». در این‌وقت خبری به اسکندر رسید» که بر تکدّر او افزود. 


جنگ سپی‌تامن با منه‌دم 


اسکندر منه‌دم را فرستاده بود سپی‌تامن سردسته شورشیان باختر را محاصره کند. اما سردار ایرانی 
چون شنید. که سردار مقدونی بجنگ او میآید» از بیم محاصره شدن در جنگلی» کمین گاهی یافت 
و داهیان راء که بکمک خود طلبیده بود» در آنجا پنهان کرد (داهیان شعبه‌ای از سکاها بودند و در 
جوار گ رگان سکنی داشتند). عادت داهیان این بود» که بر هر اسب دو سوار مینشاندند و بعد 
هنگام جنگ یکی از سواران پائین جسته اختلال در سواره‌نظام دشمن می‌افکند. باری همینکه 
منه‌دم نزدیک شد سپی‌تامن فرمان حمله داد و از پیش‌وپس و پهلو دشمن را محاصره کرد. سردار 
ی ی 
هیپ‌سید گفت. تو بر اسب من بنشين و فرار کن» پس از آنکه این بگفت. افتاد و مرد. دوستش بر 
اسب او نشست. ولی ی تاخت و بالاخره او هم از کثرت زخمها 


از اسب افتاد و درگذشت . بعد آن قسمت مسپاهیان 
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مقدونی» که کشته نشده بودند» بیکک بلندی پناه بردند و سپی‌تامن آنها را محصور داشت. تا از 
گرسنگی تسلیم شوند. در اين جدال دوهزار پیاده و سیصد سوار مقدونی تلف شدند و اسکندر از 
بیم آنکه مبادا این خبر در احوال روحی سپاهیان او مثر افتد. عدّه تلفات را پنهان داشت و 
باشخاصیکه از جنگ سالم بررگشته بودند» گفت. اگر این خبر را افشاء کنید. معدوم خواهید شد 
(معلوم میشود. که علدّه اين نوع اشخاص خیلی کم بوده). 


آریّان گوید (کتاب ۴ فصل ۲ بند ۲-۱) که چون سپی‌تامن شنید» قشون مقدونی بکمکك 
مقدونی‌های محصور میاآیده از مر کند عقب کشید و با ششصد سوار سکائی قشون امدادی را در 
فشار گذارد. اينها بکنار رود پولی‌تی‌مت «۱» رفتند» تا از تیرهای دشمن مصون مانند. کارانوس 
بی‌اینکه با آندروما ک مشورت کند. خواست از رود بگذرد. پیاده‌نظام هم حرکت کرد و اختلالی 
روی داد. در این وقت دشمن از موقع استفاده کرده از هرطرف بر آنها تاخت. بعد فرنوک هرقدر 
التماس کرد که یکی از سایر سرداران فرماندهی را بعهده گیرد» کسی نپذیرفت. بالنتیجه مقدونیها 
معدوم شدند و فقط چهل سوار و ۰ پیاده جان بدر بردند. 


آمدن رسولان سکائی نزد اسکندر 


کنت کورث نوشته‌های خود را دنبال کرده چنین گوید (کتاب ۷ بند ۸): بالاخره اسکندر از اینکه 
مجبور بود ظواهر مصنوعی بخود گیرد (یعنی بنماید که مضطرب و مشوّش نیست) خسته شده 
بدرون خیمه خود رفت و تمام شب را ببیداری گذراند» زیرا افکار گونا گون مانع بود از اينکه 
چشم برهم نهد. در این احوال مکرر دامن چادر را بالا برده آتش‌های اردوی دشمن را در آنطرف 


سیحون مینگریست تا مگر علّه افراد دشمن را درست بسنجد. 


در طلیعه صبح جوشن خود را پوشید و در میان سربازان پدید آمد. از زمانیکه زخم بر سر برداشته 


بود. این نخستین دفعه بود. که سربازان مقدونی او را میدبدند. 


در این‌موقع شادی و شعف آنها چنان بود» که بصدای بلند خواهان جنگ گردیدند؛ 


(۱)-۲۵110606 )زرافشان کنونی است. که در بخارا جاری است). 
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و حال آنکه تا آن زمان از جنگ استنکاف داشتند. اسکندر جواب داد» که پیاده‌نظام سنگین 
اسلحه (فالانژ) و سواره‌نظام را بر طراده‌ها ) ۱ نشانده بآنطرف خواهد برده ولی سربازان 

سبک اسلحه باید بشناو بآنطرف بگذرند. پس از آن سربازان او مشغول ساختن طراده‌ها شده در 
مدّت سه روز ۱۲ هزار عدد از آن ساختند. در این احوال بیست نفر رسول از طرف سکاها سواره 


داخل اردوی اسکندر شده اعلام کردند. که مأموریّتی دارند. اسکندر آنها را پذیرفت و نشاند. 


رسولان در این حال چشمانشان را به اسکندر دوخته از سر تا پا صورت و قامت و ساير صفات 
ظاهری او را می‌سنجیدند. مثل اينکه خواسته باشند احوال او را از ظواهرش دریابند. بعد یکی از 
رسولان» که مسن‌تر بود» چنین نطق کرد: «اگر خدایان میخواستند» که بزرگی بدن تو با حرصت 
مناسب باشد تمام عالم گنجایش تن تو را نمیداشت. در اینصورت یک دست تو در مشرق و 
دست دیگرت در مغرب میبود و بعد. که باین حدود میرسیدی» میخواستی بدانی» آ تش ستارگان 
توانا در کجا پنهان میشود. چنین که هستی. آن‌چیز خواهی» که نمیتوانی بیابی. از اروپا تو به آسیا 


میروی و از آسیا میخواهی رهسپار اروپا گردی. بعد» پس از اينکه تمام مردمان روی زمین را مطیع 


کردی. خواهی خواست. که با جنگل‌ها و برف‌ها و رودها و وحوش جنگ کنی. خوب. آیا 
نمیدانی» که برای درختان بزرگ مد‌تها لازم است. تا نو کنند» ولی فقط یکساعت کافی است؛ 
که بکلی ريشه کن شوند. فقط دیوانه میتواند طالب میوه آنها باشد» بی‌اینکه بلندی آنها را بسنجد. 
چون خواهی بذروه درخت برسی برحذر باش» که با شاخ آن» که بدست گرفته‌ای نیفتی. خود 
شیر هم گاهی طعمه پرندگان ناچیز شده. آهن را هم زنگ میخورد. نیست وجودی قوی» که از 
وجودی بسیار ضعیف نهراسد. چه در میان تو و ما روی داده؟ ما هیچگاه پا بخاک تو نگذاشته‌ايم. 


آیا در جنگل‌های وسیعیء که مساکن ما است؛ ما باید بدانیم که تو کیستی و از کجا آمده‌ای؟ ما 


رود مکو تا 
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نميتوانیم بند گان کسی باشیم. چنانکه نمیخواهیم بر کسی آقائی کنیم. اگر میخواهی مت سکائی 
را بشناسی بدان» که در تقسیم ثروتها سهم او باین چیزها محدود است: گاوآهن» تیر نیزه و جام 
(پیاله). باوجود این با همین اشیاء ما ميدانیی چگونه با دوستان و دشمنان خود رفتار کنیم. 
بدوستانمان چیزهائی می‌دهیم. که گاوهای ما بعمل می‌آورند. جام برای این است. که با دوستان 
خود بخدایان نیاز بدهیم. اما با دشمنانمان از دور با تیر و از نزدیک با نیزه می‌جنگیم. بدین منوال ما 
پادشاهان سوریّه و پارس و ماد را مغلوب ساختیم با این حال ما راه خود را تا مصر باز کردیم اما 
توء که بر خود می‌بالی؛ از اينکه آمده‌ای راهزنان را دنبال کنی» برای کدام ملّت تو راهزن نبودی؟ 
تو لیدیّه را ربودی بر سوریّه استیلا یافتی پارس را در تصرف داری» صاحب باختر هستی و به 
هند داخل شده‌ای و حالا میخواهی بطرف حشم ما دستهائی» که حاکی از حرص و آز تو است؛ 
دراز کنی. بچه کار آیدت ثروتی» که همواره بر گرسنگی تو میافزاید؟ تو اوّل کسی هستی» که 
گرسنگیات از سیری پدید آمده. هرقدر تو جمع کنی» بیشتر حریص خواهی بود» باینکه بیابی 
آنچه راء که نداری. آیا فراموش کرده‌ای» که از چه وقت تو برای تسخیر باختر معطلی. باختر را 
مطیع میکنی» سغد اسلحه برمیدارد. برای تو جنگ از فتح برميخيزد. این خیال توء که بزرگتر و 


قوی‌ترین مرد دنیا باشی خیالی است خام زیرا کسی نمیخواهد آقای بیگانه داشته باشد. از تاناایس 
(یعنی سیحون) بگذر آنگاه خواهی دید تا کجا مملکت ما امتداد یافته. هیچگاه تو بسکاها 
نخواهی رسید. فقر ما چابک‌تر از اردوهای تو است. که اموال غارتی آنهمه ملل را بر دوش 
تب‌کگا: زمانی که تو خواهی پنداشت. ما خیلی دوریم نا گهان ما را در اردوگاه خود خواهی دید. 


با همان سرعت» که ما از دشمنان ميگريزيم آنها را هم تعقیب ميکنيم. بنابراین اقبال را محکم در 
دست دار او فراری است و نمیتوان آنرا نگاهداشت. اگر رو بگرداند» آتبه بهتر از حال بتو خواهد 
فهماند. که این نصیحت من چقدر عاقلانه بوده. لجامی بحرص خود بزن تا آنرا بهتر اداره کنی. 
مثلی است در میان ماه 
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که گوید: اقبال پا ندارد و فقط دست و بال دارد. وقتی که او دست‌های خود را بطرف کسی دراز 
میکند» اجازه نمیدهد» که بالهای او را بگیرند. بالاخره اگر تو خدائی؛ باید خیر را در روی زمین 
انتشار دهی» نه اینکه هرچه دارند از مردمان بستانی و هر گاه انسانی» فکر کن» که تو چیزی دیگر 
نیستی. دیوانگی بقدری بر افکار تو غلبه یافته. که تو را مجبور کرده خود را فراموش کنی. 
کسانی» که با آنها جنگ نکرده‌ای» میتوانند دوستان صمیمی تو باشند. زیرا فقط بین اشخاص 
مساوی ممکن است دوستی محکم گردد و برابری وقتی موجود است؛ که طرفین نخواسته‌اند قواء 
خود را نسبت بیکدیگر بیازمایند. کسانی راء که تو مغلوب ساخته‌ای» برحذر باش» که آنها را 
دوستان خود بدانی. بین آقا و بنده دوستی محال است و بنابر این حتّی در زمان صلح بین آنها 
جنگ است. خیال مکن» که سکاها عقد اتحاد را با قسم امضاء میکنند. برای آنها قسم اين است؛ 
که قولشان را نگاهدارند. 


این احتیاطها برای یونانیها خوب است. که اسناد خود را مهر میکنند و خدایان را بشهادت 
می‌طلبند. ما مذهب را در اين ميدانيمی که بتعهٌّدات خودمان پابست باشیم. کسی که انسان را 
محترم نمیدارد» خدایان را فریب میدهد. بچه کار آیدت دوستانی» که از حسن‌نیّت آنان نسبت 
بخود در شگّی. بعکس تو در ما قراولانی خواهی یافت. که بر دروازه آسیا و اروپا جا گرفته‌ايم. 


فقط تاناایس ما را از باختر جدا میکند. از آنطرف تاناایس مساکن ما تا تراکیّه امتداد دارد و 


چنانکه گویند تراکیّه با مقدونیّه هم‌حدٌ است. حالا بر تو است فکر کنی؛ که با ماه یعنی هم‌حلدّ دو 


مملکتت باید دوست با دشمن باشی». 


اسکندر جواب داد: که او اقبال خود و نصایح سکاها را در نظر خواهد گرفت و باقبال خود تکیه 
خواهد داد تا اعتماد خود را بآن نشان دهد. نصایح سکاها را بکار خواهد بست. تا چیزی که 
متهورانه و خطرناک است نکند. 


عبور از سیحون 


بعد پس از آنکه رسولان را مرخص کرد فرمان داد» که قشون او از سیحون بگذرد و بسپاهیانی؛ 
که در دماغه طراده‌ها بودند» امر کرد که سپرها را بالای سر گیرند و بزانو درآیند» تا تیرهای 


دشمن 
تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ص: ۱۷۳۵ 


بآنها اصابت نکند و در پس آنها سپاهیانی را قرار داده که میبایست ماشینهای جنگی را بکار 
اندازند. از جلو و از پهلو سربازانی این قسمت را حمایت میکردند. بقیّه سپاهیان از پس ماشین‌ها جا 
گرفته پاروزنها را مستور می‌داشتند و خود پاروزنها هم جوشن پوشیده و دم سپرهایشان را 
بیکدیگر اتصال داده زیر آن پنهان بودند. 


سواره‌نظام هم همین ترتیب را داشت و سواران دهنه اسبان خود را که در آب شناو میکردند» 
بدست داشتند. اما سپاهیانی» که روی خیک‌ها قرار گرفته شناو میکردند» در حمایت طراده‌ها 


بودند. اوّل اسکندر با سپاهیانی زبده حرکت کرد. 
سکاها در آنطرف رود ساحل را اشغال کرده بودند» تا نگذارند مقدونیها بآآن برسند. 


در ابتداء مقدونیها دوچار وحشت شدند. زیرا اوّلا قشون سکائی را در مقابل خود دیدند و دیگر 
اینکه جریان آب مانع بود از اينکه طراده‌ها را خوب اداره کنند و سربازان مقدونی» چون 


میترسیدند واژگون گردند و تمامی حواسشان بحفظ موازنه متوجه بود» نمیتوانستند بطرف دشمن 


تیر اندازند. سکاها بمقدونیها باران تیر بباریدند و کمتر سپری بود. که از تیر آنان در دو سه جا 
سوراخ نشده باشد. بعد وقتیکه طراده‌ها بساحل نزدیک شد مقدونی‌هائی» که زیر سپرهایشان پنهان 
شده بودند برخاسته زوبین‌هاشان را بطرف سکاها پرتاب کردند. اسبهای سکائی در اين وقت رم 
کرده عقب نشستند و» چون مقدونیها این بدیدند» جرئت يافته بخشکی درآمدند و اختلالی در 
صفوف سکائی پدید آمد. پس از آن مقدونیها و سواران آنها حمله کرده صفوف سکائی را درهم 
شکستند. بعد قسمت‌های دیگر قشون مقدونی» که در عقب بودنده داخل جنگ شدند و فریادهای 
مقدونیها و حمله آنها بالاخره سکاها را از جا کند. 


اسکندر با قشون خود قدری آنها را تعقیب کرد و لیکن چون خیلی ضعیف بود» پس از طی 
مسافتی بر گشت» ولی سواره‌نظام خود را فرستاد. سکاها را تعقیب کند. 


مقدونیها بمسافتی سکاها را دنبال کرده مقارن نصف‌شب بر گشتند و با خود یکهزار و هشتصد 
اسب که از سکاها گرفته بودند آوردند. در این جنگ تلفات مقدونیها شصت سوار و یکصد پیاده 


بود» هزار نفر نیز مجروح شده بودند (عدّه تلقانت سگاها 
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معلوم نیست. زیرا کنت کورث نوشته زیاد بوده ولی آنرا معیّن نکرده). بعد از این جنگ سکاها 
رسولانی نزد اسکندر فرستادند و خواهان صلح شدند. اسکندر آنها را خوب پذیرفت و اسرای آنها 
را پس داد. وقتی که رسولان سکائی خواستند بر گردند» اسکندر یکك جوان مقدونی را که 

ا کس‌سی‌پی‌نوس :۱ نام داشت و از حیث صباحت منظر تقریبا مانند محبوب اسکندر» هفس تیون 
بود با آنها نزد سکاها فرستاد و خودش زود باینطرف سیحون گذشته عازم مر کند گردید 

( کنت کورث. کتاب ۷ بند .)٩‏ 


اسکندر از اختلال در آنطرف رود استفاده کرده گفت شیپور جنگ را بدمند (اختلال» چنانکه 
آرئان گفته از بکار انداختن ماشین‌های جنگی بود). فلاخن داران و تیراندازان را پیش فرستاد تا 
باران تیر و سنگ بر سکاها باریده نگذارند در موقع عبور فالانژها سکاها بآن نزدیک شوند. پس از 


اينکه تمام قشون از رود گذشت. اسکندر سواره‌نظام متحدین و چهار دسته دیگر را جلو سکاها 
فرستاد. چون عدّه دشمن زیادتر بود» مقاومت کرد و تیرهای زیاد انداخت و بعد با ترتیب عقب 
نشست. در این احوال تیراندازان آگریانی و پیاده‌نظام سبک اسلحه در تحت فرماندهی بالا کر 
بکمک مقدونیها شتافتند» بعد دسته‌دسته هتر «۳) و سواران تیرانداز یکمک اینها آمدند و اسکندر 
در جبهه قشون حمله برد. سواره‌نظام دشمن» چون در فشار واقع شد و نمیتوانست مانند سابق 
عملیات کند. فرار کرد در حالیکه هزار کشته داشت و یکی از سردارانش ساتراس «۴ نام بقتل 
رسیده بود. مقدونیها ۱۵۰ نفر اسیر گرفتند. قشون اسکندر» که بتعقیب پرداخت. از گرما و تشنگی 
دوچار رنجی شدید گشت. خود اسکندر هم که آب بدی خورده بود؛ مریض گردید. در اين 
احوال مقدونی‌ها مجبور شدند توقف کرده بر گردند و سکاها نجات یافتند. پس از آن اسکندر را 
که سخت مریض بود» بخیمه بردند. بعد 


(۱)-۲01010116 , 
(۲)-101اوعع] ۲ , 
(۳)-116021765 )قسمتی از سیاهیان اسکندر چنین نام داشت). 
(920266-0۴ . 
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آریّان گوید (همانجا» فصل ۲ بند ۱): پس از آن پادشاه سکاها رسولانی نزد اسکندر فرستاده 
اعلام کرد که جنگ او با دزدانی روی داده که از غارت زند گانی میکنند و او بجنگ مبادرت 
نکرده است. از برای اسکندر شرم‌آور بود. که این حرف را بپذیرد» بی‌اینکه از سکاها انتقام 


کشیده باشد. ولی چون موقع برای ستیزه مناسب نبود رسولان را با ملاطفت پذیرفت. 


از کلیّه این نوشته‌ها» یعنی روایت آریّان و کنت کورث. بخصوص از روایت اوّلی» آنچه که 


استنباط میشود. این است: اسکندر با نطرف رود سیحون گذشته» ولی موفق نشده است. یعنی 


سکاها قدری جنگ کرده بعد بعادت دیرین خودشان عقب نشسته‌اند و مقدونیها از عقب آنها 
تاخته‌اند» ولی بعد از قدری طی مسافت دیده‌اند» که این بیابانها را حدٌ و حصری نیست و دشمن 
هم همواره عقب می‌نشیند. در این احوال مقدونیها دوچار تشنگی شده و از حرارت آفتاب درمانده 
چاره را در این دیده‌انده که بررگردند و تلفاتشان هم کم نبوده و الا عبارت آریّان که میگوید 
اسکندر شرم داشت پیغام پادشاه سکائی را قبول کند. بی‌اینکه انتقام کشیده باشد» معنی ندارد. اگر 
اسکندر موفق و فاتح شده بود» دیگر جهتی برای کشیدن انتقام باقی نمی‌ماند؟ و این عبارت نیز 
که مورّخ مذ کور گوید: «موقع برای جنگ مناسب نبود» میرساند» که اسکندر دیده درافتادن با این 
مردمان نتیجه ندارد» زیرا هرقدر پیش برود» آنها عقب خواهند نشست. تا اسکندر و لشکرش را به 
بیابانهای لم یزرع و بیآب بکشانند و در این جا کار آنها را یکباره بسازند. روایت ژوستن مژید 
نظری است. که ذ کر شد. مورّخ مذ کور در باب مردمان سکائی گوید (کتاب ۲ بند ۳): «اين 
مردمان داریوش را از مملکت خود راندند» کوروش و لشکر او را نابود کردند» چنانکه زوپی‌ریون 
۱ سردار اسکندر را هم با تمام قشونش ابود ساختنده نام پرافتخار اسلحه روم را شنیدند» ولی 
قدرت آنرا حسٌ نکردند. بالاخره امپراطوری پارتیها و باختریها از کارهای آنان بود» (در آن زمان 
تصوّر میکردند» که پارتیها سکائی بوده‌اند). راجع به زوپی‌ریون باید گفت. که او والی پنت ۱۲۸ 


(200۳1108-۱ . 
(۳۵۳-۲ . 
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بود و خواست با سکاها بجنگد و در سکائیّه با لشکری م رکب از سی‌هزار نفر معدوم گ" ۳ 


(ژوستن» کتاب ۲ بند ۲۹1 
مبحث دوم- وفایع سغد و باختر 


پس از آن اسکندر کراتر را مآمور کرد با قشون مقدونی بتأنی از دنبال او روانه شود و خود از 
سیحون باینطرف گذشته به مر کند در آمد. همینکه خبر نزدیکک شدن اسکندر به سپی‌تامن رسید. از 
مر کند حرکت کرده به باختر رفت. اسکندر پس از طی چهار روز راه بمحلی رسید. که منه‌دم و 
دوهزار و ششصد نفر مقدونی در آنجا کشته شده بودند. او توقّف کرده استخوانهای مقتولین را 
بخا ک سپرد. 


در اين‌وقت کراتر» که از دنبال اسکندر روانه بود باو ملحق شد و پادشاه مقدونی قشون خود را 
بدسته‌هائی تقسیم کرده دستور داد تمام دهات را بسوزانند و اهالی را از پیر و برنا بکشند. بعد 
اسکندر پو کولائوس یکی از سرداران خود را با سه هزار پیاده‌نظام مقدونی در سغد گذاشته بطرف 


آریّان گوید (کتاب ۴ فصل ۲ بنه ۳): که اسکندر چون از شکست مقدونيها خیلی مغموم بود؛ 
خود بطرف مرکند رفت و در سه روز هزار و پانصد استاد پیموده صبح روز چهارم بشهر مزبور 
رسید (از اینقرار اسکندر میبایست روزی پانزده فرسنگ راه رفته باشد و این دور از حقیقت بنظر 
میآید. در زمان قدیم با لشکری بیش از شش با هفت فرسنگ نمیتوانستند طی کنند). راجع بکشتار 
اهالی دهات مر کند آریّان گوید بربرهائی» که بلندیها را اشغال و بر ضل یونانیها اقدام کرده بودند» 


۰ ۳ -۱ 
از دم شمشیر گذشتند. 


راجع بزمان بودن اسکندر در سغد کنت کورث قضیّهای را ذ کر میکند. که چنین است (کتاب ۷ 
نك ۰ سغدیان مملکتی است که تقریبا تمام جاهای آن بیابان‌های لم یزرع است» ولی از یکك 


قسمت بزر گ مملکت رودی بخط مستقیم 
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جاری است. که آنرا اهالی محل پولی‌تی‌مت مینامند و مانند سیل آب تند است. این رود چون 
فقط یک مجرای باریک دارد. داخل غاری میشود و بعد در آنجا فرو رفته مسافتی را در زیر زمين 
طی میکند. چنانکه فقط از صدای آب میتوان جریان زیرزمینی آنرا دانست. زیرا اند کك رطوبتی 


هم رزوی زمین شیاه تمیشود: 


وقتی که اسکندر در این نواحی بود. سی نفر اسیر قوی‌هیکل سغدی را نزد او آوردند وء چون 
بآنها گفته بودند» که نابود خواهند شد. این مردان آوازهای مسرت‌انگیز میخواندند و میرقصيدند. 
اسکندر از دیدن آنها در این حال غرق حیرت شد و توسط مترجمی پرسید که با اینکه میدانند 
بطرف مرگ میروند» این شادی و رقص برای چیست؟ آنها جواب دادند که مرگ عبارت است 
از با زگشت نزد اجدادمان وء اگر مرگ شرافت‌مندانه باشد» باعث شادی است و باید مردان شجاع 
خواهان آن باشند و. چون ما از دست توء که ملل را مغلوب ساخته‌ای» کشته خواهیم شدء پس 


م رگ ما شرافتمندانه است و بنابراین باعث شادی. 


اسکندر در جواب گفت. اگر شما را نکشم» آیا قول شرف میدهید. که نسبت بمن کینه نورزید؟ 
جواب دادند ما در ابتداء کینه‌ای نسبت بتو نداشتیم» چون مقدونیها ما را آزار کردند» دشمنان تو 
شدیم و اگر بملایمت با ما رفتار میکردند» ما هم کوتاه نمیآمدیم. اسکندر پرسید: چه وثیقه‌ای 
برای حفظ قولتان میدهید؟ گفتند» وثیقه شفقت تو است. که ما را نخواهی کشت. پس از آن 
اسکندر این اسراء را بخشید و آنها بقولشان وفا کردند. چهار نفر از این اسراء که قراولان اسکندر 
شدند» در صداقت کمتر از هیچیک از قراولان دیگر اسکندر نبودند. 


آریّان راجع باین قضیّه ساکت است. ولی در باب رود پولی‌تی‌مت گوید» که در صحرای لم یزرع 
گم میشود. این رود باید زرافشان کنونی باشد. بعد او گوید. چند رود دیگر هم همین حال را 
دارند» مانند اپاردوس ۱ در ولایت مردها و آریوس (۲) در صفحه آریان (هرات) و اتی‌ماندر «۳) 


در ولایت اورگت‌ها (آریاسپ). بطوری که 


(۱) تاهج 
(۲)-6ا۳11 . 
(۳)- رمحا , 
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آریّان محل رودهای مزبور را نشان داده» باید گفت. که اوّلی رود آمل است. دوّمی هریررود و 


سوّمی هیرمند یا هیلمند. 
ورود سپاهیان جدید 


بقول کنت کورث در این زمان و بقول آریّان زمانی» که اسکندر از سغد به باختر بر گشته بود» 
قوای تازه‌نفس از یونان و جاهای دیگر برای او رسید. آریّان این قوا را چنین وصف کرده (کتاب 
۴ فصل ۲ بند ۴): اپوسیل ۰0۱۰ ملام‌نیداس ۱۲۱ و بطلمیوس سردار تراکیهاه که برای رسانیدن 
متحدین و پولی که به نس ۳۱ داده شده بود تا دریا رفته بودند» (باید مقصود دریای بحر الجزاثر 
باشد) از سواحل برگشتند. از یونان آزاندر ۴۱ سربازان جدید آورد و آلکل‌پیودور «۵» رئیس 
بحریّه و والی سوریّه از عقب آنها با قوای دیگر وارد شد (جمله آخری آریّان گنگ است» زیرا 
معلوم نیست» که والی سوریّه همان رئیس بحریّه بوده یا کسی دیگر) از اينکه مورخین مکرر آمدن 
قشون امدادی را ذ کر میکنند. معلوم است» که در قشون کشی‌های اسکندر به ایران و خصوصا 
بمشرق و شمال‌شرقی آن تلفات مقدونیها زیاد بوده» زیر باوجود اينکه اسکندر از بومیها قشون 
میگرفت يا آنها را بسرکوبی بعض مردمان میفرستاد. باز از مقدونیّه و یونان و آسیای غربی قشون 
تازه‌نفس می‌طلبید. بنابراین ارقامی را که راجع به تلفات مقدونی‌ها ذ کر میکنند. باید با احتیاط 


تلقیی کرد. 
رفتن اسکندر به باختر» قتل بسّوس 


موافق نوشته‌های آریّان در اين اوان اسکندر به باختر رفت. تا زمستان را در آنجا بگذارند. معلوم 
است که کارهای سغد هنوز تمام نشده بود. چنانکه پائین تر این معنی از وقایع بعد روشن خواهد 
شدند و ارزام والی سابق هرات و برزن نامی راء که بسّوس والی پارت کرده بوده با بعض 

همراهانش در زنجیر آوردند. هم در این‌وقت قشون امدادی که بالاتر ذ کرش گذشت. در رسید. 


بعد اسکندر مجلسی از تمام سر داران منعقد داشته | یر 
3 ز تمام سردار مر کرد بسوس ر 


۳۵00۵ 
(۲)-026تصصص ۱۷161 . 
(۳)-۷1669 . 
 ۸22100116-)۴(‏ 
(۵)-91000۲6ع01 ۸ . 
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آوردند و» پس از اینکه خیانت او را نسبت به داریوش گفت. فرمان داد بینی و گوشهای او را 
بریدند و بعد او را بهمدان که از جهت تجارت محل اجتماع مادیها و پارسی‌ها بود برده بدار 
آویختند. آریان گوید (کتاب ۴ فصل ۲ بند ۴): 


این نوع انتقام را (یعنی بربدن گوشها و بینی) نمی پسندم» چرا کارهای پادشاهان ماد و پارس 
سرمشق اسکندر گردید و نخوت آان هم با تر که‌شان باو رسید. 


تغییر لباس اسکندر را هم نمی‌پسندم. شخصی. که از اعقاب هرا کل ۱۰ بود. لباس مادی را بر 
لباس نیا کان خود ترجیح داد و سرخ نشد از اينکه تیار (کلاه) مغلوب را بر کلاه خود غالب 
رجحان دهد. کارهای بز رگ اسکندر برای ما درس عبرت است: یک نفر موجود فانی» هرقدر 
دارای استعداد طبیعی باشد. هرقدر از حیث نژاد بدررخشد و اقبال و مردانگیاش فوق تمام صفات 
اسکندر قرار گیرد. آسیا و افریقا را در تصرف خود بدارد و اروپا را هم بر آن بیفزاید. چنین کس 
برای سعادت کاری انجام نداده» اگر در میان اين همه بهره‌مندیها اعتدال را بحدٌ اعلی حفظ نکند؛. 


این سخنان آریّان صحیح است و در اينکه ناقص کردن مجرم قبل از اعدام او یکی از کارهای بد 
شاهان ایران بوده ایرادی است وارد» ولی غرابت در این است. که این پند صحیح تازه در اینجا 
بخاطر آریّان آمده» و حال آنکه مواقع این درس عبرت وقتی بود» که شقاوتهای اسکندر را در تب 


و هالی کارناس و صور و غزه و در مورد برانخیدها و زجرهای فیلوتاس و برافکندن شهرهای سغد 
و نابود ساختن سکنه صفحات گوناگون را از مرد و زن و بزرگ و کوچک می‌نوشت (چون ذ کر 
ه رکدام از اين موارد بالاتر گذشته تکرار را جایز نمیدانیم). دیودور گوید (کتاب ۱۷ بند ۸۳): 
اسکندر بسّوس را ببرادران و ساير اقربای داریوش داد و آنها بدن او را قطعه‌قطعه کرده با فلاخن 
باطراف انداختند. از نویسند گان جدید بعضی نوشته‌اند» که اسکندر در زاریاسپ ۲۱ مجلسی از 
سرداران ایرانی تشکیل کرد و این مجلس رآی داد» که بسّوس را موافق 


. (۳۲۵126165 ۱۳1۵۲6۱1۵-)۱( 


(7)-221129۳068 )زرسپ در باختر بود» نزدیکی بلخ کنونی). 
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عادات پارس بکشند. پس از آن یکی از سرداران پارسی مأمور شدء که او را بهمدان برده اوّل بینی 


و گوشهای او را ببرد و بعد خود او را بدار آویزد. 
آمدن رسولان سکائی نزد اسکندر 


بالاتر گفته شد که چون رسولان سکاهائی» که در آنطرف سیحون سکنی داشتند» از اردوی 
اسکندر برمیگشتند» او په‌ریداس ۱۱ نامی را با آنها فرستاد. این شخص مأمور بود نزد سکاهائی» 
که در جنوب روسیه کنونی سکنی داشتند» برود. معلوم نیست موضوع مأموریت او چه بوده» ولی 
از قرائن چنین استنباط میشود» که اسکندر خواسته این سکاها را جلب کند و این سفیر را نزد 


پادشاه سکاهای اروپائی فرستاده. 


بهرحال په‌ریداس با سفارتی» که پادشاه سکاها فرستاده بود. برگشت و مأموریت سفارت مزبوره 
این بود: اسکندر دختر پادشاه سکائی را ازدواج کند و اگر نخواهد این کار کند بنجبای مقدونی 
اجازه دهد. که با دختران نجبای سکائی مزاوجت کنند (آریّان» کتاب ۰۴ فصل ۶ بند ۱- 

کنت کورته کنات ین ۱ 


هم در این اوان فراتافرن ۲۸ پادشاه خوارزم» یعنی مملکتی که در همسایگی ولایت داهیان 
(دهستان) و ماساژتها بود» سفارتی نزد اسکندر فرستاده اظهار انقیاد کرد و اسکندر هر دو سفارت 
را خوب پذیرفت. آریان گوید» که فراتافرن ۱۵۰۰ اسب برای اسکندر آورده گفت. که میتواند 
مملکتی راء که نزدیکک کلخید است. و نیز مملکت آمازونها را بتصرف اسکندر بدهد. او جواب 
داد: حالا میخواهم به هند روم بعد به مقدونّه برمیگردم و با تمام قشون بری و بحری به سکائیّه 


خواهم رفت و در این‌وقت از دوستی شما هم استفاده خواهم کرد. 

شورش سغد از نو 

در این اوان به اسکندر خبر رسیدء که سغدیها بقلاع خود رفته باز علم طغیان برافراشته‌اند. بر اثر 
این خبر او باز بطرف آمویه رفت و در کنار آن اردو زد. در این‌وقت در چادر اسکندر بقول آریّان 
(کتاب ۴» فصل ۶ بند ۲) چشمه‌ای فوران کرد و بطلمیوس اوّل کسی بود. که اسکندر را از این 
معجزه آ گاه داشت. آرشستاندو یت کوخ اسکتاز 


(۱)-۲۵۲۱026 . 
(۲) عمجم جطظ , 
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گفت. که فتوحات بز رک در پیش است. کنت کورث گوید (کتاب ۷ بند ۱۰) که آب آمویه 
دارای لای و برای سلامتی مضر بود. بنابراین سربازان مقدونی بکندن چاههای زیاد پرداختند» ولی 
بآب نرسیده بودند. که در چادر اسکندر بچشمه‌ای رسیدند (یعنی کاوش نتیجه داد) و» چون خبر 
رسیدن بآب شایع گشت. مقدونی‌ها گفتند. که این آب بخودی‌خود پیدا شده. اسکندر از این 


شایعه استفاده کرده انتشار داد که این معجره کار خدایان است. 


اسکندر قسمتی از قشون خود را با پولیس پر خون «۱» و آتالوس «۲ و کر گیاس «۳ و مل آ گر «۴» 
در باختر گذارد» که اگر شورشی شود جلوگیری کند و مابقی لشکر را بپنج قسمت تقسیم کرد. 


وّلی برباست هفس تبون دوّمی بفرماندهی بطلمیوس» سوّمی در تحت امر پردیکّاس. چهارمی 
بسرداری سنوس و ارته‌باذ و پنجمین بفرماندهی خودش. قسمت‌های چها رگانه از سمت‌های 
مختلف حرکت کردند. تا قلعه‌ها را محاصره و شورش‌ها را با اسلحه یا مذاکره رفع کنند. این 
قسمت‌ها» پس از اينکه تمام سغدیان را طیٌ" کردند» در زیر دیوار مر کند جمع شدند. هفس‌تیون 
مأمور گشت. که مهاجرینی برای شهرهای سغدیان ببرد (از اینجا معلوم میشود. که قسمت بزرگک 
سکنه را کشته یا برده‌وار فروخته بودند). سنوس و ارته‌باذ بطرف سکاهائی» که به سپی‌تامن یناه 
داده بودند» رفتند. خود اسکندر با بقیّه قشونش داخل سغدیان شد و شهرها را باطاعت درآورد. در 
این احوال سپی‌تامن» که با یک مشت فراری سغدی به سکاها پناه برده بوده با ۶۰۰ نفر سوار 
ماساژتی بیکک قلعه سرحدی باختر حمله برده ساخلو آنرا کشت و دژبان را اسیر کرد. پس از این 
بهره‌مندی او امیدوار گشته بشهر باختر نزدیک شد ولی بمحاصره آن نیرداخت و بغارت 
حول‌وحوش آن شهر اکتفا کرد. در باختر چند نفر از سپاهیان مقدونی ناخوش بودند. ولی مقارن 
این زمان رو ببهبودی گذارده میتوانستند سوار شوند. اینها هشتاد سوار اجیر را با چند نفر جوان 
جمع کرده به ماساژت‌ها تاختند وه چون حمله آنها ناگهان بود» 


(۱)-صمط)هموتآ0ظ ‏ 
(۲)-تا ۸۵1‏ 
(۳)-0۲۵126) . 
(۴)-2276ع۷1۵1 . 
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اموال غارتی ماساژتها بدست مقدونی‌ها افتاد و علّه‌ای را هم کشتند. ولی وقتی که برمیگشتند؛ 
سپی‌تامن از حرکت بی‌نظم آنان استفاده کرده با سکاها بر آنها تاخت و در نتیجه ۶۷ نفر از آنها 
کشت ار ستر تشگویی 9 کشناغتها کر دنو کر کته شل وی تون ۱۱ اسیر کشت: عون 


این خبر به کراتر رسیدء بجنگ ماساژتها شتافت و آنها فورا به بیابانهای لم بزرع فرار کردند. بعد 


هزار نفر بکمک ماساژتها در رسید و جنگی کراتر با آنها کرد. که اگرچه سخت بود و ماساژتها پا 
فشردند» ولی بالاخره شکست خوردند. در نتیجه ۱۵۰ سوار ماساژتی در دشت نبرد بخاکک افتاد و 
مابقی سواران فرار کرده بصحرا رفتند و مقدونی‌ها نتوانستند آنها را تعقیب کنند. پس از آن» چون 
ارته‌باذ بواسطه کهولت نمیتوانست والی باختر باشد» اسکندر آمین تاس را بایالت گماشت و قشون 
او را با قسمت‌های دیگر به سنوس سپرده امر کرد زمستان را در باختر بگذراند. اینها مأمور بودند» 
که سپی تامن را در صورتیکه به باختر در آید» بگیرند (آریّان کتاب ۴ فصل ۶ بند ۳). 


شکست سپی تامن و قتل او 


پس از آن چون سپی تامن دید که در تمام قلاع ساخلوهای مقدونی نشسته» بنظرش چنین آمد» 
که حمله بقشون سنوس آسان‌تر است. این بود که به گابس «۳ قلعه سرحدی بین سغدیان و 
ماساژتها رفته سه‌هزار نفر سوار از آنها گرفت. ماساژتها چیزی از جنگ گم نمیکردنده زیرا علاوه 
بر اینکه فقیر بودند» نه شهرهائی داشتند و نه جاهای معیّنی برای سکونت. سنوس» همینکه خبر 
آمدن سپی تامن را شنید باستقبال او شتافته جنگی کرد که خونین بود و بالاخره فتح با مقدونی‌ها 
شد. تلفات مقدونی‌ها بقول آریّان ۲۵ سوار و ۱۲ پیاده بود» ولی دشمن بقول او ۸۰۰ نفر مقتول 
داشت. پس از اين فتح سغدیها و باختریهائی» که طرفدار سپی تامن بودند» نزد سنوس رفته تسلیم 
گشتند» ماساژتها متحدبنشان را غارت و فرار کردند و بعد» که شنیدند» اسکندر بقصد آنها حرکت 


کرده. سر سپی‌تامن را بریده 
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نزد او فرستادند» تا او از جنگ کردن منصرف شود. در این اوان» که اسکندر با تمام قشونش در 
نوتا ک «۱» بود» تغییراتی در ولات داد که از جمله این بود: چون اسکندر از اکزودات «۲) ظنین 
گشت آتروپات ۳۱ را والی ماد کرد و ستامنس «۴؛ هم بجای مازه. که در گذشته بود» والی بابل 
گردید. هم در این اوان اسکندر سه نفر از سرداران یعنی سپولیس «۰۵ اپوسیل لوس ۶۱؛ و منه‌داس 
۷۱ را به مقدونیّه فرستاد» تا قشون تازه‌نفس بیاورند. چون فرادات «۸» والی تیورستان را اسکندر 
چند دفعه احضار کرده و او نیامده بود» فراتافرن مأمور شد. که رفته او را بیاورد (آریّان همان‌جاه 


تلل: ۲ر 
روایت کنت کورث 


مورخ مذ کور قضیّه کشته شدن سپی‌تامن را طور دیگر نوشته. او گوید (کتاب ۸ بند ۳): اسکندر 
خواست بجنگ سکاهای داهی رود» زیرا شنیده بود» که سپی تامن در میان آنها است» ولی بزودی 
واقعه‌ای روی داد. که خاطر او را از این‌طرف راحت کرد؛ توضیح آنکه سپی‌تامن زن خود را 
خیلی دوست میداشت وء چون از جائی بجائی میرفت. تا از کین اسکندر برهد. زن خود را هم 
همراه میبرد. بالااخره این زن» چون از حرکت‌های زیاد از جائی بجائی و از ناملایمات آن خسته 
شد. شوهر خود را اغوا کرد. که به اسکندر تسلیم شود و با این مقصود قبلا عفو او را درخواست 
: 


چون سپی تامن باین امر راضی نمیشد» زنش سه پسری را که از او داشت نزد وی آورده گفت. 
اگر رحم بخودت نمیکنی» لااقل فکری برای اینها بکن. بر اثر این حرفها سپی‌تامن از زنش ظنین 
شد و پنداشت. که چون اووجیه است. میخواهد. داخل حرم اسکندر گردد. این بود» که قمه خود 
را کشیده پزنش حمله کرد. ولی سرداران او. که نزدیک بودند. در رسیده مانع از قتل شدند. پس 


از آن او بزنش گفت» از اینجا برو و دیگر پیش چشم من میاه وگرنه خونت هدر است. 
بعد» سپی تامن برای اینکه محیّت زنش را از دل بیرون کند اوقات خود را در 
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میان زنان غیرعقدی خود بسر برد» ولی عشق او بزنش همواره بیشتر میگشت. تا بالاخره تاب فراق 
را نیاورده نزد زنش رفت و گفت آشتی میکنم» با این شرط. که دیگر چنین نصایحی بمن ندهی؛ 
زیرا مرگ را بر تسلیم شدن به اسکندر ترجیح میدهم. زنش در جواب گفت. آنچه که گفتم. از 
یت بد نبود و خیال میکردم در خیر تو است. حالا که نمیخواهی چنین کنی؛ اختیار با تو است و 
من مطیع اراده تو هستم. سپی‌تامن از این گفته زنش خوشنود شد زیرا پنداشت. که پشیمانی او از 
ته دل است. این بود» که ضیافتی برای زنش ترتیب داد و بعد» که از غذاهای لذیذ و شراب زیاد 
مست شد. او را بین خواب و بیداری از سر میز به خوابگاهش بردند. در این حال زنش با شمشیری» 
که در زیر لباس پنهان کرده بود» سر او را بریده بغلام خود. که با او همدست بود داد و گفت با 
من بیا و بعد با همان جامه خونآلود باردوی مقدونی‌ها رفته گفت. میخواهد اسکندر را ببیند زیرا 
مطلبی است. که باید بخود اسکندر گفته شود. وقتی که اسکندر زن را در جامه خونینی دید» 
پنداشت» که باو توهینی شده و برای دادخواهی آمده. این بود» که او را دعوت کرد» مطلب خود 
را بگوید. در این‌وقت زن گفت اجازه دهید غلام من هم که در دهلیز است بياید. اما در دهلیز 


چون خدمه اسکندر ملتفت شدند. که غلام چیزی در زير لباس دارد. او را تفتیش کردند و غلام 


مجبور شد چیزی راء که پنهان میداشت. نشان دهد» ولی از آن‌جاء که پس از مرگ قیافه سپی‌تامن 
تغییر کرده بود» سر را نشناختند. وقتی که اسکندر شنید. که غلام سری را آورده از خیمه خود 
بیرون شد و از او پرسید» که این سر سر کیست و او فورا قضیّه را بیان کرد. پس از شنیدن این 
جواب اسکندر دوچار خیالات گوناگون گردید: از طرفی اعتراف میکرد» که اين زن خدمت 
بزرگی به اسکندر کرده و خاری را» که ممکن بود کارهای او را بتأخیر اندازد» از پیش پای او 
برداشته» ولی از طرف دیگر غرابت اين جنایت و کشته شدن سپی تامن بدست زنی؛ که سه پسر از 
او داشت. اسکندر را بوحشت انداخته بود. بالاخره امر کرد» زن را از اردو برانند» زیرا از بودن او 


در میان مقدونیها میترسید و بیم 
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داشت. از اين که چنین کرداری اخلاق مقدونیها را فاسد کند. 


وقتی که داهیان خبر م رگ سپی تامن را شنیدند. داتافرن «۱» شریک سپی‌تامن را در شورشها 
گرفته به اسکندر تسلیم کردند و خودشان هم مطیع گشتند. 


قتل کلیتوفن )0۲ 


مقارن اين زمان» که محمّقا تاریخ آن معلوم نیست؛ قتل کلیتوس که دوست صمیمی اسکندر 
بشمار میرفت و چنانکه در جای خود ذکر شد جان او را در جنگ گرانیکک نجات داده بوده 


روی داد. 


شرح قضیّه را پلوتارک چنین نوشته (اسکندر, بند ۶۸- ۶۹): « کمی بعدء قتل کلیتوس اتفاق افتاد و 
این قضیّه غریب تر از مرک فیلوتاس بنظر میاآید» اگرچه از حیث جهت و اوضاع و احوال این قتل 
عمدی نبود و بواسطه خشم و مستی پادشاه روی داد: چند نفر از اهالی ایالات دریائی (باید مقصود 
ولایات سواحل دریای بحر الجزاثر باشد) میوه‌های تازه از یونان برای اسکندر آوردند. او کلیتوس 
را احضار کرد تا آنرا ببیند و سهم خود را دریافت دارد. کلیتوس در این‌وقت مشغول مراسم 

قربانی بود و همینکه امر اسکندر باو ابلاغ شد. فورا براه افتاده که نزد اسکندر آید. در این‌وقت سه 


گوسفند. که برای قربان کردن حاضر کرده و مراسم قربانی را نسبت بآنها بعمل آورده بودند» از 


عقب او روانه شد. اسکندن چون از اين قضیّه آگاه گشت. عقیده غیب گوها را پرسید و آنها 
گفتند. که اين قضیّه را باید بفال بد گرفت». پس از آن اسکندر امر کرد برای سلامتی دوستش 
قربانی کنند» بخصوص که کلیتوس در خواب دیده بود. در لباس سیاه در میان اولاد پارمن‌ین 
نشسته. بعد» کلیتوس منتظر خاتمه مراسم قربانی نشد و در سر میز اسکندر در موقع شامیء که او 
رای کاستور و پل و کس :4۳ میداد حاضر گشت. 


هنگام صرف غذا؛ اسکندر و میهمانان شراب زیاد آشامیدند و یکی از مدعوّین بخواندن اشعار 


پرانیکوس يا پیرون «۴ پرداخت. این اشعار در قدح س رکردگان 


(۱)-ععع2۵62۵ 1 . 
(۲)- وتان 


(۳)-25007) تاه تاه ۴ )دو پهلوان افسانه‌ای» که بعقیده یونانیهای قدیم پسران خدای بزرگك 


بودند). 
(۴)-۳16۲01 نام فنان ۳21 : 
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مقدونی» که در جنگی از خارجیها شکست خورده بودند» ساخته شده بود. از مدعوّین آنهائی» که 
مسن تر بودنده از خواندن این اشعار» که بمقدونی‌ها خیلی برمیخورد» مکدّر شده از شاعر و 
سازنده‌ها بد گفتند» ولی اسکندر و محبوبین او روی بسازند گان کرده گفتند بزنید و بخوانید. 
کلیتوس که مست بود برآشفت و گفت: این توهینی است» که نسبت بمقدونی‌ها در پیش چشم 
خارجیها و خارجیهای دشمن میشود. شکست مقدونیها یک بدبختی بود» ولی بهرحال آنها بهتر از 
اشخاصی هستند. که مقدونی‌ها را توهین میکنند. اسکندر جواب داد: کلیتوس. این یک بدبختی 
نبوده بل بی‌حمیّتی و بی‌غیرتی بود. تو با دفاع آنها فی الواقع از خودت دفاع میکنی. پس از این 
سخن» کلیتوس از جا برخاسته گفت: این همان بی حمیّت است. که وقتی که شما پسر خدا؛ پشت 


بشمشیر سپهرداد کردید» جان شما را نجات داد (بجنگ گرانیک صفحه ۱۲۵۲ رجوع شود از این 
حرف معلوم میشود که اسکندر میخواسته از حمله سپهرداد فرار کند). خونهای مقدونیها و 
زخمهای آنها است. که شما را چنان بزرگ کرده که نمیخواهید پسر فیلیپ باشید و خود را پسر 
خدای آمون میدانید. اين توبیخ فوق‌العاده به اسکندر گران آمد و به کلیتوس چنین گفت: «ای 
نابکار» تو میخواهی با این حرف و بدگوئی هائی» که از من همواره میکنی» مقدونیها را بر من 
بشورانی». کلیتوس جواب داد: «اسکند ما رشک میبریم بحال کسانی» که مردند و ندیدند. که 
تن مقدونیها را چوبهای مادیها پاره‌پاره میکند و برای اینکه پادشاه خود را ببینند مجبور نشدند» 
بحمایت پارسیها متوسل گردند» (از این حرف معلوم است» که اسکندر مقدونیها را بدست مادیها 
مجازات میکرده و پارسی‌ها از عمله خلوت و مستحفظین او بودند) اسکندر پس از این حرف 
فحشی زیاد به کلیتوس داد و از جا برخاست. تا بطرف او رود ولی آنهائیکه مسن‌تر بودند» سعی 
کردند که هنگامه را فرو نشانند. بعد اسکندر رو به کسنودوخ کاردی «۱؛ و آرته‌میوس کلوفونی 
(۲) کرده 
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گفت «آیا چنین نیست» که یونانیها در میان مقدونیها مانند نیم خدایانی هستند که در میان حیوانات 
وحشی باشند؟» کلیتوس فریاد زد که باید اسکندر حرف خود را بلند بگوید یا از این ببعد 
اشخاصیراء که آزاد مردند و عقیده‌شان را باز میگویند» بسر میزش دعوت نکند. اسکندر باید با 
خارجیها و بند گانی زند گانی کند» که حاضرند کمربند پارسی و لباس سفید او را بپرستند (یعنی 
ببوسند) پس از آن اسکندر از شدّت خشم سیبی از روی میز برداشته بطرف کلیتوس پرتاب کرد و 
در جستجوی شمشیرش شد ولی یکی از قراولان آنرا از پهلوی اسکندر بر گرفته بود. در این حال 
تمام مدعوّین دور او را گرفته تمنی کردند. ساکت باشد» ولی اسکندر خود را از میان آنها بیرون 


کشیده و قراولان را بزبان مقدونی خوانده امر کرد شیپور اضطراب بدمند. شیپورچی از اجرای امر 


خودداری کرد و اسکندر مشتی بصورت او بنواخت (چنانکه پلوتارکک گوید. اين شیپورچی بعدها 
مورد احترام بزرگ مقدونیها گردید» زیرا اگر امر اسکندر را اجرا میکرد تمام اردو بحال وحشت 
و اضطراب میافتاد). اما کلیتوس از تکبر و نخوت خود هیچ نکاست و بالاخره مدعوّین با زحمت 
او را از طالار بیرون بردند» ولی طولی نکشید» که او از دری دیگر داخل شده این شعر اوری‌پید 
۰۱ را از قول آندروماکک «۲» خواند (از قول آندروما کث» یعنی اوری‌پید در تصنیف خود چنین 
وانموده» که گفته آندروماک است): «چه عادت فاسدی یونانیها داخل کردند». در این حال 
اسکندر زوبین یکی از قراولان را گرفت و» چون دید که کلیتوس پرده را بلند کرده از پهلوی او 
میگذرد؛ آنرا بتن او فرو برد. کلیتوس بر اثر این ضربت در حال افتاد و در پای اسکندر جان بداد. 


پس از آن» وقتی که اسکندر بخود آمد و دید سکوت همه را فرو گرفته. از شدّت پشیمانی و 
ندامت» که برای او حاصل شده بود زوبین را از تن کلیتوس بیرون کشیده خواست بگلوی خود 
فرو برد ولی قراولان دست او را گرفتند. بعد تمام شب را نخوابید و گریه کرد تا آنکه از حال 
رفت و بی‌حس بروی زمین افتاد. 


ار مرو بات کب کرش کرآزا کذشمن: 


(۲)-۱2006ظ0صظ , 
تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ص: ۱۷/۳۰ 


فقط گاهی آه ميکشید. اطرافیان چون حال او را چنین دیدند» آنرا خطرناک دانسته داخل اطاقش 
گشتند. تا باو تسلّی دهند» ولی آنچه که گفتند. مورد توجه اسکندر نشد تا آنکه آریستاندر 
غیب گوی او گوسفندهای قربانی را بخاطر اسکندر آورده گفت. مقدّر بود» که چنین شود و در 
مقابل تقدیر چه میتوان کرد؟ این حرف قدری اسکندر را تسلی داد. بعد درباریان اسکندر 

کالیس تن «۱» راء که از اقربای ارسطو بوده باطاق پادشاه وارد کردند. تا باو تسّی دهد. او 
بملایمت با اسکندر حرف زد و اصول اخلاق حسنه را بخاطرش آورد» ولی چنان صحبت کرد؛ 


که اسکندر را مکدّر نکرد. بعد آناکسارکک ۲۱ که خود را بالاتر از تمام فلاسفه زمان خود 


میدانست باطاق اسکندر درآمد. و با تبختری هرچه تمامتر چنین که " 


«اين است اسکندر» که چشم تمام عالم بسوی او است. این اسکندر است؛ که مانند بنده‌ای روی 
زمین افتاده و گریه میکند و از قوانین و انتقاد مردم میترسد. و حال آنکه او باید عين قانون و دستور 


عدالت باشد. برای چه او فاتح شد؟ 


آیا برای آنکه مانند آقائی فرمان دهد و سلطنت کند يا مغلوب عقاید پوچ دیگران گردد». بعد رو 
به اسکندر کرده گفت: «آیا نمیدانید» که صورت تمیس ۳۱ را چنین کشیده‌اند» که بر تخت 
ژوپی‌تر (خدای بزرگ) نشسته (یعنی پهلوی او قرار گرفته». برای چه صورت او را چنین میکشند؟ 
برای اينکه بما بفهمانند. که هرچه پادشاه کند. حق و مشروع است». 


پلوتارکك گوید «آناکسارکک با این حرفها درد اسکندر را تخفیف داد ولی او را جبّار و ظالم کرد. 
آنا کسار ک پیش از این واقعه هم خود را در دل اسکندر جا داده و چنان کرده بود» که او از 


کالیس خته از ان عهت که سخت بانند قرانیم اقلاقی بوج اظهان تفر میگردا: 
روایت کنت کورث 


مورّخ مذ کور گوید (کتاب ۸ بند ۲): از بازریا اسکندر به مر کند مراجعت کرد و چون ارته‌باذ 
بواسطه کهولت 


 )نولتف)ط6086-)۱(‎ 

 22621006-0۲( 

(261015-0۳ 1 ) بعقیده یونانیها ری الوع عدالت بود و ترازو بدست داشت). 
تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ره( 


از اداره کردن سغدیان استعفا کرده بود» اسکندر کلیتوس را بجای او بر گزید. 


این همان شخصی است. که در گرانیک از حمله برادر سپهرداد به اسکندر جلوگیری کرده دست 
او را انداخت و جان پادشاه مقدونی را نجات داد. خواهر کلیتوس» هل‌لانیس «۱» نامی, دایه 
اسکندر بود و نوشته‌اند» که او وی را مانند مادر دوست میداشت. اسکندر امر کرد کلیتوس 
بزودی بمحل مأموریت خود حرکت کند و برای او ضیافتی داد و. چون در سر میز شراب زیاد 
آشامیده در حال مستی خودستائی کرد. اگرچه خودستائی؛ ولو اينکه راست گوئی هم باشد؛ 
بگوش شنوند گان خوش نمیآید. باوجود این سرداران و صاحب‌منصبان سالخورده مقدونی 
سکوت اختیار کردند تا آنکه اسکندر گفت فتح خرونه ۲۱ هم از من بود نه از فیلیپ و بعد 
افزود: وقتی بین مقدونی‌ها و سپاهیان اجیر بونانی نزاعی روی داد و فبلیپ زخمی برداشته بخاکك 
افتاد و. چون امّت نداشت وانمود» که مرده است. من در این حال با سپر خود او را پوشانیده و 
حمله کنند گان را دفع کردم ولی پدرم دوست نداشت. این کار مرا اعتراف کند. زیرا متأسف 
بود از اينکه حیات خود را از پسرش داشت. بعد اسکندر از جنگهای خود با ایلیریها بی‌شر کت 
فیلیپ حرف زده گفت» طرف شدن با ساموتراس‌ها «۳) چیزی نیست. افتخار برای کسانی است؛» 
که با آتش و آهن به آسیا آمدند. از این سخنان اسکندر صاحب‌منصبان جوان او خوشنود شدند» 
ولی سرداران و صاحب‌منصبانی» که بیشتر عمرشان را در جنگ‌های فیلیپ گذرانیده بودند» مکدر 
گشتند. در این‌وقت کلیتوس, که نیز مست بود» بخواندن اشعاری از اوری‌پید پرداخت و 
مقصودش چنین بود که صدای او بگوش اسکندر برسد. مضمون اشعار این است: «عادت بدی 
یونانی‌ها دارند» که بر غنائم فتح اسامی پادشاهان را مینویسند. افتخار را از آن پادشاهان میدانند» و 
حال آنکه این افتخار با خون دیگران خریده شده». اسکندر پرسید» کلیتوس چه میگوید» همه 


(0-ع611216] ۲ . 
(۲)-0966عن) ‏ 


(۳) م02 مرو , 


تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ی ۲ ۳۳ 


کرده گفت گذشته به از حال بود. فیلیپ آتن را فتح کرد تو تب را از بیخ و بن برافکندی. بعد 
گفت: اگر باید برای تو جان داده من پیش از همه برای اين کار حاضرم» ولی وقتی که تو ثمرات 
فتح را تقسیم میکنی بهترین چیزها را بکسانی میدهی» که بیش از همه پدر تو را توهین میکنند. تو 
بمن ایالت سغد را میدهی؛ یعنی حکومت مملکتی را که چندین دفعه بر تو یاغی شده و هنوز هم 
مطیع نگشته و نخواهد شد (از این جا معلوم است» که سغد چندین دفعه شوریده نه سه دفعه. 
چنانکه مورّخین اسکندر نوشته‌اند) تو مرا بمیان جانورانی میفرستی» که طبیعت آنها را سر کش بار 
آورده. خوب. این امر راجع بمن است و از آن صرف‌نظر میکنم. ولی تو سربازان کارآزموده و 
سالخورده فیلیپ را حقیر شمرده فراموش میکنیء که اگر آتاریاس ۱۸ پیر سربازان جوان و مأیوس 
را مجلّدا بجنگ داخل نمیکرد؛ ما هنوز هم در زیر دیوارهای هالی کارناس بودیم (بصفحه ۱۲۷۳ 


رجوع شود). آیا با این جوانان تو توانسته‌ای آسیا را تسخر کنی؟ دائیبت حق داشت بگوید: 


«من در ایطالیا با مردان جنگ میکنم و اسکندر در آسیا با زنان میجنگد» (مقصود پادشاه اپیر است؛ 
که نیز اسکندر نام داشت و دائی اسکندر مقدونی بود. او بایطالیا قشون کشید. تا در مغرب 
جهانگیری کند و در آنجا کشته شد- ژوستن» کتاب ۱۲ بند ۲). 


بعد کلیتوس از پارمن‌ین دفاع کرده گفت. من پشت تو را با سینه خود دفاع کردم (یعنی تو پشت 
بدشمن کرده در حال فرار بودی) اکنون این خاطره برای تو نا گوار است. پس از آن اسکندر را از 
کشتن آتالوس توبیخ و غیب گوی آمون را از اينکه اسکندر را پسر خدا دانسته, استهزاء کرده 
گفت من حقایق را بتو بهتر از پدرت. که خدا است. گفتم. سخنان کلیتوس باعث کدورت جوانان 
شد و منازعه بین پیران و جوانان درگرفت. از طرف دیگر حرفهای کلیتوس بقدری به اسکندر 
برخورد که دیگر نتوانست خود را اداره کند» بخصوص که به کلیتوس امر کرده بود» از سر میز 
برخاسته خارج شود و او بجای اجرای این امر بحرفهای خود ادامه میداد. بر اثر این وضعء اسکندر 
از سر مه بر ات و زویتی از ات 


(21126-0۱ در 


تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ص: ۱۷۳۳ 


یکی از قراولان گرفت. تا به کلیتوس حمله کند. ولی بطلمیوس و پردیکاس او را گرفته نگاه 


داشتت و تما که له انیس رفشق‌وا ار دشتت او بیرون آوردند. 


در این حال اسکندر فریاد زد: عزیزترین دوستانم مرا گرفته نگاهداشته‌اند. چنانکه وقتی دوستان 
داریوش با او چنین کردند. بعد امر کرد شیپور اضطراب بدمند. تا سپاهیان در اطراف قصر جمع 
شوند. بر اثر این فرمان بطلمیوس و پردیکاس بزانو در آمده با تضرع از اسکندر خواهش کردند؛ 
که بردباری را از دست ندهد. تا روز دیگر کلیتوس بمحاکمه جلب شود. ولی اسکندر گوش 
بسخنان آنها نداده از اطاق بیرون دوید و نیزه یکی از قراولان را گرفته در سر راه مدعوّین» که 
خارج ميشدند» ایستاد و وقتی که کلیتوس بعد از دیگران خارج میشد چون راه‌رو تاریک بود؛ 
اسکندر پرسید. تو کیستی. او گفت من کلیتوسم. در این وقت اسکندر نیزه را پپهلوی او فرو برد 
وه چون کلیتوس افتاد باو گفت: «برو به فیلیپ و پارمن‌ین و آتالوس ملحق شو». 


نوشته‌های کنت کورث پس از این قتل از حیث مضمون موافق روایت پلوتارک است» یعنی 


اسکندر خواست خود را بکشد. ولی نیزه را از دستش ربودند. 


بعد در مدّت چند روز آرامش نداشت و میگفت: وقتی که به مقدونیه ب رگشتم. چطور دست 
بدایه‌ام بدهم و حال آنکه دو نفر از پسران او در جنگ می‌لت کشته شدند و سوّمی راء که برادر 
رضاعی من بود بدست خود کشتم. تفاوتی که بین نوشته‌های دو مورخ مذ کور هست. این است» 
که اسکندر این قضیّه را مجازاتی از طرف خداوند شراب (با کوس «۱») تصوّر کرده زیرا تقریبا 
یکسال بود؛ که برای او قربانی نکرده بود و دیگر اینکه کنت کورث تسلی دادن آنا کسارکث 
فیلسوف را ذکر نمیکند و بالاخره مورّخ مذ کور گوید. که دوستان اسکندر از این قضیّه مبهوت 
گشتند و پس از آن جرئت نمیکردند با او حرف بزنند» چنانکه او مانند حیوان وحشی تنها ماند» 
زیرا خودش میترسید و دیگران نیز از او وحشت داشتند (کنت کورث کتاب ۸ بند ۲): دیودور 
سی‌سی‌لی هم در اين باب چیزهائی نوشته بود» ولی این 


(0-فحاطع 132 


تاریخ ایران باستان ج ۲ ص: ۱۷۳۴ 
جای نوشته‌های او گم شك ه: 
روایت آریّان 


او در ابتداء گوید» که مقدونیها قرار داده بودند برای خدای شراب در روزی معیّن قربانی کنند و 


بعد ضیافتی داده شود. 


اسکندر بجای این اله قربانی را برای کاستور و پولو کس میکرد. در چنین روزی» که پس از قربانی 
ضیافتی داده بود و میهمانان زیاد می گساری کرده بودند» چایلوسان برای خو ش آمد اسکندر 
گفتند: «پهلوانانی مانند کاستور و پولو کس و هر کول کیستند؟ اسکندر از آنها برثر است (اين کفر 
بوده زیرا یونانی‌ها اینها را اله یا نیم اله میدانستند. م.) بعد گفتند» تفو بر حسدء که نمیگذارد 
پهلوانان واقعی در حیاتشان هم دارای افتخاراتی» که شایان آن‌اند بشوند (یعنی آنها را در زمان 
حیاتشان هم بپرستند» زیرا در یونان عقیده داشتند. که بعض آلهه يا نیم آلهه در روی زمین 
اشخاصی فوق‌العاده بودند و پس از مرگشان بدرجه الوهیّت ارتقا يافتند. ع.) کلیتوس فریاد بر آورد؛ 
مگر اسکندر چه کرده بیشتر فتوحات او از مقدونیها است. بعد دست خود را نشان داده گفت: 
اسکندر اگر این دست نبود» تو در گرانیک کشته شده بودی». باقی روایت همان است که 

کنت کورث هم نوشته ولی آریّان در خاتمه گوید: آریستوبول منشاء نزاع را بیان نکرده و تقصیر 
را بر کلیتوس وارد کرده (اين جمله نظر ما را در باب نوشته‌های سرداران و درباریان اسکندر؛ که 
بالاتر ذ کر شد تائید می کند. م.). او گوید. که چون اسکندر خواست کلیتوس را بکشد؛ 

بطلمیوس او را از اطاق بیرون کرد و بعد» که اسکندر او را صدا زد نزد او آمد و گفت: «کلیتوس 
منم» در این لحظه اسکندر او را کشت (کتاب ۰۴ فصل ۳ بند ۳ 


بعد آریّان گوید: پس از اين قضیّه کاهنان انتشار دادند. که اين واقعه از خشم بااکوس بود» زیرا 
اسکندر مراسم قربانی او را موقوف کرده بود. اسکندر» همینکه این بشنید و توانست غذا بخورد 


باین حرف چسبیده گفت. معلوم میشود. که اين قضیّه از طرف آسمان بوده. مورّخ مذ کور نطق 


آنا کسا رک را خطاب به اسکندر ذکر و او را سخت انتقاد کرده در خاتمه گوید: «کارهای 


پادشاهی باید موافق عدالت باشد نه آنکه کردار او را قوانین عدالت دانند» (همانجاء بند ۴). 
تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ص: ۱۷۳۵ 
تسخیر کوهی در سغد 


آربّان گوید «کتاب ۴ فصل ۷ بند ۲-۱): کوهی بود در سغدیان» که بنظر میآمد بدان نمیتوان 
دست یافت. عدّه زیادی از مردم سغد و اکسیارتس ۱ یکی از اوّلین نجبای سغدیان با زن و 
دخترانش باین کوه پناه برده بودند و نمیخواستند از اسکندر تمکین کنند وء اگر اسکندر این محل 
را میگرفت آخرین پناهگاه سغدیها تسخیر ميشد (تاریخ این جنگ معلوم نیست. ولی از قرائن 
چنین بنظر میاًید» که بر اثر یکی از شورشهای سغد بر ضدٌ اسکندر بوده. از مطالبی» که تا حال 
گفته شده و از حرفهای کلیتوس معلوم میشود» که سغدیها همواره بر ضدٌ اسکندر قیام میکرده‌اند 
و او مجبور بوده پی‌درپی باین ایالت شمال‌شرقی ایران قشون بکشد. م.). در موسم بهار اسکندر 
باین کوه نزدیکک شده دید که آن از هرطرف مانند دیواری بالا رفته و همه‌جا پر از برف است. 
خارجیها برای مدّت زیاد آذوقه داشتند و از حیث آب هم در تنگنائی نبودند. اسکندر بآنها 
پیش‌نهاد کرد تسلیم شوند باین شرط که اجازه داشته باشند» بخانه‌های خودشان بررگردند. آنها 
خندیده جواب دادند. که مگر مقدونی‌ها دارای پر هم میباشند. اسکندر از این جواب خشمناک 
گردید و خواست با پورش این کوه را بگیرد. با این مقصود جارچیها در میان مقدونیها جار زدند؛ 
که هر کس از همه زودتر یورش ببرد» ۲ تالان «۲» جایزه خواهد گرفت. دوّمی و سومی و غیره 
نیز جایزه‌ای بتناسب خواهند داشت تا برسد با خری» که دارای سیصد دریک (یک تالان) خواهد 
بود. مقدونیها بطمع جایزه و نیز برای نمودن رشادت خویش حاضر شدند» که بکوه یورش برند و 
عدّه آنهابه ۳۰۰ نفر رسید. اینها همه اشخاصی بودند» که باینطور کارها عادت داشتند. پس از آن 
هر یک نفر از این عدّه» قلاب و ریسمان با خود برداشته همه باهم شبانه حرکت کردند و از 
سمت‌های مختلف پس از زحمات زیاد خودشان را بقلّه کوه رسانیدند. سی نفر از اين‌ها بدره‌ها 
افتادند و اجساد آنها را کسی نیافت. ولی بقیّه سپاهیان» همینکه 


(۱)-2۲/2۲66) . 
(۲)- ۶۷۲۰۰ فرنک طلا. 
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بقله رسیدنده برحسب دستور اسکندر بیرقی برافر اشتند. اسکندر: جون بیرق را دید رسولائی پیش 
قراول دشمن فر ستاده پیغام داد: «چنانکه می‌بینید» مقدونیها پر دارند. حالا باید تسلیم شوید». پس از 
آن خارجیهاه همینکه مقدونیها را در قله کوه دیدند» پنداشتند» که عدّه آنها زیاد است و حاضر 
شدند. که تسلیم شوند. 

زواج اسکندر با ر کسانه «۱» 


بعد آریان گوید (همانجا؛ بند ۳) در میان اسراء زنان زیاد بودند و از جمله دختران | کسیار تس. 


یکی از دختران اوه که رکسانه نام داشت و از چندی قبل بحلٌ بلوغ رسیده بود» در میان زنان آسیا 


مثل و مانند نداشت و فقط زن داریوش در وجاهت از او میگذشت. 


اسکندر عاشق او شد» ولی بجای اينکه از حق فاتح استفاده کند» ترجیح داد که او را بحباله نکاح 
در آورد. بعد» چون | کسیارتس شنید» که خانواده‌اش اییر شله:و نو از قضه اکتا تست 
بدخترش آ گاه شد. امیدوار گشته نزد اسکندر آمد و اوه چنانکه اقتضای خویشی بود» پدرزن خود 


را با احترام زیاد پذیرفت. 


روایت کنت کورث 


این مورَخ قضیّه تسخیر کوه را چنین ذکر کرده ( کتاب ۷ بند ۱) یک قسمت این ولایت» بعنی 
سغد مطیع اسکندر نشد» توضیح آنکه یک نفر سغدی آریمازس ۲۱ نام با سی‌هزار نفر سپاهی در 
جاهای سخت کوهی نشسته بود و آذوقه دو سال را داشت. این کوه بارتفاع سی استاد (یکك 
فرسنگ) است و محیط پایه آن ۱۵۰ استاد (پنج فرسنگ). چون کوه مزبور در همه‌جا مانند 


دیواری بالا رفته» فقط بواسطه یک راه باریک میتوان بان صعود کرد. چشمه‌های زیاد در این کوه 
جاری بود و تمام این چشمه‌ها جمع شده رودی ایجاد میکرد و رود مزبور از پهلوهای کوه جریان 


مه 


داشت. 


اسکندر نظر بصعوبت محل خواست از تسخیر آن صرف‌نظر کند. ولی در ثانی از این فکر خود 
پشیمان گشته درصدد تصرف آن برآمد اما مقتضی دید با آریمازس داخل مذاکره شود با این 
مد که شاید او بی‌جنگ تسلیم گردد. نظر باین 


(0202122-0۱ +1 
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مقصود کوفاس ۱ پسر ارته‌باذ را برسولی نزد وی فرستاد» ولی او موفق نشد. زیرا آریمازس 


جواب داد که مقدونیها پر ندارند. که بیرند. وقتی که این جواب به اسکندر رسید» این حرف بر 


او گران آمد و بسرداران خود امر کرد سیصد نفر. 


از جوانان چست وچالاک مقدونی نزد او آرند. چون آنها حاضر شدند بآنها گفت. من با شما از 
دربند کیلیکیّه و سنگرهای سخت گذشتم و حالا هم امیدواری من بشماها است؛ که هم‌سن من 
هستبد. بعد دستور داد» چگونه از بگانه راه باریکک بالا رفته قلّه کوه را تصرف کنند و از آنجا با 
علامت‌هائی رسیدنشان را بقله بقشون مقدونی اطْلاع دهند. جوانان مزبور هر یک طناب و قلابی با 
خود برداشته روانه شدند. صعود بسیار سخت بود و در بعض جاها بالاروند گان قلاب را در سنگک 
فرو برده خود را بالا میکشیدند. باوجود این ۳۰ نفر از آنها از سختی صعود تلف شد. ولی سایرین 
بعد از دو روز بقله رسیدند و شب را استراحت کرده روز دیگر از دودی» که از یکی از غارها 
برمیخاست. مکمن دشمن را یافته با علاماتی به مقدونی‌ها خبر دادند. پس از آن اسکندر دوباره 
کوفاس را برسولی نزد آریمازس فرستاد و دستور داد» که اگر او باز مقاومت کند. جوانان 


مقدونی راء که در قلّه کوه هستند باو نشان دهد. او داخل مذا کره شد و در ابتداء آریمازس جواب 


منفی داد ولی» وقتی که کوفاس مقدونیهائی راء که بالای قله بودند باو نمود» آریمازس پنداشت» 
که عدّه آنها زیاد است. بعد این تصوّر و نیز همهمه مقدونيها و صدای شیپور آنان از پائین باعث 
ترس او شده کوفاس راء که براه افتاده بود» صدا کرد و با او سی نفر از سران قشون خود نزد 
اسکندر فرستاد» تا ترتیبی برای تسلیم کردن کوه بدهند» مشروط بر اینکه مقدونیها اجازه دهند» 
سغدیها از کوه خارج شوند. اسکندر جوابهای سابق آریمازس راء که بنخوت او بسیار برخورده 
بود» بخاطر آورده شرایط را قبول نکرد. بعد خود آریمازس با اقربایش نزد اسکندر آمد و او امر 
کرد. آنها را چوب زده بعد بدار آویزند. پس از آن همراهان مقتول را 


(۱)-عقطاممن) . 
تاریخ ایران باستان ج ۲ ص: ۱۷۳۸ 
برده کرده باهالی قلعه‌هائی» که ساخته بود» بخشید. 
این است مضمون نوشته‌های کنت کورث راجع بکوه مزبور, اما در باب عاشق شدن اسکندر به 
رکسانه مورخ مذ کور چنین گوید: 
اشکنل. و ز کبانة 
کنت کورث گوید (کتاب ۸ بند ۳): پس از آن اسکندر بولایتی رفت. که کوهورتانوس «۱ نامی 


والی آن بود و از ولات ممتاز پارس بشمار میرفت. او اظهار انقیاد کرد و اسکندر وی را بحکومت 


ابقاء داشته از سه پسرش دو نفر را برای خدمت در لشکر مقدونی طلبید و حاکم مزبور پسر سوّم 
خود را هم باختیار کین گذدافت: 


کوهورتانوس خواست ضیافتی برای اسکندر با تجمّلات مشرق زمین بدهد و با این مقصود ۳۰ نفر 
از دختران خانواده‌های درجه اوّل سغدیان را باین ضیافت طلبید. 


دختر خود والی هم جزو آنها بود. این دختر از حیث زیباتی و لطافت مثل و مانند نداشت و بقدری 
دلربا بود. که در میان آنهمه دختران زیبا توجّه تمام حضار را بخود جلب میکرد. اسکندر: که 


مست باده عنایت‌های اقبال و ابخره شراب بود» عاشق وی گشت. کنت کورث گوید: «پادشاهی؛ 
که زن داریوش و دختران او» یعنی زنانی» را دیده بود» که کسی جز ر کسانه در وجاهت بآنها 
نمیرسید و باوجود این نسبت بآنها حسَیاتی جز محّت پدر باولاد نپرورده بود. در اين‌جا عاشق 
دختری شد. که نه در عروقش خون شاه جاری بود و نه از حیث مقام میتوانست قرین آنها (یعنی 


زن داریوش و دختران او) باشد.» 


بزودی اسکندر بلند و بی‌پروا گفت. لازم است مقدونیها و پارسیها با هم مزاوجت کنند» تا مخلوط 
گردند و این بگانه وسیله است برای اینکه مغلوبین شرمسار و فاتحین متکیر نباشند. بعد» برای آنکه 
این فکر خود را ترویج کند آشیل پهلوان داستانی یونان ره که از نیا کان خود میدانست» مثل 
آورده گفت. مگر او یکی از اسراء را ازدواج نکرد. بنابراین مقدونيها نباید ازدواج زنان 


(0۱-ماطه)تمطمن) ‏ 
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پارسی را برای خود ننگ دانند. پدر رکسانه از این سخنان اسکندر غرق شادی گردید و بعد 
اشگیدز اد شلات خفق در مان سای امر کرفس اف عادات قاوتی تال ماورد و آنرایا 
شمشیر بدو نیم کرده نیمی را خودش برداشت و نیم دیگر را به رکسانه داد» تا وثيقه زناشوئی آنان 
باشد. مقدونیها را این رفتار اسکندر خوش نیامد» زیرا در نظر آنان پسندیده نبود» که یک والی 
پارس پدرزن اسکندر گردد. ولی از زمان کشته شدن کلیتوس سرداران مقدونی از اسکندر 


میترسیدند و هر آنچه از او سر میزد با سیمای خوش تلقی می‌شد. 
تسلیم شدن قلعه خوریان 


همینکه کارهای سغد از نظر مقدونی‌ها سروصورتی یافت. بقول آریان (کتاب ۴ فصل ۷ بند ۴- 
۵): اسکندر عازم پاری تا ک «۱) گردید» زیرا در اینجا خوری‌ین «۲) و کسان عمده این ولایت در 
جای محکمی؛ که موسوم بکوه خوریان ۸۳ بوده مأمن گزیده بودند. بلندی کوه ۰ و محبط آن 


۰ استاد است. کوه از هرطرف مانند دیواری بالا رفته. 


برای صعود بآن فقط یک راه وجود داشت و آنهم بقدری باریکک بود» که یکنفر با زحمت 
میتوانست آنرا بپیماید. دره‌هائی این کوه را احاطه دارد و برای رسیدن بقلعه باید دره‌ها را پر کرد. 
اسکندر خواست این کوه را تسخیر کند و امر کرد از درختان صنوبر که در حول‌وحوش این 
محل زیاد بوده پله‌هائی بسازند. تا بتوانند بقعر دره فرود آیند. با این مقصود قشون خود را بسه 
قسمت تقسیم کرد و سپاهیان او بنوبت روزوشب کار میکردند. کار بقدری سخت بود. که در روز 
بقدر ۲۰ ارش و شب قدری کمتر پیش میرفتند. در پهلوهای دره قلاب‌هائی بمسافت‌هائی» که 
بتواند تحمّل بار را کند» بند میکردند و بعد پرچین‌ها با دسته‌های چوب را که بهم بسته بودند» 
باین قلاب‌ها اتصال میدادند. این ساختمان پلی بنظر میآمد و بعد روی آن تا لب دره خحاکك 


میر د بختند» که بتوانند پیاده بقلعه برسند. 
مدافعین در ابتداء باین کارهای مقدونیها می‌خندیدند. ولی بعد که دیدند. تیرهای 


۱( ولایتی بود در تسدکی سغد از طرف جنوب‌شرقی). 
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آنان آزار میرساند و مدافعین از این جهت. که مقدونیها در پشت ساختمان‌ها مستورند. نمیتوانند از 
بالا باران تیر بر آنها ببارند» بالاخره رسولی فرستاده گفتند. که میخواهند با اکسیارتس مذاکره 
کنند او به خوریان گفت. که دفاع نتیجه ندارد و بهتر است تسلیم و مورد عنایت اسکندر گردند. 


تسلیم شدن فرستاد و او بعضی را نگاهداشته عله‌ای را با مقدونی‌ها پس فرستاد تا قلعه را تصرف 


اسکندر با ۵۰۰ نفر بقلعه خوریان درآمد و حکومت این ارگ و نواحی آن را بخود خوری‌ین 
واگذارد. در این احوال قشون مقدونی؛ که از سختی فصل و مشقّات محاصره در رنج بود آذوقه 
هم نداشت. ولی خوری‌ین کمک‌های زیاد کرد توضیح آنکه انبارهای آذوقه را گشوده غلّه و 
شراب و گوشت نمکک زده بین آنها تقسیم کرد. از این چیزها بمقداری» که موافق قرارداد بود» داد 
و باوجود این گفت. که ده‌یک آذوقه خود را خرج نکرده و اين آذوقه را برای پافشاری در مقابل 
محاصرین جمع کرده بود. اسکندر او را بنواخت. چه فهمید که خوری‌ین بطیب خاطر تسلیم شده 


دعوی الوهیّت 


چنانکه بالاتر کرارا ذ کر شده. اسکندر وقتی هم که در مقدونیّه بود» خود را پسر زوس (ژوپی‌تر) 
میدانست. بعد» که از مصر بمعبد آَمُون رفت» کاهن آن برای چاپلوسی او را ژوپی‌تر آَمّون خواند 
و از آن ببعد این فکر» که او پسر خدا است. بقدری در مغز اسکندر قوّت یافت. که خواست او را 
پسر خدا خطاب کنند. اگرچه در ابتداء دوستانش» که از جمله فیلوتاس پسر پارمن‌ین بود» باین 
داعیه او میخندیدند. ولی بعد» بخصوص پس از 
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قتل کلیتوس» چون از او بیمنا ک بودند. موافق میل او رفتار کرده با روی خوش بهر کار او 
می‌نگریستند. پس از چندی» یعنی قبل از سفر جنگی بهند. اسکندر مصمّم گشت. بعنوان خالی 
اکتفا نکرده از مقدونی‌ها بخواهدء که او را واقعا پسر خدا دانسته پرستش کنند. چنانکه خدا را 
میپرستند. در این وقت. بقول مورّخین عهد قدیم. اسکندر اشخاص چاپلوس و متملّق را بخود 


نزدیکک می‌داشت و از افربا با سرداران نامی‌اش دوری میجست. از اشخاص دورو یکی آژیس "۱ 


نام یونانی از آ گریان ۲۸ بود و دیگری کلیون ۳۱» سی‌سی‌لی. این دو نفر با چاپلوسی نزد اسکندر 
مقرب گشتند و بواسطه آنها اشخاصی رذل و پست‌فطرت دیگر دور اسکندر را گرفتند. 


اینها همواره به اسکندر میگفتند. که ارباب انواع یونانی مانند هر کول بااکوس کاستور و پل لو کس 
در جنب خدای جدید هیچاند و اين نوع سخنان را اسکندر حقبقت میدانست. در عبدی اسکندر 

ضیافت بزرگ و درخشانی داده تمام سرداران یونانی و مقدونی و پارسیهای ممتاز را بدان دعوت 
کرد. بعد اسکندر قدری غذا خورده از نها رگاه خارج شد. در غیاب او کلیون» که شعر میساخت؛ 
بستایش اسکندر پرداخت و کارهای او را یکایک شمرده گفت بعقیده من برای اظهار حق‌شناسی 
یگانه وسیله این است: حالا که او را خدا ميدانیم» اين عقیده را اعلان کنیم و برای او قدری کندر 
بسوزیم. ستایشی» که پارسی‌ها از شاهان خود میکردند. نه فقط مبنی بر تس آنها بود» بل دلالت 
بر عقل آنان میکرد» زیرا شهامت سلطنت باعث دوام آن است. با کوس و ه کول هم وقتی بدرجه 
الوهیّت ارتقاء یافتند» که حسد معاصرین را برطرف کردند. قضاوت اعقاب ما مبنی بر شواهدی 


خواهد بود» که از رفتار کنونی ما حاصل شده باشد». 


(لازم است در اینجا توضیح دهیم. که اشاره کلیون بستایش پارسیها نسبت به شاهانشان از نادانی یا 
از این راه بوده» که سابقه‌ای برای اسکندر ایجاد کند» و گرنه پارسیها در دوره هخامنشی هیچگاه 
شاهان خود را خدا یا پسر آن نمیدانستند وه اگر در پیشگاه آنان بخاک میافتادند اقتضای مراسم 
درباری و ادب چنین بود. چنانکه تقریبا تا فصت سال قبل از زمان کنونی ما هم در موقع مرخصی 


و عزیمت بصوب مآموریت پای شاه 


(۱)-۸21۶. 
(۲)-11615وظ . 
(۳)-11019ن) ‏ 
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را میبوسیدند و نیزه در مواردی که شاه تمجیدی زیاد از کسی میکرد. رسم چنین بود که آن کس 
زانو بزمین زند و بخیال کسی ابدا خطور نمیکرد» که پابوسی شاه يا زانو بزمين زدن مبنی بر الوهیّت 
شاه باشد. این تذ کر را از این جهت ميدهيم که اکثر مورّخین یونانی بخاک افتادن پارسی‌ها را در 
حضور شاهان حمل بر پرستش کرده‌اند» و حال آنکه چنین نبوده. کتیبه‌های شاهان هخامنشی 
بهترین دلیل این نظر است. زیراء اگر شاهان هخامنشی خودشان را آسمانی‌نژاد میدانستند یقینا در 
کتیبه‌هاشان این عنوان را از عناوین مطنطن خود حذف نمیکردند. م.). 


بعد کلیون گفت: دیگران خود دانند» ولی من همینکه اسکندر بنها رگاه بر گشت. در پیشش 
بخاکک افتاده او را خواهم پرستید و لازم است. که سایر مدعوّین و مخصوصا آنهائیکه خود را 
عاقل میدانند. نیز چنین کنند. این نطق را همه چنین تعبیر کردند» که بر ضلٌ کالیس تن «۱» 
(همشیره‌زاده ارسطو و مورّخ اسکندر) تهیّه شده است» زیرا او شخصی بود جدّی و متين و علاوه 
بر آن بی‌پرده حرف زدن او اسکندر را خوش نمیآمد. بخصوص که او تصوّر میکرد. که اگر 
کالیس تن با خیالات او همراهی کند. سایر مقدونی‌ها از پرستیدن او استنکاف نخواهند ورزید. 
بنابراین حضار خاموشی گزیدند ولی انظار همه به کالیس‌تن متوجه شد. در این‌وقت او بسخن 
گفتن آغاز کرده چنین گفت: «اگر پادشاه حاضر بود لازم نبود کسی جواب تو را بدهد. او خود 
بتو میگفت. مرا با اقتباس عادات خارجی تنزّل مده و با اين چاپلوسی‌ها کینه اعقاب ما را نسبت بما 
متوجّه مدار» ولی چون او غایب است. من بتو میگویم. که نیست ثمری نارس که در آن‌واحد 
بادوام باشد. با این پيشنهاد نه فقط تو پادشاه را بامتیازات خدایان نمیرسانی» بل آن را از او سلب 
میکنی. هنوز وقت آن نرسیده. که او را خداوند بدانند» زیرا مردمانی» که بعد خواهند آمد باید 
این پاداش را باشخاص بز رگ بدهند. عمر اسکندر دراز و شهامتش جاویدان باد. عنوان خدائی از 
پی انسان میً ید و هیچگاه در حیات کسی با او همقدم نیست. الاآن تو از الوهیّت با کوس و هر کول 
سخن میراندی. تصور میکنی» که آنها باین مقام برحسب صدور فرمانی در سر میز ارتقاء یافته‌اند؟ 
قبل از آنکه مردم آنها را آسمان برند» در انظار 


 نولاتم)طعصع-0(‎ 
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مردم. آنچه که از طبیعت بشر بودهء از وجود با کوس و هرکول زایل گشته. آیا در دست تو و من 
است که خدائی بسازیم؟ خیلی دلم میخواست قدرت تو را امتحان کنم. اگر چنین قدرتی داری؛ 
اوّل پادشاهی بساز. کشوری را بکسی دادن مشکل تر از دادن آسمان است بکسی. آرزومندم» که 
خدایان سخنان کلیون را با عنایت گوش کرده نسبت بپادشاه ما کینه نورزند و اجازه دهند» که 
اقبال او راهی راء که تا حال پیموده» در آتیه نیز پپیماید و بما هم توفیق دهند» که اخلاق خودمان 
را حفظ کنیم. من از وطن خود شرمسار نیستم و لازم نمیدانم از مغلوبین بیاموزم» که چگونه ما باید 
زندگانی کنیم و الا از این ببعد باید اعتراف کنیم. که آنها فاتح‌اند. اين نطق کالیس‌تن حضار را 
خوش آمد و مقدونی‌های پیر مخصوصا خوشنودی خودشان را اظهار کردند. اسکندر. که در پس 
پرده بود» مذا کرات را شنید و کس فرستاد به آژیس و کلیون بگوید» که صحبت را ختم کند و 
بگذارد پارسی‌ها موافق عادات خودشان او را تعظیم و تکریم کنند و بعد» مثل اينکه برای کار 
مهمّی بیرون رفته بود و در این‌وقت پس از انجام آن برمیگردد» بسفره‌خانه بر گشت. در ورود او 
پارسی‌ها برخاسته بخاکک افتادند و یکی از آنها پیشانی خود را بزمین رسانید. در این‌وقت 


پولی پرخون این شخص را استهزاء کرده گفت: 


پیشانیت را محکم بزمین بزن. اسکندره» که تا این زمان خودداری میکرد» عنان اختیار را از دست 
داده باو گفت: تو میخواهی مرا احترام نکنی» آیا من سخریّه تو شده‌ام؟ پولی پرخون جواب داد: 
پادشاه نباید سخریّه کسی باشد چنانکه مرا هم نباید حقیر بشمارند. پس از این جواب اسکندر او 
را از جایش بزیر کشید وه چون او برو افتاده گفت: ببین خودت همان کردیء که چند لحظه قبل 
بآن میخندیدی. این بگفت و امر کرد او را بزندان بردند و پس از آن در حال حضار را مرخص 
کرد. پولی پرخون مد‌تها در زندان بماند و پس از آن اسکندر از تقصیر او د رگذشت. ولی طالع 
کالیس‌تن دیگ رگون بود. 


شرحی که ذ کر شد. موافق روایت کنت کورث است (کتاب ۸ بند ۵). اما آریّان راجع باین قضیّه 
نوشته (کتاب ۰۴ فصل ۴ بند ۱) که آنا کسارکك سوفسطائی پيشنهاد 
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کرد» اسکندر را بپرستند و در باب کالیس تن گفته. که او از اهل النت «۱ بود» از شا گردان ارسطو 
بشمار میرفت و اخلاقی داشت مهذب. ولی بخود بسیار میبالید. ا کر قول بعض مورّخین غیرمعتبر را 
بتوان باور کرد. او می گفته: «نوشته‌های من بالاتر از کارهای اسکندر است (کالیس تن تاریخ 
اسکندر را مینوشت) من به اسکندر نزدیک شدم نه با این مقصود» که افتخاری بیابم» بل برای 
اینکه او را به افتخار برسانم و باید اسکندر از تاریخ من جاویدان گردد نه از قصه‌هائی؛ که 
مادرش المپیا در باب نژاد او میبافد». نطق کالیس‌تن را آریّان چنین ذکر کرده: (همانجا؛ بند ۳) 
«بلی البته اسکندر لایق افتخاراتی است که یک موجود فانی میتواند داشته باشد ولی عقل حدی 
قرار داده برای چیزهائی» که باید مردم نسبت به خدایان بجا آرند و چیزهائی» که درخور انسان 
است. توصیف و تمجید از آن انسان. الوهیّت را در امکنه مقدّسه جا داده‌اند و کسی نمیتواند بآن 
نزدیک شود. این است. که او را میبرستند» ولی بانسان میتوان دست‌رسی داشت. میتوان او را لمس 
و تکریم کرد. در موقع پرستش و سرودها برای هریک از خدایان ترتیبی مقرر است. بنابراین 
احتراماتی راء که برای پهلوانان روا می‌دارند» آیا میتوان از پرستش خدایان جدا نکرد؟ شایسته 
نیست. که تمام نسبت‌ها را باهم مخلوط و درهم‌وبرهم کنیم. چه از این حیث. که بخواهیم 
اشخاص را بمرتبه الوهیّت برسانیم و چه از این بابت» که خدایان را بمقام انسان تنزل دهیم. آیا 
اسکندر اجازه میدهد» که یک شخص متعارف امتیازات سلطنتی را دارا باشد؟ 


آیا خدایان بی قیدتر از او خواهند بود» اگر ببینند» که یک موجود فانی میخواهد دارای افتخارات و 
امتیازات آنها گردد؟ ای آنا کسا رک اگر اسکندر بخواهد اولین پهلوان یا بزرگترین پادشاه و با 


نامی ترین سردار بشمار برود» کسی حرفی ندارد. کی در این باب تردید دارد؟ ولی از آنجاء که 
اسکندر بلاغت و فلسفه تو را 


(۱) مان 
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بکار میبرد» بر تو است. که او را از این زیاده‌روی باز داری. تو باید بدانی» که با یک خشیارشا یا 
یک کبوجیه حرف نمیزنی؛ تو با پسر فیلیپ با یکی از اعقاب هرکول و آشیل یعنی با پادشاهی 
حرف میزنی» که نیا کانش از آر گس بمقدونیّه آمدند و سلطنت را موافق قوانین ما حائز شدند. نه با 
ِ ه رکول. مادامیکه زنده بود» امتیازات الوهیّت را نداشت و حتی پس از مر گش بواسطه حکم 
غیب گوئی دارای اين مقام شد. ای اسکندر اگر تو از این جهت. که با عدّه قلیلی خود را در میان 
خارجی‌ها می‌بینی» میخواهی اخلاق آنها را اقتباس کنی» یونان را بخاطر آر. این سفر جنگی را 
برای چه کردی؟ برای اینکه آسیا را مطیع یونان کنی. 


آنها را از این شرمساری معفو" خواهی داشت. آیا فقط مقدونیها باید آنرا تحمّل کنند؟ یا اينکه تو 
میخواهی برای یونانیها و مقدونی‌ها انسان و برای خارجیها خدا باشی. من میدانم که این قانون 
پارسیها و مادی‌ها (یعنی بخاک افتادن) از کوروش پسر کبوجیه شروع شد. ولی تو میدانی» که 
نخوت این خدا بدست مردمیء که آزاد؛ ولی فقیر بود» یعنی مردم سکائی» موهون گشت؛ 
سکاهای دیگر داریوش را از جهت جسارتش تنبیه کردند» آتنی‌ها و لاسدمونیها خشیارشا را بلرزه 
درآوردند» کل آرخ و کزنفون در رس ده‌هزار نفر اردشیر را و خودت. قبل از اينکه تو را 
بیرستند» داریوش را مغلوب ساختی». 

خطاهای اسکندر بیش از این نمی‌نویسم» ولی زیاده‌رویهای کالیس‌تن را هم تصویب نميکنم. 
فیلسوف باید در این مواقع خود را در حدٌ اعتدال نگاه دارد. اگر کسی میخواهد؛ برای پادشاهی 
مفید باشد باید منافع او را هم در نظر گیرد. کینه توزی اسکندر نسبت به کالیس‌تن از شدّت باز 
حرف زدن و خودستائی بی‌موقع او بود و بهمین جهت اسکندر حرف‌های دشمنان او را زود باور 
کر 
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کنگاش بر ضلٌ اسکندر 


کنت کورث گوید (کتاب ۸ بند ۶): عادت مقدونیها چنین بود» که وقتی که اطفالشان بح بلوغ 
میرسیدند. آنها را بقصر پادشاه میفرستادنده تا در آنجا خدمت کنند و خدمات آنان با کارهای 
خدمه تفاوت زیادی نداشت. اینها بنوبت پشت اطاق پادشاه کشیکک میدادند وء از دری که 
بی‌قراول بود» زنان غیرعقدی پادشاه را باطاق او داخل میکردند. اینها اسب پادشاه را از دست مهتر 
گرفته نزد او میآوردند تا سوار شود. در موقع شکار و جنگ با پادشاه بودند. از مزایای آنها از 
جمله این بود» که در سر میز پادشاه غذا صرف میکردند و فقط او حق تنبیه آنان را با شلاق داشت. 
اینها تخم‌دان (خزانه) سرداران و صاحب‌منصبان بودند. نوجوانی هرمولائوس ۱ نام از خانواده 
نجیبی جزو این دسته بود و روزی چنین اتفاق افتاده که او گرازی را مجروح ساخت. و حال آنکه 
اسکندر میخواست آنرا شکار کند. بر اثر اين قضیّه پادشاه مقدونی در خشم شده امر کرد او را 
چوب زدند. جوان مزبور از این توهین متأثر شد و بعد نزد سوسترات ۲۰ نامی» که عاشق او بود؛ 
رفته سخت از اسکندر بنالید و تن خود را باو نشان داد. وقتی که سوسترات تن معشوق خود را 
مجروح دید کینه‌ای» که از پیش نسبت به اسکندر میورزید» مشتعل گردید و از وضع جوان 
استفاده کرده با او هم‌قسم شد. که اسکندر را بکشند. پس از آن درصدد یافتن رفقائی شدند و 
بزودی چند نفر را با خود همراه کردند. اسامی اینها را چنین نوشته‌اند: نیکوسترات «۳. آن‌تی‌پاتر 
(۴ آس کله پیودور «۵» فیلو تاس «۶» آن‌تیکلس «۷. الاپ تونیوس ۰.۸ اپی‌مه‌نس «. اجرای 
کنگاش مشکل نبود» زیرا تمامی آنها از اشخاصی بودند. که در خیمه کشیک میدادند و فقط لازم 
بود» که شبی همه باهم کشیک دهند و برای رسیدن باین مقصود در مدّت ۲ روز انتظار بردند. 
پس از اینکه شب معهود دررسید» تمام کنگاشیان با شعف منتظر موقع شدند» بخصوص که نهایت 


_ ۲] 6۳9012119-0۱( 
 90907206-0۲( 
 ۱160901216-)۳( 


(۴)-عادحتاصظ . 
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اعتماد را بیکدیگر داشتند و جهت آنهم از اين‌جا بود که در مدّت ۷۲ روز راز آنها فاش نگشته 
بود و همه به اسکندر کینه میورزیدند. بالاخره موقعی رسید. که تمامی آنها دم درب سفرخانه 
اسکندر جمع شدند. تا برحسب معمول پس از صرف غذا او را باطاق خواب ببرند» ولی صرف 
غذا بطول انجامید و بعد بازیهای ضیافت شروع شد. در این‌وقت هم‌قسمها نگران شدندء که مبادا 
ضیافت تا صبح امتداد یابد. زیرا رسم این بود. که در طلیعه صبح کشیک‌ها را عوض میکردند و» 
اگر چنین میشدء زودتر از هفت روز دیگر نوبت کشیکک آنان نمیرسید» و حال آنکه ممکن بود در 
این مدّت راز آنها فاش گردد. ضیافت تا نزدیکی صبح امتداد یافت و چون اسکندر برخاست؛ 
کنگاشیان دور او را گرفتند» تا بخوابگاهش برند. در این‌وقت زنی» که همه درباره‌اش میگفتند 
عقل درستی ندارد» ولی عادت داشت. آزادانه داخل خیمه اسکندر گردد. دویده و او راه در حالی 
که بطرف خابگاه روانه بود. نگاهداشته گفت: بسفره‌خانه بررگردیم. اسکندر خندیده گفت. عقیده 
خدایان خوب است. بعد بر گشت و دوستان خود را صدا کرده گفت. برگردید بسر میز برویم. آنها 


بر کف ز اشسکنتی تا شم از رورس اه کی سر شا سمانگ 


در این وقت کشیک کنگاشیان بآ خر رسیده بود و کشیکچیان دیگر آمده بودند» که جای آنان را 
گیرند» ولی کنگاشیان باین امید» که شاید موفق شوند» بجای خود ایستاده بودند. اسکندر پافشاری 
آنها را در خدمت ستود و بهر یکک انعامی داده گفت خیلی خسته شده‌اید» بروید و استراحت کنید. 


پس از آن جوانان افسرده بمنازل خود بر گشتند و قرار دادند منتظر شبی باشندء که نوبت کشیکت 


آنها خواهد بود» ولی در خلال این احوال اپی‌مه‌نس تصمیم خود را تغیبر داده راز رفقای خود را 
ببرادرش اوری‌ل وک «۱» بروز داد و حال آنکه پیش از آن او بکنگاشیان میگفت. برادرش را در 
کنگاش خود داخل نکنند. اوری‌ل و کث» همینکه از راز برادر آگاه شد. در حال قضیّه فیلوتاس در 
نظرش مجسْم گشت و 
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امر کرد اپی‌مه‌نس را توقیف کنند. پس از آن سراسیمه بخیمه اسکندر دوید و بقراولان او گفت 


خبری برای پادشاه آورده‌ام» که تن درستیش بسته بآن اشتبا: 


بطلمیوس و لثوناتوس» چون این بشنیدند» داخل اطاق اسکندر شده او راه که مست و در خواب 
بود بیدار کردند. پس از اينکه او قدری بخود آمد. اوری‌لوکک گفت: قضیه‌ای که میخواهم بسمع 
پادشاه برسانم نشان میدهد. که عنایت خدایان هنوز شامل خانواده من است و شرح قضیّه را از 
اوّل تا آخر بیان کرد و کنگاشیان را یکایک شمرد. اسکندر چون از قضیّه آگاه شد و فهمید. که 
شب گذشته در چه خطری بوده در حال امر کرد به اوری‌ل وک پنجاه تالان بدهند و بعلاوه» تمام 
دارائی تیرداد نامی را که ثروتمند بود» باو بخشیده گفت لازم نیست عفو برادرت را بخواهی او 
را هم برای تو بخشیدم. راجع بکنگاشیان دیگر امر کرد تمامی آنها را در زنجیر کرده نگاه دارند. 
اسم کالیس تن را اوری‌ل وک نبرده بود؛ ولی در باره او میگفتند. که در موقع بد گوئی از اسکندر 
روی خوش نشان میداد وء وقتی که هرمولائوس شکایت اسکندر را نزد وی برد او گفت: «ما باید 
همه بخاطر داشته باشیم که انسانیم» ولی معلوم نشد» که او این حرف را برای دلجوئی از 
هرمولائوس زد یا میخواست آتش کینه او را تیزتر کند. بهرحال بامر اسکندر او را هم در زنجیر 
کردند. پس از آنکه اشخاص مزبوره را بقصر آوردند» اسکندر از خستگی شب‌شینی خوابید و 


تمام روزوشب را در خواب بسر برد ( کنت کورث. کتاب ۸ بند ۷). 


تفا که کت کاشان 


اسکندر روز دیگر مجلسی آراست و اقربای کنگاشیان نیز دعوت شدند. اينها در نهایت اضطراب 
بودند» زیرا موافق عادات مقدونی اقربای مقصّرین را نیز سیاست میکردند. پس از آن اسکندر امر 
کرد. که کنگاشیان را؛ جز کالیس‌تن؛ بمجلس مزبور آوردند و تمامی آنها بجنایت خود اقرار 
کردند. در این وقت در میان حضار همهمه بلند شد و اسکندر از مقصرین پرسیدء چه بشما کرده 
بودم» که در قصد حیات من بودید. همه ساکت و صامت ماندند. ولی هرمولائوس چنین گفت: 


حالاء که تو تجاهل کل ۲ 
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جهت را میپرسی» من میگویم. چیزی که ما را بر ضلٌ تو برانگیخته» این است. که تو ما را انسان 


آزاد نمیدانی و رفتارت با ما مانند رفتار آقائی است با بند گانش. 


در این‌موقع سوپولیس پدر هرمولائوس برخاست و فریاد زد: پسر پدرکش من حتی در قصد 
حیات پدرش است. بعد دستش را بدهان او گذاشته گفت. نباید حرفهای این جانی بدبخت را 
گوش داد. اسکندر امر کرد دست از هرمولائوس باز دارند و باو گفت. آنچه. که از استادت 
کالیس تن آموخته‌ای» بگو. هرمولائوس جواب داد: «من از سخاوت تو استفاده کرده آنچه را که 
بدبختی‌های ما بما آموخته میگویم: عدّه مقدونی‌هائی» که از ظلم تو رسته‌اند» چقدر است؟ 

آت تال فیلوتاس» پارمن‌ین» آلکساندر لن‌سست و کلیتوس, که در میان گیرودارهای جنگ پا 
فشردند» در زیر سپرهایشان حیات تو را نجات دادند و بقیمت جراحتها فتوحات تو را خریدنده آیا 
چه پاداشی دیدند؟ یکی با خون خود سفره تو را رنگین کرد دیگری با یک ضربت» شربت مرگ 
چشید. لازم بود. که پارسیهای مغلوب تماشاچی زجرهای سرداران تو باشند. پارمن‌ین را 

بی‌محا کمه کشتی» پس از اينکه بدست او آت‌تال را نابود کردی. تو این بدبختان را جلادان خود 
میکنی» بعد که آلت دست تو شدند. آنها را بدست دیگران بدیار عدم میفرستی. در این وقت 
فریاد تنفر و اشمتزاز از مجلس برآمد و پدر هرمولائوس شمشیرش را از غلاف کشید. که پپسرش 
حمله کند ولی اسکندر مانع شده گفت. بردباری را از دست مدهید تا او حرفهای خود را؛ که 


علل تازه زجرهای او خواهد بوده بپایان برساند. 


پس از اینکه مجلس ساکت شد هرمولائوس سخن خود را دنبال کرده گفت: با چه سخاوتمندی 
تو باطفالی؛ که نمیتوانند حرف بزنند» اجازه نطق میدهی و کالیس‌تن را» که یگانه نطاق است. در 
زندان محبوس میداری (اطفال بعنی جوانانی» که بالاتر ذکری از آنها شد و هرمولائوس خود را 

هم از آنان میدانسته) چرا باو اجازه نمیدهی بیاید و حرفهایش را بزند؟ جهت معلوم است. تو از 

صدای آزاد مردی بی گناه میترسی» تو نمیتوانی در چشمان او بنگری. من میگویم. که کالیس‌تن 
کاری نکرده. کسانیکه با من در اینکار شر کت داشتند» همه این جا هستند. کسی 
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نمیتواند بگوید که او شریک ما بوده؛ اگرچه مدتها است» که او بنا بمیل عادلتر و روف‌ترین 
پادشاه بم رگ محکوم شده. این است پاداش مقدونی‌هائی. که در ریختن خون آنان اینقدر تبذیر 
میکنی و بحبات آنها قدر و قیمتی نمینهی. سی هزار قاطر از دنبالت طلاهای تو را میبرند. ولی 
سربازان تو چیزی» که بوطن خود خواهند برد همانا جاهای زخمهائی است. که در جنگ‌ها 
برداشته‌اند. تمامی این بلیّات را تحمّل کردیم. تا وقتی که تو خواستی ما را فدای بربرها کنی و 
عادات مغلوبین را بفاتحین بقبولانی. چون البسه و عادت پارسیها تو را فریفته. و تو اخلاق ما را 
خوار میداری ما خواستیم پادشاه پارسیها را بکشیم. نه پادشاه مقدونی را. تو یکنفر فراری هستی و 
ما بنا بحق جنگ تو را دنبال ميکنیم: تو خواستی. که مقدونی‌ها در پیشت بخاک افتاده تو را 
بپرستند» تو میگوئی» که فیلیپ پدر تو نیست و اگر خدائی بالاتر از ژوپی‌تر بود» تو خود ژوپی‌تر 
را هم قبول نداشتی. بنا بر این تعجب تو از اينکه مردمان آزاد نمیخواهند نخوت تو را تحمّل کنند» 
حیرت آور است. من از تو می‌پرسم چه امیدی میتوانیم بتو داشته باشیم؟ ما باید بی‌گناه بميريم يا 
مانند بند گان زند گانی کنیم. و حال آنکه چنین زند گانی بدتر از مرگ است. اگر بتوانی احلاق 
خود را اصلاح کنیء زیاد مدیون من خواهی بود زیرا از زبان من شنیدی» چه‌چیز را مردان آزاد 


از خون اقربای ما در گذر و آنها را در پیری دوچار عقوبت مکن اما ما را بگو به زجر گاه برند» تا 
نعمتی راه که از م رگ انتظار داریم از اعدام خود بدست آریم» (کنت کورث. کتاب ۸ بند ۶- 


۷ 


پس از آن اسکندر چنین گفت: «آنهمه بردباری» که من در موقع نطق این بدبخت نشان دادم» دلیل 
کافی است بر غلط بودن آنچه. که گفت. خود این بدبخت بجنایتی» که بدترین جنایات است. 
اقرار کرد باوجود این خواستم حرفهای او را گوش کنم و حتی خواستم شما هم با من بشنوید» 
ولی نمیدانستم» کینه توزی او باین درجه است. که پس از سوءقصد بحیات من یعنی بزند گانی 


پدرش» باز 
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باين اندازه بکینه‌ورزی خود میدان خواهد داد. در شکارگاه او جسارتی کرد و موافق یکی از 

قدیم ترین عادات مقدونی امر کردم او را تنبیه کردند. اين تادیب بجا بوده چنانکه قیّم نسبت 
بصغیر چنین کند و شوهری نسبت بزنش. حتی ببند گان اجازه میدهیم. که اولادشان را در این سن 
ادب کنند. این است شقاوتی» که او بمن نسبت میدهد و در ازای آن میخواست مرا بکشد و حال 
آنکه شما میدانید. که اگر بگذارند. من موافق فطرت خود رفتار کنم تا چه اندازه ملایمم. اما 
اینکه هرمولائوس از خائنین دفاع میکند. جای حیرت نیست» زیرا با دفاعش از فیلوتاس و پارمن‌ین 


۱ درواقع امر از خود دفاع می کند. 


آلکساندر لن‌سست (۲) دو دفعه بحیات من سوءقصد کرد باوجود این مجازات او را دو سال 
بتأخیر انداختم. تا آنکه خودتان اعدام او را از من خواستید. آت‌تال» چنانکه میدانید. پیش از آنکه 
من بر تخت بنشینم» قصد کشتن مرا داشت. اما کلیتوس, ای کاش که او خشم مرا تحریکک نکرده 
بود درباره این زبان جسور, که شما و مرا توهین میکرد من بقدری خودداری کردم که اگر 
آن‌قدر توهین باو میشده هرگز تحمّل نمیکرد. رأفت پادشاهان و رساء دیگی فقط از فطرت آنها 
نیست» اطاعت زیردستان نیز در این امر دخالت دارد» زیرا اطاعت سختیهای فرمان را ملایم میکند» 
ولی» چون حس احترام از دلها برخاست و اطاعت از میان رفت. باید در مقابل زور بزور متوسل 
شد. آیا حبرت آور نیست» که این بدبخت مرا خسیس میداند؟ نمیخواهم خوبی‌هائی را که درباره 
شما کرده‌ام» بخاطرها آرم زیرا میترسم» که باعث انفعال شما شده از آن روگردان شوید. نظری 


باردوی من افکنده ببینید. عدّه سربازانی» که سابقا چیزی جز اسلحه نداشتند و حالا بر تخت‌های 


نقره میخوابند» چقدر است. میز آنها پر است از ظروف طلا از پس آنها دسته‌دسته بند گانشان 
حرکت میکنند و از بار اموال غارتی کمر آنها خم شده. 


(بخاطر باید آورد. که یونانی‌ها و مقدونی‌ها تجمّلات سرداران ایرانی را چگونه 
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استهزاء کرده فقر خودشان را می‌ستودند. بلی» آنزمان سپری شده بود. | کنون سربازان مقدونی» نظر 
باین گفته‌های اسکندر» بیش از سرداران ایران دارای تجمّلات و زینتهای گوناگون بودند) 


میگویند پارسیهای مغلوب در نزد من محترم‌اند. 


این بهترین دلیل میانه‌روی و اعتدال من است. که بر مغلوبین» بی‌نخوت و تکبّر حکومت ميکنم. 
نتیجه هم مشهود است. شما می‌بینید» که آنها برای شما جنگ میکنند و خون خودشان را برای 
دولت شما میریزند. اگر با نخوت با آنها رفتار میکردیده بر شما میشوریدند. فتوحاتی که فقط با 
شمشیر بدست آمده. عمر ندارد» ولی حق‌شناسی در ازای خوبی‌ها جاویدان است. اگر ما 
میخواهيم آسیا را داشته باشیم نه اينکه از آن گذر کنیم باید بمردمان آن سهمی از رآفت خودمان 
بدهیم. تا علاقه‌مندی آنها بما دولت ما را محکم و جاویدان بدارد. ما آنقدر برداشته‌ایم» که بردن 
آن از قدرت ما خارج است. فقط خسیسیء که سیر نمیشود. میخواهد باز در ظرفی» که لب‌ریز 
شده آب بریزد. میگویند. من میخواهم. که مقدونیها عادت دیگران را پپذیرند. بلی من میبینم» که 
غالب ملل چیزهائی دارند» که پذیرفتن آن برای ما عیب نیست. چنین دولت بزرگی ممکن نیست 
اداره شود مگر اينکه بعض عادات خود را بملل آن تحمیل کنیم و در عوض؛ برخی از عادات 
آنها را هم بپذيريم. خنده آور است. که هرمولائوس ۱ میخواهد من ژوپی‌تر ۲۱ را نشناسم. و 


حال آنکه کاهن او مرا شناخته. آیا جواب خدایان هم در ید اقتدار من است. او مرا پسر خود 


خواند و من این افتخار را پذیرفتم. آیا با این پذیرائی» بکاریکه در آن وارد شده‌ايم» ضرر زده‌ام؟ 
خدا کند؛ که هندیها هم مرا خدا بدانند؛ زیرا در جنگ نام پرافتخار همه چیز است. 


اما اینکه اسلحه شما را با سیم‌وزر تزیین کرده‌ام برای این است. که ملل مغلوبه بدانند» که 
مقدونی‌ها از این حیث هم کمتر از دیگران نیستند. توه 


(6۳9012119-0۱ ]۲ _ 
(۲)-16۲ج تا [. 
تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ص: ۱۷۵۳ 


(یعنی هرمولائوس) میخواهیء که اقربای کنگاشیان را مجازات نکنم. بهتر بوده که من حالا تصمیم 
خود را در اين باب نگویم. تا شما بمیرید. پی آنکه بدانید با آقربای شما چه معامله خواهد شد و 
اگر علاقه‌مند بآنها باشید. بر اندوه شما این یکی هم بیفزاید» ولی چون چنین درخواستی کرده‌اید. 
میگویم که مدّتها است من این عادت مقدونی را فراموش کرده‌ام و تمامی اقربای شما درجات 
خحودشان را حفظ خواهند کرد. 


اما کایس تن توء او یگانه کسی است. که تو را آدم میداند از آن جهت. که تو یکنفر جانی هستی. 
میدانم که چرا میخواهی او باینجا آمده حرف بزند. تو میخواهی او در میان اين انجمن فحش‌هائی 
بمن بدهد که تو خودت از آن خودداری کردی. اگر او مقدونی بود من میتوانستم اجازه دهم 
که مانند توء که شا گرد لایق آن استادی در این مجلس حاضر شود ولی او یکنفر الن‌تیانی «۱» 


است و امشازات مقدزنها را ندارده ( کت کورت» کات :۸ 
کشته شدن کنگاشیان نی تن 


بعد مورَخ مذ کور گوید: اسکندر پس از این نطق مجلس را مرخص و امر کرد محکومین را 
بدست رفقای آنان بسپارند و آنهاء برای اینکه وفاداری و صداقت خودشان را به اسکندر نشان 


دهند. کنگاشیان را با انواع زجر و عقوبت کشتند. در اینموقع کالیس تن هم کشته شد و حال آنکه 


شرکتی در کنگاش مزبور نداشت. او از این جهت کشته شد. که برای زند گانی دربار مقدونی 
ساخته نشده بود و نمیتوانست چاپلوسی کند. ولی اسکندر با کشتن او مرتکب خطای عظیمی 
گردید. زیرا قتلی باین اندازه کینه یونانی‌ها را نسبت باو تحریکک نکرد. او حکیمی بود دارای 
اخلاقی مهذّب و معلوماتی وسیع. وقتی که اسکندر پس از کشته شدن کلیتوس میخواست چندان 
غذا نخورد تا بمیرد» او اسکندر را پند داده بخود آورد» ولی اسکندر بکشتن او اکتفا نکرد» بل در 
میان زجرها و عقوبتهای گونا گون او را بدیار نیستی فرستاد وه بدتر از هر چیز» آنکه نخواست او 
را محاکمه کنند» یا لااقل 


(۱) نان 
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خودش حرفهای او را بشنود؛ اگرچه بعدها اسکندر از کرده خود پشیمان گشت (کتاب ۸ بند ۸). 


این است مضمون نوشته‌های کنت کورث راجم به کالیس‌تن. نوشته‌های دیودور راجع باين قضایا 


گم شده و بما نرسیده» ولی پلوتارکك شرح قضیّه کالیس تن را چنین نوشته: 
روایت پلوتارککك 


مورَّخ مذ کور گوید (اسکندر ۷۲- ۷۵): روزی در سر میز اسکندر صحبت از آب‌وهوا شد و 
کاس کته که اب ورهد ای بیان لاخ ات انا سارک کش‌سهکس استه کاس تم 
جوابداد اگر بعکس است. چرا توء حتی در سر میزء با سه قالی ضخیم خود را پوشیده‌ای و حال 
آنکه در یونان در موسم زمستان فقط یک ردا داشتی. آنا کسا رک از این جواب بخود پیچید. 
سوفسطانیّون (مغالطیون) و متملْقین اسکندر به کالیس تن رشک میبردند. از اينکه جوانان از جهت 
فصاحت و بلاغت بیانش باو میگرویدند و پیر مردان متانت و اخلاق مهذب او را می‌ستودند. 
بنابراین سعی میکردنده که افترا و تهمت باو بزنند» مثلا میگفتند» که او نزد اسکندر آمده تا 
هموطنان خود را بیونان برد و آنرا از نو دارای سکنه کند. خود کالیس‌تن هم گاهی این حرفها را 
با رفتار خود قوّت میداد مثلا دعوت اسکندر را بشام غالبا رد میکرد و وقتی هم که حاضر میشده 


خاموش بود و نشان میداد. که از رفتار اطرافیان اسکندر خوشنود نیست و لذّتی از صحبت‌های سر 
میز نمیبرد. بنابراین اسکندر میگفت: «یکک مرد حکیم. اگر برای خودش تنق رآور نباشده برای 
دیگران یقینا هست». روزی در سر میز اسکندر از کالیس تن خواهش کردند. که جام باده بدست 
گرفته نطقی در مدح مقدونیها بکند. او چنان با فصاحت نطق کرد که همه برخاسته دست زدند و 
تاج گلهائی بطرف او انداختند. اسکندر را این حرکت مقدونیها خوش نیامد و برای اينکه از 
لیاقت کالیس تن بکاهد» این شعر اوری‌پید ۱۰ را خواند: «هرکس موضوع زیبائی برای نطق خود 
انتخاب کند» بی‌زحمت فصیح است». بعد 


(۲,۱۳1۵106-0۱ . 
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گفت. اگر میتوانی» فصاحت خود را در قدح مقدونیها بنماه تا آنها از معاییشان آ گاه شده بهتر 
گردند. آنگاه کالیس‌تن ببد گوئی از مقدونی‌ها شروع کرده رسانید» که نفاق یونانی‌ها جهت اصلی 
قوی شدن فیلیپ بود و نطق خود را با این شعر هومر خاتمه داد: «هنگام شورشها فقط اشخاص بد 
زمام امور را بدست میگیرند». از این نطق» مقدونیها کینه او را در دل گرفتند و اسکندر گفت: 


دگالس ن باس نطق قصای رشان نداد یل شم ود وا فست به مق واتها تموذا: 


پلوتارکک از قول هرمیپ پوس «۱» گوید. که ستربوس «۲. خواننده کتاب کالیس‌تن حکایتی از 
او به ارسطو (دائی کالیس‌تن) نقل میکرد و ضمنا گفت: 


چون کالیس تن دید که اسکندر از او سرد شده. روزی این شعر هومر را برای او خواند: «پاترو کل 
۳ نابود شد و حال آنکه از تو به بود» ارسطو جواب داد» که کالیس‌تن در فصاحت هنرمند بوده 
ولی قضاوت نداشت. بعد پلوتارک حکایت خود را دنبال کرده گوید: ولی امتناع کالیس تن از 
اينکه اسکندر را پپرستد» نشان داد» که او واقعا فیلسوف بود» زیرا او علانیه چیزهائی میگفت» که 


مقدونیها جرئت نمیکردند در پرده هم بگویند و فقط با تنفر در آن باب فکر میکردند. 


کالیس تن خدمتی بزرگ بیونانی‌ها کرد» زیرا آنها را از شرمساری نجات داد و خدمتی هم به 
اسکندر- چه او چون مقاومت کالیس‌تن را دید. از این خیال که وی را پپرستند» منصرف گردید. 
وقتی که هرمولائوس کنگاشی بر ضلٌ اسکندر کرد بعضی شهادت دادند. که او از کالیس‌تن 
پرسیده بود. چگونه میتوان از تمام مردمان معروف‌تر گشت و او جواب داده بود «وقتی که 
معروف‌ترین مردمان را بکشند» و بعد برای اینکه او را تشویق کرده باشد افزوده بود «از 

تخت خواب طلا نباید ترسید و باید بخاطر داشت. که انسان مریض میشود و زخم برمیدارد». 


. ۲161۳0100۱-)۱( 


(۲)- اطع . 


(۳)- پاتر و کل یکی از پهلوانان داستانی یونان در جنگ ترووا و دوست آشیل پهلوان دیگر جنگ 


مزبور بود و از جهت محبّتی که نسبت به آشیل می‌ورزید» بجنگ رفت و کشته شد. 
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باوجود این مسلّم است. که هیچکدام از شر کاء کنگاش اسم کالیس تن را نبردند وه خود اسکندر 
هم در نامه‌های خود به کراتر آتالوس. آلس تاس :۱ نوشت. که جوانان باوجود زجرها اعلام 
کردند» کسی جز خودشان در این سوءقصد شر کت نداشته؛ ولی در نامه دیگر خطاب به آن‌تی‌پاتر 
اسکندر گوید: «جوانان را مقدونی‌ها سنگسار کردند ولی سوفسطائی و اشخاصیکه این سوفسطائی 
را نزد من فرستاده‌اند و نیز کسانی» که قتله را در شهرهای خود پذبرفتنده بوسیله خودم تنبیه 
خواهند شد». از این عبارت معلوم است. که اسکندر نسبت به ارسطو هم نیّت بد داشته زیرا 
کالیس تن از طرف هروء مادر خود. همشیره‌زاده ارسطو بود و مربّای تربیت او. 

راجع بمرگ کالیس تن روایات مختلف است بعضی گویند» که او را بصلیب کشیدنده برخی 


عقیده دارند. که در زندان از مرضی درگذشت. خارس می‌تی‌لنی «۲» گوید که پس از اينکه او را 


توقیف کردند» هفت ماه در زندان بماند» تا وی را در مجلس مشورتی محاکمه کنند و بعد» 


زمانیکه اسکندر با مالی‌ین‌های اکسی‌دراک «۳ (یکی از مردمان هند) میجنگید» زخمی برداشت و 


در همین اوان کالیس تن از فربهی و مرضی» که از شپش «۴ زیاد گرفته بود» در گذشت. 
روایت آریّان 


راجع بزنی؛ که اسکندر را از رفتن بخوابگاه بازداشته» گوید. که اسم او سیرا ۸۵۱ بود و خود را 
غیب گو میدانست. در ابتداء اسکندر و یونانی‌ها او را استهزاء میکردند» ولی بعد چون چند فقره از 
پیش گوئی‌های او با وقایع صدق کرد دیگر با نظر حقارت در او نمینگریستند و اجازه یافت. که 


شب‌وروز داخل خیمه اسکندر شود. 


در باب افشاء شدن راز کنگاشیان آریّان گوید» که اپی‌من ۶۰ نامی از آنها رازشان را بمحبوب 
خود خاریک‌لس ۸۷ بروز داد و او هم به اوری‌لوکک گفت. باقی حکایت 


(۱)-26عع۸ . 

(۱۷/۱۱۵/۱۵۵۵-۲ 06 وهتمدان . 
(۳) 030۲1۲20۲۵6 قصعت۷۱21 . 
(۴)- 601010121۳6 ۱۷1۵12016 . 
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چنان است» که ذکر شده. راجع به کالیس‌تن مورخ مزبور نوشته: آریستوبول و بطلمیوس عقیده 
داشتند. که او محرک هرمولائوس بود. در خاتمه آریّان میگوید. که روایات راجع باين قضیّه 
خیلی مختلف است و من روایاتی را جمع کرده‌ام که کمابیش شبیه یکدیگر است (کتاب ۴ 
فصل ۵ بند ۱- ۲). 


روایت ژوستن هم در چند کلمه همان است. که گفته شد ( کتاب ۲ بند 4۷. 


راجع بتاریخ این وقایع» آریّان گوید. در زمانی روی داد. که اسکندر برای رفتن بهند به باختر 
در آمده نود (تقریبا ۷ ق. ی 


بر انم اب‌گیان به باق در این تیک کی ید مهرد 
آریّان گوید (کتاب ۴ فصل ۸ بند ۱): 


اسکندر به باختر بررگشت و کراتر را با قشونی مأمور کرد که کاتانس :۱ و آستانس ۲۱ 
باقی‌مانده سردسته‌های شورشیان پارتااک (پارتااکن) را قلع‌وقمع کنند. جدالها سخت و خونین بود؛ 
ولی ببهره‌مندی کراتر خاتمه یافت. کاتانس در گیرودار کشته شد و آستانس را اسیر کرده نزد 
اسکندر فرستادند. تلفات خارجیها ۰ سوار و ۱۵۰۰ پیاده بود. کنت کورث اسم آستانس را 
هستانس «۳) نوشته و افزوده. که سردار دیگر اسکندر پولی‌پررخون «۴ ولایت بوباسن را تصرف 
کرد بی‌اینکه گفته باشد. که اين ولایت در کجا بود (شاید از ولایات جزو سغد بوده) آریّان پس 
از این قضیّه از رفتن اسکندر بهند صحبت داشته و از وقایع آسیای وسطی با شمال و شرق ایران؛ 
دیگر ذکری نکرده» ولی کنت کورث از قضایائی در موقع بودن اسکندر در سغد و در ولایات 
همجوار آن سخن رانده. که چنین است و چون دیگر از وقایع شمال و شرق ایران صحبتی 
نخواهد بود» روایت کنت کورث را بسان ضمیمه ذکر کرده میگذریم. 


 )2021069-0( 
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(۳)-1102169 ۳12 
(۴)- ما0 
تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ص: ۱۷/۵۸ 


ضمیمه فصل دوم- وقایعی که کنت کورث ذ کر کرده 


عزیمت اسکندر به کس نیپ «۱» 


اسکندر ده روز در حوالی مرکند گذراند. پس از آن آمین تاس را بجای کلیتوس والی سغد کرده 
هفس تیون را به باختر فرستاد» تا آذوقه زمستان تهیه کند و خود عازم کس‌نیپ گردید. این صفحه 
در همسایگی سکاها واقع و دارای دهات پرجمعیّت و آباد بود و از جهت روت بیگانگان را هم 
جلب میکرد. فراریهای باختر» که با اسکندر خصومت میورزیدند باینجا پناهنده شده بودند. ولی 
امالی» همینکه از آمدن اسکندر آ گاه شدند اینها را بیرون کردند و چون باختریهای مذ کور از 
عفو و اغماض اسکندر مأْیوس بودند. دور هم جمع شده قوّه‌ای. که بالغ بر دوازده‌هزار نفر بود؛ 
تشکیل داده با آمین تاس جنگیدند. جدال مقدونیها با آنها مدّتی بی‌نتیجه بود تا بالاخره از باختریها 
چهارصد نفر کشته و سیصد نفر اسیر شدند و باقی فرار کردند. ولی این شکست باختریها برای 
مقدونیها گران تمام شد. زیرا مقتولین آنها هشتاد و مجروحینشان سیصد و پنجاه نفر بود. بعد 
باوجود این شورش. که در مرتبه دوم روی داده بود» اسکندر باختریها را عفو کرد و» پس از 
اينکه بقید قسم از آنها قول گرفت. که مطیع باشند. بصفحه‌ای عازم شد که موسوم به نورا «۲) بود. 


نورا 


این صفحه را والی آن سی‌سی‌میترس «۳) نامی» که از مادرش دو پسر داشت. اداره میکرد. این 


هت ازدواج مادر را مباح میدانند. 


دوهزار نفر از مردم این صفحه در پشت سنگری در تنگی جمع شده خواستند از ورود اسکندر 
ممانعت کنند. مقام آنها از این حیث محکم بود. که از پیش سیل آبی و از پس کوهی داشتند و 


راهی از درون کوه برای عقب‌نشینی ساخته بودند. 
مدخل این راه در روز روشن بود» ولی بی چراغ نمیشد از اینجا دورتر رفت. 


دالانهای زیرزمینی بدشتی هدایت میکرد و پیچ وخمهای این دالانها را کسی جز بومیها نمیدانست. 
اسکندر امر کرد ماشین‌های قلعه کوب را بکار انداختند و 


(۵01006-0۱ 22 . 
 ۱01172-)۲(‏ 
(۳)-91517۱16۲69 . 
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سنگرهای مدافعین را برافکندند. بعد» که مقدونیها بکوه نزدیکک شدند. دیدند که سیل آبی تند 
مانع از عبور آنان است. در این‌وقت اسکندر امر کرد درختان بسیار انداختند و سنگهای زیاد جمع 
کرده تپه‌ای ساختند. این کارها باعث ترس اهالی گردید و اسکندر از موقع استفاده کرده 
اکسارتس «۱ را که نیز از همین ملّت و در میان آنها متنقذ بود نزد بزرگان اهالی فرستاد. تا آنها 
را باطاعت دعوت کند و در همان‌وقت امر کرد برجهای متحرکک را بکوه نزدیک کردند و باران 
تیر بر اهالی بباریدند. بر اثر این وضع اهالی بقله کوه پناه بردند و اکسارتس هم کوششی بکار برد؛ 
که سی‌سی‌میترس را به آشتی متمایل دارد. با این مقصود باو گفت. که قشون فاتح مقدونی با 
کمال بی‌طاقتی میخواهد عازم هند گردد و هر کس عایقی در این راه شود مورد خشم سپاهیان 
گشته بدبختی‌هائی برای خود تدا کك خواهد. کرد. سی‌سی‌میترس خواست از اسکندر تمکین 
کند. ولی مادرش» که نیز زنش بود؛ راضی نشده گفت. ترجیح میدهم کشته شوم. تا آنکه بدست 


حجم .72 ۰ 1 ۲ ۰ ‌ ۰ ۳ ت ۰ ‌ 5 ۰ 
بیگانگان افتم. این حرف اثر غرببی در مزاج سی سی میتر س کرد زیرا مینمود» که مادرش بیش از 


او. که مرد است. بآزادی خود علاقه‌مند میباشد. در نتیجه سی‌سی‌میترس رسول اسکندر را پس 
فرستاد بی‌اینکه برای تمکین حاضر شده باشد» ولی بعد که برتری سپاه مقدونی را بخاطر آورد» 
پشیمان گشته اکسارتس را صدا کرده گفت. حاضرم تمکین کنم ولی تمنی دارم که نه حرف 
مادرم را به اسکندر بگوئی و نه نصایحی را که تو بمن داده‌ای» تا آسان‌تر گذشت او را تحصیل 
کنم. پس از آن اکسارتس پیش افتاد و سی‌سی‌میترس با مادر و پسرانش از عقب او روانه شدند تا 
نزد اسکندر روند و نخواستند منتظر تأمیناتی» که اکسارتس وعده داده بوده باشند. 


اسکندر چون دید که اينها نزد او میروند. سواری فرستاد بگوید. که ب رگردند و منتظر ورود او 
باشند و بعد» که بآًنها رسید» برای می‌نرو قربانی کرد و سی‌سی‌میترس را بایالت خود ابقاء داشت با 
این وعده که اگر مطیع باشد؛ 


(۱)-2:21065) )این شخص همان کس است. که پدرزن اسکندر بود). 


تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ص: ۱۷/۶۰ 


ایالت بهتری باو خواهد داد. دو پسر سی‌سی‌میترس بطور گروی در قشون اسکندر داخل شدند 
( کنت کوونتن: کتاب ۸ بند ۲). 


پس از آن اسکندر خواست شورشیان دیگر سغد را مطیع کند و براهی افتاده که خیلی ناهموار و 
سنگلاخ بود و آسیب زیاد بمقدونیها وارد کرد. سربازان از سختی راه و خستگی در میماندند و 
صفوف مقدونی شکافهائی مییافت. سواره‌نظام هم دوچار محن طاقت‌فرسا گردید» زیرا سم اسبان 


سائیده شده نو د. 


اسکندر چند دفعه اسب خود را عوض و شورشیان را که فرار میکردند. تعقیب کرد. باوجود این 
شورشیان در جنگلها پنهان میشدند و بعد از کمین گاهها بیرون آمده با مقدونی‌ها می‌جنگیدند. 
بالااخره سپاهیان اسکندر بقدری درماندند. که تمام سربازان جوان از دور اسکندر بپرا کندند و فقط 
فیلیپ پسر لیزیما ک با او ماند. این جوان طاقت و تحمّل غریبی ابراز کرد توضیح آنکه اسب خود 
را به اسکندر داد و پیاده پانصد استاد (شانزده فرسنگ و نیم تقریبا) با او راه پیمود ولی در جنگی؛ 


که با سغدیها در جنگلی روی داد» هرچند آنها از جنگل بیرون آمده بیرا کندند» ولی این جوان از 
شدات خستگی تکیه بدرختی کرده بعد افتاد و در گذشت. اسکندر از فوت او محزون گشت و در 
همان وقت باو خبر رسید. که سردار نامی او اریگیوس نیز وقتی که باردوی مقدونی برمیکشت. از 


خستگی فوت کرده. 


این قضایا را کنت کورث ذکر کرده ولی نمیگوید. که نتیجه چه شد زیرا مکرر مینویسد. که 
شورشیان فرار میکردند و فرار کردن را در اینجاها باید چنین تعبیر کرد. که مواقم طبیعی داشتند و 
از یکجا بجای دیگر میرفتند ( کنت کورث. کتاب ۸ بند ۲). 


رفتن اسکندر به غبزه «۱) 


پس از اینکه اسکندر تمشیتی بکارهای خود داد عازم ولایتی گردید که موسوم به غبزه بود. روز 
اوّل حادثه‌ای روی نداد. روز دوم هوا تاریک‌تر گردید. روز سوّم برقهای پی‌درپی در افق زد و 
سپاه مقدونی متوحش شد. بعد رعد غریدن گرفت و لحظه‌ای 


 )22۳9222-0( 
۱۶۱۸ تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ص:‎ 


بعد باران شدیدء که با تگ رگ مخلوط بود ببارید. سپاهیان مقدونی» در این حال نه میتوانستند پیش 
روند و نه درنگ کنند. در ابتداء اسلحه‌شان را بالای سر نگاه میداشتند» ولی رطوبت زیاد و سرما 

دستهای آنها را بی حس" کرد چنانکه مجبور شدند دستها را بزیر افکنند. در این‌وقت طوفانی مهیب 
بر حاست و مقدونیها بیچاره گشتند» زیرا هرقدر میکوشیدند» پناهگاهی نمیيافتند. بالاخره بجنگلی 

رسیدند و صفوف خود را رها کرده با کمال بی‌نظمی در زير درختان بپرا کندند. 

بسیاری از آنها در این حال از شدات ترس روی زمین خوایید و حال آنکه رطوبت زمین از سرما به 


یخ ضخیمی مبلدّل شده بود. بعضی تکیه بدرختان داده در همان‌حال بماندند» غافل از اینکه سکون 
باعث مرک حتمی بود. اسکندر در این حال میرفت و میآمد و بآنها تسلّی میداد و دود کلبه‌هائی را 


نشان داده میگفت خودتان را بآنجا برسانید. بالاخره مقدونیها تبرها را بر گرفته درختان زیاد 


انداختند و آتشی روشن کردند. که تقریبا تمام جنگل را فرو گرفت و در وسط آن جاهای کمی 
برای سپاه اسکندر باقی ماند. مقدونی‌ها پس از اينکه گرم شدند بعضا خودشان را بکلبه‌های بومی 


رسانیدند و برخی چادر خود را در زمینی» که پر از آب بود» زدند. باوجود این» طوفان مزبور 
باعث مرگ هزار نفر گردید. 

روز دیگر اسکندر اعلان کرد» که هرچه از سربازان گم شده باز خواهند یافت و در این‌وقت؛ 
که سی‌سی‌میترس ۱۱۱ برای اردوی اسکندر عدّه‌ای زیاد از چهارپایان بنه و دوهزار شتر و حشم 
بسیار آورده بود» اسکندر امر کرد تمامی اين حیوانات را در میان مقدونیها تقسیم کردند. تا بوعده 


خود وفا کرده باشد. 


ما مه ۰ و ,72 ی ۰ ۳ ی ۳ ۳ مه ۹۹ 
بدین ترتیب رفع گرسنگی مقدونیها شد. بعد اسکندر امر کرد از گوشت پخته آذوقه شش روز راه 
تهیّه کنند و بقصد ساکها +۲ بیرون رفت. پس از ورود باین ولایت تمامی آنها را غارت کرد و 
سی‌هزار رأس حشم بر گرفته به سی‌سی‌میترس» در ازای خدمتیء که کرده و مقدونیها را از مرگ 
نجات داده بود» بخشید ( کنت کورت. کتاب ۸ بند ۴). 


(۱)-9۳۹1101011765 , 
(۵669-۲( 9265 . 
تاریخ ایران باستان» ج ۲ ص: ۱۷۶۲ 
فصل سوم- لشکرکشی اسکندر به هند 
مبحث اول- از باختر تا سند (۲۲۷ ق. 5 


مقد‌مه 


احوال اسکندر کلیّةُ چنین بود» که نمیتوانست مدتی اوقات خود را بی جنگ بگذراند و. چون 
چندی در جائی میماند» مرتکب کارهائی میشد. که از نام وی میکاست و نارضامندی در میان 


سپاهیان او پدید می آورد. 


بنابراین یکی از جهات قشون کشی او بهند همین نکته بو که میخواست قشون خود را مشغول و 
نارضامندی افراد را فرونشاند. از جهات عمده دیگر باید فرط جاه‌طلبی و نخوت بی حدوحصر او را 
در نظر گرفت. اسکندر افسانه‌های یونانی را خوب میدانست و چون خوانده بود. که بااکوس و 
ه رکول» دو پسر اله بزرگ یونانیها تا هند راندنده او همء که خود را پسر همان اله بزرگک میخواند» 
نمیخواست از برادران خود عقب بماند. متملّقین و چاپلوسها هم برای خوش آمدش همواره این 
فکر را؛ که او نباید از موجودات غیرفانی کمتر باشدء در دماغ او پرورده همه روزه آن را قرّت 
میدادند. بالاخره باید گفت. که آواز ثروت هند و تصورات اغراق آمیزیکه درباره همه‌چیز این 
مملکت پهناور داشتند» ممدٌ خیالات اسکندر شد. زیرا او امیدوار بود» که از غارت و چپاول این 
مملکت ثروتهائی بیشتر از ذخایر خزانه‌های هخامنشی بدست آرد. این بود جهات عمده این 

لشک رکشی. که مانند سایر لشکر کشی‌های او» برای ملل و مردمان آن روز جز خرابی‌ها و قتل و 
غارت‌ها نتیجه‌ای نداشت. چون از ذ کر وقایع این معنی روشن تر خواهد شد بمقلّمه خاتمه داده 


بخود موضوع می‌پردازیم. 


تدار کات اسکندر برای سفر هند 


اسکندر از دی رگاهی در خیال یک سفر جنگی بهند بود ولی اشکالات تسخیر سغد و قیام پی‌درپی 
باختریها» سغدیها و سکاها بر ضلٌ اسکندر» اجرای این قصد او را بتأخیر می‌انداخت. 


احوال در مدت دو سال چنین بود. تا آنکه پس از قشون کشی‌های زیاد و تسخیر قلاع و کشتارهای 


مهیب و برانداختن شهرهاء که برای مرعوب ساختن اهالی 


تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ۲۲۳۲ 


بعمل می آمد ا سکندر موفق گشت آرامشی در اینجاها برقرار کند (دیودور گوید. که در موقع 


اسکندر باجرای نقشه دیرین خود پرداخت و به باختر در آمد. تا از آنجا بطرف هند رهسپار گردد. 


از ثروت این مملکت داستانهانی در میان مقدونی‌ها رایج بوده مثلا میگفتند» که اين مملکت نه 
فقط دارای طلای زیاد است. بل بقدری جواهر و مروارید گرانبها دارده که در هیچ‌جای دنیا یافت 
نمیشود و بعد میگفتند سپرهای جنگیان هندی از طلا و عاج میدرخشد. وقتی که اين اخبار در میان 
مقدونیها منتشر شد. اسکندر خواست نشان دهد. که او از یادشاهان هند کمتر نیست و با این 
مقصود امر کرد سپاهیان او نیز بسپرهای خودشان لوحه‌های سیمین نصب کنند و جوشن‌های زرّین 
و سیمین پوشند و لجام اسبان سواره‌نظام را از زر بسازند (کنت کورث. کتاب ۸ بند ۳). در این جا 
مقتضی است. نطقی را که اسکندر در ایسُوس کرد بخاطر آریم. اوه چنانکه گذشت انظار 
سپاهیان ایلیری و تراکی خود را بتجمّلات و زینت‌های سپاه ایران متوجّه داشته گفت «بروید» این 


زینتهای زنان را بربائید». و حال آنکه فقط چهار سال بین این دو زمان فاصله بود. 


بعقیده بعض مورخین ( کنت کورث. کتاب ۸ بند ۵) در همین اوان اسکندر خواست کاری کند» 
که با یک تیر دو نشانه زده باشد یعنی در غیبت خود از ایران از پشت سرش مطمئن گردد و در 
همان‌حال ناراضیان مقدونی را از خود دور کند. با این مقصود امر کرد در تمام ایالات ایران 
بهترین جوانان جنگی را انتخاب کرده نزد او آرند و» پس از اينکه ان امر اجرا شد» آنها را در 
لشکر خود داخل و بهمان اندازه افراد مقدونی را مرخص کرد. بودن سپاهیان ایرانی در قشون 
اسکندر از قوّت ایرانیان در موقع شورش میکاست و در همان‌حال اینها گروی‌هائی در نزد اسکندر 


بودند» تا ایرانیها از بیم اعدام آنها گرد شورش نگردند. 


(۱)- فهرست مطالب کتاب ۱۷ که قسمتی از آن افتاده و بالاتر توضیح داده‌ايم. 


تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ۱۳۳۶۳ 


آریان چنانکه پائین تر بیاید این قضیّه را بزمان بودن اسکندر در شوش پس از مراجعت او از 


هد » مربوط داشته. 


در بهار ۳۲۷ ق. م اسکندر آمین تاس را با ده‌هزار پیاده و سه‌هزار و پانصد سوار در باختر برای 
حفظ امنیّت آنمملکت گذاشته. خود را با تمام قوایش عازم هند شد و پس از اينکه از کوه 
پاراپامیز ۱۱۱ (بقول آریّان از قفقاز) در مدّت ده روز گذشت. بشهر اسکندریّه» که خودش در موقع 
سفر اوّلی به باختر بنا کرده بود» رسید. چون والی این شهر وظایف خود را خوب عهده نمیکرد» او 
را معزول و نیکانور را بجای او گماشت و برای آبادی شهر مقدونی‌هاتی راء که بکار جنگ 

نمی آمدند و نیز عده‌ای از مردمان دیگر در این‌جا گذاشت. هم در اين اوان تیریآآسپ :۲ را بایالت 
پاراپامیز و صفحاتی» که تا کنار رود کوفس «۳) امتداد دارد» منصوب داشت (آریان کتاب ۴ 


فصل ۸ بند ۱). 


پلوتار کک گوید (اسکندر بند ۷۶): وقتی که اسکندر میخواست بهند بروده دید سربازان او بقدری 
از اموال غارتی و غنائم سنگین شده‌اند. که با اشکال میتوان آنها را حرکت داد. بنابراین روزی 
صبح گاه امر کرد تمام ارّابه‌های او و دوستانش راه که پر از غنائم بوده آتش زدند و پس از آن 
دستور داد. که با ارّابه‌های مقدونی‌ها هم چنین کنند. گرفتن این تصمیم مشکل تر از اجرای آن بود 
و مقدونیهای کمی از این حکم مغموم گشتند. زیرا اکثر آنها نعره برآوردند» چنانکه در آغاز 
گیرودار برمی آورند» ولی بعد حاضر شدند بنه‌هائی را که لازم داشتند» برای آنها باقی گذارند و 
قایم وا ان از تن ترس هم در این اطاعت دخیل بود زیرا میدیدند. که اسکندر در موارد تنبیه 
و سیاست» سخت و بی گذشت است. چنانکه یکی از درباریان خود راه که مه آندر ۴۱ نام داشت؛ 
در نتیجه نافرمانی بدست خود کشت و یکنفر خارجی را موسوم به ارس‌دات :۵ که یاغی 


. ۲2۲20211166-0۱( 


. [ ۷۲12506-)۲( 


(۳)-عطو۵ن) . 
(۴)-ع017 ۱۷۲62۳ 
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شده بوده با تیر از پای در آورد. راجع باین روایت پلوتارکك» یعنی آتش زدن اموال سربازان 
مقدونی باید بخاطر آورد. که کنت کورث هم از آن ذکری کرده؛ ولی در موقعی که اسکندر در 


حوالی دامغان بود. 


بعد پلوتا رک گوید (اسکندر بند ۷۷): در این‌وقت میشی بره‌ای زائید» که بر سر کلاهی داشت 
مانند تیار پارسی؛ از همان رنگ. و در دو طرف این تیار علامت عضو تناسلی زن و مرد دیده 
ميشد. اسکندر از این معجزه متوخش گشت و خواست کاهنان بابلی» که در اردویش بودند. او را 
ت ز کیه کنند (قدما در این موارد کفاره میدادند و تز کیه یا راندن ارواح بد. نوعی از کفاره بود. 
کاهنان بابلی از این حیث معروف بودند و خود این عقاید هم از بابل بجاهای دیگر سرایت میکرد. 
م. 

اسکندر در این موقع بدوستان خود گفت» که ت ز کیه در نفع آنها است» زیرا میترسید» که پس از 
مرگش دولت او بدست شخصی گمنام و بی‌حمیّت افتد. بعد بزودی آیتی وقوع یافت. که باعث 
امیدواری او گردید. توضیح آنکه یکک نفر مقدونی؛ که پرو کسنوس ۱ نام داشت و ناظر باروبنه 
اسکندر بود» وقتی که چاهی در ساحل جیحون میکند. بچشمه‌ای رسید. که آب آن مانند روغن 
بود و همان بو و طعم را داشت و حال آنکه در این مملکت زیتون نمیروید» اگرچه گویند آب 


جیحون روغن دارد و بدن اشخاص راء که در آن آب‌تنی میکنند. چرب میسازد. 


«اين کشف علامت آشکاری است از عنایات خدایان نسبت بمن» غیب گوها گفتند» که کشف 
مزبور دلالت میکند بر اينکه سفر جنگی پرافتخاری در پیش است» ولی این سفر سخت است. زیرا 
خدایان روغن را برای رفع خستگیها بسربازان مقدونی داده‌اند (راجع باين قضیّه معلوم است؛ که 
چون سفر هند و گذشتن از جاهای صعب العبور بسیار سخت و مشکل بوده اسکندر برای تشویق 
سرداران و سربازان خود امر کرده قدری روغن در چاه بریزند» تا بعد آنرا بفال نیک گيرند» زیرا از 


( ۲۳026611180۱ 
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کتب متقدامین و متأخرین دیده نمیشود» که جهتی برای بودن روغن در آب جیحون یا در حوالی 
آن بوده باشد). بعد پلوتارک گوید (همانجاء بند ۷۸: واقعا هم اسکندر در جدالها دوچار 
مخاطراتی عظیم گردید و زخمهای زیاد برداشت و بزرگترین قسمت قشون او از قحطی چیزهای 
ضروری و از بدی آب‌وهوا تلف شد (اين گفته پلوتار ک نظری راء که دو سطر بالاتر ذکر شد 
تا سک هگن از 


عبور از نیکه «۱» 


اسکندر طی مسافت کرده از نیکه گذشت (نیکه يا نیکایا را با کابل منطبق داشته‌اند) و پس از اینکه 
صفحات را دعوت کند. نزد اسکندر آیند. آنها اطاعت کرده با هدایای گرانبها آمدند و گفتند» 
که ۲۵ فیل برای او خواهند فرستاد. اسکندر قسمتی را از قشون خود. که از پیاده و سواره‌نظام و 
سپاهیان اجیر مر کب بود به هفس تیون و پردیکُاس داده آنها را مأمور کرد در صفحه په‌سلاتید «۲) 


(په کلااتیس) تا رود سند پیش رفته مردم را مطیع کنند و بعد روی رود مزبور پلی برای عبور قشون 
اس‌کتکز ساز نك: 


تا کسیل و سایر آنااکت‌ها (یعنی رساء) با سرداران مزبور حرکت کردند و حکم اسکندر مجری 


گشت. در این احوال آس تس ۱۳۸ رئیس ساخلو په‌سلاتید یاغی شده در شهری مواقع محکم 


گرفت و هفس تیون او را محاصره و پس از سی روز اين شهر را مطیع کرد. آس‌تس در این‌جا 
کشته شد و بجای او سان‌ژه «۴. که از آس تس بر گشته مورد اعتماد اسکندر شده بود» بجای 


مقتول معیّن گردید (آریّان» کتاب ۴» فصل ۸ بند ۲). باید در نظر داشت. که هفس تبون وقتی که 


بصفحه په کلااتیس حمله برد از دره خیبر گذشته. 
نگ با آسپیان (۵) 


بعد اسکندر بجنگ مردم آسپیان و تیریان ۰۶۸ و آراساک ۷۱ عازم شد و با این مقصود کنار رود 
خوئس «» را گرفته بالا رفت. تا ببلندیهائی که شیب تند داشت. رسید و با زحمت از رود 


صِ 
شت. بعد چون شنبد» که 
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اهالی بکوهها و جاهای محکم پناه برده‌اند. با پیاده‌نظام و هشتصد سپاهی فالانژه که به ترکك 


اس‌های سواران نشانده بوده بطرف دشمن راند. در جدالی در پای دیوار شهر اوّل این صفحه» 


دشمن شکست خورده بشهر پناه برد و اسکندر در این جدال زخمی بشانه برداشت. بطلمیوس و 
لئوناتوس هم مجروح گشتند. بعد اسکندر دور شهر گردید و جای ضعیف استحکامات را 
شناخت. روز دیگر مقدونی‌ها پورش برده سنگر اوّل را گرفتند؛ ولی در سنگر دوّم جدالی خونین 
و سخت روی داد. تا بالاخره» چون اهالی دیدند. که مقدونیها نردبانها را آورده‌اند و باران تیر بر 
آنها میبارند» فرار کرده بکوهها رفتند. مقدونی‌ها در تعقیب آنها از جهت زخمیء که اسکندر 
برداشته بود. شقاوتهای غریبی بروز دادند. توضیح آنکه حتی اسرا را کشتند. باوجود این قسمت 
بزرگ اهالی خودشان را بکوهها رسانیدند. اسکندر امر کرد تمام شهر را از بیخ‌وبن برافکندند 
خودش بشهر آندراک ۰۱۱ رفت و شهر مزبور تسلیم شد. بعد اسکندر کراتر را با سایر فرماندهان 
پیاده‌نظام در اینجا گذارد تا سایر قسمت‌های این صفحه را تسخیر کند و خود بطرف رود 


س و آست ۲ بقصد امیر آسپیان حرکت کرده روز دوّم خود را بپای شهر آسپیان رسانید. 


اهالی» شهر را آتش زده بکوهها رفتند و مقدونی‌ها آنها را تعقیب و کشتاری زیاد کردند. در این 
احوال بطلمیوس رئیس این مردم را دیده بطرف او شتافت. ولی چون صعود بکوه مشکل بود» 
پیاده شد و رئیس مزبور هم بطرف او آمده ضربتی با نیزه به بطلمیوس زد ولی نیزه بجوشن او 
آمده شکست. پس از آن بطلمیوس زخمی بران امیر وارد آورد و چون او افتاد» اسلحه‌اش را 


برگرفت. 


همراهان امیر پس از آن فرار کردند» ولی چون مردانی» که روی بلندیها بودند. نتوانستند تحمّل 


کنند» که جسد رئیسشان در دست دشمن باشد» دوان آمدند و جدالی خونین در اطراف جسد 


دررگرفت و مقدونیها بکمک بطلمیوس شتافتند. 


بالاخره آنها از دشت نبرد بیرون رفتند و مقدونیها از بلندیها گذشته وارد شهر آریژه «۳ شدند. اما 


امالی شهر را آتش زده فرار کرده بودند. در این احوال 
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کراتر دررسید و چون اسکندر این محل را دارای مزایای زیاد دانست» باو امر کرد دیوار شهر را 

از نو بسازد و آنرا از مردم حول‌وحوش و مقدونیهائی» که بکار جنگ نمی آمدند. مسکون گرداند؛ 
بعد خود اسکندر بطرف کوهی. که اهالی اشغال کرده بودند» روانه شد (آریان» کتاب ۴ فصل ۸ 
بند ۳). مقتضی است گفته شود. که دیودور شهر آسپیان را نوتااک نامیده (کتاب ۱۷) ولی 

کنت کورث اصلا اسم این شهر را ذ کر نکرده. 


بعد چنانکه آریّان گوید (همانجاء بند ۴) بطلمیوس» که برای تحصیل علوفه و تفتیش رفته بود؛ به 
اسکندر خبر داد که عدّه آتش‌های دشمن بیش از آتشهای مقدونیها است (یعنی عده‌شان زیاد 
است) پس از آن اسکندر اردوی خود را بسه قسمت تقسیم کرده اوّلی را به لثوناتوس و دوّمی را 
به بطلمیوس سپرد» بعد سوّمی را با خود برداشته بطرف دشمن رفت. هندیهاه چون یکقسمت قشون 
مقدونی را دیدند بتصوّر اينکه عدّه آنها کم است. برای جنگ از بلندیها پائین آمدند وه پس از 
جدالی شکست خوردند. موقع بطلمیوس چندان دارای مزایا نبود» زیرا خارجیها پهلوهای کوه را 
اشغال کرده بودند. وقتی که جدال شروع شد» مقدونيها دور خارجی‌ها را نگرفتند تا آنها راه فرار 
داشته باشند. جنگ خونین و سخت بوده زیرا هندیها دلیرانه میجنگیدند. بالاخره مقدونیها هندیها را 
از بلندی‌ها راندند. لتوناتوس هم همین بهره‌مندی را داشت. بطلمیوس گفته. که در اين جدال عدّه 
اسرائی» که مقدونیها گرفتند. ۴۰ هزار نفر بود و ۱۳۰ هزار گاو هم بتصرّف آنها درآمد. درشتی 
گاوها جلب توجه میکرد. چنانکه اسکندر گفت چند رأس از این گاوها نگاه دارند» تا آنها را بعد 
به مقدونیه بفرستد (مقتضی است گفته شود. که این روایت آریّان را موخین دیگر ذکر 


نکرده‌اند). 
9 ۳ آس‌ساکنیان )۱ 


بودند» رهسپار 
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شد. کراتر هم پس از مرمّت شهر آریژه با پیاده‌نظام سنگین اسلحه و آلات محاصره باو پیوست. 
پادشاه مقدونی از خاک گوریان «۱) عبور کرده از رود گوره :۲ با زحمات زیاد گذشت. 
زحمات از عمق رود سنگهای لغزنده بستر آن و تندی جریان آب بود. چون اسکندر بخارجی‌ها 
نزدیکک شد. آنها جرئت نکردند در دشت باز جدال کنند و مناسب‌تر دیدند» که بشهرهای خود 
رفته در آنجاها بدفاع بپردازند. پس از آن اسکندر بپای تخت آنهاء که ماساگ ۳۱ نام داشت؛ 
نزدیک گشته اردو زد. در این احوال کمکی بعده هفت‌هزار نفر بهندیها از درون هند رسید و آنها 
بمقدونی‌ها حمله کردند» ولی چون اسکندر نمیخواست در پای دیوار شهر جنگ کند. زیرا 
میدانست. که اهالی در صورت شکست بشهر یناه خواهند برد» در اولین حمله هندیها امر کرد 
تقلو ها غللب تخل تا میخاضیمیی نیشن آیشد.و که در دش از شوه تن اثر انعر کت 
جرئت و جلادت هندیها افزود و از فرط شادی صفوف خود را رها کرده بمقدونیها حمله کردند» 
بعد» همینکه بمسافت یک تیررس رسیدند» اسکندر فرمان حمله داد و در حال فالانژ حمله برد و 
گیرودار در گرفت. هندیهاه چون وضع را چنین دیدنده فرار کرده بشهر پناه بردند و ۰ نفر از 
آنها کشته شتد 


بعد اسکندر فالانژ را بطرف شهر حرکت داد و تیری بقو زک پای او خورد. 


روز دیگر مقدونیها با آلات قلعه کوبی قسمتی از دیوار شهر را برانداخته پورش بردند ولی 
مدافعین سخت پافشردند و اسکندر امر کرد لشکرش برگردد. روز بعد هم مقدونیها نتوانستند 
داخل شهر گردند. روز سوّم فالائژ باز پورش برده و مقدونیها از برج مذ کور پلی بزیر افکنده روی 
خرابه‌های خندق استوار داشتند» ولی در حینی که مقدونیها هجوم بردند» تا از روی آن بگذرند 
این پل شکست و مقدونیها افتادند. 


هندیها از این حال مقدونیها استفاده کرده تیر و سنگگ و غیره بر مقدونیها باریدند و فریادهای شادی 
بر آورده از بالای استحکامات هجوم آوردند. بعد بعض هندیها از دروازه‌های باریک, که در میان 
برجهای قلعه ساخته شده بود» بیرون آمده 
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ضربت‌های پی‌دریی بمقدونی‌ها وارد کردند. در این احوال اسکندر امر کرد دسته آل‌ستاس «۱) 
حرکت کرده مجروحین را نجات دهد و عقب‌نشینی قشون را آسان گرداند. روز چهارم مقدونی‌ها 
پل جدیدی ساختند» ولی هندیهاء چون دیدند. امیرشان با بهترین قسمت قشونش کشته شده و 
قسمت دیگر مجروح است. رسولی فرستاده داخل مذاکره گشتند. اسکندر بواسطه شجاعت 
محصورین قبول کرد که آنها را نکشد باین شرط که در قشون او داخل شوند. آنها با اسلحه 
بیرون آمده بر یکک بلندی در مقابل مقدونیها اردو زدند. با این نیّت» که شبانه فرار کنند. تا مجبور 
نگردند بر ضدٌ هموطنانشان اسلحه بکار برند» ولی اسکندر از نت آنها آگاه شده امر کرد در 
تاریکی آنها را محاصره کردند و تا آخرین سپاهی همه را از دم شمشیر گذراند. بعد اسکندر وارد 
شهری شد. که مدافع نداشت و مادر و دختران آسّا کنوس «۲» را اسیر کرد (اين شخص امیر این 
محل بوده و یونانیها باسم او این مردم را آسّا کنیان نامیده‌اند). در اين محاصره اسکندر فقط ۲۵ نفر 


تلفات داشت (اين عدّه با توصیفیء که آریّان از سختی جدال‌ها کرده» موافقت ندارد. م.). 


شرحی که نوشته شد موافق روایت آریّان است. ولی دیودور و کنت کورث کیفیّات را طور دیگر 


دِِ کرده‌اند. 


روایت کنت کورث 


او گوید (کتاب ۸ بند ۱۰): پس از آن اسکندر از رود خو آسپ (۳ گذشته سنوس را بتسخیر شهر 
بزرگی به‌زیرا ۴۰» نام مأمور کرد و خودش بطرف مازاگا :۵ رفت (دیودور این محل را در کتاب 
۷ خود ماسّا ک ۶۰ نامیده» که همان ماساگ آریّان است و مازاگا باید مصحّف همین اسم باشد) 
پادشاه این ولایت. آسّاکان ۷۱ نام» تازه در گذشته بود و مادرش کله‌اوفاس «» امور این مملکت 
را اداره میکرد. شهر موقع خوبی داشت. زیرا سبلابی از طرف مشرق و کوهی از سمت مغرب و 
جنوب. با دره‌های عمیق» سنگرهای طبیعی ایجاد کرده بود و در جائی که کوه نبوده خندق 


بزر کی کنده بودند. خود شهر دیواری 
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داشنت» کهمخیط آن به ۱۳۵ اساد مر ستلبای ذنوان وا از سک وبالای ان را از آعجر ساوه و 


دیوارها را از تیر و چوب پوشانده بودند» تا پوششی باشد و این پوشش راهی برای حرکت کردن 
با زگذارد. بعلاوه این استحکامات سی‌هزار نفر سپاهی ساخلو این شهر بود. اسکندر استحکامات 


شهر را معاینه میکرد تا مگر راهی برای پورش پیدا کند و میدید که دره‌ها را نمیتوان از سنگ و 


خاک پر کرد و تا این دره‌ها پر نشده است. آلات قلعه کوبی را نمیتوان بکار انداخت. در این 
حین یکی از سپاهیان قلعه تیری بطرف او انداخت. که بساق او آمد. اسکندر آهن تیر را بیرون 
کشید و اعتنائی بزخم نکرده اسب خواست. تا سواره کار خود را انجام دهد. ولی خون فوران 
می کرد و در هرآن شدّت مییافت. بالاخره اسکندر این کلمات را بزبان آورد: «مرا پسر ژوپی تر 
میدانند» و حال آنکه بدن من مریض است و درد را احساس میکنم» باوجود این تا تمام 
استحکامات را معاینه نکرد باردو برنگشت. پس از آن فرمان داد» خانه‌های بیرون شهر را برای 
ساختن تبه‌ای خراب کردند و درختان زیاد انداختند» تا دره‌ها را پر کنند. در مدّت ٩‏ روز این 
کارها انجام شد و مقدونیها برجهای متحرک را روی زمین استوار کرده باران تیر بمحصورین 


ببار بدند. 


برجهای متح رک باعث وحشت اهالی شهر شد» بخصوص که نمیدیدند» کی آنها را حرکت 
میدهد و تصوّر میکردند» که حرکت برجها از دست خدایان است. چون آلات قلعه کوبی نیز مید 
این نوع تصوّرات بود. بالاخره اهالی در ارگ شهر جمع شده قرار دادند» رسولانی نزد اسکندر 
فرستاده امان بخواهند. اسکندر پذیرفت و پس از آن ملکه با دسته‌ای از زنان محترم نزد اسکندر 
رفت (در حالیکه زنان از ظروف طلا شراب برای خدایانشان نثار میکردند). کله‌اوفاس پسر خود 
را؛ که طفل بود» روی زانوی اسکندر گذارد و او ملکه را بعنوان و مقامی که داشت ابقاء کرد. در 
اینجا کنت کورث گوید که این عنایت اسکند چنانکه گفته‌اند» بیشتر از وجاهت ملکه بوده 
زیرا پس از آن ملکه پسری آورد. که هرچند کسی نمیدانست پدرش کی بود. باوجود این 


اسکندرش نامیدند. 
تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ی ۳۷۳۷۲۱ 
روایت دیودور 


از نوشته‌های دیودور معلوم است» که اسکندر اینجا هم مرتکب کشتاری مهیب گشته و بعلاوه این 


شقاوت. تزویر هم کرده. مورّخ مذ کور گوید (کتاب ۱۷ بند ۸۴): پس از اينکه عهدی بقید قسم 
بستنده ملکه از فتوّت اسکندر شاد شده برای او هدایائی فرستاد و مطیع گشت. 


بعد سپاهیان اجیر موافق شرایط عهد از شهر بیرون آمده در جائی بمسافت هشتاد استاد (دو 
فرسنگ و نیم تقریبا) اردو زدند. اسکندره که کینه این سپاهیان را بدل داشت. ناگهان بر آنها 


تاخت و آنها فریاد بر آوردند» که اسکندر نقض قول کرده. 


اسکندر هم در جواب فریاد کرد. که اجازه داده از شهر بیرون شوند نه اينکه آنها را دشمنان علنی 
مقدونی‌ها نداند. پس از آن باوجود مخاطرات عظیمی. که برای سپاهیان مزبور بوده آنها مرئعی 
تشکیل کرده و زنان و اطفال خود را در وسط این مربع جا داده برای جنگ حاضر شدند. جنگی 
روی داد که خونین بود و در رشادت و جلادت طرفی از طرف دیگر کوتاه نمی‌آمد. بنابراین از 
طرفین عده زیادی مقتول و مجروح شد. بالاخره. وقتی که مردانی زیاد از خارجیها کشته شدند یا 
زخم برداشتند. زنان آنها بکمک مردانشان شتافته دلیرانه جنگ کردند. بعض آنهاء که مسلح 
بودند» مانند سپر مردان خود را دفاع میکردند» برخی که بی‌اسلحه بودند» حمله بدشمن برده و سپر 


او را گرفته مانع از حرکت دادن آن ميشدند. 
مردان و زنان نشان دادند. که م رگ را بر حیاتی؛ که بقیمت بی‌غیرتی خریده شده باشد» ترجیح 


میدهند. وقتی که جنگ تمام شد. اسکندر بسواره‌نظام خود امر کرد» که اشخاص غیرمسلح و 
بی‌مصرف دشمن و نیز زنانی را که کشته نشده بودند از اینجا باردوی مقدونی نقل کنند. 

این است روایت دیودور و اگرچه تصریحی ندارد. ولی از نوشته‌های او چنین استنباط میشود که 
اسکندر قبول کرده اينها از شهر خارج شده بروند» ولی بعد که از شهر بیرون آمده‌اند» از باقی 
ماندن این عدّه در پشت سر خود (زیرا بهند میرفته) بیمناکك گشته و آنها را بغیر از عده‌ای» که 


بقول دیودور بیمصرف بوده‌انده قلع‌وقمع کرده. بهرحال اين کار اسکندر لکّهایست روی نام او. 
تاریخ ایران باستان؛ ج ۲ ص: ۱۷۷۳ 
تسخیر باز بر (۱) 


بازیر را بآسانی بتصرف آرد و سنوس را فرستاد» آنرا بگیرد. در همان‌وقت آتالوس و آل‌ستاس و 


دو نفر دیگر را از سرداران خود مأمور کرد خندقی دور شهر ار «۲» کشیده آن را تا ورود خود او 


محاصره کنند. اهالی ار خواستند بیرون آیند» ولی آل‌ستاس آنها را بدرون شهر راند. اما سنوس 
موفی نشد اهالی بازیر را بمقام تسلیم شدن آرده زیرا بدیوارهای بلند شهر خود امیدوار بودند. بعد 
اسکندر بطرف شهر مزبور رفت و شنید» که از طرف آبی‌سار «۳» یکی از امرای هند عده‌ای از 
خارجیها بکمک شهر حرکت کرده‌اند و میخواهند بشهر وارد شوند. بر اثر این خبر او به سنوس 
امر کرد قلعه‌ای ساخته در آن ساخلوی گذارد» تا ساخلو شهر را در محاصره داشته باشد و بعد باو 
ملحق شود. در غیاب او اهالی شهر علّه کم مقدونی‌ها را دیده بیرون آمدند و جنگی سخت 
رویداد و بهره‌مندی با مقدونی‌ها گردید توضیح آنکه ۵۰۰ نفر از اهالی کشته شد. ۶۵ نفر اسیر 
گشت و سپاهیان اسکندر بر اثر این بهره‌مندی محاصره شهر را تنگ‌تر کردند. بعد اسکندر شهر ار 


را گرفت و چند فیل در آنجا یافت. 


بر اثر این خبر اهالی بازیر مایوس گشته شبانه شهر را تخلیه کردند و با سایر خارجیها بقله کوه 


آارن ۱9 پناه بردند. 

تسخیر آارن 

موقع این کوه بقدری محکم بود. که میگفتند ه کول (پهلوان داستانی یونان) هم نتوانست این 
محل را تسخیر کند. اسکندر» چون این قلعه راء که از هرطرف شیب‌های تند داشت و مانند 
دیواری سر بآسمان کشیده بود. دید در فکر فرو رفت. که چگونه اینجا را تصرف آرد. در 
این حال پیرمردی با دو پسرش نزد او آمده گفت. اگر بمن پاداش خوبی بدهی, من راهی را بتو 
می‌نمايم. اسکندر در حال وعده داد هشتاد تالان باو بدهد و یکی از پسرهای پیرمرد را گروی 


نگاهداشته امر کرد که منشی‌اش مولی‌نوس «۵» با دسته‌ای از مقدونیهای 
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سبک اسلحه دشمن را اغفال کرده از بیراهه بالا روند. پای کوه مزبور وسیع است. ولی هرقدر کوه 
بالا میرود» باریک‌تر می شود تا بتکک تیزی منتهی میگردد. از یکك طرف کوه. رود سند جاری و 
از سمت‌های دیکر دره‌های خعتی استه که وسفت آور مباشا: اسکندر دید تا قسمتی از این 


دره‌ها پر نشود» یورش ممکن نیست. 
بنابراین امر کرد از جنگل‌های اطراف درختان زیادی انداخته دره را پر کردند. 


این کار هفت روز طول کشید و خود اسکندر اوّل درخت را انداخت. پس از آن بتیراندازان 
اسکندر و آگریانها امر شد از کوه بالا روند و سی نفر هم از دسته پادشاه مقدونی بسر کردگی 
خاروس ۱7 و آلکساندر «۲ بآنها ملحق شدند. بآ ری اسکندر گفت فراموش مکن» که من و تو 
هم‌ناميم. 

پورش بقدری سخت بود؛ که همه میخواستند اسکندر در آن شرکت نکند. ولی همینکه شیپور را 
دمیدند» اسکندر حمله کرد و سایر مقدونیها هم تماما از پی او شتافتند. بسیاری از مقدونیها پرت 
شده برودخانه سند افتادند و آب آنها را برد. وقتی که مقدونیهای دیگر توانستند» قدری بالاتر 
روند. دشمنان آنها سنگهای بزرگ بزیر غلطانیدند و اين سنگها بسر مقدونیها آمده آنها را خرد یا 


ترشت: خر 


در این احوال خاروس و آلکساندر ببالای قله رسیدند و جنگ شروع شد. ولی هر دو کشته شدند. 
پس از آن اسکندر از کشته شدن این دو جوان و کسانی» که با آنها بودند. محزون گشته امر کرد 
مقدونیها عقب نشینند و عقب‌نشینی منظم و متین» آنها را از مرگ حتمی نجات داد. مردمان کوه 
عقب‌نشینی مقدونیها را دیدند» ولی آنها را تعقیب نکردند. پس از آن اسکندر از تسخر این قله 


موس شد زیرا دید وسائلی برای این کار ندارد» ولی چون نمیخواست اهالی بدانند» که او 


مأیوس گشته. ظاهرا چنین وانمود. که میخواهد از نو پورش برد و با این مقصود امر کرد راههای 
اطراف کوه را گرفتند و برجها را نزدیکک کردند و بدسته‌های خسته قشون خود استراحت داده 


۰۰ 


بجای آنان دسته‌های تازه‌نفس 


(0 وتان 
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بر گماشت. مردان کوه. چون دیدند اسکندر پافشرده تصمیم بتخلیه کوه کردند» توضیح آنکه در 
مدّت دو روز وانمودند» که از فتح خود غرق شادی هستند زیرا آواز کوس و دهل تمام شب بلند 
بود. شب سوّم خاموشی قلعه را فرو گرفت ولی آتشهای زیادی روشن شد. اسکندر بالاکروس ٩۱:‏ 
را فرستاد تا تفتيش کند» که آتشها را با چه مقصود روشن کرده‌اند. او برگشت و گفت مردان کوه 
آن‌را تخلیه کرده‌اند و فرار میکنند. همینکه اسکندر این بشنید» امر کرد تمام سپاهیان او نعره‌ای 

بر آرند. آنها چنین کردند و این صدا باعث وحشت فراریان و بی‌نظمی آنان گردید. چنانکه از بالا 
بزیر افتاده بعضی کشته شدند و برخی فاقد دست و پا گردیدند. پس از آن اسکندر امر کرد قله 
کوه را گرفتند و بشکرانه این بهره‌مندی» که از ترس بی‌موقع دشمنان حاصل شده بوده نه از فتح 
مقدونی‌ها (زیرا او از تسخیر کوه مأأیوس بود) امر کرد محرابی برای می‌نرو (رب النوع عقل و 
جنگ) و نیز برای رب النوع فتح بسازند. رهنمایان مذ کور در فوق هم پاداشی یافتنده اگرچه 
آنقدر» که وعده کرده بودند» نتوانستند انجام دهند. پس از آن حفاظت کوه و ساخلو ولایت را 
اسکندر بعهده سی‌سی کس توس «۱۲ محوّل داشته از اینجا بیرون رفت (کنت کورث. کتاب ۸ بند 
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روایت دیودور 


مورّخ مذ کور شرح این قضیّه را چنین نوشته (کتاب ۱۷ بند ۸۵): اسکندر در ابتداء پواسطه 


اشکالات زیاد نمیخواست کوه آارنس +۳ را تسخیر کند. ولی چون شنید» که هر کول بواسطه 


زمین لرزه از تسخیر آن مأٌیوس شد و رفت. خواست با خدا رقابت کند و عازم تسخیر آن گردید. 
دور کوه صد استاد (تقریبا سه فرسنگ و ثلث» ارتفاع آن شش استاد و سطح آن صاف و مدوّر 


دیگر دره‌های عمیق کوه را احاطه دارد. 
اسکندر داشت از تسخیر کوه مأْیوس میشده که پیرمردی نزد او آمده و گذشته‌های 


(06-0ع 1212‏ 
 919100590109-0۲7(‏ 
(۳) ۸0105 
تاریخ ایران باستان» ج ۲ ص: ۱۷۷۶ 
خود را باو گفته وعده کرد مقدونیها را بجائی هدایت کند. که بر کوه مشرف باشد. 


این پیرمرد فقیر در غاری سه بستر تراشیده با دو پسرش روز گاری در آنجا بسر برده بود. باقی 
حکایت دیودور تقریبا همان است. که ذکر شد. ولی از نوشته‌های او چنین برمیاً ید که اسکندر 


راه فرار هندیها را باز گذاشته بود تا مدافعین کوه بتوانند آن را تخلیه و فرار کنند. 


بسّوس رها کرد و بعد او را هم رها کرده با قشونش بخدمت اسکندر درآمد و نسبت بوی صادق 
بود (کتاب ۰۴ فصل ۰ بند ۳). 


شهر بسا (۲) و اکن ز 


آریّان گوید (کتاب ۵ فصل ۱ بند ۱ بین رود کوفس ۱۳۱ و سند شهری است موسوم به نیسا و 
گویند. که این شهر را بااکوس (اله شراب) فاتح هند. بنا کرده. کسی نمیداند که اين کدام 
بااکوس است و در چه وقت او سفر جنگی بهند کرد. آیا از تب بدینجا آمد یا از کنار رود تمل «۴) 


در لیدیّه و اگر با کوس مجبور بود از مان آنهمه ملل جنگجوی ناشناس بگذرد؛ چطور شد. که 
فقط هندیها را مطیع کرد. بعد مورّخ مذ کور گوید: «در افسانه‌هائی» که راجع بخدایان است 
(مقصود خدایان یونانی است) نباید خیلی موشکافی کرد. حکایت‌هاتی که بیش از هرچیز 
باورنکردنی است» چون با خدائی ارتباط مییابد» فاقد غرابت میشود». پس از این مقدّمه مختصر 
آریّان گوید: وقتی که اسکندر وارد این شهر شد. رسولانی بعدّه سی نفر از اعاظم شهر؛ که 
رئیسشان آ کوفیس «۵؛ نامی بود» باستقبال او آمدند تا خواهش کنند. که اسکندر برای احترام خدا 
(یعنی با کوس) آزادی شهر آنها را محترم دارد. وقتی که اينها وارد خیمه اسکندر گشتند. دیدند 
که او مسلح است. خودی بر سر و نیزه‌ای بدست دارد و اسلحه‌اش پر از گردوغبار است. رسولان 
در پیش او بخاک افتادند و اسکندر گفت. برخيزید. بعد آ کوفیس نطقی بدین مضمون کرد: 
زمانیکه 


 918100006-0۱( 
. ۱۷۹2۵-)۲( 
. (۳)-عحو۵ن)‎ 
. [ (۴)-101ظ‎ 
. (۵)-عتطح‌حمظ‎ 
۱۷۷۷ تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ص:‎ 


با کوس پس از تسخر هند بیونان برمیگشت» اين شهر را بنا کرد و از همراهان خود اشخاصی لایق 
در این‌جا نشاند» یعنی همان کار کرد. که شما کردید و یک اسکندریّه در قفقاز (پاراپامیز) و 
اسکندریّه دیگر در مصر ساختید. اين شهرها و شهرهای دیگر باسم فاتحی؛ که از بااکوس برتر 
است. باقی خواهند ماند. خدای ما شهر ما را باسم دایه خودش نیسا نامید و اين نام شامل تمام این 


صفحه است. این کوه. که بر دیوار شهر ما مشرف است. مروس ۱ نام دارد و نژاد بانی شهر را 


بخاطرها میا ورد (برای فهم این جمله باید بخاطر آورد. که یونانی‌ها عقیده داشتند. که با کوس از 
ران‌زوس (ژوپی‌تر) خدای بزرگ آنان بوجود آمد و مروس بمعنی ران است. م.). شهر نیسا از این 
زمان آزاد است و موافق قوانین خودش اداره میشود. چون خدا خواست عنایت خود را بما نشان 

دهد. پیچک «۲) راء که در جائی از هند نمیروید در اینجا رویاند. اسکندر را اين بیان و اینکه او 
راه خدائی را پیموده و از حدٌ جهانگیری او هم خواهد گذشت. بسیار خوش آمد و پذیرفت؛ که 


این شهر آزاد بماند (اين نوشته آریّان گفته ما را در صفحه ۱۶۸۸ تأٌیید میکند. م.). 


پس از آن اسکندر از طرز حکومت آنان سژالاتی کرد و چون دانست» که طرز مزبور اشرافی 
است. آنها را ستود (خواننده بخاطر خواهد آورد. که در آسیای صغیر اسکندر طرز حکومت مردم 
را تشویق میکرد. م.). بعد خواست. که برای گروی سیصد نفر از اکستر ۸۳۱ ها و صد نفر از شورای 
سیصد نفری بدهند (آریّان اصطلاحات رومی را استعمال کرده. اکسترها سواره‌نظام رومی بودند. 
آکوفیس. که عضوی از شورای مزبور بود» لب‌خند زده گفت: «اگر یکصد نفر از اشخاص 
خوب شهر را بدهيی چگونه امور شهر را اداره کنیم؟ هرگاه بمصالح شهر علاقه‌مندید» از اکسترها 
سیصد نفر و بیشتر بردارید و بجای یکصد نفر مرد خوب دویست نفر مرد بد انتخاب کنید. برای 
حفظ سعادت شهر ما اين یگانه 


(۱)-1۷16۲09 )بزبان لاطینی 16۳0177 (. 
(16176-0۲ 1 
(۳)-69اومنان ۲ . 
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وسیله است». این نصیحت را اسکندر پسندید و بسیصد نفر اکستر اکتفا کرد آ کوفیس پسر و نوه 
خود را هم نزد اسکندر فرستاد. بعد آریّان گوید. که اسکندر با سپاه خود بکوه مروس رفت و 
مقدونیها؛ چون در اینجا پیچک زیاد یافتند. و حال آنکه در هند. حتی در جاهائی که تاک 


میروید» این گیاه نیست. تاجهائی از آن ساخته بر سر گذاردند. اسکندر قربانیها کرد و مقدونیها 


بعیش پرداخته. چنانکه معمول بود. بافتخار با کوس عربده‌های مستی کشیدند «۱). 


پس از ذ کر این حکایت آریّان کلمه‌ای چند گوید. که نه فقط برای فهم افسانه باکوس و سفر 
جنگی او بهند مهم است. بلکه چند فقره از این نوع افسانه‌ها ره که بالاتر گذشت» روشن میسازد. 
مورّخ مذ کور گوید: «من نمیتوانم اين واقعه را تصدیق یا تکذیب کنم ولی نمیتوانم عقیده 
اراتس‌تن ۲۰ را نیز پپذیرم (اراتس‌تن را در مدخل معرفی کرده‌ايم - صفحه ۰.٩۱‏ 2.). او عقیده 
داشت» که تمامی این کارهاء که یونانیها برای خدایان خود میکردند درواقع امر از تکبّر و نخوت 
اسکندر بود و میخواستند» او را راضی بدارند. اراتس‌تن برای اثبات عقیده خود هزار افسانه یونانی 
را دلیل میآورد» مثلا غاری را» که یونانیها در پاراپامیز یافته میگویند» که این غار پرومته ۸۳۱ است و 
این بدبخت را در اینجا زنجیر کرده بودند و عقابی مأمور بود روده‌های او را بدرد» تا اینکه بالاخره 
ه کول دررسید و زنجیر را پاره کرده عقاب را کشت. دیگر اینکه دلیل بودن هر کول در هند این 
است. که روی گاوهائی علامت گرز او بود و نیز قفقاز را از شمال بمشرق بردند و اسم آثرا به 
پاراپامیز دادند تا درخشند گی جدیدی بکارهای اسکندر داده باشند. اراتس تن همین انتقاد را 
درباره با کوس نیز میکند. این است عقیده اوء که بقضاوت خواننده محوّل میداریم (چون موضوع 
راجع بمذهب یونانیها بوده آریّان نخواسته اظهار عقیده کند. باوجود این از بین السّطور نوشته‌های 
او بخصوص از مقلّمه‌ای؛ که بیان کرده هویدا است. که خود او هم این افسانه‌ها را باور نداشته و 
منشاً آن را از چاپلوسی یونانی‌ها و جاه‌طلبی اسکندر میدانسته). 


(۱)-لمصمدعع هر وعنا۱/۹120ظ1۵ نار , 
(۲)-۲05)606 ۲2 , 
(۲۲01116]166-0۳ , 
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راجع به اراتس‌تن؛ علاوه بر آنچه در مدخل گفته شده. مقتضی است بگوئیم. که او از فلاسفه 
اسکندرائی بود» در ۲۷۶ ق. م تولد یافت و در سن ۸۰ سالگی آنقدر از غذا خوردن خودداری 
کرد تا بمرد. م.). 


روایت پلوتارککك 


مورّخ مذ کور وقایع زمانی راء که اسکندر در حوالی هند قبل از رسیدن برود سند بوده» مرتبا ذ کر 
نکرده» ولی راجع بشهر نیسا یا (ئیس) ۱۱ چنین گوید (کتاب اسکندر بند :)۷٩‏ چون اسکندر دید 
که این شهر بواسطه رودی تند وسایل دفاعی دارد و مقدونیها جرئت نمی کنند بشهر مزبور بورش 
برند. خود بطرف رود دوید و همینکه بکنار آن رسید» گفت «آه من چقدر حقیرم. که شناو 
کردن را نیاموخته‌ام». در این حین» که در فکر گذشتن از رود بود. دید سفرائی از طرف شهر 
آمدند تا آنرا تسلیم کنند. 


رسولان از ساد گی لباس او در حیرت شدند. بعد اسکندر گفت» چیزی کرسی مانند آوردند و به 
آکففس 1۲۲ من ترین وسرلان کشت از اف گیر .یی این دقار اس‌کتتر وکیش رسو ان را 
بسیار ممنون داشت و او به اسکندر گفت چه باید بکنيم تا از دوستان تو شویم. اسکندر جواب 
داد. که میخواهم. تو پادشاه این مردم شوی و آنها صد نفر از بهترین هم‌شهری‌های خود را نزد من 
بفرستند» تا گروی باشند. آ کوفیس لب‌خند زده گفت: «آقا؛ اگر من باید اين ولایت را اداره کنم» 


بهتر است» که بهترین همشهری‌ها را نگاهداشته بدترین آنها را نزد تو فرستند». 
روایت کنت کورث 
مورّخ مذ کور گوید» پس از آن اسکندر بشهری رسید. که موسوم به نیس بود و اردوی خود را در 


جائی» که جنگل بود» زد. از شدّت سرما مقدونیها درختان را انداخته آتشهائی روشن کردند و 


شعله از جائی بجائی سرایت کرده تمام معابر محل را» که از چوب سدر ساخته بودنده بسوخت. 


بعد آتش بسایر جاها سرایت کرد و هرچه سوختنی 


. ۱۷۹۵-۱( 


(۲) دومع . 
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بود خاکستر گردید. بر اثر حریق مردم شهر آگاه شدند. که در محاصره‌اند و پس از آن بعضی 
خواستند تسلیم شوند و برخحی بجنگ رأی دادند. اسکندر امر کرد کسی را نکشند و فقط شهر را 
تنگ‌تر محاصره کنند. بالاخره اهالی از دوام محاصره خسته شده تسلیم گشتند و گفتند که این 


شهر را بااکوس بنا کرده. 


پس از اینکه اسکندر کارهای آارن را فیصله داد» بطرف رود سند رهسپار شد وء چون بکنار آن 
رسید. دید که هفس تیون پلی روی رود مزبور ساخته و تا کسیل (۱) پادشاه صفحه‌ای که بین رود 
سند و هی‌داسپ «۲» است. هدابائی با کلید پای‌ تخت خود فرستاده. هدایا عبارت بود از چند 
کشتی کوچک. دویست تالان نقره ۰.۳۱ سه‌هزار گاو ن ده‌هزار گوسفند و سی فیل. با اين هدایا 
هفت‌هزار سوار هندی بامر تا کسیل آمده بودنده تا جزو قشون اسکندر گردند. اسکندر در اینجا 
قربانی کرد و باو گفتند. که نتیجه فالها مساعد است (آریّان» کتاب ۵ فصل ‏ بند ۳). 


روایت کنت کورث 


مورخ مذ کور قضیّه تسلیم گشتن تا کسیل را چنین نوشته (کتاب ۸ بند ۱۲): در این صفحه شخصی 
اوم‌فیس ۱۴۸ نام پادشاه بود. پدرش باو نصیحت کرده بود» مملکت خود را به اسکندر تسلیم کند. 


لذا پس از م رگ پدر کس نزد اسکندر فرستاده کسب تکلیف کرد و او جواب داد. که اوم‌فیس 
بسلطنت خود باقی است. ولی نباید از این حق سوء استعمال کند. 


این پادشاه به هفس تیون سردار اسکندر مهربانی کرد و گندم برای مقدونیها داده ولی باستقبال 


سردار مزبور نرفت» زیرا میخواست بخود اسکندر تسلیم شود. 


عبور از سند» ورود به تا کسیل 


آریّان شرحی از بزرگی رود سند و اينکه این رود بعد از گنگ «۵» بزر گترین رود آسیا و اروپا 
است سخن رانده گوید (کتاب ۵ فصل ۲ بند ۱): اگر عقیده کتزیاس وزنی 


1۳ : 
(۲)-۲۲۲02906 )جلم کنونی» که به سند میریزد). 
(۳)- تقریبا یک میلیون و یکصد و بیست‌هزار فرنک طلا. 
(۴)-ونام‌جصری) , 
(221086-6۵) . 
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داشته باشد او پهنای این رود را از چهل تا یکصد استاد معیّن کرده (تقریبا از هفت کیلو مطر و نیم 
تا ۱۸ کیلومطر و نیم). اسکندر در طلیعه صبح با قشونش از رود مزبور گذشت. من از محصولات 
هند و حیوانات و ماهی‌های عظیم الجثه رودهای آن در این جا صحبتی نخواهم داشت و نیز از 
مورچه‌هائی» که طلا بعمل میاًورند و از کر کسیء که طلا را حفظ میکند. ذکری نخواهم کرد 
زیرا این قصّه‌ها جزو افسانه‌ها است نه تاریخ. بعد مورّخ مذ کور گوید (همانجاه بند ۳: اسکندر و 
همراهان او بعد از ورود بهند فهمیدند. که مورّخین خود آنها چه دروغهائی بافته‌اند. مقدونیهاء که 
مسافت‌های خیلی زیاد در هند طی کردند» یقین حاصل کردند. که سکنه هند مردمانی هستند 
ساده نه تجمّلاتی دارند و نه خزاینی. هندیها از حیث رنگ گندم گون‌اند بلندی قامتشان بپنج 
ارش میرسد و از تمامی اهالی آسیا جنگی‌ترند. من پارسیها را با آنها مقایسه نمی کنم: مردانگی 
اینهاء چون مدیری یافت مانند کوروش» توانست دولت را از مادیها انتزاع کند. این پارسیهای فقیر 
در مملکتی دور از تمدن میزیستند و در تحت قوانینی زند گانی میکردند» که شبیه قوانین لیکو رگك 
۰ بود. اگر سکاها بر آنها غلبه یافتند» نمیدانم این شکست را بیشتر به برتری سکاها از حیث 


مردانگی حمل کنم. یا از عدم مزایای مواقعی, که پارسیها داشتند و یا از خطای سردارشان 
(مقصود آریّان این است. که چون گفت هندیها از تمام مردمان آسیا جنگی تراند» پارسیها را 
مستثتی داشته رشادت آنها را بستاید). بعد آریّان گوید «اطلاعاتی راه که راجع بهند است. چنانکه 
از اشخاصی مانند همراهان اسکندر و نه آرخ ۲۸» و مگاستن «۳) و اراتس‌تن رسیده در کتابی دیگر 
جمع خواهم کرد. در این جا مقصود من شرح کارهای اسکندر است (مگاستن در زمان سلو کی‌ها 
در نزد والی رخج بود و چند سفر بدربار پادشاه نامی هند ساندراکوت «۴» کرد) سلسله جبالی» که 
آسیا را از وسط قطع میکند و موسوم به توروس :۰۵ است از دماغه میکال (در یونیّه آسیای صغیر) 
شروع شده از پام‌فیلیه. 


(۰۱0۲806-0۱ 1.۳ )قانونگذار اسپارت). 
(621006-0۲ ۱[ . 
(۳)-۱۷۱۵۵250686 , 
(00006-1۴ 2۳01۳2 : 
(۵)-فناتتاه 1 
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کیلیکیّه» ارمنستان؛ ماد» پارت. خوارزم گذشته در اینجا به پاراپامیز اتصال مییابد. مقدونیها از 
جهت نخوت اسکندر پاراپامیز را قفقاز گفتند. ممکن است که اين کوه هم بکوه‌های سکائیه 
اتصال یافته باشد. من این کوه (یعنی پاراپامیز) راه چنانکه تا حال نامیده‌ام باز کوه قفقاز مینامم. 
این کوه تا دریای اریتره (دریای عمان) ممتدٌ است و تمام رودها از توروس يا قفقاز سرچشمه 


میگیرند ۳ 


بعد از ذ کر رودهای مهم و صفحاتی که در آسیای جنوبی واقع‌اند و کرارا آنها را بالاتر نامیده‌ايم» 


آریّان از پلی» که مقدونیها روی رود سند زده بودند» صحبت داشته گوید (همانجا بند ۵): 


«آریستوبول و بطلمیوس» که دو هادی من‌اند» نمیگویند اين پل را چگونه ساختند. آیا این پل 
مانند پلی» که خشیارشا روی بوغاز هلس‌پونت (داردانل) زد و داریوش روی ایستر (دانوب)- از 
قایقها بود یا پل دائمی بنا کردند». بعد مورّخ مزبور میگوید «تصوّر میکنم. که اگر میخواستند پل 
دائمی بزنند» از جهت عمق رود سند وقت و موادٌ زیادی لازم داشت و خیلی مشکل بود. بنابراین 
باید پنداشت» که مقدونیها همان کار کردند» که رومیها بعدها برای گذشتن از دانوب و رن 
میکردند» (یعنی مانند داریوش و خشیارشا پل را از قايقها ساختند). بعد آریّان شرح میدهد. که 
چگونه قايقها را بآب انداخته بهم اتصال میدهند. 


اسکندر از سند گذشته به تا کسیل رسید. اين شهر از تمام شهرهائی» که بین سند و هی‌داسپ 
تفگ و کر اس و و تاکن پادشاه و اهالی آن تسلیم شدند و اسکندر بعض صفحات 
دیگر را هم بمملکت او افزود. بعد آبی‌سار :۱ پادشاه هندیها در کوهستان» رسولانی با برادرش 
نزد اسکندر فرستاده تمکین کرد. رسولان دیگر از طرف د کساریس هدایائی آوردند. اسکندر پس 
از قربانی کردن» فیلیپ را والی این صفحه کرده ساخلوی در اینجا گذاشت و مقدونیهائی» که 
بکار جنگ نمیا مدند در اینجا ماندند. 


 ۸91992176-0۱( 
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کنت کورث گوید (کتاب ۸ بند ۱۲): وقتی که اسکندر به تااکسیل وارد شد اوم‌فیس ۱۱ پادشاه 
آن با تمام قشون و فیل‌هایش باستقبال اسکندر آمد. چون اینها بترتیب جنگی حرکت میکردند در 
ابتداء اسکندر پنداشت» که او میخواهد جنگ کند و فرمان داد» که سپاه مقدونی اسلحه بردارد و 


سواره‌نظام در جناحین جا گیرد. 


هندی» چون این بدید فهمید که مقدونیها مشتبه شده‌اند و برای رفع اشتباه قشون خود را متوقف 


داشته سواره پیش رفت. اسکندر نیز باستقبال او شتافت. وقتی که هر دو بهم رسیدند» سیمای 


رش تم هی ری که کر میتی کل و ون زان یک کر را تا سا سیم 


خواستند. هندی به اسکندر گفت با تمام قشون خود آمده‌ام تا تمامی قوای خود را تسلیم کنم. 
پس از این اظهار اسکندر دست خود را بعلامت صداقت بطرف او دراز کرد و او را بسلطنت این 
مملکت شناخت. هندی هم ۵۶ فیل با حشم زیاد به اسکندر هدیه کرد. در میان اين احشام سه‌هزار 
گاو نر بود. بعد اسکندر از او پرسیدء که زارعینش زیادترند با سربازانش. هندی جواب داد چون 
من بسرباز بیش از زارع احتیاج دارم علّه سربازانم پیشتر است. دو دشمن دارم» که یکی 
آبی‌سارس ۲۸ است و دیگری پروس (۳. هر دو در آنطرف هی‌داسپ ۴۱ اند و دشمن» هر که 
باشدء وقتی که حمله کرد من جنگ خواهم کرد. 


اسکندر چند روز در این محل بماند و تمام امتیازات سلطنتی را به اوم‌فیس رد کرد و او خود را 
تا کسیل خواند. این عنوان پدرش بود و سلطنت با این عنوان از پادشاهی بجانشین او ميرسد. بعد 
تا کسیل غله‌ای راء که به هفس تیون داده بود» به اسکندر نشان داد و تاجهائی از زر به اسکندر و 
درباریان او هدیه کرد و هشتاد تالان نقره باختیار اسکندر گذاشت. اسکندر از اين رفتار تا کسیل 
رقت يافته هدایای او را پس داد هزار تالان از غنائمی» که با خود داشت و لباسهائی که از پارسیها 
گرفته بود» با ظروف طلا و نقره زیاد باو هدیه کرد و سی رس اسب از طویله خود با زین و برگگ 


باو بخشید. این بخشش اسکندر باعث نارضامندی 


(۱) لامرن , 
 ۸91921769-)0۲(‏ 
(۳)-۳01۳015 . 
(۴)-025069 ]۳ . 
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درباریانش گردید و مل آ گر یکی از درباریان او در سر میز در حال مستی گفت من اسکندر را 


تبریک میگویم. از اينکه در هند کسی را یافت. که هزار تالان ارزش داشته باشد. اسکندر چون 


قتل کلیتوس را در نظر داشت. از اظهار خشم خودداری کرده چنین جواب داد: «از حسودان جز 


آزردن خویش کاری برنیاید». 


روایت پلوتارککك 


مورّخ مذ کور وقایع بعد از تسخیر نیس را بسکوت گذرانیده ولی شرح تمکین تا کسیل را چنین 
نوشته (اسکندر :)۸٩‏ 


گویند» تااکسیل در هند مملکتی داشت. که از حیث وسعت با مصر مساوی بود. 


او پادشاهی بود عاقل و چون اسکندر نزدیکک شد. نزد او رفته چنین گفت: «اگر تو با این مقصود 
باینجا نیامده‌ای که آب و غذای ما را ستانی» در اینصورت برای چه جنگ کنیم؟ سایر چیزها 
بجنگ کردن نمی‌ارزد. اگر ثروت من بیش از آن تو است. حاضرم آنرا با تو تقسیم کنم وه اگر 
مال تو بیشتر است. شرم ندارم» از اینکه سهمی از تو بستانم و از این بابت حق‌شناس خواهم بود». 
اسکندر را صداقت او خوش آمد و جواب داد: «تاکسیل. تو تصوّر میکنی» با این حرف‌های 


دل‌نشین و اعتمادی» که بمن ابراز کردی» نبردی بین ما نخواهد بود؟ نه چنین نیست. 

اگر چنین باشده تو مغبون خواهی بود. من میخواهم تا آخرین درجه امکان با تو نبرد کنم» ولی 
نبرد در نیکی و مقیّدم که از حیث سخاوت هم مغلوب تو نباشم». 

پس از آن تاکسیل هدایای گرانبها به اسکندر داد و اسکندر چیزهائی گرانبهاتر بوی هدیه کرد. 


این بخشش اسکندر درباریان او را خوش نیامد» ولی باعث محبّت خارجیها نسبت باو گردید. 


هندیهای جنگی عادت کرده بودند. که برای دفاع شهرها اجیر گشته از حقوقی که میگرفتند؛ 
گذران کنند. چون اینها اسکندر را زیاد آزار میکردند بالاخره او با آنها داخل مذاکره شد. که از 
شهری که دفاع می کنند خارج شده بروند (اين شهر همان ماسّاگ است. که بالاتر از قول آریّان 
ذکرش گذشت)» وقتی که آنها بیرون میرفتند. اسکندر ناگهان بر آنها تاخته همه را از دم 
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شمشیر گذراند. این خیانت و نقض قول بر نام جنگی اسکندر تا این زمان له بزرگی است. او 
مانند پادشاهی بز رگ میجنگید و موافق قوانین جنگ رفتار میکرد (اسکندر» آخر بند ۷۹). 
فلاسفه این مملکت اسکندر را کم‌تر از این هندیها آزار نکردند» چه از این حیث. که پادشاهان را 


از جهت تمکین آنان از اسکندر بی‌اعتبار کردند و چه از این بابت» که مردم را بر ضد او 


شوراندند. اسکندر چند نفر را از آنها بدست آورد. 


بعد مورّخ مزبور گوید (همان‌جاء بند ۱۳) روز دیگر سفرای آبی‌سارس نزد اسکندر آمده از طرف 
پادشاهشان اظهار انقیاد کردند و پس از انعقاد عهدی بر گشتند. 


اسکندر چون انقیاد دو پادشاه کوچک هند را دید» تصوّر کرد. که شاید پروس هم برای اطاعت و 
تمکین حاضر باشد. با این مقصود کله‌اوخارس ۱ نامی را نزد وی فرستاد» که او را بباجگذاری و 
آمدن باستقبال اسکندر در سرحلٌ مملکت خود دعوت کند. پروس جواب داد. که او قسمت دوّم 
پیشنهاد اسکندر را پذیرفته با قشون مسلْح در مدخل مملکت خود منتظر اسکندر خواهد بود. 
اسکندر پس از آن تصمیم کرد که از رود هی‌داسپ بگذرد. در همین اوان برسان تس «۲؛ را که 
باعث شورش رخج شده بود» در غل‌وزنجیر آوردند. سی فیل هم که که جزو غنائم بود. باینجا 
وارد کردند. در همین‌وقت کاما کسوس ۳ یکی از پادشاهان کوچکک هند راء که با برسان‌تس 
همدست شده بود» نیز در غل‌وزنجیر نزد اسکندر بردند. اسکندر امر کرد اسراء را نگاهدارند و 
فیل‌ها را به تا کسیل سپرده بطرف رود هی‌داسپ حرکت کرد. 


عبور از هیداسپ 


بر اثر این خبر اوسنوس را فرستاد. تا قایقهای پل رود سند را باز کرده بیاورد و او اين امر را انجام 
داد. بعد. اسکندر با تمام قشون خود و پنجهزار نفر هندی حرکت کرده بکنار رود هی‌داسپ 


ب ۱ ت 
در آمد و پروس هم در طرف دیکر 


(002768-0۱ع1) . 
(۲)-0۲6521168 1 , 
 )2171220118-)۳(‏ 
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رود با قشون و فیل‌های خود پدیدار شد. اسکندر دید عبور از رود مشکل است و بنابراین قشون 
خود را بقسمت‌هائی تقسیم کرده بجاهای مختلف فرستاد؛ تا مگر گدارهاتی بیابند. بعد او برای 
اغفال هندیها وانمود. که آذوقه جمع میکند. زیرا میخواهد تا زمستان که آب رود کم میشود» 
تأمل کرده در آن فصل از هی‌داسپ بگذرد ولی در این‌وقت در اردوی خود نشسته خوب مراقب 


اتخوال هید نها نود 


بالاخره دیده که با بودن قوای پروس در طرف مقابل رود و منظره فیل‌ها گذشتن مقدونیها بسیار 
مشکل است و باید حیله‌ای بکار برد. بر اثر این تصمیم امر کرد مقدونیها فریاد برآورند و شیپور 
بدمند. مثل اينکه میخواهند از رود مزبور بگذرند. پروس» چون این بشنید» بطرف ساحل رود 
تاخت. ولی دید اثری از عبور مقدونیها نیست. روزهای دیگر مقدونیها باز چنین کردند و پروس 
دیگر اعتنائی باین صداها نکرد. پس از آن اسکندر دید بمسافت صد و پنجاه استاد از اردو گاه در 
وسط رود جزیره‌ای پر از درخت است و تصمیم کرد که باين جزیره رفته از آنجا بساحل دیگر 
درآید. بنابراین به کراتر گفت. که با رخجیها و پاراپامیزیها و فالانژ مقدونی و دسته آل‌ستاس «۱) 
و پولیس‌پرخون ۲۱ و هندیهاتی» که در قشون او بودنده در محل مانده و بآنطرف رود عبور نکنند. 
بعد اگر دیدند. که پروس با قسمتی از قشون خود بی‌فیلها بجنگ آمده در جاهای خود باقی باشند 
و الا از رود عبور کرده یکمک اسکندر بروند. به مل آ گر و آتالوس دستور داد» که همینکه جنگ 
با پروس شروع شد. از رود عبور کنند. پس از اين دستور» اسکندر با پیاده‌نظام مقدونیء سواره‌نظام 
هفس تبون» بردیکاس؛ دمتریوس و سوارهای باختری» سغدی. سکائی و تیرانداز داهی و دسته‌های 


سنوس. کلیتوس و آ گریانی از ساحل رود دور شد و حرکت خود را مخفی داشته بطرف جزیره 


رفت. شبانه در آنجا طراده‌ها را حاضر کرده بکار انداختند. در این‌وقت رعدو برقی رو داد و باران 
زیاد باربد و مقدونی‌ها از غرش آسمان و صدای باران و تاریکی شب 


(028-0علظ ‏ 
(۲) مه وتان( , 
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استفاده کرده قايقها و طراده‌ها را بهم اتصال دادند. در طلیعه صبح مقدونیها عبور را شروع کردند 
بعضی روی قایقها و برخی بر طراده‌ها. مفتشین پروس وقتی عبور دشمن را دریافتند» که مقدونیها 


اسکندر اوّل شخصی بود. که بساحل رسید و بعد از او بطلمیوس پردیگاس» لی‌زیما کک «۱) و 
سلکوس بساحل درآمدند. در این‌وقت. که اسکندر پیش میرفت دریافت» که در جزیره دیگری 
حرکت میکند و این جزیره از ساحل بواسطه بوغاز تنگی جدا ميشود. معلوم شدء که اسکندر در 
اشتباه بوده و بایست از این بوغاز گذشت. تا بساحل رسید. گذشتن از بوغاز بواسطه جریان تند 
آب. که از بارانها سریعتر شده بود» اشکالات زیاد داشت. باوجود این پس از زحمات بسیار قشون 
اسکندر گذشت. آب تا سینه اسبان و تا زیر بغل پیاده‌ها میرسید. آریّان گوید (همانجاه بند ۶): در 
اینجا روایات مختلف است: موافق قول آریستوبول» پسر پروس با ۶۰ ارابه وقتی رسیدء که اسکندر 
هنوز از جزیره بساحل نرسیده بود و میتوانست کار مقدونیها راه که مشکل بود مشکل‌تر کند» ولی 
جنگی نکرده عقب نشست و اسکندر» پس از اینکه از رود گذشت» سوارهائی برای تعقیب او 
فرستاد و آنها عده‌ای از دشمن کشتند. موافق عقيده مورزخین دیگر» وقتی که اسکندر بساحل 
رسید. خود پروس با لشکری زیاد حمله کرد و زخمی باو زد و بوسفال (اسب اسکندر) هم در اين 
گیرودار کشته شد. بطلمیوس گفته» که پسر پروس با دوهزار سوار و ۱۲۰ ارابه آمد» ولی وقتی 
رسیده که اسکندر از جزیره دوّم هم گذشته بود. بهرحال اسکندر تیراندازان خود را پیش انداخته 


با سواره‌نظام حمله برد. او پنداشت که جنگ با قوای پروس شروع شده و اين دسته‌ای» که با پسر 


پروس آمده» پیش آهنگ قوای پادشاه است. ولی همینکه از مفتشین خود خبر یافت. که علدّه 
هندیها کم است. با تمام سواره‌نظام بر آنها تاخت. چون هندی‌ها صفوف جنگی نیاراسته بودند. 
پراکندند و پسر پروس با چهارصد نفر کشته شد و 


(7۹11120116-0۱ 1 , 
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مقدونیها اسبان مقتولین و ارابه‌ها را گرفتند. این ارابه‌ها برای هندیها نه در حین جنگ بکار بود و نه 
در وقت فرار زیرا در حین جنک بواسطه بارانها در کل فرو رفت و در موقع فرار از جهت 


سنگینی بجا ماند. 
قوا و ترتیب جنگی طرفین 


پروس» پس از اينکه از کشته شدن پسرش آگاه گردید» در تردید شد. که باستقبال اسکندر بشتابد 


یا نه. بعد. چون دید که کراتر میخواهد از رود بگذرد مصمّم گشت. که پیش برود. 


قوای او مر کب بود از سی‌هزار پیاده» چهارهزار سوار» سیصد ارابه و دویست فیل. پس از اینکه 
وارد دشتی شد. که زمین آن محکم بود و سواره‌نظام میتوانست آزادانه حرکت کند. صفوف 
قشون خود را آراست: فیل‌ها را در جلو بفاصله صد پا از یکدیگر واداشت؛ تا سواره‌نظام طرف را 
بترساند» از پس فیلها پیاده‌نظام جا گرفت و قسمتی از آن فاصله‌های بین فیلها را پر کرد. پروس 
تصوّر میکرد. که چون اسب‌ها از فیلها رم میکنند. هرگز سواره‌نظام دشمن در این فاصله‌ها داخل 
نخواهد شد و پیاده‌نظام هم بطریق اولی این کار نخواهد کرد زیرا در مقابل خود فیلها و پیاده‌نظام 
طرف را دارد. پیاده‌نظام در صف دوم (بعنی پس از فیلها) تا جناحین امتداد می‌بافت و جناحین 

ت کیب یافته بود از سواره‌نظامی. که در پیش ارّابه‌های جنگی را داشت و تکیه به پیاده‌نظام داده 


بود (آرئان» کنات ۵ فصل 3 بند اٍ 


اسکندر چون بقشون پروس رسید. توقف کرد تا به فالانژ مقدونی فرصت دهد که بقشون او 
ملحق شود. عدّه قشون اسکندر را آریّان معیّن نکرده» ولی چون اسکندر با ۱۲۰ هزار نفر سفر 
جنگی هند را پیش گرفت و تا اين‌جا جنگ سختی روی نداده بود و دسته‌هائی هم از سپاهیان 
هندی چنانکه گذشت. در قشون او داخل شده بودند لابد عدّه سپاه اسکندر از این میزان کمتر 


نبوده. 


ترتیب جنگی قشون اسکند وقتی که او از رود هی‌داسپ گذشت. بقول آریّان چنین بود (کتاب 
۵ فصل ۳ بند 0۵): اسکندر در جناح راست دسئه سواره‌نظام 
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آژما «۱» را قرار داد» بعد بسواران تیرانداز امر کرد» از پیش بروند و پیاده‌نظام پادشاهیء که در 
تحت فرماندهی سلکوس بود. از عقب آنها حرکت کند. پس از آن دسته آژمای پادشاهی و سایر 
هی‌پاس پیست‌ها میا مدند. در پهلوهای فالانث تیراندازان و آ گریانها و فلاخن‌داران جا داشتند. 


اسکندر پس از اينکه ترتیب جنگی قشون پروس را در نظر گرفت و نیّت او را دریافت» تصمیم 
کرد حمله برد ولی نه بقلب. که قوی بود. بل بپهلوهای دشمن. زیرا» چون سواره‌نظام اسکندر 
بیش از سواره‌نظام پروس بود. میتوانست از پهلوهای صفوف هندی گذشته پشت آنرا بگیرد. 
سنوس هم دستور داشت. که با دسته خود و دسته دمتریوس ۲۱» بجناح راست حمله کرده از 
پهلوهای هندی‌ها بگذرد و همینکه دید. اسکندر با سواره‌نظام دشمن در گیرودار است؛ سعی 


کند» که پشت هندیها را بگیرد (همانجا بند ۲). 


حدال دو اشگر 


اسکندر بنابر نقشه خود با سواره‌نظام زبده از جا کنده بجناح چپ پروس حمله کرد و همینکه به 
تیررس دشمن رسید هزار نفر سوار تیرانداز را بجناح چپ هندیها حرکت داد و خودش بطرف 
پهلوهای دشمن تاخت. باوجود این سواره‌نظام هندی جمع شد و صفوف خود را تنگ بهم اتصال 
داد» تا در مقابل این ضربت پا فشارد» ولی در این احوال سنوس در عقب هندیها پدید آمد و 


هندیها مجبور شدند سواره‌نظام خود را بدو قسمت تقسیم کرده قسمت زبده و بیشتر را در مقابل 


اسکندر وادارند و قسمت دیگر را در مقابل سنوس. از اجرای این ترتیب اختلالی موقتا برای 
هندیها رو داد و اسکندر از موقع استفاده کرده فشار آورد. بر اثر این فشار صفوف هندیها از هم 
گسیخت و آنها مجبور شدند جمع شده فیلها را برای خودشان سنگر قرار دهند. فیل‌بانها فیلها را 
بطرف مقدونیها راندند. فالانژ مقدونی باران تیر بفیلها و هندیها ببارید و گیرودار شروع شد. آریّان 
گوید که این جدال بهیچیک از گیرودارهای سابی؛ 


(۸26۲0۵-0۱/ )قسمتی از قراولان مخصوص). 
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که برای یونانیها پیش آمده بود. شبیه نبوده زیرا فیلها از هرطرف صفوف ضخیم فالانژ مقدونی را 
می‌شکافتند. در این‌وقت سواره‌نظام هندی باز بسواره‌نظام مقدونی حمله برد ولی چون علّه 
سواران مقدونی و اطّلاعات تعبیاٌ الجیشی آنان بیشتر بود» آنها موفق شدند. که سواره‌نظام هندی را 
تا فیلها عقب نشانند. بر اثر این وضع از سواره‌نظام مقدونی بخودی خود و برحسب اقتضای جدال 
(نه بواسطه امر سرداری) دسته واحدی تشکیل یافت و از هرطرف» که اين سواره‌نظام حرکت 
میکرد؛ از هندیها عده‌ای زیاد می کشت. فیلهاء چون از هرطرف محصور و در فشار واقع شدند» 
ضررشان برای هندیها کمتر از ضرر آنها برای دشمن نبود» زیرا سپاهیان را از خودی و بیگانه زیر پا 
میگرفتند. از سوارهائی» که در این جا جمع شده بودند. عله‌ای زیاد کشته شد. بعد. چون مقدونیها 
فیل بانان را با تیر از پشت فیلها بزمین انداختند و فیلها زخمهای زیاد برداشتند. نظم و ترتیب آنها از 


میان رفت. چنانکه باینطرف و آنطرف دویده هر کس راء که با آنها مصادف میشد خرد میکردند. 


هندیهای بیچاره از ضرر فیلها رهائی نداشتند. اما مقدونیها»ه چون فضائی زیادتر برای عملیّات 
داشتند. صفوف خود را باز میکردند وء همینکه فیلها نزدیک میشدند تیرهای زیاد بر آنها 
میباریدند. پس از آن فیلها از زیادی زخمها ضعیف شده ناله میکردند و حالشان بوضع کشتیهای 
آسیب یافته شبیه بود (همانجا؛ بند ۴-۳). 


در نتیجه جدال تمام سواره‌نظام هندی از پا در آمد» ولی قسمت بیشتر پیاده‌نظام پا فشرد و قسمت 
دیگر از میان سواره‌نظام مقدونی فرار کرد. در این احوال چون کراتر و سایر سرداران مقدونی در 
آنطرف رود بهره‌مندی اسکندر را دیدند» از رود گذشته و با قوای تازه‌نفس بتعقیب هندیها 


از طرف هند بها ۰ هزار پیاده. سه‌هزار سوار» دو پسر پروس» سپی تاسس ۱ حا کم محل» تمام 
سرداران قشون و تمام ارّابه‌رانان و فیل‌بانان کشته شدند. 


ارّابه‌ها و نیز فیلهای زنده هم بتصرف مقدونیها در آمد. از مقدونیها ۳۱۰ نفر 


(۱)-102668ود . 
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کته شله ۱ - هشتاد تفر از هرآ پاده ۷+ ده تفر از شواران قر انداز. 


۳ ۰ نفر از هترها و ۲۰۰ نفر از سواره‌نظام (همانجاه بند ۵). زیادی است گفته شود که تلفات 


مقدونیها با سختی جنگ چنانکه پائین تر معلوم خواهد شد. موافقت ندارد. 


شخص پروس 


آریّان گوید (همانجاء بند ۶): پروس در اين جنگ نه فقط وظایف سردار را انجام داد بلکه مانند 
یک سرباز رفتار کرد: وقتی که دید سواره‌نظام او معدوم گشته و فیلها کشته شده یا در حال 
اختلال‌اند و تقریبا تمام پیاده‌نظامش از بین رفته» او از شاه بز رگ (مقصود داریوش سوّم است) که 
در جدال ایسُوس و آربل از همه زودتر گریخت. تقلید نکرد. او مادامیکه دید کسانی از قشون او 
جنگ میکنند ایستاد و جنگید. از جهت خوبی و قوّت جوشنی» که داشت. تیرهای دشمن بر او 
کار گر نیفتاد» تا آنکه بالاخره تیری بشانه راست اوء که برهنه بود» آمد و بر فیلی سوار شده عقب 
نشست. اسکندر» چون میخواست این پهلوان را نجات دهد تاکسیل را نزد او فرستاد و او تا 
فاصله‌ای از پروس تاخته» ولی خیلی باو نزدیک نشده فریاد کرد: بایستید و پيشنهاد اسکندر را 


بپذیرید زیرا از دست او رهائی ندارید. پروس» همینکه دشمن دیرین خود را دید» تیری بطرف او 
انداخت, ولی تا کسیل بموقع فرار کرده از خطر پرست. اسکندر» چون این بدید. نه فقط خشمناک 
نگشت. بل رسولان دیگر فرستاد» که از جمله مروئه «۱» دوست پروس بود. پادشاه» پس از اینکه 

حرف رسولان را شنید. چون عطش زیاد داشت. از فیلها بزیر آمده آب خورد و بعد راضی شد به 
اسکندر تسلیم شود. 

اسکندر و پروس 


بعد آریّان گوید (همانجا؛ بند ۷): وقتی که اسکندر از آمدن پروس آگاه شد. باستقبال او رفت و» 
چون باو رسید. ایستاده نجابت قیافه پروس و قدٌ و قامت او راء که بپنج ارش بالغ بود تماشا کرد. 
پروس باوقار پیش میآمد و در قیافه‌اش بیمی» از اينکه مورد بغض اسکندر واقع شود 
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فنله تاه پهلوانی با پهلوانی مصاف داد و از مملکت خود در مقابل خارجی دفاع کرد. اسکندر 
باو گفت: «بگوئید. که چگونه با شما رفتار کنم؟» پروس جواب داد «چنانکه با پادشاهی رفتار 
: میکنند»- «من این کار را برای خودم خواهم کرد؛ بگوئید. که برای شما چه میتوانم بکنم؟»- «در 
آنچه گفتم همه چیز هست»- «من دولت و مملکت شما را بخودتان رد میکنم و بر آن خواهم 


افزود». 


پروس بعدها دوست صمیمی اسکندر شد. موافق نوشته آریّان این جدال در سال دوّم المپیاد ۱۱۳ با 


سنه ۳۲۷ ق. م روی داده. دیودور هم همین المپیاد را ذ کر کرده ( کتاب ۱۷ بند ۸۷. 
روایت پلوتار ک 


(اسکندر بند ۸۰- ۸۲): «روایت پلوتارکک در همان زمینه است که بالاتر ذ کر شد. بعلاوه او گوید» 


که اسکندر خودش در نامه‌ای شرح جنگ پروس را نوشته (شرح همان است. که بالاتر ذ کر شده 


با ان تفاوت. که وقتی که اسکندر بساحل مقابل هی‌داسپ میگذشته» آب رود قسمتی از ساحل را 
برده و اسکندر و سپاهیان او تا سینه در آب فرو رفته‌اند). بعد مورّخ مذ کور افزوده: «اين است 
نوشته اسکندر ولی انس کریت «۱» گوید» که در این حال پرمخاطره اسکندر فریاد کرد: «ای 
۱ ۳ 


شما باشم) (اگر این گفته راست باشد» نشان میدهد. که اسکندر چقدر از آتنی‌ها ملاحظه داشته). 


اسب اسکندر» که بوسفال «۲؛ نام داشت» در | ین جنگ از بسکه زخم برداشته بود؛ بمرد. غالب 
مورّخین اسکندر چنین گویند» ولی انس کریت گوید» که از پیری بمرد» زیرا سی سال داشت 
اسکندر از مرگ او اندوهناکك گردید. چه او را مانند رفیقی دوست میداشت و بیاد گار این اسب 
شهری در کنار هی‌داسپ در محلی» که اسب را دفن کرده بودند بنا کرد و آن را بوسفال نامید. 
ابکتلی 
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سگی هم داشت په‌ریتاس ۱۸ نام که در اینجا بمرد. چون این سگگ را خودش تربیت کرده بود و 
آن را خیلی دوست میداشت. شهری هم بیاد او بهمان اسم بنا کرد. سوسیون ۲۰ گوید. که این 


خبر را از پوتامون )۳ تحصیل کرده؛. 


آریّان در این باب گوید: اسکندر یکی از این دو شهر را در جائی که از هی‌داسپ گذشت بنا کرد 
و دیگری را در محل جدال. اولی را بیاد اسب خود» که در | ین جا کشته شد» بوسفالی «۴» نامید و 
دوّمی را- نیکه «۵» که بمعنی فتح است. بعد آریّان این اسب را توصیف کرده. چنانکه بالاتر ذکر 
کرده‌ايم (صفحه ۱۲۲۲) و گفته» که در ولایت او کسیان اين اسب گم شد و اسکندر اعلام کرد 
که اگر ا: ین اسب را باو رد نکنند» تمام اهالی را ریزریز خواهد کرد. آنقدر اسکندر این اسب را 

دوست میداشت (کتاب ۵ فصل ۵ بند ۱). 


روایت کنت کورث 


نوشته‌های این مورّخ راجع بعبور اسکندر از هی‌داسپ تقریبا بهمین مضامین است. که ذ کر شد. اما 
در بات جدال چنین گوید (کتاب ۸ بند ۱۴): 


حدال اسکندر و پروس 
2 مه ۹ ۹ ۰ ۰ 
جنک فریقین شروع شد و هر دو طرف بهم ریختند. 


در این حين ارّابه‌رانها ارّابه‌ها را بمیان مع رکه راندند و بر اثر آن صفوف مقدّم مقدونیها تماما درهم 
شکست و سپاهیان آن خرد شدند. ولی چون زمین از جهت باران لغزنده بود» بعض ارابه‌ها 
واژگون گشت و برخی را اسبها برداشته بدره‌ها و باطلاقها انداختند. چند ارّابه از میان صفوف 
دشمن گذشته خود را باقامتگاه پروس رسانید. وقتی که پروس دید. ارّابه‌های او در تمامی دشت 
نبرد پر کنده است. فیلها را بدوستانی» که در اطراف او بودند» تقسیم کرد و از پس آنها پیاده‌های 
تیرانداز و طبّال‌ها را واداشت (طبل در قشون هندی بجای شیپور استعمال میشد). صورت هر کول 
را در پیشاپیش قشون حرکت میدادند و هندیها موافق عاداتشان میبایست در پس این صورت 

نجر کت کنفده و الا کین 
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ميشدند. بنابراین» اگر سپاهی بی‌اين صورت برمیگشت مرتکبین این گناه را نابود میکردند (خیلی 
غریب بنظر میآید. که هندیها به هر کول معتقد بوده باشند بنابراین باید گفت که مقدونی‌ها یکی 
از آلهه هندی را با هر کول مطابقت داده‌اند. م 


وقتی که هندیها حمله کردند» مقدونیها از مشاهده فیلها و خود پروس قوی هیکل» که قامتی بلند 
داشت و بر فیلی نشسته بود. که از سایر فیلها بزرگتر بو چندی توقف کردند و اسکندر» چون 
این منظره را دید گفت: «بالاخره من با خطری مواجه شدم» که با شجاعت من برابری ميکند. 
دشمنان من حیواناتی مهیب و مردانی شجاء‌ند ولی پس از آن اسکندر رو به سنوس کرده چنین 
گفت: «سنوس» وقتی که من با بطلمیوس و پردیکاس و هفس‌تیون بمیسره دشمن حمله کردم» و 
دیدیکه جدالی سخت درگرفته» تو بمیمنه حمله بکن. اما شماء آن‌تی‌ژن «۱» لئوناتوس «۲) و 
تورون «۳) بقلب دشمن حمله کنید. نیزه‌های دراز ما بر ضدٌ این فیلها و رانند گان آنها امروز خیلی 
بکار است. باید رانندگان آنها را بزمین افکنید و صف فیلها را مختل سازید. این فیلها اسلحه دو سر 
تیزند. دستی که این حیوانها را اداره میکند» آنها را بسوی دشمن میراند» ولی ترس آنها را بر ضد 
صاحبانشان برمیانگیزد». پس از آن اسکندر حمله کرد و سنوس هم بمیمنه قشون پروس تاخت. 
پروس فیلها را بجنگ سواره‌نظام اسکندر فرستاد» ولی فیل‌ها بواسطه سنگینی نمی توانستند مانند 
سوارها چابکانه حرکت کنند. از تیراندازان هندی هم کار بزرگی ساخته نبود» زیرا تیرهایشان 
سنگین و دراز بود وء برای اينکه خوب نشانه روند» مجبور بودند» کمان را بزمین گذارند و زمین 


هم لغزنده بود. 


بنابراین چون تتیراندازان هندی میخواستند مقدونیها را نشانه کنند» اینها چابکانه سبقت می‌جستند. 


از طرف دیگر در میان سرداران هم‌آهنگی دیده نميشد: 
یکی فرمان میداد «جمع شده صف نند‌ید)» دیگری میگفت «از هم جدا شو بدا 
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سوّمی میخواست در جائی توقف کنند. چهارمی میگفت باید از پشت دشمن گذشت». در این 
احوال خود پروس رشادت عجیبی نشان داد. او عدّه کمی از سپاهیان را جمع کرده با فیلها بطرف 
دشمن تاخت و فیلها با صدای مهیبشان باعث وحشت مقدونيها گشتند. مخصوصا اسبها از منظره 
آنها و صداهایشان در اضطراب بودند. در این‌وقت رعبی بر مقدونیها مستولی گشت و آنها باطراف 
خود نگاه کردند. تا راه فرار بيابند. اسکندر چون این بدید. در حال تراکی‌ها و آگریان‌های 

سبک اسلحه را مآمور کرد باران تیر بفیلها و رانندگان آنها ببارند. آنها چنین کردند و چون فالانژ 
دید فیلها ترسیده‌انده حمله را شدیدتر کرد» ولی چند نفر از مقدونی‌ها؛ که فیلها را با حرارت 
تعقیب میکردند» در زیر پای آنها خرد شدند و مقدونیهای دیگر از این قضیّه درس عبرت 
آموختند. که پس از ب رگشتن فیله. بشدّت آنها را تعقیب نکنند. چیزی که مخصوصا باعث ترس 
مقدونیها گردید این بود. که فیلها با خرطومشان مقدونی‌ها را بلند کرده از بالای سر به فیل‌بانان 


بدین منوال جنگ بطول انجامید و بهره‌مندی بنوبت از طرفی بطرف دیگر سیر کرد؛ تا آنکه 
مقدونی‌ها چاره جدیدی اندیشیدند. توضیح آنکه. چون دیدند از عهده فیلها برنمیاً یند» تبر و داس 
برگرفته بقطع دست و پای فیلها و بریدن خرطوم آنها شروع کردند. بالاخره فیلها از زیادی زخمها 
خسته گشته بعد بر گشته بطرف هندیها دویدند و رانندگان خود را بزمين افکنده خرد کردند. پس 
از آن مقدونی‌ها فیلها را تعقیب و از دشت نبرد بیرون راندند. پروس. که تقریبا تنها مانده بوده 
بمقدونی‌ها حمله کرده با تیر چند نفر را بخاک انداخت. ولی مقدونیهای دیگر دور او را گرفتند و 
او پپشت و سینه ٩‏ زخم برداشت. باوجود این از جنگ دست نکشید. ولی بقدری خون از 
جراحت‌های او رفته بود» که تیرهای او دیگر کار گر نبود. اما فیل اوه که ز خمی برنداشته بود؛ 
پیش میرفت و مقدونی‌ها را خرد میکرد. بالاخره فیل‌ران پادشاه دید که او چندان ضعیف گشته 
که نمیتواند سنگینی اسلحه را تحمّل کند و خواهد افتاد. این بود» که راه فرار پیش گرفت و 


اسکندر از پس او تاخت. ولی چون اسب او زخمهای زیاد برداشت. افتاد و تا 
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اسکندر رفت بر اسبی دیگر نشیند» پروس دور شد. در این‌وقت برادر تاکسیل» که از طرف 
اسکندر پیش رفته بود؛ باو رسیده گفت. من صلاح تو را در اين ميبينی که تسلیم شوی. شاید با 
این رفتار در امان باشی پروس» که از شدّت جریان خون در ضعف بود. از این حرف بخود آمده 
گفت: «من از این حرف تو خوب دانستم» که تو برادر تا کسیل» یعنی آن خائنی» که وطن و 
سلطنت خود را به اسکندر تسلیم کرد». این بگفت و تیری بطرف او انداخت که از سینه برادر 
تا کسیل گذشته از پشت او بیرون آمد. پس از آن پروس فیل خود را تند راند» ولی چون فیل از 
زیادی جراحت‌ها نمیتوانست تند بدود» پروس ایستاد و سپاهیان کم خود را جمع کرده با 
مقدونیهائی» که او را تعقیب میکردند در گیرودار شد. اسکندر در این‌وقت باو رسید و از 
پافشاری و سماجت او مبهوت گشته گفت برای مقاومت کنند گان امانی نیست. مقدونیها باران تیر 
بر سربازان پروس بباریدند و خود او از شدات ضعف بالا خره از فیل بزیر لغزید. فیل‌ران پروس 
بتصوّر اينکه او میخواهد پائین بياید» فیل را بزانو درآورد و فیلهای دیگر هم» چون این مشق را 


آموخته بودند» همه بزانو در آمدند و در نتیجه خود پادشاه و سربازانش اسیر گشتند. 


اسکندر پنداشت. که پادشاه مرده است و امر کرد اسلحه او را ب رگیرند» ولی همینکه مقدونیها 


خواستند» چنین کنند. فیل پروس آنها را بلند کرده بر پشتش نهاد. 


پس از آن مقدونی‌ها از هر طرف فیل را تیرباران کردند وه چون این حیوان باوفا بمرد» پروس را 
بلند کرده بر ارابه‌ای گذاشتند. بعد پروس چشمان خود را نیمه‌باز کرد و اسکندر فهمید» که نمرده 
است و بوی گفت: «بدبخت. باوجود اينکه شهرت مرا شنیده بودی. چه دیوانگی تو را بر آن 
داشت. که با من بجنگی. و حال آنکه دیدی. که چون تا کسیل اظهار انقیاد کرد من با چه رحم و 
مروت با او رفتار کردم؛ او جواب داد: «چون میپرسی ميگويم. من گمان نمیکردم کسی دلیرتر از 
من باشد» زیرا از قوای خود آگاه بودم ولی قوای تو را نسنجیده بودم. معلوم شدء که تو دلیرتری. 


باوجود این خود را بدبخت نمیدانم زیرا پس از تو شخص اوَلم». 


بعد اسکندر گفت: بعقیده‌ات من حالا بچه‌سان باید با تو رفتار کنم؟ پروس 
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جواب داد: «بدانسان» که جنگ امروز بتو آموخت.» زرا با ید در یافته باشیء که خوشبختی بی‌دوام 
است (تحت اللفظ- شکننده است)». اسکندر امر کرد او را با نهایت مواظبت معالجه کنند و» پس 
از اينکه برخلاف انتظار همه خوب شد. او را بسلطنت ابقاء داشت و چیزی هم بمملکت او افزوده 


او را از دوستان خود قرار داد. 


پس از این جنگ اسکندر امر کرد» قربانی‌ها برای آفتاب بکنند» زیرا بعقیده او با این فتح دروازه 
مشرق برای او باز شده بود و برای تشویق سپاهیان خود بآنها چنین گفت: «آنچه قوای هندیها بود؛ 


من‌بعد آنچه در پیش دارید. غنائم است. شما حالا داخل مملکتی خواهید شد. که ثروت آن 
معروف آفاق و ترکه پارسی‌ها در مقابل این ثروت هیچ است. از اين ببعد شما نه فقط خانه‌های 
خودتان را از مروارید» جواهر» طلا و عاج پر خواهید کرد بل تمام مقدونیّه و یونان از اين 


چیزهای گرانبها مملو" خواهد بود). 


سربازان» که بغارت و ربودن غنائم حریص بودند» حاضر شدند اسکندر را پیروی کنند (معلوم 
است» که این نویدها را اسکندر برای تشویق سربازان خود بآنها میداد و درواقم» چنانکه از قول 
آریّان بالاتر ذ کر شد. این گفته‌ها در باب ثروت هند آن روز آواز دهل بود که از دور خوش 
است. م.). بعد او امر کرد کشتیهائی بسازند» زیرا خیال میکرد؛ که بعد از طیّ تمام آسیا باید 
میکردند» چین در هند است و زمین مسطح میباشد و آنرا اوقیانوس احاطه دارد. م.). سربازان او 
بانداختن درختان مشغول شدند و در آنجا مار و ک رگدن زیاد یافتند. پس از آن اسکندر دو شهر 
در دو طرف رود هی‌داسپ بنا کرد و بهر یک از سرداران خود هزار سکُه طلا و بدیگران نیز 
چنانکه درخور رتبه‌های آنان بود. انعاماتی داد. تا دلخوش باشند. در این احوال آبی‌سارس باز 
سفیری فرستاده پیغام داده که حاضر است همه قسم تمکین کند» ولی حاضر نیست اسیر اسکندر 
باشد» زیرا از پادشاهی نمبتواند بکلوهه افارت:اساظن متافایت دارد. اسکندر جواب داد 
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که اگر او نزد وی نیاید» خودش نزد آبی‌سارس خواهد رفت (کنت کورث. کتاب 4 بند ۱). 


این است روایات مورخین مذ کور راجع بجنگ اسکندر با پروس. چنانکه از نوشته‌های آنها پیدا 
است و نیز از احوال روحی مقدونی‌ها؛ بطوری که پائین تر ذ کر خواهد شد. این جنگ سخت‌ترین 


جنگی بوده» که برای مقدونی‌ها پیش آمده. 


این مردم را بعضی نیا کان مردم سیخ میدانند» که در هند غربی سکنی دارند و اکنون هم از حیث 


رشادت معروف‌اند. 
رفتن اب لت بولایت گلوزس )۱ 


اسکندر پس از جدال پروس قربانی‌ها برای آفتاب کرده و کراتر را در محل برای ساختن شهر 
بوسفالی و نیکه گذاشته بولایت همجوار مملکت پروس رفت. این ولایت را بقول بطلمیوس؛ 
گلوزس و بروایت آریستوبول گل و کانیکک :۲ نامیده‌اند. تمام اهالی این ولایت مطیع گشتند. آریّان 
گوید در این ولایت ۳۷ شهر بود» که بعض آنها پنجهزار نفر سکنه داشت و عده‌ای ده‌هزار نفر. 
قصباتی هم مقدونیها دیدند» که از شهرها کم نمیآمدند. اسکندر این ولایت را ضمیمه مملکت 
پروس کرد و او را با تاکسیل آشتی داد. 


بعد نمایند گان آپی‌سارس رسیده اظهار داشتند. که او تسلیم میشود و خزانه خود را باختیار اسکندر 
میگذارد. چهل فیل هم برادر آبی‌سارس و بزرگان دربار او آورده بودند. راجع به آپی‌سارس 

می گفتند. که قبل از شکست پروس میخواست باو کمک کند. اسکندر بنمایند گان او گفت. که 
اگر خود آبی‌سارس شخصا نزد اسکندر نیاید. او با تمام قشونش نزد او خواهد رفت (از وقایع بعد 
معلوم میشود» که او نیامده و اسکندر هم موافق تهدید خود رفتار نکرده» شاید از این جهت. که 
مملکت او در کوهستان بوده. بعضی آنرا با کشمیر کنونی منطبق داشته‌اند. م.). 


بعد آریّان گوید (کتاب ۵ فصل ۵ بند ۳) رسولانی از طرف هندیهای مستقل و یک پروس دیگر 
که پادشاه هند بود» نزد اسکندر آمدند. فراتافرن ۳ والی پارت و گرگان 


(9-0ع9تا12ج) . 
(۲) 621010۱766 211آت) , 


(۳)-عصمد م۲2 
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در رس تراکی‌هائی» که اسکندر باو سپرده بود» وارد شد و رسولانی که سی‌سیکک ۱7 والی 
آسّا کنیان فرستاده بود» آمده به اسکندر خبر دادند. که مردم مزبور پادشاهشان را کشته یاغی 


شده‌اند. اسکندر فیلیپ و تیریاسب «۲) را با قشونی فرستاد» که شورش را فرو نشانند. 
عبور اسکشر از رود آل‌سه‌زینس )۳ 


بعد اسکندر بطرف رود آل‌سه‌زینس رفت (اين رود را با چناب کنونی مطابقت داده‌اند. م.) و بقول 
بطلمیوس در جائیکه پهنای این رود پانزده استاد (۲۷۷۵ مطر) بود. از آن گذشت طراده‌ها سالم 
بساحل مقابل رود رسید ولی کشتی‌ها تماما بسنگهائی؛ که در زیر آب بود» خورد و شکست و 
مردمی زیاد تلف شد. اسکندر سنوس را با قشونی در کنار رود مزبور گذاشت. تا عبور سایر 
قسمت‌های قشون را تسهیل کند. زیرا این قسمت‌ها برای پیدا کردن آذوقه پرا کنده بودند. پس از 
آن او پروس را مرخص و مآمور کرد. که از مردمان سلحشور هندی سپاهی برای او آورد و 
عله‌ای. که میتواند» فیل جمع کند (اين خبر میرساند» که تلفات اسکندر در جنگ او با پروس 


بیش از آن بوده. که سرداران اسکندر نوشته‌اند. م.). 


بعد اسکندر بتعقیب پروس انوی پرداخت. این شخص. زمانیکه اسکندر با پروس اوّل مشغول 
جنگ بود از جهت کینه‌ای که باو میورزید. کسانی نزد اسکندر فرستاده وعده کرد مملکت خود 
را تسلیم کند» ولی بعد» که دید اسکندر با پروس با ملاطفت رفتار کرده و ولایاتی بمملکت او 
افزوده ترسیده و مملکت خود را رها کرده گریخت و اشخاصیرا هم که میتوانست حرکت 


بدهد با خود برد. اسکندر در تعقیب او برود هیدرااتس «۴. که عرضش بقدر رود آل‌سه‌زینس 


بود. رسید (اين رود را با روی :۵ يا راوی کنونی منطبق میدانند. م.). اسکندر برای تقویت سنوس 
و کرات که مأمور بودند» تمام این صفحات را غارت کنند» در جاهای 


(1510116-0۱ . 
(۳۳12506-0۲ 1 . 
(۸۵1651۳069-0۳ )بیونانی آلکه‌سی‌نس). 
(۴)-۳]۳0۲۵۵065 . 
(13271-6۵ . 
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مهم ساخلوهائی گذاشت و قسمتی را از قشون» که عبارت بود. از دو فالانژ پیاده‌نظام و نیمی از 
دسته کمانداران و دسته سواران دمتریوس بریاست هفس تیون مأمور کرد داخل ولایت پروس 
فراری شده و مردمان کنار رود هیدرااتس را مطیع کرده بمملکت پروس صمیمی بیفزایند. بعد 
اسکندر بآنطرف رود مزبور گذشت و مردمان آن‌طرف رود را با مذاکره یا با اسلحه مطیع کرد 
(آریّان کتاب ۵ فصل ۵ بند ۴). 


جنگ با کاتبان ۱۱) و ا کسی‌دراک (۲) و مالبان (۳) 


پس از آن به اسکندر خبر دادند» که مردمان کاتیان و اکسی‌دراک و مالیان برای حفظ استقلالشان 
متحد شده در شهر محکم سانگالا ۱۴۱ (سنگاله) جمع شده‌اند و این مردمان بقدری قوی هستند» 
که پروس و آبی‌سارس متحدا ثتو استند از غهده آنان بر آیند. اسکندر شصد آنها خز کت کرده 
روز دوم نو لا بت پیم‌پراما ۱( که مسأکن مردم آدرااست (۶) است؛ رسد اینها مطیع شدند. بعد 
اسکندر بقشون خود بکک روز استراحت داد و فردای آن روز بلندیهای سنگاله در آمده دید که 


سه مردم مذ کور در نزدیکی شهر بر یک بلندی در محوّطه‌ای» که سه ردیف ارّابه سنگر آن است؛ 


جا گرفته‌اند. اسکندر پس از اينکه مواقع دشمن را معلوم داشت به کمانداران دستور داد» بطرف 
دشمن رفته تیر اندازند تا او مجال بافته قشون خود را بحال جنگ درآورد. در این‌وقت» که او 
جاهای دسته‌ها را معیّن میکرد. پس‌قراول هم رسید و اسکندر سواره‌نظام را در جناحین قرار داده 
پیاده‌نظام را بقلب گماشت. بعد سواره‌نظام جناح راست را برداشته بجناح چپ هندیها حمله کرد 
زیرا چون در اين طرف فاصله ارّابه‌ها از یکدیگر بیشتر بود اسکندر اینجا را ضعیف تر از جاهای 
دیگر میدید. سپس چون دید. که هندیها پیش نمیآیند و اکتفا کرده‌اند باینکه از ارّابه‌های 
خودشان تير اندازند. پیاده شده به فالانژ امر کرد» پیش برود. یس از آن مقدونیها هندی‌ها را از 


۳9 


(۱)-26008ن) ‏ 
(۲)-0۲2010168 20۲ . 
(۳)-وجت[[ ۱۷2‏ 
(۴)-212عظ2 . 
 ۲1۳1۵012112-)۵(‏ 
(0۶- 1215]69 ۸ 
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جمع شده بودند و مقدونیها فضای وسیعی برای عملیّات نداشتند. 
الا خره اسان اسکتقر نمی آرانه‌ها را از خا تخر کت داوه و از فاضله‌ها داغا سحراطه قاده هتدیها 


را پس راندند و آنها؛ چون دیدند در سنگر سوّم امتیّت ندارند فرار کرده بشهر پناه بردند. پس از 
آن اسکندر امر کرد شهر را محاصره کنند و در جاهائی» که پیاده‌نظام از جهت کمی عدّه 


نمیتوانست این کار کند» اجرای کار مزبور بسواره‌نظام محوّل میگشت. بخصوص در زیر خندقها و 
در کنار مردابی» که عمق آن زیاد نبود. اسکندر حدس میزد. که چون هندیها ترسیده‌اند. شبانه 
فرار خواهند کرد. بعد معلوم شد. که حدس او صحیح بوده: در حوالی پاس دوّم شب چند نفر از 
شهر بیرون آمده بمحاصرین برخوردند بعضی کشته شدند و برخی بشهر بر گشتند. بعد اسکندر امر 
کرد» دور شهر دو رشته خندق بکنند» قراولانی در دور آن بگذارند و آلات قلعه کوبی را بیاورند. 
در اینوقت فراری‌هائی از شهر آمده گفتند» که محصورین خیال دارند» در جائی» که باتلاق است؛ 
از شهر خارج شوند. بر اثر این خبر اسکندر بطلمیوس را با کمانداران و آ گریانها و سه‌هزار نفر 
دیگر مأمور کرد که در همانجا جلو فراریها را بگیرد و همینکه صدای شیپور بطلمیوس بلند شد. 
سایر قسمتها هم دویده باو کمک کنند. 


بطلمیوس از ارّابه‌هائی» که هندیها جا گذاشته بودند و از پرچینی» که بدست هندیها ساخته شده 
بود. استفاده کرد تا در راه فراریان موانعی ایجاد کند. حوالی پاس چهارم شب هندیها از طرف 
مرداب بیرون آمدند و بطلمیوس بر آنها حمله کرد. فراریها بين ارابه‌ها و پرچین درماندند و 
آنهائی» که پیش آمدند» کشته شدند. در نتیجه پانصد نفر معدوم گردید و بقیّه بشهر برگشت 
(آریان» کتاب ۵ فصل ۵ بند ۶). 


تسخیر شهر سنگاله 
نزدیکک کردند» ولی» قبل از اينکه اين آلات بکار افتد» مقدونیها دیوار را خراب کرده بشهر بورش 
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بردند. در موقع غارت شهر هفده‌هزار نفر از اهالی و پانصد نفر سوار اسیر شدند و ۳۰۰ ارابه 
بتصرّف مقدونی‌ها درآمد. از قشون اسکندر سه نفر تلف شد و ۱۲۰۰ نفر مجروح گردید. بعض 
سرداران مانند لیزی‌ما کک ۱7 و سوماتوفیلا کس «۰۲ جزو مجروحین بودند. اسکندر اجساد مقتولین 
مقدونی را بخاک سپرده منشی خود امنس ۳۱ را با ۳۰۰ سوار بدو شهر دیگر» که با سنگاله 


همدست بودند. فرستاد تا بآنها بگوید. که بسر آن شهر چه آمد و اگر تسلیم شوند. همان رفتار 


که با شهرهای مطیع شده با آنها هم خواهد شد. این منشی وقتی رسید. که اهالی قبلا خبر یافته از 
شهرها خارج شده بودند. اسکندر بتعقیب آنها پرداخت و چون دير حرکت کرده بود» باهالی 
نرسید. ولی در پشت فراریها پانصد نفر مریض یافت و امر کرد تمامی این مرضی را از دم شمشیر 
بگذرانند (چه شقاوتی!). بعد او به سنگاله بر گشت و امر کرد شهر را از بیخ‌وین برافکندند و این 
صفحه را بطوایفی» که بطیب خاطر مطیع شده بودند. وا گذارد. در این‌وقت پروس مأمور شدء که 
در باب قلاع این طوایف تحقیقاتی کرده در همه‌جا ساخلو بگذارد (همانج بند ۷). آنچه که پس 
از جنگ اسکندر با پروس تا این جا گفته شد. از فول آریّان بود. اکنون باید دید» که مورخین 
دیگر چه گفته‌اند. 


روایت دیودور 


مورخ مذ کور راجع باین کارهای اسکندر چنین گوید (کتاب ۱۷ بند ۸۹- :)٩۳‏ پس از آن 

اسکندر سی روز بقشون خود استراحت داده پروس را در عقب خود گذاشت و از رود هی‌داسپ 
بطرف درون هند راند. سپاه مقدونی از جنگل‌هائی» که پر از درختان برومند بود و شاخ و برگهای 
آن فضا را تاریکک داشت. گذشت. مارهائی زیاد در اینجا بود» که بعضی فلس داشتند و فلس آنها 


مانند طلا میدرخشید. طول مارها بهشت ارش میرسید. 


مقدونیها از این مارها آسیب يافتند. زیرا زهر آنها چنان بود. که مار گزیده فورا میمرد. سربازان 
اسکندر چاره زهر مار را نمیدانستند تا اينکه بالاخره 
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اهالی محل درمان آنرا نشان دادند. مقدونیها» برای اینکه از این مارها در امان باشند» جای خواب 


را بدرختان می آویختند و بیشتر شب را بیدار بودند. 


بعد وقتیکه اسکندر پیش میرفت اشخاصی رسیده گفتند. که برادرزاده پروس» که نیز پروس نام 
دارد؛ فرار کرده نزد مردم گاندرید «۱» رفته (بعضی گانگرید نوشته‌اند و این املاء باید صحیح 
باشد. زیرا اینها از مردمان کنار رود گنگ بوده‌اند. م.). اسکندر خشمناکك گشته هفس‌تیون را با 
دسته‌ای مأآمور کرد مملکت او را گرفته به پروسی؛ که صادق بود. بدهد. بعد اسکندر مردم 
آدرست (۲) را با نصیحت و فشار مطیع کرده بولایت کاتیان «۳) درآمد. در اين‌جا عادتی است. 
که زنان را با شوهران متوفای آنها میسوزانند و این عادت در میان بربرها از وقتی برقرار شده که 
زنی شوهر خود را زهر داده. اسکندر در این جا شهری را محاصره کرده گرفت و آنرا آتش زد. 
جان اسکندر در اینموقع در خطر بود. بعد شهر دیگری را محاصره کرد وء چون اهالی آن در لباس 
امان خواهان نزد اسکندر آمده امیّت خواستند» اسکندر از تقصیر آنان در گذشت. بعد او بشهرهائی 
عزیمت کرد که در تحت اداره سوفی تس ۴۱ بود. این ولایت با قوانین حکیمانه اداره میشد. یکی 
از این نوع قوانین بقول دیودور چنین بود: زیبائی را خیلی محترم میداشتند و بنابراین» چون طفلی 
بدنیا میآمد او را معاینه میکردند. اگر سالم بود و اعضایش متناسب و قوی» او را نگاه میداشتند» و 
1 میکشتند. در موقع ازدواج هم همین قانون رعایت ميشد و جهیز و اشیاء گرانبها در نظر نبود. بعد 
مورخ مذ کور گوید: «بنابراین قانون» اکثر اهالی سالم‌اند و مزایای جسمانی دارند. سوفی تس از این 
حیث بر همه تفوّق يافته و قدٌ او چهار ارش است. او بیرون آمده اظهار انقیاد کرد و اسکندر 
ولایت او را بخودش بخشید. پس از آن سوفی تس در مدّت چند روز از قشون اسکندر پذیرائی 
شایان کرد و هدایای زیاد و زیبا باو داد. از جمله ۱۵۰ سگگ قوی‌هیکل و قشنگ بود. میگفتند. که 
این 
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سگها از مراوده سگان با پلنگان زاده‌اند. سوفی تس» برای اينکه امتیاز نژاد این سگها را به اسکندر 
نشان دهد امر کرد در محوطه‌ای شیری را داخل کنند و دو سک را بجنگ شیر فرستاد. اینها 
نتوانستند از عهده شیر برآیند و دو سکگک دیگر را بکمک دو سگ مزبور در محوّطه داخل کردند. 
بعد جنگ در گرفت و این چهار سگگ بر شیر چیره گشتند. در این‌وقت سوفی‌تس امر کرد یکنفر 
هندی داخل محوطه شده ران سگی را با کارد ببرد. اسکندر فریاد زد: «نه- چرا چنین سگی را 
ناقص میکنید» سوفی‌تس گفت بجای این سگ سه سگ دیگر تقدیم میکنم. بعد هندی داخل 
محوطه شده با تأنی ران سک را برید» بی‌اینکه صدا یا ناله‌ای از سک برآمده باشد و سک باوجود 
اينکه رانش را میبریدند» شیر را رها نکرد تا او از جهت خونی» که از جراحتش میرفت» بی‌رمق 
شده افتاد و مرد (نژاد چنین سگها را ارسطو در کتاب خود موسوم به تاریخ حیوانات در فصل ۸ 
بند ۲۹ ذکر کرده و الين در کتاب ۴ بند .٩‏ م.). 


در اين احوال هفس تیونء که برای مطیع کردن بعض ولایات رفته بوده با بهره‌مندی ب رگشت و 
اسکندر او را بسیار ستود. بعد او بولایتی» که مدیر آن فه‌ز (۱) نام داشت» رفت. مردم تمکین 
کردند و خود فه‌ژ نزد اسکندر آمد. اسکندر در این جا چند روز بقشون خود استراحت داد و 
پذیرائی‌های شایان از طرف فه‌ژ دید و پس از آن» ولایت مذ کوره را باو بخشیده بطرف رود 
هی‌فازیس ۲۸ رفت (دیودور هی‌پانیس ۱۳۱ نوشته» ولی معلوم است. که مقصودش هی‌فازیس 


بوده. م 


پهنای این رود هفت استاد (تقریبا ۱۳۰۰ مطر) و عمق آن ده مطر است. جریان آب تند بود و عبور 
از آن مشکل بنظر میآمد (اين رود را با پیس کنونی منطبق داشته‌اند). فه‌ژ به اسکندر گفت که در 
آنطرف رود سند کویر پهناوری است و برای گذشتن از آن دوازده روز لازم است. پس از آن 

برودی میرسنده که گانژ ۴۱؛ ( گنگ) نام دارد. پهنای این رود ۳۲ استاد است (تقریبا یک فرسنگ) 


وق ان 


(۱۳۵۵۵6-۱ . 
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بیش از هر رود دیگر هند. پادشاه آن مملکت را کساندرامس ۱ مینامند و قوای او چنین است: ۲۰ 
هز ان سو ار ۰ هزار پیاده, دوهزار ارابه و چهار هزار فیل؛ که در موقع جنگ مسلح میشوند. 
اسکندر این حرف را باور نکرد و پروس را طلبیده اطلاعات او را پرسید. او هم اطلاعات فهژ را 
تأیید کرده گفت این مردم را گاندارید «۲» مینامند (اینجا هم باید اشتباه شده باشد گانگرید 
صحیح‌تر بنظر میاآید) و پادشاه آنها شخصی است ضعیف النفس و بی‌نام. او پسر دلااکی است. 
پدرش» چون صباحت منظر داشت» محبوب ملکه گردید و او بر اثر عشق پادشاه را کشته دلاکک 
را بتخت نشانید. اسکندر فهمید. که طرف شدن با گانداریدها کاری است بس مشکل؛ ولی» چون 
کاهنه معبد دلث باو گفته بود» که مغلوب شدنی نیست و کاهن معبد آمّون سلطنت روی زمین را 


بوی وعده داده بود» امید داشت؛ که نسبت باین مردم هم فاتح گردد. 
روایت کنت کورث 


نوشته‌های این مورّخ راجع بوقایع پس از جنگ پروس در همان زمینه است» که ذکر شد و در باب 
سوفی تس وقتی که او نزد اسکندر آمده. چنین نوشته (کتاب ٩‏ بند ۳۲): او لباسی داشت ارغوانی 
و دامن‌های آن بساق پا میرسید. صندلهایش از طلا بود و مکلل بجواهر. دست‌بند و بازوبند 
مروارید داشت. بگوشهایش الماسهائی آویخته بوده که از حیث درخشندگی و بزرگی حیرت آور 
بشمار میرفت. دبوسی «۳) بدست داشت که با زمردهای رنگارنگ مزیّن بود. آنرا به اسکندر داده 


اظهار انقیاد کرد. 


در این جا سگهائی هست. که بآنها آموخته‌اند» هر زمان حیوانی را ببینند» پارس نکنند. این سگهای 
شکار دشمنان شیرند. بعد کت کورث از جنگک سگها با شیر حرف زده گوید: آنچه را که 
نوشته‌انده من ذ کر میکنم وه چون باور ندارم نه میتوانم آنرا تأیید و نه از ذ کرش خودداری کنم. 
باقی نوشته‌های او راجع به فه‌ژ و غیره موافق شرحی است» که گذشت. 


(۱)- ره 2 , 
(۲)-2002710169ع) . 
(۳)- چوگان سلطنت. که اروپائی‌ها9»6(06 گویند. 
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مبحث سوم- تصمیم ببا ز گشت (۳۲۶ ق. م) 
رسیدن اسکندر بکنار رود هیفاز «۱» 


اسکندر پس از کارهائی که ذکر شد. بطرف رود هیفاز راند (اين رود یکی از رودهای پنجاب 
هند است و آن را اکنون بیس ۲7 نامند). او می‌خواست. مردمان آنطرف این رود را مطیع کرده 
پیش رود. تا جائی» که دیگر مقاومتی نبیند. آرّیان گوید (کتاب ۵ه فصل ۶ بند ۱) مردمانی» که 
در آنطرف رود مزبور سکنی دارند. با بهره‌مندی بزراعت میپردازند و نیز جنگی‌اند. طرز حکومت 
آنان معتدل است. تشکیلات آنها جمهوری اشرافی است و امورشان خوب اداره میشود. فیلهائی» 
که در این مملکت می‌یابند» بزرگتر و قویتر از فیلهای جای دیگراند. این گفته‌ها جاه‌طلبی اسکندر 
را تحریکک میکرد. ولی از شجاعت مقدونی‌ها میکاست وء چون میدیدند» که پادشاه آنها همواره 
کاری را بر کاری میافزاید و خطری را پس از خطری ایجاد میکند دسته‌ها و جوقه‌ها در اردو 
تشکیل ميشد. آنهائی که متانت داشتند. چیزی نمیگفتند. ولی از وضع خود گریان بودند. دیگران 
علانیه میگفتند» که دیگر پیش نخواهند رفت. اسکندر» چون از آغاز اغتشاش و یأس آگاهی 


یافت. برای اینکه در همان بدو امر از آن جلوگیری کند. سران سپاه را خواسته چنین گفت: «ای 


مقدونیها و ای رفقای کارهای من» چون می‌بینی که شما دیگر نمیخواهید با آن حرارتی که 
داشتید» در کارهای من شرکت کنید. شما را طلبیدم. تا بعقیده خود در آورم یا خودم با شما 
هم‌عقیده شوم. بدین نحو همه باهم پیش میرویم یا با هم عقب مينشینیم. بعد اسکندر تمام ممالکی 
را که مقدونیها از بونیّه تا رود هیفاز گرفته بودند» یکک‌بیکک شمرده گفت. حالا در انتظار چه 


هستید. که هیفاز و ملل آنطرف این رود را بدولت مقدونی نمیافزائید. 


آیا از بربرها میترسید» و حال آنکه آنها هميشه از پیش شما فرار کرده یا مملکت و شهرهای خود 
را از دست داده و بعد تسلیم شما گشته در زیر بیرق‌های شما براه 


(۱)-۳۲/۵۳296 . 
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افتاده‌اند. برای کارهای جوان‌مردان اگر نهایتی باشد» باز کارهائی است. که اسم آنها را جاویدان 
میدارد. اگر کسی از شما نهایت را پپرسد. باید بداند» که ما از رود گنگ و اوقیانوس مشرق, که با 
دریای هند و دریای گ رگان (بحر خزر) و دریای پارس اتصال مییابد و تمام عالم را احاطه دارد» 
دور نیستیم. از دریای پارس تا ستونهای هرقل (جبل طارق) رانده تمام لیبیا (افریقا) را مانند آسیا 
تسخیر ميکنيم و حدود عالم حدود دولت ما خواهد بود. اگر حالا عقب رویم. ما در پشت سر 
عدّه‌ای زیاد از مردمان جنگی خواهیم داشت: در آنطرف هیفاز تمامی مردمانی را؛ که تا اوقیانوس 
مشرق منتشراند. در سمت شمال تمام مللی را؛ که در کنار دریای گرگان سکنی دارند و نیز سکاها 
عقب سر ما خواهند بود وه همینکه با زگشت ما شروع شد. یک شورش عمومی تمام مسخرات ما 
را واژگون خواهد ساخت. زیرا فتوحات ما هنوز استوار نگشته. مللی» که هنوز مطیع نشده‌اند» ملل 
دیگر را بر ضلٌ ما برانگیزند. پس ما باید کارهای خود را دنبال کنیم یا هرچه گرفته‌ايم از دست 
بدهیم. ای رفقاء دلهای خود را قوی کنید» در راه دلیران استوار باشید. این راه راهی است سخت» 


ولی راهی است؛ که شما را بسوی افتخارات میبرد. این زند گانی» که با جرئت توأم است. دلربا 


است. خود مرگ هم اگر مرد جنگی را بطرف جاویدانی برد عاری از دلربائی و جذابیّت نیست. 
پدر ما رهبر ما است. اگر هر کول در چهار دیوار کرنت» آرگس و تب يا در حدود پلوپونس مانده 
بود» آیا بذروه افتخارات و نام میرسید و در میان خدایان جا میگرفت؟ دیونیس (باکوس)۰ که از 
هرکول هم نامی‌تر است. آیا فقط کارهای عادی میکرد؟ ما که از شهر نیسا یعنی شهری» که 
دیونیس ساخته گذشته‌ايم و قله کوه آارن را؛ که هر کول از تسخیر آن عاجز ماند. تسخیر 
کرده‌ايم آیا باید یک قدم فراتر ننهیم. اگر تاریکی و استراحت مقدونیّه را ترجیح داده در آنجا 
مانده بودیم یا بمطیع کردن تراکیّه و ایلیریّه و تری‌بالها و دشمنانی چند در یونان اکتفاء میکردیم 
آیا از کارهای ما اين آثار بزرگ بوجود میآمد. اگر من با شما در خستگی‌ها و مخاطرات شریکک 


نبودم» ممکن بود محملی برای افسردگی 
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شما قرار داد. در اینصورت شما حق داشتید شکایت کنید» که تقسیم سرنوشتها عادلانه نشده» چه 
در یکطرف زحمات و مشمّات است و در طرف دیگر مزایاء ولی خودتان میدانید» که همه در 
زحمات و مخاطرات شریکیم و جایزه هم پس از انجام کار داده میشود. این مملکت از آن شما 


است. این خزانه‌ها مال شما است. 


اگر آسیا را مطیع کنیم. من خواهم توانست امیدهای شما را برآورم یا بیش از آنچه امیدوارید؛ 

بکنم. آن زمان من شما را مرخص میکنم یا اگر اشخاصی بخواهند بخانه‌هایشان بر گردند» خودم 
آنها را بدانجا میبرم. در آن‌وقت بکسانی» که با من خواهند ماند» بقدری انعام و هدایا خواهم داد؛ 
که محسود دیگران گردند» (آریان» کتاب ۵ فصل ۶ بند ۲). 


پس از این نطق همه خاموش ماندند» زیرا نه میخواستند با اسکندر مباحثه کنند و نه عقیده او را 
بپذیرند. اسکندر پس از قدری تأمل گفت «هرکس این نقشه را نمی‌پسندد. عقیده خود را بگوید» 
باوجود این سکوت قطع نشد» تا بالاخره سنوس :۰۱ سردار اسکندر چنین گفت: «پادشاها» چنانکه 
اعلام کردید» شما نمیخواهید مقدونیها را بکاری مجبور کنید. بل میخواهید آنها را بعقیده خودتان 
درآورید یا خودتان با آنها هم‌عقیده شوید. بنابراین عنایت کرده حرف مرا گوش کنید و این 


حرفها از طرف سرداران شماء که همواره مشمول مراحم و عنایات شما بوده‌اند و حاضرند ه رگونه 


امر شما را مجری دارند. نیست. بل از طرف تمام قشون است: این انتظار را نداشته باشید» که من 
رعایت شهوات را بکنم. آنچه خواهم گفت در حال و مّل بنفع شما است. حقیقت گوئی در 
این‌موقع امتیازی است که از سن من از خود مقامی. که جوان‌مردی شما بمن اعطا کرده» و از 
رشادتیء که در جدالها در پهلوی شما نموده‌ام» حاصل شده و این فتوحات شما و مقدونیها و 
یونانیهائی» که همه چیز را گذاشته از دنبال شما آمده‌اند» هرقدر بیشتر بدرخشد همانقدر احتیاط 
بلندتر میگوید که باید حدی برای آن قرار داد. چه انبوه بود 


(۱)-1805مکلر وناصهمر . 
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سپاه مقدونی و بونانی» که در زیر بیرقهای شما حرکت میکرد و امروز جز عده‌ای قلیل چه 
کردید و حق بجانب شما بود. قسمتی از یونانیها تبعید گشته یا اسیر شهرهائی شده‌اند» که شما بنا 
کرده‌اید. قسمت دیگر که بمقدونیها پیوسته بودند» در جدالها از پا درآمدند با داسهای امراض 
گوناگون آنها را درو کرد. عده‌ای» که زخم برداشته‌اند؛ در شهرهای آسیا پرا کنده‌اند. مشتی مردم 
که مانده قرّت و رشادتش در شرف زوال است. در ته قلوب آنها حسْیات طبیعی بیدار گشته. 


تروتی» که بآنها داده‌اید» بیشتر قوّت بافته. 


کی میتواند آنها را از این جهت توبیخ کند؟ آنها را برحلاف میلشان بکار نبرید» چه در این‌صورت 
کند و سست خواهند شد. چقدر بهتر است؛ که برگشته مادر خودتان را بآغوش کشید نظم را در 
بونان استوار دارید و علامات آن‌قدر فتوحات درخشان را بالای اجاق خانواده بياويزید. بعد چه 
مانعی خواهید داشت. که سفرهای جنگی جدید بآسیا یا اروپا و یا افریقا پیش گیرید؟ آنوقت 
است. که مقاصد خودتان را مجری خواهید داشت و خواهید دید» که مقدونی‌های زیده روی 
قدمهای شما پرواز خواهند کرد آنوقت بجای دسته‌های خسته و درمانده کنونی قشون تازه‌نفس 


خواهید داشت و بجای سربازانی» که بواسطه کبر سن از کار افتاده‌اند» جوانان با حرارت در 


اطراف شما خواهند بود جوانانی» که مخاطرات را ندیده و پر از امیدواربها هستند. این‌ها؛ چون 
نتیجه فتوحات رفقای قدیم شما را خواهند دید. فکری جز تحصیل پاداشها و جایزه‌ها نخواهند 


مه 


داشت. 
پادشاهاء چه کار خوبی است» که شخص در دوره رفاه اعتدال را از دست ند هد . 


سرداری چنین بز رگك» که اسکندر است. در رس چنین لشکری بی‌تردید از دشمنی باکک ندارد» 
ولی روز گار ضربتهای خود را ناگهان میزند و آنچه مقدّر است از آن گریزی نیست» (آریّان» 
کتاب ۵ فصل ۶ بند ۳). 
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اعلام باز که مه 


مجمع این نطق سنوس را با هلهله و شادی پذیرفت و نمود» که چقدر از نقشه اسکندر دور است و 


میخواهد بوطن خود ب رگردد. 


نطق آزادانه سنوس و خاموشی سایر سرداران به اسکندر برخورد و در نتیجه مجمع را مرخص 
کرد. روز دیگر آنرا منعقد داشته خشمناک چنین گفت: «من کسی را مجبور نمیکنم» از دنبال من 
بياید. پادشاه شما پیش خواهد راند و سربازانی خواهد یافت. که باوفا باشند. کسانی که میخواهند 


ب رگردند» مختارند. 


بروید و بیونانی‌ها بگوئید» که پادشاه خودتان را رها کرده‌اید». بعد اسکندر رفته در خیمه خود 
نشست و در مدّت سه روز با احدی حرف نزد. او انتظار داشت که انقلابی در افکار سربازانش 
روی دهد و تغییر عقیده برای آنها حاصل شود ولی این رفتار تزلزلی ایجاد نکرد» چه قشون با 
اینکه مغموم گردید. از عقیده خود برنگشت. بطلمیوس گوید. که باوجود این احوال» اسکندر 
بوسیله قربانی‌ها استخاره کرد. تا بداند عبور بانطرف هیفاز صلاح است يا نه. جواب مساعد نبود. 


پس از آن او مسن‌تر و نزدیکترین هترها را جمع کرده گفت: «چون همه چیز باز گشت مرا اقتضا 
میکند» بروید و بقشون بگوئید» که حرکت کند» (آریان همانجا بند ۴). 


همینکه این خبر در اردو انتشار یافت. شعف و شادی افراد را حدّی نبود. 


بعضی از شدّت خوشنودی گریستند. برخی تا خیمه اسکندر دویده او را در ازای این همراهی 
تقدیس کردند. پس از آن اسکندر قشون خود را بدوازده دسته تقسیم کرده امر کرد هر یکك 
بشکرانه فتوحاتی که شده محرابی بنا کنند. بزرگی و بلندی این محرابها بقدری بود» که ببرجها 
شباهت داشت. سپس امر کرد موافق آداب یونانی قربانی‌ها کنند. بعد بازیهای زورورزی برای 
پیاده‌ها و سوارها ترتیب داد و تمام ولایات را تا رود هیفاز جزء مملکت پروس کرد. 


روایت دیودور 


در باب با ز گشت اسکندر مورَخ مذ کور چنین گوید (کتاب ۱۷ بند ۹۵): پس از آن اسکندر 


خستگی‌های سپاهیان خود را در نظر گرفته دید که باید نطقهای موثر خطاب بسپاهیان خود بکند؛ 


تا 
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آنها را برای جنگی جدید حاضر سازد» زیرا هشت سال است. که آنها همواره در جنگ و جدال 
بوده سختی‌های آن را تحمّل کرده‌اند. احوال قشون مقدونی چنین بود: اغلب سربازان کشته شده 
بودند و نميشد انتظار متار که‌ای از طرف دشمن داشت. سم ستوران سائیده و اسلحه سربازان زنگ 
برداشته بود. باس یونانی‌ها مندرس و معدوم گشته و سپاهیان بلباس خارجی‌ها ملبس بودند. از 


۰ وه 7 ۰ ۰ ۳ ۷ ۰ ۰ 
طرف دیکر در مدّت هفتاد روز رعد می‌غرید و برق می‌زد و سیل باران‌ها جاری بود. 


نظر باین وضمء اسکندر فهمید» که سربازان او حاضر نخواهند شد پیشتر روند و بالاخره باین عقیده 
له که مات تیاه ها ها ها مک انا را واضی کنلی با این مقصود بانها اساره داد رات 
دشمن را بچاپند وه وقتی که آن‌ها بتاراج کردن و یغما بردن مشغول شدند. زنان سربازانی راء که 


در اردوی اسکندر بودند خواسته آذوقه یک ماه بآنها داد و به پسران سربازان جیره یکماهه 


کرده ماهرانه نطقی کرد تا مگر آنان را راضی کند. که پیشتر روند» ولی مقدونی‌ها گوش بسخنان 
او نداده خواستند. که بر گردند. بر اثر این وضع اسکندر مصمّم گشت. که نهایتی بجهانگیری‌های 
خود داده از هند مراجعت کند. 


روایت پلوتار ک 


مورّخ مذ کور نوشته (اسکندر, بند ۸۳): جنگ پروس با اسکندر مقدونیها را چنان افسرده داشت 
که این‌ها دیگر حاضر نشدند در هند پیشتر روند. مشقّاتی» که آنها در مقابل ۲۰ هزار پیاده‌نظام و 
دو هزار سوار پروس متحمّل شدند. بقدری بود» که پس از آن تمام مساعی اسکندر برای پیش 
رفتن و گذشتن از گنگ بی‌نتیجه ماند (برای اينکه اهمیّت این قسمت نوشته‌های پلوتارک را 
بفهمیم باید در نظر داشت که اسکندر با سپاهی بزرگ و نیز نیرومند از مقدونی و یونانی و 
غیریونانی بهند قشون کشید و این علّه بانهایت زحمت و مشقّت نسبت بیک لشکر ۲۲ هزار نفری 
بهره‌مندی یافت و بعد هم بقدری افسرد. که جرئت و جلادت خود را از دست داد. م.). 
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بعد پلوتارکک گوید (اسکندر بند ۸۳) بمقدونی‌ها گفته بودند» که پهنای رود گنگ ۳۲ و عمق آن 
یک استاد است و در ساحل مقابل پادشاه گاندریت‌ها و پرسیان «۱ با قشونی مر کب از هشتادهزار 
سوار و دویست‌هزار پیاده و ششهزار فیل انتظار ورود مقدونی‌ها را دارد. این اخبار اغراق آمیز نبود؛ 
زیرا چندی بعد آندر و کوت توس ۰۲ که در هند سلطنت داشت به سلکوس پانصد فیل هدیه کرد 
و با یک لشکر ششصدهزار نفری تمام هند را درنوردید. اسکندر از استنکاف مقدونیها در خشم 
شده در خیمه بماند و روی زمین خوابید. او اظهار کرد که اگر مقدونیها از گنگ نگذرند از آنها 
امتنانی نخواهد داشت و امتناع آنان از این کار علامت شکست است. ولی دوستانش باو نصیحت 
کرده گفتند باید مقتضیات را در نظر گرفت و سربازان مقدونی درب اطاق او جمع شده با فریادها 
و ناله‌ها مراجعت را خواستند. پس از آن اسکندر نرم شده مصمّم گشت برگردد و برای اینکه 
اثری مبالغه آمیز از نام خود در اینجاها بگذارد» امر کرد اسلحه و آخورهای زیادی ساختند و اين 


اشیاء را در بیابانها انداخت. باين هم اکتفا نکرده گفت برای خدایان پرسیان محرابهائی بسازند. 


کرده در این جا موافق عادات یونانی قربانی میکنند. آندرو کوت توس که در آن زمان خردسال 
بود و اسکندر را غالبا میدید بعدها مکرر می گفت: کم مانده بود. که اسکندر تمام هند را تسخیر 


کنده زیرا مردم گاندریت از پادشاه خود متنفر بودند و او را آدمی پست میدانستند. 
روایت کنت کورث 


(کتاب ‏ بند ۲) اين مورّخ مردمی راء که در آنطرف رود گنگ سکنی گزیده بودند فارّاسیان «۳) 
مینامد نه پرسیان و گوید پادشاه آنها ‏ گرائس «۴؛ نام داشت و با لشکری منتظر اسکندر بود. او در 
فکر فرو رفت زیرا از رود عظیم و مخاطراتی» که در پیش داشت 


(۱)-9ظ01۳۵916 ۲ , 
(010006-0۲ ۱ 
(۳) مه هط رز فصمتم 2 تقط ظر , 
(۴)- 2211و( . 
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نگران بود» ولی بالاخره جاه‌طلبی او غلبه کرد زیرا میخواست تمام عالم را تسخیر کند و 
می‌پنداشت. که هنوز در ابتدای این کار است. بنابراین مصمّم گشت با سربازان خود؛ که در 
دشتهای نبرد پیر و فرسوده گشته بودندء حرف بزند. اینها از غنائم اندوخته‌های زیاد داشتند و دیگر 
نمی خواستند خودشان را بمخاطره اندازند. اسکندر بآنها گفت: «ای سربازان؛ من میدانم» که در 
این ووزهای. اهر مرقمان هند شایعاتی برای کرسانندن شما اسغار داده‌ند ولی برای شما شانعانت 
پوچ تا زگی ندارد. پارسیها هم در بند کیلیکیّه و دشت‌های بین النهرین و دجله و فرات را چنین 


وصف میکردند و خودتان میدانید» که ما چگونه از این جاها گذشتيم. از فرات بوسیله پلی گذشتیم 


و در دجله خودمان را بآب زدیم. 


شایعه هیچگاه شاهد درست‌قولی نیست و در افواه مردم همه چیز اغراق آمیز است» حتی شایعات 
نام ماء که واقعیّت دارد» بیش از مجاهداتی است» که کرده‌ايم. اگر چیزهائی را» که راجع 
بحیوانات عظیم الجثه و اينکه آنان شبیه دیوارهای بلندند و از رود هیداسپ و از صد گونه 
مشکلات دیگر می گفتند و مبالغه میکردند» ما باور میداشتیم» آیا بر آنها فایق می آمدیم؟ اگر 
افسانه سرائی برای غالب آمدن بر ما کافی بود» میبایست مد‌تها پیش از این از آسیا فرار کرده باشیم. 
آیا تصوّر میکنیده که عدّه فیلها در این مملکت بیش از عدّه گاوها در اقالیم دیگر است؟ آیا اين 
حیوان کمیاب نیست و گرفتن آن کاری است آسان, و حال آنکه گرفتن فیل مشکل‌تر از رام 
کردن آن است. سایر قواء دشمن هم از همین قبیل است. عده پیاده‌نظام و سواره‌نظام هم اغراق آمیز 
است. اما در باب رود باید گفت. که هرقدر عرضش بیشتر باشد جریان آن آرام‌تر است. رودهائی؛ 
که در میان دو ساحل فشرده شده مانند کسی است. که در بستر تنگی محبوس است و چنین 
رودها مانند سیلابها جریانی تند دارند. تمام خطر وقتی است. که بساحل مقابل درآئيم. نه از خحود 
رود. وسعت رود چیزی بر این مخاطرات نمی‌افزاید. تصوّر کنیم. که قوای دشمن همان است؛ که 
میگویند. آیا شما از بزرگی حیوانات و عدّه زیاد دشمن هراسناکید؟ چنانکه دیدید» فیلها در 
جنگی که تازه کردیم» بصاحبان خودشان 
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بیشتر زیان رسانیدند تا بما و با تبرها و داس‌های ما اين حیوانات عظیم الجه از پا د رآمدند. عدّه 
آنها چه اهمیّت دارد؟ زخمی کردن یک يا دو فیل کافی است برای اينکه سایر فیلها هم فرار کنند؛ 
بخصوص که چون آنها در یک‌جا جمعند و چابک نیستند» یکدیگر را در زیر پا خواهند گرفت. 
من بقدری با نظر بی‌اهمیتی باین حیوانات مینگرم» که باوجود اينکه علّه‌ای از آنها دارم و میتوانم 
آنها را بکار برم» نمیبرم» زیرا خطر آنها برای قشونی» که فیلها را بکار میاندازد» بیش از خطری 


است که از آنها بدشمن متوجه ميشود. شاید انبوه آدم و اسب شما را میترساند. 


راست است. که شما عادت کرده‌اید با مردمان قلیل العده جنگ کنید و اینجا در دفعه اوّل 


سرو کار شما با مردمی خواهد بود. که کثیر العدٌه و بی‌نظم است». 


بعد اسکندر جنگهای گرانیک. ایمٌّوس و اربیل را بخاطر سپاهیان خود آورده گفت: «امروز که 
آسیا را خلوت کرده‌ايم (یعنی از شدّت کشتار و غارت. م. دیر است» که افواج دشمن را 
بشمارید. این کار را میبایست قبل از گذشتن از هلس پونت کرده باشید حالا سکاها از عقب ما 
می‌آیند و قوای باختر از ما است و داهیان و سغدیان در صفوف ما می‌جنگند. باوجود این 
امیدواری من ببازوهای شما است نه بدستهای آنها. بار دیگر حرارت و اعتماد خود را بمن نشان 
دهید. ما در اوّل کار نیستیم بآخر آن داریم میرسیم. اگر شجاع هستید» نزدیک است ما بجائی 
برسیم. که آفتاب طلوع میکند و بسواحل اوقیانوس پا بگذاریم. پس از آنکه باینجاها رسیدیم تا 
آ خر دنیا فاتحانه رفته‌ایم و پس از آن بوطن خود مراجعت خواهیم کرد. برحذر باشید. که میوه 
رسیده را از دست بدهید. بدانید» که پاداش بمراتب بیش از مخاطرات است. این مملکت. اگرچه 
ثروت زیاد دارد» ولی مانند زنان ضعیف است. من شما را بطرف غارت و یغما میبرم نه بسمت نام 
و افتخار. ثروتی راء که این دریا بسواحلش می‌افکند از آن شما است. شما لایقید. که تمامی آن 
را بوطن خودتان ببرید. شما را قسم میدهم بخودتان و بنامتان, که بالاتر از نام مردمان دیگر است؛ 


و بخدمتی که بمن مدیونید و بآنچه که من بشما مدیونی مراء که مربّای شمایم. رفیق شمایم 
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- نمیخواهم بگویم پادشاه شمایم- مرا در این‌وقت» که نزدیکک است. با خر دنیا برسیم تنها 
مگذارید. تا حال من بشما فرمان میدادم» ولی امروز از شما وام میخواهم. کسی. که از شما عاجزانه 
خواهش میکنده منم یعنی کسیکه فرمانی نداد مگر اينکه اوّل خود را بخطر انداخته کسیکه در 
میان جدال کرارا شما را با سپر خود پوشیده. آه» راضی نشوید از دست من چیزی را برباینده که 
اگر حسد مانع نشود نام مرا با نام هر کول و با کوس مساوی خواهد داشت. عنایتی را که میطلبم 
روا داربد و خاموشی را بیک سو نهید. کجا است قیافه مقدونیهای من؟ ای سربازان من شما را؛ 
نمیشناسم و گمان میکنمی که شما هم مرا نمیشناسید زیرا ملّتی است. که با کرها حرف میزنم و 
مجاهدات من روح ناراضی و افسرده شما را زنده نمیدارد». پس از این نطق» چون اسکندر سربازان 
را سربزیر و خاموش دید باز خطاب بآنها کرده چنین گفت: «من نمیدانم چه تقصیری نسبت بشما 
کرده‌ام که حتی نمیخواهید عنایت کرده بمن نگاه کنید. با این حال خودم را در کویری تنها 
می‌بینم. کسی نیست. که بمن جواب بدهد. کسی نیست. که لاقل امتناع خود را اظهار کند. با کی 


حرف میزنم و از کی خواهش میکنم؟ در اين مستله پای نام و عظمت خودتان در میان است. کجا 
هستند کسانی؛ که برای «بآغوش کشیدن» پادشاه مجروح خود باهم منازعه داشتند؟ حالا مرا تنها 


گذاشته بدشمن تسلیم کرده‌اید. تنها هم من می‌توانم راه خود را پپیمایم. مرا بروده باین حیوانات 
عظیم الجثه باین ملل که اسمشان ما را بوحشت میاندازد. واگذارید. اگر مرا تنها بگذارید» کسانی 


خواهم یافت که از عقب من بيایند. 


سکاها و باختریها» که وقتی دشمنان من بودند» سربازان من خواهند بود. مرگ به است از اینکه 


1 ۳ ی 
شخص سردار موقتی باشد. بروید و بوطن خودتان بر گردید. 


با این نام و افتخار که پادشاهتان را تنها گذاشتید. اما من در این جا شاهد فتحی راء که شما از آن 


مأیوسید. بآغوش خواهم کشید یا مرگ با شرفی خواهم یافت». 

کنت کورث گوید (همانجا بند ۳): این حرفها هم اثری در روح سربازان 
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نکرد زیرا چشمانشان را بزمین دوخته همواره خاموش و بی‌حرکت ماندند. 


آنها منتظر بودند» که یکی از سرداران به اسکندر بگوید» که خاموشی سربازان نه از آن جهت 
است. که از حرکت امتناع دارند» بل از این سبب. که چون از زخم و جراحت و جنگ های 


پی‌درپی قوایشان از دست رفته» دیگر نمی توانند خدمت کنند. 


در این احوال» که سربازان از ترس سر بزیر افکنده خاموش بودند» ناگاه زمزمه‌ای از میان آنها 
شنیده شد. بعد این زمزمه مبدّل بناله گشته از پس آن اشکها از چشمان سربازها جاری شد. خشم 
اسکندر هم برقت تبدیل یافت و اشک از چشمان او سرازیر گشت. پس از آن سنوس بکرسی نطق 
برآمده اشاره کرد که میخواهد نطق کند و. همینکه کلاه‌خودش را برداشت. سربازان فهمیدند. 
که روی سخن بپادشاه است؛ زیرا رسم چنین بوده که چون میخواستنده با پادشاه حرف بزنند. کلاه 
را برمیداشتند. در این وقت همه از او خواستند. که از لشکر دفاع کند و او چنین گفت: «خدایان ما 


را از این منش بد. که تو تصوّر میکنی در ما ایجاد شده, حفظ بدارند. سربازان تو همانند» که 


بودند. آنها حاضرند فرمان تو را بشنوند» با مخاطرات مواجه شوند و خون خودشان را بریزند. تا 
مردمانی؛ که بعد خواهند آمد نام تو را با احترام ببرند. اگر اصرار در اجرای نقشه خود داری. ما 
برهنه و بی‌اسلحه و بی‌اینکه خونی در عروق ما باشدء از پی تو خواهیم آمد و حتی بر تو سبقت 
خواهیم جست. ولی اگر بخواهی فریاد سپاه را بشنوی» فریادی که دروغی نیست» بل ضرورت 
باعث آن گشته» گوش بده بناله‌های مردمی» که در زير لوای اقبال تو همواره تو را پیروی کرده‌اند 
و بهرجا روی, باز حاضرند از دنبال تو آیند. پادشاها» تو با عظمت کارهایت نه فقط بر دشمنان 
خود فایق آمدی بل سربازان خود را هم مغلوب ساختی. آنچه بشر میتوانست بکند. ما کردیم. 
آنهمه دریاها و زمین‌ها» که پیمودیم ما آنها را به از خود بومیها میشناسیم. حالا تقریبا با خر دنیا 
رسیده‌ايم و تو میخواهی پا بدنیای دیگر بگذاری. بهندی که خود هندیها از آن آگاهی ندارند. 


بروی. این فکر لابق 
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عظمت تو است. ولی بالاتر از قوّه ما است. اگر بر شجاعت تو همه روزه میافزاید قوای ما بانتها 
رسیده. نگاه کن باین بدنهاء که آنهمه زخم برداشته و از جای زخمهای التیام یافته. شکل طبیعی 
خود را از دست داده! تیرهای ما کند شده اسلحه نداریم. ما لباس پارسی می‌پوشیم» زیرا لباس 
وطن خود را نمی‌توانیم تحصیل کنیم. در میان سربازان چه عده‌ای از آنان جوشن دارند؟ چه عدّه 
آنها دارای اسب‌اند؟ تحقیق کن. کیها هستند کسانی» که بند گانشان از پی آنها آمده‌اند. 


ما بر همه چیز فایق آمده‌ايم و حالا فاقد همه چیزیم و این وضع کفاره تجمّلات سابق ما نیست. 
جنگ وسایل جنگ را بلعیده. آیا این لشکر زیبای برهنه و بی‌اسلحه را میخواهی در مقابل 
حیوانات عظیم الجثه سبع واداری؟ راست است. که بربرها عمدا در باب عدّه دشمن مبالغه 
کرده‌اند» ولی همین مبالغه باز نشان میدهد» که این عدّه خیلی زیاد است. اگر میخواهی از هند 


داده» در آی. اینجا هم باوقیانوس میرسیم. در اینجا هم اقبالت تو را بحدی که میخواهی میرساند» 


مگر آنکه خواسته باشی لشکر خود را سر گردان از جائی بجائی برانی. من ترجیح دادم این چیزها 


را بخودت بگویم نه در غیاب تو بسربازهایت و مقصودم این نبود» که سربازان را با خود همراه 
کنم بل خواستم بجای ناله و فریاد حرف‌های حسابی را بشنوی». همینکه نطق سنوس بپایان رسید» 
فریادهائی؛ که با گریه و زاری آميخته بود. بلند شد و پیرمردان هم از اسکندر همان تمتی را 
کردند. پس از آن اسکندر از جا بر خاسته بخیمه خود رفت و امر کرد درب آنرا ببندند و نگذارند 
کسی نزد او رود مگر آنانکه عادتا نزد او میرفتند. دو روز بدین منوال گذشت. روز سوّم بیرون 
آمده امر کرد ۱۲ محراب با سنگهای مریم بسازند. بعد گفت خطوط اردو را وسیع‌تر کنند و 
بسترهائی در اینجا بگذارند. که از قدّ انسان بلندتر باشد و در هر چیز بزرگی و عدم تناسب را پیش 


گرفت. تا این آثار» مردمانی را» که بعدها خواهند آمد» 
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در اشتباه انداخته غرق حیرت گرداند. 


دیودور این چیزها را چنین شرح میدهد (کتاب ۰.۱۷ بند ۹۵) دوازده محراب. که برای دوازده خدا 
ساخته شده بود و هر کدام ۰ ارش ارتفاع داشت. خطی که دور اردو کشیده شد. سه برابر 
خطوط اردوی معمولی بود. مقدونی‌ها خندقی کندند. که پنجاه پا عرضش و چهل پا عمق آن بود 
و خاک آنرا برای ساختن دیواری بکار بردند. بعد اسکندر بهر یک از سربازان مقدونی امر کرد 
در چادر خودشان دو بستر ببلندی ۵ ارش بسازند و بسوارها دستور داد» که دو آخور باندازه دو 
برابر آخورهای معمولی بر این بسترها بیفزایند. او بهر چیز اندازه‌های بی تناسب داد. تا بعدها تصوّر 
کنند» که این سفر جنگی را پهلوانان فوق‌العاده انجام داده‌اند و نیز مردمان هند از این آثار پندارند» 


مردمی که فوق بشر بوده این چیزها را ساخته. 
مبحث چهارم از رود هیفاز تا اوقیانوس هند (۳۲۶- ۳۲۵ ق. م) 
باز گشت برود هبداسپب 


پس از اينکه اسکندر آثار و علاماتی از بودن خود و قشونش» چنانکه ذ کر شد در اینطرف رود 
هیفاز گذاشت. فرمان حرکت داد و بقول آریّان (کتاب ۵ فصل ۶ بند ۵- ۶) بکنار رودهای 


هید راتس (۱» و آل‌سه‌زینس «۲) بر گشته باين طرف گذشت. دیودور اسم رود آخری را آسه‌زین 


(۳) نوشته (کتاب ۷ بند ۵- سترابون تشر .توا چنین نامیده (کتاب ۵ فصل ۱ بند ۱۸ 


در کنار رود آخری هفس تبون شهری ساخت و اسکندر آنرا با اهالی ولایات همجوار مسکون 


داشته بعد بتدار کات رفتن باوقیائوس پرداخت. 


در خلال این احوال ارزاس (ارشکك) والی مملکتی» که در همجواری آبیسارس بود با برادر و 
صاحبمنصبان عمده پادشاه مزبور وارد شهر شده هدایای گرانبها 


(۱)-۳]۳0۲۵۵606 . 
(۲)-6ص1وعع ۸ . 
 ۸6۹116-)۳(‏ 
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و نفیس از طرف او آورده گفت. که خود پادشاه میخواست بیاید و بپای اسکندر بیفتد» ولی 


ناخوشی مانع شد. فرستاد گان اسکندر هم قول او را تأٍیید کردند. 


اسکندر از این اظهارات خوشنود گشت و آبیسارس را بپادشاهی ابقاء کرده ارشکک را گماشت؛ 
که نزد او بماند. پس از آن اسکندر ترتیب باج را داده از رود آل‌سه‌زینس باینطرف گذشت و 
بکنار رود هیداسپ درآمد. چون بواسطه هوای بد در شهر بوسفالی و نیکه خرابیهائی پدید آمده 
بود» اسکندر چندی در اینجا برای مرمّت خرابیها و تنظیم امور این صفحه بماند. بعد او در کنار 
رود هیداسپ چند کشتی تریاکن تر «0۱» همیولی ۱۲۱ و هی‌پاگ وگ ۱۳۰ جمع کرده تصمیم کرد 
تا دریا براند (مقصود دریای عمان و هند است). آریّان گوید: چون اسکندر دید از تمام رودها 
رود سند یگانه رودی است که بزمجه دارد و نیز چون مشاهده کرد که در کنار آل‌سه‌زینس, که 
بسند میریزد باقلائی مانند باقلای مصر میروید باين عقیده شد. که سرچشمه نیل را پیدا کرده» 


یعنی پنداشت. که نیل از هند شروع شده از کویرهای وسیع میگذرد و اسم خود را گم میکند» بعد 


در حبشه سر درآورده بنام نیل یا چنانکه هومر گوید بنام اگیپ‌توس ۴۱ در مصر جریان مییابد و 
بدریای مغرب میریزد. بنابراین تصوّ اسکندر بمادر خود المپیاس نوشت. که بالاخره سرچشمه 
نیل را پیدا کرده» ولی بعد که اهالی باو گ گُفتند» رود هیداسپ برود آل‌سه‌زینس میریزد و این رود به 
سند و رود سند بدریا و نیز توضیح دادند. که سند مناسبتی با نیل ندارد» او این‌جای نامه خود را 
محو کرد. کسانی راء که اسکندر برای ساختن کشتی‌ها بکار برد» عبارت بودند از: فینیقی‌ها؛ اهالی 
قبرس» کاریان و مصریهاء که از دنبال لشکرش آمده بودند (کتاب ۶ فصل ۱ بند ۱). 


در این احوال بقول آریّان و کنت کورث» سنوس ۵ از مرضی د رگذشت و دفن 


)۱( -11200101616 1 ) کشتی ان تا 
(۲)-0116ت1610 ) کشتی‌هائی که دو صف پاروزن داشت)». 


(۳)-10220208 ۳1 ) کشتی حمل‌ونقل سواره‌نظام). 
(۴)-کنااو 7و1 . 


(۵)-1805مکلر وناصه‌مر . 
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باشکوهی برای او ترتیب دادند. کنت کورث گوید (کتاب 4 بند ۳ که هرچند اسکندر از فوت 
او متأسف شد. ولی نتوانست خودداری کند و گفت: «چند روز پیش او نطق مفصتلی کرد مثل 
اینکه امیدوار بود» که تنها او مقدونیّه را خواهد دید» بعد اسکندر تمام هترها و نمایند گان هند را 
جمع و در حضور آنها اعلام کرد که متصرفات هند راه که عبارت از هفت گونه مردم و بیش از 
دوهزار شهر است. به پروس وامیگذارد (علّه شهرها و ارقامی» که آریّان ذکر کرده. اغراق آمیز 
است. مگر اينکه قصبات و دهات را شهر بشمار آوریم. زیرا باوجود آب‌وتابی؛ که مورخین 
یونانی بکارهای اسکندر در هند میدهند» بالااخره فتوحات او پپنجاب محدود بوده و پنجاب 
یکقسمت کوچک هند است. م.). 


پس از آن اسکندر با آن قسمت قشون خود. که موسوم به هی‌پاس‌پیست ۱۱ بود با کمانداران و 
آگریان و قسمتی از سواره‌نظام بکشتی‌ها نشست. در این‌وقت کراتروس مأمور شد. پیاده‌نظام و 
قسمت دیگر سواره‌نظام را از ساحل راست سند حرکت دهد و هفس‌تیون با قسمت اعظم لشکر و 
دویست فیل ساحل چپ همان رود را پپیماید. اینها مأمور بودند» که بپای تخت سوفی‌تس دررآیند. 
در همین وقت فیلیپ والی صفحاتی» که در اینطرف سند واقع و مجاور باختر بود» مأمور گردید 
سه روز بعد» از دنبال آنان حرکت کند. فرماندهی تمام بحریّه به نه آرخ ۱۲ و ریاست کشتی» که 
خود اسکندر در آن بود به انسکریت ۳۱ تفویض شد ولی این شخص. چنانکه آریّان گوید در 
تاریخی که نوشته, خود را فرمانده کل خوانده (کتاب ۶ فصل ‏ بند ۲). 


حرکت بحریه 


آریان عدّه کشتی‌ها را موافق روایت بطلمیوس دوهزار نوشته (همانجاء بند ۳). از این عدّه هشتاد 
کشتی سی پاروئی بود و بقیّه» کشتی‌های سبک و حمل‌ونقل. اسکندر در طلیعه صبح بکشتی 
نشست و موافق آداب یونانی برای خدایان و رود هیداسپ قربانی کرد توضیح 
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آنکه یک جام زین را پر از شراب کرده بدماغه کشتی رفت و شراب را برود ربخت. بعد برای 
هرکول» یعنی نیای اجدادش» و برای آمّون و سایر خدایان یونانی می گساری کرده گفت. شیپور 
حرکت بدمند. پس از آن کشتی‌ها را از جا کندند. منظره این کشتی‌ها و حرکت آنها و صدای 
پاروها؛ که بفرمان کلستس «۱» بکار میافتاد و انعکاس صداهای ملاحان و پاروزنان در کوهها و 


جنگلهای سواحل رود بقدری جالب توجه بود که هندیها از هرطرف برای تماشای آن جمع شده 


بودند. آریّان گوید. که چنین منظره‌ای تا آن‌روز دیده نشده بود» زیرا دیونیس (باکوس) سفر 
دریائی نکرد. بعد او گوید. که آواز خارجی‌ها در سواحل طنین میانداخت. زیرا هندیها موسیقی و 
آواز را خیلی دوست دارند و این چیزها را از بااکوس باد گرفته‌اند (معلوم است. که افسانه یونانی 


آتشه): 


روز سوّم اسکندر بجائی رسیدء که کراتر و هفس‌تیون اردو زده منتظر او بودند. دو روز بعد فیلیپ 
هم با بقیّه قفونش وارد شد و اسکندر او را مأمور کرد در امتداد رود آل‌سه‌زینس حرکت کند. 
پس از آن اسکندر سفر خود را تا رود هیداسپ» که عرضش بیست استاد بود دنبال کرده مردمان 
کنار رود را با مذا کره یا بعنف باطاعت در آورد. از جمله اسکندر تهیّه میدید که بر مردم مالیان 
۱ و اکسی‌دراک «۳ بتازد» تا بآنها مجال تدار کات جنگ ندهد زیرا این مردمان کثیر العده و 
جنگی» زنان و کود کانشان را در جاهای محکم جا داده و خودشان عازم جنگ بودند (مردم مالیان 


را بعضی نیا کان مردم مولتان کنونی میدانند. م.). 


بقول آریّان (کتاب ۶ فصل ۱ بند ۴): پس از پنج روز طی مسافت. اسکندر بجائی رسید. که رود 
هیداسپ برود آل‌سه‌زینس میریزد. مجرای رود در اینجا تنگ و جریان آب تندتر است. امواج آب 
با قوّت بهم خورده و از تصادم خرد شده عقب میرود و گردابهائی ایجاد میکند. که بسیار 

خطرنا ک است. کشتیهای اسکندر در ابنجا 


(۲)-مصع ۱۷۲2111 
(۳)-0۲2069 0۲ . 
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آسیب یافت و دو کشتی با مسافرین و ملاحانش بکلّی نابود شد. از محل تلاقی دو رود مزبور 
پائین تر مجری وسعت می‌یابد و کوه‌پاره‌ای» که از سطح آب بالا آمده» در اینجا پدیدار است. 
اسکندر اینجا را پناهگاه قرار داده کشتی‌های آسیب يافته و سپاهیان را در اینجا جمع کرد و 
بمرمّت کشتی‌ها پرداخت. پس از آن به نه آرخ دستور داد» که بحرپیماتی را تا ولایت مالیان امتداد 
دهد و خودش بر مردمانی» که هنوز مطیع نشده بودنده تاخته آنها را از یاری بمردم مالیان باز 
داشت و چون بر گشت» دید» که هفس تبون و کراتروس و فیلیپ در رأس قسمت‌هایشان 
حاضرند. اسکندر کراتروس را مأمور کرد» که قسمت فیلیپ را با قسمت پولیس‌پرخون و فیل‌ها 
بآنطرف هیداسپ ببرد و به نه آرخ فرمانده بحریّه گفت. که باید بقدر سه روز راه از کراتروس 


اسکندر بقیّه قنون خود را چنانکه آریان گوید (کتاب ۶ فصل ۲ بند ۱): بسه قسمت تقسیم و 
هفس تیون را مآمور کرد با یکی از قسمتهای سه گانه بمسافت پنج روز راه پیش برود. تاء در 
موقعیکه قلب قشون بدشمن حمله میکند و او میگریزد؛ راه عقب‌نشینی دشمن را بگیرد. بطلمیوس 
با قسمت دیگر پس‌قراول را تشکیل کرد و مأمور شد. که با همان مقصود بمسافت سه روز راه در 
عقب قلب قشون حرکت کند. تمام لشکر میبایست در محل تلاقی رود آل‌سه‌زینس و هیدرااتس 
جمع شود. اسکندر پس از دادن این دستورهاء قسمتی راء که م رکب از هی‌پاس‌پیست‌ها و 
کمانداران و آ گریان و کمانداران سوار و غیره بوده با خود برداشته از راه کویر بسوی مردم مالیان 
راند و پس از پیمودن ۴۰۰ استاد روز سوّم باوّل شهر مالیان رسید. مردم مزبور» چون تصور 
نمیکردند» که اسکندر بکویر داخل خواهد شد. بشهر پناه بردند و اسکندر آنرا محاصره کرد. بعد 
فالانژ در رسید و اسکندر پردیکٌاس را با سواره‌نظامش و سواره‌نظام کلیتوس «۱؛ و آگریانی مأمور 
کرد. شهر دیگر را تنگ محاصره کند و نگذارد» هندیهای شهر با خارج ارتباط یابند. ولی یورش 
نبرده تا 


(۱)- یعنی سواره‌نظامی که بنام کلیتوس خوانده ميشد. 
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او وارد شود. بعد اسکندر بشهر اوّل پورش برد و سنگرهای مالیان را گرفت. 


در نتبجه عدّه زیادی از این مردم کشته شد» عده‌ای از حیْز انتفاع افتاد و بقیّه مردم بقلعه‌ای» که بر 
یک بلندی بود پناه بردند. این ها در اینجا مزایائی داشتند» تا بالاخره مقدونیها بر جدٌ خود افزوده 
قلعه را گرفتند و دوهزار نفر مالیانی از دم شمشیرهای مقدونی گذشت. اما پردیکٌاس, همینکه بشهر 
دیگ که میبایست محاصره کند رسید و دید» که شهر خالی است و سکنه آن فرار کرده‌اند» 
بتعقیب آنان پرداخت و تقریبا تمامی فراریها را کشت. فقط عدّه کمی خودشان را بباطلاقها 


رسانیده نجات بافتند (آرئان همانجاء بند ۲). 


عبور از هیدرااتس» تسخیر شهر برهمن‌ها 


اسکندر بقشون خود استراحت داده در پاس اوّل شب حرکت کرد. بعد تمام شب را با سرعت 
پیش رفته در طلیعه صبح برود هیدرااتس رسید. چون مالیان بتا زگی از اين رود گذشته بودند؛ 
اسکندر آنها را تعقیب کرده بعضی را در وسط رود و برخی را در آنطرف آن کشته نفرات زیاد 
انشین گرگ عدّه زیادی هم خودشان را بجائی رسانیدند. که طبیعت و کارهای دستی اهالی» آنرا 
محکم کرده بود. باوجود اين» چون پیاده‌نظام رسید. مقدونیها قلعه را گرفته هرقدر که 
میخواستند از مالیان کشتند و باقی را اسیر کردند. بعد اسکندر بقصد شهر دیگر برهمن‌ها حرکت 
کرد زیرا بعض مالیان باینجا پناهنده شده بودند. فالائژٌ بمحاصره پرداخت و مقدونی‌ها تیر بر اهالی 
باریدند. در این وقت اهالی بقلعه در آمدند و بعض مقدونی‌ها با اهاللی در یک زمان داخل قلعه 
شدند. آنها چون وضع را چنین دیدند بر گشته ۲۵ نفر مقدونی را کشتند و پس از آن اسکندر امر 
کرد نردبانها را آورده قلعه را بکوبند. یکی از برجها خراب شد و شکافی در قلعه پدید آورد. 
اسکندر از این موقع استفاده کرده از شکاف مزبور حمله کرد و مقدونیها» چون این اقدام اسکندر 
را دیدند. از اینکه او از سربازان پیش افتاده» خحجل گشته از هرطرف از دیوار قلعه بالا رفتند و تازه 
با رگ رسیده بودند که دیدند» هندیها خانه‌ها را آتش زده‌اند. پس از آن بعض اهالی خودشان را 


۳ 
ماو 


در آتش انداختند 


تاریخ ایران باستان؛ ج ۲ ص: ۱۸۲۴ 
و برخی باستقبال مقدونیها شتافته خودشان را روی شمشیرهای آنان افکندند. 


بدین ترتیب پنجهزار نفر کشته شد و احدی اسیر نگشت. آریان گوید: «اين مردان دلیر مر گث 


شرافتمندانه را بر زند گانی ترجیح دادند» (کتاب ع فصل ۲ بند ۳-۲ 
تعقیب مین تسخیر پیتخت آنها 


پس از آن اسکندر در تعقیب مالیان داخل کویری شد و در آنجا یک روز بماند. در اینوقت او به 
پی‌تون ۱۸ و دمتریوس «۲؛ دستور داد که با پیاده‌نظام و سپاهیان سبکاسلحه بطرف رود بر گشته 
کسانی را؛ که تسلیم نمی شوند. بکشند و نیز با کسانی» که در جنگلها در کنار رود باشند» چنین 
کنند. امّا خود اسکندر بطرف پایتخت مالیان راند» زیرا فراریهای سایر شهرها در آن‌جا جمع شده 
بودند. اینهاء همینکه از نزدیکک شدن اسکندر آ گاه شدند» پایتخت را رها کرده و از رود هیدرااتس 
گذشته در ساحل مقابل بر یک بلندی صفوف خود را آراستند» تا از عبور اسکندر از رود مزبور 
ممانعت کنند. اسکندر در حال در رس سواره‌نظام حرکت کرد و پیاده‌نظام از دنبال او روانه شد. 
پس از آن» اسکندر همینکه برود رسید» از آن گذشت و مالیان؛ چون جسارت او را دیدند؛ منظما 
عقب نشستند ولی بعد که دریافتند. جنگ با سواره‌نظام است. بر گشته سخت جنگیدند. علّه اینها 
پنجاه‌هزار نفر بود. اسکندر» چون دید اینها تنگک بهم چسبیده‌اند و او پیاده نظام ندارد؛ 

بزدو خوردهای مختصر اکتفا کرد» تا آ گریان و سپاهیان سبک‌اسلحه و کمانداران رسیدند. فالانژ 
هم نزدیک بود برسد. در اين احوال از جهت رسیدن قوای اسکندر هندیها بقلعه‌ای پناه بردند و او 
حمله کرده عدّه زیادی از آنها بکشت و باقی را در اين انتظار» که پیاده‌نظام برسد. در شهر 
محاصره کرد و چون شب در میرسید و قشون اسکندر بواسطه طی مسافت زیاد و عبور از رود 
خسفة تردن تروش پروز کیگر ول کشت و فرداغ آتر ور اسگتو شون ود را دو قسحت: کرده 
حمله برد. در نتیجه هندیها بقلعه پناه بردند» اسکندر یکی 


 ۲۱ظ0ظ-)۱(‎ 
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از دروازه‌ها را شکسته داخل شهر گردید و پردیکاس با قسمتی از قشون پس از او داخل شد. 
سربازها نردبانها را نزدیکک نیاوردند» زیرا چون دیدند. که سنگرها بی‌مدافع است. پنداشتند» که 


شهر تسخیر گشته (آریان» کتاب ۶ فصل ۳ بند ۲). 


پس از آن» همینکه مقدونی‌ها دیدند» که دشمن در قلعه است. دیوارها را خراب کرده نردبان‌ها را 
حرکت دادند وه چون اسکندر دید که بتانی نردبانها را میآآورند» نردبانی را از دست سربازی 
گرفته بدیوار چسبانید» سپر را روی سر گرفته از نردبان بالا رفت و روی سنکر قرار گرفت. در 


این حال او تکیه بسپر خود داده بعض مدافعین را از سنگر پائین افکند و برخی را با شمشیر زد. 


هی‌پاس پیست‌ها؛ چون دیدند» که اسکندر تنها در جای خطرناکی است. شتافتند» تا خودشان را باو 
برسانند» ولی نردبان شکست و افتادند. چون اسکندر بواسطه درخشند گی اسلحه و شجاعتیء که 
بروز داد. جالب توجه بود. هندیها تیرهای زیاد بر او باریدند. در این‌وقت اسکندر دید» که باید بر 
سنگر قرار گرفته خود را هدف تیرها قرار دهد یا از سنگر بدرون قلعه بجهد. او شق آخری را 
اختیار کرد زیرا پنداشت. که شاید این کار دشمنانش را مرعوب سازد. بعد. که در درون قلعه 
واقع شد. چند نفر هندی حمله کردند. اسکندر عده‌ای را با شمشیر دفع کرد و دو نفر را با سنگ. 
هندیه چون دیگر جرئت نکردند» نزدیکک شوند او را تیرباران کردند. در این حال به‌سست ۰۱۱ 
آبره آس ۲۸ و لئوناتوس ۳۸ که قبل از شکستن نردبان خودشان را ببالای سنگر رسانیده بودند» 
بدرون قلعه جسته یکمک اسکندر شتافتند. بصورت آبره آس تیرهائی آمد و او افتاد. تیر دیگر 
جوشن اسکندر را دریده ببالای سینه‌اش فرو نشست و چنانکه بطلمیوس گوید. «هوا و خون از 
زخم فوران کرد». در ابتداء اسکندر بواسطه حرارت بدن از پا درنیامد» ولی چون خونی زیاد از او 
رفت» ضعیف گشته روی سپرش افتاد. در این حال په‌سست جلو او ایستاده با سپری» که اسکندر از 


معبد می‌نرو در ترووا 


(۱۵۱665269-0۱ , 
(۲)-29ع۲صظر ‏ 
(۳)-0119 1۱601013۵2 
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برداشته بود و آنرا حامی خود میدانست. او را پوشید و لثوناتوس از طرف دیگر او را دفاع کرد. 


این دو نفر مجروح شده بودند و اسکندر در حال نزع بود (آریّان» کتاب ۶ فصل ۲ بند ۳). 
7 نسجب قلعه قتل‌عام 


پس از شکستن نردبان مقدونیها دیدند» که نمی‌توانند خودشان را به اسکندر پرسانند وه چون او را 
در خطر میدیدند. در جستجوی هر وسیله شدند» که اين نقص را جبران کنند. بعضی میخهائی در 
دیوار فرو برده و باین میخها آويخته روی شانه‌های یکدیگر خودشان را ببالای سنگر کشیدند. بعد 
بدرون قلعه جسته بطرف اسکندر شتافتند وه چون دیدند. که او خوابیده و هیچ حرکت نمیکند؛ 
بنای ناله و ضجّه را گذارده با سپرهایشان تن او را پوشيدند. برخحی دروازه‌هائی راه که بین دو برج 
بود» باز کرده مقدونی‌ها را بدرون قلعه راه دادند. اینهاء همینکه وارد قلعه شدند. حمله بهندیها 
کرده بکشتاری مهیب پرداختند و باحدی ابقاء نکردند چنانکه مرد و زن بزرگک و کوچک همه 


از دم شمشیر گذشتند (همانجا بند ۴). 
زخم اسکندر تذ کر آریّان 


نویسندگان گویند: طبیبی کریتودموس :۱ نام از اهل گس که از اعقاب اسکولاپ ۲۸» بود» زخم 
را گشوده آهن را بیرون کشید. برخی گفته‌اند» که سماتوفیلاکس پردیکاس «۳» طبیب را دور 


م و 


کرده بامر اسکندر زخم را با شمشیر گشود و تیر را بیرون آورد. 


از اسکندر بواسطه این زخم خونی زیاد رفت» ولی در حال بیهشی دوّم خون ایستاد. 


این واقعه چند دروغ تاریخی ایجاد کرد. که اگر کتاب من آنرا برطرف نکند. در نزد اعقاب ما 
انتشار خواهد یافت. عموما باین عقیده‌اند» که اين قضیّه در جنگ با مردم اکسی‌دراک وقوع یافت 
و حال آنکه شکّی نیست. که در جنگ با مالیان» یعنی مردم آزاد هند» روی داده. راست است. که 
عالان فش اه 


(۱)-وتاصع ان . 
(۲)-۳50۱0[206 ) بعقیده یونانیها رب النوع طبٌ بود). 
(۳)-6629 ۵۲0۱ موم همم , 
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با مردم | کسی دراک متحد شوند ولی اسکندر بآنها مجال نداد. بعد آریّان از موضوع خارج شده 
گوید: «چنین است نیز آن عقیده کذب. که موافق آن جنگ آخری داریوش را با اسکندر در 
اربیل می‌دانند» و حال آنکه بگفته بطلمیوس و آریستوبول در نزدیکی گ و گمل و رود بوملوس «۱» 
(زهاب) روی داد و. چون گ وگمل قصبه حقیری بشمار میرفت و نام آن معروف و خوشآهنگ 
نبود» نام صدادار اربیل را ترجیح دادند. اگر بخواهیم این نوع بی‌رعایتی را مجاز بدانیم» پس باید 
جدال دریائی سالامین را به برزخ کرنت «۲) و جدال بحری آرتمیز را به اژین «۳) یا به سونیوم «۴) 
نقل کنیم». پس از اين چند جمله آریّان بموضوع ب رگشته. چنانکه گوید: مورّخین متفقند» که 
په‌سست اوّل کسی بود. که اسکندر را با سپر خود پوشید. راجع به آبره آس و لئوناتوس روایات 
مختلف است. برخی گفته‌اند» که اسکندر از ضربتی» که بسر او وارد آمد. افتاد و چون بعد 
برخاست» تیری بسینه‌اش فرو نشست. اما بطلمیوس فقط قضیه تیر را ذ کر کرده. مهمترین اشتباه 
تاریخی در اینجا است. که بعضی نوشته‌اند: بطلمیوس از جمله اشخاصی بود» که با اسکندر ببالای 
سنگر برآمد با سپرش او را پوشید و حتی پس از این واقعه لقب سوتر «۵» یافت» و حال آنکه خود 


بطلمیوس گوید. که چون در جای دیگر بجنگ با هندیها مشغول بود در اینجا حضور نداشت. 


بعد مورّخ مذ کور گوید: از اينکه از موضوع خارج شدم» طلب عفو ميکنم. 


میخواستم کسانی» که بعد از ما تاریخ خواهند نوشت. در انتخاب وقایع و شرح آن بیشتر احتیاط 


در اين احوال» که اسکندر مشغول معالجه و بستن زخم خود بود؛ در اردویش خبر مرگ او شیوع 
یافت. حزن و اندوه مقدونیها عمومی بود چنانکه ضجّه و ناله همه بلند شد و پس از آن این خبر 
باعث نگرانی‌ها و بهت گردید. میگفتند: « کدام یک از آنهمه سرداران» که 


(۱)-106عحصباظ , 
(۲)-6ص11هن) ‏ 
 12106-)۳(‏ 
(۴)- وتا تناو . 
(۵۲6۵۲-6۵ )یعنی ناجی). 
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بقضاوت اسکندر و ما لایقند. جانشین او گردند. فرماندهی را بعهده خواهد گرفت. 


چطور از میان آنهمه مردمان جنگجو بوطن خود برگردیم» و حال آنکه بعضی هنوز باطاعت 
درنیامده‌اند و برخی» چون دیگر ترسی از اسکندر نخواهند داشت» یاغی خواهند شد. چگونه از 
آنهمه رودهای بزرگ بگذریم. چه وسایلی داریم و چه باید بکنیم؟ اسکندر: دیگر وجود ندارد». 


برای اسکات مقدونیها بآنها گفتند. که اسکندر هنوز زنده است. ولی این حرف را باور نکردند؛ 


چنانکه او مجبور شد بخط خود بنویسد. که بزودی باردو خواهد آمد. اين وسیله هم مفید نیفتاد؛ 


زیرا اندوه و ترس باعث تردید بود و میگفتند» که این نامه را یکی از صاحب‌منصبانش ساخته 


(آرئان» کتانب و فصل ۴ بند ) ۲ 


چون خبر این احوال به اسکندر رسید» از عواقب آن بیمناک گشته گفت. او را بکنار هیدرااتس 
ببرند تا در آنجا بکشتی نشسته باردوئی» که در محل تلاقی اين رود با رود آل‌سه‌زینس زده بودند» 
برود. وقتی که کشتی اسکندر باردو نزدیکک شد بامر او پیشانی کشتی را باز کردند و همه او را 
دیدند. ولی چون تردید داشتند» که زنده باشد» کشتی پیش تر رفت و او دست خود را بطرف سپاه 
دراز کرد. در این‌وقت فریادهای شادی از اردو برخاست و همه دست‌هایشان را با سمان بلند یا 
بسوی اسکندر دراز کردند. بعد تخت روان او را آوردند» ولی او ترجیح داد بر اسب نشیند. در 
این وقت هلهله شادی بلند شد و در سواحل و جنگل‌ها طنین انداخت. بعد» وقتی که اسکندر بخیمه 
ورد رس و شاده شده قور اورا گرفتتده یکی فستفن زا میوسیله:دیکری زاتزهاش و‌سونی 
لباسش را. نه آرخ گفته» که دوستان اسکندر در این‌موقع او را ملامت کرده گفتند: «خود را بچنین 
خطری انداختن وظیفه سرباز بود نه کار فرمانده» ولی یکنفر سرباز ب‌اسیانی را این ملامت خوش 
نیامد و بلهجه خشن خود گفت: «نصیب پهلوانان همین چیزها است. آنهائی که کارهای بز رگ 


انجام میدهند باید رنجهای بز رگ هم ببرند؛. 
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پس از آن هلهله سربازان برخاست و گوینده این جمله نزد اسکندر گرامی‌تر گشت (همانجا بند 


۳ 
روایت پلوتار ک 


راجع بجنگ اسکندر با مالیان روایت پلوتارک همان روایت آریّان است» ولی مورّخ مذ کور 
گوید (اسکندر ۸۴ که پادشاه مقدونی چند زخم برداشت و یکی از هندیها تیری بطرف او 
انداخت که از جوشن گذشته ببالای پستانش آمد و اسکندر افتاد. پس از آن, این هندی حمله 
کرده خواست با قمه کار او را بسازد که در این‌وقت پسس‌تاس ۱ و لیم‌نه ۱( در رسیدند و 
خودشان را سپر اسکندر قرار دادند. دوّمی کشته شد. ولی اوّلی چندان مقاومت کرد. تا اسکندر 


برخاست و هندی را کشت. بعد ضریتی بگردن اسکندر آمد. این ضربت بقدری شدید بود؛ که 
اسکندر افتاد و ببهوش شد. در این حین مقدونیها او را بخیمه‌اش برده تير را با زحمت زیاد از تن او 


بیرون کشیدند. 


عرض پیکان سه انگشت و طول آن چهار انگشت بود. پس از آن اسکندر چند روز در تحت 
معالجه بود. تا اینکه مقدونیها روزی در درب خیمه او همهمه کردند. با این مقصود. که او را 


ی از ان قربانی ها برای خدایان کرده براه افتاد» ولی در عرض راه چند دفعه از کشتیها پیاده شده 
شهرهائی را با مملکتی وسیع باطاعت در آورد. 

مطیع شدن مردم اکسی‌دراک و مالیان 

پس از آن بقول آریان (کتاب ۶ فصل ۴ ند ۴): 

بقیّه مردم مالیان و اعاظم شهرهای اکسی‌دراک بعدّه ۱۵۰ نفر رسولانی با هدایای کمیاب هند نزد 
اسکندر فرستاده عذر خواستند» از اينکه زودتر اظهار انقیاد نکرده‌اند. جهت آن بوده که این 
مردمان از زمان جهانگیری‌های باکوس آزاد بودند و این آزادی گرانبها را مبخواستند محفوظ 
دارند (معلوم است» که برای خوش آمد اسکندر چنین گفته‌اند. جهانگیری با کوس افسانه است و 


هندبها بافسانه‌های بونانی معتقد نبودند) ولی حالا حاضرند از پادشاهی که از نژاد خدایان است» 
تمکین. کنند: سین 


 ع۱0669028-0۱(‎ 
1 ,11111766-0۲( 
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از اعاظم آنها هزار نفر گروی خواست. که تا زمانی که تسخیر هند انجام نیافته» نزد او بمانند. 
مالیان این تکلیف را پذبرفته از بهتر و قوی‌ترین مردان خود اين علّه را دادند و بطیب خاطر ۱۵۰ 
اراه راتراان امرخ سکن هه زا با ردان راید رصوفلب را الک انم 
مملکت منصوب داشت (راجع بدو مردم مزبور بالاتر گفته شدء که مالیان را با مولتان کنونی و 
اکسی‌دراک را با اوج مطابقت داده‌اند و مردمان مزبور در پنجاب در حدود جنوب‌شرقی آن 


شورش پونانی‌های باختر 


آریّان راجع باین موضوع چیزی ننوشته» ولی دیودور چنین گوید (کتاب ۱۷ بند :)۹٩‏ در این‌وقت 
شایعه‌ای انتشار بافت. که اسکندر کشته شده و بر اثر این خبر یونانی‌هائی» که از مدّتی قبل بحکم 
اسکندر در باختر و سغد اقامت گزیده بودند و از ماندن در این صفحات در میان خارجی‌ها 


رضایت نداشتند. بر مقدونیها شوریدند. 


اینها بعده سه‌هزار نفر جمع شده مشقّاتی زیاد برای با ز گشت بوطن خود متحمّل شدند ولی بعدها؛ 
پس از مرگ اسکندر. مقدونیها تمامی آنها را ریزریز کردند. 


کنت کورث این واقعه را چنین ذکر کرده (کتاب 4 بند 0: زمانی» که این وقایع؛ یعنی جنگ 
اسکندر با مالیانها روی میداد» سربازان یونانی» که بامر اسکندر در باختر مستعمراتی «۱) بنا کرده 
بودند» از جهت منازعه‌ای» که بین آنها درگرفته بود» شوریدند. جهت شورش از ترسی بود» که بر 
اثر منازعه‌ای از اسکندر داشتند. شرح قضیّه این است. که یونانیها چند نفر از هموطنان خود را 
کشتند و اقویای آنها ار گ باختر را تصرف و بومیها را نیز بفورش دعوت کردند. رئیس این 
بونانیها آتنودور «۲) نامی بود» که عنوان پادشاهی اختیار کرد ولی نه از جهت جاه‌طلبی بل با این 
مقصود که با اشخاصی» که او را پادشاه میدانستند» به یونان بررگردد. یکنفر یونانی» که بی کن «۳) 
نام داشت باو حسد برده بدست ب و کسوس ۳ 


 )نوآمط1عم-0۱(‎ 


(۲)-00۲6 690 
(۳)-110010 . 
(۴)-1۱0<16 . 
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نامی» که از مردم ماسریان ۱۷ بود. نابودش کرد. پس از آن او سربازان را جمع کرد با این نیّت» 
که بگوید: این قضیّه از تقصیر آتنودور است» زیرا او قصد حیات مرا داشت. این حرف اثر نکرد و 
سربازان از او ظنین شده خواستند او را بکشند. ولی سر کرد گان آنها مانع گشتند. بعد دیری 
نگذشت. که بی کن بر ضدٌ ناجیان خود اقدام کرد و آنها خود او و بو کسوس را گرفته دوّمی را 
کشتند و بی‌کن را نگاهداشتند» تا با زجر بکشند. روزی که او را برهنه کرده بودند» تا زجر کنند» 
چنین اتفاق افتاد. که سربازان پی‌اینکه جهت آن معلوم شده باشد» بهیجان آمده اسلحه برداشتند و 
ان واقعه باعث شدء که زجرکنند گان دست از بی کن بازداشتند و او برهنه نزد سربازان رفته بوسیله 


آنها آزاد گردید. پس از آن بی کن با عده‌ای از پونانیها بطرف پونان روانه گشت. 


پس از اینکه زخم اسکندر التیام یافت او قربانیها برای آلهه کرد و ضیافت‌هائی برپا داشت. در 
یکی از این میهمانیها قضیه‌ای روی داد. که اگرچه اساسا بیاهمیّت است. ولی» چون حاکی از 


ضلّیت باطنی مقدونیها با پونانیها است. ذ کر ميکنيم. 


دیودور گوید (کتاب ۱۷ بند ۱۰۰): در میان مقدونیها شخصی بود قوی‌هیکل و زورمند. که او را 
گرا گوس :۲ می‌نامیدند. این شخص. که در جدالها از جهت رشادت و قوّت بازو معروف گشته 
بود. در موقع یکی از ضیافتها در حال مستی پهلوان معروف بونانی را؛ که دیوک‌سیپ آتنی ۱۳۱ 
نام داشت. بمبارژه طلند. 


ميهمانها» چون طالب تماشا بودند» طرفین را بمبارزه تشجیع کردند و» چون پهلوان مزبور این 
دعوت را پذیرفت اسکندر روز کشتی گیری را معیّن کرد. 


بعد در آن‌روز هزاران نفر مقدونی و پونانی در میدان مبارزه حاضر شدند و اسکندر هم حضور 
بهمرسانید. معلوم است. که مقدونيها طالب فتح گرا گوس بودند و بونانیها؛ بعکس» میخواستند 
پهلوان آنها فاتح گردد. وقتیکه مبارزه شروع شدء گرا گوس از مسافت معیّن زوبین خود را بطرف 
دی و کک‌سیپ انداخعت» ولی 


. ۱۷126611618-0۱( 
. )۲01۳2۵115-)۲( 


(۳)-1۸6۲۵۵9 ۱210:00۵6 . 
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او چابکانه خم شد و زوبین گذشت. بعد مبارز مقدونی پیش رفته با نیزه بلند حمله کرد و پهلوان 
یونانی» با گرزی که بدست راست داشت. نیزه او را شکست. پس از آن که گرا گوس دو دفعه 
حمله‌اش بخطا رفت» دست بشمشیر برد» ولی پهلوان یونانی ماهرانه جسته بگردن او نشست و با 
دست چپ او را گرفته نگذاشت شمشیر خود را بکشد و در همان لحظه با گرز چنان ضربتی بپای 
مقدونی وارد کرد که او را از پای درآورد. بعد» همینکه او بر زمین نقش بست. دیوک‌سیپ پای 
خود را روی گلوی او گذاشته و گرز خود را بلند کرده بتماشاچی‌ها نگاه کرد. در این‌وقت از 
ناظرین صدای احسنت بلند شد و اسکندر امر کرد که پهلوان یونانی مغلوب خود را رها کند و 
اعلام داشت. که مبارزه خاتمه یافته. این فتح پهلوان یونانی اسکندر را خوش نیامد» مقدونیها هم با 
او بد شدند و ببهره‌مندی او حسد بردند. پس از آن اسکندر همواره از توجّه خود نسبت به 

دیو ک‌سیپ کاست و مقدونیها درصدد ایذاء او برآمدند» تا آنکه بالاخره یکی از خدمه دربار را 
تحریک کردند» زیر بالش او جامی از زر پنهان کند و بعد در سر میز گفتند. که دیو ک‌سیپ دزد 


است. و الا جام زیر بالش او پیدا نمیشد. این اتهام بیهلوان یونانی فوق‌العاده گران آمد» چنانکه از 


کرد. اسکندر از م رگ او و از اينکه او را در قشون خود داخل نکرده بود متأسف شد. ولی معلوم 


است؛ که این تاست نتبجه نداشت. 
اسکندر در محل تلاقی آل‌سه‌زین و سند 


بقول آریّان ( کتاب ۶ فصل ۵ بند ۱) اسکندر بکشتی‌هائی» که در زمان مرض و نقاهت او ساخته 
بودند. نشسته از محلی» که هیدرااتس به آل‌سه‌زین میریزد» گذشته برود آخری درآمد. بعد این 
رود را پیموده بجائی رسید. که آل‌سه‌زین برود سند داخل می‌شود. در اینجا آب سند میافزاید» 
زیرا آب چهار رود دیگر متدرجا باین رود میریزد. این رودهاء چنانکه در جای خود ذکر شده» 


عبازت‌اند از: 
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۱- هیداسپ (جلم) ۱۱. ۲- هیدرااتس (راوی). ۳- هیفازیس (بیس). ۴- آل‌سه‌زینس (چناب) 
(سترابون هیفازیس را هی‌پانیس و هیدرااتس را هی آرتیس نوشته- کتاب ۱۵ فصل ۱). پهنای سند 
از اینجاها تا جائی» که مصبّش بشعبه‌هائی تقسیم شده. صد استاد (سه فرسنگ و ثلث) و بل بیشتر 
است. اسکندر در محل تلاقی رود آل‌سه‌زینس توقف کرد تا پردیکٌاس رسید. او مردم آزاد 
آبستان «۲» را مطیع کرده بود. کشتی‌های سی پاروئی و کشتی‌های حمل‌ونقل. که مردم مستقل 
کسائرس «۳ ساخته بودند» در این جا ببحریه اسکندر افزود. بعد رسولانی از مردم و جمهوری 
اسّادیان «۴» وارد شده اظهار انقیاد کردند. اسکندر حدود ایالت فیلیپ را تلاقی آل‌سه‌زینس و سند 
قرار داده سواره‌نظام تراکی و عده‌ای از سپاهیان دیگر برای نظم ایالت باختیار او گذاشت (قبل از 
اینکه حکایت آریّان را دنبال کنیم لازم است تذ کر دهیم. که از مردم کساثرس فقط آریّان اسم 
برده» بی‌اینکه گفته باشدء که مساکن این مردم کجا بوده. مورخین و نویسند گان دیگر یعنی 
دیودور» پلوتا رکث» سترابون» بطلمیوس و کنت کورث ذ کری از این مردم نکرده‌اند. م.). 


بنای دو شهر 


آربّان گوید (همانجا؛ بند ۲) اسکندر در محل تلاقی آسه‌زین و سند شهری بنا کرد» که از جهت 
موقعش باید دارای سکنه زیاد گردد و معروف شود. در اینجا کارخانه کشتی‌سازی تأسیس شد 
(راجع باین شهر باید گفت. که آثاری از گفته آریّان پیدا نشده و معلوم نیست. با کدام‌یکک از 
محل‌های کنونی باید آنرا مطابقت داد. م.4 وقتی که اسکندر در اين محل بود؛ پدرزن او 
اکسیارتس وارد شد و اسکندر ایالت پاراپامیز را باو داده زیرا والی سابق این ایالت تیری‌یس تیس 
(۵) از عهده اداره کردن آن خوب برنیامده بود. پس از آن اسکندر به کراتروس امر کرد. که با 
سپاهش بطرف چپ رود سند بگذرد» زیرا این راه برای پیاده‌نظام سنگیناسلحه مناسب‌تر بود و 
دیگر اهالی این صفحه 


(۱)- اسامی» که در هلالین گذارده شده. نامهای کنونی این رودها است. 


(۲)-6962069 ۸ . 
(۳)-220۳1769 . 
(۴)-08ع011 92و . 
(۵)-1۳6506 1 . 
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با اسکندر چندان مساعد نبودند. بعد خود اسکندر از طریق رود سند پائین آمده (یعنی بطرف 
جنوب حرکت کرده) ببای تخت سغدیان رسید و امر کرد در کنار رود سند شهری بنا کنند و یکت 
کارخانه کشتی‌سازی نیز بسازند. او کشتیهای خود را هم در این جا تعمیر کرد. از تمام صفحاتی» 
که بین دریای بز رک (عمان) و محل التقای آل‌سه‌زین و سند است. اسکندر یک ایالت تشکیل و 
به اکسارتس و پی‌تون «۱) تفویض کرده حدود این ایالت را تا ساحل دریا امتداد داد (اين جمله 
آریّان گنگ و با آنچه بالاتر گفته متناقض است. زیرا چند سطر بالاتر گفت که اکسیارتس والی 


پاراپامیز شد. نیز معلوم نیست» که مقصود او از سغدیان چه صفحه‌ای بوده. م.). 


مطیع کردن موسیکانوس (۲» و ا کسی کانوس (۳) و سامبوس (۴) 


چنانکه آریّان گوید (کتاب ۶ فصل ۵ بند ۳) اسکندر کراتروس را به رخج و سیستان فرستاد و 
خودش از راه رود سند بولایت موسیکانوس. که غنی‌ترین قسمت هند بود» رفت. از نخوتی که 
اسکندر داشت. باو برخورده بود» که اين امیر هدایائی برای او نفرستاده و اظهار انقیاد نکرده بود. 
چون ورود او بولایت مزبوره نا گهان روی داد. موسیکانوس باستقبال اسکندر شتافته هدایائی آورد 
و باطاعت درآمد. اسکندر موسیکانوس را بامارت ابقاء داشت و به کراتروس امر کرد قلعه‌ای در 


اینجا فورا بسازد و ساخحلوی در آن گذاشت. 


سپس اسکندر تیراندازان و آ گریانی‌ها و تمام سواره‌نظام را برداشته بولایت اکسی کانوس رفت؛ 
زیرا او هم اظهار انقیاد نکرده بود. دو شهر این ولایت دفعٌ گرفته شد و اکسی کانوس را در یکی 
از آن دو شهر اسیر کردند. بعد همه مطیع گشتند و اسکندر غنائم را باستثنای فیل‌ها بسربازان 
واگذارده بقصد سامبوس حرکت کرد. این شخص والی هندیهای کوهستانی بود و چون شنید 
که اسکندر موسیکانوس را بسمت سابق خود ابقاء کرده. از آنجا که با او ضلدّ بود» گریخت و 


گنت و بپای تخت ولایت او که سین دومانا (۵) نام داشت. وارد شد. دوستان و 


 ۱عط019-0(‎ 

, ۱۷ ۱061620119-)۲( 

. ۲۲ 62۳116-)۳( 

(۴)-متاطحطوو , 

(۵) ص900 , 
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صاحب منصبان سامبوس خزانه و فیلهای او را به اسکندر تسلیم کرده گفتند. که سامبوس دشمن او 
نیست. خصومت او با موسیکانوس است. بعد اسکندر شهری را. که برهمن‌ها بر او شورانده بودند» 
تسخیر کرد و آنها را کشت. در اینجا آریّان گوید که برهمن‌ها حکمای هندی‌اند و من در کتابی 
دیگ که راجع باین صفحات است. از فلسفه آنها صحبت خواهم کرد. در اين احوال به اسکندر 
خبر رسید. که موسیکانوس یاغی شده. اوپی تون را برای تدمیر امیر مزبور فرستاد و خودش 
بمحاصره شهرهای دیگر پرداخته بعضی را از بیخ‌وین برافکند و در برخی قلاعی ساخته ساخلوی 
در آنجاها نشاند. سپس اسکندر بطرف بحریّه خود و اردوگاه رفت. پی‌تون هم وارد شده 
موسیکانوس را آورد. بحکم اسکندر او را با برهمن‌هائی که محرکک شورش بودند؛ بصلیب 
کشيدند. نیز در این زمان پادشاه پتاله ۸۱۱ نزد اسکندر آمده مطیع گشت (آریّان گوید. که پتاله 
جزیره‌ای است در مصبٌ سند و این مصب از مصب نیل وسیعتر است). پس از آن اسکندر 
کراتروس را مأمور کرد که با فیل‌ها از راه رخج و سیستان بکرمان برود. قشونی» که او میبایست 
حرکت دهد. اینها بودند: دسته‌های آتالوس و ملآ گر ۲۱» و آن‌تی‌ژن «۳ و چند نفر تیرانداز و 
هترهائی» که بکار جنگ نمی آمدند. هفس تیون مأمور شد. سپاهی را که نمیتوانست با اسکندر 
طی راه کند» حرکت دهد. در اینموقع پی‌تون هم دستور یافت. که بانطرف سند گذشته مهاجرینی 


در شهرهای مستحدث بنشاند و از شورش هندیها جل وگیری کند. 
فرار پتالیان 
پس از طی سه روز راه به اسکندر خبر رسیدء که اهالی پتاله شوریده‌اند و رئیس آنها جزیره را رها 


کرده و رفته. بر اثر این خب اسکندر کشتی‌رانی را سریعتر کرد وه چون بمحل مزبور رسید» دید 


که آن خالی از سکنه است. سپس دسته‌ای از سیاه سبک اسلحه بتعقیب فراریان پرداخته چند اسیر 
آورد و اسکندر آنها را فرستاد بهموطنان خود بگویند» که نترسند و بر گشته در شهرشان سکنی 


گزشتا: بر اثر این اطهاز بعضی بر گشتند: خسن 


۲2۲۵12-0۱( 


(۲)-2276ع۷۱۵۱ . 


(۳)-18696] ۸ . 
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از آن اسکندر هفس‌تیون را مأآمور کرد قلعه‌ای در اینجا بسازد و نیز دستور داد برای آبادی محل 
چاه‌هائی کنده آب بدست آرد. هنگامی» که عمله کار میکردند. چند نفر هندی بر آنها تاخته وه 
پس از زدوخوردی» چند نفر را کشته و عدّه‌ای کشته داده» فرار کردند. اسکندر دسته‌ای از 


سپاهیان خود فرستاد تا کار گرها را حمایت کنند. 
روایات دیگر 


از زمان حرکت اسکندر از رود هیفاز تا اين‌جا بیشتر روایت آریّان را متابعت کرده‌ايم» زیرا مورخ 
مذ کور این قسمت را مشروح تر نوشته و دیکگ چون منابع تاریخ او یادداشت‌های بطلمیوس و 


اریستوبول بوده. اسامی مردمان و محل‌ها را باللسبه بهتر و روشن‌تر ذ کر کرده. 


روایات دیگران از قبیل دیودور پلوتارکک و کنت کورث نیز در همین زمینه است. ولی تفاوتهائی 
هم هست. که هرچند مهم نیست. باوجود اين ذکر ميکنيم. 


1 با سیب‌ها (۱) 


دیودور گوید (کتاب ۱۷ بند ۹۶) چون اسکندر بمحل التقای رود هیداسپ و آسه‌زین رسید» 
سربازها را پیاده کرده بقصد سیب‌ها رفت. این مردم می گفتند اعقاب اشخاصی هستند که با 
هر کول کوه آارن را محاصره کردند و. پس از اينکه بهره‌مند نشدند. هر کول آنها را در اینجا 
نشاند. اسکندر اردوی خود را نزدیک یک شهر نامی زد. اعاظم اهالی با هدایای گران‌بها نزد 
اسکندر آمده و ن#اد خودشان را تذ کر داده اظهار انقیاد کردند. 


او رفتار آنها را ستود و آزادیشان را رعایت کرد. بعد بجنگ مردمان مجاور رفت و بزودی بمردم 


آ گالاس ۲ برخورد. قوه اینها چهل‌هزار پیاده و سه‌هزار سوار بود. 3 مزبور بر اثر حدال تلفات 


زیاد داده و شکست خورده بشهر همجوار پناهنده شدند. اسکندر شهر مزبور را تسخیر کرد و 


اهالی را برده‌وار بفروخت. 


قشون دیگر بومی در شهر دیگر بزرگی پناهنده شد و اسکندر آن را هم گرفت. ولی» چون اهالی 
در کوچه‌ها سنگر بسته بودند و از پشت‌بام‌ها جنگ میکردند. عله‌ای زیاد از مقدونیها کشته شد. 


اسکندر در خشم فرو رفته امر کرد شهر را 


_ ٩1968-0( 
. ۸۵212956-)۲( 
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آتش بزنند و قسمت بز رگ اهالی در این حریق بسوخت. بعضی به ارگ پناه برده امان خواستند و 
اسکندر آنها را بخشید (چنانکه معلوم است. آریّان جنگ اسکندر را با این مردم ذکر نکرده). 
کنت کورث مردم سیب را سوبیان «۱) نامیده (کتاب ٩‏ بند ۴). پلوتار ک اسم مردمی را سای ۸۲۱ 
نوشته و گوید که آسیب بسیار بمقدونیها وارد کردند (کتاب اسکندر بند ۸۵) ولی نمیتوان 
محفقا دانست. که مردم سابّا همان سیب‌ها بوده‌اند یا مردمی دیگر. سترابون سیب‌ها را سیبه «۳) 
نامیده (کتاب ۰۱۵ فصل ۱. بند ۳۳). کنت کورث گوید (کتاب ٩‏ بند ۴) مردمی بعدّه چهل‌هزار نفر 
مسلح حاضر شدند با اسکندر جنگ کنند. اسکندر پس از غلبه جوانان آنها را سر برید و باقی 


مردم را برده کرده بفروخت. بعد شهری را محاصره کرد. 


مدافعه بقدری سخت بود. که اسکندر تلفات زیاد داده عقب نشست. سپس» چون اهالی شهر 
دیدند» که او پا میفشارد» شهر را آتش زدند و خودشان را با زنان و اطفال بمیان آتش افکندند. 
مقدونیها سعی میکردند» آتش را خاموش کنند. و حال آنکه بومیها آتش را تیزتر میکردند. فقط 
ارگ سالم ماند و اسکندر ساخلوی در آنجا گذارد. اين قلعه در جائی واقع بود. که سه رود یعنی 
سند» هیداسپ و آسه‌زین با هم اتصال مییابند. بعد مورخ مذ کور از خطری. که برای اسکندر در 


این جا (یعنی در جائی که سه رود با یکدیگر تلاقی میکنند) بود» صحبت داشته وه چون تفاوتی با 


آنچه که از قول آریّان بالاتر ذ کر شده ندارد میگذریم. پس از آن کنت کورث راجع به 
اکسی‌دراک‌ها و مالیانها چنین گوید (همانجا): اینها مردمی بودند جنگی و نودهزار جوان مسلح و 


ده‌هزار اسب و نهصد ارابه داشتند. 
مقدونیها تصوّر میکردند. که جنگ تمام شده ولی وقتی که دیدند. اسکندر میخواهد با 
جنگی ترین مردم هند جنگ کند. بسیار ترسیدند و صداهای شورش از سربازان برآمد. میگفتند: 


مگر بنا نبود از گنگ و از ممالکک آنطرف رود مزبور صرف‌نظر کنیم؟ حالا معلوم است؛ که 
جنک تمام نشده و فقط میدان جنگ تغییر کرده. 


ما را میخواهند با مردمانی» که رام نشده‌اند» طرف کنند و خون ما را آنقدر 


(۱)-0916089 , 
(2092-0۲ _ 
٩1۳926-)۳(‏ _ 
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بريزند تا راهی برای اسکندر بطرف اوقیانوس باز کنیم. بالاخره ما در جاهائی گم خواهیم شد. که 
طبیعت هم این جاها را از چشم انسان مستور داشته. اسلحه جدید همواره برای ما دشمن جدید 

است و در مقابل اين‌همه مشقات چه پاداشی خواهیم یافت. جز مه و تاریکی و دریائی؛ که در 
ظلمت دائمی است و دره‌هائی» که پر است از حبوانات عظیم الجثه و آبهای را کدی. که نشان 
می‌دهد» طبیعت محتضر بپایان قوای خود رسیده. اسکندر از اين وضع نگران شده سربازان خود را 
جمع کرد و بآنها گفت: «مردمانی» که باعث وحشت شما شده‌انده در جنگ چابکک نیستند. اگر 
آنها را از پیش برداريم دیگر مانعی نخواهیم داشت و بانتهای دنیا و بپایان زحمات شما خواهیم 


رسید. من از گنگ صرف‌نظر کردم تا از راهی دیگر باوقیانوس برسم. 


خطر این راه کمتر است» ولی افتخارش بقدر همان راه. من هم کنون هوای دریا را استشمام میکنم. 
این افتخار را از من سلب مکنید و بآن حسد مبرید. مرا کمک کنید. تا از حدود هر کول و با کوس 


بگذرم و نامی جاویدان از خود بگذارم. 
بالااخره» چنان کنید. که از هند فرار نکنیم. خودمان از آن بیرون برویم؛. 


پس از این نطق. سربازان اسکندر با شعف حاضر شدند. افتخاری راء که او میخواهد تحصیل کند» 
باو بدهند و در حال اسکندر از احوال روحی آنها استفاده و جنگ را شروع کرد. کیفیّات این 
جنگ (با اکسی‌دراک‌ها و مالیان) موافق روایت کنت کورث همان است. که بالاتر از قول آریّان 
و غیره نوشته شده و بخوبی دیده میشود» که وقتی که اسکندر بتنهائی در درون ارگ داخل شده 
بود اگر هندیها چابکانه باو حمله کرده بودند. قبل از رسیدن پسس تاسء لیمه «۱» لئوناتوس و 
آریستوبول» کار اسکندر را ساخته بودند و حتی پس از رسیدن اینها هم هندی‌ها میتوانستند 
بمقصودشان ناثل گردند ولی تآنی و عدم تصمیم فرصت داده که مقدونیها بکمک اسکندر و 
اشخاص مذ کور برسند. بنابراین باید گفت. وقتی که اسکندر بسربازانش میگفته: «اين مردمان در 
جنگ چابک نیستند» از تحقیقاتی 


(۱)-11706) کنت کورث 11۳26 نوشته). 
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بوده. که قبلا راجع بآنها کرده بود. کنت کورث جراحی را؛ که در زخم اسکندر عمل کرده؛ 
کریتوبول «۱» نامیده و گوید. که عمل بقدری خطرناک بود. که او مدتی مصمّم نمیگشت اقدام 
کند» زیرا میترسید. که اسکندر بمیرد و مقدونیها او را مسئل دانند. از وجنات و گریه او اسکندر 
نکته را فهمید و او را تشجیع کرد. زودتر عمل کند. پس از اينکه او پیکان را از زخم بیرون آورد» 
خون فوران کرد و فقط روز هفتم زخم التیام یافت. اگرچه مدّتی گذشت تا جای آن خوب شد و 
اسکندر بحال طبیعی بر گشت. 


مورخ مذ کور گوید: مقدونیها بتلافی این زخم اسکندر بجان اهالی افتاده بر احدی ابقاء نکردند و 
حتی زنان و کودکان را از دم شمشیر گذراندند. بعد چون شهرت داده بودند. که اسکندر از زخم 
در گذشته او همینکه توانست برخیزد امر کرد خیمه او را در میان دو قایق زدند و خود را بهمه 

نشان داد تا دشمنان او بدانند» که زنده است. پس از آن او با کشتی‌های خود از رود سند سرازیر 


شد و پس از چهار روز بولایتی رسید. که سکنه‌اش آنرا تخلیه کرده گریخته بودند. 


چون این ولایت غلّه زیاد داشت» اسکندر که هنوز ضعیف بود در اینجا بیاسود و بقشون خود نیز 


استراحت داد. 


عادت مقدونيها چنین بود» که در موقع مرض پادشاه» دوستان و نزدیکان و قراولان او دم درب 


روزی این نوع اشخاص وارد اطاق اسکندر شدند و او از دیدن آنها مضطرب گردیده پرسید. چه 
خبر است؟ آیا دشمن بما حمله کرده؟ کراتر باو گفت: نه. دشمن حمله نکرده و اگر هم میکرد؛ 
اهمیّتی نمیداشت. ما با تو حاضریم هرجا که بخواهی» برویم و از خطری وحشت نداریم ولی 
چیزیکه ما را نگران میدارد؛ این است. که تو خود را بی جهت بخطر میاندازی. وقتی که مقصود 


تسخیر مالک وسیعه پارسیها بود. فتح ارزش مخاطرات را داشت. ولی حالا تو برای یکك شهر 
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با خطری بز رگ مواجه میشوی. وحشت‌انگیز است. وقتی که بخاطر ميآوريم که جان تو بضربت 
یک هندی بدبخت بسته بود و فقط اقبالت تو را نجات داد. اگر تو سرت را در این‌موقع از دست 
داده بودی» احوال ما حالا چه بود؟ تو ما را تا اینجاها آورده‌ای و فقط تو میتوانی ما را بوطنمان 
بر گردانی. بنابراین استدعا ميکنيم» که جان خود را در سر هرچیز بخطر نیندازی» بخصوص که 


چنین رفتاری تبذیر است. نه افتخار. پس از آن بطلمیوس هم در این زمینه با اسکندر حرف زده 


گفت. اگر هنوز تشنه شهرت و نامی, بدان که زیادتر از اندازه آن را تحصیل کرده‌ای. حالا وقت 
است. که خود را حفظ کنی. اسکندر پس از تشکْر از وفاداری و صداقت آنها گفت. هیچعگاه 
زندگانی برای من عزیزتر از آن که در این‌وقت هست. نبود» زیرا سخنان شما مرا امیدوار میدارد» 
که مدّت‌ها از محیّت شما برخوردار باشم» ولی فکر من غیر از فکر شما است. شما میخواهید» من 
زنده باشم تا مزایائی» که از آن برای شما حاصل خواهد شد. بادوام یا شاید جاویدان باشد. اما من 
عمر خود را از عدّه سنوات نمیدانم» مقیاس آن افتخارات و نام من خواهد بود. من میتوانستم به 
تر که پدرم اکتفا کرده در مقدونیّه بمانم و عمر خود را تا پیری بی‌نام بسر برم» ولی این نوع 

زند گانی را نخواستم. هستند اشخاصی» که عمر طولانی را بالاتر از هرچیز میدانند؛ ولی حقیقت 
این است» که اشخاص بی حمیّت نمیتوانند طالع را مطیع خود کنند و غالبا این نوع اشخاص زودتر 
از دیگران می‌میرند. اگر فتوحات خود را بشمار آرم» من باوجود اينکه جوانم زیاد عمر کرده‌ام. 
بعد اسکندر کارهای خود را در مقدونیّه ایلیریه ترا کیه» یونان تری‌بال و ایران شمرده گفت؛ در 
نهمین سال جنگ و در سن ۲۸ سالگی من بر دو قارّه استیلا یافتم. باوجود اين من تصوّر میکنم 
که در ابتدای کار خود میباشم» زیرا میخواهم دنیای دیگری افتتاح و جاهائی راء که طبیعت از ملل 


دور داشته» برای آنها باز کنم. اگر در این راه کشته شوم آنهم افتخاری خواهد بود. 


بیاد آرید» که سمیرامیس تا کجاها رفت و چقدر شهر بنا کرد و چه مللی را مطیع گردانید. ما هنوز 


بقدر یک زن هم کار نکرده‌ایم. باوجود این از نام سیر شده‌ايم. 
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برای رسیدن بمقصودی» که داریم. نباید چیزی را که منبع نام تواند شد» حقیر شمرد ولو اینکه آن 
چیز کو چکک باشد. شما حیات مرا در مقابل خیانت داخلی و سوءقصد خانگی تأمين کنید و دیگر 
بااکی نداشته باشید. من با خطرات جنگها دلیرانه مواجه میشوم. مگر فیلیپ» که آنقدر جنگ کرد و 
از آن همه مخاطرات جست. بدست یکنفر مقدونی کشته نشد. امنیّت او در میدانهای جنگ بیش 

از صحنه نمایشگاهی بود. فکر کنید که چه عدٌه زیادی از پادشاهان بدست تبعه خودشان نابود 


گشته‌اند. چون موقع را مناسب میبینم نقشه خود را افشاء میکنم. بزرگترین پاداش خستگی‌های من 


این است. که چون مادرم زند گانی را ترکک کرد چنان کنم. که نام او جاویدان باشد. اگر 


توانستم» این کار را خودم انجام خواهم داد وگرنه این کار بعهده شما خواهد بود. 


کردیم (معلوم نیست. مقصود مورّخ کدام مردمان است. 


شاید اکسی‌دراک‌ها و مالیان باشد) نزد اسکندر آمده گفتند» که باوجود اینکه قرنها استقلال 
داشتند» حاضرند تمکین کنند و اين کار را نه از ترس میکنند» بل از این جهت. که خدایان آنها 
چنین مصلحت‌بینی کرده‌اند و بهترین دلیل آنکه تمام قوای خود را برای جنگ واجدند. اسکندر 
پس از شور گفت. با آنها کاری ندارد» بشرط اینکه باجی راه که به ر خجی‌ها «۱ میپرداختند» 
من‌بعد باو بپردازند (از اینجا معلوم میشود. که این مردم مطیع رخجی‌ها بوده‌اند و بنابراین» استقلال 
را باید بمعنی خودمختاری داخلی فهمید). بعد اسکندر از آنها دوهزار و پانصد سوار طلبید و 
دادند. در این موقع اسکندر خواست ضیافتی برای رسولان بدهد. که خیلی باشکوه باشد. صد بستر 
زرّین نهادند و دور بسترها را با قالی‌ها و پارچه‌های گرانبها و ارغوان زینت دادند و آنچه را که 
تجمّلات قدیمه پارسیها و سلیقه‌های تازه مقدونیها اقتضا میکرد» در این میهمانی برای فساد اخلاق 
آماده ساختنده تا 
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بنمایند. که معایب هر دو ملت را در اینجا جمع کرده‌اند. بعد مورّخ مذ کور شرح قضیّه گرا گوس 
و دیوک‌سیپ را نوشته» ولی گراگوس را هورّاتاس :۱ نامیده و نوشته» که دیوک‌سیپ بمیدان 
مبارزه برهنه فقط با یک گرز» وارد شد. و حال آنکه رقیب او مسلح بسلاح دفاعی و زوبین و نیزه 
و شمشیر بود. شرح مبارزه و عاقبت آن همان است. که بالاتر ذ کر شده. سپس مورَخ مذ کور گوید 
( کتاب ٩‏ بند ۸): مبعوئین هندی» که بالاتر ذکری از آنها شد. پس از انجام مموریت از نزد 


اسکندر بولایت خود بر گشتند و پس از چند روز باز آمده هدایائی برای اسکندر آوردند. هدایا 


عبارت بود از: سرصد اسب هزار و سی دستگاه چهار اسب مقداری لباس کتان» هزار سپر هندی 
(با حلبی)» که قیمت آن بصد تالان بالغ میشد» علّه‌ای شیر و پلنگ بزرگ. که اهلی شده بودند؛ 


مقداری پوست مارمو رک (۲) و کاسه لا ک‌پشت. 
راجع باسامی مردمانی» که اسکندر بولایات آنها رفته» تفاوت‌ها این است: 


ابستان آریان را دیودور- سامباست «۳ نامیده ( کتاب ۱۷ بند ۱۰۲) و کنت کورث- سابراکک «۴) 
(کتاب . بند ۸) و نیز بجای سغدیان آریّان» دیودور مردم سودرس ۵ را ذ کر کرده (همانجا). 

اسادیان آرئان ماسان (۶) دیودور است و این مورّخ از مردم کساثرس ذکری نکرده. بعد دیودور 
بجای اکسی کانوس. پورتی کان «۷) نوشته (همانجا). کنت کورث مردمی را که امیرشان 

اکسی کانوس بود. پرست ۸ نامیده و والی پاراپامیز ره که اسکندر معزول کرد- تریولت .»٩«‏ او 
گوید. که اسکندر این والی خارجی را از جهت تعدّیاتی» که کرده بود» کشت (کتاب ٩‏ بند ۸). 


ژوستن در باب این کیفیّات ساکت است ( کتاب ۲۳ ولی دو شهری راء که هر کول بنا کرده بود 
هی پاسنس ۱۰۱ و سیله ۱۱۱ نامیده» که بنوشته‌های هیچکدام از مورّخین مذ کور شباهت ندارد و 


نیز مردم مالیان را آمبر ۰ و سی گامبر ۱۳۱ نامیده. 
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(کتاب ۲ بند .)٩‏ از آنچه ذ کر شد. معلوم است» که اسامی محل و مردمان را مورّخین عهد قدیم 
درهم‌وبرهم ذ کر کرده‌اند و جهت باید از اینجا باشد» که مورّخین قرون بعد از اسکندر» از 
نوشته‌های معاصرین او استفاده کرده‌اند و اینها در ضبط اسامی دقیق نشده‌اند. شاید روایت آریّان 
که از نوشته‌های بطلمیوس و آریستوبول اتخاذ شده» صحبحتر باشد. راجع بمردم سامباست دیودور 
گوید (کتاب ۱۷ بند ۱۰۲): اين مردم قوی حکومت ملّی داشتند. 


پیاده‌نظام آنها بشصت‌هزار نفر» سواره‌نظامشان بشش‌هزار و علّه ارابه‌هایشان بسیصد میرسید. سه 
سردار این لشکر را فرمان میدادند ولی چون اهالی دهاتی» که به سند نزدیک بودند» کشتی‌های 
مقدونی و هزاران نفر سپاهی و درخشندگی سلاح آنان را دیدند. گفتند. که خدایان باین‌جا 
آمده‌اند و اسکندر با کوس دیگری است. که بولایت ما قدم میگذارد. بعد که همهمه و فریادهای 
سپاهیان اسکندر و صداهای پاروها را شنیدند» بدرون ولایت رفته گفتند» که جنگ کردن با این 
سپاه دیوانگی است و باید صلح کرد. بر اثر وحشتیء که در قشون هندی از این مذا کرات و 
صحبت‌ها حاصل شد. رسولانی از طرف مردم مزبور نزد اسکندر آمدند و او بیعت آنان را 
پذیرفته چند روز بعد بولایت سودرس‌ها و مالیان در آمد. اينها هم مطیع گشتند و اسکندر در اینجا 
شهری بنا کرد. که موسوم به اسکندریّه گردید. 


کنت کورث راجع بولایت ساپوس ۰۱ (سامبوس آریّان) چنین نوشته (کتاب ٩‏ بند ۸): بعض 
شهرهای این ولایت تسلیم شدند و برخی راء که مقاومت کردنده مقدونیها با زدن نقب گرفتند. 
هندیها نقب‌ها را یک‌نوع معجزه دانستند» زیرا با فنون قلعه گیری آشنا نبودند وه وقتی که میدیدند» 
سپاهیانی از زیرزمین بیرون میا یند» بی‌اینکه قبلا علائم و آثاری از کارهای زیرزمینی مشاهده کرده 
باشند در حیرت فرو میرفتند. مقدونیها بقول کلی‌تار کک «۲» هشتادهزار هندی را سر بریدند و علّه 
زیادی از اسرا بمزایده فروختند. در اين‌وقت موسی کانها شوریدند و اسکندر 
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پی تون را فرستاد تا شورش را فرونشاند و او رئیس این مردم ره که نیز سردسته شورشیان بودء نزد 
اسکندر آورد و بامر او مصلوب گشت. پس از آن اسکندر چهار روز طی راه کرده داخل مملکتی 
گردید که پادشاهی سابوس نام در آن سلطنت میکرد. او در ابتداء تمکین کرده بود؛ ولی بعد 
بمیل اهالی دروازه شهر را بروی مقدونیها بست. اسکندر به پانصد نفر آ گریانی دستور داد که 


بشهر یورش برده بعد بگریزند» تا دشمن هزیمت آنان را باور کرده از پی آنها بياید. 


مقدونیها چنین کردند و سپاهیان هندی فریب خورده و آگریانها را تعقیب کرده بدام افتادند؛ 
توضیح آنکه از شهر بیرون آمدند» جنگ شروع شد و از سه‌هزار نفر هندی پانصد نفر بقتل رسیده 
زخمی‌های مقدونی فورا میمردند» ولی اسکندر در اینجا هم در میان گیرودار سالم ماند. 


دیودور گوید» این زهر را از قسمی از مار می گرفتند. در اين‌موقع اسکندر از حال بطلمیوس» که 
زخم خفیفی بشانه برداشته بوده خیلی نگران بود. او قرابتی خیلی نزدیکک با اسکندر داشت و حتی 
بعضی میگفتند. که او پسر فیلیپ و از مادری است. که زن غیرعقدی پادشاه مزبور بوده. درباره او 


نوشته‌اند» که ظاهری ساده داشت. شحاعت او در جنگها پا مهار تش در امور ایام صلح مقابلی 


میکرد و این سوال بخودی خود طرح میشد. که وجود بطلمیوس در کجا الزم است (ا گرچه معلوم 
است باز برای احتراز از اختلاط توضیح میشود که این بطلمیوس را پسر لا گوس :۱ میگفتند و 
بطلمیوسیء که از علمای بز رگ عهد قدیم است و آثارش در ریاضیات و جغرافیا و هیئت تا زمان 


ما بافی مانده» پسر کلود ۲ بود و در قرن دوم میلادی میز ست. م 


بعد مورّخ مذ کور گوید: اسکندر» که در بالین بطلمیوس مواظب حال او بود. از شدّت نگرانی و 
خستگی خواست بخوابد. بنابراین بستری طلبید و خفت. بعد که بیدار شد گفت در خواب ماری 
دیدم که گیاهی در دهان داشت و بمن گفت 
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که این گیاه علاج زهر است. چون اسکندر رنگ گیاه را هم بیان کرد» در جستجوی گیاه شده 
آنرا یافتند و همینکه این گیاه را روی زخم گذاشتند» درد ساکت شد و جراحت التیام یافت. 
پلوتار ک در این باب ساکت است. ولی دیودور گوید: «اين قضیّه را بعضی عنایت آسمانی 
میدانند» اصل فضیّه باید چنین بوده باشد: در هند گیاههائی» که بر ضلدٌ زهر استعمال میشود. زیاد 
است. شخصی از اهل محل یکی از این نوع گیاه را برای اسکندر توصیف کرده و او چنان 
وانموده» که ماری در خواب باو آنرا نشان داده. (اين حدس با احوال اسکندر» که هميشه میخواسته 
او را پسر خدا و کارهایش را فوق‌العاده بدانند» بی‌مناست نیست). بعد که اهالی شهر دیدند» 
ات‌کنن. سجن نیافت. تسلیم شدند و اسکندر بولایت پتالیان 0 رفت. پادشاه این مردم» که مریس 
نام داشت. از ترس بکوهستان فرار کرد و اسکندر در این جا غله و غنائم زیاد بررگرفته روانه 
شد. لازم است تذ کر دهیم که دیودور اين قضیّه را در موقع تسخیر شهر برهمن‌ها؛ که هارماته‌لیا 
۳ نام داشته» د یکره (کتاب ۷ بند ۱۰۲). 


آریان گوید (کتاب ۶ فصل ۶ بند ۱- ۳): سند بدو شعبه تقسیم می‌شود و هر دو را تا مصبٌ آنها 
ایندوس ۴۱ مینامند و این دو رود یا دو بازو جزیره‌ای تشکیل میکند. اسکندر امر کرد در این‌جا 
یک کارخانه کشتی‌سازی دایر کنند. بعد او بکشتی نشسته خواست از بازوی دست راست بدریا 
برود. با این مقصود لثوئاتوس را با هزار سوار و هشت هزار پیاده مأمور کرد که در ساحل جزیره 
حرکت کند. چون تمام هندیها فرار کرده بودند» اسکندر بلدی همراه نداشت و باوجود این 

بی خطر پیش میرفت» ولی روز دیگر طوفانی برخاست و بادی آب رود را عقب زد. بر اثر این 
سانحه کشتی‌ها آسیب یافت. پس از آن کشتی‌هائی از نو ساختند و دسته‌های سپاهیان سبک‌اسلحه 
مأمور شدند. تحقیقاتی در سواحل بکنند و در نتيجه چند نفر بلد 


 ۲۵]211عطم-)0۱(‎ 
. ۷]06-0۲( 


. ۲12112۲6112 )۳( 


(۴)-1۳006 )بزبان کنونی سند گوئیم). 
تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ص: ۱۸۴۶ 


یافتند. وقتی که اسکندر بجائی از رود رسیدء که پهنای آن دویست استاد بود تندبادی وزیدن 
گرفت. چنانکه پاروها از کار افتاد. در این احوال بلدها خلیجی را نشان دادند و کشتی‌ها بدانجا 
پناه بردند. یونانیها» چون جزرومدٌ ندیده بودند» متوحش گشتند (در دریای مغرب جزرومد نیست 
با خیلی خفیف است) امواج پس میرفت» کشتیها بخاک می‌نشست وء پس از چندی که آب پیش 
میآمد کشتیها را با خود میبرد و آنها را بیکدیگر میزد» چنانکه بعضی را بساحل انداخت و علّه‌ای 
را با خود برد. کشتی‌های آسیب بافته را مرمت کردند و بعد اسکندر دو کشتی باری فرستاد تا 
جزیره‌ای راء که بلدها نشان دادند پیدا کنند. جزیره‌ای» که نامش سیلوت «۱ است» چشمه‌هائی 
دارد و بندر مناسبی. تمام بحریّه باین بندر درآمد و اسکندر پرداخت باینکه مصب را بشناسد. در 


دویست استادی (۳۶ کیلومطر تقریبا) جزیره دیگری کشف کردند» که بدریا نزدیک تر بود. 


اسکندر در جزیره اوّل قربانی کرد و گفت. که این قربانی موافق اراده آمُون است. روز دیگر 

بجز بره دوم رفت و برای خدایان دیگر قربانی کرده پنداشت» که موافق اراده ساير خدایان است. 
پس از آن از مصبٌ دورتر رفت. ظاهرا با این مقصود» که صفحات جدیدی کشف کند» ولی 
اساسا برای اینکه بخود ببالد» که روی امواج دریای هند دریانوردی کرده. در این‌وقت او دو گاو 
نر را برای نپتون ۲ رب النوع دریاها قربانی کرد و بعد» از جامهای زین می گساری کرده دو گاو 
نر را با این جامها بدریا افکند و چنین گفت: «ای خدای قادر دریانوردی» نه آرخ را در خلیج پارس 
تا مصبٌ دجله حمایت کن و او را سالم ب رگردان». بعد اسکندر به پتاله بر گشته دید. که قلعه ساخته 
شده. پی‌تون مآموریت خود را انجام داده و مراجعت کرده و هفس‌تیون مشغول ساختن بندر و 


کارخانه کشتی‌سازی است. اسکندر میخواست قسمتی از بحریّه خود را در اين‌جا بگذارد. 


سپس اسکندر ببازوی چپ سند گذشت. تا بداند» که کشتی‌رانی در کدام 
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بازو سهل تر است. مسافت مصب دو بازو از یکدیگر هزار و هشتصد استاد است (۳۳۳ کیلومطر 
تقریبا) در نزدیکی جائی» که سند بدریا میریزد» اسکندر دریاچه‌ای کشف کرد. سند بواسطه این 
دریاچه بدریائی شباهت دارد و ماهی‌هاثی در این آب یافت میشوده که بزرگتر از ماهی‌های دریای 
مغرب است. اسکندر» پس از اينکه براه‌نمائی بلدها بخلیج کوچکی رسید. تمام قشون و کشتی‌های 
حمل ونقل خود را در تحت فرماندهی لثوئاتوس در اینجا گذاشت و خودش با کشتی‌های سی 
پاروثی و ده پاروئی بطرف دریا پیش رفت و بنظر او چنین آمد» که کشتی‌رانی در این بازو سهل تر 
است. بعد او با چند سوار بساحل درآمد. تا تحقیقاتی کند و. پس از سه روز طی مسافت در 
اطراف. ببحرئّه خود بررگشته امر کرد چاه‌هائی در ساحل برای تحصیل آب بکنند. پس از این 
کارها اسکندر بکشتی نشسته به پتاله بر گشت و قسمتی از قشون را با تمام کارها تخصیص داد و 


بدریاچه مزبور بر گشته امر کرد کارخانه کشتی‌سازی در اینجا بسازند. سپس سپاهی در اینجا 
گذارده و آذوقه چهار ماه راء با آنچه برای بحرپیمائی لازم بود» مهیّا کرد. این موسم برای 
بحرییمائی مساعد نبود» زیرا بادهای سالیانه از طرف دریاء بعنی جنوب. میوزد. نه از طرف شمال» 
چنانکه در صفحات ما مشاهده ميشود. این دریا بگفته هندی‌ها از افول پروین در اول زمستان تا 
تحویل آفتاب (تساوی روزوشب) برای بحرپیماتی مساعد است. در این‌وقت باران زیاد میبارد و 


روایات آنها راجم بوقایم ذ کر گشته ولی تفاوتهائی هم پین آنها هست: 


پتاله را دیودور هی‌بالا ۱۱) نوشته ( کتاب ۱۷ بند ۱۰۴) و معلوم است. که پتاله صحیح است» 
چنانکه اکنون هم آنرا چنین نامند. جزیره‌ای راء که اسکندر بدان در آمده و قربانی کرده» آریّان 
سیلوت با کیلوت «۲ نامیده (کتاب ۶ فصل ۶ 
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بند ۲). پلوتار ک سیلوس تیس ۱ نوشته» ولی گوید. که بعضی آنرا پسیل توسیس ۲ نامند 
(اسکندر بند ۸۷). 


روایت کنت کورث 


هرچند نوشته‌های این مورخ در زمینه شرحی است. که ذ کر شد. باز از جهت بعض تفاوتها در 
کیفیٍات مفادٌ روایت او را درج میکنیم (کتاب ٩‏ بند 68: پس از آن اسکندر روانه شده بجزیره‌ای 
رسید. که در وسط رود سند واقع بود. در اين‌جا بیش از آنچه میخواست مجبور شد بماند. توضیح 


آنکه بلدها فرار کردند و او هرقدر در جستجوی بلد شد. ؟ را نبافت و بالاخره س رن 


خود با سپاهش پیش رود تا باوقیانوس برسد زیرا میخواست بگویند» که او بآ خر دنیا رسیده در 
این‌وقت او از جائی بجائی میرفت. بی‌اينکه بداند» چه مسافتی تا اوقیانوس باقی است. چه مردمانی 
در سواحل سکنی دارند و مصبٌ تا کجا قابل کشتی‌رانی است. پس از طی چهارصد استاد (تقریبا 
سیزده فرسنگ) ملاحان باو گفتند. که رایحه دریا را استشمام میکنند. 


اسکندر از شعف در پوست نمیگنجيد و بآنها میگفت. محکمتر پارو بزنید ما بآخر دنیا رسیده‌ايم و 
دیگر جنگی در پیش نداریم. بزودی ما تمام دنیا را تصرف خواهیم کرد. در اين احوال چند نفر 
مقدونی پیاده شدنده تا مگر از اهالی محل کسی را یافته اطلاعاتی از او تحصیل کنند. اینها؛ 
چندانکه گشتند» کسی را ندیدند. بالاخره در کلبه‌ای چند نفر یافتند» که پنهان شده بودند و آنها 
گفتند «دریا را ما نمیشناسیم و فقط ميدانیم که اگر سه روز دیگر راه بروید» بجائی خواهید رسید» 
که آب شیرین طعم خود را تغییر میدهد». مقدونیها فهمیدند» که در آنجا دریا شروع میشود و 
بکشتیها نشسته راندند. شادی آنها را حدی نبود» زیرا خیال میکردند» که اسکندر بغایت آمال خود 
رسیده و پس از آن دیگر رنج و تعبی برای آنها نخواهد بود. بنابراین هر روز که میگذشت بر 
بهجت و مسرت آان میافزود. روز سوّم رسیدند بجائی» که آب دریا با آب رود سند مخلوط 
ميشود. در اين‌جا 
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جزیره‌ای در وسط سند واقع بود و کشتیها باین جزیره درآمدند. بعد مقدونیها در هر دو ساحل 
بپرا کندند تا آذوقه بیابند. در ساعت سه (معلوم نیست از کی) جزر اوقیانوس شروع گردید و آب 
دریا را ندیده بودند» متوحش شده پنداشتند» که این حادثه معجزه‌ای است و علامت غضب 


خدایان. 


در این وقت مقدونیهائی» که در جستجوی آذوقه بودند» در وحشت و اضطراب غریبی افتاده 
بطرف کشتی‌های خود دویدند. ولی» چون کشتی‌ها بواسطه طغیان رود از آنها دور بود و مقدونیها 
عجله داشتند زودتر بکشتیها بنشینند و هرکس در فکر خود بود اختلال و اغتشاش عجیبی روی 
داد: نه ملاحان میتوانستند کاری کنند و نه مقدونیها میگذاشتند کاری از پیش رود. همهمه و غوغاء؛ 
وحشت و اضطراب بحدی بود» که کسی حرف کسی را نمی‌شنید. کشتی‌ها در این حال بیکدبگر 
میخورد پاروها را آب میبرد. گوئی که جنگی بین دو بحریّه درگرفته بود و هریک از طرفین برای 
اضمحلال طرف دیگر میکوشید. بزودی تمام حول وحوش را آب فرو گرفت و فقط تبه‌هائی 


دیده میشد. که سر از زیر آب بیرون آورده. 


کشتی‌هائی» که در اين دریا پراکنده بوده بعضی در مجرای رود واقع شده بودند و برخی روی 
دره‌ها و سایر جاهای سواحل. بنابراین» همینکه مد شروع گشت و آب رود بطرف دریا روان 
گردید» کشتی‌ها بگل نشست. یکی بپهلو افتاده دیگری با دماغه در زمين فرو رفت و قس علیهذا. 
در اینوقت اسباب و ادوات و باروبنه سربازان مقدونی و قطعات شکسته و خرد شده پاروهای 
کشتی‌ها و چیزهای دیگر زمینهای حول‌وحوش را پوشیده بود. شب در میرسید و مقدونیهای 
گرسنه از یافتن آذوقه مأیوس و در دریای بهت و حیرت غوطه‌ور بودند. در این‌وقت یک‌چیز هم 
بر وحشت آنان میافزود: عدّه کثیری از حیوانات عظیم الجثه دریائی پس از جزر در خشکی مانده 
آنها را از هرطرف احاطه داشتند. اسکندر مهموم و مغموم بود» ولی چاره‌ای بنظرش نمیرسید. 
باوجود این او دسته‌ای را از سواره‌نظام خود مآمور کرد. که بمصب سند بروند و همینکه دیدند 


جزر از نو شروع شده از حرکت 
تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ص: ۱۸۵۰ 


ابش افتاده او را آ گاه دارند و در انتظار این حادثه دستور داد» کشتی‌های آسیب یافته را تعمیر 
کنند» سفاین واژگون گشته را برگردانند و با کمال مواظبت منتظر موقعی باشند» که آب بواسطه 
جزر جدید خواهد افزود. تمام شب را مقدونی‌ها بیدار ماندند تا پس از مدّتی ناگاه دیدند» که 
سوارها میتازند و آب از عقب آنها میدود. جزر شروع شده بود و سطح رود کم کم و با تئی بالا 
میآمد. دیری نگذشت که آب بسواحل فرو ریخت و کشتی‌ها بحرکت آمد. در این حال فریادهای 


شادی و شعف از سربازان بر آمد و» چون از جزرومدٌ دریاهای بز رگ اطلاعی نداشتند» از یکدیگر 
میپرسیدند این آب کجا رفته بود و چطور با زگشته و این چه حادثه‌ای است؟ اسکندر» چون 
فهمید» که اين طغیان موقتی است و از نو تمام این سواحل خشکک خواهد شد. عجله کرد که تا 
آفتاب طلوع نکرده بکشتی نشسته و از مصب گذشته وارد دریا گردد. بنابراین با عدّه کمی از 
کشتی‌ها راه دریا را پیش گرفت و بمسافت ۴۰۰ استاد (۱۳ فرسنگ تقریبا) بطرف دریا راند. 


بعد بامر او قربانیها کردند. زیرا او می‌پنداشت. که با خر دنیا رسیده و از ه کول و با کوس هم 
گذشته. بامر او محرابهائی برای ته‌تیس ۱۱ و اوقیانوس ۲۱ بنا کردند و جامهای بزرگی از زر به 
دریا انداختند (اوقیانوس را یونانیها رب النوع و ته‌تیس را رب اللوع دریا میدانستند). پس از آن 


اسکندر از دریا بر گشته داخل رود سند شد و بشهر پتاله رسید. 


کنت کورث گوید. که طرز حکومت این شهر مانند اسپارت بود؛ یعنی دو پادشاه داشتنده که در 
موقع جنگ فرمان میدادند و رتق‌وفتق امور بدست مجلسی بود. که مورّخ مزبور سنا ۳) نامیده. 
روز دوم مقدونی‌ها در دریاچه شوری آب‌تنی کردند و بر اثر آن دوچار خارش شدند. بزودی این 
مرض بدیگران سرایت کرد و بالاخره درمان آنرا در روغنی یافتند. که ببدن میمالیدند. پس از آن 
اسکندر لتوناتوس یکی از سرداران خود را فرستاد. که در جاهائی که معبر قشون او بطرف ايران 
خواهد بود» چاههائی بکند و خودش در انتظار بهار در اینجا اطراق 


(۱)-7ط60 1 , 
(۲)-و0ص2ععی)ر ومع یر . 
(۳)- 6۳21 , 
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کرده اوقات خود را ببنا کردن شهرها و ساختن بنا د رگذراند. بعد او نهآرخ و انس کریت یعنی دو 
بحرپیمای مجرب را مآمور کرده که به اوقیانوس رفته تحقیقاتی در باب دریا کنند وء تا میتواننده 


دورتر بروند و بعد» از فرات يا دجله بالا آمده باو ملحق شوند (کتاب 7 


راجع بتاریخ سفر جنگی اسکندر از نیکه «۱» (در کنار رود هیداسپ) تا مصب سنده باید گفت؛ 
که سترابون مدّت این سفر را ده ماه نوشته (کتاب ۰۱۵ فصل ۱) و» بنابر حسابی که کرده‌اند» 
اسکندر در اکتبر ۳۲۷ ق. م حرکت کرده و در اوت ۶ به پتاله رسیده. ولی پلوتارک مدّت این 
سفر را ۷ ماه دانسته (اسکندر بند ۸۷). 


حکمای هند و اسکندر 


چون سفر جنگی اسکندر بهند در این جا خاتمه مییابد» زیرا از این ببعد سخن از وقایع مراجعت او 
بایران از راه بلوچستان خواهد بود» مقتضی است بعض حکایاتی راه که مورّخین در باب صحبتهای 
اسکندر با حکمای هندی «۲» ذکر کرده‌انده درج کنیم. در این باب پلوتارکک چنین گوید 
(اسکندر بند ۸۵): اسکندر در مدّت سفر جنگی خود بهند چند نفر از حکمای هند راء که محر کت 
ساّاس در قیام او بر اسکندر و فراهم کردن زحمات برای مقدونیها بودند» اسیر کرد (ساناس همان 
سابوس است. که بالاتر ذ کرش گذشت». چون این حکماء معروف بودند» که جوابهای صحیح و 
نغز بسئوالات میدهند» اسکندر گفت سئوالاتی از شما خواهم کرد. آن که بدتر از همه جواب داد؛ 
اوّل کشته خواهد شد و دیگران پس از او. بعد قضاوت این مسئله را بمسن ترین آنها محوال داشته 


این سئوالات را کرد. 

از اوّلی پرسید: زنده‌ها بیشترند یا مردگان؟ او جواب داد: زنده‌هاء زیرا مردگان وجود ندارند. 
از دوّمی پرسید «۳: بز ر گترین حیوانات روی زمین‌اند یا در دریا؟ او جواب داد «۴): 

روی زمین. زیرا دریا جزو زمین است. 


. ۱1666-0۱( 


(۲)-0171۳00500119068) )حکمای برهنه). 
(۳- ۴)- برای احتراز از تکرار (سوال و جواب) این علامت 60») گذارده شده. 
تاریخ ایران باستان» ج ۲ ص: ۱۸۳۵۲ 


از سوّمی پرسید: زیرک ترین حیوان کدام است؟ او جواب داد: حیوانی که انسان او را هنوز 
نمی شناسد. 


از چهارمی پرسید: چرا او ساناس را بشورش تحریکک کرد؟ او جواب داد: 
برای اینکه با شرافتمندی زندگانی کند یا حقیرانه بمیرد. 
از پنجمی پرسید: روز پیش از شب وجود داشت يا بعکس؟ او جواب داد: 


روز ولی آن فقط یکروز پیش از شب وجود داشت. چون اسکندر از این جواب تعجب کرد؛ 
هندی گفت: بسئوالات فوق‌العاده باید جوابهای فوق‌العاده داد. 


از ششمی پرسید: چه وسیله مطمتنی باید بکار برد» تا انسان را دوست بدارند؟ او جواب داد: وقتی 


که انسان از همه تواناتر شد. چنان کند» که از او نترسند. 


از هفتمین پرسید: انسان چه باید بکند. تا خدا شود؟ او جواب داد: بکند چیزی راء که کردن آن 


باق اسان مستال شنت 


از هشد پرسید: زندگانی قوی‌تر است یا م رگگ؟ او جواب داد: زندگانی» که اينهمه رنج و تعب 
را تحمّل میکند. 
از نهمد پرسید: تا کی خوب است انسان زنده بماند؟ او جواب داد: تا وقتی که مرگ را بر 


زند گانی ترجیح نداده. 


بعد اسکندر رو بقاضی کرده گفت. حکم کن. او جواب داد. که همه بدتر از یکدیگر جواب 
دادند. اسکنز گفته برای این قضاوت قشنگی که کردی. تو باید اوّل کشته شوی. او جواب داد: 
نه- مگر آنکه بخواهی بقول خودت وفا نکنی. پس از آن اسکندر هدایائی بآنها داده گفت بروید. 
بعد پلوتارک حکایت خود را چنین دنبال کرده (همانجاء بند ۱۶): سپس اسکندر انس کریت را 
فرستاد تا معروف ترین حکمای هند راء که آرام زند گانی میکردند بیابد و آنها را دعوت کند» 
نزد او آیند. انس کریت. که خودش فیلسوفی از مذهب دیوجانوس کلبی «۱» بود» گوید: 


(0۳۵1006-0۱ 16 121086۵۳6 , 
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کالانوس حکیم هندی با نظر حقارت آمیز در او نگریسته گفت. جامه‌ات را بکن و برهنه سخنان 
مرا گوش کن وگرنه من با تو حرف نخواهم زد ولو اینکه از طرف ژوپی‌تر (یعنی خدای بزرگ) 
آمده باشی. هندی دیگر دن‌دامیس :۱ نام با او ملایمتر حرف زد و» چون از او اسم سقراط و 

فیثاغورس و دیوجانوس را شنید» گفت. این فیلسوف‌هاء وقتی که بدنیا آمدند» استعداد خوبی برای 
تقوا داشتند» ولی در زمان زند گانیشان بیش از اندازه قوانین را محترم میداشتند. بعضی گوبند. که 
دن‌دامیس با انس کریت حرف نزد و فقط از او پرسید. که جهت این مسافرت طولانی اسکندر چه 


بود. بواسطه اصرار تا کسیل بالاخره کالانوس حاضر شد. نزد اسکندر برود. 


اسم واقعی این هندی سفی‌نس +۱۲ بود» ولی» چون او عادت داشت بهر کس» که برخورد. بگوید 
کاله ۳۱ یعنی سلام یونانی‌ها او را کالانوس نامیدند. گویند» وقتی که او نزد اسکندر آمد با رمز 
وضع دولت مقدونی را باو نمود» توضیح آنکه پوست گاوی را بزمین گسترد وه چون کنارهای این 
پوست از شدّت خشکی پیچیده بود وقتی که هندی پای خود را روی یکی از گوشه‌های پوست 
میگذاشت. جاهای دیگر پوست بلند ميشد. بعد» وقتی که هندی در وسط پوست قرار میگرفت» 
تمام پوست صاف میخوابید. هندی میخواست به اسکندر بفهماند» که او باید در مرکز دولت خود 
قرار گیرد و اين‌قدر از آن دور نشود (راجع باین حکیم باید گفت که اسکندر او را با خود به 


ایران آورد و بعدها او بخود کشی اقدام کرد چنانکه در جای خود بیاید. م.). 


آریّان راجع بصحبت اسکندر با حکمای هندی چنین نوشته (کتاب ۸۷ فصل ۱ بند ۲): «من 
نمیتوانم خودداری کرده یک فکر حکمای هندی را ستایش نکنم. 


روزی چند تن از این حکماء در چمنی گردش کنان صحبت فلسفی میداشتند. 
در این بین اسکندر در سر سپاهش دررسید و آنها یگانه کاری که کردند این بود» که پایشان را 
بزمین کوبیدند؛. فاتح بتوسط مترجمی از آنها پرسید. که جهت این 


۱ ۱ 
(۲)-ععصتطاود . 
(۳)-216) . 
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کردارشان چیست و آنها جواب دادند: «ای اسکندر» این مقدار زمینی» که ما پایمان را بآن 


مه 


می کوبیم» تمامی آن چیزی است. که انسان آنرا اشغال خواهد کرد. 
تفاوتی» که بین تو و عامّه مردم هست. فقط این است. که تو کنجکاوی و جاه‌طلب. 


این دو صفت تو را از وطنت اینقدر دور داشته و باعث بدبختی دیگران و خودت شده. چون تو 
بمیری» و این زمان دور نیست. فقط وجبی چند زمین. که برای قبرت لازم است» خواهی داشت». 
اسکندر جواب را حکیمانه دانست. ولی عقیده‌اش را تغیر نداده نقشه‌های خود را دنبال کرد. او از 
جواب عاقلانه بدش نمیاًمد» ولی بواسطه جاه‌طلبی و شهرت پرستی از هر حدّی تجاوز میکرد. 
وقتی که در تا کسیلا حکمای هندی را دید از شجاعت و بردباری آنان» که در موقع سخت‌ترین 
مشقّات نشان میدهند» در حبرت فرو رفته خواست. یکی از آنها جزو ملتزمین او گردد. رئیس این 
حکمای که داندامیس ۱۱ نام داشت. به اسکندر گفت: «نه من از ملتزمین تو خواهم شد و نه 


هیچیک از ما. ما هم مانند اسکندر پسران خدائیم و راضی از آنچه داریم. بنابراین توقعی هم از تو 


نداریم. بعد او گفت: تو که فاتحی و آنهائیکه در دنبال تو از اينهمه ممالک و دریاها گذشته‌اند؛ 
مقصودی, که قابل تمجید باشد. نداشته‌اید و این تاخت‌وتاز شما را هم نهایتی نیست. اما من نه 
ترسی از تو دارم و نه چشم‌داشتی» زیرا تا زنده‌ام این زمین حاصلخیز قوت مرا خواهد داد و» وقتی 
که مردم؛ از بند گی بدن رسته‌ام». سترابون اسم این حکیم را ماندانیس ۲۸ ضبط کرده و گوید» 
که او به انس کریت گفت: فیثاغورس و سقراط و دیوجانوس دارای حکمت بودند» ولی در یکث 
چیز اشتباه کردند و در نتیجه؛ عادات را بر طبیعت ترجیح دادند» و الا شرمسار نبودند از اینکه مانند 
من برهنه باشند و با قناعت زند گانی کنند. بهترین فلسفه آن است. که روح را از لذایذ و محن آزاد 
سازد ( کتاکبت ۵ فصل ۱ بند ۶۵ 


این است چیزهائی» که مورّخین یونانی نوشته‌اند. با صرف‌نظر از عقیده 


(0۱-عتحصهل طرج( 1[ 
(6۲)-12119) ۱۷2 
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حکمای هند» چون در نتایج لک کش اسکندر بهند نیک بنگریم می‌بينيم» که کاری بوده بیهوده 
و جز خون‌ریزی و آزار مردمان نتیجه‌ای نداشته. واقعا چه می‌بینیم» جز قتل و غارتهاء برافکندن 
شهرها از بیخ‌وین» حریق‌هاء برده کردن و فروختن اهالی و حتی قتل‌عام و ابقا نکردن باحدی از زن 


و مرد» بزرگک و کوچک در بعض موارد. 


آیا بنای چند شهر» که آثاری هم از آنها نمانده» این همه آزار مردمان و قتل نفوس و غارت و 
چپاول و خرابی را جبران کرد؟ جواب معلوم است. اسکندر بایران آمد. تا بقول خودش کارهای 
شاهان هخامنشی را تلافی کند. بعد بافغانستان کنونی و به آسیای وسطی رفت. تا تمام ممالکك 
ایران را داشته مسحُرات خود را بعدها از دست ندهد ولی هندیها نه بمقدونیها و یونانیان آزاری 
رسانیده و نه مرهون آنها بودند. یعنی نه معنی انتقام در اين‌جا مورد داشت و نه جائز بود آنها را 


یاغی خوانند. پس این همه کشتارها و آن شقاوتها و وحشی گریها برای چه بود؟ بنابراین حکیم 


هندی حقیقتی را بیان کرده. وقتی که به اسکندر گفته «جاه‌طلبی و شهرت پرستیت باعث بدبختی 


خودت و دیگران شده). 

فصل چهارم- مراجعت اسکندر به ایران 

مبحث اول- عبور از مکران و بلوچستان (۳۲۵ ق. م) 
جنگ اسکندر با اوری‌تیان «۱» و آرابیت‌ها 


بطرف دریا متمایل گشته امر کرد چاههائی برای تحصیل آب بکنند. 


سپس با قسمتی از لشکر خود بمردم اوری‌تیان تاخت. این مردم از زمانی» که کس بخاطر ندارد؛ 
استقلال داشتند و حالا هم حاضر نشده بودند» به اسکندر تمکین کنند. قسمت دیگر لشکر را 
هفس تبون حرکت میداد. چون بومیهائی» که مساکنشان کنار رود آراییوس بود. نه میتوانستند با 
اسکندر بجنگند و نه حاضر 


 )11016199-0( 
2 91119-)6۲( 
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بودند مطیع گردند فرار کرده بصحرای لم یزرع رفتند. اسکندر پس از اينکه از این رود گذشت؛ 
و شب حرکت کرده بیابان لم یزرع را پیمود؛ در طلیعه صبح بمحلی رسید. که زراعت داشت. پس 
از آن او بپیاده‌نظام دستور داد. که منظما از عقب بیاید و خودش با سواره‌نظام رانده داخل ولایت 
اوری‌تیان شد و تمام کسانی را» که اسلحه برداشته بودند» کشت. مقدونیها اسرای زیاد گرفتند و 
بعد در کنار رود کوچکی اردو زدند. بعد هفس تیون با یه لشکر دررسید و اسکندر پیش رانده 


بزودی بپای تخت این ولایت که رام‌باسیا )۱( نام داشت» در آمد و چون از موقع خوب شهر متحیر 


گشت. هفس‌تیون را مأمور کرد در اینجا مهاجرینی بنشاند» زیرا امیدوار بوده که اين شهر در آتیه 
اهمیّت یابد. بعد اسکندر نصف هی‌پاس‌پیست‌ها را با آ گریانها و قسمتی از سواره‌نظام و تیر اندازان 
سواره برداشته بمعبری» که در حدود اوری‌تیان و گدروزیان «۲؛ بود» رسید (گدروزی را با 
بلوچستان کنونی منطبق داشته‌اند). این دو مردم جمع شده صف آراسته بودند» تا از عبور اسکندر 
مانع شوند» ولی» همینکه اسکندر نزدیککك شد. فرار کردند. اعاظم اوری‌تبان باستقبال اسکندر آمده 
مطیع گشتند. او باینها گفت. که فراریها را جمع کرده مطمئن کنند. که خطری برای آنها نیست. 
بعد اسکندر آپولوفان ۳۱ را والی این ولایت کرده لثوناتوس را با قوّه‌ای» که مر کب از آ گریانها و 
چند تیرانداز و چند سوار و بونانیهای اجیر بود» در این جا گذارد و دستور داد» که تا ورود بحریه 
سکنه برای شهر تدارک و ولایت را چنان اداره کنند» که اهالی با حکومت تازه آشنا شوند 
(آریان کتاب ۶ فصل ۶ بند ۴). 


روایات دیگر 


نوشته‌های مورّخین دیگر در کیفیّات تفاوتهائی؛ با آنچه که از قول آریّان ذکر شد. دارد. 
کنت کورث گوید (کتاب ۸۱۱ بند ۱۰): چون زمستان ملایم شد. اسکندر امر کرد» کشتی‌های 


(۱)-1۱۵20202 , 
(۲)-ع60۲0516) , 
(۳)-عصدمداممآآه و۸ . 
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زدند و با قشون خود از خشکی راه پارس را پیش گرفت و بعد از ٩‏ روز بمردم آرابیت رسید 
(دیودور این مردم را در کتاب ۱۷ خود. بند ۱۰۴ آربیت ۱ نامیده و سترابون در کتاب ۵ فصل 


3 بند ۲ وانسترن (۲). م 


پس از آن باز طی مسافت کرده بفاصله ٩‏ روز راه دیگر بولایت گدروزیان درآمد. 


پنج روز بعد بکنار رودی رسیدء که آنرا آرابوس میناميدند. اینجا دشت‌های بایر و لم پزرع شروع 
ميشد و اسکندر از آن گذشته بمردم هوریت ۳۱ رسید (دیودور اسم اين مردم را اوری تید «۴) 
نوشته و سترابون اوریته «۰۵ که همان اوریتیان آریّان است. م.). در اين‌جا او قشون خود را بسه 
قسمت تقسیم و بطلمیوس را فرمانده اوّلی کرده باو دستور داد که سواحل را بچاپد. لئوناتوس با 
قسمت دوّم میبایست بدرون مملکت رفته آن را غارت کند و خود اسکندر بچپاول مردمانی» که 
در دره‌ها سکنی داشتند پرداخت. مقدونی‌ها بجان مردم افتاده مملکت را آتش زدند» مردم را 
کشتند و آنچه که توانستند» بغارت بردند و بقسمی وحشیگری کردند» که این مملکت بکلی 


ویران و خراب گردید. 


۰ 


دبودور نوشته ( کتاب ۱۷ بند ۱۰۴) سربازان مقدونی دارای اموال و غنائم زیاد شدند. ده‌هاهزار نفر 
از اهالی کشتند و مردم همجوار از وحشت مطیع گشتند. چون اسکندر میخواست آثاری از خود 
بگذارد در کنار اوقیانوس جای مساعدی» در همجواری بندری» انتخاب و شهری بنا کرد که 


بعد اسکندر داخل ولایت اوریتیدها گردید و آنها را مطیع کرد. این مردم از حیث اخلاق بهندیها 
شبیه‌اند» ولی عادتی دارند غریب و باورنکردنی: وقتی که مردی میمیرد» اقربای اوه که بکلی 
برهنه‌اند. مسلْح گشته جسد او را میبرند و در جنگلی از درختان بلوط گذارده لباس و زینت‌های او 
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حیوانات میگذارند و بعد لباس او را بین خودشان تقسیم کرده قربانی برای خدای دوزخ میکنند و 
طعامی برای خانواده مییزند. 
اسکندر در بلوجستان 
پس از اینکه قوای هفس تیون بلشکر اسکندر پیوست. او به گدروزی یا بلوچستان کنونی داخل 
شد. چنانکه آریستوبول گفته در این جا مرمکُی «۱» زیاد است و فینیقی‌ها» که برای تجارت از 
عقب قشون اسکندر باین جاها میآمدندء مقدار زیادی از آن جمع میکردند. درختانی: که مرّمکٌی 


بعمل میآورد» در اینجا بزر گتر از همان درختان در جاهای دیگر است. 


در اینجا سنبل هندی «۲» سنبل الطیب. هم زیاد است. قشون این گیاه را لگدمال میکرد و بوی آن 
هوا را معطر میداشت. بعد فینیقیها آنرا حمل میکردند. آریستوبول گوید» در اینجا درختانی بود 
کهیر کها تن بی رگک درخت غار (۳) شاهت داشت. 


این درختان در کنار دریا در جاهای پست میروید و آب اطراف آنرا فرو میگیرد. 


بلندی درختان مزبور سی ارش است و در این‌وقت از گلهای آن عطر ملایمی برمیخاست. نوبسنده 
مزبور گفته که در این جا گیاهی هست خاردار و خارها بقدری قوی است. که اگر لباس سواری 


بآن بگیرد سوار را از اسب بزیر میا ورد. 


او گوید که اگر پر مرغی باین خارها بگیرد مرغ بدام می‌افتد» ولی ساقه گیاه را آهن بآسانی 
میبرد و شیری از آن بیرون میآید. که زیادتر از شیر درخت انجیر است. ولی تلخ‌تر (گس‌تر) از آن 
(آرئان» کتاتت ۶ فصل ۷ بند ۱ 


سختی راهها و مشقّات قحطی 


باوجود سختی راهها و بی آذوقگی. اسکندر پیش میرفت. 


داشت در سواحل حرکت کند. تا بتواند ببحرئه‌اش آذوقه برساند و جاهائی راء که اسکله است 


بشناسد و چاههانی کنده بندرهاتی سازد. تمامی این سواحل صحرای لم و است. 


معلوم است که این جاها جزو مکران کنونی بوده» نه بلوچستان بمعنی حقیقی آن» ولی مورّخین 
یونانی مکران را با بلوچستان یکی دانسته‌اند. 
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اسکندر برای اجرای این مقاصد ت و آس ۱ را با چند سوار بطرف ساحل فرستاد و او چند نفر 
ماهی گیر در کلبه‌های حقیر» که از صدف و استخوان ماهی ساخته بودند» یافت. این‌ها زمین را 
کنده کمی آب بد بدست میآوردند. در این احوال اسکندر بجائی» که حاصلخیز بود و غلّه داشت» 
رسیده امر کرد مقداری غلّه بسواحل حمل کنند و ظروف را خودش مهر کرد اگرچه سپاهیان و 
حتی آنهایکه حفظ آذوقه را بعهده داشتند. از شدات گرسنگی مهر را شکسته آذوقه را بین 
خودشان تقسیم میکردند. در این‌وقت اسکندر مشغول معاینه محلی برای ایستگاه بود وه چون 
برگشت و دید که سربازان در حال اضطرار چنین کرده‌اند» آنها را بخشید. 


اسکندر برای تحصیل علوفه بتمام محل‌های این ولایت کس فرستاد و بعد بتوسط کریته‌اوس 
کالاتیانوس ۲۱ علیق برای بحریّه خود حمل کرد ببومیها گفت غلّه و خرما و حشم بیاورند و 
ته‌لف ۳۱ را با مقداری آرد بجای دیگر فرستاد. 


بعد اسکندر بطرف پورا ۴۱ پایتخت گدروزی حرکت کرد و پس از شصت روز از زمانیکه از 
اورس «۵؛ بیرون آمده بود بدانجا رسید (پورا را فهرج کنونی میدانند. م.) آریّان گوید: «بقول تمام 
مورّخین مشقّات گذشته قشون اسکندر در آسیا طرف مقایسه با مشمّات این سفر (یعنی سفر ۶۰ 
روزه) نبود. اگر میتوان قول کل آرخ را باور کرد او گوید که اسکندر از مخاطرات این راه آ گاه 
بود و میدانست» که لشکری از این جاها برنگشته» ولی چون اهالی گفتند» که سمیرامیس (ملکه 
داستانی آسور) وقتی که از هند فرار میکرد. فقط با بیست نفر بر گشت و کوروش که خواست 
باین صفحات درآید. از تمامی لشکرش هشتمین کسی بوده که از این جاها بیرون رفت (یعنی 
کوروش با هفت نفر بسلامت بیرون رفتند) این حکایات جاه‌طلبی اسکندر را تحریکک کرد و 


خواست کاری بیش از سمیرامیس و کوروش کرده باشد. این خیال و نیز قصد رسانیدن آذوقه 
ببحریه باعث شد. که اسکندر این راه را اختیار کرد» (همانجاء بند ۳). 


(0289-0ظ  [‏ 
(۲) 2211201214 فتاعطتتن ‏ 
(۳)-عطجرعل6 1 , 
(۴)-۲۱0۲۵ . 
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از حرارت و تشنگی تلف شدند. اینها در کوههای ریگ روان داغ در میماندند و در آن فرو 
میرفتند» چنانکه شخص در لجن با در برف فرو میرود و بعد در همانجا مدفون میگشتند. از 


ناهمواری راه هم در رنج و تعب بودند» زیرا چهارپایان بنه نه میتوانستند بالا روند و نه پائین آیند. 


در نتیجه لشکر بواسطه قحطی آب توانائی را از دست داد. حرکت در شب و بخصوص قبل از 
طلوع آفتاب مشقات کمتری داشت و شبنم قدری هوا را خنکک میکرد ولی در وسط روز حرارت 
و تشگ عنان طاقت را از دست همه می‌ربود. سربازان مالهای بنه را می کشتند» تا غذائی برای 


خودشان تهیّه کنند. 


گوشت اسبها و قاطرهائی را که از خستگی سقط شده بودند» میخوردند. تحقیق يا بازپرسی در 
کار نبود و اسکندر از اوضاع اطْلاع داشت. ولی» چون همه تقصیر داشتند» از ناچاری با اغماض 
باین وضع مینگریست. بیمارها یا اشخاصی راء که نمی توانستند با قشون حرکت دهنده میگذاشتند و 
میگذشتند. زیرا عدّه چهارپایان حمل‌ونقل و ارّابه‌ها کم بود و اگر میخواستند این نوع کسان را 
حمل کنند. از سرعت حرکت لشکر میکاست وء چون هکس عجله داشت. زودتر از این صفحه 
بیرون رود» کسی بفکر کسی نبود. اگر کسی از شدّت خستگی بخواب میرفت» چون بیدار ميشد 
خود را تنها میدید. بعد. که میخواست از دنبال لشکر برود» در دریای ریگ روان گم ميشد. اینها 
همه تلف شدند. سانحه دیگری» که برای قشون و باقی‌مانده مالهای بنه باعث بدبختی شد. این بود: 
وقتی که بادهای سالیانه وزیدن میگیرد بارانهای زیاد میآید ولی نه در دشتها پل در کوههاء زیرا 
ابرهای سیاه بالای کوهها جمع میشود. روزی که لشکر در کنار جویبار اردو زده بود» در حوالی 
پاس دوّم شب سیلی روان گشت و نواقل اسکندره زنان و کود کان و لوازم قشونی را برد. سربازان 
بت اه تاشکت ردو شزا کدف او رد اند ی سا رف ور ار 


آشامیدن آب زیاد تلف شدند. 
بر اثر این سانحه اسکندر محتاط گشته امر کرد اردو را بمسافت ۲۰ استاد از جویبارها 
تاریخ ایران باستان» ج ۲ ص: ۱۸۶۱ 


بزنند» تا سربازان آب زیاد نیاشامند و آب را گل آلود نکنند. بدبختی دیگری که دامن گیر لشکر 
اسکندر شد. این بود: بواسطه ریگ روان راهنمایان راه را گم کردند و نمی‌دانستند بکدام طرف 
حرکت کنند. این جاها بدتر از دریا بود» زیرا در دریا میتوان راه را بواسطه ستاره‌ها پیدا کرد (قبل 
از کشف قطب‌نما فینیقیها راه دریائی را از دبٌ اصغر می یافتند و دیگران از دب اکبر. م.6» ولی 


این جا این علامات هم نبود. در این‌وقت اسکندر بطرف چپ راند و از سوارهائی» که با او حرکت 


کردند» فقط شش نفر با او بساحل در آمدند. در این جا چاههائی کنده باب خوبی رسیدند و بعد 
تمامی لشکر باین جا آمده آب خورد و در مدأت هفت روز ساحل دریا را گرفته پیش رفت. تا 
بکرسی گدروزی رسید. پس از ورود باين محل اسکندر آپولوفان ۱۰ (والی آن) را تغییر داده 
بجای وی (توآس) را گماشت و چون او بغتهُ مرد» سی‌بیرتیوس «۰۲ که والی کرمان شده بوده 
والی رخج و گدروزی گردید و ایالت کرمان به تلهپولم ۱۳۱ محوّل شد (آریّان» کتاب ۶ فصل ۸۷ 


نت ار 


روایات دیگر 


۱- پلوتارکک گوید (اسکندر بند ۸۷): اسکندر» پس از اينکه نه آرخ را فرمانده سفاین و 

انس کریت را ناخدای کشتی امیر البحری کرد خودش خواست از ولایت اوریت بگذرد و در 
آنجا دوچار قحطی شدید گردید. چنانکه فقط ربع قشون او توانستند جان بدر برند» و حال آنکه از 
هند با یکصد و بیست‌هزار پیاده و پانزده‌هزار سوار حرکت کرده بود. غذای بد» حرارت آفتاب» 
امراض مسری تلفات زیاد وارد آورد» ولی بیشتر از گرسنگی تلف شدند. در این ولایت زراعت 
نمیشود و زمین محصولی نمیدهد. اهالی گوشت میش‌های لاغر و ماهی میخورند و بدنشان متعفْن 
اتب ی از ۰ روز اسکندر به گدروزی رسید و در این جا ولات همه قسم آذوقه تدارک کرده 


بودند. 


۲- دیودور هم این سفر جنگی را در همان زمینه‌هاء که ذ کر شد شرح داده و گفته) کتاب ۱۷ بند 
۵) بعد اسکندر داخل ولایتی شد. که عاری از هر 


(۱)-6ص2دج م01 ۸۵ . 
(۲)-1۱ 910 
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حیوان مفید بود (یعنی حیوانی که بکار انسان بیاید). در این جاها مقدونیهای زیاد از قحطی آذوقه 
تلف شدند و قشون اسکندر دوچار یأس و افسردگی شدید گردید. 


وقتی که اسکندر میدید مقدونیهائی» که اسلحه‌شان عالم را عاجز کرده بود» در بیابان خشک و لم 
یزرع از گرسنگی و تشنگی می‌میرند» بی‌اینکه اين مرگ باعث شرافت‌مندی آنان باشد بر خود از 
غصّه می‌پیچد. در اين احوال او اشخاصی به پارت سیستان» هرات و جاهای دیگر فرستاد تا 
آذوقه بر شترهای دو کوهانه بار کرده بکرمان بفرستند. اینها نزد ولات این ایالت شتافتند و آذوقه 
بسیار حمل کردند» ولی قبل از رسیدن آذوقه عدّه زیادی از سربازان اسکندر مردند و پس از 
حرکت اسکندر دسته‌ای از اوریت‌ها به لئوئاتوس حمله کردند. ولی تلفاتی داده بر گشتند. اسکندر 


با زحمات و مشقّات زیاد از بیابانهای لم یزرع گذشته بجائی رسید» که آذوقه وافر داشت. 


۳ کنت کورث قضایا را چنین ذکر کرده ( کتاب ٩‏ بند ۱۰): پس از اینکه اسکندر قشون خود را 
سه قسمت کرده نواحی هند را چاپید و شهری اسکندریّه نام بنا کرده سکنه آنرا از آراخوزی 
(رخج) آورد» بهند ساحلی گذشت (باید مقصود مکران باشد) توصیف کنت کورث از این 
قتات همان استه که‌بالار ذ کر فده 


بعد او گوید. مقدونی‌ها در این جا دوچار قحطی و مجاعه شدند. در ابتداء آنها ريشه درختان خرما؛ 
که یگانه روئیدنی این صفحه است. میخوردند. وقتی که آن نایاب شد. مالهای بنه و حتی اسبان را 
سر بریده خوردند. بعد» چون غنائم را نمیتوانستند حرکت دهند» تمامی آنها را آتش زدند. و حال 
آنکه برای این اندوخته‌های آن همه مردمان» بصفحات دوردست مشرق رفته بودند. پس از آن 
مجاعه باعث طاعون گردید. غذاهای مضرء خستگی روحی و جسمانی بر عدّه مرضی افزود. در 
این حال سپاهیان نه میتوانستند درنگگ کنند و نه پیش روند. 


اگر درنگ میکردند» گرسنگی تهدیدشان میکرد و هرگاه پیش میرفتند. طاعون دامن گیرشان 


ميشد. لذا دشتها و صحراها پر بود از اجساد مردگان و بیش از مردگان 
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کسانی بودند. که جان میکندند. آنهائی که کمتر از همه ناخوش بودند. باز نمیتوانستند بقشون 
برسند» زیرا سربازان برای اينکه زودتر از اینجاها بیرون روند. شتابان حرکت میکردند. اشخاصیکه 
افتاده بودند» کمک از دیگران میطلبیدند» ولی اینها اعتنائی نکرده میدویدند زیرا کسی جز نجات 
خود فکری نداشت و وحشت جانشین رحم و مروّت شده بود. در این احوال افتادگان رفقای 
خود را بخدایان و بمذهب قسم میدادند و کمک پادشاه را می‌طلبیدند و بعد» که میدیدند این داد 
و فریادها و تضرع و زاری نتیجه ندارد؛ رفقا را لعنت و نفرین کرده میگفتند. ای کاش؛ که شما هم 
مانند ما شوید. اسکندر در این احوال غرق اندوه و خجلت بود زیرا این بلیّه را از خودش 
میدانست. او به فرت‌فرن والی پارت (خراسان) و ساير حگٌام نوشت. که آذوقه بفرستند. آنها چنین 
کردند و اسکندر توانست به گدروزی رسیده بقشون خود استراحت دهد. در این‌وقت لثوناتوس 
خبر داد که با مردم هوریت که دارای هشت‌هزار پیاده و پانصد سوار بودند» جنگ کرده و فایق 
آمده. هم در اين زمان چاپاری از کراتر رسید؛ او خبر داده بود. که چگونه بر ازی‌ریس و 


زاریاسپ. که از نجبای پارس و درصدد شورش بودند غلبه کرده و آنها را در زنجیر دارد. 
مبحث دوم- اسکندر در کرمان و پارس (۳۲۵ ق. م) 
اسکندر در کرمان 


اسکندر بنزدیکی کرمان رسیده بود» که ناگاه شنید: فیلیپ والی هندیها را سپاهیان اجیر (یعنی 
هندی) بکمین گاهی کشیده‌اند و قراولان فیلیپ» که مقدونی بودند؛ بعضی را در حين کارزار 
کشته. برخی را اسیر و بعد نابود کرده‌اند. اسکندر به اودم ۱۱ و به تا کسیل نوشت. که مراقب این 
ولایت باشند. تا او ترتیبی برای آن بدهد. بعد اسکندر وارد کرمان شد و کراتروس» که قسمتی را 
از قشون با فیلها میآآورده باو پیوست. اردنس «۲؛ را هم» که محر کث شورش بود با خود آورده بود. 
در همین اوان ستاسانور «۸۳ والی هرات و سیستان- 


(6-0۱ع01 ان 


. ۳/0369 0۲( 


 90262101-)۳( 
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فرسمان ۰۱ پسر فراتافرن ۲ والی پارت و گرگان- کل آندر (۳) و سی‌تال‌سس (۴) و هرا کون 
۱ یعنی سه سرداری» که با پارمن‌ین در ماد بودند با قسمت بزرگی از لشکر وارد شدند (آریّان 
کتانب ۶ فصل ۸ بند ۱ 


مجازات ولات 


در این‌وقت شکایات زیاد از تعدّیات و تجاوزات کل آندر و سی‌تاللس رسید. اهالی بیکک زبان 
میگفتند» که اينها معابد را غارت کرده‌انده ظلم و تعدّی بمال و عرض و ناموس مردم روا داشته 
عتی قبوز را خن کرده‌اند. اسکندر امر گرد این هو نفر را گشتنده فا این مجازات: بر ای دیگران 
درس عبرت باشد. هراکون. که در این‌موقع تبرئه یافت. بعد محکوم باعدام شد. زیرا اهالی شوش 
ثابت کردند. که معبد آنها را غارت کرده. ستاسانور و فریسمان شترهای زیاد و چهارپایان باری 
بسیار آوردند. این کمک بموقع رسید و چهارپایان مزبور را بقسمت‌های قشون تقسیم کردند 
(همانجاء بند ۲). 


در باب مجازات ولات و آمدن نه آرخ نزد اسکندر روایت کنت کورث چنین است (کتاب ۱۰ بند 
0 در این احوال کل آندر» سی‌تال‌سس» هرا کون و آ گاتن «۶» که قاتلین پارمن‌ین بودند» وارد 
شدند. اینها پنج‌هزار پیاده و هزار سوار با خود آوردند. ولی از پی آنها کسانی هم آمدند» که این 
سرداران را از جهت بدرفتاری مقصّر میدانستند. کشتن پارمن‌ین بامر اسکندر برای پوشاندن اينهمه 
جنایات کافی نبود. اينها نه فقط مردم عوام را غارت کردند» بل چیزهای مقدّس را هم زیر پا 
گذاشتند. دختران جوان و زنان نجیب از اعمال شنیع آنان و از بی‌ناموس شدن خود میناليدند و زار 
میگریستند.» بقدری اين سرکردگان در خسّت و فسق و فجور غوطه‌ور شدند. که اسکندر مقدونی 
مورد تنفر خارجیها گردید. در میان اعمال قببحه رفتار کل آندر مخصوصا جلب توجه میکرد. اوه 
پس از آنکه دختری را از خانواده نجیب بی‌سیرت کرد. وی را بیکی از غلامان خود بسان کنیز کی 


بخشید. در این وقت دوستان اسکندر خوشنود گشتند» از 


(0-ع2صصروت 2 ظ ‏ 
(۲)-عصمدمرم]ه ۲ 
(۳)-ع1۳وعن) ‏ 
(۴)-9عع۹1621 . 
(0)-601 ۳162 
(۶)-01طامعظ . 
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اينکه میدیدند. اشخاصیکه آلت قتل پارمن‌ین بودند. گرفتار شده‌اند» زیرا آنها بتعدیات این 
اسکندر پس از اینکه بشکایات رسیدء گفت یک ماده شکایت راء که از موادٌ دیگر مهمتر است» 
فراموش کرده‌اید و آن اين است» که اینها تصوّر میکرده‌اند» من مرده‌ام و دیگر از هند برنخواهم 
گشت و گرنه مرتکب چنین جنایاتی نميشدند. 


بعد بحکم اسکندر آنها را زنجیر کردند و ششصد نفر سرباز مقدونی» که مجریان شقاوت‌های آنان 
بودند. باعدام با ز جر محکوم گشتند. در همان روز اشخاصیرا از پارسیها که میخواستند یاغی 
شوند و کراتر آنها را با خود آورده بود نیز نابود کردند. کمی پس از آن نه آرخ و انس کریت» 
که برای تحقیقات بدریا رفته بودند» آمدند و چیزهائی که شنبده بودند» بیان کردند. از جمله این 
بود: جزیره‌ای» که مصبٌ رود است (باید مقصود سند باشد) طلای زیاد دارد» ولی اسب در آنجا 
نایاب است و آنهائی که جرئت میکنند از قارّه اسب بدانجا برند» رآسی بیک تالان میفروشند. 
حیوانات عظیم الجثه در دریا زياداند و بعضی ببزرگی بزرگترین کشتی میرسد. این حبوانات 


جزرومدٌ را متابعت میکنند و باید آنها را با فریادها تهدید کرد و ترسانید وء وقتی که در آب فرو 


میروند» مانند غرق شدن کشتی صدای مهیبی برمیخيزد. باقی بیانات آنها از گفته‌های اهالی بود؛ 
مثلا بآنها گفته بودند؛ اسم بحر احمر از این نیست. که حیوانات آن سرخ‌رنگ باشند» بل از اسم 
پادشاهی است. که اریترا ۱۱ نام داشته (اریت‌رس «۱۲ بمعنی سرخ است) و در نزدیکی ساحل 
جزیره‌ای است. که درخت خرما زیاد دارد و تقریبا در وسط آن ستونی است. که بیاد گار این 
پادشاه ساخته‌اند و بر آن کتیبه‌ای هم بزبان بومی نوشته‌اند. کشتیهائی» که پر است از اردو 
بازارچیان و باز رگانان براه‌نمائی ناخدایان و بطمع طلا باین جا میآ یند» ولی هیچگاه بررگشتن آنها را 


کسی ندیده است. 
اسکندر چون میل داشت تحقیقاتی بیشتر راجع بدریاها شود امر کرد این دو 


(۱)-۲۵ظ)۲1. 
(۲)-۲۱۲۲۵9 . 
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دریانورد بر گشته بکارهایشان ادامه دهند و از راه فرات به بابل درآیند. خود او در نظر گرفت. که 
بعد به سوریّه رفته از آنجا بافریقا عزیمت کند. سپس برای جنگ بقرطاجنه رود و از آنجا از راه 
صحرای نومیدی ۱۱ گذشته تا گاد ۰۲۱ ها برانده زیرا شایع بود. که ستون‌های هرقل (جبل طارق 
قرون بعد) این جا است و پس از آن به اسپانیا؛ که در یونان از اسم رود ایبر ۱۳۱ (ایبری) نامیده 
شده. بگذرد و از آنجا از کوههای آلپ و سواحل ایطالیا عبور کرده به اپیر «۴» د رآید. برای 
اجرای این خبال اسکندر بحکام بین النهرین امر کرد از جبل لبنان چوب به تاپ‌ساک حمل کرده 
کشتیهانی بسازند. که دارای هفت ردیف پاروزن باشد و تمام کشتیها را در بابل حاضر کنند. در 


روش ظفرمندی (۵» 


بعض مورّخین نوشته‌اند. که اسکندر چون از مشقّات سفر گدروزی یا بلوچستان برست. در کرمان 
یکك روش ظفرمندی (حرکت نصرت) ترتیب داد. تا تقلید از با کوس افسانه‌ای» وقتی که او از سفر 
جنگی آسیا و هند فاتحانه برمیگشت. کرده باشد» ولی آربّان گوید (کتاب ۶ فصل ۸ بند ۳ که 
این خبر باید دور از حقیقت باشد» زیرا بطلمیوس و آریستوبول ذکری در این باب نکرده‌اند. 
آریستوبول فقط چنین گفته: «اسکندر پس از ورود به کرمان بشکرانه اینکه از هند فاتح بررگشته و 
قشون او از گدروزی نجات یافته بود» قربانیها کرد و بازیهائی با ورزشها و موسیقی ترتیب داد». 
عقیده آریان چنین است. ولی از آنجاء که مورّخینی مانند پلوتارکک و کنت کورث عقیده 
داشته‌اند. که این خبر صحیح بوده» روایات آنان را ذ کر ميکنيم. سکوت بطلمیوس و آریستوبول را 
نمیتوان مدرک قرار داد زیرا اینها اشخاصی رسمی بودند و نمیتوانستند بعض کارهای ناشایست 
اسکندر را بنویسند و این نکته را هم باید در نظر داشت» که پلوتارکک تاریخ اسکندر را بی‌مبنا و 
مدرک ننوشته. از بعض جاهای کتاب او بخوبی 


(۱)-. (الجزایر کنونی) 0101016[ 
(۲)-22065) . 
ره ۷ 
(۴)-01۲6ظ . 
(۵)-عل2طمحصوت ۲" مط)‌ن۷12 . 
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معلوم است» که نوشته‌های بسیار خوانده و تحقیقات زیاد کرده» مثلا بند ۱ کتاب اسکندر. در 
این بند پلوتارکک اسامی پانزده نفر را از مورّخین یا راویان ذ کر می کند. 


سم 


روایات مورخین دیکر 


۱- پلوتارک در این باب چنین گوید (کتاب اسکندر بند ۸۸): اسکندر پس از اينکه بقشون خود 
استراحت داد» در ۷ روز از کارمانی (کرمان) گذشت. این چند روز را اسکندر و سپاهیانش بعیش 
و عشرت پرداختند. تختی روی گردونه هشت‌اسبه زده بودند و اسکندر بر آن قرار گرفته بود. پس 
از اين گردونه ارّابه‌های دیگر. که متعلّق بدرباریان و دوستان او بود» میآمد. ارّابه‌ها با قالی‌ها و 
پارچه‌های ارغوانی و رنگهای دیگر پوشیده بود» بعضی را با شاخه‌های درخت زینت داده بودند وه 
همینکه بر گها می‌پژمرد. شاخه‌ها را عوض میکردند. دوستان و سرداران اسکندن که تاج گلهائی 
بسر داشتند» بشرب مدام مشغول بودند. در تمامی اين کبکبه نه کلاه‌خودی دیده میشد. نه نیزه یا 
سپری. تمام راه پر بود از سربازانی» که بجای اسلحه جام و دوستکانی و فنجان و قدح با خود 
داشتند و دائماء چه در حین حرکت و چه وقتی که روی قالی‌ها می‌نشستند» از دوستکانی شراب 
ريخته برای سلامتی یکدیگر می گساری میکردند. صدای نی؛ نی‌لبک و بوغ در حول‌وحوش این 
سپاه طنین انداخته بود و زنهائی» که میرقصیدند. به با کانت ۱۱/ ها شباهت داشتند. در موقع حرکتی 
که چنین بی‌نظم و پر از فسق و فجور بود بازیهائی نیز میکردند» که در آن انواع هرزگی و 

بد کاری مشاهده ميشد. گوئی که خود با کوس این جمعیّت را اداره میکرد. وقتی که او (یعنی 
اسکندر) وارد قصر پادشاهان گدروزی گردید بقشون خود استراحت داد و همان عیش و عشرت 
را از سر گرفت. روزی؛ که اسکندر مست لا یعقل در مجلس رقصیء که محبوب او باگوآس 
خرج آنرا داده بوده حضور داشت. این خواجه تاج گلی را که جایزه بود؛ برد و در حال تاج را بر 
سر گذارده و از نمایشگا (طاطر) گذشته پهلوی اسکندر نشست. در این‌وقت مقدونیها دست زدند 


(1326012006-0۱ راهبه بااکوس اله شراب در نزد یونانی‌های قدیم). 
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و فریاد کنان از اسکندر خواستند» که بوسی باو بدهد و اسکندر او را بآاغوش کشیده بوسید. 


۲- کنت کورث راجع باین قضیّه چنین گوید (کتاب ٩‏ بند ۱۰): «اسکندر که جهانگیربهای خود 
را کافی نمیدانست و میخواست عظمت خود را فوق بزررگی بشر قرار داده از بااکوس تقلید کند» 


امر کرد دهاتی راء که در سر راه بود» با گل و ریاحین تزیین کردند و در آستانه‌های خانه‌ها 


ظروفی پر از شراب گذاردند. بعد ارابه‌های بز رگ ساخته و آنرا با پارچه‌های گرانبها تزیین کرده 
سربازان را در این گردونه‌ها نشاند. در سر این کیکبه» پادشاه و دوستان و درباریان او بودند و 
تمامی اینها تاج گل بر سر داشتند. از یکطرف آنهاء صدای نی و از طرف دیگر نغمات لیر (آلت 
موسیقی؛ که شبیه عود است) بلند بود. خود اسکندر با دوستانش در گردونه‌ای پر از ظروف طلا 
حرکت میکرد. کلیه قشون هفت روز تمام در حال مستی پیش میرفت. برای مغلوبین» اینها چه 
طعمه خوبی بودند. اگر آن‌ها قدری جسارت میداشتند» که بر فاتحین خود در اين احوال فسق و 
فجور بتازنده هزار نفر مرد هشیار و جری کافی بود که ناگهان کار مقدونیها را در میان این عیش 
و عشرت و در حال بی‌خبری. که نتیجه مستی شبانه‌روز بود» بسازد. ولی چون نام و ارزش هر چیز 
باقبال بسته است. این کار اسکندر هم. که عادتا شرم آور است. باعث نام او گشت. زیرا مردمان 
معاصر و قرون بعد باين روش قشون اسکندر در حال مستی و با فسق و فجور از میان مللی که 
هنوز خوب مطیع نشده بودند. با حیرت نگریستند و خارجیها اين رفتار را از اطمینان مقدونیها بخود 
دانستند» و حال آنکه از تهوّر آنها ناشی بود. باوجود اين» جلاد از پی این دبدبه عیش و عشرت 
روانه بوده زیرا آسپاست. که از آن بالاتر ذ کری شد. محکوم باعدام گردید. این قضیّه حقیقتی را 


نمود: نه شقاوت مانع از عیش و عشرت است و نه این مانع از آن». 


چون در غیاب ا سکندر او را متهم کردند. که میخواسته شورشی برپا کند. وقتی که باستقبال 


پادشاه مقدونی آمد. او روی خوشی بوی نشان داد» 
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ولی بعد از تحقیقات. چون او را مقصّر دانست. امر باعدامش کرد. 
عزل و نصب‌ها و آمدن نه آرخ 


زمانیکه اسکندر در کرمان بود په‌سستاس «۱» را در ازای خدمتی که به اسکندر در موقع جنگ با 
مالیان کرده و او را با سیر خود پوشیده بود» جزو صاحب‌منصبان کشیکک قرار داد. علّه این 


صاحب منصان بقول آرئان هفت بود: و نوشن ( ۲ هفس تبون 0۳ لی‌زی‌ما ک ( ۳ آریست بول 


(۰0۵ پردیکّاس ( 0 بطلمیوس ۷ پی‌تون (۸). بعد به سستاس را اسکندر والی پارس کرت در 
این‌وقت نهآرخ سواحل اورس ٩۱‏ و گدروزی و ولایت ماهی‌خوارها «۱۰» را پیموده بسواحل 
کرمان رسید و با عده‌ای از همراهانش نزد اسکندر آمد تا گذارشات را باو اْلاع دهد. پس از آن 
او مأمور شد. که سواحل را پیموده تا مصب دجله در نزدیکی شوش برود. آریان وعده داده. که 
در کتاب دیگر شرح دریانوردی نه آرخ را ذکر کند و ضمنا گوید: «اين بحرپیما تاریخ اسکندر را 
نوشته وه اگر توانستم این کتاب را بآخر برسانم نوشته‌های او متمّم کتاب من خواهد بود» (کتاب 
۶ فصل ۸ بند ۳). 


پس از آن هفس‌تیون مأمور شدء قسمت اعظم قشون را با چهارپایان ارّابه از کرمان به پارس برده 


دیودور راجع بآمدن نه آرخ نزد اسکندر و محل ملاقات چنین گوید: مقارن همین اوان اسکندر در 
یکی از شهرهای ساحلی» که سال‌مونت ۱۱7 نام داشت توقف کرد (بعضی تصوّر کرده‌اند. که این 
محل بندرعیباس کنونی بوده). وقتی که در طاطر نمایش میدادند و مقدونیها در آنجا جمع بودند؛ 


ناگاه خبر رسید سفاینی که اسکندر با نه آرخ برای تحقیقات فرستاده بود باین جا آمده‌اند. 


. ۲6۱0669028-0۱( 

, 1 60002609-)۲( 

, ۳] 601690108-)۳( 
.1۷7۹111120116-)۴( 
 رتو60ا91ع-)۵(‎ 


. ۵۳1629-6۶( 


(0-عمطع601 ۲ 
(۲۱۲01-6۸ , 

. )۲۵8-)٩( 

. 160070۵2۵6 -)۱۰( 


(۱۱)-5211101006 )در بعضی از نسخ سالموس نوشته‌اند). 
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آمده اسکندر را دیدند و چیزهای غریب راجع باوقیانوس و جزرومد‌های آن بیان کردند (جهت 
غرابت این جزرومدها از اینجا بود که یونانیها و مقدونيها» جز دریای مغرب با دریای دیگری 
آشنا نبودند وء چنانکه معلوم است» جزرومدٌ دریای مغرب خیلی ضعیف است. م.). چیزیکه 
مخصوصا جلب توجه مقدونیها را کرده بود علّه نهنگ‌ها و بزرگی آنها بود. چون گاهی ممکن 
بود که اینها کشتی را واژگون کنند. باعث ترس مقدونیها میشدند» ولی این‌ها در چنین مواقع با 
صدای شیپور و بهم زدن اسلحه و فریادهائی» که متحدا مانند یک نفر برمیآوردند؛ باعث وحشت 
حبوان مزبور می‌شدند و او زیر آب میرفت. پس از اینکه اسکندر تمام حکایات ملاحان و 
دربانوردان را شنید» امر کرد سفاین او تا فرات برانند و خود روانه شد (دبودور» کتاب ۱۷ بند 


.)۱۰۷ -۵ 


از نوشته‌های مورّخینی که روایاتشان ذ کر شد. این نتیجه حاصل میشودء که سواحل دریای عمان 
از پتاله تا کرمان بسه قسمت تقسیم می‌شد: ولایت آرابیت‌ها» ولایت اوریت‌ها؛ صفحه ممتد 
ماهی خوارها. این مردم را حبشی‌های ماهی خوار نیز نامیده‌اند. سترابون هم مردمان این سواحل را 
بهمین ترتیب ذکر کرده (کتاب ۱۵ فصل ۲ بند ۱- ۲) و گوید» که بالای ماهی‌خوارها مملکت 
گدروزیا است. بنابراین گدروزیا با بلوچستان کنونی انطباق می‌بابد. 


اسکندر در پاسا رگاد 


پس از آن اسکندر از کرمان با قشون سبک‌اسلحه و چند نفر تیرانداز بطرف پاسا رگاد رفت وه 
چون بسرحلٌ پارس رسید فرازاارت ۱۱ والی آنرا ندید. در موقع بودن اسکندر در هند این والی 

دز کات ور ار کسس: نت ۰ قائم‌مقام او گشته بود» تا اسکندر پس از مراجعت در پاسا رگاد یکنفر 
والی معیّن کند. در این اوان آتروپات والی ماد وارد شد. او یکنفر مادی را؛ که باریا کس «۳؛ نام 
داشت و تیار راست بر سر گذارده خود را شاه ماد و پارس میخواند اسیر کرده با تمام همدستانش 
آورده بود. اسکندر امر کرد آنها را با زجر بکشند. آریان گوید (کتاب ۶ فصل ۸ بند ۴): چیزیکه 
اسکندر 


(۲۲۵2۵0166-0۱ . 
 )21261069-0۲(‏ 
92113 
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را پس از مراجعت در پاسا رگاد مخموم داشت. نبش قبر کوروش بود. 


این مورَخ مقبره شاه مذ کور را چنین توصیف کرده: این مقبره در وسط باغهای سلطنتی پاسا رگاد 
واقع است و آنرا از هر طرف انبوه درختان و نیز جویبارها و چمن‌های پرپشت احاطه داشت. بنا 
روی پایه‌ای از سنگهای بزرگ قرار گرفته و بطاقی منتهی میشود. که مدخلش خیلی کوچکك 
است. نعش کوروش را در تابوتی از زر گذارده و تابوت را روی میزیء که پایه‌هایش نیز از زر 
بود قرار داده آنرا با پارچه نفیس بابلی و قالیهای ارغوانی و ردای سلطنتی و لباسهای مادی و 
جامه‌های رنگارنگ از رنگ یاقوت زرد و غیره و با طوقها و قمه‌ها و یاره‌ها و زینت‌هائی از زر و 
سنگهای گرانبها پوشیده بودند. پلّه‌های درونی باطاق کوچکی, که متعلق به مغ‌ها بود هدایت 
میکرد. خانواده اين مغها از زمان فوت کوروش پاسبان نعش بودند و اين امتیاز بآنها اختصاص 
داشت. شاه همه روزه یک گوسفند و مقداری آرد و شراب باینها میداد و در هر ماه یکك اسب 


روی قبر قربان میکردند. 


در اینجا کتیبه‌ای بخط پارسی نوشته بودند» که مضمون آن چنین بود: «ای مرد فانی» من کوروش 
پسر کبوجیه هستم. من دولت پارس (آریّان نوشته امپراطوری) را بنا کردم و حکمران آسیا بودم. 


باین مقبره من رشگگ مبر). 


اسکندر از حس" کنجکاوی خواست درون این مقبره را ببیند و یافت. که تمامی اشیاء را جز میز و 
تابوت دزدیده‌اند: معلوم گشت. که دزد میخواسته جسد کوروش را هم بدزدد و با این مقصود 
تابوت را شکسته» ولی بالاخره نتوانسته جسد را ببرد و انداخته و رفته است. آریستوبول مأمور شد» 
که باقی‌مانده اسکلت‌ها را جمع کرده در تابوت بگذارد و آنرا مرّت کرده پارچه‌هائی روی آن 
بکشد بعد در مقبره را با دیواری سدٌ کند و مهر اسکندر را بر آن بزند. اسکندر امر کرد مغهائی» 
که محافظت مقبره را بعهده داشتند. توقیف شوند تا معلوم گردد» که کی مرتکب چنین جنایتی 
شده. چون باوجود زجرها معلوم نشد» که جانی کی بوده اينها را رها کردند (کتاب ۶ فصل ۸ 


نله ۲ 
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روایت پلوتار ک 


مورخ مذ کور گوید. وقتی که اسکندر» بپارس برگشت. اوّل کاری که کرد این بود که خواست 
مانند شاهان پارسی رفتار کند. یکی از این عادات چنین بود» که هر زمان شاه از سفری برمیگشت 
به رکدام از زنان یک سکه طلا میداد. بواسطه این عادت علّه‌ای از شاهان به پارس نمیرفتند؛ مثلا 
اخس بواسطه خسّت زیاد خود را از پارس دور میداشت و هیچگاه بدان مملکت نرفت. وقتی که 
اسکندر دید مقبره کوروش را باز کرده و اسباب آنرا برده‌اند» مرتکب را کشت. و حال آنکه او 
در شهر پا ۱۱۱ شخص مهمّی بود و پولی‌ماخوس ۲۱؛ نام داشت. بعد» پس از اينکه کتیبه مقبره را 
خواند» گفت بالای کتیبه این ترجمه یونانی را بنویسند: «ای مرد. هر که باشی و از هرجا که بیائی- 


زیرا میدانم که خواهی آمد- من کوروشم. که برای پارسیها این دولت وسیع را بنا کرده‌ام. 


پس باین زمین کمی» که تن مرا میپوشد رشگ مبر». این کلمات در اسکندر اثر غریبی کرد زیرا 
بخاطر او آورد که عظمت انسان چقدر مشک وک و ناپایدار است (اسکندر بند .)٩۰‏ 


روایت کنت کورث 


نوشته‌های این مورّخ راجع بزمان بودن اسکندر در پاسار گاد تفاوتهائی با گفته‌های آریّان و 
پلوتارکک دار 


او گوید (کتاب ۱۰ بند ۱): «پس از آن اسکندر وارد پاسا رگاد شد. در اینجا اورسی‌نس که از 
حیث نژاد و تموّل در میان پارسیها نامی بوده حکومت داشت. او نژاد خود را به کوروش شاه 
پارسیها میرسانید و از اجدادش خزانه‌های زیاد باو رسیده و خودش هم در مدّت حکومت طولانی 
ثروت زیاد جمع کرده بود. اورسی‌نس باستقبال اسکندر رفت و همه نوع هدایا برای اسکندر و 
دوستان او برد. هدایا عبارت بود: از چندین اسب ارابه و ارابه‌هائی» که با طلا و نقره آراسته بودند» 
از اثاثیه گرانبها و جواهرات کمیاب و گلدانهای بسیاری از زر و زین و البسه ارغوانی و چهارهزار 
تالان نقره مسک وک «۳. باوجود این بذل 


(۱)-۳112 )شهری بود در مقدونیه). 
(۲) تا ما۲0 
(0۳- تقریبا ۲۲ میلیون فرنک طلا. 
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و بخشش‌هاء خارجی مزبور کشته شد. توضیح آنکه او بتمام دوستان اسکندر هدایائی» بیش از 
آنچه متوقع بودند داد» ولی به باگ وآس خواجه. که شرف خود را به اسکندر فروخته بود. چیزی 
نداد. بوالی گفتند. که این خواجه نزد اسکندر خیلی عزیز و گرامی است. او در جواب گفت «من 
میخواهم نزد دوستان اسکندر مقرب شوم نه پیش زنان غیرعقدی او و عادت پارسیها بر اين 
نیست» مردانی راء که عمل شنیع در ردیف زنان در میآورد. مرد بدانند». چون با گوآس این بشنید 
قدرت خود راء که نتیجه فساد اخلاق و بی‌شرفی بود» بر ضلٌ این مرد نامی بی گناه بکار برد. با این 


مقصود اشخاص پست و حقیر این مملکت را تحریک کرد. که منتظر موقع شده تقصیراتی 


بی‌اساس و کذب باو وارد آرند وه هر زمان در خلوت اسکندر را میدید گوش او را از اتهامات و 
سخنان دروغ پر میکرد و برای اینکه اسکندر حرف‌های او را باور بدارد» علّت اصلی را از او 
پنهان میداشت. بر اثر این کارها اسکندره اگرچه از اورسی‌نس ظنین نشد ولی از احترام خود 
نسبت باو کاست. تحقیقات راجع به اورسی‌نس در خفا شروع شده بود و باگ و آس تمام قدرت 
خود را بر ضلٌ او بکار میبرد؛ حتی زمانیکه او در آغوش اسکندر میرفت و میدید. که آتش شهوت 
او شعله کشیده» از موقع استفاده کرده اورسی‌نس را از حیث رشوه‌خواری و اينکه درصدد 
یاغیگری است. مقصّر قرار میداد اما والی از هیچ جا خبر نداشت و نمیدانست» چه خطری او را 
تهدید میکند. افترا و تهمت بالاخره کار خود را کرد و حکم قضا و قدر که از آن گریزی نیست؛ 
موقعی برای افنای او بدست داد. اسکندر اتفاقا امر کرده بود» مقبره کوروش را بگشایند. تا 
احتراماتی برای بقایای شاه مزبور مجری دارد. او تصوّر میکرد. که اين مقبره پر است از طلا و 
نقره» زیرا پارسیها آشکارا چنین میگفتند» ولی وقتی که درب مقبره را گشودند» بجز سپری که 
پوسیده بود و دو کمان سکائی و یک قمه چیزی در آن نیافتند. اسکندر از اينکه پادشاهی» آنهمه 
گنج و ثروت داشت و قبرش مانند قبر یک نفر عامی است. غرق حیرت گشت و در حال ردائی؛ 


که بدوش داشت کنده روی تختی» که جسد کوروش بر آن قرار گرفته بود» کشید و تاجی 
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از زر روی تخت گذارد. در اين‌وقت پهلوی اسکندر باگ و آس خواجه ایستاده بود و او روی به 
اسکندر کرده چنین گفت: «چه جای حیرت است. که مقابر شاهان خالی است. وقتی که خانه 
ولات گنجایش طلا و نقره‌ای» که از مقابر بیرون آورده‌اند» ندارد. من هیچگاه این مقبره را ندیده 
بودم» ولی شنیده‌ام» که به داریوش گفتند» سه‌هزار تالان با کوروش در اين‌جا مدفون است. این 
است سرچشمه سخاوت‌ها. چیزی را که اورسی‌نس نمیتوانست نگاهدارد بتو داد» تا عنایت تو را 
ببهای آن بخرد». سخنان خواجه غضب اسکندر را تحریکک کرد و در همین‌وقت سخن چینانی؛ که 
قبلا تدا رک شده بودند گفته‌های باگ وآس را تأیید و خواجه مزبور با آنها اسکندر را احاطه کرد 
و تا توانستند نسبت‌های دروغ بوالی دادند. در نتیجه اورسی‌نس» قبل از اینکه بداند او را مقصر 
میدانند» در غل‌وزنجیر شد. بعد او را زجر کردند و خشم خواجه بحدّی بود. که از زجر او آتش 
کینهاش فرو ننشست و پیش از اينکه اوری‌نس جان تسلیم کند. دست بر وی بلند کرد. در 


این‌وقت والی باو گفت: «من شنیده بودم» که وقتی زنان در آسیا سلطنت میکردند» ولی این تاز گی 
دارد؛ که میبینم خواجه‌ها در آن سلطنت میکنند». چنین بود مرگ نامی‌ترین پارسی» بی‌اینکه 
تقصیری داشته باشد و آنهم پس از آنکه درباره اسکندر سخاوت فوق‌العاده نشان داده بود. در 
همین اوان فردات را کشتند بظن اينکه داعیه سلطنت دارد. اسکندر در اين اوان زود حکم زجر و 
قتل میداد» چنانکه زود هم سخنان دوبهم‌زنان را باور میکرد. جهت این است. که اقبال ماهیّت 
اشخاص را تغییر میدهد و نادر است. که ما بتوانیم از اثرات اقبال مصون باشیم. اسکندر همان 
پادشاهی بود» که چندسال قبل نمیتوانست حکم قتل آلکساندر لن‌سست راء که بشهادت دو شاهد 
محکوم گشته بود؛ بدهد. 


همان کس بود» که اجازه داد محکومین پست را مبری دانند» و حال آنکه شخصا از آنها تنفر 


داشت» زیرا میدید که دیگران آنها را بریع میدانند. 


همان آدمی بود. که مغلوبین را بمقام سابقشان ابقا میکرد. ولی حالا همین شخص بقدری تنزل 


یافته بود» که بهواوهوس خواجه بی‌شرفی بکسانی سلطنت میداد و 
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کسانیرا از زندگانی محروم میداشت». چنین است روایات سه گانه و اختلاف کلی بین آنها در 
کیفیّات دیده میشود. دیودور در این قضیّه سا کت است. سترابون نوشته: «واضح بود» که این کار 


دزدان بود نه والی» کناب ۱۵ فصل ۳ بنل ۷ 
ورود اسکندر تخت جمشد 


آریّان گوید «کتاب ۶ فصل ۸ بند ۶): اسکندر به پرس‌پولیس» که وقتی آن را آتش زده بود» 
برگشت. این کار اسکندر یکک زیاده‌روی بود. که بعدها باعث پشیمانی او شد و مورخش آنرا 
مایا آر کی نت خاتفیم فاواره کهنورااش نا دارهم داز وتف نیاو 
قبیل غارت معابد و مقابر و کشتن چند نفر پارسی بناحق- مقصر گشت و او را بدار آویختند (اين 
گفته آریّان روایت کنت کورث را تأیید می‌کند زیرا ار کسی‌نس مورّخ مذ کور همان ارسی‌نس 


کنت کورث است و او والی موقتی پارس بود. از روایت آریان معلوم است. که قتل والی زمانی 


روی داده. که اسکندر از پاسا رگاد به تخت‌جمشید رفته بود. اما اینکه آریّان اين قضیّه را مجمل 
ذکر کرده. جهتش معلوم است: کلیَةُ منابع اين مورّخ نوشته‌های بطلمیوس و آریستوبول میباشد و 
ات ين امر بنویسند زیرا 


بعد آریّان گوید (همانجا) پهسستاس سوماتوفیلاکس ۰۱ که شجاعتش در مواردی بسیار بآآزمایش 
رسیده و مخصوصا در جنگ اسکندر با مالیان ستاره‌اش درخشیده بوده والی پارسیها گردید. او 
موودشحت بارسها شله زرا رال داشت» که اغلوق آنان مرافنت مگردهفر مان مقکوتها 
او یگانه کسی بود که لباس مادی پوشید و زبان پارسی آموخت و موافق عادات پارسی رفتار 
کرد. از این جهت او در نظر اسکندر گرامی‌تر گشت و پارسی‌ها مشعوف گشتند از اينکه اسکندر 
عادات آنها را بعادات وطن خود ترجیح میداد. 


(۱)-12دنممصصمو ومامععناع( , 
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۰ ۳ ۱ بند ۱): زمانیکه اسکندر در تخت جمشید بود» میل کرد که 
یج‌پارس و مصبٌ فرات و دجله رفته این جاها را بشناسد» چنانکه مصبٌ سند و نیز دریای بز رگک 
ال ۳ 
حبشه و لیبیا و نومیدی (آلژری کنونی) و کوه اطلس را پیموده و بطرف ستونهای هرقل (جبل 
و و و میب سیون و نی 
ین کارها» باو بیش از شاهان پارس و ماد خواهد برازید» خود را پادشاه بز رگ بخواند. آنها 
۱۳| 
برخلاف حقیقت است. شاهان پارس خودشان را در کتیبه‌ها شاه آسیا ننویسانده‌اند» در همه‌جا 


عبارت کتیبه‌ها «شاه این زمین پهناور است» و دیگر اينکه از آسیای آنروز تقریبا همانقدر معلوم 


بوده که داشتند. اسکندر هم از سیحون گذشت ولی زود بر گشت و در هند نیزه چنانکه دیدیم. از 
پنجاب نگذشت. بنابراین در زمان اسکندر از کجا معلوم گردید» که متصرفات شاهان هخامنشی یا 


مادی هزار یکك آسیا بوده؟ 


این روایت را در قرون بعد ساخته‌اند. بهترین دلیل این نظر آن که سترابون» جغرافیادان معروف 
عالم قدیم. که سه قرن بعد از هخامنشی‌ها میزیست» چین را جزو هند میدانست. در صورتیکه 
اطّلاعات علمای آن زمان راجع بچین؛ یعنی این مملکت پهناور چنین بود. تکلیف سایر قطعات 
آسیا از حیث شناسائی معلوم است وء اگر خود آریّان هم وسعت آسیا را میدانست. متصرفات 
ایران هخامنشی را هزار یک آن بحساب نمی آورد؛ زیرا اکنون مسلم است. که دولت هخامنشی 
تقریبا تمام آسیای معلوم آن زمان را داشته و این وسعت کمتر از نصف اروپا و عشر آسیای معلوم 
کنونی نبوده. م.). برخحی گفته‌اند» که اسکندر میخواست بدریای سیاه و پالوس م‌اوتید ۱۰ (دریای 
آزوو کنونی) رفته به سکائیّه لشکر بکشد. حتی عله‌ای اطمینان میدهند. که او 


(۷160۵006-0- وبا[۲2 . 
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میخواست به سی‌سیل و بدماغه یاپیژ ۸۱۸ برود» زیرا نام بز رگ رومیها او را جلب میکرد. بعد مورّخ 
مزبور گوید: «من نمیتوانم در باب صحّت این گفته‌ها اطمینانی دهم. همینقدر تصدیق دارم» که 
اسکندر چیزی در نظر نمیگرفت. که بزرگ و فوق‌العاده نباشد. اوه اگر هم اروپا را بآسیا ضمیمه 
میکرد و حتی تا جزایر بربطانیائی میراند؛ راحت نمی‌نشست. او میخواست از حدود عالم معلوم 
بگذرد و اگر دیگر دشمنی نمییافت. آنرا در دل خود ایجاد میکرد». 
خود کشی کالانوس 
از قرار نوشته‌های آریّان خود کشی این حکیم هندی» زمانیکه اسکندر در تخت‌جمشید بود» روی 


داده. بالاتر گفته شد که اسکندر با اصرار زیاد حکیم مزبور را راضی کرد جزو ملتزمین او گردد 


و او را بایران آورد. آریان گوید. که او در پارس ناخوش شد وء چون نمیخواست قواعد پرهیز را 


رعایت کند. از اسکندر خواست مانع نشود. که او باستقبال مرگ رود پیش از آنکه سوانحی او وا 
بترک عادات اولیّه مجبور دارد (سترابون نوشته: ماندانیس «بزرگترین حکیم هندی» به انس کریت 
گفت؛ که ناخوشی بدن را حکمای هند بسیار شرم آور میدانند و» همینکه آنرا حس" کردند» در 
آتشی خودشان را میسوزند- کتاب ۰.۱۵ فصل ‏ بند ۶۵). باری بقول آریّان اسکندر در بادی امر 
راضی نمیشد» خواهش حکیم مزبور را اجابت کند ولی بعد چون دید که کالانوس مصر و مبرم 
است. از ترس اينکه مبادا او طور دیگر خود را بکشد بالاخره خواهش حکیم هندی را پذیرفت؛ 
یعنی قبول کرد که او خود را بسوزد. بطلمیوس مأمور شدء که برای هندی خرمنی از هیزم تهیه 
کند و اسکندر کبکبه‌ای برای این کار ترتیب داد. آریان آنرا چنین توصیف کرده: اسبی از ایلخی 
اسکندر آوردند» که کالانوس بر آن نشیند» ولی او از شدّت ضعف نتوانست این کار کند و آنرا به 
لی‌زی‌ماخوس که یکی از مریدانش بود داد (اين اسب از جنس اسبان نیسا بود). بعد او را بتبخت 


روانی نشاندند و این اشیاء را با او حرکت دادند: 
عطریاتی برای پاشیدن بشعله‌های آتش» یک دست لباس ارغوانی» جامهائی از زر 


(۱)-1119ع21[ )دماغه شبه جزبره ابطالیا» که جزو مسشفت) کال بر ابیت ۱ 
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و سیم و قالیهائی گرانبها. این کبکبه را دسته‌جاتی از پیاده و سوار مشایعت کردند. 


اشیاء را برده بودند» که در آتش اة فکنند. ولی کالانوس آنها را با قالی‌ها در میان نظار تقسیم کرد. 
بعد او با طمأنینه و وقار بطرف خرمن هیزم رفت و در حضور تمامی سپاه ببالای آن برآمد. پس از 
آن هیزم را آتش زدند و باوجود اینکه شعله‌ها او را از هر طرف احاطه کرد. حکیم هندی؛ 
همچنان که خوابیده بود. حرکتی نکرد. 


نه آرخ نوشته: وقتی که خرمن هیزم را آتش زدند بامر اسکندر شیپورها را دمیدند و از تمامی سپاه 
نعره جنگی برآمد و حتی فیلها ناله برآوردند» گوئی که اينها هم کالانوس را میستودند. 


آرّیان افزوده: «چنین است کیفیاتی» که مورّخین معتبر راجع به کالانوس نوشته‌اند و اين قضیّه نشان 
میدهد. که چون انسان تصمیمی راسخ و محکم گرفت. روح او از حیث برتری و قوّت بچه پایه 


روایات دیگر 


دیودور گوید (کتاب ۱۷ بند ۱۰۷): مقارن اين زمان فیلسوف هندیء که کالانوس نام داشت و نزد 
اسکندر محترم بود» بطور عجیبی بزند گانی خود خاتمه داد. این شخص» که در مدّت ۷۳ سال 
هیچعگاه ناخوش نشده بود» خواست بمیرد» زیرا تصور میکرد» بقدری که انسان می‌تواند 
سعادت‌مند باشد پیمانه سعادتش پر شده. بر اثر مرضی» که همه روزه در تزاید بود او از اسکندر 
خواست. آتشی آماده سازند. تا در آن رفته با زند گانی وداع کند. در ابتداء اسکندر سعی کرد او 
را از این خیال باز دارد و» چون مژثر واقع نشد» بالاخره هیزمی خرمن کردند و پس از اينکه آنرا 
آتش زدند. کالانوس داخل آتش شده بسوخت. در این‌موقع مقدونی‌های زیاد جمع شده بودند» 
که این کار غریب را تماشا کنند وه پس از اينکه کالانوس معدوم گشت. بعضی او را دیوانه 
دانستند برخی گفتند» که برای خودنمائی این کار کرد و عده‌ای از قوّت روح او و حقیر شمردن 
م رگ در حیرت شدند (باید در نظر داشت. که این شخص برهمن بوده و برهمن‌های آن زمان هم 
بجاویدان بودن روح معتقد بودند). پلوتارک راجم بان قضیّه چنین نوشته (اسکندر بند ۱ چون 


کالانوس از چندی قبل 
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به قولنج‌های شدید مبتلا بود. خواست آتشی روشن کنند و وقتی که خرمن هیزم حاضر شد» 
سواره بطرف آن رفت وء پس از آنکه نماز گذارد و قربانی کرد و یک دسته از موهای خود برید؛ 
با مقدونی‌هائی که حضور داشتند. وداع کرده گفت این روز را با پادشاه خودتان خوش باشید؛ 
خوب بخورید و زیاد بياشامید. بزودی مرا در بابل خواهید دید. پس از آن بالا رفته روی خرمن 
هیزم خوابید و صورت خود را با دستهایش پوشید. وقتی که شعله نزدیکک شدء وضع خود را تغییر 
نداد و قربانیش را موافی آداب حکمای هندی بآ خر رسانید. یک هندی دیگر, که ملتزم قیصر بود 


(باید مقصود یولیوس سزار باشد) خود را در آتن بسوخت و قبر او هنوز هم معروف بقبر هندی 


است. اسکندر پس از مراجعت از اين قربانی غریب درباریان و سرداران خود را بشام دعوت کرده 
گفت ه رکس بیش از همه شراب بیاشامده جایزه خواهد گرفت. پروماخوس ۱۰ نامی جایزه را 
برد» زیرا چهار پیمانه شراب خورد و یک تالان گرفت (۲۴۰۰۰ ریال)؛ ولی سه روز بعد مرد. از 
مدعوّین چهل و یکنفر دیگر قربانی این زیاده‌روی گشتند» زیرا در حين مستی دوچار سرمائی 


۷ 


جلو کیری از خودسری ولات 


اسکندر آتروپات را بایالت سابقش ابقاء داشته بطرف شوش حرکت کرد. از قضایای این زمان 
باید گفت مجازاتهائی بود که اسکندر به ولات خود در ایالات داد» توضیح آنکه ولات اسکندر 
پس از حرکت او بطرف هند. امیدوار شدند» که این سفر جنگی بطول خواهد انجامید و او از 


این بود که خودسر گشته مرتکب تعدّیات و ظلمها و شقاوتهای زیاد گردیدند. 


از مردم پولهای زیاد گرفتند. زنان و دختران را بی‌ناموس کردند. بغارت معابد و مقابر پرداختند. 
بعد. وقتی که خبر حرکت اسکندر را از راه مکران و بلوچستان 


(0۱-متاطجصطرم1 ۳ 
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شنیدند» بکلی جری شدند» زیرا یقین داشتند که او با تمام قشونش در ریگ‌های روان این 
صفحات مدفون خواهد گشت. این امیدواری ولات بم رگ اسکندر باعث شد. که او مجازاتهای 
شدید باین نوع ولات داد. آریّان فقط دو مورد را ذکر کرده و گوید. که اسکندر آبولیت «۱) و 


| کساتر «۲) پسر او را از جهت اختلاس ابود کرد (کتاب ۰۷ فصل ۲ بند ۱ 


روایات گر 


۱- پلوتارکك گوید (اسکندر بند ۸۹): سفر جنگی اسکندر بهند علیا (یعنی هند کوهستانی) و 
محاصره شهر مالیان و تلفات زیادی» که در قشون او در مملکت اوریت‌ها روی داد باعث 
امیدواری مردمانی گردید که تازه مطیع شده بودند و ولات این مملکت را بی‌وفا و گستاخ و 
خسیس گردانید. شورش‌طلبی و حب اوضاع تازه بر افکار استیلا یافت. المپیاس ۸۳۸ (مادر اسکندر) 
و کل‌اپاتر ۳۰ باهم بر ضدٌ آن‌تی‌پاتر نایب السّلطنه مقدونیه متحد گشته ممالک اروپائی را بین 
خودشان تقسیم کردند. اوّلی اپیر «۵» و دوّمی مقدونیه را برداشت. وقتی که این خبر به اسکندر 
رسید. گفت مادرم مآل‌بین بوده» زیرا مقدونیها هرگز راضی نميشدند که زنی بر آنها حکومت 
کند. اين وقایع باعث شد. که او نه آرخ را بدریا فرستاد و خودش بجنگ در ایالات دریائی 
پرداخت (معلوم نیست کدام ایالات دریائی). او خود بشخصه بفرونشاندن شورش ایالات علیا (باز 
معلوم نیست که مقصود کدام ایالات است) اشتغال ورزید و با دست خود اکسیارت پسر آبولیت 
را با زوبینی کشت. پدر او آذوقه‌ای برای قشون اسکندر تهیه نکرد و بجای آن سه‌هزار تالان نقره 
(۷۲ میلیون ریال) باو داد. 


اسکندر امر کرد این پول را جلو اسبان گذاردند و بعد رو به آبولیت کرده گفت. این آذوقه که 


تو جمع کرده‌ای بچه درد میخورد؟ این بگفت و فرمود او را در زنجیر کردند. 


 رظآحا116686-0۱(‎ 
 )(620۳6-0۲( 

. )۳۵۱۵126-)۳( 
. )/1600200-)۴( 
. ۳ 01۳6-)۵( 
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۲- روایت کنت کورث چنین است (کتاب ۱۰ بند ۱- ۲): تقریبا مقارن این زمان نامه‌هائی به 
اسکندر راجع باغتشاشهائی در اروپا و آسیا رسید. زوپی‌ریون ۱۱ والی تراکیّه یک سفر جنگی 
بقصد گت ۱۲۱ ها کرد و بواسطه رعدوبرق و بعد طوفانی» که بر اثر آن برخاست. با تمام قشونش 
نابود گردید. این واقعه باعث شد» که سه‌تس ۱۳۱ هموطنان خود را موسوم به ادریس ۴۱ ها 
بشورش اغوا کرد و با این وضع تراکیّه از تصرف مقدونیها تقریبا خارج شد (ژوستن گوید. که 
زوپی‌ریون بمملکت سکائی قشون کشید و با سی‌هزار نفر معدوم گشت. م.). در یونان هم 
اغتشاشهائی تهیه ميشد. برای فهم مطلب باید بخاطر آورد» که بعض ولات اسکندن هنگامی که او 
در هند بود» قشونی برای خود از سپاهیان اجیر تشکیل کرده و بجان مردم افتاده از تعدّیات 
گوناگون خودداری نداشتند. وقتی که اسکندر از هند بر گشت و درصدد تنبیه این ولات برآمد» 
بعض آنها بحمایت سربازان اجیر خود متوسل شدند. تا از مجازات خلاصی يابند و برخی پول وافر 
از خزانه محل برداشته فرار کردند. از جمله هارپالوس بود» که بالاتر ذکری از او شد. در زمان 
فیلیپ این مقدونی از جهت طرفداری از اسکندر تبعید و بنابراین از دوستان صمیمی اسکندر بشمار 
میرفت. اسکندر برای پاداش این صمیمیّت بعد از فوت مازه» هارپالوس را بایالت بابل منصوب 
داشت. سپس چون این شخص از عنایات اسکندر نسبت بخود مطمثن بود» بسیار تعدی کرد و 
شش‌هزار نفر سپاهی اجیر ترتیب داد و بعد که شنیدء اسکندر از هند بر گشته پنجهزار تالان از 
خزانه بابل برداشت و با سیاه خود فرار کرده باروپا رفت. با اين نت که با آتنی‌ها همدست شده بر 
اسکندر قیام کند. زیرا آگاه بود که آتنی‌ها باطنا نسبت بمقدونی‌ها کینه میورزیدند و دیگر تصوّر 
میکرد و بسپاهیان خود نیز میگفت. که آتنی‌های بی‌احتیاط و سبک‌مغز را بواسطه چند نفر آدم 
طمَّاع و رشوه‌خوار میتوان بطرف خود آورد. با این مقصود او با سی کشتی بدماغه شبه‌ جزیره 
آتیک درآمد که از آنجا ببندر آتن برود. 


(۱)-200۷۳۲۵8 . 
(۲)-26065) )در حوالی رود دانوب میزیستند). 


(۳) معط تاعگ , 


(۴)-0۳۲۹۵9 . 
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اسکندر» همینکه این خبر بشنید دستور داد سفاینی آماده سازند» تا هارپالوس و آتنی‌ها را تنبیه 
کند. در این وقت خبر رسید. که هارپالوس به آتن درآمده و با پول معاریف آن شهر را خریده. 
سپس بزودی مردم آتن جمع شده خواستند» که او از شهرشان بیرون رود. در این‌حال او بسپاهیان 
یونانی پناه برد و آنها او را توقیف کرده بصوابدید شخصی موسوم به تمبرون ۰۱۱ کشتند. این خبر 
اسکندر را مشعوف داشت و او از قصد رفتن به اروپا منصرف گشت. پس از آن اسکندر امر کرد 
از یونانی‌ها» آنهائی که بحکم شهرهای بونانی از آن مملکت نفی شده بودند. باستثنای کسانیکه 


قاتلند بیونان بر گردند و اموال آنها را یونانی‌ها پس دهند. 


شهرهای بونانی» چون چاره نداشتند. از این حکم. باوجود اينکه برخلاف قوانین آنها بوده تمکین 


کردند» ولی شهر آتن حاضر نشد حکم مذ کور را مجری دارد. زیرا آنرا برخلاف آزادی خود 


‌‌ 


دانست. 


۳- نوشته‌های دیودور راجع بقضیّه هارپالوس در همان زمینه میباشد و بعلاوه بعض اطْلاعات را 
متضمّن است» که ذ کر ميشود. مورّخ مذ کور گوید (کتاب ۱۷ بند ۱۰۸): هارپالوس را اسکندر 
برای حفاظت خزانه خود و وصول مالیاتها در بابل گذاشت. بعد. همینکه او بهند رفت. هارپالوس 
پنداشت» که آقایش دیگر برنخواهد گشت. بنابراین خود را والی قسمت بزرگی از این صفحه 
دانسته بعیش و عشرت مشغول گردید. بناموس زنان پارسی دست تعدی دراز کرد و اعمال شنیعه 
بسیار از او سر زد. لهوولعب و خوش گذرانی او چنان بود» که از دریای احمر ماهی میخواست و از 
آتن زنی بدعمل راء که پی‌تونیکک ۲۸ نام داشت. نزد خود طلبیده باو هدایای زیاد داد پس از 
فوتش تشییع جنازه مطنطنی مرب کرد و مقبره باشکوهی برای او در آتیکک بساخت. چون 
میخواست برای روزهای ادبار پناهگاهی داشته باشد. نسبت بمردم آتن نیکی‌ها میکرد. پس از 
مراجعت اسکندر از هند. چون هارپالوس شنید» که بعض ولات از جهت تقصیرات خود مجازات 
شده‌اند» پنجهزار تالان برداشته و ده‌هزار نفر سپاهی اجیر گرفته بطرف آتیکک رفت» ولی چون 


کسی باو نگروید. قشون خود را در دماغه تنار «۳) در لاکونی «۴» 


(۱)-صتاتاطاحصئط  [‏ 
(۲)-0۵16۵) ۲۱۲ , 
(۳)-6۵2۲6 [ . 
(۴)-2601۳916 ,1 
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گذاشته با قسمتی از ذخایر خویش با تن رفت. در این‌وقت آن‌تی‌پاتر و المپیاس از آتنی‌ها 
خواستند. که او را پس دهند وء باوجود اينکه او پول زیادی برای جلب آتنی‌ها خرج کرد بالاخره 
مجبور گردید گریخته خود را به تنار برساند. بعد» از این‌جا به کرت ۱۸ رفته در آنجا بدست یکی 
از دوستانش» که تمبرون نام داشت کشته شد. آتنی‌ها راجع بپولهائیکه او در آتن خرج کرده بود؛ 
تحقیقاتی کردند و در نتیجه دموستن و بعض ناطقین دیگر محکوم گشتند» باینکه رشوه گرفته‌اند. 


زواج مقدونیها با زنان پارسی 


زمانیکه اسکندر در شوش بود بقول آریان (کتاب ۷ فصل ۲ بند ۲): برسین «۲) دختر داریوش را 
کرفت (بعض مورّخین» چنانکه بیاید. اسم این شاهزاده خانم را ستاتیرا ۳۱) نوشته‌اند. م.) و برای 
هفس تیون» سردار محبوب خود؛ دختر بزرگتر داریوش را که دری‌په‌تیس ۴۱ نام داشت» تزویج 
کرد. بعد او چنانکه آریستوبول گوید. پروشات :۵» کوچکترین دختر اخس (اردشیر سوّم) را 
بحباله نکاح درآورد. بنابراین اسکندر سه زن ایرانی داشت» زیرا چنانکه در جای خود ذکر شد؛ 
رکسانه دختر اکسیارتس را قبل از سفر جنگی بهند گرفته بود (شاید همین دختر را در داستانهای 
ما روشنکک نامیده و دختر دارا دانسته‌اند). آریان گوید (همانجا): هم در این اوان سرداران اسکندر 
زنان اتراشی. کر ففتنه کراتروس, دختر | کسیارت برادر داریوش راء که آماسترین )۶ نام داشت 


ازدواج کرد (اسم برادر داریوش اکزاثر بوده و تصوّر میرود» که تصحیف کرده‌اند. آماسترین هم 


باید آماستریس باشد. م.). پردیکّاس دختر آتروپات والی ماد را گرفت و بطلمیوس 
سوماتوفیلاکس» ارته کاما )۷ دختر ارته‌باد را. 


آرتونیس (04 دختر دیگر او را به آومنس ( منشی اسکندر دادند» نه آرخ دختر من تور ۱۰۱ را از 


زن او برسین نام بحباله نکاح درآورد و سلکوس دختر سپی‌تامن سردار باختری را. 


سرداران و صاحبمنصبان دیگر مقدونی هشتاد نفر زن پارسی و مادی از خانواده‌های 


 )1۳66-0۱( 

 1215116-)۲( 

 9020112-)۳( 
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۱ 25011106-0۶( 
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(۱۰)-۷6۲00۵۲ . 
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درجه اوّل گرفتند و جشنهای عروسی موافق عادات پارسی صورت یافت. پس از ضیافتی دامادها 


در جاهائی موافق درجات خود ایستادند و زن هرکس را نزد آن کس بردند. 


هریکک از دامادها تقلید از اسکندر کرده دست عروس را گرفته بوسید. آریّان گوید. که برای تمام 
این عروسیها یک تشریفات و یک ضیافت بعمل آمد و اسکندر علانیه علاقه‌مندیش را بسرداران و 
صاحب منصان خود نشان داد. بعد از تشریفات هر کدام از دامادها عروس خود را برد. اسکندر 
بعروسها جهیز و بمقدونی‌هائی» که زن ایرانی گرفته بودند» هدایائی داد. موافق ثبت دفتر عده این 
نوع مقدونی‌ها بده‌هزار نفر میرسید. بعد اسکندر خواست. که قروض سربازان خود را بدهد و با 
پنداشتند» که» چون بیش از اندازه خرج کرده‌اند. مورد مق آخذه واقع خواهند شد. چون اسکندر 


این بشنید» ک کفت: 


«پادشاه نباید قولی را» که به تبعه‌اش داده نقض کند. سربازان من بقول من اطمینان داشته باشند». 
بعد امر کرد میزهائی گذارده و مسک و کات طلا را روی آن گسترده مطالبات طلبکاران را 
بپردازند. تمسکات را گرفته پاره میکردند و حتی اسم بدهکار را ثبت نمیکردند. مبلغی که در این 
مورد خرج شد به بیست هزار تالان بالغ گردید «0۱. پس از آن اسکندر باشخاصی زیاد برحسب 
لیاقتشان انعام داد و تاجهائی از زر بکسانی» که خدمات نمایان کرده بودند. بخشید. اشخاصی که 
تاج زر گرفتند اينها بودند: په‌سستاس که اسکندر را در جنگ مالیان نجات داد- لئوناتوس که 
اسکندر را از خطری بزرگ در جنگ با اوریت‌ها در هند رهانید- نه آرخ» که بحریّه را از سند تا 
دجله آورد- انس کریت رئیس کشتی پادشاهی- هفس تیون و بعضی از قراولان مخصوص اسکندر 
(آریان» کتاب ۸۷ فصل ۰۲ بند ۳). 


حقد و حسد مقدونیها نسبت به اپی گون «۲) ها 


در این‌وقت ولات اسکندر در ایالات تابعه و شهرهائی که بنا کرده بود» وارد شده سی‌هزار 


نوجوان» که از میان ایرانی‌ها و غیره بررگزیده بودند» با خودشان آوردند. 


(۱- ۱۱۲ میلیون فرنک طلا با ۵۶۰ میلیون ریال. 


. ۲ 01201069-)۲( 
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اسکندر امر کرد اینها را در قشون داخل کنند» تا فنون جنگی بیاموزند و این جوانان را اپی گون 
نامید» که بمعنی اعقاب است. مقدونی‌ها با حقد و حسد باین نوجوان نگریستند و چنانکه آریّان 
نوشته (کتاب ۷ فصل ۲ بند ۴) میگفتند: 


«اسکندر همواره درصدد است که خود را از سربازان قدیم پی‌نیاز کند. چه شرمساری برای ما 
است. که او لباس بلند مادی پوشید و جشنهای عروسی را با شرکت ما موافق عادات پارسی 
گرفت. او با شعف بزبان بربر (خارجی) په‌سستاس. که دست‌وپای پارسی را میشکند» گوش 
میدهد. باختریها؛ سغدیها» رخجی‌ها» سیستانیها» هراتیه؛ پارتیها و سواران پارسی؛ که آنها را ساکك 
گویند و تمامی کسانی؛ که در میان خارجیها از حیث قوّت جسمانی معروف‌اند» در سواره‌نظام هتر 
۱ داخل میشوند و او دسته پنجمین این سواره‌نظام را اکثرا از خارجیها تشکیل کرده. آیا او 
کوفس «۲. هیدارن «۳. آرتی‌بول «۴» فرداس‌من «۵» و پسران فراتافرن والی پارت و گرگان را 


در آژما (۶ داخل نکرده. 


ای تانس ۷ و ر کسانس ۲ برادر زوجه پادشاه و اگوبارس )٩(‏ و برادرش میتروبه ۰0۱۰۱ تمامی 
اینها در تحت فرماندهی هیداسپ باختری واقع و بجای زوبین با نیزه‌های مقدونی مسلح‌اند. 
اسکندر اخلاق خارجی را اتخاذ میکند و ترتیبات مقدونی را خوار میشمارد». 


کشتی‌رانی در کارون و دجله 


پس از آن بقول آریّان (کتاب ۸۷ فصل ۲ بند ۵): اسکندر هفس تبون را مأمور کرد قسمت بز رگک 
لشکر را بکنار خلیج پارس ببرد. چون بحریّه هم بایالت شوش رسیده بود. اسکندر 


(۱)-1602176)سواران زبده اسکندر). 
(۲)-0[0۳69/) )پسر ارته‌باذ). 


(۳)-117021116 )پسر مازه). 


(۴)-۸۲۷1016 )نیز پسر مازه). 
(۵)- عم حطعع ۲۲۵ , 
(۶)-۸2۰۵6172 )قراولان مخصوص). 
(021065-0۷] )پسر ا کسیارت). 
(۸)-02621165 13 )برادر رکسانه زن اسکندر). 
(٩)-092769عع۸‏ . 
(۰)-۱۷۱10۲09066 . 
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هیپاس‌پیست‌ها و آژما و یکقسمت از سواره‌نظام هتر بکشتی‌ها نشسته از کارون سرازیر شد و بعد؛ 
که بدریا رسید از کشتی‌های سنگین یا آسیب یافته بکشتی‌های سبک‌بار در آمد و سواحل را گرفته 
بمصبٌ دجله وارد شد. باقی سفاین میبایست از ترعه‌ای» که کارون را با دجله مربوط میداشت» 


باین رود کار | شند: 


آریان گوید. چون سطح دجله پائین تر از سطح فرات است» آبهائی از این رود بدجله سرازیر 
میشود و بعلاوه رودهائی هم باین رود میریزد. از آنجا که مجرای دجله عمیق است. آب از بستر 


بیرون نمی آید و این رود در جائی گدار ندارد. 


فرات. که سطحش بلندتر است. برعکس دجله است» آب‌های آن بطور طبیعی یا مصنوعی 
بجویبارها تقسیم شده بکار زراعت میرود. از این جهت است. که فرات در انتهای جریانش صافی 
دجله را ندارد و آبش هم آنقدر زیاد نیست. اسکندر در دجله تا جائی راند» که هفس‌تیون در کنار 
آن اردو زده بود. بعد بشهر اپیس ۰۱7 که در کنار رود واقع است» رسید. او امر کرد سلّهائی را 


که پارسی‌ها برای ممانعت از ورود دشمن باین رود ساخته بودند خراب کنند و گفت این وسیله 


دفاع برای کسانی خوب است. که نمیتوانند اسلحه بکار برند» چون این وسیله حقیرانه بود. در یکك 
لحظه خراب شد (آریّان و بعض مورّخین دیگر اسکندر این سد‌ها را دلیل ترس ایرانی‌ها و خراب 
کردن آنرا از شجاعت اسکندر دانسته‌اند» ولی نیبور «۲» گوید. این سد‌ها را در فرات و دجله از 
این جهت ساخته بودند. که آب در بعض جاها طغیان نکند و دشت‌های کنار رود را نپوشد. 
بنابراین اسکندر در خراب کردن این سد‌ها مال‌بین نبوده- عقیده سر آرنولد ویلسن «۳ را بالاتر در 


صفحه ۱۵۰۹ د کرده‌ايم. م 
وقایع شهر اپیس» شورش سپاه 


چون اسکندر بشهر مزبور در آمد» لشکر خود را جمع کرده بآنها گفت: از مقدونیها آنهائیکه 
بواسطه کبر سن یا زخمها نمیتوانند خدمت کنند» میتوانند باوطان خودشان برگردند» ولی 
اشخاصیکه بخواهند با او بمانند» بقدری مشمول عطایا و بخشش‌ها خواهند شد» 


(۱)-2019) . 
(۲)-۲ط ۱۱16 . 
(۲)-طمیل1 ۰۷۷ ۳۲. حبظ تلا 
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که مراجعت کنند گان بآنها رشک خواهند برد. این سخن اسکندر را مقدونیها طور دیگر فهمیده 
تصور کردند» که اسکندر با نظر حقارت بآنها مینگرد و گفتند: 


«اسکندر ما را قابل نمیداند». پس از آن خشم سربازان مشتعل گشت و تکدّرات سابق را از سر 
گرفته گفتند: او اخلاق و لباس پارسی را اقتباس کرده به اپی‌گون‌ها اسلحه مقدونیها را داده و در 
سپاهی» که موسوم به هتر بود» علّه‌ای زیاد از خارجیها داخل کرده. بالاخره چنین گفتند: «ما 
میخواهيم که اسکندر تمامی ما را مرخص کند. خدائی که پدرش است. برای او جنگ خواهد 


کرد» (اشاره به ژوپی‌تر آمُون). اسکندر» که طبیعتا دشمن هر مقاومتی بود و بواسطه بندگی و 


فروتنی خارجیها حدٌ اعتدال را نسبت بمقدونیها از دست داده بود» با علّه‌ای از صاحب‌منصبان 
خود از کرسی نطق بزیر آمده امر کرد سران شورشیان را بگیرند و سیزده نفر را از آنها نشان داده 
گفت درحال بمقتل برده اعدام کنند (آریّان» کتاب ۷ فصل ۳ بند ۱). بر اثر این اقدام جمعیّت 
ساکت شد و اسکندر بجای خود بر گشته چنین گفت: 


نطق اسکندر خطاب بلشکرش 


(همانج بند ۲ «ای مقدونیها؛ سخنی که میخواهم بگویم نه برای این است که شما را در اين‌جا 
نگهدارم زیرا شما را آزاد گذارده‌ام که بروید. میخواهم بشما بگویم. که چقدر مرهون من 


هستید و در ازای آن چگونه قرض خودتان را اداء کردید. 


س رگردانی بشمار میرفتید. منزل و مأوائی نداشتید. فاقد همه چیز بودید» لباستان از پوستهای ضخیم 
بود. در کوهها گله‌های ناچیز را می‌چرانیدید و آنرا هم با بهره‌مندی‌های کمی از همسایگان 
خودتان» یعنی ایلیریها و ترااکیها میگرفتید. او شما را از کوهستانها بجلگه‌ها آورد. شما را در 
جدالها شجاع کرد چنانکه خارجیها آرزو میکردند» با شما مساوی شوند و شجاعتتان بیش از 
مزایای محلی حافظ شما بود. پدر من شما را شهرنشین گردانید و تأسیسات عالیه او شما را صیقل 
کرد. او همان خارجیها را که با غارت گریهای دائمیشان شما را خسته 
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و فرسوده کرده بودند باطاعت شما در آورد. از برده‌ها شما آقایان آنها شدید قسمت بزرگی از 
تراکیّه به مقدونّه ضمیمه گشت و مهمترین قلاع سواحل بتصرف آمد» تجارت شما راههای 
جدیدی یافت. عایدات معادنتان تأمين گردید. این تسّالیان که لرزه باندام شما میانداختند تبعه 
شما هستند. شکست اهالی فوسه شاهرائی آسان برای شما بدل یونان باز کرد چنانکه بآسانی باین 
مملکت نفوذ یافتید. سیاست آتنی‌ها و تبی‌هاء که برای شما دامها می گسترد» بقدری موهون 
گردید که طالب اتحاد و حمایت شما شدند» و حال آنکه از این دو قوم یکی از شما باج 


میخواست و دیگری بشما فرمان میداد. بعد. که فیلیپ وارد پلوپونس گردیده موازنه را در آنجا 


برقرار کرد و» چون او را بسپهسالاری کل برای جنگ با پارسی‌ها انتخاب کردند» پرتو این عنوان 
آنقدر, که در ملّت مقدونی رخشان بود» در شخص او ندرخشید. چنین است نیکوئیهائی» که پدر 


من درباره شما کرد و اگرچه این نیکوئیها کارهای عمده است. ولی بپای کارهای من نمیرسد. 


وقتیکه فیلیپ مرد» موجودی خزانه پادشاهی عبارت بود از چند جام طلا و شصت تالان نقره» ولی 
قرض آن بپانصد تالان میرسید. من دو مقابل اين مبلغ را قرض کرده شما را از مقدونیّه. که 
بزحمت قوت شما را میداد» بیرون بردم و هلس‌پونت (داردانل) را در پیش چشم دشمن که آقای 
دریا بود برای شما گشودم. بعد. چون سرداران داریوش در گرانیک شکست خوردند» تسلّط شما 
بر تمام یونیّه الم دو فریگیّه و لیدیّه استقرار یافت. یک محاصره شما را صاحب می‌لت کرد و 
این عدّه کثیر مردمان. که با طیب خاطر مطیع گشتنده با جگذار شما شدند. مصر سیرن؛ 


سل سوریه» فلسطین» بین النهرین و شوش از آن شمایند. 


فراوانی لیدیّه» خزانه‌های پارس» ثروت هند و خود اوقیانوس همه مال شما است. ولات سرداران 
و اشخاص درجه اوّل شمائید. از تمامی این فتوحات. چه برای من مانده؟ چوگان سلطنت و تاج. 
چیزی ندارم که متعلّق بشخص من باشد. کجا است خزاین من؟ خزانه‌هائی» که شما دارید و 


خزاینی» که برای شما حفظ میکنم. از حیث مخارج شخصی بین من و شما تفاوتی نیست. 
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غذای شما غذای من است» من هم مانند شما زیر چادر میخوابم» حتی سفره بعض صاحب‌منصبان 
از سفره پادشاهشان رنگین تر است. وقتی که شما در بستر راحت غنوده‌اید» میدانید» که من نگهبان 
شمایم. آیا تمامی اين چیزها ثمرات و نتایج زحمات و مخاطرات شما است؟ کی متواند در اینجا 
بر خود ببالد. که بیش از من با مخاطرات مواجه شده؟ اگر شما برای من خودتان را بخطر 
انداخته‌اید» من هم برای شما همان کار کرده‌ام. شما زخمهای خودتان را نشان دهید. من هم 
زخمهای خود را مینمایم. تن من از زخمهای التیام یافته پوشیده از زخمهای شمشیر» میخ چوبی» 
تیره سنگك» زوبین و آلات محاصره. خلاصه آنکه اسلحه‌ای نیست. که زخمی از آن برنداشته 


شما را فاتحانه از دشت‌هاء کوهها؛ رودها و بروبحر عبور نداده‌ام. عروسی غالب اشخاص از شما با 


من در یک زمان وقوع یافت. کودکان این اشخاص خویشان کود کان من خواهند بود. باوجود 
اینکه حقوق و غنائم زیاد نصیب شما شد. قروض شما را پرداختم» بی‌اینکه تحقیقاتی راجع بآن 
کرده باشم. از شما بعض کسان دارای تاجی از زر شدند و اين نتیجه رشادت شما و جوانمردی 
کسی بود» که این رشادت را قدر دانست. کسی از شما در حین فرار کشته نشد» ولی اشخاصی 
هم که در جدالی معدوم گشتند. من برای آنها در محل مقابر نمایان و در وطنشان مجسّمه‌ها 
ساختم. من امتیازاتی بخانواده‌های آنها دادم و آنها را از تأدیه مالیات معاف داشتم. میخواستم 
کسانی را که بکار جنگ نمی آیند با افتخارات زیاد و ثروت بخانه‌هایشان بر گردانم و چنان کنم» 
که محسود هموطنانشان باشند. چون شما میخواهید همگی بروید بروید و اعلام کنید. که اسکندر 
پادشاه شماء پس از اينکه پارسیهاء مادیهاء باختریهاه سکاها؛ خوزیان رخجی‌ها و سیستانیها را 
باطاعت در آورد پارتیها» خوارزميها» گرگانیها را تا دریا بانقیاد داشت. از قفقاز و دروازه کسپین و 
آمویه و تاناایس (سیحون) و رود سند. که فقط باکوس از آن گذشته بود» عبور کرد از هیداسپ 


و آل‌سه‌زین و هیدرااتس بآنطرف راند و اگر شما امتناع نکرده بودید» 
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از هیفاز هم میگذشت. کسی که از دو مصبٌ سند بدریای بز رگ رفت و از کویرهای گدروزی 
(بلوچستان) با لشکری گذشت. و حال آنکه قبل از او کسی با لشکرش از آنجاها بیرون نرفته بود؛ 
کسی که کرمان و مملکت اوری‌تیان را باطاعت درآورد» شخصی که بحرئه‌اش را از سند بقلب 
پارس رسانید. چنین کس را شما تنها گذاردید و او مجبور گردید بقول و صداقت خارجی‌های 
مغلوب تکیه کند. این چیزها را بهموطنان خود بگوئید و پس از آن خواهید دید. چه افتخاراتی در 


نظر مردم و چه لیاقتی در نزد خدایان خواهید داشت. بروید!» 


پس از این نطقء اسکندر بخیمه خود درآمد و در مدّت دو روز حتی نزدیکترین دوستان خود را 
نپذیرفت و در فکر خودش هم نبود. روز سوّم پارسیها را خواسته فرماندهی قشون را بین آنها 


تقسیم کرد و از آنها بکسانی. که از خویشان او بودند» اجازه داد او را بپوسند. 


بهت مقدونی‌ها» آشتی کردن طرفین 


بعد آریّان گوید (کتاب ۰۷ فصل ۳ بند ۳): نطق اسکندر در ابتداء باعث بهت مقدونی‌ها گردید و 
همه خاموشی دیجور (کدورت آمیز) گزیدند. جز هترها و سوماتوفیلاکس کسی از دنبال او نرفت. 
مقدونی‌ها نمیدانستند» چه کنند. حرف بزنند یا نزنند و خاموش بمانند. بروند یا بمانند» ولی همینکه 
آ گاه شدند» که اسکندر فرماندهی را بپارسی‌ها داده. خارجیها را در قشون داخل کرده. دسته‌های 
هترهای پیاده و سواره و دارند گان سپرهای نقره و آژما فقط از پارسیها تر کیب میشود و پارسیها 
عناوین و جاهای آنها را اشغال میکنند» شکیبائی را از دست داده بطرف چادرهای اسکندر هجوم 
بردند و اشکها ریخته گفتند شب‌وروز در مدخل خیمه خواهند ماند. تا دل اسکندر را بدست آرند 
و حاضرند» که مقصّرین این شورش را به اسکندر تسلیم کنند. اسکندر پس از اینکه آنها را در 


این وضع دید نزدیک شده از ناله و زاری آنها رقت یافت و با آنها گریست. مقدونی‌ها در 
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حال تضرع بودند و اسکندر میخواست حرف بزند. که کالّی‌نس «۱؛ بعنی کسی. که از حیث سن 


و مقام برجسته بود» (او ریاست هترها را داشت) فریاد برآورد: 


اتحاد شما با پارسیهاء پارسی‌ها را از خانواده خودتان دانستن» پارسیها را مجاز داشتن» که شما را 
ببوسند. و حال آنکه چنین افتخاری شامل مقدونیها نمیشود. مقدونی‌ها را غرق حزن و اندوه 
میدارد». اسکندر سخن او را قطع کرده گفت «تمامی شما اقربای من خواهید بود و من شما را 
بچشمی دیگر نمینگرم (تحت اللَفظ طور دیگر نمی‌نامم)». پس از آن کالی‌نس به اسکندر نزدیکک 
شده او را بوسید و مقدونیهای زیاد از او تقلید کردند و همه اسلحه‌شان را برداشته با شعف و شادی 


بجاهای خود بر گشتند. 


بعد اسکندر قربانی‌ها کرده ضیافتی داد و در میان مقدونیهائی» که مقام اوّل را داشتند» نشست. 
پارسیها جاهای مقام دوم را اشغال کردند و جنگی‌های سایر ملل جاهائی راء که موافق درجات و 
خدماتشان بود. میگساری شروع شد و همه از یک جام شراب خوردند و کاهنان هر دو مت (یعنی 
مقدونی و ایرانی) دعا خوانی کرده گفتند: «ای خدایان باین‌ها سعادتمندی ارزانی دار» اتحاد آنها 
ثابت و دولتشان جاویدان باد». عدّه مدعوّین ٩‏ هزار نفر بود. همه بیک اشاره شراب خوردند و 


سرود خواندند «0۲. پس از آن اسکندر ده‌هزار نفر مقدونی راء که بکار جنگ نمی آمدند. بنا بمیل 


خود آنها مرخص کرد و به رکدام غیر از حقوق و مخارج مسافرت یک تالان داد بعد امر کرد 
اطفالی راء که از زنان آسیائی دارند در محل بگذارند» زیرا میترسید» که بردن این اطفال به 
مقدونیّه و یونان باعث اختلال خانواده‌ها گردد» ولی متعهّد شد. که این کود کان را موافق عادات و 
مقررات تعبيةٌ الجیشی یونانی تربیت کند وء پس از آنکه بزرگ شدند. آنها را بمقدونیّه برگرداند 
يا باقربایشان بدهد. سپس اسکندر برای ابراز محّت مخصوص به مقدونی‌هائی که میرفتند» 
گراتروسن را کههاند شودین فوست هاش ما موز 
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کرد اینها را باوطانشان برساند با آنها وداع کرده همه را بوسید و اشکک از چشمان اسکندر و 
مقدونی‌ها جاری شد. 
این است روایت آریّان راجع بوقایم» در موقع بودن اسکندر در شوش و شهر اپیس. حالا باید دید 
روایات سایر مورخین چیست. 
روایات دیگر 
نوشته‌های مورخین دیگر در همان زمینه است» که گفته شد» ولی تفاوتهائی دارد» که ذ کر ميشود. 
روایت پلوتارک 
مورّخ مذ کور گوید (کتاب اسکندر بند :)٩۳‏ اسکندر وارد شوش شد و برای تمام دوستانش زن 
گرفت. خود اسکندر ستاتیرا دختر داریوش را ازدواج کرد باشخاص درجه اوّل دربار خود از 


خانواده‌های نجیب پارسی زن داد و برای مقدونیهائی» که زن گرفته بودند» مجلس عروسی مطنطن 
و باشکوهی مرتب کرد. گویند. که در این ضیافتها عدّه مدعوّین به ٩‏ هزار نفر میرسید. اسکندر 


به رکدام از آنها جامی از زر برای میگساری بخشید. راجع باین ضیافتها باید گفت. که پلوتارکك 
در کیفیّات وارد نشده» ولی الين «۱» گوید (کتاب ۸ فصل ۷: عده بزرگان مقدونی» که عروسی 
کردنده نود نفر بود و در شب زفاف ه رکدام اطاق جداگانه داشتند (ذ کر این نکته غریب است؛ 
زیرا طور دیگر متصوّر نبود) و در طالار ضیافت صد کرسی نهاده بودند. کرسی‌ها تماما پایه‌های 
نقره داشت باستثنای کرسی اسکندر که پایه‌اش طلا بود. این ضیافت‌ها پنج روز امتداد یافت. بعد 
پلوتار کک گوید (همانجا): «اسکندر قروض سپاهیان خود را داد و مبلغ آن به ٩‏ هزار و هشتصد و 
هفتاد تالان بالغ شد «۲. شخصی آن‌تی‌ژن ۱۳۱ نام که یک چشم را فاقد شده بود. خود را 
برخلاف حقیقت مقروض قلمداد داد کرد و کسی را شاهد آورد که باو مبلغی قرض داده. 
اسکندر این قرض را پرداخت. ولی بعد معلوم شد. که آن‌تی‌ژن دروغ گفته. بر اثر این کشف 
اسکندر او را از دربار رانده درجه سرداری را از او گرفت و این اقدام؛ 
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سردار مزبور را بقدری غرق غصّه و اندوه داشت. که میخواست خود کشی کند. ولی» چون 
اسکندر از قصد او آگاه شد. از تقصیرش د رگذشت و پول را هم استرداد نکرد. این شخص در 
جوانی در موقع محاصره پرنت از جهت تیری» که بچشمش نشست. فاقد آن شد و بعد حاضر نشد» 


که تیر را از چشم او بیرون کشند و آنقدر پا فشرد. تا دشمن را تا دیوارهای آن شهر عقب نشاند». 


بالاتر گفته شد» که اسکندر قبل از رفتن بهند امر کرده بود. سی‌هزار طفل پارسی را جمع کرده 
اسکندر بند 4۳: اینها را نزد او آوردند. 


از مشاهده سیمای آنها و قوّت جسمانیشان و اينکه تماما چست وچالاکک بودند و تمام عملیّات 


جنگی را می‌دانستند» خیلی مشعوف شد. بعد پلوتارکک قضیّه مرخص کردن مقدونی‌های از کار 
افتاده را بیان کرده و تفاوتیء با آنچه بالاتر ذ کر شده ندارد. 


روایت دیودور 


نوشته‌های دیودور راجع باین وقایع بطور اختصار در همین زمینه است. ولی مبلغی راء که اسکندر 
برای تأدیه قروض سپاهیان خود داده. او ده‌هزار تالان نوشته و نیز گوید (کتاب ۱۷ بند ۱۱۰): 
مقارن این احوال اسکندر جاهای خالی سپاه خود را با سپاهیان پارسی پر کرد و هزار نفر از میان 
آنها برای محافظت دربارش برگزید. نسبت باینها اسکندر همان اعتماد را داشت» که نسبت 


بسپاهیان مقدونی ابراز میکرد. 


در همین‌وقت په‌سست با ۲۰ هزار تیرانداز و فلاخن‌دار پارسی وارد شد و اسکندر اينها را با 
سپاهیان قدیم خود مخلوط کرد. او خواست بداند» که از زواج مقدونی‌ها با زنانی» که در اسارت 
بودند» چقدر طفل بدنیا آمده و معلوم گردید. که عدّه این نوع کود کان ده‌هزار نفر است. پس از 


آن او مقرر داشت. که برای معاش آنها وجه شایانی بدهند و آمو زگارانی بتربیت آنان ب رگماشت. 
روایت کنت کورث 


نوشته‌های او راجع باین وقایع تفاوتهائی با روایت آریّان دارد. او گوید (کتاب * ننل ۲ اسکندر 


‌ 


تک 
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کرد که از قشون مقدونی سیزده‌هزار پیاده و دوهزار سوار نگاهداشته بافی رابه مقدونبه بفرستد. 
زیرا تصوّر میکرد. که با اين عدّه میتواند آسیا را از یاغیگریها محفوظ دارد و دیگر بشهرهائی؛ که 
نا کرده بودء امیدوار بود. چه می‌پنداشت. که در موقع احتیاج میتواند از اهالی این شهرها سرباز 
بگیرد. او قبل از اجرای نقشه خود خواست بداند» که قروض سربازان چیست و امر کرد صورتی 


باو بدهند» زیرا هرچند این قروض از گشادبازی آنها حاصل شده بود» باوجود این میخواست 


قروض را بیردازد. مقدونیها گمان کردند» که اسکندر میخواهد بداند» صرفه‌جوئی‌های بعضی و 
تبذیر برخی بچه اندازه است و بنابراین در دادن صورت مماطله کردند. چون اسکندر فهمید. که 
مماطله از جهت شرمساری است نه بی‌اطاعتی» امر کرد ده‌هزار تالان روی میزهائی» که در سرتاسر 
اردو چیده بودند» گذاردند. پس از آن سپاهیان مقدونی فهمیدند» که اظهار اسکندر صمیمانه بوده 
و قروض آنها پرداخته شد. چنانکه از مبلغ مذ کور فقط یکصد تالان باقی ماند. لذا این یک 
حقیقت است. که سربازان مقدونی باوجود اينکه فاتح غنی‌ترین مردمان آسیا بودند. وقتی که 


ب رگشتند آنقدر, که نام و افتخار با خود باروپا بردند» غنایمی تبر دند. 


وقتی که سربازان شنیدند. که بعضی باید به مقدونیّه بررگردند» يقین حاصل کردند که اسکندر 
میخواهد پای‌تخت خود را در آسیا قرار دهد. در این‌وقت آنها بنای شورش را گذارده نزد اسکندر 
رفتند و زخمهای بدنشان را نشان داده گفتند حالاء که چنین است. تمام سربازان باید به مقدونیّه 
بر گردند. در این حال صاحب‌منصبان مقدونی بسیار کوشیدند. که سربازان را خاموش بدارند» ولی 
نه کوشش آنان نتیجه داد و نه حضور پادشاه. اسکندر میخواست حرف بزند» ولی فریادهای 
سربازان مانع بود از اينکه سخنان او را بشنوند. بالااخره پس از مدّتی هیاهو و غوغا خاموشی 
گزبدند. تا بدانند اسکندر چه خواهد گفت. او سربازان را سخت ملامت کرد و گفت. که جهت 
این غوغا و بی‌اطاعتی را نمی فهمد» و حال آنکه میخواهد بعض سربازان حالا به مقدونیّه روانه 


شو تلو قسفت ذبکر 
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با او بهمانجا برود و سخن خود را با این کلمات خاتمه داد: من میخواهم بدانم» کی‌ها از من 
شکایت دارند. آنان» که میروند یا آنهائیکه می‌مانند. همه بیکك صدا جواب دادند: همه ناراضی 
هستیم. پس از آن اسکندر چنین گفت «نه. من هرگز نمیتوانم باور کنم» که علّت شکایت همین 
باشد. که میگوئید. زیرا اشخاصی» که مرخص میشوند. بیش از کسانی هستند. که میمانند. در زیر 
این ظاهرسازیها باید مفسده‌ای باشد» که شما را تماما از من دور می‌دارد. کجا دیده شده است. که 
افراد یک لشکر پادشاه خود را ترکث کنند؟ غلامان هم باهم فرار نمی کنند و شرم دارند از اینکه 


بدیگران تأسّی کرده آقای خود را تنها بگذارند. باری چه میگویم من فراموش کرده‌ام» که زهر 


طغیان و خودسری شما را مسموم داشته و میخواهم دوائی برای این مرض علاج‌ناپذیر بیابم. 
خدایان را بشهادت میطلبم. که تمام امیدواریهای من بشما؛ بیأس تبدیل یافته و تصمیم گرفته‌ام» که 
شما را دیگر سربازان خود ندانم» بل در عداد اشخاص نمک‌بحرام بشمار آرم. فرط سعادت عقل 
را از سر شما در ربوده. شما فراموش کرده‌اید. که از چه احوالی من شما را بیرون کشیدم. شما 
بایستی در آن احوال پیر شده باشید زیرا طاقت کشیدن بار ادبار در شما بیش از تحمّل اقبال است. 
چه منظره قشنکی است منظره این مقدونی‌ها» که وقتی بمردم ایلیری و پارسیها باج میدادند و حالا 
با نظر حقارت بآسیا و تر که آنقدر از ملل مینگرند. مقدونی‌هائی» که در سلطنت فیلیپ نیم‌برهنه 
بودند» حالا به رداهای ارغوانی اعتنا ندارند. بلی» اينها متأسف‌اند» که ظروف چوبین و سپرهائی» 


که از تر که بید بافته بوده و شمشیرهای زنگ‌زده خود را فاقد شده‌اند. 


بلی» شما را من با این تجهیزات و پانصد تالان قرض یافتم» و حال آنکه تمام یه سلطنتی بیش از 
شصت تالان نمی‌ارزید. اين مایه و پایه برای کارهائی مانند کارهای من بی‌اعتبار بود. باوجود این 
میتوانم بی خودستائی بگویم. که بر همین اساس پایه دولتی را نهادم» که قسمت بیشتر عالم را شامل 


است. بعنی چه؟ 


شما از آسیا سیر شده‌اید؟ یا نام و افتخار کارهایتان شما را با خدایان مساوی داشته» که با کمال 


بی‌طاقتی میخواهید باروپا برگردید و پادشاه خودتان را ترکك کنید؟ 
تاریخ ایران باستان» ج ۲ ص: ۱۸۹۶ 


و حال آنکه اگر من قروض شما را از غنائم آسیا نداده بودم؛ بیشتر شما خرج مسافرت هم 
نداشتید. آیا سرخ نمیشوید از اينکه تر که ملل مغلوبه را بلعیده‌اید و حالا میخواهید» این شرمساری 
را بجاهای دیگر برده بنزد زنان و اطفال خود بر گردید» و حال آنکه عدّه کمی از شما میتواند نتیجه 
فتوحات خود را نشان دهد (یعنی با دست خالی برنگردد) زیرا بعضی حتی اسلحه خودشان را هم 
گرو گذارده‌اند. 


چه سربازانی را از دست میدهم! سربازانی؛ که زند گانیشان را در بسترها با زنان غیرعقدی 


میگذرانند و آنهمه ثروت را از دست داده‌اند و در ازای آن جز چیزهای پست چه دارند (از این 


بیانات اسکندر معلوم است. که سربازان غنائم و اندوخته‌ها را در راه عیش و عشرت و برای جلب 
زنان بدعمل از دست داده و مقروض شده بودند) بسیار خوب. فرار کنید» زود بروید. من با 
پارسیها عقب‌نشینی شما را تأمین میکنم. من مانع از رفتن کسی نیستم, بهتر است. که چشم من 
بشما مردم حتی ناشناس نیفتد. اقرباء و کود کانتان» وقتی که ببینند شما بی‌پادشاهتان بوطن 

بر گشته‌اید با چه شادی شما را استقبال خواهند کرد! و با چه وجد و شعف خواهند دوید. تا شما 
فراریان و خائنین را بغوش بکشند! شکک نداشته باشید. که باوجود فرار شما من بهره‌مند خواهم 
بود و شما سیاست خواهید شد. زیرا عنایات من با اشخاصی خواهد بود» که بعد از رفتن شما با من 
میمانند. آنوقت خواهید دانست» که لشکری بی‌پادشاهش چیست و چه قدر و قیمتی در شخص من 


‌ 


است). 


پس از آن اسکندر خشمناک از جای خود فرود آمد و در صفوف سربازان داخل شده چند نفر را 
که دیده بود با نهایت گستاخی حرف میزدند بدست خود گرفته بمستحفظین خود سپرد. عدّه اینها 
بسیزده نفر میرسید. 

این نطق اسکندر اثری غریب در سربازان کرد» چنانکه همگی ساکت ماندند و حتی» پس از اینکه 
شنیدند. که رفقای آنان را کشته‌اند؛ اند ک حرکتی هم نکردند بل سخت پشیمان گشته با گربه و 
زاری بدرب خیمه اسکندر رفتند» ولی آنها را راندند. پشیمانی آنها بیشتر از این جهت بود» که 
دیدند اسکندر فقط پارسیها را بخود نزدیکک کرده. پس از آن اسکندر امر کرد که سپاهیان 


خارجی (پارسی) در 
تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ص: ۱۸۳۹۲ 


یکجا جمع شوند و خطاب بآنها کرده چنین گفت (کتاب ۱۰ بند ۲): «وقتی که من از اروپا بآسیا 
میاًمدم» بخود وعده میدادم» که عدّه زیادی از ملل نامی و میلیونها نفوس را بدولت خود بیفزایم و 
از اینکه در این باب شهرت را باور داشتم اشتباهی نکرده‌ام. بعد مزایائی دیگر باین مسئله افزود: در 
اینجا مردمانی یافتم که شجاع‌اند و نسبت بپادشاه خود باعلی درجه باوفا. من تصوّر میکردم» که 
همه چیز در تجمّلات مستغرق است و از فرط تمکن همه در عیش و عشرت غوطه‌ورند ولی 
خدایان را بشهادت میطلبم. که شما هم سختی‌های جنگ را روحا و جسما خوب تحمّل میکنید و 


با اینکه سربازان شجاعید وفاداری را کمتر از شجاعت باعث نام و شرف نمیدانید. امروز اوّل 
دفعه‌ای است که بآواز بلند این صفات شما را ميستايم ولی مد‌تها است» که از این خصائل شما 
آگاهم. این است. که از میان شما جوانان ممتاز را برگزیدم و در لشکر خود داخل کردم لباس و 
اسلحه شما همان است (یعنی لباس و اسلحه سایر افراد قشون). شما به از دیگران اطاعت میکنید و 
رژساء را محترم میدارید. شما البته دیدید که من دختر اکساترس ۱7 را ازدواج کردم و پست 
ندانستم. که طفلی از زن مغلوبه داشته باشم و بعد» چون شایق بودم. که اعقاب من زیاد باشند» 
دختر داریوش را ازدواج کردم و بگرامی‌ترین دوستان خود گفتم. دختران مغلوبین را ازدواج 
کنند. تا با اين علقه مقس تفاوتی» که بین فاتحین و مغلوبین هست. زائل گردد. باور کنید. که 
شما برای من سربازان حقیقی هستید نه عاریتی. آسیا و اروپا یک دولت را تشکیل میدهند. من 
اسلحه مقدونیها را بشما میدهم و قدمت را با چیزی» که بیگانه و تازه است. پیوند ميکنم. شما 
هموطنان و سربازان من هستید و از این ببعد همگی هم‌رنگیم. نه برای پارسیها شرمساری است. که 
عادت مقدونی را بیذ برند و نه مقدونیها عار دارند» که از پارسیها تقلید کنند. برای مردمانی» که 
مقدّر است در تحت حکومت یک پادشاه باشند» قوانین باید یکی باشد». یس از این نطق اسکندر 


قراولان و مستحفظین خود را از میان پارسیها برگزید» 
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اطرافیان خود را از آنها قرار داده اوامر او را پارسیها ابلاغ می کردند و آنها مقدونی‌هائی را که در 
غل‌وزنجیر بودند» بمقتل میبردند. گویند. یکی از اين مقدونی‌ها؛ که بواسطه سن و مقامش محترم 

بود به اسکندر چنین گفت «تا کی تو مردم را زجر خواهی کرد؛ آنهم زجرهائی» که از اخلاق و 
عادات خارجی اقتباس شده. سربازان و هموطنان تو بی‌محا کمه و در تحت نظر مغلوبین و اسرای 

آنها بمقتل میروند. اگر پنداری» که اینها مستحق چنین مجازاتی هستند لااقل مجریان عدالتت را از 
میان دیگران انتخاب کن». در اینجا کنت کورث گوید (کتاب ۱۰ بند ۴): این حرف از دهان 


دوستی بیرون آمد. ولی اسکندر قادر نبود» حرف حق را بشنود. بعکس غضبش در این مورد 


بجنون تبدیل یافت و چون آنهائی» که اجرا کنند گان فرمان او بودند» در تردید افتادند» فرمان خود 


را تکرار کرده گفت: این‌ها را هم چنانکه در زنجیرند برود بیندازید. 


نوشته‌های کنت کورث پس از اين واقعه در همان زمینه است» که بالاتر از قول مورخین دیگر ذ کر 
شده و تکرار جایز نیست. سپس مورّخ مذ کور گوید (کتاب ۱۰ بند ۴): چون اسکندر خواست 
سربازان خود را عفو کنده لازم دید قربانیهائی بشود و آنرا با مراسم مطنطنی اجرا کرد. بعد سران 
سپاه را از مقدونی و پارسی بضیافتی طلبید و خواست. که همه از یک جام باده بنوشند و 
غیبگوهای بونانی برای دوام اتحاد دو دولت دعا کردند. بعد او مقدونی‌های از کارافتاده را به 
مقدونیّه روانه کرد و در میان آنها بعض دوستان اسکندر نیز بودنده مانند کلیتوس» که معروف 


بسفید بود (۰)0۱ کر کناش ( 0۲ پولی‌داماس )۳ و آذ‌تی‌ژن (۳). 


بآ نهائیکه به مقدونیّه میرفتند؛ اجازه نداد» اطفال خودشان از زنان آسیائی با خود ببرند» زیرا 
میترسید» که بودن اینها در خانواده‌های مقدونی باعث نارضامندی زنان اوّلی آنها گردد و اختلال 
در خانواده‌ها روی دهد. علّه این نوع اطفال بده هزار میرسید بامر اسکندر اینها را برای خدمت 


(۱12960-0 ع1 وتاتلن) ‏ 
(۲)-0۳8126) . 
(۳) فطع ۲۵۲ 
(۴)-18696] ۸0 . 
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احضار آن‌تی‌پاتر 


کنت کورث روایت خود را دنبال کرده گوید (همانجا): عدّه اشخاصی» که مرخص شدند. بیش از 


ده‌هزار نفر بود. 


کراتر مآْمور شد اینها را باوطانشان برساند و اگر حادثه‌ای برای او در راه روی داد» پولی‌پرخون 
جانشین او گردد. در همین‌وقت اسکندر تصمیم کرد که آن‌تی‌پاتر نایب السّلطنه خود را از 
مقدونیّه احضار کرده این شغل را به کراتر واگذارد» زیرا بين نایب السْلطنه و المپیاس (مادر 
اسکندر) کدورتی بود و هر کدام دیگری را متهم میداشت باینکه با استبداد رفتار میکند و از هت 
سلطنت میکاهد. 


وقتی که خبر فوت اسکندر قبل از اينکه او مرده باشد به مقدویّه رسید المپیاس (مادر اسکندر) 
و کل‌اپاتر (خواهر او) باعث اغتشاشی شدند و بالاخره قرار دادند که اوّلی در اپیر سلطنت کند و 
دوّمی در مقدونیّه. بعد که نامه‌ای در اين باب رسید و اسکندر سر آنرا گشود. تا بخواند هفس‌تیون 
هم از آنجا که صندوقچه اسرار اسکندر بود بنامه نگاه میکرد و میخواند. در این‌موقع اسکندر مهر 


خود را بیرون آورده بر لب او گذاشت تا بفهماند» که نباید این خبر را بکسی بگوید. 


گویند. که اسکندر از رفتار مادرش و آن‌تی‌پاتر بیکك درجه ناراضی بود و چون از دواعی مادرش 
اطلاع یافت. خشمناک گشته گفت: «توقف ده ماهه من در شکم مادرم برای من خیلی گران تمام 
میشود». نسبت به آن‌تی‌پاتر هم ظنین بود و می گفت. فتحی که نسبت به اسپارتی‌ها کرده (قضیه 
آژیس) و یابت سلطنت متمادی فکر او را مشوّش داشته و مانند نایب السّلطنه رفتار نمیکند. روزی 
که از استحکام و ثبات قدم و درستی او تمجید میکردند» این کلمات را بزبان آورد: «ظاهرا او 
سفید بنظر میآید. ولی اگر درون او را بنگریم سرخ است». اسکندر سوءظن خود را نسبت باو 
پنهان میداشت و نمیگذاشت» کسی از نارضامندی او آگاه شود. 


باوجود این تصوّر کردند. که چون آن‌تی‌پاتر از احضار خود نگران بود و میترسید. که نابودش 
کفاه ککاشی برض اکن کرده که مس از خی اعت سر کی او فد 


آریان در این باب گوید که اگرچه بين آن‌تی‌پاتر و مادر اسکندر کدورت بود باین 


تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ۱۹۳ 


معنی» که اوّلی شکوه از خشونت و تکبّر و عدم متانت دوّمی میکرد و دوّمی مینوشت» که اوّلی 
فراموش کرده» قدرت را از کی دارد و خود را اوّل شخص مقدونیّه و بونان میداند. باوجود این 


اسکندر نه کلمه‌ای گفت و نه کاری کرد که حسَیّات او را نسبت به آن‌تی‌پاتر بنماید (کتاب ۸۷ 


فصل ۲ بنل ۵). 


لازم است تذ کر دهیم. که قسمتی از کتاب آریّان در این جا افتاده» ولی مطلب. چنانکه فوسیوس 
ذکر کرده راجع بوده بقشونی» که میبایست آن‌تی‌پاتر بجای مقدونیهای مرخصی بافته بایران 
بیاورد و دیگر حاکی از قضیّه هارپالوس» که خزانه را برداشته و فرار کرده بود (در صفحات 


۷۱- ۱۸۸۳ ذکر این قضیّه گذشت)». 
افسانه آمازون‌ها «۱) 


پس از آن آریّان حکایتی را ذ کر کرده» که هرچند خود او آنرا افسانه میداند» ولی برای روشن 
کردن این نوع حکایات که کرارا از قول مورّخین قدیم ذ کر شده» درجش در اینجا مفید است. 
مورّخ مذ کور گوید (کتاب ۷ فصل ۴ بند ۱): «در این‌وقت آتروپات والی ماد وارد شده صد نفر 
آمازون سواره برای اسکندر آورد. این زنان بتبر و زوبینی مسلح بودند و سپرهایشان مانند ماه مدور 
بود. گویند» که پستان راست اینها کو چکتر است و آنرا در حین جنگ مستور نمیدارند. اسکندار 
این آمازون‌ها را پس فرستاد زیرا میترسید. که مقدونی‌ها و خارجی‌ها بناموس آنها سوءقصد کنند» 
ولی بتوسط آنها بملکه‌شان پیغام داد. که او طفلی از اسکندر بدنیا خواهد آورد (برای فهم این 
افسانه باید افسانه دیگر راه که بالاتر ذکر شد» بخاطر آورد. موافق افسانه مذ کوره» زمانیکه اسکندر 


در گرگان بود ملکه آمازونها بدیدن او آمد). بعد آریان گوید ولی نه آریستوبول این قضیّه را 


ذکر کرده. نه بطلمیوس و نه مورخیء که قولش را بتوان باور کرد. ناد آمازونها باید قبل از 
اسکندر منقرض شده باشد. 


کزنفون» که رود فاز و کلخید و صفحات دیگر را قبل از رسیدن بطرابوزن دیده بوده ذ کری از 


آمازونها نکرده. مقصود من این نیست. که در بودن آمازونها 
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تردید داشته باشم زیرا وجود آنها بشهادت آنهمه مورّخین معتبر رسیده. عموما گویند: ه کول 
بجنگ آنها رفت و کمربند ملکه آنها را؛ که هیپ‌پولیت «۱؛ نام داشت. بیونان آورد و دیگر 
آتنی‌ها با آمازون‌هائی» که خواستند باروپا هجوم برند. جنگ کردند. کیمون اين جدال را مانند 
جدال آتنی‌ها با پارسی‌ها (یعنی با همان دقت) وصف کرده. هرودوت غالبا از این زنان ذکری 
ميکند. وقتی که میخواهند تمجید از کشتگان میدان جنگ کنند. نام آمازون‌ها ورد زبانها است. 
مقصود من این است: که آتروپات آمازون‌هائی نزد اسکندر نیاورد. اینها زنانی بودند از خارجی‌هاء 


مبحث چهارم اسکندر در بغستان نیسا و همدان- م رگ هفس‌تیون» قربانی کوسیان 
پس از فرستادن مقدونی‌های از کار افتاده به مقدونیّه» اسکندر از شوش حرکت کرده بهمدان رفت 
و بعد وقایعی روی داد که موافق نوشته‌های مورّخین قدیم چنین بود: 
روایت دیودور 
عِِ _ 4 
این مورّخ گوید (کتاب ۱۷ بند ۱۰ اسکندر از شوش حرکت کرده از پس تیگر «۲» گذشته 


بدهاتی در آمد. که موسوم به کارس بود «۳. از آنجا پس از چهار روز راه به سیتا «۴» و از این 
محل به سامبانا «۵» رفت و هفت روز در آنجا بماند (سیتا باید همان سیتا کس يا سیتاسس باشد» که 
بالاتر ذ کرش کرارا گذشته. م.. بعد سه روز راه پیموده به سه‌لن 0۶۱ رسید. این جا مردمی بودند از 


اهل ب‌اسی: که خشیارشا بر آثر ققون کشی خود به ونان 


. ۲11۵001106-)۱( 


(- کارون کنونی. بعضی این اسم را با بم‌شیر تطبیق کرده‌اند. 


 )2۳69-)۳( 
. 9102-)۴( 
)شاید کامبادن یا کرمانشاه کنونی باشد).‎ ۹2100202-)۵( 
. (۶)-019[عن)‎ 
131 ۲ تاریخ ایران پاستان» ج‎ 


آورده و در اینجا نشانده بود. اینها بدو زبان حرف میزدند: بزبان بومی و نیز بزبانی» که لغات یونانی 
خیلی زیاد داشت. اسکندر در اینجا چند روز اطراق کرد و بعد برای دیدن بغستان راه را قدری کج 
کرده باين محل در آمد (مقصود از بغستان بهستان یا بیستون کنونی است) این محل خدایان پر 
است از درختان میوه و از هر چیز که برای تعیش لازم است. بعد او بمحلی رسید. که علیق 
اسبهای زیاد را میدهد (یعنی مراتع زیاد دارد) میگفتنده که سابقا در اینجا صد و شصت‌هزار اسب 
بوده» ولی در زمان اسکندر عدّه اين اسبها فقط بشصت‌هزار میرسید (اين محل را آریّان نیسا 
نامیده). اسکندر سی روز در اینجا بماند و بعد» هفت روز طی منازل کرده بهمدان واقع در ماد 
وارد شد. گویند؛ دور این شهر ۲۵۰ استاد (هشت فرسنگ و ثلث) است. همدان کرسی تمام ماد 
بشمار میرود و گنج‌ها و ذخایر زیاد دارد. در اینجا اسکندر امر کرد قشونش استراحت کنند و بعد 
بازیها ترتیب داد و ضیافت‌ها کرد. در اینجا بوده که هفس تبون بر اثر زیاده‌روی در میگساری 
ناخوش شد و بمرد. اسکندر از فوت او بسیار مغموم گردیده» پردیکاس را مآمور کرد جنازه او را 


ببابل ببرد» زیرا میخواست دفن باشکوهی برای او ترتیب بدهد. 

روایت پلوتار ک 

این مورّخ گوید (کتاب اسکندر, بند :)٩۴‏ وقتی که او به همدان واقع در ماد وارد شدء بامور فوری 
رسیدگی کرد و بعد باز ببازی‌ها و دادن نمایشات پرداخت. برای اینکار سه‌هزار نفر بازیگر از یونان 


آمده بودند» ولی در همین‌روزها هفس تبون بمرض تب مبتلا گشت وء جون جوان و مرد جنگی 
بود» پرهیز نگاه نمیداشت. از این جهت. وقتی که گلو کوس «۱» طبیب او در طاطر بود» یکث 


خروس اخته بریان شده را خورد و یک بطری شراب. که قبلا داده بود آنرا سرد کنند» آشامید. 
این ناپرهیزی و افراط چند روز بعد باعث مرگ او گردید. اسکندر نتوانست این فقدان را بطور 
اعتدال تحمّل کند: 


(0۱-مناعناجآن) . 
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اولا امر کرد یالهای تمام اسبان و قاطرها را چیدند و کنگره‌های برج‌وباروها را برافکندند. بعد 
طبیب بدبخت را بامر او بصلیب کشیدند و امر کرد. که نی و هیچ نوع آلت موسیقی ننوازند. این 
وضع ادامه یافت تا آنکه غیبگوی آمٌون از طرف ژوپی‌تر گفت که هفس‌تیون را نیم خدا بدانند و 
از برای او قربانی کنند. بالاخره اسکندر برای اينکه در جنگی تسلّی بیابد» بمملکت کوسّی‌ها 
رفته. پس از مطیع کردن آنها؛ شکار انسان ترتیب داد و امر کرد تفاوتی بین مرد و زن؛ بزرگ و 
کوچک نگذاشته همه را از دم شمشیر بگذرانند و این قصّابی وحشت‌انگیز را قربانی دفن 

هفس تیون نامید (اين مردم در کوههای بختیاری و در مالمیر کنونی میزیستند. دیودور راجع باين 
مردم گوید. که استقلال‌طلب بودند). پس از آن ده‌هزار تالان ۰۱۱ برای مخارج مراسم تشییع جنازه 
و دفن هفس‌تیون و ساختن مقبره‌اش داد» بعد خواست از این مبلغ بیشتر خرج کند و از میان 
معماران این زمان شخصی را ستاسی کرات ۲۸ نام برای اجرای فکر خود بررگزید» زیرا او در 
نقشه‌های خود بیش از دیگران بعظمت و غرابت و جسارت معتقد بود. 


این معمار چندسال قبل به اسکندر گفته بود: از تمام کوههائی؛ که من دیده‌ام» کوه آتس, در 
تراکیّه» از حیث شکل به از هر کوهی قابل است. که آنرا بتراشند و بشکل انسان درآورند و اگر 
اسکندر بخواهد. او میتواند از این کوه مجسْمه‌ای بسازد» که بدست چپ شهری با ده‌هزار سکنه 
دارد و از دست راستش رودی جاری است و بدریا میریزد. اسکندر در آن زمان نقشه او را 


نیسندید» زیرا با معماران دیگر مشغول نقشه‌هائی بود» که غریب‌تر باشد و گران‌تر تمام شود. 


روایت کنت کورث 


نوشته‌های این مورَخ راجع باین وقایع در زمینه نوشته‌های دو مورّخ مذ کور است. بنابراین تفاو تها 
را خواهيم نوشت. او گوید (کتاب ۱۰ بند ۴): در این اوان (یعنی وقتیکه اسکندر هنوز بهمدان 
نرسیده بود) کدورتی در سر منزل بین هفس‌تیون و اومن «۳ روی داد. که 


(۱)- تقریبا ۵۶ میلیون فرنک طلا. 
(90291012106-07 . 


(۳)-696 11 
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بالااخره بفحاشی کشید. زیرا اوّلی منزلی راء که دوّمی گرفته بوده به نی‌زن خود اویوس نام 
تخصیص داد و اومن را براند. اين نزاع داشت شت بالا میگرفت. که اسکندر دخالت کرده آنرا 
فرونشاند. بعد مورّخ مذ کور گوید: در جلگه‌های ماد اسبهای زیاد تربیت میکنند و آنها را نیساتی 
نامند. این اسبها درشت و شکیل‌اند» عده آنها در موقعی» که اسکندر از اینجا میگذشت. به 
با اک 
جنگها حاصل شد راهزنان بیشتر اسبها را ربودند. اسکندر در اینجا سی روز بماند و در این‌وقت 
آتروپات والی ماد برای اسکندر صد زن بربر آورد که میتوانستند اسب بتازند و اسلحه‌شان سپر و 
تبر بود. شاید اینها باقی‌مانده مردم آمازون بودند. بعد در باب مرگ هفس تیون مورّخ مزبور چنین 
گوید: اسکندر در مسابقه اسب‌دوانی جوانان حضور داشت. که ناگاه باو خبر دادند» که هفس‌تیون 


اسکندر سراسیمه برخاسته بمنزل او شتافت. ولی وقتی رسید. که او د رگذشته بود. از تمامی آلام و 
ناملایماتی» که برای اسکندر روی داده بود اين قضیّه» چنانکه خودش میگفته» سخت‌تر بوده. او 
ناله‌ها کرد و فریادها بررآورد. بعد کنت کورث چیزهائی را؛ که دیگران نوشته‌اند» تکرار کرده 
گوید: اسکندر برای سواره‌نظامی, که به هفس تیون سپرده بوده رئیسی انتخاب نکرد. از این ببعد 


این دسته را دسته هفس تیون نامیدند و بیرق آنرا تغییر ندادند. پس از آن امر کرد در تمام 


مملکتش مردم عزادار شوند. تشییع جنازه و مراسم دفن بقدری مطنطن بود» که کسی چنین چیزی 
بخاطر نداشت. اسکندر سه‌هزار نفر از سپاه خود طلبید. که بیاد هفس‌تیون بازی و جنگ کنند. 
دوستان اسکندر» چون میدیدند که او خیلی مغموم است. برای خوش آمدش در تجلیل اسم 

هفس تیون نسبت بیکدیگر سبقت میجستند و بالاخره بی‌حیائی را بجائی رسانیدند. که گفتند این 
سردار خدائی بود. پس از آن آگات و کل «۱» نامی از اهل سامس جانش در مخاطره بز رگ افتاد؛ 
زیرا دیدند» که او از جلو قبر هفس‌تیون گذشت و گریست. 


(۸۵20(0016-0۱ . 
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در این‌موقع پردیکٌاس دخالت کرده به اسکندر گفت: قسم بتمامی خدایان و بخود هفس‌تیون» که 
من او را در نخجیری دیدم و از دهان او شنیدم که گفت. اگر آگاتوکل بر من گریه کرد نه از 
این راه بود. که مرا مرده يا خداوندی مرا دروغ بداند. بل بیاد دوستی ما نتوانست از گریه 
خودداری کند. این مجعولات باعث نجات آ گاتوکل گردید وگرنه او را؛ باوجود اينکه خدمات 
زیاد به اسکندر کرده بود» در ازای این وفاداری بدوستش میکشتند (| گرچه مطلب واضح است؛ 
باز توضیح ميشود. جهت خطر از اینجا بوده» که چرا آگاتو کل هفس‌تیون را موجود فانی دانسته» و 
حال آنکه این سردار و دوست اسکندر بدرجه الوهیّت ارتقا یافته بود و نمیبایست بر او گریست. 


زیرا بر خدایان نمیگربند). 


چندی گذشت و اسکندر برای تفریح و دور کردن اندوه از خود بقصد کوسیان «۱» حرکت کرد. 
این مردم در کوهستانی در همجواری ماد سکنی دارند» وحشی و جنگی‌اند و بوسیله راهزنی 

زند گانی میکنند. شاهان پارس بآنها وجهی میدادند» تا جلگه‌ها را از تاخت‌وتاز آنها ايمن دارند» 
زیرا این‌ها. چون در جنگی شکست میخوردند بکوهها و جاهای سخت پناه میبردند و بنابراین 
همه ساله» وقتی که شاهان از همدان به بابل میرفتند. مبلغی بآنها برسم انعام داده میشد» تا مانع از 
عبور آنان نشوند. اسکندر با قصد حمله به آنها قشون خود را بدو قسمت تقسیم و پس از چهل روز 
آنها را مستأصل کرد. قسمتی از سپاه در تحت فرمان خود اسکندر بود و قسمت دیگر را بطلمیوس 


فرمان میداد. کوسّیان» برای اینکه اسرای خود را پس بگیرند» بی‌شرط مطیع و تسلیم گشتند. بعد 


اسکندر امر کرد در جاهای مساعد قلاعی بسازند تا پس از حرکت او این مردم نتوانند یاغی 


قرو 
روایت آریّان 


این مورّخ گوید (کتاب ۷ فصل ۴ بند ۲): بعض حرکات و رفتارها که به اسکندر در عزاداری 
هفس تیون نسبت داده‌اند. کذب است. مثلا اينکه گفته‌اند» او خودش ارابه جنازه را کشید و معبد 


اسکولاپ 


(099661989-0ن) ‏ 
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یعنی رب النوع طبٌ را (بعقیده یونانیها) در همدان خراب کرد دروغ است» زیرا چنین بی‌دینی به 
یک خشیارشاء که زنجیرهائی در دریای هلس‌پونت افکند بیشتر می‌برازید» ولی این خبر را؛ که او 
سه روز غذا نخورد و موهای خود را زد» تا تقلید از آشیل «۱» داستانی کرده باشد. باورکردنی 
است و نیز گویند: زمانیکه به بابل میرفت در راه برسولان یونانی برخورد و وقتی که هدایائی به 
اپیدر میداد. که در معبد اسکولاپ بیاویزد. گفت: «باوجود اين من از این خدا شکوه دارم زیرا 
رفیقی را؛ که من بیش از خودم دوست میداشتم. نجات نداد» و نیز گفته‌اند که اسکندر کس بمعبد 


آمّون فرستاد تا عنوان و افتخارات خدائی برای او بگیرد» ولی ژوپی‌تر این خواهش را نپذیرفت. 


چنین است تکذیبی» که آریّان از بعض اخبار راجع بقضیّه فوت هفس تیون میکند» ولی پلوتا رکث» 
که مورّخ دقیقی بوده و نسبت به نام اسکندر بهمان درجه احترام می‌ورزیده که آریّان در 
نوشته‌های خود می‌نماید» اکثر این اخبار را در کتاب خود گنجانیده و واقعه کشتار کوسّی‌ها یا 
کوسّیان را باسم قربانی انسان با تفر بیان کرده و خیلی بعید است» تصوّر کنیم. که پلوتا رک 
نسنجیده این اخبار را درج کرده. امّا اينکه آریّان گوید «خراب کردن معبد اسکولاپ در همدان به 


خشیارشا بیشتر می‌برازید» اوّلا جای تردید است» که چنین معبدی در همدان در این زمان وجود 


داشته باشد. زیرا ایرانی‌ها بارباب انواع یونانی معتقد نبودند. اگر هم وجود داشته؛ یقینا پس از 


انقراض دولت هخامنشی بنا شده. 


از این معنی گذشته» این عبارت آریّان تعصب او را نسبت به اسکندر میرساند» زیرا قربانی کردن 
چندین هزار کوسّی برای راحت روح هفس تیون یا کشتن طبیبی از این جهت. که او را نتوانسته 
معالجه کند (بخصوص که مریض ناپرهیزی کرده بود) بمراتب بدتر از افکندن چند زنجیر در 
بوغاز داردانل است. آنهم در صورتی که این خبر هرودوت راست باشد. از این جا باید استنباط 
کرد. که قربانی انسان آنهم 


(116-0۱تع زر 
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در صورتیکه بونانی از غیر یونانی بعمل می‌آورد. دارای اهمیّتی نبوده. شاید از این جهت. که این 
کار سابقه داشته» زیرا» پلوتارکک» چنانکه در صفحه ۸۲۴ ذ کر شد. نوشته» که قبل از جنگ 


سالامین سه جوان رشید پارسی را یونانی‌ها برای فتح بعنوان قربانی در آتش افکندند. 


چون از کوسّیان بمناسبت کارهای اسکندر ذ کری شدء مقتضی است از این مردم» که قبل از مادیها 
بایران آمده بودند» علاوه بر مختصری» که در مدخل این تألیف (صفحه ۱۲۴) گذشته باز شَمّه‌ای 


کوسّیان 


این مردم را مردمان همجوار آنها و مورخین عهد قدیم چنین نامیده‌اند: عبلامیها- کوس‌سی؛ 

آسوریها- کش ‌شوء هرودوت- کیسّی. سایر مورّخین یونانی کوس‌سایی «۱. اسم مردم مذ کور در 
زمان شمسوایلونا پسر حموربی در دفعه اولی برده شده. این‌ها در لرستان سکنی داشتند (لر بز رگ 
و کوچکک) و در حوالی زاگرس (کوه‌های کردستان). کاسْی‌ها یا کاسّیت‌ها (اروپائی شده کشو)؛ 
چنانکه در مدخل گذشت (صفحات ۱۲۴- ۱۲۵) بابل را گرفته تقریبا ششصد سال در آنجا سلطنت 


کردند. اوّل یادشاهی که از این سلسله در این جا سلطنت کرد کانداش نام داشت» سی و پنجم 
پادشاه سلسله بدست شوتر وک ناخون‌تی پادشاه عیلام کشته شد و این سلسله منقرض گشت. این 
مردم» چنانکه مورّخین بونانی گویند» همه ساله از شاهان هخامنشی انعام و هدایائی دریافت 
میداشتند. تا راه‌ها را امن نگاهدارند» یعنی غارت نکنند. نه آرخ گوید» که عدّه چنین مردمان در 
زمان هخامنشی‌ها چهار بود: ۱- مردها ۲۱» در حوالی پارس. ۲- او کسیان ۳۱ (خوزها) و الی‌میان 
(۴) در حدود پارس و خوزستان. ۳- کوسیها در حدود ماد. از تاریخ چنین برمیاید» که کوسی‌ها 
در دوره آسوری و هخامنشی و مقدونی و یونانی استقلالشان را حفظ میکردند. اسکندر» چنانکه 
گذشت. با آنها جنگید. ولی بعد از اسکندر باز خودمختاریشان را حفظ کردند. اما اینکه 


(1>05921001-01 , 
(۲)-۷]27016 . 
(۳)-فصع1دل ‏ 
(۴)-۲۳۱۵6۵06 , 
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کوسی‌ها چه مردمی بودند» سترابون گوید که اهالی زاگرس (کوههای کردستان) یعنی مردمان 
متانس تس «۱) مهاجرینی هستند» که از طرف دریای کسپین (خزر) آمده‌اند و راهشان از کنار 
کوههای کوسّی و مردی و او کسی بوده (کتاب 4 فصل ۱۳). 


دلاپورت «۲» گوید (بين النهرین» صفحه ۴۵):» که کوسّی‌ها آریانی و از اقارب می‌تانی‌ها بوده‌اند 
(بصفحه ۳۳۹ این تألیف رجوع شود). له چنین بنظر میآید» که طوایف مختلف کوسّی‌ها در 
حوالی پاراخوآتر «۳ با تقریبا در طوالش سکنی داشتند (سترابون» کتاب ۰۱۱ فصل ۷ بند ۲) و نیز 
در جنوب رود ارس (سترابون کتاب ۱۲ فصل ۱۳ بند ۳). پلین گوید. در نزدیکی دریای کسپین 
بودند (کتاب ۶ بند ۴۸). از نوشته‌های هرودوت استنباط میشود» که در نزدیکی کرمانشاه و در 


حوالی خوزستان سکنی داشتند (کتاب ۸۵ بند ۵۲). مورّخ مذ کور گوید. که راه شاهی از رود 
گیندس (دیاله) گذشته و بصفحات کیسّی‌ها رسیده بمسافت ۴۲ فرسنگ و نیم امتداد مییابد و در 
این صفحه تا رود خو آسپ (کرخه) یازده ایستگاه است. رفتن کاسّوها ببابل بعقیده بعضی بر اثر 


فشاری بود. که آریانها بآنها داده بودند ( گر دون جلد- آریان» صفحه ۱۸) (۴). 


خود کاسوها سفیدپوست بوده‌اند و چند کلمه» که از زبان آنها بدست آمده بزبان گرجی شبیه 


ب‌ 


است. اسامی آریانی هم در میان آنها بوده و ظن قوی این است. که نجبای آنها؛ یعنی مدیران و 
اشراف آریانی بوده‌اند. بالاخره از آنچه گفته شد. این نتیجه حاصل میشود» که اين مردم از طرف 
قفقاز یه بایران آمده بودند و مدٌتها قبل از مادیها. اینها چندی در شمال ایران در حوالی دریای خزر 


سکنی گزیده و بعد بجنوب رفته بین کردستان و خوزستان برقرار شده‌اند. 


از | کتشافات لرستان و هرسین (نزدیکی کرمانشاه از طرف جنوب‌شرقی) این حدس تأیید ميشود. 
در این جا قبرهای سنگی و دلمن «۵» و اشیاء مفرغی 


. ۱۷16۲21005005-)۱( 

. 1(61200۲۵6-)۲( 

۳۵21۵200۵0۵ -)۳( 

(۴)-18. جز, فصهم معط 1 . 4لنطن صملتوی. ۷ . 

(۵)-01۳260 12 عبارت است از تخته سنگی» که بطور افقی بر دو تخته سنگ عمودی گذارده‌اند. 
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بدست آمده و این چیزها همان است» که در شمال ایران در صفحاتی نزدیکک دریای خزر, نیز 
کشف شده. سپس دیده میشود که نفوذ بابل و آسور بصنایع آنها رخنه کرده و بعد دیگر اثری از 


ایران انتشار یافته. راجع به کومّیان یا کاسّی‌ها نیز باید گفت. که این‌ها در تربیت کردن اسبهای 
خوب خیلی ماهر بودند و ثروت آنان از این راه بود» که اسبان زیاد ببابلی‌ها و آسوریها میفروختند 
و آسور اسبهای سواره‌نظام خود را از کاسّی‌ها تحصیل میکرد. علاوه بر آن اسبهای کاسّی بواسطه 
بایل در جاهای دیگر آسیای غربی و فینیقیّه بفروش میرفت. از اینجا میتوان حدس زد. که نیسای 
معروف» که از حیث خوبی و قشنگی اسبهایش آنقدر معروف آفاق بود و مورخین عهد قدیم 
بخصوص هرودوت. در چند مورد از تندروی و بردباری آنها صحبت داشته (بصفحات ۱۸۱- 
۵- ۷۷۵ این تألیف رجوع شود) در صفحه کامّی‌ها بدوا بوجود آمده و بنابراین محل نیسای 
قدیم» که اسکندر بتماشای آن رفت. باید در جائی بین کرمانشاه و نهاوند بطرف شمال باشد. 


این است چیزهائی» که عجالة درباره کوسّیان یا کاسی‌ها میتوان گفت. 


کتب مورّخین و نویسند گان» مختلف ذ کر شده از شرح مذ کور معلوم است» که این اسامی: کشوه 


کاسوء کاسی. کیسی» کوسّی» کاس‌سیت و کوسان» تماما راجم باین مردم است. 
مبحث پنجم کارهای اسکندر در بابل- فوت او (۳۲۴- ۲۲۳ ق. م) 
روابت دبودور 


این مورّخ گوید (کتاب ۱۷ بند ۱۱۲): اسکندر پس از مطیع کردن کوسّیان بطرف بابل رفت و با 
تألی حرکت میکرد. 


در ۳۰۰ استادی (ده فرسنگی) بابل نمایند گان کلدانیهائی» که در ستاره‌شناسی 
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و غیبگوئی معروف بودند» باو رسیدند. اینهاء چون از ستاره‌شناسی يافته بودند. که اسکندر در این 
شهر خواهد مرد» مسن ترین اشخاص خود را فرستاده بودند» تا از ورود اسکندر به بابل ممانعت 
کرده بگویند. که اگر اسکندر مقبره بلوس را که پارسیها خراب کرده‌اند» بسازد از این خطر 


نجات خواهد یافت. او باید نقشه خود را تغییر داده از شهر دور شود. به‌له‌فان تس «۱) رئیس 
کلدانیها از ترس اسکندر جرئت نکرد با او مواجه شود و بنابراین مطلب را بتوسط نه آرخ به 


اسکندر پیغام داد. اسکندر از این پیشگوئی متوحش شد. زیرا عقیده ببصیرت کلدانیها داشت. 


بعد قسمت بیشتر دوستان خود را به بابل فرستاد و خودش راه را کج کرده در ۰ استادی این 
شهر اردو زد. همه از این کار اسکندر متحیّر گشتند و یونانی‌های زیاد و نیز آنا کسا رک ۲۱ با 
فیلسوفان مذهب (یعنی مکتب) خود. نزد اسکندر رفته جهت را پرسیدند و بعدء که آنرا دانستند» 
تمام مهارتشان را در استدلال کار بردند. تا به اسکندر بفهمانند. که علم غیبگوتی و بخصوص 
علمیء که کلدانیان بآن معتقدند» مبنائی ندارد. نتیجه استدلال این اشخاص چنان بود که اثر گفته 


کلدانیان از روح اسکندر زائل شد و او تصمیم خود را تغییر داده وارد بابل گردید. 


اهالی این شهر مانند سابق از اسکندر و قشون او پذیرائی شایان کردند و همه بواسطه وفور نعمت 


در عیش و عشرت فرو رفتند. 
آمدن سفرای خارجه نزد اسکندر 
بعد مورّخ مزبور چنین گوید (کتاب ۱۷ بند ۱۱۳): 


در این سال (یعنی در سالیکه با ۳۲۴ ق. م تطبیق شده ولی این تاریخ صحیح نیست» زیرا اسکندر 
در ۳۲۳ ق. م د رگذشت) تقریبا سفرای تمام ممالکك روی زمین نزد اسکندر آمدند. بعضی با این 
مقصود که او را از فتوحاتی که کرده تبریکك گویند برخی برای اينکه باو تاجهائی تقدیم کنند؛ 
عدّه‌ای هدایائی برای او آوردند» بعضی میخواستند عهد دوستی و یگانگی با او ببندند. بالاخره 
برخی میخواستند نسبت‌هائی را» که بآنها 


(۱)-ع]طجطمع1(01 , 


. 22621۳0106-0۲( 


تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ۱۹۱۱ 


داده بودند» رد کنند. غیراز ملل و شهرها و پادشاهان آسیا نمایند گان ارویا و لیبیا نیز آمده بودند و 
عدّه آنها زیاد بود. در میان نمایند گان لیبیا؛ رسولان قرطاجنه» افریقای فینیقی و تمام سواحل تا 
ستونهای هرقل (جبل طارق) دیده ميشد. سفرای اروپا اینها بودند: نمایندگان شهرهای یونانی؛ 
مقدونیّه» ایلیریه» قسمت بیشتر سواحل آدریاتیک و اقوام کوچک تراکیّه و گالات‌ها؛ که در 
همسایگی تراکیها می‌زیستند» و تازه یونانیها با آنها آشنا میگشتند (گالات‌ها از مردمان گل «۱» 


بودند). 


اسکندر خواست فهرست رسولان را باو بدهند و خودش معیّن کرد که بچه ترتیب آنها را خواهد 
پذیرفت. او اوّل کسانی را پذیرفت» که موضوع مأموریتشان چیزهای مقدًس بود (یعنی میخواستند 
عقد اتحاد ببندند). بعد آنهاثیراه که میخواستند هدایائی تقدیم کنند. پس از آن- اشخاصی را که 
میخواستند منازعات آنها با همسایه‌ها حل شود و بالاخره کسانی را که مطالب خصوصی داشتند یا 
نمیخواستند فرمان اسکندر را راجع بباز گشت تبعیدشدگان به یونان اجرا کنند. در این مورد او 
اول الیان و بعد آمُونیان دلفیان» کرنتی‌ها» اپی‌دوریان و دیگران را پذیرفت» یعنی ترتیب درجات 
را موافق شهرت معابد آنها تعيین کرد. تمامی این سفارتها را خوب پذیرفت و بهمه جوابهای ملایم 
داد. چنانکه آنهاء بقدری که ممکن بود راضی رفتند. 


مراسم دفن هفس تبون 


بعد دیودور گوید (کتاب ۱۷ بند ۱۱۴): پس از آن اسکندر بمراسم دفن هفس تیون پرداخت و آن 
بقدری مطنطن بود. که نه قبل از این واقعه کسی چنین مراسم دفنی بخاطر داشت و نه بعد از آن. 
اسکندر او را بیش از دوستان دیگر خود دوست میداشت و فقط کراتر از این حیث با هفس‌تیون 
همسری و رقابت میکرد. باوجود این چون روزی یکی از محبوبین اسکندر باو گفت. که کراتر 
او را بقدر هفس‌تیون دوست دارد» اسکندر جواب داد «کراتر پادشاه را دوست دارد ولی 

هفس تیون اسکندر را». 
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باید بخاطر آورد» که چون اسکندر بخیمه مادر داریوش درآمد و او هفس‌تیون را اسکندر تصوّر 
کرده نسبت باو تکریمات معموله را بجا آورد و بعد. که فهمید اشتباه کرده. عذر خواست؛ 
اسکندر جواب داد: «مادر» بخودتان زحمت مدهید. او هم اسکندر است». خلاصه بقدری 

هفس تیون نزد اسکندر دارای اعتبار و آزادی نطق بود. که چون المپیاس مانند دشمنی باو حسد 
برد و در نامه‌ای از او بد گفته تهدیدش کرد او جوابی سخت بمادر اسکندر داد که باين عبارت 
خاتمه مییافت: «بس است افترا و تهمت. از غضب و تهدیدات منصرف شوید. و الا بدانید» که ما 


چندان وقعی باین حرفها نمينهیم» زیرا اسکندر از همه قوی‌تر است». 


اسکندر تدار کات زیاد برای مراسم دفن دید بتمام شهرهای همجوار امر کرد بدررخشندگی این 
مراسم کمک کنند و بهمه اهالی آسیا دستور داد چیزی راء که پارسیها آتش مقلّس مینامند» 
خاموش دارند و فقط بعد از دفن بیفروزند. چون پارسیها این کار را در موقع فوت شاهان خود 
میکردنده مردم این حکم را بفال بد گرفته گفتند» که اسکندر بزودی خواهد مرد. غرائب دیگری 
نیز نزدیکی مرگ اسکندر را خبر می‌داد وه ما پس از اينکه مراسم دفن هفس تیون را ذکر کردیم 
از آن صحبت خواهیم داشت. تمام دوستان اسکندر برای خو شآمد او صورت هفس تیون را از 
عاج و طلا و سایر موادً گران‌بها ساختند و خود اسکندر معماران و جمعی از کارگران را جمع 
کرده گفت. قسمتی از دیوار بابل را بمسافت ده استاد (ثلث فرسنگ) خراب کنند و آجرها را 
کنار بگذارند. بعد او نقشه محلّی راء که میبایست در آنجا آتشی روشن کنند. کشید. محل مزبور 


شکل مربعی را داشت. که ه رکدام از اضلاع آن بمسافت یک استاد (۱۸۵ مطر) امتداد مییافت. 


این بنای مربع دارای سی غرفه بود و سی درخت خرما آنرا میپوشید. دور بنا را زینت داده بودند. بنا 
پنج طبقه داشت و هر طبقه بنحوی مخصوص آراسته و پیراسته بود» چنانکه طبقه اوّلی حاوی 
مجسّمه‌های مردان مسلح و هیکل دو کماندار بوده که بزانو درآمده بودند. فاصله‌ها در اینجا با 
پرده‌های ارغوانی پوشیده بود. طبقه دوّم را با جارهائی» که هر کدام ببلندی ۵ ارش میرسید. مزین 


داشته دسته‌های این 
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جارها را از تاجهای زرّین ساخته بودند. بالای شعله این جارها عقابهائی بود» که بالهایشان را 
گشوده و سرشان را بزیر افکنده بودند. پایه‌های جارها عبارت بود از صورت چند اژدها» که از 


نگاه آنهه عقاب‌ها برجا ثابت مانده بودند. 


طبقه سوّم شکار حیوانات مختلف را نشان میداد. چهارمین طبقه جدال سانتورهای زرّین را می‌نمود 
(اين موجود افسانه‌ای بعقیده یونانی‌ها نصف بدنش انسان بود» نصف دیگرش اسب). طبقه پنجمین 


پر بود از سانتورها و شیرهاتی از زر. 
طبقه علیا با اسلحه مقدونی و خارجی مزیّن شده بود تا فتح و شکست را بنماید. 


در ذروه این بنا مجسمه‌های مجوّف سیرن ۱۱» را کار گذاشته بودند. در درون این مجسمه‌ها 
میبایست اشخاصی قرار گرفته آوازهای مراسم دفن بخوانند. تمام بنا ۱۳۰ ارش ارتفاع داشت. 
صاحب منصبان و سربازان و سفرا و بومیها با یکدیگر رقابت میکردند تا بر درخشندگی این مراسم 
مطنطن بیفزایند وه چنانکه گویند دوازده هزار تالان ۲۱ برای این کار خرج شد. بالاخره برای 
اینکه همه چیز با این تشعشع و درخشند گی هم آهنگ باشد. اسکندر امر کرد که همه هفس‌تیون 
را یکی از خدایان درجه اوّل دانسته برای او قربانی کنند و چنین اتفاق افتاد» که در این وقت 
فیلیپ» یکی از دوستان اسکندر وارد شده گفت. هاتف آمّون امر کرده. که چنانکه برای خدا 
قربانی میکنند. برای هفس تیون نیز بکنند. اسکندر» چون این بشنید» غرق شعف و شادی گشت؛ 
زیرا این امر دلالت می کرد بر اينکه خدای بزرگگ نیّات و کارهای او را تصدیق دارد. بنابراین 
اوّلین قربانی را خودش شروع کرد: ده‌هزار حیوان از هر قبیل قربان شدند و بذل و بخشش‌های زیاد 


فوت اسکندر 


دیودور گوید (کتاب ۱۷ بند ۱۱۷): اسکندر پس از مراسم دفن در عیش و طرب غوطه‌ور شد. در 


این‌وقت چنین بنظر میآمد. که او بذروه اقتدار و سعادت رسیده است» ولی تقدیر حیات او را 


کوتاه کرد. مورّخ مزبور بعض اتفاقات راء که قدما حمل بر آیات آسمانی میکردند؛ 


(۱)-9116116 )موجود افسانه‌ای» که نیمی زن و نیمی مرغ بود). 


(۲- ۶۷ میلیون فرنک طلا بپول کنونی. 


ذکر کرده مثلا میگوید: روزی اسکندر خواست روی دریاچه‌ای در ایالت بابل تفرج کند و چنین 
اتفاق افتاد» که قایق او از سایر قایقها جدا شد و بترعه باریکی در آمد. چون اطراف این کانال را 
درختان زیاد فرو گرفته بوده شاخه یکی از درختان بتاج اسکندر خورد و آنرا در آب انداخت. در 
این حال یکی از پاروزنها خود را بآب انداخت و تاج را گرفته بر سر نهاد تا بشناو بقایق در آید. 
اسکندر تاج را گرفته بر سر نهاد وه چون به بابل ب رگشت. عقیده غیب گویان را در این باب پرسید. 
آنها گفتند. که باید قربانی‌های باشکوه و مطنطن کرد. پس از آن اسکندر بضیافتی» که یکی از 
دوستان او مدیوس تسالیانی ترتیب داده بود» رفته در آنجا شراب زیاد نوشید و در آخر ضیافت 
جام هرقل را خالی کرد «۱». بعد بر اثر آن بغتفه مثل اینکه ضربتی باو وارد آمده باشدء آهی کشید 
واو را روی دستها باطاقش برده فورا در بسترش خوابانیدند و مراقب احوالش شدند. مرض 
باسرعت شدیدتر گشت و از اطباء کسی نتوانست او را معالجه کند. بالاخره درد بقدری شلات 
پافت» که اسکندر از حیات خود مأیوس گشت و حلقه‌ای راء که در انگشت داشت بیرون آورده 
به پردیکاس داد و چون دوستانش از او پرسیدند» سلطنت را بکی وامیگذارد» جواب داد: 
«بشخصی که از همه دلیرتر است» و بعد آخرین کلمات او اين بوده که در موقع مراسم دفن در سر 
روشن می‌سازد. زیرا مورخ مذ کور گوید. اسکندر گفت: «بآنکه از همه دلیرتر است» زیرا می‌بینم» 


که دوستان من در سر قبر من خواهند جنگید»). 


بعد دیودور پس از تمجیدی زیاد از اسکندر گوید (کتاب ۱۷ بند ۱۱۸): 


او دوازده سال و هفت ماه سلطنت کرد وه چون بعض مورخین گفته‌اند» که او از زهر درگذشت. 


المپیاس مادر اسکندر کدورت بود وء تا وقتی 
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که اسکندر بحرفهای مادرش ترتیب اثر نمیداد» آن‌تی‌پاتر وقعی باین کدورت نمیگذارد؛ ولی 
چون کینه المپیاس روزافزون گشت و اسکندر هم از وظایف مذهبی خود میدانست. که مادرش را 
ناراضی نگاه ندارد. آن‌تی‌پاتر از او رنجیده در مواقع عدیده خصومت خود را بروز داد و نیز باید 
در نظر داشت» که قتل پارمن‌ین و فیلوتاس دوستان اسکندر را متوحش داشته بود. بنابراین 

آن‌تی پاتر از اینکه پسرش ساقی اسکندر بود استفاده کرده بتوسط او بپادشاه مقدونی شربتی 
خوراند» که زهرآلود بود. مرگ اسکندر اقتدار آن‌تی‌پاتر را در اروپا محکم کرد و از وقتی که 
پسرش کامّاندر جانشین او گشت. مورّخین زیاد جرئت نکردند از این قضیّه ذ کری کنند. بهرحال 
(یعنی؛ چه این خبر راست يا دروغ باشد) کاسّاندر با افعال خود علائیه نشان داد» که بر ضلٌ منافع 
اسکندر است. او المپیاس مادر اسکندر را کشت و نعش او را دفن نکرد. بالاخره شهر تب را که 
اسکندر خراب کرده بود؛ اجازه داد از نو بنا کنند. 


بعد دیودور گوید (همانجا): سی‌سی گامبیس مادر داریوش بقدری از مرگ اسکندر در اندوه فرو 
رفت» که هیچگاه تسلی نیافت. او بر بی‌نوائی و بی کسی خود بسیار گریست وء چون بانتهای عمر 
خود رسیده بود؛ پنجروز پس از فوت اسکندره در گذشت. خاتمه عمرش با هموغم توأم گردید 
ولی نمیتوان گفت. که بی‌نام و افتخار بود (مترجم دیودور ۰۱۸ گوید: میو ۲۰ مترجم دیگر مورّخ 
مزبور این جای نوشته‌های دیودور را چنین فهمیده. که سی‌سی گامبیس پس از فوت اسکندر آنقدر 


از روشنائی و صرف غذا خود را محروم داشت. که بمرد. ولی این ترجمه صحیح نیست. زیرا 


مترجم مزبور (یعنی میو) کتابهای دیودور را از ترجمه لاطینی آن ترجمه کرده و ترجمه لاطینی در 
بعض جاها مطابقت با اصل بونانی ندارد). 


روایت آریّان 
نوشته‌های این مورّخ در باب وقایع اینزمان در همان زمینه‌ها است. که بالاتر گفته شده. ولی 
تفاوت‌هائی هم دارد. که ذکر ميکنیم: 


(-۳]06060 .. لته 
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مراسم دفن هفس تیون 
در این باب باید گفت» که آریّان شرح آنرا خیلی باختصار ب رگذار کرده و جزو وقایع بابل بشمار 
نباورده. شاید آرئان تصوّر میکرده» که مراسم دفن در همدان یا در جائی غیراز بابل بعمل آمده و 


این برخلاف حقیقت است. زیر علاوه بر اينکه مورّخین دیگر این قضیّه را جزو وقایع بابل بشمار 
آورده‌اند» جای آتشی راء که اسکندر افروخته در بابل یافته‌اند. 


آریّان بر تشریفات مراسم دفن یک چیز را افزوده و گوید که اسکندر سه‌هزار نفر کشتی گیر را 
دعوت کرده بود» که در اين مراسم شرکت کنند و اينها بزودی در تشییع جنازه خودش شرکت 
کردند (کتاب ۷ فصل ۴ بند ۳). مورّخ مذ کور نوشته: زمانیکه اسکندر در بابل بود» مآموری 
بمعبد آمون فرستاد» تا بداند که چه احتراماتی باید برای هفس‌تیون متوّفی بجا آورد. جواب آمد» 
که او را باید مانند پهلوانی ستایش کنند. اسکندر از این گفته غیبگوی آمّون غرق شعف گشت 
(کتاب ۷ فصل ۷ بند ۱). 


بعد او گوید. که کلامن «۱؛ والی مصر بمردم تعدًی میکرد و باوجود اين» چون اسکندر 
میخواست برای جاویدان کردن نام هفس تیون دو معبد در مصر ساخته شود یکی در اسکندریّه و 
دیگری در جزیره فار» ۲۱ بوالی نوشت: «ا گر پس از ورودم بمصر دیدم که اين دو معبد ساخته 
شده نه فقط تعدیاتی راء که کرده‌ای می‌بخشم بل از تقصیراتت در آتیه نیز خواهم گذشت». در 
اینجا آریّان گوید: 

این سخنان درخور پادشاهی بزرگ نبود. بخصوص که مخاطب شخصی بد کار بود. که مملکت 
بزرگی را در تحت اداره خود داشت (همانجاء بند ۲). در باب این جزیره باید گفت که در 
نزدیکی اسکندر یه واقع است. بعدها بطلمیوس فیلادلف ۱۳۱ پادشاه مصر در اینجا مناری ساخت 
(۲۸۵ ق. م)۰ که بهترین فانوس دریائی بشمار میرفت و ۱۳۵ مطر ارتفاع آن بود. بالای اين منار 
برای هدایت کشتی‌ها چراغ روشن میکردند. آنرا یکی از عجایب هفت گانه عهد قدیم محسوب 
داشته‌اند و مقصود شعرای ما از «آینه سکندر» همین منار بوده. 


(۱)-عصعجطمعآت) . 
(۲)-2۲05ظر مقر . 
(۳)-عطم[ع0 ۲۳۲12 ععصصع(مع ۲ , 
تاریخ ایران باستان» ج ۲ ص: ۱۹۱۷ 


آریّان راجع بقشون کشی اسکندر بولایت کوسّی‌ها بطور اختصار گوید. که این مردم در 
همسایگی خوزیان میزیستند و جاهای محکم در کوهستانها داشتند. 


اسکندر آنها را قلع‌وقمع کرد (کتاب ۷ فصل ۴ بند ۴). 


آمدن سفراء 


در باب آمدن سفرای مردمان گونا گون نزد اسکندر مورّخ مذ کور نوشته» که این مردمان 
هیئت‌هائی فرستادند: از ایطالیا مردم بروتیان «0۱ لو کانیان «۲» و اتروسک‌ها «۳. از افریقا: اهالی 
قرطاجنه و حبشه. از اروپا سکاهای اروپائی و سلت‌ها «۴» و ایبرها «۵» (اينها در اسپانیای کنونی 
سکنی داشتند). آریست ۶۱؛ و آسکل‌پیاد «۷» دو مورّخ اسکندر نوشته‌اند» که رومیها هم رسولانی 
فرستاده بودند و چون اسکندر از شجاعت و اخلاق و ترتیبات آنها آ گاه شد. عظمتی در آتیه 
برای آنها پیش‌بینی کرد. این خبر نباید راست باشد آریّان هم گوید. که هیچکدام از مورّخین 
رومی آنرا ذ کر نکرده و آریستوبول و بطلمیوس هم چیزی در این باب ننوشته‌اند. علاوه بر آن 
جمهوری آزاد رومیها احتیاجی هم به اسکندر نداشت و با طرز حکومت استبدادی خصومت 
می‌ورزید (کتاب ۷ فصل ۵ بند ۱). 


رفتن هرا کلید به گرگان 


سپس آریّان گوید. که اسکندر هرا کلید ۸۸۱ را به گرگان فرستاد تا از درختانی» که در آنجا زیاد 
است. کشتیهائی مانند سفاین بونانی بسازد. این شخص ماأمور بود» تحقیقاتی در باب دریای کسپین 
کرده بداند» که آیا این دریا با دریای سیاه اتصال مییابد یا مانند دریای پارس (خلیج پارس) و 
دریای احمر شعبه‌ای از اوقیانوس است. باوجود اینکه کنار دریای مزبور مسکون است و رودهائی 
بزرگ و قابل کشتی‌رانی باین دریا میریزد. کسی نمیداند» که منشاً آن از کجا است. آریّان 
رودهای مزبور را چنین شرح میدهد: 


او کسوس «۹» که بعد از رود سند بزر گترین رود آسیا است و از باختر میگذرد (آمویه)؛ 


او کسیارت «۱۰. که از سکائیّه عبور میکند (مقصود سیحون است. بالاتر از قول آریان 


(18-0ع01 11۳0 
(۲) ۱۱62116[ 


 ۳1901065-0۳( 


(۴)-9ع16عر) . 
(۵)-وعزع 9[ 
(۶)-6ا15ظ . 
(/01601206-0 ۸6 . 
(۲16۲201106-0۸ . 
 )(6۱019-04(‏ 
 )(612106-01:۰(‏ 
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گذشت. که بومیها این رود را ار کسانت مینامیدند. م.). آراکس :۰۱ که ارمنستان را مشروب 
میدارد (ارس). باین رودها عده زیادی رودهای دیگر میریزد» که بعضی را اسکندر کشف کرد و 


برخی در آن‌طرف سکاهای بدوی جریان دارد و مجهول است (همانجاء بند ۲). 
رفتن اسکندر به بابل 


آریّان نوشته» که کلدانیها باو گفتند: کاهن معبد بلوس ورود شما را به بایل شوم میداند و اسکندر 


با این شعر اوری ید ۲۱ جواب داد؛ «بهترین فال این است» که شخص هر چیز امیدوار باشد). 


بعد کاهنان گفتند «پس بطرف مغرب نروید. دوری زده راه مشرق پیش گیرید» ولی بدی راهها از 
اجرای این نقشه مانع شد. مقدّرات» اسکندر را براهی که شوم بود انداخت و شاید از خوشبختی 
اسکندر بود» که پیش از آنکه یکک بدبختی که با طالع انسان هم‌عنان است» روی دهد. در میان 
عظمت و تأسفات عمومی د رگذشت. در اینجا آریان حرفی را که سولون ۳۱؛ حکیم یونانی به 
کرزوس گفته بود» تذ کر میدهد (در جای خود گفته شد. که اصلا سولون کرزوس را ندیده بود و 


این گفته هرودوت عاری از صحّت است. بصفحه ۲۸۰ رجوع شود). اسکندر پنداشت. که مقصود 


کاهنان بابلی از این پیشگوئی نفع خودشان است. زیرا معبد بلوس را که خشیارشای خشمناک پس 
از مراجعت از یونان خراب کرده بود» او میخواست از نو بسازد» ولی بواسطه غیبتش این کار 
بتأخیر افتاد و حالا اسکندر درصدد بود» که از قشون خود استفاده کرده آنرا زود بنا کند. این کار 
بنفع کاهنان تمام نمیشد زیرا پادشاهان آسور (یعنی بابل) محل‌هائی بمخارج و دایر نگاهداشتن 
معبد تخصیص داده بودند» که بعدها عایدات آن بجیب کاهنان میرفت و اگر معبد مزبور تعمیر 
ميشد. قسمت بزرگی از اين فواید از آنها سلب میگشت. موافق گفته آریستوبول بالاخره اسکندر 
بنا به پیش گوئی کاهنان خواست شهر بابل را دور زده بمشرق برود» ولی بباتلاقهائی عمیق 
برخورده خواهی‌نخواهی موافق رضای خدایان رفتار نکرد (همانجاء بند ۳). 


 ۸2۲226-01( 
. ۲,۱۳1۵106-)۲( 
_ (۳)-01019و‎ 
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سپس مورَخ مذ کور چند فقره پیشگوئی راء که راجع به اسکندر و هفس‌تیون قبل از مررگشان شده 
بوده ذکر میکند و چنین گوید: آریستوبول گفته یکی از هترها که مشاق قشون بود. و آپولودور 
آم‌فی‌پولیسی ۱7 نام داشت. بامر اسکندر در غیاب او نزد مازه والی بابل بماند. این شخص. چون 
دید که اسکندر پس از مراجعت از هند با اشخاصی» که در سر مشاغلشان مانده‌اند» رفتاری سخت 
دارد؛ بر خود لرزید و از برادرش پی‌تاگور ۲۱ که غیبگو بوده خواهش کرد راجع با تیه او تفأل 


زده نتیجه را بگوید. برادرش جواب داد: بگو از کی میترسی, تا نتیجه را بگویم. 


آپولودور اسم هفس تیون را برد و پی‌تا گور از روی روده‌های حیوان قربانی‌شده تفال زده نوشت» 
که او بزودی خواهد مرد. اين نامه از بابل بهمدان یکروز قبل از مرگ هفس تیون رسید. بعد 


آپولودور سئرالی راجع به اسکندر کرد و همان جواب آمد. پس از آن» چون خواست صداقت 


خود را به اسکندر بنمایده نزد او رفته شرح قضیّه را بیان کرد و اسکندر نه فقط از او بددل نشد» بل 
او را نواخت. 

آریستوبول گویده که این خبر را از خود غیبگو دارد و او بعدها موافق همان علامات راجع بم رگ 
پردیگاس و آن‌تی گون پیشگوئی کرد و آنچه گفته بود واقع شد. راجع باوّلی- پیشگوئی در موقع 
جنگ او با بطلمیوس بود و راجع بدوًمی- قبل از جنگ ایپسوس «۳. بعد آریّان حکایت خود را 


دنبال کرده چنین گوید. وقتی که کالانوس بطرف خرمن هیزم میرفت. با تمامی هترها روبوسی 
کرد وه چون به اسکندر نزدیک شد. گفت: «ما یکدیگر را در بابل خواهیم دید و در آنجا با تو 


روبوسی خواهم کرد». در آنزمان چندان توجهی باین حرف نکردند و پس از مرگ اسکندر آنرا 
بخاطر آوردند (کتاب ۷ فصل ۵ بند ۴). 


پس از ورود به بابل 
اسکندر در بابل هیئتی راء که یونان فرستاده بود پذیرفت. 


تبریک مراجعت بگویند. 


(۲)-2۵20۲6ظ)۲ . 
(۳)-09119 1 . 
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اسکندر در این‌موقع مجسمه‌هائی را که خشیارشا از یونان آورده در پاسارگاده شوش بابل و 
شهرهای دیگر آسیا گذارده بود بیونانی‌ها پس داد. در اینموقع آتن هم مجمه‌هائی را؛ که 


هارمودیوس «۱» و آریست وگی تون «۲) از مفرغ ساخته بودند و نیز مجسّمه دیان سرسیانی ۱۳۱ را پس 


گرفت. اسکندر در اینجا بحریّه خود را دید. بقول آریستوبول این بحریّه عبارت بود از دو کشتی با 
پنج صف پاروزن ساخت فینیقی» و سه کشتی با چهار صف. دوازده کشتی با سه صف و سی 
کشتی سی پاروئی. قسمتی از بحریّه در تحت فرماندهی نه آرخ از خلیج پارس بفرات در آمد. 
قسمت دیگر را در سواحل فینبقیّه تجزیه کرده به تاپساکک «۴) (در کنار فرات) آوردند و دوباره 
ترکیب کرده بفرات انداختند و نیز آریستوبول گوید» که بحکم اسکندر سروهای زیاد در ایالت 
بابل انداخته سفاینی ساختند و درخت سرو در سوریه یگانه چوبی است. که برای کشتی‌سازی 
بکار میًٍید. عمله و ملاحان را هم فینیقیّه میدهد. اسکندر در بابل امر کرد بندری حفر کنند. که 
بتواند هزار سفینه دراز را جا داده برای کشتی‌ها مأمنی باشد. در همین اوان اسکندر میکال 


کلازومن «۵؛ را با پانصد تالان بسوریّه و فینیقیّه فرستاد» تا سپاه دریائی بگیرد. 


نقشه پادشاه این بود» که در سواحل خلیج‌پارس و جزایر آن مستعمراتی بسازد» زیرا تصوّر میکرد؛ 


که این جاها از حیث ثروت میتواند با فنیقیّه رقابت کند. 


بعد آریّان گوید ولی تمام این تدار کات بر ضلّ اعراب ميشد و بهانه هم اين بوده که طوایف کیر 
العده عرب یگانه مردمی بودند» که هدایائی برای اسکندر نفرستادند و احتراماتی نسبت بوی بجا 


نیاوردند. خلاصه آنکه اسکندر تشنه فتوحات جدیدی بود (کتاب ۷ فصل ۵ بند ۵). 
جاه‌طلبی اسکندر 


به اسکندر میگفتند» که اعراب دو خدا را میپرستند: یکی اورانوس «۶» است و دیگری دیونی‌سوس 
اوّلی تمام ستارگان و نیز آفتاب را احاطه دارد و نسبت بانسان منشاً کلیّه فیوض طبیعت است. 


دومی 


(011119-01 21120 ]۲ . 
(۲)- 2109 ماوت , 


. 121216 - 6/6۲66 )۳( 


(۴)-20520116 1 . 
(۵)-عصعصدان122) ع1[م ۷]16‏ 
(۶)- تارج لا 
(121015۱-6۷ , 
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فاتح هند بود (معلوم است» که این جا هم یونانیها از نظر مذهبی خودشان حرف زده‌اند؛ یعنی 
آسمان را اورانوس نامیده دیونیس را هم که رب النوع شراب ۱۱ و فاتح هند میدانستند. داخل 
کرده‌اند. هرودوت. چنانکه گذشت. گفته» یکی از خدایان اعراب آلیلات بود» که باید مصحّف 
ات باشد). اسکندر» چون این بشنید. گفت: «من هم میتوانم سوّمین خدای مذهب آنان باشم. زیرا 
کارهای من کمتر از کارهای دیوئیس نیست». او میخواست پس از فتح» چنانکه در هند رفتار کرد 
اعراب را بآئین خودشان وا گذارد. ثروت عربستان او را جلب میکرد چه شنیده بوده که در این 
مملکت از باتلاقها- فلوس؛ از درختان- مرمکی و کندر از بوته‌ها- سی‌ناموموم ۲۱ (دارچین) و از 


چمن‌ها- سنبل هندی بدست م ی آورند (آرئان کتاب ۷ فصل ۵ بند ۶). 


تحقیقات در باب عربستان 


بقول آریان سواحل عربستان در وسعت کمتر از سواحل هند نیست و قابل است. که اسکله‌ها و 
بنادر در آنجاها ساخته شود. شهرهائی دارد. که در جاهای مناسب واقم و دارای آذوقه وافر است. 
دورتر از عربستان جزایری هست. دو جزیره. که در مصبٌ فرات واقع است. جالب توجه میباشد. 
کوچکتر بمسافت ۱۲۰ استاد (تقریبا چهار فرسنگ) از مصبٌ است. در وسط جزیره» معبد 
آرته‌میس 0۳۱ واقع است و آن را از هرطرف جنگلی احاطه دارد. اینجا مأْمن سکنه و نیز گوزن‌ها و 
غراله (ماده مرال) ها است. که آزادانه میچرند» زیرا این حیوانات وقف بر خدایان‌اند و آنها را 
قربانی می کنند (در اینجا هم یونانیها باز اسم رب النوع خودشان را ذ کر کرده‌اند: 


آرته میس را در یونان رب او شکار میدانستند. این عادت یونانیها» که اسامی ارباب انواع 
خودشان را ذ کر کنند» فقدان بزرگی را برای تاریخ باعث شده. اگر بزبان بومی اسامی را ضبط 
میکردند» منبع اطلاعاتی راجع بمذاهب ملل قدیمه ميشد. رومیها هم در بعض موارد. مانند یونانیها؛ 
اسامی ارباب انواعشان 


(۱)- بالاتر گفته شد. که دیونیس را رومیها با وس می‌نامیدند. 
(۲)-01۳11011 1۳0211 
(۳)-حع ‏ 
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را ذ کر کرده‌اند» چنانکه ژول‌سزار «۱» راجع بمذهب مردم سلت اسامی ارباب انواع لاطینی را؛ 
مانند مر کور ۲۱ مارس ۱۳۱ و غیره. نوشته. م.). آریستوبول گفته. که اسکندر این جزیره را باسم 
جزیره‌ای» که در دریای اژه (یعنی بحر الجزاثر) واقع است ایکار «۴ نامید (ایکار شخص افسانه‌ای 
بونان بود. افسانه گوید. او پرهائی بخود با موم چسباند و خواست بآسمان بپرد و هرچند پدرش 
ددال او را از اين کار منع کرد مفید نیفتاد» بعد که ایکار بآسمان رفت. از حرارت آفتاب مومها 
آب و پرها از بدن او جدا شد. در نتبجه بجزیره‌ای افتاد و تلف گشت. بعدها این جزیره را ایکار 
نامیدند. معلوم است. که اسکندر اين افسانه‌ها را صحیح میدانسته» چنانکه به هر کول و با کوس هم 
معتقد بوده). بعد آریّان گوید» با هوای مساعد یکروز و یکشب لازم است. تا از مصبٌ فرات 
بجزیره دیگر برسند و آنرا تی‌لس ۵۱ نامند. چون این جزیره بزرگ حاصلخیزتر است و جنگلش 
کمتر قابل زراعت میباشد (لازم است توضیح دهیم. که تی‌لس جزیره بحرین کنونی است و دو 
جزیره اوّلی را در نزدیکی مصبٌ فرات. چنانکه آریّان توصیف کرده» اکنون بوبیان و فیله گاه 
گویند. م.). 


چنین است نتیجه تحقیقات آرخاایس «0۶. که از جزیره مزبور دورتر نرفته بود. 


پس از او آندروستن «۷) تحقیقاتی کرده قسمتی را از سواحل دور زد ولی کسی» که از همه 
دورتر رفت هی‌یرون‌سلی ۰۸۱ بود. او را مأمور کرده بودند تمام شبه جزیره را بشناسد و از راه 
دریای احمر بر گشته تا هروپولیس ٩۱‏ براند. او جرئت نکرد چنین کند» ولی راجع بقسمتی بزرگ 
از سواحل عربستان تحقیقاتی کرد. او پس از مراجعت به اسکندر گفت که طول سواحل خیلی 
زیاد و تقریبا بطول سواحل هند است و تکث این شبه جزیره بطرف دریا امتداد دارد. نه آرخ هم 
قبل از دخول بخلیج‌پارس همین نکته را دریافت و حتی» بقول انس کریت» نزدیکک 
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بود بآن درآید. ولی چون اسکندر او را مأمور نکرده بود بدریای بز رگ برود و بنا بود؛ که در 
بات سواحل» کاخ بندرها» آب‌هاء محصولات. چگونگی زمین‌ها و اخلاق و ترتیبات اهالی 
تحقیقاتی کند» بر گشت که نتیجه را به اسکندر بگوید. 


این احتیاط باعث نجات بحریّه گردید» چه در کویرهای عربستان ممکن نبود آذوقه برگیرد. همین 
ملاحظه باعث شد. که هی‌برون هم برگشت (کتاب ۷ فصل ۵ بند ۶). 


این است مضامین نوشته‌های آریّان راجع بخلیج‌فارس و سواحل عربستان و از آن صریحا استنباط 
میشود. که نه آرخ بسواحل جنوب‌شرقی و جنوبی عربستان نرفته و تقریبا یکسره از سند و از دریای 
عمان بخلیج پارس رانده و بمصب فرات درآمده. بنابراین باید گفت: هیئتی. که از طرف داریوش 
اوّل مأمور شده بوده با اسکیلاس یونانی از سند بدریاها رفته تحقیقاتی کند» مأموریت مهمتری 
برعهده داشته» زیر چنانکه هرودوت گفته و بالاتر در جای خود (صفحه ۶۳۰) ذکر شده این 
هیئت عربستان را دور زد و از راه نیل بدریای مغرب درآمد و بعد سواحل لیبیا (افریقا) را پیمود؛ 
ولی جای تأسف است. که نوشته‌های اسکیلاس» که در زمان ارسطو وجود داشته اکنون در دست 


سسته. 


خصایص فرات 


آریّان گوید (کتاب ۷ فصل ۶ بند ۱): در حینی» که مشغول کندن بندر بابل بودند و کشتیهای 
تری‌رم ۱۱ یعنی سه طبقه‌ای میساختند» اسکندر از یکی از بازوهای فرات. که معروف بترعه 

پا کوپ ۲۱» و بمسافت ۸۰۰ استاد (۱۴۸ کیلومطر) از شهر است سرازیر شد. فرات. که از ارمنستان 
شروع میشود» رود عظیمی نیست. ولی در بهار و بخصوص در اوّل تابستان طغیان کرده از مجرای 
خود بیرون میآید. اگر این ترعه نبوده آب تمام صفحه را فرو میگرفت و حالاء همینکه از 
باتلاقهائی» که تا عربستان امتداد دارد» خارج گشت زیر زمین جاری است. تا بدریا رسیده در آن 
مفقود گردد. چون موسم آب شدن برف‌ها 
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گذشت. فرات دوباره بمجرای خود داخل میشود و اگرچه آب آن در این‌وقت کم است. باز 
بیشتر آب بترعه سرایت میکند و دشتهای آسور (یعنی بابل) از زراعت می‌افتد» مگر اينکه انتهای 
ترعه را سلٌ کنند» تا آب بالا آید. بعد آریّان گوید که والی بابل سه ماه برای ساختن سدی در 
ترعه مزبور صرف کرد و روزی ده‌هزار عمله بابلی بکار انداخت ولی از جهت رخوت خاک 
موفق نشد و اسکندر مصمّم گشت سدّی متين ببندد. بنابراین پس از کاوش در سی استادی این 
ترعه خاکی یافتند. که محکم بود چنانکه میتوانستند با آن سطح ترعه را پپوشند و نتیجه این میشد» 
که ترعه در موسم زمستان از قوّت آب خراب نمیگشت و از طغیان آن در بهار مانع نبود. اسکندر 
از این ترعه سرازیر شد. تا بدریاچه‌ای» که در حدود عربستان بود» رسید. در اینجا موقع مناسبی 
یافت» شهری بنا کرده دور آن دیواری کشید و مقرر داشت از سپاهیان یونانی» آنهائی که بواسطه 
پیری و زخمهای زیاد بکار جنگ نمیآمدند. ساکنین شهر گردند (همانجا بند ۲). 


باید گفت. که گفته‌های آریّان راجع بسدٌ گنگ است. اوّل او از سدّی صحبت میدارد و بعد معلوم 


میشود» که مجرای ترعه را با خاک دژ اندود کرده‌اند. 


اصل قضیّه باید چنین بوده باشد: دریاچه‌ای در مغرب فرات بطرف عربستان واقع است؛ که اکنون 
آنرا دریاچه نجف گویند. بابلی‌ها بوسیله ترعه‌ای» که شاید یکی از شعب فرات بوده» آب را در 


موقع طغیان باین دریاچه می‌انداختند. 
اسکندر باین دریاچه رفت شهری در کنار آن بنا کرده و گفته تعمیری هم از ترعه بکنند. 


سپس آریّان قضیّه مراجعت اسکندر به بابل و افتادن تاجش را در آب شرح داده گوید: ملّاحی تاج 
را از نی‌زاری بیرون آورده بسر خود گذارد» تا تر نشود و بعد آنرابه اسکندر داد. در ابتداء او یک 
تالان بملاح بخشید. ولی بعد او را کشت. زیرا کلدانی‌ها تطیر کرده گفتند» که چون تاج را بر سر 
خود گذارده» باید معدوم گردد ولی آریستوبول گوید. که اسکندر انعامی باو نداد و امر کرد 


چوبش بزنند. این شخص یکنفر فینیقی بود (همانجا بند ۳). 
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ورود سپاهیان جدید 


پس از مراجعت به بابل اسکندر خبر یافت. که سپاهیان جدید وارد شده‌اند: په‌سستاس (والی 
پارس. چنانکه بالاتر گذشت) بیست‌هزار نفر سپاهی پارسی آورده بود و سپاهیان امدادی از 


کوسیها و تبوریهاء که در همسایگی پارسی‌ها جنگی‌ترین مردمان‌اند با او آمده بودند. 


فیلو کسن ۰۱ با لشکری از کارئه وارد شد. مناندر «۲) با سپاهی از لیدئه و منی‌داس «۳) با 


سواره‌نظام خود. در این‌وقت هیئتی از یونان برای اسکندر تاجهائی آورد. 


آوان گنل «اینها احتراماتی برای اسکندر بجا میآوردند» که درخور خدایان است؛ او در شرف 


مردن بود). 


اسکندر پس از اینکه په‌سستاس را از جهت نظم و ترتیب اداره‌اش (یعنی ایالتش) ستود و پارسیها 
را از جهت اطاعتی» که بوالیشان نشان میدادند» آفرین گفت. سپاهیان پارسی را در فالانژهای 
مقدونی داخل کرد (اين همان قضیّه است. که مورخین دیگر در جزو وقایع وق رن اه 
پارسی‌ها را سی‌هزار قلمداد کرده‌اند. ظن قوی میرود» که نوشته‌های دیگران صحیح‌تر باشد. زیرا 
نوشته‌های پلوتارکک» دیودور و کنت کورت. این نظر را تأیید ميکند. هر دسته دوازده نفری 
پارسی» چهار صاحبمنصب جزو از مقدونیها داشت و از این چهار نفر صاحبمنصب. ارشدشان 


ده‌باشی بود «۴). دوّمی را دموایت ۵ و دو دیگر را د کاسترات («۶) مینامیدند. 


مقدونی‌ها اسلحه یونانی داشتند و پارسی‌ها بتیر و زوبین مسلّح بودند (از این نوشته آریّان بخوبی 
دیده میشود» که مقدونی‌ها نمیخواسته‌اند» ایرانی‌ها در جنگ تن‌بتن ورزیده شوند. این بوده» که 
بآنها تیر و زوبین داده‌اند» تا مانند سابق فقط بتوانند از دور جنگ کنند و از عهده یونانیها و 
مقدونی‌ها برنیایند. در جای خود از قول کزنفون ذکر شد. که کوروش بزرگ. بعکس. از پارسیها 
تیر و زوبین را گرفت. تا از دور بجنگند و مجبور باشند جنگ تن‌بتن کنند و سپاه کوروش از این 
راه قوی شد). 
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نوشته‌های آریّان صراحتی راجع بحقوق سپاهیان ندارده ولی میگوید. که حقوق د کاسترات‌ها از 
حقوق افراد بیشتر بود ولی از دموایت‌ها کمتر دریافت می کردند. برحسب تبصره‌ای» که از مترجم 
آرئان است «۱. هریکک از د کاسترات‌ها «۲) چهار درهم میگرفته و چون درهم بحساب امروز نود 
سانتیم فرنک طلا ارزش داشت. باین حساب پائین ترین صاحب‌منصب جزو بپول کنونی ۳۶ 
فرنک طلا با ۱۸۰ ریال دریافت میداشته. 


بر تخت نشستن شخصی مجهول الهوه 


آریّان از قول آریستوبول گوید که چون اسکندر سپاهیان جدید را بدسته‌ها تقسیم کرد تشنه شد 
و برای اینکه آب بیاشامد» از تخت بزیر آمد. هترهائی» که در اطراف او بر کرسی‌ها قرار گرفته 
بودند (یایه‌های این کرسی‌ها از نقره بوده) نیز برخاستند» که از دنبال اسکندر بروند. در این‌وقت 
شخصی که از غل‌وزنجیر رسته بود» از صف خواجه‌ها گذشته خود را بتخت رسانید و بآن 
نشست. خواجه‌هاء چون موافق آئین پارسی نمی توانستند او را از آنجا برانند» لباسشان را چا 
کرده بسروصورت خود زدند و اين قضیّه را بفال بد گرفتند. اسکندر امر کرد شخص مزبور را 
استنطاق کنند تا معلوم شود که شرکائی داشته یا نه. از استنطاق چیزی معلوم نشد و غیبگوها این 
قضیّه را بدتر از قضایای سایق تطیّر کردند (کتاب ۸۷ فصل ۷ بند ۳). 


آخرین ضیافت اسکندر و فوت او 


روایت آریّان در اين باب تقریبا همان است» که بالاتر ذ کر شد و پائین تر از قول پلوتارک بياید. از 
روزنامه مرض ده روزه اسکندر که بم رگ خاتمه یافته» معلوم است» که او در تهیّه سفر جنگی 
بعربستان بوده و میخواسته با بحریّه خود عازم خلیج‌پارس گردیده بسواحل عربستان درآید. زیرا 
در روز هفتم مرض همء یعنی سه روز قبل از فوتش» سرداران را جمع کرده و راجع بکشتی‌رانی 
دستورهائی داده است. آریّان گوید پی‌تون آئال» دیوفون په‌سستاس کل‌امن» منی‌داس و 
سلکوس شب را در 
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معیل سراییس گذرائله از خدا پرسیدند: که آبا بهثر تیست اسکندر را نمعيك آورند؟ 


غیبگو جواب داد: «بهتر است همانجاء که هست باشد.». وقتی که این جواب به اسکندر رسید» 


لحظه‌ای چند بعد در گذشت. جواب غیب گو حاکی از فوت او بود. 


آریستوبول و بطلمیوس این کیفیّات را تأیید کرده‌اند» ولی بعض مورخین گفته‌اند. که چون هترها 
از اسکندر پرسیدند «اين دولت را برای کی میگذاری؟» جواب داد: برای لایق‌ترین کس و بعد 


علاوه کرد «بازیهای مراسم دفن من خونین خواهد بود» (همانجاء بند ۴- ۶). 


شایعات در باب فوت اسکندر 


پس از آن آریّان گوید؛ من بی‌اطلاع نیستم» از اینکه بعضی راجع باین واقعه چنین نوشته‌اند: 
اسکندر را برحسب کنگاشی» که آن‌تی‌پاتر ترتیب داده بوده زهر دادند. ارسطو که از م رگ 
کالیستن متوخش بود. زهر را بدست آورد. کاسّاندر پسر آن‌تی‌پاتر آنرا در سم قاطری به بابل برد» 
برادرش یولاس :۱ ساقی اسکندر» که از چندی قبل مورد بی‌اعتنائی اسکندر شده بود» زهر را در 


جام اسکندر ریخت. مدیوس (۰0۲ که سر و سری با پولاس داشت. شریک و همدست او بود و 


بهمین جهت اسکندر را بضیافت طلبید و چون اسکندر در این میهمانی شراب خورد. دردی شدید 
احساس کرد و از سر میز برخاست. بعد که از نجات خود مأٌْیوس شد. گفت او را در نهان بفرات 
اندازند» تا سربازانش و همه مردمان تصوّر کنند. که او نمرده و بنزد خدایان» یعنی منشأً خود» 
صعود کرده ولی رکسانه مانع شد و در این‌وقت اسکندر گریان بوی گفت: «یعنی چه تو 
بافتخارات ریّانی من رشک میبری؟» من تمامی اين گفته‌ها را در اینجا ذ کر کردم تا معلوم باشد» 
که از آن بی‌اطلاع نیستم ولی این اخبار را درخور مقام تاریخ نمیدانم. مقصود آریّان این است؛ 
که این اخبار عاری از صحّت است. تاریخ فوت اسکندر را مورّخ مذ کور چنین نوشته: او در 
المپیاد ۱۱۴ مرد و بقول آریستوبول سن او تقریبا ۳۲ سال و ۸ماه بود. بنا براین قدری بیش از ۱۲ 
سال و نیم سلطنت کرد (کتاب ۸ فصل ۷ بند 0. 
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آریّان معیّن نکرده» که سال چندم المپیاد مذ کور اسکندر د رگذشته. سال فوت اسکندر را موافق 


حساب دقیق ۳۲۳ ق. م میدانند. 


در خاتمه ذکر روایات آریّان مقتضی است گفته شود که مورّخ مزبور در آخر کتاب هفتمش 
خود را مدافع کارهای اسکندر پنداشته و برای هر کدام محملی قرار داده مثلا گوید: اگر اوه وقتی 
که در غضب فرو میرفت» مرتکب کارهای ناشایست میگردید و اگر جلال و طنطنه خارجی را 
پذیرفت. باید جهت را از جوانی و سعادتمندی و مخصوصا از متملقین» که طاعون دربارها 
می‌باشند دانست. از تمامی مستبدّین و جبابره اين یگانه کسی بود» که پس از اينکه مرتکب خبطی 
میشد» صمیمانه پشیمان میگشت. اگر او خود را خدا میدانست. باید در نظر داشت» که قبل از او 
هم در یونان اشخاصی نسب خودشان را بخدایان میرسانیدند» آریّان اشخاصی را میشمارد مانند 


می‌نوس (۰0۱ ۲۱ کک (۰»۲ رادامانت (۰۳ تهزه (۴) و بون (۵). 


بعض آنها نسبشان را به ژوپی‌تر میرسانیدند برخی به نیتون (رب النوع دریاها) و آپولون (رب 
النوع آفتاب). بعد مورّخ مذ کور گوید اگر او لباس پارسی پوشید از این جهت بود. که بنظر 
پارسی‌ها خیلی بیگانه نیاید و نیز بهمین جهت سپاهیان پارسی را در قشون مقدونی داخل کرد. اگر 
زیاد میگساری میکرد برای این بود که دوستانش را راضی کند» زیرا آریستوبول نوشته. که خود 
اسکندر کم شراب میخورد. بالاخره آریّان باین عقیده میرسد. که باید تمامی کارهای اسکندر را 
در نظر گرفت و بعد درباره او قضاوت کرد. عظمت و بلندی او و اینکه آقای دو قاره شد (یعنی 
اروپا و آسیا) بخواست خدایان بود و آنهمه آیات و علامات مررگش دلیل این معنی است. بالاخره 
مورّخ مزبور بکتاب هفتم خود چنین خاتمه میدهد: «من شرم ندارم از اینکه خود را از ستایش 
کنند گان اسکندر بدانم. 


اگرچه من از بعض کارهای او در خیر عامه و بنفع حقیقت بد گفتم ولی این 
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راجع باین نوشته‌های آریّان باید گفت, که خاتمه کتابهایش راجع به اسکندر با مندرجات آن 
موافقت دارد» زیر چنانکه خودش کرارا گفته. منابع تاریخ او نوشته‌های آریستوبول و بطلمیوس 


بوده و معلوم است؛ که اینهاء چون اشخاص رسمی دربار اسکندر بوده‌اند» نمی‌توانستند کارهای بد 


او را شرح دهند و؛ اگر هم گاهی اشاره بواقعه سوئی کرده‌اند» باجمال برگذار شده و جهتی هم 
برای پرده‌پوشی یافته‌اند. بنابراین کتابهای آریّان» که چنان منابعی داشته» میبایست دارای چنین 
خاتمه‌ای هم باشد. از این نکته گذشته معاذیری» که آریّان برای برائت اسکندر تصوّر کرده با 
حقایق مطابقت ندارد مثلا می گوید. که اسکندر یگانه مستبدی بود» که پس از ارتکاب بجنایتی 
شمه یمان مق ماه شمان نع یی کرد ان اکن آستا:ا کر سفق 
بوف رایس اف کلترس کالستن وااز آن هت کته که تخ ات ای زا مرس و نز گر 
این حرف آریّان راست است. چرا طبیب بی گناه را بقتل رسانید از این جهت» که نتوانست 

هفس تیون را معالجه کند و حال آنکه او از ناپرهیزی مرد و دیگر میگوید» که افراط در باده‌نوشی 
برای خوش آمد دوستانش بود. این قول آریّان برخلاف نوشته‌های تمام مورآخین است. کی بعد از 
م رگ کالانوس مقدونی‌ها را مجبور کرد آنقدر شراب بیاشامند» که ۴۱ نفر از آنها روزهای بعد 
بمیرد؟ من باب مثل اين دو عیب اسکندر را که آریّان عذر آنرا میخواهد ذ کر کردیم» وگرنه 
مطالب بسیار است. و چون در باب صفات خوب و بد اسکندر پائین تر صحبت خواهد بود؛ عجالةً 
بیش از این معطل نشده ميگذريم. ولی یک نکته را در همین‌جا نمیتوانیم بسکوت بگذرانيم. وقتی 
که سخن از کارهای خوب با بد پادشاهی است. بخصوص از کارهای اشخاصی مانند اسکندره 
این چیزها ره که آریّان در نظر گرفته نمیگیرند. «چرا جامه پارسی پوشید» یا «چرا زیاد باده نوشید» 


و امثال این سئوالات در این مبحث جا ندارد. مقدام بر همه چیز کارهائی است. که پادشاهی 
تاریخ ایران باستان» ج ۰۲ ص: ۱۹۳۰ 


برای خیر عامّه یا رفاه بشر انجام داده و نتایجیء که از آن حاصل شده. در جای خود بیاید. که 
اسکندر از این حیث کاری نکرد. چون بزودی این مطلب طرح میشود. عجالةٌ بهمین تذ کُر اکتفا 
میورزیم. 


روایت پلوتارککك 


مورّخ مزبور گوید (کتاب اسکندر بند ۹۵): «اسکندر بطرف بابل روانه بود. در راه نه آرخ که از 
۲ قیقات دریائی بر گشت داخل فرات شده بوده باو برخورد و گفت کلدانیها بمن گفته‌اند» لازم 


است مانع شوی از اينکه اسکندر به بابل درآید. اسکندر باين حرف اعتنا نکرد و وقتی که 


بدیوارهای بابل رسید دید چند کلاغ باهم در جنگ‌اند و بعض آنها بپای او افتادند. بعد چون 
شنید» که آپولودور «۱» حاکم بابل قربانی کرده و عقیده خدایان را درباره او پرسیده» اسکندر از 
غیبگوئی پی‌تاگور «۲» نام» که در این کار دخالت داشت. پرسید. نتبجه قربانی چه بود؟ او جواب 
داد. که جگر حیوان قربانی سر نداشت. 

بر اثر این حرف اسکندر فریاد زد: «چه فال وحشت‌انگیزی!. باوجود این غیب گو را آزار نکرد؛ 
ولی پشیمان شد. از اينکه چرا نصیحت نه آرخ را نشنیده. اسکندر اردوی خود را غالبا بیرون بابل 
میزد و برای تفریح مسافرتهاتی روی فرات میکرد. 

در این احوال قضایائی روی داد. که باعث تطیر مردم و تشویش خاطر اسکندر شد. مثلا خری به 
بزرگتر و قشنگرین شیری» که در بابل بود» حمله برده او را با ضرب لکد کشت. 

روزیکه اسکندر برهنه شده بود. که بدنش را روغن بمالند و بعد مشغول بازی پوم ۳۱ بود؛ 
خواست لباس بپوشد و در این حين جوانانی» که با او بازی میکردند» دیدند» شخصی که لباس 


پادشاهی در بر و تاجی بر سر دارد» خواموش بر تخت سلطنت نشسته. 


از او پرسیدند. کیستی. مدّتی جواب نداد بعد که بخود آمد. گفت من دونی‌سیوس ۳۱ هستم و از 
اهل مس‌سنیان «۵). چون از ۰ جهت تقصیراتی» که بمن وارد میاوردند» مجبور شدم وطن خود را 


ترک کنم. از راه دریا به بابل آمده و در این جا ملّتی 


(۱)-01000۲6و۸ . 


. ۲۱)2۵0۲6-)۲( 


(۳)-2111716 1 یک نوع بازی است» که توپ را با چوگان در محل مخصوصی برای یکدیگر 


می‌اندازند. 
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در غل‌وزنجیر ماندم. امروز سراپیس «۱) پدید آمده زنجیر را برید و مرا اين‌جا آورده امر کرد 
لباس پادشاه را پوشیده و تاج او را بر سر نهاده خاموش بنشینم (راجع به سراپیس باید گفت که 
مصریها او را رب الْنوع دوزخ میدانستند و بونانیها همین رب الوع را پلوتون ۸۲۱ مینامیدند و عقیده 
داشتند. که انسان پس از م رگ بجائی که در زیر زمین است. میرود و آن را دوزخ می گفتند). 
پس از آن که اسکندر جواب مرد مزبور را شنید با غیب گویان مشورت کرده امر داد او را بکشند» 
ولی پس از آن هم‌وغم زیاد به اسکندر رو آورد و از حمایت خدایان مأیوس و نسبت بدوستان 
خود ظنین گشت. او مخصوصا از آن‌تی‌پاتر و دو پسر او زیاد میترسید. یکی یولائوس نام داشت و 
شربت‌دار اسکندر بود دیگری» موسوم به کاسَاندر ۱۳۱ که تازه بدربار آمده بود. اوه چون دید 
بعض خارجیها در پیش اسکندر بخاک می‌افتند» بسیار خندید زیرا باخلاق یونانیها عادت کرده و 
چنین چیزی ندیده بود. اسکندر از این خنده چنان در خشم شدء که با دو دست زلف او را گرفته 
سرش را بدیوار زد و بعد» وقتی که کاسَاندر میخواست. برائت آن‌تی‌پاتر را از تقصیراتی» که باو 
نسبت می‌دادند» حاصل کند. اسکندر با ترش‌روئی باو گفت: 


«چه میگوئی؛ اگر پدرت ظلم نکرده بود» آیا مردم از اين راه دور برای شکایت بدینجا میامدند؟»- 
کاسّاندر جواب داد «همین نکته افترای آنها را میرساند؛ زیرا کسانی که میتوانند کذب اظهارات 
آنها را ثابت کنند. این‌جا نیستند» اسکندر در جواب خندیده گفت: مغالطه ارسطو را بینید! مطلب 
ره هر طور که بخواهند. بر له و بر علیه ثابت می کنند» ولی بدانید» اگر ثابت شود که شما مرتکب 
کوچکترین ظلمی شده‌اید» از مجازات خلاصی نخواهید یافت. این کلمات اسکندر بقدری باعث 
وحشت کاساندر شده در وی ار کرد. که چندسال بعد. وقتی که این شخص پادشاه مقدونیّه و 
دست داد» که با زحمت توانستند 
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او را بخود آرند. از وقتی که اسکندر بخرافات تسلیم شده بود» افکارش بقدری مشوّش و خودش 
چنان پر از بیم و آنديشه بود» که چیزهای بسیار بی‌اهمیّت را» همینکه بنظرش فوق‌العاده یا غریب 


میآمد» مانند آیتی یا معجزه تلقّی میکرد. 


قصرش پر بود از اشخاصی که قربانی میکردند یا کفاره برای او میدادند و یا از مغیّبات او را آگاه 
میداشتند. این حقیقتی است. که اگر عدم اعتماد بخدایان يا بی‌اعتنائی بآنها جنایت است؛ 


وحشت‌انگیزتر از آن اعتقاد بخرافات است. 


چنانکه آب هميشه به پستی میگراید» خرافات بر افکار اشخاصی استیلا می‌یابده که بسبب ترس 
افسرده و یژمرده‌اند. این حال آنها را دارای عقابدی می کند» که چیزی سخیف تر از آن متصوار 
نیست. چنین بود در این‌وقت اثر خرافات در اسکندر. باوجود این پس از آنکه بوسیله غیب گویان 
عقیده خدا را درباره هفس تیون دانست. آرام گشت و باز بقربانی کردن و دادن ضیافت‌ها 


روزی پس از آنکه ضیافت درخشانی برای نه آرخ داد موافق عادتی که داشت. بحمّام رفت. تا 
بعد استراحت کند. ولی بعد باصرار مدیوس ۱7 برای شام بمنزل او رفت» در آنجا باقی‌مانده شب 
را گذراند و همواره شراب خورد. روز دیگر تبی بر او عارض شد. قول بعض مورخین که 
ساخته‌اند» او از جام هرقل باده نوشید و دردی در پشت خود مانند ضربت نیزه احساس کرد» 
صحیح نیست. اینها خواسته‌اند خاتمه حیات او را طوری جلوه دهند. که رقت‌انگیز باشد. 
آریستوبول بطور ساده نوشتهء که اسکندر تبی احساس کرد و» چون دید حالش رو به بدی است» 


شراب خورد و پس از آن به هذیان افتاد و در سی‌ام ماه دسیوس ۲۸ د رگذشت. 


بعد پلوتا رک گوید (کتاب اسکندن بند ۹۸) روزنامه زند گانیش این کیفیّات را حاوی است: 


(هیجدهم ماه دسیوس تبی بر او عارض شد و در اطاق حمام بخواب رفت. 


روز بعد آب‌تنی کرد تمام روز را در اطاق خود بسر برد و با مدیوس ببازی طاس مشغول گردید. 
عصر همانروز باز بحمّام رفت و پس از قربانی کردن شام خورد و باز تب 
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آمد. روز بیستم آب‌تنی کرده گفت قربانی کنند و بعد در اطاق حمّام خوابیده تمام روز را بشنیدن 
حکایات نه آرخ راجع ببحرپیمائی اش و چیزهائی» که در دریا دیده بود» گذراند. روز ۲۱ مانند روز 


و هس۱9 
قبل گذشت: تب شدیدتر بود و شب حالش بدتر از روز. 


روز ۲۲» چون بر شلّت تب افزود» امر کرد بسترش را نزدیک حوض بزرگ گذاشتند. بعد با 
صاحب منصبان خود در باب جاهای خالی» که در لشکرش بود صحبت کرد و گفت. اشخاصی 
وا ای اند فتاعا موم کی با نموت اطتان. ها بای رون ۱۲ تب ی ابا برد 
باوجود این در موقع مراسم قربانی حاضر شد. خود نیز قربانی کرد و دستور داد؛ که 

صاحب منصبان عمده در دربار کشیک بکشند و تری‌بون‌ها «۱» و پنجاه باشی‌ها در بیرون بیدار 


باشند. ۲۵ ماه او را بقصری که در آنطرف حوض بود. بردند و قدری خوابید» ولی تب کم نشد. 


در این روز» وقتی که سرداران او داخل اطاقش شدند دیگر حرف نمیزد. ۲۶ حالش بهمین منوال 
بود. مقدونیهائی» که می‌پنداشتند اسکندر مرده» در مدخل اطاقش جمع شده فریادها برآوردند و 
رفقای خود را با تهدید مجبور کردند درها را بگشایند. پس از آن» همه از جلو بستر او گذشتند 
در حالی که فقط یک نیم تنه در بر داشتند. در آن روز پی‌تون و سلکوس را بمعبد سراپیس 


فرستادند» تا از این اله بپرسنده که آیا میتوانند اسکندر را بمعبد او برند. خدا جواب داد اسکندر را 


در همانجا که هست. بگذارند باشد. روز ۲۸ اسکندر در حوالی شب در گذشت». غالب این 


کیفیّات در روزنامه او موسوم به افه‌مرید ۲۱» کلمه بکلمه نوشته شده. 


بعد پلوتارک روایت خود را چنین دنبال کرده: کسی در آن وقت سوءظن حاصل نکرد. که 
اسکندر مسموم شده باشد. چنانکه گویند. فقط شش سال بعد» المپیاس برحسب علاماتی» علّه‌ای 
زیاد از اشخاص کشت و امر کرد خاکستر یولائوس راء که مرده بود. بیرون آورده بباد دهند» زیرا 
عقیده داشت» که او در جام اسکندر 
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زهر ريخته بود. اشخاصی به ارسطو نسبت میدادند» که او آن‌تی‌پاتر را برای اینکار حاضر کرد و 
خودش زهر را باو داد. نیز میگفتند» که این خبر را از آ گنوته‌موس ۱7 دارند و او میگفته» که این 


خبر را غالبا از شاه (آن‌تی گون) شنیده. آنها میگویند: 


زهر آب سرد منجمدیست» که قطره‌قطره از کوه‌پاره‌ای در زمين نونا کریس «۲؛ میچکد و» چون 
شب‌نمی, آنرا در سم خر جمع میکنند. در ظرفی دیگر نمیشود آنرا حفظ کرد زیرا از شدات سرما؛ 
تلخی و زنند گی ظرف را میشکند. ولی بیشتر مورخین این حرف را افسانه میدانند و اقوی دلیلی» 
که میآورند این است: پس از مرگ اسکندر بواسطه بینونت و خلافی» که در میان سرداران 
اسکندر بود» چند روز نعش او بی‌مراقبت ماند. باوجود اين و با اينکه از شدّت گرما هوا حبس بوده 


بدن او کاملا سالم مینمود و اثری از زهر دیده نميشد. 


پلوتارک کتاب خود را راجع به اسکندر چنین ختم کرده (بند ۰) (وقتی که اسکندر میمرد» 
رکسانه آبستن بود و از این جهت مورد احترام مقدونیها واقع شدء ولی چون او رشک به استاتیرا 


(دختر داریوش) میبرد» او را فریب داد» باین معنی» که یک نامه جعلی از طرف اسکندر باو نوشته 


احضارش کرد و همینکه او آمد» امر کرد وی و خواهرش را کشته جسد آنها را در چاهی 
انداختند و بعد چاه را بامر او پر کردند. در این کار پردیگاس محرم و شریک جنایت او گشت. 


این همان شخص است. که پس از مرگ اسکندر از تمام سردارانش متنفذتر بود زیرا او آریده 
۳۱ جوان را همراه خود داشت و نشان میداد که از طرف او حکومت میکند. آریده پسر فیلیپب 
بود از مادری» که فی‌لین‌نا ۴۱» نام داشت. و او را زنی بدعمل و از خانواده پست میدانستند. ولی 
این پسر فیلیپ بواسطه مرضی. که نه از حادثه‌ای روی داده بود و نه از نقص بدن» ضعیف العقل 
بود. چون در صباوت دیده میشد. که دارای خلقی است خوش و عقلی عالی» المپیاس یکث 


آشامیدنی باو خوراند. که مزاج او را تغییر داده عفلش را مختل ساخحت». 


(۱)-عتاجصه‌طامصعظ , 
(۲)-0۳020118 ]۱ . 
(۳)-166 ۸1 
(۴)-192ص11 ۲1 
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این است گفته‌های پلوتارکک راجع بروزهای آخری اسکندر. اکنون باید دید. که بعض مورّخین 
دیگر چه نوشته‌اند. 

روایت کنت کورث 

این مورّخ گوید (کتاب ۱۰ بند ۴): چون اسکندر از بابل خارج شد. که بترعه پالا کوب برود؛ 


پیش گوئی کلدانیان را استهزاء کرده گفت: «من صحیح و سالم از بابل بیرون رفتم» (آریّان هم 


باین گفته اشاره کرقق بعد» وقتی که اسکندر در بستر خوابید و در مدأت مه روز د ۳ ۰ مه 


گشت» سربازانش خواستند او را ببینند وه چون صاحب‌منصبان آنها نتوانستند مانع شوند» سپاهیانش 
باطاق اسکندر درآمدند و اشکها ریختند. در این‌حال اسکندر گفت: 


(آیا کسی پس از م رگ من پیدا خواهد شدء که بچنین مردی فرمان دهد». حیرتآور است گفتن 
و شنیدنش» که اسکندر باوجود مرض شدید در یک حال بماند. تا تمام سپاهیانش از پیش او 
گذشتند و بعد» از شدّت خستگی افتاد. سپس حلقه‌ای را از انگشت خود بیرون آورده به پردیکاس 
داد و توصیه کرد که نعشش را بمعبد آمّون ببرند. از او پرسیدند که دولت خود رابرای کی 
میگذارده جواب داد «بآنکه از همه شایسته‌تر است» و بعد گفت پیش‌بینی میکنم» که در موقع این 
مشاجره برای مراسم دفن من بازی‌های بزر گ تدا رک خواهند کرد. پردیکاس از او پرسید: چه 
وقت برای شما تکریمات الوهیّت را بجا آرند؟ اسکندر جواب داد: 


«وقتی که شما سعادت‌مند شدید». بعد مورّخ مزبور توصیف کرده (کتاب ۰ بند 6۵» که چگونه 
م رگ اسکندر باعث اندوه و دهشت همه گشت. مقدونی و پارسی در این فاجعه شریک بودند. 
پارسی‌ها موافق عادات خود سرشان را تراشیده و موها را زده غرق حزن و اندوه شدند. سپس, بعد 
از تمجیدات زیاد از اسکندر کنت کورث گوید. که صفات خوب اسکندر از طبیعت او بود و 
صفات بد از جوانی و ثروت زیاد. بقدری که اقبال با او مساعد بوده با هیچکس نبود. اقبالش بود» 
که چندین بار از مخاطرات بز رگ نجاتش داد. میتوان گفت. که او اقبال را در ید اقتدار خود 
داشت :مق وتا بسن از شر که آو شدان کت که را او را بر تاد مسکنام ماع تفای 


خود را نمودیم» زیرا گوش او را از شنیدن 
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عنوانی» که حفّش بود. محروم داشتیم. بزودی خبر فوت اسکندر در همه‌جا منتشر گشت و بمادر 
داریوش نیز رسید. این بیچاره بمجرد شنیدن این خبر» جامه‌اش را درید و رخت عزا پوشید. بعد 
موهای سر را کنده بزمین افتاد. یکی از نوه‌هایش» زن هفس تیون, نزد او اقامت داشت و برای 
شوهر خود. که تازه د رگذشته بود» گریه و زاری میکرد» ولی تنها سی‌سی گامبیس اثر تمام 


بدبختی خانواده‌اش را در دل خود جمع کرده بود: برای نوه‌هایش و هم برای خود گریه میکرد. 


دردهای تازه دردهای گذشته را بخاطرش میآورد. می‌توان گفت. که او فقط برای داریوش 
بی‌تابی نمیکرد؛ بل مصیبت مرگ دو پسر را میبایست تحمّل کند (مقصود از دو پسر داریوش و 
اسکندر است). او برای مرد گان س و گواری میکرد و برای زندهائی نیز: کی از اين ببعد مواظب 
شاهزاده خانمها خواهد بود و کجا اسکندر دیگر را خواهند یافت. اینها بار دیگر اسیر گشته‌اند بار 
دیگر از سلطنت افتاده‌اند. 


پس از م رگ داریوش او کسی را مانند اسکندر حامی داشت. پس از م رک اسکندر کی را خواهد 
یافت. که بخواهد بآنها بنگرد؟ در میان این تفکُرات کشتاری راء که اخس شقی کرد بخاطر 
می‌آورد. هشتاد نفر را از برادران او (یعنی سی‌سی گامبیس) در یکك روز کشت و پدر این خانواده 
بز رگ را در روی نعش پسرانش سر برید. از هفت طفلی که زائید یکی برای او باقی مانده بود. 
این طفل داریوش بود» که لحظه‌ای خوشی ندید. تا آنکه از شقاوتی در گذشت. از شدّت درد و 
محن بالاخره مادر داریوش عنان بردباری را از دست بداد و سر خود را با پارچه‌ای پیچیده نوه‌ها را 


از خود دور کرد و از روشنائی و صرف غذا خود را محروم داشت. تا پس از پنجروز در گذشت. 


این قضیّه شهادت میدهد. که ملاطفت اسکندر نسبت باسراء بچه اندازه بوده» زیرا این ملک که 
کندر زندگانی کند (کتاب 3 نك ها 


روابت ژوستن 


این نویسنده وقایع مذ کوره را باختصار نوشته و در همان زمینه است» که گذشت. ولی تفاوتهائی؛ 
که دارد این است. او گوید (کتاب 
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۲ بند ۱۳- ۱۴): «اسکندر قبل از ورود به بابل برحسب پیشگوئی کلدانیان بشهر بورسیپ پا «0۱» 
که سابقا بی‌سکنه بود» رفت و در آنجا آنا کسارک فیلسوف رأی او را زد و در نتیجه اسکندر وارد 
بابل شد. وقتی که اسکندر پس از می گساری مریض شد. درد بقدری شدّت داشت. که او 


میخواست خنجری باو بدهند» تا خود کشی کند. دوستانش گفتند. که اين درد از افراط در 


باده‌نوشی است. ولی حقیقت این است. که مرک او بر اثر خیانتی روی داد و بواسطه قدرت 
جانشینانش این خیانت مستور ماند. در سر کنگاشیان آن‌تی‌پاتر قرار گرفته بود» زیرا او میدید که 
دوستانش را اسکندر میکشد. دامادش آلکساندر لن سست را اسکندر بقتل رسانید و بکارهای 
بزرگی» که در پونان کرد اسکندر با حسد مینگرد. باین جهات شکایت المپیاس مادر اسکندر و 
قتل ولات زیاد» که از مردمان مغلوب بودند (یعنی از پارسی‌ها و غیره) و با شقاوت معدوم گشتند 
مزید کشا این بود که آن‌تی‌پاتر ظنین شده پنداشت» که احضارش برای افنای او است». باقی 
روایت چنان است. که بالاتر از قول آریّان و غیره ذ کر شده. بعد ژوستن گوید (همانجا بند ۱۵): 
روز چهارم چون اسکندر فهمید. که خواهد مرد. گفت: «طالع غالب اعضای خانواده اآسید چنین 
اسنکاب کهشن سی تغیرستل) مش سریاران اسکنلن: که تضوز مسکرفتد ای نست او شدهه 
غضبنا ک گشتند. ولی او آنها را ساکت کرد و بعد گفت. او را ببلندترین جائی بردند» در آنجا 
تمام سربازان از پیش او گذشتند و دست او را بوسیده اشکها ریختند. وقتی که سربازان رفتند او 
درباریان را جمع کرده پرسید: «آیا امیدوار هستید پادشاهی بیابید. که بمن شبیه باشد؟» همه 
خاموش ماندند. بعد او گفت: «من چنین شخصی را نمی‌شناسم» ولی مثل اينکه با چشمان خود 
دیده باشم. حسٌ میکنم که از نزاع جوی‌بارهای خون در مقدونیّه جاری خواهد شد و کشتارهای 
نفرت‌انگیز بافتخار روح من وقوع خواهد یافت» (اشاره بقربانی‌هائی است که برای اشخاص مهم 
پس از م رگشان میکردند 


, 1(0161002-0۱( 
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(۱۱۳)- قبر اسکندر مقدونی 
(از کتاب راجرس یک تاریخ ایران قدیم) 


و اسکندر میخواسته بگوید. که از نزاع شماء سرداران نفوس زیاد پس از م رگ من تلف خواهند 


شد). چون دوستانش او را در حال نزع دیدند پرسیدند» که دولت را بکی وامیگذارد؛ جواب داد 


«بآنکه از همه لایق‌تر است». او در اين‌وقت از عظمت روحش پسر خود هر کول و برادرش آریده 
را فراموش کرد و نیز از یاد زدود» که زنش رکسانه حامل است. زیرا خواست شخصی بز رگک 


جانفین شخص بزر گی 
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گردد ولی این حرف باعث منازعه بین سرداران او گشت و. چون هیچیک خود را کمتر از 
دیگری نمیدانست. در خفا بجلب کردن سربازان پرداختند. ولی روز ششمء چون اسکندر دید 
نمیتواند حرف بزند» انگشترش را درآورده به پردیکاس داد. این قضیّه از نایره منازعاتی» که 
نزدیک بود شعله بکشد. جلو گیری کرد زیرا؛ اگر اسکندر جانشین خود را بآواز بلند اعلام نکرد؛ 
لااقل نشان داد» که نظرش بکی است. 


اسکندر در سن ۲۳ سال و یکماه در گذشت. بعد نویسنده مزبور از ولادت اسکندر حرف زده 
گوید. شبی که نطفه اسکندر بسته شدء مادرش المپیاس در خواب دید ماری بز رگ پهلوی او 
است. خوابش او را باشتباه نینداخته بوده زیرا پسری» که در شکمش بوده از یکنفر فانی نبود .... 
کسی بر او غالب نیامد و در آخر هم از غدر درباریان خود و خیانت مردمش درگذشت (کتاب 
۲ ننه. ۱۶ 


جملات آخری ژوستن قابل توجه است. او برای ستایش اسکندر ترجیح داده» خود را ساده‌لوح یا 
معتقد بخرافات معرفی کند. زیرا گوید «پسری که در شکم المپیاس بود از یک موجود فانی نبود» 
و حال آنکه مورخینی که دو قرن قبل از او میزیستند» مانند دیودور و پلوتارکك. داعیه اسکندر را 
بالوهیّت سخت انتقاد کرده‌اند و آریّان چنین خبری را اصلا مورد توجه قرار نداده. از نوشته‌های 
ژوستن معلوم است» که او بمسموم شدن اسکندر هم عقیده داشته. این خبر را اکثر مورخین معتبر» 
چنانکه ذ کر شد. دروغ دانسته‌اند. 


فصل پنجم - خصائل هب کارهای او 


خصائل اسکندر 


بدوا باید بگوئيی که مقصود ما از ذ کر صفات اسکندر در اين جا توصیف او از زمان کود کی‌اش 
نیست» زیرا در این باب آنچه مقتضی بوده (در صفحات ۱۲۱۷- ۱۲۲۳) گفته شده. مرام ما 
توصیف اسکندری است. که در ۳۳۶ ق. م بتخت نشست و بقول خودش با آهن و آتش بآسیا 
آمد. از این نظر چنانکه مورّخین او نوشته‌انده یعنی کسانی» که باقرار خودشان یا موافق 


نوشته‌هاشان» ستایشی برای او داشته‌اند» اسکندر شخصی بوده: 
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شکیل و دارای سیمای خوش (اگرچه قدّش کوتاه بود) هوشمند و غالبا هشیار» دلیر و شجاع مرد 
تصمیم در مواقع خطرنا کك. صاحب عزمی قوی و طاقتی خلل‌ناپذیر: جویای نام و جاه‌طلب بحدٌ 
افراط بلندپرواز تا سرحل جنون میگسار و شهوت پرست. جوانمرد و با فتوّت بخصوص درباره 
کسانی که با حس" جاه‌طلبی و بلندپروازی او موافقت میکردند. مملوٌ از غضب و بیرحم نسبت 
باشخاصیکه میخواستند او را در حدٌ اعتدال بینند یا از ملق دوری جویند. خودپسند و خودستای» 
تندخو و حسود» شقی و سفاکك وقتی که منافعش این صفات را اقتضا میکرد. بی‌باک در 
خونریزی و خراب کردن و قتل‌عام از زن و مرد- پیر و برنا و بزرگ و کوچک براندازنده 
شهرهای زیاد از بیخ‌وین» برده کن و برده‌فروش مردمی بسیار (برای تأیید صفاتی» که ذ کر شد؛ 
بامثال متوسل نميشویم» زیرا کارهای اسکندر را مشروحا نوشته‌ايم و آنهم نه موافق یکی دو 
روایت بل برطبق کتب مورّخینی» که در عهد قدیم کارهای اسکندر را نوشته‌اند و اسم و کتبشان 


بنابراین خواننده میتواند مصادیقی زیاد برای هر کدام از صفاتی» که ذ کر شد در این تألیف بیابد). 
کارهای او 


اسکندر به مقدونیّه توسعه داد یونان را مطیع گردانید و مالک ایران هخامنشی را باستثنای 
قفقاز یه قسمت شمال شرقی؛ آسیای صغیر و حبشه (مجاور مصر) بتصرف آورد (فقط راجع بهند 
درست معلوم نیست. که حدود دولت هخامنشی تا کجا بوده). بعد میخواست بعربستان برود. که 


اجل امانش نداد. این است خلاصه کارهای او. این کارها بچه شکل و بچه قیمت انجام شد؟ با 


برافکندن تب از بیخ‌وین برده کردن اهالی غیر یونانی می‌لت خراب کردن هالیکارناس؛ 
برانداختن صورء یعنی واسطه مهم تجارت شرق و غرب. هدم غزه. آتش زدن تخت جمشید و 
قصور آن نابود ساختن مساکن برانخیدهاء برانداختن شهر کوروش در کنار سیحون؛ خراب کردن 
شهر مماسن‌هاء کشتار در اهالی سغد بعد از مراجعت از آنطرف سیحون. نابود ساختن شهر 
آسکینیان برافکندن شهر سنگاله از بیخ‌وین و رفتار وحشیانه بامرضای آن» 
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قتل عام در شهر مالیان و در شهرهائی» که مقاومت میکردند» برده کردن و فروختن اهالی از مرد و 
زن در شهرهائی» که خراب میشد. کشتارهای مهیب در مملکت اوریت‌ها و آرابیت‌ها و نیز در 
مردمان کوهستانی و غیره و غیره. نمیتوان بتحقیق معلوم کرد. که جنگهای اسکندر برای بشر بچه 
قیمت تمام شده» ولی از یک جای روایت دیودور می‌توان حدس زد. که ضایعات تقریبا چه بوده؛ 
زیرا مورّخ مزبور» چنانکه در جای خود ذ کر شدء گوید. در یکی از شورشهای سغد. اسکندر 
اهالی ولایت سغد را بعدّه ۱۲۰ هزار از دم شمشیر گذراند. در هند هم موارد کشتارهای عمومی 
ذکر شده و هر دفعه مورخین او از هزاران با ده‌ها هزار نفر سخن میرانند. اگر تلفات آنهمه 
جنگهای بزرگ و کوچک اسکندر را بخاطر آريی و کشتارهاتی را؛ که در شهرها مرتکب شد؛ 
در نظر گیریم و قربانی‌هائی راء که مقدونی‌ها و بونانی‌ها از گرسنگی و تشنگی و سرما و حرارت 
فوق‌العاده و آب‌وهوای بد و امراض و غیره میدادند» با ضایعات آنها در موقع عبور لشکر اسکندر 
از مکران و بلوچستان بر ارقام نابودشد گان جنگها و قتل و غارتها بیفزائيم روشن خواهد بود. که 
فتوحات اسکندر برای بشر بارزش کرورها نفوس تمام شده. اما اينکه چقدر از هستی مردمان 
گوناگون بغارت رفته و چه صفحاتی ویران و خراب شده‌اند» در جای خود ذ کر شده و احتیاجی 
بتکرار آن نیست. اکنون باید دید. که در ازای آنهمه خرابی‌ها و کشتارها و غارتها و چپاول‌ها و 
حریق‌ها و برده‌بخشی‌ها و برده‌فروشی‌ها اين پادشاه مقدونی برای همان بشر چه کرد؟ آیا راههائی 
ساخت؟ ترعه‌ای حفر کرد؟ تشکیلاتی جدید برای رفاه بشر آورد یا بالااخره طرزی نوین برای 
اداره کردن ملل مغلوبه در عالم زمان خود داخل کرد؟ نه هیچیک از این کارها نشد. 


گویند. که او اسکندریّه را در مصر و چند شهر دیگر بهمین اسم در جاهای دیگر ساخت و 
نقشه‌های عریض و طویل داشت. ولی عمرش وفا نکرد. راجع به اسکندریّه باید گفت: حقیقتا دور 
از انصاف است. که معتقد باشیم» در قبال آنهمه کشتارها و هدم‌ها و قتل و غارتها بنای یکك 
اسکندریّه همه اين تلفات و ضایعات را جبران کرد. میگوئیم بنای یک اسکندریّه» زیرا از شهرهای 
دیگر 
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او اثری نمانده و اگر هم میماند چه میبود که بتواند این همه خسارات جانی و مالی و اخلاقی را 
جبران کند. آیا ساکنین این شهرها. که سربازان پیر و از کارافتاده مقدونی بودند» مریّی مردمان 
بومی میشدند؟ نه» زیرا خود مقدونیها چنانکه دیدیم از حیث اخلاق بر اکثر مردمان آسیای غربی 


و هند مزیتی نداشتند. 


مهد تربیت خانواده است و خانواده مقدونی چندان رجحانی بر خانواده ایرانی و هندی نداشت. 
مقدونی‌ها همان مردمی بودند» که اسکندر درباره آنها در موارد استهزاء میگفت: «آیا چنین نیست» 
که بونانی‌ها در میان مقدونی‌ها مانند نیم خدایانی هستند» که در میان حبوانات وحشی باشند» 
(پلوتار کك» اسکندر بند ۷۰). ولی معتقدات مذهبی ایرانی‌ها عالی‌تر و پا ک‌تر بود. از این معنی هم 


اگر صرف‌نظر کنیم. مگر اعقاب مقدونی‌ها یا یونانی‌ها همیشه مقدونی یا یونانی می‌ماندند؟ 


جواب معلوم است: پس از چند پشت قومیّت و خصایص قومی خود را از دست داده در میان 
مردمان دیگر حل میشدنده چنانکه غیر از این هم نشد و اثری از اسکندریّه‌های گوناگون دیگر 


باقی نماند. 


اما در باب نقشه‌های پرعرض و طول او که بجز نقشه‌اش راجع بانداختن سفاین ببحر خزر» چیزی 
که برای بشر مفید باشد. محفّا معلوم نیست باید گفت. که اگر اسکندر پنجاه سال دیگر هم عمر 
میکرد؛ قادر نبود جز خراب کردن و کشتن و سربازان خود را بکشتن دادن کاری کند. اگر 
میماند از فرط جاه‌طلبی تا آخر عمر ویلان و سرگردان از اینجا بانجا میرفت. هرگاه در عربستان 
بهره‌مند میشد به آفریقا قشون میکشید. اگر از آنجا جان بدر میبرد» باسپانیای کنونی میگذشت؛ 


بعد بایطالیا میرفت. سپس از آنجا بطرف دانوب میراند» پس از آن به سکائیّه و جاهای دیگر 
می‌تاخت» تا بالاخره در جانی گم ميشد. بنابراین اسکندر آنقدر در کار لشکرآرائی و جنگ و 


جدال مستخرق میگشت» که فرصتی برای اجرای نقشه‌های خود نمی‌یافت. 


کلیّهُ اسکندر مرد تشکیلات ۱۱ نبود وء چنانکه دیدیم. هر زمان در جائی توقف 


(۱)-۲۵2۳0162106101) . 
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میکرد مرتکب کارهائی میشد. که از انهتش میکاست و باز چاره را در این میدید» که زودتر 


بلشکر کشیها ادامه داده سربازان ناراضی خود را مشغول دارد. 


گفتیم طرز نوینی در عالم آنروز داخل نکرد. ممکن است گفته شود. که عالم آنروز لیاقت طرز 
نوینی را هم نداشت. اوّلا با این نظر نمی‌توان موافقت کرد. آبا میتوان این حرف را پذیرفت» که 
ملل قدیمه در زمان کوروش بزرکك» یعنی دو قرن قبل. لیاقت طرز نوینی را داشتند» ولی در زمان 
اسکندر فاقد این لیاقت شده بودند؟ جواب معلوم است. انیاه لو فرض که چنین بود آیا اسکندر 
نسبت بعصر خودش هم یکقدم عقب نرفت؟ برای حل این مسئله باید زمان اسکندر را با دوره 
هخامنشی مقایسه کرد زیرا او جانشین شاهان این دودمان بود. در این مقایسه چه می‌بینیم؟ 
باستثنای کبوجیه» که بقول هرودوت مریض و گاهی مصروع بود» و اخس, که از حیث شقاوت 
کمتر نظیر داشت. اسکندر از همه شاهان هخامنشی از حیث رفتار با ملل مغلوبه عقب است و 
مخصوصا با کوروش بزر گ طرف مقایسه نیست. آیا آنها (موافق نوشته‌های مورّخین یونانی) 
شهری را از بیخ‌وین برانداختند یا در شهری» ولو اینکه شوریده بود. قتل‌عام را از مرد و زن و 
کوچک و بز رگ پیر و برنا روا داشتند یا اهالی صفحه‌ای را برده‌وار فروختند. ما از کارهای بد 
شاهان هخامنشی دفاع نميکنيم. مقصود ما فقط این است. که اگر اکثر شاهان هخامنشی نسبت به 
کوروش عقب رفتند. اسکندر نسبت بآنها هم قدمی عقب‌تر گذاشت. قصّابیهای او را در سغد از 


شورش‌های متواتر و پافشاری سکنه آن میداننده ولی این نظر صحیح نیست. اوّلا جنگ را با مردم 


خارجی برای حفظ وطن نمیتوان شورش نامید. انیا سلمنا که شورش بود. برای قصابیهای هند چه 
محملی میتوان قرار داد؟ آیا هندیها لشکری به یونان کشیده بودند یا مرهون اسکندر بودند و یا 
برای حفظ استقلال خودشان نمی‌بایست بایستند؟ پس اینهمه کشتارها و خراب کردن شهرها و 
قتل‌های عام و حریق‌ها و غارتها را چه میتوان نامید؟ مقصود ما این نیست. که چرا اسکندر بهند 


زفت: 
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مکرر گفته‌ايم که چون شخصی جاه‌طلب يا مردمی بخط کشو رگشائی افتاده حلّی برای خود 
نمی‌بیند. مرام ما این است. که در رفتار با ملل مغلوبه اسکندر از پیشینیان خودش هم عقب بود و 
ملاطفت او با پروس یا یکی دو سه نفر دیگر آنهمه بات راء که اسکندر در هند باعث شده 
تخیر ان تب‌کیگ: 


علاوه بر این بلیّات او در هند کاری کرد که در جاهای دیگر نکرده بود. 


بسربازان ساخلو ماساگ پایتخت آسکینیان قول شرف داد که اگر از قلعه بیرون آمده بروند» 
کاری با آنها ندارد وء چون آنها از سنگرهایشان خارج شدند. با کمال بی‌شرفی نقض قول کرد و 
حتی» وقتی که دید. زنان این مردمان بیش از او بشرافتمندی پای‌بندند» شرمسار نگشته بجنگ ادامه 
داد و پس از قصابی نفرت‌انگیزه این زنان شیردل را مانند برد گانی بمقدونی‌ها بخشید. آیا در دوره 
مخامنشی این واقعه سابقه دارد؟ بالاخره» برای اينکه بسط کلام را محدود سازیم. قربانی هزاران 


نفر کوسّی اسیر را برای راحت روح هفس تیون» محبوب اسکندر چه میتوان نامید؟ 


داریوش اوّل بقول ژوستن. مأموری بقرطاجنه فرستاده قربانی انسان را منع کرد. اسکندر دو قرن 
بعد از او قربانی هزاران نفر آدمی را برای تجلیل مرده دوست خود روا دانست و آریان مورّخ او 
در باب این شقاوت و صدها بیرحمی دیگر اسکندر خاموش است و تقصیر او را در اين میداند» 
که لباس پارسی میپوشید یا شراب زیاد مینوشید. معلوم است. که ما نمیخواهيم عیّاشی و میگساری 
او را کاری بد ندانیم» ولی» وقتی که از اين نوع کردارها انتقاد میشود. چرا آن سبعیّت و 


وحشیگری‌ها از خاطرها میزداید؟ 


اما اینکه جانشینان او چه کردنده در این باب صحبت در پیش است. زیرا بی‌مد رک نمیخواهيم 
سخنی بگویم. در جای خود روشن خواهد بود» که بهم افتادن سرداران اسکندر پس از اوه چه 
جنگ‌ها و خون‌ریزیها و چه قتل و غارتها را باعث گردید و برای ملل و مردمان آنروز نزاع 


جانشینان او چقدر گران تمام شد. 


اگر از نظر بونانی‌ها هم در شخص اسکندر دقیق شویم می‌بینیم» که او به پونان ضرر و خسارتهائی 
رسانید؛ که دیگر ترمیم نشد: یونان در دوره هخامنشی» 
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باوجود اینکه کرارا حملات ایرانی‌ها را دفع میکرده باز از آنها متوحش بود و اين وحشت یونان را 
بر آن میداشت. که بیدار بوده آزادی خود را حفظ کند. اخلاق و عادات ملّی را از دست ندهد و 
موسسات تاریخی را پایدار بدارد. این بیداری» این جدٌ و جهد و این کوشش و عمل نتایج نیکو 


بهترین دلیل این معنی ترقی حیرت آور یونان است» پس از جنگهای ایران و بونان» که اثرات آن 
در علوم و ادب و صنایع تا زمان ما باقی است و قرن پریکلس را قرن طلائی آتن خوانده‌اند. بعدها 
هم یونان کمابیش چنین بود» ولی» از وقتی که دولت هخامنشی منقرض گشت. یونان دیگر 
وحشتی نداشت وء چون طوق بندگی مقدونیّه را بگردن انداخت. با سرعتی حیرت آور رو 
بانحطاط رفت. در قرون بعد هم یونان بآن درخشند گی سابق خود برنگشت» زیرا بیزانس یک 
دولت روم شرقی بود. نه یونانی که آنهمه مردان بزرگ بوجود آورد مردانی که بعض آنها پس از 
۴ قرن در فلسفه و ادب و صنایع مستظرفه هنوز بر افکار و سلیقه‌های ما استیلا دارند. همان 
سرزمین» که در مقایل شاهانی مانند داریوش اوّل و خشیارشا برای حفظ استقلالش چنان پا فشرده 
که باعث حیرت مردمان معاصر و قرون بعد گردید در زمان مهرداد ششم پنت» یعنی یکی از 
اعقاب شاهان مذ کور, با شحف حاضر شد جزء دولت او گردد (شرح این وقایع در جای خود 
بیاید). 


ستایش کنند گان اسکندر از صفات بز رگ او این معنی را میدانند» که هیچگاه مغلوب نشد. بعقیده 


ما عدم مغلویّت بتنهائی برای ستایش کسی کافی نیست. 


جهانگیر وقتی مستحق ستایش است. که لااقل بیش از خراب کردن آباد کند و دیگر باید در نظر 
داشت. که او با کی طرف بود. با دولتی» که در انحطاط کامل امرار وقت میکرد و متلاشی 
میگشت. اگر اسکندر بطرف ایطالیا رفته بوده بقول تیت‌لیو ۰0۱۱ زود معلوم میگشت. که تفاوت بین 
سرداران رومی و داریوشی» که در ابتدای جنگ فرار میکرد» چقدر است. اسکندر دیگر که 
پادشاه اپیر (۲) و همشیره‌زاده 


(1/1۷76-0۱ 166 ]. 
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اسکندر مقدونی بود» حقیقتی را بیان کرد: وقتی که باو گفتند. که اسکندر ثانوی در آسیا فتوحات 
نمابانی کرده» و حال آنکه او در ابطالیا هنوز کاری بز گت انجام نداده» جواب داد: «او در آسیا با 


زنان طرف است و من در ایطالیا با مردان میجنگم». 


مقصود او از زنان گروه زنان و خواجه‌سرایانی بود» که داریوش در جنگ ایسّوس با خود داشت و 


حرمهای سرداران او و نیز خود سرداران» که زینت‌های زیاد استعمال میکردند و سست شده بودند. 


بعقیده نگارنده فیلیپ پدر اسکندر از او برتر بود و فتوحات اسکندر را باید از دو چیز دانست: ۱- 


از زحمات فیلیپ در مقدونیّه و تشکیل فالانژهای مقدونی. 


۲- از نبودن سرداران لایق در ایران» که از آنهمه وسایل مادّی و معنوی» از دریاها» مواقع نظامی 
رودهاء تنگ‌ها؛ دشت‌ها و غیره و غیره استفاده کنند» تا اسکندر نه راه پیش داشته باشد و نه راه 
پس. شهر صور این نظر را کاملا ثابت کرد: اتحاد یک مشت مردم» قشونی را که در همه‌جا تا آن 
زمان فاتح بوده هفت ماه معطل و کرارا در یأس و ناامیدی غوطه‌ور ساخت. ممکن است گفته 


شود که بالاخره مغلوب گشت. صحیح است. ولی اگر بحریّه ایران یکمک او آمده بوده باز 
مغلوب میشد؟ بالاخره یک چیز می‌ماند: گویند. که اسکندر مشرق را برای تمدّن یونان باز کرد. 
مشرق قدیم برای یونان قبل از آمدن اسکندر هم بآسیا باز بود و گروه گروه یونانی در مصره 
سوریّه» آسیای صغیر و بابل پراکنده بودند. دقتی در تاریخ تملّن یونان این مطلب را بخوبی ثابت 
میکند. اگر مقصود اشخاصی» که این نظر دارند. چنین باشد. که چون اسکندر باعث استیلای 
عنصر پونانی در مشرق شد مشرق و مغرب بیکدیگر نزدیک گشتند و تمدان یونانی در مشرق 
انتشار یافت» پس در اینجا باید لفظ مشرق قدیم را بمعنائی دیگر فهمید. ولی چون نمیخواهيم 
بی‌مد رک و دلیل حرف بزنیم باید اثبات نظر خود را بجای دیگر محوّل داریم؛ یعنی؛ پس از 
اينکه تاریخ جانشینان اسکندر و حکمرانی سلو کیها و روی کار آمدن اشکانیان و کارهای آنان و 


شاهان ساسانی را بیان کردیم تمامی 
تاریخ ایران باستان» ج ۲ ص: ۱۹۴۷ 


این وقایع را در نظر گرفته ببینیم» که مشرق قدیم بمغرب نزدیک‌تر شد» یاه بعکس بر خصومت 
بین مشرق و مغرب افزود و دیگر اینکه» آیا واقعا تمدان یونانی در مشرق قدیم بعمق رفت و از 
خود اثری مهم گذارد؟ پس عجالهٌ مقتضی است باین فصل خاتمه داده جریان وقایع را متابعت 

از آنچه گفته شد باین نتیجه میرسیم» که اسکندر شخصی بوده بزرگ و دارای صفاتی زیاد از 
خوب و بد» ولی جهانگیریهای او محن و مصائب بی حدّوحصر برای ملل و مردمان آنزمان تدارککك 
کرد و بنابراین» هر گاه از نظر منافع بشر بنگريم او بیشتر گرفت و خیلی کمتر داد. باوجود اين 
کشو رگشائی‌های او دوره جدیدی در مشرق قدیم گشود. که در ایران تا قوّت یافتن دولت 


اشکانی و در آسیای صغیر, سورئه و مصر تا استبلای رومیها در اینجاها امتداد یافت. 


ما در اینجا از بعض خطاهای اسکندر مانند کشتن پارمن‌ین» زجرهای فیلوتاس, قتل کلیتوس و 
کالیستن اعدام طبیب هفس تیون و غیره چیزی نگفتیم زیرا او در مقابل این لغزش‌ها کارهای 
خوب زیادی هم کرد و دیگر وقتی که درباره اشخاصی مانند اسکندر قضاوت می‌شود. باید بافق 


نظر توسعه داد و چنانکه گویند» مته روی دانه خشخاش نگذاشت: او آدمی بود و آدمی نه از 


عیب مبری است و نه از خطا و لغزش مصون. 
آخر جلد دوّم 

تاریخ ایران پاستان» ج ۲ ص: ۱۹۴۸ 
توضیحات: 


۱- در صفحه ۳۲ سطر ۴ نوشته شده: «فقط آمیرته در دلتای نیل مقاومت میکرد» چون معنی این 
لفظ گفته نشده» توضیح میشود: دلتا حرف چهارم الف‌بای یونانی یا (د) است. که شکل مثلثی را 
دارد و چون نیل» قبل از آنکه بدریای مغرب بریزد» منشعب گشته» جزیره‌ای بشکل مثلث تشکیل 
میدهد. بونانی‌ها این زمین را دلتا نامیده‌اند. 


۲- در صفحه ۱۲۴۶ سطر اوّل نوشته شده اسکندر بسر قبر پروت‌زیلاس ۱۱ رفته قربانی کرد. 
پروت زبلاس موافق افسانه‌های یونانی اوّل سپاهی یونانی بود که در قشون کشی بونانی‌ها به آسیا 
برای جنگ با (ترووا) پا بخاکک آن دولت گذارد او در این جنگ کشته شد و زنش لاادامی از 
خدایان خواست شوهرش را یکبار دگر ببیند و هرمس «۲» رب النوع اطباء و دواسازها؛ او را باین 


دنیا آورد؛ ولی بعد او بزودی در دفعه دوّم در گذشت و زنش هم تقریبا بلافاصله مرد. 


۳ در صفحه ۱۴۲۶ سطر ۲ گفته شده: «اسکندر از جهت مستی مرتکب این عمل نکوهیده نشده» 
چون ممکن است که عبارت گنگ باشد» آن را روشن‌تر میسازیم: مقصود این است که این عمل 


نکوهیده عمدی بوده نه از مستی. 
۴ در صفحه ۱۲۹۸ سطر ۱۷ نوشته شده است دری‌فور «۳ لفظ بونانی است. 


۵ در صفحات ۱۴۷۲- ۱۴۷۴ در بعض موارد تصریح شاه نان نقره) و در برخحی بلفظ «تالان» 


اکتفا کرده‌ايم. اگرچه از فحوای کلام معلوم است. باز برای احتراز از سوء تفهیم توضیح میدهیم 
که در صفحات مذ کوره هرجا که لفظ طلا را بر تالان نیفزوده‌ايی مقصود تالان نقره است. 
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۱۹۴۹ تاریخ ایران پاستان» ج ۲ صی:‎ 


۶ در صفحه ۱۴۸۸ سطر ۱۷ نوشته شده: بگفته پلوتارکک اردشیر با قضاتی که برخلاف حق حکم 
میدادند با کمال سختی رفتار میکرده ... هرچند. نظر بآنچه که در باب نوشته‌های پلوتارکک گفته 
شده معلوم است. که این گفته راجع باردشیر دوّم باحافظه است. زیرا او زند گانی این شاه را 

توصیف کرده باوجود این باز تصریح میشود. که مقصود از «اردشیر» اردشیر دوم هخامنشی است 


